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 ( 52)سوره طور 

 سوره طور مكى است و چهل و نه آيه دارد 
  
  

 [10تا  1آيات (: 52]سوره الطور)

ورِ ﴿ ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ وَ الَطُّ قْفِ الَمَْرْفُوعِ  ٤ وَ الََْْيْتِ الَمَْعْمُورِ  ٣ فِِ رَق ٍ مَنشُْورٍ  ٢ وَ كتَِابٍ مَسْطُورٍ  ١ بسِْمِ الَلَّه  وَ الَسه
مَاءُ مَوْرا   ٨ مَا لََُ مِنْ دَافعٍِ  ٧ إنِه عَذَابَ رَب كَِ لوََاقعِ   ٦ وَ الََْْحْرِ الَمَْسْجُورِ  ٥ بَالُ سَيْرا   ٩ يوَْمَ تَمُورُ الَسه   ﴾١٠ وَ تسَِيُر الَِْْ

 ترجمه آيات

 (.1)سوگند به كوه طور . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2( )اى كه در اين كوه نازل شد)تاب نوشته شده و ك

 (.3)شود كتابى كه در اوراق استنساخ و منتشر مى
 (.4)آباد است ( كه همواره)اى و سوگند به خانه

 (.5)سقف بلند است ( آسمان كه)و سوگند به 
 (.6)و به دريايى كه مالامال از آتش افروخته است 

 (.7)هد شد كه محققا عذاب پروردگارت واقع خوا
 (.8)تواند باشد و هيچ چيز جلوگيرش نمى

 (.9)آيد به حركت در مى( چون دود)شود كه آسمان روزى واقع مى( و اين عذاب در)
 (. 10)هاى شديد به راه خواهند افتاد ها در اثر زلزلهو كوه

*** 
  



 « طور» طور و بيان مقصود از مباركهبيان آيات اشاره به مفاد كلى سوره 

خواهد مى. ورزندرض اين سوره تهديد و انذار كسانى است كه هر آيتى را تكذيب نموده و همواره با حق عناد مىغ
اينگونه كفار را به عذابى كه براى روز قيامتشان آماده كرده بيم دهد و به همين منظور با سوگندهايى غليظ، از وقوع چنين 

عذاب آن روز، ايشان را رها نخواهد كرد تا بر آنان واقع شود، و هيچ : رمايدفدهد و مىعذابى و تحقق آن در قيامت خبر مى
 .گريزى از آن ندارند

كند، و در مقابل، قسمتى اى از صفات آن عذاب و آن ويل را كه عذابى است عمومى و جدا ناشدنى بيان مىسپس پاره
همانهايى كه در دنيا در ميان اهل خود به شفقت رفتار دهد، از نعمتهاى اهل نعيم آن روز را كه همان متقين هستند شرح مى

 .ستودندخواندند، و به يكتايى مىكردند، و خدا را به ايمان مىمى
و به قرآن و  (صلى الله عليه وآله و سلم)هاى ناروايى به رسول خدا كند به توبيخ مكذبين، كه نسبتشروع مىآنگاه و 

 .ادندددين حقى كه بر آن جناب نازل شده مى
دهد به اينكه پروردگار خود و در پايان، سوره را با تكرار همان تهديدها ختم نموده، رسول گرامى خود را دستور مى

 .و اين سوره به شهادت سياق آياتش، در مكه نازل شده است. را تسبيح گويد
 ﴾و الطور﴿

گويند، و ليكن استعمالش در آن را طور مىبه معناى مطلق كوه است، و هر كوهى « طور» :انداز مفسرين گفته 1بعضى
با خداى تعالى سخن گفت غلبه يافته، و در آيه مورد بحث هم مناسبتر آن است كه همان كوه ( علیه السلام)كوهى كه موسى 

 ها اين كوه است كه خداىخورند كه نوعى قداست داشته باشد، و از ميان كوهمنظور باشد، چون سوگند همواره به چيزى مى
وَ ﴿ نيز به آن سوگند ياد كرده و در آيه 2﴾وَ طُورِ سِينيَِ ﴿ تعالى مقدسش دانسته، و پر بركتش ساخته است، هم چنان كه در آيه

يْمَنِ 
َ
ورِ الَْْ  از آن نام 3﴾ناَدَيْنَاهُ مِنْ جَانبِِ الَطُّ

  
                                                      

 .26، ص 21، ج روح المعانى 1
 .2تين، آيه  2
 .52مريم، آيه  3



سِ ﴿ برده، و در آيه نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الَوَْادِ ﴿ آن را وادى مقدس خوانده، و در آيه 1﴾طُوى  فَاخْلعَْ نَعْليَْكَ إنِهكَ باِلوَْادِ الَمُْقَده
جَرَةِ  يْمَنِ فِِ الَُْْقْعَةِ الَمُْبَارَكَةِ مِنَ الَشه

َ
 .اى مبارك دانسته كه در كرانه دست راست وادى، قرار داردآن را بقعه 2﴾الَْْ

ها انواع ها سوگند ياد كرده از اين جهت كه در كوهه كوهها است و خدا به هممراد مطلق كوه :اندهم گفته 3بعضى
خداوند در زمين و بر بالاى آن  ﴾وَ جَعَلَ فيِهَا رَوَاسَِِ مِنْ فَوْقهَِا وَ باَرَكَ فيِهَا﴿: ها را قرار داده و در باره آنها فرمودهنعمت

 .«ها در آن نهادههايى پا بر جا قرار داده و بركتكوه

 و مراد از كتابى كه مسطور و در رقى منشور است «رق» معناىاقوال مختلف در 
 ﴾وَ كتَِابٍ مَسْطُورٍ فِِ رَق ٍ مَنشُْورٍ ﴿

 .به معناى مطلق چيزهايى است كه در آن چيزى نوشته شود، مانند كاغذ« رق» كلمه: اندگفته 4بعضى
 .به معناى و رق است: اندديگر گفته 5بعضى

 .كردندى خصوص ورقهايى است كه از پوست حيوانات درست مىبه معنا: اندگفته 6و بعضى
 .است به معناى گستردن و متفرق كردن است« منشور» كه مصدر كلمه« نشر» و كلمه

لوح محفوظ است كه خدا تمامى حوادث عالم را  7به گفته بعضى« كتابى كه مسطور و در رقى منشور است» و مراد از
 (.كنندو اجراء مى)خوانند ر آن نوشته، و ملائكه آسمان، آن را مىآنچه بوده و هست و خواهد بود د

 .مراد از آن قرآن كريم است كه خدا آن را در لوح محفوظ نوشته: اندهم گفته 8بعضى
ند خواستند آن را بخوانشد، و هر وقت مىتورات است كه در سابق در كاغذهاى پوستى نوشته مى: اندگفته 9و بعضى

 .خواندندكردند و مىا باز مىلوله كاغذ ر
 منظور از آن همان قول اخير: تر با آيه قبلى آن است كه بگوييمو به نظر ما مناسب

  
                                                      

 .12طه، آيه  1
 .30قصص، آيه  2
 .163، ص 9، ج مجمع البيان 3
 .163، ص 9، ج مجمع البيان 4
 .163، ص 9، ج مجمع البيان 5
 .27، ص 27، ج روح المعانى 6
 .163، ص 9، ج مجمع البيان 7
 .163، ص 9، ج مجمع البيان 8
 .163، ص 9، ج مجمع البيان 9



 .است

 مقصود از بيت معمور و بحر مسجور
  ﴾وَ الََْْيْتِ الَمَْعْمُورِ ﴿

د، و ه براى عبادت مردم بنا شاى بود ككعبه مشرفه است، چون كعبه اولين خانه «بيت معمور» مراد از: اندگفته 1بعضى
لَ بَيتٍْ ﴿ :فرمايداش مىهمواره از اولين روز بنايش تا كنون آباد و معمور بوده است، هم چنان كه قرآن كريم در باره وه

َ
إنِه أ

ِي ببَِكهةَ مُبَارَكا  وَ هُدى  للِْعَالمَِيَ   .2﴾وُضِعَ للِنهاسِ للََّه
 .اى است در آسمان، برابر كعبه كه محل زيارت ملائكه استخانه «يت معمورب» ولى، در روايات وارده، آمده كه

نياز از در اين آيه نكره و بدون الف و لام آمده براى اين است كه اشاره كند به اينكه چنين كتابى بى «كتاب» و اگر كلمه
 .تعريف است، و اين قسم نكره آوردن، خود نوعى تعريف و مستلزم آن است

  ﴾قْفِ الَمَْرْفُوعِ وَ الَسه ﴿
 .آسمان است، «سقف برافراشته» منظور از

  ﴾وَ الََْْحْرِ الَمَْسْجُورِ ﴿
 .3ور كردن و تيز كردن آتش استكه مسجور از آن گرفته شده به معناى شعله «سجر» كلمه: گويدراغب در مفردات مى

نايش اين مع، «سجرت التنور» :شودته مىمسجور به معناى مملو است، مثلا وقتى گف:ولى صاحب مجمع البيان گفته
 .4است كه من تنور را پر از آتش كردم

رَتْ ﴿ و آيه شريفه به هر دو معنا تفسير شده، مؤيد معناى اول آيه ِ  5﴾وَ إذَِا الَْْحَِارُ سُج 
 .شونداست، و در حديث آمده كه در روز قيامت درياها آتشى افروخته مى

 دريايى است كه آبش خشك شده و در «بحر مسجور» مراد از: اندهم گفته 6بعضى
  

                                                      
 .163، ص 9، ج مجمع البيان 1
، آيه آل عمران ن استاى است مبارك كه در مكه بنا شده، و سبب هدايت عالميااى كه براى عبادت مردم بنا شد همان خانهبه درستى اولين خانه 2

96. 
 .«سجر» ، مادهمفردات راغب 3
 .162 ، ص9، ج مجمع البيان 4
 .6تكوير، آيه  -. شودوقتى كه درياها افروخته مى 5
 .61ص  17، ج تفسير قرطبى 6



 .شودبسترش آتش افروخته مى
  ﴾إنِه عَذَابَ رَب كَِ لوََاقعِ  مَا لََُ مِنْ دَافعٍِ ﴿

دهد عذاب روز قيامت است، همان اين آيه، جواب سوگند سابق است، و مراد از عذابى كه از واقع شدنش خبر مى
: فرمايدكند و مىكرد، هم چنان كه آيه بعدى هم به آن اشاره مىخداى را، به آن تهديد مى عذابى كه كفار تكذيب كننده آيات

دلالت دارد بر اينكه اين عذاب از امورى است كه  ﴾مَا لََُ مِنْ دَافعٍِ ﴿ آيد، و جملهروزى كه آسمان به سرعت به حركت در مى
اعَةَ آتيَِة  ﴿ :فرمايدجاى ديگر، همين معنا آمده مىقضايش رانده شده و گريزى از وقوعش نيست، هم چنان كه در  نه الَسه

َ
وَ أ

َ يَبْعَثُ مَنْ فِِ الَقُْبُورِ  نه الَلَّه
َ
 .1﴾لاَ رَيْبَ فيِهَا وَ أ

عذاب » نسبت داده و فرموده است( صلى الله عليه وآله و سلم)اگر عذاب را به رب رسول خدا  ﴾عَذَابَ رَب كَِ ﴿
و  صلى الله عليه وآله)براى اين است كه رسول خدا « عذاب خدا -عذاب اللَّه » :توانست بفرمايدمى با اينكه، «پروردگارت

را عليه آنهايى كه دعوتش را تكذيب كردند تاييد نمايد و آن جناب را دلگرم كند كه پروردگارش در چنين روزى ( سلم
ُ ﴿ :فرمايدرا در جاى ديگر آورده مى هم چنان كه همين مضمون. گذاردياورش نمىسازد، و بىخوارش نمى يوَْمَ لاَ يُُزِْي الَلَّه

ِينَ آمَنُوا مَعَهُ   .2﴾الَنهبِِه وَ الََّه

مَاءُ مَوْرا  ﴿ معناى جمله  در وصف روز قيامت ﴾...تَمُورُ الَسَّ
بَالُ سَيْرا  ﴿ مَاءُ مَوْرا  وَ تسَِيُر الَِْْ   ﴾يوَْمَ تَمُورُ الَسه

فرمايد عذاب مذكور در چنين روزى و در چنين ظرفى مى، ﴾إنِه عَذَابَ رَب كَِ لوََاقعِ  ﴿ براى جمله ظرف است« يوم» كلمه
 .شودمحقق مى

به معناى تردد و آمد و رفت چيزى چون دود است، هم چنان كه  -آمده  3به طورى كه در مجمع البيان -« مور» و كلمه
 .بين برود كند تا ازپيچد و آمد و شد مىدود در فضا مى

 .4«به معناى جريان سريع است» :راغب هم قريب به اين معنى را بيان كرده و گفته
مَاءُ انِْفَطَرَتْ ﴿ اى است به درهم پيچيده شدن عالم آسمانها كه در آيه شريفهبه هر حال در اين آيه شريفه، اشاره  إذَِا الَسه

مَاءَ كَطَي ِ ﴿ و آيه شريفه 5﴾وَ إذَِا الَكَْوَاكبُِ انِْتَثََتَْ   يوَْمَ نَطْوِي الَسه

  
                                                      

 .7حج، آيه  -. د كردبه درستى كه قيامت آمدنى است، هيچ شكى در آن نيست، و به درستى خدا همه آنهايى را كه در قبورند مبعوث خواه 1
 .8تحريم، آيه  -. سازدروزى كه خداى تعالى پيغمبر و همراهانش و پيروانش راى خوار نمى 2
 .163، ص 9، ج مجمع البيان 3
 .«مور» ، مادهمفردات راغب 4
 .2و  1انفطار، آيه  -. شوندهنگامى كه آسمان شكافته و ستارگان غبارى پراكنده مى 5



ِ للِكُْتُبِ 
جِل  ِ مَاوَاتُ مَطْوِيهات  بيَِمِينهِِ ﴿ و آيه 1﴾الَس   .نيز آمده2﴾وَ الَسه

بَالُ سَيْرا  ﴿ هم چنان كه جمله دهد، و اشاره است به آن زلزله عظيمى كه قبل از قيام قيامت در زمين رخ مى ﴾وَ تسَِيُر الَِْْ
ا فَكََنتَْ هَبَاء  مُنْبَثًّا﴿ در چند جا از آن ياد كرده، مانند آيه شريفهقرآن كريم  بَالُ بسًَّ تِ الَِْْ ا وَ بسُه رضُْ رجًَّ

َ
تِ الَْْ  و آيه 3﴾إذَِا رجُه

ابا  ﴿ بَالُ فَكََنتَْ سَََ تَِ الَِْْ ِ  .4﴾وَ سُير 

ا قسم ياد كه بدانه... رواياتى در باره مراد از طور، بيت معمور و)بحث روايتى 
 (شده است

ورِ وَ كتَِابٍ مَسْطُورٍ ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه و به گفته وى . )5طور كوهى است در طور سيناء: گويدمى ﴾وَ الَطُّ
 (.شود در سيناء سرزمينى است به نام طور كه كوه طور در آن واقع شدهمعلوم مى

ر اى است دبيت معمور خانه: گويدبه نقل از ابن عباس و مجاهد مى ﴾مُورِ وَ الََْْيْتِ الَمَْعْ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
 و از امير. آسمان چهارم، و درست مقابل كعبه، و از بس ملائكه براى عبادت در آن آمد و شد دارند هميشه معمور و آباد است

ر شوند، و چون بهزار فرشته داخل آن مى در هر روز هفتاد: هم روايت شده كه فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)المؤمنين 
 .6كنندگردند ديگر تا ابد آنجا را زيارت نمىمى

كنند، در روايات شيعه و اى است در آسمان كه ملائكه پيرامون آن طواف مىاين مطلب را كه بيت معمور خانه: مؤلف
در بيشتر آنها آمده كه در آسمان چهارم واقع  سنى هر دو آمده، اما اين روايات در تعيين محل خانه مذكور اختلاف دارند،

 .9و بعضى ديگر محل آن را آسمان هفتم دانسته. 8و در بعضى آمده كه در آسمان اول است. 7است
قْفِ ﴿ نقل كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و نيز صاحب مجمع البيان از على   وَ الَسه

  
                                                      

 .104انبياء، آيه  -. كنندپيچيم آن طور كه كاغذ راى لوله مىدر هم مى روزى كه آسمان راى 1
 .67زمر، آيه  -. اندآسمانها به دست قدرت او درهم پيچيده 2
 .6-4واقعه، آيه  -. ها ريز ريز و نرم شوند و غبارى پراكنده گردندزمانى كه زمين به شدت بلرزد و كوه 3
 .20نبا، آيه  -. تا در آخر سرابى شودآورند ها راى به حركت در مىكوه 4
 .331، ص 2، ج تفسير قمى 5
 .163، ص 9، ج مجمع البيان 6
 .163، ص 9، ج مجمع البيان 7
 .163، ص 9، ج مجمع البيان 8
 .117، ص 6، ج الدر المنثور 9



 .1آسمان استسقف مرفوع، همان : فرموده ﴾الَمَْرْفُوعِ 
سقف مرفوع، آسمان، و بحر مسجور، درياها است، كه در : نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير قمى از امام 

 .2شودروز قيامت افروخته مى
روخته و يعنى اف: اندو بعضى گفته. نقل از قتاده -يعنى دريايى مملو : و در مجمع البيان در معناى بحر مسجور گفته

ود شدرياها در روز قيامت آتش مى: اندبعضى هم گفته. نقل از مجاهد و ضحاك و اخفش و ابن زيد -شده مانند تنور سرخ 
 .3دهندهمه را به هم راه داده و به آتش دوزخ راه مىآنگاه گردد، و چون آهن سرخ مى

  
                                                      

 .163، ص 9، ج مجمع البيان 1
 .331، ص 2، ج تفسير قمى 2
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 [28تا 11آيات (: 52]سوره الطور)

بيَِ ﴿ ِينَ هُمْ فِِ خَوْضٍ يلَعَْبُونَ  ١١ فَوَيْل  يوَْمَئذٍِ للِْمُكَذ ِ ونَ إلَِى ناَرِ جَهَنهمَ دَعًّّ  ١٢ الََّه هَذِهِ الَنهارُ الَهتِِ كُنْتُمْ  ١٣ يوَْمَ يدَُعُّ
بوُنَ  ونَ  ١٤ بهَِا تكَُذ ِ نْتُمْ لاَ تُبْصُِِ

َ
مْ أ
َ
 فَسِحْر  هَذَا أ

َ
وا سَوَاء  عَلَ  ١٥ أ وْ لاَ تصَْبُِِ

َ
وا أ يْكُمْ إنِهمَا تُُزَْوْنَ مَا كُنْتُمْ اصِْلوَهَْا فَاصْبُِِ

بُوا هَنيِئا   ١٨ فَاكهِِيَ بمَِا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقاَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الََْْحِيمِ  ١٧ إنِه الَمُْتهقِيَ فِِ جَنهاتٍ وَ نعَِيمٍ  ١٦ تَعْمَلُونَ  كُُوُا وَ اشَِْْ
رٍ مَصْفُوفَةٍ وَ وَوهجْنَاهُمْ حُِوُرٍ عِيٍ مُتهكِئيَِ  ١٩ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  لْْقَْناَ  ٢٠  لَىََ سَُُ

َ
يِهتُهُمْ بإِيِمَانٍ أ ِينَ آمَنُوا وَ اتِهبَعَتْهُمْ ذُر  وَ الََّه

لََنَْاهُمْ منِْ عَمَلهِِمْ مِنْ شَْ 
َ
يِهتَهُمْ وَ مَا أ ا يشَْتَهُونَ وَ  ٢١ ءٍ كُُُّ امِْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رهَيِ  بهِِمْ ذُر  مْدَدْناَهُمْ بفَِاكهَِةٍ وَ لَْمٍْ ممِه

َ
 ٢٢ أ

ثيِم  
ْ
سا  لاَ لغَْو  فيِهَا وَ لاَ تَأ

ْ
نههُمْ لؤُْلؤُ  مَكْنُون   ٢٣ يتََنَاوعَُونَ فيِهَا كَأ

َ
قْبَلَ بَعْضُهُمْ لَىََ  ٢٤وَ يَطُوفُ عَليَْهِمْ غِلمَْان  لهَُمْ كَأ

َ
وَ أ

هْلنَِا مُشْفِقِيَ قَ  ٢٥ بَعْضٍ يتَسََاءلَوُنَ 
َ
مُومِ  ٢٦ الوُا إنِها كُنها قَبْلُ فِِ أ ُ عَلَيْنَا وَ وَقاَناَ عَذَابَ الَسه إنِها كُنها مِنْ قَبْلُ  ٢٧ فَمَنه الَلَّه

ههُ هُوَ الَبَُِّْ الَرهحِيمُ    ﴾٢٨ ندَْعُوهُ إنِ

 ترجمه آيات

 (.11)پس در آن روز واى به حال تكذيب كنندگان 
 (.12)دهند آيتى روشن را بازيچه و مورد بگو مگو قرار مىكه هر 

  



 (.13)شوند روزى كه آنان به شدتى وصف ناپذير، به سوى جهنم رانده مى
 (.14)كرديد شود اين همان آتشى است كه در دنيا همواره آن را تكذيب مىو به ايشان گفته مى

يا امرى است ديدنى ولى شما بينايى ( خواندنديا سحرش مىهم چنان كه در دن)حال آيا باز هم اين آتش سحر است؟ 
 (.15)نداريد؟ 

مان اعمالى شود هبچشيد سوزش آن را چه صبر بكنيد و چه نكنيد برايتان يكسان است، چون جزايى كه به شما داده مى
 (.16)كرديد است كه مى

 (.17)ها و در نعيمند به درستى كه مردم با تقوا در بهشت
عذاب  برند، و پروردگارشان ازكنند و لذت مىه با يكديگر در باره آنچه پروردگارشان به آنان داده گفتگو مىدر حالى ك

 (.18)دوزخ محفوظشان داشت 
 (.19)كرديد شود بخوريد و بنوشيد، گوارايتان باد به خاطر آن اعمال خيرى كه مىو به ايشان گفته مى

زويج اند، و ما ايشان را با حور العين تهاى بهم پيوسته تكيه دادهكه بر كرسىنوشند خورند و مىبهشتيان در حالى مى
 (.20)ايم كرده

 ملحق به ايشان -تر از ايمان پدرانشان باشد هر چند ضعيف -شان هم با ايمان خود و كسانى كه ايمان آوردند و ذريه
كنيم، براى اينكه هر كس در گرو عملى است كه آنان كم نمىشان را به ايشان ملحق نموده، چيزى از پاداش شدند، ما نيز ذريه

 (.21)كرده 
 (.22)دهيم در بهشت آنچه از ميوه و گوشت كه هوس كنند پى در پى در اختيارشان قرار مى

 (.23)گردد، شرابى كه نه مانند شراب دنيا لغوى در آن است و نه گناه قدح شراب در بينشان دست به دست مى
اند پيرامون ايشان و در خدمتگزاريشان آمد و شد دارند تى كه در حسن و صفا چون لؤلؤ دست نخوردهو غلامان بهش

(24.) 
 (.25)پرسند و بهشتيان به يكديگر روى آورده احوال هم را مى

ما قبل از اين كه در دنيا بوديم نسبت به خويشاوندان خود خيرخواه بوديم، و از خطر هلاكت زنهارشان : گويندمى
 (.26)داديم مى

 (.27)خداى تعالى بر ما منت نهاد، و از عذاب درون سوز جهنم، حفظمان فرمود ( و به خاطر همين خيرخواهى)
 (.28)دانستيم كه او نيكوكار مهربان است خوانديم، چون مىآرى روش ما قبل از اين چنين بود كه همواره او را مى

  



 بيان آيات

كند، عذابى كه در آن و در وقوعش هيچ شكى آيد بيان مىاين عذاب بر سرشان مى اين آيات نشانه كسانى را كه
هم چنان كه قبلا هم  -كند، و غرض اصلى اين سوره همين است توان كرد، و حال آن اشخاص را در آن روز بيان مىنمى

است، و  1كند از باب تطفلآنان بيان مىبرد و شرح حالى از اما اينكه در اين ميان نامى هم از متقين مى -خاطر نشان كرديم 
 .خواهد انذار و تهديد كفار را تاكيد كندمى

بيَِ ﴿   ﴾فَوَيْل  يوَْمَئذٍِ للِْمُكَذ ِ
وقتى  :فرمايدگفت، مىگيرى از آيات قبل است كه از وقوع حتمى عذاب قيامت سخن مىاين جمله تفريع و نتيجه

قوع عذاب نبود، پس واى به حال كسى كه اين عذاب بر سرش آيد كه مسلم آنها مطلب از اين قرار بود، و هيچ مفرى از و
س، اين پ. ها هستندكند، كه قدر متيقن از جهنميان، هميندروغگويانند يعنى واى به حال كسى كه آيات خداى را تكذيب مى

 ستند، و به دلالت مطابقى دلالت دارد برهاى روز قيامت مكذبين در دنيا هجمله به دلالت التزامى دلالت دارد بر اينكه معذب
شوند، ليكن فرمايد مكذبين داخل آتش مىتر اينكه آيه شريفه صريحا نمىبه عبارت ساده. )اينكه حال آن روزشان واويلاست

 (.اش دخول در آتش است، و آن اين است كه واى به حال مكذبينگويد كه لازمهچيزى در باره آنان مى
ر كلام را اينطور بگيريم كه وقتى مسلم شد كه اين عذاب واقع شدنى است، و مسلم نخست ممكن هم هست تقدي

كنند، پس واى به حال ورزند و روز قيامت را تكذيب مىشود، چون آنها هستند كه به خدا كفر مىشامل حال مكذبين مى
است، براى اينكه عذاب خدا  «عذاب ربك» كند بر عذاب مكذبين جملهاى كه دلالت مىايشان از آن روز، در نتيجه جمله

 .گيرد كه خدا او را دعوت كند، و او اجابت ننمايد و دعوتش را تكذيب كندكسى را مى
ِينَ هُمْ فِِ خَوضٍْ يلَْعَبُونَ ﴿   ﴾الََّه

خوض عبارت است از ورود در آب و عبور : گويدراغب مى. به معناى دخول در سخن باطل است« خوض» كلمه
 ، ولى به طور استعاره در ورود در امور و كارها نيزكردن در آن

  
                                                      

 .اين است كه مطلبى را كه خيلى مربوط به غرض از كلام نيست به مناسبتى در كلام بياورندتطفل  1



و اگر كلمه . 1شود، و بيشتر مواردى كه در قرآن استعمال شده در مورد امورى است كه شروع در آن مذموم استاستعمال مى
ى دارد كه كلمه صفتآورده، براى اين است كه بفهماند اين « خوض» مذكور را در آيه شريفه بدون الف و لام و با تنوين تنكير

 .است« خوضى عجيب» حذف شده و تقدير آن
دهد، و به جز نتايج خيالى كه قوه وهم آن را براى خوض كننده و از آنجايى كه اشتغال به سخن باطل نتيجه حق نمى

د آن عملى لذا چنين خوضى را لعب و بازيچه خواند، چون عملى كه بازيچه باش. اى نداردآرايد فايدهدهد و مىزينت مى
 .است كه غير از آثار خيالى اثرى ندارد

كنند، و سرگرم مجادله در آيات آنهايى كه به طور مستمر در خوضى عجيب بازى مى» :و معناى جمله اين است كه
 .«خدا و انكار آن و استهزاى به آن هستند، ويل بر آنان باد

ونَ إلَِى ناَرِ جَهَنهمَ دَعًّّ ﴿   ﴾يوَْمَ يدَُعُّ
 بيان باشد براى كلمه «يوم» به معناى دفع و پرت كردن به شدت است، و ظاهرا كلمه -با تشديد عين  - «دع» كلمه

 .«يومئذ»
بوُنَ ﴿   ﴾هَذِهِ الَنهارُ الَهتِِ كُنْتُمْ بهَِا تكَُذ ِ

آتش، تكذيب  بكرديد، كه البته منظور از تكذياين همان آتشى است كه به آن تكذيب مى: شوديعنى به ايشان گفته مى
به زودى : فرمودهداده و مىبه وحى الهى از وجود آن خبر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خبرهايى است كه رسول خدا 

 .شوندمجرمين با آن آتش معذب مى
دادند، و شما بينيد مصداق همان آتشى است كه انبياء از وجودش خبر مىمى: و خلاصه، معناى آيه اين است كه

 (.كرديدو يا آن آتش را تكذيب مى)كرديد، ان مىتكذيبش
ونَ ﴿ نْتُمْ لاَ تُبْصُِِ

َ
مْ أ
َ
 فَسِحْر  هَذَا أ

َ
  ﴾أ

گيرى از آيه قبل است، و استفهام در آن استفهام انكارى است، استفهامى است به منظور تفريع اين جمله، تفريع و نتيجه
 كرديد، پس ديگر اين خبرى كهان آتش است كه تكذيبش مىوقتى اين آتش هم: و سرزنش آنان، و معنايش اين است كه

هوم و تواند امرى موو نيز نمى. ايد و اخبار انبيا را سحر خوانديدتواند سحر باشد، هم چنان كه شما پنداشتهدهد نمىقرآن مى
 آورديد،كرديد و به زبان مىخرافى باشد، آن طور كه شما بدان تفوه مى
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 ليَسَْ هَذَا باِلَْْق ِ ﴿ و عيان، پس آيه شريفه در معناى آيهبلكه امرى است روشن 
َ
 الَنهارِ أ

ِينَ كَفَرُوا لَىََ  1﴾وَ يوَْمَ يُعْرَضُ الََّه

 .خواهد بود
ونَ ﴿ در جمله« أم» و به بيانى كه گذشت و معنايى كه براى آيه كرديم روشن شد كه كلمه نْتُمْ لاَ تُبْصُِِ

َ
مْ أ
َ
تصله أم م ﴾أ

 .استخالى از بعد نيست« لكن» ام منقطعه و به معناى:اندگفته 2كه بعضىاست و اين
وا سَوَاء  عَلَيْكُمْ إنِهمَا تُُزَْوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وْ لاَ تصَْبُِِ

َ
وا أ   ﴾اصِْلوَهَْا فَاصْبُِِ

معناى چشيدن و تحمل كردن و اين امر از آن است، به « اصلوا» كه مصدر -به فتحه صاد و سكون لام  -« صلى» ماده
يعنى بچشيد و تحمل كنيد حرارت آتش « بچشيد آن را» :اين است كه« اصلوها» حرارت آتش است، و در نتيجه معناى جمله

 .دوزخ را
وا﴿ و جمله وْ لاَ تصَْبُِِ

َ
وا أ چشيد ب» اى است كه از دستوربه خاطر اينكه فاى تفريع بر سرش در آمده نتيجه ﴾فَاصْبُِِ

خواسته است  «صبر بكنيد و يا نكنيد» :گرفته، و اگر اين نتيجه را با ترديد بين امر و نهى بيان كرده، و فرموده «آتش را حرارت
سَوَاء  ﴿ :و به همين جهت دنبال اين جمله به طور صريح فرموده. به طور كنايه بفهماند صبر كردن و نكردن شما يكسان است

برايتان حتمى است و از شما جدا شدنى نيست، چه صبر بكنيد و چه نكنيد، نه اينكه صبر يعنى اين چشيدن آتش ، ﴾عَلَيْكُمْ 
صبرى و جزع و فزع سودى به حالتان دهد، و نه اينكه بىدارد و يا حد اقل آن را تخفيف مىكردن، عذاب را از شما بر مى

 .دارد
« انندآن دو بر شما يكس -هما سواء عليكم » تقدير كلامخبرى است براى مبتدايى تقديرى، و  ﴾سَوَاء  عَليَْكُمْ ﴿ و جمله

صبرى، را مفرد آورد، با اينكه در كلام دو چيز بودند كه با هم يكسان بودند، يكى صبر و يكى بى« سواء» باشد، و اگر كلمهمى
 .آيددر اصل مصدر است، و مصدر همه جا مفرد مى« سواء» از اين جهت است كه كلمه

 تابى از آن جدا شدنى نيستعمل آنها است و چه صبر كنند و چه بى عذاب مكذبان عين
در مقام تعليل براى لازم بودن عذاب مذكور، و يكسان بودن صبر و جزع ، ﴾إنِهمَا تُُزَْوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ و جمله

ا جدا شدنى نيست، براى اين بود كه ماينكه گفتيم اين عذاب برايتان حتمى است، و از شما : است، و معنايش اين است كه
كرديد، و معقول نيست ايم، بلكه عين عمل خود شما است، همان كارهايى است كه مىاين عذاب را از جاى ديگر نياورده

 ميان عمل و صاحب عمل سلب نسبت شود، و همواره اين نسبت برقرار است، يعنى الى
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ن جهت اگر در ظرف قيامت عمل به صورت آتش جلوه كند، تا ابد به جان الابد اين عمل، عمل آن عامل است، پس به همي
است، باز هم اين ملازمه صحيح است، و « انما تجزون جزاء ما كنتم تعملون» افتد، و اگر هم بگوييم تقدير كلامعامل خود مى

 .ديدكرار همان كارهايى است كه مىايم، و اين آتش جزاى اعمال شما و آثمعنايش اين است كه ما از جايى ديگر آتش نياورده

  ﴾إنِه الَمُْتهقِيَ فِِ جَنهاتٍ وَ نعَِيمٍ ﴿
تر گرفته شده كه به معناى س «جن» چون از ماده)به معناى بستانى است كه درختان، آن را پوشانده باشد،  «جنت» كلمه

 .به معناى نعمت بسيار است «نعيم» ، و كلمه(است
كنند، مردم با تقوا و آنها كه در زندگى از خدا پروا دارند در روز قيامت در بستانها سكونت مى: و معناى آيه اين است كه

 .و نعمتى فراوان بر آنان احاطه دارد

  ﴾...فاَكهِِيَن بمَِا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ ﴿ :معناى اينكه در وصف متقين بهشتى فرمود
  ﴾بُّهُمْ عَذَابَ الََْْحِيمِ فَاكهِِيَ بمَِا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقاَهُمْ رَ ﴿

 .از آن گرفته شده، به معناى مطلق ميوه است «فاكهين» كه «فاكهه» كلمه
هم  «فلان تفكه و يا فلان فكه» شودها، به جز انگور و انار است، وقتى گفته مىبه معناى همه ميوه: اندگفته 1و بعضى

 .ين است كه آن را تناول كرد، و در آيه شريفه به هر دو معنا تفسير شدهمعنايش اين است كه ميوه را به يكديگر دادند، و هم ا
 .كنندهايى كه خداى تعالى به ايشان داده با هم گفتگو مىيعنى اهل بهشت با يكديگر در باره نعمت: اندگفته 2بعضى

 .گيرندىهايى را كه خدا به ايشان داده مميوه و فاكهه: اند به اينكهديگر معنا كرده 3و بعضى
شت و برگ. برندكند لذت مىاز آن احسانها كه پروردگارشان به ايشان مى: معنايش اين است كه: اندهم گفته 4بعضى

 .اين معنا به همان معناى اول است
ه كه شايد برگشت اين هم ب. كننداز آن چه خدا به ايشان داده شگفتى مى: معنايش اين است كه: اندهم گفته 5بعضى

 .دوم باشد معناى
 .اى كوتاه دوباره آورد، براى اين است كه بفهماند پروردگارشان به ايشان عنايتى داردرا در جمله «ربهم» و اگر كلمه
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بُوا هَنيِئا  بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿   ﴾كُُوُا وَ اشَِْْ
فت است كه ص« هنيئا» قيقت كلمهشود بخوريد و بنوشيد، خوردنى و نوشيدنى گوارا، كه در حيعنى به ايشان گفته مى

بُو﴿ يا متعلق است به جمله ﴾بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ و جمله. در جاى مفعول مطلق نشسته، و يا مفعول به است و يا ، ﴾اكُُوُا وَ اشَِْْ
 .«هنيئا» به كلمه
رٍ مَصْفُوفَةٍ وَ وَوهجْنَاهُمْ حُِوُرٍ عِيٍ ﴿   ﴾مُتهكِئيَِ لَىََ سَُُ

ه پشتى به معناى تكيه دادن ب« اتكاء» باشد، وجمع اسم فاعل از باب افتعال است كه مصدر آن اتكاء مى« متكئين» كلمه
« فةمصفو» و كلمه(. است« مبل» كه به معناى تخت و به اصطلاح امروز)جمع سرير است، « سرر» و كلمه. و يا مثل آن است

 ، پس(مانند صف لشكر و يا صف نماز)چند نفر در يك خط است، است، كه به معناى رديف قرار گرفتن « صف» از ماده
 .اهل بهشت به يكديگر وصلند و اتصال دارند: معناى مصفوفه اين است كه

ها تكيه دارند، در حالى كه بر روى مبلهاى رديف هم، قرار گرفته ها و بالشايشان بر پشتى: و معناى آيه اين است كه
 .باشند

ما ايشان را قرين : و معناى جمله اين است كه. قرين شدن دو نفر با همند «تزويج» منظور از ﴾ورٍ عِيٍ وَ وَوهجْنَاهُمْ حُُِ ﴿
 ا با حرفو تزويج ر «بحور عين» :حور العين كرديم، نه اينكه ميان آنان عقد زناشويى برقرار ساختيم، به دليل اينكه فرموده

عقد بود احتياج به حرف باء نبود، هم چنان كه در جاى ديگر قرآن بدون  متعدى كرده و اگر منظور از تزويج نكاح به «باء»
معنايش اين است كه ما  2انبه طورى كه گفته -است، كه  1﴾وَوهجْنَاكَهَا﴿ حرف مذكور مفعول خود را گرفته از آن جمله آيه

 .زينب را به ازدواج تو در آورديم

بَ ﴿ :توضيح آيه ِينَ آمَنُوا وَ اتَِّ يَِّتَهُمْ وَ الَََّّ لَْْقْنَا بهِِمْ ذُر 
َ
يَِّتُهُمْ بإِيِمَانٍ أ  و چند وجه در معناى آن ﴾...عَتهُْمْ ذُر 

لََنَْاهُمْ مِنْ ﴿
َ
يِهتَهُمْ وَ مَا أ لْْقَْنَا بهِِمْ ذُر 

َ
يِهتُهُمْ بإِيِمَانٍ أ ِينَ آمَنُوا وَ اتِهبَعَتْهُمْ ذُر    ﴾...ءٍ  عَمَلهِِمْ مِنْ شَْ وَ الََّه

ع و اين است كه در اتباع بايد تاب -با اينكه در هر دو تقدم و تاخر هست، « لحوق» و« اتباع» فرق ميان: اندگفته 3ىبعض
كند تابع هم برود و بكند، آن وقت رود و هر كارى كه او مىمتبوع هر دو در مورد اتباع مشترك باشند، هر جا كه متبوع مى

 .عيت كرد، به خلاف لحوق كه لازم نيست در كار و راه ملحوق، شركت داشته باشدگوييم فلانى از فلان كس تباست كه مى
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« ألات» و باب افعالش« لات» است كه به معناى نقص است، ماضى ثلاثى مجردش« لوت» از ماده« ألتناهم» كلمه
 .مكنيمل خود آنان ناقص نمىاين است كه ما با الحاق ذريه مؤمنين به مؤمنين، چيزى از ع« ما التناهم» شود، پس معناىمى

گذارد كه به زودى ذريه آيد كه در مقام منت نهادن است، خداى سبحان بر مؤمنين منت مىو از ظاهر آيه شريفه بر مى
را  و بدين وسيله چشم پدران. كندبه خود آنان ملحق مى -البته آنهايى را كه در ايمان از پدران خود پيروى كردند  -ايشان را 
براى اين است كه بر نوعى غير مشخص از « بايمان» اى است بر اينكه تنوين در كلمهسازد، و همين معنا خود قرينهىروشن م

 .ايمان دلالت كند، نه براى تعظيم ايمان
 هاى مؤمنين، آنهايى را كه در ايمان به خدا به نوعى از پدران پيروىما از ميان ذريه: شود كهدر نتيجه معناى آيه اين مى

دران اى را به پچون اگر تنها آن ذريه. كنيم، هر چند كه ايمانشان به درجه ايمان پدرانشان نرسدكنند به پدرانشان ملحق مى
 .مؤمن ملحق كند كه ايمانشان يا مساوى و يا كاملتر از ايمان پدران باشد، ديگر منت نهادن معنا ندارد

ود، شقيد آورد، و همواره كلام مطلق منصرف به فرد روشنش مىو بىاز سوى ديگر، از اينكه اتباع در ايمان را مطلق 
اند، ايمانشان ناگزير بايد بگوييم منظور از اين اتباع، اتباع فرزندان بالغ است، چون خردسالانى كه هنوز به حد تكليف نرسيده

امل صغار ، آيه شريفه، شبنابراين. ستندهنوز ايمان صحيح نشده، پس قهرا مراد از ذريه، فرزندان كبيرند كه مكلف به ايمان ه
صغار مؤمنين هم شرعا محكوم به ايمان  اولادشود، و اين منافات ندارد با اينكه روند نمىكه قبل از بلوغ از دنيا مى اولاداز 

 .باشند
 :شودرساند، و معنا چنين مىنكره آمدن ايمان عموميت را مى: مگر اينكه بگوييم

اند، حال چه اينكه آن ايمان، ايمان واقعى باشد، يا ايمان به حسب كه از پدران خود پيروى كرده ذريه ايشان در ايمان،
 .حكم شرع باشد

« ن امنواالذي» به« من عملهم» و در« ما التناهم» مطلب ديگر اينكه سياق امتنان، قرينه است بر اينكه ضمير جمع در جمله
ان ما اينان را به آن» :گردد، چون وقتى فرمودبه ايشان بر مى« ذريتهم» و در« ماتبعته» گردد، هم چنان كه دو ضمير دربر مى

وَ مَا ﴿ خواهد از پاداش پدران كم نموده به فرزندان بدهد، لذا با جملهجاى اين توهم بود كه نكند خدا مى، «كنيمملحق مى
لََنَْاهُمْ مِنْ عَمَلهِِمْ مِنْ شَْ 

َ
 :كند و بفرمايدخواست اين توهم را دفع  ﴾ءٍ أ

كم كردن از پاداش پدران با امتنان منافات دارد، و معلوم است كه آنچه با امتنان منافات دارد اين است كه از ثواب پدران 
 پس اين بهترين دليل است كه دو. كم كند نه از ثواب فرزندان

  



 .گرددهم به همان پدران مؤمن بر مى «من عملهم» و «ما التناهم» ضمير
ِينَ آمَنُوا﴿ جمله: صل كلام اين شد كهپس حا اى است استينافى كه خداى تعالى در آن بر مؤمنين منت جمله ﴾...وَ الََّه

ن كند، هر چند كه ايمااند به پدران ملحق مىشان را كه به نوعى از ايمان، پدران خود را پيروى كردهاولادگذارد كه به زودى مى
كند كه پدران خشنود گشته چشمشان روشن شود، و و اين كار را بدان جهت مى. سيده باشدفرزندان به درجه ايمان پدران نر

دهد، كه مزاحم حق پدران نباشد، و كند، و از ثواب پدران چيزى به فرزندان نمىدر عين حال از پاداش پدران چيزى كم نمى
 .داند كه چه جور بدهدخدا خودش بهتر مى

 .ال ديگرى هست كه هيچ يك خالى از سخافت و سستى نيستو در معناى آيه مورد بحث، اقو
ِينَ آمَنُوا﴿ جمله: اندگفته 1مثل اين قول كه بعضى ما : و معنايش اين است كه، «حور عين» عطف است بر كلمه ﴾وَ الََّه

ِينَ آمَنُوا﴿ كنيم يكى با حور العين تا از عروسى با آنان لذت ببرند، و دوم بامؤمنين را با دو طايفه تزويج مى تا از رفاقت و  ﴾الََّه
 .مند شوندهمنشينى با آنان بهره

 .صغار است اولادتنها « ذريه» مراد از كلمه: اندديگر گفته 2بعضى
ما با : گردد، و معنايش اين است كهبه ذريه بر مى« من عملهم» و در« ما ألتناهم» ضمير در جمله: اندگفته 3و بعضى

 دهيم، چه خير باشد وكنيم، بلكه اعمال ذريه را تمام و كامل به او مىدران چيزى از عمل ذريه كم نمىملحق كردن ذريه به پ
 .كنيمملحق به پدرش مىآنگاه چه شر، 

صْحَابَ ﴿ و جمع آن با آيه ﴾كُُُّ امِْرئٍِ بمَِا كَسَبَ رهَيِنن ﴿ :معناى جمله
َ
كُُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رهَيِنَةن إلِاَّ أ

  ﴾مِينِ الََْ 
لََنَْاهُمْ مِنْ ﴿ آيد تعليل است براى جملهاين جمله به طورى كه از سياق بر مى ﴾كُُُّ امِْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رهَيِ  ﴿

َ
وَ مَا أ

به طورى كه راغب گفته هر سه به معناى آن چيزى است كه به عنوان « مرهون» و« رهين» و« رهن» و كلمه، ﴾ءٍ عَمَلهِِمْ مِنْ شَْ 
و چون هر جا اين كلمه به چشم بخورد تصورى : گويدراغب مى. كنىدهى و از او چيزى قرض مىه و گرو به كسى مىوثيق

رسد، لذا اين كلمه را در حبس هر چيزى نيز استعمال كردند، هر چند كه ربطى به وثيقه از معناى حبس و نگهدارى به ذهن مى
 .4نداشته باشد
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در آيه مورد بحث، منظور باشد، و خود انسان رهنى باشد محفوظ و حبس شده نزد  و چه بسا همين معناى استعارى
خداى سبحان در مقابل عملى كه از نيك و بد كرده، تا جزاى آن را كه يا ثواب است و يا عقاب به او بدهد، و اگر از عمل او 

شود، بلكه گرو ه و گرو همه اعمالش نمىچيزى كم كرده باشد و تمامى اعمالش را جزا نداده باشد، قهرا خود انسان وثيق
 .اى كه به او ملحق شده تملك كرده استشود، و بعضى ديگر از اعمالش را ديگران، يعنى همان ذريهبعضى از اعمالش مى

صْحَابَ الَْْمَِيِ ﴿ :و اينكه در جاى ديگر فرموده
َ
آيد و سياق بر مىبه طورى كه از  1﴾كُُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رهَِينَة  إلِاه أ

مراد اين است كه هر كس در گرو عذاب روز  2﴾فِِ جَنهاتٍ يتَسََاءلَوُنَ عَنِ الَمُْجْرمِِيَ ﴿ :فرمايدبه شهادت دو آيه بعدش كه مى
 .قيامت است

در گرو عمل زشت خويش : مراد از اينكه فرمود هر كس بدانچه كرده رهين است، اين است كه: اندهم گفته 3بعضى
نمود، و آيه مورد بحث، جمله كرد، چون اصحاب يمين را استثناء مى، هم چنان كه آيه سوره مدثر هم به همين دلالت مىاست

 .اى است از صفات اهل عذاب كه در بين صفات اهل بهشت قرار گرفتهمعترضه
نافى و به اين وسيله تآيه مورد بحث را حمل بر نوعى استعاره و مجاز گويى كرده،  -صاحب تفسير كشاف  -زمخشرى 

 :فرمايدو آيه سوره مدثر كه مى.«هر كس در گرو اعمال خويش است، چه نيك باشد و چه بد» :فرمايدبين آيه مورد بحث كه مى
گويا نفس عبد نزد خدا در گرو اعمال صالحى است كه از او » :برداشته و گفته «هر كس در گرو اعمال بد خويش است»

كند، گيرد تا عملى كه از او خواسته تمام كند، اگر تمام كرد رهايش مىك انسان، كارگر خود را گرو مىخواسته، هم چنان كه ي
گيرد، اگر آنچه از ايشان خواسته بود انجام داده بودند، رهاشان خدا هم تمامى بندگان را چه نيكان و چه بدان را گرو مى

 .4«دهداش مىكند، و گر نه، شكنجهمى
وجيه را به ما قبلش ت ﴾كُُُّ امِْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رهَيِ  ﴿ تواند اتصال جملهحترم توجه دارد صرف اين بيان نمىولى خواننده م

 .كند
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ا يشَْتَهُونَ ﴿ مْدَدْناَهُمْ بفَِاكهَِةٍ وَ لَْْمٍ ممِه
َ
  ﴾وَ أ

بُو﴿ :آنها را برد و فرمود هاى اهل بهشت را كه به طور اجمال در آيه قبلى ناماى از لذات و نعمتاين آيه پاره ا كُُوُا وَ اشَِْْ
 .كندبطور تفصيل بيان مى ﴾...هَنيِئا  

 شود، مانندبه معناى آوردن چيزى است به طور دائم و پشت سر هم، كه البته هم در خير استعمال مى «امداد» و كلمه
هم در  فرستيم، وكه بخواهند برايشان مى پشت سر هم و لا ينقطع ميوه و گوشت از هر نوعش: فرمايدآيه مورد بحث كه مى

ا﴿ شود، مانند آيه شريفهشر و عذاب استعمال مى  .1﴾وَ نَمُدُّ لََُ مِنَ الَعَْذَابِ مَدًّ
ت دهيم، يك روزى پشما اهل بهشت را به ميوه و هر گوشتى كه ميل داشته باشند روزى مى: و معناى آيه اين است كه
 .نقطعسر هم و ساعت به ساعت و لا ي

ثيِم  ﴿
ْ
سا  لاَ لَغْو  فيِهَا وَ لاَ تَأ

ْ
  ﴾يتََنَاوعَُونَ فيِهَا كَأ

، به معناى قدح است« كاس» به معناى به يكديگر تعارف نمودن و اجتماع كردن بر تناول آن است، و« تنازع در كاس»
ر غوى است كه از شرابخواران دنيا سسخن ل، «لغو» و مراد از. شود كه در آن شراب باشدكه البته وقتى به قدح كاس گفته مى

به معناى آن است كه شخصى را گناهكار كنى، كه اين نيز از آثار شرابهاى دنيا است كه شرابخوار را گناهكار  «تاثيم» و. زندمى
كنند ىم قرينه است بر اينكه منظور از كاس كه بر سر آن تنازع، «در آن قدحها لغو و تاثيم نيست» :و همين كه فرمود. كندمى

 .قدح شراب است، اما شرابى كه آثار زشت شراب دنيا را ندارد
نههُمْ لؤُْلؤُ  مَكْنُون  ﴿

َ
  ﴾وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَان  لهَُمْ كَأ

 .آمد و شد آنان براى خدمت است «طواف كردن غلمان در پيرامون بهشتيان» مراد از
، «شانغلمان -غلمانهم » :و نفرمود «غلمانى كه دارند -غلمان لهم » :رموداينكه بطور نكره ف: انداز مفسرين گفته 2بعضى

براى اين است كه شنونده توهم نكند مراد از آن غلمان همان خدمتكارانى هستند كه در دنيا داشتند، و بفهماند كه غلمان نيز 
تند كه از ترس دستبرد اجانب در مانند حور از مخلوقات بهشتيند، كه از شدت زيبايى و صفا و حسن مانند لؤلؤاى هس

 .دهنداش جاى مىگنجينه
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قْبَلَ بَعْضُهُمْ لَىََ بَعْضٍ يتَسََاءلَوُنَ ﴿
َ
  ﴾وَ أ

پرسند در دنيا چه حالى داشته و چه عملى او را به سوى بهشت آورند و هر يك از ديگرى مىيعنى به يكديگر روى مى
 و نعيم الهى كشانيده؟

 « مان مشفق بوديمما در خانواده» :گويندمعناى اينكه بهشتيان مى
هْلنَِا مُشْفِقِيَ ﴿

َ
  ﴾قاَلوُا إنِها كُنها قَبْلُ فِِ أ

به معناى عنايتى آميخته با ترس است، چون مشفق نسبت به كسى كه به او اشفاق دارد هم  «اشفاق» :گويدراغب مى
اعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ :فرمايدن كلمه در قرآن آمده، مىترسد كه مبادا بلايى متوجه او گردد، و ايمحبت دارد و هم مى  ﴾وَ هُمْ مِنَ الَسه

 ايشان از قيامت بيمناكندپس اين كلمه هر وقت با حرفمنمتعدى شود معناى ترس در آن روشنتر از محبت است، و اگر با حرف
 إنِها كُنها قَبْلُ ﴿ :ن كه در قرآن فرمودهرسد، هم چنامتعدى گردد معناى عنايت و محبت در آن روشنتر از ترس به ذهن مى« فى»

هْلنَِا مُشْفِقِيَ 
َ
 .1﴾فِِ أ

به  داشتيم وما در دنيا نسبت به خانواده خود اشفاق داشتيم، هم آنان را دوست مى: شود كهپس معناى آيه چنين مى
ن ترسيديم، و به هميالك شوند مىها عنايت داشتيم، و هم از اينكه مبادا گرفتار مهسعادت و نجاتشان از مهالك و ضلالت

 .داشتيمكرديم، و نصيحت و دعوت به سوى حق را از ايشان دريغ نمىمنظور به بهترين وجهى با آنان معاشرت مى
مُومِ ﴿ ُ عَلَيْنَا وَ وَقاَناَ عَذَابَ الَسه   ﴾فَمَنه الَلَّه

و اين منت اگر با عمل . 2ارج و گرانمايه استبه معناى انعام كردن به نعمت پر : به طورى كه راغب گفته «من» كلمه
انجام گيرد از كارهاى نيك است، و اگر با زبان انجام شود از كارهاى زشت خواهد بود، مگر از خداى تعالى كه منت نهادن 

ه إِ ﴿ قولى او هم نيكو است، كه در آيه شريفه
سْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا لَىََ

َ
نْ أ
َ
نْ يَمُنُّونَ عَليَْكَ أ

َ
ُ يَمُنُّ عَليَْكُمْ أ سْلامََكُمْ بلَِ الَلَّه

يمَانِ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيَِ   .هم از منت نهادن مردم سخن رفته، و هم از منت نهادن خدا 3﴾هَدَاكُمْ للِِْْ
 بو منت نهادن خدا بر اهل بهشت اين است كه ايشان را با داخل شدن در بهشت سعادتمند كرد، و با نگهدارى از عذا

به طورى كه طبرسى در مجمع البيان گفته به معناى حرارتى است كه تا « سموم» و كلمه. سموم مشمول رحمت خود قرار داد
 داخل سوراخهاى رگ
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 .1اندگردد، و ريح سموم را هم از همين جهت سموم گفتهرود، و بدن از آن متالم مىبدن فرو مى
  ﴾هُ هُوَ الَبَُِّْ الَرهحِيمُ إنِها كُنها مِنْ قَبْلُ ندَْعُوهُ إنِه ﴿

ُ عَلَيْنَا﴿ اين آيه شريفه، جمله اوند بر اينكه خد: گويندكند، و در آن اهل بهشت به يكديگر مىرا تعليل مى ﴾فَمَنه الَلَّه
ههُ هُوَ الَبَُِّْ الَره ﴿ خوانديم، و جملهما منت نهاد، براى اين بود كه ما در دنيا همواره او را مى كند هم اين تعليل را تعليل مى ﴾حِيمُ إنِ

 .خوانديم بدين جهت بود كه او پروردگارى نيكوكار و مهربان بودو اگر همواره او را مى: گويندكه مى
ا خواندند، يعنى تنها او رفهماند كه اهل بهشت در دنيا خداى را به يكتايى مىاين آيه با دو آيه قبلش، اين معنا را مى

كردند، و تسليم امر او بودند، و نسبت به خانواده خود دلسوز بودند و آنها را به حق نزديك و از باطل دور مى پرستيدند ومى
كردند اين بود كه خداى همين علت شد كه خدا بر آنان منت نهد و از عذاب سموم حفظشان كند، و علت اينكه چنين مى

 .كردخواند احسان و رحم مىتعالى نيكوكار و مهربان بود و به هر كس كه او را مى
ِ ﴿ گانه در معناى آيات شريفهپس آيات سه الِْاَتِ وَ توََاصَوْا باِلْْقَ  ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الَصه

نسَْانَ لفَِِ خُسٍْْ إلِاه الََّه إنِه الَِْْ
بِِْ  نند، كد كه به خدا ايمان دارند و اعمال نيك مىداناست چون اين آيات نيز اهل بهشت را منحصرا كسانى مى 2﴾وَ توََاصَوْا باِلصه

 .كننددارى در انجام فرامين حق سفارش مىو ديگران را به حق و به خويشتن
ه به معناى گرفته شده، ك -به كسره باء  -يكى از اسماى حسناى خداى تعالى است، و از بر  -به فتحه باء  -« بر» و كلمه
 .اندرا به لطف تفسير كرده از مفسرين آن 3و بعضى. احسان است

يَِّتَهُمْ ﴿ :رواياتى در ذيل آيه)بحث روايتى  قْنَا بهِِمْ ذُر  لَْْ
َ
در باره ملحق گشتن  ﴾...أ

 (فرزندان مؤمنين به ايشان در قيامت

ِينَ آمَنُ ﴿ روايت كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)در كافى به سند خود از ابن بكير از امام صادق   اتِهبَعَتْهُمْ وا وَ وَ الََّه
يِهتَهُمْ  لْْقَْنَا بهِِمْ ذُر 

َ
يِهتُهُمْ بإِيِمَانٍ أ  مربوط به آن: فرمود ﴾ذُر 
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فرزندانى است كه در عمل صالح نتوانستند به پايه پدران برسند، خداى تعالى براى اينكه چشم پدران روشن شود آن فرزندان 
 .1سازدرا به پدران ملحق مى

 .2ت را صاحب كتاب توحيد هم به سند خود از ابو بكر حضرمى از آن جناب نقل كردهاين رواي: مؤلف
ن جناب برايم حديث كرد كه آ( علیه السلام)و در تفسير قمى است كه پدرم از سليمان ديلمى از ابو بصير از امام صادق 

لْْقَْنَا ﴿ :كند، و اينكه خداى تعالى فرمودربيت مىاطفال شيعيان ما نيز از مؤمنين هستند، فاطمه )علیه السلام( آنان را ت: فرمود
َ
أ

يِهتَهُمْ   .3كندمعنايش اين است كه: روز قيامت آن اطفال را به سوى پدران خود هدايت مى ﴾بهِِمْ ذُر 
 4از آن جناب نقل كرده -البته بدون ذكر سند  -و در مجمع البيان ذيل اين حديث را : مؤلف

لى از وقتى طف: فرمود( علیه السلام)امام صادق : ود از ابو بصير روايت آورده كه گفتو در كتاب توحيد به سند خ
دهد كه: آگاه باشيد فلانى پسر فلان شخص رود، يك منادى در ملكوت آسمانها و زمين ندا در مىاطفال مؤمنين از دنيا مى

ا يكى از آن دو و يا بعضى از خويشاوندان طفل كنند، اگر قبل از آن طفل پدر و مادرش و يوارسى مىآنگاه از دنيا رفت، 
تا او  دهنداش كند، و گرنه، او را به دست فاطمه )سلام اللَّه عليها( مىسپارند تا تغذيهقبلا مرده بودند، طفل را به او مى

اطمه رسد، آن وقت فغذايش دهد، تا پدر و مادرش و يا يكى از آن دو و يا يكى ديگر از بستگانش كه از مؤمنين باشد از راه ب
 .5سپارد)سلام اللَّه عليها( طفل را به او مى

 خداى: آمده كه فرمود( علیه السلام)و در فقيه است كه در روايت حسن بن محبوب، از على، از حلبى، از امام صادق 
تى نگهدارى نموده و از درخ تبارك و تعالى ابراهيم و ساره را به كفالت اطفال مؤمنين مامور كرده تا ايشان را در قصرى از در

هايى مانند سر پستان گاو دارد غذا دهند، و چون روز قيامت شود لباس نو در تن ايشان كنند، و به كه در بهشت است و لوله
بوى خوش معطر ساخته به عنوان هديه نزد پدرانشان بفرستند، پس اين اطفال با پدرانشان در بهشت پادشاهانند، و اين همان 

ِينَ آمَنُوا وَ ﴿ است كه آيه شريفهمعنايى   وَ الََّه
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يِهتَهُمْ  لْْقَْنَا بهِِمْ ذُر 
َ
يِهتُهُمْ بإِيِمَانٍ أ  .1در صدد بيان آن است ﴾اتِهبَعَتْهُمْ ذُر 

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در مجمع البيان است كه زاذان از على 
 .2اين آيه را تلاوت فرمودآنگاه د: مؤمنين با فرزندانشان در بهشتند، فرمو

لى ص)اند كه او بدون ذكر واسطه از رسول خدا و در الدر المنثور است كه بزاز و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
برد تا به درجه پدرش برسد، هر چند خداى تعالى ذريه مؤمن را آن قدر بالا مى: روايت كرده كه فرمود( الله عليه وآله و سلم

يِهتَهُمْ ﴿ :اين آيه را تلاوت فرمودآنگاه كه در عمل به پايه پدر نباشد،  لْْقَْنَا بهِِمْ ذُر 
َ
يِهتُهُمْ بإِيِمَانٍ أ ِينَ آمَنُوا وَ اتِهبَعَتْهُمْ ذُر  وَ الََّه

لََنَْاهُمْ مِنْ عَمَلهِِمْ مِنْ شَْ 
َ
 .3كنيميعنى و هر چه به فرزندان بدهيم از سهم پدران كم نمى: دفرموآنگاه ، ﴾ءٍ وَ مَا أ

آله و صلى الله عليه و)رسول خدا : و نيز در آن كتاب است كه طبرانى و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت
د. كنن خود پرسش مىگيرد، و از ذريه و فرزنداشود از پدر و مادر خود سراغ مىوقتى آدمى داخل بهشت مى: فرمود( سلم

گويد: پروردگارا من اگر عمل كردم به نيت خودم و آنان گويند: آنها به درجه تو نرسيدند، و عمل تو را نداشتند. مىبه او مى
ِينَ ﴿ :رسد: ايشان را هم به وى ملحق كنند، آن وقت ابن عباس اين آيه را تلاوت كردعمل كردم، آن وقت دستور مى وَ الََّه

يِهتُهُمْ بإِيِمَانٍ آمَنُوا   .4﴾...وَ اتِهبَعَتْهُمْ ذُر 
ن ذريه مؤمنين را به ايشا: فرمايدشود، چون تنها مىاين آيه پدرانى را كه در حديث نامشان برده شده شامل نمى: مؤلف

دْخِلْهُمْ رَبهنَا وَ ﴿ :تر آن بود كه ابن عباس دعاى ملائكه را بخواند كه گفتندكنيم، و براى شامل شدن پدران مناسبملحق مى
َ
 أ

يِهاتهِِمْ  وْوَاجِهِمْ وَ ذُر 
َ
 .5﴾جَنهاتِ عَدْنٍ الَهتِِ وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ وَ أ

ثيِم  ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله
ْ
ش در بهشت غناء و فح: فرمود( علیه السلام)امام : گويدمى، ﴾لاَ لَغْو  فيِهَا وَ لاَ تَأ

قْبَلَ بَعْضُهُمْ لَىََ بَعْضٍ يتَسََاءلَوُنَ ﴿ كند. و در ذيل جملهنوشد ولى گناه نمىست، مؤمن شراب مىني
َ
ر فرمود: يعنى د ﴾وَ أ

 .6كنندبهشت اين سؤال را مى
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 [44تا 29آيات (: 52]سوره الطور)

نْتَ بنِعِْمَةِ رَب كَِ بكَِاهنٍِ وَ لاَ مََْنُونٍ ﴿
َ
رِْ فَمَا أ بهصُ بهِِ رَيْبَ الَمَْنُونِ  ٢٩ فَذَك  مْ يَقُولوُنَ شَاعِر  نتََََ

َ
ِ  ٣٠ أ

قلُْ ترََبهصُوا فَإنِّ 
ب صِِيَ  مْ هُمْ قوَْم  طَاغُونَ  ٣١ مَعَكُمْ مِنَ الَمُْتَََ

َ
حْلَامُهُمْ بهَِذَا أ

َ
مُرُهُمْ أ

ْ
مْ تَأ
َ
لََُ بلَْ لاَ يؤُْمِنُونَ  ٣٢ أ مْ يَقُولوُنَ تَقَوه

َ
تُو ٣٣أ

ْ
ا فَليَْأ

مْ خُلقُِوا مِنْ غَيْرِ شَْ  ٣٤ حُِدَِيثٍ مِثْلهِِ إنِْ كََنوُا صَادِقيَِ 
َ
مْ هُمُ الَْْاَلقُِونَ أ

َ
رضَْ بلَْ لاَ يوُقنُِونَ  ٣٥ ءٍ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ مْ خَلقَُوا الَسه

َ
 أ

مْ هُمُ الَمُْصَيْطِرُونَ  ٣٦
َ
مْ عِنْدَهُمْ خَزَائنُِ رَب كَِ أ

َ
مْ لهَُمْ سُله  ٣٧ أ

َ
تِ مُسْتَمِعُهُمْ بسُِلطَْانٍ مُبيٍِ أ

ْ
مْ لََُ  ٣٨ م  يسَْتَمِعُونَ فيِهِ فَلْيَأ

َ
أ

جْرا  فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ  ٣٩ الََْْنَاتُ وَ لكَُمُ الَْْنَُونَ 
َ
مْ تسَْئَلُهُمْ أ

َ
مْ عِنْدَهُمُ الَْغَيْبُ فَهُمْ يكَْتُبُونَ  ٤٠ أ

َ
مْ يرُِيدُونَ كَيْدا   ٤١ أ

َ
أ

ِينَ كَفَرُوا هُمُ الَمَْكِيدُونَ  ِ عَمها يشُِْْكُونَ  ٤٢ فَالَّه ِ سُبْحَانَ الَلَّه مْ لهَُمْ إلََِ  غَيْرُ الَلَّه
َ
مَاءِ سَاقطِا   ٤٣ أ وَ إنِْ يرََوْا كسِْفا  مِنَ الَسه

  ﴾٤٤ يَقُولوُا سَحَاب  مَرْكُوم  

 ترجمه آيات

دهى به حق تو به دعوت خود ادامه بده، چون تو هر تذكرى مى( حال كه جهنمى و بهشتى چنين در پى دارند)پس 
 (.29)خوانند نيستى دهند و كاهن و مجنونت مىاست، و آن طور كه تكذيب گران به تو نسبت مى

 (30)گويند شاعرى است كه اميدواريم و منتظريم مرگش برسد، و از مزاحمتش آسوده گرديم و يا مى
  



 (.31)هم با شما از منتظرانم منتظر باشيد، كه من : بگو
كه عقل )كند؟ آيا عقلشان اينطور حكم مى( توانند حق را باطل سازند، پس مدركشان چيستها كه نمىبا اين تهمت)

 (.32)يا اينها مردمى سركش و ياغى هستند ( كندهم هرگز حق را با اين اباطيل باطل نمى
نان اي( همه اينها بهانه است، علت اصلى اين است كه)دهد نسبت مىاين قرآن را به دروغ به خدايش : گويندو يا مى

 (.33)ايمان ندارند 
 (.34)گويند خودشان سخنى نظير آن را بياورند آورند در صورتى كه درست مىخوب، اگر به اين قرآن ايمان نمى

آن  آن چيزى كه ساير افراد بشر از اند غيرگران از چيز ديگرى خلق شدهآيا اين تكذيب( كنيم كهنه، اينطور سؤال مى)
 (.35)اند؟ و يا آنكه اصلا خودشان خالقند؟ پديد آمده

؟ نه، اندآيا بر فرض كه خود خالق خويشند، آيا آسمانها و زمين را هم ايشان آفريده( كنيمباز هم طور ديگر سؤال مى)
 (.36)وند شمنشا تكذيبشان اينها نيست، بلكه منشا اين است كه داراى يقين نمى

هاى رحمت پروردگارت نزد ايشان است؟ كه به هر كس خواستند نبوت بدهند آيا خزانه( پرسيم كهاين بار اينطور مى)
 (.37)و يا نه، بلكه اصلا غالب بر خدا و خدا مغلوب ايشان است؟ 

ياورد يشان دليلى روشن بپس شنونده ا( اگر چنين است)شنوند؟ كه بدان مى( به سوى آسمان)يا آنها را نردبانى است 
(38.) 

 (.39)دانند؟ عقلى پسران را از خود و دختران را از آن خدا مىو يا نه، بلكه از شدت بى
 (.40)اى، و سنگينى پرداخت آن وادار به تكذيبشان كرده؟ و يا نه، بلكه تو از ايشان مزدى خواسته

 (.41)نويسند؟ و يا نه، بلكه لوح محفوظ نزد ايشان است و از روى آن مى
 (.42)هايشان عليه خودشان نتيجه خواهد داد اى دارند؟ اگر اين است كفار بدانند كه نقشهو يا نه، بلكه نقشه

 (.43)ورزند و يا نه، بلكه معبودى بغير خدا دارند خدا منزه از شركى است كه مى
يزى نيست، چ: گويندعذاب است ببينند مىاى از آسمان كه نشانه خوى تكذيبشان آن قدر قوى است كه حتى اگر قطعه

 (.44)ابرى متراكم است 

 بيان آيات نفى عذرها و دستاويزهاى تكذيب كنندگان

 بعد از آنكه از عذاب روز قيامت خبر داد كه به زودى تكذيب كنندگان آيات خداى را
  



ر دارند، اينك در اين آيات به رسول خواهد گرفت، در حالى كه مردم متقى در بهشتها با چشمى روشن و دلى خرسند قرا
كند به اينكه آن جناب دهد دعوت خود را هم چنان ادامه دهد و تذكر خود را متوقف نسازد، و اشاره مىگراميش دستور مى

و آنچه را كه عذر . صلاحيت اقامه دعوت حقه را دارد، و اين تكذيب كنندگان در تكذيب او و رد دعوتش هيچ عذرى ندارند
 صلى الله)و آن عذرها، شانزده عذر است كه بعضى از آنها مربوط به رسول خدا . شود همه را نفى كردهآنان تصور مىبراى 

آن جناب صلاحيت براى پيروى ندارد، عذرهايى است كه : است، كه اگر موجه باشد معنايش اين است كه( عليه وآله و سلم
پرداز بر خدا باشد، و يا خواسته جناب كاهن، يا جن زده يا شاعر و يا دروغ كند، مانند اينكه آناز قبول سخن او جلوگيرى مى

ن خالق كنندگان است، مثل اينكه ايشان بدوو قسمتى ديگر از آنها مربوط به خود تكذيب. باشد با دعوتش مردم را سرگرم كند
، ينكه بايد دعوت آن جناب را تكذيب كنندبه وجود آمده باشند، و يا خود، خالق خويشتن باشند، و يا عقلشان حكم كند به ا

 .ندكو از اين قبيل عذرهايى ديگر، و آيات مورد بحث علاوه بر رد اين اعذار، كفار را بر تكذيبشان شديدا توبيخ مى
نْتَ بنِعِْمَةِ رَب كَِ بكَِاهنٍِ وَ لاَ مََْنُونٍ ﴿

َ
رِْ فَمَا أ   ﴾فَذَك 
ه وقوع عذاب الهى در روز قيامت، و از اينكه فرموده بود متقين از آن عذاب اى است كه از اخبار مؤكد باين آيه نتيجه

 .شودمحفوظ و در جنات نعيم كاميابند، گرفته مى
حال كه آن اخبار حق است، پس تو به كار تذكر دادن خود بپرداز : پس اين آيه شريفه در معناى اين است كه گفته شود

 .دهند كاهن و مجنون نيستىكنى، و آن طور كه به تو نسبت مىار مىدهى و انذو بدان كه تو به حق تذكر مى
 .خواست تا بر خصوص آن جناب منت گذارد ،«بنعمة ربك» و اينكه كاهن نبودنش را مقيد كرد به قيد

و خلاصه، خواست بفرمايد كاهن نبودن و مجنون نبودن، اختصاص به تو ندارد، بيشتر مردم همينطورند، ولى در تو 
ن از كهانت و ديوانگى و امثال آ: و كوتاه سخن اينكه. گذارد در معرض چنين صفاتى قرار بگيرىخاصى است كه نمىنعمت 

 .تو محال است، بخلاف ساير مردم كه در معرض آن هستند
بهصُ بهِِ رَيْبَ الَمَْنُونِ ﴿ مْ يَقُولوُنَ شَاعِر  نتََََ
َ
  ﴾أ

 .به معناى انتظار است «تربص» و كلمه.«و يا» ه متصله و به معناىاست، ن «بلكه» منقطعه و به معناى «أم» كلمه
 تربص به معناى انتظار مخصوص است، و آن اينكه فلان: گويددر مجمع البيان مى

  



 هو نيز كلم «منون» چيزى كه مورد تربص ما است دچار انقلاب و دگرگونى شده، حالش به حالى مخالف، برگردد، و كلمه
به معناى قلق و اضطراب است، و در نتيجه ريب المنون به معناى اضطراب  «ريب» معناى مرگ است، و كلمه هر دو به، «منية»

 .1مرگ است
رگ شاعر است و ما منتظر م( صلى الله عليه وآله و سلم)گويند او يعنى رسول خدا بلكه مى: و حاصل معنا اين است كه

 .اسم و رسمش فراموش شود، و ما از دست او راحت شويم او هستيم، تا بعد از مردنش يادش از دلها برود و
ب صِِيَ ﴿ ِ مَعَكُمْ مِنَ الَمُْتَََ

  ﴾قُلْ ترََبهصُوا فَإنِّ 
ايد، منتظر همانطور كه خود براى خود پسنديده: دهد كه به ايشان بگودر اين آيه، رسول گرامى خود را دستور مى

ثل و من نيز م. اى هست كه جا دارد منتظر وقوعش باشنده در اين ميان آيندهرساند كو اين امرى است تهديدى و مى. باشيد
 .آيد، عليه شما و به نفع من است، و آن عبارت است از هلاكت شما و وقوع عذاب بر شماشما منتظر آن هستم، اما آنكه مى

حْلَامُهُمْ بهَِذَا﴿
َ
مُرُهُمْ أ

ْ
مْ تَأ
َ
 ﴾أ

در اينجا منقطعه است، و استفهامى در تقدير  «أم» عناى عقل است، و كلمهاست كه به م «حلم» جمع «أحلام» كلمه
 .گفتند و منتظرش بودندمى( صلى الله عليه وآله و سلم)به سخنانى است كه به رسول خدا  «هذا» است، و اشاره

ود نتظر مرگ خدهد چنين چيزى را بگويند و مبلكه آيا عقول خود آنان به ايشان دستور مى: و معنايش اين است كه
  !دهد آن را دفع كند؟كند و به اينگونه أباطيل اجازه مىباشند؟ كدام عقلى حق را رد مى

مْ هُمْ قوَْم  طَاغُونَ ﴿
َ
  ﴾أ

 .دهد، بلكه داعى آنان در اين سخنان اين است كه ايشان مردمى طاغى هستنديعنى، نه، عقل ايشان چنين دستورى نمى
لََُ ﴿ مْ يَقُولوُنَ تَقَوه
َ
  ﴾بلَْ لاَ يؤُْمِنُونَ  أ

به معناى اين است كه آدمى بخواهد چيزى را به زحمت بگويد، و تنها در مورد  «تقول» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
خواهد به زحمت، باطل را به صورت حق جلوه دهد، و به اين منظور خود را شود، چون دروغگو مىدروغگويى استعمال مى

 .2اندازدبه زحمت مى
 قرآن، ساخته و پرداخته خود او است، كه: گويندو معناى آيه اين است كه بلكه مى
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بندد، نه، بلكه از آنجا كه ايمان ندارند قرآن را با چنين سخنانى منسوب دهد، و به او افتراء مىبه دروغ به خدا نسبت مى
 .دارندمى

تُوا حُِدَِيثٍ مِثْلهِِ إنِْ كََنوُا صَادِقيَِ ﴿
ْ
  ﴾فَلْيَأ

لله عليه صلى ا)اگر اين قرآن، كلام رسول خدا : فرمايدمى، «تقوله» :گفتنداين جمله، پاسخ از سخن ايشان است كه مى
بود، و ساير كلامها مثل آن بودند، در نتيجه بايد ساير مردم هم بود، بايد كلامى بشرى و نظير ساير كلامها مى( وآله و سلم

بحثى پيرامون اعجاز قرآن گذرانديم، و در آنجا  -سوره بقره  23در تفسير آيه  -و ما در سابق بتوانند سخنى مثل آن بياورند، 
 .مفصل صحبت كرديم

( سلم صلى الله عليه وآله و)گفتند رسول خدا ممكن هم هست آيه شريفه را رد همه مطالب گذشته كفار بگيريم كه مى
ه دهد، و آن وقت بگوييم آيه شريفاو درست كرده و به خدا نسبت مى اين سخنان را خود: گفتندمجنون يا شاعر است، يا مى

ولى ظهور آيه در آنچه به . دهد كه قرآن كلام غير خدا باشدگويد، عجز بشر از آوردن مثل آن اجازه نمىدر رد اين سخنان مى
 .نظر ما رسيد بيشتر است

مْ خُلقُِوا مِنْ غَيِْْ شَْ ﴿ :چند وجه در معناى آيه
َ
  ﴾...ءٍ أ

مْ خُلقُِوا مِنْ غَيْرِ شَْ ﴿
َ
مْ هُمُ الَْْاَلقُِونَ أ

َ
  ﴾ءٍ أ

بدون الف و لام و به اصطلاح، نكره آمده، به تقدير صفتى است كه مناسب با مقام باشد، « ءشى» اينكه در اين آيه كلمه
 .«انداند، خلق شدهق شدهو يا ايشان از غير آن چيزى كه ديگران از آن خل» :مثلا بگوييم تقدير كلام اينطور است

آيا اين تكذيب كنندگان از غير آن چيزى كه ساير افراد بشر از آن آفريده : پرسيمبلكه مى: و معناى آيه چنين است
اند؟ و در نتيجه ساير افراد بشر صلاحيت دارند كه خدا رسولانى به سويشان بفرستد و آن رسولان به سوى اند، خلق شدهشده

ند و ايشان با عبوديت خدا به كمال مطلوب خود برسند، و اما اين تكذيب كنندگان به خاطر اينكه خلقتشان حق دعوتشان بكن
شود و ثواب و عقابى در كارشان نيست؟ مفسرين در از چيزى ديگر است اصلا تكليفى ندارند، و امر و نهيى متوجهشان نمى

 :گذردمى معناى آيه، أقوالى ديگر دارند، كه ذيلا از نظر خواننده
اند اند و بدون مقدرى اين چنين تقديرى بديع و محير العقول به خود گرفتهآيا اين مكذبين، بدون خالقى خلق شده - ۱

 .1تا احتياجى به خالق و مدبرى كه امورشان را تدبير كند نداشته باشند؟
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 .1د؟ا امر و نهى و تكليفى متوجهشان نباشاند تآيا اين تكذيب كنندگان، بدون مبدأ حياتى و مثل جمادات خلق شده - ۲
اند كه به سخنان اى، و بدون غرض و هدفى، و بدون ثواب و عقابى خلق شدهآيا اينان بدون علت و پديد آورنده - ۳

 .2دهند؟قرآن گوش نمى
 .3اند تا حساب و كتاب و امر و نهيى در كارشان نباشد؟آيا اينان به باطل خلق شده - ۴

تر اند، ولى وجهى كه ما آورديم هم به لفظ آيه نزديكتر است، و هم عمومىود كه در معناى آيه ذكر كردهاين وجوهى ب
 .شونداى جدا تافته، فرض مىاست، چون تكذيب كنندگان، نسبت به عموم بشر بافته

مْ هُمُ الَْْاَلقُِونَ ﴿
َ
سبحان نيستند تا خدا به تربيت اند؟ و در نتيجه مخلوق خداى و يا اينكه خودشان خود را آفريده ﴾أ

  آنان پرداخته با اوامر و نواهى خود، امورشان را تدبير كند؟
رضَْ بلَْ لاَ يوُقنُِونَ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ مْ خَلقَُوا الَسه

َ
  ﴾أ

الم ع اند؟ و در نتيجه خودشان ارباب و آلههمگر اين آقايان همه عالم را آفريده: پرسيم كهيعنى نه، بلكه اينطور مى
هستند، و در نتيجه شانشان أجل از اين شده كه كس ديگرى را بندگى كنند و زير بار تكاليف عبوديت بروند، نه، هيچ يك از 

 .يقين هستنداينها نيست، بلكه تنها مرضشان اين است كه مردمى بى
مْ هُمُ الَمُْصَيْطِرُونَ ﴿

َ
مْ عِنْدَهُمْ خَزَائنُِ رَب كَِ أ

َ
  ﴾أ

 هاى پروردگار تو نزد ايشان است كه هرنكند خزانه: گوييمپرسيم، و آن اين است كه مىهم طور ديگر مىيعنى نه، باز 
 !دانند تو پيغمبر نيستى؟كسى را كه ايشان پيغمبر كنند پيغمبر است، و چون تو را پيغمبر نمى

مْ هُمُ الَمُْصَيْطِرُونَ ﴿
َ
چيزى كه هست گاهى سين آن را به صاد است،  -با سين  -از سيطره  «مصيطرون» اصل كلمه ﴾أ
يب گوييم نكند كه اين تكذنه، اين بار مى: به معناى غلبه و قهر است، و معناى جمله اين است كه «سيطره» كنند وقلب مى

و ت توانند آن را ازكنندگان بر خدا هم غالبند، و آن چنان بر او سيطره دارند كه اگر او نبوت و رسالت به تو روزى كرده مى
 سلب كنند؟
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تِ مُسْتَمِعُهُمْ بسُِلطَْانٍ مُبيٍِ ﴿
ْ
مْ لهَُمْ سُلهم  يسَْتَمِعُونَ فيِهِ فَلْيَأ

َ
  ﴾أ

« استماع» و كلمه. رونداى بلند، بالا مىبه معناى نردبان چند پله است كه به وسيله آن به بام و يا هر نقطه« سلم» كلمه
 .به معناى حجت و برهان است« سلطان» مهدر اينجا متضمن معناى صعود هم هست، و كل

كنند، و با گوييم نكند اينان نزد خود نردبانى دارند كه با آن به آسمان صعود مىنه، بلكه مى: و معناى آيه اين است كه
گيرند و آنچه به تو و به ديگران وحى شده رد شود مىشنوند، آنچه به خودشان وحى مىصعود خود، وحى آسمان را مى

پذيرند، پس اگر چنين نردبانى دارند، بگو آن شخصى كه با آن نردبان بالا آمده و مدعى شنيدن وحى است، كنند و نمىمى
 .دليل خود را بياورد

مْ لََُ الََْْنَاتُ وَ لكَُمُ الََْْنُونَ ﴿
َ
  ﴾أ

سبت كردند به او نا نفى مىعقلى ايشان است كه همان چيزى را كه از خدمنظور از اين جمله اثبات بى: اندگفته 1بعضى
 .دهندمى

جْرا  فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿
َ
مْ تسَْئَلُهُمْ أ

َ
  ﴾أ

ضرر و خسارتى است كه انسان بدون اينكه جنايت و يا  -به ضمه غين و سكون راء  -« غرم» كلمه: گويدراغب مى
به  -« اثقال» و كلمه. 2(م به معناى چنين كسى خواهد بوددر نتيجه كلمه مغر)خيانتى مرتكب شده باشد، از مال خود بپردازد 

ل، آيد و اثقال به معناى تحميل ثقمى« مثقلون» و جمع اين كلمه« مثقل» مصدر باب افعال است كه اسم مفعول آن -كسر همزه 
 .و كنايه است از مشقت

اى، و مقابل تبليغ رسالتت مطالبه كردهپرسيم نكند تو از ايشان دستمزدى در نه، بلكه مى: و معناى آيه اين است كه
 اند؟ايشان براى تحمل اين خسارتى كه بدون جرم بايد بپردازند به زحمت افتاده

مْ عِندَْهُمُ الَغَْيبُْ فَهُمْ يكَْتُبُونَ ﴿ :معناى آيه
َ
مْ يرُِيدُونَ كَيدْا  ﴿ و ﴾أ

َ
  ﴾...أ

مْ عِنْدَهُمُ الَْغَيْبُ فَهُمْ يكَْتُبُونَ ﴿
َ
  ﴾أ

آن نوشته شده، و معنايش اين است  -لوح محفوظ است، كه همه غيبها در ، «غيب» مراد از: انداز مفسرين گفته 3بعضى
ه اين دهند، و از آن جملبردارى نموده به مردم خبر مىگوييم نكند لوح محفوظ نزد ايشان باشد، و از آن نسخهنه، بلكه مى: كه

 حرفهايى است كه به تو
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 .هايى است كه هيچ ترديدى در آن نيستشاعر و يا مجنون بودن تو هم از غيب زنند؟ و خلاصهمى
لكه نه، ب: اثبات است، و معناى جمله اين است كه، «كتابت» مراد از غيب، علم غيب، و مراد از: اندديگر گفته 1بعضى

ت كنند، و بر مردم واجب اسم اثبات مىدانند به عنوان شرع براى مردگوييم نكند علم غيب نزد ايشان باشد، و آنچه را مىمى
 .اند اطاعت كنندكه ايشان را در آنچه اثبات كرده

 .دكنندانند حكم مىاست، يعنى بدانچه از غيب مى «يحكمون»  «يكتبون» معناى جمله: اندديگر گفته 2و بعضى
ِينَ كَفَرُوا هُمُ الَمَْكِيدُونَ ﴿ مْ يرُِيدُونَ كَيْدا  فَالَّه
َ
  ﴾أ

ولى صاحب مجمع البيان آن را به مكر معنا . 3گرى استبه معناى نوعى حيله: گويدبه طورى كه راغب مى« كيد» كلمه
 .4كيد به معناى هر عملى است كه مايه خشم پنهانى گردد: اندبعضى ديگر گفته. كرده

كردند، و مى( عليه وآله و سلم صلى الله)آيد كه مراد از كيد مكذبين، مكرى است كه با رسول خدا از ظاهر سياق بر مى
كهانت، جنون، شاعر بودن، و تقول، تا به اين وسيله مردم را از روى آوردن : دادند، از قبيلهايى است كه به آن جناب مىنسبت

مه با ه)اثر و نورش خاموش شود، و اين كيد به وى روگردان كنند، و از او دور سازند، و به اين وسيله دعوتش باطل و بى
سازند، كيد به خودشان بود، چون در مرحله اول خود را از سعادت ابدى و از افتادن به راه حق محروم مى( ماهرانه بودنش

است كه اين خد( ريزند ولى خبر ندارند كهكنند كه عليه آن جناب نقشه مىهر چند پيش خود خيال مى: )توان گفتبلكه مى
 .زندموده، دارد مهر بر دلهايشان مىبه دست خودشان توفيق را از ايشان سلب ن

مراد از كيدى كه در اين آيه آمده، خصوص آن عملى است كه در دار الندوه انجام دادند، : انداز مفسرين گفته 5بعضى
ِينَ كَفَرُوا﴿ و مراد از ه درست علياند كه خدا كيدشان را هم كه از آنان به مكذبين تعبير فرموده، همان افراد دار الندوه ﴾فَالَّه

 .خود آنان به جريان انداخت، و در جنگ بدر به كشتنشان داد
 شود، چون سوره طورو بنا به گفته اين مفسر، آيه شريفه يكى از پيشگوييهاى قرآن مى
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 .خيلى قبل از جنگ بدر نازل شده، ولى چه كنيم كه از سياق آيات دور است
ِ سُبْحَانَ ﴿ مْ لهَُمْ إلََِ  غَيْرُ الَلَّه
َ
ا يشُِْْكُونَ  أ ِ عَمه   ﴾الَلَّه

خدا منزه است از آنچه مشركين برايش  -سبحان اللَّه  -نكند معبودى به غير از خدا سراغ دارند : گوييمنه، بلكه مى
داشتند بايد همان معبود، خالق و مدبر ايشان باشد، و ديگر احتياجى كنند، چون اگر غير از خدا معبودى ديگر مىدرست مى

ى سبحان نداشته باشند، تا چه رسد به اينكه محتاج به پذيرفتن دعوت رسول او باشند، و بايد آلهه آنان عذابى را كه به خدا
 .خدا مكذبين را با آن تهديد كرده و رسولش بدان انذار كرده از ايشان دفع كنند

ا يشُِْْكُونَ ﴿ و جمله ِ عَمه نكه شريكى برايش باشد، آن چنان كه مشركين ادعا تنزيه خداى تعالى است از اي، ﴾سُبْحَانَ الَلَّه
خداى تعالى منزه از شرك ايشان : دهدمصدريه است، و به جمله چنين معنا مى، «ما يشركون» در جمله« ما» كنند، و كلمهمى

 .است

 مثالى براى بيان ميزان عناد كفار و اصرارشان بر تكذيب دعوت حق
  ﴾مَاءِ سَاقطِا  يَقُولوُا سَحَاب  مَرْكُوم  وَ إنِْ يرََوْا كسِْفا  مِنَ الَسه ﴿

 به معناى غليظ و متراكم است «مركوم» به معناى قطعه است، و كلمه -به كسره كاف و سكون سين  - «كسف» كلمه
ى ورزند، به حدكفرى كه دارند و اصرارى كه بر تكذيب دعوت حقه مى :و معناى آيه اين است كه. كه روى هم افتاده باشد

ت نه، اين آسمان نيست، بلكه ابرى اس: گويندآيد مىاى از آسمان را ببينند كه دارد بر سرشان فرود مىيده كه اگر قطعهرس
مَاءِ وَ لوَْ فَتَحْنَا عَليَْهِمْ باَبا  مِنَ الَ﴿ ، آيه مورد بحث نظير آيهبنابراين. غليظ و روى هم افتاده، به هيچ وجه نشانه عذاب نيست سه

بْصَارُناَفَظَلُّو
َ
 .خواهد بود 1﴾ا فيِهِ يَعْرجُُونَ لقََالوُا إنِهمَا سُك ِرَتْ أ
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 [49تا  45آيات (: 52]سوره الطور)

ِي فيِهِ يصُْعَقُونَ ﴿ ونَ  ٤٥ فَذَرهُْمْ حَتِه يلُاقَُوا يوَْمَهُمُ الََّه ينَ وَ  ٤٦ يوَْمَ لاَ يُغْنِِ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيئْا  وَ لاَ هُمْ يُنْصَُِ ِ إنِه للَِّه
كْثََهَُمْ لاَ يَعْلمَُونَ 

َ
عْيُننَِا وَ سَب حِْ حُِمَْدِ رَب كَِ حِيَ تَقُومُ  ٤٧ ظَلَمُوا عَذَابا  دُونَ ذَلكَِ وَ لكَِنه أ

َ
 وَ اصِْبِِْ لُِْكْمِ رَب كَِ فَإنِهكَ بأِ

  ﴾٤٩ وَ مِنَ الَلهيْلِ فَسَب حِْهُ وَ إدِْباَرَ الَنُّجُومِ  ٤٨

 آياتترجمه 

 (.45)شوند آيند رهايشان كن، تا روز خود را ديدار كنند، روزى كه در آن هلاك مىحال كه با هيچ برهانى به راه نمى
 (.46)روزى كه نقشه آنان دردى از ايشان را دوا نخواهد كرد، و نه كسى را دارند كه ياريشان كند 

 (.47) داننداب قيامت هست، و ليكن بيشترشان نمىو به درستى براى كسانى كه ظلم كردند عذابى جلوتر از عذ
ا حمدش خيزى بو تو در برابر حكم پروردگارت صبر كن، كه تو در تحت نظر مايى و پروردگارت را هنگامى كه بر مى

 (.48)تسبيح گوى 
 (.49)شوند اى از شب و هنگام صبح كه ستارگان پنهان مىپاره( همچنين)و 

فذََرهُْمْ حَتََّّ يلُاقَوُا يوَْمَهُمُ ﴿ :تهديد مكذبين در آيه بيان آيات توضيحى در باره
ِي فيِهِ يصُْعَقُونَ    ﴾الَََّّ

 را( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، و در آن رسول خدا اين آيات، سوره را ختم مى
  



و ردگار خود صبر كند و ادهد كه مكذبين را به حال خودشان واگذارد و متعرض ايشان نشود، و در برابر حكم پرودستور مى
كند به همان عذابى كه در آغاز سوره با آن و در عين حال در بين اين مطالب مكذبين را تهديد مى. را با حمد تسبيح گويد

كرد، و آن عبارت بود از عذابى واقع كه دافعى برايش نيست، و در اين آيات، يك تهديد ديگر هم بر آن تهديد اضافه تهديد مى
 .ى ستمكارانكرده برا
ِي فيِهِ يصُْعَقُونَ ﴿   ﴾فَذَرهُْمْ حَتِه يلُاقَُوا يوَْمَهُمُ الََّه

دهد، يعنى رهايشان كن، و فعل مذكور فعلى است كه از ميان همه را مى« اتركهم» امر است، و معناى« ذرهم» كلمه
ها تن -فهام و اسم فاعل و اسم مفعول يعنى ماضى و مضارع و امر و نهى و جحد و نفى و است -مشتقاتى كه يك ماده دارد 

 .به معناى ميراندن است« اصعاق» مجهول مضارع از مصدر، «يصعقون» مضارع و امر دارد، و بقيه را ندارد، و كلمه
دهد، و كلمه مورد بحث از همين ثلاثى مجرد نيز معناى ميراندن را مى« صعق» ثلاثى مجرد آن يعنى: اندهم گفته 1بعضى

 .است
ند و آورسبحان بعد از آنكه مكذبين دعوتش را به عذابى واقع و بدون شك انذار كرد، و تمامى عذرهايى كه مىخداى 

اينان در اصرار بر باطل به حدى : يا ممكن بود آنها را بهانه قرار دهند رد نمود، و نيز بعد از آنكه به رسول گراميش فرمود
شان كند دهد رهايكنند، اينك در اين آيه به آن جناب دستور مىاز هم تاويل مىاند كه اگر آيت حق را به چشم ببينند برسيده

و به حال خودشان وابگذارد، و اين خود به طور كنايه تهديدى است به اينكه اگر به همين حال بمانند عذاب شاملشان خواهد 
 .شد

موجودات زنده در آسمانها و زمين شوند، روز نفخه صور است كه تمامى و مراد از يومى كه در آن يوم هلاك مى
ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِِ ﴿ :ميرند، و خود يكى از علامتهاى قيامت است، هم چنان كه در جايى ديگر فرمودهمى وَ نفُِخَ فِِ الَصُّ

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَ مَنْ فِِ الَْْ  .2﴾الَسه

ونَ يوَْمَ لاَ يُغْنِِ عَنْهُ ﴿ :فرمايدمؤيد اين معنا آيه بعدى است كه مى  روزى كه كيدشان ﴾مْ كَيْدُهُمْ شَيئْا  وَ لاَ هُمْ يُنْصَُِ
سازد و هيچ كس هم ندارند كه ياريشان كندچون به درد نخوردن كيد، و نيز ياور نداشتن از خواص روز كارى برايشان نمى

 .ستافتند، و امر در آن روز تنها به دست خدا اقيامت است كه در آن روز تمامى سببها از كار مى
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 ميرند كه زنده باشند، و مكذبين معاصراند كه در روز نفخه صور كسانى مىاز مفسرين به اين آيه اشكال كرده 1بعضى
 .آن روز زنده نيستند تا بميرند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

د، و اين مكذبين در آن روز ميرنجواب اين اشكال اين است كه در آن روز همه زندگان در زمين و در عالم برزخ مى
 .اگر روى زمين زنده نيستند در عالم برزخ زنده هستند

را به زندگان آن روز برگردانيم و تهديد را عبارت بدانيم از عذابى كه  «يصعقون» علاوه بر اين ممكن است ضمير در
 .در همين دنيا بر سرشان آمد

 .ولى اين احتمال بعيد است، «تمراد از اين روز، روز بدر اس» :اندهم گفته 2بعضى
اين نيز درست نيست، زيرا با سياق آيه كه ظاهر است در تهديد به .«مراد از آن، روز مرگ است» :اندديگر گفته 3بعضى

توانيم بگوييم مراد از آن سازد، و نمىهمان عذابى كه در اول سوره تهديد كرده بود كه همان عذاب روز قيامت باشد نمى
 .مرگ استعذاب روز 

كْثََهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿
َ
ينَ ظَلمَُوا عَذَابا  دُونَ ذَلكَِ وَ لكَِنه أ ِ   ﴾وَ إنِه للَِّه

كْثََهَُمْ لاَ يَعْلمَُونَ ﴿ عذاب قبر باشد و جمله، «عذاب غير از آن عذاب» بعيد نيست كه مراد از
َ
اشعارى دارد  ﴾وَ لَكِنه أ

اند كه به حقانيت دعوت اسلام و به اينكه ستمكاران عذاب دارند، آگاه بودند، و نى بودهبه اينكه در بين كفار و مكذبين كسا
 .ورزيدند، اين بود نظر ما در باره عذاب ديگرليكن در عين آگاهى، بر كفر و تكذيب خود اصرار مى

 دانند آن طور كهان نمىبيشترش :فرمايدمراد از آن عذاب روز بدر است، و ليكن ذيل آيه كه مى: اندهم گفته 4بعضى
فلانى كشته  آيد و فلانى ودانست جنگ بدرى پيش مىبراى اينكه از كفار هيچ كس نمى)بايد با اين تفسير سازگار نيست، 

 (.شوندمى

 :ودو تاكيد آن به اينكه فرم ﴾وَ اصِْبِِْ لُِْكْمِ رَب كَِ ﴿ به صبر( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)امر به پيامبر 
﴿ ِ عْيُننَِافإَ

َ
  ﴾نَّكَ بأِ

عْيُننَِا﴿
َ
 ﴾وَ اصِْبِِْ لُِْكْمِ رَب كَِ فَإنِهكَ بأِ

آيد كه مراد از حكم، حكم خداى تعالى در باره مكذبين و از ظاهر سياق بر مى «فذرهم» اين آيه عطف است به جمله
كه  (صلى الله عليه وآله و سلم)ول خدا است كه ايشان را مهلت داد و بر دلهايشان مهر نهاد، و حكم خداى تعالى در باره رس

 ها و آزارها است در راه خدا، پس مراد ازمامورش كرده مردم را به سوى حق دعوت كند، دعوتى كه مستلزم تحمل اذيت
  

                                                      
 .39، ص 27، ج روح المعانى 1
 .39، ص 27، ج روح المعانى 2
 .77، ص 17، ج تفسير قرطبى 3
 .170، ص 9، ج مجمع البيان 4



عْيُننَِا﴿ :اينكه فرمود
َ
لت بر ما حابينيم به طورى كه هيچ چيزى از تو زير نظر ما هستى، ما تو را مى: اين است كه ﴾فَإنِهكَ بأِ

د و پس اينكه دستور به صبر را با چنين بيانى تعليل كرده، در حقيقت آن دستور را تاكي. پوشيده نيست و ما از تو غافل نيستيم
 .كندآن خطاب را تشديد مى

عْيُننَِا﴿ مراد از جمله» :اندهم گفته 1بعضى
َ
 شمچ -عين  «اين است كه تو در حفظ و حراست مايى، چون كلمه ﴾فَإنِهكَ بأِ

 .«شودبه طور مجاز و كنايه در حفظ استعمال مى»
قهرى  آيد كه اذيت و آزار حتمى وچون از زمينه كلام بر مى)تر باشد ولى بعيد نيست كه معناى قبلى با سياق مناسب

به صبر آن طور كرد، ديگر امر و اگر خداى تعالى او را از اذيت دشمن حفظ مى «صبر كن» :است، و به همين جهت فرموده
 (.داشتكه بايد معنا نمى

  ﴾وَ سَب حِْ بَِِمْدِ رَب كَِ حِيَن تَقُومُ وَ مِنَ الَلَّيلِْ فَسَب حِْهُ وَ إدِْباَرَ الَنُّجُومِ ﴿ :وجود متعدد در معناى آيه
  ﴾جُومِ وَ سَب حِْ حُِمَْدِ رَب كَِ حِيَ تَقُومُ وَ مِنَ الَلهيْلِ فَسَب حِْهُ وَ إدِْباَرَ الَنُّ ﴿

و پروردگارت را تسبيح گوى، و او : دهدباء مصاحبت است، و آيه را چنين معنا مى «بحمد ربك» در جمله «باء» حرف
 .را منزه بدار، اما در حالى كه تسبيحت مقارن با حمد خدا باشد

رخاستن منظور ب: نداو بعضى ديگر گفته. هنگام برخاستن از خوابست -به قول بعضى  - «حين تقوم» و مراد از جمله
هر خيزى، نماز ظاز خواب قيلوله، يعنى خواب قبل از ظهر است، و در نتيجه منظور از تسبيح در هنگامى كه از خواب برمى

. ن استمراد مطلق برخاست: اندمراد از قيام در آيه، برخاستن از مجلس است، بعضى گفته: اندبعضى ديگر گفته. خواهد بود
 :اندبعضى هم گفته. مراد برخاستن براى نماز واجب است: نداو بعضى ديگر گفته

مراد از آن، دو ركعت نافله نماز صبح است كه قبل از : اندبعضى ديگر گفته. مراد از آن برخاستن براى هر نماز است
 .2و اين هفت قول است كه مرحوم طبرسى آن را نقل كرده. خوانندنماز آن را مى

. است نماز شب« تسبيح» و مراد از اين. اى از شب، پروردگار خود را تسبيح گوىيعنى در پاره ﴾سَب حِْهُ وَ مِنَ الَلهيْلِ فَ ﴿
 .مراد از آن نماز مغرب و عشاء است: اندهم گفته 3و بعضى
ثر مراد از اين جمله، وقت إدبار نجوم است، و آن هنگامى است كه ستارگان در ا: اندگفته 4بعضى - «و ادبار النجوم»

شوند، و مراد از تسبيح در اين هنگام دو ركعت نماز مستحبى است كه قبل از نماز صبح خوانده روشنى صبح از نظر ناپديد مى
 مراد اين است كه صبح و شام و: اندديگر گفته 6بعضى. مراد از آن، خود نماز صبح است :اندگفته 5بعضى. شودمى
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 .بدون غفلت خداى تعالى را تسبيح گويد

 ( ﴾...وَ سَب حِْ بَِِمْدِ رَب كَِ حِيَن تَقُومُ ﴿ :رواياتى در باره مراد از آيه)بحث روايتى 

منظور از آن، تسبيح در نماز شب، : آمده كه امام فرمود ﴾وَ سَب حِْ حُِمَْدِ رَب كَِ حِيَ تَقُومُ ﴿ در تفسير قمى در ذيل جمله
 .1خود نماز شب است« فسبحه» و منظور از جمله

روايت ( علیه السلام)اين معنا در مجمع البيان از زرارة و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و از امام صادق : مؤلف
 2.شده

منظور از ادبار سجود، چهار : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و نيز در همان كتاب به سند خود از حضرت رضا 
اى است كه قبل از نماز شود، و منظور از ادبار نجوم دو ركعت نافلهخوانده مى اى است كه بعد از نماز مغربركعت نافله

 .3شودصبح خوانده مى
و قمى هم آن را به سند خود از  4آمده( علیه السلام)ذيل اين روايت در مجمع البيان از امام باقر و امام صادق : مؤلف

 .5آورده است( علیه السلام)زراره از امام باقر 
هر وقت از جاى خود ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اى از روايات آمده كهرق اهل سنت هم در عدهو از ط

، ليكن تفسير بودن اين معنا براى آيه خيلى 6اين كفاره مجلس است: فرمودكرد و مىخاست خدا را حمد و تسبيح مىبرمى
 .روشن نيست
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 ( 53)سوره نجم 

 شصت و دو آيه دارد  سوره نجم مكى است و
  
  

 [18تا 1آيات (: 53]سوره نجم ) 

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ وَ الَنهجْمِ إذَِا هَوىَ ﴿ إنِْ هُوَ  ٣ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الَهَْوىَ  ٢ مَا ضَله صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوىَ  ١ بسِْمِ الَلَّه
ةٍ فَاسْتَوىَ  ٥ عَلهمَهُ شَدِيدُ الَقُْوىَ  ٤ إلِاه وَحْْ  يوُحَْ  عْلَ  ٦ ذُو مرِه

َ
فُقِ الَْْ

ُ
فَكََنَ قاَبَ قوَسَْيِْ  ٨ ثُمه دَناَ فَتَدَلىه  ٧ وَ هُوَ باِلْْ

دْنَّ 
َ
وْ أ
َ
وْحَْ  ٩ أ

َ
وْحَْ إلَِى عَبْدِهِ مَا أ

َ
 فَتُمَارُونهَُ لَىََ مَا يرَىَ  ١١ مَا كَذَبَ الَفُْؤَادُ مَا رَأىَ  ١٠ فَأ

َ
خْرىَ وَ لقََدْ رَآهُ نَ  ١٢ أ

ُ
  ١٣ زْلةَ  أ

وىَ  ١٤ عِنْدَ سِدْرَةِ الَمُْنْتَهَ 
ْ
دْرَةَ مَا يَغْشََ  ١٥ عِنْدَهَا جَنهةُ الَمَْأ ِ لقََدْ رَأىَ مِنْ  ١٧ مَا وَاغَ الَْْصََُِ وَ مَا طَغَ  ١٦ إذِْ يَغْشََ الَس 

  ﴾١٨ آياَتِ رَب هِِ الَكُْبِْىَ 

 ترجمه آيات

 (.1)كنند به اجرام آسمانى هنگامى كه غروب مى سوگند. به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)نه عمدا از صراط مستقيم منحرف شده، و نه به خطا ( محمد)كه هرگز همنشين و دوست شما 

 (.3)گويد و هرگز از روى هوى و هوس سخن نمى
 (.4)باشد شود نمىگويد به جز وحيى كه به وى مىآنچه مى

 (.5)به وى آموخته است  اسرارى است كه جبرئيل شديد القوى
 (.6)كسى كه به خاطر رأى و عقل كاملش بر چنين مقامى رسيده 

 (.7)و در بلندترين افق جاى گرفته 
 (.8)تر شده اش به خدا نزديك و نزديكو در عين بلندى رتبه

  



 (.9)او رسول را آن قدر بالا برد كه بيش از دو كمان و يا كمتر فاصله نماند 
 (.10)جبرئيل به بنده خدا وحى كرد آنچه را كه كرد  در آنجا بود كه

 (.11)قلب پيامبر آنچه كه ديده بود صادق بود 
 !خواهيد با اصرار خود او را در آنچه ديده در شك بيندازيد؟دهد شما مشركين مىبا اينكه خدا بر صدق او شهادت مى

(12.) 
 (.13)با اين كه او را يك بار ديگر ديده بود 

 (.14)منتهى نزد سدره 
 (.15)كه جنت الماوى آنجاست 

 (.16)و هنگامى ديده بود كه آنچه بر سدره احاطه داشت آن را پوشانده بود 
تا در نتيجه چيزى را ديده باشد كه حقيقت نداشته )چشم او نه به كجى گراييده بود، و نه در ديدن طغيان كرده بود، 

 (.17( )باشد
بينى و طغيان شده باشد با اينكه آيات چندى از آيات كبراى پروردگارش را و چطور ممكن است چشم او دچار كژ

 (.18)ديده بود 

 بيان آيات اشاره به غرض و محتويات سوره مباركه نجم و مكى بودن آن

گانه اسلام، يعنى وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت، معاد و نبوت است، ولى اول غرض اين سوره يادآورى اصول سه
متعرض نگاه آشده تصديق و توصيف نموده، ( صلى الله عليه وآله و سلم)نبوت پرداخته، وحيى را كه به رسول خدا  به مساله

ع منتهى به مساله سوم پرداخته وضآنگاه كند، ترين وجهى نفى مىها و شركاى مشركين را به بليغشود، و بتمساله توحيد مى
ه كردن مردگان و خنداندن و گرياندن و اغناء و اقناء و تعذيب و دعوت و شدن خلقت و تدبير عالم به خداى تعالى و زند

 .كندانذار را توصيف نموده، گفتار را با اشاره به مساله معاد و امر به سجده و عبادت ختم مى
همه  بعضى از آياتش و يا: اندكه گفته 1و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده، و نبايد به سخن بعضى

اى است كه رسول اين سوره اولين سوره: اندگفته 2اين حرف كجا و آن كجا كه بعضى. آنها در مدينه نازل شده، گوش داد
 صلى الله عليه وآله )خدا 
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 .مامور شد آن را علنى بخواند، و آن جناب آن را براى مؤمنين و هم براى مشركين قرائت كرد (و سلم
گانه آيات سوره است آياتى است كه وحيى را كه به رسول ايم فصل اول از فصول سهوردهو آياتى كه از اين سوره آ

علیه )كند، ليكن در اينجا روايات بسيار زيادى از ائمه اهل بيت شود تصديق و توصيف مىمى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
نيست كه مطلق وحى را بيان و توصيف كند، بلكه مراد مراد از اين آيات اين : اندصادر شده كه به صراحت فرموده( السلام

بيان يك قسم وحى است، و آن وحى بطور مشافهه و رو در رو است، كه در شب معراج خداى سبحان با رسول گراميش 
 .داشت

 خواهد داستان معراج را بيان كند، و ظاهر آيات هم خالى از تاييد اين روايات نيست، و از كلماتپس اين آيات مى
همين  نيز - به طورى كه از ايشان نقل شده -بعضى از اصحاب از قبيل ابن عباس و انس و ابى سعيد خدرى، و غير ايشان 

شود، و بنا بر همين معنا گفتار مفسرين جريان يافته، هر چند كه در تفسير مفردات و جملات اين آيات اختلافى معنا استفاده مى
 .شديد دارند

  ﴾وَ الَنَّجْمِ إذَِا هَوىَ ﴿ :در آيه «نجم» د ازچند قول در باره مرا
 ﴾وَ الَنهجْمِ إذَِا هَوىَ ﴿

مطلق جرمهاى روشن آسمانى است، و خداى تعالى در كتاب مجيدش  «نجم» نمايد كه مراد ازظاهر اين آيه چنين مى
يل خورشيد، ماه، و ساير به بسيارى از مخلوقات خود سوگند خورده، از آن جمله به چند عدد از اجرام سماوى از قب

 .سقوط و افتادن آن در كرانه افق براى غروب است، «هوى نجم» ، مراد ازبنابراينستارگان سوگند خورده، و 
مراد : اندگفته 2و بعضى. نازل شده( تدريجى)است چون قرآن به طور نجومى  «قرآن» مراد از نجم،: اندگفته 1و بعضى

 .است «شعرى» مراد از آن ستاره: اندديگر گفته 3عضىاست و ب «ثريا» از نجم، ستاره
منظور از اين نجم، ستارگان نيستند، بلكه شهابى است كه به وسيله آنها شياطين جن : انداز مفسرين گفته 4و بعضى

لى لفظ آيه با سازد، و هم با قول قبلى، وهم با اين قول مى «هوى» و كلمه. نامدشوند، و عرب اين شهاب را نجم مىرانده مى
 .هيچ يك از معانى مساعد نيست
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 ﴾مَا ضَله صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوىَ ﴿
 معنايى دارد مخالف با معناى كلمه «غى» به معناى خروج و انحراف از صراط مستقيم است، و كلمه« ضلال» كلمه

 رت است از اينكه انسان به خلاف واقعو چون رشد به معناى آن است كه انسان به واقع مسائل برسد، در نتيجه غى عبا« رشد»
 .بيفتد

به معناى جهلى است كه ناشى از اعتقاد فاسد باشد، چون گاهى اوقات جهل آدمى ناشى از « غى» :گويدراغب مى
« غى» شود از اعتقاد به چيزى كه فاسد است، و كلمهنداشتن عقيده است، چه عقيده صحيح و چه فاسد، و گاهى هم ناشى مى

 وَ مَا ضَله صَاحِبُكُمْ ﴿ :اعتقادى، و در قرآن كريم آمدهآن جهلى است كه ناشى از داشتن عقيده فاسد باشد، نه از بى به معناى
 .1﴾مَا غَوىَ 

 .است( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا « رفيقتان -صاحبكم » و مراد از كلمه
به غايت و هدف مطلوبش برساند بيرون نشده، و در همنشين شما از آن طريقى كه او را : و معناى آيه اين است كه

و خلاصه كلام اينكه او نه در آن هدف مطلوب يعنى سعادت بشرى كه همان عبوديت . اعتقاد و رأيش از آن طريقه خطا نرفته
 .شودخداى تعالى است خطا رفته، و نه در طريقى كه به آن هدف منتهى مى

  ﴾...قُ عَنِ الَهَْوىَ وَ مَا يَنطِْ ﴿ :مقصود از اينكه فرمود
 ﴾وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الَهَْوىَ إنِْ هُوَ إلِاه وَحْْ  يوُحَْ ﴿

هر چند مطلق است، و در آن نطق به « ما ينطق» هواى نفس و رأى و خواسته آن است، و جمله« هوى» منظور از كلمه
ن سخنان حتى در آ)ن پيغمبر نفى شده باشد طور مطلق نفى شده، و مقتضاى اين اطلاق آن است كه هواى نفس از مطلق سخنا

به مشركين است، مشركينى كه « صاحبتان» ، و ليكن از آنجايى كه در اين آيات خطاب(اش دارداى كه در داخل خانهروزمره
مقامى  هپنداشتند، لذا بايد به خاطر اين قرينخواند دروغ و تقول و افتراى بر خدا مىدعوت او را و قرآنى را كه برايشان مى

خواند، و آنچه كه از قرآن برايتان تلاوت منظور اين است كه آن جناب در آنچه كه شما مشركين را به سوى آن مى: بگوييم
ت گويد وحيى اسگويد، بلكه هر چه در اين باب مىكند، سخنانش ناشى از هواى نفس نيست، و به رأى خود چيزى نمىمى

 .كندكه خداى تعالى به او مى
 ﴾مَهُ شَدِيدُ الَقُْوىَ عَله ﴿

 گردد، كه در اينبرمى( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا  «علمه» ضمير در
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قرآن يا وحى را  -علمه القرآن او الوحى » صورت مفعول دوم تعليم كه يا قرآن است و يا مطلق وحى حذف شده، و تقدير آن
ر جمله مذكور به قرآن و يا مطلق وحى برگردد، و در نتيجه مفعول اول باشد، ممكن هم هست ضمير دمى «به او تعليم كرده

علم » و يا «علم القرآن» حذف شده تقدير آن چنين باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)كه ضميرى است راجع به رسول خدا 
 .يعنى خداى تعالى قرآن و يا وحى را به آن جناب تعليم كرده.«الوحى اياه

جبرئيل است، چون خداى سبحان او را در كلام مجيدش به  -1اندبه طورى كه گفته - «ديد القوىش» و مراد از كلمه
ةٍ عِنْدَ ذيِ الَْعَرْشِ مَكِيٍ ﴿ :اين صفت ياد كرده و فرموده مراد از آن : اندهم گفته 3، بعضى2﴾إنِههُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ ذيِ قُوه

 .خود خداى سبحان است

عْْلَ ثُمَّ دَناَ فَتَدَلَّّ ﴿ :معناى آياتوجوه مختلف در 
َ
فُقِ الَْْ

ُ
ةٍ فَاسْتَوىَ وَ هُوَ باِلْْ   ﴾...ذُو مِرَّ

ةٍ فَاسْتَوىَ ﴿  ﴾ذُو مرِه
به معناى شدت و يا پختگى عقل و رأى است، و يا از ماده مرور گرفته شده،  -به كسره ميم و تشديد راء  - «مرة» كلمه

يل اند، البته آنهايى كه آيه را وصف جبرئاست، و مفسرين آيه را به هر سه معنا تفسير كرده و قيافه كلمه، قيافه بناى نوع
 دهد، يا آن جبرئيلى كه عقلىهمان جبرئيل كه در راه خدا شدت به خرج مى» :انداند، در نتيجه اين طور معنايش كردهدانسته

ر كند، با اينكه خودش دمرور و عبور مى(  عليه وآله و سلمصلى الله)پخته دارد، يا آن جبرئيلى كه به نوعى از رسول خدا 
 .«هواست

است، او است كه در مقابل دستورات ( صلى الله عليه وآله و سلم)خود رسول خدا  «ذو مرة» مراد از: اندهم گفته 4بعضى
ند توات كه با داشتن آن مىو يا داراى نوعى مرور و عبور اس. الهى شديد و سخت است، و يا داراى عقل و رأيى محكم است

 .به معراج برود
اين كلمه به معناى استقامت و مسلط شدن بر كار است، و فاعل اين فعل جبرئيل است، و ضمير فاعل آن  -« فاستوى»

نان هم چ. جبرئيل به همين صورت اصليش كه به آن صورت خلق شده در آمده: گردد، و معنايش اين است كهبه وى بر مى
نها دو شد، و تبه صورتهاى مختلفى ظاهر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)يت هم آمده كه جبرئيل براى رسول خدا كه در روا

 ممكن هم هست معنايش اين باشد. نوبت به صورت اصليش خود را به آن جناب نشان داد
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 .كه جبرئيل با قوت خود مسلط شد بر آنچه مامور انجامش شده بود
 (صلى الله عليه وآله و سلم)است كه فاعل جمله را جبرئيل بدانيم، و اگر فاعل آن را رسول خدا  همه اينها در صورتى

 .استقامت ورزيد و بر انجام ماموريت خود مستقر شد( صلى الله عليه وآله و سلم)شود كه رسول خدا بدانيم، معنايش اين مى
عْلَ ﴿

َ
فُقِ الَْْ

ُ
 ﴾وَ هُوَ باِلْْ

 .يه استكلمه افق به معناى ناح
مراد از افق اعلا، ناحيه شرقى از آسمان است، براى اينكه در كره زمين افق مشرق ما فوق و بلندتر از : اندگفته 1بعضى

 .افق مغرب است، اينكه گفتيم در كره زمين براى اين بود كه در فضا مشرق و مغرب يكسانند
 .ان است، بدون اعتبار اينكه طرف شرقى آن باشدولى اين حرف درست نيست، و ظاهرا مراد از آن افق اعلاى آسم

 گردد، و جمله حال از ضمير دربر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه به جبرئيل و يا به رسول خدا  «هو» ضمير
 .است «استوى»

 ﴾ثُمه دَناَ فَتَدَلىه ﴿
عناى است، به م «تدلى» كه مصدر فعل «ىتدل» است به معناى نزديكى است، و كلمه «دنى» كه مصدر فعل «دنو» كلمه

 .شودبسته شدن و آويزان گشتن به چيزى است، ولى به طور كنايه در شدت نزديكى استعمال مى
 -كه براى انداختن در چاه ساخته شده  - «دلو» به معناى امتداد به طرف پايين است، چون از واژه: اندگفته 2بعضى

 .گرفته شده است
لى الله عليه ص)جبرئيل سپس نزديك رسول خدا : كه هر دو ضمير به جبرئيل برگردد اين است كهراينبنابو معناى آيه 

 .شد و به دامن وى دست آويخت تا با آن جناب به آسمانها عروج كند( وآله و سلم
( سلم وآله و صلى الله عليه)جبرئيل از افق اعلا پايين آمد و به رسول خدا : معنايش اين است كه: اندگفته 3و بعضى

 .نزديك شد تا آن جناب را به معراج ببرد
 برگردد معنايش( صلى الله عليه وآله و سلم)كه دو ضمير به رسول خدا بنابراينو اما 
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 .به خداى تعالى نزديك شد، و قرب خود را زياد كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : شود كهاين مى
﴿ 

َ
دْنَّ فَكََنَ قاَبَ قوَسَْيِْ أ

َ
  ﴾وْ أ

 .1به معناى مقدار هر چيز است «قيد» و« قاد» مانند كلمه« قيب» و كلمه« قاب» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
در لغت  -2اندبه طورى كه گفته -شود، البته اين كلمه به معناى كمان است كه در تيراندازى استعمال مى« قوس» و كلمه

 .و معناى جمله اين است كه دورى او بقدر دو قوس و يا بقدر دو ذراع و يا كمتر از آن بودشود، اهل حجاز بر ذراع اطلاق مى
به معناى فاصله ميان دستگيره كمان و زه آن است، پس در كلام قلب شده، معناى « قاب» كلمه: اندهم گفته 3بعضى

 .اصلى آن دو قاب قوس بوده
قاب قوس و قاب دو قوس فرقى با هم ندارند، هر دو به يك معنا  دو: اند كهديگر به اين سخن اعتراض كرده 4بعضى

 .هستند، پس ديگر جهت ندارد بگوييم قلب شده
وْحَْ ﴿

َ
وْحَْ إلَِى عَبْدِهِ مَا أ

َ
  ﴾فَأ

گردد، البته اين در آن فرضى است كه ضميرهاى گذشته هم به او برگردد، آن به جبرئيل بر مى «أوحى» ضمير در هر دو
اشد، ب( صلى الله عليه وآله و سلم)جبرئيل وحى برد نزد بنده خدا كه همان رسول خدا : شود كهله چنين مىوقت معناى جم

 .آنچه را كه وحى برد
ايد قبلا آخر ب: هيچ مانعى ندارد كه ما اين دو ضمير را به خداى تعالى برگردانيم، و اگر كسى بگويد: اندگفته 5بعضى

گوييم اين در جايى است كه مخاطب و يا خواننده به اشتباه بيفتد اما در جايى كه واضح باشد مى. نامى از خدا برده شده باشد
كه مرجع ضمير كيست لازم نيست آن مرجع قبلا ذكر شده باشد، ممكن هم هست هر سه ضمير را به خداى تعالى برگردانيم 

نان كه هم چ. ه بنده خود آنچه را كه وحى كردو بگوييم معناى آيه اين است كه خداى تعالى به توسط جبرئيل وحى كرد ب
يل آنچه جبرئ: گردد، و معناى عبارت اين است كهضمير اول به جبرئيل و دومى و سومى به خدا بر مى: ممكن است بگوييم

 .را كه خدا به وى وحى كرده بود به سوى بنده خدا وحى كرد
 (لى الله عليه وآله و سلمص)و اما بنا بر آن فرض ديگر كه ضمائر قبلى به رسول خدا 
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اش آنچه خداى تعالى وحى كرد به بنده: گردد، و معناى عبارت اين است كهاين سه ضمير به خدا برمى: برگردد، بايد بگوييم
پسندد، هر چند كه صحيح تر است، چون آن معنا را ذوق سليم نمىرا كه وحى كرد، و اين معنا از معناى سابق به ذهن نزديك

 .دهم باش

  ﴾مَا كَذَبَ الَفُْؤَادُ مَا رَأىَ ﴿ :شرح مفاد آيه
  ﴾مَا كَذَبَ الَفُْؤَادُ مَا رَأىَ ﴿

فلانى در سخنش مرتكب كذب  -كذب فلان فى حديثه » شوددهد، گفته مىرا معنا مى «صدق» مخالف «كذب» كلمه
فعول دو م «كذب» كه در اين عبارت فعل، «به او سخنى دروغ گفت -كذبه الحديث » :شودبه اين عبارت هم گفته مى، «شد

 :شودرود، مثلا گفته مىشود در خطاى قواى مدركه هم به كار مىگرفته است، و كلمه كذب همانطور كه در سخن استعمال مى
 .و منظور اين است كه ديدش به خطا رفت، «چشم او به وى دروغ گفت -كذبته عينه »

ذب كرده به همين عنايت بوده، حال چه اينكه كلمه كذب را لازم بگيريم و در جمله مورد بحث هم كه از قلب نفى ك
و بگوييم معنايش اين است كه فؤاد در آنچه ديده بود دروغ نگفت، كه در اين صورت هيچ مفعول نگرفته، و يا آن را متعدى 

ين باشد، و معنا چن( آله و سلمصلى الله عليه و)و مفعول اولش رسول خدا  «ما» به دو مفعول بگيريم كه مفعول دومش كلمه
ه ديده آنچه را ك( صلى الله عليه وآله و سلم)دروغ نگفت به رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)باشد كه فؤاد رسول خدا 

 .در آنچه كه ديد رؤيتى صادق بود( صلى الله عليه وآله و سلم)و خلاصه رؤيت فؤاد رسول خدا . بود
هم به فؤاد آن جناب  «رأى» ، و ضمير فاعلى در(صلى الله عليه وآله و سلم)د، فؤاد رسول خدا ، مراد از فؤابنابراينو 

 .گردد، و رؤيت هم رؤيت فؤاد او خواهد بودبرمى
و اين تازگى ندارد كه رؤيت را كه در اصل به معناى ديدن چشم است به فؤاد نسبت داده شود، چون براى انسان يك 

وراى ادراكهايى است كه با يكى از حواس ظاهرى و يا باطنى خود دارد، ادراكى است كه نه نوع ادراك شهودى هست كه 
ا كنيم كه ماند، و نه تخيل و فكر و ساير قواى باطنى، مانند اين كه مشاهده مىچشم و گوش و ساير حواس ظاهرى واسطه

بينيم ه است و نه فكر ما، و همچنين از خود مىبينيم كه در اين درك عيانى و شهودى نه چشم ما واسطموجودى هستيم كه مى
ودى كنيم، كه در هيچ يك از اين ادراكهاى شهكنيم و فكر مىكنيم و خيال مىچشيم و لمس مىبوييم و مىشنويم و مىكه ما مى

 .ما با اينكه رؤيت و شهود است، اما نه چشمى در كار است و نه هيچ حواس ظاهرى و باطنى ديگر
 كنيمطور كه محسوسات هر يك از اين حواس ظاهرى و باطنى را درك مىآرى ما همان

  



كنيم، و اين درك ديگر ربطى به آن حس ندارد، بلكه كار كنيم كه فلان محسوس را با فلان حس درك مىاين را هم درك مى
 .نفس است كه قرآن كريم از آن تعبير به فؤاد فرموده

ند بر اينكه متعلق رؤيت خداى سبحان است و خدا بوده كه مرئى براى آن جناب و در آيه شريفه هيچ دليلى كه دلالت ك
ى و نيز اين بوده كه آنچه به و. واقع شده، نيست بلكه آنچه مرئى آن جناب واقع شده همان افق اعلى و دنو و تدلى بوده است

اش از سنخ آيات خدايى ده بود كه همهها همانهايى است كه در آيات قبلى آمشود خدا وحى كرده، و اين نامبردهوحى مى
است، كه  ﴾مَا وَاغَ الَْْصََُِ وَ مَا طَغَ لقََدْ رَأىَ مِنْ آياَتِ رَب هِِ الَكُْبِْىَ ﴿ براى آن جناب بوده، مؤيد اين گفتار ما آيه شريفه

 .فرمايد آنچه ديده بود، از آيات كبراى پروردگارش بودمى
ه منظور ديدن خود خداى تعالى است باز اشكالى ندارد، چون ديدن خدا را به قلب علاوه بر اين اگر هم فرض كنيم ك

نسبت داده، و ديدن قلب غير از ديدن چشم است، كه تنها مربوط به اجسام است و تعلقش به خداى تعالى محال است، و ما 
 .گفتارى در باره رؤيت قلب گذرانديم 143در سوره اعراف آيه 

ؤاد، گردد نه به فبرمى( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا « ما راى» ضمير در جمله: اندهاز مفسرين گفت 1بعضى
بعد از آنكه آن جناب با چشم خود ديد آنچه را كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)فؤاد رسول خدا : و معناى آيه اين است كه
براى اينكه آن جناب همانطور كه چشمش ديد قلبش هم . بودگفت دروغ گفته شناسم، چون اگر مىديد، نگفت من تو را نمى

چشم آن جناب را در آنچه ديد ( صلى الله عليه وآله و سلم)شناخت، و خلاصه كلام اين مفسر آن است كه فؤاد رسول خدا 
 .تصديق كرد

د در آنچه ديمعنايش اين است كه قلب آن جناب چشمش را تكذيب نكرد بلكه چشم او را : اندديگر گفته 2بعضى
 .خوانده -با تشديد ذال  -« ما كذب» تصديق كرد، و بدان معتقد شد، مؤيد اين معنا قرائت آن كسى است كه آيه را به صورت

آيد اين است كه خداى تعالى خواسته آنچه از سياق آيات برمى: و اشكالى كه متوجه اين دو مفسر است اين است كه
« ما رأى» كند يعنى وحى و رؤيت آيات كبراى خدا تاييد كند، و اگر ضمير در جملهمى است صدق آن جناب را در آنچه ادعا

 خواهد بر صدق رؤيت آن جنابشود كه مىبرگردد حاصل معنا اين مى( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا 
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أب قرآن بعيد است، چون دأب قرآن احتجاج كند، به اينكه چون قلبش به آنچه چشمش ديده بود معتقد شد، و اين معنا از د
 .خدا را شاهد و مصدق دعوت انبياء بگيرد، نه فؤاد و مثل آن را: همواره اين است كه

را به فؤاد برگردانيم، كه در اين صورت حاصل معنايش تصديق خدا خواهد « ما رأى» به خلاف اينكه ضمير در جمله
ا در آنچه كه ديده، نه تصديق فؤاد رؤيت آن جناب را، و كلام هم بر طبق ر( صلى الله عليه وآله و سلم)بود فؤاد رسول خدا 

شد جارى شده است، شروع مى ﴾...إنِْ هُوَ إلِاه وَحْْ  يوُحَْ  ...مَا ضَله صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوىَ ﴿ همان سياق سابقش كه از جمله
 .كرده استكه همواره خدا آن جناب را تصديق مى

، همين ادعا را قبول نداريم، براى اينكه در آيه بعدى براى اثبات صدق ادعاى آن جناب استدلال خير: حال اگر بگويى
 .كند به رؤيت خود آن جناب، چه مانعى دارد كه در آيه مورد بحث هم استدلال كند به اعتقاد فؤادشمى

جناب را اثبات كند، بلكه خواهد صدق ادعاى آن در آيه بعدى احتجاجى در كار نيست و نمى: گوييمدر پاسخ مى
و  ام،من به چشم خود ديده: گويددر باره چيزى كه او مى: خواهد مشركين را در بگو مگو كردن ملامت كند، و بفرمايدمى

تى باشد اگر كار درس -كه همان بگو مگو كردن باشد  -كنيد؟ آخر، ممارات و مجادله توانيد ببينيد، چرا بگو مگو مىشما نمى
درست است كه در مساله فكرى و نظرى باشد، و اما در مساله ديدنيها، جايى براى ممارات و بگو مگو نيست، و در جايى 

دهد كه من آن را به عيان و با دو چشم خود ديدم، نه اينكه فكرم و عقلم چنين دارد خبر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)پيامبر 
 .حكم كرد
 فَتُمَارُونهَُ لَىََ مَا يَ ﴿
َ
 ﴾رىَ أ

بر ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين استفهام توبيخى است، و خطابش به مشركين است، و ضمير در آن به رسول خدا 
 .گردد و ممارات به معناى اصرار ورزيدن بر مجادله استمى

يدنش را ورزيد كه آن جناب به خلاف آنچه ادعاى دآيا براى اين در جدال خود اصرار مى: و معناى آيه اين است كه
 دهد معتقد شود؟كند و از ديدنش به شما خبر مىمى

خْرىَ ﴿ مقصود از
ُ
وَ لقََدْ رَآهُ نزَْلَة  ﴿ :، در آيه(صلى اللَّه عليه و آله و سلم)و رؤيت رسول خدا  ﴾نزَْلةَ  أ

خْرىَ 
ُ
  ﴾أ

خْرىَ ﴿
ُ
 ﴾وَ لقََدْ رَآهُ نزَْلةَ  أ

كند بر اينكه از اين آيه آن نزول واحد است، و اين آيه دلالت مىبه معناى يك دفعه نزول است، و معناى  «نزلة» كلمه
 .خواهد از يك نزول ديگر غير آن نزولى كه در آيات سابق حكايت شده بود خود خبر دهدبه بعد مى

 صلى الله عليه وآله )را رسول خدا  «رآه» و با در نظر داشتن اينكه مفسرين فاعل
  



هد نازل شدن جبرئيل بر آن جناب خوا «نزلة» اند، قهرا منظور ازآن را به جبرئيل برگردانده دانسته و ضمير مفعولى در (و سلم
ظرف براى رؤيت است، نه براى نازل  ﴾عِنْدَ سِدْرَةِ الَمُْنْتَهَ ﴿ و جمله. بود، نازل شدنش براى اينكه آن جناب را به معراج ببرد

ار جبرئيل يك ب: و معناى جمله اين است كه. را به صورت اصليششدن، و مراد از رؤيت هم رؤيت آن جناب است جبرئيل 
در آمد، تا به معراجش ببرد، و اين جريان كنار سدرة ( صلى الله عليه وآله و سلم)ديگر به صورت اصليش در برابر رسول خدا 

 .المنتهى واقع شد
مراد از  و. خداى تعالى برگرددپس از آنچه كه گذشت صحت اين نظريه هم روشن شد كه بگوييم ضمير مفعولى به 

در معراج در كنار سدرة ( صلى الله عليه وآله و سلم)رؤيت هم رؤيت قلبى، و مراد از نزله اخرى هم نازل شدن رسول خدا 
 يك بار ديگر نزد سدرة المنتهى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : شود كهالمنتهى باشد، آن وقت مفاد آيه چنين مى

 .رفت، و در آن نزله خدا را مانند نزله اول با قلب خود ديدار كرد، و اين وقتى بود كه به معراج مىنازل شد
دْرَةَ مَا يَغْشََ ﴿ ِ وىَ إذِْ يَغْشََ الَس 

ْ
 ﴾عِنْدَ سِدْرَةِ الَمُْنْتَهَ عِنْدَهَا جَنهةُ الَمَْأ

 -گويا  - «منتهى» خت سدر است، و كلمهبه معناى يك در «سدرة» به معناى جنس درخت سدر، و كلمه «سدر» كلمه
دانيم جنت ماوى پهلوى آن است، و ما مى: فرمايدنام مكانى است، و شايد مراد از آن، منتهاى آسمانها باشد به دليل اينكه مى

مَاءِ رِوْقُكُمْ وَ مَا توُعَدُونَ ﴿ :كه جنت ماوى در آسمانها است، چون در آيه فرموده  .1﴾وَ فِِ الَسه
اينكه اين درخت سدره چه درختى است؟ در كلام خداى تعالى چيزى كه تفسيرش كرده باشد نيافتيم، و مثل  و اما

دْرَةَ إذِْ يَغْشََ ﴿ اينكه بناى خداى تعالى در اينجا بر اين است كه به طور مبهم و با اشاره سخن بگويد، مؤيد اين معنا جمله ِ  الَس 
تورى رفته است، در روايات هم تفسير شده به درختى كه فوق آسمان هفتم قرار دارد، است، كه در آن سخن از مس ﴾مَا يَغْشََ 

 .رود، كه بزودى بعضى از اين روايات از نظر خواننده خواهد گذشتو اعمال بندگان خدا تا آنجا بالا مى
وىَ ﴿

ْ
ون بهشت ديگرى هست موقت، و كنند، چيعنى بهشتى كه مؤمنين براى هميشه در آن منزل مى ﴾عِنْدَهَا جَنهةُ الَمَْأ

لهَُمْ فَ ﴿ :هم چنان كه فرموده. بعد از قيامت است «جنت ماوى» شود، وآن بهشت برزخ است كه مدتش تا روز قيامت تمام مى
وىَ 
ْ
 جَنهاتُ الَمَْأ
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ةُ الَكُْبِْىَ ﴿ :، و نيز فرموده1﴾نزُُلا  بمَِا كََنوُا يَعْمَلُونَ  امه وى ...فَإذَِا جَاءتَِ الَطه
ْ
، و اين جنت الماوى به 2﴾فَإنِه الََْْنهةَ هَِِ الَمَْأ

از مفسرين آن را به جنت برزخى تفسير  3ولى بعضى. كرد، در آسمان واقع استسوره ذاريات دلالت مى 22طورى كه آيه 
 .اندكرده

دْرَةَ مَا يَغْشََ ﴿ و در جمله ِ  .در اين آيه موصوله است« ما» ت، و كلمهمصدر غشيان به معناى احاطه اس ﴾إذِْ يَغْشََ الَس 
در اينجا هم خداى تعالى مطلب را  .يابديابد به سدره، آنچه احاطه مىآن زمان كه احاطه مى: و معناى آيه اين است كه

 .يابد، چون گفتم بناى خداى تعالى بر ابهام استمبهم گذاشته نفرموده چه چيز به سدره احاطه مى
  ﴾وَ مَا طَغَ  مَا وَاغَ الَْْصََُِ ﴿

ر كه مصد «طغيان» است به معناى انحراف از حالت تعادل و استقامت است، و كلمه «زاغ» كه مصدر فعل «زيغ» كلمه
به اين معنا است كه چشم آدمى چيزى  «زيغ بصر» است، در هر عملى به معناى تجاوز از حد در آن عمل است، و «طغى» فعل

 به اين معنا است كه چيزى را ببيند كه اصلا حقيقت «طغيان بصر» ورى ديگر ببيند، ورا به آن صورت كه هست نبيند، و ط
 .است( صلى الله عليه وآله و سلم)چشم رسول خدا  «بصر» ندارد، و منظور از

آنچه را كه ديد بر غير صفت حقيقيش نديد، ( صلى الله عليه وآله و سلم)چشم رسول خدا : و معناى آيه اين است كه
را هم كه حقيقت ندارد نديد، بلكه هر چه ديد درست ديد، و مراد از اين ديدن رؤيت قلبى است نه رؤيت با ديده و چيزى 

خْرىَ ﴿ دانيم منظور از اين ديدن همان حقيقتى است كه در آيهسر، چون مى
ُ
منظور است، چون صريحا  ﴾وَ لقََدْ رَآهُ نزَْلةَ  أ

ومى است مثل رؤيت در نزله اولى بود، و رؤيت نزله اولى رؤيت با با فؤاد بود، كه در رؤيت در اين نزله كه نزله د: فرمايدمى
 فَتُمَارُونهَُ لَىََ مَا يرَىَ ﴿ :اش فرمودباره

َ
 .دقت بفرماييد و غفلت نورزيد ﴾مَا كَذَبَ الَفُْؤَادُ مَا رَأىَ أ

  ﴾لقََدْ رَأىَ مِنْ آياَتِ رَب هِِ الَكُْبِْىَ ﴿
 خورم كه اوسوگند مى: رساند، و معناى آيه اين است كها مىتبعيض ر «من» كلمه
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چون مشاهده خدا به قلب با مشاهده . بعضى از آيات پروردگارش را ديد، و با ديدن آنها مشاهده پروردگارش برايش تمام شد
ودش هيچ حكايتى كند، و از خدهد، زيرا آيت بدان جهت كه آيت است به جز صاحب آيت را حكايت نمىآيات او دست مى

 .شودندارد، و گرنه از جهت خودش اگر حكايت كند ديگر آيت نمى
 :و اما ديدن ذات متعاليه حق بدون حجاب، يعنى بدون وساطت آيت، امرى است محال، هم چنان كه خودش فرمود

 .1﴾وَ لاَ يُُيِطُونَ بهِِ عِلمْا  ﴿

و رواياتى ، ﴾جْمِ إذَِا هَوىَ وَ الَنَّ ﴿ چند روايت در باره مراد از نجم در]بحث روايتى 
 [(صلى اللَّه عليه و آله و سلم)در ذيل آيات مربوط به معراج پيامبر اسلام 

نجم، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و : فرموده( علیه السلام)امام ، ﴾وَ الَنهجْمِ إذَِا هَوىَ ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
 .2سرازير شدن آن جناب است در هنگامى كه به معراج رفته بود ﴾وىَ إذَِا هَ ﴿ سلم( است، و منظور از جمله

 نقل كرده كه در آن( علیه السلام)قمى روايتى ديگر به سند خود از پدرش از حسين بن خالد از حضرت رضا : مؤلف
عناى نجم بودن ه به متفسير شده، و البته اين تفسير به باطن است نه اينك( صلى الله عليه وآله و سلم)هم نجم به رسول خدا 

 .3آن جناب باشد
عرضه  (علیه السلام)به امام باقر : و در كافى از قمى از پدرش از ابن ابى عمير از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت

ى عز و جل به هر چه خدا: است چيست؟ فرمود ﴾وَ الَنهجْمِ إذَِا هَوىَ ﴿ و ﴾وَ الَلهيْلِ إذَِا يَغْشََ ﴿ معناى آياتى كه نظير آيه: داشتم
 .4از مخلوقات خود خواسته سوگند ياد كرده، ولى بندگان او جز به خود او نبايد سوگند ياد كنند

 .5نظير اين حديث آمده( علیه السلام)و در كتاب فقيه از على بن مهزيار از ابى جعفر دوم امام جواد : مؤلف
محمد )صلى الله عليه وآله و سلم(  :اند كه فرمودق روايت كردهعامه از جعفر بن محمد الصاد: و در مجمع البيان گفته

 در شب معراج از آسمان هفتم نازل شد، و وقتى اين سوره
  

                                                      
 .110طه، آيه  -. يابندبه هيچ وجه به او احاطه علمى نمى 1
 .333، ص 2، ج تفسير قمى 2
 .343، ص 2، ج تفسير قمى 3
 .1، ح 449، ص 7، ج كافىفروع  4
 .51، ح 236، ص 3، ج الفقيه 5



نازل شد و خبر معراج بگوش عتبة بن ابو لهب رسيد، نزد آن جناب آمده، دختر آن جناب را طلاق داد، و آب دهان به روى 
كه به نجم كافر شدى، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( او را نفرين حضرتش انداخت و گفت: به رب نجم سوگند 

 .كرد و عرضه داشت: بار الها سگى از سگها را بر او مسلط كن
اين بود تا آنكه عتبه به شام سفر كرد، در يكى از منزلها پياده شد، و خداى تعالى وحشتى در دلش بيفكند، به رفقايش 

 ها در نيمه شب شيرى آمد و اوخود بخوابانيد، آنان نيز چنين كردند، ولى با همه اين مراقبت گفت: شب هنگام مرا در وسط
 .1را كه در بين رفقايش بود پاره پاره كرد

الدر المنثور هم اين قصه . كندطبرسى بعد از نقل اين حديث اشعارى را كه حسان در اين باره سروده نقل مى: مؤلف
 .2دهرا به طرقى مختلف روايت كر

: مودشنيديم كه فر( علیه السلام)از امام صادق : اندو در كافى به سند خود از هشام و حماد و غيره روايت كرده كه گفته
حديث من حديث پدر من است، و حديث پدرم حديث جد من است، و حديث جدم )زين العابدين( حديث حسين بن على 

ديث امير المؤمنين است، و حديث امير المؤمنين حديث رسول است، و حديث حسين حديث حسن است، و حديث حسن ح
 .3خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، و حديث رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( سخن خداى عز و جل است

 خداوند سبحان را( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)رواياتى در باره رؤيت قلبى رسول اللَّه 
 معناى در( علیه السلام)امام صادق  :به سند خود از ابن سنان روايت آورده كه در ضمن آن گفته استو در تفسير قمى 

ترين خلائق بود به خدا، و آن چون آن جناب، يعنى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، نزديك: فرمود ﴾قاَبَ قوَسَْيِْ ﴿
 گفت: جلوتر برو اى محمد، برو كه دررفتند جبرئيل مرتب مىىقدر نزديك بود كه در شب معراج وقتى به آسمان بالا م

اى از آن اى كه نه هيچ ملكى مقرب قدم نهاده و نه هيچ رسولى مرسل. و اگر روح و جان آن حضرت نمونهجايى قدم نهاده
قاَبَ ﴿ :اش فرمودرهتوانست به آنجا برسد، و در نزديكى به خدا به حدى رسيد كه خداى تعالى در باعالم نبود، هرگز نمى

دْنَّ 
َ
وْ أ
َ
 .4يعنى بلكه كمتر از دو قوس ﴾قوَسَْيِْ أ
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و در احتجاج از على بن الحسين )علیه السلام( روايتى طولانى آورده كه در ضمن آن فرمود: من فرزند كسى هستم 
ك شد كه به خداى تعالى آن قدر نزدي شد، تا آنجا كه از سدرة المنتهى گذشت و نسبتتر مىكه بلند مرتبه بود، و بلند مرتبه

 .1بيش از دو قوس و بلكه كمتر فاصله نماند
 .بسيار آمده( علیه السلام)اين معنا در روايات ائمه اهل بيت : مؤلف

آن هنگام كه رسول : اند كه گفتو در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن مردويه، از ابى سعيد خدرى روايت كرده
قاب دو  اشرا شبانه به معراج بردند، آن قدر به پروردگارش نزديك شد كه فاصله نزديكى( عليه وآله و سلم صلى الله)خدا 

 .2تر شدآن چقدر نزديك است، بلكه از آن هم نزديك« زه» دانى كه قوس بهتر شد، و آيا مىقوس و بلكه نزديك
ثُمه ﴿ هاند كه در تفسير آييه، از ابن عباس روايت كردهو نيز در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم و طبرانى و ابن مردو

منظور رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است كه به پروردگارش نزديك شد، و سپس سرازير : فرمود ﴾دَناَ فَتَدَلىه 
 .3گرديد

ه و ى الله عليه وآلصل)رسول خدا  :و در مجمع البيان است كه انس در روايتى كه اوائل سندش ذكر نشده گفته است
دْنَّ ﴿ در ذيل آيه( سلم

َ
وْ أ
َ
 .4يعنى بقدر دو ذراع يا كمتر از دو ذراع: فرمود ﴾قاَبَ قوَسَْيِْ أ
وْحَْ ﴿ و در تفسير قمى ذيل آيه

َ
وْحَْ إلَِى عَبْدِهِ مَا أ

َ
ن به اين معنا كه كسى بي)اين وحى، وحى رو در رو بود، : فرمود ﴾فَأ

 .5(نبودخدا و آن جناب واسطه 
: رسيدمپ( علیه السلام)من از حضرت ابى الحسن : و در توحيد به سند خود از محمد بن فضيل روايت كرده كه گفت

بله اما با قلب خود ديد، مگر كلام خداى : پروردگارش عز و جل را ديد؟ فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)آيا رسول خدا 
 .6پس به حكم اين آيه خدا را با چشم نديد، بلكه با قلب ديد ﴾كَذَبَ الَفُْؤَادُ مَا رَأىَ مَا ﴿ :فرمايدعز و جل را نشنيدى كه مى

و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن منذر و ابن ابى حاتم، از محمد بن كعب قرظى از بعضى از اصحاب 
 اند كهرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روايت كرده
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ين آيه اآنگاه اى؟ فرمود: با چشم خود نديدم، ولى با فؤادم دو بار ديدم، سول اللَّه آيا پروردگار خود را ديدهپرسيدند: يا ر
 .1﴾ثُمه دَناَ فَتَدَلىه ﴿ :را تلاوت كرد
ول رس» :نقل كرده، و عبارتش چنين است -به طورى كه در الدر المنثور آمده  -اين معنا را نسايى هم از ابو ذر : مؤلف

 .2«پروردگار خود را با قلب خود ديد نه با چشم خود( صلى الله عليه وآله و سلم)ا خد
صلى الله عليه وآله و )من از رسول خدا : و از صحيح مسلم و ترمذى و ابن مردويه، از ابو ذر روايت كرده كه گفت

 .3«بينم او رانورانى مى»: اى؟ فرمودآيا پروردگار خود را ديده: پرسيدم( سلم
« نورانى» ولى بر خلاف قاعده و قياس« نورى» منسوب به نور است كه بر طبق قاعده بايد بشود« نورانى» كلمه: لفمؤ

 .گويند، مانند جسمانى كه منسوب به جسم استمى
 -با تنوين و كسره همزه و تشديد نون و سپس ياى متكلم  -« نور انى أراه» ها عبارت مذكور را به صورتبعضى

بينم، ولى ظاهرا عبارت روايت دست خورده شده باشد، هر چند كه روايتى ديگر كه يعنى نورى كه من آن را مى اند،خوانده
اند كه از مسلم در صحيح خود، و ابن مردويه از ابو ذر نقل كرده: كنيم آن را تاييد كند، و آن روايت اين است كهذيلا نقل مى
 .4نورى را ديدم: اى؟ فرمودآيا پروردگارت را ديده: دهپرسي( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

چون به هر تقدير ظاهر روايت قابل قبول نيست، مگر اينكه بگوييم مراد از رؤيت، رؤيت قلب است، در نتيجه نه 
 .رؤيت، رؤيت حسى است و نه نور، نور حسى است

قره محدث از من خواهش كرد او را نزد ابى ابو : و در كافى به سند خود از صفوان بن يحيى روايت كرده كه گفت
ببرم، من از آن جناب براى وى اجازه ملاقات خواستم، آن حضرت اجازه دادند، ابو قره بر آن ( علیه السلام)الحسن رضا 

وَ ﴿ :خداى تعالى فرموده: حضرت وارد شد و مسائلى از حلال و حرام در احكام از او پرسيد تا رسيد به اينجا كه ابو قره گفت
خْرىَ 

ُ
 اى ديگر هستپاسخ دادند كه بعد از اين آيه، آيه( علیه السلام)اين چه معنا دارد؟ حضرت ابو الحسن  ﴾لقََدْ رَآهُ نزَْلةَ  أ

فؤاد محمد آنچه را كه چشمهايش : فرمايداست، مى ﴾مَا كَذَبَ الَفُْؤَادُ مَا رَأىَ ﴿ فهماند آن جناب چه ديده، و آن آيهكه مى
 انش از آنچه ديد خبر داد تكذيب نكرد، وديد و زب
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ود شدهد، و معلوم مىپاسخ مى «از آيات كبراى پروردگارش بديد ﴾لقََدْ رَأىَ مِنْ آياَتِ رَب هِِ الَكُْبِْىَ ﴿ اما اينكه چه ديده؟ آيه
 .1آيات پروردگار است، و آيات پروردگار غير خود اوست« ما رأى» كه منظور از جمله

كند كه منظور از اين لظاهر منظور امام اين بوده كه ابو قره را ساكت كرده باشد، چون در آغاز قبول مىعلى ا: مؤلف
كند كه منظور از آن، ديدن آيات خدا است، و آيات خدا غير خدا است، اين چنين ساكتش مىآنگاه ديدن، ديدن حسى است، 

ه آيات خدا غير خدا است، با اينكه ديدن آيات خدا بدان جهت كه ديگر نبايد به روايت اشكال كرد كه چرا فرمود بنابراينو 
اى از روايات هم آمده بود ديدن خدا مربوط آيات او است در حقيقت ديدن خود او است، زيرا همانطور كه گفتيم و در عده

 .به قلب است، و ديدن آياتش مربوط به چشم
: ودبرايم حديث كرد كه فرم( علیه السلام)هشام از امام صادق  پدرم از ابن ابى عمير از: گويدو صاحب تفسير قمى مى

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرموده: من )در شب معراج( به سدرة المنتهى رسيدم، و ديدم كه هر يك برگش 
 .2ار گرفتمها دارد، آنجا بود كه نسبت به مقام پروردگارم مانند فاصله دو قوس يا كمتر قرسايه بر امتى از امت

 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتو در الدر المنثور است كه احمد و ابن جرير از انس روايت كرده
به سدرة المنتهى رسيدم، ديدم كه بارش مانند ملخ درشت و پر پشت و برگهايش چون گوش فيل است، همين كه : فرمود
 .3رت ياقوت و زمرد و مثل آن در آمداى از امر خدا آن را پوشاند بصوجلوه

روايت كرده كه در ضمن حديثى ( علیه السلام)و در تفسير قمى به سند خود از اسماعيل جعفى از امام ابى جعفر 
و چون آن جناب را به سدرة المنتهى رساندند جبرئيل ديگر همراهيش نكرد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله : طولانى فرمود
اى گذارى؟ گفت: تو هم چنان پيش برو، به خدا سوگند تو به حدى پيش رفته: آيا در چنين مقامى مرا تنها مىو سلم( فرمود

كه احدى از خلق خدا كه قبل از تو بودند، به اين حد پيش نرفتند، در آنجا بود كه نورى از ناحيه پروردگارم ديدم، و سبحه 
 .بين من و او حائل گرديد

چيست؟ حضرت روى خود را به طرف زمين خم كرد با دست به « سبحه» فدايت شوم: اشتمعرضه د: گويدراوى مى
 جلال پروردگارم، جلال: آسمان اشاره نموده سه مرتبه فرمود
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 .1پروردگارم
سبحه همانطور كه در حديث تفسير شده عبارت است از جلال، و چيزى است كه بر تنزه خداى تعالى از : مؤلف

آن حضرت : كند كه برگشت اين نيز به همان جلال است، و حاصل ذيل روايت اين است كهمىنواقص خلقش دلالت 
 .پروردگار خود را از راه مشاهده آياتش بديد

خْرىَ عِنْدَ سِدْرَةِ الَمُْنْتَهَ ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل آيه
ُ
 .2در آسمان هفتمآمده كه امام فرمود  ﴾وَ لقََدْ رَآهُ نزَْلةَ  أ

دْرَةَ مَا يَغْشََ ﴿ در آن كتاب در ذيل آيه باز ِ وقتى حجاب از بين خداى تعالى و بين رسول : امام فرمود ﴾إذِْ يَغْشََ الَس 
 .3گراميش برداشته شد، نور سدره پوشيده گشت

ط جسمانى و روحانى يا فق( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)اشاره به اختلاف در باره اينكه معراج پيامبر 
 انى بودهروح

و در مطالب گذشته رواياتى ديگر نيز هست، و ما در اول تفسير سوره اسراء رواياتى را كه جامع داستان معراج : مؤلف
 .است نقل كرديم

: اندبعضى گفته: اند نقل نموديم كهو در آنجا در ذيل همان روايات اختلافى را كه علماء در معراج آن حضرت كرده
اند كه آيا با اند در بيدارى بوده، اختلاف كردهدر بيدارى بوده، آنهايى هم كه گفته: اندبعضى گفته در خواب صورت گرفته، و

 :نقل كرديم كه گفته است( صاحب مناقب)روح و بدن ماديش هر دو به معراج رفته و يا تنها با روحش، و از ابن شهرآشوب 
اقصى با روح و جسم هر دو بوده، و آيه اسراء هم بر همين مقدار اعتقاد شيعه اين است كه معراج از مسجد الحرام تا مسجد 

آن نيز با جسم و روح هر دو بوده، و بسيارى از : انددلالت دارد، و اما از مسجد اقصى تا آسمانها، بعضى از علماى اسلام گفته
عضى ا آسمان تنها روحانى بوده، و باز مسجد اقصى ت: اند كهاند، و بعضى ديگر گفتهعلماى شيعه نيز با ايشان موافقت كرده

 .انداز علماى متاخر نيز متمايل به اين قول شده
يزى كه چ -البته اگر قرائنى كه همراه با آيات و روايات هست آن را تاييد كند  -و به نظر ما عيبى در اين قول نيست 

وىَ عِنْدَهَا جَنهةُ الَمَْ ﴿ هست در اين صورت لازم است جنت الماوى در آيه
ْ
منظور : را حمل بر جنت برزخ كنيم، و بگوييم ﴾أ

جنت الماوى نزد سدره بود، اين است كه بهشت برزخى با سدرة المنتهى نوعى ارتباط و بستگى دارد، هم : از اينكه فرمود
 هاى دوزخاى از حفرهچنان كه در روايات آمده كه قبر انسانها يا باغى از باغهاى بهشت، و يا حفره
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و يا بالأخره آيات معراج را طورى ( فهميم منظور وجود نوعى ارتباط يا با بهشت و يا با دوزخ استكه از آن مى) 1است
 .توجيه كنيم كه با روحانى بودن معراج به آسمان منافات پيدا نكند

 .جه شودتو سخنى است كه اصلا نبايد به آن: و اما اينكه معراج در خواب بوده باشد، در تفسير سوره اسراء گفتيم
اند معراج به آسمانها را تطبيق دهند با گردش شبانه در كرات ديگر آسمان، كراتى اند، و خواستهبعضى هم احتمال داده

هاى ديگرند، و يا كراتى كه در كهكشانى غير از كهكشان ما قرار كه جزو منظومه شمسى ما هستند، يا آنهايى كه در منظومه
ى سازد، بلكه با مفاد آيات قبلبا اخبارى كه در باره جزئيات اين داستان وارد شده به هيچ وجه نمىها ولى اين احتمال. دارند

 .دهدهمين سوره نيز وفق نمى
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 [32تا 19آيات (: 53]سوره نجم )

يْتُمُ الَلاهتَ وَ الَْعُزهى﴿
َ
 فَرَأ
َ
خْرىَ  ١٩ أ

ُ
كَرُ  ٢٠ وَ مَنَاةَ الَثهالِثةََ الَْْ  لكَُمُ الََّه

َ
نْثَ أ

ُ
إنِْ  ٢٢ تلِكَْ إذِا  قسِْمَة  ضِيزىَ  ٢١ وَ لََُ الَْْ
ُ بهَِا مِنْ سُلْطَانٍ إنِْ يتَهبعُِونَ إلِاه  نْزَلَ الَلَّه

َ
نْتُمْ وَ آباَؤكُُمْ مَا أ

َ
يْتُمُوهَا أ سْمَاء  سَمه

َ
نْفُسُ وَ لقََدْ هَِِ إلِاه أ

َ
نه وَ مَا تَهْوَى الَْْ  الَظه

 ِ مْ للِِْْنسَْانِ مَا تَمَنِه  ٢٣ هِمُ الَهُْدىَ جَاءَهُمْ مِنْ رَب 
َ
ولَ  ٢٤ أ

ُ
مَاوَاتِ لاَ تُغْنِِ  ٢٥ فَللِههِ الَْْخِرَةُ وَ الَْْ وَ كَمْ مِنْ مَلكٍَ فِِ الَسه

ُ لمَِنْ يشََاءُ وَ يرَْضَ  ذَنَ الَلَّه
ْ
نْ يَأ

َ
ِينَ لاَ  ٢٦ شَفَاعَتُهُمْ شَيئْا  إلِاه مِنْ بَعْدِ أ يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ لَيسَُمُّونَ الَمَْلاَئكَِةَ تسَْمِيَةَ  إنِه الََّه

نْثَ 
ُ
ِ شَيئْا   ٢٧ الَْْ  يُغْنِِ مِنَ الََْْق 

نه لاَ نه وَ إنِه الَظه عْرضِْ عَنْ مَنْ توََله عَنْ   ٢٨وَ مَا لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ يتَهبعُِونَ إلِاه الَظه
َ
فَأ

نْيَا ذِكْرِناَ وَ لمَْ  عْلمَُ بمَِنِ اهِْتَدىَ  ٢٩ يرُدِْ إلِاه الََْْيَاةَ الَدُّ
َ
عْلَمُ بمَِنْ ضَله عَنْ سَبيِلهِِ وَ هُوَ أ

َ
 ذَلكَِ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الَْعِلمِْ إنِه رَبهكَ هُوَ أ

سَاؤُ  ٣٠
َ
ِينَ أ رضِْ لِْجَْزِيَ الََّه

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه حْسَنُوا باِلُْْسْنَِ وَ لِلَّه

َ
ِينَ أ ِينَ يََتَْنبُِونَ  ٣١ ا بمَِا عَمِلُوا وَ يََزِْيَ الََّه الََّه

نشَْ 
َ
عْلَمُ بكُِمْ إذِْ أ

َ
ثمِْ وَ الَفَْوَاحِشَ إلِاه الَلهمَمَ إنِه رَبهكَ وَاسِعُ الَمَْغْفِرَةِ هُوَ أ نْتُمْ كَبَائرَِ الَِْْ

َ
رْضِ وَ إذِْ أ

َ
كُمْ مِنَ الَْْ

َ
جِنهة  فِِ بُطُونِ  أ

َ
أ

عْلَمُ بمَِنِ اتِهقَ 
َ
نْفُسَكُمْ هُوَ أ

َ
هَاتكُِمْ فَلَا تزَُكُّوا أ مه

ُ
  ﴾٣٢ أ

 ترجمه آيات

 (.19)و با اينكه دعوت او حق و نبوتش صدق است آيا هنوز هم معتقديد كه لات و عزى 
  



 (.20( )به گمان شما دختران خدايند)و سومى يعنى منات 
 (.21)ال شما و براى خدا دختران است؟ آيا پسران م

 (.22)اى چه تقسيم جائرانه و غير عادلانه
هايى از طرف شما و پدرانتان بر آنها نهاده شده، و خداى تعالى هيچ ها هيچ حقيقتى به جز اين ندارند كه ناماين بت

ه با اينكه از ناحي. كنندواه را پيروى نمىمدركى بر الوهيت آنها نازل نكرده، اى پيامبر اينان به جز خيال و پندارى دلخ
 (.23)پروردگارشان هدايت برايشان آمده 

 (.24)راستى انسانها چنين قدرتى دارند كه هر چه را آرزو كنند به صرف آرزو مالك شوند؟ 
 (.25)نه، دنيا و آخرت تنها ملك خدا است 

كند، مگر بعد از آنكه خدا اذن دهد، و براى هر كس و چه بسيار فرشته در آسمان كه شفاعتشان هيچ دردى را دوا نمى
 (.26)كه بخواهد و بپسندد اجازه دهد 

 (.27)پندارند گذارند و آنان را زن مىآورند براى ملائكه نامهاى زنان مىكسانى كه به آخرت ايمان نمى
ى در حالى كه خيال و گمان هيچ درد كنند،با اينكه هيچ دليلى علمى بر گفته خود ندارند، و جز خيال و گمان دنبال نمى

 (.28)گيرد را دوا ننموده، در تشخيص حق جاى علم را نمى
 (29)خواهد روى بگردان پس تو اى پيامبر از هر كسى كه از ياد ما روگردان است و جز زندگى دنيا نمى

 اه او گمراه شده، و چه كسى راهداند كه چه كسى از رعلمشان تا همين جا كارگر است، و تحقيقا پروردگار تو بهتر مى
 (.30)يافته است 

آن وقت چگونه ممكن است حال اين دو طايفه را نداند، و )و براى خدا است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين هست 
هاى نيكى اتا خدا آنهايى را كه با اعمال خود بدى كردند، و آنهايى را كه ب( اينكه گفتيم از آنان روى بگردان براى اين بود كه

 (.31)خود نيكى نمودند، جزا بدهد 
رتى اند، پروردگار تو مغفاند، و گناهانى كوچك مرتكب شدهو اما كسانى كه از گناهان كبيره و خيلى زشت پروا كرده

انتان آورد، و چه آن زمانى كه در شكم مادروسيع دارد، او به وضع شما آگاه است، چه آن زمانى كه شما را از زمين پديد مى
 (.32)داند چه كسى با تقوا است چنين بوديد، پس بيهوده خويشتن را نستاييد كه او بهتر مى

بيان آيات احتجاج عليه بت پرستى و اعتقاد به اينكه ملائكه دختران خدا و 
 شفعايند

 اين آيات قسمتى از آيات فصل دوم سوره است، كه گفتيم در سه فصل خلاصه
  



ها ند كه بتزها پرداخته به شديدترين وجه ريشه اين ادعا را مىپرستىها و بتاين آيات به مساله بت شود، خداى تعالى درمى
 .اى هم به مساله معاد كه از مطالب فصل سوم سوره است داردكنند، و در اين آيات اشارهبه زودى ايشان را شفاعت مى

يْتُمُ الَلاهتَ وَ الَْعُزهى وَ مَنَاةَ اَ ﴿
َ
 فَرَأ
َ
خْرىَ أ

ُ
 ﴾لثهالِثةََ الَْْ

او  را مسجل كرد، و ثابت نمود كه سخنان( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از آنكه در آيات قبلى راستگويى رسول خدا 
شود، و از آن حقانيت نبوتش را نتيجه گرفت، نبوتى كه بر اساس توحيد و نفى حقايقى است آسمانى كه به وى وحى مى

ركين هاى مشكه بت« منات» و« عزى» و« لات» ها پرداختگيرى به مساله بته عنوان تفريع و نتيجهريزى شده بشركاء پى
كردند كه ملائكه به طور كلى از جنس زنانند، و بعضى از پنداشتند، و ادعا مىبودند، و مشركين آنها را تمثالى از ملائكه مى

ه الوهيت و پرستان قائل بدانستند، چون بتمثالى از انسانها مىها را تمثال ملائكه بعضى ديگر را تمشركين بعضى از بت
ها بودند، بلكه ارباب آنها را كه همان ملائكه باشد مستقل در الوهيت و ربوبيت و انوثيت و شفاعت ربوبيت خود بت

 .دانستند، آيات مورد بحث اشاره به حقايقى ديگر كه منتج معاد و جزاى اعمال است داردمى
نام سه بت است كه معبود عرب جاهليت بودند، و در اينكه اين سه بت چه « منات» و« عزى» و« لات» و كلمات

شكلهايى داشتند و در كجا منصوب بودند و هر يك معبود كدام طايفه از عرب بود و در اينكه چه چيز باعث شد كه آن بتها 
رد، توان اعتماد كورى كه به هيچ يك از آن اقوال نمىمورد پرستش قرار گيرند؟ اقوال علماء مختلف و متناقض است، به ط

 .ها اتفاق كلمه هست همينهايى است كه ما آورديمتنها چيزى كه در باره اين بت
وقتى مطلب بدين قرار بود كه گفتيم، يعنى دعوت پيامبر حق، و گفتارش كه همه وحى و : و معناى آيه اين است كه

صدق بود، پس، از لات و عزى و منات كه سومى آن دو بت است و از ساير بتها به من رسالت و از ناحيه خداى سبحان است 
 .گوييد دختران خداينداى كه مىخوانيد، ملائكهها و تمثالهاى ملائكه مىهايى كه آنها را صنمخبر دهيد، همان بت

نْثَ تلِكَْ إذِا  قسِْمَة  ضِيزىَ ﴿
ُ
كَرُ وَ لََُ الَْْ  لَكُمُ الََّه

َ
 ﴾أ
استفهام در آيه انكارى و ( يا راستى پسران از شما و دختران از خدايند، در اين صورت چه تقسيمى ظالمانه داريدآ)

 .به معناى قسمت جائرانه و غير عادلانه است «قسمة ضيزى» آميخته با استهزاء است، و
  



 ى ملائكه دختران خدا باشند، با اينكهها يعنوقتى مطلب از اين قرار باشد، و ارباب اين بت: و معناى آيه اين است كه
دهيد، آيا اين قسمت درست است كه پسران مال شما و پسنديد و جز به پسر رضايت نمىخود شما دختر را براى خود نمى

البته فراموش نشود كه گفتيم اساس اين استفهام استهزاء است، و )دختران مال خدا باشد؟ چه قسمتى جائرانه و غير عادلانه 
  (.ه خدا نه پسر دارد و نه دخترگرن

ُ بهَِا مِنْ سُلْطَانٍ ﴿ نْزَلَ الَلَّه
َ
نْتُمْ وَ آباَؤكُُمْ مَا أ

َ
يْتُمُوهَا أ سْمَاء  سَمه

َ
 ﴾...إنِْ هَِِ إلِاه أ

تا شامل )گردد، و يا به آنها از اين جهت كه اصنامند، هاى مذكور يعنى لات و عزى و منات برمىبه بت «هى» ضمير
به معناى اسم قرار دادن آنها است، و منظور  «تسميه أسماء» گردد، وبه اسماء بر مى «سميتموها» و ضمير در( ها شودهمه بت

 .برهان و دليل است، «سلطان» از
ايد چيزى به جز مشتى اسماء نيستند، كه شما و پدرانتان آن اين اصنام كه شما الهه خود گرفته: و معنى آيه اين است كه

ايد، و ما وراى اين أسماء مصاديق و مسميات واقعى كه خداى تعالى برهانى ها را به آن اسماء نامگذارى كردهسنگ و چوب
 .بر اله بودن و ربوبيت آنها نازل كرده باشد ندارند

و  .خواهد گفتار مشركين را به اين دليل كه مدركى بر الوهيت آلهه خود ندارند رد كندمى: و حاصل آيه اين است كه
نْفُسُ ﴿ در جمله «ما» لمهك

َ
نه وَ مَا تَهْوَى الَْْ موصول است، و ضميرى كه بايد از جمله به آن برگردد حذف  ﴾إنِْ يتَهبعُِونَ إلِاه الَظه

 .است« كنندو آنچه نفسها هوسش را مى -و ما تهواه الانفس » شده، تقديرش
ان » :آورد، و تقدير كلامبعد را به صورت مصدر در مى ما مصدريه است، كه جمله: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى

هاى واهشبه معناى خ« هوى» باشد، و كلمهمى« كنند مگر پندار و خواسته نفس راپيروى نمى -يتبعون الا الظن و هوى الانفس 
بل كيد مطالب قكنند، و هم تاشهوانى نفس است و جمله مورد بحث هم در مقام مذمت مشركين است كه باطل را پيروى مى

 .برهانى بر عقايد خود ندارند: فرموداست كه مى
كند، و معنايش اين است اى است حاليه، آن مطالب را تاكيد مىهم كه جمله ﴾وَ لقََدْ جَاءهَُمْ مِنْ رَب هِِمُ الَهُْدىَ ﴿ و جمله

و هواهاى شهوى نفس هستند، آرى اينها را اين مشركين در امر خدايان خود به جز باطل متابعتى ندارند تنها پيرو باطل : كه
 كنند در حالى كهپيروى مى
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از ناحيه خدا كه پروردگارشان است هدايتى به سويشان آمد و آن عبارت بود از دعوت حقه پيامبر و يا قرآنى كه به سوى حق 
 .كندهدايت مى

تر از فهمرده باشد كه مردمى كه چنين هستند كوتاهدر اين آيه التفاتى از خطاب قبلى به كار رفته تا به اين نكته اشاره ك
آنند كه مخاطب به اين كلام قرار گيرند، علاوه بر اين استعداد آن را ندارند كه در كلامى برهانى مخاطب قرار گيرند، و كسانى 

 .فهمند كه برهان چيستكه پيروان ظن و هوى هستند چه مى
مْ للِِْْنسَْانِ مَا تَمَنِه ﴿
َ
  ﴾أ

منقطعه است، و استفهام در جمله انكارى است، و سياق گفتار سياق نفى اين معنا است كه انسان مالك « أم» كلمه
ه شود، تا مشركين هم به صرف اينكفرمايد صرف اينكه انسان آرزويى در سر بپروراند مالك آن آرزو نمىآرزوهايش باشد، مى

 .اى كه به گمان آنها ارباب اصنام و دختران خدا هستندا بشوند ملائكهآرزوى شفاعت ملائكه را داشته باشند مالك شفاعت آنه
 .و يا به صرف اينكه آرزوى الوهيت آلهه خود كنند به آرزوهايشان برسند

اى هم به اين نكته هست كه مشركين به جز اين آرزو هيچ دليل قابل قبولى بر الوهيت آلهه خود البته در اين كلام اشاره
 .شوددارند، و با آرزو هم كسى مالك چيزى نمىو شفاعت آنها ن

ولَ ﴿
ُ
  ﴾فَللِههِ الَْْخِرَةُ وَ الَْْ

سازد تا بفهماند بين كند و آن را علت همان معلول مىحرف فاء كه بر سر جمله آمده جمله را فرع جمله سابقش مى
ند كه انسان به صرف آرزو مالك فهماو اين جمله علت مضمون جمله قبل است، و مى. دو جمله ارتباط مستقيم هست

شود، به خاطر اينكه دنيا و آخرت تنها و تنها از آن خداى سبحان است، و او هيچ شريكى در ملك خود ندارد تا آرزويش نمى
 .آرزوهاى خام شما هم يكى از آن شركاء باشد

 شفاعت ملائكه مشروط به اذن و رضاى خداى سبحان است
ُ لمَِنْ يشََاءُ وَ يرَْضَ وَ كَمْ مِنْ مَلكٍَ فِِ اَ ﴿ ذَنَ الَلَّه

ْ
نْ يَأ
َ
مَاوَاتِ لاَ تُغْنِِ شَفَاعَتُهُمْ شَيئْا  إلِاه مِنْ بَعْدِ أ  ﴾لسه

اين است كه رضا امرى است باطنى، و عبارت است از حالت ملايمت نفس راضى، با آنچه از « رضا» و« اذن» فرق ميان
خواهد اعلام كند از قبل من هيچ اعلام صاحب اذن است، صاحب اذن مىآن راضى است، ولى اذن أمر ظاهرى است و 

 سازد و هم با نبودن آن، ولى رضا بدون اذنمانعى نيست كه تو فلان كار را بكنى، و اين، هم با داشتن رضاى باطنى مى
 ـ. سازد، حال چه رضاى بالقوه و چه بالفعلنمى

  



ئكه از ناحيه خود مالك هيچ شفاعتى نيستند، به طورى كه در شفاعت ملا: و اين آيه در صدد اين است كه بفرمايد
پرستان معتقدند، چون تمامى امور به دست خداست، پس اگر هم شفاعتى نياز از خداى سبحان باشند، آن طور كه بتكردن بى

 .اى باشد، بعد از آن است كه خدا به شفاعتش راضى باشد و اذنش داده باشدبراى فرشته
چه بسيار از فرشته در آسمانها هستند كه : ملائكه است، و معناى آيه اين است كه «لمن يشاء» مراد از جمله اينبنابرو 

 .شفاعتشان هيچ اثرى ندارد، مگر بعد از آنكه خدا به هر يك از ايشان كه بخواهد و راضى باشد اجازه شفاعت داده باشد
كنند ملائكه شفاعت نمى: كور انسان است، و معناى آيه اين است كهمراد از جمله مذ: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى

شود و اجازه شفاعت به ملائكه مگر انسانى را كه خدا خواسته باشد شفاعت شود، و به آن راضى باشد چگونه راضى مى
 پرستند؟ ورزند و غير او را مىدهد در باره كسانى كه به وى كفر مىمى

آيد كه براى ملائكه شفاعتى قائل است، چيزى كه هست شفاعت ين معنا به طور مسلم بر مىو به هر حال از اين آيه ا
 .ملائكه را مقيد به اذن و رضايت خداى سبحان كرده است

نْثَ ﴿
ُ
ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ لَيسَُمُّونَ الَمَْلَائكَِةَ تسَْمِيَةَ الَْْ  ﴾إنِه الََّه

كند، همانطور كه در آيه قبلى اعتقاد به شفاعت ملائكه ر اينكه ملائكه از جنس زنانند رد مىاين آيه عقيده مشركين را ب
ران خدايند، ملائكه دخت: گفتندهمين است كه مى« تسميه مشركين ملائكه را تسميه انثى» كرد، و مراد ازبه طور مطلق را رد مى

 .استپس مراد از كلمه انثى جنس زن است كه اعم از يكى و بيشتر 
واحد من  ليسمون كل» در معناى استغراق مفرد است، در نتيجه تقدير كلام« ملائكه» كلمه: انداز مفسرين گفته 2بعضى

نامند، پس كنند، يعنى آنها را دختر مىاست، يعنى مشركين تك تك ملائكه را به نام زن نامگذارى مى« الملائكة تسمية الانثى
 .انيديعنى به يك يك ما پوش« امير به ما خلعت پوشانيد -كسانا الامير حلة » :گوييمكه مىاين كلام بر وزن اين جمله است 

آنهايى كه  :اينكه نامگذارى مشركين را وابسته به نداشتن ايمان به آخرت دانسته و فرموده: انداز مفسرين گفته 3بعضى
ه شناعت و زشتى اين عمل، و اينكه چنين عملى مستتبع اى است بايمان به آخرت ندارند چنين نامگذاريها دارند، خود اشاره

 عقوبت است، و
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 .شود مگر آنكه از بيخ و بن ايمانى به آخرت و عقوبت در آن نداشته باشدكسى مرتكب آن نمى

 ...كنندرا پيروى نمى« ظن» گويند علم ندارند و جزمقصود از اينكه فرمود مشركين بدانچه مى
ِ شَيئْا  وَ مَا لهَُمْ بهِِ مِ ﴿ نه لاَ يُغْنِِ مِنَ الَْْقَ 

نه وَ إنِه الَظه   ﴾نْ عِلْمٍ إنِْ يتَهبعُِونَ إلِاه الَظه
ه معناى كه ب «ظن» به معناى تصديقى است صد در صد كه مانع از تصديق به ضدش باشد، به خلاف كلمه «علم» كلمه

ويند گهست، كه اين چهل درصد و يا كمتر را وهم مى تصديق مثلا شصت درصد است، كه چهل درصد احتمال خلاف آن نيز
ى ، و اعتقاد به زن بودن فرشتگان همانطور كه برا(و اما احتمالى كه با احتمال مخالفش پنجاه، پنجاه باشد شك و ترديد است)

مشركين معلوم و تصديقى صد در صد نيست، همچنين مظنون و شصت درصد هم نيست، زيرا ده درصد اضافى دليل 
خواهد، كه نداشتند، ولى از آنجايى كه اين اعتقاد موافق با هواى نفسشان بوده همين هواى نفس آن را در دلهايشان رسوخ مى

داده، و زينت داده بود و همين باعث شد كه متوجه خلاف آن نشوند و هر قدر احتمال خلاف آن به ايشان گوشزد شود از آن 
ه اگر ب)داشتند بچسبند، و به همين جهت قرآن كريم آن را ظن ناميده و گرنه مىاعراض كنند و به همان چيزى كه دوست 

واقع مطلب بنگرى اعتقاد به شرك اصلا اعتقاد نيست، نه تنها علم و احتمال صد در صد نيست، و نه تنها مظنه و احتمال 
ال مرجوح يعنى وهم و چهل درصد شصت درصد و بالاتر نيست، و نه تنها احتمال مساوى يعنى شك نيست، و نه تنها احتم

 .تصورى است بدون تصديق( تر نيست، بلكه فقط و فقطو پائين
نه وَ مَا ﴿ :فرمودظن در اين آيه و در آيه سابق كه مى: كه گفته 1با اين بيان درستى گفتار آن مفسر إنِْ يتَهبعُِونَ إلِاه الَظه

نْفُسُ 
َ
آيد و گفتار خود را به آنچه از كلام راغب به دست مى. شودقاد راجح، روشن مىبه معناى توهم است نه اعت ﴾تَهْوَى الَْْ

 .2شودبر توهم هم اطلاق مى« ظن» شود كه كلمهبسيار مى: تاييد كرده است، چون راغب گفته
ِ شَيئْا  ﴿  يُغْنِِ مِنَ الََْْق 

نه لاَ انيم كه واقعيت هر چيزى دبه معنى واقعيت هر چيز است، و همه مى «حق» كلمه ﴾إنِه الَظه
 شود، و غير علم كه يا ظن است و ياجز به علم يعنى اعتقاد مانع از نقيض، و يا به عبارت ديگر احتمال صد در صد درك نمى

دهد، پس هيچ مجوزى نيست كه انسان در درك حقايق به آن اعتماد كند، خداى شك و يا وهم، واقعيت چيزى را نشان نمى
 .3﴾وَ لاَ تَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلْم  ﴿ :تعالى هم فرموده

 كنيم، از اين جهت است كه درو اما اينكه در احكام عملى دينى به مظنه عمل مى
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خصوص اين مورد دليلى از ناحيه شارع رسيده، كه اطلاق آيه شريفه را مقيد كرده، از خصوص اين يك مورد گذشته در هيچ 
 .يم ظن را پيروى كنيم، چون اطلاق آيه در آن باره محفوظ استتوانيك از امور اعتقادى نمى

توانست اينكه در آيه مورد بحث به جاى اكتفاء به ضمير، اسم ظاهر را آورده، و با اينكه مى: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .ور به عنوان مثلى آورده شودرا آورده براى اين بود كه جمله مذك «ظن» دو باره كلمه «انه لا يغنى من الحق شيئا» :بفرمايد
نْيَا﴿ عْرضِْ عَنْ مَنْ توََله عَنْ ذكِْرِناَ وَ لمَْ يرُدِْ إلِاه الََْْيَاةَ الَدُّ
َ
  ﴾فَأ

باشد، پس گيرى از پيروى مشركين از ظن و از هواى نفس مىاين جمله بخاطر حرف فاء كه بر سر دارد، تفريع و نتيجه
فاعرض » :اند، و اگر نفرمودراض كن نتيجه همانست كه مشركين تابع و پيرو حق و علم نبودهدهد از آنان اعاينكه دستور مى

عْرضِْ عَنْ مَنْ توََله عَنْ ذِكْرِناَ﴿ :و بجاى آن فرمود، «از ايشان اعراض كن -عنهم 
َ
از كسى كه از ذكر ما رويگردان است  ﴾فَأ

 اين مشركين علم را رها كرده دنبال ظن را: چيست، پس گويا فرمودهبراى اين بوده كه بفهماند علت اين دستور « اعراض كن
دگى دنيا شان زناند، و تابع هواى نفس خويشند و اگر چنينند براى اين است كه از ذكر ما رويگردان هستند، و تنها همگرفته

تو نيز از آنان اعراض كن،  شان از علم منحصر به مسائل مادى دنيوى است، و چون چنين است، بهرهبنابرايناست و بس، 
 .براى اينكه ايشان گمراهند

هاى قاطع و در اين آيه، يا قرآن است كه پيروان حق را به سوى حق صريح هدايت نموده و با حجت« ذكر» و مراد از
 .نمايدبراهين روشن كه جاى ترديد در آنها نيست به سوى سعادت خانه آخرت كه وراى دنيا است ارشاد مى

رود، و از كسى كه از چنين ذكرى رويگردان است نيز اد از آن ياد خدا است كه در مقابل غفلت از او به كار مىو يا مر
بايد اعراض كرد، براى اينكه ياد خدا به نحوى كه لايق به ذات متعاليه او باشد، يعنى ياد خدا به اسماء و صفات خدا، بشر را 

 .گذاردكند، هدايتى علمى كه باز جاى ترديد باقى نمىهدايت مىبه سوى حقايقى علمى در باره مبدأ و معاد 
عْلمَُ بمَِنِ اهِْتَدىَ ﴿

َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَله عَنْ سَبيِلهِِ وَ هُوَ أ

َ
  ﴾ذَلكَِ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الَْعِلمِْ إنِه رَبهكَ هُوَ أ

 ابق نيامدهبه امر دنيا است كه هر چند كلمه امر دنيا در آيه س «ذلك» اشاره با كلمه
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 «ى علم آناناين است مقدار رساي» شد، و تعبير به اينكهآمده بود، ولى امر دنيا از آن آيه استفاده مى «حياة الدنيا» بود، بلكه كلمه
رسد، و رود تا به آن برسد، و علم مشركين در مسير خود به دنيا مىاى، گويا علم به سوى معلوم مىتعبيرى است استعاره

رود، و لازمه اين توقف علم، آن است كه تنها دنيا هدف ماند، و ديگر از آنجا به طرف آخرت نمىز حركت باز مىهمانجا ا
شان تا همانجا پيش برود، و ديگر دل بغير دنيا نبندند، و جز به سوى آن روى نهايى اراده و طلب آنان باشد، و توسن هم

 .نياورند
عْلمَُ ﴿

َ
 .كند، و شهادتى است از خداى تعالى بر صحت آنن جمله مضمون جمله قبلى را تاكيد مىاي ﴾...إنِه رَبهكَ هُوَ أ

 وجه تفريع جزاء بد كاران و نكو كاران بر مالكيت خداى سبحان
﴿ ِ سَاؤُا بمَِا عَمِلُوا وَ يََزِْيَ الََّه

َ
ِينَ أ رضِْ لَِْجْزِيَ الََّه

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه حْسَنُوا باِلُْْسْنَِ وَ لِلَّه

َ
 ﴾ينَ أ

او در ابتداى آن و «واو» كه در آيه قبلى بود، و كلمه «أعلم» صدر آيه شريفه حال باشد از جمله: ممكن است بگوييم
به درستى پروردگار تو أعلم و داناتر به حال دو طايفه ضالين و مهتدين است، در حالى داناتر » :حاليه و معنا چنين باشد

ك همه چيزهايى است كه در آسمان و زمين است، ديگر چگونه ممكن است كه أعلم به حال آن دو طايفه است كه مال
 .«نباشد، با اينكه مالك ايشان است

عْرضِْ ﴿ :فرمودمتعلق به جمله سابق باشد كه مى «...ليجزى» جمله: رسد كهاحتمال، ظاهر چنين به نظر مى بنابراينو 
َ
فَأ

شود كه از ايشان اعراض كن و امرشان را به خدا واگذار نما تا آن وقت معناى مجموع دو جمله چنين مى ﴾...عَنْ مَنْ توََله 
 .جزايى چنين و چنانشان داده و تو را و نيكوكاران را چنين و چنان پاداش دهد

مَاوَاتِ ﴿ ممكن هم هست بگوييم جمله ِ مَا فِِ الَسه ه تو هد بفهماند دستورى كه بكلامى استينافى باشد و بخوا ﴾...وَ لِلَّه
ه ايم، بلكه براى اين بود كايم و رهايشان كردهداديم كه از ايشان اعراض كن، براى اين نبود كه ما دست از ايشان برداشته

ا و اگر ب. خواستيم هر طايفه را در برابر عملش جزا دهيم، اگر عملش بد بوده جزاى بد، و اگر خوب بوده جزاى خوب دهيم
مال را آورد، براى اين بود كه از ك «اللَّه» به جاى ضمير دوباره اسم جلاله «...و له ما فى السماوات» :توانست بفرمايدمىاينكه 

 .عظمت خداى سبحان خبر داده باشد
رضِْ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه و  كند،ره مىاين جمله به مالكيت خداى تعالى نسبت به تمامى عالم اشا ﴾وَ لِلَّه

هستى تمامى موجودات قائم به خداى تعالى است، چون خدا خالق و پديد آورنده آنها است، پس : معنايش اين است كه
 ملكيت ناشى از خلقت او خود

  



تدبير  خلقت و: جمله مورد بحث بر خلقت و تدبير دلالت دارد، گويا فرموده بنابراين. علاوه بر اين، منشا تدبير هم هست
 .م از خداستعال

هم كه لامش لام غايت است متعلق به همين مطلب است، و معنايش اين است كه خلقت و تدبير « ...ليجزى» جمله
، و مراد از جزا همان شؤون و ...كنند جزا دهداش هم اين است كه كسانى را كه بد مىعالم از آن خداست، غايت و نتيجه

ما » خبر داده، و مراد از اسائه و احسان، معصيت و طاعت است و تقدير جملهخصوصيات قيامت است، كه قرآن كريم از آن 
باشد، و معنا چنين باشد كه جزاى اعمالشان را خود « ما عملوا» است، ممكن هم هست خود« جزاء ما عملوا» جمله« عملوا

 (.خود حسنى و يا)مثوبت حسنى است ( يا)دهد، و مراد از حسنى هم همين طور، يعنى همان اعمال را مى
اند به معصيتشان، و يا به جزاى معصيتشان كيفر دهد، و تا خدا كسانى را كه معصيت كرده: و معناى آيه اين است كه

اند پاداش دهد، مفسرين در اين آيه احتمالات ديگرى داده( و يا به خود حسنى)كسانى را كه اطاعت كردند به مثوبتى حسنى 
 .تر استرسد و روشنذهن مىكه احتمال ما از همه بهتر به 

ثمِْ وَ الَفَْوَاحِشَ إلِاَّ الَلَّمَمَ ﴿ :در آيه« الا اللمم» مقصود از استثناى ِينَ يََتَْنبُِونَ كَبَائرَِ الَِْْ
  ﴾...الَََّّ

ثمِْ وَ الَفَْوَاحِشَ إلِاه الَلهمَمَ إنِه رَبهكَ وَاسِعُ اَ ﴿ ِينَ يََتَْنبُِونَ كَبَائرَِ الَِْْ
  ﴾...لمَْغْفِرَةِ الََّه

به معناى عملى بوده كه دير به نتيجه و ثواب  -گفته  1به طورى كه راغب -به معناى گناه است، و اصل آن « اثم» كلمه
 .برسد

ثمِْ ﴿ و منظور از گناهان كبيره است كه به طورى كه در روايات ثواب الاعمال از عباد بن كثير النوا از امام ابى ، ﴾كَبَائرَِ الَِْْ
و در تفسير آيه . 2آمده، عبارت از هر گناهى است كه قرآن مرتكبش را تهديد به آتش دوزخ كرده باشد( علیه السلام)عفر ج

ِرْ عَنْكُمْ سَي ئَِاتكُِمْ ﴿ شريفه  .ايمبحثى پيرامون آن كرده3﴾...إنِْ تَُتَْنبُِوا كَبَائرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُف 
ناهانى است كه خيلى شنيع و رسوا باشد، از آن جمله خداى تعالى زنا و لواط را دانسته، به معناى گ «فواحش» و كلمه

 .ولى بعيد نيست از ظاهر آيه برآيد كه در اينجا فواحش و كبائر يكى باشد
 :انداختلاف كرده «لمم» و اما در باره معناى كلمه
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 :ر اين باشد بايد گفتو اگر منظو. منظور از آن گناهان صغيره است: اندگفته 1بعضى
 .است «همه پسرانم آمدند مگر پسر همسايه» استثناء در آيه منقطع و نظير استثناى

ز استثناء كه در اين صورت ني. عبارت از اين است كه كسى تصميم بر گناه بگيرد ولى انجام ندهد «لمم» :اندگفته 2بعضى
 .منقطع خواهد بود

 كه در اين صورت. ه گهگاه ارتكاب شود، و مرتكب آن عادت بر آن نكرده باشدلمم، گناهى است ك: اندگفته 3بعضى
وْ ظَلَمُوا ﴿ شود و هم صغيره، و مضمون آيه با مضمون آيه شريفهلمم هم شامل گناهان كبيره مى

َ
ِينَ إذَِا فَعَلوُا فَاحِشَة  أ وَ الََّه

نوُبهِِ  َ فَاسْتَغْفَرُوا لَُِّ نْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الَلَّه
َ
وا لَىََ مَا فَعَلوُا وَ هُمْ يَعْلمَُونَ أ ُ وَ لمَْ يصُُِِّ نوُبَ إلِاه الَلَّه كه در وصف 4﴾مْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الََُّّ

متقين و نيكوكاران كسانى » :فرمايدگويد، چون اين آيه مىشود، و مضمون همان را مىمتقين و محسنين است منطبق مى
افتند، و براى گناهان خود طلب دارند، بسيار به ياد خدا مىيا به خود ستمى روا مىكنند، و هستند كه اگر عمل زشتى مى

اند عالما دانند غير از خدا كسى نيست كه گناهان را بيامرزد، و كسانى هستند كه هرگز بر آنچه كردهكنند، چون مىمغفرت مى
 .«اندعامدا اصرار نورزيده

علیه )معناى سوم تفسير شده، مثلا در اصول كافى از ابن عمار از امام صادق به ( علیه السلام)و در روايات اهل بيت 
 .5لمم اين است كه كسى بر گناهى تصميم بگيرد و بعد استغفار كند: روايت آمده كه فرمود( السلام

اهى نسان گلمم اين است كه ا: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و نيز به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق 
 .6گناهى را مرتكب شود، و ديگر تا مدتى پيرامون آن نگردد، و باز بار ديگر مرتكبش شود

اى است كه پشت سر لمام آن بنده: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و باز به سند خود از ابن عمار از امام صادق 
 (.سه روايت كلمه لمم به گناه صغيره معنا نشدهدر هيچ يك از اين )7كند، اما طبعش خواهان آن نيستهم گناه مى
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حْسَنُوا﴿ :فرمودو آيه شريفه مطلب آيه قبلى را كه مى
َ
ِينَ أ گناهان  همينها هستند كه از: فرمايدكند و مىتفسير مى ﴾الََّه

 .كنند، و در عين حال ممكن هم هست از ايشان سر بزندكبيره اجتناب دارند و از فواحش دورى مى
 .كند تا به اميد آمرزش خدا توبه كنندايشان را تطميع مى ﴾إنِه رَبهكَ وَاسِعُ الَمَْغْفِرَةِ ﴿ هو جمل

رْضِ ﴿
َ
كُمْ مِنَ الَْْ

َ
نشَْأ
َ
عْلمَُ بكُِمْ إذِْ أ

َ
به معناى احداث چيزى و تربيت آن  «نشاة» و «نشا» ماده: گويدراغب مى ﴾هُوَ أ

 او بود كه شما را در آغاز خلقتتان به: ا را از زمين انشاء كرد، معنايش اين است كهاو شم: ، اينكه فرمودبنابراينپس . 1است
د ها وارتان در آورده، در داخل رحمحالهاى گوناگون متحول كرد، از مواد عنصرى زمينتان بگرفت و در آخر به صورت نطفه

 .كرد
هَاتكُِمْ ﴿ مه

ُ
جِنهة  فِِ بُطُونِ أ

َ
نْتُمْ أ

َ
است، و اين جمله عطف است بر جمله قبلى، چون  «جنين» جمع «أجنة» كلمه ﴾وَ إذِْ أ

آمده، و معنايش اين است كه او داناتر به شما است، آن زمان كه چه و چه بوديد و اين زمان كه شما  «اذ» بر سر هر دو كلمه
و چه اسرارى در نهانتان داند حقيقت شما چيست، و چه حال و وضعى داريد، هايى در رحم مادرانتان هستيد، او مىجنين

نْفُسَكُمْ ﴿ و جمله. انجامدهست، و مال كارتان به كجا مى
َ
 وقتى كه: فرمايدتفريع بر همان علم خداست، مى ﴾فَلَا تزَُكُّوا أ

 شناسد، و از آغاز خلقتتان و سرانجام آن با خبر است، پس ديگر بيهوده خود را به پاكىخداى تعالى شما را بهتر از هر كس مى
 .داند پاك و با تقوا كيستنستاييد، و او بهتر مى
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ِي توََله ﴿ يْتَ الََّه
َ
 فَرَأ
َ
كْدىَ  ٣٣ أ

َ
عْطيَ قَليِلا  وَ أ

َ
 عِنْدَهُ عِلمُْ الَغَْيْبِ فَهُوَ يرَىَ  ٣٤ وَ أ

َ
 بمَِا فِِ صُحُفِ  ٣٥ أ

ْ
مْ لمَْ ينَُبهأ

َ
أ

ِي وَفّه وَ إبِرَْاهِي ٣٦ مُوسَِ  خْرىَ  ٣٧ مَ الََّه
ُ
 تزَِرُ وَاوِرَة  ووِْرَ أ

لاه
َ
يسَْ للِِْْنسَْانِ إلِاه مَا سَعَ  ٣٨ أ

نْ لَ
َ
نه سَعْيَهُ سَوفَْ يرُىَ  ٣٩ وَ أ

َ
 وَ أ

وْفَّ  ٤٠
َ
نه إلَِى رَب كَِ الَمُْنْتَهَ  ٤١ ثُمه يَُزَْاهُ الَْْزََاءَ الَْْ

َ
ضْحَكَ وَ  ٤٢ وَ أ

َ
نههُ هُوَ أ

َ
بْكيَ  وَ أ

َ
حْيَا ٤٣ أ

َ
مَاتَ وَ أ

َ
نههُ هُوَ أ

َ
نههُ  ٤٤ وَ أ

َ
وَ أ

نْثَ 
ُ
كَرَ وَ الَْْ وجَْيِْ الََّه قَ الَزه

خْرىَ  ٤٦مِنْ نُطْفَةٍ إذَِا تُمْنَِ  ٤٥ خَلَ
ُ
ةَ الَْْ

َ
نه عَليَْهِ الَنهشْأ

َ
قْنَِ  ٤٧ وَ أ

َ
غْنَِ وَ أ

َ
نههُ هُوَ أ

َ
نههُ هُوَ  ٤٨ وَ أ

َ
وَ أ

عْ  ِ ولَ  ٤٩ رىَ رَبُّ الَش 
ُ
هْلكََ عَّدا  الَْْ

َ
نههُ أ
َ
بْقَ  ٥٠ وَ أ

َ
طْغَ  ٥١ وَ ثَمُودَ فَمَا أ

َ
ظْلمََ وَ أ

َ
وَ  ٥٢ وَ قوَْمَ نوُحٍ مِنْ قَبْلُ إنِههُمْ كََنوُا هُمْ أ

هْوىَ 
َ
اهَا مَا غَشَه  ٥٣ الَمُْؤْتفَِكَةَ أ ي ِ آلاءَِ رَب كَِ تَتَمَارىَ  ٥٤ فَغَشه

َ
ولَ هَذَا نذَِ  ٥٥ فَبأِ

ُ
وفَِتِ الَْْوفَِةُ  ٥٦ ير  مِنَ الَنُّذُرِ الَْْ

َ
لَيسَْ  ٥٧ أ

ِ كََشِفَة    فَمِنْ هَذَا الََْْدِيثِ تَعْجَبُونَ  ٥٨ لهََا مِنْ دُونِ الَلَّه
َ
نْتُمْ سَامِدُونَ  ٦٠ وَ تضَْحَكُونَ وَ لاَ تَبْكُونَ  ٥٩ أ

َ
ِ  ٦١ وَ أ فَاسْجُدُوا لِلَّه

  ﴾٦٢ وَ اعُْبُدُوا

 اتترجمه آي

 (.33)گردان شد مشاهده كردى؟ آيا آن كس را كه از انفاق روى
 به خاطر گفتار رفيقش كه گفت اگر ترك انفاق كردى گناهت به گردن)مختصرى انفاق كرد و 

  



 (.34)ترك انفاق نمود ( من
 (.35( )گيردكه رفيقش گناهش را گردن مى)داند آيا او علم غيب دارد و مى

 (.36)ه در تورات در باره دادن حق شده با خبر نشده؟ ها كيا از آن سفارش
 (.37)و در صحف ابراهيمى كه حق را به حد تمام ادا كرد 

 (.38)گيرد؟ كند، و به گردن نمىداند كه هيچ گنهكارى گناه ديگرى را تحمل نمىو نمى
 (.39)اى ندارد؟ و اينكه انسان به جز كار و تلاشش سرمايه

 (.40)خود را خواهد ديد؟ و اينكه نزد وى سعى 
 (.41)شود و سپس جزاى آن به كاملترين وجهش داده مى

 (.42)و اينكه انتهاى سيرشان به سوى پروردگار تو است 
 (.43)و اينكه او است كه اسباب خنديدن و گريستن را فراهم كرده 

 (.44)كند ميراند و زنده مىو اينكه او است كه مى
 (.45)و ماده را آفريده  و اينكه او است كه جفت نر

 (.46)شود اى كه در رحم ريخته مىاز نطفه
 (.47)و اينكه بر خداست كه نشاه آخرت را پديد آورد 

 (.48)كند نياز مىو اينكه خود او است كه با اموال منقول و غير منقول بندگان خود را بى
 (.49)ند پنداراست كه بعضى آن را رب خود مى« كوكب شعرى» و اينكه او رب

 (.50)و اينكه او نسل پيشين عاد را هلاك كرد 
 (.51)و ثمود را كه حتى يك نفر از ايشان باقى نگذاشت 

 (.52)تر از آنان بودند و قوم نوح را كه قبل از آنان، و ستمكارتر و ياغى
 (.53)و شهرهاى قوم لوط را كه زير و رو كرد و از عذاب آنچه متوجه آنان ساخت 

 (.54)شان كرد حاطهاز هر سو ا
 (.55)توانى ترديد كنى هاى پروردگارت مىپس ديگر در كدام يك از نعمت

 (.56)رسانى است از سنخ بيم رسانان گذشته اين پيامبر، بيم
 (.57)قيامت نزديك شد 

 (.58)و براى آن به غير از خدا پرده بردارى نيست 
 (.59)كنيد؟ آيا از اين مطالب تعجب مى

 (.60)كنيد؟ و گريه نمى خنديدو مى
 (.61)و هم چنان سرگرم بازى خود هستيد؟ 

  



 (.62)پس براى خدا سجده كنيد و به عبادت او بپردازيد 

 بيان آيات اشاره به مطالب و محتويات اين قسمت از سوره مباركه نجم

ند، در آن روايات آمده كه مردى كسياق نه آيه از آيات اول اين فصل رواياتى را كه در شان نزول وارد شده تصديق مى
از مسلمانان اموال خود را در راه خدا انفاق كرد، مردم او را سرزنش كردند كه انفاق در راه خدا هم حدى دارد و او را از فناى 

گردن ما،  هاگر ترك انفاق گناه داشت ب: رفت گفتندمالش زنهار داده و از گرفتار شدن به فقر ترساندند، و به او كه زير بار نمى
 .گانه مذكور نازل شدآن مرد هم پذيرفت و ديگر انفاق نكرد، و به مناسبت اين واقعه آيات نه

كه خداى سبحان به طور اشاره به اين داستان متعرض آن شده، و به منظور بيان حقيقت مطلب در اين مساله مطالبى از 
 را در رد اباطيل مشركين كه در آيات گذشته بود بيان نموده، صحف ابراهيم و موسى نقل كرده، و نيز حق صريح و پوست كنده

ها تمثالهاى فرشتگان است كه دختران خدايند، پرستيم براى اين است كه بتها را مىاگر ما بت: گويندآنها مى: فرمود
 .رده بودرا ابطال ك ترين بيان اين مسالهآيات فصل قبلى هم با روشن. پرستيم تا ما را نزد خداى سبحان شفاعت كنندمى

خلقت و تدبير تنها از آن خدا است،  :فرمايدولى در اين آيات حق مطلب در مساله ربوبيت و الوهيت را روشن كرده مى
اى ديگر شود، و خداى سبحان هر چه خلق كرده و تدبير نموده طورى خلق و تدبير كرده كه نشاهو تمامى آن به خدا منتهى مى

د، تا در آن نشاه جزاى كافر و مؤمن و مجرم و متقى را بدهد، و لازمه چنين خلقتى تشريع دين است، بايد را دنبال داشته باش
هاى گذشته را كه يكى پس از ديگرى آمدند و بندگان را به تكاليفى مكلف كند، و كرده، و شاهدش هم همين است كه امت

 .و عاد و ثمود و مؤتفكه زير بار دين و تكاليف او نرفتند هلاك كرد، مانند قوم نوح
آله صلى الله عليه و)رسول خدا  -بعد از نقل اين داستانها از صحف انبياى گرامى خاطر نشان كرده كه اين نذير آنگاه 

هاى گذشته است، و اينكه قيامت نزديك است، و سپس در آخر سوره روى سخن را متوجه هم از همان نذيران امت -( و سلم
 .براى خدا سجده و عبادت كنيدبه ايشان نموده كه 

 اش آيهو اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده، و از جمله آيات برجسته
  



نه إلَِى رَب كَِ الَمُْنْتَهَ ﴿ شريفه
َ
نْ ليَسَْ للِِْْنسَْانِ إلِاه مَا سَعَ ﴿ و آيه شريفه، ﴾وَ أ

َ
 .است ﴾وَ أ

 در راه خدا اعراض كرد و دست نگه داشتبيان آيات مربوط به شخصى كه از انفاق 
كْدىَ ﴿

َ
عْطيَ قَليِلا  وَ أ

َ
ِي توََله وَ أ يْتَ الََّه

َ
 فَرَأ
َ
  ﴾أ

به معناى اعراض است، و مراد از آن در اينجا بقرينه آيه بعدى ( با ياء كه مصدر فعل تولى، با الف، است) «تولى» كلمه
به معناى قطع اعطا و  -مصدر فعل أكدى  -« اكداء» ه معناى انفاق و كلمهب« اعطاء» اعراض از انفاق در راه خداست، و كلمه

در آمده به خاطر همان مطلبى است كه قبلا خاطر نشان ساختيم و « أ فرأيت» كه بر سر جمله« فاء» ترك انفاق است، و حرف
 .گيرى از آيات فصل قبلى استگفتيم كه آيات اين فصل فرع و نتيجه

به من خبر ده از آن كسى كه از انفاق اعراض كرد، و مال اندكى انفاق نموده و : ث اين است كهو معناى آيه مورد بح
 .ديگر از انفاق دست برداشت

 عِنْدَهُ عِلمُْ الَْغَيْبِ فَهُوَ يرَىَ ﴿
َ
  ﴾أ

 گردد، و استفهام در آيه انكارى است، وضميرهاى اين جمله به همان شخص كه از انفاق اعراض كرده بود بر مى
معنايش اين است كه آيا او علم غيب دارد كه در نتيجه بداند رفيقش كه گناهش را گردن گرفته در قيامت اگر وى عذابى داشته 

آيد كه منظور اين است كه اند، ولى از ظاهر آيه بر مىجمله را اينطور معنا كرده 1كشد؟ مفسرينباشد بجاى او عذاب مى
ش در دنيا علم غيب ندارد، و معنايش اين است كه آيا او كه دست از انفاق كشيده علم غيب ااو نسبت به حال آينده: بفرمايد

گردد؟ و اينكه گفتيم ظاهر آيه اين است براى اين شود و به فقر مبتلا مىدارد كه اگر به انفاق خود ادامه دهد اموالش تمام مى
خْرىَ ﴿ ه آيهبود كه آن معنايى كه مفسرين ارائه داده بودند معنايى است ك

ُ
 تزَِرُ وَاوِرَة  وِوْرَ أ

لاه
َ
 .متعرض آن است ﴾أ

ِي وَفّه ﴿  بمَِا فِِ صُحُفِ مُوسَِ وَ إبِرَْاهِيمَ الََّه
ْ
مْ لمَْ ينَُبهأ

َ
  ﴾أ

همان كتابى است كه بر ابراهيم نازل شده بود، و اگر به صيغه  «صحف ابراهيم» تورات و از «صحف موسى» منظور از
 .ير كرد، براى اين است كه صحف هر يك از اين دو بزرگوار يكى دو تا نبوده بلكه اجزايى بسيار داشته استجمع از آن تعب
است به معناى آن است كه حق صاحب حق را تمام و كمال بپردازى، و توفيه  «وفى» كه مصدر فعل «توفيه» و كلمه

هده داشت تمام و كامل ادا كرد و به بهترين وجه هم ادا كرد، اين بود كه آن جناب هر حق بندگى كه به ع( علیه السلام)ابراهيم 
 كه خداى تعالى در
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تَمههُنه ﴿ :ستايشش فرموده
َ
 .1﴾وَ إذِِ ابِْتَلَ إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

آيات به عنوان  آورد، هر چند كه در قرآن و قبل از اينو اما مطالبى را كه در چند آيه بعد از صحف ابراهيم و موسى مى
 .و ليكن به عنوان حكمت و موعظه و قصص و عبرت آمده. اينكه اينها در صحف آن دو بزرگوار بوده نيامده

آيا اين شخص كه دست از انفاق كشيده اين امورى را كه در صحف ابراهيم و موسى : پس معناى دو آيه اين شد كه
  آمده نديده؟

خْ ﴿
ُ
 تزَِرُ وَاوِرَة  وِوْرَ أ

لاه
َ
  ﴾رىَ أ

كه  به معناى گنهكار است« وازرة» به معناى ثقل است، ولى استعمالش بيشتر در گناه رواج يافته، و كلمه« وزر» كلمه
خواهد همان مطلبى را كه در صحف ابراهيم و موسى آمده حكايت كند، كه البته بايد سنگينى گناه را تحمل كند، و اين آيه مى

در آمده كه  «أن» و كلمه« أن» ود و تا چند آيه ادامه دارد، و همه آن آيات در اولشان كلمهشاين حكايت از اين آيه شروع مى
 .تمام هفده آيه است

كند، هيچ انسانى گناه انسانى ديگر را تحمل نمى: و آن معنا و مطلبى كه در صحف آن دو بزرگوار آمده بوده، اين بوده كه
شود، و قهرا هيچ كس هم به گناهى كه ديگرى كرده عقوبت و وده نمىيعنى نفس هيچ كس به گناهى كه ديگرى كرده آل

 .شودمؤاخذه نمى

نسَْانِ إلِاَّ مَا سَعَ ﴿ :شرحى در باره مفاد آيه نْ ليَسَْ للِِْْ
َ
و اينكه عمل انسان چه خوب و چه بد با او  ﴾وَ أ

 خواهد بود
نْ ليَسَْ للِِْْنسَْانِ إلِاه مَا سَعَ ﴿

َ
  ﴾وَ أ

به معناى راه رفتن تند و سريع است، اما نه به حدى كه دويدن بر آن صدق كند، ولى در « سعى» كلمه: يدگوراغب مى
كه البته 2﴾وَ سَعَ فِِ خَرَابهَِا﴿ :شود، از آن جمله در قرآن آمدهمطلق جد و جهد در هر كارى چه خير و چه شر نيز استعمال مى

 .اى استر هر كار استعمال لغوى نيست، بلكه استعارهبايد اضافه كنيم كه استعمالش در جد و كوشش د
لام ملك حقيقى است، مانند ملكيت انسان نسبت به چشم و گوش و ساير اعضايش، نه مانند  «للانسان» و لام در كلمه

، مالك و چون انسان به ملكيت حقيقى. ملكيتش نسبت به خانه و فرش كه ملكيتى است اعتبارى و به معناى جواز تصرف
 بنابراينعمال خويش است پس مادامى كه انسان هست آن عمل هم هست، و هرگز به طبع خود از انسان جدا نخواهد شد، ا

 بعد از انتقال آدمى به سراى ديگر، تمامى اعمالش چه خير و چه شر چه صالح و
  

                                                      
 .124بقره، آيه  -. بطور كامل از عهده بر آمدهايى بيازمود، او و چون پروردگار ابراهيم او را با صحنه 1
 .«سعى» ، مادهمفردات راغب 2



پندارد، مال و فرزندان و زخارف چه طالح با او خواهد بود، اين معناى ملك حقيقى است، و اما آنچه كه انسان ملك خود مى
بيند، هيچ يك اى ميان آنها و غير خود نمىداند، و رابطههاى زندگى دنيا و جاهى كه در ظرف اجتماع از آن خود مىو زينت

ش سوزد صاحبش هم چنان هست، صاحبچون قوام هستيش به هستى آدمى نيست، فرش مى)از اينها ملك حقيقى آدمى نيست 
ايى را هكه زندگى در اجتماع ناگزيرش كرده چنين رابطه)، بلكه ملكى است وهمى و اعتبارى (هم چنان هست ميرد فرشمى

و اين ملك تا دم مرگ با آدمى هست، همين كه خواست به دار الخلود و عالم آخرت منتقل شود به دست ديگرى ( قائل شود
 .سپاردمى

را به ملكيت واقعى مالك نيست، تا اثر آن ملكيت كه يا خير است  هيچ انسانى هيچ چيزى: پس معناى آيه چنين شد كه
يا شر يا نفع است يا ضرر عايدش شود، مگر آن عملى را كه كرده و جد و جهدى كه نموده، تنها آن را داراست، و اما آنچه 

 .شوداند اثر خير يا شرش عايد انسان نمىديگران كرده
يم، براى اين بود كه مساله شفاعت را استثناء كرده باش «شودخود از انسان جدا نمى و هرگز به طبع» :اينكه در بالا گفتيم

هر چند كه شفاعت هم باز اثر اعمال خود آدمى است، چون شفاعت از آن گنهكاران اين امت است كه با سعى جميل خود در 
 مندى انسانو همچنين بهره. گشتندنمىشدند مشمول شفاعت اند و اگر مؤمن نمىحظيره ايمان به خدا و آياتش وارد شده

فرستند آن نيز مربوط به سعى جميل خود آدمى است، بعد از مردنش از استغفار مؤمنين و اعمال صالح و خيراتى كه برايش مى
مل عكه در زندگى داخل در زمره مؤمنين شد، و سياهى لشكر آنان گرديد، و ايمانشان را تاييد كرد، و اثرش اين شد كه هر چه 

 .خير كردند، او نيز به قدر دخالتش سهيم گرديد
و مادامى كه در روى زمين اشخاص به آن . روندكنند و مىاى باب مىو همچنين كسانى كه در زندگى سنت حسنه

من سن سنة حسنة فله ثوابها و ثواب من عمل بها و من سن سنة سيئة » :كنند او نيز شريك است، كه فرمودندسنت عمل مى
 .1«له وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامة كان

 براى اينكه بر حسب فرض شخص باب كننده از همين جهت كه سنتى را باب كرده
  

                                                      
هر كس سنت خوبى باب كند، حسنه آن را دارد، و ثواب هر كس هم كه به آن عمل كند دارد، و هر كس سنت بدى را باب كند هم گناه آن عمل  1

 .60، ص 1، ج ثواب الاعمال. ا روز قيامت ادامه داردرا دارد و هم گناه هر كس كه آن گناه را مرتكب شود، و اين جريان ت



دادند، و يا كمتر انجام كرد، ديگران هم آن را انجام نمىچون اگر او آن عمل را باب نمى)در عمل ديگران سهيم است، 
مُوا وَ آثاَرهَُمْ ﴿ ، هم چنان كه در تفسير آيه(دادندمى ِينَ ﴿ نيز گذشت، و همچنين در تفسير آيه 1﴾وَ نكَْتُبُ مَا قَده وَ لْْخَْشَ الََّه

يِهة  ضِعَافا  خَافُوا عَلَيْهِمْ  ي بِِ ﴿ و در تفسير آيه 2﴾لوَْ ترََكُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُر  ُ الَْْبَيِثَ مِنَ الَطه ين مقام گفتار نافعى در ا 3﴾لِْمَِيَز الَلَّه
 .گذشت
نه سَعْيَهُ سَوْفَ يرُىَ ﴿

َ
 ﴾وَ أ

مشاهده است، و ظرف اين « رؤيت» آن عملى است كه در انجامش جد و جهدى كرده، و منظور از، «سعى» منظور از
 يوَْمَ ﴿ مشاهده روز قيامت است، به دليل اينكه دنبالش مساله جزا را ذكر فرموده، پس آيه شريفه از نظر معنا قريب به آيه

 نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُُْضََا  
عْمَالهَُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ﴿ و آيه شريفه 4﴾تَُِدُ كُُُّ

َ
وْا أ شْتَاتا  ليُِرَ

َ
يوَْمَئذٍِ يصَْدُرُ الَنهاسُ أ

ا يرََهُ  ةٍ شًَّْ ةٍ خَيْرا  يرََهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَره  .باشدمى 5﴾ذَره
را به صيغه مجهول آورده، خالى از اين اشاره نيست كه در قيامت كسانى هستند كه اعمالى « سوف يرى» هو اگر جمل
 .اندشود كه خودشان آن عمل را انجام ندادهبه ايشان ارائه مى

وْفَّ ﴿
َ
 ﴾ثُمه يَُزَْاهُ الَْْزََاءَ الَْْ

 «فىجزاء أو» ه تمامى صفات مطلوبش هست، وبه معناى تمام است، چون هر چيزى كه تمام باشد وافى ب «وفاء» كلمه
گردد، و معنايش اين است كه به سعى كه همان عمل باشد بر مى «يجزيه» به معناى جزاى اتم است، و ضمير در جمله

 .شود جزايى اتمجزا داده مى -يعنى به عملش  -سپس انسان عملش 

نَّ إلَِّ رَب كَِ الَمُْنتَْ ﴿ :مقصود از اينكه فرمود
َ
 شدن خلقت و تدبير به خداى سبحان است ﴾هَ وَ أ

نه إلَِى رَب كَِ الَمُْنْتَهَ ﴿
َ
  ﴾وَ أ

 مصدر ميمى و به معناى انتهاء است، و در اين آيه مطلق آورده شده، «منتهى» كلمه
  

                                                      
 .12يس، آيه  -. كنيمشان را ثبت مىو ما كردار گذشته و آثار آينده 1
ساء، ن -. (بايد از ستم در باره يتيمان مردم بپرهيزند و از خدا بترسند)ترسند آنها كه اگر فرزندان ناتوانى از خود به يادگار بگذارند از آينده آنان مى 2

 .9آيه 
 .37انفال، آيه  -تا خداوند ناپاك را از پاك جدا سازد،  3
 .30آل عمران، آيه  -. بينندروزى كه هر انسانى آنچه از خير و شر كرده حاضر مى 4
رى كرده باشد آن شوند تا اعمالشان نشانشان داده شود، هر كس كه به وزن يك ذره عمل خيامروز است كه مردم گروه گروه از گورها بيرون مى 5

 .8-6زلزال، آيه  -. بيندبيند و هر كس كه به سنگينى يك ذره شرى كرده باشد آن را مىرا مى



ار در آث فهماند مطلق انتهاء به سوى پروردگار تو است، پس آنچه موجود كه در عالم وجود است در هستى ودر نتيجه مى
گردد، البته به خود خداوند، حال يا با وساطت چيزى و يا بدون واسطه، و نيز هيچ تدبير هستيش به خداى سبحان منتهى مى

و نظامى كلى يا جزيى در عالم جريان ندارد، مگر آنكه آن هم منتهى به خداى سبحان است، چون تدبيرى كه بين موجودات 
كه بين آنها روابطى برقرار كرده كه هر موجودى به خاطر آن روابطى كه با ساير  عالم است چيز ديگرى جز اين نيست

موجودات دارد سر پا ايستاده و هستيش حفظ شده، و معلوم است كه پديد آورنده روابط موجودات همان پديد آورنده خود 
و تنها خداى سبحان است هم  موجودات است، پس يگانه كسى كه به طور اطلاق منتهاى تمامى موجودات عالم است تنها

ِ شَْ ﴿ :چنان كه در جاى ديگر فرموده
ُ خَالقُِ كُُ  ِ شَْ الَلَّه

رْضِ ءٍ وَ هُوَ لَىََ كُُ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  :و نيز فرموده1﴾ءٍ وَكيِل  لََُ مَقَالِْدُ الَسه

مْرُ ﴿
َ
لاَ لََُ الَْْلَْقُ وَ الَْْ

َ
 .2﴾أ

ر چيزى را به طور مطلق خدا دانسته، و اين اطلاق شامل تمامى تدبيرها نيز آيه مورد بحث از آنجايى كه منتهاى ه
يكى انتها از حيث آغاز خلقت كه وقتى در باره . شودشود ناگزير بايد گفت كه آيه شريفه شامل دو انتها در هر چيز مىمى

م وقتى از طرف آينده پيش بروي شود و ديگرى از حيث معاد كهخلقت هر چيز به عقب برگرديم به خداى تعالى منتهى مى
 .شوندخواهيم ديد كه تمامى موجودات دوباره به سوى او محشور مى

 3اند متوجه شود، مثلا يكىتواند به اشكال وجوهى كه در تفسير آيه آوردهو از آنچه گذشت خواننده محترم خودش مى
معنايش اين است كه آخر امر به ثواب : گفته 4ديگرى .گفته مراد از اين آيه رجوع خلق به خداى سبحان است در روز قيامت

گفته افكار  6و چهارمى. منتهاى مردم به سوى حساب پروردگار تو است: گفته 5شود سومىو عقاب پروردگارت منتهى مى
توجه  نده عزيزولى خوان. ماندكند تا به خداى سبحان منتهى شود، آنجا ديگر از جولان باز مىكند و مىبشر همه جا جولان مى

 .خواهددارد كه هر يك از اين وجوه، اطلاق آيه را به نحوى تقييد كرده، با اينكه تقييد، دليل مقيد مى

مراد از اينكه فرمود خدا است كه خنداند و گرياند، و توضيح عدم منافات بين آن و اسناد خنده و گريه 
 به خود انسان و به اسباب خنده و گريه

نههُ هُوَ ﴿
َ
بْكيَ  وَ أ

َ
ضْحَكَ وَ أ

َ
  ﴾أ

 اين آيه و آيات بعدش تا دوازده آيه، مواردى از منتهى شدن خلقت و تدبير به خداى
  

                                                      
 .63و  62زمر، آيه  -. آفريدگار هر چيزى خداست، و او وكيل بر هر چيز است و كليدهاى آسمانها و زمين از آن او است 1
 .54راف، آيه اع -. آگاه، كه هم خلق از آن او است و هم امر 2
 .68، ص 27، ج روح المعانى 3
 .68، ص 27، ج روح المعانى 4
 .68، ص 27، ج روح المعانى 5
 .68، ص 27، ج روح المعانى 6



 .فهماند كه ربوبيت منحصر در خداى تعالى استشمارد، و سياق در همه اين آيات سياق انحصار است، مىسبحان را بر مى
مانند  .افات با وساطت اسباب طبيعى و يا غير طبيعى در آن امور نداردو براى او شريكى در ربوبيت نيست، و اين انحصار من

دهد در تحقق خنده و گريه، و يا واسطه شدن واسطه بودن مسرت و اندوه درونى و اعضايى كه اين مسرت و اندوه را نشان مى
هاى غنى و فقر، و يا نابود كردن امت اسباب طبيعى و غير طبيعى متناسب در احياء و اماته، و در خلقت نر و ماده، و پديد آمدن

هالك، چون وقتى اين اسباب هم همه مسخر امر خدا باشند و هيچ استقلالى از خود نداشته و از ما فوق خود منقطع نباشند، 
شود ملك خداى تعالى خواهد بود، و كسى و چيزى شريك قهرا وجود آنها و آثار وجوديشان و آنچه كه بر آنها مترتب مى

 .در اين ملك نيستخدا 
پس معناى جمله اين است كه خداى تعالى تنها كسى است كه خنده را در شخص خندان و گريه را در شخص گريان 

دهيم، و اين منافات ندارد با اينكه ما خنده و گريه را به خود انسانها نسبت مى. ايجاد كرده، و كسى در آن شريك خدا نيست
هر كار ديگر به انسان به خاطر اين است كه قائم به انسان است ولى نسبت دادن آن به خداى  براى اينكه نسبت خنده و گريه و

 .تعالى به خاطر اين است كه خدا آن را ايجاد كرده، و بين اين دو نسبت فرق بسيار است
هى باعث ن، و اراده الو باز منافاتى نيست بين اراده الهى به خنده و گريه انسان، با اراده خود انسان به خنديدن و گريست

شود كه اراده خود انسان باطل شود و شخص خندان مجبور به خنده باشد، براى اينكه اراده الهى به مطلق خنده تعلق نمى
اى كه از اراده نگرفته، كه به هر صورت كه بوده باشد صورت بگيرد، بلكه تعلق گرفته است به خنده ارادى و به اختيار، خنده

زند، نه هر خنده و لو به اجبار، پس اراده خود انسان سبب خنديدن او است سببى كه در طول سببيت رش سر مىانسان و اختيا
اراده خداى سبحان است، نه در عرض آن، تا تزاحم و منافاتى پيش آيد، و يا هر دو دخالت داشته باشند و اشكال شود كه دو 

 :زير شويم براى رفع اشكال بگوييمسبب چگونه يك مسبب را ايجاد كنند، و در نتيجه ناگ
ا اند، و يافعال اختيارى انسان هم مخلوق خداست، و خود انسان در آن دخالتى ندارد، هم چنان كه جبرى مذهبان گفته

 .دگوينمخلوق خود انسان است، و خداى تعالى در آنها هيچ دخالتى ندارد كه معتزلى مذهبان آن را مى: به عكس بگوييم
 :اندشود كه گفتهاز مفسرين روشن مى 1هاى بعضىت فساد گفتهاز آنچه گذش
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معنايش اين است : اندديگر گفته 1و يا بعضى. خداى تعالى قوه خنده و گريه را در انسان خلق كرده: معناى آيه اين است كه
خداوند زمين را : آيه اين است كه معناى: اندگفته 2و يا بعضى. كه خداوند منشا خنده و گريه يعنى مسرت و اندوه را آفريده

اهل بهشت را : معنايش اين است كه: اندديگر گفته 3و يا بعضى. با روياندن گياهان خندانده و آسمان را با باريدن گريانده
 .خندانده و اهل دوزخ را گريانده

 ...اماته، احياء، خلق زوجين و: ذكر مصاديق ديگر از انتهاء خلقت و تدبير به خداوند
حْيَا﴿

َ
مَاتَ وَ أ

َ
نههُ هُوَ أ

َ
  ﴾وَ أ

گفتار در اين آيه كه موت و حيات را به خداى سبحان نسبت داده، با اينكه ارتباطى هم با اسباب طبيعى و غير طبيعى 
مانند ملائكه دارند، نظير همان گفتارى است كه در باره خنده و گريه گذرانديم، و همچنين عين اين بحث در آيات بعدى هم 

 .كندريان پيدا مىج
نْثَ مِنْ نُطْفَةٍ إذَِا تُمْنَِ ﴿

ُ
كَرَ وَ الَْْ وجَْيِْ الََّه هُ خَلقََ الَزه

نه
َ
 ﴾وَ أ

عنايش م «امنى الرجل» :گوييمبه معناى آبى است در مرد و زن كه مبدأ پيدايش فرزند است، و وقتى مى «نطفه» كلمه
 .اين است كه فلان مرد منى خود را ريخت

 .تاس «زوجين» بيان كلمه «الذكر و الانثى» و جمله.«مقدر شده باشد» :اين است كه «تمنى» معناى: اندفتهگ 4بعضى
 براى اين بود كه در مساله خلقت زوجين، «و أنه هو» :اينكه در آيه مورد بحث مانند آيه قبلى نفرمود: اندهم گفته 5بعضى

 .كند منسوب به غير خداى تعالى باشدكسى تصور نمى
خْرىَ ﴿

ُ
ةَ الَْْ

َ
نه عَليَْهِ الَنهشْأ

َ
 ﴾وَ أ

به معناى خلقت اخرى است كه همان خلقت دوم باشد، و ظرفش آخرت است كه دار جزاء است، « نشاه اخرى» كلمه
و اگر فرمود پيش آوردن اين نشاه به عهده خداست، براى اين بود كه قضاى حتمى الهى بود، و نيز براى اين بود كه 

 .كندداده بود، و او خلف وعده نمى اش راوعده
قْنَِ ﴿

َ
غْنَِ وَ أ

َ
نههُ هُوَ أ

َ
  ﴾وَ أ

به معناى اموال ماندنى از قبيل خانه و باغ و حيوان است، و  «قنيه» دهد، ويعنى و او كسى است كه غنى و قنيه مى
خاطر نفاست و شرافتى كه در خاص از باب ذكر خاص بعد از عام است، به  «أغنى» بعد از جمله «أقنى» ، ذكر جملهبنابراين

 .است
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 .اغناء به معناى مالدار كردن، و اقناء به معناى راضى كردن از جهت مالدارى است: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .كندنياز و فقير مىخدا است كه بى: معناى آيه اين است كه: اندديگر گفته 2بعضى

عْرىَ ﴿ ِ نههُ هُوَ رَبُّ الَش 
َ
  ﴾وَ أ
ستاره شعراى يمانيه باشد كه يكى از ستارگان ثابت و پر نورى است كه در شرق آسمان به صورت « شعرى» يا مراد ازگو

 .درخشدجبارى آسمانى مى
بشه يكى پرستيده، ابو كپرستيدند، و نيز يكى از كسانى كه آن را مىدو قبيله خزاعه و حمير اين ستاره را مى: 3گويندمى

بوده، كه البته جد مادرى آن جناب بوده، و مشركين به اين مناسبت رسول ( صلى الله عليه وآله و سلم)از اجداد رسول خدا 
ناميدند، چون گفتيم ابو كبشه با پرستش شعرى راه خود را از قوم خود را پسر ابو كبشه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 .جدا كرده بود
و﴿

ُ
هْلكََ عَّدا  الَْْ

َ
نههُ أ
َ
 ﴾لَ وَ أ

ناميده، براى اين بوده كه قوم عاد دو نسل بودند، نسل اول  «عاد اولى» عاد همان قوم هود پيغمبر است، و اگر آنان را
 (.و هلاك شدند)آنان قوم هود پيغمبر بودند 

بْقَ ﴿
َ
 ﴾وَ ثَمُودَ فَمَا أ

ت رسانيد، هم چنان كه در جاى ثمود قوم صالح پيغمبر است، كه خداى تعالى كفار ايشان را تا آخرين نفر به هلاك
ِينَ آمَنُوا وَ كََنوُا يَتهقُونَ ﴿ :ديگر در باره آنان فرمود  .4﴾وَ نََهيْنَا الََّه

طْغَ ﴿
َ
ظْلمََ وَ أ

َ
  ﴾وَ قوَْمَ نوُحٍ مِنْ قَبْلُ إنِههُمْ كََنوُا هُمْ أ

وح از قوم ن: فرمايده اصرار و تاكيد مىو اينكه در اين آيه ب، «عادا» اين جمله مانند جمله قبليش عطف است بر كلمه
 قوم نوح دعوت آن جناب: تر بودند، براى اين است كهتر و طاغىظالم -آيد به طورى كه از سياق بر مى -دو قوم عاد و ثمود 

ر كم دعوتش يااى بسكرد، به جز عدهرا نپذيرفتند، و از موعظه او پند نگرفتند، و با اينكه نزديك هزار سال ايشان را دعوت مى
 .را نپذيرفتند

اهَا مَا غَشَه ﴿ هْوىَ فَغَشه
َ
 ﴾وَ الَمُْؤْتفَِكَةَ أ

 مؤتفكه عبارت است از قراء و آباديهاى قوم لوط كه اهل: انداز مفسرين گفته 5بعضى
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 .است به معناى اسقاط است« أهوى» كه مصدر فعل« اهواء» و كلمه. خود را ائتفاك كرد، يعنى زير و رو كرد
را به اين وسيله به زمين كوبيد و ساقط كرد، كه سرزمينشان را زير ( مؤتفكة)قراى قوم لوط : و معناى آيه اين است كه

اهَا مَا غَشَه ﴿ و رو نموده دستخوش خسف نمود، اش كرد، آن مقدار كه در نتيجه عذاب خدا شاملش شد و احاطه ﴾فَغَشه
 .اش كردشاملش شد و احاطه

هايى باشد كه سكنه آنها در تاريخ بشريت اعم از قراى قوم لوط و تمامى قريه «مؤتفكة» اند كه مراد ازاحتمال هم داده
 .ها و علامتهايى از آنها بجاى ماندههاى آن قريهدچار عذاب شده و منقرض شدند، و خرابه

ي ِ آلاءَِ رَب كَِ تَتَمَارىَ ﴿
َ
  ﴾فَبأِ

به معناى تشكك و خود را به طور مصنوعى مردد جلوه « تمارى» و كلمه به معناى نعمت است« الى» جمع« آلاء» كلمه
 .داددادن است، و جمله متفرع بر ما قبل است كه افعالى را به خداى تعالى نسبت مى

وقتى خداى تعالى همان كسى باشد كه اين نظام بديع را پديد آورده و اين عالم را ايجاد : و معناى آن اين است كه
 هاى پروردگارتديگر به كداميك از نعمت. ر نموده، در انسانها خنده و گريه و مرگ و حيات و هلاكت قرار دادهكرده، و تدبي

 كنى؟ دهى، و در كدامش شك مىخود را مردد جلوه مى
هاى طاغيه را هم نعمت خوانده، با اينكه على الظاهر اينها نقمت و ناگوارى است، و اگر مساله هلاكت و گرياندن امت

براى اين بوده كه هر چند براى طاغيان نقمت است ولى از آنجايى كه در پديد آمدن نظام اتم و عمومى كه در عالم جريان 
 .اندازد، دخالت دارد، نعمت استدارد، نظامى كه امور را به سوى استكمال خلق و رجوع كل به سوى خدا راه مى

ندكى انفاق نموده سپس از ادامه انفاق خوددارى نمود، ممكن و خطاب در آيه به همان كسى است كه اعراض كرد، و ا
د، و به بوده باش« گويم همسايه تو بشنوپسرم به تو مى» از باب( صلى الله عليه وآله و سلم)هم هست خطاب به رسول خدا 

 .هر حال استفهام در اين جمله استفهام انكارى است
ولَ ﴿

ُ
 ﴾هَذَا نذَِير  مِنَ الَنُّذُرِ الَْْ

 تواند مصدر و به معناى انذار باشد،هم مى «نذير» كلمه: انداز مفسرين گفته 1عضىب
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شود، و اشاره با جمع بسته مى -به دو ضمه  - «نذر» و هم وصف و به معناى انذار كننده باشد، و در هر دو معنا به صورت
 (.لمصلى الله عليه وآله و س)يا به قرآن است و يا به رسول خدا  «هذا» كلمه

 !گرييد؟خنديد و نمىآيا باز هم مى... قيامت نزديك شد
وفَِتِ الَْْوفَِةُ ﴿
َ
  ﴾أ

نْذِرهُْمْ ﴿ :يكى از اسماى قيامت است، هم چنان كه در جاى ديگر آمده« آزفه» يعنى قيامت نزديك شد، چون كلمه
َ
وَ أ

 .1﴾يوَْمَ الَْْوفَِةِ 
ِ كََشِفَة  ﴿   ﴾لَيسَْ لهََا مِنْ دُونِ الَلَّه

است، يعنى غير خدا كسى نيست كه گرفتارى آن روز را بر دارد، چون مراد از كشف،  «نفس كاشفه»، «كاشفه» منظور از
 .ازاله شدايد و هراسها است

هيچ كسى نيست كه بتواند شدايد و هراسهاى آن روز را بردارد، مگر : پس معنايش همانطور كه گفتيم اين است كه
 .آنكه خداى سبحان بردارد

﴿ 
َ
نْتُمْ سَامِدُونَ  أ

َ
  ﴾فَمِنْ هَذَا الََْْدِيثِ تَعْجَبُونَ وَ تضَْحَكُونَ وَ لاَ تَبْكُونَ وَ أ

كه مصدر سامدون است به معناى لهو است، و آيه شريفه « سمود» به بيان گذشته است، و كلمه« هذا» اشاره با كلمه
 .متفرع بر بيان گذشته، و استفهام در آن توبيخى است

شود، و آوردن نشاه ديگر وقتى خداى تعالى پروردگار شما است كه همه امور به او منتهى مى: اين است كهو معنايش 
تر هست و بغير از خدا كسى نيست كه عذاب و گرفتاريهايش را از شما برطرف به عهده او است، و آمدن آن نشاه نزديك

هايى كه نسبت به خداى تعالى كرده و خود را در معرض هىخنديد، و از كوتاسازد، آيا با چنين وضعى كه داريد هنوز مى
هزا كنيد؟ و از در استخواند تعجب و انكار مىگرييد؟ آيا از اين بيانات كه شما را به نجات مىشقاوت دائمى قرار داديد نمى

  كنيد؟خنديد و گريه نمىبه آن مى
ِ وَ اعُْبُدُوا﴿   ﴾فَاسْجُدُوا لِلَّه

اى است كه از بيان سابق گرفته شده، و معنايش اين است كه وقتى برايتان معلوم شد كه در چنين اين جمله نيز نتيجه
اى اى قرار داريد، پس بايد كه براى او سجده نموده تنها او را بپرستيد، تا مخاطره مذكور را كه غير از خدا برطرف كنندهمخاطره

 .ندارد از شما برطرف سازد
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ِي توََلَّّ ﴿ :راجع به شان نزول آيات چند روايت]بحث روايتى  يتَْ الَََّّ
َ
 فَرَأ

َ
 [ ﴾...أ

ِي توََله ﴿ در كشاف در ذيل آيه يْتَ الََّه
َ
 فَرَأ
َ
ن كرد، عبد اللَّه بروايت كرده كه عثمان مال خود را در راه خير انفاق مى ﴾...أ

من : گفت عثمان. ن هست كه مالى برايت نمانداى بيم آاينطور كه تو گرفته: سعد بن ابى سرح برادر رضاعيش به او گفت
تو اين ماده : عبد اللَّه گفت. خواهم با اين عمل خود رضاى خدا را جلب كنم، اميد عفو او را دارمخطايا و گناهانى دارم، مى

را شاهد معامله گيرم، عثمان هم همين كار را كرد و چند نفر شتر خود و بارش را به من بده، من همه گناهانت را به عهده مى
اين  «تولى» و معناى جمله. گرفت، و از آن پس ديگر در راه خير چيزى نداد، بدين مناسبت بود كه آيه مورد بحث نازل شد

 .1بعد از آنكه اين آيات نازل شد، عثمان بهتر و بيشتر به عمل خير خود برگشت. است كه در روز احد مركز را ترك كرد
اين قصه را نقل كرده و روايت آن را به ابن عباس و سدى و كلبى و جماعتى از مفسرين  2صاحب مجمع البيان: مؤلف

مربوط به جنگ احد باشد، با اينكه اين سوره در مكه نازل شده جاى خدشه و نظر  «تولى» نسبت داده، ولى در اينكه جمله
 .است

كه در  اندر و ابن ابى حاتم از مجاهد روايت كردهو در الدر المنثور است كه فاريابى، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذ
ِي توََله ﴿ تفسير آيه يْتَ الََّه

َ
 فَرَأ
َ
( آله و سلمصلى الله عليه و)اين آيات راجع به وليد بن مغيره است كه نزد رسول خدا : گفته ﴾أ
ن اي« و اكدى» ت، و منظور از جملهداد، و منظور از اعطاء همين گوش دادن اسآمد و به گفتگوى آن دو گوش مىو ابو بكر مى

 عِنْدَهُ عِلْمُ الَْغَيْبِ ﴿ :است كه وليد اين عطاى خود را ترك كرد، آن وقت اين جمله نازل شد
َ
منظور از غيب، قرآن : گويدمى ﴾أ

 .3است، آيا در آن باطلى ديده، و در اثر آمد و شدش به حضور پيامبر و ابو بكر چنين ديدى پيدا كرده؟
و  كند،اننده عزيز توجه دارد كه ظاهر آيات مورد بحث به هيچ وجه با آنچه در اين روايت آمده تطبيق نمىخو: مؤلف

 .4اين هم روايت شده كه آيات در باره عاص بن وائل، و در روايتى ديگر در باره مردى كه نامش را نبرده نازل شده است
ِ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله  يعنى: گويد امام فرمودهمى ﴾ي وَفّه وَ إبِرَْاهيِمَ الََّه
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 .1ابراهيم به تمامى اوامر و نواهى خدا و حتى به ذبح پسرش وفا كرد، و به طور كامل اطاعت نمود

 مند شدن از اعمال ديگرانچند روايت راجع به بهره
از  :روايت كرده كه گفت( سلامعلیه ال)و در كافى به سند خود از اسحاق بن عمار از امام ابو ابراهيم موسى بن جعفر 

دهد، اش را يا بعضى از طوافهايش را به نيت بعضى از افراد خاندانش انجام مىآن جناب از شخصى پرسيدم كه حج و عمره
در اين فرض آيا از ثواب : اين را هم پرسيدم كه: گويددر حالى كه آن فرد از او غايب است و در شهرى ديگر قرار دارد، مى

شود و هم به حساب آن فرد، علاوه اين عمل هم به حساب خود او نوشته مى :شود يا نه؟ فرمودچيزى كم مى عمل خودش
در صورتى كه آن فرد از دنيا رفته بود، آيا اين ثواب به حساب او : پرسيدم. دهندبر اين ثوابى هم به عنوان صله رحم به او مى

 اى مشمولدا باشد به خاطر اين عملى كه تو به نيت وى انجام دادهآرى حتى اگر مشمول غضب خ: شود؟ فرمودملحق مى
يابد، پرسيدم: آيا آن فرد در آنجايى كه هست گردد، و اگر در مضيقه باشد به خاطر اين عمل گشايش مىمغفرت خدا مى

بى دم: اگر آن فرد ناصآرى. پرسي :شود كه اين ثوابى كه به نامه عمل او ملحق شد از ناحيه چه كسى است؟ فرمودمتوجه مى
 .2شوديعنى دشمن على )علیه السلام( باشد اين عمل سودى به حالش دارد يا خير؟ فرمود: بلى، باعث تخفيف او مى

 .شودمورد روايت هديه دادن ثواب عمل است، نه عملى كه به نيابت از طرف ميت انجام مى: مؤلف
صلى )رسول خدا : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)از امام صادق  و در همان كتاب به سند خود از عبد اللَّه بن سنان

دهد اگر آن مؤمن مريض اى كه موكل بر هر مؤمن است دستور مىخداى عز و جل به آن فرشته: فرمود( الله عليه وآله و سلم
ش بنويس، براى اينكه اين منم داد و فعلا به خاطر بيمارى از آن عمل خير بازمانده برايشود آنچه در حال سلامتى انجام مى

 .3امكه او را در پناه و وثاق خود قرار داده
انسان بعد از مردنش ديگر هيچ أجر و ثوابى دنبالش : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در خصال از امام صادق 

تا روز قيامت ثواب آن عايد وى  اى پايدار تاسيس كرده باشد كهآيد، مگر از چند راه: يكى اينكه در زندگيش صدقهنمى
 اى كه بهشود. دوم صدقهمى
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اش آن را به ارث نبرند. سوم سنت هدايتى كه باب كرده باشد و بعد از مرگش صورت وقف در آورده باشد كه ديگر ورثه
 .1در استغفار كندمردم به آن سنت عمل كنند و راه درست را بروند. و چهارم فرزند صالحى كه بعد از مردن خود او براى پ

در  -ت هس( علیه السلام)كه البته در اين معنا روايات بسيار زياد ديگرى نيز از ائمه اهل بيت  -اين سه روايت : مؤلف
يسَْ للِِْْنسَْانِ إلِاه مَا سَعَ ﴿ حقيقت، سعى در آيه شريفه

نْ لَ
َ
 .دهد، كه قبلا هم به آن اشاره كرديمرا توسعه مى ﴾وَ أ

نَّ إلَِّ رَب كَِ الَمُْنتَْهَ ﴿ :باره انديشه كردن در باره خدا، در ذيل آيه رواياتى در
َ
  ﴾وَ أ

عالى خداى ت: فرمود( علیه السلام)امام صادق : و در اصول كافى به سند خود از سليمان بن خالد روايت كرده كه گفت
نه إلَِى رَب كَِ الَمُْنْتَهَ ﴿ :فرمايدمى

َ
م اين نتيجه را هم گرفت كه وقتى رشته بگومگوها به خداى تعالى پس بايد از اين كلا، ﴾وَ أ

 .2كشيده شد، ديگر بايد دم فرو بست، و در آن وادى قدم نگذاشت
 .اى است كه در معناى انتهاء داده استاى كه امام از آيه مذكور كرده، در حقيقت توسعهاين استفاده: مؤلف

: رمودبه من ف( علیه السلام)امام ابو جعفر : بيده حذاء روايت كرده كه گفتو نيز در همان كتاب به سند خود از ابى ع
سازد، اثر مىكند، و عمل انسان را حبط و بىاى زياد زنهار از خصومتها بپرهيز، كه خصومت آدمى را به مرض شك مبتلا مى

گر آمرزيده نشود، آرى در گذشته نيز كند، و اى بسا يك كلمه از زبان او در آيد، كه به جرم آن ديو صاحبش را هلاك مى
مردمى بودند كه علم آن وظايفى كه داشتند رها كردند، و به طلب علمى برخاستند كه ربطى به وظائفشان نداشت، و در نتيجه 

ند زدبگومگوهايشان به خدا منتهى شد، و در آن مساله دچار حيرت شدند، به طورى كه اگر يكى از آنها را از جلو صدا مى
كه  زدند، او به شخصىزند، و يا از عقب سر صدايش مىگشت كه ببيند كيست كه صدايش مىبه عقب سر خود بر مى او

 3گويد: در روايتى ديگر فرمود: در زمين سرگردان شدندداد، و نيز مىپيش رويش بود پاسخ مى
: فرمود (صلى الله عليه وآله و سلم)دا رسول خ: ابو الشيخ از ابو ذر روايت كرده كه گفت: و در الدر المنثور است كه

 .4شويدخواهيد( تفكر بكنيد، ولى در خود خدا تفكر مكنيد، كه هلاك مىدر خلقت )كه آثار صنع خدا است هر چه مى
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و در نهى از تفكر در خداى تعالى روايات بسيارى ديگر هست كه هم در جوامع حديث شيعه آمده و هم در : مؤلف
نت، و البته بايد دانست كه اين نهى ارشادى است، و متوجه خصوص كسانى است كه راه ورود به مسائل جوامع حديث اهل س

عقلى و عميق را بلد نيستند و استعداد آن را ندارند، در نتيجه فرو رفتن در آن مسائل در حقيقت، خويشتن را در معرض 
 .هلاكت افكندن است، آن هم هلاكت دائم

بكْىَ ﴿ :چند روايت در ذيل آيات
َ
ضْحَكَ وَ أ

َ
نَّهُ هُوَ أ

َ
قنَْى وَ ﴿، ﴾وَ أ

َ
غْنَى وَ أ

َ
نَّهُ هُوَ أ

َ
  ﴾...وَ أ

بْكيَ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
ضْحَكَ وَ أ

َ
نههُ هُوَ أ

َ
يعنى آسمان را با باريدن به گريه : امام فرمود: گويدمى ﴾وَ أ

 .1واداشته و زمين را با شكفتن به خنده در آورده است
 .اين طرز استفاده كردن از آيه توسعه دادن در معناى گرياندن و خنداندن است: فمؤل

روايت آورده كه امير ( علیه السلام)و در معانى الاخبار به سند خود از سكونى از جعفر بن محمد از پدران بزرگوارش 
قْنَِ ﴿ در معناى آيه( علیه السلام)المؤمنين 

َ
غْنَِ وَ أ

َ
نههُ هُوَ أ

َ
رد نياز كيعنى هر انسانى را در زندگى خود اغناء و بى: مودفر ﴾وَ أ

مند و او را به كسبى كه در دست دارد اقناء و راضى ساخت، به طورى كه به كسب و كارش هر قدر هم پست باشد علاقه
 .2است

عْرىَ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه ِ نههُ هُوَ رَبُّ الَش 
َ
 اى است كهمنظور از شعرى ستاره :از امام نقل كرده كه فرموده ﴾وَ أ

 .3كنداى است كه در آخر شب طلوع مىپرستيدند، ستارهقريش و قومى از عرب آن را مى
كند تعريف آن ستاره از نظر زمان صدور اين حديث است كه لا بد در در آخر شب طلوع مى: اينكه فرمود: مؤلف

 تمام بيست و چهار ساعت شبانه روز در جاى خود قرار دارد.تابستان بوده و گرنه اين ستاره در تمامى سال و در 
وفَِتِ الَْْوفَِةُ ﴿ و نيز در آن كتاب در ذيل آيه

َ
 .4فرموده: يعنى قيامت نزديك شد ﴾أ

 فَمِنْ هَذَا الََْْدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
َ
منظور از اين حديث همان خبرهايى است كه : گويدمى ﴾أ

 .5لا داده بودقب
 فَمِنْ هَذَا الََْْدِيثِ ﴿ وقتى آيه شريفه: و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت

َ
أ

 .6نازل شد، ديگر كسى آن جناب را خندان نديد تا از دنيا رفت ﴾تَعْجَبُونَ وَ تضَْحَكُونَ وَ لاَ تَبْكُونَ 
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 ( 54)سوره قمر 

 مر مكى است و پنجاه و پنج آيه داردسوره ق
  
  

 [8تا 1آيات (: 54]سوره قمر )

اعَةُ وَ انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ اقِتَََْبتَِ الَسه بوُا  ٢ وَ إنِْ يرََوْا آيةَ  يُعْرضُِوا وَ يَقُولوُا سِحْر  مُسْتَمِر   ١ بسِْمِ الَلَّه وَ كَذه
 
َ
مْرٍ مُسْتَقِر  وَ اتِهبَعُوا أ

َ
نْبَاءِ مَا فيِهِ مُزْدَجَر   ٣ هْوَاءَهُمْ وَ كُُُّ أ

َ
فَتَوَله  ٥ حِكْمَة  باَلغَِة  فَمَا تُغْنِ الَنُّذُرُ  ٤ وَ لقََدْ جَاءهَُمْ مِنَ الَْْ

اعِ إلَِى شَْ  بْصَارُهُمْ يَُرْجُُونَ مِنَ اَ  ٦ ءٍ نكُُرٍ عَنْهُمْ يوَْمَ يدَْعُ الَده
َ
عا  أ نههُمْ جَرَاد  مُنْتشَِْ  خُشه

َ
جْدَاثِ كَأ

َ
اعِ  ٧ لْْ مُهْطِعِيَ إلَِى الَده

  ﴾٨ يَقُولُ الَكََْفرُِونَ هَذَا يوَْم  عَسِْ  

 ترجمه آيات

 (.1)قيامت بسيار نزديك شد، و قرص ماه دو نيم گشت . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)گويند سحرى است پى در پى ند و مىگردانولى آنان كه كافر دلند هر آيتى ببينند روى مى

پيامبر و آنچه او آورده است را تكذيب كردند، و هواهاى نفسانى خود را پيروى نمودند، اما به زودى هر امرى در 
 (.3) مستقر خود قرار خواهد گرفت

 (.4)داد آمده بود با اينكه در كتاب او اخبارى كه بقدر كافى هشدار مى
 (.5)بالغه الهى است اما اين هشدارها مؤثر نيفتاد هاى اين آيات حكمت
روى از ايشان بگردان، كه اينان منتظر روزى هستند كه داعيان مردم را به سوى داهيه و عذابى سخت ! پس تو اى رسول

 (.6)خوانند مى
هاى پراكنده به در حالى كه از شدت شرمسارى و خشوع ديدگان خود پايين انداخته از گورها در آيند، و همچون ملخ

 (.7)دوند هر سو مى
  



 (.8)در حالى كه به سوى دعوت كننده به سرعت بدوند، آن روز كافران بگويند اين روز چه روز سختى است 

 بيان آيات اشاره به مطالب سوره مباركه قمر

قيه آياتش يكسره دهد باين سوره به جز دو آيه از آخرش كه متقين را وعده بهشت و حضور در نزد خداى تعالى مى
 صلى الله عليه وآله و)كند، كه رسول خدا مربوط به انذار و تهديد است، نخست در اين سوره به معجزه شق القمر اشاره مى

همان قوم او را ساحر خواندند، و نبوتش را تكذيب نموده : فرمايد كهو سپس مى. آن را به خاطر مطالبه قومش آورد( سلم
اى از اخبار روز قيامت و از داستانهاى امم منقرضه ى را پيروى كردند، با اينكه خبرهاى تكان دهندههم چنان هواهاى نفسان

 .در گذشته بگوششان خورد
اليشان كند و بد حگردد، اما پيداست كه با خشم و عتاب آنها را نقل مىاى از آن داستانها بر مىدوباره به نقل پارهآنگاه 

 .سازدشدن از قبرها و حضورشان را براى حساب خاطرنشان مىدر روز قيامت هنگام بيرون 
و سپس به داستانهايى از قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، و دودمان فرعون، و عذابهاى دردناكى كه به خاطر تكذيبشان 

توانند نها نمىو ايشان هم مانند آقوم پيامبر اسلام نزد خدا عزيزتر از آنان نيستند، : فرمايدپيامبران را بر سر آنان آمد، پرداخته، مى
 .كندخدا را عاجز سازند، و در آخر همانطور كه گفتيم سوره را با بشارت به متقين ختم مى

در جنگ بدر نازل شده، و يا : 1اندو اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده، و نبايد به گفته آنان كه گفته
اش آيات راجع به قدر است كه در و از جمله آيات برجسته. ش در مدينه نازل شده، اعتناء كردبعضى از آيات: 2اندآنها كه گفته

 .آخر سوره قرار دارد

 مقصود از انشقاق قمر و وجوه مختلف در اين باره
اعَةُ وَ انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ بتَِ الَسه  ﴾اقِْتَََ

اعَةُ ﴿ :مودبه معناى بسيار نزديك شدن است، پس اينكه فر «اقتراب» كلمه بتَِ الَسه ساعت  :معنايش اين است كه ﴾اقِْتَََ
 .شودخيلى نزديك شده، و ساعت عبارت است از ظرفى كه در آن ظرف قيامت بپا مى
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اين است كه اجزاى قرص قمر از هم جدا شده، دو قسمت گرديد، و اين آيه به  ﴾وَ انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ :و معناى اينكه فرمود
در مكه و قبل از هجرت و به دنبال پيشنهاد ( صلى الله عليه وآله و سلم)قمر كه خداى تعالى به دست رسول خدا معجزه شق ال

 1گويندروايات اين داستان هم بسيار زياد است، و به طورى كه مى. كندمشركين مكه جاريش ساخت اشاره مى
از ايشان مخالفت نكرده به جز حسن، عطاء و همه اهل حديث و مفسرين بر قبول آن أحاديث اتفاق دارند، و كسى 

ود، و اگر شاين است كه به زودى در هنگام قيام قيامت قمر دو نيم مى ﴾انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ :معناى اينكه فرمود: اندبلخى كه گفته
 .شوددو نيم شده، از باب اين است كه بفهماند حتما واقع مى: فرموده

 ﴾وَ إنِْ يرََوْا آيةَ  يُعْرضُِوا وَ يَقُولوُا سِحْر  مُسْتَمِر  ﴿ :فرمايداست، و دلالت آيه بعدى كه مىپايه ليكن اين معنا بسيار بى
 معجزه به قول مطلق است، كه شامل« آية» ترين شاهد است بر اينكه منظور ازكند، براى اينكه سياق آن آيه روشنآن را رد مى

گويند سحرى است پشت سرهم، و معلوم است دو نيم شدن قمر را هم ببينند مى شود، يعنى حتى اگردو نيم كردن قمر هم مى
كند، و در آن روز همه در بدر دنبال معرفت پوشى نيست، روزى است كه همه حقايق ظهور مىكه روز قيامت روز پرده

 از بگويند اين سحرى است مستمر،گردند، تا به آن پناهنده شوند، و معنا ندارد در چنين روزى هم بعد از ديدن شق القمر بمى
اى بوده كه واقع شده تا مردم را به سوى حق و صدق دلالت اى نيست جز اينكه بگوييم شق القمر آيت و معجزهپس هيچ چاره

 .كند، و چنين چيزى را ممكن است انكار كنند و بگويند سحر است
دانان كه رياضى اشاره است به آن مطلبى «آية» كلمه: دانپايگى گفتار بعضى ديگر است كه گفتهنظير تفسير بالا در بى

اند، و آن اين است كه كره ماه از زمين جدا شده، همانطور كه خود زمين هم از خورشيد جدا شده، پس بردهاين عصر به آن پى
 .دها قرن كشف شو بعد از دهاشاره است به يك حقيقت علمى كه در عصر نزول آيه كشف نشده بود،  ﴾وَ انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ جمله

وَ إنِْ ﴿ :فرمايددانان صحيح باشد آيه بعدى كه مىدر صورتى كه گفتار رياضى: پايگى اين تفسير اين است كهوجه بى
حرى است س سازد، براى اينكه از احدى نقل نشده كه گفته باشد خود قمربا آن نمى ﴾يرََوْا آيةَ  يُعْرضُِوا وَ يَقُولوُا سِحْر  مُسْتَمِر  

 .مستمر
 علاوه بر اين جدا شدن قمر از زمين اشتقاق است، و آنچه در آيه شريفه آمده انشقاق
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كنند، و هرگز جدا شدن چيزى از چيز ديگر كه قبلا است، و انشقاق را جز به پاره شدن چيزى و دو نيم شدن آن اطلاق نمى
 .گويندبا آن يكى بوده را انشقاق نمى

انشقاق قمر به معناى برطرف شدن ظلمت : انداختيار كرده و گفته 1پايگى اين وجه است كه بعضىر بىنظير وجه بالا د
 .انشقاق قمر كنايه است از ظهور امر و روشن شدن حق :اندديگر گفته 2و نيز اينكه بعضى. شب، هنگام طلوع قمر است

 .لوازم نزديكى ساعت استالبته اين آيه خالى از اين اشاره نيست كه انشقاق قمر يكى از 

مْرٍ مُسْتَقِر  ﴿ و ﴾وَ يَقُولوُا سِحْرن مُسْتَمِر  ﴿ معناى جمله
َ
  ﴾وَ كُُُّ أ

 ﴾وَ إنِْ يرََوْا آيةَ  يُعْرضُِوا وَ يَقُولوُا سِحْر  مُسْتَمِر  ﴿
 و عموميت هر چيزى استمرار از هر چيزى به معناى عبور از آن است، البته عبورى پى در پى، و به همين جهت بر دوام

 .به معناى سحرهايى پى در پى و دائمى است «سحر مستمر» شود، پسهم اطلاق مى
اى شرطيه قرار گرفته، و بر نكره در سياق شرط است، يعنى كلمه مذكور بدون الف و لام و هم در جمله «آية» و كلمه

اش فهماند مشركين هر آيتى كه ببينند در بارهمى است، پس «هر آيتى» فهماند، و معنايشحسب قواعد ادبى عموميت را مى
 .اينها همه سحرهايى است پشت سرهم: گويندمى

 .انداز مفسرين، مستمر را به محكم و مورد وثوق تفسير كرده 3و بعضى
اين معانى ولى . اندديگر آن را به زشت و منفور معنا كرده 5ديگر آن را به از بين رفتنى و زائل شدن، و بعضى 4و بعضى

 .بعيد است
مْرٍ مُسْتَقِر  ﴿

َ
هْوَاءهَُمْ وَ كُُُّ أ

َ
بوُا وَ اتِهبَعُوا أ  ﴾وَ كَذه

دا فهميم كه منظور تكذيب رسول خكنند، ولى به قرينه ذيل آيه مىدر اين جمله صريحا نفرموده چه چيز را تكذيب مى
 .و آياتى است كه آورده( صلى الله عليه وآله و سلم)

و آياتى را كه آورده تكذيب كردند، در حالى كه همه ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : ه اين است كهو معناى آي
شود كه آن امر حق است يا باطل، راست است يا دروغ؟ پس گيرد، آن وقت فهميده مىامور مستقر و در مجراى خود قرار مى

 اينبنابر. بر حق و صادق، و يا بر باطل و كاذب است( له و سلمصلى الله عليه وآ)به زودى خواهند دانست كه رسول خدا 
مْرٍ مُسْتَقِر  ﴿ جمله

َ
هُ بَعْدَ حِيٍ ﴿ در معناى آيه ﴾وَ كُُُّ أ

َ
 .باشدمى 6﴾وَ لََعَْلَمُنه نَبَأ
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مشركين  :تكذيب در آيه مورد بحث مربوط به انشقاق قمر است و معناى آيه اين است كه: انداز مفسرين گفته 1بعضى
مْرٍ مُسْتَقِر  ﴿ انشقاق قمر را تكذيب نموده باز هم هواهاى نفسانى خود را پيروى كردند، ولى جمله

َ
ا آن طور كه بايد ب ﴾وَ كُُُّ أ

 .سازددهد و نمىاين تفسير معنا نمى
نْبَاءِ مَا فيِهِ مُزْدَجَر  ﴿

َ
 ﴾وَ لقََدْ جَاءهَُمْ مِنَ الَْْ

بيان همان چيزى است كه در آن عبرت و « من الانباء» ه معناى پندگيرى است، و جملهمصدر ميمى و ب« مزدجر» كلمه
اى است كه هلاك شدند، و يا مقصود اخبار روز قيامت هاى گذشتهاخبار امت، «انباء» پندگيرى و مزدجر است، و مراد از آن

اى از برهاى روز قيامت و سپس با خبرهاى عدهاند، و از ظاهر اينكه آيت را با بيان خاست، و هر دو وجه را احتمال داده
 .آيد كه مراد از اخبارى كه در آن عبرت و مزدجر هست، همه اخبار مذكور استهاى هلاك شده تعقيب كرده، بر مىامت

  ﴾حِكْمَة  باَلغَِة  فَمَا تُغْنِ الَنُّذُرُ ﴿
از ماده بلوغ است كه به معناى رسيدن  «بالغه» بردارى شود، و كلمهبه معناى كلمه حقى است كه از آن بهره «حكمت»

 حكمت» شود، پساى است به آخرين حد مسافت، ولى به طور كنايه در تماميت و كمال هر چيزى هم استعمال مىهر رونده
 .آن حكمتى است كه كامل باشد، و از ناحيه خودش نقصى و از جهت اثرش كمبودى نداشته باشد «بالغه

ار دهد، جزئياتى كه گفتفاى فصيحه است كه از حذف شدن جزئياتى خبر مى «فما تغن النذر» در جمله «فاء» و حرف
رسان است، و يا به معناى انذار و بيم رساندن است، جمع نذير و نذير يا به معناى منذر و بيم «نذر» متفرع بر آنها است، و كلمه

 .استتر و هر دو معنا صحيح است، هر چند معناى اول به فهم نزديك
كند، حكمتى است بالغ، ولى آن را تكذيب كرده اين قرآن و يا آنچه به سوى آن دعوت مى: و معناى آيه اين است كه

 .دنبال هواهاى نفسانى خود را گرفتند، و در نتيجه منذرين و يا انذارها سودى به حالشان نبخشيد

اعِ ﴿ مفاد جمله اعِ فَتَوَلَّ ﴿ :در آيه ﴾...يوَمَْ يدَْعُ الَدَّ   ﴾...عَنهُْمْ يوَمَْ يدَْعُ الَدَّ
اعِ إلَِى شَْ ﴿   ﴾ءٍ نكُُرٍ فَتَوَله عَنْهُمْ يوَْمَ يدَْعُ الَده

است به معناى اعراض است، و حرف فاء كه بر سرش در آمده فاى تفريع است، « تول» كه مصدر فعل« تولى» كلمه
 فهماند جمله فرع و نتيجه مطالب قبلى است كه حال كفارمى
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وقتى مكذبين به تو، پيرو هواهاى نفسانى باشند، و در نتيجه انذارها سودى به حالشان ندهد : فرمايدكرد، و مىرا توصيف مى
 .ها و مواعظ به خرجشان نرود، تو هم از ايشان روى بگردان و اصرارى بر دعوتشان مورزو عبرت

، «لاناأنكرت ف» :شودشناسم، هم گفته مىمن فلانى را نمىانكار، ضد عرفان است، و براى اظهار اينكه : گويدراغب مى
و اصل معناى اين كلمه اين است كه چيزى وارد بر قلب شود كه قلب تصورش را نكرده ، «نكرت فلانا» :شودو هم گفته مى

يْدِيَهُمْ لاَ تصَِلُ إلَِْْ ﴿ :باشد، و اين خود نوعى جهل است، و در قرآن كريم آمده
َ
ا رَأىَ أ وقتى ديد دستشان به  ﴾هِ نكَِرَهُمْ فَلَمه

هم به معناى زيركى است و هم به معناى امرى دشوار « نكر» كلمه: گويدو نيز مى.«رسد ناشناس تشخيصشان دادغذا نمى
 .1شناسداست، كه اذهان آن را نمى

زدشان كه به عنوان انذار گوش شود، و مواعظىاى كه به ايشان القاء مىگفتار در بيان حال مكذبين در برابر حكمت بالغه
اعِ ﴿ شود، و از جملهتمام مى ﴾فَتَوَله عَنْهُمْ ﴿ گردد در جملهمى مجددا به قسمتى ديگر از آن مواعظى كه قبلا  ﴾يوَْمَ يدَْعُ الَده

 هاى مكذب گذشته را در لحن عتاب و توبيخ شديد ذكرداشت پرداخته حال و وضع مكذبين در قيامت و حال و روز امت
 .گذارددهد، و ديگر عذرى براى اعراض اعراض كنندگان باقى نمىكند، در لحنى كه دلها را براى تنبه تكان مىمى

اعِ ﴿ جمله بنابراينپس  خواهد دوباره آن مواعظى كلامى است جداى از ما قبل خود، كلامى است كه مى ﴾...يوَْمَ يدَْعُ الَده
: ى پرسيدهشخص ﴾فَتَوَله عَنْهُمْ ﴿ :از سؤالى تقديرى از سر گيرد، گويا بعد از آنكه فرمود را كه قبلا ذكر كرده بود در مقام جواب

فتيم يعنى حال عاقبت دنيايشان را كه گ، ﴾...يوَْمَ يدَْعُ ﴿ :خوب وقتى پيامبر از ايشان روى بگردانيد مال كار آنان چه بود؟ فرمود
و ديگران بود، چون اينها بهتر از آنها نيستند، و اما حال آخرتشان در روزى كه همان حال امثال آنان از قوم نوح و عاد و ثمود 

 ...كندكه دعوت كننده دعوت مى
 و معنايش« يخرجون» :فرمايدآيد، و مىاى كه به زودى مىمتعلق است به جمله« يوم يدع» ظرف در جمله بنابراينو 

و ممكن هم ... شوندكند، همه از قبرها خارج مىته دعوت مىروزى كه دعوت كننده به چيزى نديده و نشناخ: اين است كه
« كندبياد آر روزى را كه دعوت كننده دعوت مى -اذكر يوم يدع الداعى » اى تقديرى باشد، و تقدير كلامهست متعلق به جمله

 و حاصل كلام اين باشد كه بياد آر آن روز را و حال ايشان را در آن
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تيَِهُمْ ﴿ آيه شريفه و اين آيه در معناى. روز
ْ
نْ تَأ
َ
اعَةَ أ ِينَ ﴿ و آيه شريفه 1﴾هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاه الَسه يهامِ الََّه

َ
فَهَلْ ينَْتَظِرُونَ إلِاه مِثْلَ أ

 .باشدمى 2﴾خَلوَْا مِنْ قَبْلهِِمْ 
اده را به خود نسبت ددر اين آيه شريفه نام دعوت كننده را نبرده كه كيست، چيزى كه هست در جاى ديگر اين دعوت 

 .3﴾يوَْمَ يدَْعُوكُمْ فَتسَْتَجِيبُونَ حُِمَْدِهِ ﴿ :و فرموده
و اگر از ميان همه خبرهاى مربوط به قيامت مساله دعوت براى خروج از قبرها و حضور براى فصل قضا و خروجشان 

كه اين دعوت مقابل دعوت آنان در دنيا از قبر در حال خشوع و سرعت گرفتنشان به سوى داعى را يادآور شده، براى اين بود 
اينها همه سحرهايى است : گفتندكرد و ايشان اعراض نموده مىقرار گيرد، كه ايشان را به سوى ايمان به آيات دعوت مى

 .مستمر
كند، و آن امر به ياد آر روزى را كه دعوت كننده ايشان را به امرى بس دشوار دعوت مى: و معناى آيه اين است كه

 .شوار همان داورى و پاداش و كيفر استد
نههُمْ جَرَاد  مُنْتشَِْ  ﴿

َ
جْدَاثِ كَأ

َ
بْصَارُهُمْ يَُرْجُُونَ مِنَ الَْْ

َ
عا  أ  ﴾خُشه

جمع خاشع است كه مصدر آن خشوع به معناى نوعى ذلت است، و اگر اين خشوع را به ديدگان نسبت  «خشع» كلمه
 .كندلت بيش از هر چيز در ديدگان ظهور مىداده، از اين جهت است كه حالت خشوع و ذ

حيوانى معروف است، و اگر مردم را در بيرون شدن ( ملخ)جمع جدث به معناى قبر است، و جراد  «أجداث» و كلمه
شود و شود هر دسته داخل در دسته ديگر مىهاى منتشر، از اين جهت است كه ملخ وقتى منتشر مىاز قبر تشبيه كرده به ملخ

شوند، با اينكه به ظاهر هر يك از آنها جهتى مخالف جهت ديگر دارد، در روز قيامت هم مردم اينچنين درهم مخلوط مىبا هم 
نههُمْ إلَِى نصُُبٍ يوُفضُِونَ خَاشِعَة  ﴿ :فرمايدشوند، قرآن كريم در جاى ديگر مىو برهم مى

َ
اعّ  كَأ جْدَاثِ سََِ

َ
يوَْمَ يَُرْجُُونَ مِنَ الَْْ

بْصَا
َ
 .4﴾رُهُمْ أ
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اعِ يَقُولُ الَكََْفرُِونَ هَذَا يوَْم  عَسِْ  ﴿  .﴾مُهْطِعِيَ إلَِى الَده
د، كنندوند و دعوتش را اجابت مىشوند كه به سرعت به سوى صاحب دعوت مىيعنى در حالى از گورها بيرون مى

 .آن روز كافران گويند امروز روزى بس دشوار است

اعَةُ وَ ﴿ :معجزه شق القمر در ذيل آيه  رواياتى راجع به)بحث روايتى  بَتِ الَسَّ اقِتَََْ
 ( ﴾انِشَْقَّ الَقَْمَرُ 

اعَةُ ﴿ در تفسير قمى در معناى يعنى قيامت نزديك شد، چون بعد از پيامبر اسلام ديگر پيامبرى : آمده كه ﴾اقِتَََْبتَِ الَسه
 .تا قيامت نخواهد آمد، و طومار نبوت و رسالت برچيده شد

اى برايشان خواست تا معجزه( صلى الله عليه وآله و سلم)آمده كه قريش از رسول خدا  ﴾انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ معناى و در
دعا كرد، و از خدا خواست قرص قمر را برايش دو نيم كند، و خداى تعالى ( صلى الله عليه وآله و سلم)بياورد، رسول خدا 

حرى س: آن را ديدند، و دوباره آن دو قسمت به هم چسبيدند، با اين حال گفتند اين كار را كرد، به طورى كه مشركين همه
 .1است مستمر يعنى صحيح

آورده  روايت( علیه السلام)اش از على و در امالى شيخ به سند خود از عبيد اللَّه بن على از حضرت رضا از آباء گرامى
 .2«شاهد باشيد، شاهد باشيد» لله عليه وآله و سلم( فرمود:در مكه قرص قمر دو نيم شد، رسول خدا )صلى ا: كه فرمود

( سلامعلیه ال)در روايات شيعه از ائمه اهل بيت ( صلى الله عليه وآله و سلم)مساله انشقاق قمر براى رسول خدا : مؤلف
 .انددر رواياتى بسيار آمده، و علما و محدثين ايشان آنها را بدون هيچ توقفى پذيرفته

عبد الرزاق، احمد، عبد بن حميد، مسلم، ابن جرير، ابن منذر، ترمذى، ابن مردويه، و بيهقى : لمنثور است كهو در الدر ا
اى خواستند، خداى معجزه( صلى الله عليه وآله و سلم)مردم مكه از رسول خدا : اند كه گفت، از انس روايت كرده(در دلائل)

اعَةُ وَ انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ :آيه نازل شد تعالى قرص ماه را دو نيم كرد، و به دنبالش اين بتَِ الَسه حرى يعنى س ﴾سِحْر  مُسْتَمِر   ...اقِتَََْ
 .3از بين رفتنى

 و در همان كتاب است كه ابن جرير، ابن منذر، ابن مردويه، ابو نعيم، و بيهقى، هر
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صلى الله عليه وآله و )در عهد رسول خدا : گفت اند كهدو در كتاب دلائل خود از طريق مسروق از ابن مسعود روايت كرده
اشيم تا مسافران از منتظر ب: به يكديگر گفتندآنگاه اين سحر ابن ابى كبشه بود، : قرص قمر دو نيم شد، و قريش گفتند( سلم

ى حر كند، مسافران يكتواند تمام مردم عالم را ساند يا نه، چون محمد نمىخارج بيايند، ببينيم آيا آنها هم اين جريان را ديده
آرى ما هم ديديم كه ماه دو نيم شد، راجع به اين : پس از ديگرى از راه رسيدند، و قريش جريان را از ايشان پرسيدند، گفتند

اعَةُ وَ انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ جريان بود كه خداى تعالى اين آيه را نازل كرد بتَِ الَسه  .1﴾اقِْتَََ
سلم، ترمذى، ابن جرير، ابن منذر، ابن مردويه، حاكم، بيهقى و ابو نعيم، در دلائل از طريق و نيز در آن كتاب است كه م

اعَةُ وَ انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ در تفسير آيه: اند كهمجاهد از ابن عمر روايت كرده  اين آيه مربوط به جريانى است: گفته ﴾اقِْتَََبتَِ الَسه
پيش آمد، يعنى قرص ماه دو نيم شد، يك نيمه آن جلو كوه و نيم ديگرش ( ه و سلمصلى الله عليه وآل)كه در عهد رسول خدا 

 .2پروردگارا شاهد باش :عرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)پشت كوه قرار گرفت، و رسول خدا 
وايت ر بن مطعم رو باز در همان كتاب آمده كه احمد، عبد بن حميد، ترمذى، ابن جرير، حاكم، ابو نعيم، و بيهقى از جبي

ص در مكه بوديم كه قر( صلى الله عليه وآله و سلم)ما در عهد رسول خدا  :گفته ﴾وَ انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ اند كه در شان نزول آيهكرده
 ما را سحر محمد: ماه دو نيم شد، نيمى بالاى اين كوه قرار گرفت، و نيمى ديگر بر بالاى اين كوه ديگر ايستاد، مردم گفتند

 .3تواند تمام مردم را سحر كندتواند براى ما سحر باشد، و او نمىكرد، در آن ميان مردى گفت اگر سحر باشد تنها مى
ر تفسير اند كه داز ابن عباس روايت كرده( در كتاب دلائل)و نيز در آن كتاب آمده كه ابن جرير و ابن مردويه و ابو نعيم 

اعَةُ وَ ﴿ آيه بتَِ الَسه اين جريان قبل از هجرت اتفاق افتاده بود، و آن از اين قرار بود كه ماه دو نيم شد، : گفته ﴾انِشَْقه الَقَْمَرُ اقِْتَََ
 .4به طورى كه همه هر دو نيمه آن را ديدند

ن ر و ابو ابن جري، «زوائد الزهد» و نيز در آن كتاب است كه ابن ابى شيبه، عبد بن حميد، عبد اللَّه بن احمد، در كتاب
روزى در مدائن حذيفة بن يمان براى ما خطبه خواند، : اند كه گفتمردويه و ابو نعيم، از ابى عبد الرحمن سلمى روايت كرده

 بعد از حمد خدا و
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اعَةُ وَ انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ :ثناى او گفت بتَِ الَسه ر عهد دآگاه باشيد كه ساعت قيامت نزديك شد، آگاه باشيد كه قرص ماه ، ﴾اقِتَََْ
پاره شد، آگاه باشيد كه دنيا فراق خود را اعلام نمود آگاه باشيد كه امروز مسابقه و ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 .1فردا روز پيروزى است
از اين چند نفر از صحابه يعنى انس، عبد ( صلى الله عليه وآله و سلم) مساله انشقاق قمر به دعاى رسول خدا: مؤلف

 .ه بن مسعود، ابن عمر، جبير بن مطعم، ابن عباس، و حذيفة بن يمان، به طرق بسيار مختلفى نقل شدهاللَّ
از سيد آنگاه را شمرده، و ( علیه السلام)اى كه اين جريان از ايشان نقل شده على و در روح المعانى از جمله صحابه

اين : فتهگ( شرح مختصر)نقل كرده كه او در كتاب خود از ابن سبكى ( شرح المواقف)شريف نقل كرده كه او در كتاب خود 
 .2حديث متواتر است، و نبايد در تواترش ترديد كرد

خوب اين حال حديث بود از نظر اهل سنت، وضع آن را از نظر شيعه نيز دانستى، حال به بحث پيرامون اين جريان 
 .بپردازيم

 گفتارى اجمالى پيرامون مساله شق القمر

در مكه و قبل از هجرت و به پيشنهاد مشركين، ( صلى الله عليه وآله و سلم)ر به دست رسول خدا معجزه شق القم
 .اى است كه مورد قبول همه مسلمين است، و كسى از ايشان در آن ترديد نكردهمساله

بَ ﴿ :و از قرآن كريم آياتى كه به روشنى بر آن دلالت دارد يكى آيه مورد بحث است كه فرموده ِ اقِْتَََ اعَةُ وَ ا نشَْقه تِ الَسه
 در آيه دوم جز اينكه« آيت» چون همانطور كه قبلا اشاره كرديم كلمه، ﴾الَقَْمَرُ وَ إنِْ يرََوْا آيةَ  يُعْرضُِوا وَ يَقُولوُا سِحْر  مُسْتَمِر  

زه با نزول ترين معجت، براى اينكه نزديكاز آن خبر داده، با هيچ آيتى ديگر منطبق نيس ﴾انِشَْقه الَقَْمَرُ ﴿ همان باشد كه در جمله
 .سحرى است مستمر :اين آيه همان معجزه شق القمر بوده كه مشركين از آن مانند ساير آيات اعراض كردند و گفتند

 شمارى بر آن دلالت دارد كه شيعه و سنىو اما از حديث بايد دانست كه روايات بى
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 .اند، كه در بحث روايتى گذشته چند روايت از آنها را نقل كرديمايفه آنها را پذيرفتهاند، و محدثين هر دو طآنها را نقل كرده
اى دلالت دارد و هم سنت، و اما اينكه يك كره آسمانى دو نيم شود، چنين چيزى پس هم كتاب بر وقوع چنين معجزه

امرى است خارق العاده، و وقوع حوادث فى نفسه ممكن است و عقل دليلى بر محال بودن آن ندارد، از سوى ديگر معجزه هم 
خارق العاده نيز ممكن است، عقل دليلى بر محال بودن آن ندارد، و ما در جلد اول اين كتاب به طور مفصل در اين باره بحث 

، تترين شواهد بر وقوع شق القمر، قرآن كريم اسنموده، هم امكان معجزه را اثبات كرديم و هم وقوع آن را، و يكى از روشن
 .پس بايد آن را بپذيريم هر چند كه از ضروريات دين نباشد

 آن اند و پاسخسخن كسانى كه با استناد به چند آيهء قرآنى به وقوع معجزهء شقّ القمر اشكال كرده
با ( صلى الله عليه وآله و سلم)اينكه معجزات پيامبر : انداى اشكال كرده و گفتهها به وقوع چنين معجزهولى بعضى

ة  ﴿ اقتراح و پيشنهاد مردم انجام شود، با آيه لوُنَ وَ آتيَنَْا ثَمُودَ الَنهاقةََ مُبْصَِِ وه
َ
بَ بهَِا الَْْ نْ كَذه

َ
نْ نرُسِْلَ باِلْْياَتِ إلِاه أ

َ
 وَ مَا مَنَعَنَا أ

شود كه ما ديگر براى اين ه از اين آيه يا چنين استفاده مىمنافات دارد، براى اينك 1﴾فَظَلَمُوا بهَِا وَ مَا نرُْسِلُ باِلْْياَتِ إلِاه تََوِْيفا  
هاى سابق فرستاديم همه را تكذيب كردند، و اين امت هم مثل فرستيم براى اينكه هر چه معجزه براى امتامت معجزاتى نمى

ه ، و وقتى معجزه اثر نداشتها و داراى طبيعت همانها هستند، و در نتيجه اينان نيز معجزات ما را تكذيب خواهند كردهمان امت
 اى در فرستادن آن است؟ باشد، ديگر چه فايده

م اين فرستيم، براى اينكه اگر بفرستياى براى اين امت نمىما هيچ معجزه: خواهد بفرمايدكنيم كه مىو يا استفاده مى
ن خواهيم ايشوند، و ما نمىلاك مىكنند، و در اثر تكذيب معذب و ههاى گذشته آن را تكذيب مىامت نيز مانند ساير امت

 .امت منقرض گشته به عذاب استيصال گرفتار آيد
ور فرستد، آن طاى به اقتراح و پيشنهاد اين امت نمىپس به هر حال آيه فوق دلالت دارد كه خداى تعالى هيچ معجزه

 .فرستادهاى گذشته مىكه در امت
معجزاتى است كه با اقتراح و پيشنهاد مردم جارى شود، نه آن البته اين اشكال همانطور كه اشاره شد در خصوص 

راى كند، مانند معجزه قرآن بمعجزاتى كه خود خداى تعالى و بدون اقتراح مردم به منظور تاييد رسالت يك پيامبر جارى مى
 و غيره براى عيسى و معجزه زنده كردن مردگان( علیه السلام)براى موسى ( بيضا)پيامبر اسلام، و دو معجزه عصا و يد 
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و همچنين آيات نازله ديگر كه همه لطفى است از ناحيه خداى تعالى، و نيز مانند معجزاتى كه از پيامبر اسلام ( علیه السلام)
 .سر زد بدون اينكه مردم از او خواسته باشند

جزه توانيم معپس ما هم نمىتواند به پيشنهاد مردم معجزه بياورد، سوره اسرى هيچ پيغمبرى نمى 59پس به حكم آيه 
و نظير  .و هم اينكه مشركين به آن ايمان نياوردند -البته اگر بوده  -شق القمر را قبول كنيم چون هم به پيشنهاد مشركين بوده 

رْ ﴿ :فرمايدآيه سوره اسرى آيه شريفه زير است كه مى
َ
بْحَانَ قُلْ سُ  ...ضِ ينَْبُوعّ  وَ قاَلوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتِه تَفْجُرَ لَناَ مِنَ الَْْ

ِ هَلْ كُنْتُ إلِاه بشََْا  رسَُولا  
آيد وقتى از آن جناب خواستند تا به و آياتى ديگر غير آن، چون از آيه مذكور نيز به دست مى1﴾رَبّ 

ه شده ن فرستادمن كه به جز يك انسا: اى از زمين برايشان بجوشاند، در پاسخ خداى را تسبيح كرد، و فرمودمعجزه چشمه
اى كر مقدمهدر پاسخ با ذ( تواند از پيش خود و به دلخواه مردم معجزه بياورد؟لا بد معنايش اين است كه بشر رسول نمى)نيستم 

هيچ فرقى ميان معجزات پيشنهادى و غير آن نيست، و در صورت وجود دليل محكم نقلى هر دو قسم  اولاكنيم كه ثابت مى
نازل نشدن عذاب بر مشركين عرب علتى ديگر داشته، كه با كنار رفتن آن علت عذاب هم بر آنان نازل  نياثاقابل قبول است، و 

 .شد
بر مشركين عرب به تنهايى مبعوث نبود، و امت ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : توضيح مقدمه اين است كه

ِ إلَِْكُْمْ جََِيعا  قُ ﴿ او همه جهانيان تا روز قيامت هستند، به دليل آيه شريفه ِ رسَُولُ الَلَّه
يُّهَا الَنهاسُ إنِّ 

َ
وَ ﴿ ، و آيه شريفه2﴾لْ ياَ أ

نْذِرَكُمْ بهِِ وَ مَنْ بلَغََ 
ُ
وحَِْ إلَِىه هَذَا الَقُْرْآنُ لِْ

ُ
ِ وَ خَاتَمَ ﴿ و آيه شريفه 3﴾أ  .و آياتى ديگر 4النبيين ﴾وَ لَكِنْ رسَُولَ الَلَّه

ب دعوت خود را از مكه و از ميان قوم خودش كه مردم مكه و اطراف آن بودند شروع كرد و چيزى كه هست آن جنا
جمعيت بسيارى دعوتش را پذيرفتند، ولى عامه مردم بر كفر خود باقى مانده تا آنجا كه توانستند دعوتش را با دشمنى و اذيت 

داد  يا اينكه از آن شهر بيرون كنند كه خداى تعالى دستورشو استهزاء مقابله نموده، تصميم گرفتند يا او را به قتل برسانند و 
 .كه هجرت كند

 و آنهايى كه به آن جناب ايمان آوردند هر چند نسبت به مشركين كم بودند، و در
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 :شان فرمودهاند كه قرآن در بارهتحت شكنجه آنان قرار داشتند، اما براى خود جمعيتى بوده
ِي﴿  لمَْ ترََ إلَِى الََّه
َ
لَاةَ أ قيِمُوا الَصه

َ
يْدِيكَُمْ وَ أ

َ
وا أ صلى الله عليه )آن قدر زياد بودند كه از رسول خدا  حتى 1﴾نَ قيِلَ لهَُمْ كُفُّ

ل به روايات وارده در شان نزو)خواستند تا با مشركين مبارزه و نبرد كنند، ولى خداى تعالى اجازه نداد، اجازه مى( وآله و سلم
 (.آيه فوق مراجعه فرماييد

شده، تا آنكه رسول اند، و روز به روز به جمعيتشان اضافه مىاى داشتهشود مسلمانان مكه عده و عدهپس معلوم مى
به مدينه مهاجرت كرد و در آنجا دعوتش گسترش و اسلام نشر يافت، مدينه و قبائل اطرافش ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

ستان را گرفت، و از اين سرزمين پهناور تنها مكه و اطراف آن باقى ماند، و اين را تا يمن و ساير اطراف شبه جزيره عرب
رت در سال ششم هج( صلى الله عليه وآله و سلم)گستردگى هم چنان ادامه يافت تا از مرز عربستان هم گذشت، و رسول خدا 

كه را هم فتح كرد، و در اين فاصله هايى به پادشاهان و بزرگان فارس و روم و مصر نوشت، و در سال هشتم هجرت منامه
 عليه صلى الله)تا آنكه رسول خدا . يعنى فاصله هجرت تا فتح مكه عده زيادى از أهالى مكه و اطرافش به دين اسلام در آمدند

اش هزدانيم، و به طور مداوم جمعيتش بيشتر و آوااز دنيا رحلت نموده و انتشار اسلام به جايى رسيد كه همه مى( وآله و سلم
 .اندتر شد، تا امروز كه يك پنجم جمعيت دنيا را تشكيل دادهگسترده

اى بود پيشنهادى آيه مورد بحث يعنى مساله دو نيم شدن قرص ماه، معجزه: گوييمحال كه اين مقدمه روشن شد مى
د، دنبالش كردناگر تكذيبش مىاى كه خواسته بودند، معجزه( صلى الله عليه وآله و سلم)كه مشركين مكه آن را از رسول خدا 

شد كه خداى عذاب بود، و تكذيبش هم كردند، براى اينكه گفتند سحرى است مستمر و ليكن تكذيب مشركين باعث آن نمى
تعالى تمامى امت اسلام را كه پيامبر اسلام رسول ايشان است هلاك كند، آرى امت اسلام تمامى ساكنان روى زمين هستند، 

ه مشركين شق القمر را تكذيب كردند حجت بر تمامى مردم روى زمين تمام نشده بود، چون اين معجزه پنج و در آن ايامى ك
 .2﴾لِْهَْلكَِ مَنْ هَلكََ عَنْ بيَ نَِةٍ ﴿ :سال قبل از هجرت اتفاق افتاد، و خداى تعالى خودش فرموده

آنان جمعى از مسلمين بودند، و به همين  شد كه تمامى اهل مكه را هلاك كند، چون در ميانو حتى باعث اين هم نمى
جهت ديديم كه در صلح حديبيه خداى تعالى مقابله مسلمانان با مشركين را به صلح انجام داد، و وقتى مسلمانان از اينكه 

 نتوانستند داخل مكه شوند
  

                                                      
 .77نساء، آيه  -. ه كارزارند ولى به ايشان گفته شد دست نگه داريد و نماز بخوانيدبينى كسانى را كه آمادهيچ مى 1
 .42انفال، آيه  -. شود بعد از تماميت حجت هلاك شده باشدتا هر كس هلاك مى 2



ة  بغَِيْرِ عِلمٍْ وَ لوَْ لاَ رجَِال  مُؤْمِنُونَ وَ نسَِاء  مُؤْمِنَات  لمَْ تَ ﴿ :ناراحت شدند، فرمود نْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَره
َ
عْلمَُوهُمْ أ

لِْما  
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابا  أ بْنَا الََّه ُ فِِ رحَْْتَهِِ مَنْ يشََاءُ لوَْ تزََيهلُوا لعََذه  .1﴾لُِْدْخِلَ الَلَّه

ها كفار مكه را هلاك نموده مؤمنين ايشان را نجات دهد، علاوه بر اين اين فرض هم صحيح نبود كه خداى تعالى تن
چون جمع بسيارى از همان كفار نيز در فاصله پنج سال قبل از هجرت و هشت سال بعد از هجرت و تمامى آنان در فتح مكه 

ين رار به شهادتمسلمان شدند، هر چند كه اسلام بسيارى از آنها ظاهرى بود، زيرا دين مبين اسلام در مسلمانى اشخاص به اق
 .كندهر چند به ظاهر باشد اكتفاء مى

از اين هم كه بگذريم عموم اهل مكه و حوالى آن اهل عناد و لجاج نبودند، و تنها صناديد و بزرگان ايشان عناد داشتند، 
 صلى الله)ول خدا دادند و عليه رسكردند و مسلمانان را شكنجه مىرا استهزاء مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا 

مْ لمَْ تُنْذِرهُْمْ ﴿ و منظور از آيه. دادندمعجزه مى( پيشنهاد)اقتراح ( عليه وآله و سلم
َ
نْذَرْتَهُمْ أ

َ
 أ
َ
ِينَ كَفَرُوا سَوَاء  عَلَيْهِمْ أ إنِه الََّه

دند در چند جا از كلام خود تهديد كرهمين طبقه بوده است و خداى تعالى همين لجبازان را كه اقتراح معجزه مى2﴾لاَ يؤُْمِنُونَ 
كرد به محروميت از ايمان و به هلاكت، و به همين تهديد خود وفا هم نمود، هيچ يك از آنان ايمان نياوردند، و در واقعه جنگ 

 .3﴾وَ تَمهتْ كَُمَِةُ رَب كَِ صِدْقا  وَ عَدْلا  ﴿ بدر هلاكشان كرد،
در . فرستداز سوره اسرى براى اينكه خداى تعالى مطلقا معجزه نمى 59و اما اينكه صاحب اشكال تمسك كرد به آيه 

كند گوييم آيه شريفه همان طور كه خود او نيز اقرار كرد شامل آن معجزات كه رسالت يك پيامبر را تاييد مىپاسخش مى
اتى شود از قبيل خوارق عادشود، مانند قرآن براى تاييد رسالت رسول اسلام، و نيز شامل آياتى كه جنبه لطف دارد نمىنمى

 .مانند آن( صدها)يافتند و داد و بيمارانى كه به دعايش شفا مىزد، از غيب خبر مىكه از آن جناب سر مى
  

                                                      
ن شويد، نيد و گرفتار بيامد سوء آشد آنان را ندانسته به قتل برسااگر مردان و زنانى مؤمن ناشناخته در ميان اهل مكه نبودند و جنگ شما باعث مى 1

خواست هر كه را بخواهد داخل رحمت خود كند، و نيز اگر آن مؤمنين جداى از كفار بودند، هر آينه كفار ايشان را عذابى دردناك و خدا مى
 .25فتح، آيه  -. كرديممى

 .6آيه  بقره، -. آنان كه كافر شدند چه انذارشان بكنى و چه نكنى ايمان نخواهند آورد 2
 .115انعام، آيه  -. و كلام پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسيد 3



شان نظير شود كه اقتراحاتبر فرض هم كه آيه مذكور مطلق باشد، تنها شامل معجزات اقتراحى مشركين مكه مى نبنابراي
ود، براى اين نبود كه با ديدن معجزه ايمان بياورند، بلكه براى اين بود كه آن را تكذيب كنند، و هاى گذشته باقتراحات امت

بور هاى گذشته بود، و لازمه آيه مزخلاصه سر به سر پيغمبر خود بگذارند، چون طبع مشركين مكه طبع همان مكذبين از امت
 .آنان را عذاب كند هم اين است كه مشركين مكه را معذب كند، و خدا نخواست فورى

زايده  «و ما نرسل بالايات» در جمله «باء» يكى اينكه حرف. البته اين را هم بگوييم كه در آيه مذكور دو احتمال هست
وم دفرستيم مگر براى تخويف، و احتمال باشد، و معنا اين باشد كه ما آيات را نمى «نرسل» مفعول جمله «آيات» باشد، و كلمه

ن رسول تقديرى است، و معناى آيه اي «نرسل» باشد، در اين صورت مفعول جمله «باى فارسى» ه و به معناىباى مصاحب اينكه
 .فرستيم مگر براى تخويفما هيچ پيغمبرى را با آيات نمى: است كه

 و اما اينكه گفتيم خدا نخواست فورى آنان را عذاب كند، علت آن را خود خداى تعالى در جاى ديگر توضيح داده و
بَهُمْ وَ هُمْ يسَْتَغْفِرُونَ ﴿ :فرموده ِ ُ مُعَذ  نْتَ فيِهِمْ وَ مَا كََنَ الَلَّه

َ
بَهُمْ وَ أ ِ ُ لُِْعَذ  آيد كه علت پس، از اين آيه بر مى 1﴾وَ مَا كََنَ الَلَّه

ن بوده كه رسول ياى بفرستد، بلكه علت انفرستادن آيت و به دنبال تكذيب آن عذاب اين نبوده كه خدا نخواسته آيت و معجزه
ونَ ﴿ در بين آنان مانع فرستادن آيت بوده، هم چنان كه از آيه شريفه( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا  كَ مِنَ وَ إنِْ كََدُوا لَيسَْتَفِزُّ

رضِْ لُِْخْرجُِوكَ مِنْهَا وَ إذِا  لاَ يلَْبَثُونَ خِلافََكَ إلِاه قلَيِلا  
َ
 .شودىنيز همين معنا استفاده م 2﴾الَْْ

وْلِْاَءهَُ إنِْ ﴿ :از سوى ديگر فرموده
َ
ونَ عَنِ الَمَْسْجِدِ الَْْرََامِ وَ مَا كََنوُا أ ُ وَ هُمْ يصَُدُّ بَهُمُ الَلَّه ِ لاه يُعَذ 

َ
وْلِْاَؤُهُ إلِاه وَ مَا لهَُمْ أ

َ
 أ

كْثََهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَ مَا كََنَ صَلاتَُهُمْ 
َ
عِنْدَ الََْْيْتِ إلِاه مُكََء  وَ تصَْدِيةَ  فَذُوقُوا الَعَْذَابَ بمَِا كُنْتُمْ الَمُْتهقُونَ وَ لكَِنه أ

 .3﴾تكَْفُرُونَ 
  

                                                      
 .33انفال، آيه  -. كنند عذاب نخواهد كردكند و نيز مادامى كه استغفار مىخدا هرگز ايشان را در حالى كه تو در بينشان هستى عذاب نمى 1
 .76اسرى، آيه  -. ماندندرونت كنند و از پس رفتن تو جز مدت كمى نمىو نزديك بود تو را از اين سرزمين بكشانند كه از آن بي 2
كنند با اينكه صاحب اختيار آن نيستند، چون صاحب مگر چه خصوصيتى دارند كه خدا عذابشان نكند، اينكه از مسجد الحرام جلوگيرى مى 3

نند، و نماز خواندنشان نزد مسجد الحرام به جز سوت زدن و كف زدن داتواند باشد، اما بيشترشان نمىاختيار آن مسجد الحرام به جز متقين نمى
 .35و  34انفال، آيه  -. ورزيديدنيست پس بايد عذاب را بچشيد، به جرم كفرى كه مى



كند كه از طرف كفار هيچ مانعى از نزول عذاب و اين آيات بعد از جنگ بدر نازل شد و اين آيات اين معنا را بيان مى
در بين ايشان است، وقتى مانع بر طرف شود عذاب هم ( وآله و سلمصلى الله عليه )نيست، تنها مانع آن وجود رسول خدا 

شود، هم چنان كه بعد از خارج شدن آن جناب از بين مشركين قريش خداى تعالى ايشان را در جنگ بدر به آن وضع نازل مى
 .عجيب از بين برد

هم در اين امت، چون مشركين در هاى گذشته و و كوتاه سخن آنكه مانع از فرستادن آيات، تكذيب بود، هم در امت
بود،  (صلى الله عليه وآله و سلم)هاى گذشته بودند، و مانع از فرستادن عذاب، وجود رسول خدا خصيصه تكذيب مثل امت

همين كه مقتضى عذاب از قبيل سوت زدن و كف زدن موجود شد، و يكى از دو ركن مانع كه عبارت بود از وجود رسول خدا 
در بين آنان برطرف گرديد، ديگر نه مانعى براى فرستادن آيت و معجزه باقى ماند، و نه مانعى ( وآله و سلمصلى الله عليه )

براى فرستادن عذاب، چون بعد از تكذيب معجزه، و به خاطر مقتضيات عذاب كه همان سوت و كف زدن و امثال آن بود 
 .حجت بر آنان تمام گرديد

نْ نرُْسِلَ باِلْْياَتِ ﴿ ه شريفهگوييم مفاد آيپس به طور خلاصه مى
َ
يكى از دو احتمال است، يا اين است  ﴾...وَ مَا مَنَعَنَا أ

كند، كه در بين ايشان است خداى تعالى از فرستادن معجزه امتناع مى( صلى الله عليه وآله و سلم)مادامى كه رسول خدا : كه
و تاخير عذاب تا آن جناب از ميان آنان بيرون شود « وزى بدرپير» و« شق القمر» در اين فرض آيه شريفه با فرستادن آيت

منافاتى نداشته، و دلالتى بر امتناع از آن ندارد، و چگونه ممكن است بر آن دلالت كند با اينكه خداى سبحان تصريح كرده به 
 .اينكه داستان بدر خود آيتى بوده، و كشته شدن كفار در آن واقعه هم عذابى بوده است

نمود، و ين است كه فرستادن آيت وقتى است كه لغو نباشد، و اگر لغو بود خداى تعالى از فرستادن آن امتناع مىو يا ا
چون كفار مكه مجبول و سرشته بر تكذيب بودند، لذا براى آنان آيت و معجزه نخواهد فرستاد، كه در اين هم آيه شريفه با 

منافاتى ندارد، چون در اين ( صلى الله عليه وآله و سلم)رت رسول خدا فرستادن معجزه و تاخير عذاب كفار تا بعد از هج
فرض فرستادن آيت لغو نيست، بلكه فايده احقاق حق و ابطال باطل دارد، پس چه مانعى دارد كه آيت شق القمر هم از آيات 

نع عذاب اب كند، البته بعد از آنكه مااش اين باشد كه كفار را به جرم تكذيبشان عذو معجزاتى باشد كه خدا نازل كرده، و فايده
از ميان آنان بيرون رفته باشد، آن وقت ايشان را در جنگ ( صلى الله عليه وآله و سلم)بر طرف شده باشد، يعنى رسول خدا 

 .بدر نابود كند
  



ِ هَلْ كُنْتُ إلِاه بشََْا  رسَُولا  ﴿ و اما اينكه استدلال كردند به آيه
هاد مردم اى به پيشنبر اينكه هيچ معجزه ﴾قُلْ سُبْحَانَ رَبّ 

ه وآله و صلى الله علي)مفاد آيه شريفه اين نيست كه خداى سبحان نبوت رسول خدا : گوييمگيرد، در پاسخ مىصورت نمى
ستاده ربگو من از آنجا كه يك بشر هستم كه از ناحيه خدا ف: كند، چون مفاد آن اين است كهرا به وسيله معجزه تاييد نمى( سلم
 .ام، از ناحيه خود قدرتى بر آوردن معجزه ندارمشده

باشد انكار معجزه همه انبياء هم خواهد ( صلى الله عليه وآله و سلم)چون اگر مفاد آن انكار معجزات از رسول خدا 
اى آنان اثبات بسيار بربود، زيرا همه انبياى بشرى رسول بودند، و حال آنكه قرآن كريم در ضمن نقل داستانهاى انبياء معجزاتى 

كند، براى اينكه آيه شريفه يكى از آيات قرآن است كه تر خود اين آيه خودش را رد مىكرده، و از همه آن معجزات روشن
كند اگر قبول نداريد يك آيه به مثل آن بياوريد، پس چگونه ممكن است اين آيه خود معجزه است، و به بانگ بلند اعلام مى

 كند با اينكه خودش معجزه است؟  معجزه را انكار
بشرى است فرستاده شده، خودش از اين جهت كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)بلكه مفاد آيه اين است كه رسول خدا 

بشر است قادر بر هيچ چيز نيست، تا چه رسد به آوردن معجزه، تنها امر به دست خداى سبحان است، اگر بخواهد به دست 
يْمَانهِِمْ لَئنِْ جَاءتَْهُمْ ﴿ :كند هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهكند، و اگر نخواهد نمىاو معجزه جارى مى

َ
ِ جَهْدَ أ قْسَمُوا باِللَّه

َ
وَ أ
نههَا إذَِا جَاءتَْ لاَ يؤُْمِنُونَ 

َ
ِ وَ مَا يشُْعِركُُمْ أ از قوم نوح حكايت كرده كه و نيز  1﴾آيةَ  لَُْؤْمِنُُه بهَِا قُلْ إنِهمَا الَْْياَتُ عِنْدَ الَلَّه

ادِقيَِ قاَلَ إِ ﴿ :گفتند تنَِا بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الَصه
ْ
كْثََتَْ جِدَالَناَ فَأ

َ
ُ إنِْ قاَلوُا ياَ نوُحُ قدَْ جَادَلَْنََا فَأ تيِكُمْ بهِِ الَلَّه

ْ
 نهمَا يَأ

تَِ ﴿ :و نيز فرموده 2﴾شَاءَ 
ْ
نْ يَأ
َ
ِ  وَ مَا كََنَ لرَِسُولٍ أ  .و آيات در اين معنا بسيار است 3﴾بآِيةٍَ إلِاه بإِذِْنِ الَلَّه

 جواب به دو شبهه ديگر پيرامون معجزه شق القمر
 اين 4-به طورى كه نقل شده  -يكى ديگر از اعتراضاتى كه به آيت شق القمر شده 

  
                                                      

دانيد چه مى و شما آورند، بگو آيات تنها نزد خدا استاى برايشان بيايد به آن ايمان مىتا آنجا كه توانستند سوگند خوردند كه اگر آيت و معجزه 1
 .109انعام، آيه  -. آورنداى بيايد ايمان نمىكه چون معجزه

تنها  :ترسانى بياور، نوح گفتگويى آن عذابى كه ما را از آن مىتو با ما جدال كردى، و خيلى سر به سر ما گذاشتى، اگر راست مى! اى نوح 2
 .33و  32ه هود، آي -. تواند آن را اگر خواست بياوردخداست كه مى

 .78مؤمن، آيه  -. اى بياورد مگر به اذن خداتواند آيت و معجزههيچ رسولى نمى 3
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يا ديده باشند، و رصدبندان شرق و غرب عالم گويند قرص ماه دو نيم شده باشد بايد تمام مردم دناست كه اگر اينطور كه مى
ترين آيات آسمانى است، و تاريخ تا آنجا كه در دست اين حادثه را در رصدخانه خود ضبط كرده باشند، چون اين از عجيب

دهد، و قطعا اگر كند نظيرى براى آن سراغ نمىاست و همچنين كتب علمى هيئت و نجوم كه از اوضاع آسمانى بحث مى
ن بينيم كه نه در تاريخ از آزدند، و مىاى رخ داده بود اهل بحث كمال دقت و اعتنا را در شنيدن و نقل آن بكار مىحادثه چنين

 .خبرى هست و نه در كتب علمى اثرى
 :اندگذرد، گفتهاش از نظر خواننده مىاند كه خلاصهبعضى هم پاسخى از اين اعتراض داده

دهد كه مردم اين حادثه غفلت كرده باشند، چه بسيار حوادث جوى و زمينى رخ مى ممكن است مردم آن شب از اولا
اى رخ دهد مردم بفهمند و آن را نزد خود محفوظ نگهداشته، و سينه به سينه تا عصر از آن غافلند، اينطور نيست كه هر حادثه

 .ما باقى بماند
اى نداشتند تا حوادث جوى را ضبط كنند، ره رصد خانهنشين و غيسرزمين حجاز و اطراف آن از شهرهاى عرب ثانياو 

هايى كه در آن ايام بر فرض كه بوده باشد در شرق در هند، و در مغرب در روم و يونان و غيره بوده، در حالى كه رصدخانه
رى كه در بعضى هايى در اين نواحى و در ايام وقوع حادثه هم خبر نداده و اين جريان به طوتاريخ از وجود چنين رصدخانه

 .از روايات آمده در اوائل شب چهاردهم ذى الحجة سال ششم بعثت يعنى پنج سال قبل از هجرت اتفاق افتاده
با مكه  (البته اگر در آن تاريخ چنين اعتنايى داشته بودند)اند علاوه بر اين بلاد مغرب كه اعتنايى به اينگونه مسائل داشته

شد آن بلاد جريان را نبينند، چون به طورى كه در بعضى از روايات زمانى زيادى كه باعث مىاند، اختلاف اختلاف افق داشته
آمده قرص ماه در آن شب بدر بوده، و در حوالى غروب خورشيد و اوائل طلوع ماه اتفاق افتاده، و ميان انشقاق ماه و دوباره 

 .اند كه اتصال يافته بودهوقتى متوجه ماه شده متصل شدن آن زمانى اندك فاصله شده است، ممكن است مردم آن بلاد
هاى غير مسلمان يعنى اهل كليسا و بت خانه را در امور دينى و مخصوصا حوادثى كه به از اين هم كه بگذريم، ملت
 .دانيمنفع اسلام باشد متهم و مغرض مى

 دو نيم: اندگفته 1اعتراض سومى كه به مساله شق القمر شده اين است كه بعضى
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شدن ماه به هيچ وجه ممكن نيست، مگر وقتى كه جاذبه ميان دو نيمه آن از بين برود، و اگر از بين برود ديگر ممكن نيست 
 .دوباره به هم بچسبند، پس اگر انشقاقى اتفاق افتاده باشد بايد تا ابد به همان صورت باقى بماند

زى محال عقلى باشد، بله ممكن است محال عادى يعنى قبول نداريم كه چنين چي: جواب از اين اشكال اين است كه
خارق عادت باشد، و اين محال بودن عادى اگر مانع از التيام بعد از انشقاق باشد مانع از انشقاق بعد از التيام هم خواهد بود، 

 در حقيقت گرفت، و حال آنكه انشقاق به حسب فرض صورت گرفته، وبه اين معنا كه از همان اول انشقاق صورت نمى
اساس اين اعتراض انكار هر امر خارق العاده است، و گرنه كسى كه خرق عادت را جايز و ممكن بداند، چنين اعتراضى 

 .كندنمى
  



 [42تا 9آيات (: 54]سوره قمر )

بوُا عَبْدَناَ وَ قاَلوُا مََْنُون  وَ اوُدُْجِرَ ﴿ بتَْ قَبْلهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ فَكَذه ِ مَغْلُوب  فَانْتَصِِْ فَدَعَّ  ٩ كَذه
نّ 
َ
بْوَابَ  ١٠ رَبههُ أ

َ
فَفَتَحْنَا أ

مَاءِ بمَِاءٍ مُنْهَمِرٍ  مْرٍ قدَْ قُدِرَ  ١١ الَسه
َ
رضَْ عُيُونا  فَالَْقََ الَمَْاءُ لَىََ أ

َ
رْناَ الَْْ لوَْاحٍ وَ دُسٍَُ  ١٢ وَ فَجه

َ
تَُرِْي  ١٣ وَ حََْلنَْاهُ لَىََ ذَاتِ أ

عْيُننَِا جَزَا
َ
كرٍِ  ١٤ ء  لمَِنْ كََنَ كُفِرَ بأِ ناَ الَقُْرْآنَ  ١٦ فَكَيْفَ كََنَ عَذَابِِ وَ نذُُرِ  ١٥ وَ لقََدْ ترََكْنَاهَا آيةَ  فَهَلْ مِنْ مُده ْ وَ لقََدْ يسَْه

كرٍِ  كْرِ فَهَلْ مِنْ مُده بتَْ عَّد  فَكَيْفَ كََنَ عَذَابِِ وَ نذُُرِ  ١٧للَِّ ِ
رسَْلْنَا ١٨ كَذه

َ
صََا  فِِ يوَْمِ نََسٍْ مُسْتَمِر ٍ  إنِها أ  ١٩ عَليَْهِمْ ريِحا  صََْ

عْجَاوُ نََلٍْ مُنْقَعِرٍ 
َ
نههُمْ أ

َ
كرٍِ  ٢١ فَكَيْفَ كََنَ عَذَابِِ وَ نذُُرِ  ٢٠ تنَْْعُِ الَنهاسَ كَأ كْرِ فَهَلْ مِنْ مُده ناَ الَقُْرْآنَ للَِّ ِ ْ  ٢٢ وَ لقََدْ يسَْه

بتَْ ثَمُودُ باِلنُّذُ   بشََْا  مِنها وَاحِدا  نتَهبعُِهُ إنِها إذِا  لفَِِ ضَلَالٍ وَ سُعُرٍ  ٢٣ رِ كَذه
َ
ِكْرُ عَليَْهِ مِنْ بيَنْنَِا بلَْ هُوَ  ٢٤ فَقَالوُا أ لقَِْ الََّ 

ُ
 أ
َ
أ

شِْ  
َ
اب  أ شُِْ  ٢٥ كَذه

َ
ابُ الَْْ نه الَمَْاءَ  ٢٧ تْنَة  لهَُمْ فَارْتقَِبْهُمْ وَ اصِْطَبِِْ إنِها مُرْسِلُوا الَنهاقةَِ فِ  ٢٦ سَيَعْلَمُونَ غَدا  مَنِ الَكَْذه

َ
وَ نبَ ئِْهُمْ أ

رسَْلْنَا عَليَْهِمْ صَيْحَة   ٣٠ فَكَيْفَ كََنَ عَذَابِِ وَ نذُُرِ  ٢٩ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ  ٢٨ قسِْمَة  بيَنَْهُمْ كُُُّ شِْْبٍ مُُْتَضََ  
َ
إنِها أ

ِ  ٣١ فَكََنوُا كَهَشِيمِ الَمُْحْتَظِرِ  وَاحِدَة   ناَ الَقُْرْآنَ ل ْ كرٍِ وَ لقََدْ يسَْه كْرِ فَهَلْ مِنْ مُده بتَْ قوَْمُ لوُطٍ باِلنُّذُرِ  ٣لَّ ِ
رسَْلنْاَ  ٣٣ كَذه

َ
إنِها أ

ِ  ٣٤ عَلَيْهِمْ حَاصِبا  إلِاه آلَ لوُطٍ نََهيْنَاهُمْ بسَِحَرٍ  نْذَرهَُمْ بَطْشَتنََا فَتَمَارَوْا  ٣٥ كَ نََزِْي مَنْ شَكَرَ نعِْمَة  مِنْ عِنْدِناَ كَذَل
َ
وَ لقََدْ أ

عْيُنَهُمْ فَذُوقوُا عَذَابِِ وَ  ٣٦ باِلنُّذُرِ 
َ
 وَ لقََدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أ

  



كرٍِ  ٣٩ وَ نذُُرِ  فَذُوقُوا عَذَابِِ  ٣٨ وَ لقََدْ صَبهحَهُمْ بكُْرَة  عَذَاب  مُسْتَقِر   ٣٧ نذُُرِ  كْرِ فَهَلْ مِنْ مُده ناَ الَقُْرْآنَ للَِّ ِ ْ وَ  ٤٠ وَ لقََدْ يسَْه
خْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ٤١ لقََدْ جَاءَ آلَ فرِعَْوْنَ الَنُّذُرُ 

َ
خَذْناَهُمْ أ

َ
بوُا بآِياَتنَِا كُُ هَِا فَأ   ﴾٤٢ كَذه

 ترجمه آيات

 جن زده شده و مضرت ديده است: بنده ما نوح را تكذيب كرده و گفتندقبل از ايشان قوم نوح به تكذيب پرداخته، 
(9.) 

خواهم ام، از تو يارى مىپروردگارا من مغلوب و شكست خورده: تا جايى كه پروردگار خود را خواند و عرضه داشت
(10.) 

 (.11)ما نيز درهاى آسمان را به آبى رگبار و تند بگشوديم 
ى جوشان بشكافتيم، اين دو آب به منظور اجراى فرمانى كه رانده بوديم بهم برخوردند هايو زمين را به صورت چشمه

(12.) 
 (.13)اى كه در كشتى بكار رفته بود سوار كرديم و ما نوح را بر مركبى تخته

 (.14)و اين كشتى زير نظر ما به حركت در آمد، و بقيه غرق شدند، و جزاى يك عمر كيفر خود را ديدند 
 (.15)اى هست؟ تى را حفظ كرديم تا آيتى باشد، حال آيا عبرت گيرندهما آن كش

 (.16)عذاب و انذار من چگونه است ( اكنون بنگريد)
 (.17)ايم آيا كسى هست متذكر شود؟ و با اينكه ما قرآن را براى تذكر آسان كرده

 (.18)چگونه بود؟ ( در باره آنان) كه عذاب و انذار من( اكنون بنگريد)تكذيب كرد ( پيامبر خود را)قوم عاد هم 
 (.19)ما بادى سخت طوفانى در روزى نحس مستمرى بر آنان گسيل داشتيم 

 (.20)بادى كه مردم را مانند نخلى كه از ريشه در آيد از زمين بركند 
 (.21)ببين كه عذاب و انذار من چگونه بود؟ 

 (.22)هست كه متذكر شود؟  ايم آيا كسىو با اينكه ما قرآن را براى تذكر آسان كرده
 (.23)طايفه ثمود هم پيامبران را تكذيب كردند 

 (.24)ايم گفتند آيا يك بشر را كه از خود ما است پيروى كنيم؟ در اين صورت خيلى گمراه و ديوانه
  



 (.25)پردازى است جاه طلب چطور شده كه از ميان همه ما قرآن بر او نازل شده؟ نه، بلكه او دروغ
 (.26)به زودى خواهند فهميد كه دروغ پرداز جاه طلب كيست  فردا

 (.27)ما ماده شتر را براى آزمايش آنان خواهيم فرستاد، صبر كن و منتظر باش 
 (.28)و به ايشان خبر بده كه آب محل، بين آنان و شتر تقسيم است هر روز صاحب قسمت حاضر شود 

 (.29)دى كشتن آن شد مردم داوطلب كشتن شتر را صدا زدند، و او متص
 (.30)پس ببين كه عذاب و انذار من در باره آنان چگونه بود؟ 

 (.31)كند رويهم انباشته شدند ما فقط يك صيحه بر آنان فرستاديم، همگى چون هيزمى كه باغبان جمع مى
 (.32)با اينكه ما قرآن را براى تذكر آسان كرديم، آيا كسى هست متذكر شود 

 (.33)ر را تكذيب كردند قوم لوط هم انذا
 (.34)و ما بادى سنگ آور بر آنان فرستاديم، و به جز خاندان لوط كه در سحرگاهان نجات داديم همه را هلاك كرديم 

 (.35)دهيم و نجات ايشان نعمتى بود از ما تا همه بدانند بندگان شكرگزار را اينچنين جزا مى
 (.36)ده بود، ولى هم چنان در جدال خود اصرار ورزيدند با اينكه لوط ايشان را از عذاب ما انذار كر

و نسبت به ميهمانان او قصد سوء و منافى عفت كردند، ما چشمهايشان را كور كرديم، و گفتيم بچشيد عذاب و انذار 
 (.37)مرا 

 (.38)سرانجام صبحگاهان عذاب پيوسته به ايشان رسيد 
 (.39)و گفتيم بچشيد عذاب و انذار مرا 

 (.40)ايم آيا كسى هست متذكر شود؟ اينكه ما قرآن را براى تذكر آسان كردهو با 
 (.41)رسان فرستاديم ما براى آل فرعون هم بيم

 (.42)اما همه آيات ما را تكذيب كردند، و ما آنها را گرفتيم و مجازات كرديم گرفتن شخصى قدرتمند و توانا 

 بيان آيات

 گذشته كه در آن مزدجر و اندرز هست اشاره شده، و اى از حوادثدر اين آيات به پاره
  



از ميان اين دسته از اخبار سرگذشت قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون را اختصاص به ذكر داد، و مشركين عرب 
دهد، تا ده بود تذكر مىرا با ياد آن اقوام تذكر داد، و بار ديگر اجمالى از آنچه سابقا از وضع آنان و سرانجام امرشان بيان كر

دْ جَاءهَُمْ وَ لقََ ﴿ هايى در پى دارند، تا آيه شريفهبدانند در اثر تكذيبشان به آيات خدا و فرستادگان او چه عذاب اليم و عقاب
نْبَاءِ مَا فيِهِ مُزْدَجَر  

َ
 .را بيان كرده باشد ﴾مِنَ الَْْ

ته، و ها را تاكيد كرده باشد، و شنوندگان بيشتر تحت تاثير قرار گرفگيرى از آنو به منظور اينكه تقرير داستانها و نتيجه
و ، ﴾فَكَيْفَ كََنَ عَذَابِِ وَ نذُُرِ ﴿ :ها اين جمله را تكرار كرد كهگير شود، دنبال هر يك از قصهاين اندرزها بيشتر در دلها جاى

كرٍِ ﴿ :همين تاكيد را با ذكر غرض از انذار و تخويف دو برابر نموده، فرمود كْرِ فَهَلْ مِنْ مُده ناَ الَقُْرْآنَ للَِّ ِ ْ  .﴾وَ لقََدْ يسَْه

بوُا عَبدَْناَ﴿ :وجه تكرار تكذيب در آيه بتَْ قَبلْهَُمْ قَومُْ نوُحٍ فكََذَّ   ﴾...كَذَّ
بوُا عَبْدَناَ وَ قاَلوُا مََْنُون  وَ اوُْدُجِرَ ﴿ بتَْ قَبْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ فَكَذه   ﴾كَذه

 ملهاست، و ج« فعلت التكذيب» يه كلمه تكذيب دو بار آمده، اولى به منزله انجام دادن دومى است، و معنايشدر اين آ
بوُا عَبْدَناَ﴿ فرمايد نوح است، كه اول مى 1﴾وَ ناَدىَ نوُح  رَبههُ فَقَالَ ﴿ كند، و اين تعبير نظير تعبير در آيهآن را تفسير مى ﴾فَكَذه

 ...فرمايد پس بگفتد، و بار دوم مىپروردگار خود را صدا ز
مراد از تكذيب اول تكذيب مطلق پيامبران، و مراد از تكذيب دوم تكذيب خصوص نوح : انداز مفسرين گفته 2بعضى

بتَْ قوَْمُ نوُحٍ الَمُْرْسَليَِ ﴿ است، چون از آيه شريفه  نابرايبنكردند، آيد كه قوم نوح مطلق پيامبران را تكذيب مىبر مى 3﴾كَذه
كردند، و در نتيجه نوح را هم تكذيب كردند، و اين معناى آيه مورد بحث اين است كه قوم نوح همه رسولان را تكذيب مى

تكذيب دوم را متفرع بر تكذيب اول كرد، اين  «فاء» مراد از اينكه با حرف: اندديگر گفته 4بعضى. سخن توجيه خوبى است
قوم نوح يكى پس از ديگرى و در تمامى طول زمان دعوت آن جناب بوده، هر قرنى كه  است كه اشاره كند به اينكه تكذيب

 .ليكن اين معنا از ظاهر آيه بعيد است. كردندآمد، آنها نيز وى را تكذيب مىشد و قرنى ديگر روى كار مىاز آنان منقرض مى
 مراد از: نداديگر است كه گفته 5نظير اين توجيه در دورى از ظاهر آيه گفتار بعضى
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 .تكذيب اول، قصد تكذيب، و از تكذيب دوم، خود تكذيب است
بوُا عَبْدَناَ﴿ :و فرمود «بنده ما» و اگر در چنين مقامى از جناب نوح تعبير كرد به به منظور تجليل از آن جناب و  ﴾فَكَذه

خودش  تعالى است، چون او بنده خدا بود و تعظيم امر او، و نيز اشاره به اين نكته بود كه برگشت تكذيب او به تكذيب خداى
 .چيزى نداشت، هر چه داشت از خدا بود

جن او را آزار رسانده و در او اثرى از جنون است، و معنايش : اين است كه« ازدجار» مراد از ﴾وَ قاَلوُا مََْنُون  وَ اوُْدُجِرَ ﴿
است كه  اىت جنون هم به او دادند، و گفتند او جن زدهقوم نوح تنها به تكذيب او اكتفاء نكردند، بلكه نسب: اين است كه

گويد، مگر آنكه اثرى از آن حالت در آن سخنش هست، تا چه رسد اثرى از آزار جن در او هست، در نتيجه هيچ سخنى نمى
 .به اينكه سخنش وحى آسمانى باشد

ست، كه آن جناب را از دعوت و تبليغ جن نيست، بلكه قوم نوح ا« ازدجر» فاعل فعل مجهول: اندديگر گفته 1بعضى
 .تر باشدها مانع كارش شدند، ولى معناى اول شايد روشنها و تخويفزجر داده، با انواع اذيت

ِ مَغْلوُب  فَانْتَصِِْ ﴿
نّ 
َ
  ﴾فَدَعَّ رَبههُ أ

ِ مَغْلوُب  ﴿ به معناى انتقام است، و منظور آن جناب از اينكه گفت «انتصار» كلمه
نّ 
َ
 شكست خورده شدم اين استمن  ﴾أ

ام، و اين جمله كوتاه خلاصه نفرينى كه از ظلم و قهر و زورگويى به تنگ آمدم، نه اينكه از نظر حجت و دليل محكوم شده
 .هايش در سوره هود و غير آن حكايت شدهاست كه كرده، و تفصيل آن در سوره نوح آمده، هم چنان كه تفصيل حجت

بْوَابَ ﴿
َ
مَاءِ بمَِاءٍ مُنْهَمِرٍ فَفَتَحْنَا أ  ﴾الَسه

مصدر ثلاثى مجرد است و به معناى ريختن اشك و باران به شدت، و انهمار به  «همر» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
اى است تمثيلى از شدت ريختن كنايه «به آبى منهمر و روان( جو بالاى سر)فتح آسمان » و. 2معناى انصباب و روان شدن است

توانسته پايين بريزد همين كه درب آسمان باز شده ان متوالى باران، گويى باران در پشت آسمان انبار شده، و نمىآب و جري
 .به شدت هر چه تمامتر فرو ريخته است
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مْرٍ قدَْ قُدِرَ ﴿
َ
رضَْ عُيُونا  فَالَْقََ الَمَْاءُ لَىََ أ

َ
رْناَ الَْْ   ﴾وَ فَجه

شكافند به اين معنا است كه زمين را ب «تفجير زمين» به معناى شكافتن است، و« جيرتف» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
جمع عين است، و عين، آن آبى را گويند كه از زمين بجوشد و مانند چشم جانداران « عيون» و كلمه. تا آب از آن بجوشد

 (.و به همين مناسبت اين كلمه در لغت هم به معناى چشم است و هم چشمه) 1بچرخد
 هاى شكافته شده كرديم كه از تمامى شكافهايش آب جوشيدن گرفتما زمين را چشمه: و معناى جمله اين است كه

در نتيجه آب آسمان و آب زمين بهم متصل شدند، و در به كرسى نشاندن امرى كه تقدير شده بود دست به  ﴾فَالَْقََ الَمَْاءُ ﴿
واسته بود بدون كم و زياد، و بدون تندى و كندى اين معاضدت را انجام دست هم دادند، يعنى به همان مقدارى كه خدا خ

 .دادند
 :اسم جنسى است كه در اينجا آب آسمان و آب زمين از آن اراده شده، و به همين جهت نفرمود «ماء» ، كلمهبنابراين

 .مقدر كرده بودآن صفتى است كه خدا براى طوفان  «امرى كه مقدر شده بود» و مراد از، «دو آب -ماءان »
لوَْاحٍ وَ دُسٍَُ ﴿

َ
  ﴾وَ حََْلْنَاهُ لَىََ ذَاتِ أ

لوَْاحٍ وَ دُسٍَُ ﴿ منظور از
َ
هايى است كه در ساختن كشتى جمع لوح و به معناى تخته «ألواح» كشتى است و كلمه ﴾ذَاتِ أ

ا به يكديگر هاى كشتى را آن تختههايى است كه بجمع دسار است، كه به معناى ميخ «دسر» كنند، و كلمهبه يكديگر متصل مى
 .كوبندمى

 .اند، ولى آن طور كه بايد با آيه سازگارى ندارداز مفسرين در خصوص اين آيه معانى ديگرى ذكر كرده 2بعضى
عْيُننَِا جَزَاء  لمَِنْ كََنَ كُفِرَ ﴿

َ
  ﴾تَُرِْي بأِ

چرخيد، و خلاصه ما مراقب و حافظ آن مى يعنى كشتى مذكور زير نظر ما بر روى آبى كه محيط بر زمين شده بود
 .بوديم

 فرمايدرا جمع آورده، ديدگان اولياى خدا بوده، مى« چشم -عين » منظور از اينكه كلمه: انداز مفسرين گفته 3بعضى
 .چرخيداى كه ايشان را موكل بر آن كشتى كرده بوديم مىكشتى زير نظر ملائكه
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يعنى جريان كشتى مذكور در عين اينكه باعث نجات سرنشينان بود، كيفر كسانى هم بود كه  ﴾جَزَاء  لمَِنْ كََنَ كُفِرَ ﴿
 .كفر ورزيدند، جزايى بود عليه كفار و به نفع كسى كه نبوتش انكار شده بود، و آن نوح بود كه قومش به دعوتش كفر ورزيد

هْلهَُ مِ ﴿ ، آيه شريفه در معناى آيهبنابراين
َ
 .باشدمى 1﴾إنِها كَذَلكَِ نََزِْي الَمُْحْسِنيَِ  ...نَ الَكَْرْبِ الَعَْظِيمِ وَ نََهيْنَاهُ وَ أ

  ﴾...وَ لقََدْ ترََكْنَاهَا آيةَ  ﴿ :فرمود( عليه السلام)توضيحى در باره اينكه راجع به كشتى نوح 
كرٍِ ﴿  ﴾وَ لقََدْ ترََكْنَاهَا آيةَ  فَهَلْ مِنْ مُده

شد گردد، چون هر چند اين كلمه قبلا ذكر نشده بود ولى از سياق فهميده مىنه بر مىبه سفي« تركناها» ضمير در جمله
 .و لام در اول جمله لام قسم است

خورم كه ما آن كشتى كه نوح و مؤمنين همراه او را كه در آن بودند نجات داديم، سوگند مى: و معناى آيه اين است كه
يه عبرت، حال آيا متذكرى هست كه از آن عبرت گرفته به وحدانيت خداى تعالى هم چنان نگه داشتيم و آن را آيتى كرديم ما

پى ببرد و بفهمد كه دعوت انبياى او حق است؟ و اينكه عذاب او دردناك است؟ و لازمه اين آيه آن است كه كشتى نوح تا 
و  .ن دلالت كند و آن را يادآور شودشده محفوظ مانده باشد، تا علامتى باشد كه به وقوع طوفاايامى كه اين آيات نازل مى

وه خداى سبحان كشتى نوح را بر فراز ك: انددر تفسير اين آيه گفته -كنند به طورى كه نقل مى -از مفسرين  2اتفاقا بعضى
ن ب جودى محفوظ داشته بود، حتى مردم دست اول اين امت آن را ديده بودند، اين جريان را الدر المنثور از عبد الرزاق، عبد

 .حميد، ابن جرير و ابن منذر از قتاده روايت كرده
هايى كه پيرامون داستان كشتى نوح داشتيم خبرى را نقل كرديم كه راوى و ما در تفسير سوره هود در آخر بحث

 هاى كوه آرارات كه نامش جودى است قطعاتى از چوبهاى كشتى نوح را ديديم كه متلاشى شدهما در بعضى از قله: گفتمى
 .بود، خواننده محترم بدانجا مراجعه كند

ا آن قصه را گردد، و اينكه فرموده مگردد، بلكه به قصه بر مىضمير مذكور به سفينه بر نمى: انداز مفسرين گفته 3بعضى
 .باقى گذاشتيم بدين جهت است كه بقاى خاطره نوح، كار خداى تعالى است
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  ﴾فَكَيْفَ كََنَ عَذَابِِ وَ نذُُرِ ﴿
 .باشدبه معناى انذار مى «نذير» جمع نذير است و «نذر» لمهك

ناقصه و داراى اسم و خبر  «كان» كلمه مذكور خودش مصدر و به معناى انذار است، و ظاهرا كلمه: اندگفته 1بعضى
 لمهك باشد، ممكن هم هست تامه باشد و ديگر خبر نخواهد، و فاعلش «فكيف» و خبرش كلمه «عذابى» باشد، اسمش كلمه

 .حالى از آن باشد «فكيف» و كلمه «عذابى»
خواهد با آن استفهام، شدت عذاب و صدق به هر حال استفهام در آن استفهام تهويل و ايجاد هول و هراس است، و مى

 .انذار را برساند

 و مقصود از تيسير قرآن براى ذكر «ذكر» معناى
كْرِ فَهَ ﴿ ناَ الَقُْرْآنَ للَِّ ِ ْ كرٍِ وَ لقََدْ يسَْه   ﴾لْ مِنْ مُده

ردن آسان ك» متكلم مع الغير از ماضى است، و مصدر آن تيسير است كه به معناى آسان كردن است، و« يسرنا» كلمه
اين است كه آن را طورى به شنونده القاء كند، و به عباراتى در آورد كه فهم مقاصدش براى عامه و خاصه « قرآن براى ذكر

 .آسان باشد، هر يك به قدر فهم خود چيزى از آن بفهمد هاى ساده و عميقبراى فهم
هاى عادى است در ممكن هم هست مراد از آن اين باشد كه حقايق عاليه و مقاصد بلندش را كه بلندتر از افق فهم

ا جَعَلْنَاهُ قُرْآنا  إنِه ﴿ مرحله القاء در قالب عباراتى عربى آورديم تا فهم عامه مردم آن را درك كند، هم چنان كه اين معنا از آيه
يْنَا لَعَلِ  حَكِيم   ِ الَكِْتَابِ لَدَ م 

ُ
ههُ فِِ أ  .شوداستفاده مى 2﴾عَرَبيًِّا لَعَلهكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إنِ

گاهى كلمه ذكر گفته : گويددر مفردات مى. ذكر خداى تعالى است به أسماء و صفات و افعالش، «ذكر» و مراد از
و تقريبا  آورد ضبط كند،تواند هر شناختى را كه به دست مىشود كه با بودش آدمى مىئتى نفسانى اراده مىشود و از آن هيمى

ر گويند كه معرفتى است به دست آمده، و به اين اعتبار آن را ذكاش مىنظير حافظه است با اين تفاوت كه به اين اعتبار حافظه
ون ممكن است بسيارى مطالب و اسامى در حافظه باشد ولى الآن در ياد آدمى چ)گويند كه همين الآن در نظر است، مى( ياد)

 (.و حاضر در ذهن نباشد
شود و منظور از آن حضور چيزى است يا در قلب و يا در زبان، و به همين جهت گفته مى «ذكر» و گاهى ديگر كلمه

 اند ذكر دو جور است يكى به قلب، و يكى هم به زبان، وگفته
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ز اين دو قسم ذكر خود دو قسم است، يكى ذكر با نسيان و فراموشى، يكى هم ذكر بدون فراموشى و با ادامه حفظ، هر يك ا
 .1گويندالبته به هر قولى هم ذكر مى

خورم كه ما قرآن را آسان كرديم تا به وسيله آن متذكر شوند، و خداى تعالى و سوگند مى: و معناى آيه اين است كه
كند آورند، آيا متذكرى هست كه با قرآن متذكر گشته به خدا ايمان آورد، و به دين حقى كه به آن دعوت مىشؤون او را ياد 

پس آيه شريفه دعوتى است عمومى به تذكر به قرآن بعد از مسجل كردن صدق انذار و شدت عذابى كه از آن ! متدين شود؟
 .انذار كرده

بتَْ عَّد  فَكَيْفَ كََنَ عَذَابِِ وَ ﴿  ﴾نذُُرِ  كَذه
كند، و اگر اين قصه را عطف به سابق نكرده از اينجا داستانى ديگر از داستانهايى كه در آن ازدجار و انذار است آغاز مى

هاى بعدى را هم بدون واو عاطفه آورد، براى اين بود كه هر يك و همچنين قصه، «كذبت» :فرمود« واو» و بدون كلمه
ز ديگرى است، و خودش به تنهايى كافى در ازدجار و انذار، و رساندن عظمت عذاب از اين داستانها مستقل و جداى ا
 .است، اگر كسى با آن پند پذيرد

 كند، و آندر مقام توجيه دادن دلهاى شنونده به چيزى است كه به ايشان القاء مى ﴾فَكَيْفَ كََنَ عَذَابِِ وَ نذُُرِ ﴿ جمله
رسَْلْنَا﴿ يانش با جملهعبارت است از كيفيت عذاب هولناكى كه ب

َ
شود، و اين جمله مانند جمله قبليش در شروع مى ﴾...إنِها أ

ت باشد، و اين وجه خوبى اس ﴾...فَكَيْفَ كََنَ ﴿ انگيزى و تسجيل شدت عذاب و تصديق انذار نيست تا تكرار جملهمقام هول
 .اندنيز گفته 2همانطور كه ديگران

رسَْلْنَا عَلَيْهِمْ ﴿
َ
صََا  فِِ يوَْمِ نََسٍْ مُسْتَمِر ٍ  إنِها أ   ﴾ريِحا  صََْ

و .«پس عذاب من چگونه بود؟» :فرمودكرد و مىاين جمله بيان همان مطلبى است كه در جمله قبلى از آن استفهام مى
و سكون  به فتحه نون -« نحس» به معناى باد سخت و تند است، و كلمه -3به طورى كه در مجمع البيان آمده -« صرصر» كلمه
صفتى است براى نحس، و معناى فرستادن باد در « مستمر» مصدر و به معناى شوم است، و كلمه« نحوست» مانند كلمه -حاء 

روزى نحس مستمر اين است كه خداى تعالى آن باد را در روزى فرستاد كه نسبت به ايشان نحس و شوم بود، و نحوستش 
 مستمر بود، چون ديگر اميد خير و نجاتى
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 .برايشان نبود
 :اى از زمان است، نه روز لغوى كه يك هفتم هفته است، چون در جاى ديگر فرمودهقطعه «يوم» و مراد از كلمه

يهامٍ نََسَِاتٍ ﴿
َ
صََا  فِِ أ رسَْلْنَا عَلَيْهِمْ ريِحا  صََْ

َ
رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لََْ ﴿ :و باز در جاى ديگر در باره همين قوم فرموده 1﴾فَأ الٍ سَخه

يهامٍ حُسُوما  
َ
 .2﴾وَ ثَمَانيَِةَ أ

 .اندهم كلمه نحس را به سرد معنا كرده 3بعضى
عْجَاوُ نََلٍْ مُنْقَعِرٍ ﴿

َ
نههُمْ أ

َ
  ﴾تنَْْعُِ الَنهاسَ كَأ

 كند، وگردد، و معنايش اين است كه باد انسانها را از زمين مىبر مى« ريح» ضميرى است كه به كلمه «تنزع» فاعل فعل
به معناى چيزى است كه از ريشه « منقعر» كند، و كلمهآنها يعنى از پايين آنها مى« أعجاز» هاى درخت خرما را ازهمچنين تنه

 :شود و بايد خاطرنشان كرد اين است كهكنده شود، و معناى آيه روشن است، چيزى كه از آيه استفاده مى
 .اندقوم عاد مردمى قوى هيكل بوده

كرٍِ  ...نَ عَذَابِِ فَكَيْفَ كََ ﴿  .تفسير اين دو آيه قبلا گذشت ﴾مُده

 و فال 4ايام و طيره نحوستگفتارى در چند فصل پيرامون سعادت و 

 (از نظر عقل، قرآن و سنت)سعادت و نحوست ايام 

 در سعادت و نحوست ايام: -1
اى رخ ندهد، و اعمال آدمى و يا و بدى حادثهنحوست روز و يا مقدارى از زمان به اين معنا است كه در آن زمان بغير از شر 

حد اقل نوع مخصوصى از اعمال براى صاحب عمل بركت و نتيجه خوبى نداشته باشد، و سعادت روز درست بر خلاف اين 
 .است

توانيم بر سعادت روزى از روزها، و يا زمانى از ازمنه و يا نحوست آن اقامه برهان كنيم، چون و ما به هيچ وجه نمى
 بيعت زمان از نظر مقدار، طبيعتى است كه اجزا وط
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ابعاضش مثل هم هستند، و خلاصه يك چيزند، پس از نظر خود زمان فرقى ميان اين روز و آن روز نيست، تا يكى را سعد و 
طه رند، از حيديگرى را نحس بدانيم، و اما عوامل و عللى كه در حدوث حوادث مؤثرند، و نيز در به ثمر رساندن اعمال تاثير دا

توانيم تكه تكه زمان را با عواملى كه در آن زمان دست در كارند بسنجيم، تا بفهميم آن عوامل علم و اطلاع ما بيرونند، ما نمى
كند يا نحس، و به در اين تكه از زمان چه عملكردى دارند، و آيا عملكرد آنها طورى است كه اين قسمت از زمان را سعد مى

گشا باشد، چون تجربه وقتى مفيد است كه ما زمان را جداى از عوامل تواند راهه تجربه هم بقدر كافى نمىهمين جهت است ك
در دست داشته باشيم، و با هر عاملى هم سنجيده باشيم، تا بدانيم فلان اثر، اثر فلان عامل است، و ما زمان جداى از عوامل 

 .نداريم، و عوامل هم براى ما معلوم نيست
توانيم بر نبودن چنين چيزى اقامه ين همين علت است كه راهى به انكار سعادت و نحوست هم نداريم، و نمىو به ع

توانستيم بر اثبات آن اقامه برهان كنيم، هر چند كه وجود چنين چيزى بعيد است، ولى بعيد بودن، برهان كنيم، همانطور كه نمى
 .غير از محال بودن است، اين از نظر عقل

رسَْلْنَا عَليَْهِمْ ﴿ :فرموده 19از نظر شرع در كتاب خداى تعالى نامى از نحوست ايام آمده، در همين سوره آيه و اما 
َ
إنِها أ

صََا  فِِ يوَْمِ نََسٍْ مُسْتَمِر ٍ  يهامٍ نََسَِاتٍ ﴿ :و جايى ديگر فرموده ﴾ريِحا  صََْ
َ
صََا  فِِ أ رسَْلْنَا عَلَيْهِمْ ريِحا  صََْ

َ
 .1﴾فَأ

شود كه نحوست و شئامت مربوط به خود چند از سياق داستان قوم عاد كه اين دو آيه مربوط بدانست استفاده مىو هر 
آن زمانى است كه در آن زمان باد به عنوان عذاب بر قوم عاد وزيد، و آن زمان هفت شب و هشت روز پشت سر هم بوده، كه 

ها دوباره آيد كه اين تاثير و دخالت زمان به نحوى بوده كه با گردش هفتهشده اما بر نمىعذاب به طور مستمر بر آنان نازل مى
بود، بدون اينكه دائر مدار شود، و گرنه همه زمانها نحس مىاين معنا به خوبى از آيات استفاده مى. آن زمان نحس برگردد

 .ماهها و يا سالها باشد
نْزَلْناَهُ فِِ لَْْلةٍَ مُبَارَكَةٍ ﴿ :فرموده در مقابل زمان نحس نامى هم از زمان سعد در قرآن آمده و

َ
و  2﴾وَ الَكِْتَابِ الَمُْبيِِ إنِها أ

 لَْْلةَُ ﴿ :مراد از آن شب، شب قدر است، كه در وصف آن فرموده

  
                                                      

 .16فصلت، آيه  -. بادى سخت راى در روزهاى نحس و شوم فرستاديم( قوم عاد)هم براى هلاكت ايشان ما  1
 .3و  2دخان، آيه  -. سوگند به كتاب مبين كه ما آن راى در شبى مبارك نازل كرديم 2



لفِْ شَهْرٍ 
َ
شب به نوعى ، و اين پر واضح است كه مبارك بودن آن شب و سعادتش از اين جهت بوده كه آن 1﴾الَقَْدْرِ خَيْر  مِنْ أ

مقارن بوده با امورى بزرگ و مهم از سنخ افاضات باطنى و الهى، و تاثيرهاى معنوى، از قبيل حتمى كردن قضاء و نزول ملائكه 
مْرٍ حَكِيمٍ ﴿ :و روح و سلام بودن آن شب، هم چنان كه در باره اين امور فرموده

َ
لُ ﴿ :و نيز فرموده 2﴾فيِهَا يُفْرَقُ كُُُّ أ تنََْه

مْرٍ سَلَام  هَِِ حَتِه مَطْلعَِ الَفَْجْرِ الَمَْ 
َ
ِ أ
وحُ فيِهَا بإِذِْنِ رَب هِِمْ مِنْ كُُ   .3﴾لَائكَِةُ وَ الَرُّ

و برگشت معناى مبارك بودن آن شب و سعادتش به اين است كه عبادت در آن شب داراى فضيلت است، و ثواب 
و در آن شب عنايت الهى به بندگانى كه متوجه ساحت عزت و  عبادت در آن شب قابل قياس با عبادت در ساير شبها نيست،

 .اند نزديك استكبريايى شده

بيان اينكه منظور از سعادت و نحوست بعضى ايام در روايات، وقوع حوادث خاصى در آن روزها است نه 
 سعادت و نحوست ذاتى و تكوينى

بود، و اما در سنت، روايات بسيار زيادى در باره سعد اين بود آن مقدار از معناى سعادت و نحوست كه در قرآن آمده 
و نحس ايام هفته و سعد و نحس ايام ماههاى عربى و نيز از ماههاى فارسى و از ماههاى رومى رسيده، كه در نهايت كثرت 

د، ديث ضعيفناست، و در جوامع حديث نقل شده، و در كتاب بحار الانوار احاديث زيادى از آنها نقل شده، و بيشتر اين احا
چون يا مرسل و بدون سندند، و يا اينكه قسمتى از سند را ندارند، هر چند كه بعضى از آنها سندى معتبر دارد البته به اين معنا 

 .4كه خالى از اعتبار نيست
از هر  شمارد، و از آن جمله چهارشنبه هر هفته، و چهار شنبه آخر ماه، و هفت روزو اما رواياتى كه ايام نحس را مى

برد، در بسيارى از آنها و مخصوصا رواياتى كه نحوست ايام هفته و ماه عربى، و دو روز از هر ماه رومى، و امثال آن را نام مى
برد، علت اين نحوست هم آمده، و آن عبارت است از اينكه در اين روزهاى نحس حوادث ايام ماههاى عربى را نام مى

و  (صلى الله عليه وآله و سلم)اده، آن هم ناگوار از نظر مذاق دينى، از قبيل رحلت رسول خدا ناگوارى به طور مكرر اتفاق افت
در آتش، و نزول عذاب بر فلان امت، و خلق شدن آتش ( علیه السلام)و انداختن ابراهيم ( علیه السلام)شهادت سيد الشهداء 

 .و امثال اينها
 استحكام بخشيدن به روحيه و اين ناگفته پيداست كه نحس شمردن چنين ايامى
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تار دست گرف( علیه السلام)شكنان تاريخ، ابراهيم و حسين تقوى است، وقتى افرادى فقط به خاطر اينكه در اين ايام بت
پوشند، چنين افرادى روحيه زنند، و از اهداف و لذتهاى خويش چشم مىاند، دست بكارى نمىهاى زمان خود شدهبت

، بر عكس، اگر مردم هيچ حرمتى براى چنين ايامى قائل نباشند و اعتنا و اهتمامى به آن نورزند، و هم گردددينيشان قوى مى
هاى نفسانى خود باشند، بدون توجه به اينكه امروز چه روزى است چنان افسار گسيخته سرگرم كوشش در برآوردن خواسته

باشد، چنين مردمى از حق رويگردان خواهند بود، و به آسانى و ديروز چه روزى بود، و بدون اينكه اصلا روز برايشان مطرح 
 ، برگشتبنابراين. توانند حرمت دين را هتك كنند و اولياى دين را از هدايت خود نوميد و در نتيجه ناراحت سازندمى

اط، مرتبط وعى از ارتبگيرد، كه به ننحوست اين ايام به جهاتى از شقاوتهاى معنوى است، كه از علل و اسباب اعتبارى منشا مى
 .شوداعتنايى به آن علل و اسباب باعث نوعى شقاوت دينى مىبه اين ايام است، و بى

يا روزه گرفت يا دعا كرد، يا . اى از اين روايات آمده كه براى دفع نحوست اين ايام بايد به خدا پناه بردو نيز در عده
 .ديگر از اين قبيل كرد اى داد، و يا كارىمقدارى قرآن خواند، و يا صدقه

علیه )مانند روايت ابن الشيخ كه در كتاب مجالس به سند خود از سهل بن يعقوب ملقب به ابى نواس، از امام عسكرى 
ن اى سيد من در بيشتر اين ايام به خاطر آ: من به آن حضرت عرضه داشتم: نقل كرده كه در ضمن حديثى گفته است( السلام

گذارد انسان به مقاصد راى دفع وحشتى كه انسان از اين روزها دارد، و اين نحوست و وحشت نمىنحوستها كه دارند، و ب
آيد، خود برسد، چه كند؟ لطفا مرا به چيزى كه رفع اين نگرانى كند دلالت بفرما، براى اينكه گاهى حاجتى ضرورى پيش مى

 گير آدم است، چه بايد كرد؟ كه بايد فورا در رفع آن اقدام كرد، و وحشت از نحوست، دست و پا 
شيعيان ما همان ولايتى كه از ما در دل دارند حرز و حصنشان است، آنها اگر در لجه درياهاى ! اى سهل: به من فرمود

كران و يا وسط بيابانهاى بى سر و ته و يا در بين درندگان و گرگان و دشمنان جنى و انسى قرار گيرند از خطر آنها ايمنند، بى
ر اينكه ولايت ما را در دل دارند، پس بر تو باد كه به خداى عز و جل اعتماد كنى و ولايت خود را نسبت به امامان به خاط

 .1(تا آخر حديث)طاهرينت خالص گردانى، آن وقت هر جا كه خواستى برو، و هر چه خواستى بكن، 
  

                                                      
 .7، ح 15، ط جديد، باب 56، ج بحار الانوار 1



تا به اين وسيله نحوست و شومى را از خود  دهد به خواندن مقدارى از قرآن و دعا،و سپس در آخر او را دستور مى
 .خواهد بروددفع نموده، به دنبال هر هدفى مى

علیه )من امام ابو ابراهيم موسى بن جعفر : و در خصال به سند خود از محمد بن رياح فلاح روايت آورده كه گفت
من آية : كنيد؟ فرمودجمعه حجامت مى فدايت شوم، چرا روز: كرد، عرضه داشتمرا ديدم كه روز جمعه حجامت مى( السلام

 .1ام، تو هم هر وقت خونت هيجان يافت چه شب باشد و چه روز آية الكرسى بخوان و حجامت كنالكرسى خوانده
 (علیه السلام)اى به امام ابو الحسن دوم نامه: باز در خصال به سند خود از محمد بن احمد دقاق روايت كرده كه گفت

كسى كه در چهارشنبه آخر ماه على رغم اهل : رت در روز چهارشنبه آخر ماه پرسيدم، در پاسخم نوشتندنوشتم، و از مساف
مسافرت كند، از هر آفتى ايمن خواهد بود، و از هر گزندى محفوظ مانده، خدا حاجتش را هم بر ( پرستانو خرافه)طيره 

 .آوردمى
در  (علیه السلام)ت در چهارشنبه آخر ماه پرسيد، و امام همين شخص نوبتى ديگر نامه به آن جناب نوشته از حجام

ند، حجامت ك( النفوس كالنصوص: گويندكه به نفوس معتقدند و مى)هر كس على رغم اهل طيره : پاسخش نوشته است
ت اين جمله اشاره اس) 2شودكند، و محل حجامتش كبود هم نمىخداوند از هر آفتى عافيتش داده، از هر گزندى حفظش مى

هر كس در روز چهارشنبه آخر ماه و يا هر چهارشنبه حجامت كند محل حجامتش : اى از روايات كه در آنها آمدهبه رد پاره
 .(كند و در بعضى ديگر آمده كه ترس آن هست كه محل حجامتش عفونت پيدا كندشود و خلاصه عفونت پيدا مىكبود مى

روزى خواستم به حضور : لعقول آمده، كه حسين بن مسعود گفتو در معناى اين حديث روايتى است كه در تحف ا
اى به سرعت از من شرفياب شوم، در آن روز هم انگشتم به سنگ خورد، و هم سواره( علیه السلام)ابى الحسن امام هادى 

ند، با سم را پاره كردخواستم وارد شوم از بس شلوغ بود لباام صدمه ديد، و هم اينكه وقتى مىام زد و شانهگذشت، و به شانه
 :خدا مرا از شرت حفظ كند چه روز شومى هستى، و چون شرفياب شدم حضرت فرمود: خود گفتم

 .اى حسن اين چه پندارى است؟ تو كه همواره دور و بر ما هستى نبايد گناهت را گردن كسى كه بيگناه است بگذارى
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اى مولاى من، از خدا برايم طلب  :ام، عرضه داشتمه خطا رفتهامام با اين گفتار خود عقل مرا بيدار كرد، و فهميدم ك
رسيد آن ناراحتى را به گردن روز اى حسن روزها چه گناهى دارند كه شما هر وقت به كيفر اعمالتان مى: مغفرت كن، فرمود

همين  كنم، ود استغفار مىمن به نوبه خود از اين گناه و خطا براى اب: خوانيد؟ عرضه داشتمگذشته، آن روز را روزى شوم مى
 .توبه من است يا بن رسول اللَّه

اين تنها كافى نيست كه شما از تفال به ايام دست برداريد و سودى به حالتان ندارد، چون خدا شما را از اين : فرمود
ن اى كه اينشده اند، اى حسن تا حالا متوجه اين معناكند كه ايام را به جرمى مذمت كنيد كه مرتكب نشدهجهت عقاب مى

خداى تعالى است كه ثواب و عقاب در دست او است، و اوست كه ثواب و عقاب بعضى از كارها را فورى و در همين دنيا 
هيچ وقت تندروى نكنيد، : بله اى مولاى من، فرمود: دهد؟ عرضه داشتمداده، و ثواب و عقاب بعضى ديگر را در آخرت مى

 .1چشم اى مولاى من: خداى تعالى قائل مشويد، عرضه داشتم و براى ايام هيچ دخالتى در حكم
شود كه ملاك در نحوست ايام نحس صرفا تفال زدن خود مردم استفاده مى -كه نظايرى دارد  -و از روايات قبلى هم 

تفال  ادن مردم از شرو اين روايات در مقام نجات د. آيد، ان شاء اللَّهاست، چون تفال و تطير اثرى نفسانى دارد، كه بيانش مى
خواهد بفرمايد اگر قوت قلبت به اين حد هست كه اعتنايى به نحوست ايام نكنى كه چه بهتر، و اگر است، مى( و نفوس)

 .چنين قوت قلبى ندارى دست به دامن خدا شو، و قرآنى بخوان و دعايى بكن

رده از طرق شيعه در اين باره بر رواج عقيده به سعادت و نحوست ايام در بين اهل سنت و حمل روايات وا
 تقيه

يست، اند، و خيلى هم بعيد نبعضى از علما آن رواياتى را كه نحوست بعضى از ايام را مسلم گرفته حمل بر تقيه كرده
 مبراى اينكه تفال به زمانها و مكانها و اوضاع و احوال، و شوم دانستن آنها از خصايص عامه است، كه خرافاتى بسيار نزد عوا

شود، و از قديم الايام تا به امروز اين خرافات در بين مردمان مختلف رايج بوده، و ها و طوايف مختلف آنان يافت مىاز امت
نسبت  (صلى الله عليه وآله و سلم)حتى در بين خواص از اهل سنت در صدر اول اسلام رواياتى بوده كه آنها را به رسول خدا 

رأت نكرده آنها را رد كند، هم چنان كه در كتاب مسلسلات به سند خود از فضل بن ربيع دادند، در حالى كه احدى جمى
روزى با مولايم مامون بودم، خواستيم به سفرى برويم، چون روز چهارشنبه بود مامون گفت امروز : روايت كرده كه گفت

 گفت، ازمى از مهدى شنيدم كه: گفتسفر كردن مكروه است، زيرا من از پدرم رشيد شنيدم مى
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ن گفت، من از پدرم عبد اللَّه بگفت، من از پدرم على شنيدم مىگفت، از پدرم محمد بن على شنيدم مىمنصور شنيدم مى
آخرين چهارشنبه هر ماه روز نحسى است : فرمودشنيدم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)گفت، از رسول خدا عباس شنيدم مى

 .1مستمر
دلالت دارد بر سعادت ايامى از هفته و يا غير هفته، توجيه آنها نيز نظير اولين توجيهى است كه قبلا در و اما رواياتى كه 

اخبار داله بر نحوست ايام بدان اشاره كرديم، براى اينكه در اين گونه روايات سعادت آن ايام و مبارك بودنش را چنين تعليل 
، حوادثى كه از نظر دين بسيار مهم و عظيم است، مانند ولادت رسول خدا كرده كه چون در فلان روز حوادثى متبرك رخ داده

به بار الها روز شن: و بعثتش، هم چنان كه روايت شده كه خود آن جناب دعا كرد و عرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .2و پنجشنبه را از همان صبح براى امتم مبارك گردان

 .3شنبه براى داوود نرم كردآهن را در روز سه و نيز روايت شده كه خداى تعالى
 .4رفتروز جمعه به سفر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و اينكه رسول خدا 

 .5يكى از اسماى خداى تعالى است «يكشنبه -أحد » و اينكه كلمه
عادت ايام وارد پس از آنچه گذشت هر چند طولانى شد اين معنا روشن گرديد كه اخبارى كه در باره نحوست و س

شده بيش از اين دلالت ندارد كه اين سعادت و نحوست به خاطر حوادثى دينى است، كه بر حسب ذوق دينى و يا بر حسب 
تاثير نفوس يا در فلان روز ايجاد حسن كرده، و يا باعث قبح و زشتى آن شده، و اما اينكه خود آن روز و يا آن قطعه از زمان 

مت شود، و تكوينا خواص ديگرى داشته باشد، كه ساير زمانها آن خواص را نداشته باشد، و خلاصه متصف به ميمنت و يا شئا
ه بر آيد، و هر روايتى كعلل و اسباب طبيعى و تكوينى آن قطعه از زمان را غير از ساير زمانها كرده باشد از آن روايات بر نمى

 .ه كرد و يا به كلى طرح نمودخلاف آنچه گفتيم ظهور داشته باشد، بايد يا حمل بر تقي

 در سعادت و نحوست كواكب سعادت و نحوست كواكب )از نظر عقل و شرع( -2
كنيم كه آيا اوضاع كواكب آسمانى در سعيد بودن و يا نحس بودن حوادث در اين فصل راجع به اين مطلب بحث مى

 زمين تاثير دارند يا خير؟
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تارى است كه در مساله سعادت و نحوست ايام گذشت، در اينجا نيز راهى براى و گفتار در اين بحث از نظر عقل همان گف
توانيم با برهان، سعادت خورشيد و مشترى و قران سعدين را اثبات كنيم، و نه نحوست اقامه برهان بر هيچ طرف نداريم، نه مى

 (.و نه نفى اينها را)مريخ و قران نحسين و قمر در عقرب را، 
هند معتقد بودند كه حوادث زمين ارتباطى با اوضاع سماوى دارند، و به طور مطلق چه ثوابت آسمان بله منجمين قديم 

و بعضى ديگر از منجمين غير هند اين ارتباط را تنها ميان اوضاع سيارات هفتگانه آن . و چه سياراتش در وضع زمين اثر دارند
گويند، اند كه به آنها احكام نجوم مىوضاع مختلف آنها آثارى شمردهبراى اآنگاه روز و حوادث زمين قائل بودند، نه ثوابت، و 

 .شودگويند به زودى در زمين چنين و چنان مىكه هر يك از آن اوضاع پيش آيد مى
اين اجرام موجوداتى هستند داراى نفوسى : اندبعضى گفته: اندو همين منجمين در باره خود ستارگان اختلاف كرده

دون اجرامى هستند ب: اندو بعضى ديگر گفته. كنندكنند به عنوان يك علت فاعلى مىراده، و كارهايى كه مىزنده، و داراى ا
اصلا : اندبعضى ديگر گفته. دهنددهند به عنوان يك علت فاعلى بروز مىنفس، ولى در عين حال هر اثرى كه از خود بروز مى
: اندهجمعى ديگر گفت. ز فعل خدايند و فاعل حوادث خداى تعالى استعلت فاعلى آثار خود نيستند، بلكه زمينه فراهم سا

اند، و حوادث نه فعل آنها است و نه آنها كواكب و اوضاع آن صرفا علامتهايى هستند براى حوادث، و اما خود آنها هيچ كاره
تى اكب و حوادث زمينى نيست، حاصلا هيچ ارتباطى ميان اوضاع كو: اندبعضى هم گفته. زمينه چين فعل خدا در آن حوادثند

آن اوضاع علامت حدوث آن حوادث هم نيستند، بلكه عادت خدا بر اين جارى شده كه فلان حادثه زمينى را مقارن با فلان 
 .وضع آسمانى پديد آورد

نى او هيچ يك از اين احكام كه گفته شد دائمى و عمومى نيست، و چنان نيست كه در هنگام پديد آمدن فلان وضع آسم
دروغ  آيد، و گاهى همشود، گاهى اين پيشگوييها درست در مىبتوان حكم قطعى كرد به اينكه فلان حادثه زمينى حادث مى

كند كه شود، و ليكن داستانهاى عجيب و حكايات غريبى كه از استخراجات اين طائفه به ما رسيده، اين معنا را مسلم مىمى
اى نباشد، بلكه رابطه جزئى هست، اما همانطور كه گفتيم و حوادث زمينى هيچ رابطه چنان هم نيست كه ميان اوضاع آسمانى

 رابطه جزئى، نه رابطه صد در صد، و

 انداقسام رواياتى كه در اين باره وارد شده
 .در اين باب آمده، اين مقدار تصديق شده است( علیه السلام)اتفاقا در رواياتى هم كه از ائمه معصومين 
  



توان حكم قطعى كرد به اينكه فلان كوكب يا فلان وضع آسمانى سعد است يا نحس، و اما اصل ارتباط ، نمىينبنابرا
تواند انكارش كند، و اين مقدار، از نظر دين ضررى به جايى حوادث زمينى با اوضاع آسمانى را هيچ دانشمند اهل بحثى نمى

س ناطقه هم هستند، يا اين را نگويند، على اى حال با هيچ يك از رساند حال چه اينكه بگويند اين اجرام داراى نفنمى
 .ضروريات دينى مخالفت ندارد

مگر اينكه كسى توهم كند كه اعتقاد به چنين تاثيرى شرك است، چون در حقيقت كسى كه ستارگان را در پديد آوردن 
. خلقت حوادث را منتهى به خداى تعالى نسازدتواند شمارد، و مىداند آنها را خالق آن حوادث مىحوادث زمين مؤثر مى

ند چنين پرستليكن اين توهم صحيح نيست، چون احدى چنين حرفى نزده، حتى وثنى مذهبان از صابئه كه كواكب را مى
 .اندادعايى نكرده

ل قممكن است كسى اشكال كند كه وقتى ستارگان پديد آورنده حوادث زمينند پس در حقيقت مدبر نظام كون و مست
در تدبير آن هستند، در نتيجه داراى ربوبيت هستند، كه خود مستوجب معبوديت نيز هست، و اين همان شرك در پرستش 

 .پرست بر آننداست، كه صابئه ستاره

 اقوال منجمين در باره ارتباط كواكب با حوادث زمينى
 :ند و يا ندارند بسيار زياد و بر چند قسمندو اما روايات وارده در اينكه اوضاع ستارگان در سعادت و نحوست اثر دار

بعضى از آن روايات به ظاهرش مساله سعادت و نحوست را پذيرفته، مانند روايتى كه صاحب رسالة الذهبيه در كتاب 
و يا  (فروردين) بدان كه جماع با زنان در وقتى كه قمر در برج حمل: نقل كرده، كه فرمود( علیه السلام)خود از حضرت رضا 

 .1باشد، كه شرف قمر است( ارديبهشت)است بهتر است، و از آن بهتر وقتى است كه قمر در برج ثور ( بهمن)برج دلو 
كسى كه مسافرت و : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در بحار از نوادر و او به سند خود از حمران از امام صادق 

 .2(تا آخر حديث)هرگز خوبى نخواهد ديد يا ازدواج كند، در حالى كه قمر در عقرب باشد، 
مسافرت كردن در هر ماه وقتى كه قمر در : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و ابن طاووس در كتاب نجوم از على 

 محاق است، و همچنين وقتى كه در عقرب است خوب
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 .1نيست

بر تقيه و وجوهى ديگر در اين  حمل آن دسته روايات كه بر سعد و نحس بودن بعضى كواكب دلالت دارند
 باره

مل اند، و نيز ممكن است حو ممكن است امثال اين روايات را حمل كنيم بر تقيه كه البته ديگران هم اينطور حمل كرده
 تاى از روايات نيز به آن اشعار دارد، چون در آن روايازنند، هم چنان كه عدهشود بر مقارنه اين اوقات با تفالى كه عامه مى

اند براى دفع نحوست صدقه دهيد، مانند روايتى كه راوندى به سند خود از موسى بن جعفر از پدرش از جدش دستور داده
اى تصدق ده تا نحوست آن روز از تو بر طرف شود، و در هر شامگاه در هر صبحگاه به صدقه: نقل كرده كه در حديثى فرمود

 .2(تا آخر حديث)دور گردد،  اى تصدق ده تا نحوست آن شب از توبه صدقه
اين روايات نظر به ارتباط خاص دارد كه بين وضع آسمان و حادثه زمينى به نحو اقتضا : ممكن هم هست بگوييم

 .هست، نه به نحو عليت
دسته دوم از روايات آن رواياتى است كه به كلى تاثيرات نجوم در حوادث را انكار و تكذيب نموده و به شدت از اعتقاد 

و  و المنجم كالكاهن» :فرمايدكند، مانند كلام امير المؤمنين در نهج البلاغه كه مىان و نيز اشتغال به علم نجوم نهى مىبد
 .3«الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فى النار

ه نهى از اشتغال ب: اندآيد كه آن را تصديق كرده، و اجازه داده كه در نجوم نظر كنند و فرمودهو از اخبارى ديگر بر مى
 .علم نجوم براى اين است كه مبادا كسى آنها را مستقل در تاثير بپندارد، و كارش منجر به شرك شود

دسته سوم از آن روايات، احاديثى است كه دلالت دارد بر اينكه نجوم در جاى خود حق است چيزى كه هست اندك 
آيد، هم چنان كه در كافى به سند خود از عبد الرحمن بن سيابه روايت نمى از اين علم فايده ندارد و زيادش هم به دست كسى

گويند تحصيل علم نجوم حلال نيست، و من فدايت شوم، مردم مى: عرضه داشتم( علیه السلام)به امام صادق : كرده كه گفت
ى ه چيزى كه مضر به دينم باشد حاجتدارم، اگر به راستى مضر به دين من است، دنبالش نروم، چون مرا باين علم را دوست مى

: مندم، و خيلى اشتهاى تحصيل آن را دارم؟ فرمودنيست، و اگر مضر به دينم نيست بفرما، كه به خدا قسم خيلى به آن علاقه
 اينطور كه مردم
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آوريد و  به دست توانيد مختصرى از اين علم راليكن شما مى: فرمودآنگاه زند، گويند نيست، نجوم ضررى به دينت نمىمى
توانيد به دست آوريد، و اندكش هم به دردتان يك قسمت از آن را تحصيل كنيد، كه تازه زياد همان قسمت را هم نمى

 .1(تا آخر حديث)خورد نمى
و در بحار از كتاب نجوم ابن طاووس از معاوية بن حكيم از محمد بن زياد از محمد بن يحيى خثعمى روايت كرده كه 

آيا  :عرضه داشتم. بله حق است: از علم نجوم پرسيدم، كه آيا حق است يا نه؟ فرمود( علیه السلام)از امام صادق من : گفت
 .2داندبله، در روى زمين كسى هست كه آن را مى: در روى زمين كسى را سراغ داريد كه اين علم را دارا باشد؟ فرمود

 .3اى از عرب از آن آگهى ندارداده هندى و خانوادهاى از روايات آمده كه كسى به جز يك خانوو در عده
 .اى از قريش آمدهاى از عرب خانوادهو در بعضى از آن روايات به جاى خانواده
 .كند كه گفتيم بين اوضاع كواكب و حوادث زمين ارتباطى جزئى هستو اين روايات مطلب سابق ما را تاييد مى
ى تعالى مشترى را به صورت مردى به زمين فرستاد، و او در زمين به مردى بله در بعضى از اين روايات آمده كه خدا

حالا  :برخورد، و علم نجوم را به او تعليم كرد، تا آنجا كه پنداشت كه كاملا فرا گرفته، بعد از او پرسيد( غير عرب)از عجم 
و دانم كجا است، مشترى فهميد كه ابينم، و نمىمن ستاره مشترى را در فلك نمى: ببين مشترى كجا است؟ آن مرد گفت

درست نياموخته او را عقب زد، و دست مردى از هند را گرفته علم نجوم را به او تعليم داد، تا جايى كه پنداشت كاملا ياد 
حالا بگو ببينم مشترى كجا است؟ او گفت محاسبات من دلالت دارد بر اينكه مشترى خود تو هستى، : پرسيدآنگاه گرفته، 
ولى اين . 4اى زد و مرد، و علم او به اهل بيتش به ارث رسيد، و علم نجوم در آن خانواده استكه اين را گفت صيحههمين 

 .روايت خيلى شباهت دارد به روايات جعلى

 در تفال خوب و بد
ز حوادث به ا خوانند، عبارت است از استدلال به يكىو اين تفال را كه اگر خير باشد تفال، و اگر شر باشد تطير مى: 

 اى ديگر، كه بعدا پديدحادثه
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آيد، چه خير و چه شر، چيزى شود، و آنچه را كه انتظارش دارند پيش مىآيد، و در بسيارى از مواردش مؤثر هم واقع مىمى
لا صداى ثزنند نيست، مو اين تاثير مربوط به آن چيزى كه با آن فال مى)كه هست فال بد زدن مؤثرتر از فال خير زدن است 

، اين تاثير مربوط است به نفس فال زننده، حال ببينيم در شرع در باره اين مطلب (كلاغ و جغد نه اثر خير دارد و نه اثر شر بلكه
 چه آمده؟

اسلام بين فال خوب و فال بد فرق گذاشته، دستور داده مردم همواره فال نيك : قبل از اين رسيدگى بايد بگوييم كه
بينيم ر يعنى فال بد زدن نهى كرده، و خود اين دستور شاهد بر همان است كه گفتيم اثرى كه در تفال و تطير مىبزنند، و از تطي

 .مربوط به نفس صاحب آن است
خير تفالوا بال» :نقل شده كه فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)اما در باره تفال در رواياتش اين جمله از رسول خدا 

 .«نيك بزنيد تا آن را بيابيد همواره فال -تجدوه 
زده، هم چنان كه در داستان حديبيه ديديم كه وقتى سهيل بن عمرو از و نيز از آن بزرگوار نقل شده كه بسيار تفال مى

 .1حالا ديگر امر بر شما سهل و آسان شد: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)طرف مشركين مكه آمد رسول خدا 
نوشتنش به خسرو پرويز آمده كه وى را دعوت به اسلام كرد، و او نامه آن جناب را پاره كرد و در  و نيز در داستان نامه

به زودى مسلمانان : جواب نامه مشتى خاك براى آن حضرت فرستاد، حضرت همين عمل را به فال نيك گرفت و فرمود
 .اشتهها را در بسيارى از مواقفش دو اين گونه تفال 2شوندخاك او را مالك مى

 ها به پيامبر خودهاى گذشته نقل كرده كه آن امتو اما تطير و فال بد زدن را در بسيارى از موارد، قرآن كريم از امت
فته آوريم، و آن پيامبر در پاسخشان گزنيم و به همين جهت به تو ايمان نمىدانيم، و فال بد به تو مىگفتند ما تو را شوم مى

كند و كارها همه به دست خداى سبحان است، نه به دست فال، كه خودش مالك باطل را حق نمىتطير، حق را ناحق و : كه
خودش نيست تا چه رسد به اينكه مالك غير خودش باشد و اختيار خير و شر و سعادت و شقاوت ديگران را در دست داشته 

َ ﴿ :باشد، از آن جمله فرموده ناَ بكُِمْ لئَنِْ ل ْ لِْم  قاَلوُا طَائرِكُُمْ قاَلوُا إنِها تَطَيره
َ
نهكُمْ مِنها عَذَاب  أ مْ تنَْتَهُوا لنَََجَُْنَهكُمْ وَ لََْمَسه

 يعنى آن چيزى كه شر را به سوى3﴾مَعَكُمْ 
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ناَ بكَِ وَ بمَِنْ مَعَكَ قاَلَ طَائرِكُُمْ عِنْ ﴿ :كشاند با خود شما است نه با ما، و نيز فرمودهشما مى ْ يره ِ قاَلوُا اطِه يعنى آن چيزى  1﴾دَ الَلَّه
كند، كند آنچه را كه مىرسد نزد خداست، و اين خداست كه در ميان شما تقدير مىكه خير و شر شما به وسيله آن به شما مى

 .اين چند شاهد از قرآن كريم بود. نه من و نه اين همراه من، ما مالك هيچ چيزى نيستيم

 كنده حالت نفسانى كسى است كه تفال و تطير مىبيان اينكه تاثير تفال و تطير مربوط ب
اعتنايى نموده و به خدا توكل كنيد، و و اما در روايات اخبار بسيار زيادى در نهى از آن و اينكه براى دفع شومى آن بى

ربوط به نفس م تاثير تفال و تطير: كند، كه گفتيمبه دعا متوسل شويد، رسيده، و اين روايات نيز بيان گذشته ما را تاييد مى
: رمودف( علیه السلام)امام صادق : صاحب آن است، از آن جمله در كافى به سند خود از عمرو بن حريث روايت كرده كه گفت

رى شود، و اگر آن را محكم بگياعتنا باشى و چيزى نشمارى سست مىطيره و فال بد زدن را اگر سست بگيرى و به آن بى
ين حديث بر اينكه فال چيزى نيست هر چه هست اثر نفس خود آدمى است بسيار روشن پس دلالت ا. 3گرددمى 2محكم
 .است

سه چيز است كه احدى از آن سالم نيست، : و نظير اين روايت حديثى است كه از طرق اهل سنت نقل شده كه فرمود
ى كن و برو، اعتنايفال بد زدى بىوقتى : پس ما بايد چه كار كنيم؟ فرمود: پرسيدند. يكى طيره است، و دوم حسد و سوم ظن

و چون دچار حسد شدى در درون بسوز ولى ترتيب اثر عملى مده و ظلم مكن، و چون ظن بد به كسى بردى در پى تحقيق 
 .4(و يا ظن خودت را مپذير)برميا، 

 نهى از فال بد زدن و توصيه به توكل بر خدا در موارد تطير
ده كه نقل كر( علیه السلام)ه از قمى از پدرش از نوفلى از سكونى از امام صادق و نيز در اين معنا روايت كافى است ك

 كفاره: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : فرمود
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خورند، و يا اگر در كارى كه دانند اگر سيزده بدر نروند به طور جدى صدمه مىام كسانى كه سيزده را نحس مىخود اينجانب تجربه كرده 3

ر اقدام كنند سخت صدمه خواهند شروع كنند كسى عطسه بزند، و اين را بطور جدى علامت آن بدانند كه اين كار صدمه دارد، اگر به آن كامى
 .مترجم.بينندخورند، و كسانى كه هيچ اعتنايى به سيزده و عطسه ندارند هيچ ضررى نمىمى
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و جهتش روشن است، براى اينكه معناى توكل اين است كه تاثير امر را به ( تا آخر حديث) 1فال بد زدن توكل به خداست
 .وىماند تا از آن متضرر شهى، و تنها او را مؤثر بدانى، و وقتى چنين كردى ديگر اثرى براى فال بد نمىخداى تعالى ارجاع د

 :و در معناى اين حديث روايتى است كه از طرق اهل سنت نقل شده، و به طورى كه در كتاب نهايه ابن اثير آمده فرموده
 .2كندليكن خداى تعالى اثر آن را به وسيله توكل خنثى مىطيره شرك است، و هيچ يك از ما خالى از طيره نيستيم، و 

افر آنچه براى مس: نقل شده كه فرمود( علیه السلام)و باز در معناى حديث سابق روايتى است كه از موسى بن جعفر 
در  اينكه سگى جلو او - 2اينكه كلاغى از طرف دست راستش بانگ بر آورد  - 1: در راه سفرش شوم است هفت چيز است

اينكه گرگى گرسنه و درنده در روى او زوزه بكشد، در حالى كه روى دم نشسته باشد، و  - 3آيد و دم خود افراشته باشد 
 - 5اينكه آهويى پيدا شود، و از طرف راست او به طرف چپش بگريزد  - 4سپس سه مرتبه دم خود را بلند كند و بخواباند 

اينكه الاغ  - 7ى با موى جو گندمى در برابرش قرار گيرد و چشمش بصورتش افتد اينكه زن - 6اينكه جغدى بانگ بر آورد 
اعتصمت » :اى ببيند، پس اگر از ديدن اينها در دل احساس دلواپسى كرد بگويد( و يا بينى بريده)عضبان يعنى گوش بريده 

گويد كه اگر اين را ب «برمبه تو پناه مى كنمپروردگارا از شر آنچه در دل خود احساس مى -بك يا رب من شر ما اجد فى نفسى 
 .3مانداز شر آن محفوظ مى

نيز آمده، ولى با  7و فقيه 6و محاسن 5و خصال 4و اين خبر آن طور كه در بحار الانوار آمده به همان عبارت در كافى
 .هاى فقيه آمده استعبارتى كه ما نقل كرديم در بعضى از نسخه

هايى است كه گذشت و همه حرفهايى كه زده شد در آن بحث نيز ملحق به اين بحث بحث ديگرى هست كه آن نيز
 آيد، و آن بحث از ساير امورى است كه در نظر عامهمى
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، و در روايات از تطير به آنها 1مردم، شوم و نحس است، مانند شنيدن يك بار عطسه در هنگام تصميم گرفتن بر كارى از كارها
اند كه در برخورد با آنها به خدا توكل كنيد، و روايات اين امور در ابواب مختلفى متفرق است، مثلا دهنهى شده، و دستور دا

ره، عدوى، طي: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم) رسول خدا: در حديثى نبوى كه از طريق شيعه و سنى نقل شده آمده كه
روزه از سخن در يك شبانه روز، طلاق قبل از نكاح، عتق قبل هامه، شوم، صفر، رضاع بعد از فصال، تعرب بعد از هجرت، 

 .2از ملك و يتيمى بعد از بلوغ، در اسلام نيست
 «اعداء» سرايت مرضهاى مسرى مانند جرب، وبا، آبله و امثال آن است، چون كلمه عدوى مانند كلمه «عدوى» و مراد از

شود عدوى در اسلام نيست، به طورى كه از مورد روايت استفاده مى :مصدر و به معناى تجاوز است، و منظور از اينكه فرموده
ما خود واگيرى را عامل مستقل بيمارى بدانيم، به طورى كه خداى تعالى و مشيت او در آن هيچ دخالتى نداشته : اين است كه

 .باشد
 اگر كسى كشته شود روحش يك اعتقاد خرافى در بين مشركين و اهل جاهليت است كه معتقد بودند «هامه» و مراد از

 .كند، تا انتقامش را از قاتلش بگيرندنالد، و از عطش شكوه مىكند، و همواره مىآيد، و در قبر او لانه مىبه شكل مرغى در مى
يعنى طفل را بعد از آنكه از شير  «رضاع بعد از فصال» سوت زدن در هنگام آب دادن به حيوان است، و، «صفر» و مراد از

به معناى بازگشتن به زندگى بدوى است بعد از آنكه از آنجا  «تعرب بعد از هجرت» و. دوباره شيرخوارش كنند گرفتند
 (.و اين كنايه است از كفر بعد از اسلام)مهاجرت كرده 

 بيان

 « نذر» قوم ثمود به تكذيبمقصود از 
بتَْ ثَمُودُ باِلنُّذُرِ ﴿

  ﴾كَذه
 :سه احتمال هست «نذر» در كلمه

رشان قوم ثمود انذار پيامب: شود كهها مصدر باشد كه در اين صورت معناى آيه اين مىبه قول بعضى: ل اول اينكهاحتما
 .را تكذيب كردند( علیه السلام)صالح 

ه قوم ثمود هم: شودجمع نذير باشد، البته نذير به معناى منذر، كه در اين صورت معنا چنين مى: دوم اينكهاحتمال 
مه انبيا را تكذيب كردند، چون تكذيب يك پيامبر تكذيب همه انبيا است، به خاطر اينكه رسالت همه يكى منذران يعنى ه

 است، و اختلافاتى در رسالت آنان
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بتَْ ثَمُودُ الَمُْرسَْليَِ ﴿ ، آيه مورد بحث در معناى آيهبنابرايننيست و   .خواهد بود1﴾كَذه
ذار باشد، كه برگشت آن به يكى از دو معناى قبلى خواهد بود، زيرا در اين جمع نذير به معناى ان: احتمال سوم اينكه
: وييمگو يا مى. كنيم به اينكه ثمود انذارهاى صالح را تكذيب كردند، كه اين همان معناى اول استصورت يا آيه را معنا مى

مه انبيا را تكذيب كردند، كه در اين صورت همان قوم ثمود انذار صالح و انذار آن پيامبر ديگر و آن ديگر و بالأخره انذارهاى ه
 .معناى دوم خواهد بود

 بشََْا  مِنها وَاحِدا  نتَهبعُِهُ إنِها إذِا  لفَِِ ضَلَالٍ وَ سُعُرٍ ﴿
َ
 ﴾فَقَالوُا أ

 ور است،جمع سعير به معناى آتش شعله «سعر» گيرى از تكذيب در جمله قبلى است، و كلمهاين جمله تفريع و نتيجه
واحد عددى باشد،  «واحد» تر است، و ظاهرا مراد از كلمهاحتمال هم دارد به معناى جنون باشد، و اين احتمال با سياق مناسب

و  آيا بشرى را كه از نوع خود ما يك نفر تك: قوم ثمود پيامبر خود صالح را تكذيب كرده، گفتند: و معناى آيه اين است كه
جمعيتى با او است، پيروى كنيم؟ راستى اگر كار ما بدينجا بكشد خيلى بيچاره هستيم، و به  تنها است، نه نيرويى دارد و نه

 .ايمضلالتى عجيب و جنونى غريب دچار گشته
آيد كه قوم نامبرده عادت در نتيجه اين سخن توجيهى است از قوم ثمود براى پيروى نكردن از صالح، و از آن بر مى

عده و عده كه مانند ملوك و اعاظم قوم داراى نيرو و جمعيت باشند و صالح كه يك نفر بى كرده بودند از كسى پيروى كنند
كرد به اينكه او را اطاعت كنند، و اطاعت عظما و بزرگان خود را رها سازند، هم چنان كه همين معنا بود ايشان را دعوت مى

مْرَ الَمُْسْْفِيَِ ﴿ :تحكايت كرده كه گف( علیه السلام)را در جاى ديگر از قول خود صالح 
َ
طِيعُونِ وَ لاَ تطُِيعُوا أ

َ
َ وَ أ  .2﴾فَاتهقُوا الَلَّه

آيا بشرى را كه خود يكى از ما است، : شودرا به معناى واحد نوعى بگيريم، معناى آيه چنين مى «واحد» و اگر كلمه
 .شودمفسر اين آيه مى يعنى او نيز مثل ما و از نوع ما است پيروى كنيم؟ كه در اين صورت آيه بعدى

شِْ  ﴿
َ
اب  أ ِكْرُ عَليَْهِ مِنْ بيَنْنِاَ بلَْ هُوَ كَذه لقَِْ الََّ 

ُ
 أ
َ
 ﴾أ

آيا از ميان همه ما وحى تنها بر او نازل : اين استفهام نيز مانند استفهام سابق انكارى است، و معناى آيه اين است كه
 ضيلتىشده، و او به اين امتياز مختص گشته، با اينكه هيچ ف
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ا تعبيرى نظير و ي «ا انزل الذكر عليه» بر ما ندارد؟ نه، چنين چيزى هرگز شدنى نيست، و اينكه تعبير به القاء ذكر كرد، و نفرمود
 .1انداينطور گفته -آن، براى اين بوده كه بفهماند چطور يك مرتبه و به عجله چنين شد 

اى اختصاص يافته، بلكه منظور اين باشد كه چرا ما مثل ين خصيصهاحتمال هم دارد منظور اين نباشد كه چرا او به چن
او مورد وحى قرار نگيريم؟ وقتى بنا باشد كه وحى به يك انسان كه مانند ساير انسانها است ممكن باشد، بايد نزول آن بر همه 

ر نازل گردد، در نتيجه آيه شريفه نظي تواند بر همهجايز و ممكن باشد، پس چه معنا دارد كه تنها بر او چيزى نازل شود، كه مى
نْتَ إلِاه بشََْ  مِثْلُنَا﴿ :فرمايدآيه در سوره شعراء است، كه مى

َ
 .2﴾مَا أ

شِْ  ﴿
َ
اب  أ  .يعنى پر افاده و متكبر« أشر» پرداز، ويعنى دروغ« كذاب» ﴾بلَْ هُوَ كَذه

 .خواهد بدين وسيله بر ما بزرگى كنداو مى: گويندمى
شُِْ سَيَعْلَمُ ﴿

َ
ابُ الَْْ  ﴾ونَ غَدا  مَنِ الَكَْذه

 .همانطور كه دو آيه بعد هم دنبال همين كلام است( علیه السلام)اين جمله حكايت كلام خداى تعالى است به صالح 
شود گوييم فردا كه پير شدى چنين و چنان مىمثل اينكه به فارسى هم مى)عاقبت است،  «فردا -غد » و منظور از كلمه

كند به عذابى كه به زودى بر آنان نازل و خداى تعالى در اين جمله اشاره مى( گويند با امروز فردايى استهم مى در عربى
  !دانند كه كذاب و أشر، صالح است يا ايشان؟شود، و آن وقت به عيان مىمى

 ﴾إنِها مُرْسِلوُا الَنهاقةَِ فتِْنَة  لهَُمْ فَارْتقَِبْهُمْ وَ اصِْطَبِِْ ﴿
شود، و مفاد اين تعليل اين به زودى عذاب بر آنان نازل مى: آيه در مقام تعليل همان خبرى است كه داد، و فرمود اين

« فتنه» شود، علتش اين است كه ما بنا داريم چنين و چنان كنيم، و كلمهاينكه گفتيم به زودى عذاب بر ايشان نازل مى: است كه
 .به معناى امتحان و ابتلاء است

اهيم اند خوو به عنوان امتحان ايشان، ماده شترى را كه درخواست كرده -بر طريقه اعجاز  -ما : اى آيه اين است كهو معن
 .فرستاد، ايشان را منتظر بگذار، و بر آزار و اذيتشان صبر كن
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نه الَمَْاءَ قسِْمَة  بيَنَْهُمْ كُُُّ شِْْبٍ مُُْتَضََ  ﴿
َ
 ﴾وَ نبَ ئِْهُمْ أ

از باب غلبه دادن جانب قوم بوده، و  «نبئهما» :گردد، و اگر نفرمودبه قوم ثمود و ناقه هر دو بر مى ضمير جمع اولى
 .به معناى سهمى از نوشيدن آب است «شرب» به معناى مقسوم است، و كلمه «قسمت» كلمه

سيم بين قوم و بين ناقه تق به قوم خود خبر بده كه بعد از آنكه ما ناقه را فرستاديم آب محل: و معناى آيه اين است كه
شده است، هر يك از دو طرف از سهم خودش بهره بگيرد، مردم در هنگام شرب خود بر سر آب حاضر شوند، و ناقه هم در 

 .1﴾قاَلَ هَذِهِ ناَقةَ  لهََا شِْْب  وَ لكَُمْ شِْْبُ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ ﴿ :هنگام شرب خودش حاضر شود، و در اين باره در جاى ديگر فرموده
 ﴾فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿

ه است ب« تعاطى» كه مصدر فعل «تعاطى» منظور از صاحب قوم ثمود، همان شخصى است كه ناقه را كشت، و كلمه
 .معناى دست بكار شدن است

 .ى كرد و كشتقوم ثمود قاتل ناقه را صدا زدند، پس او دست بكار شد، و ناقه را پ: و معناى آيه اين است كه
رسَْلْنَا عَليَْهِمْ صَيْحَة  وَاحِدَة  فَكََنوُا كَهَشِيمِ الَمُْحْتَظِرِ ﴿

َ
 ﴾فَكَيْفَ كََنَ عَذَابِِ وَ نذُُرِ إنِها أ

ى و به زبان فارس)شود به معناى صاحب حظيره است، يعنى چهار ديوارى كه براى دامدارى ساخته مى «محتظر» كلمه
درختهاى خشكيده و مانند آن است، كه صاحب حظيره آن را براى مصرف  «هشيم محتظر» و( د گويندآن را قلعه و يا بهاربن

 .كندكردن در قلعه خود جمع مى
 .فرمايد فقط يك صيحه بر آنان فرستاديم، و همگى مانند چوب خشك رويهم ريختندو معناى آيه روشن است، مى

ناَ﴿ ْ  ﴾...وَ لقََدْ يسَْه
 .تفسير اين آيه گذشت

بتَْ قوَْمُ لوُطٍ باِلنُّذُرِ ﴿
 ﴾كَذه

 .تفسير اين آيه نيز در نظير آن گذشت
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رسَْلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبا  إلِاه آلَ لوُطٍ نََهيْنَاهُمْ بسَِحَرٍ ﴿
َ
  ﴾إنِها أ
ط لبه معناى بادى است كه با خود، ريگ و سنگ بياورد، و مراد از آن، بادى است كه بر قوم لوط مس« حاصب» كلمه

 .شد، و سجيل منضود بر سر آنان ريخت
به معناى سحرى از سحرها ( و با تنوين استعمال شود)زمانى كه نكره باشد « سحر» كلمه: گويددر مجمع البيان مى

ولى هنگامى كه « من زيد را در سحرى از سحرها ديدم -رأيت زيدا سحرا من الاسحار » شوداست، در اين حال گفته مى
و معناى . 1«أتيته سحر» و« أتيته بسحر» گويىمثلا مى( شودبدون تنوين استعمال مى)سحر همين امروز باشد منظورت از آن 
 .آيه روشن است

  ﴾نعِْمَة  مِنْ عِنْدِناَ كَذَلكَِ نََزِْي مَنْ شَكَرَ ﴿
شان را نجات ما اي: است، و معنى مجموع فعل و مفعولش اين است كه« نجيناهم» مفعول له براى فعل« نعمة» كلمه

داديم، براى اينكه اين نجات نعمتى باشد از ناحيه ما، نعمتى كه ايشان را بدان اختصاص داديم، چون ايشان نسبت به ما شاكر 
 .بودند، و جزاى شكر در درگاه ما نجات است

نْذَرهَُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا باِلنُّذُرِ ﴿
َ
  ﴾وَ لقََدْ أ

 :گردد، و معناى جمله اين است كهبه لوط بر مى «أنذرهم» ضمير فاعلى در جمله
ه مصدر ك «تمارى» به معناى گرفتن و دستگير كردن با شدت است، و كلمه «بطشه» و كلمه. لوط ايشان را انذار كرد

 .به معناى انذار است «نذر» است به معناى اصرار بر جدال، و طرف را به شك انداختن است، و كلمه «تمارى» فعل
خورم كه لوط قوم خود را از دستگير كردن به شدت ما زنهار داد، ولى آنها با وى سوگند مى: آيه اين است كهو معناى 

 .در انذار و زنهارش مجادله كردند
عْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِِ وَ نذُُرِ ﴿

َ
  ﴾وَ لقََدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أ

اند ميهمانان خود را كه همان فرشتگان باشند تسليم اين است كه از او خواسته« نان اومراوده قوم لوط از ميهما» منظور از
التفاتى از غيبت به خطاب  ﴾...فَذُوقُوا﴿ محو ديدگان ايشان است، و در جمله« طمس ديدگان ايشان» ايشان كند، و منظور از

د پس بچشي :فرمايدوى سخن به خود آنان كرده، مىشده، چون در اول آيه قوم لوط غايب فرض شده بودند، و در اين جمله ر
 عذاب مرا، و غرض از اين التفات اين بوده كه بيشتر توبيخشان كرده باشد، و كلمه
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 كنند، و آن عبارت استيعنى آن چيزى كه مردم را با آن انذار مى( البته مفعول به)مصدرى است به معناى اسم مفعول « نذر»
 .وشن استاز عذاب، و معناى آيه ر

  ﴾وَ لقََدْ صَبهحَهُمْ بكُْرَة  عَذَاب  مُسْتَقِر  ﴿
ظرف زمان است، حال اگر ظرفى معين و شناخته شده باشد، مثلا منظورت از  «بكرة» كلمه: گويددر مجمع البيان مى

تنوين  ين نكره را نيزهر چند كه گاهى هم -بدون تنوين  «أتيته بكرة و غدوة» :گويىاين كلمه، صبح همين امروزت باشد، مى
 .1وقوع عذاب بر ايشان و دست بر نداشتن از ايشان است «استقرار عذاب» و مراد از. دهندمى

كرٍِ  ...فَكَيْفَ كََنَ عَذَابِِ ﴿  2﴾مِنْ مُده
 .تفسير اين آيات در سابق گذشت

بوُا بآِياَتنَِا كُُ هَِا فَ ﴿ خْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ وَ لقََدْ جَاءَ آلَ فرِْعَوْنَ الَنُّذُرُ كَذه
َ
خَذْناَهُمْ أ

َ
  ﴾أ

بوُا بآِياَتنَِا﴿ انذار است نه اينكه جمع نذير باشد، و اگر جمله «نذر» در اينجا نيز منظور از كلمه ، را بدون واو آورد ﴾كَذه
آل » :مودآنكه فر و در نتيجه عطف به ما قبل نكرد، براى اين بود كه اين جمله پاسخى بود از سؤالى تقديرى، گويا بعد از

بوُا بآِياَتنَِا﴿ :خوب آنها چه كردند؟ در پاسخ فرموده: كسى پرسيده، «فرعون هم انذار شدند و  «آيات ما را تكذيب كردند ﴾كَذه
 .«به همين جهت ما ايشان را بگرفتيم، گرفتن سلطانى عزيز و مقتدر» نتيجه گرفته كهآنگاه 

 (ت گذشتهچند روايت در ذيل برخى آيا)بحث روايتى 

كْرِ ﴿ در روح المعانى در ذيل آيه ناَ الَقُْرْآنَ للَِّ ِ ْ  :ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت كرده كه گفت: گويدمى ﴾وَ لقََدْ يسَْه
توانست لب به كلام خدا اگر نبود كه خداى تعالى خواندن قرآن را بر زبان آدميان آسان كرد، هرگز احدى از خلايق نمى

 .3بگشايد
يلمى خود دآنگاه ديلمى در روايتى كه سند آن را تا انس ذكر نكرده، نظير اين معنا را از انس نقل كرده، : ز گفتهو ني

 .4بعيد نيست كه خبر انس اگر صحيح باشد تفسير آيه نبوده، بلكه مطلبى بوده كه خودش در ذيل اين آيه گفته است: گفته
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 .مى باشد كه ما در تفسير آيه ذكر كرديمبعيد هم نيست كه مراد همان معناى دو: مؤلف
مَاءِ بمَِاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه بْوَابَ الَسه

َ
، به معناى ريختن آب است« منهمر» كلمه: گويدمى ﴾فَفَتَحْنَا أ

ْ ﴿ هاى باران، و در ذيل جملهنه باراندن قطره رضَْ عُيُونا  فَالَْقََ الَ
َ
رْناَ الَْْ گفته يعنى آب آسمان و آب زمين بهم  ﴾مَاءُ وَ فَجه

مْرٍ قَدْ قُدِرَ وَ حََْلْنَاهُ ﴿ پيوستند،
َ
لوَْاحٍ وَ دُسٍَُ ﴿ يعنى ما نوح را ﴾لَىََ أ

َ
ود سوار ها و ميخها ببر آن مركبى كه داراى تخته ﴾لَىََ ذَاتِ أ

 .1كرديم، يعنى بر كشتى نشانديم
يم و در معناى هش. گفته يعنى قدار، همان كسى كه ناقه را پى كرد ﴾وْا صَاحِبَهُمْ فَنَادَ ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل آيه

 .2گفته يعنى گياه خشك و تر
 :و در كافى به سند خود از ابى يزيد از ابى عبد اللَّه روايت كرده كه در ضمن حديثى كه داستان لوط را نقل كرده فرموده

اش شدند، جبرئيل به لوط بانگ زد كه رهاشان كن، اختند، تا آنكه داخل خانهپس قوم لوط با او به مكابره و زورگويى پرد
 يد:فرمااى به آنان كرد، همه كور شدند، اينجاست كه خداى تعالى مىهمين كه داخل شدند جبرئيل با انگشت خود اشاره

 .3«فطمسنا اعينهم»
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 [55تا 43آيات (: 54]سوره قمر )

اركُُمْ خَيْر  مِنْ ﴿  كُفه
َ
بُرِ أ مْ لكَُمْ برََاءةَ  فِِ الَزُّ

َ
ولَئكُِمْ أ

ُ
مْ يَقُولوُنَ نََنُْ جََِيع  مُنْتَصِِ   ٤٣ أ

َ
ُّونَ  ٤٤ أ سَيُهْزَمُ الَْْمَْعُ وَ يوَُل

برَُ  مَرُّ  ٤٥ الَدُّ
َ
دْهَِ وَ أ

َ
اعَةُ أ اعَةُ مَوعِْدُهُمْ وَ الَسه يوَْمَ يسُْحَبُونَ فِِ الَنهارِ لَىََ  ٤٧ إنِه الَمُْجْرمِِيَ فِِ ضَلَالٍ وَ سُعُرٍ  ٤٦ بلَِ الَسه

مْرُناَ إلِاه وَاحِدَة  كَُمَْحٍ باِلْْصََِِ  ٤٩ ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ إنِها كُُه شَْ  ٤٨ وجُُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسه سَقَرَ 
َ
شْيَاعَكُمْ  ٥٠ وَ مَا أ

َ
هْلكَْنَا أ

َ
وَ لقََدْ أ

كرٍِ  بُرِ وَ كُُُّ شَْ  ٥١ فَهَلْ مِنْ مُده فِِ مَقْعَدِ  ٥٤ إنِه الَمُْتهقِيَ فِِ جَنهاتٍ وَ نَهَرٍ  ٥٣ وَ كُُُّ صَغِيٍر وَ كَبيٍِر مُسْتَطَر   ٥٢ ءٍ فَعَلُوهُ فِِ الَزُّ
  ﴾٥٥ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ 

 ترجمه آيات

سمانى ؟ و يا راستى در كتب آ(شوندنمى و به همين جهت گرفتار آن جزا)كنيد كفار شما بهتر از آن كفارند آيا فكر مى
 (.43)برائتى براى شما آمده؟ 
 (.44)گيريم گويند چون در كفر خود اتحاد داريم، از هر كس بخواهد عذابمان كند انتقام مىو يا نه بلكه مى

يايى كه دن اين شكست)گذارند خورند و پا به فرار مىاين جمع متحد به زودى در جنگى شكست مى( ولى بدانيد كه)
 (.45( )چيزى نيست

 (.46)تر است تر و تلخبلكه قيامت موعدشان است، و قيامت بلايى بس عظيم
 ـ(. 47)به درستى مجرمين از موطن سعادت يعنى از بهشت گمراه و در آتش افروخته قرار دارند 

  



 (.48)بچشيد حرارت دوزخ را  (شودو به آنها گفته مى)شوند، ها كشيده مىدر روزى كه به سوى آتش با رخساره
 (.49)گيرى قبلى آفريديم كه ما هر چيزى را با اندازه

 (.50)و أمر ما تنها يكى، آن هم به سرعت چشم گرداندن است 
 (.51)و با اينكه ما امثال شما را هلاك كرديم باز هم كسى نيست كه متذكر شود 

 (.52)ها ضبط است اند در نامهبدانند كه آنچه كرده
 (.53)هر كوچك و بزرگى در آن نوشته شده  و

 (.54)ها و در وسعتند به درستى مردم با تقوا در بهشت
 (.55)در جايگاهى كه همه قرب و نعمت و سرور و بقا است، قرب مالكى مقتدر 

 بيان آيات

بار كرده بود، و آن اخانگيزى است كه جلوتر آن را مكرر ذكر گيرى از مطالب و اخبار عبرتاين آيات به منزله نتيجه
هاى هالك بود، پس در حقيقت اين آيات در درجه اول انعطافى نخست راجع به قيامت بود، و بار دوم راجع به داستان امت

از  ، كه كفار شما بهتر(صلى الله عليه وآله و سلم)هاى هالكه دارد، و در نتيجه خطابى است به قوم رسول خدا به اخبار امت
طاغى و جبار گذشته نيستند، و همانطور كه خداى تعالى آنها را به ذلت بارترين وجه هلاك كرد، اينان را نيز هاى كفار امت
ذشته فرق هاى گكند، و كفار شما برائتى از آتش دوزخ ندارند، و چنين مدركى برايشان نوشته نشده، تا با كفار امتهلاك مى

 .عقاب خدا سودى به حالشان نخواهد داشت داشته باشند، عده و عده شان هم در جلوگيرى از
 :فرمايدو در درجه دوم به اخبار مربوط به قيامت كه در سابق گذشت انعطاف دارد، مى

خر تر خواهد بود، و در آتر و تلخاگر هم چنان مرتكب جرم شوند، و دعوت تو را تكذيب كنند، بلاى قيامتشان عظيم
 .كندنموده، سوره را ختم مىاى به منزلگاه متقين در آن روز اشاره

اركُُمْ خَيْْن ﴿ مقصود از خطاب در  كُفَّ
َ
  ﴾...أ

بُرِ ﴿ مْ لكَُمْ برََاءةَ  فِِ الَزُّ
َ
ولئَكُِمْ أ

ُ
اركُُمْ خَيْر  مِنْ أ  كُفه

َ
 ﴾أ

است، چه مسلمانشان و چه كفارشان، چون ( صلى الله عليه وآله و سلم)ظاهرا خطاب در اين آيه به قوم رسول خدا 
و منظور از بهترى، بهترى در وضع دنيا و زخارف زندگى آن از ، «...آيا كفار شما بهترند» :ر را به ايشان نسبت داده فرمودهكفا

 مال و فرزندان است، ممكن هم هست منظور بهترى از حيث اخلاق عمومى و اجتماعى از قبيل سخاوت و
  



ه اقوامى است كه اخبارشان ذكر شده، يعنى قوم نوح و عاد ب« اولئكم» شجاعت و شفقت بر ضعفا باشد و اشاره با كلمه
 .و استفهام در آيه انكارى است. و ثمود و قوم لوط و آل فرعون
ها كه به عذاب خدا هلاك شدند نيستند، تا ورزند بهتر از اين امتآنهايى كه از شما كفر مى: و معناى آيه چنين است

 .آنان مشمول عذاب بشوند، و اينان نشوند
به عموم مسلمانان و كفار نباشد، بلكه تنها به كفار باشد، به اين عنايت كه « ا كفاركم» و ممكن است خطاب در جمله

اند، بودند، و معلوم است كه كفار در ميان كفار بودند، چون خود آنان بوده( صلى الله عليه وآله و سلم)كفار، قوم رسول خدا 
 .كفار شما: و از اين جهت فرموده

بُرِ ﴿ اهرا جملهو ظ مْ لَكُمْ برََاءةَ  فِِ الَزُّ
َ
 «رزب» خطاب در آن به عموم مسلمانان و كفار باشد، و كلمه: نيز اين است كه ﴾أ

ه علی)مراد از زبر كتابهاى آسمانى است، كه بر انبيا : اندگفته 1هاولى بعضى. جمع زبور است، و زبور به معناى كتاب است
 .نازل شد( السلام

پرسيم آيا در كتب آسمانى از ناحيه خدا سندى نوشته شده پرسيم، بلكه مىنه، آن طور نمى: ى آيه اين است كهو معنا
  !كه شما ايمن از عذاب و بازخواست هستيد هر چند كه كافر باشيد و هر جرمى را مرتكب شويد؟

مْ يَقُولوُنَ نََنُْ جََِيع  مُنْتَصِِ  ﴿
َ
  ﴾أ

 «انتصار» است، و مراد از آن يكى شدن مجتمع آنان از حيث اراده و عمل است، و كلمه به معناى مجموع« جميع» كلمه
به معناى انتقام، و يا به معناى يارى كردن يكديگر است، هم چنان كه در قرآن آنجا كه گفتگوى مردم در قيامت را حكايت 

ونَ ﴿ :كند فرمودهمى  .2﴾مَا لكَُمْ لاَ تَنَاصََُ
گويند ما مردمى هستيم مجتمع و متحد كه از هر كسى كه پرسيم آيا كفار مىنه، بلكه مى: هو معناى آيه اين است ك

 م؟خوريكنيم و شكست نمىگيريم؟ و يا اين است كه ما يكديگر را يارى مىاى وارد آورد انتقام مىبخواهد به ما صدمه
برَُ ﴿ ُّونَ الَدُّ   ﴾سَيُهْزَمُ الَْْمَْعُ وَ يوَُل

فهماند گفتار در باره همان جمعى است كه قبلا ذكر شده الف و لام عهد ذكرى است، مى «الجمع» مهالف و لام در كل
 الف و لام جنس «الدبر» بود، و الف و لام در كلمه
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 همين جمعيتى كه به آن: پشت به جنگ كردن و عقبگرد كردن است، و معناى آيه اين است كه «تولى دبر» است، و معناى
 .گذارندكنند و پا به فرار مىدى شكست خورده و عقبگرد مىبالند به زومى

كند، و دلالت دارد بر اينكه اين شكست و مغلوبيت و در اين آيه از شكست كفار و تفرق جمعيت آنان پيشگويى مى
فار اندازند، و همين طور هم شد، يعنى جنگ بدر پيش آمده و كايشان در جنگى واقع خواهد شد كه خودشان به راه مى

 .شكست خوردند، و اين خود يكى از پيشگوييهاى قرآن كريم است
مَرُّ ﴿

َ
دْهَِ وَ أ

َ
اعَةُ أ اعَةُ مَوعِْدُهُمْ وَ الَسه  ﴾بلَِ الَسه

عبارت است از بلاى عظيم و سختى كه راهى براى نجات از آن « دهاء» اسم تفضيل از دهاء است، و« أدهى» كلمه
حلاوت  است، كه ضد( تلخى)اسم تفضيل از مرارت « أمر» تر، و همچنين كلمهاست عظيمبه معناى بلايى « ادهى» نباشد، پس

ر كند به اينكه به زودى داست، و در آيه شريفه از تهديد به شكست و عذاب دنيوى اعراض شده، تهديدشان مى( شيرينى)
ه خبرهاى تهديدآميز مساله قيامت ذكر شد تر از شكست به سرشان خواهد آمد، و قبلا هم در آغازتر و تلخقيامت بلايى عظيم

 .رساندبود، و گفتار در اين جمله ترقى او را مى
 شود، بلكه عقوبتى كه در قيامتتمامى عقوبت آنان در شكست و عذاب دنيوى خلاصه نمى: و معناى آيه اين است كه

 .تر از هر تلخى ديگر استاهيه و عذاب، و تلختر از هر ددارند و قبلا هم بدان اشاره كرده بوديم كه موعد ايشان است عظيم
 ﴾إنِه الَمُْجْرمِِيَ فِِ ضَلَالٍ وَ سُعُرٍ ﴿

ور است، و در اين آيه مطلب آيه قبل تعليل شده، و در به معناى آتش شعله «سعير» جمع سعير است، و «سعر» كلمه
ان مجرمند، تر است اين است كه ايشتر و تلخعظيم علت اينكه گفتيم قيامت بلايى: شودنتيجه معناى مجموع دو آيه چنين مى

 .ور قرار دارندو مجرمين از نظر موطن سعادت يعنى بهشت در ضلالتند، و در عوض در آتشى شعله
 ﴾يوَْمَ يسُْحَبُونَ فِِ الَنهارِ لَىََ وجُُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسه سَقَرَ ﴿

ى اين است كه انسانى را با صورت روى زمين بكشند، است به معنا« يسحبون» كه مصدر فعل مجهول« سحب» كلمه
به  «مس كردن سقر» يكى از اسامى جهنم است، و« سقر» و كلمه، ﴾فِِ ضَلاَلٍ وَ سُعُرٍ ﴿ ظرفى است براى جمله« يوم» و كلمه

 .سقر با حرارت و عذابش به ايشان برسد: اين است كه
 ر رسيدن به منزلگاه سعادت دراينكه گفتيم مجرمين از نظ: و معناى آيه اين است كه

  



شوند، گيرد كه با صورت در آتش كشيده مىضلالتند، و در عوض راه آتش را در پيش دارند، اين جريان در روزى صورت مى
 .دهدبچشيد آنچه را كه جهنم با حرارت و عذابش به شما مى: شودو آن وقت به ايشان گفته مى

 آفريديم« قدر» ما هر چيز را به: ين فرمود وجه اينكه در تعليل معذب ساختن مجرم
  ﴾ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ إنِها كُُه شَْ ﴿

قدير كند، و تبر آن دلالت مى «خلقناه» منصوب به فعل مقدر است، فعلى كه جمله -با فتحه لام  - «ءكل شى» كلمه
 .رساندو باء آن مصاحبت را مى، «خلقناه» ملهمتعلق است به ج «بقدر» است، و جمله «ء خلقناهانا خلقنا كل شى» كلام

 .خلق كرديم «گيرىتوأم با اندازه» ما هر چيزى را با مصاحبت قدر: و معناى آيه اين است كه
كند، نه از جهت زيادى و نه از جهت كمى، اى كه از آن تجاوز نمىو قدر هر چيز عبارت است از مقدار و حد و هندسه

لَُُِ إلِاه بقَِدَرٍ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ :فرمايدداى تعالى در اين باره مىو نه از هيچ جهت ديگر، خ ءٍ إلِاه عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننَُْ 
كند، و در هستيش صراطى است كشيده پس براى هر چيزى در خلقتش حدى است محدود، كه از آن تجاوز نمى1﴾مَعْلُومٍ 

 .نمايدر آن راه سلوك مىكند، و تنها دشده كه از آن تخطى نمى
گفت، گويا شخصى و آيه مورد بحث در مقام تعليل عذاب مجرمين در قيامت است كه دو آيه قبل از آن سخن مى

زى را براى اينكه ما هر چي: چرا كيفر مجرمين ضلالت و سعير در قيامت و چشيدن مس سقر، شد؟ در پاسخ فرموده: پرسيده
براى هر چيزى قدرى است، و يكى از قدرها كه در انسان معين شده اين است : اين است كهايم، و حاصلش به قدر خلق كرده

كه خداى سبحان او را نوعى كثير الافراد خلق كرده، طورى خلق كرده كه با ازدواج و تناسل، افرادش زياد شود، و نيز مجبور 
ارش براى آخرت پايدارش زاد و توشه جمع كند، و باشد در زندگى دنيائيش اجتماعى زندگى كند، و از زندگى دنياى ناپايد

نيز يكى ديگر از قدرها اين است كه در هر عصرى رسولى به سوى ايشان بفرستد، و به سوى سعادت دنيا و آخرت دعوتشان 
كند، هر كس دعوت آن رسول را بپذيرد رستگار گردد و سعادتمند شود، و داخل بهشت و در جوار پروردگارش قرار گيرد، 

 هر كس آن را رد كند و مرتكب جرم شود در ضلالت و آتش قرار گيرد و
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( نو عين ادعا را دليل قرار داد)به اين نحو جواب دادن مصادره به مطلوب : اند كهو اين اشتباه است كه بعضى پنداشته
داوند ايشان را به خاطر است، كه در قواعد استدلال ممنوع است، بيان اين مصادره چنين است كه سؤال از اين كه چرا خ

چرا  :دهد؟ كه در حقيقت سؤال از علت چنين تقدير است، در معنا اين است كه سؤال شده باشدجرائمشان با آتش كيفر مى
خدا آتش را : فرمايدخداوند مجازات با آتش را براى مجرمين تقدير كرد؟ و معناى جواب عين همين سؤال است، چون مى

 .در كردهبراى مجازات مجرمين مق
براى اينكه خدا : كند؟ و معناى جواب اين است كهچرا خدا مجرمين را داخل آتش مى: و يا معناى سؤال اين است كه

 .كند، و اين همان مصادره و عين مدعا را دليل و عين سؤال را جواب قرار دادن استآنان را داخل آتش مى
ما و كارهاى خداى تعالى فرق هست، ما در كارهاى خود تابع  بين كارهاى: و بيان خطا بودن اين پندار اين است كه

اى هستيم كه از عالم خارج و وجود عينى موجودات انتزاع شده، و اين قوانين حاكم بر ما هستند، و اراده اصول و قوانين كليه
، منظورمان از خوردن سير خوريمو افعال ما را محكوم خود دارند، اما وقتى به علت گرسنگى، غذا و به علت تشنگى، آب مى

آب  كند، وايم، كه غذا خوردن انسان را سير مىشدن، و از نوشيدن سيراب شدن است چون اين قانون كلى را از خارج گرفته
 .خواهم سير شومخورى جواب همين خواهد بود كه مىنوشيدن سيرابى در پى دارد، و وقتى هم بپرسيم چرا مى

ضوابط عمومى منتزع از خارج است ولى اعمال خداوند علتى جز مشيت او اعمال ما تابع قواعد كلى و 
 ندارد

 شود، و اماافعال ما تابع قواعدى كلى و ضوابطى عمومى است، كه از وجود خارجى انتزاع مى: و كوتاه سخن اينكه
رفته عقلى از فعل او گ افعال خداى تعالى اينطور نيست، بلكه فعل او عين وجود عينى خارجى است، و اصول و ضوابط كلى

 .شود، و بعد از فعل او استمى
 كنيم، پسو خلاصه بعد از آنكه خدا عالمى آفريد، و نظامى در آن جارى ساخت، ما از آن نظام قوانينى كلى اتخاذ مى

اشد، ر از آن بقوانين ما بعد از فعل خدا و محكوم به حكم خدا است، نه اينكه آن ضوابط و قوانين حاكم بر فعل خدا، و جلوت
ا يَفْعَلُ وَ هُمْ يسُْئَلُونَ ﴿ :و به همين جهت است كه فرموده َ يَفْعَلُ مَا يشََاءُ ﴿ :و نيز فرموده 1 ﴾لاَ يسُْئَلُ عَمه و نيز 2 ﴾إنِه الَلَّه

 .3﴾الََْْقُّ مِنْ رَب كَِ ﴿ :فرموده
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 .60آل عمران، آيه . حق از ناحيه پروردگار تو است 3



خارجى آن را پرسش كرد، چون غير از خود خدا  ديگر نبايد در فعل خدا چون و چرا كرد، به اين معنا كه علت بنابراين
علت ديگرى براى كار او نيست، تا آن علت، وى را در كارش مساعدت كند، و نه به اين معنا كه از اصلى كلى و عقلى جستجو 

 .اصول عقلى منتزع از فعل او است نه جلوتر از فعل او: مصحح و مجوز فعل خدا چيست؟ چون گفتيم: كرده پرسيد

 نه تعليل افعال خدا در آيات قرآنسه گو
 :بله، در كلام خود خداى سبحان فعل خدا به يكى از سه وجه تعليل شده

گردد، نه خود او، ليكن مند مىشود، و فوايدى كه خلق از آن بهرهاى كه از فعل او عايد خلق مىبه غايت و نتيجه: اول
نكه چرا كند، نه علت ايل فعل خدا، خلاصه علت فعل را بيان مىاين قسم تعليل در حقيقت تعليل اصل فعل است، نه تعلي

هاى زنجير علل و معلول است، و حلقه دوم اين فعل خواهد بيان كند كه اين فعل هم يكى از حلقهخدا چنين كرد، بلكه مى
ينَ آمَنُ ﴿ :فلان خاصيت است، هم چنان كه فرموده ِ ة  للَِّه قْرَبَهُمْ مَوَده

َ
نه مِنْهُمْ وَ لََجَِدَنه أ

َ
ِينَ قاَلوُا إنِها نصََارىَ ذَلكَِ بأِ وا الََّه

ونَ  نههُمْ لاَ يسَْتَكْبُِِ
َ
يسِيَ وَ رُهْبَانا  وَ أ ِ ِلهةُ وَ الَمَْسْكَنَةُ ﴿ :و نيز فرموده 1 ﴾قسِ  ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَ كََنوُا  ...وَ ضُُِبتَْ عَليَْهِمُ الََّ 

 .2﴾يَعْتَدُونَ 
 ه مثلهاى بسيار كه در كلامش بز اسما و صفات خدا كه مناسب با آن فعل است تعليل كرده، مانند تعليلبه يكى ا: دوم

َ غَفُور  رحَِيم  ﴿ و امثال اين اسماء به كار برده و تعليل فعل خدا به  ﴾هُوَ الَلهطِيفُ الَْْبَيِرُ ﴿ و ﴾هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ ﴿ و ﴾إنِه الَلَّه
كريم شايع است، كه اگر در موارد آنها خوب دقت كنى خواهى ديد كه در حقيقت صفت جزئى در فعل، فعل  اسماء در قرآن

كند، و اسمى از اسماى خداى تعالى وجه خاص در فعل جزئى را به وجه عام جزئى را به صفت عمومى فعل خدا تعليل مى
ي نِْ مِنْ ﴿ نمايد، و اين جريان در آيهدر آن تعليل مى

َ
مِيعُ الَعَْليِمُ  وَ كَأ ُ يرَْوُقُهَا وَ إيِهاكُمْ وَ هُوَ الَسه به 3 ﴾دَابهةٍ لاَ تََمِْلُ رِوقَْهَا الَلَّه

 كنندخورد، چون بر آوردن حاجت جنبندگان و انسان به غذا و رزق را كه به زبان حاجت درخواست مىروشنى به چشم مى
 او هر چيزى را خلق كرده و كند به اينكه خدا شنواى دانا است، يعنىتعليل مى

  
                                                      

تر از ديگرانند، و علت اين مودت آن است كه جمعى از اين مسيحيان قسيس و تو به يقين خواهى ديد كه در مودت با مؤمنين، مسيحيان نزديك 1
 .82مائده، آيه  -. بينى ندارندها بناى تكبر و خود بزرگرهبانند، و اين قسيس

 .61آيه  بقره، -. و اين به خاطر آن است كه يهود عصيانگر است، و تا بوده سركش بوده است... ذلت و مسكينى سرنوشت حتمى يهود است 2
 .60عنكبوت، آيه  -. دهد، و او شنوا و داناستدهى، و خدا رزق او و رزق شما را مىو چه بسيار جنبنده كه تو رزق آنها را نمى 3



دو صفت از « دانايى» و« شنوايى» هاى همه مخلوقات براى او شنيده شده و احوال آنها دانسته شده است، و ايندرخواست
 .صفات عمومى فعل خدا است

بينيد توبه آدم را تعليل است كه مى1﴾ابُ الَرهحِيمُ فَتَلقَه آدَمُ مِنْ رَب هِِ كَُمَِاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنِههُ هُوَ الََهوه ﴿ و باز نظيرش آيه
 .كرده به اينكه خدا به طور كلى تواب و رحيم است، يعنى صفت فعل او توبه و رحمت است

ها به همان وجه دوم است، مانند آيه مورد بحث كه ضلالت دنيايى به فعل عموميش، و برگشت اين قسم تعليل: سوم
يرى گبه طور كلى هر چيزى را با اندازه: كند به يك مساله عمومى، و آن اين است كهعليل مىمجرمين و آتش دوزخشان را ت

چون قدر كه در هر چيز عبارت از اين ، ﴾ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ إنِها كُُه شَْ  ...إنِه الَمُْجْرمِِيَ فِِ ضَلَالٍ وَ سُعُرٍ ﴿ :فرمايدآفريده، مى
ه در مسير هستيش از آن تجاوز نكند، فعل عمومى خداى تعالى است، هيچ يك از موجودات است كه محدود به حدى باشد ك

خالى از اين فعل و از اين نظام نيست، پس تعليل عذاب به قدر، تعليل فعل خاص خداست به فعل عام او، و در حقيقت بيان 
ى قدر است، آرى همانطور كه تمامى موجودات كننده اين معنا است كه اين فعل خاص من مصداقى از مصاديق فعل عام ما، يعن

را با قدر خود آفريده، در باره انسان نيز چنين تقديرى كرده، كه اگر دعوت نبوت را رد كند روز قيامت معذب گشته داخل 
 .آتش شود

كند به كه ورود در جهنم را تعليل مى 2﴾وَ إنِْ مِنْكُمْ إلِاه وَاردُِهَا كََنَ لَىََ رَب كَِ حَتْما  مَقْضِيًّا﴿ و نيز مانند آيه شريفه
 .قضا، كه خود فعل عام خداى تعالى است، و ورود در جهنم يكى از مصاديق آن است

شود تعليل فعلى از افعال خدا است به فعل ديگر خدا كه پس روشن شد كه آنچه در كلام خداى تعالى تعليل ديده مى
در مقام  آورد علتصفتى عام، و خلاصه و به عبارتى ديگر علتى را كه مىتر از آن است، تعليل فعل خاصى است به عمومى

اشكالى كه كردند وارد نيست، و تعليل تقدير آتش براى مجرمين به تقدير آتش براى  بنابرايناثبات است، نه در مقام ثبوت، 
 .باشدمجرمين مصادره نيست، و به هيچ وجه از باب اتحاد مدعا و دليل نمى

  
                                                      

 .37بقره، آيه  -. آدم از پروردگارش كلماتى گرفت و در نتيجه خدا از جرم او گذشت، كه او تواب و رحيم است 1
 .71مريم، آيه  -. احدى از شما نيست مگر آنكه وارد دوزخ خواهيد شد و اين قضايى است حتمى كه از ناحيه پروردگارت رانده شده 2



 امر ما يكى است چون چشم برهم زدن: د از اينكه فرمودبيان مرا
مْرُناَ إلِاه وَاحِدَة  كَُمَْحٍ باِلْْصََِِ ﴿

َ
  ﴾وَ مَا أ

 .1گويندنيز مى «خطف البصر» به معناى نظر كردن فورى و به عجله است، كه آن را «لمح» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
است، كه مقابلش كلمه نهى است، چيزى كه هست همين فرمودن دو جور  همان معناى فرمودن «أمر» و مراد از كلمه

، و يكى هم تكوينى، كه عبارت است از اراده وجود (كنندمانند اوامرى كه بزرگتران به كوچكتران مى)يكى تشريعى : است
رَادَ ﴿ :اش فرمودهيافتن چيزى كه خداى تعالى در جاى ديگر در باره

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ  إنِهمَا أ

َ
پس امر  2﴾شَيئْا  أ

است صفت آن را در آيه مورد بحث مؤنث آورده، « كن» و شايد به همين اعتبار كه امر او كلمه، «كن» خدا عبارت است از كلمه
 .«واحدة» :فرموده

خواهد به اين معنا كه تكرار نمى امر او: كند كه امر خدا واحد است منظور اين است كهآنچه كه سياق كلام افاده مى
وقتى تحقق و هستى چيزى را اراده كند هست شدن آن چيز احتياجى به اينكه بار ديگر و بار ديگر امر را تكرار كند ندارد، 

 شود، آن هم به فوريت، مانند نگاه كردن بدون تانى و درنگ،را القاء كند متعلق آن هست مى« كن» بلكه همين كه يك بار كلمه
 .شود ديگر احتياجى به تكرار امر نيستو معلوم است وقتى به فوريت محقق مى

اه، و كرده براى اين نبوده كه بفهماند زمان تاثير امر كوت« لمح بصر» و اگر محقق شدن متعلق امر به فوريت را تشبيه به
ه لمح ان هر چند كوتاه ندارد، آرى تشبيه بخواهد بفهماند تاثير امر اصلا احتياج به زمنظير كوتاهى لمح بصر است، بلكه مى

زمانى است، پس أمر خداى تعالى كه همان ايجاد و اراده وجود است احتياجى نه به زمان دارد بصر در كلام كنايه از همين بى
ه وسيله ب و نه به مكان، و نه به حركت، و چگونه ممكن است محتاج به اينگونه امور باشد با اينكه زمان و مكان و حركت همه

 .اندهمان امر موجود شده
هماند فو آيه شريفه هر چند بر حسب مؤدايش فى نفسه حقيقتى عمومى در مساله خلقت موجودات را افاده نموده، مى

هستى موجودات از آن جهت كه فعل خدا است چون لمح بصر فورى است، هر چند كه از حيث اينكه وجود موجودى زمانى 
آيد، الا اينكه بر حسب وقوع اين آيه در سياق تهديد كفار به عذاب روز قيامت، بايد كم به وجود مىو تدريجى است، و كم 

 :گفت
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 .82يس، آيه  -. باش، و آن چيز بدون درنگ هست شود: اراده چيزى كند امرش تنها اين است كه بگويدوقتى او  2



براى قيام قيامت يك امر او كافى است، به محض اينكه امر كند خلايق همه : خواهد بفرمايدناظر به آمدن قيامت است، مى
ءٍ  شَْ إنِها كُُه ﴿ پس اين آيه شريفه متمم همان حجتى است كه با جمله گردد،شوند، و بعث و نشور محقق مىدوباره موجود مى
 .اقامه كرده بود ﴾خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ 

عذاب كفار به آتش بر وفق حكمت است، و از نظر اراده الهى به هيچ وجه تغيير : شود كهدر نتيجه مفاد آيه اولى اين مى
 .در استپذير نيست، چون اين نيز يكى از مصاديق ق

ه شوند، و يا به عبارتى به كرسى نشستن ارادتحقق قيامت كه كفار در آن معذب مى: و مفاد آيه مورد بحث اين است كه
اى براى خداى سبحان ندارد، چون در اين جريان همين مقدار كافى است الهى و تحقق متعلق اراده او در اين باره هيچ هزينه

 .او چون لمح به بصر است كه خدا يك بار امر كند، آرى امر
كرٍِ ﴿ شْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُده

َ
هْلكَْنَا أ

َ
  ﴾وَ لقََدْ أ

هاى اشباه و امثال در كفر و تكذيب انبياء از امت -1اندبه طورى كه گفته -جمع شيعه است، و مراد از آن « اشياع» كلمه
ت، كه بر اين معنا اقامه كرده بود كه عذاب خدا به طور گذشته است، و مراد از اين آيه و دو آيه بعدش تاكيد حجت سابق اس

 .شودقطع شامل ايشان مى
آن انذارى كه شما را از عذاب دنيا و آخرت كرديم صرف خبرى نبود كه به شما داده : و حاصل معناى آيه اين است كه

ر آنان اند كه اين انذار دهاى گذشتهاز امتباشيم، و از اين باب نبود كه با شما حرفى زده باشيم، اين امثال و هم مسلكان شما 
شروع شد، و ما هلاكشان كرديم، و به عذاب دنيائيشان مبتلا ساختيم، و به زودى عذاب آخرت را خواهند ديد، چون اعمالشان 

آنچه  هرسيم، و بها به حسابشان مىهاى محفوظ نزد ما ضبط گرديده، به زودى بر طبق آن نوشتههمه نوشته شده و در نامه
 .دهيماند جزاشان مىكرده

بُرِ وَ كُُُّ صَغِيٍر وَ كَبيٍِر مُسْتَطَر  وَ كُُُّ شَْ ﴿  ﴾ءٍ فَعَلوُهُ فِِ الَزُّ
 «صغير» معنا است، و مراد ازهاى اعمال است، و تفسير آن به لوح محفوظ بسيار سخيف و بىبه معناى نامه «زبر» كلمه

 .شودسياق آيه همين استفاده مىاعمال صغير و كبير است از  «كبير» و
 ﴾إنِه الَمُْتهقِيَ فِِ جَنهاتٍ وَ نَهَرٍ ﴿

 .هايى عظيم الشان و وصف ناپذير و نهرى اين چنين قرار دارنديعنى پرهيزكاران در بهشت
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 .جنس نهر است« نهر» مراد از: اندگفته 1بعضى
 .نهر به معناى سعه و فراخى است: اندديگر گفته 2و بعضى

  ﴾فِِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿
صيغه مبالغه از ملك است، نه اينكه از ملك  -3اندبه طورى كه گفته - «مليك» به معناى مجلس است، و «مقعد» كلمه

اى قادرى عظيم معنبه  «مقتدر» به كسره لام باشد، و كسره مذكور را اشباع كرده باشند از اشباع آن يايى پديد آمده باشد، و كلمه
 .القدرة است، كه همان خداى سبحان است

و يا به عبارتى ديگر راستگويى متقين در عمل و در ادعاى ايمان )راستى عمل و ايمان متقين،  «صدق» و مراد از كلمه
شان ايماناز اين بابت است كه ميان مجلس آنان و صدق عمل و  «صدق» بر كلمه «مقعد» اضافه شدن كلمه بنابراين، (است
اى هست، ممكن هم هست مراد از صدق اين باشد كه مقام متقين و هر چه در آن مقام دارند صدقى است خالص و رابطه

نياميخته با كذب، حضورى است نياميخته با غيبت، قربى است كه بعدى با آن نيست، نعمتى است كه نقمت با آن نيست، و 
ممكن هم هست مراد از صدق، صدق همين خبر . ى است كه فنايى با آن نيستباشد، و بقايسرورى است كه غمى با آن نمى

ها كه داديم مجلسى است صدق اين وعده: فرمايدباشد، چون جمله در مقام بشارت دادن و وعده جميل به متقين است، مى
 .و تخلف ناپذير

ده است، زيرا مجرمين را به عذاب در آيه شريفه نوعى مقابله ميان مشخصات عاقبت متقين و مجرمين ش بنابراينو 
اين عذاب يكى از مصاديق قدر است، و به همين جهت : چنين تقريرش نمود كهآنگاه كرد، و آخرت و ضلالت دنيا تهديد مى

گاه آنداد، و پذيرد، و از سوى ديگر متقين را به ثواب و حضور نزد پروردگارشان خداى مليك مقتدر وعده مىتخلف نمى
 .اين وعده و اين مجلس، مجلس صدقى است كه دروغ در آن نيست: كرد كهرش مىاينطور تقري

مجوس اين  -منكران قدر  -رواياتى در باره قدر و اينكه قدريه )بحث روايتى 
 ...(امتند و

 روايت كرده( علیه السلام)در كمال الدين به سند خود از على بن سالم از امام صادق 
  

                                                      
 .95، ص 27، ج روح المعانى 1
 .95، ص 27، ج روح المعانى 2
 .96، ص 27، ج روح المعانى 3



 .خود افسون نيز از قدر است: تواند چيزى از قدر را دفع كند؟ فرمودآيا افسون مى: از حضرتش پرسيدم: كه گفت
قدريه، مجوس اين امتند، همان كسانى هستند كه خواستند خدا را به عدالت بستايند، او را از سلطنتش عزل : و فرمود

ونَ فِِ الَنهارِ لَىََ وجُُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسه سَقَرَ إنِها كُُه يوَْمَ يسُْحَبُ ﴿ كردند )و قدرتش را محدود ساختند(، در باره همينها بود كه آيه
 .1نازل گرديد ﴾ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ شَْ 

گويند خدا مى)كسانى هستند كه منكر قدرند، و اين مسلك معتزله است، كه قائل به تفويضند « قدريه» منظور از: مؤلف
: گويندقدريه، مجوس اين امتند بدين جهت است كه قدريه مى: ، و اينكه فرمود(نداردبعد از خلقت ديگر دخالتى در امور عالم 

خالق افعال اختيارى انسانها خود انسانهايند، و خدا خالق چيزهاى ديگر است، در نتيجه قائل به دو اله شدند، همانطور كه 
 .مجوس قائل به دو اله بودند، يكى خالق خير و يكى هم خالق شر

 از اين نظر بود كه قدريه براى، «خواستند خدا را به عدالت بستايند او را از سلطنتش خارج كردند» :رمودو اينكه ف
فرار از جبر كه منافات با عدالت دارد و به منظور اثبات عدالت خدا سلطنت او را نسبت به اعمال اختيارى بندگان سلب 

 .وجود ندارد اى ميان افعال بندگان و خداكردند و گفتند: هيچ رابطه
منظور اين بوده كه آيات مذكور نسبت به اين قوم هم صادق « آيه مذكور در باره آنان نازل شده...» :و اينكه فرمود

است، نه اينكه آيات در باره ايشان نازل شده باشد، و ايشان مورد نزول آنند، براى اينكه در تفسير آن توجه فرموديد كه گفتيم 
بيانى است عمومى، البته در اين باره كه آيات مذكور در باره قدريه نازل شده به جز روايت بالا رواياتى بيان آيه از نظر سياق 

ديگر نيز هست، كه از امام ابى جعفر باقر و امام صادق )علیه السلام( و نيز از طرق اهل سنت رواياتى در اين معنا از ابن 
 .عباس و ابن عمر و محمد بن كعب و ديگران نقل شده

 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در الدر المنثور است كه احمد از حذيفة بن يمان روايت كرده كه گفت
 .2گويند قدرى در كار نيست...براى هر امتى مجوسى است و مجوس اين امت كسانى هستند كه مى: فرمود

 (علیه السلام)اين روايت را صاحب ثواب الاعمال به سند خود از امام صادق : مؤلف
  

                                                      
 .م النعمةو تما كمال الدينبه نقل از  185، ص 5، ج نور الثقلينتفسير  1
 .138، ص 6، ج الدر المنثور 2



براى هر امتى مجوسى است، و مجوس اين : روايت كرده، ولى عبارت آن چنين است( علیه السلام)اش از على از آباى گرامى
 .1گويند قدرى در كار نيستامت كسانيند كه مى

لى ص)ل خدا رسو: ابن مردويه به سندى كه از ابن عباس روايتش كرده آمده كه گفت: و نيز در همان كتاب است كه
 .2فضا و وسعت است، نه نهر آب« نهر» منظور از كلمه: فرمود( الله عليه وآله و سلم

ه وآله صلى الله علي)روزى در وقتى كه رسول خدا : و نيز در همان كتاب آمده كه ابو نعيم از جابر روايت كرده كه گفت
له و صلى الله عليه وآ)به ميان آوردند، رسول خدا  بود بعضى از اصحابش سخن از بهشت( نشسته)در مسجد مدينه ( و سلم

اى كه هر كس ما را دوست بدارد و با محبت ما آزمايش شده باشد خداى تعالى اى أبا دجانه مگر متوجه نشده: فرمود( سلم
 .3﴾تَدِرٍ فِِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِكٍ مُقْ ﴿ اين آيه را تلاوت فرمود:آنگاه او را با ما محشور خواهد كرد؟ 

 :در اين باره فرموده( رضى اللَّه عنه)جعفر صادق : گفته ﴾...فِِ مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴿ و در كتاب روح المعانى در ذيل جمله
ستوده اين است كه: در آن مجلس به جز اهل صدق  «صدق» معناى اينكه خداى تعالى در اين آيه مكان و مجلس را با كلمه

 .4كسى نخواهد نشست

 (و اينكه مقصود از آن هندسه و حد وجودى هر چيز است)يرامون قدر گفتارى پ

كه عبارت است از هندسه و حد وجودى هر چيز، از كلماتى است كه ذكرش در كلام خداى تعالى مكرر آمده،  «قدر»
لَُُِ إلِاه بقَِدَرٍ ءٍ إلِاه عِ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ و غالبا در آياتى آمده كه سخن از خلقت دارد، از آن جمله آيه شريفه نْدَناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننَُْ 

آيد كه قدر، امرى است كه جز با انزال از خزائن اش در خلال همين فصل گذشت، و از ظاهر آن بر مىاست كه ترجمه5﴾مَعْلُومٍ 
حكوم به قدر نيست، چون گيرد، و اما خود خزائن كه ناگزير از ابداع خداى تعالى است مموجود نزد خداى تعالى صورت نمى

گيرى گردد بعد از تقدير و اندازههر چيزى كه از خزانه غيب خدا نازل و در خور عالم ماده مى)گفتيم تقدير ملازم با انزال است 
 ، و نازل شدن عبارت است از همان درخور گشتن براى عالم ماده و مشهود، به شهادت اينكه تعبير(شودنازل مى

  
                                                      

 .10، ح 254، ص ثواب الاعمال 1
 .139، ص 6، ج الدر المنثور 2
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نْزَلْناَ الََْْدِيدَ ﴿ :فرمايدرود، مثلا مىره در باره موجودات طبيعى و مادى بكار مىبه انزال، هموا
َ
نْزَلَ ﴿ :فرمايدو يا مى 1﴾وَ أ

َ
وَ أ

وْوَاجٍ 
َ
نْعَامِ ثَمَانيَِةَ أ

َ
 .2﴾لَكُمْ مِنَ الَْْ

ير سمانى تفسمؤيد اين معنا رواياتى است كه كلمه قدر را به طول و عرض و ساير حدود و خصوصيات طبيعى و ج
اى ههيچ حادث: آورده، كه فرمود( علیه السلام)كرده، مانند روايتى كه صاحب محاسن از پدرش از يونس از ابى الحسن الرضا 

 عناىپس م: عرضه داشتم. دهد مگر آنچه خدا خواسته باشد و اراده كرده باشد، و تقدير نموده، قضايش را رانده باشدرخ نمى
ت پايدارى بر همان مشي: چيست؟ فرمود «اراده كرد» پس معناى: عرضه داشتم. ابتداى فعل است :چيست؟ فرمود «خواست»

. دگيرى كريعنى طول و عرض آن را معين و اندازه: كدام است؟ فرمود «تقدير كرد» پس معناى: پرسيدم. و ادامه فعل است
اى است كه ديگر برگشت رده و اين آن مرحلهوقتى خدا قضايى براند آن را امضا ك: معناى قضا چيست؟ فرمود :پرسيدم

 .3ندارد
در خبرى مفصل آورده، و ( علیه السلام)و اين معنا را از پدرش از ابن ابى عمير از محمد بن اسحاق از حضرت رضا 

 ضقدر به معناى هندسه هر چيز، يعنى طول و عر: نه، فرمود: دانى قدر چيست؟ عرضه داشتهيچ مى: در آن آمده كه فرمود
 .4(تا آخر خبر)آن است ( و فناء)و بقاء 

رَهُ تَقْدِيرا  وَ خَلَقَ كُُه شَْ ﴿ در آيه «ءكل شى» شود مراد از جملهو از اينجاست كه معلوم مى ءٍ إنِها كُُه شَْ ﴿ و آيه 5﴾ءٍ فَقَده
عْطيَ كُُه شَْ ﴿ ، و آيه7﴾ءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ وَ كُُُّ شَْ ﴿ ، و آيه6﴾خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ 

َ
ِي أ تنها موجودات عالم مشهود  8﴾ءٍ خَلقَْهُ ثُمه هَدىَ الََّه

اند و اما موجودات بسيطه كه از ابعاضى مركب نشده)گيرند، است، موجودات طبيعى كه تحت خلقت و تركيب قرار مى
 (.مشمول اين گونه آيات نيستند

  
                                                      

 .25حديد، آيه  -و فرستاديم آهن را،  1
 .6آيه زمر،  -. و براى شما هشت زوج از چهار پايان نازل كرديم 2
 .238و  237، ح 244، ص نالمحاس 3
 .238و  237، ح 244، ص نالمحاس 4
 .2فرقان، آيه  -. گيرى كردو همه چيز را آفريد و دقيقا اندازه 5
 .49قمر، آيه  -. ما هر چيزى را به اندازه آفريديم 6
 .8رعد، آيه  -. و هر چيز نزد او مقدار معين دارد 7
 .50طه، آيه  -. لازمه آفرينش او بود داده، سپس رهبريش كرده است كسى كه به هر موجودى آنچه 8



 باشدمىقدر غير قضايى است كه قطعى و غير قابل برگشت 
تقدير دو مرحله دارد، يك مرحله از آن تمامى موجودات عالم طبيعت و ما وراى طبيعت و : ممكن هم هست بگوييم

شود، و اين تقدير در اين مرحله عبارت است از تحديد اصل وجود به حد امكان و حاجت، خلاصه ما سوى اللَّه را شامل مى
شود، و تنها موجودى كه حد امكان و حاجت ندارد خداى سبحان است، ات مىو معلوم است كه اين تقدير شامل تمامى ممكن

ُ ﴿ :كه واجب الوجود و غنى بالذات است، و هستيش از چهار چوب حد بيرون است، هم چنان كه خودش فرمود وَ كََنَ الَلَّه
ِ شَْ 

 .1﴾ءٍ مُُِيطا  بكُِل 
دير در اين مرحله عبارت است از تحديد وجود اشياى يك مرحله ديگر تقدير مخصوص به عالم مشهود ما است، كه تق

موجود در آن، هم از حيث وجودش و هم از حيث آثار وجودش و هم از حيث خصوصيات هستيش، بدان جهت كه هستى 
و آثار هستيش با امور خاصه از ذاتش يعنى علل و شرايط ارتباط دارد، و به خاطر اختلاف همين علل و شرايط هستى و احوال 

هايى از داخل و خارج شود، پس هر موجود كه در اين عالم فرض كنيم و در نظر بگيريم به وسيله قالبنيز مختلف مى او
هاى گيرى و تحديد شده، عرض، طول، شكل، قيافه و ساير احوال و افعالش مطابق و مناسب آن علل و شرايط و آن قالبقالب

 .باشدخارجى مى
گيرى ما را كه عالم مشهود است به سوى آنچه در مسير وجودش برايش تقدير و قالبپس تقدير الهى موجودات عالم 

رَ فَهَدىَ ﴿ :كند، هم چنان كه فرمودكرده هدايت مى ِي قدَه ِي خَلَقَ فَسَوهى وَ الََّه يعنى آنچه را خلق كرده به سوى آنچه كه  2﴾الََّه
يت را با امضاى قضا تمام و تكميل كرد، و در معناى همين تقدير برايش مقدر نموده هدايت فرمود، و سپس همين تقدير و هدا

هُ ﴿ :فرمايدو هدايت آيه شريفه زير است كه مى َ بيِلَ يسَْه رَهُ ثُمه الَسه هُ ﴿ كه با جمله 3﴾مِنْ نُطْفَةٍ خَلقََهُ فَقَده َ بيِلَ يسَْه اشاره  ﴾ثُمه الَسه
 .دن افعال اختيارى نداردكند به اينكه تقدير منافاتى با اختيارى بومى

حكم قطعى خداى تعالى به وجود يافتن چيزى، همان : و اين نوع از قدر فى نفسه غير قضايى است كه عبارت است
ِبَ لِْكُْمِهِ ﴿ حكمى كه در آيه ُ يَُكُْمُ لاَ مُعَق   آن را 4﴾وَ الَلَّه

  
                                                      

 .126نساء، آيه  -. خدا همواره بر همه چيز محيط بوده است 1
و  2ه اعلى، آي -. گيرى و سپس هدايت نمودتسبيح كن پروردگارت را كه هر چه آفريد بدون نقص آفريد، و هر چه را خلق كرد نخست قالب 2
3. 
 .20و  19عبس، آيه  -. گيريش نمود، و سپس راه را برايش هموار كردطفه آفريد، پس اندازهاو را از ن 3
 .41رعد، آيه  -. كند و هيچ كس را ياراى جلوگيرى يا رد احكام او نيستو خداوند حكومت مى 4



درى كه راند، مانند قند ولى دنبال تقدير قضايش را نمىكشود كه خدا چيزى را تقدير مىسازد، چون بسيار مىخاطر نشان مى
ر و يا شود، و يا سببى ديگبعضى از علل و شرايط خارج آن را اقتضا داشته، ولى به خاطر مزاحمت مانعى، آن اقتضا باطل مى

ُ مَا يشََ ﴿ :گيرد، چون خود خداى تعالى فرمودهاقتضايى ديگر جاى سبب قبلى را مى   :و نيز فرموده1 ﴾اءُ وَ يثُْبتُِ يَمْحُوا الَلَّه
وْ مِثْلهَِا﴿

َ
يْرٍ مِنْهَا أ

تِ بَِِ
ْ
وْ ننُسِْهَا نَأ

َ
، و چه بسا چيزى مقدر بشود و قضاى آن نيز رانده شده باشد، مثل 2﴾مَا ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

ده باشد كه در اين صورت اينكه از جميع جهات يعنى هم از جهت وجود علل و شرايط، و هم از جهت نبودن موانع تقدير ش
 .شودآن چيز محقق مى

و چون قضايى براند آن را امضا » :كند اين جمله كه در روايت محاسن آمده بود كه فرمودو به همين نكته اشاره مى
ه آمد اى از اخبار قضا و قدرو نزديك به اين عبارت عبارتى است كه در عده، «كند، و چنين قضايى است كه برگشت نداردمى

 .كه قدر ممكن است تخلف كند، اما براى قضا برگشتى نيست
 :به طرق مختلف و از آن جمله در كتاب توحيد به سند صدوق از ابن نباته روايت آمده كه( علیه السلام)و از على 

ر المؤمنين امييا : روزى امير المؤمنين از كنار ديوارى مشرف به خرابى به كنار ديوارى ديگر رفت، شخصى از آن جناب پرسيد
 .4گريزممى 3آرى از قضاى خدا به سوى قدر خداى تعالى :گريزى؟ فرمودآيا از قضاى خدا مى

كند، براى اينكه امورى كه علل مركب دارند يعنى فاعل و ماده و شرايط و بحث عقلى نيز مسائلى را كه گفتيم تاييد مى
اثيرى در آن امر هست، تاثيرى هم سنخ خودش، تاثير شرط هم سنخ و معدات و موانع دارند، قطعا براى هر يك از اينها ت

 خودش، تاثير فاعل همين طور، و تاثير ماده همين طور، پس مجموع اين تاثيرها در حقيقت قالب و چارچوبى است كه
  

                                                      
 .39رعد، آيه  -. كنداثبات مى( هر چه را بخواهد)خدا هر چه بخواهد محو و  1
 .106بقره، آيه  -. آوريمكنيم مگر آنكه بهتر از آن و يا مثل آن را مىسخ نمىهيچ آيتى را ن 2
 .8ح  369، ص توحيد صدوق 3
پس حاصل كلام اين شد كه نوع دوم از قدر فى نفسه غير قضا و حكم قطعى است، و اما نوع اول از قدر كه عبارت بود از قدر حاكم بر تمامى  4

كند و بس، قدر در آنها با قضا يكى است، ما و چه غير آن كه هستى آنها را محدود به امكان و حاجت مىموجودات چه موجودات عالم مشهود 
 چون قدر آنها ممكن نيست از تحقق جدا باشد، براى اينكه گفتيم قدر به معناى اول عبارت است از حد امكان و حاجت هر چيز، و چون هر چيزى

 .مترجم.اين محدوديت نيز رانده شده، بنا بر اين، قضاء و قدر در آنها همواره با همند غير خدا اين محدوديت را دارد، پس قضاى



ان قدر است، شود، و هر امرى و هر موجودى هيئت و خصوصيات قالب خود را دارد، و اين همگيرى مىنها قالبامور در آ
و اما علت تامه كه عبارت است از وجود تمامى آنها، يعنى وجود و اجتماع فاعل و ماده و شرط و معد و نبودن مانع، وقتى 

دهد، و اين همان قضايى است كه برگشت ندارد، و ما در تفسير آيات محقق شد آن وقت به معلول خود ضرورت وجود مى
ضاء داشتيم، كه مطالعه آن براى بهتر فهميدن بحث اينجا خالى از فايده نيست، پس بدانجا اول سوره اسراء گفتارى در باره ق

 ـ. نيز مراجعه كنيد
  



  
  

 ( 55)سوره الرحمن

 سوره الرحمن مكى است و هفتاد و هشت آيه دارد 
  
  

 [30تا  1آيات (: 55]سوره الرحمن )

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ الَرهحَْْ ﴿ نسَْانَ  ٢ عَلهمَ الَقُْرْآنَ  ١ نُ بسِْمِ الَلَّه مْسُ وَ الَقَْمَرُ حُِسُْبَانٍ  ٤ عَلهمَهُ الََْْيَانَ  ٣ خَلقََ الَِْْ  الَشه
جَرُ يسَْجُدَانِ  ٥ مَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الَمِْيَزانَ  ٦ وَ الَنهجْمُ وَ الَشه لاه تَطْغَوْا فِِ الَمِْيَزانِ  ٧ وَ الَسه

َ
قيِمُوا اَ  ٨ أ

َ
لوَْوْنَ باِلقِْسْطِ وَ وَ أ

وا الَمِْيَزانَ  نَامِ  ٩ لاَ تَُسُِْْ
َ
رضَْ وَضَعَهَا للِْْ

َ
كْمَامِ  ١٠ وَ الَْْ

َ
يْحَانُ  ١١ فيِهَا فَاكهَِة  وَ الَنهخْلُ ذَاتُ الَْْ  وَ الَْْبَُّ ذُو الَْعَصْفِ وَ الَره

باَنِ  ١٢ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
نسَْ  ١٣ فَبأِ ارِ خَلقََ الَِْْ

ي ِ آلاءَِ  ١٥ وَ خَلقََ الَْْاَنه مِنْ مَارجٍِ مِنْ ناَرٍ  ١٤ انَ مِنْ صَلصَْالٍ كََلفَْخه
َ
فَبأِ

باَنِ  باَنِ  ١٧ ربَُّ الَمَْشْْقِيَِْ وَ ربَُّ الَمَْغْرِبيَِْ  ١٦ رَب كُِمَا تكَُذ ِ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
بيَنَْهُمَا  ١٩ انِ مَرَجَ الََْْحْرَيْنِ يلَْتَقِيَ  ١٨ فَبأِ

باَنِ  ٢٠ برَْوَخ  لاَ يَبْغِيَانِ  ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
باَنِ  ٢٢ يَُرُْجُ مِنْهُمَا الَلُّؤْلؤُُ وَ الَمَْرجَْانُ  ٢١ فَبأِ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ

َ
وَ  ٢٣ فَبأِ

عْلاَمِ 
َ
باَنِ فَ  ٢٤ لََُ الَْْوََارِ الَمُْنشَْآتُ فِِ الََْْحْرِ كََلْْ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ

َ
وَ يَبْقَ وجَْهُ رَب كَِ ذُو  ٢٦ كُُُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ  ٢٥ بأِ

كْرَامِ  باَنِ  ٢٧ الَْْلََالِ وَ الَِْْ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
نٍ  ٢٨ فَبأِ

ْ
رضِْ كُُه يوَْمٍ هُوَ فِِ شَأ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ي ِ آلاءَِ  ٢٩ يسَْئَلُهُ مَنْ فِِ الَسه

َ
فَبأِ

باَنِ    ﴾٣٠ رَب كُِمَا تكَُذ ِ

 ترجمه آيات

 (.1)همان رحمان . به نام خداى رحمان و رحيم
  



 (.2)كه قرآن را تعليم كرد 
 (.3)انسان را بيافريد 

 (.4)و بيانش بياموخت 
 (.5)خورشيد و قمر با نظم و حسابى كه او مقرر كرده در حركتند 

 (.6)كنند با ساقه برايش سجده مىساقه و هاى بىروييدنى
 (.7)آسمان را بر افراشته و ميزان نهاده 

 (.8)تا شما هم در سنجيدنها خيانت نكنيد 
 (.9)و بايد كه وزن را با رعايت عدالت برقرار نموده و كم و زياد نكنيد 

 (.10)و زمين را براى مردم گسترده كرد 
 (.11)ست ها و نخل داراى غلاف هزمينى كه در آن ميوه

 (.12)هاى داراى سبوس و گياهان معطر است و دانه
 (.13)كنيد؟ هاى پروردگارتان را كفران مىديگر كداميك از نعمت! پس اى جن و انس

 (.14)اى چون سفال آفريد انسان را از لايه خشكيده
 (.15)اى از آتش خلق كرد و جن را از شعله

 (.16)كنيد؟ اى پروردگارتان را كفران مىهديگر كداميك از نعمت! پس اى جن و انس
 (.17)است ( تابستانى و زمستانى)پروردگارى كه پروردگار دو مشرق و دو مغرب 

 (.18)كنيد؟ هاى پروردگارتان را كفران مىپس اى جن و انس ديگر كداميك از نعمت
 (.19)تصل كرد را بهم م( هايكى شيرين در مخازن زير زمينى و يكى شور در اقيانوس)دو دريا 

 (.20)اى قرار داد تا به يكديگر تجاوز نكنند و بين آن دو فاصله
 (.21)كنيد؟ هاى پروردگارتان را تكذيب مىپس اى جن و انس ديگر كداميك از نعمت

 (.22)آيد و از آن دو لؤلؤ و مرجان بيرون مى
 (.23)كنيد؟ هاى پروردگارتان را تكذيب مىپس ديگر كداميك از نعمت

 (.24)هايى كه در دريا چون كوه پديد آمده و براى او است كشتى
 (.25)كنيد؟ هاى پروردگارتان را تكذيب مىديگر كداميك از نعمت

 (.26)شود هر چه بر گرده زمين است نابود مى
 (.27)ماند، چون او داراى صفات جلال و جمال است تنها ذات پروردگارت باقى مى

 (.28)كنيد؟ هاى پروردگارتان را تكذيب مىپس ديگر كداميك از نعمت
 كنند، و او همه روزه مشغول كارى نوهمه كسانى كه در آسمانها و زمينند از او درخواست مى

  



 (.29)است 
 (.30)كنيد هاى پروردگارتان را تكذيب مىپس ديگر كداميك از نعمت

 بيان آيات غرض و مفاد سوره مباركه الرحمن

ها مقام است كه خاطر نشان سازد كه خداى تعالى عالم و اجزاى آن از قبيل زمين و آسمان و خشكىاين سوره در اين 
و درياها و انس و جن را طورى آفريده و نيز اجزاى هر يك را طورى نظم داده كه جن و انس بتوانند در زندگى خود از آن 

شود، د، يكى نشاه دنيا كه به زودى خودش با اهلش فانى مىشومند شوند، و قهرا عالم به دو قسمت و دو نشاه تقسيم مىبهره
 .گرددو يكى ديگر نشاه آخرت كه هميشه باقى است، و در آن نشاه سعادت از شقاوت و نعمت از نقمت متمايز مى

لم اشود كه عالم هستى از دنيايش گرفته تا آخرتش نظامى واحد دارد، تمامى اجزا و ابعاض اين عبا اين بيان روشن مى
ن جزء، كنند، ايبا اجزا و ابعاض آن عالم مرتبط است، و اجزاى عالم هستى اركانى قويم دارد، اركانى كه يكديگر را اصلاح مى

 .مايه تماميت آن جزء ديگر، و آن مايه تماميت اين است
پشت سر هم ها و آلاى خداى تعالى است، و به همين جهت پس آنچه در عالم هست چه عينش و چه اثرش از نعمت

باَنِ ﴿ :پرسد كهپرسد و با عتاب هم مىاز خلايق مى ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
كداميك از آلاى پروردگارتان را تكذيب  ﴾فَبأِ

 .آميز در اين سوره سى و يك مرتبه تكرار شده استو اين خطاب عتاب «كنيد؟مى
ز گرديد، كه صفت رحمت عمومى و همگانى خداست، و باز به همين مناسبت است كه اين سوره با نام رحمان آغا

كْرَامِ ﴿ رحمتى كه مؤمن و كافر و دنيا و آخرت را در بر دارد، و در آخر نيز، سوره با آيه  ﴾تَبَارَكَ اسِْمُ رَب كَِ ذيِ الَْْلََالِ وَ الَِْْ
 .شودختم مى

تر است، و در سياق آن به مكى بودن شبيه و اين سوره از نظر مكى بودن و مدنى بودن دو احتمال دارد، هر چند كه
 .قرآن كريم اين تنها سوره است كه بعد از بسم اللَّه با يكى از اسماى خداى عز و جل آغاز شده

 (صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ( علیه السلام)اش از امام موسى بن جعفر از آباى گرامى 1و در مجمع البيان
 گاه حسنىبراى هر چيزى عروسى و جلوه: دهروايت آورده كه فرمو
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 .هست، و عروس قرآن سوره الرحمن است
نقل  (صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ( علیه السلام)سيوطى هم اين روايت را در الدر المنثور از بيهقى از على 

 .1كرده

و معنوى، تعليم قرآن را ذكر هاى مادى و اشاره به وجه اينكه در آغاز شمارش نعمت« رحمن» معناى
 فرمود

 ﴾الَرهحَْْنُ عَلهمَ الَقُْرْآنَ ﴿
همانطور كه در تفسير سوره حمد گفتيم صيغه مبالغه از رحمت است، و بر زيادى رحمت دلالت  «الرحمن» كلمه

رخ بكشد، چه هاى عمومى را به كند، رحمت به وسيله بذل نعمت، و به همين جهت مناسب آمد كه در اين سوره نعمتمى
هاى آخرتى مؤمن را، و چون نام رحمان دلالت بر رحمت عمومى خدا داشت هاى دنيايى مؤمن و كافر را و چه نعمتنعمت

 .در اول اين سوره واقع شد كه در آن انواع نعمتهاى دنيوى و اخروى كه مايه انتظام عالم انس و عالم جن است ذكر شده است
نامند، به خلاف نام رحمان از اسامى خاص به خداى تعالى است، غير خدا را رحمان نمى: انداز مفسرين گفته 2بعضى

 .شودنام رحيم و راحم، كه بر ديگران نيز نهاده مى
هاى الهى بود ترين نعمتهاى الهى است، و از آنجايى كه قرآن كريم عظيمآغاز شمارش نعمت ﴾عَلهمَ الَقُْرْآنَ ﴿ جمله

ها داشت، چون كلامى است از خداى تعالى كه صراط مستقيم را ترسيم تر از ساير نعمتامى رفيعو در قدر و منزلت مق
هاى سعادت است، سعادتى كه آرزوى تمامى آرزومندان و هدف تمامى جويندگان است، لذا آن را كند، و متضمن بيان راهمى

 .و جنى كه قرآن براى تعليم آنان نازل شده جلوتر ذكر كردها قرار داد، و تعليم آن را حتى از خلقت انس جلوتر از ساير نعمت
علم » و يا« و آن را به انسان بياموخت -علم الانسان القرآن » :در اين آيه مفعول اول تعليم حذف شده، و تقدير آن

 نيامده، ليكن باشد، و احتمال دومى هر چند در كلمات مفسرينمى «قرآن را به انس و جن بياموخت -الانس و الجن القرآن 
دهد، و آيد، چون در اين سوره هر چند يك بار، جن و انس را مخاطب قرار مىتر مىبه نظر ما از احتمال اولى به ذهن نزديك

 .شد صحيح نبود مرتب جن و انس هر دو را مخاطب كنداگر تعليم قرآن مخصوص انسانها بود، و شامل جن نمى
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، و يا جبرئيل است( صلى الله عليه وآله و سلم)كه گفتيم حذف شده رسول خدا  مفعول اول آن: اندهم گفته 1بعضى
تر كولى آنچه به نظر ما رسيد به سياق آيه نزدي. و يا به جبرئيل آموخته( صلى الله عليه وآله و سلم)يعنى خدا قرآن را به محمد 

 .است

 زندگى بشرآموخت و اهميت بيان در  «بيان» مقصود از اينكه خداوند به انسان
نسَْانَ عَلهمَهُ الََْْيَانَ ﴿ قَ الَِْْ

 ﴾خَلَ
در اين جمله از ميان همه مخلوقات نخست خلقت انسان را ذكر كرده، انسانى كه در آيات بعد خصوصيت خلقتش را 

ارِ ﴿ :فرمايدبيان نموده، مى
نسَْانَ مِنْ صَلصَْالٍ كََلفَْخه انسان بر ساير مخلوقات دارد،  و اين به خاطر اهميتى است كه ﴾خَلقََ الَِْْ

ودن وقتى تر بتر است، كه البته اين عجيبترين مخلوقات است، و يا از تمامى مخلوقات عجيبآرى انسان يا يكى از عجيب
شود كه خلقت او را با خلقت ساير مخلوقات مقايسه كنى، و در طريق كمالى كه براى خصوص او ترسيم كاملا روشن مى

گردد، از دنيايش آغاز شده به آخرتش عمل آورى، طريق كمالى كه از باطنش شروع شده، به ظاهرش منتهى مى اند دقت بهكرده
سْفَلَ سَافلِيَِ إلِاه ﴿ :گردد، هم چنان كه خود قرآن در اين باره فرمودختم مى

َ
حْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمه رَدَدْناَهُ أ

َ
نسَْانَ فِِ أ لقََدْ خَلقَْنَا الَِْْ

ِي الِْاَتِ الََّه بردارى از هر چيز است، و مراد از آن در در جمله مورد بحث به معناى پرده «بيان» و كلمه 2﴾نَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الَصه
هاى الهى است، و تعليم اين ترين نعمتدارد، و خود اين از عظيماينجا كلامى است كه از آنچه در ضمير هست پرده بر مى

آرى اينكه خداى سبحان ابزار سخن گفتن را به ما داده، و طرز آن را به ما )خدايى به انسانها است،  بيان از بزرگترين عنايات
از  فهميم، به راستىخواهيم و چه مىآموخته، تا آنچه در دل خود داريم به ديگران منتقل كنيم، و به آنها بفهمانيم كه چه مى

كه ما آن را با بكار بردن ريه و قصبه آن و حلقوم از خود سر دهيم، پس كلام، صرف آواز نيست، ( ها استترين نعمتعظيم
جه شود نيست، كه در نتيدهند، و نيز صرف تنوع دادن به صوتى كه از حلقوم بيرون مىهمانطور كه حيوانات از خود سر مى

دهن آن را تكه تكه نموده به  توانيم از حلقوم خود صدا در آورده، و در فضاىفرق ما با ساير حيوانات اين باشد كه ما مى
 .اشكال مختلف در آوريم

خرج دهان كه دار بر مبلكه انسان با الهامى طبيعى كه موهبتى است از ناحيه خداى سبحان با يكى از اين صوتهاى تكيه
ومى ت به مفهكند كه آن علامكند علامتى درست مىنامند، و يا با چند حرف از اين حروف كه با هم تركيب مىآن را حرف مى
 از مفاهيم اشاره
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ار تواند بر احضسازد، و شنونده مىكند، و به اين وسيله آنچه از حس شنونده و ادراكش غايب است را براى او ممثل مىمى
اش و تمامى اوضاع عالم مشهود چه روشن و درشت آن و چه باريك و دقيقش، چه موجودش و چه معدومش، چه گذشته

كه تنها راه دركش )ن خود توانا شود، و پس از حضور مفاهيم به هر وضعى از اوضاع معانى غير محسوس اش در ذهچه آينده
آورد، با دست يابد، و خلاصه گوينده با صدايى كه از خود در مى( نيروى فكر آدمى است و حس ظاهرى راهى بدان ندارد

در ذهن شنونده خود حاضر سازد، و در پيش چشم دلش اش تمامى اينها را كه گفتيم حروف تركيب نيافته و تركيب يافته
 .بيند، هم اعيان آنها را و هم معانى راممثل سازد، به طورى كه گويى دارد آنها را مى

 دانيم زندگىو مقدار دخالت اين نعمت، يعنى نعمت سخن گفتن در زندگى انسان حاجت به بيان ندارد، چون همه مى
اين زندگى در آغاز پيدايش بشر صورت نگرفت، و به ترقى و تكامل امروزيش نرسيد مگر  آدميان اجتماعى و مدنى است، و

را به روى خود بگشود، و ( فهميدن و فهماندن)از همين راه كه براى هر چيزى نامى نهاد، و بدين وسيله باب تفهيم و تفهم 
 .ماندنند حيوانات جامد و راكد مىزبان نبود، زندگى او نيز مااگر اين نبود هيچ فرقى ميان او و حيوان بى

ترين دليل بر اينكه الهام الهى بشر را به سوى بيان هدايت نموده، و اينكه مساله بيان و سخن گفتن و بهترين و قوى
هاى مختلف و حتى طوايف مختلف از يك امت است، چون ها و زبانها در امتريشه از اصل خلقت دارد، اختلاف لغت

ها و طوايف در خصايص روحى و اخلاق نفسانى و نيز اختلاف آنان به حسب مناطق طبيعى كه در ف امتبينيم كه اختلامى
 :فرمايدكنند اثر مستقيم در اختلاف زبانهايشان دارد، هم چنان كه قرآن كريم به اين نعمت عظمى اشاره نموده مىآن زندگى مى

رْ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ لوَْانكُِمْ وَ مِنْ آياَتهِِ خَلْقُ الَسه

َ
لسِْنتَكُِمْ وَ أ

َ
 .1﴾ضِ وَ اخِْتلَِافُ أ

اين نيست كه خداى سبحان لغات را براى بشر وضع كرده، و سپس به وسيله  ﴾عَلهمَهُ الَْْيََانَ ﴿ :و منظور از اينكه فرمود
ان بدان باشد، براى اينكه خود انسوحى به پيغمبرى از پيامبران و يا به وسيله الهام به همه مردم، آن لغات را به بشر تعليم داده 

 جهت كه به حكم اضطرار در ظرف اجتماع قرار گرفت طبعا به اعتبار تفهيم و تفهم وادار شد، نخست با اشاره و سپس با صدا
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و در آخر با وضع لغات يعنى قرارداد دسته جمعى به اين مهم خود بپرداخت، و اين همان تكلم و نطق است، كه گفتيم اجتماع 
 .شددنى بشر بدون آن تمام نمىم

 شود، چون امور اعتبارىعلاوه بر اين فعل خداى تعالى عبارت است از تكوين و ايجاد، و قهرا شامل امور اعتبارى نمى
و اين امر اعتبارى حقيقت خارجى ندارد، تا خلقت و تكوين خداى تعالى شامل آن نيز . 1عبارت است از قرارداد دسته جمعى

بگوييم زبانهاى مختلف را خدا خلق كرده، آنچه خدا خلقت كرده انسان و فطرت او است، فطرتى كه او را به  شده باشد و
تشكيل اجتماع مدنى، و سپس به وضع لغات واداشت، و او را به اين معنا رهنمون شد كه الفاظى را علامت معانى قرار دهد 

ذهن شنونده منتقل به فلان معنا شود، مثل اينكه گوينده خود معنا را به  كندبه طورى كه وقتى فلان كلمه را به شنونده القا مى
و نيز او را رهنمون شد به اينكه اشكال مخصوصى از خط را علامت آن الفاظ قرار دهد، پس خط خود . او نشان داده باشد

 .ساختسازد، همانطور كه كلام معنا را مجسم مىمكمل غرض كلام است، و كلام را ممثل مى
بيان قدرت بر سخن از اعظم نعمت و آلاى ربانى است، كه براى بشر موقف انسانيش را حفظ : و كوتاه سخن اينكه

 .كندنموده، به سوى هر خيرى هدايتش مى

نسَْانَ عَلَّمَهُ الََْْيَانَ ﴿ :چند قول ديگر در معناى آيات قَ الَِْْ
  ﴾خَلَ

كند، ولى مفسرين ديگر در معناى آن دو اقوالى بحث به ذهن تبادر مىاين بود آن معنايى كه به نظر ما از دو آيه مورد 
 :ديگر دارند

نسَْانَ ﴿ منظور از انسان در جمله: اندگفته 2بعضى همان اسمايى  ﴾عَلهمَهُ الَْْيََانَ ﴿ در جمله« بيان» آدم، و منظور از ﴾خَلقََ الَِْْ
سْمَاءَ كُُههَا﴿ :ا حكايت نموده فرمودو در سوره بقره داستان ر)است كه به آدم تعليم داد، 

َ
 (. ﴾وَ عَلهمَ آدَمَ الَْْ

منظور از انسان پيامبر اسلام، و منظور از بيانى كه به وى تعليم كرد قرآن است، كه آن را به آن : اندديگر گفته 3بعضى
 .جناب تعليم كرد، و يا منظور تعليم آن جناب قرآن را به مؤمنين است

 .منظور از بيان، خير و شر است، كه خداى تعالى تشخيص آن دو را به انسان ياد داده: اندتهديگر گف 4بعضى
 و از اين قبيل اقوالى. مراد از آن راه هدايت و راه ضلالت است: اندديگر گفته 5بعضى
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 .اند، كه همه آنها اقوالى است دور از فهمديگر كه در آيه مورد بحث گفته
مْسُ وَ الَْ ﴿   ﴾قَمَرُ حُِسُْبَانٍ الَشه

عطف است بر آن، و آن « قمر» مبتداء و كلمه« الشمس» مصدر و به معناى حساب كردن است، و كلمه« حسبان» كلمه
و تقدير ، «الرحمن» خبر آن است، و اين جمله يعنى اين دو مبتدا يا خبرش خبر دومى است براى« بحسبان» نيز مبتداء و كلمه
 :كلام چنين است

راى كنند كه خداى تعالى بماه با حسابى از خداى تعالى در حركتند، يعنى در مسيرى و به نحوى حركت مىخورشيد و 
 .آن دو تقدير فرموده

 اندمراد از سجده گياه و درخت براى خدا و وجه اينكه آيات دوم و سوم سوره عطف نشده
جَرُ يسَْجُدَانِ ﴿   ﴾وَ الَنهجْمُ وَ الَشه

به معناى  «شجر» آورد و ساقه ندارد، و كلمههر روييدنى است كه از زمين سر بر مى «جمن» مراد از: گويندمى
روييدنيهايى است كه ساقه دارند، و اين معناى خوبى است، مؤيدش اين است كه كلمه نجم را با كلمه شجر جمع كرده، هر 

 .اندازد كه نكند مراد از نجم ستاره باشدىچند كه آمدن نام شمس و قمر قبل از اين آيه چه بسا آدمى را به اين توهم م
كنند، منظور از اين سجده خضوع و انقياد اين دو موجود است، گياه و درخت براى خدا سجده مى: و اما اينكه فرمود

هارچوبى در چ -1هابه قول بعضى -كنند، آن هم آورند، و به امر او نشو و نما مىبراى امر خدا، كه به امر او از زمين سر بر مى
تر اينكه نجم و شجر رگ و ريشه خود را براى جذب مواد كنند كه خدا برايشان مقدر كرده، و از اين دقيقنشو و نما مى

دوانند، و همين خود سجده آنها است، براى اينكه با اين عمل خود خدا را عنصرى زمين و تغذى با آن در جوف زمين مى
آورد، و او در حقيقت نمايند كه حاجتشان را بر مىهار حاجت به همان مبدئى مىكنند، و با سقوط در زمين اظسجده مى

 .كندخدايى است كه تربيتشان مى
جَرُ يسَْجُدَانِ ﴿ و اما اعراب اين كلمات، يعنى مْسُ الَ﴿ با در نظر داشتن اينكه اين آيه عطف است بر آيه ﴾وَ الَنهجْمُ وَ الَشه شه

و  (يعنى نجم مبتدا، و شجر عطف بر آن، و يسجدان خبر مبتدا است)اعرابش نيز مانند اعراب آن است  ﴾وَ الَقَْمَرُ حُِسُْبَانٍ 
 .كنندباشد، يعنى گياه و درخت براى او سجده مىمى «و النجم و الشجر يسجدان له» تقدير كلام

دو  اگر بپرسى چطور اين :گويدسؤالى پيش كشيده، مى «الرحمن» در كشاف در خصوص ارتباط اين دو آيه با كلمه
داشتند،  «الرحمن» از آنجايى كه اين جملات اتصال معنوى با كلمه :گويددر پاسخ مىآنگاه شود، جمله با الرحمن متصل مى

 نياز بودند از اينكهبى
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ن همه له،چو و النجم و الشجر يسجدان «الشمس و القمر بحسبانه» :اتصال لفظى هم داشته باشند، لذا در ظاهر لفظ نفرمود
 .حسبان، حسبان خداست و سجده هم براى او است نه براى غير او. دانستندمى

الرحمن علم القرآن و خلق » :چرا جملات مذكور با حرف عطف نيامد؟ و نفرمود: كشد كهسؤالى ديگر پيش مىآنگاه 
هاى اول كه بدون واو در جمله: است كهدهد اين ؟و حاصل پاسخى كه مى« الانسان و علمه البيان و الشمس و القمر يسجدان

اشد كه ها مستقل در توبيخ كسانى بشمارى را پيش گرفته باشد، تا هر يك از جملهعاطفه آورده خواسته است حساب انگشت
خواهى شخص ناسپاسى را سرزنش كنى انگشتان هاى رحمان و خود رحمانند، مثل اينكه شما خواننده وقتى مىمنكر نعمت

 ، و تو را كه(اين يكى)نياز كرد آخر فلانى تو را كه مردى فقير و تهى دست بودى بى :گويىكى يكى تا كرده مىخود را ي
كس و كار بودى صاحب كس و كار و فاميل و تو را كه مردى بى( اين هم يكى)مردى خوار و خفيف بودى عزت و آبرو داد 

 ى؟كنكند، آن وقت چگونه احسان او را انكار مىحدى با احدى نمىو با تو رفتارى كرد كه ا( اين هم يكى)و فرزندت كرد 
در آيات اول اين روش را پيش گرفت، و سپس كلام را بعد از آن توبيخ دوباره به روش اولش برگرداند، تا آنچه كه به 

جَ  وَ ﴿ خاطر تناسب و تقارب وصلش واجب است وصل كرده باشد، و به اين منظور واو عاطفه را بر سر جمله رُ الَنهجْمُ وَ الَشه
مَاءَ رَفَعَهَا﴿ و جمله ﴾يسَْجُدَانِ   .1در آورد ﴾...وَ الَسه

 منظور از رفع سماء و وضع ميزان
مَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الَمِْيَزانَ ﴿  ﴾وَ الَسه

ه سماء را در اصل شود از اينكجهت بلندى و بالا باشد معناى رفع آن عبارت مى «سماء» در صورتى كه مراد از كلمه
بلند و بالا آفريد، نه اينكه بعد از خلقت آن را بلند كرد و به بالا برد، و در صورتى كه مراد از آن خود جهت بالا نباشد، بلكه 
أجرامى باشد كه در جهت بالا قرار دارند، آن وقت معناى رفع آن تقدير محلهاى آنها خواهد بود، و معناى جمله اين خواهد 

خداى تعالى محل ستارگان را نسبت به زمين بلند قرار داد، و اين تقدير را آن روز كرد كه زمين و آسمان همه يكپارچه : بود كه
رضَْ كََنَتَا رَتقْا  ﴿ :بود، بعدا آنها را فتق و جداى از هم كرد، هم چنان كه فرمود

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ نه الَسه

َ
ِينَ كَفَرُوا أ  وَ لمَْ يرََ الََّه

َ
أ

 و به هر تقدير چه آن باشد 2﴾فَتَقْنَاهُمَافَ 
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 .و چه اين، منظور از رفع، رفع حسى است نه معنوى
و اگر منظور از رفع سماء، منازل ملائكه و مصادر امر الهى و از آن جمله وحى بوده باشد، در اين صورت مراد از رفع، 

 .م از حسى و معنوى بگيريمرفع معنوى خواهد بود، البته ممكن هم هست منظور از رفع را اع
سنجند و همان چيزى است كه به وسيله آن هر چيزى را مى «ميزان» مراد از ﴾وَ وَضَعَ الَمِْيَزانَ ﴿ :و اما اينكه فرمود

كنند اعم از اينكه ميزان براى عقيده باشد يا فعل و يا قول و از مصاديق آن ميزانى است كه اشياى سنگين را به گيرى مىاندازه
مثلا ميزان حرارت، چيزى است و )كنند، چيزى كه هست ميزان هر چيزى به حسب خود آن چيز است، يله آن وزن مىوس

ميزان طول چيزى ديگر، ميزان كاه چيزى است و ميزان طلا چيزى ديگر و ميزانى كه با آن عقايد و اخلاق و گفتار و كردارها 
رسَْلْنَا رُسُلَنَا باِلَْْي نَِ ﴿ منظور از ميزان همان معنايى است كه در آيهو در آيه مورد بحث ( سنجند چيزى ديگر استرا مى

َ
اتِ لقََدْ أ

نْزَلْناَ مَعَهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَمِْيَزانَ لِْقَُومَ الَنهاسُ باِلقِْسْطِ 
َ
 .منظور است 1﴾وَ أ

باطل و راست از دروغ و عدل از ظلم و آيد كه منظور از آن هر چيزى است كه به وسيله آن حق از و از ظاهر آن بر مى
 .فضيلت از رذيلت تميز داده شود، چون شان رسول همين است كه از ناحيه پروردگارش چنين ميزانى بياورد

خداوند عدالت را در بين شما برقرار كرد تا : مراد از ميزان، عدالت است، و معناى جمله اين است كه: اندگفته 2بعضى
 .اء برقرار سازيد، و هر چيزى را در جاى خودش بكار بسته، حق هر چيزى را به آن بدهيدمساوات را ميان اشي

كنند، ولى معناى اول ها را با آن معين مىمراد از ميزان همين ترازوى معمولى است كه وزن: اندديگر گفته 3بعضى
 .تر استتر و عمومىوسيع

قيِمُو﴿
َ
لاه تَطْغَوْا فِِ الَمِْيزاَنِ وَ أ

َ
وا الَمِْيزاَنَ أ  ﴾ا الَوَْوْنَ باِلقِْسْطِ وَ لاَ تَُسُِْْ

در اين آيه غير از ميزان در آيه قبلى است، در آنجا گفتيم منظور مطلق هر چيزى است كه وسيله  «ميزان» ظاهرا مراد از
ينكه ا بنابراينو سنجند، ها را با آن مىسنجش باشد، ولى در اين آيه منظور خصوص ترازوهاى معمولى است، كه سنگينى

لاه تَطْغَوْا﴿ :فرمود
َ
 حكمى جزئى بيرون ﴾وَ وَضَعَ الَمِْيَزانَ ﴿ در حقيقت خواسته است از يك حكم كلى يعنى حكم ﴾...أ
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بكشد، و معنايش اين است كه لازمه اينكه ما با وضع ميزان حق و عدل را در بين شما تقدير كرديم، اين است كه در سنجش 
 .رعايت درستى ترازو و سنجش را بكنيداجناس خود نيز 

منظور از وضع ميزان همان ترازوى معمولى است، اين آيه شريفه : گفتو اما بنا بر آن تفسيرى كه در جمله قبلى مى
اينكه در آيه قبلى گفتيم خداوند ميان شما ميزان وضع كرده معنايش : دهدشود، و چنين معنا مىبيانگر همان وضع ميزان مى

جنسى  كه وقتى)ها رعايت عدالت را بكنيد، و در آن طغيان روا مداريد، ست كه شما بايد در كشيدن و سنجيدن سنگينىاين ا
نظور باشد، و به هر حال چه آن معنا م( تر بفروشيدفروشيد با سنگى سبكتر بكشيد، و چون مىخريد با سنگى سنگينرا مى

لاه ﴿ در جمله «أن» و چه اين، ظاهر كلمه
َ
نهى از طغيان در وزن كردن « لا تطغوا» اين است كه تفسيرى باشد، و جمله ﴾تَطْغَوْا أ

قيِمُوا الَوَْوْنَ باِلقِْسْطِ ﴿ است، و جمله
َ
 به معناى عدل است، و جمله «قسط» امرى است كه به آن نهى عطف شده، و كلمه ﴾وَ أ

وا الَمِْيزاَنَ ﴿ لاه تَطْغَوْا﴿ آن امر عطف شده، و نهى قبلى يعنى جمله نيز نهى ديگرى است كه به ﴾وَ لاَ تَُسُِْْ
َ
اكيد را بيان و ت ﴾أ

وا﴿ كه مصدر فعل «اخسار» كند، و كلمهمى است در مورد سنجيدن به معناى كم فروختن و زياد خريدن است، به  ﴾لاَ تَُسُِْْ
 .نحوى كه باعث خسارت فروشنده يا خريدار شود

لاه تَطْغَوْا﴿ در جمله را« لا» از مفسرين حرف 1بعضى
َ
لا لئ» اند، و تقدير كلام رارا ناصبه گرفته «أن» نافيه، و حرف ﴾أ

به ايشان اشكال شده كه چگونه ممكن است جمله انشايى عطف بر جمله آنگاه . انددانسته «براى اينكه طغيان نكنيد -تطغوا 
الى چنين و چنان كرد تا شما طغيان نكنيد، چگونه ممكن است دهد از اينكه خداى تعخبرى شود و با اينكه در اينجا خبر مى

 .اندوزن را به عدالت بپا داريد؟ در پاسخ از اين اشكال دچار زحمت و تكلف شده: يكباره بگويد
نَامِ ﴿

َ
رضَْ وَضَعَهَا للِْْ

َ
 ﴾وَ الَْْ
 .است« مردم» به معناى كلمه« انام» كلمه

 .س استبه معناى جن و ان: اندگفته 2ولى بعضى
 .اى است كه روى زمين راه برودبه معناى هر جنبنده: اندديگر گفته 3بعضى

 و اگر از خلقت زمين تعبير كرده به وضع، براى اين بود كه در باره آسمان تعبير كرده
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، و اين خود يندگوبود به رفع، خواست تا بفهماند زمين پايين و آسمان بالا است، چون در عرب هر افتاده و پست را وضيع مى
 .لطافتى در تعبير است

كْمَامِ ﴿
َ
 ﴾فيِهَا فَاكهَِة  وَ الَنهخْلُ ذَاتُ الَْْ

است  -به ضمه كاف و كسره آن و تشديد ميم  - «كم» جمع «اكمام» هاى غير خرما است، و كلمهميوه «فاكهة» مراد از
ويند گآستين پيراهن و هر جامه ديگر كه آن را نيز كم مىگويند، و اما كه منظور از آن غلاف خرما است، كه آن را طلع نيز مى

 .1انداينطور گفته -آيد شود، و به كسره كاف به اين معنا نمىتنها به ضمه كاف و تشديد ميم تلفظ مى
يْحَانُ ﴿  ﴾وَ الَْْبَُّ ذُو الَعَْصْفِ وَ الَره

است، يعنى در زمين دانه و « الحب و الريحان و فيها» و تقدير كلام« فاكهة» عطف است بر كلمه« دانه -حب » كلمه
 ريحان نيز هست، و منظور از دانه هر چيزى است كه قوت و غذا از آن درست شود، مانند گندم و جو و برنج و غيره، و كلمه

مطلق آن را به برگ  2البته بعضى. هاى مذكور است، كه در فارسى آن را سبوس گويندبه معناى غلاف و پوسته دانه« عصف»
ه چون نعناء و مرز)به معناى همه گياهان معطر  «ريحان» اند، و كلمهديگر به برگ خشك زراعت تفسير كرده 3زراعت و بعضى

 .است( و ريحان فارسى و آويشن و پونه و امثال اينها

باَنِ ﴿ :مخاطب در آيه ِ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ 
َ
 جن و انس است ﴾فَبأِ

ي ِ آلاءَِ رَ ﴿
َ
باَنِ فَبأِ  ﴾ب كُِمَا تكَُذ ِ

است، كه به معناى نعمت است، و خطاب در آيه متوجه عموم جن و انس است، ( بر وزن شنى)جمع الى « آلاء» كلمه
يُّهَ الَثهقَلَانِ ﴿ :فرمايدبه دليل اينكه در آيات بعد كه مى

َ
نسِْ ﴿ و ﴾سَنَفْرُغُ لكَُمْ أ ا سَلُ عَليَْكُمَ يرُْ ﴿ و، ﴾...ياَ مَعْشََْ الَِْْن ِ وَ الَِْْ

 .صريحا خطاب را متوجه جن و انس كرده، ﴾...شُوَاظ  
 5ىو يا بعض. خطاب در آيه متوجه مرد و زن از بنى آدم است: انداز مفسرين گوش داد كه گفته 4پس نبايد به گفته بعضى

ك رب» ا خطاب كرده فرمودهدر حقيقت دو خطاب به يك طايفه است، و دو بار انسان ر «ربكما» خطاب در: اندديگر گفته
 :ر دهندمثل اينكه به دو پليس دستو. كنىهاى پروردگارت پروردگارت تكذيب مىيعنى اى انسان به كدام يك از نعمت «ربك

 كه در حقيقت به منزله آن است كه گفته «بزنيد گردنش را -اضربا عنقه »
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 .«اضرب عنقه اضرب عنقه» :باشى

 هاى قيامت خبر داده شده استالهى از شدائد و نقمت وجه اينكه در ضمن شمارش نعم
ها و آلاى رحمان از و به خاطر همين كه خطاب را متوجه كل جن و انس نموده توانسته در خلال بر شمردن نعمت

ها تشدايد روز قيامت و عقوبتهاى مجرمين و اهل آتش خبر دهد، و آنها را هم جزو نعمتها بر شمارد، آرى همين شدايد و عقوب
بدكاران و اهل ( بين دوغ و دوشاب فرق نهادن و)شود، چون در نظام هستى وقتى با كل انس و جن مقايسه شود نعمت مى

شقاوت را به سرنوشتى كه مقتضاى عمل ايشان و اثر كردار خود آنان باشد سوق دادن، از لوازم صلاح و نظام عام جارى در 
ى اى خاص يعنت به كل عالم جن و انس است، هر چند كه نسبت به طايفهكل و حاكم بر جميع است، و خود نعمتى نسب

 .مجرمين نقمت و عذاب باشد
بينيم در جوامع بشرى جريان دارد، و همه جوامع در اين معنا اذعان ها و قوانينى است كه مىو اين نظير همان سنت

بقاى آن است، و فايده اين كار تنها عايد اهل صلاح  گيرى در باره اهل بغى و فساد شرط قوام زندگى جامعه ودارند كه سخت
شود، بلكه مايه قوام زندگى شود و همچنين عكس قضيه، يعنى فايده مدح و پاداش اهل صلاح تنها عايد اهل صلاح نمىنمى

 .كل جامعه و بقاى آن است
ه در بهشت براى اهلش آماده پس آنچه از عذاب و عقاب كه در آتش براى اهل آتش است، و آنچه از كرامت و ثواب ك

شده، هر دو نوع آلاء و نعمتهاى خدا است براى كل جن و انس همانطور كه خورشيد و قمر و آسمان بلند و زمين پست و 
 .نجم و شجر و غير اينها آلاء و نعمتهايى است براى اهل دنيا

شود، چون اگر چنين نبود مند مىبهره آيد كه جن هم مانند انس فى الجمله از نعمتهاى مذكورو از اين آيه بر مى
بايست جن را هم در ملامتهايى كه كرده شريك انسانها نموده، هر دو را ملامت كند، و از اول سوره تا به آخر يكسره نمى

باَنِ ﴿ :بفرمايد ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
 .﴾فَبأِ

ارِ ﴿
نسَْانَ مِنْ صَلصَْالٍ كََلفَْخه قَ الَِْْ

 ﴾خَلَ
فال به معناى س« فخار» كند، و كلمهماند صدا مىاى است كه وقتى زير پا مىبه معناى گل خشكيده« صلصال» كلمه

 .است
خلقت : اين است كه« خلقت انسان از صلصالى چون سفال» در اينجا نوع آدمى است، و منظور از« انسان» و مراد از

 .شودبشر بالأخره منتهى به چنين چيزى مى
 .است( علیه السلام)مراد از انسان شخص آدم : اندهم گفته 1بعضى
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  ﴾وَ خَلقََ الَْْاَنه مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ ﴿
 .به معناى زبانه خالص و بدون دود از آتش است «مارج» كلمه

 .به معناى زبانه آميخته با سياهى است: اندگفته 1و بعضى
ن را مخلوق از آتش دانسته به اعتبار اين است كه خلقت جن نيز مانند انس نوع جن است، و اگر ج «جان» و مراد از

 .منتهى به آتش است
( معلیه السلا)مراد از انس، پدر انسانها، آدم : همانطور كه گفتند)پدر جن است،  «جان» مراد از كلمه: اندگفته 2و بعضى

 (.است

  ﴾...تَقِيَانِ مَرَجَ الََْْحْرَينِْ يلَْ ﴿ :مقصود از مشرقين و مغربين و معناى آيه
 ﴾رَبُّ الَمَْشْْقِيَِْ وَ ربَُّ الَمَْغْرِبيَِْ ﴿

آيد، مشرق تابستان و مشرق زمستان است، كه به خاطر دو جا بودن آن دو چهار فصل پديد مى، «دو مشرق» منظور از
 .پذيردخواران انتظام مىو ارزاق روزى
مشرق ماه است، و مراد از دو مغرب هم دو مغرب آن دو مراد از دو مشرق، مشرق خورشيد و : اندهم گفته 3بعضى

 .است
  ﴾مَرَجَ الَْْحَْرَيْنِ يلَْتَقِيَانِ بيَنَْهُمَا برَْوَخ  لاَ يَبْغِيَانِ ﴿

است به معناى مخلوط كردن و نيز به معناى رها و روانه « مرج» كه مصدر فعل ماضى -با سكون راء  -« مرج» كلمه
و هم هنگامى ، «مرجه» گويىخواهى به طرف بفهمانى كه فلانى فلان چيز را مخلوط كرد، مىكردن است، هم موقعى كه مى

تر به ذهن ولى در آيه مورد بحث معناى اول روشن، «مرجه» گويىخواهى بفهمانى فلان چيز را رها و يا روانه كرد، مىكه مى
و دريايى شور و تلخ است، هم چنان كه در جايى ديگر  دريايى شيرين و گوارا،« دو دريا -بحرين » رسد و ظاهرا مراد ازمى

كُلُونَ ﴿ :از اين دو دريا ياد كرده فرموده
ْ
ٍ تَأ
جَاج  وَ مِنْ كُُ 

ُ
ابهُُ وَ هَذَا مِلحْ  أ وَ مَا يسَْتَوِي الََْْحْرَانِ هَذَا عَذْب  فُرَات  سَائغِ  شََْ

 .4﴾نَهَالَْْما  طَرِيًّا وَ تسَْتَخْرجُِونَ حِليَْة  تلَْبَسُو
و مراد از دو دريا دو درياى معين نيست، بلكه د: اند اين است كهترين تفسيرى كه در باره اين دو آيه كردهو قابل قبول

 نوع دريا است، يكى شور كه قريب سه چهارم كره زمين را در
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ير ن است كه خداى تعالى آنها را در زدهد، و يكى هم درياهاى شيريخود فرو برده، كه بيشتر اقيانوسها و درياها را تشكيل مى
ريزد، دهد، و مجددا به درياها مىجوشد، و نهرهاى بزرگ را تشكيل مىها از زمين مىزمين ذخيره كرده و به صورت چشمه

اين دو جور دريا يعنى درياهاى روى زمين و درياهاى داخل زمين همواره به هم اتصال دارند، هم در زير زمين و هم در روى 
ن برد و نه آن شيرينى اين را، چون بينه اين شورى آن را از بين مى« برخورد و اتصال دارند -يلتقيان » مين، و در عين اينكهز

هاى آن است، گذارد در وضع يكديگر تغييرى بدهند، و آن مانع، خود مخازن زمين و رگهآن دو حاجز و مانعى است كه نمى
ى شيرين تجاوز نموده، و آن را مثل خود شور كند، و در نتيجه زندگى جانداران را تهديد گذارد درياى شور به درياكه نه مى

نمايد، و نه درياى شيرين به درياى شور تجاوز نموده بيش از اندازه از زمين بجوشد، و زياده از اندازه به دريا بريزد، و دريا را 
 .است كه يا تصفيه هوا است و يا مصالحى ديگر از بين ببردشيرين سازد، و در نتيجه مصلحتى را كه در شورى آب درياها 

كند، كه آب خود را به ابرها داده، و ابرها آن را و نيز به طور دائم درياهاى شور، درياهاى شيرين را از اين راه كمك مى
درياهاى شور را كمك  كنند، و همين مخازن همبارد، و زمين باران را در خود فرو برده مخازن خود را پر مىبر زمين مى

 .ريزدجوشد و به صورت نهرهاى كوچك و بزرگ به دريا مىنموده، همانطور كه گفتيم از زمين مى
خداى تعالى دو درياى شيرين و گوارا و شور و تلخ را : اين است كه -و خدا داناتر است  -پس معناى اين دو آيه 

 گذارد كه يكديگر را دربه وسيله مانعى كه بين آن دو قرار داده نمىمخلوط كرده، در عين اينكه تلاقى آن دو دائمى است، 
خود مستهلك كنند، و اين صفت گوارايى آن را از بين ببرد و آن صفت شورى اين را، و در نتيجه نظام زندگى جانداران و 

 .بقاى آن را تهديد كنند
  ﴾يَُرُْجُ مِنْهُمَا الَلُّؤْلؤُُ وَ الَمَْرجَْانُ ﴿

آيد، و اين خود يكى از فوايدى است كه انسان از آن بيرون مى «مرجان» و «لؤلؤ» ين دو درياى گوارا و شور،يعنى از ا
 .ايماز سوره فاطر گفته 12شود، و ما در باره تفسير اين آيه آنچه را كه گفتنى است در تفسير آيه مند مىبهره

عْلاَمِ وَ لََُ الَْْوََارِ الَمُْنشَْآتُ فِِ الَْْحَْرِ كََ ﴿
َ
  ﴾لْْ

اسم مفعول از ماده انشاء است، و انشاء  «منشئات» جمع جاريه است، كه به معناى كشتى است، و كلمه« جوارى» كلمه
است كه به معناى كوه  -به فتحه عين و لام  -« علم» جمع« أعلام» هر چيز به معناى احداث و ايجاد و تربيت آن است، و كلمه

 .است
  



هايى سازند، بدين جهت است كه تمامى سببك خداى تعالى دانسته با اينكه كشتى را انسانها مىها را ملو اگر كشتى
 ايابد، و انسانى كه اين اجزا ركه در ساختن كشتى دخالت دارند، از چوب و آهن و ساير اجزايى كه كشتى از آن تركيب مى

اش همه مخلوق خدا و مملوك اوست، و فكر و اراده دهد، و نيز شعور اين انسانكند، و صورت كشتى به آن مىتركيب مى
 .قهرا نتيجه عمل انسان هم كه يا كشتى است و يا چيز ديگر ملك خداى تعالى است

ها به انسان، خدا است، چون خداى تعالى به انسانها الهام كرد كه چگونه كشتى بسازند و اينكه پس منعم حقيقى كشتى
 .نع هست، و نيز راه استفاده از منافع بسيار آن را او الهام فرمودچه منافع و آثارى مترتب بر اين ص

 هاى الهى شمرده استمراد از فناى هر كه بر زمين است و وجه اينكه آن را از جمله نعمت
كْرَامِ ﴿ يْهَا فَانٍ وَ يَبْقَ وجَْهُ رَب كَِ ذُو الَْْلََالِ وَ الَِْْ

  ﴾كُُُّ مَنْ عَلَ
هر جنبنده داراى شعورى كه بر روى زمين است به زودى : گردد، و معناى آيه اين است كهر مىبه زمين ب« عليها» ضمير

هر كس بر روى  ﴾كُُُّ مَنْ عَليَْهَا﴿ :كند، و اگر فرمودفانى خواهد شد، و اين آيه مساله زوال و فناى جن و انس را مسجل مى
و خلاصه اگر مساله فنا و زوال را به صاحبان شعور « است هر چيز كه بر روى زمين -كل ما عليها » و نفرمود« زمين است

شوند، بلكه از اين بابت بوده كه زمينه كلام زمينه شمردن شعور فانى نمىاختصاص داد، نه از اين جهت بوده كه موجودات بى
ناسب اى مين زمينههايى است كه به صاحبان شعور ارزانى داشته، نعمتهاى دنيايى و آخرتى، و معلوم است كه در چننعمت

 .همان است كه در باره فناى اين طبقه سخن بگويد
خبر  اىظهور در آينده دارد، و سياق آيه نيز ظهور در اين دارد كه از آينده« فانى -فان » در ضمن با توجه به اينكه كلمه

شود كه مدت و أجل نشاه دنيا با فناى جن و انس اين نكته هم به طور اشاره استفاده مى ﴾كُُُّ مَنْ عَليَْهَا فَانٍ ﴿ دهد، از جملهمى
كند، و هر دو مطلب يعنى فناى جانداران صاحب شعور زمين، پذيرد، و نشاه آخرت طلوع مىآيد و عمرش پايان مىبه سر مى

رض غ و طلوع نشاه آخرت كه نشاه جزا است، از نعمتها و آلاى خداى تعالى است، چون زندگى دنيا حياتى است مقدمى براى
 .آخرت و معلوم است كه انتقال از مقدمه به غرض و نتيجه، نعمت است

فناء چه نعمتى هست كه آيه شريفه آن را از آلاء و : اندشود كه گفتهاز مفسرين پاسخ داده مى 1با اين نكته گفتار بعضى
 :نعمتهاى الهى شمرده؟ و حاصل جواب اين است كه
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آخرت، و رجوع به خداى تعالى است، هم چنان كه در بسيارى از آيات كريمه قرآن اين فناء  حقيقت اين فنا انتقال از دنيا به
 .به انتقال مذكور تفسير شده و فهمانده كه منظور از آن فناى مطلق و هيچ و پوچ شدن نيست

كْرَامِ ﴿ و معناى، مقصود از وجه خدا و بقاى آن   ﴾ذُو الََْْلَالِ وَ الَِْْ
و از آنجايى كه خداى تعالى منزه است از )وجه هر چيزى عبارت است از سطح بيرونى آن،  ﴾رَب كَِ  وَ يَبْقَ وجَْهُ ﴿

جسمانيت و داشتن حجم و سطح، ناگزير معناى اين كلمه در مورد خداى تعالى بعد از حذف محدوديت و نواقص امكانى 
اند، و بركات و فيض او به ين او و خلقش واسطهو نمود خدا همان صفات كريمه او است، كه ب( شود از نمود خداعبارت مى

شوند، و آن صفات عبارتند از علم و قدرت و شنوايى شود، و خلايق آفرينش و تدبير مىوسيله آن صفات بر خلقش نازل مى
يض ف هاىو بينايى و رحمت و مغفرت و رزق و امثال اينها، و ما در تفسير سوره اعراف در اينكه صفات خداى تعالى واسطه

 .اويند بحثى گذرانديم
كْرَامِ ﴿ چيزى از معناى اعتلا و اظهار رفعت خوابيده، البته رفعت و اعتلاى « جلال» در معناى كلمه ﴾ذُو الَْْلََالِ وَ الَِْْ

معنوى در نتيجه جلالت با صفاتى كه در آن بويى از دفع و منع هست سر و كار و تناسب دارد، مانند صفت علو، تعالى، 
 .كبرياء، تكبر، احاطه، عزت، و غلبهعظمت، 

ماند؟ براى اين كلمه از چه باقى مى «اكرام» خوابيده، بايد ديد براى كلمه« جلال» خوب وقتى همه اين معانى در كلمه
ند، كدهد، بهاء و حسنى كه ديگران را واله و مجذوب مىماند كه بويى از بهاء و حسن مىميان صفات، آن صفاتى باقى مى

علم، قدرت، حيات، رحمت، جود، جمال، حسن، و از اين قبيل صفات كه مجموع آنها را صفات جمال : صفات زير مانند
نامند، و اسماى خدايى را به اين دو قسمت تقسيم نموده، هر يك از آنها گويند، هم چنان كه دسته اول را صفات جلال مىمى

 .نامنده بويى از حسن و جاذبيت دارد صفات جمال مىكه بويى از اعتلا و رفعت دارد صفت جلال، و هر يك ك
كْرَامِ ﴿ ، كلمهبنابراين نامى از اسماى حسناى خدا است، كه به مفهوم خود تمامى اسماى جلال و  ﴾ذُو الَْْلََالِ وَ الَِْْ

 .گيرداسماى جمال خدا را در بر مى
در آخر همين سوره خود خداى تعالى را به اين و مسماى به اين نام در حقيقت ذات مقدسه خدايى است، هم چنان كه 

كْرَامِ ﴿ :اسم ناميده و فرموده و ليكن در آيه مورد بحث نام وجه خدا شده، حال يا به ، ﴾تَبَارَكَ اسِْمُ رَب كَِ ذيِ الَْْلََالِ وَ الَِْْ
كه مدح و ثناى رب قرار خاطر اين بوده كه در خصوص اين جمله از معناى وصفيت افتاده، و صفت وجه واقع نشده، و بل

 و تنها وجه پروردگارت كه -و يبقى وجه ربك هو ذو الجلال و الاكرام » گرفته، و تقديرش
  



باشد، و يا اينكه مراد از وجه همانطور كه گفتيم صفت كريمه و اسم مقدس مى «مانداو داراى جلال و اكرام است باقى مى
 .ى اسم بر اسم، اجراى آن بر ذات استخداى تعالى است، و معلوم است كه برگشت اجرا

كه منظور از وجه اسم بوده باشد، و با در نظر گرفتن اينكه بقاى اسم يعنى آن ظهورى كه اسم بنابراينو معناى آيه شريفه 
با همه جلال و اكرامش باقى  -عز اسمه  -و پروردگارت » :شودكند فرع بقاى مسمى است چنين مىلفظى، از آن حكايت مى

 .«ماند، بدون اينكه فناى موجودات اثرى در خود او و يا دگرگونى در جلال و اكرام او بگذاردمى
شود از تمامى كه مراد از وجه خدا هر چيزى باشد كه ديگران رو به آن دارند كه قهرا مصداقش عبارت مىبنابراينو 

ند انبيا و اولياى خدا و دين او و ثواب و قرب او و گردد، مانچيزهايى كه به خدا منسوبند، و مورد نظر هر خداجويى واقع مى
ت گردند، و بعد از فناى دنيا آنچه نزد او اسهمه زمينيان فانى مى:شودساير چيزهايى كه از اين قبيل باشند معناى آيه چنين مى

مَا عِنْدَكُمْ ﴿ :يگر فرمودهماند، هم چنان كه در جاى دو از ناحيه او است، از قبيل انواع جزا و ثواب و قرب به او باقى مى
ِ باَقٍ   .1﴾يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ الَلَّه

 .خورد، مطالبى گفتيم كه به درد اينجا هم مى2﴾ءٍ هَالكِ  إلِاه وجَْهَهُ كُُُّ شَْ ﴿ در سابق هم در تفسير آيه شريفه

 وز در شانى استمنظور از سؤال هر كه در آسمان و زمين است از خدا، و معناى اينكه خدا در هر ر
نٍ ﴿

ْ
رضِْ كُُه يوَْمٍ هُوَ فِِ شَأ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ   ﴾يسَْئَلُهُ مَنْ فِِ الَسه

منظور از درخواست تمامى آسمانيان و زمينيان درخواست به زبان نيست، بلكه درخواست به احتياج است، چون 
امى جهات وجودشان، محتاج خدايند، هستيشان احتياج خودش زبان است، و معلوم است كه موجودات زمين و آسمان از تم

ُ هُوَ الَْغَنُِِّ ﴿ :بسته به خدا، و متمسك به ذيل غناى وجود اويند، هم چنان كه فرمود ِ وَ الَلَّه نْتُمُ الَفُْقَرَاءُ إلَِى الَلَّه
َ
و نيز در اينكه  3﴾أ

لَْمُُوهُ ﴿ :منظور از درخواست، درخواست زبانى نيست، بلكه درخواست حاجتى است، فرموده
َ
ِ مَا سَأ

 .4،5﴾وَ آتاَكُمْ مِنْ كُُ 
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 .88قصص، آيه  2
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 .مترجم.داد



نٍ ﴿
ْ
را در اينجا نكره يعنى بدون الف و لام آورد، براى اين بود كه تفرق و اختلاف  «شان» اگر كلمه ﴾كُُه يوَْمٍ هُوَ فِِ شَأ

ه در روز قبل داشت، و غير خداى تعالى در هر روزى كارى دارد، غير آن كارى ك: را برساند در نتيجه معناى جمله چنين شود
آن كارى كه روز بعدش دارد، پس هيچ يك از كارهاى او تكرارى نيست، و هيچ شانى از شؤون او از هر جهت مانند شان 

كند، و به همين جهت است كه كند، بلكه به ابداع و ايجاد مىكند بدون الگو و قالب و نمونه مىديگرش نيست، هر چه مى
رْضِ ﴿ :، فرمودهخود را بديع ناميده

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  1﴾بدَِيعُ الَسه

احاطه خداى تعالى در مقام فعل و تدبير  «هر روز -كل يوم » در جمله« يوم» منظور از كلمه: البته اين را هم بگوييم كه
، و با هر گنجداشياء است، در نتيجه او در هر زمانى هست ولى در زمان نيست، و در هر مكانى هست ليكن در مكان نمى

 .چيزى هست ليكن نزديك به چيزى نيست

 (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

ه وآله و صلى الله علي)وقتى رسول خدا : محمد بن منكدر از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: گويددر كافى مى
پاسخ و عكس العمل جن در برابر اين سوره : فرمود سوره الرحمن را براى مردم خواند، مردم چيزى نگفتند، حضرتش( سلم

باَنِ ﴿ :بهتر بود از عكس العمل شما، براى اينكه وقتى جن اين آيه را شنيد ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
ء بشى لا و لا» گفتند: ﴾فَبأِ

 .2«كنيمنه، به هيچ يك از آلاى پروردگارمان تكذيب نمى -من الاء ربنا نكذب 
اى از اصحاب حديث و صاحبان جوامع اخبار روايت شده، و صاحب الدر معنا در الدر المنثور هم از عدهاين : مؤلف

 .3نقلى صحيح دانسته( صلى الله عليه وآله و سلم)المنثور نقل آن را از پسر عمر از رسول خدا 
ى در ضمن سؤالاتى كه از مردى شام: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در عيون به سند خود از حضرت رضا 

 على )علیه السلام( كرد پرسيد: نام پدر بزرگ طايفه جن
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 .1و اين شخص همان كسى است كه خداى تعالى او را از آتشى خالص بيافريد« شومان» چيست؟ فرمود:
 الَمَْشْْقِيَِْ وَ ربَُّ  رَبُّ ﴿ :و اما اينكه فرموده: روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و در احتجاج از على 

منظور از آن مشرق زمستان عليحده، و مشرق تابستان عليحده است، آيا اين )مطلب( را از دورى و نزديكى  ﴾الَمَْغْرِبيَِْ 
 2شناسى؟خورشيد نمى
لكه ا نبرده، بر( علیه السلام)اين معنا را قمى هم در تفسير خود آورده، و ليكن سند آن را ذكر نكرده، و نام على : مؤلف

 .3«از آن جناب» :فرموده
: گفته ﴾مَرَجَ الََْْحْرَيْنِ يلَْتَقِيَانِ ﴿ ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير آيه: و در الدر المنثور است كه

است، و ( سلمصلى الله عليه وآله و )منظور از دو دريا على و فاطمه است، و منظور از برزخ و حائل ميان آن دو رسول خدا 
 .4منظور از لؤلؤ و مرجان حسن و حسين است: گفته است ﴾يَُرُْجُ مِنْهُمَا الَلُّؤْلؤُُ وَ الَمَْرجَْانُ ﴿ در تفسير آيه
از سلمان فارسى و  6از ابن مردويه از انس بن مالك و نيز صاحب مجمع البيان 5نظير اين حديث را الدر المنثور: مؤلف

اند، چيزى كه هست بايد دانست كه اين تفسير، تفسير به باطن است نه اينكه ثورى روايت كردهسعيد بن جبير و سفيان 
 .معناى بحرين و برزخ و لؤلؤ و مرجان اين است: بخواهد بفرمايد

يعنى هر : فرموده ﴾كُُُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ آمده كه امام در بيان جمله ﴾كُُُّ مَنْ عَليَْهَا فَانٍ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
فرموده: منظور از وجه پروردگار دين او است، و  ﴾وَ يَبْقَ وجَْهُ رَب كَِ ﴿ كس كه بر روى زمين قرار دارد، و در معناى جمله

 .7آيند ماييمامام على بن الحسين فرموده: وجه خدا كه مردم رو به سوى آن مى
 .8وجه اللَّه ماييم: فرمود( علیه السلام)امام صادق : آمده كه ﴾جْهُ رَب كَِ وَ يَبْقَ وَ ﴿ و در مناقب ابن شهراشوب در ذيل آيه
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و در معناى اين دو روايت رواياتى ديگر نيز هست، و ما در سابق بيانى داشتيم كه تفسير وجه اللَّه، به دين و : مؤلف
 .كندامام را توجيه مى

الحمد للَّه الذى لا يموت و لا ينقضى عجائبه » :رده آمده كه فرمودنقل ك( علیه السلام)اى كه از على و در كافى در خطبه
 .1«لانه كل يوم هو فى شان من احداث بديع لم يكن

كند و كمى و نقصان ميراند زياد مىكند و مىيعنى زنده مى: و در تفسير قمى در ذيل همين آيه آمده كه امام فرمود
 .2آوردمى

كُُه يوَْمٍ هُوَ فِِ ﴿ روايت آورده كه در ذيل جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)ز رسول خدا و در مجمع البيان از ابو درداء ا
نٍ 
ْ
كى ها فرج و گشايش دهد، ييك شان او اين است كه گناهانى را بيامرزد، يكى ديگر اينكه در اندوه و گرفتارى: فرمود ﴾شَأ

 .3ن آورداينكه مردمى را بلند كند، مردمى ديگر را از بالا به پايي
اين روايت را الدر المنثور هم از آن جناب نقل كرده، و در معناى آن حديثى از ابن عمر از آن جناب به اين : مؤلف

 .4گناهى را بيامرزد و اندوهى را برطرف سازد: عبارت آورده كه فرمود
  

                                                      
الگو  كند، كه سابقه وپذيرد، و براى اينكه او در هر روزى كارى دارد امورى نوظهور ايجاد مىئبش پايان نمىميرد، و عجاسپاس خدايى را كه نمى 1

 .7، ح 141، ص 1، ج كافىاصول ندارد 
 .345، ص 2، ج تفسير قمى 2
 .202، ص 9، ج مجمع البيان 3
 .143، ص 6، ج الدر المنثور 4



 [78تا  31آيات (: 55]سوره الرحمن )

يُّهَ الَثهقَلَانِ ﴿
َ
باَنِ  ٣١ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ

َ
نْ تَنْفُذُوا منِْ  ٣٢ فَبأِ

َ
نسِْ إنِِ اسِْتَطَعْتُمْ أ ياَ مَعْشََْ الَِْْن ِ وَ الَِْْ

رضِْ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُذُونَ إلِاه بسُِلْطَانٍ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ قْطَارِ الَسه

َ
باَنِ  ٣٣ أ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ

َ
يرُْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظ  مِنْ  ٣٤ فَبأِ

انِ  باَنِ  ٣٥ ناَرٍ وَ نَُاَس  فَلَا تنَْتَصَِِ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
ِهَانِ  ٣٦ فَبأِ مَاءُ فَكََنتَْ وَرْدَة  كََلد  تِ الَسه ي ِ آلاءَِ  ٣٧ فَإذَِا انِشَْقه

َ
فَبأِ

باَنِ  باَنِ  ٣٩ عَنْ ذَنبْهِِ إنِسْ  وَ لاَ جَان  فَيَوْمَئذٍِ لاَ يسُْئَلُ  ٣٨ رَب كُِمَا تكَُذ ِ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
يُعْرَفُ الَمُْجْرِمُونَ  ٤٠ فَبأِ

قْدَامِ 
َ
باَنِ  ٤١ بسِِيمَاهُمْ فَيُؤخَْذُ باِلنهوَاصِِ وَ الَْْ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ

َ
بُ بهَِا الَمُْ  ٤٢ فَبأِ  ٤٣ جْرِمُونَ هَذِهِ جَهَنهمُ الَهتِِ يكَُذ ِ

باَنِ  ٤٤ يَطُوفُونَ بيَنَْهَا وَ بيََْ حَِْيمٍ آنٍ  ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا  ٤٦ وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَنهتَانِ  ٤٥ فَبأِ

َ
فَبأِ

باَنِ  فْنَانٍ  ٤٧ تكَُذ ِ
َ
باَنِ  ٤٨ ذَوَاتاَ أ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ

َ
باَنِ  ٥٠ فيِهِمَا عَيْنَانِ تَُرِْيَانِ  ٤٩ فَبأِ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ

َ
 ٥١ فَبأِ

ِ فَاكهَِةٍ وَوجَْانِ 
باَنِ  ٥٢ فيِهِمَا مِنْ كُُ  ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ

َ
قٍ وَ جَنَِ الَْْنَهتَيِْ  مُتهكِئيَِ لَىَ  ٥٣ فَبأِ فُرُشٍ بَطَائنُِهَا مِنْ إسِْتَبَِْ

باَنِ  ٥٤ دَانٍ  ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
رْفِ لمَْ يَطْمِثْهُنه إنِسْ  قَبْلهَُمْ وَ لاَ جَان   ٥٥ فَبأِ اتُ الَطه ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا  ٥٦ فيِهِنه قاَصََِ

َ
فَبأِ

باَنِ  نههُنه الَْْاَقوُتُ وَ الَمَْرجَْانُ  ٥٧ تكَُذ ِ
َ
ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُ  ٥٨ كَأ

َ
باَنِ فَبأِ  الَِْْحْسَانُ  ٥٩ ذ ِ

ي ِ آلاءَِ  ٦٠هَلْ جَزَاءُ الَِْْحْسَانِ إلِاه
َ
فَبأِ

باَنِ  ي ِ  ٦٢ وَ مِنْ دُونهِِمَا جَنهتَانِ  ٦١ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
 فَبأِ

  



باَنِ  تَانِ  ٦٣ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ باَنِ  ٦٤ مُدْهَامه ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
اخَتَانِ  فيِهِمَا ٦٥ فَبأِ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا  ٦٦ عَيْنَانِ نضَه

َ
فَبأِ

باَنِ  ان   ٦٧ تكَُذ ِ باَنِ  ٦٨ فيِهِمَا فَاكهَِة  وَ نََلْ  وَ رُمه ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا  ٧٠ فيِهِنه خَيْرَات  حِسَان   ٦٩ فَبأِ

َ
فَبأِ

باَنِ  باَنِ  ٧٢ الَْْيَِامِ  حُور  مَقْصُورَات  فِِ  ٧١ تكَُذ ِ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ
َ
ي ِ  ٧٤ لمَْ يَطْمِثْهُنه إنِسْ  قَبْلهَُمْ وَ لاَ جَان   ٧٣ فَبأِ

َ
فَبأِ

باَنِ  بَ  ٧٦ مُتهكِئيَِ لَىََ رَفْرَفٍ خُضٍَْ وَ عَبْقَرِي ٍ حِسَانٍ  ٧٥ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ ِ ي ِ آلاءَِ رَب كُِمَا تكَُذ 
َ
تَبَارَكَ اسِْمُ رَب كَِ  ٧٧ انِ فَبأِ

كْرَامِ    ﴾٧٨ ذيِ الَْْلََالِ وَ الَِْْ

 ترجمه آيات

 (.31)به زودى اى جن و انس به حسابتان خواهيم رسيد 
 (.32)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى

يافته بگريزيد اين كار را بكنيد، ليكن از حساب  هاى آسمان و زمين راه فرارىتوانيد از كرانهاى گروه جن و انس اگر مى
 (.33)ما و عذاب ما گريزى نداريد، مگر با حجت و عذر موجه 

 (.34)كنيد؟ هاى پروردگار خود را تكذيب مىپس ديگر كداميك از نعمت
 (.35)توانيد يكديگر را يارى كنيد كند، و ديگر نمىآتشى بدون دود و آتشى ديگر با دود بر شما مسلط مى

 (.36)كنيد؟ هاى پروردگارتان را تكذيب مىپس كداميك از نعمت
 (.37)گردد پس روزى كه آسمان شكافته شود، آن وقت مانند روغن مذاب سرخ مى

 (.38)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى
 (.39)شود و نه از جن در آن روزنه ز انس و گناهش سؤال مى

 (.40)كنيد؟ ميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مىديگر كدا
 (.41)افكنند گيرند و در آتش مىشوند، و موى سر و پاهايشان را مىشان شناخته مىمجرمين از چهره

 (.42)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى
 (.43)كردند اين همان جهنمى است كه مجرمين تكذيبش مى

 (.44)آن و بين آبى در نهايت جوش، آمد و شد دارند  بين
  



 (.45)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى
 (.46)و آن كسى كه از مقام پروردگارش بيمناك است دو بهشت دارد 

 (.47)كنيد هاى پروردگارتان را تكذيب مىديگر كداميك از نعمت
 (.48)دارند ها هايى كه انواع ميوهبهشت

 (.49)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى
 (.50)در آن دو بهشت دو چشمه جارى است 

 (.51)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى
 (.52)در آن دو از هر ميوه دو صنف شناخته و ناشناخته هست 

 (.53)كنيد؟ را تكذيب مى ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان
ت رس اسهاى رسيده آن دو باغ در دستاند كه آسترش از ابريشم است و ميوهدر حالى كه بر فرشهايى تكيه كرده

(54.) 
 (.55)كنيد؟ ديگر كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى

 (.56)با آنان تماس گرفته و نه جنى در آنها همسرانى هست كه چشم به غير از شوهران نيفكنده نه انسى قبلا 
 (.57)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى

 (.58)آنها همچون ياقوت و مرجانند 
 (.59)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى

 (.60)تواند باشد؟ آرى مگر جزاى احسان جز احسان مى
 (.61)كنيد؟ ى پروردگارتان را تكذيب مىهاديگر كداميك از نعمت

 (.62)قبل از آن دو بهشت، دو بهشت ديگر دارند 
 (.63)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى

 (.64)ها كه از شدت سبزى ميل به سياهى دارند بهشت
 (.65)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى

 (.66)نيز دو چشمه چون فواره هست  در آن دو
 (.67)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى

 (.68)در آن دو ميوه و نخل و انار است 
 (.69)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى
 (.70)در آنها همسرانى خوش صورت و نيكو سيرت است 

  



 (.71)كنيد؟ هاى پروردگارتان را تكذيب مىديگر كداميك از نعمت
 (.72)شوند ها بيرون نمىسياه چشمانى كه هرگز از خيمه

 (.73)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى
 (.74)زنانى كه قبلا نه انسانى با آنها تماس گرفته و نه جنى 
 (.75)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى

 (.76)اند كه بهترين بافت را دارد و بسيار زيبا است هاى سبز رنگ ابريشمين تكيه كردهدر حالى كه بر بالش
 (.77)كنيد؟ ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى

 (.78)چه پر بركت است نام رحمان خدا كه پروردگار تو و داراى صفات جلال و جمال است 

يُّهَ الَثَّقَلَانِ ﴿ يات معناى جملهبيان آ
َ
ه لا يشغل» و عدم منافات آن با ﴾سَنَفْرُغُ لكَُمْ أ

 « شان عن شان

اى كه به سوى خدا بر كند، نشاهاين آيات فصل دوم از آيات سوره است، كه نشاه دوم جن و انس را توصيف مى
شمارد، هم دارد بر مىكه خدا در آن نشاه به ايشان ارزانى مىرسند و آلاء و نعمتهايى را گردند و به جزاى اعمال خود مىمى

 .شمردكرد، آلاى خدا در آن نشاه را بر مىچنان كه در فصل گذشته نشاه اول را توصيف مى
يُّهَ الَثهقَلَانِ ﴿

َ
 ﴾سَنَفْرُغُ لَكُمْ أ

رها  گر بوده، آن را به خاطر اين كارفهماند كه قبلا مشغول كارى ديفلانى براى فلان كار فارغ شد مى: گويندوقتى مى
 .تر دانستهكرده، چون اين كار را مهم

 پيچيم، و بهشود كه ما به زودى بساط نشاه اول خلقت را در هم مىاين مى ﴾سَنَفْرُغُ لكَُمْ ﴿ ، معناى جملهبنابراينو 
خدا به كار جن و انس اين است كه ايشان كند كه منظور از مشغول شدن آيات بعدى بيان مىآنگاه . شويمكار شما مشغول مى

دهد، خير باشد خير و شر باشد شر، پس را مبعوث نموده، و به حسابشان رسيدگى نموده، و بر طبق اعمالشان جز ايشان مى
 .فراغ براى جن و انس تعبيرى است استعاره به كنايه از تبدل نشاه دنيا به نشاه آخرت

اى ن خواننده عزيز برسد كه اگر منظور از فراغ چنين معنايى باشد، آيه شريفه با آيهممكن است در اينجا اين شبهه به ذه
منافات خواهد داشت، ولى اين شبهه وارد نيست، براى اينكه  «داردهيچ كارى خدا را از كار ديگر باز نمى» :فرمايدديگر كه مى

 هيچ كارى او را ـ -لا يشغله شان عن شان » :مايدفرفراغ مذكور تنها ناظر به تبدل نشاه است، و اما آن دليل كه مى
  



ناظر است به اينكه قدرت خداى تعالى مطلق و وسيع است، و اين دو مطلب ربطى به هم ندارد، تا « دارداز كار ديگر باز نمى
 .منافات داشته باشد

نٍ ﴿ و همچنين هيچ منافاتى ميان جمله
ْ
 هيچ كارى او را از كار ديگر باز» :گفتكه مىبا دليل مذكور  ﴾كُُه يوَْمٍ هُوَ فِِ شَأ

 .وجود ندارد «داردنمى
و غير اين دو كلمه به همان ثقلان  «استطعتم» و كلمه «لكم» جن و انس است، و ضمير جمع در كلمه «ثقلان» و منظور از

و ، «استطعتما» و «مالك» :د، و بفرمايدگردد، با اينكه كلمه مزبور تثنيه است، و على القاعده بايد ضمير تثنيه به آن برگردبر مى
 .اگر ضمير جمع برگردانده، بدين جهت است كه هر چند جن و انس دو طايفه از خلقند، ليكن افراد اين دو طايفه بسيارند

 توانيد بگريزيد جز به سلطانمعناى اينكه خطاب به جن و انس فرمود نمى
﴿ ِ نسِْ إنِِ ا رضِْ فَانْفُذُواياَ مَعْشََْ الَِْْن ِ وَ الَِْْ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ قْطَارِ الَسه

َ
نْ تَنْفُذُوا مِنْ أ

َ
 ﴾...سْتَطَعْتُمْ أ

شود از خطابهاى روز قيامت است، و خطاب به گروه جن و انس در اين آيه شريفه به طورى كه از سياق استفاده مى
 .وانيد بكنيدتروز قيامت هيچ كارى نمى: خواهد بفرمايدخطابى است تعجيزى، يعنى مى

هاى محشر است، چون كلمه اقطار جمع قطر است و مراد از استطاعت، قدرت، و مراد از نفوذ از اقطار، فرار از كرانه
در ضمن بايد دانست اينكه جن را جلوتر از انس  -اى گروه جن و انس : كه به معناى ناحيه است و معناى آيه اين است كه

د، اگر توانستيد از حساب و كتاب قيامت بگريزي -در حركات سريع تواناتر از انسان است  آورد، براى اين بود كه طايفه جن
لك توانيد از مايد، و شما نمىاين شما و اين نواحى آسمانها و زمين، ولى به هر طرف بگريزيد بالأخره به ملك خدا گريخته

 .خدا درآييد، و از مؤاخذه او رها شويد
﴿ ِ  ب

ظور از و من. يعنى قادر بر نفوذ نخواهيد بود، مگر با نوعى سلطه كه شما فاقد آن هستيد ﴾سُلْطَانٍ لاَ تَنْفُذُونَ إلِاه
 .سلطان، قدرت وجودى است، و سلطان به معناى برهان و يا مطلق حجت است، و سلطان به معناى ملك نيز هست

ه اقطار يابى بعلمى در آسمانها و زمين، و دستمراد از نفوذى كه در اين آيه نفى شده نفوذ : انداز مفسرين گفته 1بعضى
كند، و به اند كه آيه شريفه پيشگويى از اين آينده است كه روزى بشر قدرت نفوذ علمى پيدا مىو نتيجه گرفته)آن دو است 

 اقطار آسمانها دست
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 ر اين آيات گفتگو در باره قيامتچون د)سياق آيه با اين معنا سازگار نيست : ليكن همانطور كه ملاحظه فرموديد( يابدمى
 (.رسداى از مسائل دنيا پرداختن درست به نظر نمىاست، و در وسط چنين گفتگويى ناگهان به مساله

انِ ﴿  ﴾يرُْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظ  مِنْ ناَرٍ وَ نَُاَس  فَلَا تنَْتَصَِِ
هم آن را به شعله سبز رنگى  2مجمع البيان. تدود آتش اسبه معناى شعله بى 1به طورى كه راغب گفته« شواظ» كلمه

، به معناى دود است« نحاس» خيزد، و اين معنا نزديك به همان معنايى است كه راغب كرده، و كلمهمعنا كرده كه از آتش برمى
كند، و لط مىآتشى سبز رنگ و بدون دود، و يا به شكل دود بر شما مس: فرمايددود معنا كرده، مىو راغب آن را به شعله بى

 .آن وقت ديگر نخواهيد توانست يكديگر را يارى كنيد
انِ ﴿ دهد، را مى «اصرتن» شود معناى باب تفاعلاين كلمه از باب افتعال است، كه وقتى تثنيه و دو طرفى مى ﴾فَلَا تنَْتَصَِِ

توانيد هد، يعنى نمىدرا مى «لا تتناصران» معناى «لا تنتصران» كه اصلا بر اين بنا شده، كه عملى طرفينى را تفهيم كند، پس جمله
يكديگر را نصرت دهيد، و بلا را از يكديگر برطرف نموده، در نتيجه همگى از رنج آن رهايى يابيد، براى اينكه آن روز همه 

 .افتند، و هيچ حافظى از امر خدا وجود ندارداسباب از كار مى
مَاءُ فَكََنتَْ وَ ﴿ تِ الَسه ِهَانِ فَإذَِا انِشَْقه   ﴾رْدَة  كََلد 

 .شودشود، و چون چرمى سرخ رنگ قرمز مىيعنى ناگهان آسمان شكافته مى

وَ قفُِوهُمْ إنَِّهُمْ ﴿ كند و با آيه،سرعت حساب را افاده مى ﴾فَيَومَْئذٍِ لَا يسُْئَلُ عَنْ ذَنبْهِِ إنِسْن وَ لَا جَان  ﴿ آيه
 و امثال آن منافات ندارد ﴾مَسْؤُلوُنَ 

 ﴾يَوْمَئذٍِ لاَ يسُْئَلُ عَنْ ذَنبْهِِ إنِسْ  وَ لاَ جَان  فَ ﴿
از اين آيه تا به آخر سوره وضع حساب و جزا و حال مجرمين و متقين را كه در دنيا از مقام پروردگار خود پروا داشتند 

 .كندو نيز مال كار آنان را بيان مى
رسى او اين قدر سريع است كه از هيچ جن و حساب: فرمايدو مى)كند، سپس آيه شريفه سرعت حساب را بيان مى

ُ سََِيعُ الَْْسَِابِ ﴿ :و در جاى ديگر صريحا فرموده( اىپرسند چه گناهى كردهانسى نمى روز « يومئذ» و مراد از كلمه 3﴾وَ الَلَّه
 .قيامت است

و مالوف در بين خود ما انسانها سؤال به طور معمول « شوداز كسى سؤال نمى» :و سؤالى كه در آيه نفى شده و فرموده
 است، چنين سؤالى را نفى كرده، پس اين آيه منافاتى با آيه
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جَْعَِيَ ﴿ و آيه 1﴾وَ قفُِوهُمْ إنِههُمْ مَسْؤُلوُنَ ﴿
َ
ندارد، براى اينكه روز قيامت مواقف مختلفى دارد، در  2﴾فَوَ رَب كَِ لَنسَْئَلَنههُمْ أ

شود، و در عوض اعضاى بدنشان شوند، و در بعضى ديگر مهر بر دهانهايشان زده مىست مىبعضى از آن مواقف مردم بازخوا
 .شوندگويد، و در بعضى مواقف ديگر از سيماشان شناخته مىسخن مى
قْدَامِ ﴿

َ
 ﴾يُعْرَفُ الَمُْجْرِمُونَ بسِِيمَاهُمْ فَيُؤخَْذُ باِلنهوَاصِِ وَ الَْْ

شوند پس از خوب وقتى از گناهشان پرسش نمى: پرسدرى است، گويا كسى مىاين آيه در مقام پاسخ از پرسشى تقدي
و به همين خاطر جمله مورد ، «...شوندمجرمين از سيمايشان شناخته مى» :شود گنهكارند؟ در پاسخ فرمودهكجا معلوم مى

شود، و مجرمين اهش سؤال نمىدر آن روز كسى از جن و انس از گن» :بحث را با واو عاطفه عطف به ما قبل نكرد، و نفرمود
تا بفهماند اين جمله پاسخ از سؤالى است كه در  «...مجرمين» :بلكه بدون واو عاطفه فرمود «شونداز سيمايشان شناخته مى

 .اى است كه از چهره مجرمين نمودار استكلام نيامده، و منظور از سيما نشانه
قْدَامِ ﴿

َ
بر سرش در آمده، فرع و نتيجه شناسايى مذكور « فاء» ن جمله به خاطر اينكه حرفاي ﴾فَيُؤخَْذُ باِلنهوَاصِِ وَ الَْْ

« ىبالنواص» جمع قدم است، و جمله« اقدام» جمع ناصيه است، كه به معناى موى جلو سر است، و كلمه« نواصى» است، و كلمه
 .است «شودموى جلو سرها گرفته مى» است، معناى تحت اللفظى آن« يؤخذ» نائب فاعل جمله

گردد مجرمين با علامتى كه در چهرههاشان نمودار مى -شود احدى از گناهش پرسش نمى: و معناى آيه اين است كه
 .اندازندگيرند و در آتش مىشوند، در نتيجه موى جلو سرشان و پاهايشان را مىشناخته مى

بُ بهَِا الَمُْجْرِمُونَ يَطُوفُ ﴿  ﴾ونَ بيَنَْهَا وَ بيََْ حَِْيمٍ آنٍ هَذِهِ جَهَنهمُ الَهتِِ يكَُذ ِ
 «شودىگفته م -يقال » شود، چيزى كه هست جملهاين دو آيه حكايت گفتارى است كه در آن روز به مجرمين گفته مى

آن  اين است: شوداست، يعنى آن روز به مجرمين گفته مى «...يقال هذه جهنم التي» از ابتداى آن حذف شده، و تقدير كلام
 .كردنده مجرمين تكذيبش مىجهنمى ك

 ممكن است خطاب در اين جمله به رسول خدا: مرحوم طبرسى در مجمع البيان گفته
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ان شوند، و موى پيشانى و پاهايشباشد، بعد از آنكه خبر داد كه مجرمين به زودى بازخواست مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
خن به رسول گرامى خود كرده فرموده باشد، اين آن جهنمى است كه مجرمين اندازند، در اين آيه روى سرا گرفته در آتش مى

 .1اهميت باشدكردند، و به زودى وارد آن خواهند شد، و بايد كه سرنوشت آنان در نظرت بىاز قوم تو آن را تكذيب مى
كه داغيش به نهايت است به معناى داغى است  «انى» كه اصلش «ان» به معناى آب داغ است، و كلمه «حميم» و كلمه

ردند، شماين است آن جهنمى كه مجرمين آن را دروغ مى: و معنايش اين است كه)و بقيه الفاظ آيه روشن است . رسيده باشد
 (.روندآيند و مىاينك بين اين آتش و بين آبى به نهايت داغ مى

  ﴾تَانِ وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَنَّ ﴿ :مراد از مقام پروردگار در آيه 
 ﴾وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَنهتَانِ ﴿

دهد كه از مقام از اين آيه به بيان اوصاف و احوال سعداى از جن و انس شروع نموده، موضوع بحث كسانى را قرار مى
افه شده، اض «بر» مصدر ميمى و به معناى قيام است، كه به فاعل خودش يعنى كلمه «مقام» پروردگارشان پروا داشتند، و كلمه

دهد بالاى سرش ايستاده و اش عملى انجام مىكه خداوند در هنگامى كه بنده: و مراد از قيام خداى تعالى عليه وى، اين است
ناظر عمل او است، اما نه ايستادن يك كارفرما و سركارگر بالاى سر كارگر، بلكه معناى قيام خدا احاطه و علم خداست به 

ِ ﴿ :ضبط عمل بنده و جزا دادن به وى است، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده كند، وآنچه بنده مى
 فَمَنْ هُوَ قاَئمِ  لَىََ كُُ 

َ
أ

 .2﴾...نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ 
، كه را لاميه بدانيم «رب» را اسم مكان و به معناى محل قيام بگيريم، و اضافه شدن آن بر كلمه «مقام» ممكن است كلمه

اش شود، و بگوييم منظور از مقامى كه براى رب است مقامى است كه خداى تعالى نسبت به بندهمى «ى خدامقام برا» معنايش
كند، و يكى از تدابير او اين است كه وى را دارد، و آن مقام اين است كه خدا رب او است، كسى است كه امر بنده را تدبير مى

كند، و چنين قضا رانده كه او را بر طبق عملش جزا دهد، خير باشد به زبان رسولانش به سوى ايمان و عمل صالح دعوت مى
شنود، و آنچه وى انجام گويد او مىعلاوه بر اين خداى تعالى محيط به او و با او است، و آنچه وى مى. خير و شر باشد شر

 دهد اومى
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 .بيند، و او لطيف و با خبر استمى

 ﴾...وَ لمَِنْ خَافَ ﴿ :وردگار و بيان اينكه مقصود از خائفان در آيهاشاره به اقسام و مراحل خوف از مقام پر
 مخلصين است

 ها از عقاب خداخوف هم مانند عبادت مراحلى دارد، بعضى: و اما اينكه خوف از مقام پروردگار چيست؟ بايد بگوييم
وفى اين است كه عبادت صاحبش عبادت كنند، قهرا لازمه چنين خورزند و گناه نمىترسند، و از ترس عذاب او كفر نمىمى

كند تا گرفتار عذاب او نگردد، در نتيجه عبادتش محضا براى خدا نباشد، و ترسد، عبادت مىكسى باشد كه از عذاب خدا مى
ر كنند، هم چنان كه بعضى ديگاين قسم عبادت عبادت بردگان است كه موالى خود را از ترس سياست و شكنجه اطاعت مى

كنند تا به رسيدن به آنچه دلخواهشان است رستگار گردند، اينان هم كنند، عبادت مىطمع ثواب و پاداشش بندگى مىاو را به 
دهند، عبادتشان يك قسم تجارت است، هم چنان كه در رواياتى هم آمده، و بعضى از آنها عبادت خدا را محضا للَّه انجام نمى

 .در سابق نقل شد
ظهور در هيچ يك از اين دو قسم خوف، يعنى خوف از عذاب و خوف از  ﴾نْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ وَ لمَِ ﴿ و خوف در جمله

فوت لذتهاى نفسانى در بهشت ندارد، چون اين دو نوع خوف غير از خوف از قيام و آگاهى خدا نسبت به اعمال بندگان 
ارد، چون خوف از آگهى خدا و نيز خوف مقام اش داست، و نيز غير از خوف از مقامى است كه خداى تعالى نسبت به بنده

پروردگار تاثر خاصى است كه براى بنده بدان جهت كه بنده است، در برابر ساحت عظمت و كبريايى مولايش حقير و ذليل 
شود آثارى از مذلت و خوارى و اندكاك در قبال عزت و جبروت مطلقه خداى تعالى از او دهد، و باعث مىاست دست مى

 .ندظهور ك
عبارت است از خضوع در برابر او بدين جهت كه او اللَّه  -البته ترس به اين معنا  -و عبادت خداى تعالى از ترس او 

است، ذو الجلال و الاكرام است، نه بدين جهت كه جهنم دارد، و نه بدين جهت كه بهشت دارد، وقتى عبادت به اين انگيزه 
 .گيردانجام شود خالصا لوجه اللَّه صورت مى

و اين معناى از خوف، همان خوفى است كه خداى تعالى ملائكه مكرمين خود را بدان ستوده، و گرنه اگر خوف 
بود، با در نظر داشتن اينكه ملائكه معصوم و ايمن از عذاب مخالفت و تبعات منحصر در خوف از عذاب و ترك ثواب مى

 .1﴾يَُاَفُونَ رَبههُمْ مِنْ فَوْقهِِمْ ﴿ :بينيم ستوده و فرمودهمعصيتند نبايد آنان را به داشتن خوف بستايد، ولى مى
 « و لمن خاف» پس از آنچه گذشت روشن گرديد آن كسانى از جن و انس كه جمله
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اشاره به ايشان است، عبارتند از اهل اخلاص، آنهايى كه خاضع در برابر جلال خداى تعالى هستند، و او را بدين جهت عبادت 
ين دهد، و بعيد نيست ااست، نه بدين جهت كه جهنم دارد، و نه به طمع بهشت و ثوابى كه مى( عز اسمه)ه او اللَّه كنند كمى

ابقُِونَ ﴿ :فرمايدكند، در باره دسته سوم مىطايفه همان كسانى باشند كه در سوره بعدى بعد از آنكه مردم را سه دسته مى وَ الَسه
 ْ ولئَكَِ الَ

ُ
ابقُِونَ أ بُونَ الَسه  .1﴾مُقَره

 اقوال مختلف در باره اينكه خائف از مقام رب دو بهشت دارد
 :انداين خائفان دو بهشت دارند، مفسرين در معنايش حرفها زده: و اما اينكه فرموده

اران كنند، و يكى هم منزل خدمتكيك بهشت منزل شخصى او است، كه دوستانش در آنجا زيارتش مى: اندگفته 2بعضى
 (.تر منظور از دو بهشت بيرونى و اندرونى استبه عبارت ساده)ران او است و همس

ظير باز ن)منظور از دو بهشت باغى است كه بيرون قصر دارد، و باغى كه داخل قصرش دارد : اندديگر گفته 3بعضى
و در ييلاق دارند، كه در آنجا كنند، و باغى در بيرون شهر توانگران دنيا كه يك باغچه در منزل دارند، و در آن گلكارى مى

 (.كنندزارها درست مىها و چمنانواع ميوه
در آخرت دو بهشت جداى از هم دارد، تا هر گاه از اين بهشت خسته شد : معنايش اين است كه: اندديگر گفته 4بعضى

 .به آن بهشت ديگر رود، تا لذتش به حد كمال برسد
دهند، و بهشتى ديگر در برابر اعمال صالحى كه اش به او مىبر عقايد حقهيك بهشت در برا: اندديگر گفته 5بعضى

 .كرده
يك بهشت در برابر اعمال صالحه و اطاعتهايى كه كرده، و يك بهشت ديگر در برابر ترك گناهانى : اندديگر گفته 6بعضى

 .توانسته است مرتكب شودكه مى
والى فرماييد اقى روحانى، و اين اقوال به طورى كه ملاحظه مىيك بهشت جسمانى است و يك: اندديگر گفته 7بعضى

و در حقيقت از مقايسه آخرت با وضع )است كه هيچ دليلى در آيه مورد بحث و يا در سراسر قرآن كريم بر آنها وجود ندارد، 
 (.دنيا ناشى شده است

ل ند، و يك بهشت ديگر را فقط به عنوان تفضدهيك بهشت را به خاطر استحقاقى كه دارد به او مى: اندهم گفته 8بعضى
لهَُمْ مَا ﴿  در بين همه أقوالى كه ملاحظه كرديد ممكن است بگوييم اين قول بهتر است، چون آيه شريفه. داردارزانيش مى

يْنَا  يشََاؤُنَ فيِهَا وَ لَدَ
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 .را داردهم اشعارى بدان دارد، البته آن طور كه ما تفسيرش كرديم اين اشعار 1﴾مَزِيد  

 وصف آن دو بهشت
فْنَانٍ ﴿

َ
 ﴾ذَوَاتاَ أ

ه باشد ك «فن» دو احتمال هست يكى اينكه جمع «افنان» است، و در خصوص كلمه( داراى)تثنيه ذات  «ذواتا» كلمه
 كهو يكى ديگر اين. ها و ساير لذاتندآن دو بهشت داراى انواعى از ميوه: دهد، و معناى جمله اين است كهمعناى نوع را مى

آن دو بهشت داراى درختانى نرم : شود كهيعنى شاخه تر و نرم باشد، كه در اين صورت معناى جمله اين مى «فنن» جمع
 .هستند

 ﴾فيِهِمَا عَيْنَانِ تَُرِْيَانِ ﴿
نكره و بدون الف و لام و بدون توضيح آمده، تا دلالت كند بر عظمت امر آن دو چشمه كه « عينان» در اين جمله كلمه

 .آن دو بهشت استدر 
ِ فَاكهَِةٍ وَوجَْانِ ﴿

  ﴾فيِهِمَا مِنْ كُُ 
 .دو صنف است «دو زوج» اى دو زوج هست، و منظور ازيعنى در آن دو بهشت از هر ميوه

 شناسند، چونهايى است كه آن را مىيك صنف از آن ميوه: انداز مفسرين در باره اين دو صنف ميوه گفته 2و بعضى
ديگر  3بعضى. شناسند، چون در دنيا نبوده و نديده بودندديده بودند، و صنف ديگرى هست كه آن را نمىآنها را در دنيا 

 .اند ولى در خود آيه شريفه هيچ دليلى بر هيچ يك از آن وجوه نيستوجوهى ديگر گفته
  ﴾...مُتهكِئيَِ لَىََ فُرُشٍ بَطَائنُِهَا مِنْ إسِْتَبَِْقٍ ﴿

جمع بطانه است، كه به معناى باطن و جوف هر « بطائن» جمع فراش است، و كلمه -اء و راء به ضمه ف -« فرش» كلمه
و لذا آستر جامه را بطانه و رويه . )چيز است، در مقابل آن ظهائر كه جمع ظهاره است به معناى ظاهر و سطح بيرونى آن است

 .باف استدرشتبه معناى پارچه ابريشمين « استبرق» ، و كلمه(گويندآن را ظهاره مى
اگر در آيه شريفه بطانه يعنى آستر فراش را نام برد، و از ظهاره يعنى رويه آن نامى نبرد، براى : گويددر مجمع البيان مى

فهمد كه تر است از رويه آن، و وقتى فراشى آسترش از ابريشم باشد هر كسى مىاين بود كه معمولا آستر جامه و فراش پست
 ورويه آن گرانبهاتر 
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 .1(اى ابريشمين ريزبافتمثلا حرير است يعنى جامه)ما فوق استبرق است 
در  كه) «دان» اى است كه وقت چيدنش شده باشد، و كلمهبه معناى ميوه رسيده «جنى» كلمه ﴾وَ جَنَِ الََْْنهتَيِْ دَانٍ ﴿

ست، كه به معناى نزديكى است، پس دانى ا -با ضمه دال و نون و تشديد واو  - «دنو» اسم فاعل از مصدر( اصل دانى بوده
 .هاى چيدنى درختان بهشتى نزديك و در دسترس استيعنى نزديك، و معناى جمله اين است كه ميوه

رْفِ ﴿ اتُ الَطه   ﴾...فيِهِنه قاَصََِ
 2بعضى .در آن بسترها همسرانى چنين و چنان هستند: گردد، و معنايش اين است كهضمير جمع مؤنث به فراشها بر مى

ها برگردد، هر چند كلمه جنان قبلا در سخن نيامده بود، ولى وقتى براى اند ضمير مذكور به جنان يعنى جنتهم احتمال داده
شود ضمير جمع هاى بسيارى خواهد بود، پس به اين قرينه مىهر يك از اولياى خدا دو تا جنت باشد، قهرا در آخرت جنت

همسران بهشتى به : اين است كه« كوتاهى طرف» به معناى كاسه چشم است، و مراد از «طرف» به آن برگردانيد، و كلمه
 .كنند، و چشم داشتى به ديگران ندارندشوهران خود اكتفاء مى

از آن مشتق شده، به معناى ازاله بكارت و  «لم يطمث» كه فعل «طمث» كلمه ﴾لمَْ يَطْمِثْهُنه إنِسْ  قَبْلهَُمْ وَ لاَ جَان  ﴿
 .ى است كه با خونريزى همراه باشدنكاح

اند، و قبل از همسران هيچ جن و انسى ازاله بكارت از ايشان حوريان بهشتى دست نخورده: و معناى آيه اين است كه
 .نكرده

نههُنه الَْْاَقُوتُ وَ الَمَْرجَْانُ ﴿
َ
 ﴾كَأ

 (.چون ياقوت و چهره چون مرجان لبها)همسران نامبرده در صفاى رنگ و بهاء و تلألؤ چون ياقوت و مرجانند، 
 ﴾هَلْ جَزَاءُ الَِْْحْسَانِ إلِاه الَْْحِْسَانُ ﴿

هاى خواهد احسانى را كه خدا با دادن دو بهشت به اولياى خود كرده بود و نعمتاين استفهام انكارى است، و مى
ها آن بود كه ايشان نيز اهل احسان بودند، ها قرار داده بود تعليل كند، و بفرمايد علت اين احسانگوناگونى كه در آن بهشت

 .كردند احسان بوديعنى با ترس از مقام پروردگارشان هر چه مى
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شود كه احسان بنده بدون تلافى و جبران نيست، خداوند پاداش آن را البته از اين آيه شريفه تنها اين مقدار استفاده مى
شود كه احسان خدا بيش از احسان بنده است، و از آيات ديگر استفاده مى و اما نكته ديگرى كه. دهدبه احسانى نظير آن مى

احسان از ناحيه خداى تعالى وقتى تمام : اضافه بر جزاى اعمال او است، در اين آيات متعرضش نشده، مگر اينكه بگوييم
ن زيادتى دلالت بر اي «لا الاحسانا» كنند، پس جملهشود كه بيشتر از احسانى باشد كه محسنين و نيكوكاران در راه او مىمى

 .هم دارد

  ﴾وَ مِنْ دُونهِِمَا جَنَّتَانِ ﴿ مراد از
 ﴾وَ مِنْ دُونهِِمَا جَنهتَانِ ﴿

دو : اين است كه «من دونهما» گردد كه در آيات گذشته توصيف شد، و معناى جملهضمير تثنيه به دو جنتى بر مى
يى كه در آنها است شبيه دو بهشت اول است، ولى از نظر درجه فضل و بهشت ديگر نيز هست كه هر چند محتوى و نعمتها

آن دو بهشت مخصوص اهل اخلاص است، كه ترسشان از عذاب خدا : تر از آن دو است، در سابق هم گفتيم كهشرف پايين
تر از يننشان پايو از فوت ثوابهاى او نيست، بلكه از مقام او است، پس اين دو بهشت مخصوص مؤمنينى است كه درجه ايما

ترسند، و يا به كنند كه از آتش او مىدرجه ايمان اهل اخلاص است، مؤمنينى كه خداى سبحان را به اين جهت عبادت مى
 .اندثواب و بهشت او طمع دارند، و اين دسته از مؤمنين همان اصحاب يمين در سوره واقعه

اند، و اگر چنين باشد از سياق استفاده بهشت اول معنا كردهرا به نزديكى دو  «من دونهما» از مفسرين جمله 1بعضى
اند كه اين دو بهشت افضل و بهتر از ادعا كرده 2بلكه بعضى. شود كه اين دو بهشت هم از آن صاحبان دو بهشت اول استمى

 .ترى در اين دو بهشت هستدو بهشت سابقند، و صفاتى كه در آن دو بود به درجه عالى
داشتيم دقت فرمايد، و نيز  ﴾وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَنهتَانِ ﴿ عزيز اگر در بيان سابق ما كه در ذيل آيه ليكن خواننده

كند، يكى مقربين كه اهل اخلاصند، و يكى هم اصحاب آيات سوره واقعه را در نظر بگيرد، كه اهل بهشت را دو صنف مى
 .تر استىشود كه وجه قبلى قويمين، آن وقت متوجه مى

تَانِ ﴿   ﴾مُدْهَامه
گرفته شده، و دهمة به معناى سبز پر رنگ است،  «دهمة» كه مصدر باب افعيلال است، از ثلاثى مجرد «ادهيمام» كلمه

 به طورى كه از شدت سبزى رنگش متمايل به سياهى شده
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آن  :فرمايدصف دو بهشت مذكور مى، در اين جمله در و(و شايد در فارسى بتوان رنگ يشمى را مصداق آن دانست)باشد 
 .ها متمايل به سياهى شدهقدر سبز است كه سبزيش و غرور و ابتهاج درختانش به نهايت رسيده، و برگ

اخَتَانِ ﴿  ﴾فيِهِمَا عَيْنَانِ نضَه
 .جوشنديعنى در آن دو بهشت دو چشمه هست كه چون فواره با شدت مى

 ﴾ان  فيِهِمَا فَاكهَِة  وَ نََلْ  وَ رُمه ﴿
درخت آن دو است، چون بين فاكهه و رمان نخل را آورده، كه به معناى درخت ( ميوه و انار) «رمان» و «فاكهه» مراد از

 .خرماست نه خود خرما
 ﴾فيِهِنه خَيْراَت  حِسَان  ﴿

بسيارى  دها كه در آخرت است تعداگردد به اعتبار اينكه دو بهشت دو بهشتبر مى( هابهشت)به جنان « فيهن» ضمير
 .شود، در نتيجه صحيح است كه ضمير جمع را به دو بهشت برگردانيدبهشت مى

 .اند كه ذكرش در آيات آمدهاز مفسرين مرجع ضمير را همين چهار بهشتى دانسته 1ولى بعضى
 .ها خيرات استدر اين ميوه: اندديگر ضمير را به فاكهه و نخل و رمان برگردانيده، گفته 2و بعضى

« حسن» بايد دانست كه مورد استعمال بيشترش در معانى است، هم چنان كه مورد استعمال بيشتر كلمه« خير» كلمهاما 
همسران بهشتى هم اخلاق خوبى دارند، و هم : شود كهمعناى خيرات حسان اين مى بنابرايندر نقشها و صورتها است، و 

 .خوب است صورتهاى زيبا، و به عبارتى ديگر سيرت و صورتشان هر دو
 ﴾حُور  مَقْصُورَات  فِِ الَْْيَِامِ ﴿

 :جمع خيمه است، كه فارسيان هم آن را خيمه گويند، و اينكه فرموده «خيام» كلمه
از دستبرد اجانب محفوظند، زنانى مبتذل نيستند، كه غير : معنايش اين است كه، «هايندحوريان مقصور در خيمه»

 .شوهران نيز ايشان را تماشا كنند
﴿ َ  ﴾مْ يَطْمِثْهُنه إنِسْ  قَبْلهَُمْ وَ لاَ جَان  ل

 .عين اين آيه در سابق گذشت، و معنايش كرديم
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  ﴾مُتهكِئيَِ لَىََ رَفْرَفٍ خُضٍَْ وَ عَبْقَرِي ٍ حِسَانٍ ﴿
 .1كنندبه معناى پارچه سبزى است كه با آن مجلس آذين درست مى «رفرف» كلمه: گويددر كتاب صحاح مى

أخضر  جمع «خضر» و كلمه. اندو بعضى ديگر معناى ديگر گفته. به معناى بالش يا متكا است: اندم گفتهه 2بعضى
 .است كه صفت رفرف قرار گرفته( سبز)

( نوعى جامه)ديگر به معناى طنفسه 4 هاى بافت حيره، و به گفته بعضىبه معناى جامه 3به گفته بعضى «عبقرى» و كلمه
 .ديگر به معناى ديبا است 6هاى بافته از مخلوط پشم و نخ، و به گفته جمعىر به معناى جامهديگ 5و به گفته جمعى

كْرَامِ ﴿  ﴾تَبَارَكَ اسِْمُ رَب كَِ ذيِ الَْْلَالَِ وَ الَِْْ
ها و آلاء و بركات نازله اين آيه ثنايى است جميل براى خداى تعالى، كه چگونه دو نشاه دنيا و آخرت مالامال از نعمت

 «اسم متبارك خداى تعالى» شود كه مراد ازز ناحيه او شده و رحمتش سراسر دو جهان را فرا گرفته، با همين بيان روشن مىا
مصدر باب تفاعل است، و كثرت خيرات و  -به ضمه راء  -« تبارك» همان رحمان است، كه سوره با آن آغاز شده، و كلمه

 .دهدبركات صادره را معنا مى
متبارك است اللَّه كه به رحمان ناميده شد، بدان جهت : شود كهمعنايش اين مى ﴾تَبَارَكَ اسِْمُ رَب كَِ ﴿ :ودپس اينكه فرم

 .ها ارزانى داشته، و افاضه فرمودهمتبارك است كه اين همه آلاء و نعمت
كْرَامِ ﴿ و جمله گذارى كرده، و به سمايى حسنى نامخداى سبحان خود را به ا: اشاره به اين است كه ﴾ذيِ الَْْلََالِ وَ الَِْْ

مدلول آن اسماى حسنى متصف هم هست، و معانى وصفى و نعوت جلال و جمال را واقعا دارا و واجد است، و معلوم است 
دهد، و همين صفات است كه فعل را به كه صفات فاعل در افعالش ظهور و أثرى دارد، و از اين دريچه خود را نشان مى

دهد، پس خداى تعالى هم اگر خلقى را بيافريد و نظامى در آن جارى ساخت بدين جهت بود كه داراى فاعلش ارتباط مى
صفتى بود كه اقتضاى چنين افعالى را داشت، براى اين بود كه او خالق و مبدى و بديع بود، و اگر كارهايش هم متقن و بدون 

 كند، و آن صفات اين است كهفعل متقن را اقتضا مىنقطه ضعف است، باز براى اين است كه او داراى صفاتى است كه 
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دهد، اين عملش ترشح و نمودى از صفتى در او است، كه چنين او عليم و حكيم است، و اگر اهل اطاعت را جزاى خير مى
ى اين دهد، باز برااقتضايى دارد، و آن اين است كه او ودود، شكور، غفور و رحيم است، و اگر اهل فسق را جزاى شر مى

 .است كه در او صفتى وجود دارد كه چنين قسم جزا دادن را اقتضا دارد، و آن صفت منتقم و شديد العقاب است
 ذيِ﴿ به سعه رحمت ستايش شده بود در اينجا به صفت ﴾وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ ﴿ را كه در آيه «رب» پس اگر كلمه
كْرَامِ  اى اين بود كه بفهماند اسماى حسناى خدا و صفات عليايش در نزول بركات و خيرات از ناحيه ستوده، بر ﴾الَْْلََالِ وَ الَِْْ

 .ها و آلاى او همه به مهر اسماى حسنى و صفات علياى او مارك خوردهاو دخالت دارند، و اشاره كند به اينكه نعمت

  [﴾نَّتَانِ وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَ ﴿ :چند روايت در ذيل آيه] روايتىبحث 

رسد ملائكه و آتش مردم را در محاصره خود بگيرند در خبر هم آمده در آن روز دستور مى: گويددر مجمع البيان مى
نسِْ ﴿ :و با زبانى از آتش ندايشان دهند  1﴾يرُْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظ  مِنْ ناَرٍ  ...ياَ مَعْشََْ الَِْْن ِ وَ الَِْْ

 .2روايت شده( علیه السلام)بن صدقه از كليب از امام صادق اين معنا از مسعدة : مؤلف
ِ ﴿ روايت كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و در كافى به سند خود از داوود رقى از امام صادق  هِ وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب 

كند چه خير و چه شر اطلاع دارد، چه مىشنود، و آنگويد مىبيند و آنچه مىكسى كه بداند خدا او را مى: فرمود ﴾جَنهتَانِ 
دارد، و همين است آن كسى كه از مقام پروردگارش خائف است، و نفس خود را از همين علم او را از اعمال زشت باز مى

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ وَ نَهَ الَنهفْسَ عَنِ الَهَْوىَ فَإنِه الََْْنهةَ ﴿ كندپيروى هوى نهى مى مه
َ
وىَ  وَ أ

ْ
 .3﴾هَِِ الَمَْأ

ى، ابن ، نسايى، بزار، ابو يعل(در كتاب نوادر الاصول)و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، احمد، ابن منيع، حكيم 
ليه صلى الله ع)رسول خدا : اند كه گفتجرير، ابن ابى حاتم، ابن منذر، طبرانى، و ابن مردويه، از ابى الدرداء، روايت كرده

 (موآله و سل
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يا رسول اللَّه هر چند زنا كرده باشد و مرتكب : من عرضه داشتم ﴾وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَنهتَانِ ﴿ وقتى اين آيه را خواند كه
ى بار امن نيز بر ﴾وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَنهتَانِ ﴿ :بار ديگر خواند( صلى الله عليه وآله و سلم)سرقت شده باشد؟ رسول خدا 

ند هر چ: من نيز پرسيدم، ﴾وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَنهتَانِ ﴿ :هر چند زنا و سرقت كرده باشد؟ بار سوم خواندند: دوم پرسيدم
 .1: بله، هر چند بينى ابى الدرداء به خاك ماليده شود، )و او مخالف باشد(زنا و سرقت كرده باشد؟ فرمود

كال نيست، براى اينكه در سابق خائف از مقام رب را معرفى كرديم، و كسى كه چنين اين روايت خالى از اش: مؤلف
شود، علاوه بر اين، از خود همين ابى الدرداء روايتى نقل شده كه خط بطلان باشد چگونه مرتكب اينگونه گناهان مهلك مى

ن منذر، از يسار مولاى آل معاويه از ابى الدرداء ابن جرير، اب: كشد، و آن روايت را الدر المنثور چنين آوردهبر اين حديث مى
وقتى اين آيه خوانده شد شخصى از ابى الدرداء : گفت ﴾وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَنهتَانِ ﴿ اند كه در تفسير آيهروايت كرده

رد، هرگز زناكار و سارق كسى كه از مقام پروردگار خود پروا دا :هر چند زنا و سرقت كرده باشد؟ در پاسخ گفت: پرسيد
 .2نبوده است

رْفِ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله اتُ الَطه حور العين آن قدر نورش روشن است : از امام نقل كرده كه فرمود ﴾قاَصََِ
 .3شود بدو خيره شدزند، و نمىكه چشم را مى

 (صلى الله عليه وآله و سلم)ز رسول خدا و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از جعفر بن محمد از پدرش از جدش ا
رْفِ ﴿ روايت كرده كه در معناى جمله اتُ الَطه  .4افكننديعنى جز به همسران خود نظر نمى :فرموده ﴾قاَصََِ

نههُنه الَْْاَقُوتُ وَ الَمَْرجَْانُ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
َ
د كه طيفندر حديث آمده كه زنان بهشتى آن قدر ل: گويدمى ﴾كَأ

 .5شود، هر چند كه هفتاد جامه از حرير پوشيده باشندمغز استخوان ساقشان ديده مى
 .اى از روايات وارد شدهاين معنا در عده: مؤلف

 :فرمودمى شنيدم( علیه السلام)من از امام صادق : و در تفسير عياشى به سند خود از على بن سالم روايت كرده كه گفت
 است كه اين مطلب را مسجلاى در كتاب خدآيه»
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 الَِْْحْسَانُ ﴿ :فرمايد: اين كلام خداى عز و جل كه مىكدام آيه است؟ فرمود: پرسيدم «كندمى
چون ، ﴾هَلْ جَزَاءُ الَِْْحْسَانِ إلِاه

، هر راينبناباين آيه مساله لزوم جبران احسان را هم در مؤمن جارى دانسته و هم در كافر، هم در نيك و هم در فاجر، پس 
كس كه به وى احسانى شد، بايد در مقام تلافى و جبرانش برآيد، و جبران احسان مردم به اين نيست كه به اندازه احسان به 
او احسان كنى، چون در اين صورت باز احسان او افضل از احسان تو است، زيرا احسان او ابتدايى بود، و احسان تو تلافى 

 .1د را زياد كنى، تا درست مطابق آن شودآن بود، پس بايد تو احسان خو

 الَِْْحْسَانُ ﴿ رواياتى در ذيل آيه،
  ﴾هَلْ جَزَاءُ الَِْْحْسَانِ إلِاَّ

 :روايتى از انس بن مالك رسيده كه گفت: گويدمى ﴾هَلْ جَزَاءُ الَِْْحْسَانِ إلِاه الَْْحِْسَانُ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
 خواهد چهدانيد پروردگارتان مىهيچ مى: اين آيه را خواند، و سپس فرمود( عليه وآله و سلم صلى الله)وقتى رسول خدا 

فرمايد: آيا جزاى كسى كه ما او را از بفرمايد: اصحاب عرضه داشتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: پروردگارتان مى
 .2تواند باشد؟ايم، چيزى جز بهشت مىنعمت توحيد برخوردار كرده

م اجزاى كسى كه من او را از نعمت معرفت برخوردار كرده: امام فرمود: گويددر تفسير قمى در ذيل همين آيه مىو 
 .3تواند باشدچه چيزى جز بهشت مى

در (. علیه السلام)نقل شده، و هم از ائمه اهل بيت ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين روايت هم از رسول خدا : مؤلف
لى ص)از رسول خدا ( علیه السلام)اش از على به جعفر بن محمد نسبت داده، كه آن جناب از آباى گرامى كتاب توحيد آن را

جزاى كسى كه من او را از نعمت : فرمايدخداى عز و جل مى: روايت كرده، و عبارت آن چنين است( الله عليه وآله و سلم
 .4دتواند باشام چه چيزى به جز بهشت مىمند كردهتوحيد بهره

نقل كرده و عبارت آن در اين نقل ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در كتاب علل آن را از حسن بن على از رسول خدا 
 .5تواند باشدچه چيزى جز بهشت مى« لا اله الا اللَّه» :گويدآيا جزاى كسى كه مى: چنين است

 نقل كرده، و جملهو الدر المنثور اين روايت را به الفاظ مختلف و سندهايى گوناگون 
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اشاره است به اينكه احسان عبد در حقيقت احسان خدا است به او، كه او را موفق به كار  «مندش كردمبهره -انعمت عليه »
 .1نيك كرد

 چند روايت در باره وجود دو قسم بهشت و در باره همسران بهشتى
وايت ر( علیه السلام)از علاء بن سيابه از ابى عبد اللَّه امام صادق  ﴾وَ مِنْ دُونهِِمَا جَنهتَانِ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه

گوييم بعضى از مردم از آتش كنند، كه مىمردم از اين اعتقاد ما تعجب مى: به آن جناب عرضه داشتم: كرده كه علاء گفت
با اولياى خدا محشور و همنشين  لا بد اين دوزخيان: گويندشوند، آرى مردم به ما مىآيند، و داخل بهشت مىدوزخ در مى

تعالى  تر نيز بهشت هست، خداىاى علاء بهشت تنها بهشت اوليا نيست، از بهشت ايشان پايين: شوند؟ حضرت فرمودهم مى
 .2دپس لازمه بيرون شدن گنهكاران از دوزخ اين نيست كه با اولياى خدا محشور هم باشن، ﴾وَ مِنْ دُونهِِمَا جَنهتَانِ ﴿ فرمايد:مى

صلى الله عليه وآله و )و در الدر المنثور است كه ابن جرير، ابن ابى حاتم و ابن مردويه، از ابو موسى از رسول خدا 
دو بهشت اول : فرموده ﴾وَ مِنْ دُونهِِمَا جَنهتَانِ ﴿ و ﴾وَ لمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَنهتَانِ ﴿ اند كه در تفسير دو آيهروايت كرده( سلم

 .3، و براى مقربين، و دو بهشت دوم از نقره و براى اصحاب يمين استاز طلا
 .كنداين دو روايت بيان گذشته ما در تفسير دو آيه مذكور را تاييد مى: مؤلف

ليه صلى الله ع)از رسول خدا : اند كه گفتو نيز در آن كتاب است كه طبرانى و ابن مردويه از ابى ايوب روايت كرده
تَانِ ﴿ عناى آيهم( وآله و سلم  .4يعنى دو بهشت سر سبز :را پرسيدم، فرمود ﴾مُدْهَامه

 ملهروايت كرده كه در تفسير ج( علیه السلام)و قمى در تفسيرش به سندى كه به يونس بن ظبيان دارد از امام صادق 
 .5يعنى دو چشمه فوار و جوشان: فرمود «نضاختان»

منظور دخترانى است كه چون  :معصوم فرمود: آمده كه ﴾هِنه خَيْراَت  حِسَان  فيِ﴿ و باز در همان كتاب در معناى جمله
 .6رويدرويند، هر قدر از آنها گرفته شود دوباره به جايش مىگياه بر لب شط كوثر مى

 صلى الله )از ام سلمه از رسول خدا « خيرات حسان» و در مجمع البيان در ذيل جمله
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 .1زنان بهشتيند كه خيرات در اخلاق، و حسان در رخسارند: ه فرمودهنقل كرده ك (عليه وآله و سلم
خيرات حسان از جنس زنان اهل دنيايند، كه از حور : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در فقيه از امام صادق 

 .2العين هم زيباترند
معناى اين كلام خداى عز و ( ه السلامعلی)از امام صادق : و در روضه كافى به سند خود از حلبى روايت كرده كه گفت

 .3: منظور از آن بانوان صالحه و با ايمان و معرفت استفرمود ﴾فيِهِنه خَيْراَت  حِسَان  ﴿ :فرمايدجل را پرسيدم كه مى
 شمنطبق شدن آيه شريفه با در نظر داشتن سياق آن، بر مورد اين دو روايت ابهام دارد، و آن طور كه بايد انطباق: مؤلف
 .روشن نيست
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 ( 56)سوره واقعه 

 سوره واقعه مكى است و هفتاد و شش آيه دارد
  
  

 [10تا  1آيات (: 56]سوره واقعه )

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ إذَِا وَقَعَتِ الَوَْاقعَِةُ ﴿ تِ اَ  ٣ خَافضَِة  رَافعَِة   ٢ لَيسَْ لوَِقْعَتهَِا كََذِبةَ   ١ بسِْمِ الَلَّه اإذَِا رجُه رْضُ رجًَّ
َ
 ٤ لْْ

ا بَالُ بسًَّ تِ الَِْْ وْوَاجا  ثلََاثةَ   ٦ فَكََنتَْ هَبَاء  مُنْبَثًّا ٥ وَ بسُه
َ
صْحَابُ الَمَْيْمَنَةِ  ٧ وَ كُنْتُمْ أ

َ
صْحَابُ الَمَْيْمَنَةِ مَا أ

َ
صْحَابُ  ٨ فَأ

َ
وَ أ

صْحَابُ الَمَْشْئَمَةِ 
َ
ابقُِونَ الَسه  ٩ الَمَْشْئَمَةِ مَا أ   ﴾١٠ ابقُِونَ وَ الَسه

 ترجمه آيات

 (.1( )شوندمؤمنين رستگار، و كفار زيانكار مى)وقتى قيامت واقع شود . به نام خداى رحمان و رحيم
 (.2)وقوع قيامت دروغ نيست 

 (.3)كند اين واقعه تمامى روابط و معيارها را زير و رو مى
 (.4) دهدشود كه زمين را به شدت تكان مىاى واقع مىو با زلزله

 (.5)ها چون آرد خرد شوند به طورى كه كوه
 (.6)و سپس به صورت غبارى در فضا پراكنده گردند 

 (.7)و شما در آن روز سه طايفه خواهيد بود 
 (.8)دانى كه اصحاب ميمنه چه شان عظيمى دارند و تو چه مى «اصحاب ميمنه» اول
 صحاب مشئمه چه شقاوتى عظيم ـدانى او تو چه مى( شامت و نحوست) «اصحاب مشئمه» دوم

  



 (.9)دارند 
 (.10)گيرند سوم آنهايى كه در دنيا به سوى خيرات و در آخرت به سوى مغفرت و رحمت سبقت مى

 بيان آيات

ح شوند شرشوند و به حسابشان رسيدگى شده جزا داده مىاين سوره، قيامت كبرى را كه در آن مردم دوباره زنده مى
ه تر بتر به زندگى دنيايى انسان، و نزديككند، حوادث نزديكارى از حوادث هول انگيز آن را ذكر مىدهد، نخست مقدمى

ردد، گشود و زمين بالا و پايين و زير و رو مىاوضاع و احوال زمين دگرگون مى: فرمايدكرده، مىزمينى كه در آن زندگى مى
ن و وار به سه دسته سابقيمردم را به طور فهرستآنگاه سازد، بار مىها را متلاشى، و چون غزلزله بسيار سهمگين زمين كوه

 .كنداصحاب يمين و اصحاب شمال، تقسيم نموده، سرانجام كار هر يك را بيان مى
عليه اصحاب شمال كه منكر ربوبيت خداى تعالى و مساله معاد و تكذيب كننده قرآنند كه بشر را به توحيد و آنگاه 

كند استدلال نموده، در آخر گفتار را با يادآورى حالت احتضار و فرا رسيدن مرگ و سه دسته شدن ت مىايمان به معاد دعو
 .دهدمردم خاتمه مى

 .و اين سوره به شهادت مضمون و سياق آياتش در مكه نازل شده است

 تعبير فرمود «واقعه» وجه اينكه از قيامت به
  ﴾إذَِا وَقَعَتِ الَوَْاقعَِةُ ﴿

اى را با آن توصيف صفتى است كه هر حادثه« واقعه» عبارت است از حدوث و پديد آمدن آن، و كلمه وقوع حادثه
در آيه مورد بحث واقعه قيامت است، و « واقعه» و مراد از( اى پديد شدهاى رخ داده، يعنى حادثهواقعه: گويندمى)كنند، مى

 مثل اينكه« دهدچون واقعه رخ مى» :آن واقعه چيست، تنها فرموده اگر در اينجا به طور مطلق و بدون بيان آمده، و نفرموده
بدين جهت بوده كه بفهماند واقعه قيامت آن قدر معروف است كه توضيح ، «هر وقت زيد آمد چنين و چنان كن» :شما بگوييد

ما با اينكه شنونده ش« كنهر وقت زيد بقال آمد چنين و چنان » ماند كه در مثال بالا بگويىآن و ذكر موصوفش مثل اين مى
يكى از نامهاى قيامت است، كه قرآن اين « واقعه» اصلا كلمه: اندشناسد، و به همين جهت است كه گفتهزيد را به خوبى مى

 .بر آن نهاده است« غاشية» و، «قارعة» و، «حاقة» هاى ديگرى چوننامگذارى را كرده، هم چنان كه نام
  



به طور ضمنى بر معناى شرط هم دلالت دارد، و جا داشت جزاى آن شرط را بيان كند، و  ﴾لوَْاقعَِةُ إذَِا وَقَعَتِ اَ ﴿ و جمله
شود آن قدر عظيم و مهم است كه به ولى جزا را نياورد، تا بفهماند آنچه مى، «شودشود چه مىچون قيامت بپا مى» :بفرمايد

يز شود كه آن جزا چه چسوره اوصاف قيامت را ذكر كرده فهميده مىگنجد، ولى به هر حال از سياق آياتى كه در اين بيان نمى
اذا وقعت الواقعة فاز المؤمنون و خسر » :شود گفت كه مثلا تقدير كلاماست، و مردم در آن روز چه وضعى دارند، پس مى

 .باشدمى «شوندچون قيامت بپا شود مؤمنين رستگار و كفار زيانكار مى -الكافرون 
 ﴾قْعَتهَِا كََذِبةَ  لَيسَْ لوَِ ﴿

 .1مصدر است «عاقبة» و كلمه« عافية» مانند كلمه« كاذبة» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
 .«در وقوع و تحقيق قيامت هيچ دروغى نيست» :شودو بنا به گفته وى معناى آيه چنين مى

ينجا صفتى است براى موصوفى كلمه مذكور همان اسم فاعل است، چيزى كه هست در ا: اندديگر گفته 2ولى بعضى
باشد، يعنى براى وقوع قيامت هيچ عامل كه اقتضاى دروغ شدنش مى «ليس لوقعتها قضية كاذبة» كه حذف شده، و تقدير كلام

 .را داشته باشد و آن را دروغ كند وجود ندارد
 ﴾خَافضَِة  رَافعَِة  ﴿

عنى است، ي «هى خافضة و هى رافعة» ، و تقدير كلامگردداين دو كلمه دو خبر است براى ضميرى كه به واقعه بر مى
دهد، و اما اينكه به چه حساب قيامت پايين آورنده و و خفض درست معناى خلاف رفع را مى. قيامت خافض و رافع است

 :بالا برنده است بايد گفت كه
كند، ها را كه در دنيا پنهان بود ظاهر مىكند، مثلا باطن دلاين تعبير كنايه است از اينكه قيامت نظام عالم را زير و رو مى

اب شود، يعنى اسبدانستند آب چه اثرى و آتش چه اثرى دارد، در قيامت پنهان مىو آثار اسباب كه در دنيا ظاهر بود، همه مى
د، و آنان نگردد، در دنيا جمعى داراى عزت بودافتد، و روابط جارى ميان اسباب و مسببات به كلى قطع مىبه كلى از اثر مى

 اهل كفر و فسق بودند، كه عزتشان همه جا ظاهر بود، و همچنين جمعى ديگر يعنى اهل تقوا
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 .مانداى از ذلت متقين نمىذلتشان هويدا بود، ولى در قيامت اثر از عزت كفار و فساق و نشانه
ا﴿ رضُْ رجًَّ

َ
تِ الَْْ  ﴾إذَِا رجُه

، به معناى تكان دادن به شدت چيزى است، و در اين آيه منظور از آن است« راء، جيم، جيم» كه از ماده« رج» كلمه
اعَةِ شَْ ﴿ زلزله قيامت است، كه خداى سبحان در آيه آن را بس عظيم توصيف كرده، در خود آيه مورد  1﴾ء  عَظِيم  إنِه وَلزَْلةََ الَسه

ها است دن مفعول مطلق براى افاده اينگونه نكتههمين عظمت را فهمانده، چون معمولا آور «رجا» بحث نيز با آوردن كلمه
در  (من فلان كس را زدم و چه زدنى معنايش اين است كه نحوه زدنم طورى بود كه ديگر قابل بيان نيست: گويىوقتى مى)

 اى كه شدتش قابل وصف نيست، و جمله مورد بحث بدل ازشود زلزلهچون زمين زلزله مى: فرمايدآيه مورد بحث نيز مى
 .و يا عطف بيان براى آن است، به هر حال در مقام توضيح آن است، ﴾إذَِا وَقَعَتِ الَوَْاقعَِةُ ﴿ جمله

ا فَكََنتَْ هَبَاء  مُنْبَثًّا﴿ بَالُ بسًَّ تِ الَِْْ   ﴾وَ بسُه
ه كبه معناى خرد كردن است، يعنى جسمى را  -با تشديد سين  -« بس» و كلمه، «رجت» اين آيه عطف است بر كلمه

 .داراى حجمى بوده آن قدر بكوبى تا مانند آرد به صورت ذراتى در آيد
رساند همان معنايى را مى، «بس جبال» به معناى به راه انداختن چيزى است، در حقيقت« بس» كلمه: اندهم گفته 2بعضى
بَالُ ﴿ كه آيه شريفه تَِ الَِْْ ِ  .رساندمى 3﴾وَ سُير 

 .ستبه معناى غبار ا «هباء» و كلمه
ها دانه تابد اينبه معناى يك دانه ذره از غبار است، كه وقتى نور آفتاب از پنجره به درون خانه مى: اندهم گفته 4بعضى

اث به است، و انبث «انبثاث» اسم فاعل و يا مفعول از مصدر باب انفعال، يعنى «منبث» و كلمه. شونددر شعاع آن نور ديده مى
 .ى شدن چيزى است، و معناى آيه روشن استمعناى متفرق شدن، و متلاش

وْوَاجا  ثلََاثةَ  ﴿
َ
  ﴾وَ كُنْتُمْ أ

در » :فرمايدگانه، و خطاب در اين جمله كه مىگانه يعنى اصناف سهبه معناى صنف است، پس ازواج سه« زوج» كلمه
 به عموم« گانه خواهيد بودآن روز شما اصنافى سه
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 .بشر است

 مقصود از اصحاب الميمنة
صْحَابُ الَمَْيْمَنَةِ ﴿

َ
صْحَابُ الَمَْيْمَنَةِ مَا أ

َ
 ﴾فَأ

بر سر دارد فرع و نتيجه جملات قبل است، فرعيتى كه بيان بر مبين دارد، پس اين  «فاء» اين جمله به خاطر اينكه حرف
 .گانه مذكور استآيه و دو آيه بعدش بيانگر اصناف سه

اصحاب و  «اصحاب ميمنة» ل شوم است و معنايى بر خلاف آن دارد پساست كه مقاب «يمن» از ماده «ميمنة» و كلمه
 .هستند، كه اصحاب و دارندگان شقاوت و شئامتند «اصحاب مشئمة» دارندگان يمن و سعادتند، و در مقابل آنان

الشان به اصحاب ميمنه نامه اعم :انداز مفسرين ميمنه را به يمين يعنى دست راست معنا كرده و گفته 1و اينكه بعضى
شود، به خلاف ديگران، تفسير صحيحى نيست، براى اينكه در اين آيه در مقابل اصحاب ميمنه أصحاب دست راستشان داده مى

مشئمه قرار گرفته، و اگر ميمنه به معناى دست راست بود بايد در مقابلش اصحاب ميسره يعنى طرف دست چپ قرار گيرد، 
 .اصحاب يمين اصحاب شمال آمده، و نادرستى اين تفسير روشن استهم چنان كه در آيات بعدى در مقابل 

صْحَابُ الَمَْيْمَنَةِ ﴿ استفهامى است، و مبتدايى است كه خبرش جمله «ما أصحاب الميمنة» در جمله «ما» كلمه
َ
ت، اس ﴾فَأ

صْحَابُ الَمَْيْمَنَةِ ﴿ و مجموع جمله خبر است براى جمله
َ
 .بزرگداشت و تعظيم شان ايشان استو منظور از اين استفهام ، ﴾فَأ

صْحَابُ الَمَْشْئَمَةِ ﴿
َ
صْحَابُ الَمَْشْئَمَةِ مَا أ

َ
 ﴾وَ أ

 «يمن» مصدر است، همانطور كه ميمنه مانند كلمه -به ضمه شين و سكون همزه  - «شؤم» مانند كلمه «مشئمه» كلمه
 .مصدر است، و ميمنه و مشئمه به معناى سعادت و شقاوت است

ابقُِونَ اَ ﴿ معناى ابقُِونَ الَسَّ  و اقوال مختلف در باره مراد از سابقين ﴾لسَّ
ابقُِونَ ﴿ ابقُِونَ الَسه   ﴾وَ الَسه

صِد  وَ فَمِنْهُمْ ظَالمِ  لِنفَْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَ ﴿ اى كه صلاحيت تفسير سابقون اول را داشته باشد آيه شريفهدر قرآن كريم آيه
ِ مِنْهُمْ سَابقِ  باِلَْْ  ٍ وجِْهَة  هُوَ ﴿  و آيه شريفه 2﴾يْرَاتِ بإِذِْنِ الَلَّه

 وَ لكُِ 
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هَا فَاسْتَبقُِوا الَْْيَْراَتِ  ِ ولئَكَِ يسَُارعُِونَ فِِ الَْْيَْرَاتِ وَ هُمْ لهََا سَابقُِونَ ﴿ و آيه شريفه 1﴾مُوَلْ 
ُ
 .است2 ﴾أ

ال گيرند، و قهرا وقتى به اعمه در خيرات سبقت مىآيد مراد از سابقون، كسانى هستند ككه از اين آيات به دست مى
ََ مَغْفِرَةٍ سَابقُِوا إلِى﴿ و لذا در آيه. اندگيرند، به مغفرت و رحمتى هم كه در ازاى آن اعمال هست سبقت گرفتهخير سبقت مى

نت سبقت گيرند، پس سابقون به به مغفرت و ج: به جاى امر به سبقت در اعمال خير، دستور فرموده 3﴾مِنْ رَب كُِمْ وَ جَنهةٍ 
ابقُِونَ ﴿ :فرمايدخيرات، سابقون به رحمت و مغفرتند، در آيه مورد بحث هم كه مى ابقُِونَ الَسه قين مراد از سابقون اول، ساب ﴾الَسه

 .به خيرات، و مراد از سابقون دوم سابقين به اثر خيرات يعنى مغفرت و رحمت است، اين نظريه ما بود
مراد از سابقون دوم هم همان سابقون اول است و اين تعبير نظير تعبير شاعر است كه : انداز مفسرين گفته 4ولى بعضى

 .«من ابو النجم هستم كه شعر من شعر من است -أنا ابو النجم و شعرى شعرى » :گويدمى
ابقُِونَ ﴿ و جمله ابقُِونَ الَسه دومى  ر است، مبتدا و خبرند، اولى مبتدا وبنا به گفته ما كه هر يك سبقت در چيزى ديگ ﴾الَسه

نى كه هر گيرندگان به مغفرتند، و بنا به گفته مفسريگيرندگان به اعمال خير سبقتسبقت: خبر است، و معنايش اين است كه
بُونَ ﴿ شود، و جملهاند، دومى تاكيد اولى مىدو را يكى دانسته ولَئكَِ الَمُْقَره

ُ
 .شودخبر مبتدا واقع مى ﴾أ

 :و مفسرين در تفسير سابقين اقوال ديگرى دارند
 .منظور سبقت گيرندگان به هر عمل و اعتقادى است كه خدا بدان دعوت كرده: اندگفته 5بعضى
 .منظور كسانى هستند كه به ايمان و اطاعت سبقتى خستگى ناپذير دارند، و در آن كاهلى ندارند: اندديگر گفته 6بعضى
 .هستند كه پيشگامان اهل هر دين هستند( علیه السلام)منظور انبياء : دانديگر گفته 7بعضى
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ه علی)مراد مؤمن آل فرعون و حبيب نجار است كه داستانش در سوره يس آمده، و نيز على : اندديگر گفته 1بعضى
 .است كه در ايمان به رسول خدا از ديگران سبقت داشت، و از آنان أفضل بود( السلام

صلى )منظور از سابقين كسانى هستند كه در مكه مسلمان شدند، و بعد از هجرت رسول خدا : اندر گفتهديگ 2بعضى
 .هجرت كردند( الله عليه وآله و سلم
 .اندمنظور سبقت گيرندگان در نمازهاى پنجگانه: اندگفته 3بعضى ديگر

ديگر  5بعضى(. ال اول هجرت به اسلام در آمدنديعنى قبل از س)كسانى كه به دو قبله نماز گزاردند : اندگفته 4و بعضى
قت گيرندگان سب: گفتكه يكى مى)و دو قول اول . و بعضى ديگر حرفهايى ديگر دارند. اند سبقت گيرندگان به جهادندگفته

ى گگفت كسانى هستند كه به ايمان و اطاعت سبقتى خستبه هر عمل و اعتقادى است كه خدا بدان دعوت كرده، و ديگرى مى
اند واستهخنمى: و گفت)گردد، و سوم و چهارم را بايد به تمثيل حمل كرد به همان معنايى كه ما گفتيم بر مى( ناپذير دارند

و ( هستند (علیه السلام)سابقون اولون فقط افرادى مانند انبياء و مؤمن آل فرعون و حبيب نجار و على بن ابى طالب : بگويند
 .يه ندارد، مگر اينكه آنها را هم به نحوى حمل بر تمثيل كنيمبقيه وجوه اصلا ربطى به آ

ابقُِونَ ﴿ و مراد از ﴾...إذَِا وَقَعَتِ الَوَْاقعَِةُ ﴿ :رواياتى در ذيل آيه]بحث روايتى  الَسَّ
ابقُِونَ   [ ﴾الَسَّ

ن كسى كه بي: فرمودشنيدم مى( علیه السلام)از على بن الحسين : در كتاب خصال از زهرى روايت آورده كه گفت
د، به شوگذرد، و دلش از حسرت پاره پاره مىاى برقرار نكرده باشد در دنيا عمرش به حسرت مىخود و خدا نسبت و رابطه

توان به دو كفه ترازو تشبيهش كرد، هر يك از دو كفه به هر مقدار سنگين خدا سوگند دنيا و آخرت وضعى دارند كه تنها مى
إذَِا ﴿ :فرمايداين كلام خداى عز و جل را تلاوت كرد كه مىآنگاه شود، ار ناديده گرفته مىشود، كفه ديگر به همان مقد

دشمنان  بردقسم به پروردگار: قيامت پايين مى ﴾لَيسَْ لوَِقْعَتهَِا كََذِبةَ  خَافضَِة  ﴿ منظور از واقعه قيامت است ﴾وَقَعَتِ الَوَْاقعَِةُ 
 .6كند دوستان خدا را به سوى بهشتگار: قيامت بلند مىقسم به پرورد «رافعة» خدا را در آتش
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در وقوع قيامت كذبى نيست  :فرمود ﴾إذَِا وَقَعَتِ الَوَْاقعَِةُ ليَسَْ لوَِقْعَتهَِا كََذبِةَ  ﴿ قمى است كه راجع به آيه و در تفسير
ا﴿ ،كندبلند مىاولياى خدا را « رافعة» آورد ودشمنان خدا را پايين مى« خافضة» بلكه حق است، و رضُْ رجًَّ

َ
تِ الَْْ ، ﴾إذَِا رجُه

ا﴿ شودفرمود: يعنى ابعاض زمين به يكديگر كوفته مى بَالُ بسًَّ تِ الَِْْ فَكََنتَْ هَبَاء  ﴿ ،شوندها از ريشه كنده مىيعنى كوه، ﴾وَ بسُه
 شود،به درون خانه، در ستون نورش ديده مىهايى است كه هنگام تابش نور خورشيد از پنجره آن ذره «هباء» فرمود: ﴾مُنْبَثًّا

وْوَاجا  ثلَاَثةَ  ﴿
َ
 اى،يعنى در روز قيامت شما مردم سه دسته خواهيد بود، اول اصحاب ميمنه، و چه اصحاب ميمنه، ﴾وَ كُنْتُمْ أ

 وتر از هراى، و سابقين )در عمل خير كه سابقين در مغفرت و رحمتند، و( جلو دوم اصحاب مشئمه، و چه اصحاب مشئمه
 .1آيندكس ديگر به بهشت در مى

 .تفسير سابقين دوم است «آيندجلوتر از هر كس ديگر به بهشت در مى» :اينكه فرمود: مؤلف
ه كه روايت كرد( علیه السلام)عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر، از على بن ابى طالب : و در الدر المنثور است كه

به معناى غبارى است كه در ستون شعاع خورشيد  «هباء منثور» ت از ذرات سرگردان در فضا وعبارت اس «هباء منبث» :فرمود
 .2شودتابيده از پنجره ديده مى

ابقُِونَ ﴿ و نيز در همان كتاب آمده كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير جمله ابقُِونَ الَسه : گفته ﴾وَ الَسه
( معلیه السلا)من آل فرعون، و حبيب نجار، كه داستانش در سوره يس آمده، و على بن ابى طالب اين آيه در باره حزقيل مؤ

 .3نازل شده، كه هر يك از آنان پيشگام امت خود بوده، و على از همه آنان افضل است
ه به ر آدم، كاول پس: سابقين چهار كس هستند: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در مجمع البيان از ابى جعفر 

دست برادرش كشته شد، و دوم پيشگام امت موسى بود، كه همان مؤمن آل فرعون است، سوم پيشگام امت عيسى، يعنى 
 .4است( علیه السلام)حبيب نجار است، و چهارم پيشگام امت اسلام، يعنى على بن ابى طالب 

 .5يز روايت شدهن( علیه السلام)اين معنا در روضة الواعظين از امام صادق : مؤلف
 و شيخ طوسى در امالى خود به سندى كه از ابن عباس دارد از او روايت كرده كه
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بُونَ فِِ جَنهاتِ الَنهعِيمِ ﴿ معناى آيه شريفه( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : گفت ولَئكَِ الَمُْقَره
ُ
ابقُِونَ أ ابقُِونَ الَسه  ﴾وَ الَسه

جبرئيل به من گفت: اينان عبارتند از على، و شيعيان او، آرى على و شيعيانش جلوتر از هر كس ديگر به : را پرسيدم، فرمود
 .1آيند و به كرامت و احترامى كه نزد خدا دارند مقرب درگاه خدايندبهشت در مى

 :ودضمن حديثى فرم روايت كرده كه در( علیه السلام)و در كمال الدين به سند خود از خيثمه جعفى از امام ابى جعفر 
ابقُِونَ ﴿ ابقُِونَ الَسه  .2ما هستيم ﴾وَ قَليِل  مِنَ الَْْخِرِينَ ﴿ اش فرموده:ماييم، و آخرون هم كه در باره ﴾الَسه

روايت ( علیه السلام)به سند خود از على  «من الاخبار المجموعة( علیه السلام)ما جاء عن الرضا » و در عيون در باب
بُونَ ﴿ آيه شريفه: آورده كه فرمود ولئَكَِ الَمُْقَره

ُ
ابقُِونَ أ ابقُِونَ الَسه  .3در باره من نازل شده است ﴾وَ الَسه

منظور سبقت گرفتن به انجام نمازهاى : نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)و در مجمع البيان در ذيل همين آيه از على 
 .4پنجگانه است
 .بايد اين احاديث را حمل بر تمثيل كرد همانطور كه در سابق هم گفتيم،: مؤلف
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 [56تا  11آيات (: 56]سوره واقعه )

بُونَ ﴿ ولئَكَِ الَمُْقَره
ُ
ليَِ  ١٢ فِِ جَنهاتِ الَنهعِيمِ  ١١ أ وه

َ
رٍ مَوْضُونةٍَ  ١٤ وَ قَليِل  مِنَ الَْْخِرِينَ  ١٣ ثلُهة  مِنَ الَْْ مُتهكِئيَِ  ١٥ لَىََ سَُُ

ونَ  ١٦ يَ عَلَيْهَا مُتَقَابلِِ  ُ ان  مَُُلَّه سٍ مِنْ مَعِيٍ  ١٧ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولِْدَ
ْ
بَاريِقَ وَ كَأ

َ
كْوَابٍ وَ أ

َ
عُونَ عَنْهَا وَ لاَ  ١٨ بأِ لاَ يصَُده

ونَ  ١٩ ينُْْفُِونَ  ُ ا يَتَخَيره مْثَا ٢٢ وَ حُور  عِي   ٢١ وَ لَْمِْ طَيْرٍ ممِها يشَْتَهُونَ  ٢٠ وَ فَاكهَِةٍ ممِه
َ
جَزَاء  بمَِا  ٢٣ لِ الَلُّؤْلؤُِ الَمَْكْنُونِ كَأ

ثيِما   ٢٤ كََنوُا يَعْمَلُونَ 
ْ
صْحَابُ الَْْمَِيِ  ٢٦ إلِاه قيِلا  سَلامَا  سَلامَا   ٢٥ لاَ يسَْمَعُونَ فيِهَا لغَْوا  وَ لاَ تَأ

َ
صْحَابُ الََْْمِيِ مَا أ

َ
   ٢٧ وَ أ

ٍ مَمْدُودٍ  ٢٩ وَ طَلحٍْ مَنْضُودٍ  ٢٨ فِِ سِدْرٍ مَُْضُودٍ 
 لاَ مَقْطُوعَةٍ وَ لاَ مَمْنُوعَةٍ  ٣٢ وَ فَاكهَِةٍ كَثيَِرةٍ  ٣١ وَ مَاءٍ مَسْكُوبٍ  ٣ وَ ظِل 

نَاهُنه إنِشَْاء   ٣٤ وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ  ٣٣
ْ
نشَْأ
َ
بْكَارا   ٣٥ إنِها أ

َ
تْرَابا   ٣٦ فَجَعَلْنَاهُنه أ

َ
صْحَابِ الَْْمَِيِ  ٣٧ عُرُبا  أ

َ
ليَِ ثلُه  ٣٨ لِْ وه

َ
 ة  مِنَ الَْْ

مَالِ  ٤٠ وَ ثلُهة  مِنَ الَْْخِرِينَ  ٣٩ ِ صْحَابُ الَش 
َ
مَالِ مَا أ ِ صْحَابُ الَش 

َ
ٍ مِنْ يَُمُْومٍ  ٤٢ فِِ سَمُومٍ وَ حَِْيمٍ  ٤١ وَ أ

لاَ باَردٍِ وَ  ٤٣ وَ ظِل 
ونَ لَىََ الَْْنِْثِ الَْعَظِيمِ وَ كََنوُا يُ  ٤٥ إنِههُمْ كََنوُا قَبْلَ ذَلكَِ مُتَْفَيَِ  ٤٤ لاَ كَرِيمٍ   إذَِا مِتْنَا وَ كُنها ترَُابا  وَ  ٤٦ صُِِّ

َ
وَ كََنوُا يَقُولوُنَ أ

 إنِها لمََبْعُوثوُنَ 
َ
لوُنَ  ٤٧ عِظَاما  أ وه

َ
 وَ آباَؤُناَ الَْْ

َ
ليَِ وَ الَْْخِرِينَ  ٤٨ أ وه

َ
ثُمه  ٥٠ مَعْلُومٍ لمََجْمُوعُونَ إلَِى مِيقَاتِ يوَْمٍ  ٤٩ قُلْ إنِه الَْْ

بوُنَ  ُّونَ الَمُْكَذ ِ ال يُّهَا الَضه
َ
 فَشَاربُِونَ عَلَيْهِ منَِ  ٥٣ فَمَالؤُِنَ مِنْهَا الَُْْطُونَ  ٥٢ لَْكُِوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ وقَُّومٍ  ٥١ إنِهكُمْ أ

  



ِينِ  ٥٥ فَشَاربُِونَ شُْْبَ الَهِْيمِ  ٥٤ الََْْمِيمِ    ﴾٥٦ هَذَا نزُُلهُُمْ يوَْمَ الَد 

 ترجمه آيات

 (.11)سابقين همان مقربين درگاه خدايند 
 (.12)در باغهاى پر نعمت بهشت جاى دارند 

 (.13)اين طايفه در گذشتگان بيشتر هستند 
 (.14)و در آيندگان كمتر 

 (.15)اينان بر تختهايى به هم پيوسته قرار دارند 
 (.16)زنند رو به روى هم تكيه مى

 (.17)پردازند وار به خدمتشان مىوانهو غلامانى بهشتى پر
 (.18)آورند با ظرفهايى چون تنگ و آفتابه، و قدح شراب معين مى

 (.19)سازد آورد و نه عقلشان را زايل مىشرابى كه نه سر درد مى
 (.20)ها هر چه اختيار كنند و از ميوه

 (.21)و از گوشت مرغ از هر نوع كه اشتها كنند 
 (.22( )دارند)هايى و حور العين

 (.23)اند كه از شدت صفا چون لؤلؤ دست نخورده
 (.24)كردند همه اينها پاداش كارهايى است كه همواره مى

 (.25)شنوند، و نه تهمت و گناه در بهشت نه سخن بيهوده مى
 (.26)هر چه هست سلام است و سخن سالم 

 (.27)د و وصفى ناگفتنى دارند شواما اصحاب يمين نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى
 (.28)خار در سايه سدرى بى

 (.29)هايش رويهم چيده شده و موزى كه ميوه
 (.30)اى گسترده و هميشگى و سايه

 (.31)و آبشارى لا ينقطع 
 (.32)هايى بسيار و ميوه

 (.33)شود كه در هيچ فصلى قطع و در هيچ حالى ممنوع نمى
 (.34)قرار دارند ( ر همسرانى بلند مرتبهو يا در جوا)و جايگاهى بلند 

  



 (.35)ما آنان را به وصفى ناگفتنى ايجاد كرديم 
 (.36)و هميشه بكر قرارشان داديم 

 (.37)و نيز شوهر دوست و هم سن شوهران 
 (.38)اين سرنوشت مخصوص اصحاب يمين است 

 (.39)كه هم در گذشتگان بسيارند 
 (.40)و هم در آيندگان 

 (.41( )شودنامه اعمالشان به نشانه جرم به دست چپشان داده مى)ب شمال چه اصحاب شمالى؟ و اما اصحا
 (.42)كه در آتشى نافذ و آبى جوشان 

 (.43)اى از دود سياه قرار دارند و در سايه
 (.44)بخشد كه نه خنكى دارد، و نه سودى مى

 (.45)چون ايشان قبل از اين در دنيا عياش و طاغى بودند 
 (.46)ورزيدند ر شكستن سوگند محكم و عظيم، اصرار مىو ب

 (.47)گرديم؟ گفتند آيا اگر بميريم و خاك و استخوان شويم دوباره زنده و مبعوث مىو بارها مى
 (.48)شوند آيا پدران گذشته ما نيز مبعوث مى

 (.49)بگو انسانهاى اولين و آخرين 
 (.50)م جمع خواهند شد به طور قطع براى اجتماع در ميقات روزى معلو

 (.51)گر شما اى گمراهان تكذيبآنگاه 
 (.52)از درختى از زقوم خواهيد خورد 

 (.53)ها را از آن پر خواهيد ساخت و شكم
 (.54)از آب جوشان متعفن روى آن خواهيد نوشيد آنگاه و 

 (.55)كند نوشد، و رفع عطش مىمى پس از آن باز هم خواهيد نوشيد، آن چنان كه شتر هيماء و دچار بيمارى استسقاء
 (.56)تازه همه اينها پذيرايى ابتدايى ورودشان به قيامت است 

 بيان آيات

 .دهداين آيات حال و وضعى كه هر يك از آن سه طايفه در قيامت دارند شرح مى
  



 سعادتند اهل ترين طبقاتو معناى تقرب به خدا و اينكه مقربون بلند مرتبه «قرب» موارد استعمال كلمه
بُونَ فِِ جَنهاتِ الَنهعِيمِ ﴿ ولئَكَِ الَمُْقَره
ُ
 ﴾أ

است و  اى استينافى و ابتدايىمبتدا و خبر، و جمله« اولئك المقربون» به سابقين است، و جمله« اولئك» اشاره با كلمه
 .ربطى به ما قبل ندارد

 .و خبر است، خود خبرى است براى كلمه سابقون جمله مذكور كه مركب از مبتدا: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
كه مبتدا و نبنابراي)است، « فى جنات النعيم» مبتدا، و مقربون صفت آن، و خبرش جمله« اولئك» :اندديگر گفته 2بعضى

شود مى نشود كه اينان مقربان درگاه خدايند، و در جنات نعيم هستند، و بنا بر وجه دوم معنايش ايخبر باشد معنايش اين مى
، (يمندشود كه اين مقربين در جنات نعو بنا بر وجه سوم معنايش اين مى. كه سابقون همين مقربين هستند كه در جنات نعيمند

كند، و سپس مال كار هر يك را به تفصيل شرح ولى از اين سه احتمال اولين وجه از نظر سياق كه نخست مردم را سه قسم مى
 .3ر استتدهد سازگارتر و موجهمى

گوييم مى)شوند، و مساله قرب و بعد دو معناى نسبى هستند كه اجسام به حسب نسبت مكانى به آن دو متصف مى
اى داده، در زمان و غير زمان هم استعمال ، ولى در استعمال آن توسعه(فلان چيز به ما نزديك و آن ديگرى از ما دور است

تا عدد  تر استگويند عدد چهار به عدد سه نزديكتر است تا پس فردا، و يا مىنزديكگويند فردا به امروز اند، مثلا مىكرده
تر از رنگ قرمز است، و باز توسعه بيشترى به استعمال آن داده، از اجسام و جسمانيات پنج، و يا رنگ سبز به رنگ سياه نزديك

اند مسلمان بخيل دورتر از كافر سخى است به نجات، مودهمثلا فر)اند تجاوز كرده معانى و حقايق را هم با آن دو توصيف كرده
 (.تر به نجات است از مسلمان بخيلو به عكس كافر سخى نزديك

 :اى كه به هر چيز دارد، استعمال شده، خود خداى تعالى فرمودهدر مورد خداى تعالى به خاطر احاطه« قرب» حتى كلمه
﴿ ِ

لكََ عِبَادِي عَنِ ِ فَإنِّ 
َ
 :و يا فرموده 4﴾ قرَِيب  وَ إذَِا سَأ

  
                                                      

 .190، ص 8، ج تفسير ابى السعود 1
 .190، ص 8، ج تفسير ابى السعود 2
يك از آن سه طايفه شده، پس بايد جمله را استينافى و ابتدايى گرفت، كه وجه اول چون گفتيم از جمله مورد بحث شروع به تفصيل مال كار هر  3

گرفت، كه در فراز قبل قرار داشت، و به خلاف وجه سوم كه آن نيز جمله هم همين است، به خلاف وجه دوم كه جمله را خبر براى مبتدايى مى
 .مترجم.گرفت كه گويا قبلا آغاز شدهرا تتمه مطلبى مى

 .186بقره، آيه  -. گيرند من نزديكمون بندگانم سراغ مرا از تو مىو چ 4



قْرَبُ إلَِْْهِ مِنْكُمْ ﴿
َ
قْرَبُ إلَِْهِْ مِنْ حَبْلِ الَوَْريِدِ ﴿ :و نيز فرموده 1﴾وَ نََنُْ أ

َ
تر بودن خداى تعالى و اين معنا يعنى نزديك2 ﴾وَ نََنُْ أ

شود، و ما در تفسير رب تصور مىترين معنايى است كه از مفهوم قبه من از خود من، و به هر چيزى از خود آن چيز، عجيب
 .به تصوير آن اشاره كرديم «ق» از سوره 16آيه 

و نيز از مواردى كه كلمه قرب در امور معنوى استعمال شده مورد بندگان در مرحله بندگى و عبوديت است، و چون 
ه را در آيد، كلميت به دست مىنزديك شدن بنده به خداى تعالى امرى است اكتسابى، كه از راه عبادت و انجام مراسم عبود

كنند، چون تقرب به معناى آن است كه كسى بخواهد به چيزى و يا كسى نزديك شود، اين مورد در صيغه تقرب استعمال مى
خواهد به خدا نزديك گردد، و اين نزديكى عبارت است از اينكه در معرض شمول رحمت بنده خدا با اعمال صالح خود مى

 .در آن معرض شر اسباب و عوامل شقاوت و محروميت را از او دور كنند الهى واقع شود، و
ل او را در منزلتى ناز: كند، معنايش اين است كهخداى تعالى بنده خود را به خود نزديك مى: گوييمو نيز اينكه مى

رسد، و آن سعادتها ىكند كه از خصايص وقوع در آن منزلت رسيدن به سعادتهايى است كه در غير آن منزلت به آن نممى
بُونَ ﴿ :عبارت است از اكرام خدا، و مغفرت و رحمت او، هم چنان كه فرمود وَ ﴿ :و نيز فرموده 3﴾كتَِاب  مَرْقُوم  يشَْهَدُهُ الَمُْقَره

بُونَ   .4﴾مزَِاجُهُ مِنْ تسَْنيِمٍ عَيْنا  يشََْْبُ بهَِا الَمُْقَره
بُو﴿ تند، هم چنان كه آيه شريفهترين طبقات اهل سعادپس مقربون بلند مرتبه ولئَكَِ الَمُْقَره

ُ
ابقُِونَ أ ابقُِونَ الَسه  ﴾نَ وَ الَسه

شود مگر از راه عبوديت و رسيدن به حد اى براى كسى حاصل نمىنيز به اين معنا اشاره دارد، و معلوم است كه چنين مرتبه
بُونَ  لَنْ يسَْتَنْكِفَ الَمَْسِيحُ ﴿ :كمال آن، هم چنان كه فرمود ِ وَ لاَ الَمَْلَائكَِةُ الَمُْقَره نْ يكَُونَ عَبْدا  لِلَّه

َ
و عبوديت تكميل  5﴾أ

 شود مگر وقتى كه عبد تابع محض باشد، و اراده و عملش را تابع اراده مولايش كند، هيچ چيزىنمى
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ولايت خدا است، پس چنين كسانى نخواهد، و هيچ عملى نكند، مگر بر وفق اراده مولايش، و اين همان داخل شدن در تحت 
 .انداولياء اللَّه نيز هستند، و اولياء اللَّه تنها همين طايفه

يعنى هر يك نفر از اين مقربين در يك جنت نعيم خواهد بود، در نتيجه همه آنان در جنات النعيم  ﴾فِِ جَنهاتِ الَنهعِيمِ ﴿
، ممكن هم هست به اين اعتبار باشد كه هر يك نفر از مقربين در به صيغه جمع به اين اعتبار بوده «جنات» هستند، آوردن

 مقربين هر يك در يك: فرمايدهاى نعيم باشد، و ليكن اين احتمال از اين نظر بعيد است كه در آخر سوره صريحا مىجنت
بيَِ فَرَوْح  وَ رَيْحَان  وَ جَنهةُ نعَِيمٍ ﴿ :جنتند ا إنِْ كََنَ مِنَ الَمُْقَره مه

َ
 .1﴾فَأ

در سابق هم مكرر گفتيم كه نعيم عبارت است از ولايت و جنت نعيم عبارت است از جنت ولايت، و اين نكته با مطلب 
 .«و اين همان داخل شدن به ولايت خدا است» :چند سطر قبل ما هم تناسب دارد كه گفتيم

ليَِن وَ قَليِلن ﴿ :مراد از اولين و آخرين در آيه  وَّ
َ
هاى بهشتى مقربان و وصف نعمت ﴾مِنَ الَْْخِرِينَ  ثلَُّةن مِنَ الَْْ

 از ايشان
ليَِ وَ قَليِل  مِنَ الَْْخِرِينَ ﴿ وه

َ
 ﴾ثلُهة  مِنَ الَْْ

هاى گذشته انبياى امت «اولين» به معناى جماعت بسيار انبوه است، و مراد از كلمه - 2اندبه طورى كه گفته - «ثلة» كلمه
امت اسلام است، چون معهود از كلام خدا همين است، كه هر جا سخن از اولين و  «خرينآ» سلف است، و مراد از كلمه

آيد و اى كه در همين سوره مىهاى گذشته، و از آخرين امت اسلام است، مانند آيهآخرين گفته منظورش از اولين، امت
لوُنَ قُلْ ﴿ :فرمايدمى وه

َ
 وَ آباَؤُناَ الَْْ

َ
 إنِها لمََبْعُوثوُنَ أ

َ
ليَِ وَ الَْْخِرِينَ لمََجْمُوعُونَ إلَِى مِيقَاتِ يوَْمٍ مَعْلُومٍ  أ وه

َ
معناى  بنابراين، ﴾إنِه الَْْ

 .هاى گذشته جمعيت بسيارى بودند، و از اين امت جمعيت كمترىمقربين از امت: آيه مورد بحث اين شد كه
اند مراد از اولين مسلمانان صدر اول اسلام، و تهاز مفسرين گف 3بعضى: با بيانى كه گذشت اين معنا روشن شد اينكه

 .مراد از آخرين مسلمانان آخر اين امت است تفسير صحيحى نيست
رٍ مَوْضُونةٍَ مُتهكِئيَِ عَلَيْهَا مُتَقَابلِيَِ ﴿   ﴾لَىََ سَُُ

ها بافتن زره را وضن گويند، بلكه تنهر بافتنى را وضن نمى: اندهم گفته 4بعضى. به معناى بافتن است« وضن» كلمه
 تخت را وضن» گويند، و اگر در اينجا بافتنمى
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 .1از باب استعاره است، خواسته است از محكمى بافت آن خبر داده باشد« خوانده
 لمهك «عليها» گردد و مرجع ضميراين دو جمله دو تا حال براى ضميرى است كه به مقربين بر مى ﴾مُتهكِئيَِ عَليَْهَا﴿

ر حالى كه اند، و داى قرار دارند، در حالى كه بر آنها تكيه كردهمقربين بر تختهاى بافته: ت، و معنايش اين است كهاس «سرر»
ممكن هم هست جمله اول حال براى مقربين و جمله دوم حال براى ضمير جمله اول باشد، كه در . اندرو به روى هم نشسته

ر آن تكيه اند، و در حالى باى قرار دارند كه بر آن تكيه كردهى بر تختهاى بافتهمقربين در حال: شوداين صورت معنا چنين مى
اند، و اما اينكه رو به روى هم نشستن چه معنا دارد؟ بايد گفت معناى تحت اللفظى آن اند كه رو به روى هم نشستهكرده

 :خواهد بفرمايدانست، مىمنظور نيست، بلكه كنايه از نهايت درجه انس و حسن معاشرت و صفاى باطن ايش
چه دارند رو به  كنند، بلكه هركنند، و پشت سر آنان عيبگويى ندارند، غيبت نمىمقربين به پشت سر يكديگر نظر نمى

 .گويندروى هم مى
ونَ ﴿ ُ ان  مَُُلَّه   ﴾يَطُوفُ عَليَْهِمْ ولِْدَ

پيرامون مقربين كنايه است از حسن است، و طواف كردن پسرانى بهشتى بر  -فرزند  -جمع ولد  «ولدان» كلمه
اسم مفعول از باب تفعيل از ماده خلود است، كه به معناى دوام است، يعنى پسرانى  «مخلدون» خدمتگزارى آنان، و كلمه
 .ذاردگكنند كه تا ابد به همان قيافه پسرى و جوانى باقيند، و گذشت زمان اثرى در آنان نمىبهشتى به آنان خدمت مى

است كه به معناى گوشواره است و مراد اين  -به فتحه خاء و لام  - «خلد» مخلدون از ماده: اندمفسرين گفته از 2بعضى
 .است كه خدمتكاران نامبرده گوشواره بگوشند

سٍ مِنْ مَعِيٍ ﴿
ْ
بَاريِقَ وَ كَأ

َ
كْوَابٍ وَ أ

َ
  ﴾بأِ

ه داشته باشد و نه لوله به خلاف اباريق جمع كوب است، كه در عرب به معناى ظرفى است كه نه دست« اكواب» كلمه
 .گويندكه جمع ابريق است و به معناى ظرفى است كه هم دسته دارد، و هم لوله، و در فارسى به آن آفتابه مى

 .ابريق به معناى ظرفى است كه تنها لوله داشته باشد: اندگفته 3و بعضى
 .همان كاسه فارسى است« كاس» و كلمه
 در پاسخ از اين سؤال كه چرا اكواب و اباريق را جمع آورد، و دراز مفسرين  4بعضى
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ود كه شجهتش اين است كه كلمه كاس تنها در موردى بر ظرف اطلاق مى: اندخصوص كاس آن را به صيغه مفرد آورد، گفته
 .گويندپر باشد، و كاسه خالى را كاس نمى

 .روى آدمى جريان داشته باشدخمر معين است، يعنى شرابى كه پيش « معين» و مراد از
عُونَ عَنْهَا وَ لاَ ينُْْفُِونَ ﴿  ﴾لاَ يصَُده

شوند، و شراب بهشت مانند شراب ها دچار صداع و خمارى كه دنبال خمر هست نمىيعنى مقربين از نوشيدن آن كاسه
گردد، در عين اينكه مست شود زايل نمىدنيا خمارآور نيست، و عقل آنان به خاطر سكرى كه از نوشيدن شراب حاصل مى

 .دهندشوند عقلشان را هم از دست نمىمى
ونَ وَ لَْمِْ طَيْرٍ مِمها يشَْتَهُونَ ﴿ ُ ا يَتَخَيره   ﴾وَ فَاكهَِةٍ ممِه

و معناى آن اين است كه پسران بهشتى پيرامون ، «اكواب» كلمه فاكهه و طير در اين آيه شريفه عطف است بر كلمه
آورد هر مرغى كه اى كه خود او اختيار كرده باشد، ديگرى مرغ بريان مىآورد هر ميوه، يكى ميوه مىمقربين در آمد و شدند

 .خود او هوس كرده باشد
ه اى كاى كنند شاخهدر اينجا ممكن است كسى اشكال كند كه در روايات آمده كه اهل بهشت هر وقت اشتهاى ميوه

چيند، و چون اشتهاى گوشت مرغى كنند خود آن شود و ايشان ميوه را مىحامل آن ميوه است خودش به سوى ايشان خم مى
 .كندخورند، دوباره مرغ زنده شده پرواز مىافتد، و هر چه بخواهند از آن مىمرغ در حالى كه بريان شده در دست ايشان مى

از چيزهايى كه انسان  ولى اين اشكال وارد نيست، براى اينكه اهل بهشت هر چه بخواهند در اختيار دارند، يكى
خواهد حاضر كنند، و گزارانش برايش آنچه مىخواهد خدمتخواهد تنوع و تفنن در زندگى است، گاهى انسان مىمى

دارد خدمتكاران از دوستانش پذيرايى كنند، هم مخصوصا در وقتى كه آدمى با دوستان خود مجلسى فراهم كرده دوست مى
 .ون وساطت خدمتكاران خودش برخيزد و از درخت ميوه بچيندكند بدچنان كه گاهى هم هوس مى

مْثَالِ الَلُّؤْلؤُِ الَمَْكْنُونِ ﴿
َ
 ﴾وَ حُور  عِي  كَأ

ت، اس «...لهم حور عين» آيد، و تقدير آنمبتدايى است كه خبرش حذف شده، از سياق چنين بر مى «حور عين» كلمه
زنان بهشت است، و در سابق در تفسير سوره دخان معناى حور العين و حور العين نام . است «...و فيها حور عين» و يا

گذشت، و اين حور العين مانند لؤلؤ مكنون است يعنى لؤلؤيى كه در صدف خود مخزون و محفوظ و دست نخورده است، 
 و اين ـ

  



 .تعريف نشان دهنده منتهاى صفاى حور است
 ﴾جَزَاء  بمَِا كََنوُا يَعْمَلُونَ ﴿

 .مفعول له و بيانگر علت است« جزاء» فه قيدى است براى همه مطالب قبل، و كلمهاين آيه شري
همه آنچه كه با اهل بهشت كرديم براى اين بود كه پاداشى باشد در قبال آن اعمال صالحى : و معناى آيه اين است كه

 .دادندكه به طور مستمر انجام مى
ثيِ﴿

ْ
 ﴾ما  لاَ يسَْمَعُونَ فيِهَا لَغْوا  وَ لاَ تَأ

به ( گناه)به معناى آن است كه نسبت اثم  «تاثيم» آن سخنى است كه فايده و اثرى بر آن مترتب نشود، و «سخن لغو»
 .كسى بدهى

ب شنود، و كسى نيست كه ايشان را به سخنى مخاطدر بهشت كسى لغو و تاثيم از ديگرى نمى: و معناى آيه اين است كه
 .د، و كسى نيست كه ايشان را به گناهى نسبت دهد، چون در بهشت گناهى نيستاى بر آن مترتب نباشسازد كه فايده
 .اند به دروغاز مفسرين كلمه تاثيم را تفسير كرده 1بعضى

 ﴾إلِاه قيِلا  سَلامَا  سَلامَا  ﴿
 بيان كلمه «سلاما» مصدر است، و كلمه «قول» مانند كلمه« قيل» اين جمله استثنايى است منقطع از لغو و تاثيم، و كلمه

 .است، و تكرار آن صرفا براى تاكيد وقوع آن است« قيل»
 .شنوند، مگر سخنى كه سلام است و سلاماهل بهشت لغو و تاثيمى نمى: و معناى آيه اين است كه

مصدر به معناى وصف باشد، يعنى صفت قيلا باشد، كه در اين « سلاما» ممكن است كلمه: انداز مفسرين گفته 2بعضى
 .«مگر سخنى كه اين صفت دارد سالم است» :شودمعنايش چنين مىصورت 

 وصف نعم بهشتى اصحاب اليمين
صْحَابُ الَْْمَِيِ ﴿

َ
صْحَابُ الَْْمَِيِ مَا أ

َ
 ﴾وَ أ

شود به تفصيل مال حال اصحاب ميمنه، و اگر به جاى تعبير به اصحاب ميمنه تعبير كرد به اصحاب از اين آيه شروع مى
ين بود كه بفهماند هر دو تعبير در باره يك طايفه است، و آن يك طايفه كسانى هستند كه نامه اعمالشان به دست يمين، براى ا

 راستشان داده
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شود، و جمله دوم استفهامى است كه در مقام بزرگداشت امر آنان و به شگفت آوردن شنونده از حال ايشان است، و اين مى
صْحَابُ الَْْمَِيِ ﴿ اول يعنى جمله استفهامى خبر است براى جمله

َ
 .﴾وَ أ

 ﴾فِِ سِدْرٍ مَُْضُودٍ ﴿
اى است كه تيغش بريده هر شاخه« مخضود» نامد ونام درختى است كه بارش را عرب نبق و فارس كنار مى« سدر»

 .شده باشد، و ديگر خار در آن نباشد
  ﴾وَ طَلحٍْ مَنْضُودٍ ﴿

 .نام درخت موز است «طلح» كلمه
 .اى خنك و مرطوب داردطلح، موز نيست، بلكه درختى است كه سايه: اندهگفت 1بعضى
 .بو داردهايى خوشدرخت ام غيلان است، كه شكوفه :اندديگر گفته 2بعضى
 .است، پس منضود از هر چيز، رويهم چيده شده آن است «چيدن به رديف» اسم مفعول از مصدر نضد «منضود» و كلمه

هايش روى هم چيده شده از پايين اصحاب يمين در درختان موز هستند كه ميوه: ين است كهو معناى آيه مورد بحث ا
 .درخت تا بالاى آن

ٍ مَمْدُودٍ وَ مَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿
  ﴾وَ ظِل 
هميشگى باشد و نور خورشيد آن را از بين نبرد : اى است كهآن سايه« هاممدود از سايه» :انداز مفسرين گفته 3بعضى

 .آبى است كه دائما در جريان باشد و هرگز قطع نگردد« كوبماء مس» و
  ﴾وَ فَاكهَِةٍ كَثيَِرةٍ لاَ مَقْطُوعَةٍ وَ لاَ مَمْنُوعَةٍ ﴿

هايش فصلى نيست و مانند درختان دنيا نيست كه در زمستان بار نداشته باشد، ممنوعه هم نيست يعنى درختانى كه ميوه
آن سير و خسته شده باشند، و نه از ناحيه خارج از خودشان، كه مثلا دورى محل و يا  نه از ناحيه خود بهشتيان، كه مثلا از

 .وجود خارهاى شاخه كه نگذارد ميوه آن را بچينند و يا مانعى ديگر
 ﴾وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴿

 « مرفوعة» ها است، و كلمهجمع فراش است، كه به معناى گستردنى« فرش» كلمه
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 .است به معناى عالى و بلند
اند كه در عقل و جمال و كمال قدر و منزلتى بلند از مفسرين مراد از فرش مرفوعه را زنان ارجمندى دانسته 1بعضى

إنِها ﴿ :فرمايدكلمه فراش در مورد زنان نيز استعمال دارد، و اتفاقا آيه بعدى هم كه مى: اند به اينكهدارند، و استدلال كرده
نَاهُنه إنِشَْاء  

ْ
نشَْأ
َ
 .با اين وجه تناسب دارد ﴾...أ

تْرَابا  ﴿
َ
بْكَارا  عُرُبا  أ

َ
نَاهُنه إنِشَْاء  فَجَعَلْنَاهُنه أ

ْ
نشَْأ
َ
 ﴾إنِها أ

ست اى هم به اين نكته هدر اين آيه اشاره. يعنى ما آن زنان را ايجاد و تربيت كرديم، ايجادى خاص و تربيتى مخصوص
بْكَا﴿ :و زيبايى و زشتى اختلاف ندارد، و معناى اينكه فرمودكه وضع زنان بهشتى از نظر جوانى و پيرى 

َ
اين  ﴾را  فَجَعَلْنَاهُنه أ

 .ايم، به طورى كه هر بار كه همسران ايشان با آنان بياميزند ايشان را بكر بيابندما زنان بهشتى را هميشه بكر قرار داده: است كه
ورزد، و يا حد اقل او را دوست كه به شوهرش عشق مىجمع عروب است، و عروب به معناى زنى است  «عرب» كلمه

ت، به معناى مثل اس -به كسره تاء و سكون راء  -جمع ترب  «اتراب» بدارد و در برابرش ناز و كرشمه داشته باشد، و كلمه
 .ما زنان بهشتى را امثال يكديگر كرديم، و يا از نظر سن و سال، هم سن شوهرانشان كرديم: فرمايدمى

﴿ 
َ
ليَِ وَ ثلُهة  مِنَ الَْْخِرِينَ لِْ وه

َ
 ﴾صْحَابِ الََْْمِيِ ثلُهة  مِنَ الَْْ

شود، احتياج به توضيح مكرر ندارد، چيزى كه در اينجا بايد گفت اين است معناى اين آيه از آنچه گذشت استفاده مى
ر اولين، تند، به خلاف سابقين مقربين كه دشود اصحاب يمين در اولين و آخرين جمعيتى كثير هساز اين آيات استفاده مى: كه

 .اى كمتربسيار بودند، و در آخرين وعده
مَالِ ﴿ ِ صْحَابُ الَش 

َ
مَالِ مَا أ ِ صْحَابُ الَش 

َ
 ﴾وَ أ

مَالِ ﴿ اين جمله مركب است از مبتداى ِ صْحَابُ الَش 
َ
مَالِ ﴿ و خير، ﴾أ ِ صْحَابُ الَش 

َ
و استفهام در جمله دوم استفهام ، ﴾مَا أ

انگيزى است، و اگر اصحاب مشئمه در آيات قبل را در اين آيات اصحاب شمال خواند، براى اين بود نگيزى و هولاشگفت
شود، هم چنان كه نظيرش در هاى اعمالشان به دست چپشان داده مىكه اشاره كند به اينكه اصحاب مشئمه در قيامت نامه

 .اصحاب يمين گذشت
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  ﴾مِنْ يَُمُْومٍ لاَ باَردٍِ وَ لاَ كَرِيمٍ  فِِ سَمُومٍ وَ حَِْيمٍ وَ ظِل ٍ ﴿
 فرو رود، و كلمه2«مسام بدن» به معناى حرارت آتش است، كه در -آمده  1به طورى كه در كشاف -« سموم» كلمه

در فارسى هم وقتى . )رساندبه معناى آب بسيار داغ است، و تنوين در آخر سموم و حميم عظمت آن دو را مى« حميم»
، و (فلانى شجاعتى كرد، يعنى شجاعتى وصف ناپذير: گوييميم بفهمانيم فلانى شجاعت عجيبى به خرج داد، مىخواهمى

دو صفت باشد براى ظل نه براى يحموم،  ﴾لاَ باَردٍِ وَ لاَ كَرِيمٍ ﴿ به معناى دود سياه است، و ظاهرا دو كلمه« يحموم» كلمه
كشانند، كه خنك شوند، و مردم بدان جهت خود را به طرف سايه مى رود، وچون ظل است كه از آن انتظار برودت مى

 .استراحتى كنند و هرگز از دود انتظار برودت ندارند، تا بفرمايد يحمومى كه نه خنك است و نه كريم

 در تعليل استقرار اصحاب شمال در عذاب به اينكه آنان مترف بودند «اتراف» مقصود از
  ﴾ذَلكَِ مُتَْفَيَِ إنِههُمْ كََنوُا قَبْلَ ﴿

به همان عذاب آخرتى است كه « ذلك» كند، و اشاره با كلمهاين آيه علت استقرار اصحاب شمال در عذاب را بيان مى
است به معناى آن است كه نعمت، صاحب نعمت را دچار مستى و « مترفين» كه مصدر كلمه« اتراف» قبلا ذكر كرده بود، و

گويند او اتراف شده، يعنى سرگرمى به نعمت آن چنان او را مشغول كرده كه از ما ش كند مىطغيان كند، كسى كه نعمت چنين
 هاى دنيوى است، چه آن نعمتهايى كه دارد،وراى نعمت غافل گشته، پس مترف بودن انسان به معناى دل بستگى او به نعمت

 .3باشد، چه اندكش و چه بسيارشو چه آنهايى كه در طلبش مى
هاى بسيار ان جهت گفتيم كه ديگر اشكال نشود به اينكه بسيارى از اصحاب شمال از متمولين و داراى نعمتاين را بد

ها است، و آدمى غرق در انواع شود، مال يكى از آن نعمتهاى الهى همه در داشتن مال خلاصه نمىنيستند، چون نعمت
 .ها دچار طغيان بشودز آن نعمتدست به يكى ديگر اهاى خدايى است، ممكن است مردى تهىنعمت

ت كنيم، علتش اين اساگر گفتيم ما اصحاب شمال را به فلان عذاب گرفتار مى: و به هر حال معناى آيه اين است كه
 .هاى خدا اتراف شده بودندكه آنان قبل از اين در دنيا دچار طغيان بودند، و به نعمت
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ه اصحاب شمال بر آن اصرار ك «حنث عظيم» اقوال مختلف در باره مقصود از
 ورزيدندمى

ونَ لَىََ الَْْنِْثِ الَْعَظِيمِ ﴿   ﴾وَ كََنوُا يصُُِِّ
به معناى شكستن عهد و پيمان مؤكد به سوگند است، و اصرار در شكستن  «حنث» كلمه: گويددر مجمع البيان مى

 .1هيچ وجه دست از آن برنداردبه اين عمل ناستوده هم چنان ادامه دهد، و به : چنين عهدى به اين است كه
و شايد اين معنا از سياق استفاده بشود كه اصرار بر حنث عظيم عبارت است از اينكه استكبار از پرستش و بندگى 
پروردگار خود دارند، عبادتى كه بر حسب فطرت بر آن پيمان بسته بودند، و در عالم ذر بر طبق آن ميثاق داده بودند، و در 

 .پيمانى فطرى غير پروردگار خود را اطاعت كنند، و اين پيمان شرك مطلق است عين سپردن چنين
به معناى گناه عظيم است، و اگر با اين حال كلمه مذكور را به وصف عظيم  «حنث» اصلا كلمه: اندهم گفته 2بعضى

 .نث عظيم شرك به خدا استتوصيف كرده، با اينكه عظيم در معناى خود كلمه خوابيده، براى مبالغه است، و منظور از ح
 .حنث عظيم به طور كلى به معناى هر گناه كبيره است: اندديگر گفته 3بعضى
قْسَمُوا﴿ سوگند خوردن بر اين ادعا است كه قيامت دروغ است، و اين سوگند در آيه شريفه: اندهم گفته 4بعضى

َ
 وَ أ

ُ مَ  يْمَانهِِمْ لاَ يَبْعَثُ الَلَّه
َ
ِ جَهْدَ أ خورند مشركين سوگندهاى غلاظ و شدادى به خدا مى: فرمايدحكايت شده مى 5﴾نْ يَمُوتُ باِللَّه

كند، ولى لفظ آيه مورد بحث مطلق است، نه از آن خصوص عهدشكنى متبادر است، و نه شرك كه خدا مردگان را زنده نمى
عبارت : يمسازد كه گفتپس با احتمال ما بهتر مى به خدا، و نه گناهان كبيره، و نه سوگند بر نبودن معاد، و چون آيه مطلق است

 .شوداست از اطاعت غير خدا كه اين نيز مطلق است و شامل همه آن احتمالات مى
لوُنَ ﴿ وه

َ
 وَ آباَؤُناَ الَْْ

َ
 إنِها لمََبْعُوثوُنَ أ

َ
 إذَِا مِتْنَا وَ كُنها ترَُابا  وَ عِظَاما  أ

َ
 ﴾وَ كََنوُا يَقُولوُنَ أ

ز منكرين معاد كه ريشه و اساسى به جز استبعاد ندارد، و به همين علت استبعاد حشر خود را با حشر سخنى است ا
است،  «او آباؤنا الاولون مبعوثون» پدران خود تاكيد كردند، چون حشر پدران پوسيده به نظر آنان بعيدتر است، و تقدير كلام

 شوند؟يعنى آباء و پدران گذشته ما نيز مبعوث مى
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ليَِ وَ الَْْخِرِينَ لمََجْمُوعُونَ إلَِى مِيقَاتِ يوَْمٍ مَعْلُومٍ قُ ﴿ وه
َ
  ﴾لْ إنِه الَْْ

دهد از استبعاد آنان نسبت به معاد پاسخ داده، آن را تثبيت كند، در اين آيه خداى تعالى به رسول گرامى خود دستور مى
طعام و شرابشان چيست؟ طعامشان زقوم و شرابشان حميم  به ايشان خبر دهد كه در روز قيامت چه زندگيى دارند،آنگاه و 

 .است
شوند، و اينكه بين اولين و آخرين هر دو دسته به سوى ميقات روزى معلوم جمع مى: و حاصل پاسخ اين است كه

 .خود و اولين فرق گذاشتند بعث خود را امرى بعيد و بعث آنان را بعيدتر دانستند صحيح نيست
 روز قيامت است« يوم معلوم» معناى وقت معينى است، كه امرى را با آن تحديد كنند، و منظور ازبه « ميقات» و كلمه

اى با اينكه گفتيم خود ميقات به معناى وقت معين است اضافه« يوم معلوم» كه نزد خدا معلوم است، پس اضافه ميقات به كلمه
 .است بيانى

ُّونَ الَمُْ ﴿ ال يُّهَا الَضه
َ
بوُنَ لَْكُِوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ وَقُّومٍ فَمَالؤُِنَ مِنْهَا الَُْْطُونَ ثُمه إنِهكُمْ أ   ﴾كَذ ِ

ذارد، مامور بوده با منكرين معاد در ميان بگ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيات تتمه كلامى است كه گفتيم رسول خدا 
 .دهدرند، و طعام و شرابى كه دارند خبر مىو در اين آيات از مال كار آنان در روز قيامت و وضعى كه آن روز دا

و اگر آنان را به خطاب ضالين و مكذبين مخاطب كرد، براى اين بود كه به علت شقاوت و ملاك خسرانشان در روز 
ايشان از طريق حق گمراه بودند، و اين گمراهى در اثر استمرارى كه در  :قيامت اشاره كرده باشد، و آن ملاك اين است كه

ند، اميد آن داشتو اصرارى كه بر حنث داشتند در دلهايشان رسوخ كرده، و اگر تنها گمراه بودند و ديگر تكذيب نمى تكذيب
 .رفت كه نجات يابند، و هلاك نگردند اما دردشان تنها گمراهى نبودمى

بدل  «من زقوم» ارداحتمال هم د .بيانيه است «من زقوم» ابتدايى است، و در جمله «من شجر» در جمله «من» و كلمه
گردد، و اين دو نام هم جايز است ضمير مؤنث به آن برگردد و به شجر و يا به ثمر بر مى «منها» و ضمير.«من شجر» باشد از

اربُِونَ فَشَ ﴿ :هم ضمير مذكر، و بخاطر همين در اينجا ضمير مؤنث به آن برگردانيده، و در آيه بعدى ضمير مذكر آورده، فرموده
از  (و يا از ميوه درختى)سپس شما اى گمراهان تكذيب كننده از درختى : فرمايدمى. و بقيه الفاظ آيه روشن است، ﴾عَلَيْهِ 

 .زقوم خواهيد خورد، و شكمها از آن پر خواهيد كرد
بَ الَهِْيمِ ﴿  ﴾فَشَاربُِونَ عَلَيْهِ مِنَ الََْْمِيمِ فَشَاربُِونَ شُْْ

 فهماند منظوررساند در مورد اين آيه مىمى كه استعلاء را« عليه» در« على» كلمه
  



 جمع هيماء است، و «هيم» و كلمه( گوييم روى غذا آب نوشيددر فارسى هم مى)نوشيدن بلافاصله بعد از خوردن است، 
دان بآفتى است كه شتران  «هيام» شده باشد، و بيمارى -به ضمه هاء  -آن شترى را گويند كه مبتلا به بيمارى هيام  «هيماء»

 شود، و همخورد، ولى رفع عطش نمىكه حيوان از شدت عطش آب مى( در آدميان)شوند، مانند بيمارى استسقاء مبتلا مى
 .ميردگردد، و از شدت درد مىنوشد تا بميرد، و يا به معناى درد شديدى است كه بدان مبتلا مىچنان مى

 .شودوقت از آب سير نمىمنظور از هيم، ريگزار است كه هيچ : اندگفته 1بعضى
شما اى گمراهان تكذيب كننده، پس از خوردن از درخت زقوم از آبى جوشان خواهيد : و معناى آيه اين است كه

اى است اين جمله آخرين جمله. شودنوشيد، مانند نوشيدن شتر هيماء، و يا نوشيدن ريگزار كه هرگز از نوشيدن سيراب نمى
 .مامور شد كفار را به آن مخاطب سازد( وآله و سلم صلى الله عليه)كه رسول خدا 

ِينِ ﴿  ﴾هَذَا نزُُلهُُمْ يوَْمَ الَد 
به معناى هر خوردنى و نوشيدنى است كه ميزبان « نزل» اين است پذيرايى از ايشان در روز دين، يعنى روز جزا، و كلمه

 .داردكند و حرمتش را پاس مىبه وسيله آن از ميهمان خود پذيرايى مى
در اينكه  پس. گر استاينها كه در باره طعام و شراب آنان گفتيم، پذيرايى گمراهان تكذيب: و معناى آيه اين است كه

عذاب آماده شده آنان را، پذيرايى خوانده، نوعى تهكم و طعنه زدن است، و آيه شريفه كلام خداى تعالى است خطاب به 
بود، و خطاب در آن به ضالين بود، بايد ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا  رسول گراميش، چون اگر اين جمله نيز كلام رسول

 .«اين است پذيرايى از ايشان» :بينيم كه فرمودهولى مى« اين است پذيرايى از شما -هذا نزلكم » :فرمودمى

 بحث روايتى

 :ن عبد اللَّه روايت كرده كه گفتدر الدر المنثور است كه ابن مردويه و ابن عساكر از طريق عروة بن رويم از جابر ب
ليَِ وَ قلَيِل  ﴿ :وقتى سوره واقعه نازل شد و در آن آمده وه

َ
 ثلُهة  مِنَ الَْْ
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صلى الله عليه وآله و )يا رسول اللَّه جمعى كثير از اولين، و اندكى از آخرين؟ رسول خدا : عمر عرضه داشت ﴾مِنَ الَْْخِرِينَ 
ليَِ وَ ثلُهة  مِنَ الَْْخِرِينَ ﴿ اين آيه هم نازل شده: بيا و بشنو كه: فرمود( سلم وه

َ
 .﴾ثلُهة  مِنَ الَْْ

 ايم،آگاه باش كه از آدم تا من جزء ثله اولين است، و امت من ثله آخرين است، و ما هنوز ثله خود را تكميل نكرده
( كنند و يا سودانيان ما را در چراندن شتران كمك. )شود كه بتوانيم شتران خود را در بيابانهاى سودان بچرانيموقتى تكميل مى

 سيوطى بعد از نقل اين حديث. در حالى كه از گويندگان لا اله الا اللَّه باشند، و شهادت دهند كه براى خدا شريكى نيست
 .1ابن ابى حاتم اين حديث را به وجهى ديگر و بدون سند از عروة بن رويم نقل كرده است: گويدمى

ليَِن وَ قَليِلن مِنَ الَْْخِرِينَ ﴿ :راجع به روايتى كه بر نسخ آيه  توضيحى وَّ
َ
ليَِن ثلَُّةن مِنَ ﴿ :با آيه ﴾ثلَُّةن مِنَ الَْْ وَّ

َ
 الَْْ

ةن مِنَ الَْْخِرِينَ 
 دلالت دارد ﴾وَ ثلَُّ

ليَِ وَ قَليِل  مِنَ  ثلُهة  مِنَ ﴿ وقتى آيه: و در همان كتاب آمده كه ابن مردويه از ابو هريره روايت كرده كه گفت وه
َ
الَْْ

اندوهناك شدند، و پيش خود فكر كردند كه به جز ( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد، اصحاب رسول خدا  ﴾الَْْخِرِينَ 
مقربون جمع كثيرى از گذشتگان، و اندكى از آيندگانند، و ما آيندگان آن : فرمايدچون مى)اندكى از ما از امت محمد نيست 

ليَِ وَ ثلُهة  مِنَ الَْْخِرِينَ ﴿ :شتگانيم( و به همين جهت ظهر همان روز اين آيه نازل شد كهگذ وه
َ
ه تا ثله اولين و ثل، ﴾ثلُهة  مِنَ الَْْ

ليَِ وَ قَليِل  مِنَ الَْْخِرِينَ ﴿ آخرين به اندازه هم و مقابل هم شوند، در نتيجه آيه وه
َ
 .2نسخ شد ﴾ثلُهة  مِنَ الَْْ

اگر بگويى كه در حديث آمده همين كه اين آيه نازل شد : گويدزمخشرى در كشاف در تفسير اين آيه مى: فمؤل
به طور مداوم به ( صلى الله عليه وآله و سلم)كردند، رسول خدا مسلمانان ناراحت شدند، و هم چنان اظهار ناراحتى مى

 ﴿ كرد، تا آيهپروردگار خود مراجعه مى
َ
ليَِ وَ ثلُهة  منَِ الَْْخِرِينَ ثلُهة  مِنَ الَْْ اين حديث به دو : گويمنازل شد، در پاسخ مى ﴾وه

دند، و در در اولين زياد بو: فرمايداين آيه شريفه با كمال وضوح در باره سابقين است، كه مى اول اينكهدليل درست نيست، 
بينيد دانسته مربوط به اصحاب يمين است، و لذا مىآخرين كمتر. و آيه دوم كه مصاديق خود را در اولين و آخرين بسيار 

اى كه به ايشان داده عطف كرده است بر طبقه سابقين و وعده« واو» اى را كه به ايشان داده با حرفكه اين طبقه را و وعده
 )و اگر هر دو آيه راجع به يك طايفه بود، حاجت به عطف نداشت، و ذكر آن طايفه به عنوان اصحاب
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 بود(.قريبا تكرارى مىيمين ت
دليل دوم اين است كه: نسخ در مورد احكام است، كه ممكن است حكمى از احكام تا مدتى موقت مصلحت داشته 
باشد، و بعد از آن مدت حكمى ديگر آن را نسخ كند، و اما خبر دادن از يك جريان و يا يك داستان چيزى نيست كه نسخ 

 .1دهد، اينجا چه جاى نسخ است؟ينده سابقين و اصحاب يمين خبرهايى مىبپذيرد، و آيات مورد بحث دارد از آ
ممكن است روايت را حمل كرد بر اينكه وقتى اصحاب، آيه اولى را كه : اند كهديگر از اين اشكال پاسخ داده 2بعضى

 صحاب يمين از اين امتگذاشت شنيدند، گمان كردند امت اسلام هم چنين وضعى دارند، يعنى ابين اولين و آخرين فرق مى
ثلُهة  ﴿ فههاى گذشته است، لذا آيه شرياندكى از ايشان است، در نتيجه رستگاران به بهشت در اين امت كمتر از بهشتيان در امت

ليَِ وَ ثلُهة  مِنَ الَْْخِرِينَ  وه
َ
دى آيه قبلى را نسخ نازل شده، اندوه آنان را از بين برد، و اينكه در حديث آمده كه آيه بع ﴾مِنَ الَْْ

 .كرد، منظورش همين بوده كه آيه دوم آن پندارى را كه مسلمانان نامبرده از آيه اول داشتند از بين برد
ليكن خواننده عزيز توجه دارد كه حمل مذكور هيچ شاهد و دليلى در لفظ آيه ندارد، علاوه بر اين، لفظ آيه با آن منافات 

كند، حال روايت اولى هم نسخ را بر ازاله پندار، عبارت خود حديث آن را تحمل نمى دارد، و مخصوصا اينكه حمل كردند
 .مخصوصا از جهت ذيلش حال همين روايت است

ونَ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه ُ ان  مَُُلَّه اند گويد در معناى ولدان اختلاف است، بعضى گفتهمى ﴾يَطُوفُ عَليَْهِمْ ولِْدَ
نه حسناتى دارند تا مستقلا براى خود پاداشى داشته باشند، و نه ( به خاطر كوچكى سن)نيا هستند، كه همان فرزندان اهل د

 .اندگناهانى تا عقاب شوند، ناگزير اين پست را به آنان محول كرده
رت خهم روايت شده كه وقتى پرسيدند اطفال مشركين در آ( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : گويدمىآنگاه 

 .3خدمتگزاران اهل بهشتند: چه وضعى دارند؟ فرمود
 .4اين روايت را الدر المنثور هم از حسن نقل كرده، ليكن روايتش ضعيف و غير قابل اعتماد است: مؤلف

  
                                                      

 .459، ص 4، ج تفسير كشاف 1
 .135، ص 27، ج روح المعانى 2
 .216، ص 9، ج مجمع البيان 3
 .155، ص 6، ج الدر المنثور 4



 هاى بهشتىرواياتى در ذيل آيات مربوط به بهشت و نعمت
از عبد ، «عثالب» و بزار، ابن مردويه، و بيهقى در كتاب، «صفة الجنة» و در الدر المنثور است كه ابن ابى الدنيا در كتاب

به  همين كه در بهشت نگاهت: به من فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتاللَّه بن مسعود روايت كرده
 .1افتدمرغى بيفتد و هوس بريان شده آن را بكنى، همان مرغ در حالى كه بريان شده پيش رويت مى

در اين معنا روايات بسيارى رسيده و در بعضى از آنها آمده كه مؤمن هوس هر چيز را بكند برايش حاضر : مؤلف
گردد، مثلا اگر مرغ باشد به سوى محل خود پرواز اش به همان حالت اول بر مىخورد، و بقيهشود، و او از آن چيز مىمى
 .كندكند، و تازه در بين مرغان افتخار هم مىمى

ثيِما  ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه و
ْ
حش لغو و تاثيم عبارت است از ف: امام فرموده ﴾لاَ يسَْمَعُونَ فيِهَا لَغْوا  وَ لاَ تَأ

 .2و دروغ و غنا
باشد، يعنى ناقل حديث آن را  «خناء» لهو باشد، و ممكن هم هست كلمه غنا تصحيف شده، «غنا» شايد مراد از: مؤلف

 .شد و خناء به معناى ناسزاگويى و فحش استدرست ننوشته با
صْحَابُ الَْْمَِيِ ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل آيه

َ
صْحَابُ الََْْمِيِ مَا أ

َ
اصحاب يمين : كند كه امام فرمودنقل مى ﴾وَ أ

 .3عبارتند از على بن ابى طالب و شيعيان او
وتَِِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ ﴿ اين روايت نظر دارد به رواياتى كه در تفسير آيه: مؤلف

ُ
نَاسٍ بإِمَِامهِِمْ فَمَنْ أ

ُ
وارد 4﴾يوَْمَ ندَْعُوا كُُه أ

است،  (علیه السلام)يمين، على : شود كهو معناى روايت قمى اين مى. شده، كه در آن روايات كلمه يمين به امام حق معنا شده
ال روايت از باب نشان دادن مصداق بارز آيه است، نه اينكه و به هر ح. و اصحاب يمين اصحاب آن جناب و شيعيان او هستند

 .و شيعيانش نازل شده( علیه السلام)بخواهد بفرمايد آيه شريفه در خصوص على 
آمده كه اين سدر درختى است كه نه برگ دارد و نه خار، و وقتى امام  ﴾فِِ سِدْرٍ مَُْضُودٍ ﴿ باز در آن كتاب در ذيل آيه

 .5يعنى رويهم چيده شدهرا تلاوت كرد، در معنايش فرمود  ﴾وَ طَلحٍْ مَنْضُودٍ ﴿ آيه( علیه السلام)صادق 
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اند هاز ابى امامه روايت كرد، «البعث» ، و بيهقى در كتاب(وى حديث را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه حاكم 
ها سود ند خداى تعالى هميشه ما را به وسيله دهاتىگفتهمواره مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اصحاب رسول خدا : كه گفت

نيم، هم كپرسند و ما استفاده مىمسائلى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)آيند و از رسول خدا ها به شهر مىرساند، دهاتىمى
ه قرآن كريم نام يا رسول اللَّ: شد و عرضه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)چنان كه روزى يك اعرابى نزد رسول خدا 

ضرت ح. درختى موذى را برده، و ما انتظار نداشتيم كه در بهشت درختى موذى وجود داشته باشد، و صاحبش را اذيت كند
: ودفرم( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . درخت سدر، كه داراى خار است: كدام درخت است؟ اعرابى گفت: پرسيد

گيرد، و به كند، يعنى خارش را از آن مى؟ خودش فرموده كه خدا آن را خضد مى ﴾مَُْضُودٍ فِِ سِدْرٍ ﴿ :مگر قرآن نفرموده
شكافند هفتاد و دو رقم طعام آورد وقتى آن را مىاى مىدهد، آرى سدر بهشتى ميوههاى خارش ميوه به آن مىجاى دانه دانه

 .1داخل آن است، طعامهايى كه هيچ يك به رنگ ديگرى نيست
 و» اند كه شخصى نزد آن جناب اين آيه را خواندروايت كرده( علیه السلام)عامه از على : گويدمع البيان مىو در مج

وَ نََلٍْ ﴿ است، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده: ﴾طَلحٍْ مَنْضُودٍ ﴿ طلح نيست بلكه آيه شريفه: حضرت فرمود «طلح منضود
؟فرمود: قرآن امروز به هم « و طلع» دهيد، تا همه بخوانندقرآن را تغيير نمىشخصى عرضه داشت: چرا پس ، ﴾طَلْعُهَا هَضِيم  

 .2اندشود، اين روايت را فرزند آن جناب حسن بن على )علیه السلام( و قيس بن سعد نيز از آن جناب نقل كردهخورده نمى
اند دويه، از على بن ابى طالب روايت كردهعبد الرزاق، فاريابى، هناد، عبد بن حميد، و ابن مر: و در الدر المنثور است كه

 .3منظور موز است: فرمود« و طلح منضود» كه در ذيل آيه
در خبر آمده كه در بهشت درختى است كه يك نفر سواره اگر بخواهد سايه آن را طى كند، و : و در مجمع البيان گفته

ٍ مَمْدُودٍ ﴿ د بخوانيدصد سال راه برود باز هم آن را طى نخواهد كرد، و شما اگر خواستي
و نيز در خبر آمده كه هواى  .﴾وَ ظِل 

 .4بهشت همواره مانند هواى صبحگاهان تابستان نه سرد است و نه گرم
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 نقل( صلى الله عليه وآله و سلم)روايت اولى در الدر المنثور از ابى سعيد و انس و غير آن دو از رسول خدا : مؤلف
 .1شده

دى كه به على بن ابراهيم دارد، از او، از ابن محبوب، از محمد بن اسحاق مدنى، از امام ابى و در روضه كافى به سن
روايت كرده كه در ضمن حديثى كه در آن وصف بهشت و ( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ( علیه السلام)جعفر 

ده هاى كشيو در بهشت همگى در زير سايه روند،اهل بهشت به زيارت يكديگر مى: اهل بهشت را توصيف كرده، فرموده
م تر از آن است متنعاى كه هوايش و روشنيش مانند هوا و روشنى ما بين طلوع فجر و طلوع خورشيد، و بلكه پاكيزهشده
 .2شوندمى

نَاهُنه إنِشَْاء  ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
ْ
نشَْأ
َ
بْكَارا  ﴿ منظور حور العين در بهشت است،: فرموده ﴾إنِها أ

َ
فَجَعَلْنَاهُنه أ

 .3گويندفرمود: يعنى جز به زبان عربى سخن نمى ﴾عُرُبا  
رسول خدا )صلى الله : ابن ابى حاتم، از جعفر بن محمد، از پدرش روايت كرده كه فرمود: و در الدر المنثور است كه
 .4فرمود: كلام حوريان بهشت عربى است «عربا» عليه وآله و سلم( در معناى كلمه

 .5جمع عروب است، كه به معناى زن با ناز و كرشمه است «عرب» و در رواياتى ديگر آمده كه كلمه: مؤلف
و نيز در همان كتاب است كه مسدد در مسند خود، و ابن منذر و طبرانى و ابن مردويه، به سند حسن از ابى بكره از 

ليَِ وَ ثلُهة  مِنَ الَْْخِرِينَ ﴿ در تفسير آيهاند كه روايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  وه
َ
اين دو : فرمود ﴾ثلُهة  مِنَ الَْْ

 .6گروه هر دو در اين امتند و منظور، اولين اين امت و آخرين آنند
مام بندى آن مربوط به تاين معنا در روايات بسيارى وارد شده و ليكن ظاهر آيات اين سوره اين است كه تقسيم: مؤلف

شر است، نه مخصوص به اين امت و شايد مراد اين روايات اين باشد كه در اين امت نيز از هر قسمى مصداقى هست، هر ب
 چند كه اين احتمال از ظاهر
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 .348، ص 2، ج تفسير قمى 3
 .159، ص 6، ج الدر المنثور 4
 .16، ص 11، ج تفسير روح الجنان 5
 .159، ص 6، ج الدر المنثور 6



روايات بعيد است، و همچنين مراد از رواياتى كه وارد شده كه اصحاب يمين اصحاب امير المؤمنينند، و رواياتى كه دارد 
 .اند بيان مصداق كنندان آل محمدند، خواستهاصحاب شمال دشمن

از آن جناب از نوشيدن : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در محاسن به سند خود از معاوية بن وهب از امام صادق 
 .1اين شرب، شرب هيم است، پرسيدم هيم چيست؟ فرمود شتر: به يك نفس پرسيدم، حضرتش آن را مكروه دانست و فرمود

در آن كتاب به سند خود از حلبى از امام صادق )علیه السلام( روايت آورده كه گفت: آن جناب كراهت داشت و نيز 
 .2گفت: پرسيدم: هيم چيست؟ فرمود: ريگآنگاه از اينكه مردم شبيه به هيم باشند، و 

 .3مؤلف: اين هر دو معنا در رواياتى ديگر نيز آمده
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 [96تا  57آيات (: 56]سوره واقعه )

قُونَ ﴿ ِ يْتُمْ مَا تُمْنُونَ  ٥٧ نََنُْ خَلقَْنَاكُمْ فَلوَْ لاَ تصَُد 
َ
 فَرَأ
َ
مْ نََنُْ الَْْاَلقُِونَ  ٥٨ أ

َ
نْتُمْ تََلُْقُونهَُ أ

َ
 أ
َ
رْناَ بيَنَْكُمُ  ٥٩ أ نََنُْ قَده

مْثَالكَُمْ وَ ننُشِْ  ٦٠ الَمَْوْتَ وَ مَا نََنُْ بمَِسْبُوقيَِ 
َ
لَ أ ِ نْ نُبَد 

َ
ولَ فَلوَْ  ٦١ ئَكُمْ فِِ مَا لاَ تَعْلمَُونَ لَىََ أ

ُ
ةَ الَْْ

َ
وَ لقََدْ عَلمِْتُمُ الَنهشْأ

رُونَ  يْتُمْ مَا تََرُْثوُنَ  ٦٢ لاَ تذََكه
َ
 فَرَأ
َ
مْ نََنُْ الَزهارعُِونَ  ٦٣ أ

َ
نْتُمْ تزَْرعَُونهَُ أ

َ
 أ
َ
إنِها  ٦٥ لوَْ نشََاءُ لََْعَلْنَاهُ حُطَاما  فَظَلتُْمْ تَفَكههُونَ  ٦٤ أ

بُونَ  ٦٧ بلَْ نََنُْ مَُْرُومُونَ  ٦٦ لمَُغْرَمُونَ  ِي تشََْْ يْتُمُ الَمَْاءَ الََّه
َ
 فَرَأ
َ
مْ نََنُْ الَمُْنْْلِوُنَ  ٦٨ أ

َ
نْزَلَُْمُوهُ مِنَ الَمُْزْنِ أ

َ
نْتُمْ أ

َ
 أ
َ
لوَْ نشََاءُ  ٦٩ أ

جَاجا  فَلوَْ لاَ تشَْكُرُونَ 
ُ
يْتُمُ  ٧٠ جَعَلْنَاهُ أ

َ
 فَرَأ
َ
مْ نََنُْ الَمُْنشِْؤُنَ  ٧١ الَنهارَ الَهتِِ توُرُونَ  أ

َ
تُمْ شَجَرَتَهَا أ

ْ
نشَْأ
َ
نْتُمْ أ

َ
 أ
َ
نََنُْ جَعَلنَْاهَا  ٧٢ أ

قْسِمُ بمَِوَاقعِِ الَنُّجُومِ  ٧٤ فَسَب حِْ باِسْمِ رَب كَِ الَعَْظِيمِ  ٧٣ تذَْكرَِة  وَ مَتَاعّ  للِْمُقْوِينَ 
ُ
ههُ لقََ  ٧٥ فَلَا أ  ٧٦ سَم  لوَْ تَعْلَمُونَ عَظِيم  وَ إنِ

هُ إلِاه الَمُْطَههرُونَ  ٧٨ فِِ كتَِابٍ مَكْنُونٍ  ٧٧ إنِههُ لقَُرْآن  كَرِيم   ِ الَْعَالمَِيَ  ٧٩ لاَ يَمَسُّ نْتُمْ  ٨٠ تنَْْيِل  مِنْ ربَ 
َ
 فَبهَِذَا الَْْدَِيثِ أ

َ
أ

نهكُمْ تكَُ  ٨١ مُدْهِنُونَ 
َ
بوُنَ وَ تَُعَْلُونَ رِوْقَكُمْ أ نْتُمْ حِينَئذٍِ تَنْظُرُونَ  ٨٣ فَلوَْ لاَ إذَِا بلَغََتِ الَُْْلقُْومَ  ٨٢ ذ ِ

َ
قْرَبُ  ٨٤ وَ أ

َ
وَ نََنُْ أ

ونَ  مها ٨٧ ترَجِْعُونَهَا إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيَِ  ٨٦ فَلوَْ لاَ إنِْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينيَِ  ٨٥ إلَِْهِْ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ لاَ تُبْصُِِ
َ
إنِْ كََنَ منَِ  فَأ

بيَِ  صْحَابِ الَْْمَِيِ  ٨٩ فَرَوْح  وَ رَيْحَان  وَ جَنهةُ نعَِيمٍ  ٨٨ الَمُْقَره
َ
ا إنِْ كََنَ مِنْ أ مه

َ
صْحَابِ الَْْمَِيِ  ٩٠ وَ أ

َ
وَ  ٩١ فَسَلَام  لكََ مِنْ أ

بيَِ  ا إنِْ كََنَ مِنَ الَمُْكَذ ِ مه
َ
 أ

  



ال يَِ ﴿ ل  مِنْ حَِْ  ٩٢ الَضه   ﴾٩٦ فَسَب حِْ باِسْمِ رَب كَِ الَْعَظِيمِ  ٩٥ إنِه هَذَا لهَُوَ حَقُّ الَْْقَِيِ  ٩٤ وَ تصَْليَِةُ جَحِيمٍ  ٩٣ يمٍ فَنُُْ

 ترجمه آيات

 (.57)كنيد ايم، پس چرا تصديق نمىما شما را آفريده
 (.58)ريزيد اى كه در رحمها مىبه من خبر دهيد آيا نطفه

 (.59)د و يا ما خالق آنيم؟ آفرينيآيا شما آن را مى
 (.60)ايم، و كسى نيست كه از تقدير ما سبقت بگيرد اين ماييم كه مرگ را بين شما مقرر كرده

ايم كه جماعتى مثل شما جايگزين شما شوند، و شما را به خلقتى ديگر كه از آن خبر نداريد ما بر اين اساس مقدر كرده
 (.61)ايجاد كنيم 

 (.62! )شويد؟ه نخستين را ديديد، چرا متذكر نمىو شما با اينكه نشا
 (.63)ايد؟ كنيد انديشيدهآيا هيچ در باره آنچه كشت مى

 (.64)اش ماييم؟ رويانيد، و يا رويانندهآيا شما آن را مى
 (.65)توانيم آن را بوته خشكى كنيم، و شما از شدت حادثه تعجب كنيد و اگر بخواهيم مى

 (.66)در خسارت سنگينى قرار گرفتيم  (و به يكديگر بگوييد)
 (.67)بلكه به كلى از رزق محروم شديم 

 (.68)ايد؟ نوشيد انديشيدهكه مى( تصفيه شده و شيرين آسمانى)آيا در باره اين آب 
 (.69)اش ماييم؟ كنندهشما آن را از تصفيه خانه ابر نازل كرديد، و يا نازل

كرديم، پس چرا هنوز هم شكر تلخ و شورش مى( ه و همانند آب درياهامانند قبل از تصفي)خواستيم و اگر مى
 (.70)گزاريد نمى

 (.71)ايد؟ افروزيد فكر كردهآيا در باره آتشى كه مى
 (.72)اش ما بوديم؟ آيا درختش را كه بعدا هيزم شد شما ايجاد كرديد، و يا پديد آورنده

 (.73)كس قرار داديم دست بىىما آن را مايه تذكر و وسيله زندگى شما مردم ته
 (.74)پس به نام پروردگار عظيمت تسبيح كن 

 (.75)مطلب آن قدر روشن است كه حاجت نيست به اينكه به سقوط ستارگان سوگند ياد كنيم 
 (.76)و اين سوگند اگر بدانيد بسيار عظيم است ( كنيمولى ياد مى)

 (.77)كه اين قرآنى است ارجمند 
  



 (.78)كتابى پنهان از بشر بود در ( كه قبلا)
 (.79)كه جز پاكان كسى از آن آگاه نيست 
 (.80)تنزيلى از ناحيه رب العالمين است 

 (.81)كنيد؟ انگارى مىاعتنايى و سهلآيا هنوز هم به اين امر مهم بى
 (.82)دهيد و بهره خود را در تكذيب آن قرار مى

 (.83( )توانايى بازگرداندن آن را نداريد؟)سد رپس چرا وقتى جان يكى از شما به حلقوم مى
 (.84( )و كارى از دستتان ساخته نيست)رود كنيد كه او دارد از دستتان مىو در آن هنگام همه تماشا مى

 (.85)بينيد تريم، ولى شما نمىدر حالى كه ما از شما به او نزديك
 (.86)پس چرا اگر روز جزايى نداريد 

 (.87)گوييد؟ دانيد اگر راست مىگرجان او را بر نمى
، (مقربين و اصحاب يمين و مكذبين. پس بدانيد كه روز جزايى داريد، و شما مردم در آن روز هم سه طايفه هستيد)

 (.88)اگر آنكه جانش به حلقوم رسيده از مقربين باشد 
 (.89)راحتى و رزق و جنت نعيم دارد 
 (.90)و اما اگر از اصحاب يمين باشد 

 (.91)در آن روز به تو سلام خواهد كرد ! يامبراى پ
 (.92)گران و گمراهان باشد و اما اگر از تكذيب

 (.93)پذيرايى وى از آب جوشان 
 (.94)و حرارت آتش خواهد بود 

 (.95)به درستى كه اين همان حق اليقين است 
 (.96)پس به نام پروردگار عظيمت تسبيح گوى 

 بيان آيات

گانه، كه آخرين ايشان اصحاب شمال كلام خداى سبحان منتهى شد به بيان عاقبت امر طوايف سهبعد از آنكه رشته 
عاملى كه ايشان را به چنين سرنوشتى سوق داد يكى شكستن عهدى بود كه در ازل سپرده بودند كه به مراسم : بود، و فرمود

 ن راه رسول گرامى خود را دستور داد به اينكه گفتار آناعبوديت قيام كنند، و ديگرى تكذيب بعث و جزا بود، و نيز بعد از آنك
  



با تقرير بعث و جزا و بيان كيفرها و پاداشهاى قيامت رد كند، اينك در اين آيات ايشان را بر سر اينكه معاد و جزا را انكار 
ه مرگ مر ايشان و كسى است ككند، به اينكه آورنده خبر بعث و جزا خدا است، كه آفريدگار ايشان و مدبر اكردند توبيخ مى

داند كه از آغاز خلقتشان تا منتها اليه امرشان چه حوادثى بر آنان جريان و ايجاد بعد از مرگ را برايشان مقدر كرده، او مى
ها طاندهد قرآن كريم است، كه از بازيچه دست شيكند به اينكه آن كتابى كه ايشان را از معاد خبر مىيابد، و نيز توبيخ مىمى

 .شدن و اولياى گمراه آنان مصون است
لاف سازد كه اختكند، و خاطر نشان مىگانه را يك بار ديگر بيان مىسپس دوباره بر سر سخن شده حال طوايف سه
 .شوداحوالى كه اين طوايف دارند، از روز مرگشان شروع مى

 .يابدو در اينجا سوره خاتمه مى

قُو﴿ ريدگان تصديق قيامت و معاد استبيان جهت اينكه لازمه اعتقاد به آف ِ   ﴾نَ نََنُْ خَلقَْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تصَُد 
قُونَ ﴿ ِ  ﴾نََنُْ خَلقَْنَاكُمْ فَلوَْ لاَ تصَُد 

گويد كه مشركين قيامت و جزا را انكار و اى سخن مىسياق اين آيه سياق گفتگو در باره قيامت و جزا است، در زمينه
قُونَ ﴿ اى جملهين زمينهتكذيب كرده بودند، و در چن ِ تحريك و تشويق به تصديق مساله معاد و ترك تكذيب آن  ﴾فَلوَْ لاَ تصَُد 

شود جمله قبلى تعليل اين جمله است، و كه بر سر جمله مذكور درآمده استفاده مى« فاء» است، و به طورى كه از حرف
و دست برداشتن از تكذيب و انكار آن، علتش اين است كه كنيم به تصديق معاد، فهماند اينكه شما را تشويق مىخلاصه مى

 (.كنيد؟ايم، پس چرا گفته ما را در باره معاد تصديق نمىما شما را آفريده)آخر ما خالق شما هستيم، 
كند كه مردم جزا و آمدن قيامت و وجود معاد را تصديق كنند؟ به چه جهت خلقت خدا ايجاب مى: خواهيد گفت

 :به دو جهتگوييم جواب مى
تواند براى بار دوم هم ايشان را خلق كند، وقتى خداى تعالى پديد آورنده انسانها از هيچ و پوچ باشد او مى: اول اينكه

 ﴿  :فرمايدهم چنان كه در جاى ديگر همين مطلب را آورده مى
َ
نشَْأ
َ
ِي أ لَ قاَلَ مَنْ يحُِْْ الَعِْظَامَ وَ هَِِ رَمِيم  قُلْ يُُيْيِهَا الََّه وه

َ
هَا أ

ِ خَلْقٍ عَليِم  
ةٍ وَ هُوَ بكُِل   .1﴾مَره

يرى گوقتى پديد آورنده مردم و مدبر امورشان و كسى كه خصوصيات و امرشان را او تقدير و اندازه: دوم اينكهجهت 
 كند وكند خداى تعالى است، پس او به آنچه با آنها مىمى

  
                                                      

و كند كه براى اولين بار و بدون سابقه و الگهمان كسى زنده مى: كند؟ بگوكسى اين استخوانهاى پوسيده را زنده مىچه : آن منكر معاد پرسيد 1
 .79و  78يس، آيه  -. آنها را بيافريد، و او به هر خلقى دانا است



كند، دهد كه به زودى مبعوثشان مىو چون داناتر است وقتى به ايشان خبر مىآورد داناتر است، حوادثى كه برايشان پيش مى
اى جز تصديقش ندارند، دهد، ديگر چارهشان نموده جزاى اعمالشان را چه خير و چه شر مىو بعد از مردن بار ديگر زنده

 كى از آن خبرها بعث و جزا است،ماند، و يپس هيچ عذرى براى تكذيب كنندگان خبرهايى كه او در كتابش داده باقى نمى
 لاَ يَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وَ هُوَ الَلهطِيفُ الَْْبَيِرُ ﴿ :هم چنان كه خودش فرمود

َ
لَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ وَعْدا  ﴿  :و نيز فرموده1﴾أ وه

َ
نَا أ
ْ
كَمَا بدََأ

 .2﴾عَلَيْنَا إنِها كُنها فَاعِليَِ 
كنيم، و به زودى آنچه بنا داريم دانيم كه با شما چه مىايم، و مىخلق كردهما شما را : پس حاصل مفاد آيه اين شد كه

تان كرديد جزايكنيم، و در برابر آنچه مىتان مىدهيم كه به زودى زندهدر باره شما انجام خواهيم داد، و اينك به شما خبر مى
 كنيد؟ دهيم تصديق نمىا مىخواهيم داد، با اين حال چرا خبرهايى را كه در كتاب نازل بر شما به شم

 :فرموددر اين آيه و آيات بعديش التفاتى از غيبت به خطاب بكار رفته، چون قبلا مردم غايب فرض شده بودند، مى
ِينِ ﴿ ، انداين پذيرايى از ايشان است در روز جزا، ولى در ابتداى آيات مورد بحث مردم مخاطب قرار گرفته ﴾هَذَا نزُُلهُُمْ يوَْمَ الَد 

و اين دگرگون كردن سياق براى اين بوده كه در آيات مورد بحث ، ﴾نََنُْ خَلقَْنَاكُمْ ﴿ :فرمايدروى سخن به ايشان كرده مى
بناى توبيخ آنان را داشته، و در توبيخ، خطاب مؤكدتر از غيبت است، و گفتن اينكه شما چنين و چنانيد مؤثرتر از گفتن ايشان 

 .باشدچنين و چنانند مى
﴿ 
َ
يْتُمْ مَا تُمْنُونَ  أ

َ
  ﴾فَرَأ
به معناى ريختن نطفه است، كه منظور از آن در اينجا « امناء» مضارع جمع حاضر از مصدر امناء است، و« تمنون» كلمه

به من خبر دهيد در خلقت انسانها شما پدران و مادران غير از ريختن : ريختن در رحم زنان است، و معناى آيه اين است كه
  قشى داريد؟نطفه چه ن
مْ نََنُْ الَْْاَلقُِونَ ﴿

َ
نْتُمْ تََلُْقُونهَُ أ

َ
 أ
َ
 ﴾أ

آوريد، يا خالق آن ماييم و تبديلش به صورت بشر به دست ما آيا شما آن نطفه را به صورت انسانى مثل خود در مى
 گيرد؟صورت مى

  
                                                      

 .14ملك، آيه  -. داند؟آيا كسى كه آفريده و با اينكه اين آفريننده لطيف و با خبر است نمى 1
 ايم، و مااى است كه وفاى به آن را بر خود واجب كردهدهيم، اين وعدههمانطور كه ما انسان را براى اولين بار خلق كرديم، او را دوباره اعاده مى 2

 .104انبياء، آيه  -. ايمايم كردههر چه گفته



 تمرگ تقدير شده است و ناشى از غلبه اسباب زوال بر قدرت و اراده خداوند نيس
رْناَ بيَنَْكُمُ الَمَْوتَْ وَ مَا نََنُْ بمَِسْبُوقيَِ ﴿  ﴾نََنُْ قَده

تدبير امور خلق به جميع شؤون و خصوصياتش از لوازم خلقت و افاضه وجود است، وقتى خداى تعالى به انسان  1آرى
يائيش، و تمامى دهد، از همان اولين لحظه تكوينش تا آخرين لحظه زندگى دندهد، هستى محدود مىهستى مى

كند، همه از لوازم آن محدوديت است، و جز و آن حد گيرد و رها مىخصوصياتى كه در طول اين مدت به خود مى
گيرى و تحديد خالق عز و جلش است، كه يكى از آن خصوصيات هم مرگ او است، پس است و به تقدير و اندازه

ينكه خدا نتوانسته انسان را براى هميشه آفريده باشد، و چون او مرگ انسان مانند حياتش به تقديرى از خدا است، نه ا
اش مثلا هفتاد سال دوام داشته باشد، قهرا بعد از هفتاد از چنين خلقتى عاجز بوده، و قدرتش همين قدر بوده كه آفريده

 (.العياذ باللَّه)سال دستخوش مرگ شود 
ده باشد، و ليكن اسباب و عوامل مخرب و ويرانگر بر اراده خداى و نه اينكه خدا او را براى هميشه زنده ماندن خلق كر

قدرت خداى تعالى محدود و ناقص : عز و جل غلبه كرده، و مخلوق او را بميراند، چون لازمه اين دو فرض اين است كه
عوامل  از هجوماش بدهد، و در فرض دوم نتوانسته باشد باشد، در فرض اول نتوانسته باشد دوام بيشترى به مخلوق زنده

 .تناپذير اساش شكستويرانگر جلوگيرى كند، و اين در مورد خداى تعالى محال است، براى اينكه قدرت او مطلق و اراده
رْناَ بيَنَْكُمُ الَمَْوْتَ ﴿ از اين بيان روشن شد كه منظور از جمله مرگ حق است، و در  اولااين است كه بفهماند  ﴾نََنُْ قَده

احيه او است، نه اينكه مقتضاى نحوه وجود يك موجود زنده باشد، بلكه خداى تعالى آن را براى اين موجود ثانى مقدر از ن
 .مقدر كرده، يعنى او را آفريده تا فلان مدت زنده بماند، و در رأس آن مدت بميرد

و مسبوق  ق به معناى غلبهبا در نظر گرفتن اينكه كلمه سب - «و ما نحن بمسبوقين» و نيز روشن گرديد كه مراد از جمله
 ما در عروض مرگ بر: اين است كه -به معناى مغلوب است 

  
                                                      

در كنيم، فرمود ما مرگ را در بين شما مقما نطفه را انسان مى: رمايدچرا به جاى اينكه در پاسخ از آن سؤال بف: آيد كهدر اينجا اين سؤال پيش مى 1
ه دست رسيد كه وقتى خلقت باز آنجايى كه بعد از شنيدن پاسخ مذكور به ذهن مى: گوييمكند؟ در پاسخ مىايم، و هيچ چيز ما را مغلوب نمىكرده

گردد لا بد عوامل مرگ بر اراده خدا چيره و غالبند، مير نگردد، و اگر مى خدا است، پس بايد اين خلقت هم چنان باقى بماند، و دستخوش مرگ و
 .)ترجم( .ايممرگ را هم خود ما در بين شما قرار داده: لذا براى رفع اين توهم فرمود



خوريم، و چنان نيست كه حياتى دائمى به شما افاضه كنيم، ولى آن اسباب يك مخلوق زنده از عوامل ويرانگر شكست نمى
 .ايم هميشه باشد، باطل سازندبر اراده ما غلبه كنند، و حياتى را كه ما خواسته

 تبديل امثال، و انشاء مجدد اموات: حكمت و غرض از تقدير مرگ
مْثَالكَُمْ وَ ننُشِْئَكُمْ فِِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿

َ
لَ أ ِ نْ نُبَد 

َ
 ﴾لَىََ أ
و ، «قدرنا» در واقع حال است براى« ان نبدل» و مجرور« على» و جمله جار، «قدرنا» متعلق است به جمله« على» كلمه

ما مرگ را بين شما مقدر كرديم، در حالى كه آن مرگ بر اين اساس تقدير شد كه جا براى امثال شما : كه معنايش اين است
 .دانيد در آوريمباز شود، و ديگران جاى شما را بگيرند، و شما را در خلقتى ديگر كه نمى

از چيزى كه در نوعيت با  است، و مثل هر چيزى عبارت است -به كسره ميم و سكون ثاء  -جمع مثل « امثال» و كلمه
فردى ديگر از نوع آن باشد مانند زيد كه مثل عمرو است، يعنى فردى ديگر از نوع انسان : تر بگويمآن يكى باشد، و ساده
مْثَالَكُمْ ﴿ است، و مراد از جمله

َ
لَ أ ِ نْ نُبَد 

َ
ما ش شما را با امثالى از بشر تبديل كنيم، و يا امثال شما را بجاى: اين است كه ﴾أ

جماعتى از بشر را با جماعتى ديگر، نسلى را با نسلى ديگر عوض و تبديل : تبديل كنيم، و به هر حال معناى آن اين است كه
 .كنيم، اخلاف بيايند و جاى اسلاف را بگيرند

جمله عطف است بر موصوله است، و مراد از آن خلقت است، و  ﴾وَ ننُشِْئَكُمْ فِِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ در جمله «ما» كلمه
 يعنى ما مرگ را بر اين اساس مقدر كرديم« على ان نبدل امثالكم و على ان ننشئكم» :و تقدير كلام چنين است، «نبدل» جمله

است، و آن  دانيد چگونهكه نسلى ديگر مثل شما را جايگزين شما كنيم، و بر اين اساس كه به شما خلقتى ديگر دهيم كه نمى
 .ست از هستى آخرتى كه از جنس هستى ناپايدار دنيا نيستخلقت ديگر عبارت ا

مرگ در بين شما به تقديرى از ما مقدر شده، نه اينكه ناشى از نقصى در قدرت : و حاصل معناى دو آيه اين است كه
رآور بر مرگ و مي ما باشد، به اين معنا كه ما نتوانيم وسيله ادامه حيات را براى شما فراهم كنيم و نه اينكه اسباب ويرانگر و

اراده ما غالب شده، و ما را در حفظ حيات شما عاجز كرده باشد، بلكه خود ما شما را بر اين اساس آفريديم كه پس از أجلى 
اسلاف را  اى ديگر باز كنند،اى بميرند، و جا براى طبقهمعين بميريد، چون خلقت ما بر اساس تبديل أمثال است يعنى طبقه

ف را به جاى آنان بگذاريم، و نيز بر اين اساس است كه بعد از مردن شما خلقتى ديگر وراى خلقت ناپايدار بميرانيم و اخلا
 اى ديگر، و از خلقتى به خلقتى بهتر، نه اينكهاى به خانهدنيوى به شما بدهيم، پس مرگ عبارت است از انتقال از خانه

  



 .عبارت باشد از انعدام و فناء
، باشد، كه به معناى وصف است -به دو فتحه  -در آيه شريفه جمع مثل « امثال» اند كلمهحتمال دادهاز مفسرين ا 1بعضى

لَ ﴿ و در نتيجه دو جمله ِ نْ نُبَد 
َ
هر دو يك معنا را افاده كنند، و آن اين است كه ما مرگ را بر اين اساس  ﴾...ننُشِْئَكُمْ ﴿ و ﴾لَىََ أ

 بعضى از دانيد، مثلاسازيم، و در آخرت به خلقتى شما را مبعوث كنيم كه خودتان نمى ايم كه اوصافتان را دگرگونمقدر كرده
شما را به صفت و شكل سگ محشور كنيم، بعضى ديگر را به صورت خوك و يا اشكال و صور ديگر، بعد از آنكه در دنيا بر 

 .تر استتر و پرفايدهصفت انسان بوديد، ولى معناى قبلى جامع

 گونه علم به دنيا و خصوصيات آن مستلزم اذعان به معاد استتوضيح اينكه چ
ولَ فَلوَْ لاَ تذََكهرُونَ ﴿

ُ
ةَ الَْْ

َ
 ﴾وَ لقََدْ عَلمِْتُمُ الَنهشْأ

ر و اى ديگعلم به خصوصيات آن است، كه مستلزم اذعان به نشاه، «علم به آن» دنيا است، و مراد از «نشاه اولى» مراد از
انگيز عالم دنيا اين معنا به طور يقين به دست دهند، براى اينكه از نظام حيرتى كه در آن به اعمال جزا مىاجاودانه است، نشاه

آيد كه لغو و باطلى در عالم هستى نيست، و قطعا براى اين نشاه فانى غايت و هدفى است باقى، و نيز از ضروريات نظام مى
اش هدايت شده، و انسانها هم بايد از طريق بعث رسل و تشريع ادت نوعيهبينيم هر موجودى به سوى سعدنيا اين است كه مى

ى گيرد مگر اينكه در برابر اعمال نيك پاداششرايع و توجيه امر و نهى به سوى سعادتشان هدايت شوند، و اين نيز صورت نمى
 زير بايد در عالمى ديگر كه همانو در مقابل اعمال زشت كيفرى مقرر شود، و چون دنيا براى پاداش و كيفر تنگ است، ناگ

 (.ص مراجعه شود_ از سوره  28و  27به آيه )نشاه آخرت است صورت بپذيرد 
و اما اينكه چگونه ممكن است انسانها يك بار ديگر زنده شوند، دليل اين امكان نيز در همين نشاه دنيا است، چون در 

از كتم عدم به هستى آورد، و چنين قدرتى داشت، او بر ايجاد بار  اين نشاه ديدند و فهميدند كه آن خدايى كه اين عالم را
ةٍ ﴿ :دومش نيز قادر است لَ مَره وه

َ
هَا أ
َ
نشَْأ
َ
ِي أ و اين خود برهانى است بر امكان معاد، و بر طرف كردن استبعاد  2﴾قُلْ يُُيْيِهَا الََّه

 .منكرين آن
مكان بعث شود، برهانى كه اعلمى نيز به مبادى اين برهان پيدا مى با علم به نشاه دنيا براى انسانها: و كوتاه سخن اينكه

 كند، و استبعادى را كه منكرين نسبت بهرا اثبات مى
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 .سازد، پس با اثبات امكان ديگر استبعاد معنايى نداردآن دارند برطرف مى

ولَّ فَلَوْ لَا تَ ﴿ :بيان اينكه آيه
ُ
ةَ الَْْ

َ
رُونَ وَ لقََدْ عَلمِْتُمُ الَنَّشْأ  مبتنى بر قياس نيست ﴾ذَكَّ

ر بدنى كه د: برهان بر امكان حشر بدنها است، و حاصلش اين است كه -به طورى كه ملاحظه كرديد  -و اين برهان 
بيند مثل بدن دنيوى است، و وقتى جايز باشد بدنى دنيايى خلق شود و زنده گردد، شود، و پاداش يا كيفر مىقيامت زنده مى

نيز ممكن است خلق و زنده گردد، چون اين بدن مثل آن بدن است، و حكم امثال در جواز و عدم جواز، يكى  بدنى اخروى
 .است

اين آيه دلالت دارد بر اينكه قياس، عملى است صحيح، : و تعجب از زمخشرى است كه در تفسير اين آيه گفته است
 .1؟د، و با مقايسه نشاه آخرت به نشاه دنيا به امكان آن پى نبرديدكند كه چرا قياس نكرديبراى اينكه منكرين معاد را توبيخ مى

و تعجب ما از اين جهت است كه وى ميان قياس برهانى و قياس فقهى فرق نگذاشته، آنچه در آيه شريفه آمده قياسى 
ت و اعتبار تى بر حجيآيه شريفه هيچ دلال اولا)است برهانى و منطقى، و آنچه وى برايش استدلال كرده قياسى است فقهى كه 

 .مفيد ظن است، و هيچ ربطى بهم ندارند( قياس برهانى مفيد علم است، و قياس فقهى ثانياآن ندارد، و 
شويد، كه آن كس كه قادر چرا متوجه نمى: گويدمى ﴾فَلوَْ لاَ تذََكهرُونَ ﴿ :در روح المعانى در ذيل آيه شريفه كه فرموده

يرا در نشاه برد، زنشاه دوم قادرتر است، براى اينكه صنع آن كمتر است و كار كمترى مى بر خلقت نشاه اول است نسبت به
اول چيزى در دست نبود، ولى در نشاه دوم مواد اصلى در دست است، و هر موجودى فرمولش معين شده و الگويش مشخص 

اند كه آيه دهشود، و ليكن بعضى اشكال كرمى اند براى اعتبار قياس درستاستدلالى كه با آيه شريفه كرده بنابراينگشته، و 
آيه تنها  :تر اينكهساده. تنها دلالت دارد بر قياس اولويت، نه بر قياس اصطلاحى، چون آنچه در آيه آمده قياس اولويت است

 .2فرمايد خدا به طريق اولى قادر بر بعث استمى
به اضافه اين اشكال كه قياس در آيه، قياس اولويت هم  همان اشكالى كه به زمخشرى وارد بود به وى نيز وارد است،

اين دو نشاه مثل همند، و مبدأ قياس اين است كه حكم امثال در  :نيست، زيرا جامع بين نشاه اولى و نشاه آخرت اين است كه
 .جواز و عدم جواز يكى است
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ى و فرمول هر موجود در دست است، اين نيز برد، چون مواد اصلو اما اينكه گفت بپا كردن نشاه قيامت كار كمترى مى
ممنوع است، چون مواد اصلى همانطور كه پديد آمدنش احتياج به افاضه وجود دارد، بقايش نيز محتاج به افاضه وجود است، 

اش احتياج به افاضه الهى دارد، بقايش نيز محتاج افاضه او است، پس و همچنين فرمول هر موجود همانطور كه اصل پديده
 .شودبراى خداى تعالى نشاه اول و دوم هيچ فرقى ندارد، اينجاست كه بطلان قياس اولويت هم روشن مى

نشاه اول بدون الگو بود، و نشاه دوم الگو دارد، اين نيز صحيح نيست، و در حقيقت ميان مثل و مثال : و اما اينكه گفت
 شود كه همه آننيوى است، نه مثال آن، وقتى مثال آن مىخلط كرده، چون بدن آخرتى از اين نظر كه بدن است مثل بدن د

خصوصيات و اجزا كه بدن دنيوى داشت از سلولها و گلبولها و ساير مواد داشته باشد، و در آن صورت ديگر بدن اخروى 
دن ب شود، بلكه همان بدن دنيوى است، و فرض ما اين است كه بدن در آن روز بدنى است اخروى، چيزى كه هست مثلنمى

 .دنيوى است
اگر بدن اخروى مثل بدن دنيوى باشد، با در نظر گرفتن اينكه مثل هر چيزى غير آن چيز است بايد : حال اگر بگويى

 .انسان در آخرت غير انسان در دنيا باشد، چون مثل آن است نه عين آن
رگ ه به بدنش، و روح هم با مدر مباحث سابق مكرر گذشت كه شخصيت انسان به روح او است، ن: گوييمدر پاسخ مى

گردد، پس اگر همين بدن براى نوبت دوم شود بدن است، كه اجزايش متلاشى مىشود، آنچه با مرگ فاسد مىمنعدم نمى
ساخته و پرداخته شد، مثل همان بدنى كه در دنيا بود، و روح آدمى بدان متعلق گشت، انسان عين انسانى خواهد شد كه در 

بينيم زيد در حال پيرى عين زيد در حال جوانى است، با اينكه از دوره جوانيش تا دوره پيريش چنان كه مى زيست، همدنيا مى
 .چند بار بدنش عوض شده و هر لحظه در حال عوض شدن است، و اين وحدت شخصيت را همان روح او حفظ كرده است

 زراعت، آب و آتش: اثبات ربوبيت پروردگار با بر شمردن سه تا از مهمترين حوائج مردم
يْتُمْ مَا تََرُْثوُنَ ﴿

َ
 فَرَأ
َ
 ﴾مَُْرُومُونَ  ...أ

اينها مقدمه  همه: بعد از آنكه منكرين معاد را به كيفيت خلقتشان و تقدير مرگ و مير در بينشان تذكر داد، و فرمود كه
ا از كند به شمردن سه تيه به بعد شروع مىاست براى معاد و جزا، و نيز همه اينها از لوازم ربوبيت خداى تعالى است، از اين آ

وشند، نكنند، دوم آب است كه آن را مىيكى مساله زراعتى است كه با آن قوت خود را فراهم مى: مهمترين حوايج زندگيشان
 شوند و بسيارى از حوايج خود را به وسيلهو سوم آتش است كه با آن گرم مى

  



ك كند، پس ربوبيت چيزى، به جز تدبير مالك امور ملبوبيت خود را براى آنان اثبات مىسازند، و به اين وسيله رآن فراهم مى
 .باشدخود را نمى

يْتُمْ مَا تََرُْثوُنَ ﴿ :فرمايدنخست مى
َ
 فَرَأ
َ
است به معناى كار كردن در زمين  «تحرثون» كه مصدر فعل «حرث» كلمه ﴾أ

نْتُمْ تزَْرعَُ ﴿ .يعنى شخم و پاشيدن بذر است
َ
 أ
َ
هد؟ دهيد به حدى كه دانه بدرويانيد و رشد مىآيا اين شماييد كه آن را مى ﴾ونهَُ أ

ذر گردد، و در سابق كلمه ببه بذر و يا به زراعت بر مى« تزرعونه» در جمله« ها» ، و ضمير(يا كار شما تنها افشاندن تخم است)
مير و اين تنها در اينجا نيست كه ض)ينه كلام معلوم است و نيز كلمه زراعت ذكر نشده بود، تا ضمير به آن برگردد، ولى از زم

مْ نََنُْ الَزهارعُِونَ ﴿ (به چيزى برگشته كه در كلام نيامده، در قرآن كريم موارد نظير آن بسيار است
َ
انده شما و يا اينكه ما افش، ﴾أ

خواستيم شما را و اگر نمى ﴾ءُ لََْعَلنَْاهُ حُطَاما  لوَْ نشََا﴿ دهيم، تا به حدى كه كامل شود، و دانه دهد،رويانيم و نمو مىرا مى
توانستيم آن را گياهى به درد نخور كرده، قبل از رسيدن به ثمر بخشكانيم، و با روزى دهيم، و زراعت را به ثمر برسانيم، مى

ه به و از آفتى ككرديد، تعجب مى «تفكهون» آن وقت است كه از سرنوشت خود «فظلتم» وزش بادها خرد و متلاشى كنيم،
رامت و به راستى در غ، ﴾إنِها لمَُغْرَمُونَ ﴿ :گفتيدخورديد، و ماجرا را براى يكديگر بازگو نموده مىزراعتتان رسيده افسوس مى

مه ه، ﴾بلَْ نََنُْ مَُْرُومُونَ ﴿ خسارت سنگينى واقع شديم، مالمان از دست رفت، و وقتمان تلف شد، و زحماتمان هدر گشت،
 .ه جهنم، اين را چه كنيم كه ديگر چيزى نداريم بخوريم، و يا بفروشيم و حوايج زندگى خود را فراهم سازيماينها ب

چطور در اين آيه زراعت را از مردم نفى كرده و به خدا نسبت داده، با اينكه دخالت : آيد كهدر اينجا اين سؤال پيش مى
گوييم هم آن درست است، و هم اين، و هيچ نيست؟ در پاسخ مىمردم و اسباب طبيعى در رويش و نمو زرع قابل انكار 

آيا : واهد بفرمايدخمنافاتى در بين نيست، چون زمينه گفتار اين نيست كه بخواهد تاثير عوامل طبيعى را انكار كند، بلكه مى
دا اين موهبت و تاثيرى دارند، ختاثير اين اسباب از خود آنها است و يا از خدا است؟ و اثبات كند كه اگر اسباب طبيعى سببيت 

آورند، هم خودشان و را به آنها داده، و همچنين خود اسباب را خدا آفريده، و نيز اسباب و عواملى كه اين اسباب را پديد مى
 .گرددهم اثرشان آفريده خدا هستند، و بالأخره سر نخ تمامى اثرها و مؤثرها به خدا منتهى مى

يْتُمُ الَمَْا﴿
َ
 فَرَأ
َ
بُونَ أ ِي تشََْْ  ﴾فَلوَْ لاَ تشَْكُرُونَ  ...ءَ الََّه

 پس چرا شكر ﴾فَلوَْ لاَ تشَْكُرُونَ ﴿ به معناى ابر است، و جمله« مزن» كلمه
  



ها از تحريك بر شكرگزارى است، و شكرگزارى خدا به اين است كه به زبان و عمل اظهار كنى كه اين نعمت« گزاريدنمى
 .ست، و بقيه الفاظ آيه روشن استخداست، و اين همان عبادت ا

يْتُمُ الَنهارَ الَهتِِ توُرُونَ ﴿
َ
 فَرَأ
َ
 ﴾وَ مَتَاعّ  للِْمُقْوِينَ  ...أ

اء است، و اير «ايراء» مضارع از باب افعال «تورءون» بوده، و «تورءون» در اصل «تورون» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
، «فلان قدح فاورى» :گويندو نيز وقتى مى «يورى -أورى » :شودفته مىبه معناى روشن كردن آتش و اظهار آن است، گ

 :گويندمعنايش اين است كه فلانى كبريت زد و آتش را بر افروخت و ظاهر ساخت، و اگر كبريت بزند ولى آتش نگيرد مى
 فعالاسم فاعل از باب اجمع ( كه در اصل مقوئين بوده است) «مقوين» و نيز صاحب مجمع البيان گفته كلمه.«قدح فاكبى»
، «أقوت الدار» :گوينداست، و اقواء به معناى وارد شدن و ماندن در بيابانى است كه احدى در آن نباشد، وقتى مى «اقواء»

 .1معنايش اين است كه خانه از اهلش خالى شد
وبش را پديد آورده كنيد خود شما چخواهد بفرمايد آيا اين آتشى كه شما روشن مىمى)و معناى آيه روشن است 

اش ما بوديم؟ اين ما بوديم كه آن را وسيله تذكر و مايه زندگى شما كرديم شمايى ايد و يا پديد آورندهدرختش را ايجاد كرده
 (.كه اگر دستگيرى ما نبود سرگردان و بيچاره بوديد

  ﴾فَسَب حِْ باِسْمِ رَب كَِ الَعَْظِيمِ ﴿ :معناى آيه
﴿ ِ  ﴾كَ الَعَْظِيمِ فَسَب حِْ باِسْمِ رَب 

است، بعد از آنكه شواهد ربوبيت خود را براى كفار ذكر ( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در اين آيه به رسول خدا 
ان را كند، تا جزاى اعمالتاو كسى بود كه شما را خلق كرد و امورتان را تدبير نمود، و او به زودى مبعوثتان مى: كرد و فرمود

ر با شنيدن اين بيانات هم چنان به تكذيب خود ادامه دادند، روى سخن را از ايشان برگردانيده متوجه رسول بدهد، و چون كفا
دهد تا آن جناب خدا را از شركى كه مردم رود، لذا دستور مىگرامى خود كرد، تا بفهماند اين مردم حرف به خرجشان نمى

 .ند منزه بداردورزند و نيز از تكذيبى كه در باره بعث و جزا دارمى
بيان  فهماند دستور به تسبيح نتيجه و فرعرساند، و مىآمده تفريع را مى ﴾فَسَب حِْ باِسْمِ ﴿ پس حرف فاء كه بر سر جمله

 باى استعانت و« باسم» در كلمه« باء» سابق است، و حرف
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 با استعانت به نام او تسبيح گوى وحال كه چنين است پس تو خداى را : يا باى ملابست است، و معناى جمله اين است كه
منزه بدار، ممكن هم هست مراد از اسم نامبردارى و ذكر خدا باشد، چون اسم خدا را بردن ذكر او نيز هست، هم چنان كه 

اند، و نيز ممكن است حرف باء براى تعديه باشد، چون تنزيه اسم خدا تنزيه خدا است، و ديگران نيز اين احتمال را داده
 اسم پروردگارت را از اينكه برايش شريكى ذكر شود، و يا بعث و جزايش انكار گردد منزه بدار، و كلمه: ش اين است كهمعناي

 .است« رب» و يا براى كلمه« اسم» صفت براى كلمه« عظيم»
قْسِمُ بمَِوَاقعِِ الَنُّجُومِ ﴿

ُ
 ﴾فَلَا أ
 .رويهم سوگند است «لا اقسم» كلمه

 عناىبه م «اقسم» ، و كلمه(و تنها به منظور تاكيد آورده شده)معنا است، در آن زيادى و بى «لا» كلمه: اندگفته 1بعضى
 .است «خورمسوگند مى»

 .خورممن سوگند نمى: خواهد بفرمايدنافيه است، و مى «لا» كلمه: اندديگر گفته 2بعضى
خورم به محلهاى من سوگند مى: ين است كهاست، كه به معناى محل است و معناى آيه چن «موقع» جمع «مواقع» و كلمه

 .ستارگان، به آن جايى كه هر ستاره در آسمان دارد
هست ليكن موقع مصدر ميمى و به معناى وقوع و سقوط است،  «موقع» جمع «مواقع» كلمه: انداز مفسرين گفته 3بعضى

بر سر شيطانها، و يا به محل سقوط ستارگان در ها خواهد به سقوط ستارگان در روز قيامت، و يا به افتادن شهابو آيه مى
 .رودولى وجه اول بهتر است و به ذهن زودتر مى. هنگام غروب اشاره كند

ههُ لقََسَم  لوَْ تَعْلمَُونَ عَظِيم  ﴿  ﴾وَ إنِ
يشتر رد بكخواهد سوگند قبلى را بزرگ جلوه دهد، و مطلبى را كه با آن سوگند تاكيد و اثبات مىاين آيه شريفه مى

 .تاكيد كند

 معناى اينكه قرآن كريم است
ِ الَْعَالمَِيَ ﴿  الَمُْطَههرُونَ تنَْْيِل  مِنْ رَب 

هُ إلِاه  ﴾إنِههُ لقَُرْآن  كَرِيم  فِِ كتَِابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّ
ار ار داشتند، و انكاز آنجايى كه كفار مساله وحدانيت خدا را در ربوبيت و الوهيت و همچنين مساله بعث و جزا را انك

 خود را با انكار قرآن كه به رسول اسلام نازل شده و در آن
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شد، اول انكار اصل توحيد و بعث، داشتند، در حقيقت انكارشان منشعب به دو انكار مىداستان توحيد و معاد آمده اظهار مى
دهد، به ر توحيد و بعثى كه قرآن از آن خبر مىدوم انكار قرآنى كه مشتمل بر مساله توحيد و بعث است، و يا به عبارت ديگ

با ذكر شواهدى از آيات و ادله توحيد و بعث  اول اينكههمين جهت خداى تعالى در اين سوره دو جور با آنان صحبت كرد 
ختم  ﴾للِْمُقْوِينَ مَتَاعّ  ﴿ شروع شده، و در جمله ﴾نََنُْ خَلقَْنَاكُمْ ﴿ اين دو مساله را اثبات نمود، كه اين استدلال از جمله

 .شودمى
سازد جل مىكند، و مسنوع دوم به بيانى آن را اثبات نمود كه در عين اثبات مطلب، كلام اللَّه بودن قرآن را نيز اثبات مى

 .كه قرآن كلام خدا و محفوظ نزد او و نازل شده از ناحيه او است، و بالأخره آن را به بهترين وصفى توصيف كرد
گردد، شود بر مىجواب قسم سابق است، و ضمير در آن به قرآنى كه از سياق استفاده مى ﴾هُ لقَُرْآن  كَرِيم  إنِه ﴿ پس جمله

چنين  -البته با در نظر داشتن اينكه مقام آيه مقام مدح است  -و از توصيف خداى تعالى قرآن را به لفظ كريم و بدون هيچ قيد 
محترم است، و هم نزد خدا كريم و عزيز است، و هم بدين جهت كريم است كه آيد كه قرآن به طور مطلق كريم و بر مى

تمل گيرد، چون مشصفاتى پسنديده دارد، و هم بدين جهت كه سودرسان براى خلق است، سودى كه هيچ چيز جاى آن را نمى
 .كندبر اصول معارفى است كه سعادت دنيا و آخرت بشر را تضمين مى

قرآن محفوظ و مصون از هر دگرگونى و تبديل است، : فرمايدتوصيف دوم قرآن است، مى ﴾كْنُونٍ فِِ كتَِابٍ مَ ﴿ و جمله
 :چون در كتابى است كه آن كتاب اينطور است و آن كتاب عبارت است از لوح محفوظ، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده

يد  فِِ لوَْحٍ مَُْفُوظٍ ﴿  .1﴾بلَْ هُوَ قُرْآن  مََِ

رُونَ ﴿ :در آيه «مطهرون» و «مس» مراد از هُ إلِاَّ الَمُْطَهَّ   ﴾لَا يَمَسُّ
هُ إلِاه الَمُْطَههرُونَ ﴿ و جمله صفت كتاب مكنون و لوح محفوظ است، البته احتمال اين نيز هست كه صفت  ﴾لاَ يَمَسُّ

 .ك معنا استدر آن لاى نافيه باشد برگشت هر دو احتمال به ي «لا» كه حرفبنابراينسومى براى قرآن باشد، و 
آن كتاب مكنون كه قرآن در آن است و يا قرآنى كه در آن كتاب است، از دسترس اغيار و : و معنايش اين است كه

 .ناپاكان محفوظ است، و به جز پاكان كسى با آن مساس ندارد
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فهميم كه جا مى خواهد قرآن را تجليل كند، و از همينو به هر تقدير كلام در سياق بزرگداشت امر قرآن است، مى
منظور از مس قرآن دست كشيدن به خطوط آن نيست، بلكه علم به معارف آن است، كه جز پاكان خلق كسى به معارف آن 

 إنِها جَعَلنَْاهُ قُرْآنا  عَرَبيًِّا لَعَلهكُمْ تَعْقِلوُنَ وَ ﴿ قرآن در كتابى مكنون و پنهان است، و آيه شريفه: شود، چون فرمودهعالم نمى
يْنَا لعََلِ  حَكِيم   ِ الَكِْتَابِ لَدَ م 

ُ
 .كندنيز به آن اشاره مى1﴾إنِههُ فِِ أ

 كسانى هستند كه خداى تعالى دلهايشان «مطهرون» اسم مفعول از باب تفعيل تطهير است، و منظور از« مطهرون» و كلمه
ر و تاز چيزى كه از گناهان هم پليدتر و عظيم را از هر رجس و پليدى يعنى از رجس گناهان و پليدى ذنوب پاك كرده، و يا

علم  كه گفتيم به معناى« مس» تر است، و آن عبارت است از تعلق به غير خداى تعالى، و اين معناى از تطهير با كلمهدقيق
 .تر از طهارت به معناى پاكى از حدث و يا خبث است، و اين خيلى روشن استاست مناسب

انى كه خداى تعالى دلهايشان را پاك كرده، مانند ملائكه گرامى و برگزيدگانى از بشر كه پس مطهرون عبارتند از كس
رَكُمْ تَطْهِيرا  ﴿ :در باره آنان فرموده هْلَ الَْْيَْتِ وَ يُطَه ِ

َ
ُ لُِْذْهبَِ عَنْكُمُ الَر جِْسَ أ از مفسرين كه  3ولى بعضى2﴾إنِهمَا يرُِيدُ الَلَّه

 .اندباشند بدون هيچ دليلى آيه را مختص ملائكه كردهمتاسفانه بيشتر ايشان مى
هُ ﴿ در جمله «لا» هم كلمه 4بعضى مراد از مس، دست كشيدن به قرآن است، و : اندرا لاى ناهيه گرفته، و گفته ﴾لاَ يَمَسُّ

اند، قرائت كرده را هم با دو تشديد« مطهرون» مراد از طهارت هم طهارت از حدث و خبث، و يا تنها از حدث است، و كلمه
نبايد  كسى: خواهد بفرمايدو خلاصه آيه شريفه مى. يعنى تشديد طاء و تشديد هاء و كسره هاء كه در اصل متطهرون بوده

 .دست به خطوط قرآن بكشد، مگر آنكه وضو گرفته باشد، و يا هم با وضو باشد و هم بدنش پاك باشد
ى است اجمله مذكور جمله: شود حمل بر اين معنا كرد، و گفت كهز مىنافيه باشد ني« لا» آيه را با فرض اينكه كلمه

 خبرى، كه منظور از آن انشاء است و اين مسلم است كه انشاء
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دوايت را  :دوايت را بخور و ترشى مخور، بگوييم: مثلا اگر بجاى اينكه به بيمار بگوييم)تر است، به صورت اخبار بليغ
 (.تر و مؤكدتر استبليغ خورى،خورى و ترشى هم نمىمى

هُ إلِاه الَمُْطَههرُونَ ﴿ و اگر جمله: گويددر كشاف مى سزاوار : شود كهرا صفت قرآن بگيرى، معنايش اين مى ﴾لاَ يَمَسُّ
 .1هاى قرآن دست بكشدتواند به نوشتهنيست كسى قرآن را لمس كند، مگر آنكه با طهارت باشد، چنين كسى مى

ه فرمود كه اين نيز صحيح است كه منظور از مس، علم و اطلاع باشد، هم در صورتى كه آيه صفت و خواننده عزيز توج
 .قرآن باشد، و هم در صورتى كه توصيف كتاب مكنون باشد

ِ الَْعَالمَِيَ ﴿ جمله وصف ديگرى است براى قرآن، و كلمه تنزيل مصدرى است به معناى اسم مفعول،  ﴾تنَْْيِل  مِنْ رَب 
ل شده، پس قرآن كتابى است نازل شده از ناحيه خدا به سوى شما، آن را نازل و در خور فهم شما كرد، تا آن را يعنى ناز

 .بفهميد و تعقل كنيد، بعد از آنكه كتابى بود مكنون كه جز پاكان كسى با آن مساس نداشت
ر همه كه ربوبيت او گسترده بر سراسو تعبير از خداى تعالى به رب العالمين به اين منظور است كه اشاره كند به اين

عوالم است، كه اين منكرين معاد جزئى از آن عوالمند، پس خداى تعالى رب ايشان نيز هست، و وقتى رب ايشان باشد، بر 
 .ايشان است كه به كتاب او ايمان آورده كلامش را بشنوند، و بدون تكذيب تصديقش كنند

نْتُمْ مُ ﴿
َ
 فَبهَِذَا الََْْدِيثِ أ

َ
 ﴾دْهِنُونَ أ

است، و ادهان به  «ادهان» جمع اسم فاعل از مصدر «مدهنون» به قرآن كريم است، و كلمه «هذا الحديث» اشاره با كلمه
انگارى است، كه البته در اصل به معناى روغن مالى به منظور نرم كردن چيزى بوده، و به عنوان استعاره در معناى سهل

ك كند به اينكه قرآن را يستفهام در آيه استفهام سرزنشى است، ايشان را سرزنش مىانگارى استعمال شده است، و اسهل
 .دستى گرفتند، و آن را چيزى غير قابل اعتناء دانستند

 دهيدروزى خود را تكذيب قرار مى: معناى اينكه فرمود
بوُنَ ﴿ نهكُمْ تكَُذ ِ

َ
 ﴾وَ تَُعَْلُونَ رِوْقكَُمْ أ

و  كنندگان قرآنشما تكذيب: بهره از خير است، و معناى آيه اين است كه« رزق» راد ازم: انداز مفسرين گفته 2بعضى
 ايد كهمنكرين معاد حظ و بهره خود را از قرآن اين قرار داده
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 .توانستيد آن را در موقعيتى كه دارد، قرار دهيد، و خير بسيارى از آن عايدتان گرددآن را تكذيب كنيد، با اينكه مى
خداى تعالى قرآن را روزيشان كرد، و معناى آيه اين است : مراد از رزق بودن قرآن اين است كه: انديگر گفتهد 1بعضى

 .كنيد؟آيا شما اين رزقى را كه خدا روزيتان كرده با تكذيب معاوضه مى: كه
 مه، و تقدير كلادر كلام چيزى كه مضاف بر رزق است، و كلمه رزق مضاف اليه آن است حذف شد: اندگفته 2و بعضى

است، يعنى خداوند به شما نعمتى ارزانى داشت، و شما به جاى اينكه شكر آن را به « و تجعلون شكر رزقكم انكم تكذبون»
 .جاى آريد شكر آن را اين قرار داديد كه تكذيبش كنيد، خلاصه تكذيب را به جاى شكر بكار بستيد

 !گردانيد؟رسيده را بر نمىاگر قيامتى در كار نيست پس چرا جان به گلوگاه 
 ﴾صَادِقيَِ  ...فَلوَْ لاَ إذَِا بلََغَتِ الَُْْلقُْومَ ﴿

حيحى اگر شما در نفى بعث راه ص: فرمايدفهماند كه به اول گفتار برگشته، مىتفريع مى «فاء» در اينجا با بكار بردن
قوم ميرد و تا حلى داريد، جان محتضرى را كه دارد مىدهد روش درستايد، و در انكار اين قرآن كه شما را از بعث خبر مىرفته

گوييد مرگ به تقدير خداى تعالى نيست؟ و مگر معناى اين گفتارتان اين او رسيده، به او برگردانيد، مگر جز اين است كه مى
حتضر را به او ك منيست كه مساله مرگ و مير امرى تصادفى و اتفاقى است، پس بايد بتوانيد براى يك بار هم كه شده جان ي
جويى ا چارهشود ببرگردانيد، چون امر تصادفى همانطور كه پيش آمدنش تصادفى است، برگشتنش هم تصادفى است، و مى

ده و مقدر اى است حساب شتوانيد بگيريد، پس بدانيد كه مرگ مسالهآن را برگردانيد، و از تحققش جلوگيرى كرد، و اگر نمى
 .را به وسيله آن به سوى بعث و جزا سوق دهداز ناحيه خدا، تا جانها 

تفريع بر تكذيب كفار به قرآن است، و به آنچه قرآن از آن خبر داده،  ﴾فَلوَْ لاَ إذَِا بلََغَتِ الَُْْلقُْومَ ﴿ بيان، جمله بنابراين
حريك ، البته ت(در فارسى« پس چرا» نظير كلمه)رساند، تحريك را مى «لو لا» كه يكى از آنها مساله بعث و جزا است، و كلمه

آيد، تا به اين وسيله او را وادار به تسليم در برابر ادعاى خود كنى، و ضمير مؤنث در به كارى كه شنونده از عهده آن بر نمى
 .گردد، و رسيدن جان به حلقوم كنايه است از مشرف شدن به مرگبه نفس برمى« بلغت» جمله

نْتُمْ ﴿ :و معناى اينكه فرمود
َ
 شما محتضر را تماشا: اين است كه ﴾حِينَئذٍِ تَنْظُرُونَ  وَ أ
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وَ نََنُْ ﴿ :توانيد بكنيد، و معناى اينكه فرمودميرد، و شما هيچ كارى نمىرود و پيش رويتان مىكنيد كه دارد از دستتان مىمى
ونَ  قْرَبُ إلَِْهِْ مِنْكُمْ وَ لكَِنْ لاَ تُبْصُِِ

َ
 تريم،كنيد، در حالى كه ما از شما به وى نزديكشا مىشما او را تما: اين است كه ﴾أ

شما  ترند، اماچون ما به سراسر وجود او احاطه داريم، و فرستادگان ما كه مامور قبض روح او هستند نيز از شما به وى نزديك
 .بينيد و نه فرستادگان ما رانه ما را مى

به فرستادگان او، به خاطر اين است كه قرآن كريم اين كار را  و اينكه مساله قبض روح را هم به خدا نسبت داديم و هم
نْفُسَ حِيَ مَوْتهَِا﴿ :فرمايدكرده، يك جا مساله قبض روح را به خدا نسبت داده، مى

َ
ُ يَتَوَفّه الَْْ ، و در جاى ديگر آن را به 1﴾الَلَّه

َ بكُِمْ قُلْ يَتَوَفهاكُمْ مَلكَُ الَمَْ ﴿ :ملك الموت نسبت داده، و فرموده ِ ِي وُكُ  ، و جاى ديگر آن را به رسولان خدا نسبت 2﴾وتِْ الََّه
حَدَكُمُ الَمَْوْتُ توََفهتْهُ رُسُلُنَا﴿ :فرمايدداده مى

َ
 .3﴾حَتِه إذَِا جَاءَ أ

 ر تاكيد است، واى است كه گذشت، و اين تكرار به خاط «لولا» تكرار همان ﴾فَلوَْ لاَ إنِْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينيَِ ﴿ و جمله
دهد، را مى «يجزى -جزى » است، كه معناى «يدين -دان » است، از ماده «شدگانجزا داده -مجزيين » به معناى «مدينين» كلمه

 .شويد، و ثواب و عقابى نداريدگردانيد اگر جزايى در كار نيست و شما جزا داده نمىپس چرا او را بر نمى: فرمايدمى
گوييد و در ادعاى خود كه بعث و جزايى نيست، صادقيد، چرا او يعنى اگر راست مى ﴾كُنْتُمْ صَادِقيَِ  ترَجِْعُونَهَا إنِْ ﴿

فلولا » :است، و تقدير كلام چنين است« لولا» مدخول «ترجعونها» گردانيد؟ پس معلوم شد كه در واقع جملهرا بر نمى
 .«گردانيدگوييد پس چرا جان او را كه به حلقوم رسيده بر نمىمىاگر راست  -ترجعونها اذا بلغت الحلقوم، ان كنتم صادقين 

 در حال مرگ و پس از مرگ( مقربون، اصحاب اليمين و اصحاب الشمال)وضع طوائف سه گانه 
بيَِ فَرَوْح  وَ رَيْحَان  وَ جَنهةُ نعَِيمٍ ﴿ ا إنِْ كََنَ مِنَ الَمُْقَره مه
َ
 ﴾فَأ

گانه كه در اول سوره به طور اجمال و تفصيل گذشت برگشته، وضع آنان در حال مرگ در اينجا به بيان حال طوايف سه
از  ميرد، و مردنشگردد، كه بعد از حالت احتضار مىبه شخص محتضر بر مى «كان» و ضمير. كندو بعد از مرگ را بيان مى

 سياق كلام فهميده
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ولَئكَِ ﴿  :فرموداول سوره در باره آنان مىشود، و مراد از مقربين همان سابقون مقربون است كه در مى
ُ
ابقُِونَ أ ابقُِونَ الَسه وَ الَسه

بُونَ   .به معناى رزق است« ريحان» به معناى راحت، و كلمه« روح» و كلمه ﴾الَمُْقَره
آورند ىم ريحان به معناى همان گياه خوشبو است، اما بهشتى آن، كه در هنگام مرگ آن را براى مقربين: اندگفته 1بعضى

 .رودهمين كه آن را بوييد از دنيا مى
اما آن محتضر اگر از مقربين باشد جزاى خوبيهايش اين است كه از هر هم و غمى و درد و : و معناى آيه اين است كه

 .هاى بهشتى دارد، و بعد از مردن هم جنت نعيم را داردالمى راحت است، و رزقى از رزق
ا إنِْ كََنَ مِنْ ﴿ مه

َ
صْحَابِ الَْْمَِيِ  وَ أ

َ
صْحَابِ الََْْمِيِ فَسَلَام  لكََ مِنْ أ

َ
 ﴾أ

اين  «سلام لك» چند احتمال هست، يكى اينكه لام اختصاص ملكى باشد، و معناى جمله «لك» در كلمه «لام» در باره
 آنان به تو جز خير وتو در ميان اصحاب يمين كه همه قرينان تو و رفقاى تو هستند داراى سلامت هستى، و از : باشد كه

 .سلامت نخواهد رسيد
اصحاب يمين بر تو : لام به معناى على باشد، و معناى جمله اين باشد كه: اند اين است كهداده 2احتمال دوم كه بعضى

 .كنيماند كه از نقلش صرفنظر مىفرستند، احتمالات ديگرى دادهسلام مى
لى الله عليه ص)ته، چون تا اينجا خطاب به منكرين معاد بود، و رسول خدا در اين آيه التفاتى از غيبت به خطاب بكار رف

خواست سلام گويا غايب حساب شده بود، و در اينجا روى سخن به شخص آن جناب كرد، براى اينكه مى( وآله و سلم
  «سلام لك من اصحاب اليمين» :اصحاب يمين را براى او نقل كند، و بفرمايد

ا إنِْ كََ ﴿ مه
َ
ل  مِنْ حَِْيمٍ وَ تصَْليَِةُ جَحِيمٍ وَ أ ال يَِ فَنُُْ بيَِ الَضه  ﴾نَ مِنَ الَمُْكَذ ِ

 .به معناى آن است كه چيزى را در آتش داخل كنى« تصليه آتش»
 .به معناى چشيدن حرارت و عذاب آن است: اندگفته 3بعضى

ضلالت باشد، پذيرايى و ضيافتى از آب سخت  و اما اگر چنانچه آن مرده از اهل تكذيب و: و معناى آيه اين است كه
داغ و نوش جانى از حرارت آتش خواهد داشت، خداى تعالى دوزخيان را به مكذبين و ضالين توصيف كرده، و تكذيب را 

 چشند همه به خاطر تكذيب و عنادشان با حق بود،جلوتر از ضلالت ذكر فرموده، و اين بدان جهت است كه عذابى كه مى
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داشتند، عذاب نداشتند، براى اينكه چنين مردمى در ر تنها دچار ضلالت بودند، و هيچ تكذيبى نسبت به حق نمىچون اگ
بوُنَ ﴿ :و اگر در آيات قبل فرمود. 1داندحقيقت مستضعف هستند، كه قرآن آنان را دوزخى نمى ُّونَ الَمُْكَذ ِ ال يُّهَا الَضه

َ
 ﴾ثُمه إنِهكُمْ أ

ذكر كرد، از جهت مقام و موقعيت آيه بود، چون آيه مذكور در مقام رد گفته كفار  «مكذبون» وتر از كلمهرا جل «ضالون» و كلمه
 إنِها لمََبْعُوثوُنَ ﴿ :گفتنداست كه مى

َ
 إذَِا مِتْنَا وَ كُنها ترَُابا  وَ عِظَاما  أ

َ
يعنى آيا وقتى مرديم و خاك شديم، دوباره ما مبعوث  ﴾...أ

تر آن است كه اول ضلالت آنان به ميان آورده شود، بعد چيزى ممكن نيست، و در چنين مقامى مناسب شويم؟ هرگز چنينمى
 .2تكذيبشان

 ﴾إنِه هَذَا لهَُوَ حَقُّ الَْْقَِيِ ﴿
به معناى علم است، اما نه تنها علم، بلكه علم به چيزى از آن جهت كه علم با خارج و واقعيت مطابق است،  «حق» كلمه

لمى حق نيست، آن علمى حق است كه معلوم آن با واقعيت خارجى مطابق باشد، مانند علم به اينكه واحد نصف پس هر ع)
شود افرادى ساده لوح به چيزى بسا مى)عبارت است از علمى كه در آن نقطه ابهام و ترديدى نباشد،  «يقين» و( دو تا است

( تتوان علمشان را مبدل به شك كرد، چنين علمى علم اليقين نيسكنند، و ليكن با مختصر تشكيك و وسوسه مىعلم پيدا مى
يت اين اضافه به حسب اصطلاح اضافه بيانيه است، كه خاص «يقين» را اضافه كرد به كلمه «حق» پس اينكه در آيه شريفه كلمه

 .خواهد وضع مضاف را بيان كندتاكيد را دارد، و مى
گانه مردم كرديم حقى است كه هيچ نقطه ابهام و ا در باره حال طوايف سهاين بيانى كه م: و معناى آيه اين است كه

 .توان آن را مبدل به شك و ترديد كردترديدى در آن نيست، و علمى است كه با هيچ دليل و بيانى نمى
 ﴾فَسَب حِْ باِسْمِ رَب كَِ الَعَْظِيمِ ﴿

 آمده بود، تنهاتفسير اين جمله گذشت، چون در چند آيه قبل هم عين اين عبارت 
  

                                                      
ى نو نبايد هم بداند، براى اينكه افراد مستضعف يا اصلا نيروى درك حقيقت را ندارند، چون افرادى بسيار ساده لوح و عامى هستند، و يا كسا 1

ى ديگرى مرباند كسى نبوده كه آنان را رشد فكرى بدهد، و بغير از تقليد از آداب و رسوم خانوادگى هستند كه اگر داراى چنين نيرويى هم بوده
 .مترجم.اند، چنين مردمى داراى ضلالت هستند، و در عين حال دوزخى هم نيستندنداشته

كنيد عين گمراهى است، و نادرست و باطل است، بعد فهماند كه اين دليل شما را به انكار معاد وا نداشته، بلكه بايد اول فهماند استدلالى كه مى 2
 .مترجم.نى با حق را داريدواقع مطلب اين است كه شما خوى دشم



يرى از بيان گفهماند اين جمله تفريع و نتيجهرساند، و مىآن را مى« فاء» اى است كه حرفچيزى كه در اينجا بايد گفت نكته
 .گانه در قيامت داشتيمسابق است، كه در باره قرآن و شرح حال طوايف سه

ادق داد صآنچه از حال مردم بعد از مرگشان خبر مى وقتى قرآن داراى چنين صفاتى بود، و در: و معنايش اين است كه
بود، پس پروردگارت را كه چنين كتابى بر تو نازل كرده تسبيح گوى، و او را از هر عيبى منزه بدار، در حالى كه از نام او 

 .يىاستقامت بجويى، و يا مظهر نام او باشى، و از عقيده و ادعايى كه اين مكذبين و ضالين دارند اعراض نما

 (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

مْ نََنُْ الَزهارعُِونَ ﴿ در مجمع البيان در ذيل آيه
َ
نْتُمْ تزَْرعَُونهَُ أ

َ
 أ
َ
 (صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : گويدمى ﴾أ

 .1هيچ وقت نگوييد من زراعت كردم، بلكه بگوييد من حرث كردم: روايت شده كه فرمود
 .2اى از صاحبان كتب حديث از ابو هريره از آن جناب نقل كردهاين روايت را الدر المنثور هم از عده: ؤلفم

نْزَلَُْمُوهُ مِنَ الَمُْزْنِ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
نْتُمْ أ

َ
 أ
َ
ت ابر اس« مزن» :از معصوم روايت شده كه فرمود: گويدمى ﴾أ

 ﴾وَ مَتَاعّ  للِْمُقْوِينَ ﴿ فرمود: يعنى آتش را وسيله يادآورى آتش روز قيامت كرديم، ﴾هَا تذَْكرَِة  نََنُْ جَعَلْنَا﴿ و در ذيل جمله
 .3فرمود يعنى وسيله زندگى محتاجان

لى الله ص)در روايتى صحيح از رسول خدا : گويدمى ﴾فَسَب حِْ باِسْمِ رَب كَِ الَعَْظِيمِ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه
 .4همين آيه را ذكر ركوع خود كنيد )و بگوييد سبحان ربى العظيم(: آمده كه وقتى اين آيه نازل شد، فرمود( ه وآله و سلمعلي

 نيز به طور مرسل، يعنى بدون ذكر سند آورده، و 5اين روايت را كتاب فقيه: مؤلف
  

                                                      
 .223، ص 9، ج مجمع البيان 1
 .161، ص 6، ج الدر المنثور 2
 .تفسير قمىبه نقل از  224، ص 5، ج نور الثقلين 3
 .224، ص 9، ج مجمع البيان 4
 .17، ح 207، ص 1، ج فقيه 5



 .1نقل كرده است (صلى الله عليه وآله و سلم)الدر المنثور هم آن را از جهنى از رسول خدا 
ه و و ابن مردوي( وى حديث را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه نسايى و ابن جرير و محمد بن نصر و حاكم 

قرآن كريم در شب قدر از آسمان بالا به آسمان دنيا : اند كه گفتاز ابن عباس روايت كرده( در كتاب شعب الايمان)بيهقى 
م نزل من ث» :و در عبارتى دگر آمده كه گفت. تكه تكه نازل گرديد( در طول بيست و سه سال)ن يكباره نازل شد، و پس از آ

قْسِمُ بمَِوَاقعِِ الَنُّجُومِ ﴿ السماء الدنيا الى الأرض نجوما ثم قرء
ُ
آنگاه ، «سپس از آسمان دنيا تكه تكه بر زمين نازل گرديد ﴾فَلَا أ

ِ ﴿ :اين آيه را قرائت كرد قْسِمُ ب
ُ
 .2﴾مَوَاقعِِ الَنُّجُومِ فَلَا أ

سير هاى قرآن تفابن عباس خواسته است مواقع نجوم را به اوقات نزول تكه تكه: ظاهر اين روايت اين است كه: مؤلف
سپس از آسمان دنيا نازل شد به زمين نجوما يعنى  -ثم نزل من السماء الدنيا الى الأرض نجوما » :كند، چون در گفتارش داشت

 .«قطعه قطعه
قْسِمُ بمَِوَاقعِِ الَنُّجُومِ ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيهو 

ُ
 «سملا اق» معناى: نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)از امام  ﴾فَلَا أ

 .3است، و كلمه لا به معناى نفى نيست« اقسم»
 روايت( ه و سلمصلى الله عليه وآل)ابن مردويه به سند خود از ابن عباس از رسول خدا : و در الدر المنثور است كه

زد : قرآن نفرمود ﴾إنِههُ لقَُرْآن  كَرِيم  فِِ كتَِابٍ مَكْنُونٍ ﴿ در معناى آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : كرده كه گفت
هُ إلِاه الَمُْطَههرُونَ ﴿ خدا در مصحفى مطهر بود، و در معناى آيه  .4س نداردفرمود: كسى به جز مقربين با آن تما ﴾لاَ يَمَسُّ

طِقُ عَليَْكُمْ هَذَا كتَِابُنَا يَنْ ﴿ مؤلف: تفسير مطهرون به مقربين مؤيد همان بيان گذشته ما است، و ما در تفسير آيه شريفه
 .6ايمحديثى از امام صادق )علیه السلام( در معرفى كتاب مكنون نقل كرده5 ﴾...باِلَْْق ِ 

 ارتچند روايت در باره نهى از مس قرآن بدون طه
هُ إلِاه الَمُْطَههرُونَ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه اند كه براى شخص جنب و زن حائض علما گفته: گفته است ﴾لاَ يَمَسُّ

نبايد  (كند از او سر زده، و بعد از آن وضو نگرفتهيعنى يكى از چيزهايى كه وضو را باطل مى)و كسى كه حدثى از او سر زده 
 بگيرد،با خطوط قرآن تماس 
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 .1(علیه السلام)نقل از محمد بن على 
 .منظور از تماس مصحف به دليل رواياتى ديگر تماس كتابت و خطوط مصحف است: مؤلف

از آن جناب از تعويذ : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در كافى به سند خود از داوود بن فرقد از امام صادق 
آن را تواند قرعيبى ندارد، و اضافه كرد كه حتى مى: ن كرده آيا جائز است؟ فرمودكه حائض بر خود آويزا: پرسيدم( حرز)

 .2بخواند و يا بنويسد، و دست به آن نكشد
عبد الرزاق و ابن ابى داود و ابن منذر، از عبد اللَّه بن ابو بكر از پدرش ابو بكر روايت : و در الدر المنثور است كه

كن : قرآن را مس نبه عمرو بن حزم نوشته آمده است( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  اى كهدر نامه: اند كه گفتكرده
 .3مگر با داشتن طهارت

 .روايات در اين باب هم از طرق شيعه و هم از طرق اهل سنت بسيار است: مؤلف
لى ص)اند كه در عهد رسول خدا و باز در الدر المنثور است كه مسلم و ابن منذر و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده

اند بعضى شاكر و بعضى كافر، آنها كه نعمت خداى را كفران مردم دو دستهبارانى آمد حضرت فرمود ( الله عليه وآله و سلم
قْسِمُ بمَِوَاقعِِ الَنُّجُومِ ﴿ كردند گفتند اين باران لطفى است كه فلان ستاره به ما كرده در اينجا بود كه آيات

ُ
وَ تَُعَْلُونَ  ...فَلَا أ

بوُنَ  نهكُمْ تكَُذ ِ
َ
 .4نازل شد ﴾رِوْقَكُمْ أ

اين حديث به طرق زيادى از طرق اهل سنت نقل شده، و به اصطلاح علماى حديث مستفيض است، و در همه : مؤلف
 نازل شده، گو اينكه5«انواء» آنها آمده كه اين آيات در باره
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ز قبيل باران و باد و حرارت و سردى هوا را به ستارگانى نسبت قبل از اسلام در بين عرب جاهليت اين اعتقاد رواج داشت كه حوادث جوى ا 5

رد كشناختند كه هر يك از آنها سيزده شب در آسمان بوده و در شب چهاردهمش غروب مىدادند و بيست و هشت ستاره به نامهايى معين مىمى
ن غروب كرد و نوء فلان سر بر آورد و معتقد بودند حوادث گفتند نوء فلاآورد مىو در همان ساعت ستاره دوم از مشرق طلوع نموده سر بر مى

گفتند ستاره فلانى به ما باران داد و آيد مىدهد در نتيجه اگر باران مىجوى در همين هنگام يعنى در هنگام غروب يك نوء و طلوع ديگرى رخ مى
د كه ماه هر شب در يكى از آن بيست و هشت منزل قرار دارد و هر و نيز معتقد بودن. دادندهمچنين حوادث ديگر را به يكى از آن انواء نسبت مى

له هر كس بگويد به وسي: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)منزلى را هم به نامى مسمى كرده بودند زجاج در امالى خود نقل كرده كه رسول خدا 
ى كافر شده است و كسى كه بگويد خدا مشروبمان كرد به خدا ايمان ستاره باران آمد و ما مشروب شديم به ستاره ايمان آورده و به خداى تعال

 .176ص  ،«نوء» لسان العرب، ماده .آورده و به ستاره كفر ورزيده



ده باشد، الا اينكه سياق آياتش با اين معنا سازگار نيست، هم چنان كه در اول سوره در مدينه نازل ش: ظاهر آيات اين است كه
 .دهد بر اينكه در مكه نازل شده باشدگفتيم كه سياق آيات آن شهادت مى

له صلى الله عليه وآ)و ابن عباس و در روايتى كه از رسول خدا ( علیه السلام)و در مجمع البيان آمده كه در قرائت على 
 .1«و تجعلون شكركم» آمده ﴾وَ تَُعَْلُونَ رِوْقَكُمْ ﴿ نقل شده به جاى( سلمو 

علیه ) و از على( صلى الله عليه وآله و سلم)اين روايتى را كه مجمع البيان اشاره كرده الدر المنثور از رسول خدا : مؤلف
 .2نقل كرده است( السلام

معنايش اين است كه: اگر شما در برابر اعمالتان جزا داده امام فرموده  ﴾غَيْرَ مَدِينيَِ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله
اگر در عقيده خود  ﴾إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيَِ ﴿ آن را يعنى روحى را كه تا حلقوم آمده به بدن برگردانيد،« ترجعونها» شويدنمى

 .3راستگوييد
: رمودفشنيدم مى( علیه السلام)از امام صادق : تو نيز در همان كتاب به سند خود از ابو بصير روايت كرده كه گف

 .4روح و ريحان در قبر است، ولى جنت نعيم در آخرت است ﴾فَرَوْح  وَ رَيْحَان  ﴿ منظور از روح و ريحان در آيه
لله لى اص)رسول خدا : گفته« الاحوال و الايمان بالسؤال عن سلمان» قاسم بن منده در كتاب: و در الدر المنثور است كه

دهند اين است كه: در دم مرگش او را به روح و ريحان و جنت نعيم اولين بشارتى كه به مؤمن مى: فرمود( عليه وآله و سلم
گويند: مژده باد تو را كه شود اين است كه: به او مىگويند، و اولين چيزى كه مؤمن در قبرش بشارت داده مىبشارت مى

و را در بهشت آمدى و چه خوش آمدى، خدا همه آنهايى را كه تا قبرت مشايعتت كردند خدا از تو راضى است، و مژده باد ت
بيامرزيد، و شهادت همه آنهايى را كه به خوبى تو شهادت دادند، پذيرفت، و دعاى همه كسانى را كه براى تو طلب مغفرت 

 نمودند مستجاب
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 .1كرد
صْحَابِ ﴿ باس روايت كرده كه در ذيل آيهو در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن منذر از ابن ع

َ
فَسَلَام  لكََ مِنْ أ

دهند كه رسانند، و به او خبر مىآيند، سلام خدا را به او مىآيند، و با سلامى از ناحيه خدا مىملائكه نزد او مى: گفته ﴾الَْْمَِيِ 
 .2جزو اصحاب يمين است

ى بر اين است كه آيه شريفه حكايت و نقل كلام ملائكه باشد، و اين معنايى كه ابن عباس براى آيه كرده مبن: مؤلف
 ملائكه گفتند سلام بر تو در حالى كه از -قالت الملائكه سلام لك حالكونك من اصحاب اليمين » تقدير آيه چنين باشد
 .در اين صورت آيه شريفه هم سلام ملائكه است و هم بشارت «اصحاب يمين هستى
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 (57)سوره حديد 

 سوره حديد مدنى است و بيست و نه آيه دارد 
  
  

 [6تا  1آيات (: 57]سوره الحديد ) 

رضِْ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ سَبهحَ لِلَّه رضِْ  ١ بسِْمِ الَلَّه

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ لََُ مُلْكُ الَسه

ِ شَْ يُُيِِْ 
ِ شَْ  ٢ ءٍ قَدِير  وَ يمُِيتُ وَ هُوَ لَىََ كُُ 

اهرُِ وَ الَْْاَطِنُ وَ هُوَ بكُِل  لُ وَ الَْْخِرُ وَ الَظه وه
َ
ِي خَلقََ  ٣ ءٍ عَليِم  هُوَ الَْْ هُوَ الََّه

يهامٍ ثُمه اسِْتَوىَ لَىََ الَعَْرْشِ يَعْلَمُ 
َ
رضَْ فِِ سِتهةِ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ مَاءِ وَ الَسه رْضِ وَ مَا يَُرُْجُ مِنْهَا وَ مَا ينَْْلُِ مِنَ الَسه

َ
مَا يلَجُِ فِِ الَْْ

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِير   يْنَ مَا كُنْتُمْ وَ الَلَّه
َ
  ٤ مَا يَعْرُجُ فيِهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ أ

ُ
ِ ترُجَْعُ الَْْ رضِْ وَ إلَِى الَلَّه

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  مُورُ لََُ مُلكُْ الَسه

دُورِ  ٥ يْلِ وَ هُوَ عَليِم  بذَِاتِ الَصُّ
  ﴾ ٦يوُلجُِ الَلهيْلَ فِِ الَنههَارِ وَ يوُلجُِ الَنههَارَ فِِ الَله

 ترجمه آيات

گويند به خاطر اينكه او عزيز و حكيم آنچه در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مى. به نام خداى رحمان و رحيم
 (.1)است 

 (.2)ميراند و او بر هر چيزى توانا است كند و مىانها و زمين از آن او است، او زنده مىملك آسم
 (.3)او اول و آخر و ظاهر و باطن است، و او به هر چيزى دانا است 

 مستولى گشت، و به( مقام صدور اوامر)او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد، و سپس بر عرش 
داند چه قطره آبى، و چه تخم گياهى داخل زمين شد و چه گياهى سر از زمين بدر آورد، چه الم پرداخت، او مىتدبير امر ع

 اى از زميناى نازل و چه فرشتهشعاعى از آفتاب به زمين تابيد، و چه فرشته
  



ا كه باشيد، و خدا به آنچه برگشت، چه بخارى از زمين بالا رفت و چه عملى از بندگان صعود كرد، و او با شما است، هر ج
 (.4)كنيد بينا است مى

 (.5)ها و زمين از آن او است، و بازگشت همه امور به سوى خداست ملك آسمان
كند، و او بدانچه در خاطرها و دلها است آگاه است برد، و روز را داخل در شب مىاو است كه شب را در روز فرو مى

(6.) 

 ...تحريك و تشويق مؤمنين به انفاق و: بيان آيات بيان غرض سوره حديد

غرض اين سوره تحريك و تشويق مؤمنين به انفاق در راه خداست، هم چنان كه تكرار امر صريح به اين معنا در خلال 
ا جَعَلكَُمْ مُسْتَخْلفَِ ﴿ :فرمايدآياتش اشعار بدان دارد، يك جا مى نْفِقُوا ممِه

َ
ِ وَ رسَُولَِِ وَ أ ر و جاى ديگ ﴾...يَ فيِهِ آمِنُوا باِللَّه

َ قرَْضا  حَسَنا  ﴿ :فرمايدمى ِي يُقْرضُِ الَلَّه َ ﴿ :فرمايدو باز جاى ديگر مى ﴾...مَنْ ذَا الََّه قْرَضُوا الَلَّه
َ
قاَتِ وَ أ ِ د  قيَِ وَ الَمُْصه ِ د  إنِه الَمُْصه

قرض دادن آنان به خداى عز اسمه دانسته، و معلوم  و در تشويق مردم به اين عمل همين بس كه انفاق مردم را ﴾قرَْضا  حَسَنا  
ه شان داده ككند، و او وعدهترين و بهترين مطلوبست، او هرگز خلف وعده نمىترين و مقدساست كه خداى عز و جل عالى

ار زياد يگرداند، و نيز وعده داده كه در عوض انفاقشان اجرى كريم و بساگر به وى قرض بدهند مضاعف و چند برابر بر مى
 .بدهد

و نيز اشاره كرده به اينكه اين انفاق منشاش تقوا و ايمان به رسول است، و اثر آمرزش گناهان و داشتن دو برابر از 
 .رحمت و ملازمت با نور، و بلكه ملحق شدن به صديقين و شهداء در نزد خداى سبحان است

و دعوت به تقوا و اخلاص ايمان و زهد دارد، و نيز  و در خلال آيات سوره معارفى هم راجع به مبدأ و معاد آمده،
 .مشتمل بر مواعظى است

 .و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مدينه نازل شده
 .اند كه مدنى بودن اين سوره اجماعى استاز مفسرين ادعا كرده 1و بعضى

دا كند كه مگر خين توهم را ايجاد مىو چون تشويق و تحريك مردم به انفاق، و اينكه انفاق قرض دادن به خدا است ا
به مال ما محتاج است، لذا از همان آغاز سخن يعنى اولين كلمه سوره مساله نزاهت خدا از احتياج را خاطر نشان نموده، 

 تهاى از اسماى حسناى خدا را كه رساننده اين نزاو نيز عده.«گويندآنچه در زمين و آسمانها است خدا را تسبيح مى» :فرموده
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 هايى كه با تسبيح خدا آغاز شده، يعنى سوره حشر، صف، جمعه و تغابن، كه بعضى با كلمهاست ذكر كرد، و همه سوره
 .اند، نظير سوره مورد بحث استآغاز شده« يسبح» و بعضى ديگر با كلمه« سبح»

 بان حالها و زمين است تسبيح حقيقى است نه مجازى و به زبيان اينكه تسبيح آنچه در آسمان
رضِْ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه   ﴾سَبهحَ لِلَّه

است، به معناى منزه داشتن است، و منزه داشتن خدا به اين است كه هر چيزى را كه  «سبح» تسبيح كه مصدر فعل
و نفى كنى، و معتقد باشى كه خداى تعالى داراى مستلزم نقص و حاجت و ناسازگارى با ساحت كمال او باشد از ساحت ا

در جمله مورد بحث موصوله است، و مراد از آن تمامى موجوداتى است كه در  «ما» چنين صفات و اعمالى نيست، و كلمه
آسمانها و زمين هستند، چه آنها كه مانند ملائكه و جن و انس داراى عقل و شعورند، و چه آنهايى كه چون جمادات فاقد 

يد ، و على القاعده با(شودترجمه مى «چيزى» و در فارسى به)راجع به موجودات فاقد عقلند،  «ما» عقلند، و اگر بگويى كلمه
 «ما» اى باشد كه بفهماند منظور از كلمهبلى همين طور است، ليكن در جايى كه قرينه: گوييمشامل عقلا نشود، در پاسخ مى

اى كه دلالت كند بر اينكه منظور عموم موجودات است لى ندارد، و در آيه مورد بحث قرينهعقلا و غير عقلا هر دو است، اشكا
شمارد كه مخصوص عقلا است، چه عقلا و چه غير عقلا وجود دارد، و آن قرينه اين است كه اسمايى از خداى سبحان بر مى

در درون دلها است و معلوم است كه اين دو صفت هايى كه يعنى علم و آگاهى به نيت، «علم بذات الصدور» و «احياء» مانند
 .مربوط به موجودات داراى شعور، و صفت دوم مربوط به عقلا است

تمامى موجوداتى كه در آسمانها و زمين است، و خلاصه تمامى عالم، خداى سبحان را منزه : پس معناى آيه اين شد كه
ا يح است، نه اينكه خواسته باشد به طور مجاز نسبت تسبيح به آنهو مراد از تسبيح خداى تعالى حقيقت معناى تسب. داردمى

ديد كند بر اينكه پهر موجود كه در آسمانها و زمين است با هستى خود دلالت مى: داده باشد، يعنى خواسته باشد بفرمايد
اده از نسبت تسبيح به آنها داى منزه از هر نقص و متصف به كل كمال دارد، و نه اينكه خواسته باشد به طور عموم مجآورنده

چيزى كه هست عقلاى از . باشد، يعنى بفهماند كه تمامى موجودات دلالت دارند بر نزاهت خداى تعالى از هر نقص و عيب
خدا منزه از » :گويندو يا به فارسى مى «سبحان اللَّه سبحان اللَّه» :گويندكنند و مىموجودات اين دلالت را با زبان سر ايفا مى

كنند، بلكه همانطور كه گفتيم معناى حقيقى كلمه و غير عقلا اين دلالت را به لسان حال ايفا مى «ر نقص و حاجت استه
گويند، منظور است، و موجودات چه عقلا و چه غير عقلا همه خدا را به تمام معنى الكلمه و به حقيقت معنى الكلمه تسبيح مى

 بدليل اينكه در جاى
  



 ءٍ إلِاه وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ :ح و به بيانى كه نه ميتوان حمل بر مجازش كرد، و نه حمل بر عموم مجاز، فرمودهديگر به طور صري
شما  :چون اگر منظور از تسبيح، تسبيح مجازى بود، ديگر جا نداشت بفرمايد 1﴾يسَُب حُِ حُِمَْدِهِ وَ لكَِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْ 

موجودى با هستى خود دلالت كند بر وجود خالق و صانعش و : يد، زيرا تسبيح مجازى اين است كهفهمتسبيح آنها را نمى
اين دلالتش حجتى باشد عليه منكرين صانع، و يا اين است كه هر موجودى با زبان حال تسبيح و حمد خدا بگويد، و اين دو 

 .«فهميدتسبيح آنها را نمىو ليكن شما » :بايست بفرمايدفهمد، و نمىنوع دلالت را همه كس مى
پس تسبيح تمامى موجوداتى كه در آسمانها و زمين هست تسبيح با زبان، و تنزيه به حقيقت معناى كلمه است، هر 
چند كه ما زبان آنها را نفهميم، نفهميدن ما دليل بر اين نيست كه مثلا جمادات زبان ندارند، قرآن كريم تصريح دارد بر اينكه 

نْطَقَ كُُه شَْ ﴿ :زبان دارند و فرموده تمامى موجودات
َ
ِي أ ُ الََّه نْطَقَنَا الَلَّه

َ
 .2﴾ءٍ قاَلوُا أ

 شكند، ويعنى خداى سبحان داراى مقامى منيع است، به طورى كه تمامى قدرتها را در هم مى ﴾وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ ﴿
ل او متقن و محكم است، آن قدر محكم است كه هيچ هيچ قدرتى نيست كه او را شكست دهد، و حكيم است، يعنى فع

، و نيز آن قدر متقن است كه جاى هيچ (و چون افعال ما در معرض فساد و تباهى نيست)كند، اى فعل او را فاسد نمىعارضه
 .اعتراض كردنى در آن نيست

رضِْ يُُيِِْ وَ يمُِيتُ وَ هُوَ لَىََ كُُ ِ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  ﴾ءٍ قَدِير   شَْ لََُ مُلْكُ الَسه

 :از آنجايى كه در ابتداى آيه خبر مقدم بر مبتدا ذكر شده و حق كلام اين بود كه بفرمايد
از آن خدا است » :ولى چنين نفرمود، بلكه فرمود« ملك آسمانها و زمين از آن خدا است -ملك السماوات و الأرض له »

مالك آسمانها و زمين تنها خداست، او به : فهماند كهرساند، در نتيجه مىو اين عبارت انحصار را مى، «ملك آسمانها و زمين
راند، براى اينكه پديد آورنده همه او است، پس آنچه در آسمانها و زمين هست تنهايى است كه هر حكمى بخواهد در عالم مى

 و هيچ ملك و سلطنتى نيست قيام و وجود آثار وجودش به خداست، پس هيچ حكمى نيست مگر اينكه حاكم در آن خداست،
 .مگر آنكه صاحبش او است
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محيى و )اين دو جمله اشاره است به دو نام از نامهاى خداى تعالى يعنى زنده كننده و ميراننده،  -« يحيى و يميت»
 عموميت آنو اگر خود اسم را نياورد، و به جاى آن فعل مضارع آورد، براى اين بود كه اشاره كرده باشد به شمول و ( مميت

نسبت به هر احياء و هر اماته، تا در نتيجه شامل ايجاد ملائكه هم بشود، چون حيات ملائكه مسبوق به مرگ نيست، و نيز زنده 
كردن جنين در شكم مادرش، و زنده كردن مردگان در روز قيامت، و پديد آوردن جمادات مرده كه قبلا زنده نبودند، تا ميراندن 

حْيَيتَْنَا اثِْ ﴿ باشد، و ميراندن انسان در دنيا و براى بار دوم در برزخ كه آيه شريفهدر باره آنها صادق 
َ
مَتهنَا اثِنَْتَيِْ وَ أ

َ
به 1﴾نتََيِْ رَبهنَا أ

 .آن اشاره دارد، علاوه بر اين، در تعبير به مضارع دلالت بر استمرار نيز هست
ِ شَْ ﴿

اره دارد به صفت قدرت خداى تعالى، و اينكه قدرت او مطلق است، و مقيد اين جمله اش ﴾ءٍ قدَِير  وَ هُوَ لَىََ كُُ 
به چيزى دون چيزى نيست، و اگر در آخر آيه مورد بحث اين جمله را گنجاند، براى مناسبتى بود كه با مساله احياء و اماته 

ينى از آن بجا مانده و نه اثرى، اى را كه نه عداشت، چون ممكن بود كسى توهم كند كه چطور ممكن است خداى تعالى مرده
 .او بر هر چيزى قادر است: فرمايدزنده كند؟ و جمله مذكور اين توهم را دفع نموده مى

 بودن خداى سبحان «باطن» و «ظاهر»، «آخر»، «اول» توضيح مقصود از
ِ شَْ ﴿

اهرُِ وَ الَْْاَطِنُ وَ هُوَ بكُِل  لُ وَ الَْْخِرُ وَ الَظه وه
َ
 ﴾عَليِم   ءٍ هُوَ الَْْ

بعد از آنكه معلوم شد كه خداى تعالى بر هر چيزى كه فرض شود قادر است، قهرا با احاطه قدرتش به هر چيزى از هر 
جهت محيط هم هست، پس هر چيزى كه فرض شود اول باشد خدا قبل از آن چيز بوده، پس او نسبت به تمام ماسواى خود 

م، و همچنين هر چيزى كه ما آخرينش فرض كنيم خداى تعالى بعد از آن هم اول است، نه آن چيزى كه ما اولش فرض كردي
خواهد بود، چون گفتيم قدرتش احاطه به آن چيز دارد، هم به ما قبلش و هم به ما بعدش، پس آخر خدا است، نه آن چيزى 

اى كه قدرتش بر طر احاطهكه ما آخرينش فرض كرديم، و هر چيزى را كه ما ظاهر فرض كنيم خدا ظاهرتر از آن است به خا
آن چيز دارد، و چون احاطه دارد پس از جهت ظهور هم ما فوق آن است، پس خدا ظاهر است، نه آن چيزى كه ما ظاهرش 

تر از آن است، و ما وراى آن فرض كرديم، و همچنين هر چيزى كه باطن فرض شود خدا به خاطر احاطه قدرتش بر آن باطن
 ه آن چيز را باطن كرده، پس باطن همقرار دارد، چون او است ك
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خداست، نه آن چيزى كه ما باطنش فرض كرديم، پس معلوم شد كه خدا اول و آخر و ظاهر و باطن على الاطلاق است، و از 
 .1اين صفات آنچه در غير خدا هست نسبى است نه على الاطلاق

همچنين ظهور و بطونش زمانى و مكانى نيست، و چنين  البته اين را هم بايد بدانيم كه اوليت خداى تعالى و آخريتش و
نيست كه در ظرف زمان اول و آخر باشد، و گرنه بايد خود خدا جلوتر از زمان نباشد، و از زمانى و مكانى بودن منزه نباشد، 

ت و آخريت و و حال آنكه منزه از آن است، چون خالق زمان و مكان و محيط به تمامى موجودات است، بلكه منظور از اولي
او محيط به تمام اشياء است، به هر نحوى كه شما اشياء را فرض و به هر صورت : همچنين ظاهر و باطن بودنش اين است كه

تر از آن است، اگر آخر فرض كنى او آخرتر است، اگر اش اولاگر فلان چيز را اول فرض كنى او به احاطه)كه تصور بكنى 
 (.تر است، به همان دليلى كه گذشترتر، و اگر باطن فرض كنى او باطنچيزى را ظاهر فرض كنى او ظاه

 پس از آنچه گذشت روشن گرديد كه اين اسماى چهارگانه يعنى اول و آخر و ظاهر و باطن چهار شاخه و فرع از نام
ست نامهاى اى از اطلاق قدرت او است، چون قدرتش محيط به هر چيز است، ممكن هم هاست، و محيط هم شاخه« محيط»

هايى از احاطه وجود او بگيريم، چون وجود او قبل هايى از احاطه قدرتش ندانيم، بلكه شاخهچهارگانه مورد بحث را شاخه
از وجود هر چيز و بعد از وجود هر چيز است، او قبل از آنكه چيزى ثبوت پيدا كند ثابت بود، و بعد از آنكه هر چيز داراى 

تر و ظاهرتر است، و از ديد و درك اوهام و عقول هر صاحب ابت است، او از هر چيز ديگرى نزديكثبوتى فانى گردد باز هم ث
 .تر استتر و پنهانعقلى از چيز ديگرى باطن

و به همين مناسبت است كه . 2و همچنين اسامى چهارگانه نامبرده به نوعى بر علم خداى تعالى بستگى و تفرع دارند
 وَ ﴿ :فرمايدخدا را هم آورده مىبينيم در ذيل آيه علم مى

  
                                                      

فلان چيز نسبت به فلان چيز ديگر اول است، و آن ديگرى نسبت به سومى آخر است، و آن سومى نسبت به چهارمى ظاهر است، و آن چهارمى  1
 .مترجم.چ موجودى در عالم سراغ نداريم كه على الاطلاق اول و يا آخر و يا ظاهر و يا باطن باشدنسبت به پنجمى باطن است، هي

براى اينكه هر چيزى راى كه ما اول فرض كنيم، قبل از وجودش خداى تعالى احاطه علمى به او داشته، پس خدا اول است نه آن چيز، و هر چه  2
دا احاطه علمى به آن دارد، پس باز خدا آخر است نه آن، و هر چه راى كه ما ظاهر فرض كنيم، راى كه ما آخر فرض كنيم بعد از فنايش هم خ

 .مترجم.خداى تعالى ظاهرتر از آن است، چون ظهور آن از خداست، و چگونه ممكن است از خود خدا ظاهرتر باشد و همچنين



ِ شَْ 
 .﴾ءٍ عَليِم  هُوَ بكُِل 

او اول است، براى اينكه قبل از هر چيز بوده، و آخر : اند كهاز مفسرين اسماى چهارگانه را اينطور معنا كرده 1بعضى
كند، و باطن است مىاى بسيار بر وجودش دلالت است چون بعد از هلاك و فناى هر چيز هست، و ظاهر است چون ادله

 .چون عالم به تمامى اشياء هست، و احدى نيست كه از او داناتر باشد
 .3انتها، و ظاهر يعنى بدون اقتراب، و باطن يعنى بدون احتجابابتدا، و آخر يعنى بىاول يعنى بى: اندديگر گفته 2بعضى

 .نقل آنها صرفنظر كرديم البته در اين ميان اقوال ديگرى نيز هست كه دلچسب نيست و لذا از
يهامٍ ﴿

َ
رضَْ فِِ سِتهةِ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِي خَلَقَ الَسه  ﴾هُوَ الََّه

 .تفسير اين آيه در سوره اعراف و يونس و هود و فرقان و قاف گذشت
رضِْ وَ مَا يَُرُْجُ مِنْهَا وَ مَ ﴿

َ
مَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فيِهَاثُمه اسِْتَوىَ لَىََ الَعَْرْشِ يَعْلمَُ مَا يلَجُِ فِِ الَْْ  ﴾ا ينَْْلُِ مِنَ الَسه

 «استواى بر عرش» گذشت، و در آنجا گفتيم كه 54تفسير و بحث مفصل پيرامون معناى عرش در سوره اعراف آيه 
، و به همين جهت است كه دنبال استواى بر عرش مساله علم به جزئيات 4كنايه است از شروع در تدبير ملك وجود

 .جودات آسمانى و زمين را ذكر كرده، چون علم از لوازم تدبير استاحوال مو
مَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فيِهَا﴿ رضِْ وَ مَا يَُرُْجُ مِنْهَا وَ مَا ينَْْلُِ مِنَ الَسه

َ
 كه مصدر فعل مضارع« ولوج» كلمه ﴾يَعْلَمُ مَا يلَجُِ فِِ الَْْ

به معناى بالا « عروج» ل شدن چيزى در محلى تنگ است، و كلمهبه معناى داخ 5-به طورى كه راغب گفته  -است « يلج»
 رفتن است، و معناى آيه اين
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شود به خاطر حجاب است، و خدا بدون نزديك شدن ظاهر و شود به خاطر نزديك شدن است، و هر چيزى كه باطن مىكه ظاهر مىهر چيزى  3

 .مترجم.بدون در پرده شدن باطن است
ها ه لوائح و نامهدانيم كه همه اوامر مربوط به اداره كشور از آنجا صادر، و همچون ما در عرف بشرى خود تخت سلطنتى را عبارت از مكانى مى 4

 به زبان بشرى سخن گفته، مقام تدبير خداى تعالى و مصدريت...رسد، قرآن نيز به حكمچون كه با كودك سر و كارت فتاددر آنجا به توشيح مى
 .مترجم.دار اثبات كنداوامرش را عرش خوانده، نه اينكه خواسته باشد العياذ باللَّه براى او تختى پايه

 .«ولج» ماده، مفردات راغب 5



كند از قبيل آب باران و تخم گياهان و غير اينها آگاه است، و رود و نفوذ مىخداى تعالى از آنچه در زمين فرو مى: است كه
ها شود چون بارانو آب خبر دارد، و از آنچه كه به زمين نازل مىآورد چون نباتات و حيوانات نيز از آنچه كه از زمين سر بر مى

رود مانند دودها و بخارها و اشعه اجرام نورانى و ملائكه و غيره با اطلاع است، و از آنچه كه از زمين به طرف آسمان بالا مى
 .و ملائكه و اعمال بندگان با خبر است

 مه كساحاطه، ملك و علم مطلق خداوند بر همه چيز و ه
يْنَ مَا كُنْتُمْ ﴿

َ
  ﴾وَ هُوَ مَعَكُمْ أ

در اينجا  .او هر جا كه باشيد با شما است، براى اينكه به شما احاطه دارد، و در هيچ مكان و پوششى از او غايب نيستيد
به ما است، با خداى تعالى در هر حال بر ما احاطه دارد، و در هر زمان و مكان محيط : آيد، و آن اين است كهسؤالى پيش مى

او با شما است  -و هو معكم اينما كنتم و فى اى زمان و اى حال كنتم » :اين فرض چرا تنها مساله مكان آمده، و چرا نفرمود
 ؟ « هر جا و هر زمان و در هر حال كه باشيد

 احوال و اوقاتدرست است كه احاطه خداى تعالى به ما تنها احاطه مكانى نيست، بلكه در همه : گوييمدر پاسخ مى
ترين ملاك در جدايى چيزى از چيزى ديگر و غايب شدنش از آن جدايى نيز به ما احاطه دارد، ليكن از آنجايى كه معروف

كند، از اين جهت تنها معيت مكانى را ذكر مكانى است، و هر كس بخواهد از كسى ديگر جدا شود، مكان خود را عوض مى
 .مكانها و زمانها و احوال يك نسبت است كرد، و گرنه نسبت خداى تعالى به

 .مراد از اين معيت، معيت مجازى است، كه منظور از آن احاطه علمى است: اندهم گفته 1بعضى
ُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِير  ﴿   ﴾وَ الَلَّه

اشيد، و جا كه باو با شما است هر : فرمودشود، كه مىاى است كه بر مطالب قبل مترتب مىاين آيه نظير فرع و نتيجه
او به هر چيزى عالم است، چون نتيجه حاضر بودن او نزد مردم و جدا نشدنش از ايشان و عالم بودنش به هر چيز اين است 

ها و مقاصد درونى ايشان است، ناظر كه بيناى به اعمال ايشان نيز باشد، ظاهر اعمالشان را ببيند و باطن آن را كه همان نيت
 .باشد

مُورُ  لََُ مُلْكُ ﴿
ُ
ِ ترُجَْعُ الَْْ رضِْ وَ إلَِى الَلَّه

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  ﴾الَسه

رْضِ ﴿ :با اينكه در سه آيه قبل فرموده بود
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  در اينجا نيز آن را، ﴾لََُ مُلكُْ الَسه

  
                                                      

 .231، ص 9، ج مجمع البيان 1



، بار اول موميت ملك او استخاطر نشان كرد، و اين تكرار براى اين بود كه بهتر بفهماند مساله بازگشت به خدا مبتنى بر ع
بينيم اى ديگر مىخواست مالكيت خدا را افاده كند، و در نوبت دوم خواست اين ابتناء را بفهماند، هم چنان كه در آيهتنها مى

ِ مِنْ ﴿ :فرمايدمساله معاد را با مالكيت خداى تعالى با هم آورده، مى وْمَ ء  لمَِنِ الَمُْلكُْ الََْْ هُمْ شَْ يوَْمَ هُمْ باَرِوُونَ لاَ يَُفَِْ لَىََ الَلَّه
ِ الَوَْاحِدِ الَقَْههارِ   .1﴾لِلَّه

مُورُ ﴿ در جمله
ُ
ِ ترُجَْعُ الَْْ جمع است، و چون الف و لام بر سر دارد و به اصطلاح ادبى جمع « امور» كلمه ﴾وَ إلَِى الَلَّه

مُورُ ﴿ جملهكند، همانطور كه در محلى به الف و لام است، افاده عموميت مى
ُ
ِ تصَِيُر الَْْ لاَ إلَِى الَلَّه

َ
نيز چنين است، در نتيجه 2﴾أ

تواند او را از برگشتن به سوى خداى تعالى باز بدارد، و گردد، و هيچ كس نمىهيچ چيز نيست مگر آنكه به سوى خدا برمى
ه امور تنها عاملى ك: تر بگويمساده. گرداند به جز اختصاص ملك به خدا نيستهيچ عاملى كه آن چيز را به سوى خدا برمى

 .گرداند، اين است كه ملك عالم مختص به او است، پس امر و فرمان و حكمرانى هم تنها از آن او استرا به سوى خدا بر مى
ُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِير  ﴿ در اين جمله و همچنين در جمله رجع و اليه ت» :كه قبلا بود با اينكه ممكن بود بفرمايد ﴾وَ الَلَّه

لفظ اللَّه را ذكر كرد، و شايد وجه آن اين بوده باشد كه اين دو جمله مانند يك مثل معروف « و هو بما تعملون بصير» و« الامور
دهند، و دلنشين شود، و دلها را براى تاثر از ياد روز قيامت و پاداشهاى بزرگى كه در قيامت به انفاق كنندگان در راه خدا مى

 .تر سازدآيد آمادهبعد ذكرش مىدر آيات 
دُورِ ﴿ يْلِ وَ هُوَ عَليِم  بذَِاتِ الَصُّ

يْلَ فِِ الَنههَارِ وَ يوُلجُِ الَنههَارَ فِِ الَله
  ﴾يوُلجُِ الَله

به معناى اختلافى است كه شب و روز در كوتاهى و بلندى دارند، و اين  «ايلاج روز در شب» و «ايلاج شب در روز»
م كره ها بلند است، در نيو نيم كره شمالى و جنوبى درست به عكس همند، در فصلى كه در نيم كره شمالى شباختلاف در د

ها كوتاه و روزها بلند است، در نيم كره جنوبى به عكس آن است، جنوبى كوتاه است، و در فصلى كه در نيم كره شمالى شب
 .بار ديديمو مساله اختلاف شب و روز را در كلام خداى تعالى چند 

 ها جا گرفتهاى است كه در سينهافكار پنهانى و نيات نهفته «ذات الصدور» و مراد از
  

                                                      
ملك در امروز از : شوندماند و نه باطنى، در آن روز پرسيده مىشوند، و از ايشان نه ظاهرى بر خدا پوشيده مىروزى كه خلايق همه آشكار مى 1

 .16مؤمن، آيه  -. آن كيست؟ از آن خداى واحد قهار
 .53شورى، آيه  -. دگردآگاه باش كه كارها به سوى خدا برمى 2



 ها قرار دارد، و اين جمله يعنى جملهآيد، چون اين نيات منسوب به دلها است، و دلها هم در قفسه سينهو از آنجا به بيرون نمى
دُورِ ﴿ ُ بمَِا تَعْمَلُونَ ﴿ كند، هم چنان كه جملهلم خداى تعالى به نيات درونى را بيان مىاحاطه ع ﴾وَ هُوَ عَليِم  بذَِاتِ الَصُّ وَ الَلَّه

 .كرداحاطه بينايى آن جناب به ظواهر اعمال آنان را بيان مى ﴾بصَِير  

 بحث روايتى

تاب در ك)ه، و بيهقى نسايى، ابن مردوي( وى حديث را حسن دانسته)در الدر المنثور است كه احمد، ابو داوود، ترمذى 
 همواره قبل از خواب( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفت، از عرباض بن ساريه روايت كرده(شعب الايمان

 .1اى است كه از هزار آيه بهتر استها آيهدر اين سوره: فرمودخواند و مىهايى كه در آغازش مساله تسبيح ذكر شده مىسوره
 .2روايت را از ابن ضريس از يحيى بن ابى كثير نيز از آن جناب نقل كردهاين : مؤلف

ز توحيد ا( علیه السلام)شخصى از على بن الحسين : و در كافى به سند خود از عاصم بن حميد روايت كرده كه گفت
حقيق، و به همين جهت داند كه در آخر الزمان مردمى خواهند آمد اهل تعمق و تخداى تعالى مى: سؤال كرد، حضرت فرمود

حَد  ﴿ سوره
َ
ُ أ دُورِ ﴿ و آيات سوره حديد تا جمله ﴾قُلْ هُوَ الَلَّه را نازل كرد، و اگر كسى بخواهد در معارف  ﴾عَليِم  بذَِاتِ الَصُّ

 .3شودتوحيد بيش از اين كنجكاوى كند هلاك و گمراه مى
ِ مَا فِِ الَسه ﴿ :و در تفسير قمى در ذيل آيه رضِْ وَ هُوَ الَعَْزِيزُ الَْْكَِيمُ سَبهحَ لِلَّه

َ
 اين: امام فرمود: آمده كه ﴾مَاوَاتِ وَ الَْْ

كلمات جامع را به من  -اوتيت جوامع الكلم » اش فرمود:همانست كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در باره
لُ ﴿ و در معناى جمله4«اندداده وه

َ
يعنى او بعد از فناى هر چيز باقى  «و الآخر» هر چيز بوده است،فرمود: يعنى او قبل از  ﴾هُوَ الَْْ

دُورِ ﴿ است،  .5يعنى او به ضميرها آگاه است ﴾وَ هُوَ عَليِم  بذَِاتِ الَصُّ
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 شرح چند روايت در باره اول و آخر و ظاهر و باطن بودن خداى تعالى
پروردگار ما قبل از اينكه آسمان و  :پرسيدند( سلامعلیه ال)و در كافى آمده كه در روايتى از آن جناب يعنى از على 

سؤال از مكان است، و در مورد خداى تعالى صحيح نيست، زيرا خداى « كجا بود» كلمه: زمين را خلق كند كجا بود؟ فرمود
 .1تعالى )كه خالق مكان است( بود در حالى كه مكانى نبود

الحمد للَّه الذى لم يكن له اول »  :قل كرده كه در آن فرمودهن( علیه السلام)اى از حسن بن على و در توحيد خطبه
معلوم و لا اخر متناه و لا قبل مدرك و لا بعد محدود فلا تدرك العقول و اوهامها و لا الفكر و خطراتها و لا الالباب و أذهانها 

 .2«ء مما و لا ظاهر على ما و لا باطن فيماصفته فتقول متى و لا بدي
ا اول دارد، ولى براى م: خواهد بفرمايدقيد معلوم احترازى نيست، يعنى نمى)اولى معلوم ندارد، : رموداينكه ف: مؤلف

داشت تعلق علم به آن اول اول ندارد براى اينكه اگر اول مى :خواهد بفرمايدقيدى توضيحى است، مى( معلوم نيست، بلكه
قيد  «و لا آخر متناه» .داند، لذا اول ندارد، و بلكه آن را جايز نمىممكن بود، و چون علم راهى براى پيدا كردن اول او ندارد

داشت متناهى و محدود اگر آخر مى: خواهد بفرمايدمتناهى نيز در اينجا مانند قيد معلوم در جمله قبل توضيحى است، مى
 .3شدمى

بعدى هم ندارد، چون اگر « محدود و لا بعد» بود،داشت قابل درك مىيعنى قبل ندارد چون اگر مى« و لا قبل مدرك»
، «و لا ظاهر على ما» يعنى خداى تعالى از چيزى آغاز نشده، تا اول داشته باشد،، «ء مماو لا بدي» شود،داشته باشد محدود مى

رد فوق دادرست است كه ت. يعنى تفوق او بر عالم مانند تفوق يك موجود مادى بر موجود ديگر كه بالاى آن قرار بگيرد نيست
يعنى خدا خود را در داخل چيزى پنهان نكرده، و در چيزى مستتر « و لا باطن فيما» اما نه چون تفوق جسمانيات بر يكديگر،

 .نگشته
 كل ظاهر غيره غير باطن و كل باطن غيره غير» :و در نهج البلاغه آمده

  
                                                      

 .5، ذيل ح 90، ص 1، ج كافىاصول  1
اش اولى معلوم و آخرى متناهى و قبلى قابل درك و بعد محدود، صادق نيست، در نتيجه نه عقول و اوهام آن حمد خدايى را كه در باره: يعنى 2

بتوانند بپرسند كى و از چه وقت بوده، آخر خداى تعالى از هيچ  ها و تصوراتش تاكنند، و نه فكرها و جولان آن، و نه باطنصفت او را درك مى
 .5، ح 45، ص توحيد. چيز آغاز نگشته، و بر هيچ چيز ظاهر و قاهر نشده و در هيچ چيز نهان نگشته

خارج از حد، وجود نداشته شود كه او را تحديد كرده باشد، و ثانيا در و محال است واجب الوجود محدود باشد، زيرا اولا محتاج به ما فوقى مى 3
 .مترجم.باشد



 .1«ظاهر
عالى، غير نحوه بطون و پنهانى آن است، هر حيثيت و نحوه ظهور در غير خداى ت: و معناى آن اين است كه: مؤلف

چيزى غير خداى تعالى اگر از جهتى ظاهر است از عين آن جهت باطن نيست، بلكه از جهت ديگرى باطن است، و به عكس 
اگر از حيثى و جهتى پنهان است، به عين آن جهت ظاهر نيست، بلكه به غير آن جهت ظاهر است، و اما خداى تعالى به خاطر 

 توضيح اينكه اگر ما عالم هستيم)ه احدى الذات است، مانند ما مخلوقاتش متقسم و متجزى به جهات مختلف نيست اينك
بدين جهت است كه در وجود ما ابزارى براى علم هست، و اگر قادريم به خاطر داشتن آن ابزار نيست، بلكه به خاطر داشتن 

نيستيم، و بدان جهت كه قادريم عالم نيستيم، اما خداى تعالى به عين ابزارى ديگر است، پس ما بدان جهت كه عالميم قادر 
، لذا خداى تعالى به همان جهت كه ظاهر است باطن نيز هست، و به عين آن جهت (آن جهت كه عالم است قادر وحى است

مثالى كه )ت كه باطن است ظاهر است، پس خداى تعالى از شدت و كمال ظهورش باطن است، و از كمال بطونش ظاهر اس
تا حدى ذهن را به مطلب نزديك كند قرص خورشيد و سرچشمه نور است، با اينكه ظاهر است، و نه تنها ظاهر است بلكه 

 (.تواند به خود قرص، نگاه كندظهور هر چيز ديگر هم بواسطه نور آن است، در عين حال از شدت ظهور، كسى نمى
الباطن  ء شوقه وء بعده و الظاهر شى  ء قبله و الآخر شى   ا فوا شى  الحمد للَّه» :و در آن كتاب اين جمله نيز آمده

 .2«ء دونهشى  
، خواهد يك امتداد زمانى در اين بين فرض كندقبليت و بعديت زمانى نيست، نمى، «قبليت و بعديت» و مراد از: مؤلف

ى از ام هستى در وسط اين دو طرف قرار گرفته باشد، در قطعهاش غير متناهى باشد، و هم در آينده، و عالكه هم در گذشته
زمان كه هر دو طرف آن غير متناهى است و خود عالم هر دو طرفش متناهى، در نتيجه وجود خداى تعالى منطبق بر سراسر 

 ير متناهى باشد،زمان غير متناهى باشد، به طورى كه هيچ يك از دو طرفش خالى از خدا نباشد، هر چند كه هر دو طرف آن غ
 و باز در نتيجه هستى خدا از حيث زمان مقدم بر عالم و مؤخر

  
                                                      

 .64فيض الاسلام، خطبه  نهج البلاغه. غير از خدا هر چيزى كه ظاهر و پيداست نهان نيست، و هر چيزى كه پنهان است ظاهر نيست 1
ظاهر است، پس هيچ چيزى حمد آن خدايى را كه اول است، و در نتيجه چيزى قبل از او نيست، و آخرست و در نتيجه چيزى بعد از او نيست و  2

 .95، خطبه 282فيض الاسلام، ص  نهج البلاغه .فوق او نيست، و باطن است پس هيچ چيزى دون او نيست



از آن باشد، چون اگر خداى سبحان ازلى و ابدى زمانى بود، بايد ذات مقدس او هم مانند همه زمانيات، هم در ذاتش و هم 
به  علاوه بر اين اشكال، قبليت و بعديت اوشود، در احوالش متغير باشد، چون زمان متغير است، و نسبت به او نيز متجدد مى

 .تبع قبليت و بعديت زمان خواهد بود، پس در حقيقت زمان، اول و آخر اصلى است، نه ذات مقدس او
 به همان بيانى كه در اوليت و آخريت گفتيم -و همچنين مساله ظاهريت و باطنيت خداى تعالى به حسب مكان نيست 

اش بر هر چيزى كه فرض شود سبقت دارد، و به نفس ذاتش از هر امرى كه آخر ت متعاليهبلكه خداى تعالى به نفس ذا -
 .مخلوق او و متاخر از او است( و مكان)فرض شود مؤخر است، و به همين معنا ظاهر و باطن است و زمان 

صلى الله عليه وآله و )از ابن عمر و ابو سعيد از رسول خدا ( در كتاب عظمت)و در الدر المنثور است كه ابو الشيخ 
 پرسند تا برسند به اينكه بپرسند: اين خدا كه شماناگزير مردم از شما در باره خدا چيزهايى مى: روايت كرده كه فرمود( سلم
گوييد قبل از هر چيز بوده، قبل از او چه بوده؟ اگر سؤالشان به اينجا منتهى شد، بگوييد: او قبل از هر چيز اول بوده، و مى
تر از هر بعد از هر چيز آخر است، پس ديگر چيزى بعد از او نخواهد بود، و او ظاهر و ما فوق هر چيزى، و باطن و نهاننيز 

 .1نهان است، و او به هر چيز دانا است

 شرح روايتى راجع به علم خداوند
اره خداى همو: فرمودشنيدم مى( علیه السلام)از امام صادق : و در توحيد به سند خود از ابو بصير روايت كرده كه گفت

عز و جل پروردگار ما بوده، و علم ذات او بود، بدون اينكه معلومى داشته باشد، و بعد از آنكه موجودات را آفريد آن وقت 
 .2علمش بر آن مخلوقات تعلق گرفت، و علمش داراى معلوم شد

ى ذهنى، نيست، و علم او به عالمى كه بعدها مراد از اين علم، چيزى نظير علم ما كه عبارت است از صورتها: مؤلف
زد اى را بساخواهد خانهخواهد بسازد نيست، يك معمار وقتى مىاى كه بعدها مىآفريد نظير علم يك معمار به قيافه خانه

ش كرد، بسازد، به طورى كه اگر بعد از ساختنش خراصورتى از آن خانه را در ذهن خود ترسيم نموده، طبق آن نقشه بنا را مى
خداى تعالى صدقش محال است، نامند، كه در مورد باز آن صورت ذهنى به حال خود باقى است، چنين علمى را علم كلى مى

يابد بلكه علم او عبارت است از ذات او، و ذاتش عين علم او به معلومات است، و وقتى هم كه معلوم در خارج تحقق مى
 ذات آن معلوم عين علم

  
                                                      

 .171، ص 6، ج الدر المنثور 1
 .139، ص توحيد صدوق 2



ه آن است چيزى كه هست علم اولى علم ذاتى و صفت ذات اوست، و علم دومى علم فعلى و صفت فعل خداى تعالى ب
 .اوست

علم خدا به وسيله ابزار و نقل كرده، و در آن آمده كه ( صلوات اللَّه عليه)اى از امير المؤمنين و در همان كتاب خطبه
 .1ش علمى كه غير ذات او باشد واسطه نيستباشد، و بين او و معلوماتآلات نيست، و جز به ذات او نمى

اى زايد بر ذات او ذات خداى تعالى عين علم او است، نه اينكه صورت علميه: منظور از اين كلام اين است كه: مؤلف
 .واسطه باشد

  
                                                      

 .27، ح 72، ص توحيد صدوق 1



 [15تا 7آيات (: 57]سوره الحديد )

ا جَعَلكَُمْ مُ ﴿ نْفِقُوا مِمه
َ
ِ وَ رسَُولَِِ وَ أ جْر  كَبيِر  آمِنُوا باِللَّه

َ
نْفَقُوا لهَُمْ أ

َ
ِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أ وَ مَا  ٧ سْتَخْلفَِيَ فيِهِ فَالَّه
خَذَ مِيثَاقكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ 

َ
ِ وَ الَرهسُولُ يدَْعُوكُمْ لَِؤُْمِنُوا برَِب كُِمْ وَ قدَْ أ ِ  ٨  مُؤْمِنيَِ لَكُمْ لاَ تؤُْمِنُونَ باِللَّه ِي ينَُْ 

لُ لَىََ هُوَ الََّه
َ بكُِمْ لرََؤفُ  رحَِيم   لُمَاتِ إلَِى الَنُّورِ وَ إنِه الَلَّه ِ  ٩ عَبْدِهِ آياَتٍ بيَ نَِاتٍ لُِْخْرجَِكُمْ مِنَ الَظُّ لاه تُنْفِقُوا فِِ سَبيِلِ الَلَّه

َ
وَ مَا لكَُمْ أ

رْضِ لاَ يسَْتَوِي مِنْكُمْ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ مِيَراثُ الَسه نْفَقُوا وَ لِلَّه

َ
ِينَ أ عْظَمُ دَرجََة  مِنَ الََّه

َ
ولَئكَِ أ

ُ
نْفَقَ مِنْ قَبْلِ الَفَْتْحِ وَ قاَتلََ أ

َ
مَنْ أ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيِر   ُ الَُْْسْنَِ وَ الَلَّه َ قرَْضا  حَسَن ١٠ مِنْ بَعْدُ وَ قاَتلَُوا وَ كُُلًّ وَعَدَ الَلَّه ِي يُقْرضُِ الَلَّه ا  فَيُضَاعِفَهُ لََُ وَ مَنْ ذَا الََّه
جْر  كَرِيم  

َ
اكُمُ الَْْوَْمَ  ١١ لََُ أ يْمَانهِِمْ بشَُْْ

َ
يْدِيهِمْ وَ بأِ

َ
تهَِا  جَنهات  تَُرِْي مِنْ تََْ يوَْمَ ترََى الَمُْؤْمِنيَِ وَ الَمُْؤْمِنَاتِ يسَْعَ نوُرهُُمْ بيََْ أ

نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا ذَلكَِ هُوَ الَفَْ 
َ
ينَ آمَنُوا انُْظُرُوناَ نَقْتَبسِْ مِنْ نوُرِكُمْ  ١٢ وْوُ الَعَْظِيمُ الَْْ ِ

يوَْمَ يَقُولُ الَمُْنَافقُِونَ وَ الَمُْنَافقَِاتُ للَِّه
يُنَادُونَهُمْ  ١٣ رُهُ مِنْ قبَِلهِِ الَعَْذَابُ قيِلَ ارِجِْعُوا وَرَاءكَُمْ فَالَْمَِسُوا نوُرا  فَضَُبَِ بيَنَْهُمْ بسُِورٍ لََُ باَب  باَطِنُهُ فيِهِ الَرهحْْةَُ وَ ظَاهِ 
تكُْمُ  نْفُسَكُمْ وَ ترََبهصْتُمْ وَ ارِْتبَْتُمْ وَ غَره

َ
 لمَْ نكَُنْ مَعَكُمْ قاَلوُا بلََ وَ لكَِنهكُمْ فَتَنتُْمْ أ

َ
ِ وَ غَرهكُمْ أ مْرُ الَلَّه

َ
مَانُِّّ حَتِه جَاءَ أ

َ
الَْْ

ِ الَْغَرُورُ  وَاكُمُ الَنهارُ هَِِ مَوْلاكَُمْ وَ بئِسَْ اَ  ١٤ باِللَّه
ْ
ِينَ كَفَرُوا مَأ  ﴾١٥ لمَْصِيرُ فَالْْوَْمَ لاَ يؤُخَْذُ مِنْكُمْ فدِْيةَ  وَ لاَ مِنَ الََّه

  



 ترجمه آيات

ما شبه خدا و رسولش ايمان آوريد، و از آنچه ما از دست ديگران گرفته به شما داديم انفاق كنيد، پس كسانى كه از 
 (.7)ايمان بياورند و انفاق كنند اجرى بزرگ خواهند داشت 

خواند به اينكه به پروردگارتان ايمان بياوريد، و با اينكه و چرا به خدا و رسول ايمان نياوريد، با اينكه رسول شما را مى
 (.8)او از شما پيمان گرفته بود، اگر به پيمان خود ايمان داريد 

ها به سوى نور بيرون كند، و به درستى خدا شن بر بنده خود نازل كرد، تا شما را از ظلمتاو كسى است كه آياتى رو
 (.9)نسبت به شما رؤوف و رحيم است 

با اينكه ميراث آسمانها و زمين از آن خدا است، و از شما آنان كه قبل از فتح انفاق ! و چرا بايد در راه خدا انفاق نكنيد؟
تر دارند، تا كسانى كه بعد از فتح انفاق نموده و كارزار اى عظيمديگران برابر نيستند، آنان درجهكردند و كارزار نمودند با 

 (.10)كنيد آگاه است كردند، البته خدا به هر دو طايفه وعده احسان داده، و خدا به آنچه مى
 (.11)د دارد آن كيست كه قرض خوبى به خدا دهد، و خدا آن را برايش مضاعف كند، و خدا اجرى ارجمن

بينى كه نورشان از پيش رو و از دست راستشان در حركت است، و آن در روزى است كه مردان و زنان مؤمن را مى
اش روان است، و شما در آن جاودانيد، و اين خود رستگارى عظيم بشارت باد شما را در امروز به جناتى كه نهرها از دامنه

 (.12)است 
كمى مهلت دهيد تا برسيم، و از نور شما اقتباس : و زنان منافق به مردم با ايمان بگويندو در روزى است كه مردان 

شود به عقب برگرديد، به زندگى دنيايتان، و از آنجا نور بياوريد، در همين هنگام است كه ديوارى به ايشان گفته مى. كنيم
 (.13)عذاب است ( سمت منافقين)در ظاهرش رحمت و ( طرف مؤمنين)شود كه در باطنش ميان اين دو طايفه زده مى

 چرا بوديد و ليكن شما خود را فريفتيد و هلاك: دهندگويند كه مگر ما با شما نبوديم؟ جواب مىمنافقين به مؤمنين مى
دى وكرديد، چون همواره در انتظار گرفتاريها براى دين و متدينين بوديد، و در حقانيت دين شك داشتيد، و آرزوى اينكه به ز

 (.14)شود شما را مغرور كرد، تا آنكه مرگتان رسيد، و بالأخره شيطان شما را به خدا مغرور كرد نور دين خاموش مى
شود، منزلگاهتان آتش و سرپرست شما همان است، در نتيجه ديگر امروز از شما و از كفار فديه و عوض پذيرفته نمى

 (.15)كه بازگشت گاهى بس بد است 
  



 بيان آيات

 لاَ ﴿ دهد به اينكه مسلمين در راه خدا و مخصوصا در جهاد انفاق كنند، و از آيه شريفهدر اين آيات دستور مؤكد مى
نْفَقَ منِْ قَبْلِ الَفَْتْحِ 

َ
آيد كه دستور مذكور در مورد جهاد مؤكدتر است، و همين خود به خوبى برمى ﴾يسَْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أ

نْفِقُوا﴿ آيه شريفه: گويدمؤيد آن قولى است كه مى
َ
ِ وَ رسَُولَِِ وَ أ  .در جنگ تبوك نازل شد ﴾...آمِنُوا باِللَّه

نفِْقُوا﴿ :بيان اينكه آيه
َ
ِ وَ رسَُولِِِ وَ أ  خطاب به مؤمنين و امر به آثار ايمان است ﴾...آمِنُوا باِللََّّ

ا جَعَلكَُمْ ﴿ نْفِقُوا مِمه
َ
ِ وَ رسَُولَِِ وَ أ  ﴾...مُسْتَخْلفَِيَ فيِهِ  آمِنُوا باِللَّه

شود، اند، و شامل كفار نمىآيد كه خطاب در اين آيه به كسانى است كه به خدا و رسول ايمان آوردهاز سياق آيات برمى
 .تا چه رسد به اينكه خطاب متوجه كفار باشد

اين آيه امر به ايمان كرده، و آخر در  :خواهى گفت. شود درست نيستشامل هر دو طايفه مى: اندگفته 1و اينكه بعضى
 .معنا ندارد مؤمنين را امر به ايمان كند

خواهد معناى امر مؤمنين به ايمان اين است كه آثار ايمانى را كه دارند بر ايمان خود مترتب كنند، مى: گوييمدر پاسخ مى
ون مان و يا صفتى ديگر از صفات نفس چشود كه آثار آن را بر آن مترتب كنند، چون اگر ايايمان وقتى متحقق مى: بفرمايد

ات شود، و اگر از يكى از اين صفسخاوت و عفت و شجاعت در نفس آدمى ثابت باشد، و حقيقتا ثابت باشد، اثرش ظاهر مى
شود صفت مذكور آن طور كه بايد در نفس جاى خود را نگرفته و ثابت نشده، مذكور اثر خاص به آن ظاهر نشود، معلوم مى

 .اندآثار ايمان به خدا و رسول او اطاعت از دستوراتى است كه خدا و رسول داده و يكى از
امر كردن خداى تعالى مؤمنين را به ايمان در حقيقت امر كردن به افرادى  اولاگردد و از همين جا است كه روشن مى

ند، و اين نوع امر كردن اشاره به اين است كه آن اى بالاتر از آن را دارا شواى از ايمان را دارند، به اينكه مرتبهاست كه مرتبه
اينكه  ياثانآور نيست، مامور بايد مرتبه بالاترى را كسب كند، و مقدار ايمانى كه مامور دارد براى آمر قانع كننده و رضايت

نْفِقُوا﴿ جمله
َ
ِ وَ رسَُولَِِ وَ أ د، پس اثر صفتى است كه ايشان متصف به آننامر به انفاق است، با اشاره به اينكه انفاق  ﴾آمِنُوا باِللَّه

خواهد انفاق برگشت جمله مورد بحث به اين است كه مى :بايد به خاطر همان صفت باز انفاق كنند، در نتيجه بايد گفت
 .مؤمنين را با ايمان آنان تعليل كند
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 وجه و نكته اينكه فرمود از آنچه كه خدا شما را در آن جانشين كرده انفاق كنيد
ا جَعَلكَُمْ مُسْتَخْلفَِيَ فيِهِ ﴿ نْفِقُوا ممِه

َ
دن خليفه كر» به معناى خليفه كردن او است، و مراد از «استخلاف انسان» ﴾وَ أ

رضِْ ﴿ يا اين است كه خداى سبحان انسان را در زمين جانشين خود كند، هم چنان كه آيه شريفه «انسان
َ
ِ جَاعِل  فِِ الَْْ

إنِّ 
 .كندن اشاره مىبه آ 1﴾خَليِفَة  

فرض به چه ملاحظه از اموالى كه در دست مؤمنين است تعبير كرده به چيزى كه خدا ايشان را  بنابراينحال بايد ديد 
 در آن خليفه خود كرده؟ 

كند، چون واقعا آدمى در آنچه كه دارد خليفه خداست، اين تعبير هم واقعيتى را بيان مى: جواب اين سؤال اين است كه
نمايد، چون وقتى مؤمنين متوجه ، و هم ايشان را در انفاق كردن تشويق مى(هم خودش و همه اموالش ملك خدا استچون )

و متذكر شوند كه مال ايشان ملك خدا است، و ايشان در آن اموال خليفه خدا و وكلاى از ناحيه اويند، هر تصرفى بكنند به 
 .كنندشود، و در اين عمل خير، احساس سنگينى نمىمىكنند قهرا انفاق كردن بر آنان آسان اذن او مى

خدا ايشان را جانشين پيشينيان خود در آن اموال كرده، قبلا اين اموال در : و يا مراد از خليفه كردن انسان اين است كه
ه، براى اين ر كرددست ديگران بود، بعد از درگذشت آنان به ايشان منتقل گرديد، و در چنين فرضى اگر از اموال اينطور تعبي

بوده كه باز به بيانى ديگر تشويقشان به انفاق كرده باشد، چون وقتى بياد آورند كه اين اموال قبلا در دست ديگران بوده، و به 
شوند كه به ايشان نيز وفا نخواهد كرد، و به زودى آن را براى ديگران خواهند گذاشت، و با دست آنان وفا نكرده، متوجه مى

ند رفت، پس چه بهتر كه تا اختيار آن را در دست دارند برگ عيشى بگور خود بفرستند، و معلوم است كه انسان با تهى خواه
يش كند، و در راه خداتر دل از مال دنيا بر مىشود، و آسانداشتن طرز تفكرى اين چنين در مساله انفاق دست و دل بازتر مى

 .كندخرج مى
ِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴿ جْر  كَبيِر   فَالَّه

َ
نْفَقُوا لهَُمْ أ

َ
دهد، تا مؤمنين را به در اين جمله وعده اجرى بزرگ در برابر انفاق مى ﴾وَ أ

 .2در اينجا ايمان به خدا و رسول است «ايمان» و مراد از. هاى قبلى را تاكيد كندبيانى ديگر تشويق به انفاق نموده، تشويق
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 رساند اين معنا را افاده كند كه بنا بر آنچه گفته شد كه شما خليفه خدا و يا خليفه نياكان خودگيرى را مىو بعيد نيست حرففاءكه تفريع و نتيجه 2

 .جممتر.رزش دارد كه توأم با ايمان به خدا باشددر اموال هستيد، بايد بدانيد كه انفاق بدون ايمان به خدا ارزش و اجرى ندارد آن انفاقى اجر و ا



﴿ ِ ِ وَ الَرهسُولُ يدَْعُوكُمْ لَُِؤْمِنُوا برَِب كُِمْ وَ مَا لكَُمْ لاَ تؤُْمِنُونَ ب  ﴾...اللَّه
و اگر خواستى اينطور بگو  -ايمانى است كه داراى اثر باشد، كه يكى از آثار آن انفاق در راه خدا است  «ايمان» مراد از

 .آثار آن مقدار ايمانى را كه دارند مترتب كنند: مراد از ايمان اين است كه -
« اشم -كم » كرده، و رب را به ضمير« رب» از خداى تعالى تعبير به ﴾وَ الَرهسُولُ يدَْعُوكُمْ لَِؤُْمِنُوا برَِب كُِمْ ﴿ در جمله

شما را به اين علت دعوت به ايمان به خدا كرده كه خدا : اضافه كرده، تا به علت دعوت و امر اشاره كرده باشد، گويا فرموده
 .به وى ايمان آوريدرب شما است، و واجب است كه 

 مراد از ميثاقى كه از مؤمنين گرفته شده است
خَذَ مِيثَاقكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِ ﴿

َ
 ركند، و ضمير دشد تاكيد مىاين جمله توبيخى را كه از اول آيه فهميده مى ﴾وَ قَدْ أ

ردد، برگ( صلى الله عليه وآله و سلم)دا گردد، البته ممكن هم هست كه به رسول خبه خداى سبحان برمى «گرفت -اخذ »
و به هر حال منظور از ميثاقى كه ( گرفتهم از مسلمانان بيعت و ميثاق مى( صلى الله عليه وآله و سلم)چون رسول خدا )

گرفته شده همان چيزى است كه شهادت هر مسلمانى بر آن دلالت دارد، آرى شهادت مسلمان بر وحدانيت خدا و رسالت 
 .آورد دلالت داشت بر اينكه از همين روز تسليم و مطيع خدا و رسول استدر آن روزى كه اسلام مى رسول او

اند، و مراد از ميثاق آن عهدى است كه در روز ا لست در عالم ذر از هر انسانى گرفته: انداز مفسرين گفته 1بعضى
گردد، و ليكن اين احتمال از سياق كه سياق احتجاج عليه تواند به خداى سبحان برتنها مى «اخذ» احتمال ضمير در بنابراين

ين علاوه بر اين، ميثاق در عالم ذر اختصاص به مؤمن. مؤمنين است بدور است، براى اينكه مؤمنين به ياد چنين ميثاقى نبودند
 .اندندارد، كفار و منافقين هم، چنين ميثاقى سپرده

ِلُ لَىََ عَبْدِهِ آ﴿ ِي ينَُْ 
لُمَاتِ إلَِى الَنُّورِ هُوَ الََّه

 ﴾...ياَتٍ بيَ نَِاتٍ لُِْخْرجَِكُمْ مِنَ الَظُّ
ا خارجتان ت ﴾لُِْخْرجَِكُمْ ﴿ كند، و فاعلآيات قرآن كريم است، كه فرائض دينى را براى آنان بيان مى« آيات بينات» مراد از

 گردد، گو اينكه برگشت احتمال دوم همبرمى (صلى الله عليه وآله و سلم)ضميرى است كه به خدا و يا به رسول خدا « كنند
پس ميثاق هم ( كند و رسول او واسطه استچون به هر حال خداست كه انسانها را هدايت مى)به همان احتمال اول است، 

 ميثاق او است، كه يا آن را بدون واسطه گرفته، و يا به وساطت رسولش گرفته
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چرا به خدا ايمان » :نيز ايمان به او است و به همين جهت در صدر آيه فرمود است، هم چنان كه ايمان به او و به رسولش
 .و نام رسولش را نبرد، تا اشاره كرده باشد كه ايمان به رسولش نيز ايمان به او است، «آوريدنمى

َ بكُِمْ لرََؤفُ  رحَِيم  ﴿ اى است به اينكه آن رد اشارهدر اينكه آيه شريفه را با ذكر رأفت و رحمت خدا ختم ك ﴾وَ إنِه الَلَّه
خواند خير ايشان و صلاح ايشان است، چون تنها ايشان را به سويش مى( صلى الله عليه وآله و سلم)ايمانى كه رسول خدا 

برد و نه رسولش، پس در اين خاتمه آن ترغيب شوند خود ايشانند، نه خدا از آن سودى مىمند مىكسانى كه از آن ايمان بهره
 .ق بر ايمان و انفاق كه در صدر بود تاكيد شده استو تشوي

 ورزندتوبيخ شديد كسانى كه از انفاق مالى كه خدا تنها وارث آنست بخل مى
رضِْ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ ميِراَثُ الَسه ِ وَ لِلَّه لاه تُنْفِقُوا فِِ سَبيِلِ الَلَّه

َ
 ﴾وَ مَا لكَُمْ أ

 شود، و اضافه ميراث به آسمانها واست كه از ميت به بازماندگانش منتقل مى به معناى مالك شدن مالى« ميراث» كلمه
ها و زمين با آنچه در آن دو است همان ميراث است، پس آنچه خدا خواهد بفرمايد آسمانزمين اضافه بيانيه است، يعنى مى

م خواهيخلاصه اينكه مى. لك خدا استدر آسمانها و زمين خلق كرده و صاحبان عقل چون انسان آنها را ملك خود پنداشته م
اند و انسانها آنها را به خود اختصاص ها و زمين شامل موجوداتى هم كه از مواد آسمانها و زمين خلق شدهبگوييم كلمه آسمان

 شود، و اختصاص مذكور ملكى است اعتبارى، كه خدا ايشان را هدايت كرد به اينكه آن راكنند مىداده و در آن تصرف مى
 .اعتبار كنند، و با اعتبار آن جهات زندگى دنياى خود را نظم بخشند

رند و آن ميماند، بلكه انسانها مىهاى اعتبارى برايشان باقى مىمانند، و نه آن ملكچيزى كه هست نه انسانها باقى مى
ر گردد تا باقى نماند مگبه دست مىميرند، و اموال دست شود، و همچنين انسانها مىملكها به افراد بعد از ايشان منتقل مى

 .خداى سبحان
پس مثلا زمين و آنچه در آن است و آنچه بر روى آن است و براى بشر جنبه ماليت دارد يكپارچه و هميشه ميراث 

برد، در نتيجه ميراثى دائمى است، كه دست به دست است، چون هر طبقه از طبقات ساكنين زمين آنها را از طبقه قبل ارث مى
 روند، و براى آنچرخد، از جهت ديگرى نيز ميراث است، براى اينكه روزگارى خواهد رسيد كه تمامى انسانها از بين مىمى

 .ماند مگر خدايى كه انسانها را خليفه خود بر زمين كرده بودنمى
خاطر اينكه خداى تعالى پس به هر دو جهت و هر دو معنا ميراث آسمانها و زمين براى خدا است، اما به معناى اول، به 

 مال دنيا را به اهل دنيا تمليك كرده بود، البته تمليكى كه ـ
  



رْضِ ﴿ :در عين حال خودش باز مالك بود و هست، و لذا فرموده
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه ِ مُلكُْ ﴿ :و نيز فرموده 1﴾لِلَّه وَ لِلَّه

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِي آتاَكُمْ ﴿ :و باز فرموده 2﴾الَسه ِ الََّه  .3﴾وَ آتوُهُمْ مِنْ مَالِ الَلَّه

آيد كه همه و غير آن بر مى 4﴾كُُُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ و اما به معناى دوم، براى اينكه از ظاهر آيات قيامت از قبيل آيه
ت كه مراد از ميراث بودن آسمانها رسد اين اسشوند، و آنچه از آيه مورد بحث زودتر به ذهن مىانسانهاى روى زمين فانى مى

 .و زمين همين معناى دوم باشد
كنند، با اينكه وارث ها شده، كه از مال خدا در راه خدا انفاق نمىو به هر حال در آيه شريفه توبيخ سختى از بخيل

اوات و له ميراث السم» :نفرمود ماند، و نه براى غير ايشان، و اگرحقيقى اموال خداى تعالى است، و اموال نه براى آنان باقى مى
توانست اينطور بفرمايد، چون قبلا نام اللَّه برده شده بود، و اگر به جاى ضمير دوباره اسم ظاهر اللَّه را با اينكه مى، «و الأرض

رضِْ ﴿ :آورده فرمود
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ مِيَراثُ الَسه  .ه باشدبراى اين بود كه در توبيخ آنان تشديد كرد ﴾وَ لِلَّه

 عدم تساوى انفاق در زمان جنگ با انفاق بعد از فتح
نْفَقُوا﴿

َ
ِينَ أ عْظَمُ دَرجََة  مِنَ الََّه

َ
ولئَكَِ أ

ُ
نْفَقَ مِنْ قَبْلِ الَفَْتْحِ وَ قاَتلََ أ

َ
  ﴾...مِنْ بَعْدُ وَ قاَتلَُوا لاَ يسَْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أ

ن دو بين اي :خواهد بفرمايداست به معناى همان تساوى معروف است، مى ﴾لاَ يسَْتَوِي﴿ كه مصدر فعل« استواء» كلمه
 :طايفه تساوى نيست، و اين دو طايفه عبارتند از

كسانى كه بعد از پايان جنگ انفاق كردند  -2. كسانى كه قبل از جنگ انفاق كردند، و در جنگ شركت هم جستند - ۱
نْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ ﴿ حذف شده، چون جملهو قتال نمودند، و اين طايفه دوم در آيه شريفه 

َ
ِينَ أ عْظَمُ دَرجََة  مِنَ الََّه

َ
ولئَكَِ أ

ُ
أ

 .كردبر آن دلالت مى ﴾قاَتلَُوا
فتح مكه و يا فتح حديبيه است، و اينكه قتال را عطف بر انفاق كرده، خالى از  5 -اند به طورى كه گفته -و مراد از فتح 

نيست كه مراد از انفاق در راه خدا كه در اين آيات مردم را به انجام آن تشويق كرده انفاق در جهاد اين اشاره و بلكه دلالت 
 .است

 و گويا آيه شريفه در اين مقام است كه اين معنا را بيان كند كه در انفاق در راه خدا
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ها ه شريفه در مقام تربيت انسانو خلاصه آي)تر و منزلت و اجرش بيشتر است، هر قدر بيشتر عجله شود نزد خدا محبوب
خواهد توصيه كند عمل خير و از آن جمله انفاق را كه به خاطر اينكه خير است و مرضى خداست دوست بدارند، است، و مى

كنند كنند تا وقتى پيروزى قطعى شد آن وقت دست به جيب مىو در آن عجله كنند، و چون فرصت طلبانى كه صبر مى
ر اين نكته در بين نبود، گفتن اينكه در حوادث گذشته و انفاق كنندگان دو طايفه بودند، آنها كه قبل از جنگ ، و گرنه اگ(نباشند

ند كه اين آيات دانو فتح انفاق كردند اجر بيشترى دارند، تا آنهايى كه بعد از فتح انفاق كردند، مطلبى روشن بود، چون همه مى
 .ان اقدام به آن نمودند، و بعضى جنگها كه بعد از فتح مكه رخ داد نازل شدهبعد از فتح مكه و جنگ محتملى كه مسلمان

ُ الَُْْسْنَِ ﴿ يعنى خداى تعالى وعده اجرى نيكو به هر دو طايفه داده، چه آنهايى كه قبل از فتح قتال و  ﴾وَ كُُلًّ وَعَدَ الَلَّه
ه دوم تر از طايفاى عظيمهر چند كه طايفه اول اجر و درجه كنند،كنند، و چه آنهايى كه بعد از فتح انفاق و قتال مىانفاق مى

شوند، و آنها نيز مشمول رحمت خدا مى: خواهد طايفه دوم را كه دير جنبيدند دلخوش سازد، و بفرمايددارند، اين وعده مى
 .نبيدندچنان نيست كه از آن محروم شوند، پس جاى آن نيست كه از رحمت خدا نوميد باشند، هر چند كه دير ج

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِر  ﴿ خواهد هم توبيخ قبلى را شدت بخشد، اين ذيل مربوط به همه مطالب گذشته است، و مى ﴾وَ الَلَّه
و هم برابر نبودن دو طايفه از انفاقگران و وعده حسناتى كه خدا به هر دو طايفه داده را تثبيت كند، ممكن هم هست تنها 

ُ الَُْْسْنَِ ﴿ نى جملهمربوط به جمله اخير يع  .ر داردتباشد، ولى تعلقش به همه مطالب گذشته فايده عمومى ﴾وَ كُُلًّ وَعَدَ الَلَّه
جْر  كَرِيم  ﴿

َ
َ قرَْضا  حَسَنا  فَيُضَاعِفَهُ لََُ وَ لََُ أ ِي يُقْرضُِ الَلَّه  ﴾مَنْ ذَا الََّه

 .1نامندآنكه مثل آن را پس بدهد قرض مىدهد به شرط آن مالى را كه آدمى به ديگرى مى: گويدراغب مى
اند معناى اصلى اين كلمه قطع است، و اگر عمل قرض گيرنده را هم قرض خوانده: گويدولى صاحب مجمع البيان مى

بريده، و شرط كرده كه عوض آن را به وى بدهد، و سپس  -البته با اذن او  -به اين مناسبت بوده كه او آن مال را از صاحبش 
مثلا عدد بيست مضاعف و چند )اين كلمه به معناى دو چندان و يا چند برابر هر چيز است، : عناى مضاعفه گفته استدر م

 .2(برابر عدد چهار است
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كلمه اجر و اجرت عبارت است از پاداش و ثوابى كه در مقابل عمل ما به خودمان : راغب گفته« اجر» و در باره كلمه
ه و سپس اضاف. ، و يا اجر اخروى باشد(مانند اجرت خياطت و زراعت و امثال اينها)نيايى باشد گردد، حال چه اينكه دبرمى

ه شود اجر ناميدشود، يعنى اثر بدى كه از عمل بد من عايدم مىكند كه اين كلمه جز در مورد سود و فايده استعمال نمىمى
نامند، و هم عذاب دوزخ را جزاى تبهكاران مى)در ضرر،  رود، و همكه هم در نفع بكار مى« جزا» شود، به خلاف كلمهنمى

 .1اين بود خلاصه گفتار وى -( هم نعيم بهشت را جزاى نيكوكاران

دهد تفضلى است توضيحى در باره اجر دادن خدا به بنده و اينكه اجرى كه خدا در مقابل عمل عبد مى
 از او عز و جل

ضلى دهد تفه آنچه خدا به عنوان پاداش در برابر اعمال خير به بندگان مىالبته در مورد عطاياى خدايى بايد دانست ك
كند همه ملك طلق خداى سبحان است، ملكى است از او، نه اينكه بنده از او طلبكار و مستحق آن باشد، چون عبد و آنچه مى

ه اعتبار ه هست خداى تعالى خودش ب، چيزى ك(ملكى كه بعد از تمليك به غير، باز باقى است)كه قابل نقل و انتقال نيست، 
قانونى، عبد را مالك اجر و ثواب اعتبار كرده، و او را نخست مالك عمل خود و سپس مالك آثار عمل خويش از قبيل كيفر و 

از ميان همه اعمال عبد آنگاه پاداش دانسته، و اين معنا با اينكه مالك عبد و عمل خود او است، تفضل ديگرى است از او، 
با اينكه )ه محبوب او است و خير است انتخاب نموده، وعده ثوابى در برابرش داده، و اين ثواب را خود او اجر خوانده آنچ

كند، و اين هم تفضل ديگرى است از او، چون خود خداى تعالى از اينگونه اعمال عبد استفاده نمى( در واقع اجر و جزا نيست
شود، مع ذلك پاداش آن را اجر مند مىود عبد است كه از پاداش اعمال نيكش بهرهنه در دنيا و نه در آخرت، بلكه تنها خ

جْر  عَظِيم  ﴿ :خوانده و فرموده
َ
حْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتِهقَوْا أ

َ
ينَ أ ِ جْر  ﴿ :، و نيز فرموده2﴾للَِّه

َ
الِْاَتِ لهَُمْ أ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه إنِه الََّه

إنِه هَذَا كََنَ لَكُمْ جَزَاء  وَ كََنَ سَعْيُكُمْ ﴿ :فرمايددر جايى ديگر بعد از توصيف بهشت و نعيم آن مى و 3﴾غَيْرُ مَمْنُونٍ 
 ، و از سوى ديگر همين كه اين تفضل خود را شكرى از ناحيه4﴾مَشْكُورا  
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 .خود نسبت به بنده خواند، و آن را عطايى بدون منت ناميد، نيز تفضلى ديگر است

ى تشويق به انفاق در راه خدا، به اينكه آن را قرض دادن به خدا ناميد كه به چند برابر باز حد اعلا
 شودپرداخت مى

در آيه مورد بحث تشويقى بالغ به انفاق در راه خدا شده، كه ما فوق آن تصور ندارد، چون از يك سو سؤال كرده كه 
نفاق او را قرض دادن به خداى سبحان ناميده، كه پرداخت آن آيا كسى هست كه چنين قرضى به خدا دهد؟ و از سوى ديگر ا

ه دهد، بلكه ببر قرض گيرنده واجب است، و از سوى سوم چنين مقاطعه و طى كرده كه هرگز عين آنچه گرفته پس نمى
 :دهد، و به اين هم اكتفاء ننموده اجرى كريم بر آن اضافه كرده، فرمودهاضعاف مضاعف مى

دهد و اجر كريم، اجرى است كه كند، و اجرى كريم هم مىود را به اضعاف مضاعف ادا مىخدا در آخرت قرض خ
ترين باشد و اجر اخروى همين طور است، چون اجرى است ما فوق آنچه ممكن است به تصور در در نوع خودش پسنديده

 .ترين هنگام حاجتى كه تصور شودآيد، و در هنگام حاجتى است حياتى
يْمَانهِِمْ يوَْمَ ترََى ﴿

َ
يْدِيهِمْ وَ بأِ

َ
 ﴾...الَمُْؤْمِنيَِ وَ الَمُْؤْمِنَاتِ يسَْعَ نوُرُهُمْ بيََْ أ

جْر  كَرِيم  ﴿ ظرف است براى جمله« يوم» كلمه
َ
يعنى در روز چنين و چنان اجرى كريم دارد، و مراد روز قيامت ، ﴾لََُ أ

و يا به تمامى افرادى است كه حس ( ى الله عليه وآله و سلمصل)به رسول خدا « بينىمى -ترى » است، و خطاب در جمله
« همبايمان» ، و ظاهرا حرف باء در جمله(و مانند خطاب به ديوانگان لغو نيست)شنوايى دارند، و خطاب به آنان صحيح است، 

 .باشد« فى» به معناى حرف
تو اى پيامبر و يا تو اى  -، در روزى كه هر كس قرضى نيكو به خدا بدهد اجرى كريم دارد: و معناى آيه اين است كه

بينى دارندگان ايمان به خدا از مرد و زن نورشان پيشاپيش جلوتر از آنان و بدان سوى كه سعادت مى -شنونده و بيننده عاقل 
 .دودآنان آنجاست مى

« رتابيدن نو» اگر از شود، و اختصاصى به امت اسلام ندارد، واين آيه شريفه مطلق است، شامل مؤمنين هر امتى مى
كرده براى اين بود كه اشاره كرده باشد به اينكه چنين كسانى به سوى درجاتى از بهشت كه خداوند « سعى و دويدن» تعبير به

شتابند، در حالى كه هر لحظه و يكى پس از ديگرى درجات و جهات سعادت و مقامات قرب برايشان برايشان تهيه ديده مى
ِ ﴿ :جايى كه ديگر نورشان به حد تمام و كمال برسد، هم چنان كه در جايى ديگر فرمودهگردد، تا روشن مى ِينَ ا تهقَوْا وَ سِيقَ الََّه

 يوَْمَ نََشُُْْ ﴿ :و نيز فرموده1﴾رَبههُمْ إلَِى الََْْنهةِ وُمَرا  
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يْمَانهِِمْ يوَْمَ لاَ يُُزِْي ﴿ :و باز فرموده 1﴾الَمُْتهقِيَ إلَِى الَرهحَْْنِ وَفْدا  
َ
يْدِيهِمْ وَ بأِ

َ
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرُهُمْ يسَْعَ بيََْ أ ُ الَنهبِِه وَ الََّه الَلَّه

تْمِمْ لَناَ نوُرَناَ
َ
 .2﴾يَقُولوُنَ رَبهنَا أ

 دليل بودن آنها در لفظ خود آيه، از نقلشمفسرين در تفسير مفردات اين آيه اقوالى مختلف دارند، كه به خاطر بى
 .صرفنظر كرديم، و به زودى تفسيرى كه در روايات از آنها شده در بحث روايتى آينده از نظرتان خواهد گذشت

نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا﴿
َ
اكُمُ الَْْوَْمَ جَنهات  تَُرِْي مِنْ تََتْهَِا الَْْ اين قسمت از آيه حكايت بشارتى است كه در روز  ﴾بشَُْْ

تان امروز بشارت: گوينددهند، و دهنده آن ملائكه است، كه به دستور خداى تعالى و تقدير او مىمىقيامت به مؤمنين و مؤمنات 
و مراد از بشارت مژده خوشحال كننده است، كه در . جناتى است كه از دامنه آنها نهرها جارى است، و شما در آن جاودانيد

 .و بقيه الفاظ آيه روشن است. آيه همان بهشت است
به مطالب گذشته « ذلك» اين جمله حكايت كلام خود خداى تعالى است، و اشاره با كلمه ﴾وَ الَفَْوْوُ الَعَْظِيمُ ذَلكَِ هُ ﴿

است كه عبارت بود از پيش رفتن نور آنان و بشارتشان به بهشت، ممكن هم هست جمله مورد بحث را تتمه كلام ملائكه 
 .نها دانستگرفته و اشاره مذكور را به همان جنات و خلود در آ

به دنيا برگرديد و نور به دست : شودتقاضاى منافقان از مؤمنان در قيامت، و جوابى كه به آنان داده مى
 آوريد

ينَ آمَنُوا انُْظُرُوناَ نَقْتَبسِْ مِنْ نوُركُِمْ ﴿ ِ  ﴾...يوَْمَ يَقُولُ الَمُْنَافقُِونَ وَ الَمُْنَافقَِاتُ للَِّه
مفعول بگيرد، معناى انتظار و نيز معناى مهلت  «الى» است، اگر بدون وسيله حرف «وناانظر» كه مصدر فعل «نظر» كلمه

نگاه  معناى، «فلانى به آن نظر كرد -فلان نظر اليه » :متعدى شود، مثلا گفته شود «الى» دهد، و اگر با حرفدادن را مى
 كه مصدر فعل «اقتباس» دهد، و كلمهمتعدى شود معناى دقت و تامل را مى «فى» دهد، و اگر با حرفكردن را مى

 .از آتش است( اىقطعه)است به معناى گرفتن قبسى  «نقتبس»
رده و شان كآيد كه منافقين و منافقات در روز قيامت در ظلمتى هستند كه از هر سو احاطهو از سياق آيه چنين بر مى

يزى چ. وز مجبور به رفتن به سوى خانه جاودانه خويشندآيد كه مردم در آن رو نيز برمى. شان نمودهاى محاصرهمانند خيمه
كنند، نورى كه از جلو ايشان و به سوى سعادتشان در حركت كه هست مؤمنين و مؤمنات اين مسير را با نور خود طى مى

 است،
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ته در ين و منافقات كه فرو رفروند تا به مقامات عاليه خود برسند، و اما منافقبينند، و هر جا آن نور رفت مىدر نتيجه راه را مى
ن است شود ايو نكته مهمى كه از آيه استفاده مى. )دانند به كدام طرف بروندتوانند راه خود را طى كنند، و نمىظلمتند نمى

، منافقين همانطور كه در دنيا با (اين دو طايفه كه يكى غرق در نور و ديگرى غرق در ظلمت است در قيامت با همند: كه
شمردند، در قيامت نيز با مؤمنين هستند، اما مؤمنين و مؤمنات ن و در بين آنان بودند، و بلكه مردم آنان را جزو مؤمنين مىمؤمني

رده عقب شان كگيرند، و منافقين و منافقات در ظلمتى كه از هر سو احاطهروند، و به سوى بهشت راه خود را پيش مىپيش مى
كنند قدرى مهلتشان دهند، و در انتظارشان بايستند تا ايشان هم برسند، و درخواست مىمانند، از مؤمنين و مؤمنات مى

 .مختصرى از نور آنان گرفته راه پيش پاى خود را با آن روشن سازند
يد، رشود به دنيا برگرديد، و براى خود نورى به دست آوبه ايشان گفته مى ﴾قيِلَ ارِجِْعُوا وَرَاءكَُمْ فَالَْمَِسُوا نوُرا  ﴿

 .اى از بزرگان و نخبگان مؤمنين از قبيل اصحاب اعرافو يا طايفه. اندگوينده اين پاسخ يا ملائكه
به وراى خود برگرديد و نورى جستجو » به هر حال از هر كه باشد به اذن خدا و از طرف او است و خطاب به اينكه

زايى، و اين عكس العمل همان استهزايى است كه در دنيا به آميز و استهاز مفسرين خطابى است طعنه 1به قول بعضى« نماييد
ل معنا دنيا باشد، و حاص« وراء» مراد از كلمه: رسد كهتر چنين مىكردند، و بنا به گفته اين مفسرين به نظر روشنمؤمنين مى

كه  ديد، و از آن اعمالىبه دنيايى كه پشت سر گذاشتيد، و در آن هر چه كرديد بر اساس نفاق كرديد، برگر: اين باشد كه
كرديد نورى بگيريد، چون نور امروز كه روز قيامت است يا از اعمال است، و يا از ايمان، و شما در دنيا نه ايمان داشتيد و مى

 .نه عمل
البته ممكن است همين وجه را طور ديگرى توجيه كرد كه هم وجهى جداگانه باشد، و هم مشتمل بر استهزا نباشد، به 

كند به اينكه به دنيا برگردند، و در آنجا ايمان واقعى و اعمال صالح كسب بكنند، و ليكن امر مى« ارجعوا» جمله: بگوييم اينكه
ز كار گذشته كار ا: خواهد بگويدخواهد منافقين و منافقات را استهزا كند، بلكه مىتوانند برگردند، در نتيجه گوينده نمىنمى

 .و دستتان بجايى بند نيست
يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ ﴿  :فرمايدم چنان كه نظير اين امر در آيه زير كه آن نيز مربوط به قيامت است آمده، مىه

جُودِ فَلاَ يسَْتَطِيعُونَ  جُودِ وَ  يدُْعَوْنَ إلَِى الَسُّ  وَ قدَْ كََنوُا يدُْعَوْنَ إلَِى الَسُّ
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 .1﴾سَالمُِونَ  هُمْ 
ريد، كردند بر گرديد، و براى خود نورى بگيبه آن محلى كه نور را تقسيم مى: ظور اين است كهمن: اندديگر گفته 2بعضى

خورند آيند، اما به ديوارى بر مىيابند، دو مرتبه به سراغ مؤمنين و مؤمنات مىگردند، و اثرى از نور نمىو منافقين بدانجا برمى
يا كند، همانطور كه منافقين در دناست از خداى تعالى، كه با منافقين مى اىكه بين ايشان و مؤمنين زده شده، و اين خود خدعه

َ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ﴿ :كردند، و قرآن در باره نيرنگشان فرمودهبا خدا نيرنگ مى  .3﴾إنِه الَمُْنَافقِِيَ يُُاَدِعُونَ الَلَّه

مثيل در بيان حال منافقان در دنيا و شود و مفاد اين تمقصود از ديوارى كه بين منافقان و مؤمنان زده مى
 آخرت

  ﴾فَضَُبَِ بيَنَْهُمْ بسُِورٍ لََُ باَب  باَطِنُهُ فيِهِ الَرهحْْةَُ وَ ظَاهرُِهُ منِْ قبَِلهِِ الَعَْذَابُ ﴿
كشيدند، و ارتباط شهر را با خارج قطع به معناى ديوار دور شهر است كه در قديم دور هر شهرى مى «سور شهر»

گردد، و معناى جمله اين است به مؤمنين و منافقين هر دو برمى، ﴾فَضَُبَِ بيَنَْهُمْ بسُِورٍ ﴿ در جمله «هم» و ضمير. دندنمومى
كند، و مانع ارتباط آن دو با يكديگر شود كه اين دو طايفه را از هم جدا مىبين مؤمنين و منافقين ديوارى كشيده مى: كه
 .شودمى

 چيست؟و در اينكه اين ديوار 
وَ بيَنَْهُمَا ﴿ اين احتمال بعيدى نيست هم چنان كه ما نيز در تفسير آيه شريفه. اعراف است: انداز مفسرين گفته 4بعضى

عْرَافِ رجَِال  
َ
 .اين احتمال را داديم5﴾...حِجَاب  وَ لَىََ الَْْ

 .اندديگر منظور از آن ديوار را غير اعراف دانسته 6و بعضى
ديوار مذكور درى دارد، و اين، در حقيقت تشبيهى است از حالى كه : اين است كه« له باب» :رمودو معناى اينكه ف

 منافقين در دنيا داشتند، چون منافقين در دنيا با مؤمنين
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شتند، در دا ، و با اينكه با مؤمنين ارتباط(و مانند كفار يكسره رابطه خود را با مؤمنين قطع نكرده بودند)اتصال و ارتباط داشتند 
يعنى واقعيت خود را پنهان كرده بودند، و مؤمنين حتى احتمال هم )عين حال با حجابى خود را از مؤمنين پنهان كرده بودند، 

و علاوه بر اين كه در و ديوار مذكور وضع دنيايى ( دادند كه اين افراد ظاهر الصلاح گرگانى در لباس ميش بوده باشندنمى
خورند، و بينند، و بيشتر حسرت مىند، اين فايده را هم دارد كه منافقين از آن در، وضع مؤمنين را مىكممثل مى -منافقين را 

 .گزندسر انگشت ندامت مى
ى خبر گمبتدا و خبر، و جمل ﴾فيِهِ الَرهحْْةَُ ﴿ مبتدا، و جمله «باطنه» كلمه ﴾باَطِنُهُ فيِهِ الَرهحْْةَُ وَ ظَاهرُِهُ مِنْ قبَِلهِِ الَْعَذَابُ ﴿

ير و ضم.«ظاهره» مبتدا و خبر و جملگى خبر ﴾مِنْ قبَِلهِِ الَعَْذَابُ ﴿ مبتدا، و جمله« ظاهره» و همچنين كلمه.«باطنه» است براى
باطن ديوار در آن رحمت و ظاهر ديوار از ناحيه ديوار : گردد، و از اينكه فرمودبه باطن و ظاهر برمى «قبله» و در «فيه» در

 .آيد كه ديوار محيط به مؤمنين است، و مؤمنين در داخل ديوار، و منافقين در خارج آن قرار دارندن برمىعذاب است، چني
و اينكه ديوار مذكور داخلش كه به طرف مؤمنين است طورى است كه مشتمل بر رحمت است، و ظاهرش كه به طرف 

اسب است، چون ايمان هم در دنيا نظير همان ديوار منافقين است مشتمل بر عذاب است، با وضعى كه ايمان در دنيا دارد من
بردند، و همين كردند و لذت مىآخرت، براى اهل اخلاص از مؤمنين نعمت و رحمت بود، و از داشتن آن شادى و مسرت مى

 .1كردند، و اصلا از آن ناراحت و متنفر بودندايمان براى اهل نفاق عذاب بود، از پذيرفتنش شانه خالى مى

 د منافقان از مؤمنان و جواب ايشان به آنهااستمدا
 لمَْ نكَُنْ مَعَكُمْ ﴿

َ
 ﴾...يُنَادُونَهُمْ أ

: ى پرسيدهكند، گويا شخصى بعد از شنيدن آيه قبلاين آيه مطلبى استينافى را به عنوان پاسخ از سؤالى تقديرى بيان مى
نمايند چه تدبيرى عذاب را از پشت ديوار مشاهده مى كنند، و آنمنافقين و منافقات بعد از آنكه با آن ديوار برخورد مى

 .«آورندفرياد بر مى -ينادونهم » :كنند؟ در پاسخ فرمودهانديشند و چه مىمى
 زنند كهمنافقين و منافقات، مؤمنين و مؤمنات را بانگ مى: و معناى آيه اين است كه

  
                                                      

حمت، و براى كسانى كه خارج آن حصن بودند عذاب و نفرت پس ديوار مذكور تجسم ايمان در دنيا است، كه براى متحصنين به آن حصن، ر 1
يون عكلمة لا اله الا اللَّه حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى،:افتيم كه خداى تعالى در آن فرموداست، در اينجا بياد آن حديث قدسى معروف مى
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آنان )در دنيا در ظاهر دين با مؤمنين و مؤمنات بودند، : ن است كهمگر ما در دنيا با شما نبوديم؟ و منظورشان از اين سخن اي
و  كردند، با اين تفاوت كه مؤمنينكردند اينان نيز مىخواندند، و هر كار ديگرى كه مؤمنين مىخواندند و اينان نيز مىنماز مى

ان كردند كه با زبردند به اين انگيزه مىككردند، و اينان هر چه مىكردند براى رضاى خدا و تقرب بدو مىمؤمنات هر چه مى
 (.شكار، سخن گفته باشند، تا زودتر شكار را در دام خود بيفكنند

و  ﴾مْ وَ لكَِنهكُمْ فَتَنْتُ ﴿ تا آخر آيه پاسخ مؤمنين و مؤمنات است به ايشان، كه بله، شما با ما بوديد، ﴾قاَلوُا بلََ ﴿ و جمله
و همواره منتظر بوديد و آرزو داشتيد دعوت دينى و  ﴾وَ ترََبهصْتُمْ ﴿ خود را،« انفسكم» ديدليكن شما در امتحان به هلاكت افكن
مَانُِّّ ﴿ و در دين خود در شك و ترديد بوديد،، ﴾وَ ارِْتبَْتُمْ ﴿ متدينين گرفتار بلا و مصيبتى شوند،

َ
تكُْمُ الَْْ آرزوهاى  و، ﴾وَ غَره

ِ ﴿ ر دين و برگشتن متدينين از دين، شما را مغرور كرد،گوناگون و از آن جمله آرزوى خاموش شدن نو مْرُ الَلَّه
َ
تا  ،﴾حَتِه جَاءَ أ

ِ الَْغَرُورُ ﴿ آنكه امر خدا يعنى مرگ فرا رسيد، به معناى شيطان است، و معناى  -به فتحه غين  -« غرور» كلمه ﴾وَ غَرهكُمْ باِللَّه
 .جمله اين است كه شيطان شما را به خدا مغرور ساخت

كند كه زنان و مردان منافق در روز قيامت از زنان فرماييد اين معنا را افاده مىو اين آيه شريفه به طورى كه ملاحظه مى
ت كه شان اين اسآويز و بهانهطلبند، تا شايد به كمك آنان از ظلمتى كه در آنند نجات يابند، و دستو مردان مؤمن كمك مى

درست است كه با ما بوديد، : گويندفهماند كه مردان و زنان مؤمن در پاسخشان مىو سپس مىآخر ما در دنيا با شما بوديم، 
ولى دلهايتان مطابق با ظاهر حالتان نبود، چون شما دلهاى خود را گمراه و مفتون كرده بوديد و همواره در انتظار بلا و گرفتارى 

و ترديد داشتيد، آرزوهاى خام و شيطان، شما را فريب داد، و داشتيد شك براى مسلمانان بوديد، و در دينى كه اظهارش مى
برند اين صفات خبيثه همه آفات قلب است، پس دلهاى شما سالم نبود، و در امروز كه روز قيامت است تنها كسانى سود مى

َ بقَِلبٍْ سَ  يوَْمَ لاَ يَنْفَعُ مَال  وَ ﴿ :كه از دنيا با قلبى سالم آمده باشند، هم چنان كه قرآن كريم فرمود تَ الَلَّه
َ
 .1﴾ليِمٍ لاَ بَنُونَ إلِاه مَنْ أ

ِينَ كَفَرُوا﴿   ﴾...فَالْْوَْمَ لاَ يؤُخَْذُ مِنْكُمْ فدِْيةَ  وَ لاَ مِنَ الََّه
 اين آيه تتمه گفتار مردان و زنان با ايمان است، كه در خطاب به منافقين و منافقات
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كنند، چون منافقين هم در واقع كافرند، و تنها فرقى كه كفار با ايشان ا هم اضافه مىگويند، و در اين خطاب خود كفار رمى
گويند امروز هر كسى در گرو عمل خويش كنند، و مؤمنين در اين خطاب مىدارند اين است كه كفر خود را علنى و اظهار مى

اينجا مثل دنيا نيست كه بتوانيد با دادن رشوه  1﴾تْ رهَِينَة  كُُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَ ﴿ :است، هم چنان كه در قرآن كريم فرموده بود
توانيد از اين راه خود را از عذاب خلاص كنيد، چون گيرند، و شما نمىجرم خود را بخريد، امروز از كسى فديه و عوض نمى

آورد، و يا پارتى و يارى راه نجات يافتن از هر گرفتارى يا دادن عوض است، كه انسان بدهد و خود را از گرو آن عذاب در
 نفى كردند، و دومى را با جمله ﴾...فَالْْوَْمَ لاَ يؤُخَْذُ مِنْكُمْ فدِْيةَ  ﴿ ياوران است كه شما هيچ يك را نداريد، اولى را با جمله

وَاكُمُ الَنهارُ ﴿
ْ
 .﴾مَأ

وَاكُمُ الَنهارُ هَِِ مَوْلاكَُمْ وَ بئِسَْ الَمَْصِيرُ ﴿
ْ
ه طور كلى هر نوع ناصرى كه بتواند منافقين و كفار را در اين جمله ب ﴾مَأ

تنها آتش ياور  ﴾هَِِ مَوْلاكَُمْ ﴿ :فرمايديارى دهد و از آتش برهاند نفى كرده، مگر يك ياور را، آن هم خود آتش است، كه مى
ور نوعى طعنه زدن همان ناصر است، و جمله مذك« مولى» رساند، و منظور ازچون جمله مذكور انحصار را مى، «شما است

 (.راه نجات و تنها ياورت چوبه دار است: مثل اينكه به جنايت كارى بگويند)است، 
در اينجا به معناى متصدى امر باشد، چون كفار در دنيا براى برآوردن حوايج زندگيشان « مولى» ممكن هم هست كلمه

د، و حقيقت غير خدا همان آتش است، پس همانطور خواندناز خوردنى و نوشيدنى و جامه و همسر و مسكن غير خدا را مى
كه مولاى ايشان در دنيا غير خدا بود، در آخرت هم مولايشان آتش خواهد بود، چون همين آتش است كه حوائج آنان را بر 

وزخ اى بريده از آتش، و همسرانى از شيطانها، و مسكنى در درون دآورد، طعامى از زقوم، و شرابى از حميم، و جامهمى
 .كند، و خداى سبحان در جاهاى ديگر كلامش، در آياتى بسيار از آن خبر دادهبرايشان فراهم مى

رواياتى در ذيل آيه مربوط به انفاق قبل از فتح و بعد از فتح، )بحث روايتى 
 (گفتگوى منافقان و مؤمنان در قيامت و روايتى در باره آرزوى دراز

از  از طريق زيد بن اسلم،( در كتاب دلائل)ابن ابى حاتم، ابن مردويه، و ابو نعيم  در الدر المنثور است كه ابن جرير،
 :عطاء بن يسار، از ابى سعيد خدرى، روايت كرده كه گفت
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از مدينه بيرون شديم تا به عسفان رسيديم، در آنجا رسول ( صلى الله عليه وآله و سلم)در سال حديبيه در ركاب رسول خدا 
است مردمى نيايند كه شما وقتى اعمال خود را با اعمال آنان مقايسه كنيد ممكن : فرمود( عليه وآله و سلمصلى الله )خدا 

 پرسيديم: يا رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( آن مردم چه كسانيند آيا از قريشند؟ فرمود: اعمال خود را ناچيز بشماريد.
دارند، پرسيديم: آيا آنها بهتر از ما هستند يا رسول اللَّه؟ فرمود: اگر  ترو قلوبى نرم ترنه، و ليكن اهل يمنند، كه دلهايى رقيق

رسند، و همين هر يك از آنان كوهى از طلا در راه خدا انفاق كنند هرگز به يك چهارم اجر شما و بلكه به نصف آن هم نمى
نْفَ ﴿ ،مكه در راه خدا انفاق كرديمفصل مميز ميان ما و ساير مسلمانان آينده است، كه ما قبل از فتح 

َ
قَ لاَ يسَْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أ

 1﴾...مِنْ قَبْلِ الَفَْتْحِ وَ قاَتلََ 
اين معنا به چند طريق و با عبارتى قريب به هم روايت شده، ولى اين اشكال متوجه آن هست كه از سياق آيات : مؤلف

ور از آن فتح، فتح حديبيه است و يا فتح مكه است، و اين روايات آيد كه بعد از فتح نازل شده كه منظمورد بحث برمى
و نيز در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن منذر از عكرمه  .آيه قبل از فتح نازل شده، پس با آيه انطباق ندارد: گويندمى

نْفَقَ مِ ﴿ وقتى آيه شريفه: اند كه گفتروايت كرده
َ
: تنازل شد ابو دحداح گف ﴾نْ قَبْلِ الَفَْتْحِ وَ قاَتلََ لاَ يسَْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أ

كنم، تا درجه آن كسانى را دريابم كه قبل از فتح انفاق كرده بودند، و بعد از من به خدا سوگند امروز مبالغ هنگفتى انفاق مى
امى نصفش در راه تو باشد، و تم گفت بارالها هر چه را كه ابو دحداح مالك استآنگاه  .هم كسى نتواند اين ركورد مرا بشكند

 .2حتى اين هم: اموالش را نصف كرد، تا رسيد به لنگه كفشش گفت
يْمَانهِِمْ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

َ
يْدِيهِمْ وَ بأِ

َ
در روز  :گويدمى ﴾يوَْمَ ترََى الَمُْؤْمِنيَِ وَ الَمُْؤْمِنَاتِ يسَْعَ نوُرُهُمْ بيََْ أ

پش رسد تنها بين انگشت ابهام پاى چشود، و نورى كه به منافق مىردم طبق درجات ايمانشان تقسيم مىقيامت نور در بين م
مؤمنين به ايشان  .بايستيد تا من از نور شما اقتباس كنم: گويدنگرد، و سپس به مؤمنين مىگيرد، منافق به نور خود مىرا فرا مى

شود، كسب نور كنيد، در اين هنگام است كه بين اين دو طايفه ديوارى زده مىبه عقب برگرديد و در آنجا براى خود : گويندمى
وديد، و بله ب: گويندزنند كه مگر ما در دنيا با شما نبوديم؟ مىديوارى كه داراى درى است، از پشت ديوار مؤمنين را صدا مى

 ليكن شما خود را
  

                                                      
 .172، ص 6، ج الدر المنثور 1
 .172، ص 6، ج الدر المنثور 2



ره در فرمود: يعنى هموا «و تربصتم و ارتبتم» خود را هلاك كرديد يعنى با نافرمانى خدا: مفتون و هلاك كرديد، امام فرمود
 .انتظار بوديد و شك داشتيد

: به خدا سوگند منظور يهود و نصارى نيست، بلكه همين فرمود ﴾فَالْْوَْمَ لاَ يؤُخَْذُ مِنْكُمْ فدِْيةَ  ﴿ و سپس در باره جمله
وَاكُمُ الَنهارُ هَِِ ﴿ :مسلمان اهل قبله است

ْ
 .1فرمود يعنى آتش اولى و سزاوارتر است براى شما ﴾مَوْلاكَُمْ مَأ

 .منظور امام از اهل قبله، منافقين از مسلمانان هستند: مؤلف
: فرمودشنيدم مى( علیه السلام)از امام صادق : و در كتاب كافى به سند خود از ابان بن تغلب روايت كرده كه گفت

د انبرد، و ديگر هيچ يك از نعمتهايى كه به شما دادهد، كه خرمى زندگى شما را مىزنهار، از آرزوى )دور و دراز( بپرهيزي
شود آنچه موهبت و عطا كه خداى عز و جل به شما ارزانى شود، همين آرزوها باعث مىدر نظرتان خرم و قانع كننده نمى

يد پرورانو آنچه نداريد و آرزويش را مى ارزش شد،ارزش شود، و چون آنچه داريد ناچيز و بىداشته در نظرتان كوچك و بى
 .2گذردآوريد سراسر عمرتان به حسرت مىبه دست نمى
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 [24تا  16آيات (: 57]سوره الحديد )

ِ وَ لاَ يكَُونوُا كََ ﴿ ِ وَ مَا نزََلَ مِنَ الََْْق  نْ تََشَْعَ قُلُوبُهُمْ لَِِّكْرِ الَلَّه
َ
ينَ آمَنُوا أ ِ نِ للَِّه

ْ
 لمَْ يَأ

َ
ِ أ وتوُا الَكِْتَابَ مِنْ قَبْلُ لَّه

ُ
ينَ أ

مَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثيِر  مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
َ
رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا قدَْ بيَهنها لَكُمُ الَْْياَتِ  ١٦ فَطَالَ عَليَْهِمُ الَْْ

َ
َ يحُِْْ الَْْ نه الَلَّه

َ
اعِْلَمُوا أ

جْر  كَرِيم  إنِه الَمُْصه  ١٧ لَعَلهكُمْ تَعْقِلُونَ 
َ
َ قرَْضا  حَسَنا  يضَُاعَفُ لهَُمْ وَ لهَُمْ أ قْرَضُوا الَلَّه

َ
قاَتِ وَ أ ِ د  قيَِ وَ الَمُْصه ِ ِينَ  ١٨ د  وَ الََّه

جْرُهُمْ وَ نوُرهُُمْ 
َ
هَدَاءُ عِنْدَ رَب هِِمْ لهَُمْ أ يقُونَ وَ الَشُّ ِ د  ِ ولئَكَِ هُمُ الَص 

ُ
ِ وَ رسُُلهِِ أ ولَئكَِ  وَ  آمَنُوا باِللَّه

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ِينَ كَفَرُوا وَ كَذه الََّه

صْحَابُ الََْْحِيمِ 
َ
مْوَالِ  ١٩ أ

َ
نْيَا لعَِب  وَ لهَْو  وَ ويِنَة  وَ تَفَاخُر  بيَنَْكُمْ وَ تكََاثرُ  فِِ الَْْ نهمَا الََْْيَاةُ الَدُّ

َ
 وَ الَْاولاد كَمَثَلِ اعِْلمَُوا أ

عْجَبَ الَكُْفه 
َ
ِ وَ رضِْوَان   ارَ نَبَاتهُُ ثُمه يهَِيجُ فَتَََاهُ مُصْفَرًّا ثُمه يكَُونُ حُطَاما  وَ فِِ الَْْخِرَةِ عَذَاب  شَدِيد  وَ مَغْفِرَة  مِنَ غَيْثٍ أ  الَلَّه

 مَتَاعُ الَغُْرُورِ 
نْيَا إلِاه ينَ سَابقُِوا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب كُِمْ وَ جَ  ٢٠ وَ مَا الََْْيَاةُ الَدُّ ِ تْ للَِّه عِده

ُ
رضِْ أ

َ
مَاءِ وَ الَْْ نهةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ الَسه

ُ ذُو الَفَْضْلِ الَْعَظِيمِ  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَ الَلَّه ِ وَ رُسُلهِِ ذَلكَِ فَضْلُ الَلَّه رضِْ وَ لاَ فِِ  ٢١ آمَنُوا باِللَّه
َ
صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِِ الَْْ

َ
مَا أ

نْفُسِكُمْ 
َ
ِ يسَِير  أ هَا إنِه ذَلكَِ لَىََ الَلَّه

َ
نْ نبََِْأ

َ
سَوْا لَىََ مَا فَاتكَُمْ وَ لاَ تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ  ٢٢ إلِاه فِِ كتَِابٍ مِنْ قَبْلِ أ

ْ
لكَِيْلَا تَأ

ُ لاَ يُُبُِّ كُُه مُُْتَالٍ فَخُورٍ  مُرُونَ الَنها ٢٣ وَ الَلَّه
ْ
ِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأ َ هُوَ الَْغَنُِِّ الََْْمِيدُ الََّه   ﴾٢٤سَ باِلُْْخْلِ وَ مَنْ يَتَوَله فَإنِه الَلَّه

  



 ترجمه آيات

اند دلهايشان به ذكر خدا و معارف حقى كه نازل كرده نرم شود؟ و مانند اهل آيا وقت آن نشده آنان كه ايمان آورده
 (.16)ت زياد دچار قساوت قلب شده بيشترشان فاسق شدند زيستند نباشند، ايشان در اثر مهلكتاب كه پيش از اين مى

 (.17)كند، ما آيات را برايتان بيان كرديم تا شايد تعقل كنيد بدانيد كه خدا است كه زمين را بعد از مردنش زنده مى
ى دهند پاداششان مضاعف خواهد شد، و اجردهند و به خدا قرضى نيكو مىبه درستى مردان و زنانى كه صدقه مى

 (.18)ارجمند دارند 
و كسانى كه به خدا و رسولان او ايمان آوردند ايشان نزد پروردگارشان همان صديقين و شهدا هستند، و اجر و نور 

 (.19)آنان را دارند، و كسانى كه كافر شده آيات ما را تكذيب كردند، ايشان اصحاب دوزخند 
ه كفار است مثل آن بارانى است ك اولادبين شما و تكاثر در اموال و  بدانيد كه زندگى دنيا بازيچه و لهو و زينت و تفاخر

شوند، از روييدن گياهانش به شگفت درآيند، و گياهان به منتها درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردى گراييده خشك مى
خداست، و زندگى دنيا  دنياى كفار نيز چنين است، البته در آخرت عذاب شديدى است، و هم مغفرت و رضوانى از ناحيه

 (.20)باشد جز متاعى فريبنده نمى
به سوى مغفرتى از پروردگارتان و بهشتى كه عرض آن چون عرض آسمان و زمين است بشتابيد، كه براى كسانى آماده 

ضلى عظيم دهد، و خدا داراى فشده كه به خدا و رسولان او ايمان آوردند، و اين فضلى است از خدا كه به هر كس بخواهد مى
 (.21)است 

رسد مگر آنكه قبل از اينكه آن را حتمى و عملى كنيم در هيچ مصيبتى در زمين و نه در نفس خود شما به شما نمى
 (.22)كتابى نوشته شده بود، اين براى خدا آسان است 

گردد چه به شما عايد مىرود غمگين نشويد، و به آناين را بدان جهت خاطر نشان ساختيم تا ديگر از آنچه از دستتان مى
 (.23)دارد خوشحالى مكنيد، كه خدا هيچ متكبر و فخرفروش را دوست نمى

دارند، و كسى كه از انفاق اعراض كند بايد بداند كه خداى ورزند، و مردم را هم به بخل وا مىهمانهايى كه بخل مى
 (.24)نيازى است كه تمامى اعمالش ستوده است تعالى بى

  



هايشان را گرفته و در مقابل عتاب به مؤمنين به جهت قساوتى كه دل بيان آيات
 شودذكر خدا خاشع نمى

كرد، و آن تشويق و ترغيب كند كه قسمت قبلى دنبال مىاين قسمت از آيات سوره همان هدف و غرضى را دنبال مى
هايى از كند كه چرا بايد علائم و نشانها عتاب مىبه ايمان به خدا و رسول او و انفاق در راه خدا بود، البته در ضمن، مؤمنين ر

قساوت قلب از ايشان بروز كند، و به منظور تاكيد در تحريك و تشويق به انفاق درجه انفاقگران نزد خدا را بيان نموده، و با 
دم را ورزند، و مرخل مىو نيز دنيا و اهل دنيا را كه ب. بشتابيد به مغفرت و جنت! هان: كه. دهداين لحن دستور به انفاق مى

 .كندخوانند مذمت مىهم به بخل مى
و در خلال آيات، ناگهان سياق را كه مخصوص مسلمانان بود به سياقى تغيير داده كه شامل مسلمين و اهل كتاب هر 

 .دو بشود، و به زودى توضيحش خواهد آمد
نْ تََشَْعَ قُلُوبُهُمْ ﴿

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ نِ للَِّه

ْ
 لمَْ يَأ

َ
ِ وَ مَا نزََلَ مِنَ الََْْق ِ أ  ﴾...لَِِّكْرِ الَلَّه

از آن افتاده، « ياء» كه كارش جزم دادن است حرف« لم» بوده، به خاطر حرف( مضارع أنى) «يانى» در اصل« يان» كلمه
 و اين ماده به معناى رسيدن وقت هر چيز است، و خشوع قلب آن تاثيرى است كه قلب آدمى در قبال مشاهده عظمت و

 مِنَ مَا نزََلَ ﴿ گيرد، و منظور از ذكر خدا هر چيزى است كه خدا را به ياد آدمى بيندازد، و منظور ازكبريايى عظيمى به خود مى
خواهد براى بيان آن نازل شده است، و آيه شريفه مى «من الحق» قرآن است، كه از ناحيه خداى تعالى نازل شد، و كلمه ﴾الََْْق ِ 

، هم آيدخدا چنين شانى است، كه هر گاه نزد مؤمن به ميان آيد بلادرنگ دنبالش خشوعى در دل مؤمن مىشان ياد : بفرمايد
چنان كه حق نازل از ناحيه خدا هم، چنين شانى دارد، كه در دل كسانى كه به خدا و رسولان او ايمان دارند ايجاد خشوع 

 .كندمى
ازل شده قرآن است، و بنا به گفته وى بردن نام قرآن با وصف حق مراد از ذكر خدا و آن حقى كه ن: اندگفته 1بعضى

بودنش و ذكر خدا بودنش اشاره به اين است كه هر يك از اين دو وصف قرآن كافى است كه مؤمن را به خشوع وادارد، پس 
ل شده قرآن بدين جهت كه ذكر خداست مقتضى خشوع است، هم چنان كه بدين جهت كه حق است و از ناحيه خدا ناز

 .مقتضى خشوع است
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شود، و در اين آيه شريفه عتابى است به مؤمنين به خاطر قساوتى كه دلهايشان را گرفته، و در مقابل ذكر خدا خاشع نمى
كند، كه كتاب خدا كند، و در آخر حال ايشان را به حال اهل كتاب تشبيه مىحقى هم كه از ناحيه او نازل شده آن را نرم نمى

 .ازل شد، و در اثر آرزوهاى طولانى دلهايشان دچار قساوت گرديدبر آنان ن
مَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿

َ
وتوُا الَكِْتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الَْْ

ُ
ِينَ أ اين قسمت از آيه عطف است بر  ﴾وَ لاَ يكَُونوُا كََلَّه

نْ تََشَْعَ ﴿ جمله
َ
 ﴾واوَ لاَ يكَُونُ ﴿ دلهايشان خاشع شود ﴾تََشَْعَ قُلُوبُهُمْ ﴿ آن نرسيده كه آيا وقت: و معناى آيه اين است كه ﴾...أ

 .به معناى زمان است «أمد» ، و كلمه...و مانند اهل كتاب نباشند
اين است كه زمان عام است ولى أمد به معناى زمان خاصى است، أمد عبارت  «أمد» و «زمان» فرق بين: گويدراغب مى

: اندو لذا بعضى گفته. رسد، ولى زمان به معناى از آغاز تا انجام عمر آن استعمر و مهلت چيزى به سر مىاى كه است از لحظه
 .1معنايى نزديك بهم دارند «أمد» و «مدى» كه دو كلمه

خداى تعالى با اين كلام خود به اين حقيقت اشاره نموده كه دلهاى مسلمانان مانند دلهاى اهل كتاب دچار قساوت 
قلب قاسى از آنجا كه در مقابل حق خشوع و تاثر و انعطاف ندارد، از زى عبوديت خارج است، و در نتيجه از مناهى  شده، و

فَقَسَتْ ﴿ شود، و به همين مناسبت در آيه شريفه در رديف جملهباكى مرتكب گناه و فسق مىشود، و با بىالهى متاثر نمى
 .را آورد ﴾اسِقُونَ وَ كَثيِر  مِنْهُمْ فَ ﴿ جمله ﴾قُلُوبُهُمْ 
رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا﴿

َ
َ يحُِْْ الَْْ نه الَلَّه

َ
  ﴾...اعِْلَمُوا أ

در اينكه دنبال آن عتاب كه به مؤمنين كرد، و بر قساوت قلب ملامتشان نمود اين تمثيل را آورده كه خدا زمين مرده را 
 .وعكند، تقويتى است از حس اميد مؤمنين و ترغيبى است به خشزنده مى

خواهد مؤمنين را متوجه كند به اين جمله مى: ممكن هم هست اين جمله را تتمه همان عتاب سابق گرفت، و گفت
گذارد، كه مردم هر عكس العملى نشان دادند خداى تعالى عكس العملى اينكه خداى تعالى اين دين را به حال خود وا نمى

اند، و ديگر در برابر اوامر او جمعى از مؤمنين دچار قساوت قلب شدهنشان ندهد، بلكه همواره مراقب آن است اگر ببيند 
 خواهدآورد تا او را آن طور كه خودش مىخاشع و تسليم نيستند، دلهايى زنده و خاشع پديد مى
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يى دلها كند، براى او آوردنو در برابر اوامرش خاشع باشند، آرى اين همان خدايى است كه زمين مرده را زنده مى)بپرستند 
 (.زنده كارى ندارد

ِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ ﴿ :باشددر نتيجه آيه شريفه در معناى آيه زير مى نْتُمْ هَؤُلاءَِ تدُْعَوْنَ لَُِنْفِقُوا فِِ سَبيِلِ الَلَّه
َ
هَا أ
نْتُمُ الَْ 

َ
ُ الَْغَنُِِّ وَ أ مْثَالكَُمْ مَنْ يَبْخَلْ فَإنِهمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ الَلَّه

َ
كُمْ ثُمه لاَ يكَُونوُا أ هوْا يسَْتَبْدِلْ قوَْما  غَيْرَ  .1﴾فُقَرَاءُ وَ إنِْ تَتَوَل

 ﴾قَدْ بيَهنها لكَُمُ الَْْياَتِ لَعَلهكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ :اى نازل شده بود در ذيل آيه فرمودو باز به همين مناسبت كه قبلا چنين آيه
 .«رديم تا شايد تعقل كنيدما آيات را برايتان بيان ك

جْر  كَرِيم  ﴿
َ
َ قرَْضا  حَسَنا  يضَُاعَفُ لهَُمْ وَ لهَُمْ أ قْرَضُوا الَلَّه

َ
قاَتِ وَ أ ِ د  قيَِ وَ الَمُْصه ِ د   ﴾إنِه الَمُْصه

راه  ررا دوباره خاطر نشان كرد، تا به اين وسيله نيز ترغيب در انفاق د «مضاعف» و «اجر كريم» اين آيه شريفه داستان
قرض دهندگان )خواند، و در اين آيه صدقه دهندگان را نيز خدا كرده باشد، در سابق انفاقگران را قرض دهندگان به خدا مى

كه هم حرف صاد در آنها تشديد دارد، و هم حرف دال، در اصل  «مصدقات» و «مصدقين» خوانده، و اصل دو كلمه( به خدا
قْرَضُوا ﴿ و جمله. ستند، و بر حسب يك قاعده صرفى حرف تاء مبدل به صاد شدهمتصدقين و متصدقات، و از باب تفعل ه

َ
وَ أ

 َ و اينكه گفتيم مدخول الف و لام براى اين بود كه الف و لامى كه بر ، «المصدقين» عطف است بر مدخول الف و لام در ﴾الَلَّه
 .دهدرا مى« الذى» آيد معناىسر اسم فاعل در مى

اند پردازند، خداوند آنچه را كه دادهدهند و به خدا قرضى نيكو مىآن كسانى كه صدقه مى: استپس معناى آيه چنين 
 .چند برابر نموده أجرى كريم هم دارند

 مقصود از اينكه فرمود مؤمنان به خدا و رسل نزد پروردگارشان صديقين و شهدايند
ولَئكَِ هُمُ ﴿

ُ
ِ وَ رُسُلهِِ أ ِينَ آمَنُوا باِللَّه هَدَاءُ عِنْدَ رَب هِِمْ  وَ الََّه يقُونَ وَ الَشُّ ِ د  ِ   ﴾...الَص 

نْفِقُوا﴿  :فرمودهمانطور كه در اول سوره مى «امنوا باللَّه و رسوله» :در اين آيه شريفه نفرمود
َ
ِ وَ رسَُولَِِ وَ أ ، ﴾آمِنُوا باِللَّه

ِينَ آمَنُو﴿ :فرمايدو همان طور كه در آخر سوره مى يُّهَا الََّه
َ
َ وَ آمِنُوا برَِسُولَِِ ياَ أ بلكه كلمه رسول را جمع آورده، ، ﴾ا اتِهقُوا الَلَّه

 و اين به خاطر، «و رسله» :فرمود
  

                                                      
 ورزند، بايد بدانند كه هر كس بخل بورزدشويد به اينكه در راه خدا انفاق كنيد، و بعضى از شما بخل مىاينك شما مسلمانان حاضر، دعوت مى 1

ات خدا متاثر نشويد، خداوند شما را با قومى نياز است، و شما محتاجانيد، و اگر روى بگردانيد و از دستوراز سود خودش بخل ورزيده، و خدا بى
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وتوُا الَكِْتَابَ منِْ ﴿ :فرمودآن بود كه قبل از آيه مورد بحث پاى اهل كتاب هم به ميان آمده بود، و مى
ُ
ِينَ أ وَ لاَ يكَُونوُا كََلَّه

سياق سابق كه سياقى عمومى بود، هم مسلمين مورد گفتگو بودند و هم اهل كتاب برگشته، در آيه مورد بحث  ناگزير به ﴾قَبْلُ 
ِ وَ رُسُلهِِ ﴿ فرمود ينَ ﴿ :فرمايديك جا مى)گويد، و در آيات بعد از آن نيز همه جا سخن از رسولان مى، ﴾آمَنُوا باِللَّه ِ تْ للَِّه عِده

ُ
أ

ِ وَ رُسُلِ  رسَْلنَْا رُسُلَنَا باِلْْيَ نَِاتِ ﴿ :فرمايدمى( و جاى ديگر يعنى در اولين آيه فصل بعدى ﴾هِ آمَنُوا باِللَّه
َ
هُ وَ مَنْ ﴿ و ﴾لقََدْ أ  يَنْصُُِ

را مفرد آورده بدين جهت بوده كه خطاب در آن دو به خصوص مؤمنين « رسول» و اما دو آيه اول و آخر سوره كه كلمه، ﴾رُسُلَهُ 
 .اين امت بود

از ايمان به خدا و پيامبران خدا ايمان خالص است كه طبيعتا جداى از اطاعت و پيروى نيست، همانطور كه در  و مراد
ِ وَ رسَُولَِِ ﴿ آيه هَدَاءُ ﴿ نيز اشاره كرديم، و مراد از جمله ﴾آمِنُوا باِللَّه يقُونَ وَ الَشُّ ِ د  ِ ولئَكَِ هُمُ الَص 

ُ
اين است كه مؤمنين را به  ﴾أ

ينان نزد يعنى ا« عند ربهم» :پيوندند، به قرينه اينكه فرموداينان نيز به آنان مى: ء ملحق سازد، و بفرمايدصديقين و شهدا
جْرُهُمْ وَ نوُرُهُمْ ﴿ :پروردگارشان صديق و شهيدند، و نيز فرمود

َ
شود يعنى اينان نيز اجر و نور آنان را دارند، پس معلوم مى ﴾لهَُمْ أ

فهميم كه منظور اين است كه ملحق را صديق و شهيد خواند، ولى به قرينه دو جمله مذكور مى هر چند در ظاهر آيه مؤمنين
 .دهنددهند به اينان نيز مىكنند، و نور و اجرى كه به آنان مىبه صديقان و شهداء هستند، و با ايشان معامله آنان را مى

نْعَمَ ﴿ فهو ظاهرا مراد از صديقين و شهدا همانهايى باشند كه در آيه شري
َ
ِينَ أ ولئَكَِ مَعَ الََّه

ُ
َ وَ الَرهسُولَ فَأ وَ مَنْ يطُِعِ الَلَّه

ولئَكَِ رَفيِقا  
ُ
الِْيَِ وَ حَسُنَ أ هَدَاءِ وَ الَصه يقِيَ وَ الَشُّ ِ د  ِ ُ عَليَْهِمْ مِنَ الَنهبيِ يَِ وَ الَص  : اند، و ما در تفسير آن گفتيمذكر شده 1﴾الَلَّه

دهند، م مىگويند انجام هكسانى هستند كه ملكه صدق در گفتار و كردارشان سرايت كرده، در نتيجه آنچه مى« ينصديق» مراد از
 .عبارتند از كسانى كه گواهان اعمال مردم در روز قيامتند، نه كشته شدگان در راه خدا« شهدا» گويند، وكنند مىو آنچه مى

ن پيوندند، و نزد خدا منزلتى چورسولان خدا دارند به صديقان و شهدا مى فهميم كسانى كه ايمان به خدا ودر نتيجه مى
پاداش و  (نه اينكه خودشان از نظر مقام با آنان برابر باشند، بلكه به حكم خدا)دهند، و به حكم خدا منزلت آنان به ايشان مى

 .نورى نظير پاداش و نور آنان خواهند داشت
  

                                                      
و كسانى كه اطاعت كنند خدا و رسول را پس اينها با كسانى هستند كه خداوند به آنان نعمت داده است از پيامبران و راستگويان و شهدا و  1
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جْرُهُمْ وَ نوُرُهُ ﴿
َ
گردد، و به صديقين و شهدا برمى «نورهم» و «اجرهم» به مؤمنين و دو ضمير «لهم» ضمير در ﴾مْ لهَُمْ أ

و همين معنا منظور كسى است  «براى مؤمنين است اجر و نورى از نوع اجر و نور صديقين و شهداء» :معناى جمله اين است
 .«و نور آنانمؤمنين اجر و نورى دارند نظير اجر » كه آيه را معنا كرده به اينكه

خواهد اين معنا را بيان كند كه مؤمنين، همان صديقين و شهداى حقيقى هستند، آيه شريفه مى: باشند كه 1و چه بسا گفته
نه اينكه ملحق به آنان باشند، و معامله آنان را با ايشان بكنند، پس مؤمنين، خود صديقين و شهدايند، و اجر و نور خودشان را 

 .نيست بگوييم سياق با اين معنا مساعدت ندارددارند، ولى بعيد 
هماند، مبتدايى فنيست، بلكه مطلبى نو را مى «صديقون» عطف بر كلمه «شهدا» كلمه: ديگر گفته باشند 2و چه بسا بعضى

جْرُهُمْ ﴿ و خبر ديگرش «عند اللَّه» است كه يك خبرش جمله
َ
ِينَ آمَنُوا﴿ است، پس در جمله ﴾لهَُمْ أ ولَئكَِ  وَ الََّه

ُ
ِ وَ رُسُلهِِ أ باِللَّه

يقُونَ  ِ د  ِ جْرُهُمْ ﴿ :فرمايدآغاز كرده مى «شهدا» شود، و مطلبى از نو از كلمهمطلب تمام مى ﴾هُمُ الَص 
َ
هَدَاءُ عِنْدَ رَب هِِمْ لهَُمْ أ وَ الَشُّ

حْيَاء  عِنْدَ رَب هِِمْ بَ ﴿  :همانطور كه در جاى ديگر فرموده «...شهدا نزد پروردگارشان هستند ﴾وَ نوُرُهُمْ 
َ
و در نتيجه منظور 3﴾لْ أ

جْرُهُمْ وَ نوُرهُُمْ ﴿ كلام را با جملهآنگاه از شهدا همان كشتگان در راه خدا خواهند بود، و 
َ
 .تمام كرده است ﴾لهَُمْ أ

صْحَابُ الََْْحِيمِ ﴿
َ
ولئَكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ِينَ كَفَرُوا وَ كَذه ايى كه كفر ورزيدند و آيات ما را تكذيب كردند يعنى و آنه ﴾وَ الََّه

 .اين است كه از آن جدا نخواهند شد، و دائما در آن هستند« اصحاب دوزخ بودن» باشند، و منظور ازاصحاب دوزخ مى
خداى سبحان در آيه مورد بحث متعرض حال دو طايفه از مردم شده، يكى آنان كه ملحق به صديقين و شهدا هستند، 

ستگان از مردم، و به طور قطع اهل نجاتند، و يكى ديگر كفارى كه آيات او را تكذيب كرده، و به طور قطع اهل يعنى برج
ماند طايفه سومى كه نه نجاتشان قطعى آيند، باقى مىهلاكتند، و آنان عبارتند از شرار مردم كه به هيچ وجه به راه خدا نمى

 شوند، كه البتهمردمى كه ايمان دارند، و در عين حال مرتكب گناهانى هم مى :است و نه هلاكتشان، و آن طايفه عبارتند از
و اين كه دو . اينان هم در بين خود طبقاتى هستند و درجه گناهكارى و تمردشان از اطاعت خدا و رسول او مختلف است

 طايفه را نام برد و وضع آنان را
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سم آن است، كه در بسيارى از مواردى كه متعرض بيان حال مردم در قيامت بيان كرد، و طايفه سوم را نام نبرد، دأب قرآن و ر
 .كند، كه اين طبقه چه وضعى دارندبرد و بيان نمىشود طبقه سوم را نام نمىمى

خواهد اين طايفه را در ميان خوف و رجاء نگه دارد، و خوف و رجاى آنان را تحريك كند، تا به اين وسيله چون مى
شوند به اطاعت از خدا و رسول و به دست آوردن سعادت خود، و اجتناب بورزند از تمرد، و در نتيجه از  تشويق و تحريك

 .هلاكت
اى را وادار كرد از انفاق در راه خدا و به همين جهت دنبال آيه مورد بحث به مذمت زندگى دنيا پرداخته، دنيايى كه عده

ده به اينكه به سوى مغفرت و جنت سبقت گيرند، و سپس اشاره كرده به اينكه امتناع بورزند، و بعد از مذمت دنيا دعوتشان كر
هاى مالى و چه جانى همه در كتابى از سابق نوشته شده، و قضايش رانده شده آيد چه مصيبتآنچه مصيبت بر سرشان مى

باز ندارد، و به بخل و امساك واندارد،  بود، پس جا دارد كه هيچگاه از فقر نترسند، و ترس از فقر ايشان را از انفاق در راه خدا
 .و نيز از مرگ و كشته شدن در راه خدا نهراسند، و ترس از آن، ايشان را به تخلف از جنگ و تقاعد ورزيدن از پيكار واندارد

 لهو، لعب، زينت، تفاخر و تكاثر و سخنى از شيخ بهايى در اين باره: پنج خصلت زندگى دنيا 
نهمَ ﴿

َ
مْوَالِ وَ الَْاولاداعِْلَمُوا أ

َ
نْيَا لعَِب  وَ لهَْو  وَ ويِنَة  وَ تَفَاخُر  بيَنَْكُمْ وَ تكََاثرُ  فِِ الَْْ   ﴾...ا الََْْيَاةُ الَدُّ

 (دولك و نظاير آنكه دو طرف بازى به نظام آن آشنايى دارند، مانند الك)به معناى بازى نظامدارى است « لعب» كلمه
ه اى است كبه معناى هر عمل سرگرم كننده« لهو» و كلمه. دهندبه غرضى خيالى آن را انجام مى كه اطفال به منظور رسيدن

نى است، يع «بناى نوع» به اصطلاح علم صرف« زينت» و كلمه. اى واجب باز بداردانسان را از كارى مهم و حياتى و وظيفه
ا منظور از آن وسيله آرايش باشد، و به اين منظورش فهماند كه مثلا فلانى به نوعى مخصوص خود را آراسته، و چه بسمى

عبارت از آن است كه چيز مرغوبى را ضميمه چيز ديگرى كنى تا مردم به خاطر جمالى كه از اين ، «آرايش» استعمال كنند و
هاى مثلا آرايش زنان عبارت از اين است كه زن با طلا و جواهرات و يا رنگ)ضميمه حاصل شده مجذوب آن چيز شوند، 

سرخ و سفيدى خود را جلوه دهد، و از ضميمه كردن آنها به خود جمالى كسب كند، به طورى كه بيننده مجذوب جمال او 
 به اين معنا است كه شخصى به« اولادتكاثر در اموال و » و. به معناى مباهات كردن به حسب و نسب است« تفاخر» و(. شود

 .رى دارمديگرى فخر بفروشد كه من مال و فرزند بيشت
 و زندگى دنيا عرضى است زائل، و سرابى است باطل كه از يكى از خصال پنجگانه

  



كه حقيقتش جبران نواقص درونى خود با )يا لعب و بازى است، يا لهو و سرگرم كننده، يا زينت است، : زير خالى نيست
وماتى است كه نفس آدمى بدان و يا به بعضى ، يا تفاخر است، و يا تكاثر، و همه اينها همان موه(گرى استتجمل و مشاطه
ماند، و هيچ يك از آنها براى انسان كمالى نفسانى و بندد، امورى خيالى و زائل است كه براى انسان باقى نمىاز آنها علاقه مى

 .كندخيرى حقيقى جلب نمى
عمر  شريفه ذكر شده، از نظر سنيناين پنج خصلتى كه در آيه : نقل شده كه گفته است( رحمه اللَّه)و از شيخ بهايى 

آدمى و مراحل حياتش مترتب بر يكديگرند، چون تا كودك است حريص در لعب و بازى است، و همين كه به حد بلوغ 
شود، و پس از آنكه بلوغش به حد نهايت رسيد، ها مىمند به لهو و سرگرمىشود علاقهبنديش محكم مىرسد و استخوانمى

پردازد و همواره به فكر اين است كه لباس فاخرى تهيه كند، مركب جالب توجهى سوار شود، دگيش مىبه آرايش خود و زن
كه  رسد آن وقت استمنزل زيبايى بسازد، و همواره به زيبايى و آرايش خود بپردازد، و بعد از اين سنين به حد كهولت مى

افتد، و ىبيشتر به فكر تفاخر به حسب و نسب م( يست، بلكهكند، و برايش قانع كننده نديگر به اينگونه امور توجهى نمى)
 . ]شودصرف مى اولادچون سالخورده شد همه كوشش و تلاشش در بيشتر كردن مال و 

 مثلى براى بيان فريبندگى دنيا
ارَ نَبَاتهُُ ثُمه يهَِيجُ فَتَََاهُ مُصْفَرًّا ثُمه يكَُونُ حُ ﴿ عْجَبَ الَكُْفه

َ
اين قسمت از آيه، زندگى دنيا را كه  ﴾طَاما  كَمَثَلِ غَيْثٍ أ

دهد، با مثالى تشريح و بيان گذرد كه به حكم اجبار همه را از كف مىبندد، و چيزى نمىانسان فريب خورده دل به آن مى
 .كندمى

هيجان است، از  «يهيج» و كلمه 1جمع كافر به معناى زراعت كار است «كفار» به معناى باران است، و كلمه «غيث» كلمه
 .شكندبه معناى گياهى است كه از شدت خشكيدگى مى «حطام» كه به معناى حركت است، و كلمه

مثل زندگى دنيا در بهجت و فريبندگيش و سپس در زوال و از دست رفتنش، مانند بارانى : و معناى آيه اين است كه
شوند، و كاران از روييدن آنها خوشحال مىد و زراعتشوها مىبارد، و باعث روييدن گياهان و زراعتاست كه به موقع مى

كند تا به حد نهايى نموش برسد، و رفته رفته رو به زردى بگذارد، و سپس گياهى خشكيده آن زراعت و گياه هم چنان رشد مى
 .و شكسته شود، و بادها از هر سو به سوى ديگرش ببرند

  
                                                      

به خاطر گويند كند، و اين كه كافر را هم كافر مىگويند به خاطر اين است كه بذر را در زير خاك پنهان مىاينكه گفته به زارع و كشاورز، كافر مى 1
 .كنداين است كه حق را پنهان مى



ِ وَ رضِْوَان  وَ فِِ الَْْخِرَةِ عَذَاب  شَدِيد  وَ مَغْفِ ﴿ آمده، براى  «رضوان» قبل از« مغفرت» در اين قسمت از آيه ﴾رَة  مِنَ الَلَّه
يز در اين جمله و ن. خواهد به رضوان خدا درآيد، بايد قبلا به وسيله مغفرت خدا شستشو و تطهير شده باشداينكه كسى كه مى

اشاره كرده باشد  1هاچنين توصيفى نكرد، تا به قول بعضىمغفرت را توصيف كرد به اينكه از ناحيه خداست، ولى عذاب را 
به اينكه مطلوب اصلى و آن غرضى كه خلقت به خاطر آن بوده مغفرت است نه عذاب، و اين خود انسان است كه باعث 

 .آوردشود، و با خروجش از زى بندگى و عبوديت آن را پديد مىعذاب مى
نْيَا إلِاه ﴿ غُرُورِ  وَ مَا الََْْيَاةُ الَدُّ

دند، و گرمند مىشود و از آن بهرهيعنى دنيا جز متاعى نيست كه با آن تمتع مى ﴾مَتَاعُ الَْ
 .مندى از آن همان فريب خوردن با آن است، البته اين فريب خوردن مخصوص كسانى است كه به دنيا دل بسته باشندبهره

ِ وَ رضِْوَان  وَ فِِ الَْْخِرَةِ عَذَاب  شَدِ ﴿ و اين كلام يعنى جمله ند، كبه دو روى زندگى آخرت اشاره مى ﴾يد  وَ مَغْفِرَة  مِنَ الَلَّه
تا شنونده بر حذر شود، و از مغفرت و رضوان كه يك روى آخرت است، و عذاب كه روى ديگرش است، مغفرت و رضوان 

نْيَا إلِاه مَتَاعُ الَْ ﴿ و جمله. را اختيار كند خواهد شنونده را بيدار و هوشيار كند، تا مبادا زندگى دنيا با مى ﴾غُرُورِ وَ مَا الََْْيَاةُ الَدُّ
 .آن غرور خاص به خود مغرورش سازد

  ﴾...وَ سَارعُِوا إلَِّ مَغْفرَِةٍ ﴿ :با آيه ﴾سَابقُِوا إلَِّ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب كُِمْ ﴿ :اختلاف معنا و مفاد آيه
رْضِ  سَابقُِوا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب كُِمْ ﴿

َ
مَاءِ وَ الَْْ  ﴾...وَ جَنهةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ الَسه

جويى در رسيدن به هدف است، به اينكه هر يك از دو است به معناى غلبه «سابقوا» كه مصدر فعل امر «مسابقه» كلمه
ارعت مستر از حركت حريفش كند، پس در معناى مسابقه چيزى زيادتر از معناى طرف مسابقه حركت خود را سريع

رساند و هست، چون مسارعت تنها به معناى كوشش در سرعت دادن به حركت است، ولى مسابقه هم اين معنا را مى
 .فهماند كه سرعت دادن بايد طورى باشد كه زيادتر از سرعت حريف شودهم اين را مى

وَ سَارعُِوا إلَِى ﴿ د بر تكليفى است كه آيه شريفهرساند كه زايتكليفى را مى ﴾...سَابقُِوا إلَِى مَغْفِرَةٍ ﴿ ، جملهبنابراينو 
تْ للِْمُتهقِيَ  عِده

ُ
رضُْ أ

َ
مَاوَاتُ وَ الَْْ  .كندافاده مى 2﴾مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب كُِمْ وَ جَنهةٍ عَرْضُهَا الَسه
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كه در )قين مقربين است، آيه آل عمران در باره ساب: اندگفته 1شود كه بعضىو با اين بيان، نادرستى اين قول روشن مى
بُونَ ﴿ :فرمودسوره واقعه در باره آنان مى ولَئكَِ الَمُْقَره

ُ
ابقُِونَ أ ابقُِونَ الَسه  .و آيه مورد بحث در باره عموم مؤمنين است(  ﴾وَ الَسه

 :اند به دو دليلو استدلال كرده
شده، به خلاف آيه آل عمران كه آيات بعدش در آيه مورد بحث تنها ايمان به خدا و رسولان او ذكر : اول به اينكه

در آنجا بهشت موعود را به اين وصف توصيف : و دوم به اينكه.كندهاى ايمان را كه همان اعمال صالح است بيان مىنشانه
رْضُ ﴿ كند كهمى

َ
مَاوَاتُ وَ الَْْ رْضِ عَرْضُهَا كَعَرْضِ الَسه ﴿ :فرمايدولى در آيه مورد بحث مى ﴾عَرْضُهَا الَسه

َ
آنجا پهناى  ﴾مَاءِ وَ الَْْ

سابقين  شود بهشتكند، و اينجا به پهناى يك آسمان و زمين، پس معلوم مىبهشت را به پهناى همه آسمانها و زمين تشبيه مى
 .مقربين پهناورتر از بهشت عموم مؤمنين است

 مراد از اينكه عرض بهشت مانند عرض آسمان و زمين است
درست مطلب به عكس است، يعنى مشمولين آيه )دلال همان است كه گفتيم، و توجه كرديد كه وجه نادرستى اين است

سبقت معنايى زايد بر معناى سرعت را افاده ( مورد بحث از نظر رتبه و مقام بلندترند از مشمولين آيه آل عمران براى اينكه
 يى پس بهشت مشمولين آيه آل عمران پهناورتر از بهشتدر اين آيه به معناى يك آسمان نيست، تا بگو «سماء» كند، و كلمهمى

مشمولين اين آيه است، بلكه به معناى تمامى آسمانها است، چون الف و لام آن الف و لام جنس است، پس سماء در اين آيه 
 .با سماوات در آن آيه منطبق است

وَ فِِ الَْْخِرَةِ عَذَاب  ﴿ است كه در جملههمان وجهى )و اگر در اين آيه مغفرت را جلوتر از جنت ذكر كرده به خاطر 
ِ وَ رضِْوَان    اين است كه زندگى( خاطرنشان كرديم، و گفتيم جلوتر آوردن مغفرت از رضوان براى، ﴾شَدِيد  وَ مَغْفِرَة  مِنَ الَلَّه

ش ا و قذارتهاى گناهانهشود كه قبلا آلودگىدر بهشت يك زندگى طيب و طاهر در عالمى طاهر است، و كسى موفق به آن مى
 .ريخته شده باشد

گشادى و وسعت بهشت است، نه عرض در مقابل طول و اين استعمال استعمالى شايع است،  «عرض» و مراد از كلمه
 .و گويا خواسته است نهايت درجه وسعت را بفهماند

را ذكر كرد، و نامى از طول مراد از عرض همان عرض مقابل طول است و اگر تنها عرض بهشت : اندگفته 2ولى بعضى
آن نبرد براى اين بود كه اين كلمه به معناى خط كوتاهتر از دو خط امتداد است، و معلوم است كه وقتى عرض بهشت مانند 

 عرض آسمان و زمين باشد قهرا
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 .طول آن بيشتر از طول آسمان و زمين خواهد بود
يست، براى اينكه هيچ دليلى نداريم كه طول و عرض آسمان ليكن اين وجه خالى از تحكم و بدون دليل سخن گفتن ن

اش اين باشد كه وقتى عرض بهشت برابر عرض آسمان و و زمين برابرند، و طول بهشت از عرض آن زيادتر است، تا لازمه
ر دزمين بود طولش از طول آن دو بيشتر باشد، چون ممكن است گاهى طول و عرض برابر هم باشند، مانند طول و عرض 

 .شود كه طول بيشتر از عرض باشدمربع و دائره و در سطح كره و غيره، گاهى هم مى

ِ وَ رسُُلهِِ  ...﴿ :مقصود از ايمان در جمله  ِينَ آمَنُوا باِللََّّ تْ للََِّّ عِدَّ
ُ
 ايمان توأم با عمل است ﴾أ

ِ وَ رُسُلهِِ ﴿ ينَ آمَنُوا باِللَّه ِ تْ للَِّه عِده
ُ
ِ وَ رسُُلهِِ  آمَنُوا﴿ در ذيل آيه ﴾أ ِ وَ رُسُلهِِ ﴿ و آيه ﴾باِللَّه ِينَ آمَنُوا باِللَّه ه گفتيم ك ﴾وَ الََّه

مرتبه عالى از ايمان است، كه همواره آثارش بر آن مترتب است، يعنى كسى كه داراى  «ايمان به خدا و رسولان او» مراد از
 .ورزدفسوق و گناه اجتناب مى كند، و ازاى از ايمان باشد، همواره اعمال صالح مىچنين مرتبه

هر چند )در اين آيه بشارتى است براى عموم مؤمنين، : اندشود كه گفتهروشن مى 1و با همين بيان فساد گفتار بعضى
و  چنين بهشتى آماده شده براى كسانى كه به خدا: ، براى اينكه فرموده(كه بعضى از ايشان فسق و فجور هم مرتكب بشوند

 .ان داشته باشند، و اين ايمان را مقيد به عمل صالح و يا ترك گناه نكردهرسولان او ايم
هر چند ظاهر آيه خطاب به عموم كافران و مؤمنين صالح و طالح است، ليكن روى : و وجه فساد اين گفتار آن است كه

نند فاء نكنند، بلكه ايمانى كسب ككند كه به آن مقدار از ايمان كه دارند اكتسخن در آن به مؤمنين است، و ايشان را دعوت مى
كه ملازم با عمل صالح باشد، و اگر منظور از ايمان به خدا و رسولان او صرف ايمان باشد هر چند كه توأم با عمل صالح نبوده 

دعوت  اباشد، و بهشت آماده شده نيز براى عموم مؤمنين، حتى مؤمنين نامبرده باشد، با در نظر داشتن اينكه آيه شريفه ايشان ر
متوجه كفار باشد، چون مؤمنين از همان روز اولى كه  «سابقوا» كند به اينكه به مغفرت و جنت سبقت گيرند، بايد خطابمى

دانيم سياق ايمان آوردند چنين سبقتى را گرفتند، ديگر معنا ندارد باز هم به ايشان گفته شود كه سبقت بجوييد، و حال آنكه مى
 .نيستآيه با اين وجه سازگار 

ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ ﴿ و خدا خواسته است اين فضل خود را به كسانى بدهد كه به خدا و رسولانش ايمان  ﴾ذَلكَِ فَضْلُ الَلَّه
آورده باشند، و اينكه چرا پاداش خدا به مؤمنين را فضلى از ناحيه خدا دانسته؟ بيانش در سابق گذشت، و در آنجا گفتيم كه 

 بكاربندگان مستحق و طل
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 .هيچ پاداشى از خداى تعالى نيستند
ُ ذُو الَفَْضْلِ الَْعَظِيمِ ﴿ اين جمله اشاره است به عظمت فضل او، و اينكه مغفرت و جنتى كه خدا به عنوان پاداش  ﴾وَ الَلَّه

 .دهد فضل عظيمى است از اوبه ايشان مى

 ﴿ :وجوه متعدد در معناى آيه
َ
صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِِ الَْْ

َ
نفُْسِكُمْ إلِاَّ فِِ كتَِابٍ مَا أ

َ
  ﴾...رِْ  وَ لَا فِِ أ

هَا﴿
َ
نْ نبََِْأ

َ
نْفُسِكُمْ إلِاه فِِ كتَِابٍ مِنْ قَبْلِ أ

َ
رْضِ وَ لاَ فِِ أ

َ
صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِِ الَْْ

َ
 ﴾...مَا أ
ست، فاعل از مصدر اصابت ا اى است كه به انسان يا هر چيز اصابت كند، و اسمبه معناى واقعه و حادثه« مصيبت» كلمه

د و شوو از اصابه تير به هدف منشا گرفته، و هر چند اصابه حادثه از نظر مفهوم اعم است، هم شامل اصابه حوادث خير مى
به  اطلاق شود بلاء و گرفتارى« مصيبت» هم اصابه حوادث شر، و ليكن استعمال آن در شر غلبه دارد، در نتيجه هر وقت كلمه

« رسدمصيبتى كه در زمين و از ناحيه آن به انسانها مى» كند، و در آيه مورد بحث هم به همين معنا است، و مراد ازمىذهن تبادر 
بيمارى و « آوردمصيبتى كه به جان آدمى روى مى» هاى ويرانگر و امثال آن است، و مراد ازها و زلزلهقحطى و آفت ميوه

است خلقت از « نبرأها» كه مصدر فعل« برء» دن و امثال آن است، و مراد ازجراحت و شكستن استخوان و مردن و كشته ش
 .گرددعدم است، و ضمير در فعل مذكور به مصيبت بر مى

 .گرددبرمى« انفس» ضمير مذكور به: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
 .«ارض» به كلمه: اندديگر گفته 2و بعضى
 .گرددبرمى« مصيبت» و« انفس» و« ارض» ه كلمه، يعنىبه همه اين س: اندديگر گفته 3و بعضى

مؤيد احتمال اول كه همان برگشتن ضمير به مصيبت باشد اين است كه مقام آيه مقام بيان مصائبى است كه در دنيا واقع 
در جهاد  ركتشود كه مردم از انفاق دست برداشته از شگردد، و اين نيز باعث مىشود، و باعث نقصى در اموال و انفس مىمى

 .تخلف كنند
لوحى است كه در آن همه آنچه بوده و هست و تا قيامت خواهد بود نوشته شده، هم چنان كه آيات « كتاب» و مراد از

شود اكتفاء كرد و روايات هم بر آن دلالت دارد، و اگر از ميان مصائب تنها به آنچه از زمين و از وجود خود انسانها ناشى مى
 .ه گفتگو در باره آنها بودبراى اين بود ك

 اگر مصيبتى را مقيد كرد به قيد در زمين و در انفس،: انداز مفسرين گفته 4بعضى
  

                                                      
 .186، ص 27، ج روح المعانى 1
 .186، ص 27، ج روح المعانى 2
 .186، ص 27، ج روح المعانى 3
 .186، ص 27، ج روح المعانى 4



براى اين بود كه مطلق مصائب در لوح محفوظ نوشته نشده، چون لوح متناهى است، ولى حوادث نامتناهى است، و معلوم 
 .هى شوداست كه متناهى گنجايش آن را ندارد كه ظرف غير متنا

و آويزان اى از نواحى جو از اين گفتار پيداست كه صاحب گفتار لوح را يك لوحى فلزى و امثال آن گرفته، كه در ناحيه
را  اند كه ما مقاصد خودماناند، و با خطى نوشتهدر آن نوشته( يا فارسى يا عربى يا غير آن)است، حوادث را با يكى از لغات 

 .اى نيز از نظر خواننده خواهد گذشتدر سابق لوح و قلم را معنا كرديم و به زودى تتمهنويسيم، ولى ما با آن مى
مراد از آن علم خداى تعالى است، ولى اين معنا خلاف ظاهر است، مگر اينكه : اند كههم در باره كتاب گفته 1بعضى

 .ر آن نوشته شده استمنظورشان از علم همان كتابى باشد كه حوادث كه مراتبى از علم فعلى خداست د
ِ يسَِير  ﴿ آيه شريفه با جمله ختم شده، تا دلالت كند بر اينكه تقدير حوادث قبل از وقوع آن، و راندن  ﴾إنِه ذَلكَِ لَىََ الَلَّه

 .قضاى حتمى آن براى خداى تعالى صعوبتى ندارد

دست دادن اندوه حكمت و فايده دانستن اينكه حوادث دنيا مكتوب و مقدرند اين است كه در از 
 مخوريد و در به دست آوردن شادى مكنيد

سَوْا لَىََ مَا فَاتكَُمْ وَ لاَ تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ ﴿
ْ
  ﴾...لكَِيْلَا تَأ

اين جمله بيانگر علت مطلبى است كه در آيه قبل بود البته اشتباه نشود كه در آيه قبل دو چيز بود يكى خبرى كه خدا 
دث قبل از وقوع آن، و يكى هم خود حوادث، و آيه مورد بحث بيانگر خبر دادن خدا است، نه خود داد از نوشتن حوامى

نعمت فوت « ما اتى» و نيز از« ما فات» است به معناى اندوه است، و منظور از« تاسوا» كه مبدأ فعل« أسى» حوادث، و كلمه
 .شده، و نعمت داده شده است
خبر  ايم، براى ايندهيم كه حوادث را قبل از اينكه حادث شود نوشتهشما خبر مىاينكه ما به : و معنايش اين است كه

دهد رود اندوه مخوريد، و به خاطر نعمتى كه خدا به شما مىدهيم كه از اين به بعد ديگر به خاطر نعمتى كه از دستتان مىمى
دش شد، و ممكن نبود كه فوت نشود، و آنچه عايىخوشحالى مكنيد، براى اينكه انسان اگر يقين كند كه آنچه فوت شده بايد م

اى است كه خدا به او سپرده چنين كسى نه در هنگام فوت نعمت خيلى غصه شد و ممكن نبود كه نشود، وديعهگشت بايد مى
ه دازد نهايى هم بايد بپرماند كه سر برج حقوقى دارد و بدهىمثل كارمندى مى)خورد، و نه در هنگام فرج و آمدن نعمت، مى

 (.گرددشود و نه از دادن بدهى غمناك مىاز گرفتن حقوق شادمان مى
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 ﴾مَا فَاتكَُمْ ﴿ :ها نسبت داد و فرموداز مفسرين در پاسخ اين سؤال كه چرا فوت شدن را به خود فوت شدنى 1بعضى
« ددهآنچه خدا به شما مى -ما اتيكم » :هاى تازه رسيده را به خدا نسبت داده، و فرمودولى نعمت« شودآنچه از شما فوت مى

( ندكسى كه آن را فوت ك)علتش اين است كه آمدن نعمت احتياج به علت دارد، ولى فوت آن احتياجى به مفوت : اند؟گفته
ماند، به خلاف حاصل شود و باقى نمىندارد، چون فوت و فنا، ذاتى هر چيز است، اگر به طبع خودش واگذار شود فوت مى

 .خواهد، و آن خداست، پس بايد بقاى نعمت و خود نعمت را به خدا نسبت دادت و بقاى آن كه علت مىشدن نعم
ُ لاَ يُُبُِّ كُُه مُُْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ گويند كه دچار خيلاء و تكبر شده باشد، و تكبر را از اين جهت به كسى مى «مختال» ﴾وَ الَلَّه

به  «فخور» و 2.راغب چنين گفته -كند د سراغ دارد فضيلتى براى خود خيال مىگويند كه متكبر چيزى را كه در خوخيلاء مى
اين  ، و نيز افتخار ناشى از(كه مصدر است براى كلمه مختال)كند، و اختيال معناى كسى است كه زياد افتخار و مباهات مى

بر خلاف حق است، چون او فعلى را  شود كه انسان توهم كند كه آنچه نعمت دارد به خاطر استحقاق خودش است، و اينمى
كه بايد مستند به تقدير خدا كند به استقلال نفس خود كرده، و اين اختيال و افتخار هر دو از رذائل نفسند، كه خدا آن را 

 .دارددوست نمى
مُرُونَ الَنهاسَ باِلُْْخْلِ ﴿

ْ
ِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأ  ﴾...الََّه

دارد، دارد، چرا نمىفهماند كه اگر خدا آن دو را دوست نمىدهد، و مىخور را مىاين جمله صفت و نشانى كل مختال ف
گاه آنان در اين اختيال و افتخار است از دست شان اين است كه مال خود را كه تكيهورزند انگيزهبراى اينكه اگر بخل مى

خواهند براى است كه هر چه را براى خود مى كنند كه آنها هم بخل بورزند براى اينندهند، و اگر به مردم هم سفارش مى
خواهند كه سخاوت و بذل و بخشش در مردم شايع نشود، چون اگر شايع شود بخل آنان خواهند، و نيز مىديگران نيز مى
 .فهمند كه فلانى بخيل استكند، و مردم بيشترى مىبيشتر نمود مى

َ هُوَ الَغَْنُِِّ ﴿ د كه گيرنيعنى كسانى از انفاق در راه خدا رو گردانند، و از مواعظ او پند نمى ﴾ الََْْمِيدُ وَ مَنْ يَتَوَله فَإنِه الَلَّه
شود، كه صفت دنيا و نعمت بهشت همان است كه خدا بيان كرده، و همچنين باور ندارند اطمينان قلبى برايشان حاصل نمى

 كه تقدير امور به دست او
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 .كند محمود و ستوده استانفاق آنان ندارد، و حميد هم هست، در آنچه مى است، چون او غنى است و احتياجى به
صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ ﴿ گانه كه از جملهاين آيات سه

َ
گردد، به ختم مى ﴾الَغَْنُِِّ الََْْمِيدُ ﴿ شود، و در جملهشروع مى ﴾مَا أ

ه خواهد تا مردم از اندوكند، و مىك دعوت و تشويق مىفرماييد مردم را به انفاق و مبارزه با بخل و امساطورى كه ملاحظه مى
رسد زهد بورزند، براى اينكه امور از ناحيه خدا مقدر است، و شود و شادى به آنچه به ايشان مىبر آنچه از ايشان فوت مى

 .است قضايش از ناحيه او رانده شده، و در كتابى نوشته شده، كتابى كه هر چيزى را قبل از قطعى شدنش نوشته

ِينَ آمَنُوا﴿ :رواياتى در ذيل آيه)بحث روايتى  نِ للََِّّ
ْ
 لمَْ يأَ

َ
ولئَكَِ هُمُ ﴿ و ﴾...أ

ُ
أ

هَدَاءُ  يقُونَ وَ الَشُّ ِ د  ِ  (و در باره حد زهد ﴾...الَص 

نِ ﴿ در الدر المنثور در ذيل آيه
ْ
 لمَْ يَأ

َ
: اند كه گفتهابن مبارك، عبد الرزاق و ابن منذر از اعمش روايتى آورد: آمده كه ﴾أ

به مدينه آمدند، و از زندگى مرفهى كه در مكه داشتند به يك زندگى ( صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى اصحاب رسول خدا 
اى وظايف سست شدند، در اين آيه مورد عتاب قرار گرفتند، كه مگر وقت بارى دچار گشته، در نتيجه نسبت به پارهفلاكت

 .1اند دلهايشان براى ذكر خدا نرم شودردهآن نشده كسانى كه ايمان آو
ترين روايات وارده در شان نزول سوره است، و گرنه روايتى ديگر از ابن مسعود نقل شده اين روايت معتدل: مؤلف

نْ تََشَْعَ قُلُوبُهُمْ لَِِّكْ ﴿ بين اسلام ما و بين عتابى كه خدا با آيه: كه گفت
َ
ينَ آمَنُوا أ ِ نِ للَِّه

ْ
 لمَْ يَأ

َ
ِ أ يش از چهار به ما كرد ب ﴾رِ الَلَّه

 .2سال فاصله نشد
 .آيد كه اين سوره در مكه نازل شدهاز ظاهر اين روايت برمى

كه اين نيز دلالت . 3و باز در معناى آن روايتى است كه نقل شده مشعر بر اينكه عمر بعد از نزول اين سوره مسلمان شد
اسلام عمر در مكه بود، ليكن خواننده توجه فرمود كه سياق آيات سوره به هيچ دارد بر اينكه سوره در مكه نازل شده، چون 

نِ ﴿ وجه با نزول آن در مكه سازگار نيست، و ممكن است روايت ابن مسعود را حمل كرد بر اينكه خصوص آيه
ْ
 لمَْ يَأ

َ
و ، ﴾...أ

 .يا آن آيه و آيه بعدش در مكه نازل شده، و بقيه در مدينه
  

                                                      
 .175، ص 6، ج الدر المنثور 1
 .175، ص 6، ج ثورالدر المن 2
 .164، ص 27، ج روح المعانى 3



نقل شده آمده كه مهاجرين بعد از نزول قرآن هفده سال در ( صلى الله عليه وآله و سلم)ه از رسول خدا و در روايتى ك
نِ ﴿ انتظار بودند، و خداوند دلهايشان را هم چنان منتظر نگهداشت، تا آنكه آيه

ْ
 لمَْ يَأ

َ
و لازمه اين روايت اين . 1نازل شد ﴾...أ

 .م از هجرت نازل شده باشداست كه سوره مورد بحث سال چهارم و يا پنج
و در روايتى ديگر از ابن عباس آمده كه خداى تعالى دلهاى مهاجرين را به انتظار گذاشت، تا بعد از سيزده سال از نزول 

نِ ﴿ :قرآن فرمود
ْ
 لمَْ يَأ

َ
و لازمه اين روايت اين است كه سوره مورد بحث در ايام هجرت نازل شده باشد، و اين دو . 2﴾...أ

 .سازديز با سياق آيات سوره نمىروايت ن
و  صلى الله عليه وآله) از رسول خدا: ابن جرير از براء بن عازب روايت كرده كه گفت: و نيز در الدر المنثور است كه

ِ وَ رسُُلِ ﴿ اين آيه را تلاوت فرمود:آنگاه مؤمنين امت من شهيدانند، : فرمودشنيدم مى( سلم ِينَ آمَنُوا باِللَّه ولئَكَِ هُ وَ الََّه
ُ
مُ هِ أ

هَدَاءُ عِنْدَ رَب هِِمْ  يقُونَ وَ الَشُّ ِ د  ِ  .3﴾الَص 
دعا : معرضه داشت( علیه السلام)به امام صادق : و در تفسير عياشى به سند خود از منهال قصاب روايت كرده كه گفت

 .4اين آيه را خواندآنگاه مؤمن خود شهيد است، و : فرمود. بفرما خدا شهادت را روزيم كند
خواهد شهادت را به در اين معنا روايتى ديگر است، و ظاهر بعضى از آنها مانند همين روايت اين است كه مى: مؤلف

 .كشته شدن در راه خدا تفسير كند
: معرضه داشت( علیه السلام)به امام صادق : و در تفسير قمى به سند خود از حفص به غياث روايت آورده كه گفت

سَوْا لَىََ مَا ﴿ حد آن را خداى تعالى در كتابش بيان كرده، فرموده:: دنيا چيست؟ فرمود فدايت شوم حد زهد در
ْ
لكَِيْلَا تَأ

 .5﴾فَاتكَُمْ وَ لاَ تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ 
 فرمايد:: زهد تماميش بين دو كلمه از قرآن خلاصه شده، آنجا كه مىفرموده( علیه السلام)و در نهج البلاغه امام 

سَوْا لَىََ مَا فَاتكَُمْ وَ لاَ تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ لكَِيْ ﴿
ْ
 و كسى كه، ﴾لَا تَأ
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 .1بر گذشته تاسف نخورد، و به آينده نيز خوشحال نباشد، هر دو طرف زهد را گرفته است
 :مدهآ آن اساسى كه دو طرف زهد بر آن اساس بنا شده، دل نبستن به دنيا است، هم چنان كه در حديثى معروف: مؤلف

 2«حب الدنيا رأس كل خطيئة»
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 .حب الدنيا



 [29تا  25آيات (: 57]سوره الحديد )

نْزَلْناَ مَعَهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَمِْيَزانَ لِْقَُومَ الَنهاسُ باِلقِْسْ ﴿
َ
رسَْلْنَا رُسُلَنَا باِلَْْي نَِاتِ وَ أ

َ
س  لقََدْ أ

ْ
نْزَلْناَ الََْْدِيدَ فيِهِ بَأ

َ
طِ وَ أ

َ قوَِي  عَزِيز  شَدِيد  وَ مَنَافِ  هُ وَ رسُُلهَُ باِلغَْيْبِ إنِه الَلَّه ُ مَنْ يَنْصُُِ رسَْلْنَا نوُحا  وَ إبِرَْاهِيمَ وَ جَعَلْنَا  ٢٥ عُ للِنهاسِ وَ لِْعَْلمََ الَلَّه
َ
وَ لقََدْ أ

ةَ وَ الَكِْتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثيِر  مِنْهُمْ  يِهتهِِمَا الَنُّبُوه يْنَا بعِِيسََ ابِنِْ مَرْيَمَ  ٢٦ فَاسِقُونَ  فِِ ذُر  يْنَا لَىََ آثاَرهِِمْ برُِسُلنَِا وَ قَفه ثُمه قَفه
فَة  وَ رحَْْةَ  وَ رهَْبَانيِهة  ابِْتَدَعُ 

ْ
ِينَ اتِهبَعُوهُ رَأ نَِْيلَ وَ جَعَلْنَا فِِ قُلُوبِ الََّه وَانِ مْ إلِاه ابِتْغَِاءَ رضِْ وهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِ وَ آتيَنَْاهُ الَِْْ

جْرهَُمْ وَ كَثيِر  مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
َ
ِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أ ِ فَمَا رعََوهَْا حَقه رعَِّيتَهَِا فَآتيَنَْا الََّه َ وَ آمِنُوا  ٢٧ الَلَّه ِينَ آمَنُوا اتِهقُوا الَلَّه يُّهَا الََّه

َ
ياَ أ

ُ غَفُور  رحَِيم   برَِسُولَِِ يؤُْتكُِمْ كفِْليَِْ  هْلُ الَكِْتَابِ  ٢٨ مِنْ رحََْْتهِِ وَ يََعَْلْ لكَُمْ نوُرا  تَمْشُونَ بهِِ وَ يَغْفِرْ لكَُمْ وَ الَلَّه
َ
لِِلَاه يَعْلمََ أ

لاه يَقْدِرُونَ لَىََ شَْ 
َ
ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ أ نه الَفَْضْلَ بيَِدِ الَلَّه

َ
ِ وَ أ ُ ذُو الَفَْضْلِ الَعَْظِيمِ  ءٍ مِنْ فَضْلِ الَلَّه   ﴾٢٩ وَ الَلَّه

 ترجمه آيات

با اينكه ما رسولان خود را همراه با معجزات روشن گسيل داشتيم، و با ايشان ( كنيد؟و چگونه از انفاق شانه خالى مى)
منافع بسيارى ديگر براى كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم را به عدالت خوى دهند، و آهن را كه نيروى شديد در آن است و 

 مردم دارد نازل كرديم، تا با سلاحهاى آهنين از عدالت دفاع كنند، و تا
  



 (.25)كند، آرى خدا خودش هم نيرومند و عزيز است خدا معلوم كند چه كسى خدا و فرستادگان او را نديده يارى مى
ه او قرار داديم، در عين حال بعضى از آنان راه يافته و و با اينكه نوح و ابراهيم را فرستاديم، و نبوت و كتاب را در ذري

 (.26)بسيارى از ايشان فاسق شدند 
به دنبال آن رسولان خود را گسيل داشتيم، و عيسى بن مريم را فرستاديم، و به او انجيل داديم، و در دل پيروانش رأفت 

و ما بر آنان واجب نكرده بوديم، اما منظور آنان هم جز  و رحمت و رهبانيتى قرار داديم كه خود آنان بدعتش را نهاده بودند،
رضاى خدا نبود، اما آن طور كه بايد رعايت آن رهبانيت را نكردند، و در نتيجه به كسانى كه از ايشان ايمان آورده بودند، 

 (.27)اجرشان را داديم و بسيارى از ايشان فاسق شدند 
از ايمان اكتفاء نكنيد، تقوا پيشه كنيد، و به رسول او ايمان بياوريد، تا دوباره  ايد، به اين پايهاى كسانى كه ايمان آورده

رحمت خود را به شما بدهد، و برايتان نورى قرار دهد كه با آن زندگى كنيد، و شما را بيامرزد و خدا آمرزگار و رحيم است 
(28.) 

هى به فضل خدا ندارند، و اينكه بدانند كه فضل به اين بدان جهت بود كه اهل كتاب نپندارند كه مؤمنين به اسلام، را
 (.29)دهد، و خدا داراى فضلى عظيم است دست خداست، آن را به هر كس بخواهد مى

 بيان آيات

خداى تعالى پس از اشاره به قساوتى كه دلهاى مؤمنين را فرا گرفته، و در نتيجه در امتثال تكاليف دينى و مخصوصا 
ايشان را به اهل كتاب تشبيه كرد كه در اثر طولانى شدن آنگاه مايه قوام امر جهاد است تثاقل ورزيدند، و انفاق در راه خدا كه 

مهلت خدا به آنان دلهايشان دچار قساوت گرديد، اينك در اين آيات غرض الهى از فرستادن رسولان و نازل كردن كتاب و 
ين ارسال رسل و انزال كتب اين بود كه انبيا مردم را به عدالت عادت غرض از ا: فرمايدميزان همراه ايشان را بيان كرده، مى

دهند، تا در مجتمعى عادل زندگى كنند، و آهن را نازل كرد تا بندگان خود را در دفاع از مجتمع صالح خود و بسط كلمه حق 
 .شوندمند مىدر زمين بيازمايد، علاوه بر منافع ديگرى كه آهن دارد، و مردم از آن بهره

را فرستاد، و نبوت و كتاب را در ذريه آن دو بزرگوار قرار داد، و يكى پس ( علیه السلام)فرمود كه نوح و ابراهيم آنگاه 
اى ها استمرار يافت، و نتيجه كار همواره اين بود كه عدهاز ديگرى رسولانى گسيل داشت، و اين سنت هم چنان در تمامى امت

 كند كهيتى از ايشان فاسق شدند، و سپس سوره را با دعوت مردم به اين معنا ختم مىاز مردم راه حق را يافته، اكثر
  



 .ايمان خود را تكميل كنند، تا از رحمت خدا دو چندان عايدشان گردد

نزَْلْناَ مَعَهُمُ الَكِْتَابَ ﴿ :در آيه «ميزان» و «كتاب» مقصود از
َ
رسَْلنَْا رسُُلَنَا باِلْْيَ نَِاتِ وَ أ

َ
  ﴾...وَ الَمِْيَزانَ  لقََدْ أ

نْزَلْناَ مَعَهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَمِْيَزانَ لِْقَُومَ الَنهاسُ باِلقِْسْ ﴿
َ
رسَْلْنَا رُسُلَنَا باِلَْْي نَِاتِ وَ أ

َ
 ﴾...طِ لقََدْ أ

كند و بيان مىاى از سر گرفته، و با آن معناى تشريع دين از راه ارسال رسل و انزال كتاب و ميزان را اين آيه مطلب تازه
غرض از اين كار اين است كه مردم به قسط و عدالت عادت كرده و خوى بگيرند، و نيز به اين وسيله و : فرمايد كهمى

كند، و چه كسى از يارى او با انزال حديد امتحان شوند، و برايشان معلوم شود كه چه كسى خداى ناديده را يارى مى
كه امر رسالت از آغاز خلقت مستمرا در بشر جريان داشته، و به طور مداوم از هر امتى نمايد، و نيز بيان كند مضايقه مى

 .اندجمعى هدايت يافته، و بسيارى فاسق شده
رسَْلْنَا رُسُلنََا باِلَْْي نَِاتِ ﴿ در جمله «بينات» پس منظور از كلمه

َ
آيات بينات است، آياتى كه به وسيله آن بيان  ﴾لقََدْ أ

هاى لان، فرستاده از جانب اويند، و آن آيات يا عبارت است از معجزات باهره، و يا بشارت واضح، و يا حجتكند كه رسومى
 .قاطع

نْزَلْناَ مَعَهُمُ الَكِْتَابَ ﴿
َ
منظور از كتاب وحيى است كه صلاحيت آن را دارد كه نوشته شود و به صورت كتاب در  ﴾وَ أ

ست بر شود آن را نوشت، دستوراتى كه مشتمل ابلكه دستوراتى است كه مى( رستدنه اينكه كتاب جلد شده از آسمان بف)آيد، 
كتاب  - 1معارفى دينى، از قبيل عقايد حق و اعمال صالح، و اين كتابهاى آسمانى كه معنايش معلوم شد، عبارتند از پنج كتاب 

 .كتاب قرآن - 5كتاب انجيل،  - 4كتاب تورات،  - 3كتاب ابراهيم،  - 2نوح، 
ن ها را با آرا به همان ترازو كه داراى دو كفه است و سنگينى« ميزان» مفسرين، ﴾وَ الَمِْيزاَنَ لِْقَُومَ الَنهاسُ باِلقِْسْطِ ﴿

مله اين معناى ج: اندرا غايت و غرض انزال ميزان گرفته، گفته ﴾لِْقَُومَ الَنهاسُ باِلقِْسْطِ ﴿ اند، و جملهسنجند تفسير كردهمى
ما ترازو را نازل كرديم تا مردم را به عدالت در معاملات خود عادت دهيم، و در نتيجه ديگر خسارت و ضررى : است كه

ها پديد نيايد، و نسبت ميان اشياء مضبوط شود، چون قوام زندگى بشر به اجتماع است، و قوام نبينند، و اختلالى در وزن
گيرد، و ت، و يا مبادلاتى كه با دادن اين كالا و گرفتن آن كالا صورت مىاجتماع هم به معاملاتى است كه در بين آنان دائر اس

معلوم است كه قوام اين معاملات و مبادلات در خصوص كالاهايى كه بايد وزن شود به اين است كه نسبت ميان آنها محفوظ 
 .دهدشود، و اين كار را ترازو انجام مى

 :اين است كه -و خدا داناتر است  -كرد شود براى ميزان تفسير ديگرى كه احتمالا مى
 منظور از ميزان، دين باشد، چون دين عبارت است از چيزى كه عقايد و اعمال اشخاص با آن

  



شود، و اين سنجش هم مايه قوام زندگى سعيده انسان اجتماعى و انفرادى است، و اين احتمال با سياق كلام كه سنجيده مى
 .انگاريشان در امر دين است سازگارتر استو قساوت قلب و جديت و سهلمتعرض حال مردم از حيث خشوع 

 .مراد از ميزان، عقل است: اندبعضى هم گفته

نزَْلْناَ الََْْدِيدَ ﴿ :وجه تعبير به انزال حديد در
َ
  ﴾وَ أ

نْزَلْناَ الََْْدِيدَ ﴿
َ
 ﴿ ظاهرا اين انزال نظير انزال در آيه ﴾وَ أ

َ
نْزَلَ لَكُمْ مِنَ الَْْ

َ
وْوَاجٍ وَ أ

َ
باشد، و ما در تفسير 1﴾نْعَامِ ثَمَانيَِةَ أ

اگر خلقت مخلوقات زمينى را انزال ناميده، به اين اعتبار است كه خداى تعالى ظهور اشيا در عالم هستى را : سوره زمر گفتيم
ها دارد، و آن موجود پس نهبعد از عدم انزال خوانده، به اين اعتبار كه هر موجودى از موجودات نزد خدا و در عالم غيب خزي

گيرى شده، و در خور عالم شهادت شده به ظهور پيوسته است، و اين خود نوعى نزول است، هم چنان كه از آنكه اندازه
لَُُِ إلِاه بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ :فرموده  .2﴾ءٍ إلِاه عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننَُْ 

س  شَدِ ﴿
ْ
به معناى تاثير شديد است، ليكن غالبا در شدت در دفاع و جنگ  «باس» كلمه ﴾يد  وَ مَنَافعُِ للِنهاسِ فيِهِ بَأ

ها و مقاتلات و انواع دفاعها نياز به شود، و بدين جهت فرموده در آهن باسى شديد است، كه بطور مدام جنگاستعمال مى
ز آهن بوده، و بشر از دير باز به اين فلز دست يافته، و متوجه اند اكردهآهن داشته، چون اقسام سلاحهايى كه درست مى

 .منافعش شده، و آن را استخراج كرده است
بينيم كه آهن در تمامى شعب زندگى و و اما منافع ديگرى كه اين فلز براى مردم دارد احتياج به بيان ندارد، چون مى

 .صنايع مربوط به آنها و دخالت دارد
﴿ ُ هُ وَ رُسُلَهُ باِلْغَيْبِ وَ لَِْعْلمََ الَلَّه اين جمله غايتى است عطف بر غايتى كه حذف شده، و تقدير كلام چنين  ﴾ مَنْ يَنْصُُِ

نازل كرديم، و نيز براى اينكه خدا معلوم ... يعنى ما آهن را براى اين و، «...و انزلنا الحديد لكذا و ليعلم اللَّه من ينصره» است
 ...كنداو را يارى مى -كند چه كسى او و رسولان 

جهاد در راه او است، تا از مجتمع دينى دفاع نموده، كلمه حق را بسط دهند، و « يارى كردن پيامبران خدا» و مراد از
ت كنند، حال يا غيبكنند، اين است كه در حال غيبت رسول او را يارى مىاين نصرت را به غيب مى: منظور از اينكه فرمود

 اين است كه خدا ياوران خود و« ...تا خدا بداند» :يا غيبت ايشان از رسول، و مراد از اينكه فرمودرسول از ايشان، و 
  

                                                      
 .6زمر، آيه  -. و براى شما از چارپايان هشت زوج نازل كرد 1
 .21حجر، آيه  -. اى معلومكنيم مگر به اندازهنازلش نمىهايى از آن است و ما هيچ موجودى نيست مگر آنكه نزد ما خزينه 2



 .كنند، متمايز و جدا سازدفرستادگان خود را از آنهايى كه يارى نمى
َ قوَِي  عَزِيز  ﴿  شد به اينكه دستور خداىاين جمله خاتمه آيه است، و ختم كردن آيه با اين جمله گويا اشاره با  ﴾إنِه الَلَّه

تعالى به جهاد براى همين بوده كه امتثال كنندگان را از ديگران جدا كند، نه اينكه خداى تعالى احتياجى به نصرت ناصرى 
 .دياباى است كه به هيچ وجه ضعف در او راه ندارد، و عزيزى است كه ذلت به سويش راه نمىداشته باشد، چون خدا قوى

رْ ﴿
َ
ةَ وَ الَكِْتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثيِر  مِ وَ لقََدْ أ يِهتهِِمَا الَنُّبُوه   ﴾نْهُمْ فَاسِقُونَ سَلْنَا نوُحا  وَ إبِرَْاهيِمَ وَ جَعَلْنَا فِِ ذُر 

هاى گذشته نيز همواره جريان داشته، و تا امروز جريان از اينجا به بيان اين نكته شروع شده كه اهتدا و فسق در امت
ها با تمامى افرادش به صلاح گراييده باشند و يا بگروند، بلكه همواره رد، پس اينطور نيست كه اين امت و يا امتى از امتدا

 .اندچنين بوده و چنين خواهد بود، كه عده بسيارى از افراد امت به فسق گراييده
 .يه روشن استگردد، و بقيه الفاظ آبه ذريه بر مى« منهم» و نيز در« فمنهم» و ضمير در

 (عليه السلام)هاى پيروان عيسى منظور از قرار دادن رأفت و رحمت در دل
نَِْيلَ ﴿ يْنَا بعِِيسََ ابِنِْ مَرْيَمَ وَ آتيَنَْاهُ الَِْْ يْنَا لَىََ آثاَرهِِمْ برُِسُلنَِا وَ قَفه  ﴾...ثُمه قَفه

ال ست، به معناى اين است كه چيزى را به طور مستمر دنبا «قفينا» كه مصدر فعل «تقفيه» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
گويند، چون همه شعرها به دنبال شعر اول و چيزى ديگر قرار دهى، و به همين جهت آخرهاى شعر را قافيه شعر مى

 .1از نظر قيافه و وزن تابع آن هستند
وح گردد، به دليل اينكه بعد از نآن دو بزرگوار بر مىبه نوح و ابراهيم و سابقين از ذريه  ﴾لَىََ آثاَرهِمِْ ﴿ و ضمير در جمله

هيچ پيامبرى مبعوث نشد مگر آنكه از ذريه آن جناب بود، چون نسل بعد از نوح نسل خود آن جناب بود، به شهادت اينكه 
وَ جَعَلْنَا ﴿ :فرموده( علیه السلام)است مع ذلك خداى تعالى در باره نوح ( علیه السلام)عيسى بن مريم با اينكه از ذريه ابراهيم 

يِهتَهُ هُمُ الَْْاَقيَِ  يِهتهِِ دَاوُدَ وَ سُليَْمَانَ ﴿ :و باز فرموده 2﴾ذُر  يْنَا ﴿ شود منظور از جمله، پس معلوم مى3﴾وَ عِيسََ  ...وَ مِنْ ذُر  ثُمه قَفه
 در پى آوردن لاحقين از ذريه آن دو ﴾...لَىََ آثاَرهِِمْ برُِسُلنَِا
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ه بشر اى كاى است به اينكه طريقهاشاره« على اثارهم» است بعد از آن دو، كه سابقين ذريه آن دو بودند، و در جمله بزرگوار
 .بايد در پيش بگيرد يك طريقه است، كه آيندگان بايد آن را به دنبال گذشتگان پيش بگيرند

نَِْي﴿ يْنَا بعِِيسََ ابِنِْ مَرْيَمَ وَ آتيَنَْاهُ الَِْْ فَة  وَ رحَْْةَ  وَ قَفه
ْ
ِينَ اتِهبَعُوهُ رَأ ه طورى كه ب «رأفت» واژه ﴾لَ وَ جَعَلْنَا فِِ قُلوُبِ الََّه

 .با واژه رحمت مترادفند 1اندگفته
رأفت در مورد دفع شر، و رحمت در مورد جلب : اندديگر نقل شده كه ميان آن دو فرق گذاشته و گفته 2ولى از بعضى

 .شودخير استعمال مى
اين باشد كه خدا آنان را موفق به رأفت ( علیه السلام)ظاهرا مراد از قرار دادن رأفت و رحمت در دلهاى پيروان عيسى و 

م كردند، هم چنان كه ياران پيامبر اسلاو رحمت در بين خود كرده، در نتيجه بر پايه كمك به يكديگر و مسالمت زندگى مى
 .3﴾حَْاَءُ بيَنَْهُمْ رُ ﴿ :را نيز به اين خصلت ستوده و فرموده

مراد از قرار دادن رأفت و رحمت در دلهاى آنان اين است كه ايشان را امر بدان نموده، و تشويق : اندهم گفته 4بعضى
 .در آن فرموده، و وعده ثواب در مقابل آن داده است

به معناى خشيت و ترس است، و عرفا « رهبت» از ماده« رهبانيت» كلمه ﴾وَ رهَْبَانيِهة  ابِْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴿
اش از اين شود، به اينكه كسى رابطه خود را از مردم قطع كند و يكسره به عبادت خدا بپردازد، و انگيزهاطلاق بر ترك دنيا مى

و  ين نباشد، سنتبه معناى اين است كه انسان چيزى را جزو دين كند كه جزو د« ابتداع» و كلمه. كار خشيت از خدا باشد
گويا كسى  .در معناى پاسخ از سؤالى تقديرى است« ما كتبناها عليهم» عملى را باب كند كه در هيچ دينى نبوده باشد، و جمله

 .ايماينكه چيزى را جزو دين كنند كه ما بر آنان ننوشته :گذارى آنان چيست؟ فرمودهمعناى بدعت: پرسيده
از پيش خود رهبانيتى بدعت نهادند كه ما آن را براى آنان تشريع ( علیه السلام)مسيح  پيروان: و معناى آيه اين است كه

 .نكرده بوديم
ِ فَمَا رعََوهَْا حَقه رعَِّيتَهَِا﴿ اين استثنا به اصطلاح استثنايى است منقطع، و معنايش با جمله قبل  ﴾إلِاه ابِتْغَِاءَ رضِْوَانِ الَلَّه

 ا بر آنان واجب نكرده بوديم،اين است كه ما آن رهبانيت ر
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ليكن خود آنان براى خوشنودى خدا و به دست آوردن رضوان او آن را بر خود واجب كردند، ولى آن طور كه بايد همان 
 .رهبانيت خود ساخته را حفظ نكردند، و از حدود آن تجاوز كردند

 از پيش خود ساختند، هر چند خداى تعالى تشريعشاى است به اينكه آن رهبانيتى كه ياران مسيح و در اين گفتار اشاره
 .نكرده بود، ولى مورد رضايت خداى تعالى بوده

جْرَهُمْ وَ كَثيِر  مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿
َ
ِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أ هاى رسولان اين آيه اشاره است به اين كه آنها مانند امت ﴾فَآتيَنَْا الََّه

 .س ايمان خودشان ماجورند و بيشتر آنها فاسقند، و غلبه با فسق استسابق هستند، برخى مؤمنند و بر اسا

َ وَ آمِنُوا ﴿ :در آيه( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)معناى امر به ايمان به رسول  ِينَ آمَنُوا اتَِّقُوا الَلََّّ هَا الَََّّ يُّ
َ
ياَ أ

  ﴾...برِسَُولِِِ 
﴿ َ ِينَ آمَنُوا اتِهقُوا الَلَّه يُّهَا الََّه

َ
 ﴾... وَ آمِنُوا برِسَُولَِِ يؤُْتكُِمْ كفِْليَِْ مِنْ رحَْْتَهِِ ياَ أ

كند به تقوا و به ايمان به رسول، با اينكه اين اشخاص دعوت دينى را اند امر مىدر اين آيه كسانى را كه ايمان آورده
ايمان به رسول دليل بر اين است كه مراد از  اند، پس همين امر مجدد بهاند، و قهرا به خدا و نيز به رسول ايمان آوردهپذيرفته

اين ايمان، پيروى كامل و اطاعت تام از رسول است، چه اينكه امر و نهى رسول مربوط به حكمى از احكام شرع باشد، و چه 
نُونَ حَتِه يُُكَ ِمُوكَ فَلَا وَ رَب كَِ لاَ يؤُْمِ ﴿ :اعمال ولايتى باشد كه آن جناب بر امور امت دارد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمود

ا قضََيْتَ وَ يسَُل مُِوا تسَْليِما   نْفُسِهِمْ حَرجَا  ممِه
َ
 .1﴾فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمه لاَ يََدُِوا فِِ أ

اى اى است از ايمان، بالاتر از مرتبهپس ايمانى كه در آيه مورد بحث بدان امر شده ايمانى است بعد از ايمان، و مرتبه
كند، و به اى است كه به خاطر اينكه قوى است اثرش از آن تخلف نمىلا داشتند، و تخلف از آثارش ممكن بود، مرتبهكه قب

و كفل به معناى حظ و نصيب است پس كسى كه داراى اين مرتبه بالاى ، ﴾يؤُْتكُِمْ كفِْليَِْ مِنْ رحَْْتَهِِ ﴿  :همين مناسبت فرمود
 .دارد، هم چنان كه ايمانى روى ايمان دارداز ايمان باشد ثوابى روى ثواب 

اش داده، مراد از دادن دو كفل از رحمت، دادن دو أجرى است كه به اهل كتاب هم وعده: انداز مفسرين گفته 2بعضى
ن دهد، همان دو اجرى كه به مؤمنين اهل كتاب وعده داده بود، چون شما هم در ايمان آوردگويا فرموده به شما هم دو اجر مى

 به رسولان گذشته خدا و
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 .گذاريدبه آخرين رسول او مثل ايشانيد، شما هم ميان احدى از رسولان او فرق نمى
دهد منظور اين است كه در روز قيامت نورى به آنان مى: انداز مفسرين گفته 1بعضى ﴾وَ يََعَْلْ لَكُمْ نوُرا  تَمْشُونَ بهِِ ﴿

يْمَانهِِمْ ﴿ و اين همان نورى است كه در آيه. نندككه با آن در بين مردم آمد و شد مى
َ
يْدِيهِمْ وَ بأِ

َ
 به آن ﴾يسَْعَ نوُرُهُمْ بيََْ أ

 .كردتصريح مى
ليكن اين حرف درست نيست، چون مقيد كردن آيه است به قيدى كه هيچ دليلى بر آن نيست، و اطلاق آيه دلالت دارد 

 :در آخرت، هم چنان كه در باره نور دنيايى آنان آيه شريفه زير بر آن دلالت دارد كه اين مؤمنين، هم در دنيا نور دارند و هم
لُمَاتِ ﴿ حْيَينَْاهُ وَ جَعَلْنَا لََُ نوُرا  يَمْشَِ بهِِ فِِ الَنهاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِِ الَظُّ

َ
 وَ مَنْ كََنَ مَيْتا  فَأ

َ
يسَْ بِِاَرِجٍ مِنْهَاأ

و در باره نور 2﴾ لَ
يْمَانهِِمْ ﴿ :كندشريفه زير دلالت مى آخرتشان آيه

َ
يْدِيهِمْ وَ بأِ

َ
 .3﴾يوَْمَ ترََى الَمُْؤْمِنيَِ وَ الَمُْؤْمِنَاتِ يسَْعَ نوُرهُُمْ بيََْ أ

ُ غَفُور  رحَِيم  ﴿ اى را كه از رحمت خود و نور دادن به آنان داده تكميل كرده در اين جمله وعده ﴾وَ يَغْفِرْ لكَُمْ وَ الَلَّه
 .ستا

هْلُ ﴿ :دهد كه بدان راه روند و معناى آيهمراد از نورى كه خدا براى مؤمنين قرار مى
َ
لَِِلاَّ يَعْلَمَ أ

  ﴾...الَكِْتَابِ 
لاه يَقْدِرُونَ لَىَ ﴿

َ
هْلُ الَكِْتَابِ أ

َ
ِ شَْ  لِِلَاه يَعْلمََ أ  ﴾...ءٍ مِنْ فَضْلِ الَلَّه

 بود به خطاب به شخص ﴾يََعَْلْ لكَُمْ ﴿ التفاتى از خطاب به مؤمنين كه درآيد كه در آيه شريفه از ظاهر سياق برمى
به كار رفته باشد، و خطاب در آيه و روى سخن در آن متوجه شخص شخيص آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 «أن» مخفف «ان» و كلمههم به همين معنا است  «زعم» مطلق اعتقاد است هم چنان كه كلمه «علم» و مراد از. جناب باشد

 .گردد، و در اين كلام تعليلى است براى مضمون آيه قبلىبه مؤمنين بر مى «يقدرون» است، و ضمير
كه دو  شان داديماى از ايمان داشتند امر به ايمان كرديم، و وعدهاگر ما ايشان را با اينكه مرتبه: و معناى آيه اين است كه

داريم، همه براى اين بود كه اهل كتاب خيال نكنند مؤمنين هيچ و نور و مغفرتشان ارزانى مىدهيم كفل از رحمت به آنان مى
 قدرتى ندارند، و
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رسد، و تنها مؤمنين اهل كتابند كه اگر ايمان داشته باشند اجرشان دو چندان داده به هيچ وجه دستشان به فضل خدا نمى
 .شودمى

اى گردد، و معنبه اهل كتاب بر مى «يقدرون» زايده است، و ضمير در جمله «لئلا» در «لا» :انداز مفسرين گفته 1بعضى
ين ما اگر مؤمن: گويندها را داديم، براى اين بود كه اهل كتاب كه معتقدند و مىاگر ما به مؤمنين آن وعده: آيه چنين است كه

باهند، ، بدانند كه در اشت(واجب نيست ايمان بياورند پس)به كتاب اسلام ايمان بياورند دو اجر دارند، و اگر نياورند يك اجر 
فته آن مفسر يابند، اين گو اگر به كتاب اسلام ايمان نياورند دستشان به هيچ جا بند نيست، و به هيچ فضلى از خدا دست نمى

 .است، ليكن اينطور معنا كردن، لقمه را از پس گردن به دهان بردن است
نه الَفَْضْلَ بيَِدِ ﴿

َ
ُ ذُو الَفَْضْلِ الَعَْظِيمِ  وَ أ ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَ الَلَّه ، «علمان لا ي» اين قسمت از آيه عطف است بر جمله ﴾الَلَّه

ها را داديم، براى اين بود كه چنين و چنان شود، و نيز براى اين بود كه فضل به دست اگر ما آن وعده: و معنايش اين است كه
 .لى عظيم استخدا است و خدا داراى فض

 .اى نيستالبته در آيه شريفه اقوال و احتمالات ديگرى نيز هست، كه در نقل و بحث پيرامون آنها فايده

بدعت رهبانيت در نصرانيت، ، رواياتى در باره ميزان، انزال حديد]بحث روايتى 
 [...انفاق و

به قوم  :داده گفت( علیه السلام)رد و آن را به نوح جبرئيل ميزان را نازل ك: اند كه گفته استاز جوامع الجامع نقل كرده
 .2خود دستور بده اجناس خود را با اين وزن كنند

نْزَلْناَ الََْْدِيدَ فيِهِ ﴿ معناى انزال در جمله: روايت كرده كه در حديثى فرمود( علیه السلام)و در احتجاج از على 
َ
وَ أ

س  شَدِيد  
ْ
 .3است كه: ما آهن را خلق كرديم، )نه اينكه از آسمان نازل كرده باشيم(خلقت است، پس معناى جمله اين  ﴾بَأ

سوار  (صلى الله عليه وآله و سلم)من در پشت سر رسول خدا : و در مجمع البيان از ابن مسعود روايت كرده كه گفت
 دانى بنىاى ابن ام عبد! هيچ مى: بر الاغ بودم، به من فرمود
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از  سلاطين جور بعد: فرمود .دانندز كجا بدعت كردند؟ عرضه داشتم: خدا و رسولش بهتر مىاسرائيل مساله رهبانيت را ا
ها را رواج دادند، اهل ايمان به خشم آمده با آنان به جنگ برخاستند، و عيسى )علیه السلام( بر آنان مسلط شدند، و معصيت

بت شكست نصيب آنان شد، و در نتيجه از در آخر شكست خوردند و اين كار سه نوبت صورت گرفت، و در هر سه نو
 .اى اندك نماندمؤمنين به جز عده

اگر دشمنان، ما را بشناسند و ما خود را به آنان نشان دهيم تا آخرين نفر ما را نابود خواهند كرد، و ديگر : اين بار گفتند
ى را و پنهان شويم، تا خداى تعالى پيغمبرماند كه به سوى دين دعوت كند، پس بياييد در روى زمين پراكنده احدى باقى نمى
بودم، ناگزير متفرق شده به غارهاى كوه پناه ( محمد)اش را داده مبعوث كند، و منظورشان از آن پيغمبر، من كه عيسى وعده

نگاه آبعضى از آنان متمسك به دين خود شده، و بعضى ديگر به كلى كافر شدند، . برده، از آن موقع رهبانيت را پى نهادند
 .﴾...وَ رهَْبَانيِهة  ابِْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَليَْهِمْ ﴿ :اين آيه را خواند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

خدا و رسولش داناترند، فرمود:  دانى رهبانيت امت من چيست؟ عرضه داشتم:: اى ابن ام عبد! آيا مىفرمودآنگاه 
 .1نماز و روزه و حج و عمره است رهبانيت امت من هجرت و جهاد و

ن فكر م: )عرضه داشتم( علیه السلام)به امام ابى جعفر : و در كافى به سند خود از ابى الجارود روايت كرده كه گفت
ِينَ ﴿ :همين كه در باره آنان فرموده: چه خيرى؟ عرضه داشتم: پرسيد .خداى تعالى به اهل كتاب خير بسيارى داده( كنممى الََّه
وا ...تيَنَْاهُمُ الَكِْتَابَ مِنْ قَبْلهِِ هُمْ بهِِ يؤُْمِنُونَ آ تيَِْ بمَِا صَبَُِ جْرَهُمْ مَره

َ
ولئَكَِ يؤُْتوَْنَ أ

ُ
داى خ گويد: امام در پاسخ فرمود:مى .﴾أ

يُّهَا﴿ :تعالى به شما مسلمانان نيز همان را داده كه به ايشان داده بود، و اين آيه را تلاوت كرد
َ
َ وَ  ياَ أ ِينَ آمَنُوا اتِهقُوا الَلَّه الََّه

كه منظور از نورى كه با آن آمد و شد كنيد امامى ، ﴾آمِنُوا برِسَُولَِِ يؤُْتكُِمْ كفِْليَِْ مِنْ رحَْْتَهِِ وَ يََعَْلْ لكَُمْ نوُرا  تَمْشُونَ بهِِ 
 .2است كه به وى اقتدا كنيد

را با ( ارطي)جعفر ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : ده كه گفتو در مجمع البيان از سعيد بن جبير روايت كر
هفتاد سوار به سوى نجاشى روانه كرد تا او را دعوت كند، جعفر به نجاشى وارد شد و دعوتش كرد، و او دعوت وى را 

 صلى الله عليه )پذيرفت، و به رسول خدا 
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دد جمعى از افرادى كه به دعوت اسلام ايمان آورده بودند و از اهل ايمان آورد، همين كه جعفر خواست برگر (وآله و سلم
ت به ما اجازه بده به ديدن اين پيامبر برويم و به دس: رسيد به نجاشى گفتندشان به چهل نفر مىمملكت نجاشى بودند و عده

 .وى اسلام آوريم
 عليه صلى الله)را ديدند، و از رسول خدا  اين جمع به اتفاق جعفر آمدند، و از نزديك، شدت فقر و تنگدستى مسلمين

يا نبى اللَّه ما داراى ثروت بسيارى هستيم، و ما شدت : اجازه ديدار خواسته به شرف حضورش نايل شده گفتند( وآله و سلم
ال مواسات فقر مسلمانان را ديديم، اگر اجازه دهى به وطن خود برگرديم و اموال خود را با خود آورده با مسلمانان در آن امو

اجازه داده نامبردگان برگشته اموال خود را با خود آوردند، و در بين مسلمانان ( صلى الله عليه وآله و سلم)كنيم، رسول خدا 
ِينَ آتيَنَْاهُمُ الَكِْتَابَ مِنْ قَبْلهِِ هُمْ بهِِ يؤُْمِ ﴿ :تقسيم كردند، و خداى تعالى اين آيه را در باره عمل آنان نازل كرد وَ  ...نُونَ الََّه

ا رَوقَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ   .كه منظور از انفاق همان مواساتى است كه با مسلمانان كردند ﴾مِمه
وا﴿ اين آيه و مخصوصا جمله تيَِْ بمَِا صَبَُِ جْرَهُمْ مَره

َ
ولَئكَِ يؤُْتوَْنَ أ

ُ
بگوش بقيه اهل كتاب كه به اسلام ايمان نياورده  ﴾أ

اى به دست آورده به مسلمانان روى آوردند كه به حكم اين آيه هر كس از ما به كتاب شما وژهبودند رسيد، به اصطلاح س
ايمان بياورد دو تا اجر دارد، يكى اجر ايمان به قرآن، و يكى هم اجر ايمان به كتابهاى آسمانى قبل از قرآن، و هر كس ايمان 

اجر داريم، و شما هم كه قبلا اهل كتاب نبوديد و تنها اسلام را قبول ايم يك نياورد تنها يك اجر دارد، پس ما كه اسلام نياورده
ياَ ﴿ :مايدفرايد يك اجر داريد، پس ديگر چه مزيتى بر ما داريد؟ در پاسخ اين گفتار اهل كتاب آيه زير نازل شد كه مىكرده

َ وَ آمِنُوا برَِسُولَِِ  ِينَ آمَنُوا اتِهقُوا الَلَّه يُّهَا الََّه
َ
به حكم آن براى مسلمانان نيز دو اجر قرار داد، به اضافه نور و مغفرت، و  و، ﴾...أ

هْلُ الَكِْتَابِ ﴿ در آخر فرمود:
َ
 .1اندتا اهل كتاب بدانند كه اشتباه كرده ﴾لِِلَاه يَعْلمََ أ
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 ( 58)سوره مجادله 

 سوره مجادله مدنى است و بيست و دو آيه دارد 
  
  

 [6تا  1ت آيا(: 58]سوره مجادله )

ُ قوَْلَ الَهتِِ تُُاَدِلكَُ فِِ وَوجِْهَا وَ تشَْتَكِِ إلَِى اَ ﴿ ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ قدَْ سَمِعَ الَلَّه ُ يسَْمَعُ تََاَوُرَكُمَا إنِه اَ بسِْمِ الَلَّه ِ وَ الَلَّه َ للَّه للَّه
ِ  ١ سَمِيع  بصَِير   ِينَ يُظَاهرُِونَ مِنْكُمْ مِنْ نسَِائ

نَهُمْ وَ إنِههُمْ لَْقَُولوُنَ مُنْكَرا  الََّه هَاتُهُمْ إلِاه الَلاهئيِ وَلَدْ مه
ُ
هَاتهِِمْ إنِْ أ مه

ُ
هِمْ مَا هُنه أ

َ لعََفُو  غَفُور   ِينَ يُظَاهرُِونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثُمه يَعُودُونَ لمَِا قاَلوُا ٢ مِنَ الَقَْوْلِ وَ وُورا  وَ إنِه الَلَّه نْ  وَ الََّه
َ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أ

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِر   ا ذَلكُِمْ توُعَظُونَ بهِِ وَ الَلَّه ا فَمَنْ لمَْ  ٣ يَتَمَاسه نْ يَتَمَاسه
َ
فَمَنْ لمَْ يََِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيِْ مِنْ قَبْلِ أ

لِْم  يسَْتَطِعْ فَإطِْعَامُ سِت يَِ مسِْكِينا  
َ
ِ وَ للِكََْفرِِينَ عَذَاب  أ ِ وَ رسَُولَِِ وَ تلِكَْ حُدُودُ الَلَّه ونَ  ٤ ذَلكَِ لَِؤُْمِنُوا باِللَّه ِينَ يُُاَدُّ إنِه الََّه

نْزَلْناَ آياَتٍ بيَ نَِاتٍ وَ للِكََْفِ 
َ
ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَ قَدْ أ َ وَ رسَُولََُ كُبتُِوا كَمَا كُبتَِ الََّه ُ جََِيعا   ٥ رِينَ عَذَاب  مُهِي  الَلَّه يوَْمَ يَبْعَثُهُمُ الَلَّه

ِ شَْ 
ُ لَىََ كُُ  ُ وَ نسَُوهُ وَ الَلَّه حْصَاهُ الَلَّه

َ
ئُِهُمْ بمَِا عَمِلُوا أ   ﴾٦ ءٍ شَهِيد  فَيُنَب 

 ترجمه آيات

كرد و به خدا شكايت له مىخداى تعالى سخن آن كس را كه با تو در مورد همسرش مجاد. به نام خداى رحمان و رحيم
 (.1) شنود كه خدا شنواى دانا استبرد شنيد و خدا گفتگوى شما را مىمى

 تو نسبت به من به منزله مادرم: گويندو به ايشان مى)كنند كسانى از شما كه زنان خود را ظهار مى
  



خنى اند و اين مردان سنهايند كه ايشان را زاييدهمادران تنها هما. شوندبه صرف اين گفتار همسرانشان، مادر ايشان نمى( هستى
 (.2)گويند و خدا داراى عفو و مغفرت است ناپسند و خلاف حقيقت مى

ن شوند كفاره عملشان آزاد كرداند پشيمان مىكنند و سپس از آنچه گفتهو كسانى كه بعضى از زنان خود را ظهار مى
 (.3)كنيد با خبر است شويد و خدا بدانچه مىى است كه با آن موعظه مىاين اندرز. يك برده قبل از تماس با زنان است

اگر  پس. اش دو ماه روزه پشت سر هم و قبل از تماس با آن همسر استحال اگر كسى نتوانست برده آزاد كند كفاره
رسولش ايمان اش اطعام شصت مسكين است و اين بدان جهت است كه به خدا و كسى توانايى اين را هم نداشت كفاره

 (.4)و آنچه گفته شد حدود خدا است و كافران عذابى دردناك دارند . آوريد
ند شوند هم چنان كه پيشينيان آنان ذليل شدكنند خوار و ذليل مىبطور يقين كسانى كه با خدا و رسولش مخالفت مى

 (.5)كافران عذابى خوار كننده دارند اى براى مخالفت ندارند و چون با اينكه ما آياتى روشن نازل كرديم هيچ بهانه
دهد چون خدا اعمال آنان را اند خبر مىكند و بدانچه كردهو اين عذاب در روزى است كه خدا همه آنان را مبعوث مى

 (.6)اند و خدا بر هر چيزى ناظر و گواه است شمرده و خود آنان فراموش كرده

 بيان آيات

قسمتى از آن مربوط به حكم ظهار است، قسمتى . حكام و آداب و صفات استاين سوره متعرض مطالب گوناگون از ا
ه اوصاف و قسمتى راجع ب. قسمتى هم مربوط به آداب نشستن در مجلس .هم مربوط به نجوى و بيخ گوشى سخن گفتن است

ا آنان كه از دوستى ب ورزند، و كسانى راكنند، و يا با دشمنان دين دوستى مىكسانى است كه با خدا و رسولش مخالفت مى
 .سازداى جميل در دنيا و آخرت دلخوش مىكنند معرفى نموده، به وعدهاحتراز مى

 .اين سوره به شهادت سياق آياتش در مدينه نازل شده
ُ يسَْمَعُ ﴿ ِ وَ الَلَّه ُ قوَْلَ الَهتِِ تُُاَدلِكَُ فِِ وَوجِْهَا وَ تشَْتَكِِ إلَِى الَلَّه  ﴾...تََاَوُرَكُمَاقَدْ سَمِعَ الَلَّه

 مهاست، به معناى اظهار ناراحتى است، و فرقش با كل «تشتكى» كه مصدر فعل «اشتكاء» كلمه: گويددر مجمع البيان مى
 اين است كه شكايت به معناى «شكايت»

  



 لمهو ك. دههايى است كه خودش پيش آماظهار ناراحتى «اشتكاء» ناملايماتى است كه ديگرى براى آدمى فراهم ساخته، و
حاوره، » شودوقتى گفته مى. گويندنيز مى «محاوره» به معناى مراجعه به يكديگر در سخن گفتن است، كه آن را «تحاور»

 .1معنايش اين است كه فلانى با فلان كسى گفتگو كرد «محاورة
ز اقسام طلاق بوده، به اين گانه اول سوره در باره ظهار نازل شده، كه در عرب جاهليت يكى اآيات چهارگانه و يا شش

تو نسبت به من مانند پشت مادرم  -انت منى كظهر امى » :گفتهخواسته زنش را بر خود حرام كند مىصورت كه وقتى مى
( ارانص)بعد از ظهور اسلام يكى از مسلمانان مدينه . شدهبا گفتن اين كلام زنش از او جدا و تا ابد بر او حرام مى.«هستى

 رفته جريان را( صلى الله عليه وآله و سلم)همسرش نزد رسول خدا . ظهار كرد، و بعدا از كار خود پشيمان شدهمسر خود را 
كرد و به درگاه خدا شكوه اى خواست تا دوباره شوهرش به او برگردد و با آن جناب مجادله مىعرضه داشت، و راه چاره

 .گرديددر اينجا بود كه آيات شريفه مورد بحث نازل . نمودمى
ُ ﴿ در جمله «سمع» و مراد از و كنايه آوردن از برآوردن حاجت و . استجابت دعا و برآوردن حاجت است ﴾قَدْ سَمِعَ الَلَّه

ِ ﴿ دليل اين معنا جمله .در گفتگوها شايع است« سمع» استجابت دعا به كلمه است كه  ﴾تُُاَدِلكَُ فِِ وَوجِْهَا وَ تشَْتَكِِ إلَِى الَلَّه
 ر اين است كه زن نامبرده در تلاش پيدا كردن راهى بوده كه از شوهرش جدا نشود، اينها كه گفته شد راجع به جملهظهورش د

﴿ ُ ُ يسَْمَعُ تََاَوُرَكُمَا﴿ در جمله« سمع» اما. بود ﴾قَدْ سَمِعَ الَلَّه  .است( شنيدن)به همان معناى معروفش  ﴾وَ الَلَّه
كرد مستجاب كرد، لى درخواست آن زن را كه با تو در مورد شوهرش مجادله مىخداى تعا: و معناى آيه اين است كه

كرد و خدا گفتگوى تو را با او و او را با تو زنى كه شوهرش او را ظهار كرده بود، و او از اندوه و بدبختى خود شكايت مى
 .ها استشنيد، كه خدا شنواى صوتها و بيناى ديدنى

ِينَ يُظَاهرُِونَ مِنكُْمْ ﴿ :منكر و دروغ اعلام كردن آن در آيه و الغاء و  «ظهار» سنت جاهلى   ﴾...الَََّّ
نَهُمْ ﴿ هَاتُهُمْ إلِاه الَلاهئيِ وَلَدْ مه

ُ
هَاتهِِمْ إنِْ أ مه

ُ
ِينَ يُظَاهرُِونَ مِنْكُمْ مِنْ نسَِائهِِمْ مَا هُنه أ  ﴾...الََّه

. شودكنند، با اين عمل، همسرشان مانند مادرشان نمىىكسانى كه همسران خود را ظهار م: فرمايددر اين آيه مى
 و با. مادرشان تنها آن كسى است كه ايشان را زاييده
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اين بيان، حكم ظهار كه در جاهليت بين مردم عرب معروف بود لغو و اثرش را كه حرمت ابدى بود نفى نموده، اثر ديگرش 
 .يدنمارا كه مادر شدن همسر براى شوهر باشد انكار مى

هَاتهِِمْ ﴿ پس معناى جمله مه
ُ
از نظر اعتبار شرع همسران به مادران ملحق نگشته، و ظهار، آنان را  :اين است كه ﴾مَا هُنه أ

نَهُمْ ﴿ :براى تاكيد اين معنا فرمودهآنگاه . سازدبراى ابد حرام نمى هَاتُهُمْ إلِاه الَلاهئيِ وَلَدْ مه
ُ
ان شيعنى همسرانشان مادران اي ﴾إنِْ أ

 .اندشوند، بلكه مادران تنها همان زنانى هستند كه ايشان را زاييدهنمى
تاكيد فرموده، چون سياق اين جمله  ﴾وَ إنِههُمْ لَْقَُولوُنَ مُنْكَرا  مِنَ الَقَْوْلِ وَ وُورا  ﴿ سپس براى بار دوم مطلب را با جمله

هم سخن  (كه پشت تو مثل پشت مادرم است)كنند با گفتار خود ىاينان كه زنان خود را ظهار م: فرمايدسياق تاكيد است، مى
آن  (كه ملاك هر پسند و ناپسندى است)اما سخنشان ناپسند است، براى اينكه شرع . گويند و هم دروغى آشكارناپسندى مى
روغ است، براى و اما د. داند، و بدين جهت تشريعش نكرد، و تشريع جاهلانه مردم جاهليت را صحه نگذاشترا منكر مى

 فهماندپس آيه شريفه مى(. زيرا در خارج، مادر مادر است و همسر همسر) اينكه با آنچه در خارج و واقع است مخالفت دارد،
كند، و اين با وجوب دادن كفاره منافات ندارد، زيرا ممكن است چنين زنى مانند قبل از ظهار، كه عمل ظهار افاده طلاق نمى

 .حرم او باشد، ولى نزديكى با وى قبل از دادن كفاره حرام باشدزن ظهار كننده و م
َ لعََفُو  غَفُور  ﴿ جمله اگر دلالتى روشن بر گناه بودن عمل ظهار نداشته باشد، خالى از دلالت هم نيست، الا  ﴾وَ إنِه الَلَّه

ِ ﴿ اينكه ذكر كفاره در آيه بعد و سپس آوردن جمله لِْم  ﴿ جمله و ﴾وَ تلِكَْ حُدُودُ الَلَّه
َ
بعد از آن چه بسا  ﴾وَ للِكََْفرِِينَ عَذَاب  أ

 .دلالت كند بر اينكه آمرزش گناه ظهار مشروط به دادن كفار است

  ﴾...ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قاَلوُا﴿ بيان كفاره ظهار و معناى جمله
ِينَ يُظَاهرُِونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثُمه يَعُودُونَ لمَِا قاَ﴿ اوَ الََّه نْ يَتَمَاسه

َ
 ﴾...لوُا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أ

. بر سر جمله خبريه در آمده، چون در معناى جزاء است« فاء» اين كلام در معناى شرط است، و به همين جهت حرف
 .دبرده آزاد كنن كنند به او برگردند، بايد يكاراده مىآنگاه كنند و كسانى كه زنان خود را ظهار مى: و حاصل آن اين است
ا﴿ :و اينكه فرمود نْ يَتَمَاسه

َ
دلالت دارد بر اينكه حكم در آيه، مخصوص كسى است كه ظهار كرده و سپس  ﴾مِنْ قَبْلِ أ

اراده كرده به آن وضعى كه قبل از ظهار با همسرش داشت برگردد، و اين خود قرينه است بر اينكه مراد از برگشتن به آنچه 
 به نقضاند، برگشتن گفته

  



 .اندپيمانى است كه با ظهار بسته
ه آنچه گيرند برگردند بكنند و سپس تصميم مىكسانى كه بعضى از زنان خود را ظهار مى: شودو معناى آيه چنين مى

 ه، و آن را نقض نموده با همسر خود همخوابگى كنند، بايد قبل از تماس يك برد(يعنى به كلمه ظهار)اند، كه به زبان آورده
 .آزاد كنند

را و اين تفسير درستى نيست، زي. اند ندامت از ظهار استمراد از برگشتن به آنچه گفته: اندگفته 1بعضى از مفسرين
 .اندندامت از ظهار لازمه برگشت است، نه معناى تحت اللفظى برگشتن بدانچه گفته

اند، به همان صيغه ظهار است كه به زبان جارى كردهاند، برگشتن مراد از برگشتن بدانچه گفته: اندديگر گفته 2بعضى
 .و منظور اين است كه بخواهند دوباره آن را به زبان بياورند

اش اين است كه هميشه كفاره، مخصوص ظهار دوم باشد اما ظهار اول اين معنا هم درست نيست، براى اينكه لازمه
اند، و سنت هم صرف تحقق ظهار را باعث كفاره دانسته، نه تعدد آن فهمكفاره نداشته باشد، و آيه شريفه چنين چيزى را نمى

 .را
ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيِر  ﴿ سپس اين دنباله را براى جمله مورد بحث آورده كه اشد تا اعلام كرده ب ﴾ذَلكُِمْ توُعَظُونَ بهِِ وَ الَلَّه

شى از آگاهى او به عمل شما، چون خدا عالم به اعمال انسانها اى است از خداى تعالى، نابه اينكه دستور آزاد كردن برده توصيه
 .بردپس كفاره، اين خاصيت را دارد كه آثار سوء ظهار را از بين مى. است

ا﴿ نْ يَتَمَاسه
َ
  ﴾...فَمَنْ لمَْ يََدِْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيِْ مِنْ قَبْلِ أ

كفاره است كه مترتب بر خصلت اول است، يعنى كسى اين وظيفه را  گانهاين جمله بيانگر خصلت دوم از خصال سه
تواند به جاى آن، دو ماه پى در پى روزه بگيرد كه بعد دارد كه قدرت بر آزاد كردن برده نداشته باشد، چنين كسى است كه مى

ا مِنْ قَبْلِ ﴿ در اين جمله هم براى بار دوم قيد. شوداز دو ماه روزه، جماع برايش حلال مى نْ يَتَمَاسه
َ
را آورده تا كسى خيال  ﴾أ

 .نكند اين قيد مخصوص خصلت اولى است
ست اگر ظهار كننده نتوان: فرمايداين جمله خصلت سوم را بيان نموده مى ﴾فَمَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ فَإطِْعَامُ سِت يَِ مسِْكِينا  ﴿

ر مرحله سوم شصت مسكين را طعام دهد كه تفصيل هر يك از برده آزاد كند، و در مرحله دوم نتوانست دو ماه روزه بگيرد، د
 .گانه در كتب فقه آمده استاين خصال سه
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ِ وَ رسَُولَِِ ﴿ ، و به هايى واجب كرديميعنى اين كه چنين حكمى تشريع نموده، و اين كه چنين كفاره ﴾ذَلكَِ لَِؤُْمِنُوا باِللَّه
ن و از سوى ديگر اينكه او را به اي. كس بخواهد بتواند به همسر خود برگردد اين وسيله رابطه همسرى را حفظ نموديم، تا هر

هاى دوران جاهليت برنگردد، همه اينها براى اين است كه شما به خدا و رسولش ايمان كفارات جريمه كرديم تا ديگر به سنت
 .آورده، رسوم جاهليت را كنار بگذاريد

ِ وَ للِكََْ ﴿ لِْم  وَ تلِكَْ حُدُودُ الَلَّه
َ
اى است كه آن چيز بدان منتهى در هر چيزى به معناى آن نقطه «حد» كلمه ﴾فرِِينَ عَذَاب  أ

گانه و منظور از جمله مورد بحث اين است كه خصال سه. رود، اين كلمه در اصل به معناى منع بودهو از آن فراتر نمى. شودمى
ى كه در شريعت مقرر نموديم همه حدود خدايند و با مخالفت خود بالا را بدين جهت واجب كرديم، و يا به طور كلى احكام

 .از آن تعدى نكنيد، و كفار كه حدود ظهار و يا همه حدود و احكام تشريع شده ما را قبول ندارند عذابى دردناك دارند
مؤثر و مقبول كنند و ظهار را به عنوان يك سنت و ظاهرا مراد از كفار، همان كسانى هستند كه حكم خدا را رد مى

ِ وَ رسَُولَِِ ﴿ مؤيد اين ظهور جمله. پذيرندمى اين سخن را بدان جهت گفتيم تا اذعان : فرمايداست كه مى ﴾ذَلكَِ لَُِؤْمِنُوا باِللَّه
وَ تلِكَْ ﴿ :و يقين كنيد، كه حكم خدا حق است، و رسول او صادق و امين در تبليغ است، علاوه بر تاكيدى كه كرده و فرموده

ِ حُ    .البته احتمال هم دارد كه مراد از كفر، كفر عقيدتى نباشد، بلكه كفر عملى يعنى نافرمانى باشد .﴾دُودُ الَلَّه

ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ ﴿ َ وَ رسَُولََُ كُبتُِوا كَمَا كُبتَِ الََّه ونَ الَلَّه ِينَ يُُاَدُّ  ﴾...إنِه الََّه
به معناى اذلال و خوار  «كبت» و كلمه. ناى ممانعت و مخالفت استاست به مع «يحادون» كه مصدر فعل «محادة» كلمه

 .كردن است
و اين آيه شريفه و آيه شريفه بعدش هر چند ممكن است مطلبى جديد و از نو بوده باشد، و بخواهد بفهماند كه مخالفت 

خواهد ذيل آن را تعليل ظر دارد و مىآيد كه به آيه قبل نخدا و رسول او چه عواقبى در پى دارد، و ليكن از ظاهر سياق برمى
نموده، بفهماند كه اگر از مخالفت و تعدى از حدود خدا نهى كرديم، و دستور داديم كه به خدا و رسول ايمان بياوريد، براى 

 هاى قبل از اين امت، به همين خاطرشود هم چنان كه امتاين بود كه هر كس با خدا و رسول مخالفت كند ذليل و خوار مى
 .ذليل شدند

نْزَلْناَ آياَتٍ بيَ نَِاتٍ وَ للِكََْفرِِينَ عَذَاب  مُهِي  ﴿ مطلب را با جملهآنگاه 
َ
ر هيچ شكى د: فرمايدتاكيد نموده، مى ﴾وَ قدَْ أ

 اين نيست كه اين دستورات از ناحيه ما است، و اينكه رسول
  



 .كنند عذابى خوار كننده دارندتورات را رد مىما در تبليغ رسالت ما صادق و امين است، و آنهايى كه اين دس
ُ جََِيعا  فَيُنبَ ئُِهُمْ بمَِا عَمِلُوا﴿  ﴾...يوَْمَ يَبْعَثُهُمُ الَلَّه

يعنى در چنين روزى اين عذاب را دارند، در روزى كه  «و كافران عذابى اليم دارند» ظرف است براى جمله «يوم» كلمه
 .سازداند با خبر مىآنان را از حقيقت همه آنچه كردهآنگاه جزاء است، و  كند كه روز حساب وخدا مبعوثشان مى

ُ وَ نسَُوهُ ﴿ حْصَاهُ الَلَّه
َ
به معناى احاطه داشتن به عدد هر چيز است، به طورى كه حتى يك عدد از آن از « احصاء» كلمه ﴾أ
ين و اصل ا.«أحصيت كذا» گوينداست، مىاحصاء به معناى به دست آوردن عدد واقعى هر چيز : گويدراغب مى. قلم نيفتد

اند، براى اين بوده كه عرب در و اگر شمردن را از اين ماده ساخته. است كه به معناى سنگريزه است «حصا» كلمه از ماده
 .1شماريمكرده، هم چنان كه ما با انگشتان خود چيزى را مىشمردن هر چيزى به سنگريزه اعتماد مى

ُ لَىَ ﴿ ِ شَْ  وَ الَلَّه
ا اگر گفتيم خدا عمل آنان ر: فرمايدمى «احصيه اللَّه» اين جمله تعليل است براى جمله ﴾ءٍ شَهِيد  كُُ 

 .اند، براى اين است كه خدا ناظر و شاهد بر هر چيز استشمرده دارد، و خود آنان فراموش كرده
 .كرديم و ما در تفسير آخر سوره حم سجده معناى شهادت خدا بر هر چيز را بيان

 (رواياتى در باره شان نزول آيات مربوط به ظهار)بحث روايتى 

و ابن مردويه، و  -وى حديث را صحيح دانسته  -ابن ماجه، ابن ابى حاتم، و حاكم : در كتاب الدر المنثور است كه
را  ت، و هر چيزىبزرگ است آن خدايى كه شنوائيش به وسعت جهان وسيع اس: اند كه گفتبيهقى از عايشه روايت آورده

 -نيدم شمراجعه كرده بود كلامش را مى( صلى الله عليه وآله و سلم)شنود، من آن روز كه خوله دختر ثعلبه به رسول خدا مى
يا رسول : داشتكرد، عرضه مىكه داشت در باره همسرش به آن جناب شكايت مى -اش را نفهميدم اما در عين حال همه

من استفاده كرد، و من رحم خود را در اختيارش گذاشتم، تا اينكه امروز كه پير شدم و ديگر فرزند شوهرم از جوانى ! اللَّه
 آورم مرا ظهار كرده، خدايا،نمى
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ُ قوَْلَ الَهتِِ ﴿ :هنوز از جا برنخاسته بود كه جبرئيل اين آيات را آورد. آورممن از دست او نزد تو شكايت مى قَدْ سَمِعَ الَلَّه
 ُ  .1و همسرش اوس بن صامت بود ﴾كَ فِِ وَوجِْهَاتُُاَدِل

البته رواياتى كه در شان نزول اين آيات از طرق اهل سنت رسيده بسيار زياد است، و در اينكه نام آن زن و نام : مؤلف
لبه تر همين است كه نام او خوله و نام پدرش ثعاز همه معروف. پدرش و نام همسر و پدر همسرش چه بوده اختلاف دارند

قمى هم اجمال داستان را در تفسير خود آورده، البته روايت ديگرى نقل كرده . و نام همسرش اوس بن صامت انصارى بوده
 .كه به زودى از نظرتان خواهد گذشت

ِينَ يُظَاهرُِونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثُمه يَعُودُونَ لمَِا قاَلوُا﴿ و در مجمع البيان در تفسير آيه شريفه ه ائمه و اما نظري: گفته ﴾وَ الََّه
اند، اين است كه بخواهند با همين زن همخوابگى نموده، اين است كه مراد از برگشتن به آنچه گفته( علیه السلام)اهل بيت 

بعد از  شود مگرظهارى را كه كرده بودند نقض كنند، چون وطى چنين زنى قبل از كفاره جائز نيست، و حكم ظهار باطل نمى
 .2كفاره

محمد بن ابى عبد اللَّه، از حسن بن محبوب : على بن الحسين براى ما حديث كرد و گفت: در تفسير قمى آمده كه و
زنى از مسلمانان نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله : برايم نقل كرد كه فرمود( علیه السلام)از ابى ولاد از حمران از امام باقر 

لَّه! فلانى همسر من است كه عمرى رحم خود را در اختيارش گذاشتم، و در امور و سلم( رفت و عرضه داشت: يا رسول ال
خواهم از او شكايت كنم. فرمود: از چه شكايت كنى؟ عرضه دنيا و آخرتش ياريش كردم، و هيچ ناملايمى از من نديده مى

ام بيرون كرده، حال در كار من هداشت: به من گفته تو بر من حرامى، همان طور كه پشت مادرم حرام است، و مرا از خان
اى نازل نفرموده تا طبق آن ميان تو و شوهرت حكم خداى تعالى در باره اين مساله آيه اى بينديش. حضرت فرمود:چاره

دهند. زن شروع كرد به گريه كردن، و شكوه نمودن به درگاه خواهم از كسانى باشم كه پاسخ روشن نمىكنم، و من نمى
 .و از نزد رسول خدا بيرون رفت خداى عز و جل،
و شكايتش در امر شوهرش را ( صلى الله عليه وآله و سلم)خداى تعالى گفتگوى او با رسول خدا : گويدراوى مى

ُ قوَْلَ الَهتِِ تُُاَدِلكَُ فِِ وَ ﴿ :شنيد، و اين آيات را نازل كرد ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ قدَْ سَمِعَ الَلَّه َ ﴿ تا جمله ﴾وجِْهَابسِْمِ الَلَّه  لَعَفُو  وَ إنِه الَلَّه
 .﴾غَفُور  
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فرستاد به دنبال آن زن، و به وى فرمود برو شوهرت ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : سپس اضافه كرده است
ام تو بر له گفتهاى؟ عرضه داشت: ب: آيا تو به همسرت چنين و چنان گفتهحضرت به او فرمود. زن شوهرش را آورد. را بياور

من حرامى همانطور كه پشت مادرم حرام است. رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود خداى تعالى در باره كار تو 
ُ قوَْلَ الَه ﴿ و همسرت، قرآنى )آياتى( نازل كرده، و آيات را برايش خواند: ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ قدَْ سَمِعَ الَلَّه ُ بسِْمِ الَلَّه كَ فِِ تِِ تُُاَدلِ

َ لَعَفُو  غَفُور  ﴿ تا جمله ﴾وَوجِْهَا و خدا از  اى،همسرت را به خانه ببر، زيرا تو سخنى منكر و نامشروع گفته بنابراين .﴾إنِه الَلَّه
 .جرمت گذشت، و ديگر چنين كارى را تكرار مكن

پشيمان بود، و خداى تعالى براى اينكه مؤمنين  مرد برگشت، در حالى كه از آنچه به همسرش گفته بود: گويدراوى مى
اين به  يعنى از «...شوندكنند، و پشيمان مىكسانى كه همسر خود را ظهار مى» :دچار چنين ندامتى نشوند، اين آيه را فرستاد

ى با ل از همخوابگشود قببعد، و بعد از آنكه اين مرد چنين كرد و خدا او را عفو فرمود، اگر كسى چنين كند، بر او واجب مى
ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِر  ﴿ .اى آزاد كندهمسرش برده  تواند برده آزاد كند، قبل از تماسو اگر كسى نمى، ﴾ذَلكُِمْ توُعَظُونَ بهِِ وَ الَلَّه

الى تعخداى : فرمودآنگاه . دو ماه پى در پى روزه بگيرد، و كسى كه استطاعت اين را هم ندارد شصت مسكين را طعام دهد
ِ وَ رسَُولَِِ وَ تلِكَْ حُدُودُ ﴿ عقوبت كسى را كه بعد از اين نهى ظهار كند اين خصال قرار داده و فرموده: ذَلكَِ لَِؤُْمِنُوا باِللَّه

 ِ  .1تا آخر حديث -يعنى اين است حد ظهار  ﴾الَلَّه
فو و مغفرت را آورده، با مضمون اين آيه با در نظر گرفتن سياقش و مخصوصا مضمون جمله آخرش كه مساله ع: مؤلف

 :رمايدفاين حديث بهتر مطابقت دارد، و حديث از حيث سند هم عيبى ندارد، چيزى كه هست با ظاهر خود عبارت آيه كه مى
ِينَ يُظَاهرُِونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثُمه يَعُودُونَ لمَِا قاَلوُا﴿ ان آيد كه شوهرش پشيمسازگار نيست، براى اينكه از ظاهر آيه برمى ﴾وَ الََّه

 گويد: شوهرش پشيمان نشد، بلكه زن او اعتراض كرده.شده، و روايت مى
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 [13تا  7آيات (: 58]سوره مجادله )

رضِْ مَا يكَُونُ مِنْ نََوْىَ ثلََاثةٍَ إلِاه هُ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ َ يَعْلمَُ مَا فِِ الَسه نه الَلَّه

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
هُمْ وَ لاَ خََسَْةٍ إلِاه هُوَ وَ رَابعُِ أ

يْنَ مَا كََنوُا ثُمه ينُبَ ئُِهُمْ بمَِا عَمِ 
َ
كْثَََ إلِاه هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
دْنَّ مِنْ ذَلكَِ وَ لاَ أ

َ
ِ شَْ سَادِسُهُمْ وَ لاَ أ

َ بكُِل  ءٍ لوُا يوَْمَ الَقِْيَامَةِ إنِه الَلَّه
ِينَ نُ  ٧ عَليِم    لمَْ ترََ إلَِى الََّه

َ
ثمِْ وَ الَعُْدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ الَره أ  إذَِا سُولِ وَ هُوا عَنِ الَنهجْوىَ ثُمه يَعُودُونَ لمَِا نُهُوا عَنْهُ وَ يتََنَاجَوْنَ باِلِْْ

 ُ بُنَا الَلَّه ِ نْفُسِهِمْ لوَْ لاَ يُعَذ 
َ
ُ وَ يَقُولوُنَ فِِ أ  بمَِا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنهمُ يصَْلوَْنَهَا فَبئِسَْ الَمَْصِيرُ جَاؤُكَ حَيهوْكَ بمَِا لمَْ يُُيَ كَِ بهِِ الَلَّه

ثمِْ وَ الَعُْدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ الَرهسُولِ  ٨ ِينَ آمَنُوا إذَِا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تتََنَاجَوْا باِلِْْ
يُّهَا الََّه

َ
َ  ياَ أ ِ وَ الََهقْوىَ وَ اتِهقُوا الَلَّه  وَ تَنَاجَوْا باِلبِِْ 

ونَ  ِي إلَِْهِْ تَُشَُْْ ِ  ٩ الََّه ِينَ آمَنُوا وَ ليَسَْ بضَِار هِِمْ شَيئْا  إلِاه بإِذِْنِ الَلَّه يْطَانِ لَِْحْزُنَ الََّه ِ  إنِهمَا الَنهجْوىَ مِنَ الَشه وَ لَىََ الَلَّه
ِ الَمُْؤْمِنُونَ 

ِينَ آمَنُوا إذَِا قيِ ١٠ فَلْيَتَوَكَّه يُّهَا الََّه
َ
وا ياَ أ ُ لَكُمْ وَ إذَِا قيِلَ انُشُُُْ حُوا فِِ الَمَْجَالسِِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ الَلَّه لَ لكَُمْ تَفَسه

ُ بمَِا تَعْمَ  وتوُا الَْعِلمَْ دَرجََاتٍ وَ الَلَّه
ُ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الََّه ُ الََّه وا يرَْفَعِ الَلَّه يُّهَ  ١١ لوُنَ خَبيِر  فَانشُُُْ

َ
ِينَ آمَنُوا إذَِا ياَ أ ا الََّه

طْهَرُ فَإنِْ لمَْ تَُِدُوا 
َ
مُوا بيََْ يدََيْ نََوَْاكُمْ صَدَقةَ  ذَلكَِ خَيْر  لَكُمْ وَ أ ِ َ غَفُور  رحَِيم  ناَجَيْتُمُ الَرهسُولَ فَقَد  شْفَقْتُمْ  ١٢ فَإنِه الَلَّه

َ
 أ
َ
أ

مُوا بيََْ يدََيْ نََوَْاكُمْ صَدَقاَتٍ  ِ نْ تُقَد 
َ
َ وَ  أ طِيعُوا الَلَّه

َ
كََةَ وَ أ لَاةَ وَ آتوُا الَزه قيِمُوا الَصه

َ
ُ عَلَيْكُمْ فَأ فَإذِْ لمَْ تَفْعَلُوا وَ تاَبَ الَلَّه

ُ خَبيِر  بمَِا تَعْمَلُونَ    ﴾١٣ رسَُولََُ وَ الَلَّه
  



 ترجمه آيات

نجواى سه نفرى نيست مگر آنكه او چهارميشان هيچ . دانددانى كه خدا آنچه را كه در آسمانها و زمين است مىمگر نمى
است و هيچ پنج نفرى نيست مگر اينكه او ششمى آنها است و هيچ كمتر و بيشترى نيست مگر اينكه او با ايشان است هر جا 

 (.7)دهد كه چه كردند، چون خدا به هر چيزى دانا است در روز قيامت به ايشان خبر مىآنگاه . كه باشند
انى را كه از نجوى نهى شدند و باز بدانچه نهى شدند برگشتند و به گناه و دشمنى و نافرمانى رسول آيا نديدى كس

دهند كه خداى تعالى آن طور تحيتى به تو نداده و در دل خود و يا نزد آيند تحيتى به تو مىنجوى كردند و چون نزدت مى
گوييم عذابمان كند، ايشان را مگر همان جهنم چاره كند چه مىكنند كه نكند خدا به جرم آنهمفكران خود اظهار دلواپسى مى

 (.8)و در آن خواهند افتاد و چه بد محل بازگشتى است 
كنيد به گناه و دشمنى و نافرمانى رسول نجوى مكنيد ايد وقتى با يكديگر نجوى مىاى كسانى كه ايمان آورده! هان

 (.9) شويد بترسيدبه سويش محشور مىبلكه به احسان و تقوا نجوى كنيد و از خدايى كه 
زند اند اندوهگين شوند ولى هيچ ضررى به ايشان نمىنجوى تنها و تنها از ناحيه شيطان است تا كسانى كه ايمان آورده

 (.10)مگر به اذن خدا و مؤمنين بايد بر خدا توكل كنند 
الس به يكديگر جا بدهيد جا دهيد تا خدا هم جاى شود در مجايد وقتى به شما گفته مىاى كسانى كه ايمان آورده! هان

شود برخيزيد تا شخص محترمى بنشيند برخيزيد خداى تعالى مؤمنين را شما را در بهشت وسعت دهد، و وقتى هم گفته مى
 (.11)كنيد با خبر است به يك درجه، و علم داده شدگان را به چند درجه برترى داده و خدا بدانچه مى

كنيد قبلا صدقه بدهيد اين براى شما بهتر و به پاكى نزديكتر ايد وقتى با رسول نجوى مىيمان آوردهاى كسانى كه ا
 (.12)است، حال اگر نداشتيد خدا آمرزگار رحيم است 

دهيد و خدا هم از نافرمانيتان گذشت پس گويا از دادن صدقه قبل از هر نوبت نجوى دريغ داشتيد حال كه صدقه نمى
 (.13)كنيد با خبر است ات و اطاعت خدا و رسول بپردازيد و خدا از آنچه مىبه نماز و زك

 بيان آيات

 .اى آداب مجالست استاين آيات راجع به نجوى و پاره
  



رضِْ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ َ يَعْلمَُ مَا فِِ الَسه نه الَلَّه

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
 ﴾أ

و اين  .ز رؤيت، علم يقينى است، كه بر اساس استعاره آن را رؤيت خواندهو منظور ا. استفهام در اين آيه انكارى است
اگر گفتيم اهل نجوى : و حاصل مجموع آيه اين است كه. كنداى است كه مضمون جملات بعدى را تعليل مىجمله مقدمه

 .داندزمين است مىهر چند نفر باشند خدا هم يك نفر است با ايشان، براى اين است كه خدا آنچه را در آسمانها و 

 مقصود از چهارمى بودن خدا براى سه نجوى كننده و ششمى بودن او براى پنج نجوى كننده
 ﴾...مَا يكَُونُ مِنْ نََوْىَ ثلََاثةٍَ إلِاه هُوَ رَابعُِهُمْ وَ لاَ خََسَْةٍ إلِاه هُوَ سَادِسُهُمْ ﴿

يه همه و ضميرهاى مفرد در آ. گوشى سخن گفتن است يعنى با يكديگر بيخ «تناجى» مصدر و به معناى «نجوى» كلمه
كسى است كه با شركت خود عدد سه را چهار و عدد  «سادسهم» و «رابعهم» و مراد از دو جمله. گرددبه خداى سبحان برمى

خدا  ااگر اهل نجوى سه نفر باشند چهارميشان خدا است، و اگر پنج نفر باشند ششمى آنه: فرمايدمى .سازدپنج را شش مى
 :همان طور كه گفتيم در اول آيه مساله آگاهى خدا را ذكر كرد، و فرمود. است، چون خدا با ايشان و عالم به اسرار ايشان است

َ يَعْلَمُ ﴿ نه الَلَّه
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
ِ شَْ ﴿ :فرمايدو در آخر آيه براى بار دوم مى، ﴾...أ

َ بكُِل   .﴾ءٍ عَليِم  إنِه الَلَّه
دْنَّ ﴿

َ
كْثَََ وَ لاَ أ

َ
با آوردن اين دو كلمه اطلاقى به كلام داد كه شامل . يعنى و نه كمتر از اينها و نه بيشتر ﴾ مِنْ ذَلكَِ وَ لاَ أ

شامل كمتر از سه نفر يعنى دو نفر و شامل كمتر از پنج نفر يعنى چهار نفر « أدنى» اما كلمه. تمامى اعداد اهل نجوى بگردد
 .شودامل عدد شش و بالاتر مىش« اكثر» و اما كلمه. شودمى

و از لطف سياق اين آيه آن است كه با آوردن عدد سه، چهار، پنج، و شش، ترتيب اعداد را رعايت كرده، بدون اينكه 
هيچ نجواى سه نفرى نيست مگر آنكه خدا چهارمى آنان است، و : يكى از آنها را تكرار كرده باشد، چون ممكن بود بفرمايد

نفرى نيست، مگر آنكه او پنجمى آنان است، و هيچ نجواى پنج نفرى نيست، مگر آنكه او ششمى ايشان هيچ نجواى چهار 
 .است

يْنَ مَا كََنوُا﴿
َ
با ايشان بودن از حيث علم و آگاهى به سخنانى است كه  «با ايشان بودن خدا» منظور از ﴾إلِاه هُوَ مَعَهُمْ أ
 .تعالى در اين نجوى شريك ايشان استخداى : فرمايدگويند، مىبيخ گوش يكديگر مى

شود كه منظور از چهارم بودن خدا براى سه نفر اهل نجوى و ششم بودن براى پنج نفر اهل نجوى با اين بيان روشن مى
خدا با ايشان است در علم، و مشترك با آنان است در اطلاع بر سخنان سرى آنها، نه اينكه خداى تعالى عدد : همين است كه

 آنان را به صورتسه نفر 
  



 .يك انسانى مجسد چهار نفر كند، زيرا خداى سبحان منزه از جسميت و برى از ماديت است
ك ي ﴾إلِاه هُوَ سَادِسُهُمْ ﴿ و ﴾إلِاه هُوَ رَابعُِهُمْ ﴿ منظور از دو استثناى: مقتضاى وحدت سياق اين است كه: توضيح اينكه

پس در حقيقت برگشت معناى اين دو استثناء به يك . ى بر خدا پوشيده نيستچيز باشد، و در هر دو بخواهد بفهماند چيز
خدا در هر حال مشارك : و اين معيت يا معيت علمى است، و معنايش اين است كه. است ﴾إلِاه هُوَ مَعَهُمْ ﴿ استثناء است، و آن

فرض شود كه مشغول نجوى هستند،  هر جا قومى: و يا معيت وجودى است، و معنايش اين است كه. ايشان است در آگاهى
 .خداى تعالى همانجا هست، و شنوا و داناى به سخنان ايشان است

يْنَ مَا كََنوُا﴿ و منظور از جمله
َ
اين است كه مطلب را از نظر مكان عموميت دهد، و بفهماند وقتى معيت خدا با اهل  ﴾أ

از  پس هيچ مكانى. كه آن مكان نزديك باشد يا دور كندنجوى معيت علمى است، نه نزديكى جسمانى، ديگر تفاوت نمى
 .گنجدخداى سبحان خالى نيست، در عين اينكه او در مكان نمى

يعنى چهارمى بودن خدا براى سه نفر اهل نجوى،  -شود كه مفاد آيه مورد بحث از آنچه گذشت اين معنا هم روشن مى
َ ثاَلثُِ ثلَاَثةٍَ ﴿ ه شريفهمنافاتى با آي -و ششمى بودنش براى پنج نفر اهل نجوى  ِينَ قاَلوُا إنِه الَلَّه  :فرمايدكه مى1﴾لقََدْ كَفَرَ الََّه

ندارد، چون در ذيل اين آيه مفصلا بيان كرديم كه منظور صاحبان اين « آنها كه معتقدند خدا سومى سه خدا است كافر شدند»
شوند سه خدا، و حال آنكه وحدت خدا عددى داى ديگر مىعقيده اين بوده كه خدا واحدى است عددى كه با انضمام دو خ

پس مراد از چهارمى بودن خدا . نيست، او احدى الذات است، و محال است چيزى غير او با او فرض شود تا دوم او باشد
 .او عالم به سخنان سرى ايشان است: براى سه نفر اهل نجوى و ششمى بودنش براى پنج نفر، همين است كه گفتيم

منظور اين است، نه اينكه خدا مانند . شود براى خدا عز و جل مكشوف و ظاهر استچه از نظر آنان سرى شمرده مىآن
شود، تا بپرسى چرا در آيه سوره مائده اهل نجوى وجودى محدود دارد، وجودى كه دومى و سومى هم برايش فرض مى

خودش را در اين آيه چهارمى سه نفر اهل نجوى، و ششمى آنگاه گويندگان به اينكه خدا ثالث ثلاثه است را كافر خوانده، و 
 .پنج نفر آنان معرفى كرده است

ئُِهُمْ بمَِا عَمِلوُا يوَْمَ الَقِْيَامَةِ ﴿  يعنى روز قيامت اهل نجوى را به حقيقت هر ﴾ثُمه ينَُب 
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 .دهدخبر مى -كه يكى از آنها نجوى است  -اند عملى كه كرده
﴿ َ ِ شَْ  إنِه الَلَّه

كند، و نيز علم خدا را به آنچه كه در آسمانها و زمين اين جمله، جمله قبلى را تعليل مى ﴾ءٍ عَليِم  بكُِل 
 .كند كه چگونه خدا با اهل نجوى استو نيز تاكيد مى. نمايدتاكيد مى -كه در اول آيه مورد بحث بود  -است 

چينى براى آيات بعد هم باشد، و ذيل آن كه لحنى تمهيد و زمينه تواند در عين تاييد و تاكيد مطالب قبلاين آيه مى
 .ارتباط با آيات بعد كه در مقام مذمت و تهديد است نباشدشديد دارد بى

 كردندمذمت و توبيخ منافقان و بيمار دلانى كه با وجود نهى شدن از نجوى، باز هم نجوى مى
ِينَ نُهُوا عَنِ اَ ﴿  لمَْ ترََ إلَِى الََّه
َ
 ﴾...لنهجْوىَ ثُمه يَعُودُونَ لمَِا نُهُوا عَنْهُ أ

صلى )سياق آيات دلالت دارد بر اينكه در بين جمعى از منافقين و بيماردلان از مؤمنين نجوى كردن عليه رسول خدا 
ى از آن جناب نو مؤمنين حقيقى شايع شده بوده، و سخنان بيخ گوشيشان پيرامون گناه و دشمنى و نافرما( الله عليه وآله و سلم

ورزيدند، حتى از بوده تا به اين وسيله مؤمنين واقعى را آزار دهند، و آنها را محزون كنند، و گويا بر اين عمل اصرار هم مى
 .نهى خدا هم منتهى نشدند، لذا اين آيات نازل شد

عليه  صلى الله)رسول خدا  ، آيه مورد بحث مذمت و توبيخ غيابى از ايشان است، و در آن روى سخن را متوجهبنابراين
كرد، و مستقيما با خود آنان سخن نگفت، تا بيشتر تحقيرشان كرده باشد و بفهماند اهل نجوى لياقت آن را ندارند ( وآله و سلم

كه به شرف همكلاسى و خطاب خدا مشرف شوند، و امرشان هم آن قدر اهميت ندارد كه خداى تعالى به خاطر آن روى 
 .سخن با ايشان كند

آيا نديدى چگونه آنها كه از نجوى نهى شدند دوباره عمل نكوهيده خود را تكرار كردند، و : و معناى آيه اين است كه
و به صيغه مضارع تعبير آورد براى اين است  «گردندبرمى -يعودون » :و در اينكه فرمود. كنندهم چنان مؤمنين را محزون مى

دوباره از نجوى تعبير به موصول و صله آورد، براى  «يعودون اليها» ه ممكن بود بفرمايدكه استمرار را برساند، و اگر با اينك
ى كنم به خاطر اين است كه عملاين است كه به علت مذمت و توبيخ خود اشاره كرده باشد، و بفهماند اگر ايشان را مذمت مى

 .كنند كه قبلا از آن نهى شده بودندرا تكرار مى
ثمِْ وَ الَعُْدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ الَرهسُولِ يتََنَاجَوْنَ باِ﴿ اى كه در اين آيه شريفه بين اثم و عدوان و معصيت رسول واقع مقابله ﴾لِْْ
آن قسم اعمالى است كه اثر سوء دارد، ولى اثر سوئش از مرتكب آن به ديگران تجاوز « اثم» فهماند كه منظور ازشده مى

 است آن اعمال زشتى« عدوان» و منظور از كلمه. نمازى كه صرفا مربوط به حق اللَّه استبىكند، نظير ميگسارى و قمار و نمى
  



دو  و اين. شوندشود، و گناهان مربوط به حق الناس است كه مردم از آن متضرر و متاذى مىگير ديگران مىكه ضررش دامن
شد عبارت است از اعمالى كه مخالفت با خدا نيست، و سومى كه معصيت الرسول با. قسم هر دو از موارد معصيت اللَّه است

از طرف خداى تعالى در باره آنها نه امرى فرموده ( صلى الله عليه وآله و سلم)اعمالى كه از نظر شرع جائز است، و رسول خدا 
بر  مشتمل و نه نهيى كرده، ليكن از طرف خودش و به منظور تامين مصالح امت دستورى صادر فرموده، مانند نجوايى كه

كه ولى امت است، و از خود امت اختياراتش در امور ( صلى الله عليه وآله و سلم)معصيت خدا نيست، ليكن رسول خدا 
 .مربوط به امت بيشتر است، دستور داده كه از آن اجتناب ورزند

 كه آيه شريفه يا نباشد، تواند باشد، يكى اصل اين عمل، صرفنظر از اينكه معصيت خدا باشد، نجوى دو قسم مىبنابراين
ِينَ نُهُوا عَنِ الَنهجْوىَ ثُمه يَعُودُونَ لمَِا نُهُوا عَنْهُ ﴿ فرمود كه مسلمين از اين كرد، و مىمرتكبين آن را مذمت و توبيخ مى ﴾الََّه

 مرتكبين آن را مذمت و دوم آن نجوايى كه مشتمل بر انواعى از گناهان باشد كه آيه مورد بحث از آن نهى و. اندعمل نهى شده
مل خود مؤمنين كردند، و با اين عكند، و اين مرتكبين عبارتند از منافقين و بيماردلان از مؤمنين كه بسيار نجوى مىو توبيخ مى

 .ساختندرا ناراحت و اندوهگين مى
ود مؤمنين را اندوهگين، كردند، و با اين عمل خمنافقين با يهوديان نجوى و رازگويى مى: اندگفته 1بعضى از مفسرين
اما به نظر ما اين نظريه درست نيست، . كردندهاى آنان وهن و سستى ايجاد مىنمودند، و در تصميمو ايجاد دلهره و فزع مى

ِينَ نُهُوا عَنِ الَنهجْوىَ ﴿ براى اينكه ظاهر آيه  .انداين است كه منظور مسلمين هستند، كه از نجوى نهى شده، ﴾...الََّه
ُ  وَ ﴿ فرستند كه خدا آن طور درودى آيند درودى به تو مىيعنى و چون نزد تو مى ﴾إذَِا جَاؤُكَ حَيهوْكَ بمَِا لمَْ يُُيَ كَِ بهِِ الَلَّه

كردند، سلام نمى( يهوديان)به تو نفرستاده، چون درود و تحيت خدا سلام است، كه تحيتى است مبارك و طيب، ولى آنها 
به معناى مرگ است، و « سام» و كلمه« السام عليك» گفتندآمدند مىمى( لى الله عليه وآله و سلمص)وقتى نزد رسول خدا 

ولى با ظاهر آيه خيلى سازگار . اين نظريه جمعى از مفسرين است -« السلام عليك» :اندكردند كه گفتهطورى وانمود مى
ِينَ نُهُوا عَنِ الَنهجْوىَ ﴿ ردد كه در جملهگبه موصولى برمى« حيوك» و« اذا جاءوك» نيست، براى اينكه ضمير  است، و ﴾الََّه

 .تواند شامل يهود باشدخواننده توجه فرمود كه اين جمله به روشنى نمى
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ُ بمَِا نَقُولُ ﴿ بُنَا الَلَّه ِ نْفُسِهِمْ لوَْ لاَ يُعَذ 
َ
و ممكن است حال ، «حيوك» اين جمله عطف است بر جمله ﴾وَ يَقُولوُنَ فِِ أ

گفتند، و اين آيد كه اين گفتار، گفتار زبانى ايشان نبوده، بلكه حديث نفس بوده كه در دل با خود مىو از ظاهر آن برمى. شدبا
پس (. ؟زنىگويى همين حالا بزن چرا نمىكند مىمثل اينكه به كسى كه تهديدت مى)جمله تحريك است به صورت طعنه 

اينان  :بر اساس كنايه است، و معنايش اين است كه( صلى الله عليه وآله و سلم)دا اين سخن از منافقين انكار رسالت رسول خ
گر بودى ايشان تو پيامبر خدا نيستى، ا: گويند كهدهند كه خدا چنان تحيتى به تو نفرستاده، و در دل با خود مىبه تو تحيتى مى

 .كردىرا به خاطر آن تحيت عذاب مى
نْفُسِهِمْ ﴿ اد از جملهمر: اندگفته 1بعضى از مفسرين

َ
است  گفتند، بلكه ايناين نيست كه در دل با خود مى ﴾وَ يَقُولوُنَ فِِ أ

 .گفتند، و اين معنا كمى از سياق آيه به دور استكه در بين خود و براى يكديگر مى
ُ بمَِا نَقُولُ ﴿ بُنَا الَلَّه ِ  ﴾حَسْبُهُمْ جَهَنهمُ يصَْلوَْنَهَا فَبئِسَْ الَمَْصِيرُ ﴿ هخداى تعالى اين احتجاج منافقين را با جمل ﴾لوَْ لاَ يُعَذ 

منافقين در اينكه عذاب خدا را انكار كردند اشتباه كردند، و به طور قطع به آن عذابى كه به آن تهديد : فرمايدپاسخ داده، مى
چشيد، و همين جهنم براى  اند خواهند رسيد، و آن عذاب جهنم است كه داخلش خواهند شد، و حرارتش را خواهندشده

 .عذابشان بس است
گويا همين منافقين و بيماردلان بودند كه بعد از آنكه از مناهى و گناهان خدا دست برنداشتند آيه سوره احزاب در 

ِينَ فِِ قُلُوبهِِمْ مَرَض  وَ اَ ﴿ :فرمايدشان نازل شد كه مىباره ِ لَئنِْ لمَْ ينَْتَهِ الَمُْنَافقُِونَ وَ الََّه هِمْ ثُمه لمُْرجِْفُونَ فِِ الَمَْدِينَةِ لَنُغْرِيَنهكَ ب
خِذُوا وَ قُت لُِوا تَقْتيِلا  

ُ
يْنَمَا ثقُِفُوا أ

َ
 يَُاَوِرُونكََ فيِهَا إلِاه قَليِلا  مَلْعُونيَِ أ

 .2﴾لاَ
ثمِْ ﴿  تتََنَاجَوْا باِلِْْ

ِينَ آمَنُوا إذَِا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ يُّهَا الََّه
َ
  ﴾...وَ الَعُْدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ الَرهسُولِ ياَ أ

سياق آيات خالى از اين دلالت نيست كه آيه شريفه در مقام تخفيف و رخصت نازل شده، و در آن خطاب را متوجه 
 توانيد نجوى كنيد، بهشما مى: فرمايدمؤمنين واقعى كرده، مى
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تمامى كارهاى  «بر» منظور از .نباشد، بلكه تناجى به بر و تقوا باشد شرطى كه نجوايتان توأم با اثم و عدوان و معصيت رسول
مر به مطلب را با أآنگاه . نباشد« اثم» آن عملى است كه« تقوى» قرار گرفته، و منظور از« عدوان» خير است كه در مقابل كلمه

َ اَ ﴿ :فرمايدمطلق تقوا و تهديد از قيامت تاكيد نموده، مى ونَ وَ اتِهقُوا الَلَّه ِي إلَِْهِْ تَُشَُْْ  .﴾لَّه
﴿ ِ ِينَ آمَنُوا وَ ليَسَْ بضَِار هِِمْ شَيئْا  إلِاه بإِذِْنِ الَلَّه يْطَانِ لَِْحْزُنَ الََّه  ﴾...إنِهمَا الَنهجْوىَ مِنَ الَشه

ريان ردلان جنجوايى است كه آن روز در بين منافقين و بيما -شود به طورى كه از سياق استفاده مى - «نجوى» مراد از
به اين معنا كه شيطان اين عمل را در دلهايشان جلوه داده بود و تشويقشان كرده بود . داشته، نجوايى كه از ناحيه شيطان بوده

 .يايدخواهد بلايى بر سرشان بكه با يكديگر نجوى كنند تا مسلمانان را اندوهگين و پريشان خاطر كنند، تا خيال كنند مى
آنكه نجوى را با آن شرايط براى مؤمنين تجويز كرد، مؤمنين را دلگرم و خاطر جمع كرد كه اين  خداى سبحان بعد از

تواند به شما گزندى برساند، مگر به اذن خدا، چون زمام امور همه به دست خدا است، پس بر خدا توكل كنيد، ها نمىتوطئه
ِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ :اينكه و از ضرر نجواى منافقين اندوهگين نشويد كه خدا تصريح كرده به ْ لَىََ الَلَّه و وعده داده كه 1﴾وَ مَنْ يَتَوَكَّه

ازم ايمان كه توكل از لو: فرمايدكند بر توكل و مىهر كس بر او توكل كند خدا برايش كافى است، و با اين وعده وادارشان مى
ِ ﴿ اين بود معناى. را كفايت خواهد كرد مؤمن است، اگر به خدا ايمان دارند بايد بر او توكل كنند كه او ايشان ضَار هِِمْ وَ ليَسَْ ب

ِ الَمُْؤْمِنُونَ 
ِ فَلْيَتَوَكَّه ِ وَ لَىََ الَلَّه  .﴾شَيئْا  إلِاه بإِذِْنِ الَلَّه

﴿ ُ حُوا فِِ الَمَْجَالسِِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ الَلَّه ِينَ آمَنُوا إذَِا قيِلَ لكَُمْ تَفَسه يُّهَا الََّه
َ
 ﴾...لكَُمْ  ياَ أ

است كه به معناى مكان  «مجلس» جمع «مجالس» و كلمه.«فسح» همچنين كلمه. به معناى فراخى است «تفسح» مصدر
اين است كه آدمى خود را جمع و جور كند تا جاى آن ديگرى فراخ شود،  «فراخى دادن در مجالس» و منظور از. جلوس است

 .است كه جاى او را در بهشت وسعت دهدبه اين معنا  «فسحت دادن خدا به چنين كس» و
آيد كه قبل از اين دستور وقتى اصحاب در كند، و از سياق آن برمىاين آيه شريفه ادبى از آداب معاشرت را بيان مى

 شدند،حاضر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)مجلس رسول خدا 
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ه ايشان را ادب يافتند كه آيه شريفجايى براى نشستن نمى گذاشتند، و وارديننشستند كه جا براى سايرين نمىبه صورتى مى
ندارد، هر چند آيه شريفه در آن مورد ( صلى الله عليه وآله و سلم)البته اين دستور اختصاص به مجلس رسول خدا . آموخت

 .نازل شده، ليكن دستور عمومى است
ا شود جمع و جور بنشينيد و جا بدهيد تما گفته مىايد وقتى به شاى كسانى كه ايمان آورده: و معناى آيه اين است كه

 .ديگران هم بتوانند بنشينند، وسعت بدهيد تا خدا هم در بهشت به شما وسعت دهد
وا﴿ وا فَانشُُُْ ه معناى ب -اند به طورى كه گفته - «نشوز» كلمه. اين جمله متضمن يك ادب ديگر است ﴾وَ إذَِا قيِلَ انُشُُُْ

و برگشتن از آن است، و نشوز از مجلس به اين است كه آدمى از مجلس برخيزد تا ديگرى بنشيند، و  بلند شدن از سر چيزى
 .بدين وسيله او را تواضع و احترام كرده باشد

ر و با تشود كه از جاى خود برخيزيد تا ديگرى كه افضل و عالماگر به شما پيشنهاد مى: و معناى جمله اين است كه
 .نشيند، بپذيريد و جاى خود را به او بدهيدتقواتر از شما است ب

 تجليل از علماء امت
وتوُا الَْعِلمَْ دَرجََاتٍ ﴿

ُ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الََّه ُ الََّه در اين معنا هيچ ترديدى نيست كه لازمه ترفيع خدا درجه  ﴾يرَْفَعِ الَلَّه

تعالى است، و اين خود قرينه و شاهدى است عقلى بر اينكه مراد  اى از بندگانش را باعث زيادتر شدن قرب او به خداىبنده
ايفه كند بر اينكه مؤمنين دو ط، آيه شريفه دلالت مىبنابراين. اند، علمايى از مؤمنين استاز اينهايى كه موهبت علمشان داده

بر طايفه اول برترى دارند، هم چنان  هستند، يكى آنهايى كه تنها مؤمنند، دوم آنهايى كه هم مؤمنند و هم عالم، و طايفه دوم
ِينَ لاَ يَعْلمَُونَ ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده ِينَ يَعْلَمُونَ وَ الََّه  .1﴾هَلْ يسَْتَوِي الََّه

با اين بيان روشن گرديد كه مساله بالا بردن درجاتى كه در آيه شريفه مورد بحث آمده، مخصوص علماى از مؤمنين 
در موردشان صادق است، و اما بقيه مؤمنين ارتقائشان به چند درجه نيست، بلكه  «رفع درجات» آنها هستند كه كلمه. است

يرفع اللَّه الذين امنوا منكم درجة و يرفع الذين اوتوا العلم » :، تقدير آيه شريفه چنين استبنابراين .تنها به يك درجه است
ُ ﴿ و جمله. امت شده كه بر هيچ كس پوشيده نيست و در اين آيه شريفه تعظيم و احترامى از علماى «منكم درجات  بمَِا وَ الَلَّه
 .كندمضمون آيه را تاكيد مى ﴾تَعْمَلُونَ خَبيِر  
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مت علت و حك، (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)وجوب دادن صدقه بر توانگران قبل از نجوى يا پيامبر 
 آن، و سپس نسخ شدن اين حكم

ِينَ آ﴿ يُّهَا الََّه
َ
مُوا بيََْ يدََيْ نََوَْاكُمْ صَدَقةَ  ياَ أ ِ  ﴾...مَنُوا إذَِا ناَجَيْتُمُ الَرهسُولَ فَقَد 

قت هر و: فرمايدمى. است« خواهيد با رسول نجوى كنيدوقتى مى»، «كنيدوقتى با رسول نجوى مى» منظور از جمله
 .اى بدهيدخواستيد با آن جناب گفتگوى سرى بكنيد، قبل از آن صدقه

﴿ ِ طْهَرُ ذَل
َ
نْ تصَُومُوا خَيْر  ﴿ كند، نظير جملهاين جمله علت تشريع صدقه قبل از نجوى را بيان مى ﴾كَ خَيْر  لكَُمْ وَ أ

َ
وَ أ

و در اينكه منظور از جمله مورد بحث خير بودن و أطهر بودن براى نفوس و . كندكه مطالب قبل خود را تعليل مى 1﴾لَكُمْ 
آله و صلى الله عليه و)ايد وجهش اين باشد كه ثروتمندان از مسلمين زياد با رسول خدا قلوب است، هيچ شكى نيست، و ش

خواستند اين را براى خود نوعى امتياز و تقرب به رسول به حساب آورده، در برابر فقراء خود را كردند، و مىنجوى مى( سلم
به  شكست، لذا خداى تعالىشدند، و دلهايشان مىىاز خصيصين رسول وانمود كنند، در نتيجه فقراء از اين بابت ناراحت م

شود آنها دستور داد هر وقت خواستند با آن جناب در گوشى سخن بگويند، قبلا به فقراء صدقه دهند، كه اين عمل باعث مى
نى زدوده وهاى درها و خشمحس رحمت و شفقت و مودت و پيوند دلها بيشتر گشته، كينه ثانيادلها به هم نزديك شود و  اولا

 .گردد
التفاتى به كار رفته، چون قبلا خطاب به عموم مؤمنين بود، و در اين كلمه خطاب را متوجه شخص « ذلك» در كلمه

كرد، و با اين تغيير لحن، تجليلى لطيف از آن جناب نمود، چون حكم صدق مربوط به ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول 
 .كندات را متوجه آن حضرت كند، افاده عنايت بيشترى نسبت به آن جناب مىنجواى با آن جناب بود، و اگر التف

َ غَفُور  رحَِيم  ﴿ يعنى اگر چيزى نيافتيد كه آن را صدقه دهيد، در اين صورت تكليف صدقه قبل  ﴾فَإنِْ لمَْ تَُِدُوا فَإنِه الَلَّه
ناب نجوى كنيد، و از شما عفو كرد كه او غفور و دهد كه با آن جشود، و خداى تعالى به شما رخصت مىاز نجوى ساقط مى

َ غَفُور  رحَِيم  ﴿ بيان، جمله بنابراين. رحيم است ب كه بايد زيرا مسب)از باب به كار بردن سبب در جاى مسبب است،  ﴾فَإنِه الَلَّه
بب را ولى مسبب را ذكر نكرد، س «فان لم تجدوا عفى اللَّه عنكم و غفر لكم و رحمكم» :شد اين بود كه بفرمايددر آيه ذكر مى

 (.كه همان غفور و رحيم بودن خدا است ذكر نمود
 در اين آيه شريفه دلالتى هست بر اينكه تكليف دادن صدقه مخصوص توانگران است،
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 ه بروجوب صدق «فقدموا» نوايان مكلف بدان نيستند، هم چنان كه همين معنا قرينه است بر اينكه منظور از وجوب درو بى
 .توانگران است

مُوا بيََْ يدََيْ نََوَْاكُمْ صَدَقاَتٍ ﴿ ِ نْ تُقَد 
َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
 أ
َ
 ﴾...أ

 عليه صلى الله)اين آيه شريفه حكم صدقه در آيه قبلى را نسخ كرده، و در ضمن عتاب شديدى به اصحاب رسول خدا 
رفنظر ص( صلى الله عليه وآله و سلم)با رسول خدا و مؤمنين فرموده كه به خاطر ندادن صدقه به كلى از نجواى ( وآله و سلم

 .كردند، و به جز على بن ابى طالب احدى صدقه نداد و نجوى نكرد، و تنها آن جناب بود كه ده نوبت صدقه داد و نجوى كرد
 .و به همين جهت اين آيه نازل شد، و حكم صدقه را نسخ كرد

نْ تُ ﴿ به معناى ترس است، و جمله« اشفاق» كلمه
َ
مُواأ ِ يديد آيا ترس: مفعول اين كلمه است، و معناى آيه اين است كه ﴾قَد 

 «...رء اشفقتم الفق» صدقه دهيد كه نجوى را تعطيل كرديد؟ احتمال هم دارد كه مفعول كلمه مذكور حذف شده و تقدير كلام
 .باشد، يعنى آيا از فقر ترسيديد كه به خاطر صدقه ندادن نجوى نكرديد

 براى اين است كه ترس صحابه «صدقات» را به صيغه جمع آورد و فرمود «صدقه» اگر كلمه: اندگفته 1نبعضى از مفسري
اى كند، بلكه ترسشان از دادن صدقات بسيار براى نجواهاز يك بار صدقه دادن نبود، چون يك بار صدقه دادن كسى را فقير نمى

 .بسيار بوده
﴿ ُ كََةَ فَإذِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَ تاَبَ الَلَّه لَاةَ وَ آتوُا الَزه قيِمُوا الَصه

َ
يعنى حال كه از عمل بدانچه مكلف شديد سر  ﴾... عَلَيْكُمْ فَأ

باز زديد، و خدا هم از اين سرپيچيتان صرفنظر نموده، به عفو و مغفرت خود به شما رجوع نمود، اينك رجوع او را غنيمت 
 .كوشش كنيدشمرده در امتثال ساير تكاليفش چون نماز و روزه 

ُ عَلَيْكُمْ ﴿ ، جملهبنابراين دلالتى بر اين معنا هم دارد كه ترك نجوى به خاطر ندادن صدقه گناه بوده، چيزى  ﴾وَ تاَبَ الَلَّه
 .كه هست خداى تعالى ايشان را آمرزيده

لَاةَ ﴿ و در اينكه جمله قيِمُوا الَصه
َ
لالتى د ﴾...فَإذِْ لمَْ تَفْعَلوُا﴿ لهبر سرش، متفرع كرد بر جم« فاء» را با آوردن حرف ﴾فَأ

 .است بر اينكه حكم وجوب صدقه قبل از نجوى نسخ شده
َ وَ رسَُولََُ ﴿ و در جمله طِيعُوا الَلَّه

َ
دلالتى هست بر عموميت حكم اطاعت نسبت به اين تكليف و ساير تكاليف، و  ﴾وَ أ

ُ ﴿ و در جمله. اينكه اطاعت به طور مطلق واجب است نوعى تشديد هست كه حكم وجوب اطاعت  ﴾ خَبيِر  بمَِا تَعْمَلُونَ وَ الَلَّه
 .كندخدا و رسول را تاكيد مى
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ر تحيت مغرضانه منافقين ب، رواياتى در ذيل آيات مربوط به نجوى]بحث روايتى 
 [، و رفع درجات علماء(صلى اللَّه عليه و آله و سلم)پيامبر 

 رتو بقيه قاريان به صو «ينتجون» يعقوب آيه را به صورت: اند كهروايت كرده حمزه و رويس: در مجمع البيان آمده كه
ه علی)است، كه در باره على ( صلى الله عليه وآله و سلم)شاهد قرائت حمزه كلام رسول خدا . اندقرائت كرده «يتناجون»

من به  «نتجاهما انا انتجيته، بل اللَّه ا» :فرمودكنى؟ كنى و با ما نمىچرا با على تناجى مى: در پاسخ كسانى كه پرسيدند( السلام
 .1دستور خود با او نجوى نكردم، بلكه خدا دستور داد نجوى كنم

يمان كتاب شعب الا -و در الدر المنثور است كه احمد، عبد بن حميد، بزار، ابن منذر، طبرانى، ابن مردويه، و بيهقى در 
 :تندگفمى( صلى الله عليه وآله و سلم)يهوديان همواره به رسول خدا  :د كه گفتانبه سندى خوب از ابن عمر روايت آورده -
ا به كردند كه نكند خددر دل و در بين خودشان اظهار نگرانى مىآنگاه و منظورشان ناسزاگويى به آن جناب بود،  «سام عليك»

ُ  وَ ﴿ در اين زمينه بود كه آيه شريفه. خاطر اينگونه سلام كردن عذابمان كند  .2ل شدناز ﴾إذَِا جَاؤُكَ حَيهوْكَ بمَِا لمَْ يُُيَ كَِ بهِِ الَلَّه
و در همان كتاب است كه عبد الرزاق، ابن ابى حاتم، و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در باره آيه مذكور گفته 

 .3ه نازل شدو بدين جهت آي« سام عليك» گفتندرسيدند، مىمنافقين وقتى به رسول خدا مى: است
تر از روايت قبلى است، براى اينكه در تفسيرش گفتيم اين آيات آن طور كه اين روايت به باور كردن، نزديك: مؤلف

 گفتندىها مصبح« السلام عليك» و در روايت قمى كه در تفسير خود آورده آمده كه به جاى. تواند باشدبايد شامل يهود نمى
 .4و اين تحيت مشركين و اهل جاهليت بود« انعم مساء» گفتندمى و بعد از ظهرها« انعم صباحا»

وتوُا الَعِْلمَْ دَرجََاتٍ ﴿ و در مجمع البيان در تفسير آيه
ُ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الََّه ُ الََّه ديث در ح: گفته است ﴾يرَْفَعِ الَلَّه

عالم يك درجه بر شهيد برترى دارد، و شهيد يك درجه : رمودف( صلى الله عليه وآله و سلم)اين معنا هم آمده كه رسول خدا 
 بر عابد، و نبى يك درجه بر عالم. و برترى قرآن بر ساير گفتارها نظير برترى خدا بر ساير مخلوقاتش است. و برترى عالم بر
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 .1اب نقل كردهترين آنان است. اين روايت را جابر بن عبد اللَّه از آن جنساير مردم نظير برترى من بر پست
ر اين است كه ضمي «ترين آنانپست -أدناهم » ولى ذيل روايت خالى از اشكال نيست، براى اينكه ظاهر جمله: مؤلف

برگردد، و ظاهر اين برگشتن اين است كه روايت خواسته براى مردم مراتبى قائل شود، بعضى در  «مردم -ناس » به كلمه
با فرض  -ردم تر، و وقتى برترى عالم بر ساير مى متوسط، و بعضى پست، و بعضى پستابلندترين مرتبه، و بعضى در مرتبه

شود كه اش اين مىترين مردم باشد، نتيجهنظير برترى پيغمبر بر پست -اينكه در بين آنان دارندگان بلندترين مرتبه نيز هست 
وآله و  صلى الله عليه)ه به حكم اين حديث رسول خدا افضل باشد، براى اينك( صلى الله عليه وآله و سلم)عالم از رسول خدا 

 .يستو اين قطعا درست ن. ترين آنانترين و چه بلند مرتبهترين مردم افضل است، و عالم از همه مردم چه پستاز پست( سلم
به رسول ن مردم تريترين است، يعنى نزديكترين نيست، بلكه نزديكپست «أدنى» منظور از كلمه: مگر آنكه بگوييم

و پيغمبر از عالم يك درجه برترى » كه قهرا همان علماء خواهند بود، هم چنان كه از جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 فضل عالم بر سائر مردم نظير برترى من است بر: شود كهشود، در نتيجه مفاد روايت اين مىنيز همين معنا استفاده مى «دارد

 .كه همان عالم باشد نزديكترين مردم به من،

تنها كسى بود كه به حكم صدقه دادن قبل از ( عليه السلام)چند روايت حاكى از اينكه امير المؤمنين 
 عمل نمود( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)نجوى با پيامبر 

م، ابن بن ابى حاتو در الدر المنثور است كه سعيد بن منصور، ابن راهويه، ابن ابى شيبه، عبد بن حميد، ابن منذر، ا
ت اى اسدر كتاب خدا آيه: اند كه گفتاز على بن ابى طالب روايت كرده -وى حديث را صحيح دانسته  -مردويه، و حاكم 

ِينَ آمَنُوا إذَِا ناَجَيْتُمُ الَرهسُو﴿ كند، و آن آيهكه احدى قبل از من و بعد از من به آن آيه عمل نكرده، و نمى يُّهَا الََّه
َ
مُ ياَ أ ِ وا لَ فَقَد 

يه صلى الله عل)است، كه من يك دينار داشتم، آن را به ده درهم فروختم، هر بار كه با رسول خدا  ﴾بيََْ يدََيْ نََوَْاكُمْ صَدَقةَ  
نجوى كردم قبل از نجوى يك درهم صدقه دادم، و بعد از آن آيه نسخ شد، پس احدى به جز من به آن عمل ( وآله و سلم
مُوا بيََْ يدََيْ نََوَْاكُمْ صَدَقاَتٍ ﴿ شريفهنكرد، و آيه  ِ نْ تُقَد 

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
 أ
َ
 .2نازل شد، و حكم صدقه را نسخ كرد ﴾...أ

 (علیه السلام)و در تفسير قمى به اسنادى كه به ابى بصير دارد از حضرت ابى جعفر 
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مُوا بيََْ يدََيْ ﴿ :فرمايدمى من از آن جناب از كلام خداى عز و جل پرسيدم، كه: روايت كرده كه گفت ِ إذَِا ناَجَيْتُمُ الَرهسُولَ فَقَد 
 فرمود: على بن ابى طالب )علیه السلام( تنها كسى بود كه قبل از نجوى صدقه داد، و پس از آن به وسيله ﴾نََوَْاكُمْ صَدَقةَ  

مُوا بيََْ يدََيْ نََوَْاكُمْ صَدَقاَتٍ ﴿ ِ نْ تُقَد 
َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
 أ
َ
 .1نسخ شد ﴾أ

 .در اين معنا روايات ديگرى نيز از طرق شيعه و سنى وارد شده است: مؤلف
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 [22تا  14آيات (: 58]سوره مجادله )

ُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ منِْكُمْ وَ لاَ مِنْهُمْ وَ يَُلْفُِونَ ﴿ هوْا قوَْما  غَضِبَ الَلَّه ِينَ توََل  لمَْ ترََ إلَِى الََّه
َ
 ١٤ وَ هُمْ يَعْلمَُونَ  لَىََ الَكَْذِبِ أ

ُ لهَُمْ عَذَابا  شَدِيدا  إنِههُمْ سَاءَ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ  عَده الَلَّه
َ
ِ فَلهَُمْ عَذَاب  مُهِي   ١٥ أ وا عَنْ سَبيِلِ الَلَّه يْمَانَهُمْ جُنهة  فَصَدُّ

َ
ذَُوا أ  ١٦ اتَِه

مْوَالهُُمْ وَ لاَ اولادهُمْ 
َ
ونَ  لَنْ تُغْنَِِ عَنْهُمْ أ صْحَابُ الَنهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ

َ
ولئَكَِ أ

ُ
ِ شَيئْا  أ ُ جََِيعا   ١٧ مِنَ الَلَّه يوَْمَ يَبْعَثُهُمُ الَلَّه
نههُمْ لَىََ شَْ 

َ
لاَ إنِههُمْ هُمُ الَكََْذبِوُنَ فَيَحْلفُِونَ لََُ كَمَا يَُلْفُِونَ لكَُمْ وَ يَُسَْبُونَ أ

َ
نسَْاهُمْ ذِكْرَ اسِْتَحْوَذَ عَلَ  ١٨ ءٍ أ

َ
يْطَانُ فَأ يْهِمُ الَشه

ونَ  يْطَانِ هُمُ الَْْاَسَُِ لاَ إنِه حِزْبَ الَشه
َ
يْطَانِ أ ولَئكَِ حِزبُْ الَشه

ُ
ِ أ ذَل يَِ  ١٩ الَلَّه

َ
ولَئكَِ فِِ الَْْ

ُ
َ وَ رسَُولََُ أ ونَ الَلَّه ِينَ يُُاَدُّ  ٢٠إنِه الََّه

نَا 
َ
غْلبََِه أ

َ
ُ لَْ َ قوَِي  عَزِيز  كَتَبَ الَلَّه َ وَ رسَُولََُ  ٢١ وَ رسُُلِ إنِه الَلَّه ِ وَ الَْْوَْمِ الَْْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَاده الَلَّه لاَ تَُِدُ قوَْما  يؤُْمِنُونَ باِللَّه

ولئَكَِ كَتَبَ 
ُ
وْ عَشِيَرتَهُمْ أ

َ
وْ إخِْوَانَهُمْ أ

َ
بْنَاءهَُمْ أ

َ
وْ أ
َ
يهدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ وَ يدُْخِلُهُمْ جَنهاتٍ  وَ لوَْ كََنوُا آباَءهَُمْ أ

َ
يمَانَ وَ أ لُوبهِِمُ الَِْْ

فِِ قُ
 
َ
ِ أ ولئَكَِ حِزْبُ الَلَّه

ُ
ُ عَنْهُمْ وَ رضَُوا عَنْهُ أ نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا رَضَِ الَلَّه

َ
ِ هُمُ الَمُْفْلحُِونَ تَُرِْي مِنْ تََتْهَِا الَْْ   ﴾٢٢ لاَ إنِه حِزْبَ الَلَّه

 ترجمه آيات

 آيا نديدى مردمى را كه روى از حق گرداندند و خدا بر آنان غضب كرد، آنان نه از شمايند و نه از ـ
  



 (.14)دانند خورند با اينكه مىايشان سوگند به دروغ مى
 (.15)دهند بد است خداى تعالى براى آنان عذابى سخت آماده كرده چون اعمالى را كه انجام مى

 (.16)هاى خود را سپر قرار داده از راه خدا جلوگيرى كردند به همين جهت عذابى خوار كننده دارند سوگند
 (.17)كند ايشان ياران دوزخ و در آن جاودانند نيازشان نمىاز خدا بى( به اندازه خردلى)مالها و فرزندان 

خوردند و نطور كه براى شما سوگند مىخورند هماكند براى او هم سوگند مىروزى كه خدا همگيشان را مبعوث مى
 (.18)گاهى محكم دارند آگاه باشيد كه آنان دروغگويند كنند كه تكيهگمان مى

 (.19)شيطان بر آنان مسلط شده ياد خدا را از دلهايشان برده اينان حزب شيطانند آگاه كه حزب شيطان زيانكارند 
 (.20)كنند در زمره خوارترينند منى مىبه طور قطع كسانى كه با خدا و رسولش مخالفت و دش

 (.21)خداى تعالى چنين تقدير كرده كه من و رسولانم سرانجام غالبيم، آرى خدا قوى و عزيز است 
هيچ قومى نخواهى يافت كه ايمان به خدا و روز جزاء داشته باشد و در عين حال با كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى 

نكه شان باشد، براى ايشمن خدا و رسول پدران و يا فرزندان و يا برادرانشان و يا قوم و قبيلهكنند دوستى كند هر چند دمى
خداوند در دلهايشان ايمان را نوشته و به روحى از خودش تاييدشان كرده و در جناتى كه نهرها در زير درختانش جارى است 

ه ك! و ايشان از خدا راضى شدند اينان حزب خدايند، آگاه كند تا جاودانه در آن باشند خدا از ايشان راضى شدداخلشان مى
 (.22)تنها حزب خدا رستگارند 

 بيان آيات

 ...تولى يهود، سوگند دروغ ياد كردن و: بيان وصف و حال منافقان
كند كه با يهوديان دوستى و مودت و با خدا و رسولش دشمنى اى از منافقين را ذكر مىاين آيات سرگذشت دسته

خر و در آ. كند، تهديدى بسيار شديدد، و ايشان را به خاطر همين انحراف مذمت نموده، به عذاب و شقاوت تهديد مىداشتن
گذارد انسانى با دشمنان خدا و رسولش دوستى كند، ايمان به خدا و روز جزا نمى: فرمايدبه عنوان حكمى قطعى و كلى مى

كند به اينكه از دشمنان دين بيزارند، و ايشان را وعده مؤمنين را مدح مى و سپس. خواهند باشندحال اين دشمنان هر كه مى
 .دهددهد، ايمانى مستقر در روح و جانشان، ايمانى از ناحيه خدا و نيز وعده بهشت و رضوان مىايمان مى

  



ُ عَليَْهِمْ ﴿ هوْا قوَْما  غَضِبَ الَلَّه ِينَ توََل  لمَْ ترََ إلَِى الََّه
َ
  ﴾...أ

 :شان فرمودهدارند يهود است، كه در بارهاز قومى كه خدا بر آنان غضب فرموده و منافقين آنان را دوست مىمنظور 
اغُوتَ ﴿ ُ وَ غَضِبَ عَليَْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الَقِْرَدَةَ وَ الَْْنََاويِرَ وَ عَبَدَ الَطه  .1﴾مَنْ لَعَنَهُ الَلَّه

اين : خواهد بفرمايدگردد، مىبه يهود بر مى «منهم» به منافقين و ضمير در «هم» يرضم ﴾مَا هُمْ مِنْكُمْ وَ لاَ مِنْهُمْ ﴿
رسند اظهار رسند اظهار مسلمانى، و وقتى به يهود مىمنافقين به خاطر تحير و سرگردانيشان بين كفر و ايمان وقتى به شما مى

 .2﴾ذَبذَْبيَِ بيََْ ذَلكَِ لاَ إلَِى هَؤُلاءَِ وَ لاَ إلَِى هَؤُلاءَِ مُ ﴿ :كنند، اينان نه از شما مسلمانان هستند و نه از يهوددوستى مى
و اين صفت منافقين بر حسب ظاهر حالشان است، و گرنه واقعيت حالشان اين است كه ملحق به يهودند، چون خداى 

ههُ مِنْهُمْ ﴿ :تعالى در جاى ديگر فرموده ههُمْ مِنْكُمْ فَإنِ  با جمله ﴾مَا هُمْ مِنْكُمْ وَ لاَ مِنْهُمْ ﴿ منافاتى ميان ينبنابرا 3﴾وَ مَنْ يَتَوَل
 .نيست، اولى بر حسب ظاهر حالشان است، و دومى بر حسب واقعيتشان «فانه منهم»

به  «منهم» به قوم برگردد، و منظور از قوم، يهود باشد، و ضمير در «هم» اند ضميراحتمال داده 4بعضى از مفسرين
دار بينى كسانى را كه دوستآيا نمى: شوددد، و مراد از موصول منافقين باشد كه در اين صورت معنا چنين مىبرگر «الذين»

اند، يهود شدند، با اينكه يهود از شما نيستند، چون شما مؤمنيد، و از خود منافقين هم نيستند، بلكه اجنبى و بيزار از هر دو طائفه
 .اى بعيدى استو اين تعبير نوعى مذمت است، ولى معن

خورند كه از شمايند، و مثل شما ايمان يعنى براى شما به دروغ سوگند مى ﴾وَ يَُلْفُِونَ لَىََ الَكَْذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿
 .گوينددانند كه در سوگندشان دروغ مىدارند، با اينكه خودشان خوب مى

ُ لهَُمْ عَذَابا  شَدِيدا  إنِههُمْ سَ ﴿ عَده الَلَّه
َ
 ﴾اءَ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ أ

و در . تعليل اعداد است ﴾...إنِههُمْ سَاءَ ﴿ و جمله. است به معناى تهيه كردن است «أعد» كه مصدر فعل «اعداد» كلمه
 دلالتى هست بر اينكه منافقين در اين ﴾كََنوُا يَعْمَلُونَ ﴿ جمله

  
                                                      

كسانى كه خدا لعنتشان كرده، و بر آنان غضب فرموده و بعضى از ايشان را به صورت ميمون و خوك مسخ نموده، و بعضى را پرستندگان طاغوت  1
 .60ه مائده، آي -. كرد
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 .51مائده، آيه  -. هر كس از شما يهوديان را دوست بدارد، از همانان خواهد بود 3
 .32، ص 28، ج روح المعانى 4



خداى تعالى براى آنان عذابى سخت تهيه ديده، به علت : است كهو معناى آيه اين . اندعمل خود مداومت و استمرار داشته
 .اينكه در عمل زشت خود مداومت دارند

ِ فَلَهُمْ عَذَاب  مُهِي  ﴿ وا عَنْ سَبيِلِ الَلَّه يْمَانَهُمْ جُنهة  فَصَدُّ
َ
ذَُوا أ   ﴾اتَِه

به معناى پرده و پوششى  -ضم جيم  به -« جنة» و كلمه. است« سوگند -يمين » جمع -به فتح همزه  -« أيمان» كلمه
اسم  -به ضم ميم  -« مهين» و كلمه. نامندمى« جنة» كنند، سپر را هم به همين جهتاست كه با آن خود را از شر حفظ مى

 .فاعل از مصدر اهانت و به معناى اذلال و خوار نمودن است
ود كردند تا به وسيله آن، تهمت و سوء ظن را منافقين سوگندهاى خود را پرده و پوشش خ: و معناى آيه اين است كه

هر جا عملى از آنان سر زد كه مؤمنين را در عقايدشان به شك و ترديد انداخته آنان را مثل خود از راه خدا . از خود دفع كنند
 .دننده دارنكردند، و به همين جهت عذابى خوار ككه همان اسلام است منصرف سازد، و با سوگندهاى دروغ خود را تبرئه مى

صْحَابُ الَنهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ ﴿
َ
ولئَكَِ أ

ُ
ِ شَيئْا  أ مْوَالهُُمْ وَ لاَ اولادهُمْ مِنَ الَلَّه

َ
 ﴾ونَ لَنْ تُغْنَِِ عَنْهُمْ أ

است،  داولاكرد چنين وضعى به خود بگيرند متاع زندگى دنيا است كه همان اموال و اى كه وادارشان مىيعنى آن انگيزه
اى كه دارند، و خداى تعالى آن را برايشان معين فرموده، و اينكه چقدر احتياج به ن با در نظر داشتن عذاب جاودانهو ليك

تواند در خلاصى آنان مؤثر باشد، پس تا دير نشده به خدا ايمان بياورند، و خلاصى از آن دارند، آن متاع دنيا به هيچ وجه نمى
 .او را بپرستند

 در قيامت كه روز كشف حقائق است از باب بروز ملكات و عادات است دروغ گويى منافقين
نههُمْ لَىََ شَْ ﴿

َ
ُ جََِيعا  فَيَحْلفُِونَ لََُ كَمَا يَُلْفُِونَ لكَُمْ وَ يَُسَْبُونَ أ  ﴾...ءٍ يوَْمَ يَبْعَثُهُمُ الَلَّه

ُ لهَُمْ عَذَابا  ﴿ ظرف است براى مضمون جمله« يوم» كلمه عَده الَلَّه
َ
صْحَابُ ﴿ و يا براى مضمون جمله، ﴾شَدِيدا   أ

َ
ولئَكَِ أ

ُ
أ

در روز قيامت هم براى خدا سوگند خواهند خورد، : اين است كه ﴾فَيَحْلفُِونَ لََُ كَمَا يَُلْفُِونَ لَكُمْ ﴿ و معناى جمله .﴾الَنهارِ 
 .خورندهمان طور كه در دنيا براى شما سوگند مى

ِ رَب نَِا مَا كُنها مُشِْْكيَِ ثُ ﴿ و ما در تفسير آيه شريفه نْ قاَلوُا وَ الَلَّه
َ
گفتيم كه سوگند دروغ  1﴾مه لمَْ تكَُنْ فتِْنتَُهُمْ إلِاه أ

 خوردنشان در روز قيامت با اينكه آن روز روز كشف حقايق است، از
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ملكه شده، در دنيا به دروغ عادت شود، و مساله دروغگويى در دلهاى آنان اين باب است كه ملكات آنان در آن روز كشف مى
كرده بودند، هميشه بنا را بر اين داشتند كه باطل را سرپوشى براى حق كنند، و آن را با سوگند دروغين به صورت حق جلوه 

ميرند زنده ميرند، و آن طور كه مىكنند مىاى ديگر آن طور كه زندگى مىپس منافقين هم مانند هر صاحب ملكه. دهند
 .شوندمى

خواهند از كنند، و يا از خدا مىو يكى از همان دروغهايشان اين است كه در آن روز درخواست برگشتن به دنيا مى
و يكى ديگر گفتگوهايى است كه در آتش دارند، و امثال اينها همه مظاهر دروغگوييهاى ايشان است كه قرآن . آتش در آيند

وضع قيامت سازگار نيست، چون قيامت عالم مشاهده حقايق است، روز جزاء  آنها را بيان كرده است، و هيچ يك از آنها با
است، نه روز عمل، و در چنين روزى جاى اين حرفها نيست، و ليكن همانطور كه گفتيم اين سخنان از ملكات آنان تراوش 

 .كندمى
نههُمْ لَىََ شَْ ﴿ :و اما اينكه فرمود

َ
 كنند بر وضعى استوارند كه در آن وضعگمان مى: همعنايش اين است ك ﴾ءٍ وَ يَُسَْبُونَ أ

توانند براى هميشه حق را بپوشانند، و از بر ملا شدن دروغ خود جلوگيرى به عمل آورند، و با انكار و دروغگويى و امثال مى
 .اينها دروغ خود را حفظ كنند

د اى خواهد بوكه در اين فرض اشاره ﴾لَكُمْ  كَمَا يَُلْفُِونَ ﴿ ، ممكن است جمله مذكور قيدى باشد براى جملهبنابراين
لاَ ﴿ و جمله. كندكردند سوگند دروغشان سودى براى آنان دارد، و شما را راضى مىبه وضعى كه در دنيا داشتند، و گمان مى

َ
أ

چنين داورى كرده كه ايشان  خداى تعالى در باره آنان: فرمايدقضاء و داورى خدا در حق آنان است، مى ﴾إنِههُمْ هُمُ الَكََْذِبوُنَ 
 .دروغگويند، و نبايد به هذيانهايشان توجه كرد و به سوگندهايشان اعتناء نمود

كه در اين فرض از قبيل ظهور ملكات در قيامت خواهد بود  ﴾فَيَحْلفُِونَ لََُ ﴿ ممكن هم هست قيدى باشد براى جمله
لاَ إنِههُمْ هُمُ الَكََْذِبوُنَ ﴿ آن وقت جمله. ن گذشتكه بيانش در چند سطر قبل در معناى سوگند خوردن منافقي

َ
داورى خداى  ﴾أ

 .شودتعالى به دروغگويى آنان در روز قيامت و يا در دنيا و آخرت مى
لاَ إنِه حِزْبَ الَ﴿

َ
يْطَانِ أ ولئَكَِ حِزبُْ الَشه

ُ
ِ أ نسَْاهُمْ ذِكْرَ الَلَّه

َ
يْطَانُ فَأ ونَ اسِْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الَشه يْطَانِ هُمُ الَْْاَسَُِ   ﴾شه

 .و بقيه الفاظ آيه روشن است. به معناى استيلاء و غلبه است «استحواذ» كلمه
  



ذَل يَِ ﴿
َ
ولئَكَِ فِِ الَْْ

ُ
َ وَ رسَُولََُ أ ونَ الَلَّه ِينَ يُُاَدُّ  ﴾إنِه الََّه

به اين  :فرمايدكند، مىتعليل مى «نكارانندمنافقين از حزب شيطان و از زيا» فرموداين آيه مضمون آيه قبلى را كه مى
كنند، و دشمنان خدا و رسول در زمره خوارترين علت از خاسرينند كه با مخالفت و لجبازى خود با خدا و رسولش دشمنى مى

 .خلق خدايند
اصم به دو متخ آورد، اين بوده كه به طور كلى ذلت يكى از« اذلين» علت اينكه تعبير به: اندگفته 1بعضى از مفسرين

مقدار عزت طرف ديگر است، و وقتى يك طرف متخاصم خداى عز و جل است، كه همه عزتها از او است، قهرا براى طرف 
 .ماند مگر ذلتديگر كه دشمن او است چيزى نمى

ناَ وَ رسُُلِ ﴿ هاى مختلف غلبه خدا و رسولان اوجنبه
َ
غْلبَََِّ أ

َ
ُ لَْ   ﴾كَتَبَ الَلََّّ

﴿ ُ َ قوَِي  عَزِيز  كَتَبَ الَلَّه نَا وَ رسُُلِ إنِه الَلَّه
َ
غْلبََِه أ

َ
 ﴾ لَْ

 .راندمنظور از كتابت خدا قضايى است كه مى
و ظاهر اطلاق غلبه و بدون قيد آوردنش اين است كه خدا از هر جهت غالب باشد، هم از جهت استدلال و هم از 

 .رسولجهت تاييد غيبى، و هم از جهت طبيعت ايمان به خدا و 
اما از حيث استدلال، براى اينكه درك حق و خضوع در برابر آن فطرى انسان است، اگر حق را برايش بيان كنند، و 

فهمد، و وقتى فهميد فطرتش به آن اعتراف مخصوصا از راهى كه با آن راه مانوس است روشن سازند، بدون درنگ آن را مى
هر چند كه عملا خاضع نشود، و پيروى از هوى و هوس و يا هر مانع ديگر  گردد،كند، و ضميرش در برابر آن خاضع مىمى

 .از خضوع عمليش مانع شود
كه  اش انواع عذابهايى استو اما غلبه از حيث تاييد غيبى، و به نفع حق و به ضرر باطل قضاء راندن، بهترين نمونه

آورد، مانند قوم نوح كه همه را غرق كرد، و قوم هود  هاى گذشته كه دعوت انبياء را تكذيب كردندخداى تعالى بر سر امت
كه زنده زنده در زير سنگ و خاك دفنشان نمود، و قوم صالح و لوط و شعيب و آل فرعون و ديگران كه هر يك را به عذابى 

رسَْلْنَا رُسُلَنَا تتََْاَ كُُه ﴿ :و در كلام مجيدش در باره همين نوع تاييد فرموده. دچار فرمود
َ
تْبَعْ ثُمه أ

َ
بوُهُ فَأ ة  رسَُولهَُا كَذه مه

ُ
نَا  مَا جَاءَ أ

حَادِيثَ فَبُعْدا  لقَِوْمٍ لاَ يؤُْمِنُونَ 
َ
و سنت الهى به همين منوال جريان يافته كه آيه زير آن را به طور 2﴾بَعْضَهُمْ بَعْضا  وَ جَعَلنَْاهُمْ أ

 اجمال خاطرنشان ساخته،
  

                                                      
 .34، ص 28، ج روح المعانى 1
ديگرى فرستاديم، هر رسولى كه به سوى امتى آمد تكذيبش كردند، و ما يكى پس از ديگر هلاكشان ساخته،  سپس رسولان خود را يكى پس از 2

 .44مؤمنون، آيه  -. آورندبراى آيندگان سرگذشت كرديم، و گفتيم دور باشند مردمى كه ايمان نمى



ةٍ ﴿ :فرمايدمى مه
ُ
ِ أ
 .1﴾رسَُول  فَإذَِا جَاءَ رسَُولهُُمْ قُضَِِ بيَنَْهُمْ باِلقِْسْطِ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ  وَ لكُِ 

و اما غلبه از حيث طبيعتى كه ايمان به خدا و رسول دارد، دليلش اين است كه ايمان مؤمن به طور مطلق و بدون هيچ 
گردد، و چنين كسى معتقد است كه اگر كشته شود رستگار مىكند، قيدى او را به دفاع از حق و قيام در برابر باطل دعوت مى

شود، و ثبات و مقاومت او در دفاع از حق مقيد به هيچ قيدى، و محدود به هيچ حدى نيست، به اگر هم بكشد رستگار مى
ى نيايكند نه بدان جهت است كه حق است، بلكه بدان جهت است كه هدفى از اهداف دخلاف كسى كه اگر از حق دفاع مى

كند، چنين كسى در حقيقت از خودش دفاع كرده، و به همين دليل اگر ببيند كه مشرف به هلاكت شده، و يا او را تامين مى
پس دفاع او از حق شرط و حدى دارد، و آن شرط سلامتى نفس و آن . گذاردنزديك است گرفتار خطرى شود، پا به فرار مى

. شودقيد و شرط، بر چنين عزيمتى مقيد و مشروط، غالب مىاست كه عزيمت بى حد تامين منافع خودش است، و اين واضح
 كردند، و جنگها جز بهيكى از شواهدش جنگهاى پيامبر اسلام است كه مسلمانان در عين نداشتن عده و عده همواره غلبه مى

 .2يافتپيشرفت مسلمانان خاتمه نمى
عيت مسلمين به تفرقه مبدل نگشت، مگر وقتى كه نياتشان فاسد، و و اين غلبه و فتوحات اسلامى متوقف نشد، و جم
انسانهايى  و در نتيجه حكمرانى بر)طلبى و گسترش و توسعه مملكت سيرت تقوا و اخلاصشان در گسترش دين حق، به قدرت

ى را كه ى هرگز نعمتآرى، خداى تعال. مبدل شد، در نتيجه آن فتوحات متوقف گرديد( بيشتر، و به دست آوردن اموال زيادتر
دهد، مگر وقتى كه مردمى نياتشان را تغيير دهند، و خداى تعالى در آن روزى كه دين مسلمانان را به مردمى داده تغيير نمى

 تكميل نمود و از شر دشمنان ايمنشان ساخت، با آنان شرط كرد
  

                                                      
 .47يونس، آيه  -. دالت حكم راند، و ستمى نبينندبراى هر امتى رسولى است همين كه رسولشان بيايد، خداى تعالى در بينشان به ع 1
من :بفرمايد توانستكند، و با اينكه مىاى را افاده مىشخصى از مترجم پرسيد آوردن ضميرأناو به دنبال آن كلمهرسلىدر آيه مورد بحث چه نكته 2

نَا وَ رسُُلِ ﴿ :چرا فرمود و رسولانم غالبيم
َ
غْلبََِه أ

َ
نم رسيد اين بود كه در عبارت اول رسولان در مقابل خداى تعالى قرار اى كه به ذهنكته ﴾لَْ

نَا وَ رسُُلِ ﴿ گرفتند با آوردن ضميرأناخواست بفرمايد اينكه گفتممن غالبممنظورم من و همه كارگردانان درگاهم است، پس جملهمى
َ
احتمالا  ﴾أ

مالا و به همين جهت باز احت. اهد اتصال رسولان به خداى تعالى را برساندمستتر است و بخو أغلبن تواند بدل باشد از ضميرى كه در كلمهمى
توان گفت كه معناىرسلىمنحصر در فرستادگان بشرى خدا نباشد بلكه معنايش همه فرستادگان خدا باشد چه بشرى و چه ملكى و خلاصه مى

 .(مترجم)بخواهد بفرمايد من و كارگردانان درگاهم بطور قطع غالبيم 



ِينَ كَفَرُ ﴿ :كه تنها از او بترسند، و فرمود و در مسلم بودن اين غلبه 1﴾وا مِنْ دِينكُِمْ فَلاَ تََشَْوهُْمْ وَ اخِْشَوْنِ الَْْوَْمَ يئَسَِ الََّه
عْلوَْنَ ﴿ :فرمايد، در سوره آل عمران مؤمنين را خطاب نموده مى139كافى است كه در آيه 

َ
نْتُمُ الَْْ

َ
وَ لاَ تهَِنُوا وَ لاَ تََزَْنوُا وَ أ

 .2﴾إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِ 

 با داشتن ايمان قابل جمع نيست( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)شمنان خدا و رسول هرگز دوستى با د
َ وَ رسَُولََُ وَ لوَْ كََنوُ﴿ ونَ مَنْ حَاده الَلَّه ِ وَ الَْْوَْمِ الَْْخِرِ يوَُادُّ  تَُِدُ قوَْما  يؤُْمِنُونَ باِللَّه
 لاَ

َ
وْ إخِْوَانَهُمْ أ

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
وْ ا آباَءهَُمْ أ

 ﴾...عَشِيَرتَهُمْ 
ين كنايه است و ا. چنين مؤمنينى نخواهى يافت: فرمايددر اين آيه شريفه يافتن قومى با چنين صفتى را نفى نموده، مى

سازد آن كس كه واقعا به خدا و رسول و روز جزا ايمان دارد، از اينكه ايمان راستين به خدا و روز جزا با چنين صفاتى نمى
شمنان خدا دوستى كند، هر چند كه همه قسم سبب و انگيزه دوستى در آنان وجود داشته باشد، مثل اينكه ممكن نيست با د

 .پدرش يا پسرش يا برادرش باشد، و يا قرابتى ديگر داشته باشد، براى اينكه اين چنين دوستى با ايمان به خدا منافات دارد
و اگر تنها مودت ناشى از قرابت . به مطلق اسباب مودت اشاره دارد ﴾...وَ لوَْ كََنوُا آباَءهَُمْ ﴿ پس روشن گرديد كه جمله

ترين آن است و زوالش از دل به آسانى ترين محبت، و هم با ثباترا ذكر كرد، به خاطر آن است كه مودت خويشاوندى قوى
 .گيردصورت نمى

يمَانَ ﴿ ولئَكَِ كَتَبَ فِِ قُلُوبهِِمُ الَِْْ
ُ
به مردمى است كه به خاطر ايمانى كه به خدا و روز جزا دارند اشاره  «اولئك» كلمه ﴾أ

و . به معناى اثبات غير قابل زوال است «كتابت» و. كنندبا دشمنان خدا هر چند پدر و يا پسر يا برادرشان باشد دوستى نمى
 .ستندؤمنين حقيقى هو اين آيه تصريح و نص در اين است كه چنين كسانى م. گرددبه خداى تعالى برمى «كتب» ضمير در

مراد از تاييد مؤمنين به روحى از او و بيان اينكه مؤمنان علاوه بر حيات طبيعى از حيات طيبه 
 برخوردارند

يهدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ ﴿
َ
و  گردد،برمى« اللَّه» به« ايدهم» و ضمير فاعل در جمله. به معناى تقويت است« تاييد» كلمه ﴾وَ أ

خداى تعالى اين گونه انسانها را به روحى : و معناى جمله اين است كه. ابتدائيه است« من» و كلمه.«منه» همچنين ضمير در
 خداى تعالى آنان: گردد، و معناى جمله اين است كهضمير به ايمان برمى: اندگفته 3و بعضى. از خود تقويت نمود

  
                                                      

 .3مائده، آيه  -. ز ديگر كفار از دين شما مايوس گشتند، پس از ايشان نترسيد، و از من بترسيدامرو 1
 .139آل عمران، آيه  -. سست مشويد، و اندوهگين نگرديد كه شما بالاترين هستيد ما دام كه مؤمن باشيد 2
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 .اين معنا هم عيبى ندارد. زنده ساخترا به روحى از جنس ايمان تقويت كرد، و دلهايشان را با آن روح 
اند حجت و برهان ديگر گفته 3بعضى .قرآن است: اندگفته 2و بعضى. جبرئيل است« روح» مراد از: اندهم گفته 1بعضى

 .و همه اين اقوال وجوهى ضعيف است كه از جهت لفظ آيه شاهدى ندارد. است
كند عبارت است از مبدأ رى كه از معناى آن به ذهن تبادر مىبه طو« روح» اى كه در اينجا هست اين است كهنكته

يهدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ ﴿ ، اگر عبارتبنابراين. شودحيات، كه قدرت و شعور از آن ناشى مى
َ
را بر ظاهرش باقى بگذاريم، اين  ﴾وَ أ

روحى ديگر وجود دارد كه از آن حياتى كند كه در مؤمنين به غير از روح بشريت كه در مؤمن و كافر هست، معنا را افاده مى
حْيَينَْاهُ وَ جَعَلْنَا لََُ ﴿ آورد، و به همين معنا است كه آيهشود، و قدرتى و شعورى جديد مىديگر ناشى مى

َ
 وَ مَنْ كََنَ مَيْتا  فَأ

َ
أ

مَاتِ ليَسَْ بِِاَرِجٍ مِ 
لُ و نيز آيه شريفه زير به آن اشاره . به آن اشاره نموده 4﴾نْهَانوُرا  يَمْشَِ بهِِ فِِ الَنهاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِِ الَظُّ

نْثَ وَ هُوَ مُؤْمِن  فَلَنُحْييِنَههُ حَيَاة  طَي بَِة  ﴿ :فرمايدنموده، مى
ُ
وْ أ
َ
 .5﴾مَنْ عَمِلَ صَالِْا  مِنْ ذَكَرٍ أ

 در زندگى طيب، طيب -ت كه قدرت و شعور اس -اثر حيات . و حيات طيبى كه در آيه است ملازم با اثر طيب است
زند، خواهد بود، و وقتى قدرت و شعور طيب شد، آثارى كه متفرع بر آن است يعنى اعمالى كه از صاحب چنين حياتى سر مى

همه طيب و صالح خواهد بود، و اين قدرت و شعور طيب، همان است كه در آيه سوره انعام كه چند سطر پيش گذشت از آن 
َ وَ آمِنُوا برَِسُولَِِ يؤُْتكُِمْ كفِْليَِْ مِنْ رحََْْتهِِ وَ يََعَْلْ لَ ﴿ مچنين آيهتعبير به نور كرد، و ه ِينَ آمَنُوا اتِهقُوا الَلَّه

يُّهَا الََّه
َ
كُمْ نوُرا  ياَ أ

 .6﴾تَمْشُونَ بهِِ 
ى وراء حيات حياتى است. و اين حيات، زندگى خاصى است كريم كه آثارى خاص و ملازم با سعادت ابدى انسان دارد

 كه مشترك بين مؤمن و كافر است، و آثارش هم
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قرار  ىآيا كسى كه مرده بود، و ما او را زنده كرديم، و برايش نورى قرار داديم تا با آن در بين مردم زندگى كند، مثل كسى است كه در ظلمتهاي 4

 .122انعام، آيه  -. دارد كه بيرون شدن از آن برايش ممكن نيست
 .97نحل، آيه  -. كنيملح كند در حالى كه ايمان داشته باشد، او را به زندگى طيبى زنده مىهر كس از مرد و زن عملى صا 5
 .28حديد، آيه  6



پس اين زندگى مبدئى خاص دارد، و آن روح ايمانى است كه آيه شريفه آن را روحى سواى . مشترك بين هر دو طايفه است
 .داندروح مشترك بين مؤمن و كافر مى

ت مراد از روح نوراني: اند، بپذيريم و بگوييمدهو بر اين اساس ديگر اجبارى نداريم وجهى را كه در اين باب ذكر كر
شود، و اگر اين نور قلب را روح خوانده كه به وسيله آن آرامش و اطمينان حاصل مى -كه همان نور علم باشد  -قلب است 

باب و يا از . چون همين آرامش قلبى است كه مايه حيات طيب و ابدى است. 1اى است مجازى، از باب مجاز مرسلتسميه
و معروف است كه . شوداستعاره است چون نور قلب همواره ملازم با وجوهى از علم است، كه بر قلب آدمى افاضه مى

شود، جان افاضه مىپس علم شبيه روحى است كه به جسمى بى. علم مايه حيات قلب، و جهل، مرگ قلب است: گويندمى
 .اندروح ذكر كرده اين بود آن وجهى كه گفتيم در معناى. 2تا زنده گردد

نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا﴿
َ
اين جمله وعده جميلى است كه به مؤمنين واقعى داده، و  ﴾وَ يدُْخِلُهُمْ جَنهاتٍ تَُرِْي مِنْ تََتْهَِا الَْْ

 .در آن اوصاف حيات طيبه آخرت ايشان را ذكر نموده است
ُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ﴿ به  :خواهد جمله قبلى را تعليل نموده، بفرمايداستينافى و ابتدايى است، مىاين جمله  ﴾رَضَِ الَلَّه

آورد كه از ايشان راضى بوده است، و رضايت خدا عبارت است از اين علت خدا ايشان را به چنان بهشتى كه گفته شد در مى
ا راضيند، براى اينكه با رسيدن ايشان هم از خد. رحمت او كه مخصوص افرادى است كه در ايمانشان به خدا خالص باشند

 .گردندبه آن زندگى طيب و آن بهشت، شادمان و خرسند مى
ِ هُمُ الَمُْفْلحُِونَ ﴿ لاَ إنِه حِزْبَ الَلَّه

َ
ِ أ ولئَكَِ حِزْبُ الَلَّه

ُ
اين جمله تشريف و بزرگداشتى است از همان افراد مخلص،  ﴾أ

و  كنند،اى تعالايند، هم چنان كه آن منافقين كه در ظاهر اظهار اسلام مىاينها كه داراى ايمانى خالصند حزب خد: فرمايدمى
 .دارند، حزب شيطانند، اينها رستگارند هم چنان كه آنها زيانكارنددر باطن كفار و دشمنان خدا را دوست مى

ِ ﴿ در جمله لاَ إنِه حِزْبَ الَلَّه
َ
« لحونالا انهم هم المف» توانست بفرمايدقبلا ذكر شده بود، و مى« حزب اللَّه» با اينكه كلمه ﴾أ
 .را به جاى ضمير ذكر كرد، تا كلام جنبه مثلى معروف بخود بگيرد« حزب اللَّه» دوباره اسم ظاهر
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ناَ وَ رسُُلِ ﴿ :رواياتى در باره نزول آيه]بحث روايتى 
َ
غْلبَََِّ أ

َ
ُ لَْ و  حب، ﴾كَتَبَ الَلََّّ

 [بغض فى اللَّه، و روح ايمان

نَا وَ رُسُلِ ﴿ جمع البيان در تفسير آيهدر م
َ
غْلبََِه أ

َ
ُ لَْ  روايت شده كه مسلمانان وقتى ديدند كه خداى: گويدمى ﴾كَتَبَ الَلَّه

: نافقين گفتندم. به زودى خدا روم و فارس را هم برايمان فتح خواهد نمود: تعالى فتوحاتى نصيبشان كرد، به يكديگر گفتند
 ايد؟ و خداى تعالى در پاسخشان اين آيهروم و فارس مانند ديگر شهرهايى است كه بر آنها غلبه يافته ايد كهشما خيال كرده

 .1را نازل كرد
باشد، نه اينكه آيه در خصوص اين داستان نازل شده ظاهرا اين حديث از باب تطبيق آيه بر داستان مذكور مى: مؤلف

 به شان نزول بسيار است، و از همين باب است كه در روايات آمده آيه شريفه و نظائر اين تطبيق در ميان احاديث مربوط. باشد
ِ وَ الَْْوَْمِ الَْْخِرِ ﴿  تَُِدُ قوَْما  يؤُْمِنُونَ باِللَّه
و در . 2در باره ابى عبيدة بن جراح نازل شده، كه پدرش را در جنگ بدر كشت ﴾لاَ

فت پسرش ناسزا گ( صلى الله عليه وآله و سلم)ده كه وقتى به رسول خدا بعضى از روايات آمده كه در شان پدر ابو بكر نازل ش
در شان عبد : و در بعضى ديگر آمده كه. 3ابو بكر چنان بر سرش كوبيد كه به زمين افتاد، و آيه نامبرده در شان وى نازل شد

اش اجازه خواست به زيارت دايى( مصلى الله عليه وآله و سل)الرحمن بن ثابت بن قيس بن شماس نازل شده كه از رسول خدا 
وارد شد ( صلى الله عليه وآله و سلم)همين كه برگشت و رسول خدا . اش دادكه از مشركين بود برود، و حضرت اجازه

 .4حضرت و مسلمانانى كه در اطراف آن جناب بودند اين آيه را برايش خواندند
سازد، براى اينكه آيه مورد بحث جداى از ساير د بحث نمىليكن هيچ يك از اين روايات با سياق و مضمون آيات مور

 .آيات قبل و بعدش نيست، و اتصالى روشن به آنها دارد
لى الله ص)رسول خدا : اند كه گفتو در الدر المنثور است كه طيالسى و ابن ابى شيبه از براء بن عازب، روايت كرده

 .5ترين دستاويزهاى ايمان، حب در راه خدا، و بغض در راه خدا استترين و مورد اعتماد: محكمفرمود( عليه وآله و سلم
 روايت كرده كه( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابان بن تغلب از امام صادق 
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خواند، هيچ مؤمنى نيست مگر آنكه در باطن قلبش دو گوش هست، در يكى از آن دو شيطان وساوس خود را بر او مى: فرمود
ه قرآن كند، و اين همان است كخواند، و خداى تعالى بنده مؤمنش را به وسيله فرشته تاييد مىى ديگر فرشته خدا مىو در يك

يهدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ ﴿ فرمايد:مى
َ
 .1﴾وَ أ

ا خواهد بفرمايد فرشته همواره بمعناى اين حديث اين نيست كه بگويد روح به معناى فرشته است، بلكه مى: مؤلف
ِلُ الَمَْلَائكَِةَ ﴿ :كندكند، هم چنان كه قرآن هم فرموده خدا همواره فرشته را با روح نازل مىاست، و با آن كار مىروح  ينَُْ 

مْرِهِ 
َ
وحِ مِنْ أ  .2﴾باِلرُّ

اى اينكه معن: عرضه داشتم( علیه السلام)به امام باقر : و در همان كتاب به سند خود از ابن بكير روايت كرده كه گفت
چيست؟  «شودكند و جدا مىاگر مردى زنا كند روح ايمان از او قهر مى» :فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)ول خدا رس

يهدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ ﴿ فرمايد:فرمود: اين كلام ناظر به همان كلام خداى تعالى است كه مى
َ
اين روح خدايى است كه از مرد  ﴾وَ أ

 .3شودزناكار جدا مى
 علیه)داخل شدم بر ابى الحسن  :همان كتاب است كه محمد بن سنان از ابى خديجه روايت كرده كه گفت باز در

كند و تقوايى كه به كند كه همواره در هر عمل نيكى كه مىخداى تعالى مؤمن را به روحى تاييد مى: به من فرمود( السلام
شود. پس روح خدا د و يا تجاوزى بكند، از او غايب مىآيد، و هر وقت عمل زشتى مرتكب شودهد به سراغش مىخرج مى

رود. حال كه آيد، و در هنگام گناه و عمل زشتش به زمين فرو مىدر هنگام عمل خير مؤمن از خوشحالى به اهتزاز درمى
س و پر د نفيهاى خدا را بدانيد، و دل خود را اصلاح كنيد تا يقين شما زياد گشته، سوچنين است اى بندگان خدا قدر نعمت

قيمت ببريد، خدا رحمت كند شخصى را كه تصميم بر عمل خيرى بگيرد، و آن را انجام دهد، و چون تصميم بر عمل زشتى 
 .4كنيمفرمود: ما روح را با اطاعت خدا و عمل براى او كمك و تاييد مىآنگاه گيرد از آن صرفنظر كند. مى

اين روح يكى از مراتب روح انسانى است كه تنها مؤمن آن هم بعد از آنچه در ذيل آيه گذشت روشن شد كه : مؤلف
 از آنكه ايمان خود را به حد كمال رسانيد به آن مرتبه
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شود، همانطور كه روح نباتى و حيوانى و انسانى كه بين مؤمن و كافر مشترك است، از مراتب رسد، و ديگر از آن جدا نمىمى
چيزى كه هست اين مرتبه از روح بعد از آنكه در نفس پيدا شد، گاهى هم . گرددمىروح آدمى است، و هرگز از آن جدا ن

و گاهى دچار هيئت . آوردگذارد، و در نفس هيئتى و صورتى خوب پديد مىماند، و رو به رشد مىچنان در نفس باقى مى
ته، وبه يا عوامل ديگر از شر آن خلاصى يافكند، و پس از تشود، هيئتى كه در اثر گناه پيدا شده، و با آن معارضه مىزشتى مى

رود، تا آنكه خودش در نفس مستقر گشته، آن صورت نيكو در نفس رسوخ يابد، و ديگر موانع ناسازگارش از بين مى
 .دستخوش زوال و دگرگونگى نشود

اره اين روح همو» :ه فرمودو اينك« آيدروحى كه به سراغش مى» از( علیه السلام)شود كه مراد امام با اين بيان روشن مى
شود، چون اين صورت است كه گاهى در اثر برخورد با صورتى اين است كه صورت آن روح در نفس پيدا مى« با او هست

اين است كه بطور « روددر زمين فرو مى» رود، نه اصل روح. و نيز روشن شد كه مرادش از اينكه فرمود:زشت از بين مى
روح ايمان از او جدا » فرمود:رود. و همچنين است مرادش در روايت قبلى كه مىخوب از بين مىكنايه بفهماند آن صورت 

 .«شودمى
  



  
  

 ( 59)سوره حشر 

 سوره حشر مدنى است و بيست و چهار آيه دارد 
  
  

 [10تا  1آيات (: 59]سوره حشر )

ِ مَا فِِ ﴿ ِ الَرهحْْنَِ الَرهحِيمِ سَبهحَ لِلَّه رضِْ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ بسِْمِ الَلَّه
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِينَ  ١  الَسه خْرَجَ الََّه

َ
ِي أ هُوَ الََّه

نههُمْ مَ 
َ
نْ يَُرْجُُوا وَ ظَنُّوا أ

َ
لِ الَْْشَِْْ مَا ظَنَنتُْمْ أ وه

َ
هْلِ الَكِْتَابِ مِنْ دِياَرهِِمْ لِْ

َ
ُ انعَِتُهُمْ حُصُونُهُمْ كَفَرُوا مِنْ أ تَاهُمُ الَلَّه

َ
ِ فَأ مِنَ الَلَّه

يْدِي الَمُْؤْمِ 
َ
يْدِيهِمْ وَ أ

َ
بْصَ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَُتْسَِبُوا وَ قذََفَ فِِ قُلُوبهِِمُ الَرُّعْبَ يُُرِْبُونَ بُيُوتَهُمْ بأِ

َ
ولِ الَْْ

ُ
وا ياَ أ  ٢ ارِ نيَِ فَاعْتَبُِِ

ُ عَليَْهِمُ الََْْ  نْ كَتَبَ الَلَّه
َ
نْيَا وَ لهَُمْ فِِ الَْْخِرَةِ عَذَابُ الَنهارِ وَ لوَْ لاَ أ بَهُمْ فِِ الَدُّ

َ وَ رسَُولََُ وَ مَنْ  ٣ لاءََ لَعَذه نههُمْ شَاقُّوا الَلَّه
َ
ذَلكَِ بأِ

َ شَدِيدُ الَعِْقَابِ  َ فَإنِه الَلَّه ِ الَلَّه وْ ترََكْتُمُوهَا قاَئمَِة   ٤ يشَُاق 
َ
ِ وَ لُِْخْزِيَ الَفَْاسِقِيَ  مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِْنَةٍ أ صُولهَِا فَبإِذِْنِ الَلَّه

ُ
  ٥ لَىََ أ

 ُ َ ي وجَْفْتُمْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لَكِنه الَلَّه
َ
ُ لَىََ رسَُولَِِ مِنْهُمْ فَمَا أ فَاءَ الَلَّه

َ
ِ وَ مَا أ

ُ لَىََ كُُ  سَل طُِ رُسُلهَُ لَىََ مَنْ يشََاءُ وَ الَلَّه
هْلِ الَقُْرىَ فَللِههِ وَ للِرهسُولِ وَ لَِِّي الَقُْرْبَّ وَ الََْْتَامَى وَ اَ  ٦ ءٍ قَدِير  شَْ 

َ
ُ لَىََ رسَُولَِِ مِنْ أ فَاءَ الَلَّه

َ
بيِلِ مَا أ لمَْسَاكيِِ وَ ابِنِْ الَسه

غْنيَِاءِ مِنْكُمْ وَ مَا آتاَكُمُ الَره 
َ
َ شَدِيدُ كََْ لاَ يكَُونَ دُولةَ  بيََْ الَْْ َ إنِه الَلَّه سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتِهقُوا الَلَّه

ِ وَ رِ  ٧ الَْعِقَابِ   مِنَ الَلَّه
مْوَالهِِمْ يبَْتَغُونَ فَضْلا 

َ
خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِمِْ وَ أ

ُ
ِينَ أ َ وَ ضْوَانا  وَ يَنْصُُِ للِفُْقَرَاءِ الَمُْهَاجِرِينَ الََّه ونَ الَلَّه

ادِقُونَ  ولئَكَِ هُمُ الَصه
ُ
يمَانَ مِنْ قَبْلهِِمْ يُُبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِْهِْمْ وَ لاَ يََدُِونَ فِِ صُ  ٨ رسَُولََُ أ ارَ وَ الَِْْ ؤُا الَده ِينَ تَبَوه

دُورهِمِْ وَ الََّه
نْفُسِهِمْ وَ 

َ
وتوُا وَ يؤُْثرُِونَ لَىََ أ

ُ
ا أ ولئَكَِ هُمُ الَمُْفْلحُِونَ حَاجَة  مِمه

ُ
ِينَ  ٩ لوَْ كََنَ بهِِمْ خَصَاصَة  وَ مَنْ يوُقَ شُحه نَفْسِهِ فَأ وَ الََّه

 جَاؤُ 

  



يمَانِ وَ لاَ تَُعَْلْ فِِ  ِينَ سَبَقُوناَ باِلِْْ
ينَ آمَنُوا رَ  قُلُوبنَِا غِلاًّ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولوُنَ رَبهنَا اغِْفِرْ لَناَ وَ لِِْخْوَاننَِا الََّه ِ بهنَا إنِهكَ للَِّه

  ﴾١٠ رَؤُف  رحَِيم  

 ترجمه آيات

گويد و او عزيز و حكيم به نام خداى رحمان و رحيم، آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است براى خدا تسبيح مى
 (.1)است 

داديد با اينكه شما احتمالش را هم نمىاو كسى است كه براى اولين بار كافرانى از اهل كتاب را از ديارشان بيرون كرد 
شود كه خدا به ايشان دست يابد ولى عذاب خداى پنداشتيد دژهاى محكمى كه دارند جلوگير هر دشمن و مانع آن مىو مى

هاى خود رسيد به سراغشان رفت و خدا رعب و وحشت بر دلهايشان بيفكند چنان كه خانهتعالى از راهى كه به فكرشان نمى
 (.2)دست خود و به دست مؤمنين خراب كردند، پس اى صاحبان بصيرت عبرت بگيريد  را به

كرد و به هر حال در آخرت و اگر نه اين بود كه خدا جلاى وطن را براى آنان مقدر كرده بود هر آينه در دنيا عذابشان مى
 (.3)عذاب آتش دارند 

 (همين سرنوشت را دارد)و هر كس با خدا دشمنى كند  اين بدان جهت است كه ايشان با خدا و رسولش دشمنى كردند
 (.4)چون خدا شديد العقاب است 

گذاريد مگر به اذن خدا و همه اينها براى اين است كنيد و هيچ يك را سر پا نمىشما مسلمانان هيچ نخلى را قطع نمى
 (.5)كه خدا فاسقان را خوار كند 

بدون جنگ شما رسانيد شما بر اموال آنان هيچ اسب و شترى نتاختيد خدا هر غنيمتى از آنان به رسول خود رسانيد 
 (.6)كند كه او بر هر چيزى قادر است ليكن اين خدا است كه رسولان خود را بر هر كس كه خواهد مسلط مى

سكينان آنچه خدا از اموال اهل قرى به رسول خود برگردانيد از آن خدا و رسول او و از آن خويشان رسول و فقيران و م
و هر دستورى كه رسول به شما داد بگيريد و از هر . و درماندگان در راه است تا اموال بين توانگران دست به دست نچرخد

 (.7)گناهى نهيتان كرد آن را ترك كنيد و از خدا بترسيد كه خدا عقابى سخت دارد 
هاى خود بيرون شدند، و به اميد ل و خانهاز غنائم سهمى براى فقراى مهاجرين است، آنان كه به دست دشمن از اموا
 رسيدن به فضل و رضوان خدا ترك وطن كردند و همواره خدا و رسولش را يارى

  



 (.8)دهند اينان همان صادقانند مى
و نيز سهمى از آن غنائم از آن كسانى از اهل مدينه است كه در مدينه و در قلعه ايمان جاى دارند و قبل از مهاجرين 

دارند و وقتى اسلام به آنان چيزى كند دوست مىورده بودند و هر مؤمنى را كه از ديار شرك به سويشان هجرت مىايمان آ
دارند هر چند كه كنند و مهاجرين را بر خود مقدم مىدهد در دل خود نيازى به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمىمى

 (.9)گيرند رستگارند د را به توفيق خداى تعالى جلو مىو كسانى كه بخل درونى خو. خود نيز محتاج باشند
پروردگارا ما را و برادران ايمانيمان را كه در ايمان : گويندآيند مىو سهمى از آن كسانى است كه بعدها به اسلام در مى

 (.10)يمى هاى ما ميفكن كه تو رؤوف و رحاز ما سبقت گرفتند بيامرز و كينه كسانى را كه ايمان آوردند در دل

 بيان آيات

 بيان آيات مربوط به اخراج بنى النضير از سرزمينشان
اين سوره به داستان يهوديان بنى النضير اشاره دارد كه بخاطر نقض پيمانى كه با مسلمين بسته بودند محكوم به جلاى 

ر منافقان به ايشان وعده دادند كه اگو نيز به اين قسمت از داستان اشاره دارد كه سبب نقض عهدشان اين بود كه . وطن شدند
. دنداى كه داده بودند وفا ننموكنيم، ولى همين كه ايشان نقض عهد كردند، منافقين به وعدهنقض عهد كنيد ما شما را يارى مى

 .و در ضمن اين اشارات مطالبى ديگر نيز در اين سوره آمده، و از آن جمله مساله حكم غنيمت بنى النضير است
 دهد به اينكهيات برجسته اين سوره هفت آيه آخر آن است كه خداى سبحان در آنها بندگان خود را دستور مىو از آ

از طريق مراقبت نفس و محاسبه آن آماده ديدارش شوند، و عظمت كلام و جلالت قدر خود را در قالب بيان عظمت ذات 
 .سوره به شهادت سياقش در مدينه نازل شده و اين. فرمايدمقدسش، و اسماى حسنى و صفات عليايش، بيان مى

رضِْ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه  ﴾سَبهحَ لِلَّه

شود، چون در آخر سوره باز باشد و سوره با مضمونى افتتاح شده كه با همان مضمون ختم مىاين آيه آغاز سوره مى
رضِْ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ ﴿ :گويدموجودات آسمانها و زمين رفته، مى سخن از تسبيح تمامى

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  .﴾يسَُب حُِ لََُ مَا فِِ الَسه

فتيم همان طور كه گ -و اگر سوره را با مساله تسبيح افتتاح نمود، به خاطر مطالبى است كه در خلال سوره آمده، و آن 
 ش، و وعده فريبكارانه منافقينخيانت يهود و نقض عهد -

  



 و «يزعز» و اگر آيه را با جمله. نشاندبه يهوديان است، خواسته بفهماند اين گونه مكرها بر دامن كبريايى خدا گردى نمى
ختم كرد، براى اين است كه باز در اين سوره سرانجام كار يهود و منافقين را تشبيه كرده به اقوامى كه در قرنهاى  «حكيم»
ز اگر و ني. زديك به عصر يهوديان و منافقين وبال فريبكاريهاى خود را چشيدند، و اين خود شاهد عزت و اقتدار خداستن

 .دچار عذاب شدند، بدين جهت بوده كه عذابشان بر طبق حكمت و مصلحت بوده، و اين خود شاهد حكمت خدا است
هْ ﴿

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ خْرَجَ الََّه

َ
ِي أ لِ الََْْشِْْ هُوَ الََّه وه

َ
  ﴾لِ الَكِْتَابِ مِنْ دِياَرهِِمْ لِْ

ه از آنان ك» كند، و مراد از جملهاين آيه تسبيح موجودات و عزت و حكمت خداى را كه در آيه قبلى آمده بود تاييد مى
شهر مدينه منزل  بيرونقبيله بنى النضير است كه يكى از قبائل يهود بودند، و در « اهل كتاب كافر شدند و خدا بيرونشان كرد

عهدى بر قرار شده بود كه همواره با هم به مسالمت زندگى كنند، ( صلى الله عليه وآله و سلم)داشتند، و بين آنان و رسول خدا 
ولى بنى النضير اين پيمان را شكستند، و رسول خدا . دشمنان هر يك دشمنان ديگرى و دوستان هر يك دوستان ديگرى باشد

 .آيدشرح داستانشان در بحث روايتى آينده مى -ان شاء اللَّه  -دستور داد تا جلاى وطن كنند كه ( يه وآله و سلمصلى الله عل)
 .به معناى بيرون كردن است اما نه بيرون كردن يك نفر، بلكه يك جمعيت، و نه به اختيار، بلكه به اجبار« حشر» كلمه

ظير است، ن« در -فى » به معناى« لاول» و لام در. معناى حشر اولى است اضافه صفت به موصوف، و به« اول الحشر» و اضافه
مْسِ ﴿ در جمله« دلوك» لامى كه بر سر كلمه لوُكِ الَشه لَاةَ لِدُ قمِِ الَصه

َ
 .«نماز بخوان در هنگام دلوك شمس» آمده، يعنى 1﴾أ

را براى اولين بار از جزيرة العرب از  خداى تعالى همان كسى است كه يهوديان بنى النضير: و معناى آيه اين است كه
 .خانه و زندگيشان بيرون كرد

يدِْي الَمُْؤْمِنيِنَ ﴿ :معناى اينكه فرمود
َ
يدِْيهِمْ وَ أ

َ
  ﴾يُُرِْبُونَ بُيُوتَهُمْ بأِ

نْ يَُرْجُُوا﴿ :فرمايدبه اهميت اين جريان اشاره نموده، مىآنگاه 
َ
ديد كه دست از داهيچ احتمال نمى :يعنى ﴾مَا ظَنَنْتُمْ أ

نههُمْ مَانعَِتُهُمْ حُصُ ﴿ .وطن خود كشيده بيرون روند، چون شما از اين قبيله قوت و شدت و نيرومندى سابقه داشتيد
َ
ونُهُمْ وَ ظَنُّوا أ

 ِ  گذارد خداهاى محكمشان نمىكردند قلعهدادند، آنها پيش خود فكر مىخود آنها هم هرگز چنين احتمالى نمى ﴾مِنَ الَلَّه
 در. يابندها متحصن هستند، مسلمانان بر آنان غلبه نمىآسيبشان برساند، و ما دام كه در آن قلعه
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بلى و اين بدان جهت است كه در آيه ق« من اللَّه» فرمود« مانعتهم حصونهم من المسلمين» توانست بفرمايداين آيه با اينكه مى
از لحن اين آيه . ر ذيل آيه، القاى رعب در دلهاى آنان را به خدا نسبت دادو همچنين د. اخراج آنان را به خدا نسبت داده بود

 .«حصونهم» شود كه بنى النضير چندين قلعه داشتند، نه يكى، چون فرمودهاستفاده مى
ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَُتَْ ﴿ :فرمايدبه فساد پندار آنان، و خبط و اشتباهشان پرداخته، مىآنگاه  تَاهُمُ الَلَّه

َ
داى تعالى از خ ﴾سِبُوافَأ

نفوذ اراده او در ميان آنان است، اما نه از  «آمدن خدا» و منظور از .كردندجايى و از درى به سراغشان آمد كه هيچ خيال نمى
بلكه از طريق باطنشان كه همان راههاى قلبيشان است، لذا  -كه همان دژها و درها است  -كردند راهى كه آنان گمان مى

يْدِيهِ ﴿ به معناى خوفى است كه دل را پر كند، «رعب» و كلمه .﴾وَ قذََفَ فِِ قُلُوبهِِمُ الَرُّعْبَ ﴿ :فرمايدمى
َ
، ﴾مْ يُُرِْبُونَ بُيُوتَهُمْ بأِ

ر آنان اى بود كه خداى تعالى بو اين از قوت سيطره. كردند كه به دست مسلمانان نيفتدهايشان را به دست خود ويران مىخانه
دين ب «و به دست مؤمنان» :و اينكه فرمود. اينكه خانمانشان را به دست خود آنان و به دست مؤمنان ويران كردداشت، براى 

وا﴿ .اش موفق فرموده بودجهت است كه خدا به مؤمنان دستور داده، و آنان را به امتثال دستور و به كرسى نشاندن اراده  ﴾فَاعْتَبُِِ
بينيد كه خداى تعالى يهوديان را به خاطر دشمنيشان با خدا و رسول چگونه در مى پس پند بگيريد اى صاحبان بصيرت، چون

 .بدر كرد
هاى هايشان را خراب كردند، تا بهتر بتوانند فرار كنند، و مؤمنين خانهخود يهوديان خانه: اندگفته 1بعضى از مفسرين

 .ايشان را خراب كردند تا به آنان برسند
ود هاى خيهوديان به خاطر نقض عهد، خانه. ها اختلال نظام زندگى استنظور از تخريب خانهم: اندديگر گفته 2بعضى

 .و منظور از خراب كردن آن به دست مؤمنين، اين است كه مؤمنين مامور شدند با ايشان قتال كنند. را خراب كردند
راى اين است كه بيان باشد ب ﴾...ونَ بُيُوتَهُمْ يُُرِْبُ ﴿ رسد، زيرا ظاهر جملهولى هيچ يك از اين دو قول به نظر درست نمى

ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَُتْسَِبُوا﴿ جمله تَاهُمُ الَلَّه
َ
شود كه تخريب بيوت اثر نقض عهد است، و بعد از آن واقع شده و معلوم مى ﴾فَأ

 :خواست بگويدوجه دوم مىو . ها به نقشه خود يهود بود، نه نقشه الهىتخريب خانه: خواست بگويداست، و وجه اول مى
 ها را خرابها عين نقض عهد است، نه اينكه به راستى خانهتخريب خانه
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 .كرده باشند
نْيَا وَ لهَُمْ فِِ الَْْخِرَةِ عَذَابُ الَنه ﴿ بَهُمْ فِِ الَدُّ ُ عَليَْهِمُ الَْْلَاءََ لَعَذه نْ كَتَبَ الَلَّه

َ
 ﴾ارِ وَ لوَْ لاَ أ

به معناى راندن قضاء آن است، و مراد از عذاب  «نوشتن جلاء عليه يهود» و. رك وطن استگفتيم جلاء به معناى ت
 .دنيوى آنان، عذاب انقراض و يا كشته شدن و يا اسير گشتن است

اگر خداى تعالى اين سرنوشت را براى آنان ننوشته بود كه جان خود را برداشته و جلاى : و معناى آيه اين است كه
كرد، همانطور كه با بنى قريظه چنين كرد، ولى در هر حال يا به عذاب انقراض يا قتل يا اسيرى گرفتارشان مىوطن كنند، در دن

 .سازددر آخرت به عذاب آتش معذبشان مى
َ شَدِيدُ الَْعِقَابِ ﴿ َ فَإنِه الَلَّه ِ الَلَّه َ وَ رسَُولََُ وَ مَنْ يشَُاق  وا الَلَّه

نههُمْ شَاقُّ
َ
 ﴾ذَلكَِ بأِ

به همان مساله بيرون راندن بنى النضير، « ذلك» و اشاره با كلمه. به معناى مخالفت از روى دشمنى است« مشاقة» كلمه
در اين آيه شريفه نخست مشاقه با خدا و رسول را ذكر نموده، سپس . و استحقاق عذاب آنان در صورت عدم جلاء است

ت با هم مخالف( صلى الله عليه وآله و سلم)ه مخالفت با رسول خدا خصوص مشاقه با خدا را آورده، و اين اشاره است به اينك
 .و بقيه الفاظ آيه روشن است. خداست
ِ وَ لُِْخْزِيَ الَفَْاسِقِيَ ﴿ صُولهَِا فَبإِذِْنِ الَلَّه

ُ
وْ ترََكْتُمُوهَا قاَئمَِة  لَىََ أ

َ
 ﴾مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِْنَةٍ أ

روايت هم شده . 1درخت خرماى خرم و پر بار است، حال هر نوع خرما كه باشدبه معناى  «لينة» كلمه: گويدراغب مى
كه رسول خدا دستور داده بودند كه نخلستان بنى النضير را قطع كنند، همين كه دست به قطع چند درخت زدند، يهوديان فرياد 

به دنبال . شوندگناهى دارند كه قطع مىكردى، حال اين درختان خرما چه اى محمد تو همواره مردم را از فساد نهى مى: زدند
 :اين جريان بود كه آيه مورد بحث نازل شد، و پاسخ آنان را چنين داد كه

گذاريد مگر به اذن خدا، و خدا در اين فرمانش نتائجى كنيد، و يا آن را باقى نمىهيچ درخت خرم و پربارى را قطع نمى
 .آنها خوار ساختن فاسقان، يعنى بنى النضير، است هايى بالغه در نظر دارد كه يكى ازحقه و حكمت
 و اين جمله كه. لام تعليل است ﴾وَ لُِْخْزِيَ الَفَْاسِقِيَ ﴿ در جمله «لام» حرف بنابراين
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قطع كردن و نكردن درختان  :اى محذوف، و تقدير آن اين است كهبر سر آن آمده عطف است بر جمله« واو» حرف عطف
وَ ﴿ ، عطف در اين آيه نظير عطف در آيهبنابراين. خدا بود، تا چنين و چنان كند، و تا فاسقان را خوار سازدبنى النضير به اذن 

رضِْ وَ لِْكَُونَ مِنَ الَمُْوقنِيَِ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ و ما اين چنين ملكوت : فرمايداست، كه مى 1﴾كَذَلكَِ نرُِي إبِرَْاهيِمَ مَلكَُوتَ الَسه

 .را به ابراهيم نشان داديم تا چنين و چنان شود، و تا از صاحبان يقين گردد آسمانها و زمين
﴿ ُ َ ي وجَْفْتُمْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لَكِنه الَلَّه

َ
ُ لَىََ رسَُولَِِ مِنْهُمْ فَمَا أ فَاءَ الَلَّه

َ
 ﴾...سَل طُِ رُسُلهَُ لَىََ مَنْ يشََاءُ وَ مَا أ
 مشتق از آن است، به معناى ارجاع است، چون خود آن مصدر از مصدر ثلاثى مجرد« أفاء» عل ماضىكه ف« افائه» مصدر

ت، گردد، كه البته منظور خود آنان نيسبه بنى النضير برمى« منهم» و ضمير در. گرفته شده، كه به معناى رجوع است« ءفى»
 .بلكه اموال ايشان است

شود، معناى راندن گرفته شده وقتى در مورد حيوانات سوارى استعمال مى از آن« اوجفتم» كه فعل« ايجاف» و مصدر
 خَيْلٍ مِنْ ﴿ و جمله. به معناى شتران است« ركاب» به معناى اسبان، و كلمه« خيل» و كلمه. حيوان به سرعت و به اجبار است

 رِكَابٍ 
 .كنداده مىدر آن زائده است كه كليت را اف «من» و كلمه «اوجفتم» مفعول فعل ﴾وَ لاَ

گردانيد بر( صلى الله عليه وآله و سلم)آنچه خداى تعالى از اموال بنى النضير به رسول خدا : و معناى آيه اين است كه
بدين جهت به آن جناب اختصاص داد و شما  -اختصاص داد ( صلى الله عليه وآله و سلم)و ملك آن را به رسول خدا  -

ر گرفتن قلعه آنان مركبى سوار نشديد، و به خاطر اينكه راه قلعه تا مدينه نزديك بود پياده مسلمانان را در آن سهيم نكرد كه د
رسول  و اينك. سازد، و خدا بر هر چيزى قادر استبدانجا رفتيد، و خداى تعالى پيامبران خود را بر هر كس بخواهد مسلط مى

اموالى كه از اين دشمنان به دست آمده خاص آن جناب است،  و( غنيمت)ء اسلام را بر بنى النضير مسلط ساخته، در نتيجه فى
 .كندهر كارى كه بخواهد در آن اموال مى

 ءموارد مصرففى
هْلِ الَقُْرىَ فَللِههِ وَ للِرهسُولِ وَ لَِِّي الَقُْرْبَّ وَ الََْْتَامَى وَ اَ ﴿

َ
ُ لَىََ رسَُولَِِ مِنْ أ فَاءَ الَلَّه

َ
بيِلِ  لمَْسَاكيِِ وَ ابِنِْ مَا أ  ﴾...الَسه

ء در آن آيه را كه خصوص و فى. ء در آيه قبلى را بيان كندخواهد موارد مصرف فىآيد كه مىاز ظاهر اين آيه برمى
 ءهاى ديگر عموميت دهد، وء بنى النضير بود به همه فىفى
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 .ءها همين حكم را داردء بنى النضير نيست، بلكه همه فىء مخصوص فىبفرمايد حكم فى
 و منظور از اينكه. ء مخصوص خدا و قسمتى از آن مخصوص رسول خدا استيعنى قسمتى از فى ﴾فَللِههِ وَ للِرهسُولِ ﴿

، در راه رضاى خدا صرف شود( صلى الله عليه وآله و سلم)گفتيم مخصوص خداست، اين است كه بايد زير نظر رسول خدا 
ذكر نام خدا در » :اندگفته 1پس اينكه بعضى. شوداب مصرف مىو آنچه سهم رسول خدا است در مصارف شخصى آن جن

 .سخن درستى نيست، و نبايد بدان توجه كرد« بين صاحبان سهم تنها به منظور تبرك بوده
منظور از ذى القربى، ذى القرباى رسول خدا و دودمان آن جناب است، و معنا ندارد كه ما آن را به  ﴾وَ لَِِّي الَقُْرْبَّ ﴿
ايتام فقيرند، نه مطلق هر كودكى كه پدرش را از  «يتامى» و مراد از كلمه. -دقت فرماييد  -عموم مؤمنين حمل كنيم قرابت 

اگر منظور اين بود كافى بود تنها مساكين را ذكر كنند، چون يتيم فقير هم مسكين است، : خواهى گفت. دست داده باشد
اين كه ايتام را جداگانه ذكر كرد براى اين بوده كه اهميت رسيدگى به بله اين سخن درست است، ليكن : جواب اين است كه
 .اين طايفه را برساند

منظور از ذى القربى، اهل بيت، و مراد از يتامى و مساكين : اندروايت شده كه فرموده( علیه السلام)و از ائمه اهل بيت 
 .و ابن السبيل هم يتيمان و مساكين و ابن السبيل آنها است

غْنيَِاءِ مِنْكُمْ  كََْ ﴿
َ
ء كرديم، تنها براى اين بود كه اين گونه يعنى حكمى كه ما در باره مساله فى ﴾لاَ يكَُونَ دُولةَ  بيََْ الَْْ

 .گرددچيزى را گويند كه در بين مردم متداول است و دست به دست مى« دولة» ميان اغنياء نشود، و« دولة» درآمدها
از ( صلى الله عليه وآله و سلم)يعنى آنچه را كه رسول خدا  ﴾ولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواوَ مَا آتاَكُمُ الَرهسُ ﴿

بگيريد، و آنچه نداد و شما را از  -هم چنان كه به هر يك از مهاجرين و بعضى از اصحاب مقدارى داد  -دهد ء به شما مىفى
. م كندء را در بين همه مؤمنان تقسيالبه نكنيد، پس هرگز پيشنهاد نكنيد كه همه فىآن نهى فرمود شما هم دست برداريد، و مط

امر آن را به رسول ارجاع داد، و معناى ارجاع دادن : ء ناميد و چرا در آيه فرمودها را فىپس روشن شد كه چرا اينگونه غنيمت
 .اين شد كه بايد زير نظر آن جناب مصرف شود

ود، و شمى( صلى الله عليه وآله و سلم)از سياقى كه دارد، شامل تمامى اوامر و نواهى رسول خدا و اين آيه با صرفنظر 
 .فرمايد هستكند و نواهيى كه صادر مىء نيست، بلكه شامل همه اوامرى كه مىتنها منحصر به دادن و ندادن سهمى از فى
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َ شَدِيدُ الَْعِقَابِ ﴿ َ إنِه الَلَّه دارد و در عين اين جمله مسلمانان را از مخالفت دستورات آن جناب بر حذر مى ﴾وَ اتِهقُوا الَلَّه
 .كندرا تاكيد مى ﴾...مَا آتاَكُمُ الَرهسُولُ ﴿ حال، جمله

ِ وَ ﴿ مْوَالهِِمْ يبَْتَغُونَ فَضْلا  مِنَ الَلَّه
َ
خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَ أ

ُ
ِينَ أ  ﴾...رضِْوَانا   للِفُْقَرَاءِ الَمُْهَاجِرِينَ الََّه

 «اللَّه» و آوردن نام. اشو جملات بعدى« ذى القربى» بدل است از جمله« للفقراء» كلمه: اندگفته 1بعضى از مفسرين
عليه وآله  صلى الله)آمده، مخصوص رسول اللَّه ء كه در اسلام آن روز به دست مىصرفا به منظور تبرك است، در نتيجه هر فى

ان ء بنى النضير را بين مهاجرفى( صلى الله عليه وآله و سلم)در روايت هم آمده كه رسول خدا . جرين بودهو فقراى مها( و سلم
 .تقسيم نمود، و به انصار نداد، الا به دو نفر، و يا سه نفر از فقراى ايشان

ز رسول خدا اند ابودهبدل است از يتامى و مساكين و ابن سبيل، در نتيجه صاحبان سهم عبارت : اندديگر گفته 2بعضى
 و فقراى مهاجرين و ايتام و مساكين آنان، و در -چه اينكه فقير باشند و يا غنى  -، و ذى القربى (صلى الله عليه وآله و سلم)

، نيز تبيان مساكين در آيه قبلى اس ﴾للِفُْقَرَاءِ الَمُْهَاجِرِينَ ﴿ جمله: و شايد مراد از قول آن كس كه گفته. راه ماندگان ايشان
 .همين باشد

 ملهتر است، اين است كه بگوييم جنقل كرديم مناسب( علیه السلام)ولى آنچه با رواياتى كه ما قبلا از ائمه اهل بيت 
بدان اشاره است، نه اينكه فقراى مهاجرين  «فلله» ء در راه خداست، كه كلمهبيان مصداق و موارد فى، ﴾...للِفُْقَرَاءِ الَمُْهَاجِرِينَ ﴿

 .ء باشند، بلكه به اين معنا است كه اگر در مورد آنان صرف شود در راه خدا صرف شده استيكى از سهامداران فى
ء را به رسول خود ارجاع داد، او به هر نحو خداى عز و جل امر فى: شوددر اين صورت حاصل معناى آيه چنين مى

يكى از موارد آن راه خدا : ء فرمودهآن جناب به موارد صرف فى به عنوان راهنمايىآنگاه  -تواند مصرف كند كه بخواهد مى
س موارد و سپ. است، و يكى هم سهم رسول است، و يكى ذى القربى، و چهارم يتامى، و پنجم مساكين، و ششم ابن السبيل

است كه رسول هر مقدار كه  يكى از موارد سبيل اللَّه فقراى مهاجرين: فرمايدراه خدا و يا بعضى از آن موارد را نام برده، مى
 .دهدمصلحت بداند به آنان مى
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لنضير را ء بنى افى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گويد، مناسب آن است كه آن رواياتى را هم كه مىبنابراين
ن ابن خرشه، و سهل ب ابو دجانه سماك: در بين مهاجرين تقسيم كرد، و به انصار چيزى نداد، الا به سه نفر از فقراى آنان

حنيف، و حارث ابن صمه، به اين وجه حمل نموده، بگوييم اگر در بين مهاجرين تقسيم كردند نه از اين باب بوده كه مهاجرين 
 .ء داشتند، بلكه از اين باب بود كه صرف در بين آنان مورد رضاى خدا بوده، و از مصاديق سبيل اللَّه بوده استسهمى از فى

مْوَالهِِمْ ﴿ :فرمايدل منظور از فقراى مهاجرين كه مىو به هر حا
َ
خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِمِْ وَ أ

ُ
ِينَ أ  ﴾للِفُْقَرَاءِ الَمُْهَاجِرِينَ الََّه

مسلمانانى هستند كه قبل از فتح مكه از مكه به مدينه هجرت كردند، و آنان تنها كسانى هستند كه كفار مكه مجبورشان كردند 
 .د بيرون شده خانه و اموال خود را بگذارند، و به مدينة الرسول كوچ كننداز شهر و وطن خو

ِ وَ رضِْوَانا  ﴿ فرمايد از خانه و ديار خود بيرون شدند تا از كلمه فضل به معناى رزق است، مى ﴾يبَْتَغُونَ فَضْلا  مِنَ الَلَّه
 .خدا رزقى براى دنيا و رضوانى براى آخرتشان طلب كنند

و﴿ َ وَ رسَُولََُ وَ يَنْصُُِ  .يعنى خدا و رسولش را با آن اموال و با جانهايشان يارى كنند ﴾نَ الَلَّه
ادِقُونَ ﴿ ولئَكَِ هُمُ الَصه
ُ
صديق اند تاين جمله راستگويى مهاجرينى را كه چنين صفاتى داشته. اينهايند راستگويان ﴾أ

 .كندمى

ارَ وَ الَِْْ ﴿ :شرح آيه ؤُا الَدَّ ِينَ تَبَوَّ كه متضمن مدح انصار در چشم نداشتنشان به اموالى كه بين  ﴾...يمَانَ وَ الَََّّ
 باشدمهاجران تقسيم شد مى

يمَانَ مِنْ قَبْلهِِمْ يُُبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِْهِْمْ ﴿ ارَ وَ الَِْْ ؤُا الَده ِينَ تَبَوه
  ﴾...وَ الََّه

ء سهم نخواستند مدح خواهد انصار را كه از فىكند، مىاين آيه مطلبى جديد را بيان مى: اندگفته 1بعضى از مفسرين
ارَ ﴿ و جمله. فرمايد، تا دلگرم شوند ؤُا الَده ِينَ تَبَوه  باشد، و منظور از اين كسانمى« يحبون» مبتداء است، و خبر آن جمله ﴾الََّه

 ير بناى مجتمع دينى، به طورى كه همهتعمير خانه گلى نيست، بلكه كنايه است از تعم« تبوى دار» همان انصارند، و مراد از
ع و تعمير آن، رف« تبوى ايمان» و منظور از.«الدار» عطف است بر كلمه« ايمان» و كلمه. صاحبان ايمان در آن مجتمع گرد آيند

كند، و اگر جو زندگى جوى باشد كه صاحب نواقص ايمان از حيث عمل است، چون ايمان دعوت به سوى عمل صالح مى
ه شود كه قبلا جوى درست شده باشد كواند عمل صالح كند، چنين ايمانى در حقيقت ناقص است، و وقتى كامل مىايمان نت

 هر صاحب ايمانى بتواند دعوت ايمان خود را لبيك گويد، و مانعى بر سر
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 .راهش نباشد
د بر مساله تبوى دار، و فعلى نباشد، بلكه عطف باش« دار» اند كه ايمان عطف بر كلمهاحتمال داده 1بعضى از مفسرين

 .«و الذين تبوؤا الدار و آثروا الايمان» :كه عامل در آن است حذف شده، و تقدير آيه چنين باشد
ؤُا﴿ جمله: اندديگر گفته 2بعضى ِينَ تَبَوه ء نظريه، انصار هم در فى بنابراين .«مهاجرين» عطف است بر كلمه ﴾...وَ الََّه

ليه وآله صلى الله ع)رسول خدا » اين مفسر سپس گفته اگر كسى اشكال كند كه در روايت آمده. ودشريك مهاجرين خواهند ب
ييم اين روايت گودر پاسخ مى «ء بنى النضير را تنها به مهاجرين داد، و به انصار نداد، مگر به سه نفر از فقراى ايشانفى( و سلم

ه يك نفر داد، و حتى بجائز نبوده به انصار بدهد، به آن سه نفر هم نمىخود دليل بر عطف است، نه استيناف، براى اينكه اگر 
ء ارجاع چيزى كه هست از آنجا كه امر فى. داد، پس اينكه به بعضى داده خود دليل بر شركت انصار با مهاجرين استهم نمى

 بداند به مصرف برساند، و آن روز و در توانسته به هر نحو كه صلاحشده، او مى( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول اللَّه 
 .شرايط آن روز مصلحت ديده آن طور تقسيم كند

ؤُا﴿ تر آن است كه جملهاز نظر ما هم مناسب ِينَ تَبَوه ِينَ جَاؤُ ﴿ :فرمايدو همچنين جمله بعدى را كه مى ﴾...وَ الََّه وَ الََّه
 .ه استبيان مصاديق سهم سبيل اللَّ  «للفقراء» استيناف، براى اينكه كلمهبگيريم، نه  «المهاجرين» عطف بر كلمه ﴾مِنْ بَعْدِهِمْ 

همان طور كه آن مفسر گفت خود مؤيد اين نظريه است،  «به سه نفر از انصار سهم داد» :فرمايدبلكه روايتى هم كه مى
رين د، و اگر فقراى انصار هم مانند مهاجداء تنها مهاجرين بودند و بس، به سه نفر از انصار سهم نمىبراى اينكه اگر سهيم در فى

داد، نه بردند، با در نظر گرفتن اينكه به شهادت تاريخ بسيارى از انصار فقير بودند بايد به همه فقراى انصار سهم مىسهم مى
ول خدا به رس ءاختيار فى اولاو خلاصه كلام اين شد كه )فقط به سه نفر، و همان طور كه ديديم به تمامى مهاجرين سهم داد، 

سپرده شد، و در ثانى ذكر مهاجرين صرفا به منظور بيان مصداق بوده، نه اينكه مهاجرين سهم ( صلى الله عليه وآله و سلم)
 (.اى جديد نيستعطف به ما قبل است، و جمله «...و الذين» اند، و ثالثا جملهداشته

ِينَ تَبَوه ﴿ در جمله «هم» ، ضميربنابراينپس  يمَانَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَ الََّه ارَ وَ الَِْْ  به ﴾ؤُا الَده
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 .و مراد، قبل از آمدنشان و هجرتشان به مدينه است. گرددمهاجرين برمى
كنند به خاطر اينكه از دار كفر يعنى مردم مدينه كسانى را كه از مكه به سويشان هجرت مى ﴾يُُبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِْْهِمْ ﴿

 .دارندكنند دوست مىمجتمع مسلمين هجرت مىبه دار ايمان و به 
وتوُا﴿

ُ
ا أ : فرمايدگردد، مىبه انصار برمى« صدورهم» و در« لا يجدون» ضمير در ﴾وَ لاَ يََدُِونَ فِِ صُدُورهِمِْ حَاجَة  مِمه

، ه به مهاجرين دادندگردد، و منظور از حاجت بدانچبه مهاجرين برمى« أوتوا» و ضمير. يابندانصار در باطن خود حاجتى نمى
ديگر  2بيانيه، و به قول بعضى 1به قول بعضى« مما أوتوا» در« من» و كلمه. ء بنى النضير نداشتنداين است كه چشم داشتى به فى

ه و صلى الله عليه وآل)انصار حتى به خاطرشان هم نگذشت كه چرا رسول خدا : و معناى جمله اين است كه. تبعيضى است
 .بنى النضير به مهاجرين داد و به ايشان نداد، و از اين بابت نه دلتنگ شدند، و نه حسد ورزيدند ءاز فى( سلم

سازد، يعنى مراد از حاجت، معلول حاجت است و آن حالتى است كه حاجت انسان را دچار آن مى: اندهم گفته 3بعضى
 .كنندخشمى احساس نمى انصار در دل خود از اين بابت: و معناى جمله اين است كه. حالت غيظ

نْفُسِهِمْ وَ لوَْ كََنَ بهِِمْ خَصَاصَة  ﴿
َ
 لمهو ك. به معناى اختيار و انتخاب چيزى بر غير آن است «ايثار» ﴾وَ يؤُْثرُِونَ لَىََ أ

 به معناى شكاف خانه است، و اگر فقر را «خصاص البيت» كلمه: راغب گفته. به معناى فقر و حاجت است «خصاصة»
تواند شكاف حاجت را پر كند، و به همين جهت است كه از آن به خوانده است، بدين جهت است كه فقر نمى «خصاصه»

 .4كنندنيز تعبير مى «خلة» كلمه
و  .دارند، هر چند كه خود مبتلا به فقر و حاجت باشندانصار، مهاجرين را بر خود مقدم مى: و معناى آيه اين است كه

پس در حقيقت اين آيه در معناى اين است كه . ر مدح رساتر، و گرانقدرتر از آن استاين توصيف از توصيف سابق د
 .دارندبلكه مهاجرين را مقدم بر خود مى .نه تنها چشمداشتى ندارند:بفرمايد
ولئَكَِ هُمُ الَمُْفْلحُِونَ ﴿

ُ
ه حرص است، البتبه معناى بخل توأم با « شح» كلمه: گويدراغب مى ﴾وَ مَنْ يوُقَ شُحه نَفْسِهِ فَأ

 .5نه در يك مورد، بلكه در صورتى كه عادت شده باشد
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و معناى آيه . است كه به معناى حفظ كردن است« وقايه» بوده، مضارع مجهول از مصدر« يوقى» كه در اصل« يوق» و كلمه
مال مضايقه دارد، و نه  هر كس كه خدا او را از شر تنگ چشمى و بخل حفظ فرموده، در نتيجه نه خودش از بذل: چنين است

 .شود، چنين كسانى رستگارنداز اينكه ديگران مالدار شوند ناراحت مى
يمَانِ ﴿ ِينَ سَبَقُوناَ باِلِْْ

ِينَ جَاؤُ مِنْ بَعْدِهمِْ يَقُولوُنَ رَبهنَا اغِْفِرْ لَناَ وَ لِِْخْوَاننَِا الََّه
 ﴾وَ الََّه

يمَانَ ﴿ هم استينافى و جديد، همان طور كه آيه تواند عطف به آيه قبل باشد، واين آيه هم مى ارَ وَ الَِْْ ؤُا الَده ِينَ تَبَوه
وَ الََّه

خبر آن  ﴾...يَقُولوُنَ رَبهنَا﴿ مبتداء، و جمله« الذين» كه استينافى باشد موصول بنابراينو . دو احتمال داشت ﴾مِنْ قَبْلهِِمْ يُُبُِّونَ 
يفه بعد از آمدن آن طايفه، اين است كه اين طايفه، يعنى انصار، بعد از مهاجرين و بعد از خواهد بود، و منظور از آمدن اين طا

مراد مردمى است كه بعد از مسلمانان : اندهم گفته 1بعضى. پايان يافتن دوران هجرت، يعنى بعد از فتح مكه به اسلام در آمدند
 .آيندصدر اول مى

يمَانِ رَبهنَا اغِْفِرْ لَناَ وَ لِِْ ﴿ و جمله ِينَ سَبَقُوناَ باِلِْْ
دعايى است به جان خودشان، و به جان مؤمنينى كه قبل  ﴾خْوَاننَِا الََّه

نند به براى اين بود كه اشاره ك« اخوان» و اگر از مسلمانان قبل از خود تعبير كردند به. از ايشان بودند، دعائى است به مغفرت
پس مسلمانان يكديگر 2﴾بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴿ :كه قرآن در باره همه مسلمانان فرموده دانند، هم چناناينكه ايشان را از خود مى

دارند، آنچه را كه براى خود دوست دارند، و براى يكديگر دوست مىدارند، همان طور كه خود را دوست مىرا دوست مى
 .دارندمى

ينَ آمَنُوا رَبهنَا إنِهكَ رَؤُف  رحَِيم  وَ لاَ تَُْ ﴿ :و به همين جهت انصار بعد از آن دعاى خود گفتند ِ از  ﴾عَلْ فِِ قُلُوبنَِا غِلاًّ للَِّه
ينَ آمَنُوا﴿ و در جمله. خدا خواستند كه هيچ غلى، يعنى عداوتى، از مؤمنين در دلشان قرار ندهد ِ همه مساله را نسبت به  ﴾للَِّه

و  .انصار، و چه از مهاجرين، كه قبل از ايشان ايمان آورده بودندهمه مؤمنين تعميم دادند، چه مؤمنين از بين خودشان، يعنى 
 .هم اشاره كردند كه به جز ايمان هيچ غرض و هدفى ندارند

وشى و چشم پ، بحث روايتى رواياتى در باره ماجراى اخراج و تبعيد بنى النضير
 انصار از غنائم آنان براى تقسيم بين مهاجرين

هْلِ الَكِْتَابِ مِنْ ﴿ فهدر تفسير قمى در ذيل آيه شري
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ خْرَجَ الََّه

َ
ِي أ  هُوَ الََّه
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نضير كردند، يكى بنى السبب نزول اين آيه چنين بود كه در مدينه سه طايفه و دودمان از يهوديان زندگى مى: گفته ﴾دِياَرهِِمْ 
تند كه تا مدتى عهدى داش( صلى الله عليه وآله و سلم)سول خدا و اين سه طايفه با ر. بود، و يكى بنى قريظه، و يكى بنى قينقاع

 .مورد احترام بود، و بعدا يهوديان آن عهد را شكستند
و سبب اين عهدشكنى در بنى النضير اين بود كه مردى از اصحاب آن جناب دو نفر را ترور كرده بود، و قرار شد كه به 

به ميان بنى النضير آمد تا از آنان مقدارى پول ( صلى الله عليه وآله و سلم)ا صاحبان خون، ديه و خونبها بپردازند، رسول خد
بر وى در  (صلى الله عليه وآله و سلم)در بين افراد بنى النضير كعب بن اشرف بود كه رسول خدا . براى اين منظور قرض كند

خواهد طعامى درست كند، ولى د كه مىو برخاست و چنين وانمود كر. مرحبا اى ابو القاسم، خوش آمدى: كعب گفت. آمد
همين  در. پروراند كه بعد از كشتن آن جناب بر سر اصحابش بتازدريخت، و در سر مىدر دل نقشه كشتن آن جناب را مى

حضرت برخاست و به مدينه برگشت، و به محمد بن مسلمه انصارى . حال جبرئيل نازل و جريان را به آن جناب اطلاع داد
در قبيله بنى النضير، و به مردم آنجا بگو كه خداى عز و جل توطئه شما را به من خبر داد، يا از سرزمين ما بيرون برو : فرمود

 .شويمشويد، و يا آماده جنگ باشيد. آنان گفتند از بلاد تو بيرون مى
ا محمد حل خود بمانيد، و باز سوى ديگر عبد اللَّه بن ابى شخصى را نزد ايشان فرستاد كه بيرون نرويد، و هم چنان در م

جنگ كنيد كه اگر چنين كنيد من با قوم خود و هم سوگندانم شما را يارى خواهم كرد، و اگر هم بيرون برويد من نيز با شما 
ميم قبيله بنى النضير چون اين وعده را شنيدند دلگرم شده، تص. شومآيم، و اگر قتال كنيد با شما در قتال همدست مىبيرون مى

 (صلى الله عليه وآله و سلم)ها پرداخته آماده جنگ شدند، و شخصى را نزد رسول خدا تند بمانند، و به اصلاح قلعهگرف
خاست بر( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . خواهى بكنرويم، هر كارى كه مىفرستادند كه ما از ديار خود بيرون نمى

لنضير برو. امير المؤمنين تو پيشاپيش لشكر به قبيله بنى ا :به امير المؤمنين فرمود. صدا تكبير گفتندو تكبير گفت، اصحابش يك
بيرق جنگ را برداشت، و به راه افتاد، و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( قلعه آنان را محاصره كرد، و عبد اللَّه بن ابى 

 .به كمك آنان نيامد، و بدينسان ايشان را فريب داد
 كردند، وشد آن قلعه را خراب مىهاى ايشان كه نزديك مىبه هر يك از قلعه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

( ه و سلمصلى الله عليه وآل)هاى گران بها داشتند، رسول خدا و با اينكه بعضى از يهوديان خانه. شدندبه قلعه بعدى منتقل مى
 دستور داد درختان

  



مگر خداى تعالى تو را امر به فساد كرده، اگر اين ! اى محمد: يهوديان به جزع در آمدند، و گفتند. خرماى آنان را قطع كنند
 .كنىدرختان از تو شد بگذار سالم از آن تو باشد، و اگر از ما است چرا قطع مى

به ما  ما راما حاضريم از سرزمين تو بيرون شويم، به شرطى كه اموال ! اى محمد: يهوديان وقتى چنين ديدند گفتند
دهم از اموالتان آن مقدار را كه شتران شما حمل كند با كنم، و ليكن به شما اجازه مىاين كار را نمى :حضرت فرمود. بدهى

بريم. رويم، و به مقدار بار شتران از اموال خود مىگفتند مىآنگاه خود ببريد. يهوديان قبول نكردند، و چند روزى هم ماندند، 
 .برد او را خواهيم كشتد برويد و هيچ چيز با خود نبريد، هر كس از شما را ببينيم كه با خود چيزى مىفرمود: نه باي

ر د. هاى خود بيرون شده، جمعى از ايشان به فدك، و جمعى به وادى القرى، و گروهى به شام رفتنديهوديان از قلعه
خْرَجَ ﴿ :اين باره بود كه آيات زير نازل شد

َ
ِي أ ِينَ كَفَرُوا هُوَ الََّه َ شَدِيدُ الَعِْقَابِ  ...الََّه و در باره اعتراضى كه يهوديان  .﴾فَإنِه الَلَّه

ِ ﴿ :به آن جناب در مورد قطع اشجار كرده بودند، فرمود صُولهَِا فَبإِذِْنِ الَلَّه
ُ
وْ ترََكْتُمُوهَا قاَئمَِة  لَىََ أ

َ
رَبهنَا  ...مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِْنَةٍ أ

 .﴾رَؤُف  رحَِيم  إنِهكَ 

ِينَ ناَفَقُوا﴿ :و در باره عبد اللَّه بن ابى، و همفكرانش اين آيه نازل شد  لمَْ ترََ إلَِى الََّه
َ
ونَ  ...أ  .1﴾ثُمه لاَ يُنْصَُِ

مردم بنى النضير را ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در مجمع البيان از ابن عباس روايت آورده كه گفت
د، به طورى كه كاملا در چنگال او قرار گرفتند، و به ناچار حاضر شدند هر چه آن جناب خواست بدهند، و در محاصره كر

آخر اين طور با ايشان مصالحه كرد كه جان خود را سالم برگرفته از سرزمين و وطن خود بيرون شوند، و ايشان را به اذرعات 
 .تر و يك مشك آب دادو براى هر سه نفر از ايشان يك ش. شام گسيل بدارد

يهوديان به اذرعات شام، و به اريحا رفتند، مگر دو خانواده از آنان يكى خانواده ابى الحقيق، و يكى خانواده حى بن 
 .2اى هم خود را به حيره رساندندو طايفه. اخطب، كه به خيبر رفتند

 صلى )رسول خدا : و نيز در همان كتاب از محمد بن مسلمه روايت آورده كه گفت
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مرا به سوى طايفه بنى النضير فرستاد و دستور داد تا به ايشان سه شب مهلت دهم تا در اين سه شب از  (الله عليه وآله و سلم
 .1سرزمين خود كوچ كنند

هايشان بعد از مراجعت رسول خدا بيرون كردن بنى النضير از قلعه: و نيز از محمد بن اسحاق روايت آورده كه گفت
از جنگ احد اتفاق افتاد، و فتح بنى قريظه بعد از مراجعتش از جنگ احزاب رخ داد، ولى نظر (  عليه وآله و سلمصلى الله)

 .2زهرى اين است كه اخراج بنى النضير شش ماه بعد از واقعه بدر، و زمانى اتفاق افتاد كه هنوز جنگ احد واقع نشده بود
ُ لَىَ ﴿ هآيه شريف: باز از ابن عباس روايت كرده كه گفت فَاءَ الَلَّه

َ
هْلِ الَقُْرىَ  مَا أ

َ
اهل  «در باره اموال كفار ﴾...رسَُولَِِ مِنْ أ

و اهل قرى عبارت بودند از بنى النضير و بنى قريظه كه در مدينه بودند، و اهل فدك كه سرزمينى است در سه . قرىنازل شد
( لمصلى الله عليه وآله و س)اختيار اموال اينان را به رسول خدا  ميلى مدينه، و اهل خيبر و دهات عرينه و ينبع كه خداى تعالى

اض اى اعترسپرد، تا به هر نحوى كه خواست در آن حكم كند، و خبر داد كه تمامى اين اموال ملك شخصى او است، و لذا عده
 .3كند، در پاسخشان آيه مذكور نازل شدكردند كه چرا اين اموال را تقسيم نمى

ير به در حادثه بنى النض( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : ع البيان از ابن عباس نقل شده كه گفتو نيز در مجم
: اگر ميل داريد آنچه از مال و خانه و زمين داريد با مهاجرين تقسيم كنيد، و در غنائم بنى النضير هم با آنان انصار فرمود

ه و زمين شما مال خودتان باشد، و غنائم بنى النضير تنها در بين مهاجرين توانيد مال و خانشريك باشيد، و اگر بخواهيد مى
ان كنيم، و هم غنائم بنى النضير را به آنهاى خود را با آنان تقسيم مىتقسيم گردد. انصار در پاسخ گفتند: هم اموال و زمين

نْفُسِهِمْ ﴿ خواهيم. در اين مورد بود كه آيه شريفهنماييم، و از آن سهم نمىواگذار مى
َ
 .4نازل گرديد ﴾...وَ يؤُْثرُِونَ لَىََ أ

و ظاهرا همه اين روايات . در ايثار انصار و اينكه آيه شريفه در باره آن نازل شده داستانهايى ديگر روايت شده: مؤلف
الدر المنثور  معانى سابق در. از باب تطبيق آيه بر يك واقعه و داستان بوده، نه اينكه آيه تنها در باره فلان قصه نازل شده باشد

 .5به طرق بسيار مختلف نيز نقل شده
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  ﴾...مَا آتاَكُمُ الَرَّسُولُ فخَُذُوهُ ﴿ و در ذيل آيه، ء و موارد مصرف آنچند روايت در باره فى
ر د روايت شده كه در پاسخ شخصى كه آياتى از قرآن برايش مشتبه شده بود( علیه السلام)و در كتاب توحيد از على 

ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَُتْسَِبُوا﴿ مورد آيه تَاهُمُ الَلَّه
َ
 .1يعنى عذابى بر آنان فرستاد: كه معناى آمدن خدا چيست؟ فرمود« ا ﴾فَأ

فَاءَ ﴿ ء در آيه شريفهفى :روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تهذيب به سند خود از حلبى از امام صادق 
َ
ُ مَا أ  الَلَّه

وجَْفْتُمْ عَلَيْهِ لَىََ رَ 
َ
عبارت است از آن اموالى كه بدون جنگ و خونريزى از دشمن گرفته شده باشد. و  ﴾سُولَِِ مِنْهُمْ فَمَا أ

 .2ء به منزله انفال استشود، و در حقيقت فىشامل اين قسم غنيمت هم مى «أنفال» كلمه
ى منظور از ذى القرب: روايت كرده كه فرمود( یه السلامعل)و در مجمع البيان آمده كه منهال بن عمر از على بن الحسين 

بيِلِ ﴿ و يتامى و مساكين و ابن السبيل در آيه ن ما، و ابن قرباى ما، و مسكينا ﴾وَ لَِِّي الَقُْرْبَّ وَ الَْْتََامَى وَ الَمَْسَاكيِِ وَ ابِنِْ الَسه
 .3السبيل ما است

از  و در مجمع البيان بعد. نيز روايت شده( علیه السلام)امير المؤمنين  اين معنا در تهذيب از سليم بن قيس از: مؤلف
و  .اند كه منظور آيه، يتاماى عموم مردم است، و همچنين مساكين و ابناى سبيلهمه فقهاء گفته: نقل روايت منهال گفته است

 .4هم روايت شده( علیه السلام)اين معنا از ائمه 
خداى  :شنيده كه فرمودند( علیه السلام)ه نقل كرده كه از حضرت باقر و حضرت صادق و در كافى به سند خود از زرار

 :دنداين آيه را تلاوت فرموآنگاه تعالى امور خلق خود را به پيامبرش تفويض نموده تا معلوم كند اطاعتشان چگونه است، 
 .5﴾امَا آتاَكُمُ الَرهسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو﴿

به « واگذار نمودن امور خلق» بسيار وارد شده، و مراد از( علیه السلام)روايات در اين معنا از ائمه اهل بيت : مؤلف
ده، و نمو( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد، امضايى است كه خداى تعالى از تشريعات رسول خدا طورى كه از روايات برمى

اين است معناى . ب ساخته، و ولايت و سرپرستى مردم را به آن جناب واگذار نمودهاطاعت آن جناب را در آن تشريعات واج
 تفويض نه اينكه از خود سلب اختيار نموده، و امور را به كلى به آن جناب واگذار كرده

  
                                                      

 .266، ص التوحيد 1
 .5، ح 133، ص 4، ج تهذيب الاحكام 2
 .261، ص 9، ج مجمع البيان 3
 .3، ح 126، ص 4، ج تهذيب 4
 .3، ح 266، ص 1، ج ىكافاصول  5



 .باشد، چون چنين چيزى عقلا محال است

 « شح» ت رذيلهو حب دين است و در باره صف، چند روايت در باره ايمان و اينكه دين حب
ايمان اجزايى : روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و نيز در همان كتاب به سند خود از امام صادق 

ند: گويدارد كه به هم متصلند، پس ايمان خود يك خانه است، هم چنان كه اسلام يك خانه، و كفر يك خانه است )و لذا مى
 .1ار الكفر است(فلان جا دار الايمان است، يا د

اى  :روايت شده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و در كتاب محاسن به سند خود از ابى عبيده از امام باقر 
َ ﴿ فرمايد:بينى كلام خداى را كه مىزياد! واى بر تو، مگر دين بجز حب چيز ديگرى است. مگر نمى  إنِْ كُنْتُمْ تَُبُِّونَ الَلَّه

ُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ فَاتهبعُِونِِ  حَبهبَ ﴿ كنيد كه به محمد )صلوات اللَّه عليه( فرموده:آيا به كلام خدا نظر نمى ﴾يُُبْبِْكُمُ الَلَّه
يمَانَ وَ وَيهنَهُ فِِ قُلوُبكُِمْ  بُّونَ يُُِ ﴿ و نيز فرموده:.«ايمان را محبوب دلهايتان كرد، و آن را در دلهايتان بياراست ﴾إلَِْكُْمُ الَِْْ

فرمود: پس دين همان حب است، و آنگاه .«كننددارند مسلمانانى را كه به سويشان هجرت مىدوست مى ﴾مَنْ هَاجَرَ إلَِْهِْمْ 
 .2حب هم دين است

شود، و همچنين غبار در در حديثى آمده كه بخل و ايمان در قلب هيچ مسلمانى جمع نمى: گويدو در مجمع البيان مى
 .3شودو دود جهنم در جوف مرد مسلمانى جمع نمىراه خدا 

 دانىآيا مى: به من فرمود( علیه السلام)امام صادق : فضل بن ابى قره سمندى گفته است: و در كتاب فقيه آمده كه
كيست؟ عرضه داشتم: شحيح همان بخيل است. فرمود: نه، شحيح از بخيل بدتر است، براى اينكه بخيل به معناى « شحيح»

دهد، ولى شحيح كسى است كه حتى از آنچه در دست ورزد، و در راه خدا نمىاست كه از آنچه خودش دارد بخل مىكسى 
گذارد ديگران بدهند، و حتى هيچ چيزى در دست مردم دهد، و نه مىورزد، نه خودش به كسى چيزى مىمردم است بخل مى

از حلال و چه از حرام، و به هيچ رزقى از خداى عز و جل قانع بود، چه كند از آن او مىبيند، مگر اينكه آرزو مىنمى
 .4شودنمى

  
                                                      

 .1، ح 27، ص 1، ج كافىاصول  1
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 [17تا  11آيات (: 59]سوره حشر )

خْرجِْ ﴿
ُ
هْلِ الَكِْتَابِ لَئنِْ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِينَ ناَفَقُوا يَقُولوُنَ لِِْخْوَانهِِمُ الََّه

 لمَْ ترََ إلَِى الََّه
َ
عُ لاَ نطُِي تُمْ لَنَخْرجَُنه مَعَكُمْ وَ أ

ُ يشَْهَدُ إنِههُمْ لكَََذبِوُنَ  نهكُمْ وَ الَلَّه بَدا  وَ إنِْ قُوتلِتُْمْ لَنَنْصَُِ
َ
حَدا  أ

َ
خْرجُِوا لاَ يَُرْجُُونَ مَعَهُمْ وَ لَئنِْ قُوتلِوُا لاَ  ١١ فيِكُمْ أ

ُ
لئَنِْ أ

دْباَرَ ثُ 
َ
وهُمْ لَُْوَلُّنه الَْْ ونَهُمْ وَ لَئنِْ نصََُِ ونَ يَنْصُُِ نههُمْ قوَْم  لاَ  ١٢ مه لاَ يُنْصَُِ

َ
ِ ذَلكَِ بأِ شَدُّ رهَْبَة  فِِ صُدُورهِمِْ مِنَ الَلَّه

َ
نْتُمْ أ

َ
لَْ

سُهُمْ بيَنَْهُمْ شَدِيد  تََسَْبُهُمْ  ١٣ يَفْقَهُونَ 
ْ
وْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأ

َ
نَةٍ أ  يعا  وَ قُلُوبُهُمْ شَتِه  جََِ لاَ يُقَاتلُِونكَُمْ جََِيعا  إلِاه فِِ قُرى  مَُُصه

نههُمْ قوَْم  لاَ يَعْقِلُونَ 
َ
لِْم   ١٤ ذَلكَِ بأِ

َ
مْرهِمِْ وَ لهَُمْ عَذَاب  أ

َ
ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ قرَِيبا  ذَاقُوا وَباَلَ أ يْطَانِ إذِْ  ١٥ كَمَثَلِ الََّه كَمَثَلِ الَشه

ا كَفَرَ قاَلَ إِ  مه
ِ برَِيقاَلَ للِِْْنسَْانِ اكُْفُرْ فَلَ

َ رَبه الَْعَالمَِيَ نّ  خَافُ الَلَّه
َ
ِ أ
ينِْ  ١٦ ء  مِنْكَ إنِّ  هُمَا فِِ الَنهارِ خَالِدَ

نه
َ
فَكََنَ عَّقبَِتَهُمَا أ

المِِيَ    ﴾١٧ فيِهَا وَ ذَلكَِ جَزَاءُ الَظه

 ترجمه آيات

، آنهايى كه از اهل كتاب كافر شدندآيا به وضع كسانى كه نفاق ورزيدند نينديشيدى كه به برادران خود، يعنى به 
اگر مسلمانان شما را از ديارتان بيرون كنند ما نيز مطمئنا با شما بيرون خواهيم شد و در باره شما احدى را ابدا : گويندمى

ان شدهد به اينكه اياطاعت نخواهيم كرد و اگر با شما جنگ كنند بطور يقين و حتما ياريتان خواهيم نمود و خدا شهادت مى
 (.11)دروغگويند 

  



و مسلما اگر بنى النضير از ديارشان بيرون شوند اين منافقين با آنان بيرون نخواهند رفت و اگر با ايشان بجنگند ياريشان 
نخواهند نمود و بر فرض هم كه ياريشان كنند در وسط كارزار فرار خواهند كرد و آن وقت خودشان هم يارى نخواهند شد 

(12.) 
 (.13)نان در نظر آنان ترسناكتريد از خدا و اين بدان جهت است كه ايشان مردمى نفهمند شما مسلما

شجاعتشان بين خودشان شديد . هاى محكم و يا از پس ديوارهاجنگند مگر در داخل قريهاينها دسته جمعى با شما نمى
 (.14)اند تعقلكه مردمى بى بينى ولى دلهايشان پراكنده است و اين بدان جهت استاست تو آنان را متحد مى

وضع آنان درست مثل كسانى است كه قبل از ايشان در همين سالهاى نزديك وبال كار خود را چشيدند و عذابى اليم 
 (.15)هم در پى دارند 

ب ترسم كه ردرست مثل شيطان كه به انسان گفت كافر شو و چون كافر شد گفت من از تو بيزارم من از خدا مى
 (.16)است العالمين 

 (.17)در نتيجه عاقبت آن شيطان و آن انسان كافر اين شد كه هر دو براى ابد در آتشند و همين است كيفر ستمكاران 

 ها و قرارهايى كه با برادرانبيان آيات دروغگويى و پيمان شكنى منافقين در وعده
 گذارندكافرشان مى

كنيم، و اگر بنى النضير دادند كه اگر با مسلمين بجنگيد كمكتان مىهايى كه به مردم اين آيات به حال منافقين و وعده
 .كندشان اشاره مىآييم، و نيز به خلف وعدهبيرون برويد با شما مى

هْلِ الَكِْتَابِ ﴿
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِينَ ناَفَقُوا يَقُولوُنَ لِِْخْوَانهِِمُ الََّه

 لمَْ ترََ إلَِى الََّه
َ
 ﴾...أ

به ضم همزه و ضم خاء  -« اخوة» و كلمه. است« برادر -أخ » جمع« اخوة» است، و كلمه« اخوة» جمع« اخوان» كلمه
اين معناى اصلى اخوت است، ولى بعدها در معنايش توسعه . به معناى مشترك بودن دو نفر در انتسابشان به يك پدر است -

ر در همان بيشت« اخوة» ل آن نيز استعمال شده، البته كلمهداده، در افراد مشترك در يك عقيده، و يا مشترك در صداقت و امثا
 .اشتراك در اعتقاد و امثال آن است «اخوان» بيشتر مورد استعمال: اندو به طورى كه گفته. رودمعناى اصلى به كار مى

ِينَ ﴿ و منظور از جمله. استفهامى كه در ابتداى آيه آمده استفهام تعجبى است  الََّه

  



دهد همان به طورى كه سياق شهادت مى «برادران ايشان از اهل كتاب» و مراد از. بد اللَّه بن ابى و ياران او استع ﴾ناَفَقُوا
اند اند مردمى بودهيهوديان بنى النضير است، براى اينكه مفاد آيات اين است كه اين كفار از اهل كتاب كه برادران منافقين بوده

مان و چنين مردمى جز ه. جنگيدن بعد از جنگيدن قومى ديگر، و يا ترك وطن كردن و رفتنكه امرشان دائر شده بين ماندن و 
 .توانند باشند، چون تنها آنها بودند كه بعد از بنى قينقاع چنين سرنوشتى پيدا كردندمردم بنى النضير نمى

﴿ 
َ
حَدا  أ

َ
خْرجِْتُمْ لَنَخْرجَُنه مَعَكُمْ وَ لاَ نطُِيعُ فيِكُمْ أ

ُ
نهكُمْ لَئنِْ أ اين آيه حكايت كلام منافقين  ﴾بَدا  وَ إنِْ قُوتلِتُْمْ لَنَنْصَُِ

خْرجِْتُمْ ﴿ است، و حرف لام در جمله
ُ
خوريم كه هر گاه مسلمانان ما سوگند مى: و معنايش اين است كه. لام قسم است ﴾لَئنِْ أ

آييم، نه از شما جدا شويم، و نه در جدا شدن ا شما مىشما را از ديارتان بيرون كنند ما نيز از ديار خود بيرون شده، همه جا ب
 .و اگر مسلمانان به جنگ شما آيند به ياريتان آييم. از شما سخن كسى را گوش دهيم

ُ يشَْهَدُ إنِههُمْ لكَََذِبوُنَ ﴿  .منافقين به اين وعده خود وفا نخواهند كرد: فرمايددر اين جمله آشكار و صريح مى ﴾وَ الَلَّه
ونَهُمْ  لَئنِْ ﴿ خْرجُِوا لاَ يَُرْجُُونَ مَعَهُمْ وَ لَئنِْ قُوتلُِوا لاَ يَنْصُُِ

ُ
 ﴾أ

و در اين قسمت از آيه به طور تفصيل آن را تكذيب . كرددر جمله قبلى به طور اجمال وعده منافقين را تكذيب مى
شان خورم، كه اگر بنى النضير از ديارمى سوگند: و معنايش اين است كه. كندنموده، لام سوگند را به منظور تاكيد تكرار مى

 .1ردخورم كه اگر به جنگ مبتلا شوند ياريشان نخواهند كو باز سوگند مى. بيرون شوند، منافقين با ايشان بيرون نخواهند رفت
ونَ ﴿ دْباَرَ ثُمه لاَ يُنْصَُِ

َ
وهُمْ لَُْوَلُّنه الَْْ  ﴾وَ لَئنِْ نصََُِ

واهد جنگى با دوام نخ -شود و نشد كه ابدا واقع نمى -بر فرضى كه جنگى واقع شود : اين جمله اشاره است به اينكه
بود، و يارى منافقين سودى به حال يهوديان نخواهد داشت، بلكه خود آنان پا به فرار خواهند گذاشت، و بدون اينكه كسى 

 .ياريشان كند همه هلاك خواهند شد
  

                                                      
خود از  ى كه در حمايتاين آيه شريفه را بايد از اخبار غيبى قرآن شمرد، براى اينكه هم در عصر نزول به صحت رسيد و منافقين با همه تاكيد 1

سيارى از ب بنى النضير نمودند در هنگام كوچ كردن بنى النضير حمايتى از آنان نكردند و حتى يك نفر هم از ايشان با بنى النضير كوچ نكرد با اينكه
 .(مترجم) .فا نكردندهاى پوچ خود وآنان خود از قبيله بنى النضير بودند، و هم در قرون گذشته به صحت رسيده كه هيچگاه به وعده



شَدُّ رهَْبَة  فِِ صُدُ ﴿
َ
نْتُمْ أ

َ
ِ لَْ  ﴾...ورهِمِْ مِنَ الَلَّه

وَ ﴿ و اين آيه شريفه جمله. به معناى خشيت و ترس است «رهبة» و كلمه. گرددهمه ضميرهاى جمع به منافقين برمى
دْباَرَ 
َ
وهُمْ لَُْوَلُّنه الَْْ ش اين علت: فرمايدمى. كنندكند كه چرا در فرض يارى دادن فرار مىرا تعليل نموده، بيان مى ﴾لَئنِْ نصََُِ

ترسند تا از خدا، و به همين جهت اگر به جنگ شما آيند در مقابل شما تاب است كه منافقين از شما مسلمانان بيشتر مى
علت بيشتر ترسيدنشان اين است كه مردمى نادان : فرمايداين علت را با علتى ديگر تعليل نموده، مى. آورندمقاومت نمى

نههُمْ قوَْم  ﴿ :هستند
َ
 :به بيشتر ترسيدنشان از مؤمنين است، و معنايش چنين است« ذلك» و اشاره با كلمه .﴾لاَ يَفْقَهُونَ  ذَلكَِ بأِ

و اگر . فهمندشعورند، يعنى آن طور كه بايد نمىترسند تا از خدا، علتش اين است كه مردمى بىاينكه گفتيم از شما بيشتر مى
م امر به دست خداست، نه به دست غير خدا، حال اين غير خدا چه شد كه زمافهميدند، دستگيرشان مىحقيقت امر را مى

مسلمانان باشند، و چه ديگران غير از خداى تعالى كسى قادر بر هيچ عمل خير يا شر و نافع و ضارى نيست مگر به حول و 
 .پس منافقين نبايد از كسى جز خدا بترسند .قوه او

وْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ لاَ يُقَاتلُِونكَُمْ جََِيعا  إلِاه فِِ قُ ﴿
َ
نَةٍ أ  ﴾...رى  مَُُصه

النضير و  بنى: فرمايدمى. كند، و هم اثر بزدلى يهوديان رااين آيه شريفه هم اثر رهبت منافقين از مسلمين را بيان مى
وارها و پشت ديهاى محكم و يا از پس كنند، و جز در قلعهمنافقين هر دو طايفه از جنگيدن با شما در فضاى باز خوددارى مى

 .كنندبا شما كارزار نمى
سُهُمْ بيَنَْهُمْ شَدِيد  ﴿
ْ
وند شيعنى شجاعت و دلاوريشان در بين خودشان شديد است، اما همين كه با شما روبرو مى ﴾بَأ

 .ترسندافكند، و در نتيجه از شما سخت مىخداى تعالى رعبى از شما به دلهايشان مى
و اتحاد  پندارى كه با هم الفتبينى، و مىايشان را متحد و متشكل مى! تو اى پيامبر ﴾وبُهُمْ شَتِه تََسَْبُهُمْ جََِيعا  وَ قُلُ ﴿

و علت  .دارند، ولى اينطور نيست، دلهايشان متفرق و پراكنده است، و همين عامل قوى براى خوارى و بيچارگى ايشان است
 .ندكردداشتند متحد گشته آراى خود را يكى مىتعقل مى آن پراكندگى هم اين است كه مردمى فاقد تعقلند، چون اگر

 دجويكشاند و سپس از او بيزارى مىتمثيل حال منافقين به شيطان كه انسان را تا مرز كفر مى
لِْم  ﴿

َ
مْرهِمِْ وَ لهَُمْ عَذَاب  أ

َ
ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ قرَِيبا  ذَاقوُا وَباَلَ أ   ﴾كَمَثَلِ الََّه

 قائم مقام ظرف است، و به« قريبا» و كلمه. ناى عاقبت بد استبه مع« وبال» كلمه
  



 .«در زمانى نزديك» همين جهت منصوب شده، يعنى
 :و معناى آيه اين است كه. است« ...مثلهم كمثل» خبرى است كه مبتداى آن حذف شده، تقديرش« كمثل» و جمله

ه دروغى نصرت به آنان دادند، و سرانجام كارشان به جلاى مثل يهوديان بنى النضير در عهدشكنى، و در اينكه منافقين وعد
يره ديگرى است كه ت «بنى قينقاع» و منظور از آن اقوام. ها قبل از ايشان بودندوطن انجاميد، مثل اقوامى است كه در اين نزديكى

از سرزمين ( ليه وآله و سلمصلى الله ع)از يهوديان مدينه بودند، آنها هم بعد از جنگ بدر عهدشكنى كردند، و رسول خدا 
منافقين به آنها هم نيرنگ زدند وعده داده بودند كه در باره آنان با رسول . مدينه بيرونشان كرد، و به سرزمين اذرعات فرستاد

ده و بنى قينقاع فريب آنان را خور. گذارند آن جناب بيرونشان كندكنند و نمىصحبت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .انجام از مدينه بيرون شدند، و وبال كار خود را چشيدند، و در آخرت عذابى اليم دارندسر

ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ ﴿ منظور از جمله: اندگفته 1بعضى از مفسرين كفار مكه است كه در جنگ بدر وبال كفر خود را  ﴾الََّه
 .سازدولى بيان قبلى با سياق آيه بهتر مى. چشيدند

ى كه در آيه شريفه زده شده براى قوم بنى النضير است، نه براى منافقين، چون از سياق اين طور استفاده به هر حال مثل
 .شودمى

ِ برَِي﴿
ا كَفَرَ قاَلَ إنِّ  يْطَانِ إذِْ قاَلَ للِِْْنسَْانِ اكُْفُرْ فَلمَه  ﴾...ء  مِنْكَ كَمَثَلِ الَشه

نافقين باشد، كه بنى النضير را فريب داده، وعده نصرتشان دادند، و به آيد كه اين مثل بيانگر حال ماز ظاهر سياق برمى
 .آن عمل نكرده، در هنگام حاجت و سختى تنهايشان گذاشتند

شود كه منظور از شيطان، ابليس، و منظور از انسان، آدم ابو البشر نيست، بلكه منظور از و باز از ظاهر سياق استفاده مى
جنس آدميان است كه شيطان هر انسانى او را به سوى كفر دعوت نموده و براى اينكه دعوتش  اولى جنس شيطان، و از دومى

هاى دروغى و آرزوهاى بيجا در نظر وى را بپذيرد متاعهاى زندگى دنيا را در نظرش زينت داده، و روگردانى از حق را با وعده
ردن هاى مكند تا آنكه نشانهمر از كفر خود خرسندى هم مىسازد، به طورى كه در طول عدهد، و او را گرفتار كفر مىجلوه مى

فهمد آرزوهايى كه شيطانش در دلش افكنده سرابى بيش نبوده و يك عمر يكى پس از ديگرى برسند، آن وقت به تدريج مى
 فريب آن
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 از تو و رفتار تو بيزارم، و من: گويدكرده، آن وقت همان شيطان خود را كنار كشيده، مىسراب را خورده، و با خيال بازى مى
ِ برَِي﴿ گذارد كهكند، بلكه اين سوز را هم به او مىهايش عمل نمىنه تنها به وعده

َ ربَه الَعَْالمَِيَ إنِّ  خَافُ الَلَّه
َ
ِ أ
 .﴾ء  مِنْكَ إنِّ 

( ه و سلمالله عليه وآلصلى )مثل منافقين در اينكه مردم بنى النضير را به مخالفت با رسول خدا : و كوتاه سخن آنكه
وفايى كرده، وعده خود را خلف نمودند، نظير مثل شيطان است در اينكه انسان واداشته، و وعده نصرتشان دادند، و سپس بى

و در آخر از او بيزارى جسته، بعد . كنداش فريبش داده، به كفر وادارش مىهاى دروغىخواند، و با وعدهرا به سوى كفر مى
 .گذاردفر ورزيدن، در روزى كه بسيار به كمك نيازمند است تنهايش مىاز يك عمر ك

مراد از آوردن اين مثل، اشاره به داستان برصيصاى عابد است كه شيطان زناى با زنى را در : اندگفته 1بعضى از مفسرين
 .دخواهد آم -اللَّه تعالى  ان شاء -نظرش جلوه داد، و در آخرش به كفرش هم كشانيد كه داستانش در بحث روايتى آينده 

ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ قرَِيبا  ﴿ منظور از اين مثل كه فرمود: اندديگر گفته 2بعضى بيان حال كفار مكه در روز جنگ  ﴾كَمَثَلِ الََّه
 ودهرمو منظور از اينكه ف. در اين مثل ابو جهل است« انسان» و مراد از كلمه. بدر است كه نقل اين قول در سابق هم گذشت

يْ ﴿ :همان داستانى است كه خداى تعالى در اين خصوص نقل نموده است« شيطان به او گفت كفر بورز» طَانُ وَ إذِْ وَيهنَ لهَُمُ الَشه
ا ترََاءتَِ الَفِْئَتَانِ نَ  ِ جَار  لَكُمْ فَلمَه

عْمَالهَُمْ وَ قاَلَ لاَ غََلبَِ لكَُمُ الَْْوَْمَ مِنَ الَنهاسِ وَ إنِّ 
َ
ِ برَِيكَ أ

ء  صَ لَىََ عَقِبَيْهِ وَ قاَلَ إنِّ 
ُ شَدِيدُ الَعِْقَابِ  َ وَ الَلَّه خَافُ الَلَّه

َ
ِ أ
رىَ مَا لاَ ترََوْنَ إنِّ 

َ
ِ أ
 .3﴾مِنْكُمْ إنِّ 

َ ربَه الَْعَالمَِيَ ﴿ احتمال، گفتار شيطان كه گفت بنابراين خَافُ الَلَّه
َ
ِ أ
سيده همان رتكلامى جدى بوده است، چون مى ﴾إنِّ 

دى و اما بنا بر دو وجه قبلى، گفتار مذكور ج. فرشتگانى كه در بدر نازل شده بودند تا مؤمنين را يارى كنند، او را عذاب كنند
 .نبوده، بلكه نوعى استهزاء و خوار داشتن بوده است
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زمانى كه شيطان براى ايشان اعمالشان را جلوه داد و گفت كه امروز احدى از مردم نيست كه بتواند شما را شكست دهد، و من به شما تامين  3

بينيد، بينم كه شما نمىبرابر هم قرار گرفتند، پاى خود را عقب كشيد و گفت من از شما بيزارم، من چيزهايى مى دهم، ولى همين كه دو صف درمى
 .48انفال، آيه  -. ترسم كه خدا شديد العقاب استو من از خدا مى



ينِْ فيِهَا وَ ذَلكَِ ﴿ هُمَا فِِ الَنهارِ خَالِدَ
نه
َ
المِِيَ فَكََنَ عَّقبَِتَهُمَا أ  ﴾جَزَاءُ الَظه
در  .گردد كه نامشان در ضمن مثل گذشته آمده بودآيد كه ضميرهاى تثنيه به شيطان و انسان برمىاز ظاهر آيه برمى

اش و عاقبت انسان در فريب خوردن و گمراه شدنش بيان شده، و در آن اشاره نتيجه در اين آيه عاقبت شيطان در فريبكارى
هاى دروغين كه به بنى النضير دادند، و هم عاقبت بنى النضير است در م عاقبت منافقين است در وعدهشده كه اين عاقبت ه

 و(. صلى الله عليه وآله و سلم)هاى دروغى منافقين، و در اصرارشان بر مخالفت با رسول خدا فريب خوردنشان از وعده
 .معناى آيه روشن است

و  نى النضير، عهد شكنى منافقان با آنانچند روايت راجع به تبعيد ب)بحث روايتى 
 (داستان برصيصاى عابد كه كارش به كفر انجاميد

روهى اند كه گاز ابن عباس روايت كرده -در كتاب دلائل  -در الدر المنثور است كه ابن اسحاق، ابن منذر، و ابو نعيم 
شخصى  -بن مالك، و سويد، و داعس از ايشان بودند كه عبد اللَّه بن ابى بن سلول، و وديعة  -از قبيله بنى عوف بن حارث 

كنيم، و هاى خود را خالى نكنيد، و ايستادگى كنيد و ما به آسانى شما را تسليم دشمن نمىرا نزد بنى النضير فرستادند كه قلعه
 ا نيز جلاى وطنآييم، و مجنگيم، و اگر به جلاى وطن بكشد، با شما مىاگر كارتان به جنگ بيانجامد با دشمن شما مى

بنى النضير به اميد يارى آنان تن به جنگ دادند، ولى منافقين ياريشان نكردند، براى اينكه خدا ترس از مسلمانان را . كنيممى
 .در دلهايشان بيفكند

خواهش كردند به ريختن خون ايشان نپردازد، و به ( صلى الله عليه وآله و سلم)به ناچار بنى النضير از رسول خدا 
 گويا منظور طلا)جلاى وطن ايشان رضايت دهد، و قبول كردند كه بيش از بار يك شتر از اموال خود نبرند، و هر چه حلقه 

براى )ر و بنى النضي. هم اين تقاضا را پذيرفت( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . دارند نيز با خود نبرند( آلات باشد
خود  بر پشت شتر( گويا منظور اثاث است)آنها را خراب كردند، و آن را ( مين نيفتدهايشان سالم به دست مسلاينكه خانه

 .1نهاده روانه خيبر شدند، و بعضى هم به شام رفتند
 در آغاز شرط كرد كه بيش( صلى الله عليه وآله و سلم)گفت رسول خدا اين روايت با تعدادى از روايات كه مى: مؤلف

دارد، چون در آن روايات آمده كه بنى النضير اول اين پيشنهاد را نپذيرفتند، و در آخر وقتى از  از بار يك شتر نبرند، منافات
 اجازه نداريد به غير از زن و بچه خود: قبول نكرد، و فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)روى ناچارى پذيرفتند، رسول خدا 
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نان يك به هر سه نفر از آ( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا  و آنها ناگزير شدند دست خالى بيرون شوند،. چيزى ببريد
 .شتر و يك مشك آب داد

ِينَ نَ ﴿ و نيز در همان كتابست كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير آيه شريفه  لمَْ ترََ إلَِى الََّه
َ
گفته  ﴾افَقُواأ

از بنى  1بن سلول، رفاعة بن تابوت، عبد اللَّه بن نبتل، اوس بن قيظى، و برادرانشاناينها عبارت بودند از عبد اللَّه بن ابى : است
 .2النضير

اد اند، پس با روايت قبلى كه افرمنظور روايت اين نيست كه تنها اين نامبردگان، در اين توطئه دست داشته: مؤلف
 .برد منافات نداردديگرى را نام مى

شعب  كتاب -و ابن مردويه، و بيهقى در  -در كتاب مكائد الشيطان  -ابن ابى الدنيا و باز در الدر المنثور است كه 
صلى الله عليه وآله و )كه راوى گفت، رسول خدا  -رساند به رسول خدا و او سند را مى -از عبيد بن رفاعة دارمى  -الايمان 

اش انداخت كه دواى درد دخترتان و به دل خانوادهدر بنى اسرائيل راهبى بود. شيطان، دخترى را بيمار كرد، : فرمود( سلم
كردند تا سرانجام كرد، و ايشان اصرار مىنزد فلان راهب است. دختر را نزد راهب بردند، او از نگهدارى دختر امتناع مى

 .قبول كرد، و دختر نزد راهب بماند
اد، و هم چنان او را وسوسه كرد تا آنكه گيرى از او را در نظر وى زينت دروزى شيطان راهب را وسوسه كرد، و كام

دختر را حامله كرد، بعد از آنكه دختر حامله شد، شيطان به دلش انداخت كه هم اكنون رسوا خواهى شد او را بكش، و اگر 
 اش آمدند كه دختر ما چه شد بگو دخترتان مرد. راهب دختر را كشت، و دفن كرد. از سوى ديگر شيطان نزد خانوادهخانواده

دختر رفت، و گفت: راهب دخترتان را حامله كرد و سپس او را كشت، خانواده دختر نزد راهب آمدند كه دختر ما چه شد؟ 
 گفت دخترتان مرد، خانواده دختر، راهب را دستگير كردند.

ا به ر شيطان به سوى او برگشت، و گفت: من بودم كه جنايت تو را به خانواده دختر گزارش دادم، و من بودم كه تو
يابى، راهب قبول كرد. گفت: بايد دو نوبت برايم اين گرفتارى دچار ساختم، حال اگر هر چه گفتم اطاعت كنى نجات مى

يْطَانِ إذِْ قاَلَ للِِْْنسَْانِ اكُْفُرْ ﴿ سجده كنى. راهب دو بار براى شيطان سجده كرد. و آيه شريفه  اشاره به اين ﴾...كَمَثَلِ الَشه
 .3داستان دارد

 .اين قصه معروف است، و به طور مختصر و يا مفصل در روايات بسيارى آمده است: مؤلف
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 [24تا  18آيات (: 59]سوره حشر )

﴿ َ َ إنِه الَلَّه مَتْ لغَِدٍ وَ اتِهقُوا الَلَّه َ وَ لَْنَْظُرْ نَفْس  مَا قدَه ِينَ آمَنُوا اتِهقُوا الَلَّه يُّهَا الََّه
َ
وَ لاَ تكَُونوُا  ١٨ تَعْمَلُونَ   خَبيِر  بمَِاياَ أ

ولئَكَِ هُمُ الَفَْاسِقُونَ 
ُ
نْفُسَهُمْ أ

َ
نسَْاهُمْ أ

َ
َ فَأ ِينَ نسَُوا الَلَّه صْحَابُ الَْْنَهةِ هُمُ  ١٩ كََلَّه

َ
صْحَابُ الََْْنهةِ أ

َ
صْحَابُ الَنهارِ وَ أ

َ
لاَ يسَْتَوِي أ

نْزَلْناَ هَذَا الَقُْرْ  ٢٠ الَفَْائزُِونَ 
َ
بُهَا للِنهاسِ لعََ لوَْ أ مْثَالُ نضََِْ

َ
ِ وَ تلِْكَ الَْْ عّ  مِنْ خَشْيَةِ الَلَّه ِ يْتَهُ خَاشِعا  مُتَصَد 

َ
هُمْ له آنَ لَىََ جَبَلٍ لرََأ

هَادَةِ هُوَ الَرهحَْْنُ الَره  ٢١ يَتَفَكهرُونَ  ِي لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ عَّلمُِ الَغَْيْبِ وَ الَشه ُ الََّه ِي لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ الَمَْلكُِ  ٢٢ حِيمُ هُوَ الَلَّه ُ الََّه هُوَ الَلَّه
ا يشُِْْ  ِ عَمه ُ سُبْحَانَ الَلَّه ِ عَزِيزُ الََْْبهارُ الَمُْتَكَبِ 

لَامُ الَمُْؤْمِنُ الَمُْهَيْمِنُ الَْ وسُ الَسه رُ لََُ  ٢٣ كُونَ الَقُْدُّ ِ ُ الَْْاَلقُِ الَْْاَرئُِ الَمُْصَو   هُوَ الَلَّه
رضِْ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ سْمَاءُ الَُْْسْنَِ يسَُب حُِ لََُ مَا فِِ الَسه

َ
  ﴾٢٤ الَْْ

 ترجمه آيات

و از خدا  .و هر انسانى منتظر رسيدن به اعمالى كه از پيش فرستاده باشد. از خدا بترسيد! ايداى كسانى كه ايمان آورده
 (.18)كنيد با خبر است از آنچه مىبترسيد چون خدا 

و مانند آن كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا هم خود آنان را از ياد خودشان ببرد و ايشان همان فاسقانند 
(19.) 

 (.20)اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت يكسان نيستند و معلوم است كه بهشتيان رستگارند 
 ديدى كه خاشع و از ترس خدا متلاشىه بوديم مسلما او را مىاگر، اين قرآن را بر كوهى نازل كرد
  



 (.21)زنيم تا شايد به فكر بيفتند اين مثلهايى است كه براى مردم مى. شودمى
 (.22)او اللَّه است كه هيچ معبودى به جز او نيست عالم به غيب و آشكار است او رحمان و رحيم است 

او اللَّه است كه هيچ معبودى جز او نيست ملك و منزه است، سلام و ايمنى دهنده است مسلط و مقتدر است جبار و 
 (.23)ورزند ها كه برايش مىمتكبر است، آرى اللَّه منزه است از آن شرك

ها و زمين است او اللَّه است كه آفريننده و پديد آورنده و صورتگر است او اسمايى حسنى دارد آنچه در آسمان
 (.24)گوى اويند و او عزيزى است حكيم تسبيح

 شودبيان آيات معارف و مواعظى كه از مضامين اين آيات برداشت مى

و  در سوره به مخالفت. شوداى است كه از آيات سوره گرفته مىمضمونى كه اين آيات شريفه دارد به منزله نتيجه
و نيز  .ان اشاره شده كه همين مخالفتشان آنان را به خسران در دنيا و آخرت افكنددشمنى يهوديان بنى النضير و عهدشكنى آن

همين  كردند، وتحريك مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در سوره آمده كه منافقين، بنى النضير را در مخالفت با رسول خدا 
كردند و او را ال خود، خدا را رعايت نمىباعث هلاكتشان شد، و سبب حقيقى در اين جريان اين بود كه اين مردم در اعم

اش اين شد كه خير خود را اختيار نكردند، و آنچه مايه صلاح فراموش نموده، و خدا هم ايشان را به فراموشى سپرد، نتيجه
 .دنيا و آخرتشان بود بر نگزيدند، و در آخر سرگردان و هلاك شدند

رد واجب است كه پروردگار خود را به ياد آورد، و او را فراموش پس بر كسى كه ايمان به خدا و رسول و روز جزا دا
و . رددگخورد كه به سوى پروردگارش برمىننمايد، و ببيند چه عملى مايه پيشرفت آخرت او است، و به درد آن روزش مى

او را بر طبق آن  رسد، وشود، و خداى تعالى در آن روز به حساب آن مىبداند كه عمل او هر چه باشد عليه او حفظ مى
 .دهد، جزائى كه ديگر از او جدا نخواهد شدمحاسبه و جزا مى

مَتْ لغَِدٍ ﴿ و اين همان هدفى است كه آيه َ وَ لَْنَْظُرْ نَفْس  مَا قدَه ِينَ آمَنُوا اتِهقُوا الَلَّه يُّهَا الََّه
َ
دنبال نموده، مؤمنين را  ﴾ياَ أ

ا كنند، صالح آنهند، و او را فراموش نكنند، و مراقب اعمال خود باشند، كه چه مىكند كه به ياد خداى سبحان باشوادار مى
و مراقب باشند كه جز اعمال صالح . كدام، و طالحش كدام است، چون سعادت زندگى آخرتشان به اعمالشان بستگى دارد

تمرار دهند، و همواره از نفس خود انجام ندهند، و صالح را هم خالص براى رضاى خدا به جاى آورند، و اين مراقبت را اس
 هاى خودحساب بكشند، و هر عمل نيكى كه در كرده

  



يافتند خدا را شكرگزارند، و هر عمل زشتى ديدند خود را توبيخ نموده، نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند، و از خداى تعالى 
يى او است يعنى ذكر خدا به اسماى حسنى و ذكر خداى تعالى به ذكرى كه لايق ساحت عظمت و كبريا. طلب مغفرت كنند

رساند، كمالى كه انسان، ما فوق آن، و صفات علياى او كه قرآن بيان نموده تنها راهى است كه انسان را به كمال عبوديت مى
 .ديگر كمالى ندارد

يزى و اين بدان جهت است كه انسان عبد محض، و مملوك طلق براى خداى سبحان است، و غير از مملوكيت چ
هم چنان كه خداى عز و جل مالك او است، . ندارد، از هر جهت كه فرض كنى مملوك است و از هيچ جهتى استقلال ندارد

و معلوم است كه كمال هر چيزى خالص بودن آنست، هم . و او از هر جهت داراى استقلال است .از هر جهت كه فرض شود
اى خالص، و مملوكى براى خدا بداند، و براى مين است كه خود را بندهپس كمال انسانى هم در ه. در ذاتش و هم در آثارش

خود هيچگونه استقلالى قائل نباشد، و از صفات اخلاقى به آن صفتى متصف باشد، كه سازگار با عبوديت است، نظير خضوع 
افعالش را طبق اراده و اعمال و . و خشوع و ذلت و استكانت و فقر در برابر ساحت عظمت و عزت و غناى خداى عز و جل

و در هيچ يك از اين مراحل دچار غفلت نشود، نه در ذاتش، و نه در صفاتش و نه . او صادر كند، نه هر چه خودش خواست
 .در افعالش

دهد و همواره به ذات و افعالش نظير تبعيت محض و مملوكيت صرف داشته باشد، و داشتن چنين نظرى دست نمى
ند او هر كس هر چه بك. وردگارى كه بر هر چيز شهيد و بر هر چيز محيط، و بر هر نفس قائم استمگر با توجه باطنى به پر

 .كندناظر عمل او است و از او غافل نيست، و فراموشش نمى
ِ تَطْمَئنُِّ الَقُْ ﴿  :كند، هم چنان كه فرمودهدر اين هنگام است كه قلبش اطمينان و سكونت پيدا مى لاَ بذِِكْرِ الَلَّه

َ
، 1﴾وبُ لُ أ

و  .شناسد، آن صفاتى كه اسماى حسنايش حاكى از آن استو در اين هنگام است كه خداى سبحان را به صفات كمالش مى
گردد، هر قدر خدا را به آن صفات بيشتر بشناسد در قبال اين شناسايى صفات عبوديت و جهات نقصش برايش آشكار مى

 .شوداجتمندتر مىتر، و فقيرتر، و حتر، ذليلتر، خاشعخاضع
گردد و ممكن نيست عمل طالحى از او سر و معلوم است كه وقتى اين صفات در آدمى پيدا شد، اعمال او صالح مى

 :داند، و همواره به ياد خداست، هم چنان كه خداى تعالى فرمودهبزند، براى اينكه چنين كسى دائما خود را حاضر درگاه مى
 سِكَ وَ اذُْكُرْ رَبهكَ فِِ نَفْ ﴿
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ِ وَ الَْْصَالِ وَ لاَ تكَُنْ مِنَ الَْغَافلِيَِ إنِه  غُدُو 
ِينَ عِنْدَ رَب كَِ لاَ يسَْتَكْبُِِونَ عَنْ تضَََُّعّ  وَ خِيفَة  وَ دُونَ الََْْهْرِ مِنَ الَقَْوْلِ باِلْ الََّه

ِينَ عِنْدَ رَب كَِ يسَُب حُِونَ لََُ باِللهيْلِ وَ الَنههَارِ وَ هُمْ لاَ فَإِ ﴿ :، و نيز فرموده1﴾عِبَادَتهِِ وَ يسَُب حُِونهَُ وَ لََُ يسَْجُدُونَ  وا فَالَّه نِ اسِْتَكْبَُِ
مُونَ 
َ
 .2﴾يسَْأ

نْزَلْناَ هَذَا الَقُْرْآنَ ﴿ و آيه شريفه
َ
با در نظر گرفتن سياقى كه دارند، به همين معارفى  -تا آخر آيات مورد بحث  - ﴾لوَْ أ

يعنى شناختن خدا به صفات كمالش، و شناختن نفس به صفاتى مقابل آن صفات، و به عبارتى  -يم كه ما خاطرنشان كرد
 .كننداشاره مى -به صفات نقص و حاجت : ديگر

َ وَ لَْْنظُْرْ ﴿ :امر به تقوى در اعمال و امر به محاسبه و نظر در اعمال، در آيه  ِينَ آمَنُوا اتَِّقُوا الَلََّّ هَا الَََّّ يُّ
َ
ياَ أ

مَتْ لغَِدٍ نَ    ﴾فْسن مَا قَدَّ
مَتْ لغَِدٍ ﴿ َ وَ لَْنَْظُرْ نَفْس  مَا قدَه ِينَ آمَنُوا اتِهقُوا الَلَّه يُّهَا الََّه

َ
  ﴾...ياَ أ

دهد كه در اعمال خود نظر در اين آيه شريفه مؤمنين را به تقوى و پرواى از خدا امر نموده، و با امرى ديگر دستور مى
د ثواب فرستند صالح است، تا اميو متوجه باشند كه آيا اعمالى كه مى. فرستندى روز حساب از پيش مىكنند، اعمالى كه برا

 .و بايد از عقاب خدا بهراسند، و از چنان اعمالى توبه نموده نفس را به حساب بكشند. خدا را داشته باشند، و يا طالح است
ز از حرامهاى خدا تفسير شده، و با در نظر گرفتن اينكه تقوى اما امر اول، يعنى تقوى، كه در احاديث به ورع و پرهي

اجتناب از ترك واجبات، و اجتناب از انجام دادن : شود ازهم به واجبات ارتباط دارد، و هم به محرمات، لا جرم عبارت مى
 .محرمات

و  .ديگرى است غير از تقوى فرستد، امرىو اما امر دوم، يعنى نظر كردن در اعمالى كه آدمى براى فردايش از پيش مى
نسبتش با تقوى نظير نسبتى است كه يك نظر اصلاحى از ناحيه صنعتگرى در صنعت خود براى تكميل آن صنعت دارد، همان 

كند، ببيند آيا عيبى دارد يا نه، تا اگر عيبى طور كه هر صاحب عملى و هر صانعى در آنچه كرده و آنچه ساخته نظر دقيق مى
اى غفلت كرده آن را جبران كند، همچنين يك مؤمن نيز بايد در آنچه كرده رفع آن بكوشد، و يا اگر از نكته در آن ديد در

 .دوباره نظر كند، ببيند اگر عيبى داشته آن را برطرف سازد
 نپس بر همه مؤمنين واجب است از خدا پروا كنند، و تكاليفى كه خداى تعالى متوجه ايشان كرده به نحو احسن و بدو

هاى نقص انجام دهند، نخست او را اطاعت نموده، از نافرمانيش بپرهيزند، و بعد از آنكه اطاعت كردند، دوباره نظرى به كرده
 خود بيندازند، چون اين

  
                                                      

نان كه نزد پروردگار تواند از آ. پروردگارت را در نفس خود و از روى تضرع و ترس و بدون سر و صدا صبح و شام بياد آر، و از غافلان مباش 1
 .206و  205 اعراف، آيه -. كنندگويند، و برايش سجده مىعبادت او سرپيچى نداشته، تسبيحش مى

حم سجده،  -. ندشوحال اگر استكبار ورزيدند باكى نيست، براى اينكه آنان كه نزد پروردگار تواند او را شب و روز تسبيح گفته، و خسته نمى 2
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الح رسند تا معلوم كنند آيا صفرستند، با همين اعمال به حسابشان مىاعمال مايه زندگى آخرتشان است كه امروز از پيش مى
پس خود آنان بايد قبلا حساب اعمال را برسند تا اگر صالح بوده اميد ثواب داشته باشند، و اگر طالح بوده از عقابش . يا نه بوده

 .بترسند، و به درگاه خدا توبه برده، از او طلب مغفرت كنند
ان احتياج نكه همه آنو اين وظيفه، خاص يك نفر و دو نفر نيست، تكليفى است عمومى، و شامل تمامى مؤمنين، براى اي

 چيزى كه هست. به عمل خود دارند، و خود بايد عمل خود را اصلاح كنند، نظر كردن بعضى از آنان كافى از ديگران نيست
و لتنظر » و جمله. اندتوان گفت ناياباند، به طورى كه مىدر بين مؤمنين كسانى كه اين وظيفه را انجام دهند، بسيار كمياب

 .فس را مفرد و نكره آورده، به همين نايابى اشاره داردكه كلمه ن« نفس
مَتْ لغَِدٍ ﴿ :پس اينكه فرمود خطابى است به عموم مؤمنين، و ليكن از آنجا كه عامل به اين دستور  ﴾وَ لَْنَْظُرْ نَفْس  مَا قدَه

نين ت وجود ندارد، براى اينكه مؤمتوان گفدر بين اهل ايمان و حتى در بين اهل تقوى از مؤمنين در نهايت قلت است، بلكه مى
و حتى افراد معدودى كه از آنان اهل تقوى هستند، همه مشغول به زندگى دنيايند، و اوقاتشان مستغرق در تدبير معيشت و 

ايد نفسى از نفوس ب: اصلاح امور زندگى است، لذا آيه شريفه خطاب را به صورت غيبت آورده، آن هم به طور نكره و فرموده
و اين نوع خطاب با اينكه تكليف در آن عمومى است، به حسب طبع دلالت بر عتاب و سرزنش . كند نظر بيفكندانچه مىكه بد

 .و نيز اشاره دارد بر اينكه افرادى كه شايسته امتثال اين دستور باشند در نهايت كمى هستند. مؤمنان دارد
 كند، و هم بيانگر كلمهه براى فرداى خود ذخيره مىاين جمله استفهامى از ماهيت عملى است ك -« ما قدمت لغد»

 .اش متعلق به نظر استرا در آن موصوله بگيريم، و بگوييم موصول وصله« ما» ممكن هم هست كلمه. است« نظر»
و .«بايد نفسى از نفوس نظر كند چه عملى براى فرداى خود از پيش فرستاده» :شوددر صورت استفهام معنا چنين مى

 .«بايد نفسى از نفوس نظر كند در آنچه براى فرداى خود از پيش فرستاده» :شودكه موصول وصله باشد معنا چنين مى بنابراين
تعبير كرده « فردا» و اگر از آن به كلمه. روز قيامت است، كه روز حسابرسى اعمال است« فردا -غد » و مراد از كلمه

إنِههُمْ ﴿ است، آن چنان كه فردا به ديروز نزديك است، هم چنان كه در آيهبراى اين است كه بفهماند قيامت به ايشان نزديك 
 .به اين نزديكى تصريح كرده است1﴾يرََوْنهَُ بعَِيدا  وَ نرََاهُ قرَِيبا  
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ايد با اطاعت از خدا تقوى به دست آوريد، اطاعت در جميع اوامر اى كسانى كه ايمان آورده: و معناى آيه چنين است
فرستد، كند نظر افكند، و ببيند چه عملى براى روز حسابش از پيش مىاش، و نفسى از نفوس شما بايد در آنچه مىو نواهى

 و اگر صالح است عمل صالحش شايستگى براى قبول خدا را دارد، و يا مردود است؟ . آيا عمل صالح است، يا عمل طالح
َ ﴿ و در جمله َ إنِه الَلَّه گويم علت اينكه مى: فرمايدبراى بار دوم امر به تقوى نموده، مى، ﴾خَبيِر  بمَِا تَعْمَلُونَ وَ اتِهقُوا الَلَّه

َ خَبيِر  بمَِا تَعْمَلُونَ ﴿ از خدا پروا كنيد اين است كه كه خدا و تعليل امر به تقوى به اين. كنيداو با خبر است از آنچه مى ﴾إنِه الَلَّه
ر اين است كه مراد از اين تقوى كه بار دوم امر بدان نموده، تقواى در مقام محاسبه و نظر با خبر از اعمال است، خود دليل ب

َ ﴿ :فرمودنمود، و مىدر اعمال است، نه تقواى در اعمال كه جمله اول آيه بدان امر مى  .﴾اتِهقُوا الَلَّه
فرمايد عمل شما بايد منحصر ده، مىدر اول آيه مؤمنين را امر به تقوى در مقام عمل نمو: پس حاصل كلام اين شد كه

كند، به اين وظيفه دستور داده كه هنگام نظر و در اطاعت خدا و اجتناب گناهان باشد، و در آخر آيه كه دوباره امر به تقوى مى
ه ب ايد از خدا پروا كنيد، چنان نباشد كه عمل زشت خود را و يا عمل صالح ولى غير خالص خود رامحاسبه اعمالى كه كرده

 .خاطر اينكه عمل شما است زيبا و خالص به حساب آوريد
گردد كه مراد از تقوى در هر دو مورد يك چيز نيست، بلكه تقواى اولى مربوط به اينجاست كه به خوبى روشن مى

 اولى مربوط به قبل از عمل است، و دومى راجع به بعد از. جرم عمل است، و دومى مربوط به اصلاح و اخلاص آن است
 «اولى راجع به توبه از گناهان گذشته، و دومى مربوط به گناهان آينده است» :اندگفته 1گردد اينكه بعضىو نيز روشن مى. عمل

 .امر دومى تاكيد امر اولى است و بس: اندديگر است كه گفته 2و نظير اين قول گفتار بعضى. صحيح نيست

َ ﴿ راموش كردن خودبيان رابطه و ملازمه بين فراموش كردن خدا و ف ِينَ نسَُوا الَلََّّ وَ لَا تكَُونوُا كََلََّّ
نفُْسَهُمْ 

َ
نسَْاهُمْ أ

َ
  ﴾...فَأ

نْفُسَهُمْ ﴿
َ
نسَْاهُمْ أ

َ
َ فَأ ِينَ نسَُوا الَلَّه  ﴾...وَ لاَ تكَُونوُا كََلَّه

نكه ته بعد از آاست به معناى زايل شدن صورت معلوم از صفحه خاطر است، الب «نسوا» كه مصدر فعل «نسيان» كلمه
است، ولى در استعمال آن توسعه دادند، و در مطلق روگردانى از  «نسيان» اين معناى اصلى. در صفحه خاطر نقش بسته بود

 وَ وَ قيِلَ الَْْوَْمَ ننَسَْاكُمْ كَمَا نسَِيتُمْ لقَِاءَ يوَْمِكُمْ هَذَا ﴿ آيه شريفه. چيزى كه قبلا مورد توجه بوده نيز استعمال نمودند
وَاكُمُ الَنهارُ وَ مَا لَكُمْ منِْ ناَصَِِينَ 

ْ
 ، در معناى دوم استعمال3﴾مَأ
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 .34جاثيه، آيه  -. است، و از ياوران هيچ قسم ياورى نخواهيد داشت



 .شده
روز حساب  براى: آيه شريفه مورد بحث به حسب لب معنا، به منزله تاكيدى براى مضمون آيه قبلى است، گويا فرموده

 .زنهار زندگى خود را در آن روز فراموش مكنيد و جزاء عمل صالح از پيش بفرستيد، عملى كه جانهايتان با آن زنده شود، و
و چون سبب فراموش كردن نفس فراموش كردن خدا است، زيرا وقتى انسان خدا را فراموش كرد اسماى حسنى و صفات 

برد، كند، يعنى فقر و حاجت ذاتى خود را از ياد مىعلياى او را كه صفات ذاتى انسان ارتباط مستقيم با آن دارد نيز فراموش مى
رسد كه حيات و قدرت و علم، و ساير كمالاتى كه پندارد، و به خيالش چنين مىقهرا انسان نفس خود را مستقل در هستى مى

كند كه پندارد، و خيال مىدر خود سراغ دارد از خودش است، و نيز ساير اسباب طبيعى عالم را صاحب استقلال در تاثير مى
 .شوندكنند و يا متاثر مىاين خود آنهايند كه يا تاثير مى

كند، با اينكه بايد بر پروردگارش اعتماد نموده، اميدوار او و ترسان از او باشد، اينجا است كه بر نفس خود اعتماد مى
نه اميدوار به اسباب ظاهرى، و نه ترسان از آنها، و به غير پروردگارش تكيه و اطمينان نكند، بلكه به پروردگارش اطمينان 

 .كند
 كند، و از توجه به خدا اعراضچنين كسى پروردگار خود و بازگشتش به سوى او را فراموش مى: كوتاه سخن اينكه و

شود كه خودش را هم فراموش كند، براى اينكه او از خودش تصورى كند، نتيجه همه اينها اين مىنموده، به غير او توجه مى
 .داندود، و مالك كمالات ظاهر خود، و مستقل در تدبير امور خود مىاو خود را موجودى مستقل الوج. دارد كه آن نيست

كند، در حالى كه انسان اين نيست، بلكه پندارد كه از اسباب طبيعى عالم كمك گرفته، خود را اداره مىموجودى مى
جود، علم، قدرت، عزت، و آنچه از كمال از قبيل و. موجودى است وابسته، و سراپا جهل و عجز و ذلت و فقر، و امثال اينها

غنى و امثال آن دارد كمال خودش نيست، بلكه كمال پروردگارش است، و پايان زندگى او و نظائر او، يعنى همه اسباب طبيعى 
 .عالم، به پروردگارش است

و چون چنين بود آيه شريفه نهى از فراموشى . علت فراموش كردن خويش فراموش كردن خدا است: 1حاصل اينكه
تر است، و تر و مؤكدتن را به نهى از فراموش كردن خداى تعالى مبدل كرد، چون انقطاع مسبب به انقطاع سببش بليغخويش

زنهار خدا  -و لا تنسوا اللَّه فينسيكم انفسكم » :به اين هم اكتفاء نكرد كه از فراموش كردن خدا نهيى كلى كند، و مثلا بفرمايد
 را

  
                                                      

چون فراموشى واقعى از جانب خدا محال است، و منظور از اين فراموشى همين است كه شما كه مخلوق ما و مورد توجه ما بوديد، امروز ديگر  1
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ه بلكه مطلب را به بيانى اداء كرد كه نظير اعطاى حكم به وسيل« بردخدا خود شما را از يادتان مىفراموش نكنيد، كه اگر بكنيد 
ه تر باشد، لذا ايشان را نهى كرد از اينكه از كسانى باشند كمثال باشد، و در نتيجه مؤثرتر واقع شود، و به قبول طرف نزديك

ه سرنوشت يهوديانى كرد كه قبل از اين آيه سرگذشتشان را بيان نموده اى هم بو در اين تعبير اشاره. خدا را فراموش كردند
و نيز منافقينى كه حالشان در دشمنى و مخالفت با خدا و رسولش حال همان . بود، يعنى يهوديان بنى النضير، و بنى قينقاع

 .يهوديان بود
َ ﴿ :و لذا فرمود ِينَ نسَُوا الَلَّه نْفُسَهُمْ ﴿  :گيرى فرمودبه عنوان نتيجه و دنبالش ﴾وَ لاَ تكَُونوُا كََلَّه

َ
نسَْاهُمْ أ

َ
ه در حقيقت ك ﴾فَأ

ولَئكَِ هُمُ الَفَْاسِقُونَ ﴿  :دنبالش فرمودآنگاه . گيرى مسبب است از سببنتيجه
ُ
ن و با اين جمله راهنمايى كرد بر اينكه چني ﴾أ

 .كسانى فاسقان حقيقى هستند، يعنى از زى عبوديت خارجند
هر چند از فراموش كردن خداى تعالى نهى نموده، و فراموش كردن خويشتن را فرع آن و نتيجه آن دانسته، و آيه شريفه 

لفظ : ر بگويمتساده. كند بر امر به ذكر خدا، و مراقبت اوليكن از آنجا كه آيه در سياق آيه قبلى واقع شده، با سياقش دلالت مى
  .نمايدبه ذكر خدا امر مى كند ولى سياقآيه از فراموش كردن خدا نهى مى

صْحَابُ الََْْنهةِ هُمُ الَفَْائزُِونَ ﴿
َ
صْحَابُ الََْْنهةِ أ

َ
صْحَابُ الَنهارِ وَ أ

َ
 ﴾لاَ يسَْتَوِي أ

دهد به اينكه و سياق آيه شهادت مى 1به معناى دست يافتن به خير با حصول سلامت است« فوز» گويد كلمهراغب مى
آنهايند كه به ياد خدا و مراقب « اصحاب جنت» و مراد از. اندن كسانى هستند كه خدا را از ياد بردههما« اصحاب نار» مراد از

 .رفتار خويشند
كند كه بر هر كس واجب است به دسته يادآوران خدا و مراقبين اعمال و اين آيه شريفه حجتى تمام بر اين معنا اقامه مى

اران يعنى يادآوران خدا و فراموشك -بيان اين حجت آن است كه اين دو طائفه . ردندبپيوندد، نه به آنهايى كه خدا را فراموش ك
و سايرين بالأخره بايد به يكى از اين دو طائفه ملحق شوند، و اين دو طائفه يكسان نيستند تا پيوستن  -خدا و سومى ندارند 

و طائفه شود پروايى نداشته باشد، بلكه يكى از اين دبه هر يك نظير پيوستن به ديگرى باشد، و آدمى از اينكه به هر يك ملحق 
كند كه انسان طرف راجح را بگيرد، و آن را بر مرجوح ترجيح دهد و آن راجح، و ديگرى مرجوح است، و عقل حكم مى

ى نطرف يادآوران خدا است، چون تنها ايشان رستگارند، نه ديگران، پس ترجيح در جانب ايشان است، در نتيجه بر هر انسا
 .واجب است پيوستن به آنان را اختيار كند
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 مثلى گوياى عظمت و جلالت قدر قرآن
﴿ ِ عّ  مِنْ خَشْيَةِ الَلَّه ِ يْتَهُ خَاشِعا  مُتَصَد 

َ
نْزَلْناَ هَذَا الَقُْرْآنَ لَىََ جَبَلٍ لرََأ

َ
  ﴾...لوَْ أ

 .1ا استهم به همين معن «تفطر» كلمه .م استبه معناى پراكنده شدن بعد از التيا «تصدع» كلمه: در مجمع البيان گفته
 :فرمايدبايد دانست كه زمينه آيه شريفه زمينه مثل زدن است، مثلى كه اساسش تخيل است، به دليل اينكه در ذيل آيه مى

بُهَا للِنهاسِ ﴿ مْثَالُ نضََِْ
َ
 ﴾...وَ تلِكَْ الَْْ

بر معارف حقيقى و اصول شرايع و عبرتها و مواعظ و  و منظور آيه شريفه تعظيم امر قرآن است، به خاطر استعمالش
 اگر ممكن بود: و معناى آيه اين است كه. وعد و وعيدهايى كه در آن است، و نيز به خاطر اينكه كلام خدا عظيم است

ل ككرديم، قطعا كوه را با آن همه صلابت و غلظت و بزرگى هيقرآن بر كوهى نازل شود، و ما قرآن را بر كوه نازل مى
ال شود، و وقتى حديدى كه از ترس خداى عز و جل متاثر و متلاشى مىو نيروى مقاومتى كه در برابر حوادث دارد، مى

ت شود و يا خودش آن را تلاوكوه در برابر قرآن چنين است، انسان سزاوارتر از آن است كه وقتى قرآن بر او تلاوت مى
ى تعجب است كه جمعى از همين انسانها نه تنها از شنيدن قرآن خاشع ، بسيار جابنابراين. كند قلبش خاشع گرددمى

 .آيندشوند، بلكه در مقام دشمنى و مخالفت هم برمىگردند، و دچار ترس و دلواپسى نمىنمى
در اين آيه شريفه التفاتى از تكلم مع الغير به غيبت به كار رفته، و اين بدان جهت است كه بر علت حكم دلالت كرده، 

 .شود، علتش اين است كه قرآن كلام خداى عز و جل استهماند اگر كوه با نزول قرآن متلاشى و نرم مىبف
بُهَا للِنهاسِ لَعَلههُمْ يَتَفَكهرُونَ ﴿ مْثَالُ نضََِْ

َ
اين جمله از باب به كار بردن حكمى كلى در موردى جزئى است  ﴾وَ تلِكَْ الَْْ

 .ان داردجري -كه بسيار هم هست  -حكمى نو ظهور نيست، بلكه در همه موارد ديگرى  تا دلالت كند بر اينكه حكم اين مورد
نْزَلْناَ هَذَا الَقُْرْآنَ لَىََ جَبَلٍ ﴿ :پس اينكه فرمود

َ
مثلى است كه خداى تعالى براى مردم در امر قرآن زده تا عظمت  ﴾لوَْ أ

عارفى عظيم است به ذهن مردم نزديك سازد تا در باره آن و جلالت قدر آن را از اين نظر كه كلام خدا است و مشتمل بر م
تفكر نموده، و آن طور كه شايسته آن است با آن برخورد كنند، و در صدد تحقيق محتواى آن كه حق صريح است برآمده، به 

بجز قرآن  ىهدايتى كه از طريق عبوديت پيشنهاد كرده مهتدى شوند، چون انسانها براى رسيدن به كمال و سعادتشان طريق
 .كردندارند، و از جمله معارفش همان مساله مراقبت و محاسبه است كه آيات قبلى بدان سفارش مى
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اى از اسماء حسناى ديگر و معانى پاره. توضيحى در مورد اينكه خداوند عالم غيب و شهادت است
 خدا

ِي لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ عَّلمُِ الَغَْيْبِ ﴿ ُ الََّه هَادَةِ هُوَ الَرهحَْْنُ الَرهحِيمُ  هُوَ الَلَّه  ﴾وَ الَشه
اى از اسماى حسناى خداى تعالى و اشاره به اين نكته است كه اين آيه با دو آيه بعدش هر چند در مقام شمردن طائفه

ر يرد، و ليكن اگگاو داراى بهترين اسماء و منزه از هر نقصى است، و آنچه را كه در آسمانها و زمين است شاهد بر اين معنا مى
ر شود كه افرادى كه يادآوكرد در نظر بگيريم، از مجموع، اين معنا استفاده مىآن را با مضمون آيات قبل كه امر به ذكر مى

خورند، به نقصى كه در خويشتن در كنند، و به هر اسمى از اسماى كمال خدا بر مىخدايند او را با اسماى حسنايش ذكر مى
 .دقت فرماييد -برند ت پى مىمقابل آن كمال اس

ِ ﴿ و اگر آن را با مضمون آيه قبلى و مخصوصا جمله در نظر بگيريم، به علت خشوع كوه و متلاشى  ﴾مِنْ خَشْيَةِ الَلَّه
ها از ترس او متلاشى نشود، با اينكه او چگونه كوه: شودو معناى مجموع آنها چنين مى. بريمشدن آن از ترس خدا پى مى

 .ت كه معبودى بجز او نيست، و عالم به غيب و آشكار و چنين و چنان استخدايى اس
ِي لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ ﴿ ُ الََّه دهد، و آن وحدانيت وصله آن، مجموعا اسمى از اسماى خدا را معنا مى «الذى» موصول ﴾هُوَ الَلَّه

احِد  وَ إلِهَُكُمْ إلََِ  وَ ﴿ ى تهليل در تفسير آيه شريفهاى مطالب راجع به معنادر سابق هم پاره. خدا در الوهيت و معبوديت است
 .آورديم 1﴾لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ 

هَادَةِ ﴿ به معناى چيزى است كه مشهود و حاضر در نزد مدرك باشد، هم چنان كه  «شهادت» كلمه ﴾عَّلمُِ الَغَْيْبِ وَ الَشه
ى و نسبى است، به اين بيان كه ممكن است يك چيز براى كسى يا و اين دو، معنايى اضاف. دهدغيب معناى مخالف آن را مى

در شهود، امر دائر مدار نوعى احاطه شاهد بر موجود مشهود . چيزى غيب و براى شخصى و يا چيزى ديگر شهادت باشد
 .و در غيب دائر مدار نبودن چنين احاطه است. است، يا احاطه حسى، يا خيالى، يا عقلى، و يا وجودى

يزى كه براى ما غيب و يا شهادت باشد، از آنجا كه محاط خداى تعالى و خدا محيط به آنست، قهرا معلوم او، و هر چ
پس خداى تعالى هم عالم به غيب و هم عالم به شهادت است، و غير او هيچ كس چنين نيست، براى . و او عالم به آن است

ارد مگر بدانچه خدا تعليمش كرده، هم چنان كه قرآن كريم اينكه غير خدا هر كه باشد وجودش محدود است، و احاطه ند
حَدا  إلِاه مَنِ ارِْتضََِ مِنْ رسَُولٍ ﴿ :فرموده

َ
و اما خود خداى تعالى غيب على الاطلاق است،  2﴾عَّلمُِ الَغَْيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ لَىََ غَيْبهِِ أ

 تواند به او احاطه يابد،و احدى و چيزى به هيچ وجه نمى
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 .1﴾وَ لاَ يُُيِطُونَ بهِِ عِلمْا  ﴿ :چنان كه باز قرآن كريم در اين باره فرمودههم 
 .نيمكاز آنجا كه در سوره فاتحه در تفسير اين دو اسم سخن رفت، ديگر تكرار نمى ﴾هُوَ الَرهحَْْنُ الَرهحِيمُ ﴿ و اما جمله

ِي لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ الَمَْلكُِ اَ ﴿ ُ الََّه ُ هُوَ الَلَّه ِ لَامُ الَمُْؤْمِنُ الَمُْهَيْمِنُ الَعَْزِيزُ الََْْبهارُ الَمُْتَكَبِ  وسُ الَسه  ﴾...لقُْدُّ
 مهو كل. به معناى مالك تدبير امور مردم، و اختياردار حكومت آنان است -به فتح ميم و كسره لام  -« ملك» كلمه

به معناى كسى است كه با سلام و عافيت با تو « سلام» مهو كل. كندمبالغه در قدس و نزاهت و پاكى را افاده مى« قدوس»
به معناى كسى است كه به تو امنيت بدهد، و تو را در امان « مؤمن» و كلمه. برخورد كند، نه با جنگ و ستيز، و يا شر و ضرر

 .به معناى فائق و مسلط بر شخصى و يا چيزى است« مهيمن» و كلمه. خود حفظ كند
سى و يا به معناى ك. آيدپذيرد، و كسى بر او غالب نمىناى آن غالبى است كه هرگز شكست نمىبه مع« عزيز» و كلمه

« رجب» صيغه مبالغه از« جبار» و كلمه. است كه هر چه ديگران دارند از ناحيه او دارند، و هر چه او دارد از ناحيه كسى نيست
كه  و اراده خود را بر هر كس. اش نافذ استاست كه ارادهكسى « جبار» بنابراينيعنى شكسته بند و اصلاح كننده است، و 

 .آن كسى است كه با جامه كبريايى خود را بنماياند« متكبر» و. كندبخواهد به جبر تحميل مى
ِ عَمها يشُِْْكُونَ ﴿  بسوره بقره بعد از نقل اين مطل -اين جمله ثنائى است بر خداى تعالى، هم چنان كه در  ﴾سُبْحَانَ الَلَّه

 .2«سبحانه» :كه كفار گفتند خدا فرزند گرفته، فرمود
رُ ﴿ ِ ُ الَْْاَلقُِ الَْْاَرئُِ الَمُْصَو   ﴾...هُوَ الَلَّه

ارد، نيز همان معنا را د «بارئ» و كلمه. گيرى پديد آورده باشدبه معناى كسى است كه اشيايى را با اندازه «خالق» كلمه
ى كسى به معنا «مصور» و كلمه. ست كه اشيايى را كه پديد آورده از يكديگر ممتازنداى اپديد آورنده «بارئ» با اين فرق كه

گانه هر سه ، كلمات سهبنابراين. هاى خود را طورى صورتگرى كرده باشد كه به يكديگر مشتبه نشونداست كه پديد آورده
داى اى اينكه تصوير فرع اين است كه خمتضمن معناى ايجاد هستند، اما به اعتبارات مختلف كه بين آنها ترتيب هست، بر

 .تعالى بخواهد موجودات را متمايز از يكديگر خلق كند، و اين نيز فرع آنست كه اصلا بخواهد موجوداتى بيافريند
 « اللَّه» آيد، و آن اين است كه چرا در دو آيه قبل بعد از نامدر اينجا سؤالى پيش مى
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به  «هاللَّ » را ذكر نمود و سپس اسماى خدا را شمرد، ولى در آيه مورد بحث بعد از نام «لَّهلا اله الا ال» بلافاصله كلمه توحيد
شمردن اسماء پرداخت، و كلمه توحيد را ذكر نكرد؟ جوابش اين است كه بين صفاتى كه در آن دو آيه شمرده شده كه يازده 

فرق است، و اين فرق باعث شده كه در آن دو آيه كلمه  صفت، و يا يازده نام است، با نامهايى كه در آيه مورد بحث ذكر شده
توحيد را بياورد و در اين آيه نياورد، و آن فرق اين است كه صفات مذكور در دو آيه قبل الوهيت خدا را كه همان مالكيت 

ُ لاَ إلَََِ إلِاه اَ ﴿ :ماند كه فرموده باشدكند، و در حقيقت مثل اين مىتوأم با تدبير است اثبات مى يست، معبودى به جز خدا ن ﴾للَّه
و اين صفات به نحو اصالت و استقلال خاص خدا . است... به دليل اينكه او عالم به غيب و شهادت، و رحمان و رحيم و

است، و شريكى براى او در اين استقلال نيست، چون غير او هر كس هر چه از اين صفات دارد، خدا به وى داده، پس قهرا 
ا يشُِْْكُونَ ﴿ :حقاق معبود شدن هم خاص او است، و به همين جهت در آخر آيه دوم فرمودالوهيت و است ِ عَمه و  .﴾سُبْحَانَ الَلَّه

 .با اين جمله اعتقاد شرك را كه مذهب مشركين است رد نمود
كند،  باتتواند اختصاص الوهيت به خدا را اثو اما صفات و اسمايى كه در آيه مورد بحث آمده صفاتى است كه نمى

آنان نيز خلقت و ايجاد را خاص . خالق، بارئ و مصور، كه مشركين هم آنها را قبول دارند: چون صفات مذكور عبارتند از
 .دانند، و در عين حال مدعى آنند كه به غير خدا ارباب و الهه ديگر هست كه در استحقاق معبوديت شريك خدايندخدا مى

اسم )آمده، به منظور تاكيد و تثبيت مقصود بوده، چون اين كلمه علم « اللَّه» اسم جلاله و اما اينكه در ابتداى هر سه آيه
است براى خدا، و معنايش ذات مستجمع تمامى صفات كمال است، و قهرا تمامى اسماى الهى از آن سرچشمه ( خاص

 .گيردمى
سْمَاءُ الَُْْسْنَِ ﴿

َ
هم جمع است، و هم الف و  «الاسماء» است، چون كلمهاين جمله اشاره به بقيه اسماى حسنى  ﴾لََُ الَْْ

 .كندلام بر سرش آمده، و از نظر قواعد ادبى جمع داراى الف و لام افاده عموم مى
رضِْ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ گوى يعنى هر آنچه مخلوق كه در عالم است حتى خود آسمانها و زمين تسبيح ﴾يسَُب حُِ لََُ مَا فِِ الَسه

 .در سابق مكرر پيرامون اينكه تسبيح موجودات چه معنا دارد بحث كرديمو ما . اويند
ختم شده يعنى او غالبى است شكست ناپذير، و كسى است كه  ﴾وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ ﴿ گانه با جملهاين آيات سه

 پس نه معصيت. افعالش متقن است، نه گزاف و بيهوده
  



سازد، و نه مخالفت معاندان، و نه پاداش مطيعان خواند عاجز مىكرده و بشر را به سويش مى كاران او را در آنچه تشريعگناه
 .گرددو اجر نيكوكاران در درگاهش ضايع مى

اند ختم شود، و به طور اشاره بفهم «حكيم» و «عزيز» و همين عنايت كه گفتيم باعث شد گفتار در سه آيه با ذكر اسم
و نيز  .است، باعث شد كه در آغاز هر سه آيه نام اللَّه تكرار شده، و مقدم بر ساير اسماء ذكر شودكه كلام او هم عزيز و حكيم 

 .باعث شد كه اسم عزيز با اسم حكيم دوباره ذكر شود، با اينكه در وسط آيه دوم ذكر شده بود
 ز و حكيم است، از اينو اينكه گفتيم توصيف خدا به دو وصف عزيز و حكيم اشاره دارد به اينكه كلامش هم، عزي

، و جايى ديگر 1﴾وَ إنِههُ لكَِتَاب  عَزِيز  ﴿ :بابت بود كه در قرآن كريم كلام خود را هم عزيز و حكيم خوانده، يك جا فرموده
 .2﴾وَ الَقُْرْآنِ الَْْكَِيمِ ﴿ :فرموده

رواياتى در باره بعضى اسماء و صفات خداوند، و در باره محاسبه )بحث روايتى 
 (.نظر در اعمالنفس و 

هَادَةِ ﴿ در مجمع البيان در تفسير جمله غيب  :روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)از امام ابى جعفر  ﴾عَّلمُِ الَغَْيْبِ وَ الَشه
 .3عبارت است از چيزى كه تا كنون نبوده، و شهادت چيزهايى است كه بوده

ت ، نه اينكه معناى غيب و شهادت تنها همين باشد كه در روايالبته اين تفسير تفسير به بعضى از مصاديق است: مؤلف
 .و ما رواياتى را كه در تفسير اسم جلاله و دو اسم رحمان و رحيم آمده در سوره فاتحه آورديم. آمده

 :روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و در توحيد به سند خود از ابى بصير از امام ابى جعفر باقر 
ى تعالى از ازل حى و زنده بوده، اما حى بدون حيات. و از ازل ملك و قادر بوده، حتى قبل از اينكه چيزى را ايجاد خدا

 .4كرده باشد، و بعد از آنكه خلق را بيافريد ملكى جبار شد
 ذات معنايش اين است كه حيات او مانند حيات موجودات زنده چيزى غير از« حى بدون حيات» :اينكه فرمود: مؤلف

 و زائد بر ذاتش نيست، بلكه حياتش عين ذات او
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ا در حقيقت خواسته است ملك ر« قبل از خلقت عالم ملكى قادر بود و بعد از خلقت ملكى جبار شد» و اينكه فرمود. است
 .كه از صفات فعل است، به قدرت ارجاع دهد، كه از صفات ذات است تا تحققش قبل از ايجاد فرض داشته باشد

از معناى كلام خدا كه ( علیه السلام)از امام صادق : كافى به سند خود از هشام جواليقى روايت كرده كه گفت و در
ِ ﴿ :فرمايدمى  .1پرسيدم كه منظور از آن چيست؟ فرمود: منظور منزه بودن خدا )از نواقص( است ﴾سُبْحَانَ الَلَّه

 .2ه با حركت و رنجخداى تعالى خالق است، اما ن: و در نهج البلاغه است كه
ما تعدادى از روايات وارده در اسماى حسناى خدا و شمار آنها را در بحث از اسماى حسنى در جلد ششم اين : مؤلف
 .كتاب آورديم

از  -حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا و تجهزوا للعرض الاكبر » :و در روايت نبوى معروف آمده كه
ى كنيد، قبل از آن كه از شما حساب بكشند، و خود را بسنجيد، قبل از آن كه شما را بسنجند، و براى نفس خود حسابكش

 .3«روز قيامت آماده شويد
كسى كه روز به روز به حساب  :روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابى الحسن ماضى 

س از ما است كه روز به روز به حساب خود برسد( اگر عمل نيكى داشت كند از ما نيست )آن كنفس خود رسيدگى نمى
 .4شكرش نسبت به خدا بيشتر شود و اگر عمل زشتى داشت از خدا طلب مغفرت نموده، توبه كند

در معناى ذكر خدا در ذيل ( علیه السلام)قريب به اين معنا رواياتى ديگر است، و ما رواياتى از ائمه اهل بيت : مؤلف
ذْكُركُْمْ ﴿ ر آيهتفسي

َ
َ ذِكْرا  كَثيِرا  ﴿ و آيه 5﴾...فَاذْكُرُونِِ أ ِينَ آمَنُوا اذُْكُرُوا الَلَّه يُّهَا الََّه

َ
نقل كرديم، اگر كسى بخواهد  6﴾ياَ أ

 .تواند بدانجا مراجعه كندمى
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 ( 60)سوره ممتحنه 

 سوره ممتحنه مدنى است و سيزده آيه دارد
  
  

 [9تا  1آيات : (60]سوره ممتحنه )

وْلِْاَءَ ﴿
َ
يِ وَ عَدُوهكُمْ أ ِينَ آمَنُوا لاَ تَتهخِذُوا عَدُو  يُّهَا الََّه

َ
ِ الَرهحْْنَِ الَرهحِيمِ ياَ أ ةِ وَ قدَْ كَفَرُوا بسِْمِ الَلَّه تلُقُْونَ إلَِْْهِمْ باِلمَْوَده

ِ يُُرْجُِونَ الَرهسُولَ وَ إيِه  ِ رَب كُِمْ إنِْ كُنْتُمْ خَرجَْتُمْ جِهَادا  فِِ سَبيِلِ وَ ابِتْغَِاءَ مَرْضَاتِ بمَِا جَاءكَُمْ مِنَ الََْْق  نْ تؤُْمِنُوا باِللَّه
َ
اكُمْ أ

عْلَنْتُمْ وَ مَنْ يَفْعَلهُْ مِنْكُمْ فَقَ 
َ
خْفَيْتُمْ وَ مَا أ

َ
عْلَمُ بمَِا أ

َ
نَا أ
َ
ةِ وَ أ ونَ إلَِْْهِمْ باِلمَْوَده بيِلِ دْ ضَله سَوَاتسُُِّْ إنِْ يَثْقَفُوكُمْ  ١ ءَ الَسه

وا لوَْ تكَْفُرُونَ  وءِ وَ وَدُّ لسِْنتََهُمْ باِلسُّ
َ
يْدِيَهُمْ وَ أ

َ
عْدَاء  وَ يبَسُْطُوا إلَِْكُْمْ أ

َ
رحَْامُكُمْ وَ لاَ  ٢ يكَُونوُا لكَُمْ أ

َ
لنَْ تَنْفَعَكُمْ أ

 ُ ِينَ مَعَهُ إذِْ  ٣  بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِير  اولادكُمْ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ يَفْصِلُ بيَنَْكُمْ وَ الَلَّه سْوَة  حَسَنَة  فِِ إبِرَْاهيِمَ وَ الََّه
ُ
قدَْ كََنتَْ لكَُمْ أ
ِ كَفَرْناَ بكُِمْ وَ بدََا بيَنَْنَا وَ  ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه بَدا  حَتِه  بيَنَْكُمُ الَْ قاَلوُا لقَِوْمِهِمْ إنِها برَُآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمه

َ
عَدَاوَةُ وَ الََْْغْضَاءُ أ

 ِ مْلكُِ لكََ مِنَ الَلَّه
َ
سْتَغْفِرَنه لكََ وَ مَا أ

َ
بيِهِ لَْ

َ
ِ وحَْدَهُ إلِاه قوَْلَ إبِرَْاهِيمَ لِْ نَبْناَ مِنْ شَْ تؤُْمِنُوا باِللَّه

َ
نَْا وَ إلَِْكَْ أ ءٍ رَبهنَا عَليَْكَ توََكَّه

نْتَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ  ٤ وَ إلَِْكَْ الَمَْصِيرُ 
َ
ينَ كَفَرُوا وَ اغِْفِرْ لَناَ رَبهنَا إنِهكَ أ ِ لقََدْ كََنَ لَكُمْ فيِهِمْ  ٥ رَبهنَا لاَ تَُعَْلْنَا فتِْنَة  للَِّه

 َ َ وَ الَْْوَْمَ الَْْخِرَ وَ مَنْ يَتَوَله فَإنِه الَلَّه سْوَة  حَسَنَة  لمَِنْ كََنَ يرَجُْوا الَلَّه
ُ
نْ يََعَْلَ بيَنَْكُمْ وَ بيََْ  ٦  هُوَ الَْغَنُِِّ الََْْمِيدُ أ

َ
ُ أ عَسََ الَلَّه

ُ غَفُور  رحَِيم   ُ قَدِير  وَ الَلَّه ة  وَ الَلَّه ِينَ عَّدَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَده ِينِ وَ  ٧ الََّه ِينَ لمَْ يُقَاتلُِوكُمْ فِِ الَد  ُ عَنِ الََّه لمَْ يُُرْجُِوكُمْ  لاَ يَنْهَاكُمُ الَلَّه
َ يُُبُِّ الَمُْقْسِطِيَ  نْ تبََُِّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إلَِْْهِمْ إنِه الَلَّه

َ
ِينِ وَ  ٨ مِنْ دِياَرِكُمْ أ ِينَ قاَتلَُوكُمْ فِِ الَد  ُ عَنِ الََّه إنِهمَا يَنْهَاكُمُ الَلَّه

خْرجَُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ وَ ظَاهَرُوا لَىََ إخِْرَاجِ 
َ
هوهُْمْ وَ أ نْ توََل

َ
 كُمْ أ

  



المُِونَ  ولئَكَِ هُمُ الَظه
ُ
ههُمْ فَأ   ﴾٩ مَنْ يَتَوَل

 ترجمه آيات

ايد دشمن مرا و دشمن خودتان را دوستان خود مگيريد، آيا اى كسانى كه ايمان آورده. به نام خداوند رحمان و رحيم
و نيز رسول و  ورزندريعتى كه براى شما آمده و حق است كفر مىكنيد با اينكه به شمراتب دوستى خود را به ايشان تقديم مى

اگر براى رضاى من و جهاد در راه من مهاجرت ! كنند؟ايد بيرون مىشما را به جرم اينكه به خدا، پروردگارتان ايمان آورده
هايى را دانم چه چيزدانايى مى ايد نبايد آنان را دوست خود بگيريد و پنهانى با ايشان دوستى كنيد چون من بهتر از هركرده

 (.1)كنيد و هر كس از شما چنين كند راه مستقيم را گم كرده داريد و چه چيزهايى را اظهار مىپنهان مى
اگر كفار به شما دست پيدا كنند دشمنان شما خواهند بود و دست و زبان خود را به آزار شما دراز خواهند كرد و 

 (.2)شويد آرزومند آنند كه شما هم كافر 
د روز خورندر روز قيامت به درد شما نمى( كنيدكه به خاطر سلامتى آنان با كفار دوستى مى)شما  اولادخويشاوند و 

 (.3)كنيد بينا است مانيد و عملتان، و خدا بدانچه مىشود، شما مىقيامت همه اين روابط عاطفى قطع مى
به ياد آريد آن زمان را كه به قوم خود گفتند ما از شما و از آنچه به  شما الگوى خوبى در ابراهيم و پيروان او داريد،

پرستيد بيزاريم، به شما كافريم و از همين امروز براى ابد اعلام قطع رابطه خويشاوندى و اعلام دشمنى و كينه جاى خدا مى
توانم ه پدرش گفت، و آن بود كه من فقط مىماند سخنى كه ابراهيم بباقى مى. كنيم تا روزى كه به خداى يگانه ايمان آوريدمى

ل و همگى گفتند پروردگارا بر تو توك. توانم صورت دهماز خدا برايت طلب مغفرت كنم و از ناحيه خدا هيچ كار ديگرى نمى
 (.4)و به سوى تو انابه نموديم كه بازگشت به سوى تو است 

شدند قرار مده و ما را بيامرز كه تو، آرى، تنها تو عزيز و حكيمى پروردگارا تو ما را مايه امتحان و فتنه كسانى كه كافر 
(5.) 

اند و اما آنهايى كه از شما از ميان شما آنهايى كه اميدوار به خدا و روز جزايند همواره در ابراهيم و يارانش الگو داشته
 (.6)نياز و ستوده است دارند خداى تعالى بىهنوز هم كفار را دوست مى

 مودت برقرار سازد و خدا( كه به خاطر خدا با ايشان دشمنى كرديد)كه خداى سبحان بين شما و همان كفار  اميد است
 (.7)توانا است و خدا آمرزگار رحيم است 

 و اما آنهايى كه( اين فرمان تنها مربوط به كفاريست كه شما را بيرون كردند و با شما جنگيدند)
  



 (.8)دارد كاران را دوست مىبه آنان و رفتار عادلانه با ايشان نهى نكرده زيرا خدا عدالت چنين نكردند خدا شما را از احسان
خدا تنها از دوستى كسانى نهى كرده كه با شما سر جنگ دارند و تنها بر سر مساله دين با شما جنگيدند و شما را از 

ما را از اينكه آنان را دوست بداريد نهى فرموده و هر ديارتان بيرون كردند و در بيرون كردنتان پشت به پشت هم دادند خدا ش
 (.9)كس دوستشان بدارد پس آنها ستمكارند 

بيان آيات بيان آياتى كه به سختى از دوستى مؤمنين با كفار و مشركين نهى 
 كندمى

رض ره متعكند، هم در ابتداى سواين سوره متعرض مساله دوستى مؤمنين با كفار است، و از آن به سختى نهى مى
آنست، و هم در آخرش، و در خلال آياتش متعرض احكامى در باره زنان مهاجر و بيعت زنان شده، و مدنى بودن اين سوره 

 .روشن است
ةِ ﴿ وْلِْاَءَ تلُقُْونَ إلَِْهِْمْ باِلمَْوَده

َ
يِ وَ عَدُوهكُمْ أ ِينَ آمَنُوا لاَ تَتهخِذُوا عَدُو  يُّهَا الََّه

َ
 ﴾...ياَ أ

شان انگيزه اند، وشود كه بعضى از مؤمنين مهاجر در خفا با مشركين مكه رابطه دوستى داشتهنه آيات استفاده مىاز زمي
اين آيات نازل شد و ايشان را . در اين دوستى جلب حمايت آنان از ارحام و فرزندان خود بوده، كه هنوز در مكه مانده بودند

 .از اين عمل نهى كرد
كند، چون در آن روايات آمده كه حاطب بن ابى ن نزول آيات وارد شده اين استفاده را تاييد مىرواياتى هم كه در شا

ه را فتح تصميم دارد مك( صلى الله عليه وآله و سلم)اى سرى به مشركين مكه فرستاد، و در آن از اينكه رسول خدا بلتعة نامه
خطر  ى كه در مكه داشت ازاولادان گذاشته و بدين وسيله ارحام و كند به ايشان گزارش داد، و منظورش اين بود كه منتى بر آن

 -اء اللَّه ان ش -و . اش خبر داد، و اين آيات را فرستادخداى تعالى اين جريان را به پيامبر گرامى. مشركين حفظ كرده باشد
 .گذردشرح اين داستان در بحث روايتى آينده از نظر خواننده مى

شود، و هم بر جمع دشمنان، و مراد آيه شريفه جمع آن شمن است كه هم بر يك نفر اطلاق مىبه معناى د« عدو» كلمه
دشمنان  و منظور از اين. و قرائن ديگر« اليهم» و نيز به قرينه ضمير جمع در« اولياء خود نگيريد» است، به قرينه اينكه فرموده

نشان است، به اين علت كه براى خدا شركائى قائل بودند، اند، و دشمن بودنشان براى خدا به خاطر مشرك بودمشركين مكه
ر و دشمن بودنشان براى مؤمنين به خاط. كردندپذيرفتند، و رسول او را تكذيب مىپرستيدند، و دعوت او را نمىو خدا را نمى

معلوم است كسانى كه با خدا كردند، و اين بود كه مؤمنين به خدا ايمان آورده بودند، و مال و جان خود را در راه خدا فدا مى
 دشمنى

  



 .دارند، با مؤمنين هم دشمن خواهند بود
در آيه شريفه ذكر دشمنى مشركين با خدا كافى بود، چه حاجت بود به اينكه دشمنى با مؤمنين را هم : خواهى گفت

ا ايشان بود، يادآورى دشمنى آنان باز آنجا كه زمينه آيه زمينه نهى مؤمنين از دوستى با مشركين : گوييمدر پاسخ مى. ذكر كند
كسى كه با خدا دشمنى كند، با خود شما هم دشمن است، ديگر چه جا دارد كه : كند، گويا فرمودهنهى و تحذير را تاكيد مى

 .با آنان دوستى كنيد
وَ لاَ ﴿ آيهكه بر سر آن در آمده زائد است، همان طور كه در « باء» است، و حرف« تلقون» مفعول كلمه« مودت» كلمه

يْدِيكُمْ إلَِى الََههْلُكَةِ 
َ
اظهار مودت و يا ابلاغ آن به مشركين است، و اين جمله،  «القاء مودت» و مراد از. چنين است 1﴾تلُقُْوا بأِ

ةِ ﴿ يعنى جمله  .است ﴾لاَ تَتهخِذُوا﴿ صفت و يا حال از فاعل ﴾تلُقُْونَ إلَِْهِْمْ باِلمَْوَده
دين حق است، كه كتاب خدا آن را توصيف نموده، و رسول « حق» منظور از ﴾بمَِا جَاءكَُمْ مِنَ الََْْق ِ وَ قَدْ كَفَرُوا ﴿

 .اى است حاليهكند، و اين جمله جملههم به سوى آن دعوت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
ِ رَب كُِمْ ﴿ نْ تؤُْمِنُوا باِللَّه

َ
و منظور از اخراج رسول و اخراج . اين جمله نيز حاليه است ﴾يُُرْجُِونَ الَرهسُولَ وَ إيِهاكُمْ أ

در  و. مؤمنين اين است كه با بد رفتارى خود رسول و مؤمنين را ناچار كردند از مكه خارج شوند، و به مدينه مهاجرت كنند
ِ رَب كُِمْ ﴿ جمله نْ تؤُْمِنُوا باِللَّه

َ
سول ر: كند، و معنايش اين است كهمى« نيخرجو» لامى در تقدير است، و جمله را متعلق به ﴾أ

 .ايدكنند، به خاطر اينكه به پروردگارتان ايمان آوردهو شما را مجبور به مهاجرت از مكه مى
كنند كه توصيف كرده تا بفهماند مشركين مكه مؤمنين را بر امرى مؤاخذه مى« ربكم» را با كلمه« اللَّه» در اين جمله نام

 .نيست، براى اينكه ايمان هر انسانى به پروردگارش امرى است واجب، نه جرم قابل مؤاخذه حق و واجب است، و جرم
هاجرتتان يعنى اگر م «لا تتخذوا» اين جمله متعلق است به جمله ﴾إنِْ كُنْتُمْ خَرجَْتُمْ جِهَادا  فِِ سَبيِلِ وَ ابِتْغَِاءَ مَرْضَاتِ ﴿

و در اين جمله جزاى شرط حذف شده، . ديگر دشمنان مرا دوست مگيريد جهاد در راه من، و به منظور خشنودى من است،
 مصدر است، و «جهادا» و كلمه. ى ديگر است «لا تتخذوا» فهماند جزائى كه حذف شده يكمى «لا تتخذوا» براى اينكه همان

 و كلمه. به معناى طلب است «ابتغاء» و كلمه. در اينجا مفعول له واقع شده
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 :و معناى جمله اين است كه. مصدر و به معناى خشنودى است« رضا» كلمهمانند « مرضاة»
 .اگر در راه رضاى من و جهاد در راه من بيرون شديد، ديگر دشمن مرا و دشمن خودتان را دوست مگيريد

 كند، و همشرطى كه در آيه شريفه كرده از باب اشتراط حكم به امرى محقق الوقوع است، كه هم نهى را تاكيد مى
اگر پسر من هستى فلان كار را » ماند كه پدرى به فرزند خود بگويددارد، مثل اين مىملازمه ميان شرط و مشروط را اعلام مى

فهماند ميان شرط و مشروط ملازمه است، و كسى كه فرزند من است كند، و هم مىكه اين تعبير هم نهى را تاكيد مى« مكن
 .ممكن نيست فلان كار را بكند

عْلنَْتُمْ تسُُِّْ ﴿
َ
خْفَيْتُمْ وَ مَا أ

َ
عْلَمُ بمَِا أ

َ
نَا أ
َ
ةِ وَ أ ش اين معناي، «أسررت اليه حديثا» شودوقتى گفته مى ﴾ونَ إلَِْهِْمْ باِلمَْوَده

ةِ ﴿ است كه من فلان قصه را پنهانى به فلان كس رساندم، پس معناى ونَ إلَِْهِْمْ باِلمَْوَده شركين م اين است كه در خفا به ﴾تسُُِّْ
. ضد اخفاء و به معناى آشكار ساختن است« اعلان» و كلمه. اين طور معنا كرده 1راغب -دهيد كه دوستشان داريد اطلاع مى

عْلَمُ ﴿ و جمله
َ
نَا أ
َ
 2بعضى از مفسرين(. يعنى من داناترم)اسم تفضيل است،  «أعلم» و كلمه. است «تسرون» حال از فاعل ﴾أ

ا گاهى ب «علم» متعدى شده است، چون ماده «باء» صيغه متكلم وحده از مضارع باشد، كه با حرف «لماع» اند كهاحتمال داده
 .شود، و گاهى بدون آنمتعدى مى «باء» حرف

اين جمله استينافيه است، اما نه به طورى كه ربطى به ما قبل نداشته باشد، بلكه بيان ما قبل است، گويا شنونده وقتى 
د كه ما دهيشما پنهانى به مشركين اطلاع مى: دهدايم؟ در اين آيه پاسخ مىمگر ما چكار كرده: پرسيده آيه قبلى را شنيده،

د، يعنى دهيدانم، و بهتر خبر دارم آنچه را كه پنهانى و يا آشكارا انجام مىدوستتان داريم، و حال آنكه من از هر كسى بهتر مى
 .ه اخفاء و اظهار شما نسبت به آن يكسان استدانم كمن گفتار و كردار شما را به علمى مى

عْلنَْتُمْ ﴿ شود مجموع دو جملهپس معلوم مى
َ
خْفَيْتُمْ وَ مَا أ

َ
رساند، و آن اين است كه اخفاء و اظهار يك معنا را مى ﴾بمَِا أ

خْفَيْ ﴿ دن جملهنزد خدا يكسان است، چون او به آشكار و نهان يك جور احاطه دارد، پس ديگر نبايد ايراد كرد كه آور
َ
 ﴾تُمْ بمَِا أ

 كافى بود، و احتياج به آن
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 .جمله ديگر نبود، براى اينكه كسى به نهانها آگاه است، به طريق أولى به آشكارها عالم است
بيِلِ ﴿ و در جمله و  با كفار، اشاره است به پنهان ساختن مودت« ذلك» كلمه ﴾وَ مَنْ يَفْعَلهُْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَله سَوَاءَ الَسه

سبيل » از باب اضافه صفت به موصوف است، و معنايش« سواء السبيل» و كلمه. اشاره است به دوستى با آنان: به تعبير ديگر
است البته احتمال اين نيز هست كه منصوب به حذف حرف « ضل» و كلمه مذكور مفعول. يعنى طريق مستقيم است« السواء

 .است« سبيل اللَّه»، «سبيل» و منظور از كلمه. بوده باشد« سواء السبيلفقد ضل عن » جر باشد، و تقدير آن

 ...كاهد و اگر به شما دست يابنددوستى كردن با كفار از بغض و عداوت آنها نسبت به شما نمى
عْدَاء  ﴿

َ
 ﴾...إنِْ يَثْقَفُوكُمْ يكَُونوُا لكَُمْ أ

و . به معناى حذاقت در ادراك و انجام چيزى است -به فتحه حرف اول، و سكون حرف دوم  - «ثقف» راغب گفته
ن معناى اي. معنايش اين است كه من آن را با حذاقتى كه در ديد دارم ديدم «ثقفت كذا» :شوداضافه كرده كه وقتى گفته مى

و . 1اشدشود، هر چند كه ثقافت و حذاقتى در بين نبلغوى كلمه است، ولى به عنوان مجاز در همه ادراكها هم استعمال مى
ر دو معنا اند، و هاند، و شايد اين معنا را به كمك مناسبت مقام آيه فهميدهكلمه مذكور را به ظفر و دستيابى معنا كرده 2ديگران

 .بهم نزديكند
زمينه اين آيه بيان اين نكته است كه پنهان كردن دوستى با كفار به منظور جلب محبت آنان، و رفع عداوتشان هيچ 

 دارند، اگر به ايشان دست يابند دشمنىلشان ندارد، و مشركين على رغم اين مودتها كه بعضى از مؤمنين اعمال مىسودى به حا
 .هاى مؤمنين تغييرى در دشمنى آنها داده باشدكنند، بدون اينكه دوستىخود را اعمال مى

وءِ وَ ﴿ لسِْنَتَهُمْ باِلسُّ
َ
يْدِيَهُمْ وَ أ

َ
وا لوَْ تكَْفُرُونَ وَ يبَْسُطُوا إلَِْكُْمْ أ  اين جمله به منزله عطف تفسير است، براى جمله ﴾وَدُّ

عْدَاء  ﴿
َ
 هايى كه يك دشمن غالبكنايه است از كشتن و اسير كردن و ساير شكنجه« بسط أيدى بالسوء» و .﴾يكَُونوُا لكَُمْ أ

 .گويىكنايه است از ناسزا و بد« بسط زبانها به سوء» و. داردنسبت به مغلوب روا مى
وا لوَْ تكَْفُرُونَ ﴿ و ظاهرا جمله عْدَاء  ﴿ عطف باشد بر جزاء يعنى جمله ﴾وَ وَدُّ

َ
معناى  «ودوا» و ماضى، ﴾يكَُونوُا لكَُمْ أ

 دهد، چون شرط و جزاء اقتضاء دارد كه ماضىمضارع را مى
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ابند، دشمن شما خواهند بود، و دست و اگر مشركين به شما دست ي: و معناى آيه اين است كه. مزبور به معناى مضارع باشد
دارند كه شما كافر شويد، هم چنان كه در مكه مؤمنين را شكنجه كنند، و دوست مىزبان خود را به بدى به سوى شما دراز مى

 .و خدا داناتر است -دادند، و به اين اميد كه شايد از دينشان برگردند مى
وجود نخواهد داشت و مراد از اينكه فرمود خداوند بين شما و ارحام و  بيان اينكه در قيامت رابطه اسباب و انساب

 اندازدتان در قيامت جدايى مىاولاد
رحَْامُكُمْ وَ لاَ اولادكُمْ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ ﴿

َ
  ﴾لَنْ تَنْفَعَكُمْ أ

ستى ود خيال كند دوكند، و آن توهم اين است كه پيش خاين آيه توهمى را كه ممكن است به ذهن كسى برسد، دفع مى
بثات داراى اگر اين تش: دهدآيه شريفه پاسخ مى. شرعا اشكالى نبايد داشته باشد اولادبا مشركين مكه به خاطر حفظ ارحام و 

بود عيبى نداشت، اما اگر حفظ ارحام به قيمت عذاب دوزخ برايتان تمام شود چطور؟ قطعا و عقلا نبايد در صدد اى مىفايده
كه به خاطر حفظ آنان امروز با دشمنان خدا دوستى كرديد، در روزى كه كيفر  اولادييد، براى اينكه ارحام و حفظ آنان برآ

خورند، و دردى از شما بينيد به درد شما نمىمعصيت و اعمال زشت خود را كه يكى از آنها همين دوستى با كفار است مى
 .كننددوا نمى
نان اندازد، هم چت خداى تعالى با از كار انداختن اسباب دنيوى، ميان شما جدايى مىيعنى روز قيام ﴾يَفْصِلُ بيَنَْكُمْ ﴿

نسَْابَ بيَنَْهُمْ يوَْمَئذٍِ ﴿ :كه در جاى ديگر فرموده
َ
ورِ فَلَا أ و علت سقوط اسباب و از آن جمله خويشاوندى 1﴾فَإذَِا نفُِخَ فِِ الَصُّ

ست، تنها ا( و يا يك صلب)نسبت دو نفر يا بيشتر به يك رحم  ظاهرى اين است كه خويشاوندى كه معنايش منتهى شدن
دهد، و باعث مودت و الفت و معاضدت و عصبيت، و يا آثارش را در ظرف دنيا كه ظرف حيات اجتماعى است بروز مى

ازد، سمور مىگردد، چون ظرف اجتماع است كه بالطبع و بر حسب آراء و عقائد، انسان را محتاج به اين اخدمت و امثال آن مى
كند، و در خارج از ظرف حيات اجتماعى خبرى از اين آراء و آراء و عقائدى كه آن را هم فهم اجتماعى در انسان ايجاد مى

 .عقائد نيست
اثرى از آراء و پندارهاى دنيايى  -شود، كند، و رفع حجاب و كشف غطاء مىدر قيامت وقتى حقائق آشكارا جلوه مى

پنداشتيم، كه ميان اسباب و مسببات بود، و آن استقلالى كه ما در دنيا براى اسباب و تاثيرش در مسببات مىماند، و رابطى نمى
 به كلى از بين
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عَ بيَنَْكُمْ وَ ضَله عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تزَعُْمُونَ ﴿ :رود، هم چنان كه قرآن كريم در جاى ديگر فرمودهمى  :و نيز فرموده1﴾لقََدْ تَقَطه
سْبَابُ وَ رَ ﴿

َ
عَتْ بهِِمُ الَْْ وُا الَْعَذَابَ وَ تَقَطه

َ
 .2﴾أ

شود، پس مند نمىاش بهرهپس در قيامت رابطه اسباب و انساب وجود ندارد، و هيچ خويشاوندى از خويشاوندى
ى از دردسزاوار انسان عاقل نيست كه به خاطر خويشاوندان و فرزندان، به خدا و رسولش خيانت كند، چون اينان در قيامت 

 .كننداو دوا نمى

 گفته شده است ﴾يَفْصِلُ بيَنَْكُمْ ﴿ وجوه ديگرى كه در معناى جمله
ز كند كه هر كس ااى هول انگيز به پا مىمراد اين است كه روز قيامت خداى تعالى صحنه: اندگفته 3بعضى از مفسرين

بيِهِ وَ صَاحِبَتهِِ ﴿ :مودهكند، هم چنان كه قرآن كريم در جاى ديگر فرهر كس ديگر فرار مى
َ
ِهِ وَ أ م 

ُ
خِيهِ وَ أ

َ
يوَْمَ يفَِرُّ الَمَْرءُْ مِنْ أ

ن  يُغْنيِهِ 
ْ
ِ امِْرِئٍ مِنْهُمْ يوَْمَئذٍِ شَأ

 .تر است، ليكن وجه سابق با مقام مناسب4﴾وَ بنَيِهِ لكُِ 
سازد، اهل ايمان و از يكديگر جدا مى مراد آيه اين است كه روز قيامت خداى تعالى شما را: اندديگر گفته 5بعضى

كند، در نتيجه يك خويشاوند بهشتى، خويشاوند دوزخى اطاعت را داخل بهشت، و اهل كفر و معصيت را داخل جهنم مى
 .بيند، چون در آتش استخود را نمى

آيه تناسب با مقام ( همان طور كه در وجه قبل گفتيم)اين وجه هر چند در جاى خود سخن صحيحى است، ليكن 
 .مؤمنين نرفته اولادندارد، براى اينكه در آيه شريفه سخنى از كفر ارحام و 

خداى تعالى در : مراد از اين فصل و جدا سازى، فصل قضاء است، و معناى آيه اين است كه: اندديگر گفته 6بعضى
 .كندروز قيامت بين شما داورى مى

رود كه مورد اختلاف داشت، براى اينكه در جايى سخن از داورى مى اين وجه هم همان اشكال را دارد كه وجه قبلى
به 7﴾إنِه رَبهكَ هُوَ يَفْصِلُ بيَنَْهُمْ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ فيِمَا كََنوُا فيِهِ يَُْتَلفُِونَ ﴿ باشد، و مقام آيه چنين مقامى نيست، و لذا در آيه شريفه

 خاطر اينكه سخن از اختلاف
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در  پروردگار تو در قيامت بين آنان در آنچه :گوييم معنايش اين است كهكنيم، و مىرا به داورى معنا مى« صليف» رفته، كلمه
 .كنند داورى خواهد كرداش اختلاف مىباره

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِير  ﴿ : هين است كو به منزله تاكيد آن است، و معنايش ا ﴾لَنْ تَنْفَعَكُمْ ﴿ اين جمله متمم جمله ﴾وَ الَلَّه
 كنيد، شما را در برطرف كردن آثار اين خيانت و امثال آن سودى نخواهند داشت، و خدا بدانچه مىاولادروز قيامت أرحام و 

بينا است و چيزى بر او پوشيده نيست، و به عظمت اين خيانت شما آگاه است، و خواه ناخواه شما را بر آن مؤاخذه خواهد 
 .نمود

عليه )و پيروانش در تبرى از مشركين و توضيح در باره استغفار ابراهيم ( عليه السلام)اسوه بودن ابراهيم 
بيِهِ ﴿ براى پدر و اينكه استثناى( السلام

َ
 متصل است يا منقطع ﴾...إلِاَّ قَوْلَ إبِرَْاهيِمَ لِْ

ِينَ مَعَهُ ﴿ سْوَة  حَسَنَة  فِِ إبِرَْاهيِمَ وَ الََّه
ُ
  ...قَدْ كََنتَْ لكَُمْ أ

َ
 ﴾نْتَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ أ

سْوَة  حَسَنَة  فِِ إبِرَْاهيِمَ ﴿ و جمله. در اين جمله خطاب را متوجه مؤمنين كرده
ُ
معنايش اتباع و اقتداء نيكو به ابراهيم  ﴾أ

ِينَ مَعَهُ ﴿ و جمله. است ده يز به وى ايمان آوربه ظاهرش دلالت دارد بر اينكه غير از لوط و همسر ابراهيم كسانى ديگر ن ﴾وَ الََّه
 .بودند

﴿ ِ ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه هاى شما بيزاريم، و اين بيان يعنى ما از شما و از بت ﴾إذِْ قاَلوُا لقَِوْمِهِمْ إنِها برَُآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمه
 .همان چيزى است كه بايد در آن اسوه و اقتداء داشته باشند

ِ وحَْدَهُ كَفَرْناَ بكُِمْ وَ بدََا ﴿ بَدا  حَتِه تؤُْمِنُوا باِللَّه
َ
 اين قسمت از آيه برائت را به ﴾بيَنَْنَا وَ بيَنَْكُمُ الَْعَدَاوَةُ وَ الََْْغْضَاءُ أ

كند، و آثار برائت همين است كه به عقيده آنان كفر بورزند، و ما دام كه مشركند با آنان دشمنى كنند تا روزى آثارش معنا مى
 .د سبحان را بپرستندكه خداى واح

ِ وحَْدَهُ ﴿ :و مراد از كفر ورزيدن به آنان، كفر ورزيدن به شرك آنان است، به دليل اينكه فرموده تا  ﴾حَتِه تؤُْمِنُوا باِللَّه
و معناى كفر به شرك آنان اين است كه با شرك آنان عملا مخالفت شود، هم چنان « زمانى كه به خداى واحد ايمان بياوريد

 .اوت مخالفت و ناسازگارى قلبى استكه عد
اول مخالفت عملى با شرك آنان، دوم عداوت قلبى با ايشان، : اندخود آنان برائتشان از مشركين را به سه امر تفسير كرده

 .مگر اينكه دست از شرك برداشته، به خداى واحد ايمان آورند. اندو سوم استمرار اين وضع ما دام كه بر شرك خود باقى
ِ مِنْ شَْ إِ ﴿ مْلكُِ لكََ مِنَ الَلَّه

َ
سْتَغْفِرَنه لكََ وَ مَا أ

َ
بيِهِ لَْ

َ
اين جمله استثنايى است از كليتى كه  ﴾ءٍ لاه قوَْلَ إبِرَْاهِيمَ لِْ

كرد، و آن اين بود كه ابراهيم و مؤمنينى كه با وى بودند، از قوم مشرك خود به طور كلى و هاى قبل بر آن دلالت مىجمله
اى كه ايشان را به آنان پيوسته كند قطع نمودند، به جز يك رابطه، و آن گفتار ابراهيم به پدرش ق، تبرى جستند، و هر رابطهمطل

سْتَغْفِرَنه لكََ ﴿ :بود كه گفت
َ
 .﴾...لَْ

  



رك ش اى است كه به وى داده، تا شايد ازو اين جمله معنايش اظهار دوستى ابراهيم نسبت به پدر نيست، بلكه وعده
بيِهِ ﴿ :توبه كند، و به خداى يگانه ايمان آورد، به دليل اينكه قرآن كريم در جاى ديگر فرموده

َ
 إلِاه وَ مَا كََنَ اسِْتغِْفَارُ إبِرَْاهِيمَ لِْ

 مِنْهُ 
َ
ِ تبََِهأ نههُ عَدُو  لِلَّه

َ
َ لََُ أ ا تَبَيه شود وقتى ابراهيم به پدرش وعده استغفار استفاده مىكه از آن  1﴾عَنْ مَوعِْدَةٍ وَعَدَهَا إيِهاهُ فَلَمه

داده كه برايش روشن نبوده كه وى دشمن خدا است، و دشمنى با خدا در دلش رسوخ يافته، و در شرك ثابت قدم است، بدين 
لش در د و وقتى برايش معلوم شد كه عداوتش با خدا. جهت اميدوار بوده كه از شرك به سوى خدا برگردد، و ايمان بياورد
 .رسوخ يافته، و در نتيجه از ايمانش مايوس شد، از او بيزارى جست

سْتَ ﴿ :فرمايدكند، و مىاى كه داستان احتجاج ابراهيم با پدرش را نقل مىعلاوه بر اينكه از آيه
َ
غْفِرُ قاَلَ سَلَام  عَلَيْكَ سَأ

عْتََلُِكُمْ وَ مَ 
َ
ِ إنِههُ كََنَ بِِ حَفِيًّا وَ أ

ِ لكََ رَبّ  شود كه در همان مجلسى كه وعده استغفار به استفاده مى 2﴾ا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
كنم، و اگر وعده استغفار از روى گيرى مىخوانيد كنارهمن از شما و آنچه به جاى خدا مى: گويددهد، بلافاصله مىپدرش مى

گيرى من از همه شما كناره» :نه اينكه بفرمايد «كنمرى مىگيو من از قوم كناره» محبت و دوستى پدر بود، جا داشت بگويد
 .گيرى كند كه همان تبرى استو پدر را هم داخل قوم كند، و از همه كناره «كنممى

بنا بر آنچه گفتيم استثناء در آيه، استثناء متصل است، و مستثنى منه آن اين است كه نامبردگان با مشركين سخنى نگفتند، 
 :شود كهبرى، در نتيجه معنايش اين مىمگر در باره ت

مؤمنين و ابراهيم به غير از تبرى هيچ سخنى با مشركين نداشتند، الا سخنى كه ابراهيم فقط با پدرش داشت، و آن اين 
سْتَغْفِرَنه لكََ ﴿ :بود كه گفت

َ
ده، به ااى است كه به پدر دو معلوم است كه اين سخن نه تبرى است و نه تولى، بلكه وعده، ﴾لَْ

 .اين اميد كه شايد به خدا ايمان بياورد
آيه  شويم استثناء را منقطع بگيريم، و آن اين است كه ازاى هست كه با در نظر گرفتن آن ناگزير مىليكن در اينجا نكته

آنكه فهميد  ، و بعد ازشود كه تبرى جازم و قاطع ابراهيم بعد از آن زمانى بوده كه به او وعده استغفار دادهسوره توبه استفاده مى
 مِنْهُ ﴿ پدرش دشمن خداست، به طور قاطع از او تبرى جسته

َ
ِ تبََِهأ نههُ عَدُو  لِلَّه

َ
َ لََُ أ ا تَبَيه ى و آيه مورد بحث از همين تبر ﴾فَلَمه

 پس معلوم. كنددهد، و در آخر وعده ابراهيم به پدر را استثناء مىقاطع خبر مى
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 .يه، يعنى جمله استثناء، غير از جنس جمله مستثنى منه است، و استثناى منقطع هم همين استشود جمله آخر آمى
 :استثناء از مضمون همه آيه است يعنى از اينكه فرمود ﴾إلِاه قوَْلَ إبِرَْاهيِمَ ﴿ فرض، ممكن است بگوييم جمله بنابراينو 

سْوَة  حَسَنَة  فِِ إبِرَْاهِيمَ ﴿
ُ
ِينَ مَعَهُ  قَدْ كََنتَْ لكَُمْ أ ها إذِْ قاَلوُا لقَِوْمهِِ ﴿ با در نظر داشتن قيدى كه به آن خورده، يعنى قيد ﴾وَ الََّه مْ إنِ

به تحقيق براى شما اقتدايى نيكو است از ابراهيم، و آنان كه با او بودند در : شودو در نتيجه معناى آيه چنين مى ﴾برَُآؤُا مِنْكُمْ 
 (.اى چنين و چنان دادمگر قول ابراهيم كه به پدرش وعده)ستند اينكه از قوم مشرك خود تبرى ج

در وجه  1رينبعضى از مفس. و اما بر فرض اينكه استثناء متصل باشد، وجه اتصالش همانست كه ما در سابق بيان كرديم
سْوَة  حَسَنَة  فِِ إبِرَْ ﴿ مستثنى منه، جمله: اند كهاتصال چنين گفته

ُ
است، و معناى مجموع آيه اين است  ﴾اهِيمَ قدَْ كََنتَْ لكَُمْ أ

شما مسلمانان در ابراهيم و مؤمنين به وى اقتدايى نيكو داريد، و بايد در همه رفتار و صفات او اقتداء كنيد، الا در يك : كه
 .خصلتش و آن اين است كه به پدرش چنين و چنان گفت

سْوَة  حَسَنَة  فِِ إبِرَْاهِيمَ ﴿ مايدفرولى اين وجه درست نيست، چون زمينه آيه مورد بحث كه مى
ُ
ه اين نيست ك ﴾لَكُمْ أ

را در تمامى خصالش بر مسلمانان واجب كند و استغفار يا وعده استغفار را استثناء كند، ( علیه السلام)بخواهد تاسى به ابراهيم 
اش ىدم مسلمان را در خصوص بيزارتا اين يك خصلت از خصال ابراهيم مستثنى باشد، بلكه زمينه آيه اين است كه تنها مر

از قوم مشرك خود وادار به تاسى كند، و اما وعده به استغفار در صورتى كه اميد توبه و ايمان در بين باشد، از مصاديق تبرى 
، هر چند از قوم مشركش استثناى متصل باشد( علیه السلام)و بيزارى جستن نيست، تا استثناى آن از بيزارى جستن ابراهيم 

 .كه از مصاديق تولى نيز نيست
ِ منِْ شَْ ﴿ مْلكُِ لكََ مِنَ الَلَّه

َ
و بيان حقيقت امر در مساله طلب ( علیه السلام)اين جمله تتمه گفتار ابراهيم  ﴾ءٍ وَ مَا أ

مغفرت است، و اينكه اگر از خدا جهت پدر طلب مغفرت كردم، نه چون طلب هر طلبكار از بدهكار خويش بود، بلكه منشا 
و اين خداى تعالى است كه يا به وجه كريمش اقبال نموده . ن فقر عبوديت، و ذلت آن در برابر غناى ربوبيت و عزت او استآ

 دارد، چون احدى ازكند، و يا اعراض نموده از رحمت دريغ مىاش ترحم مىو بر بنده
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ِ شَيئْا  ﴿ :فرمودهخدا مالك و طلبكار چيزى نيست، و او مالك هر چيز است، هم چنان كه خودش   .1﴾قُلْ فَمَنْ يَمْلكُِ مِنَ الَلَّه
مْلكُِ ﴿ جمله: و كوتاه سخن اينكه

َ
 يك نوع اعتراف به عجز در مقامى است كه ممكن است كسى از شنيدن، ﴾...مَا أ

نظير كلام  ،بويى از اثبات قدرت استشمام كند، لذا براى دفع اين توهم بلافاصله به عجز خود اعتراف كرد «لاستغفرن لك»
 الَِْْصْلاَحَ مَا اسِْتَطَعْتُ ﴿ شعيب كه بعد از گفتن

ريِدُ إلِاه
ُ
بلافاصله  «خواهم كه تا آنجا كه بتوانم اصلاح كنممن جز اين نمى ﴾إنِْ أ

ِ ﴿ :گفت فى كرده ود نتا اصالت و استقلالى را كه ممكن است كسى از جمله اولش استفاده كند از خ ﴾وَ مَا توَْفيِقِ إلِاه باِللَّه
 .باشد، و بفهماند كه هيچ گونه قدرت و استطاعتى از خود ندارد

نَبْنَا وَ إلَِْكَْ الَمَْصِيرُ ﴿
َ
نَْا وَ إلَِْكَْ أ اين جمله نيز تتمه كلامى است كه قرآن كريم از ابراهيم و مؤمنين  ﴾رَبهنَا عَليَْكَ توََكَّه

و اين جمله دعائى است از نامبردگان به درگاه پروردگارشان، . داشتى وا مىبه وى نقل كرده بود، و مسلمانان را به تاسى به و
و مناجاتى است دنبال آن تبرى كه از قوم خود كردند، چون تبرى جستن آنهم به آن شدت، ممكن است اثار سويى به بار 

بازگشت  آوريم، وو به سوى تو توبه مىكنيم، آورد، و ايمان را از آدمى سلب كند، لذا دعا كردند كه پروردگارا به تو توكل مى
 .به سوى تو است

آيد، در حقيقت دعاى خود را با اين مقدمه افتتاح كردند، و در آن اى است براى دعائى كه بعدا مىجمله مذكور مقدمه
 «گرديمىوى تو برمپروردگارا توكل ما بر تو است، و به س» مقدمه موقعيتى را كه در بيزارى از اعداء دارند ذكر نموده، گفتند

و منظورشان اين بوده كه ما در موقعيتى از زندگى قرار داريم كه ممكن است فكر كنيم زمام نفس ما در دست خود ما است، 
آوريم، و آن را به تو رجوع كنيم، ولى ما نسبت به نفس خود به تو رو مىو اين خود ما هستيم كه امور خود را تدبير مى

 گذاريم، و خلاصه مشيت تو را جايگزين مشيتامورمان كه بايد تدبيرش كنيم، آن را هم به خود تو وا مىدهيم، و نسبت به مى
 .خواهى تدبير فرماسازيم، تويى وكيل ما در امور، آن را به هر گونه كه خودت مىخود مى

. عل و چه فاعل فعل به سوى تو استو منظورشان اين بوده كه بازگشت هر چيز چه ف ﴾وَ إلَِْكَْ الَمَْصِيرُ ﴿ :گفتندآنگاه 
و خلاصه اگر در انابه آوردنمان به سوى تو خود را به تو سپرديم، و در توكلمان بر تو تدبير امورمان را به تو واگذار نموديم، 

 راهى را پيش گرفتيم كه مطابق با
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 .حقيقت امر است، چون حقيقت امر اين است كه بازگشت همه امور به تو است
ينَ كَفَرُوا وَ اغِْفِرْ لَناَ رَبهنَارَبه ﴿ ِ اين قسمت از آيه متن دعاى ايشان است، و جملات قبلى همان  ﴾نَا لاَ تَُعَْلْنَا فتِْنَة  للَِّه

خواهند كه از آثار سوء تبريشان از كفار پناهشان دهد، و ايشان را در اين دعاى خود از خدا مى. طور كه گفتيم مقدمه بود
 .بيامرزد

ر آنان مسلط اين است كه كفار ب «فتنه براى كفار قرار گيرند» به معناى وسيله امتحان است، و معناى اين كه «فتنة» كلمه
شوند، تا مورد امتحان قرار گرفته، آنچه فساد در وسع خود دارند بيرون بريزند، ابراهيم و مؤمنين را به انواع آزارها شكنجه 

 .ايدد، و خدايان ما را رها كرده، از آنها و از عبادتشان بيزارى جستهايكنند كه چرا به خدا ايمان آورده
اند تا به اين وسيله رحمت الهى را را پى در پى تكرار كرده «ربنا» و يارانش در دعاى خود نداى( علیه السلام)ابراهيم 

 .به جوش آورند
نْتَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ ﴿

َ
رگز مغلوب نشود، و كسى كه همه افعال او متقن است، و از يعنى تويى آن غالبى كه ه ﴾إنِهكَ أ

ى دانى از چه راهتوانى ما را از كيد دشمنان خود حفظ كنى، و مىو تنها تويى كه مى. استجابت دعاى ما عاجز نگردد تويى
 .حفظ كنى

خوددارى  اختصار از نقلشمفسرين در تفسير اين دو آيه نظرهاى مختلفى غير آنچه ما گفتيم دارند كه به منظور رعايت 
 .نموديم، اگر كسى بخواهد بايد به تفاسير مطول مراجعه كند

َ وَ الَْْوَْمَ الَْْخِرَ ﴿ سْوَة  حَسَنَة  لمَِنْ كََنَ يرَجُْوا الَلَّه
ُ
 ﴾...لقََدْ كََنَ لَكُمْ فيِهِمْ أ

نها ين معنا را هم بيان كرده باشد كه اين اسوه تدر اين آيه به منظور تاكيد، مساله اسوه را تكرار كرده تا علاوه بر تاكيد، ا
نها در بيزارى ت( علیه السلام)براى كسانى است كه به خدا و روز جزا اميد داشته باشند، و نيز تاسى اين گونه افراد به ابراهيم 

 .كنندجستن از كفار نيست، بلكه در دعا و مناجات هم از آن جناب تاسى مى
و مراد از اميد آخرت، اميد پاداشهايى است كه خدا . ا، اميد ثواب خدا در برابر ايمان به او استو ظاهرا مراد از اميد خد

 .وعده آن را به مؤمنين داده، پس اميد به آخرت كنايه است از ايمان به آخرت
َ هُوَ الَغَْنُِِّ الََْْمِيدُ ﴿ ايد فرمرساند، مىاز امتثال بندگان را مىنيازى خداى تعالى اين جمله بى ﴾وَ مَنْ يَتَوَله فَإنِه الَلَّه

شود، چون خداى تعالى از مردم و از اطاعتشان غناى مند نمىبيزارى جستن از كفار به نفع خود شما است، و خدا از آن بهره
 راىكند باش حميد، و داراى منت است، اگر امر و نهى مىكند و در نواهىذاتى دارد، و او در اوامرى كه به ايشان مى
  



 .اصلاح حال خود مردم و براى سعادت زندگيشان است، نه براى خودش
ُ غَ ﴿ ُ قدَِير  وَ الَلَّه ة  وَ الَلَّه ِينَ عَّدَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَده نْ يََعَْلَ بيَنَْكُمْ وَ بيََْ الََّه

َ
ُ أ   ﴾فُور  رحَِيم  عَسََ الَلَّه

و  .اند با آنان دشمن باشند، و ايشان كفار مكه بودندوظف شدهگردد كه مسلمانان مبه كفارى برمى «منهم» ضمير در
ت اين اس «اميد است خداوند بين شما مؤمنين و آنهايى كه شما دشمنشان داشتيد مودت قرار دهد» :فرمايدمراد از اينكه مى

ت كه منظور آيه اين نيس كه خداى تعالى آن كفار را موفق به اسلام كند، هم چنان كه در جريان فتح مكه موفقشان كرد، پس
 .خواسته باشد حكم دشمنى و تبرى را نسخ كند

 -از درگاه خداى تعالى اين اميد هست كه بين شما مؤمنين و كفارى كه دشمنشان داشتيد : و معناى آيه اين است كه
دند آن كه وقتى مسلمان ش مودت ايجاد كند، به اين طريق كه آنان را موفق به اسلام بفرمايد، و معلوم است -يعنى كفار مكه 

و نيز آمرزگار گناهان بندگان خويش، و رحيم به . دشمنى مبدل به مودت خواهد شد، و خداى تعالى قدير بر اين كار هست
س بر گذرد، پهايشان مىو در صورتى كه از گناهان خود توبه كنند، و به اسلام در آيند خداى تعالى از گذشته. ايشان است

از خدا اين اميد را داشته باشند، و بخواهند تا به قدرت و مغفرت و رحمت خود اين دشمنى را مبدل به مؤمنين است كه 
 .دوستى و برادرى كند

 نهى از دوستى با كفار به معناى نهى از عدالت و خوش رفتارى با كفار غير حربى نيست
ِينَ لمَْ يُقَاتلُِوكُمْ فِِ ﴿ ُ عَنِ الََّه نْ تبََُِّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إلَِْْهِمْ لاَ يَنْهَاكُمُ الَلَّه

َ
ِينِ وَ لمَْ يُُرْجُِوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أ  ﴾... الَد 

و مراد از آن كفارى كه با مؤمنين بر سر دين . دهددر اين آيه شريفه و آيه بعدش نهى وارد در اول سوره را توضيح مى
كفار نقاط ديگر و غير مكه است، مشركينى است كه با مسلمانان معاهده قتال نكردند و مؤمنين را از ديارشان بيرون نساختند، 

است،  «تقسطوا» كه مصدر فعل« اقساط» و كلمه. است، به معناى احسان است« تبروهم» كه مصدر فعل« بر» و كلمه. داشتند
َ يُُبُِّ الَمُْقْسِطِيَ إِ ﴿ و جمله.«...الذين» بدل است از كلمه« أن تبروهم» و جمله. به معناى معامله به عدل است ل تعلي ﴾نه الَلَّه

 .﴾...لاَ يَنْهَاكُمُ ﴿ است براى جمله
نخواسته است  «دشمن مرا و دشمن خود را دوست نگيريد» :خدا با اين فرمانش كه فرمود: و معناى آيه اين است كه

از ديارتان اخراج نكردند، نهى كرده باشد، براى شما را از احسان و معامله به عدل با آنهايى كه با شما در دين قتال نكردند، و 
 .داردكاران را دوست مىاينكه احسان به چنين كفارى خود عدالتى است از شما، و خداوند عدالت

  



ظريه ليكن اين ن. نسخ شده 2﴾فَاقْتُلوُا الَمُْشِْْكيَِ حَيْثُ وجََدْتُمُوهُمْ ﴿ اين آيه شريفه با آيه: اندگفته 1بعضى از مفسرين
شود، و كفارى كه با درست نيست، براى اينكه آيه مورد بحث با اينكه مطلق است، شامل غير اهل ذمه و اهل معاهده نمى

اسلام سر جنگ دارند مشمول اين آيه نيستند، تا آيه سوره توبه ناسخ آن باشد، چون آيه مذكور تنها به كفار حربى و مشركين 
 .اند ناسخ آيه مورد بحث باشد، با اينكه هيچ مزاحمتى بين آن دو نيستتونظر دارد، با اين حال چطور مى

خْرجَُوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ وَ ظَاهَرُوا لَىََ ﴿
َ
ِينِ وَ أ ِينَ قاَتلَُوكُمْ فِِ الَد  ُ عَنِ الََّه هوهُْمْ  إنِهمَا يَنْهَاكُمُ الَلَّه نْ توََل

َ
 ﴾...إخِْرَاجِكُمْ أ

ِينَ قاَتلَُ ﴿ منظور از اين است كه يكديگر را در بيرون  ﴾ظَاهَرُوا لَىََ إخِْرَاجِكُمْ ﴿ و معناى. اندمشركين مكه ﴾...وكُمْ الََّه
هوهُْمْ ﴿ و جمله. كردن شما كمك كردند نْ توََل

َ
ِينَ قاَتلَُوكُمْ ﴿ بدل است از جمله ﴾أ  .﴾الََّه

المُِونَ ﴿ و در جمله ولَئكَِ هُمُ الَظه
ُ
ههُمْ فَأ يِ﴿ يعنى حكم كلى)قصر افراد به كار رفته  ﴾وَ مَنْ يَتَوَل را ، ﴾...لاَ تَتهخِذُوا عَدُو 

، (شد، منحصر كرد در يك طائفه از كفار، يعنى كفار مشرك مكه و ياوران ايشانكه به اطلاقش شامل دوستى با همه كفار مى
د، ركين كه عليه مسلمين آنها را كمك كردندوستداران مشركين مكه و دوستداران ياران مش: شوددر نتيجه معناى آيه چنين مى

ممكن هم هست جمله مورد بحث از باب قصر و حصر . تنها آنان ستمكار و متمردان از نهى خدايند، نه مطلق دوستداران كفار
يِ﴿ نباشد، بلكه تنها براى تاكيد نهى  .باشد ﴾...لاَ تَتهخِذُوا عَدُو 

نهى از دوستى با كفار و مشركين  چند روايت راجع به نزول آيات]بحث روايتى 
 [در ماجراى نامه نوشتن حاطب بن ابى بلتعه براى مشركين مكه

وْلِْاَءَ ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه
َ
يِ وَ عَدُوهكُمْ أ ِينَ آمَنُوا لاَ تَتهخِذُوا عَدُو  يُّهَا الََّه

َ
ر اين آيه د: گويدمى ﴾...ياَ أ

شده، هر چند لفظ آيه عام است، و ليكن معنايش خاص به اين شخص است، و داستانش بدين شان حاطب ابن ابى بلتعه نازل 
از  .حاطب ابن ابى بلتعه در مكه مسلمان شد، و به مدينه هجرت كرد، در حالى كه عيالش در مكه مانده بودند: قرار بود كه

 وآله  صلى الله عليه)سوى ديگر كفار قريش ترس آن را داشتند كه لشگر رسول خدا 
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اى به حاطب بنويسند، و از وى خبر بر سر آنان بتازد، ناچار نزد عيال حاطب رفته، از اين خانواده خواستند تا نامه (و سلم
 را بپرسند كه آيا تصميم دارد با مردم مكه جنگ كند يا نه؟ ( صلى الله عليه وآله و سلم)محمد 

صلى الله عليه وآله و )آرى رسول خدا : او در پاسخ نوشت. دنداى به او نوشته، جوياى وضع شخانواده حاطب نامه
در  .چنين قصدى دارد، و نامه را به دست زنى به نام صفيه داد، و او نامه را در لاى گيسوان خود پنهان نموده به راه افتاد( سلم

 .دادرا از ماجرا خبر ( صلى الله عليه وآله و سلم)همين ميان جبرئيل نازل شد، و رسول خدا 
و زبير بن عوام را به طلب آن زن فرستاد، اين ( علیه السلام)امير المؤمنين على ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

بير زن حضرت على و ز. نزد من چيزى نيست: نامه كجاست؟ صفيه گفت: امير المؤمنين پرسيد. دو تن خود را به او رساندند
به خدا سوگند  :امير المؤمنين فرمود. حال كه چيزى نيافتيم برگرديم: زبير گفت. نيافتندرا تفتيش كردند، و چيزى همراه او 

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به ما دروغ نگفته، و جبرئيل هم به آن جناب دروغ نگفته، و او هم به جبرئيل دروغ 
را  اتدهى، و يا سر بريدهآورى و مىزن يا نامه را در مىبندد، و به خدا سوگند اى بندد، و جبرئيل هم به خدا دروغ نمىنمى

نامه را از لاى آنگاه . صفيه گفت: پس از من دور شويد تا در آورم. برمنزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مى
 گيسوانش درآورد. امير المؤمنين نامه را گرفت و نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آورد.

سول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از حاطب پرسيد: اين چكارى است؟ حاطب عرضه داشت: يا رسول اللَّه! به ر
دهم به اينكه جز خدا معبودى خدا سوگند اين كار را از روى نفاق نكردم، و چيزى تغيير و تبديل ندادم، و من شهادت مى

كنند، من عيال من از مكه به من نوشتند كه قريش با ما خوشرفتارى مىنيست، و اينكه تو رسول بر حق اويى، و ليكن اهل و 
 خواستم در حقيقت حسن معاشرت آنان را با خدمتى تلافى كرده باشم. بعد از سخنان حاطب خداى تعالى اين آيه را فرستاد:

وْلِْاَءَ ﴿
َ
يِ وَ عَدُوهكُمْ أ ِينَ آمَنُوا لاَ تَتهخِذُوا عَدُو  يُّهَا الََّه

َ
ُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِير   ...ياَ أ  .1﴾وَ الَلَّه

و در الدر المنثور است كه احمد، حميدى، عبد بن حميد، بخارى، مسلم، ابو داوود، ترمذى، نسايى، ابو عوانه، ابن 
( لامالس علیه)از على  -هر دو در كتاب دلائل  -حيان، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابن مردويه، بيهقى، و ابو نعيم 

 رسول خدا: اند كه فرمودروايت كرده
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، در آنجا به زن 1)صلى الله عليه وآله و سلم( من و زبير و مقداد را ماموريت داد، و فرمود: راه بيفتيد تا برسيد، به روضه خاخ
 .اى با او است از او بگيريد و برايم بياوريدخوريد، نامهمسافر برمى

تا روضه رفتيم، در آنجا به آن زن مسافر برخورديم، و گفتيم نامه را بيرون بياور، گفت:  ما از مدينه بيرون شديم، و
 كنيم لباسهايت را بكنى. او نامه را از لاى گيسوى خويشاى با من نيست. گفتيم نامه را بيرون بياور و گرنه مجبورت مىنامه

 در آورد.
اى از تصميمات رسول خدا اش پارهورديم، ديديم حاطب در نامهنامه را نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آ

)صلى الله عليه وآله و سلم( را به جمعى از مشركين گزارش داده. رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به حاطب فرمود: 
كه با قريش سخت اين چكارى بود كه كردى؟ عرضه داشت: عليه من اقدام فورى مفرما يا رسول اللَّه! من مردى هستم 

تو هستند افرادى هستند كه در مكه خويشاوندانى مشرك دارند،  پيوستگى دارم، ولى از آنان نيستم، و در ميان مهاجرينى كه با
كنند، من نيز خواستم اين موقعيت را از دست ندهم، و به كه در مكه دارند حمايت مى ىاولادمال و و به وسيله آنان از 

ام را مورد حمايت قرار دهند، اين نامه به اين انگيزه نوشته شده، نه حسانى كنم تا آنان متقابلا خانوادهخويشاوندان مشركم ا
اش كفر و يا ارتداد من از دينم باشد. رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( او را تصديق كرد، و فرمود راست اينكه انگيزه

 .گويدمى
تا گردنش را بزنم، حضرت فرمود: او در جنگ بدر شركت داشت، و تو چه  عمر گفت: يا رسول اللَّه اجازه بده

شما  خواهيد بكنيد، كهدانى، شايد خداى تعالى نسبت به اهل بدر عنايت خاصى داشته باشد، و فرموده باشد: هر چه مىمى
ِ ﴿ ام، پس آيه شريفهرا آمرزيده ِينَ آمَنُوا لاَ تَتهخِذُوا عَدُو 

يُّهَا الََّه
َ
ةِ ياَ أ وْلِْاَءَ تلُقُْونَ إلَِْهِْمْ باِلمَْوَده

َ
 .2نازل شد ﴾ي وَ عَدُوهكُمْ أ

شايد خداوند به شركت كنندگان در جنگ بدر گفته باشد هر چه : نقد و رد روايتى كه در آن آمده است 
 ...!خواهيد بكنيدمى

ابر، عمر، ابن عباس، و جمعى از تابعين از اين معنا در تعدادى از روايات از چند نفر از صحابه مانند انس، ج: مؤلف
 .ليكن از نظر متن خالى از اشكال نيست. قبيل حسن، و غيره آمده

آيد كه حاطب ابن ابى بلتعه به خاطر عملى كه كرده بود مستحق برمى -بلكه صريح آن  -از ظاهر آن  اولابراى اينكه 
خاطر شركتش در جنگ بدر مجازات نشده، چون بدريها در برابر هيچ  اعدام و يا كيفرى ديگر كمتر از اعدام بوده، و تنها به

ر او د» :به عمر فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)شوند، براى اينكه بر حسب اين روايت رسول خدا گناهى مجازات نمى
 اينها اهل بدرند از اهل بدر حذر: و در روايت حسن آمده كه فرمود.«جنگ بدر شركت داشته
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 .1ينها اهل بدرند، از اهل بدر حذر كن، اينها اهل بدرند، از اهل بدر حذر كنكن، ا
در حالى كه روايات وارده در داستان افك معارض آنند، چون در آن روايات آمده بعد از آنكه آيه شريفه در برائت 

 يعنى مسطح بن اثاثة، را حد زد و يكى از تهمت زنندگان به عايشه،( صلى الله عليه وآله و سلم)عايشه نازل شد، رسول خدا 
كيفر كرد، با اينكه اين مرد از سابقين اولين است، و از مهاجرين و از شركت كنندگان در جنگ بدر است، و اين روايات در 

 .شمارى كه در تفسير آيات افك رسيده آمده استصحيح بخارى و مسلم، و در روايات بى
« امخواهيد بكنيد، كه من شما را آمرزيدههر چه مى» اى تعالى به اهل بدر فرمودهاينكه در اين حديث آمده كه خد ثانياو 

 اند و اين حرفشود كه اهل بدر هر گناهى كه بكنند آمرزيدهآيد، چون از اين جمله فهميده مىبا هيچ منطقى درست در نمى
ه يزى بر آنان واجب باشد، و نه چيزى حرام و ناى دينى نداشته باشند، نه چمستلزم آن است كه اهل بدر هيچ تكليف و وظيفه

مستحبّ و نه مكروه، براى اينكه وقتى مخالفت تكليف عقاب نداشته باشد، و انجام و ترك آن برابر باشد، تكليف معنا ندارد، 
 .و اصلا جمله مزبور صريح است در اينكه تمامى اعمال براى اهل بدر مباح است

رزش اهل بدر شامل همه گناهان حتى گناهانى كه عقل آنها را جز با توبه قابل عفو و لازمه اين حرف اين است كه آم
و افتراء بر  ،(صلى الله عليه وآله و سلم)پرستى، و رد بر خدا و رسول، و تكذيب رسالت رسول خدا داند بگردد، مانند بتنمى

گناه از روى آن، همچون كشتن يك انسان بىخدا و رسول، و مسخره كردن دين و احكام ضرورى آن، و گناهانى ديگر مثل 
 ظلم و فساد در زمين، و تباه ساختن حرث و نسل، و مباح دانستن جان و عرض و مال مردم 

گوييم بحث ما در باره فعليت در پاسخ مى. خداوند اهل بدر را از ارتكاب چنين گناهانى حفظ فرموده: خواهيد گفت
در چنين گناهانى مرتكب نشدند، و خدا آنان را از امثال آن گناهان حفظ كرده، بلكه در اين گونه اعمال نبود تا بگويى اهل ب

 .باره امكان آمرزش امثال اين گناهان در فرض ارتكاب است
بايد تمامى عمومات را كه در تمامى احكام « خواهيد بكنيدهر چه مى» :كلام خداى تعالى اگر فرموده باشد ثانياو 

معاملات وارد شده، تخصيص بزند، و هيچ يك از آن عمومات شامل اهل بدر نشود، و اگر چنين چيزى شرعى يعنى عبادات و 
بود كه اين دسته از صحابه كه در جنگ بدر شركت شد، و براى آنان مسلم مىداشت بايد در بين صحابه معروف مىوجود مى

 ، و حد اقل بايد درداشتند از تمامى تكاليف دينى هر قدر هم اهميت داشته باشد آزادند
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بين خود اهل بدر معروف باشد، و حال آنكه در روايات وارده در باره اخبار اهل بدر، و سرگذشت آنان، اثرى از آن ديده 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)هاى بعد از رحلت رسول خدا شود، بلكه از سيره اهل بدر، و مخصوصا روشى كه در فتنهنمى

 .تواند آن را انكار كندشود كه احدى نمىآن ديده مىاتفاق افتاد، خلاف 
از همه اينها كه بگذريم آزاد شدن يك گروه از بين همه مسلمانان و رهايى آنان از قيد تكليف، به طورى كه هر كارى 

ست كه اخواستند بكنند و هر مخالفتى را با خدا و رسول بتوانند مرتكب شوند هر قدر هم عظيم باشد، مناقض با مصلحتى 
ه صلى الله علي)دعوت دينى و فريضه امر به معروف و نهى از منكر و نشر معارف الهى از راه نشر روايات صادره از رسول خدا 

بر اساس تامين آن مصلحت بنا شده است، چون وقتى مردم بدانند كه اصحاب جنگ بدر در گفتن هر نوع دروغ ( وآله و سلم
ها ه و فحشاء آزادند، ديگر چگونه دعوت آنان به سوى دين را بپذيرند، و با چه تامينى به گفتهترين گناو افتراء و ارتكاب زشت

 .و نقل احاديث آنان اعتماد كنند
شود، به اين بيان كه رسول خدا هم وارد مى( صلى الله عليه وآله و سلم)عين اين اشكال در مورد شخص رسول اللَّه 

و  45سرور اهل بدر بود و خدا او را به عنوان شاهد و مبشر و نذير فرستاد، و به حكم آيه  سيد و( صلى الله عليه وآله و سلم)
سوره احزاب داعى به سوى خدا به اذن خدا و سراج منير بوده، و اگر قرار باشد اهل بدر هر كارى بخواهند بكنند و  46

حكم اين روايت آن جناب هم در ارتكاب هر  مسئوليتى نداشته باشند، يكى از اهل بدر شخص آن جناب بود، پس بايد به
كذب و افتراء و فحشاء و منكرى آزاد باشد، و اگر اين طور باشد دلها و نفوس بشر چگونه بپذيرد كه چنين شخصى شاهد و 

دهد پست شهادت و دعوت را به كسى نذير و مبشر و داعى الى اللَّه و سراج منير است، و اصلا چگونه حكمت خدا اجازه مى
واگذار كند كه در هيچ حال و يا گفتارش امنيتى ندارد، و چگونه چنين كسى را سراج منير خوانده، با اينكه به او اجازه داده كه 

كند گمراه هم سازد، و اذنش داده كه همان طور كه مردم را هدايت مىباطل را احياء كند، همان طور كه حق را روشن مى
ت بكند، چه خوب و چه بد، و اين از حكمت خدا به دور است، و آيات كريمه قرآن بكند، و خلاصه هر كارى دلش خواس

 .سازدو متعرض حفظ وحى و قرآن است با چنين چيزهايى نمى( علیه السلام)هم كه متعرض عصمت انبياء 
ى الله صل)از اين هم كه بگذريم اصلا چنين حرفى خطابهاى الهى را در بيشتر آياتى كه در آن به صحابه رسول خدا 

 خطابهايى -العياذ باللَّه  -و مؤمنين عتاب شده ( عليه وآله و سلم
  



اى كه خود خدا اجازه داده هر گناهى خواستند بكنند، ديگر نبايد به خاطر بعضى تخلفاتشان در سازد، زيرا صحابهبيهوده مى
عتاب قرار دهد كه چرا فرار كرديد، و آنان را در مقابل آياتى نظير آيات مربوط به داستان بدر، احزاب، حنين، و امثال آنها مورد 

 .فرار از جنگ به آتش دوزخ تهديد كند
ترين آيات در اين باب، آيات مربوط به داستان افك است، يكى از آنها كه مرتكب شده بودند مسطح بن يكى از روشن

ِ امِْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكِْتسََبَ مِنَ ﴿ :خوانيمات مىاثاثه بوده كه خود يكى از شركت كنندگان در جنگ بدر بوده، و در اين آي
لكُِ 

ثمِْ  وَ هُوَ ﴿ مخوانيو نيز مى. جز آن كسى كه در جنگ بدر شركت داشته: و احدى از مرتكبين را استثناء نكرد، و نفرمود 1﴾الَِْْ
ِ عَظِيم   نْ تَعُودُ ﴿ :خوانيمو باز مى 2﴾عِنْدَ الَلَّه

َ
ُ أ بَدا  إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِ يعَِظُكُمُ الَلَّه

َ
يعنى مرتكب چنين كارى ايمان  3﴾وا لمِِثْلهِِ أ

 .4ندارد، هر چند كه در جنگ بدر شركت داشته باشد
پذيرد، خود آياتى است كه روايات كند و لوازم معناى آنها را نمىترين آياتى كه اين احاديث را رد مىو باز از روشن

 وَ مَنْ يَفْعَلهُْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَله ﴿ خوانيمارد شده، براى اينكه در اين آيات در باره دوستى با كفار مىمذكور در شان نزول آنها و
بيِلِ  المُِونَ ﴿ خوانيممى 5﴾سَوَاءَ الَسه ولئَكَِ هُمُ الَظه

ُ
ههُمْ فَأ  .6﴾وَ مَنْ يَتَوَل

عموم مؤمنين كرده، و همه را در برابر روابط شود اگر آيات مورد بحث خطاب و عتاب را متوجه به پس معلوم مى
رزده، و به اسلام س -يعنى حاطب بن ابى بلتعه  -كند به اعتبار اين بوده كه اين عمل از بعضى از آنان پنهانى با كفار عتاب مى

 تا بدانند عمل)و مسلمانان خيانت كرده، و آيات شريفه عمل بعضى را به همه نسبت داده، و تهديد را هم متوجه همه كرده، 
 (.بد براى همه بد است، نه تنها براى شخص معينى

 و اگر حاطب به خاطر اينكه بدرى است در چنين عملى آزاد بوده، و قلم تكليف را از
  

                                                      
 .11نور، آيه  -. ر جرمشان كيفر دارندهر يك از آنان كه مرتكب افك شدند، به قد 1
 .15نور، آيه  -. افك نزد خدا از گناهان عظيم است 2
 .17نور، آيه  -.دهد از اينكه بار ديگر چنين كارى را تكرار كنيد، البته اگر ايمان داريدخدا شما را زنهار مى 3
بودن چيزى نيست كه ايمان انسان را تا آخر عمر بيمه كند، به طورى ( صلى الله عليه وآله و سلم)و شركت در جنگ بدر و يا صحابى رسول خدا  4

ان نكه هر گناهى هم كه مرتكب شود با ايمانش منافات نداشته باشد و جعل اين روايات به منظور اين بوده كه از آنها مترسكى بسازند تا مسلما
 .مترجم. جرأت نكنند در برابر خلافكاريهاى خلفاء اعتراض كنند

 .1ممتحنه، آيه  -. اندكس از شما با كفار دوستى كند راه مستقيم را گم كردههر  5
 .60ممتحنه، آيه  6



ديگر چرا بايد او را راه گم كرده و ظالم  «اىخواهى بكن كه تو آمرزيدههر چه مى» :او برداشته بودند، و به او فرموده بودند
خوانند، و مورد عتاب و تهديد قرار دهند، بقيه مسلمانان هم كه چنين كارى نكرده بودند، پس اصلا چرا بايد اين آيات نازل ب

شد و چون از او سر زده هيچ ناشايستگى شده باشد، و در آن عمل ناشايستى را كه اگر از غير حاطب سر زده بود ناشايست مى
 .و همه را مورد تهديد قرار دهندندارد، به همه مؤمنين نسبت دهند، 

اند، بلكه شخصى كرده كه او هم اجازه و كلام خداى عز و جل، أجل از اين است كه مردم را به خاطر عملى كه نكرده
 .داشته مورد عتاب و تهديد قرار دهد

 اخدچند روايت در باره تجويز معاشرت و خوش رفتارى با كفار غير محارب و در باره حب و بغض بخاطر 
ت از اسماء دختر ابى بكر رواي -در كتاب شعب الايمان  -باز در همان كتاب است كه بخارى، ابن منذر، نحاس و بيهقى 

( مصلى الله عليه وآله و سل)مادرم كه زنى مشرك بود و در عهد مشركين قريش و پيمان ايشان با رسول خدا : كرده كه گفت
پرسيدم آيا اجازه هست به ديدنش بروم، و صله ( صلى الله عليه وآله و سلم)ول خدا قرار داشت، به ديدنم آمده بود من از رس

ِينِ ﴿ رحم كنم؟ در پاسخ من بود كه آيه شريفه ِينَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فِِ الَد  ُ عَنِ الََّه بله  :نازل شد، و حضرت فرمود ﴾لاَ يَنْهَاكُمُ الَلَّه
 .1بديدنش برو و صله كن
لاَ ﴿ فهآيه شري: اند كه گفته استتاب آمده كه ابو داوود در تاريخ خود، و ابن منذر از قتاده روايت كردهو نيز در همان ك

ِينِ  ِينَ لمَْ يُقَاتلُِوكُمْ فِِ الَد  ُ عَنِ الََّه  .2نسخ شده است ﴾فَاقْتُلُوا الَمُْشِْْكيَِ حَيْثُ وجََدْتُمُوهُمْ ﴿ به وسيله آيه، ﴾يَنْهَاكُمُ الَلَّه
خواننده عزيز توجه فرمود كه گفتيم اين حرف درست نيست، براى اينكه نسخ در جايى است كه دو آيه دو : ؤلفم

 .دلالت ضد هم داشته باشند، و اين دو آيه هيچ ضديتى با هم ندارند، و هر يك در جاى خودش درست است
ن ترياز محكم: امام فرمود: آورده كه گفتروايت ( علیه السلام)و در كافى به سند خود از سعيد اعرج از امام صادق 

آويزهاى ايمان يكى اين است كه به خاطر خدا و در راه او دوستى كنى، و در راه او دشمنى كنى، در راه او بدهى، و دست
 .3در راه او از عطاء دريغ نمايى

هر كسى را ديديد كه : فرمودروايت آورده كه ( علیه السلام)و قمى به سند خود از اسحاق بن عمار از امام صادق 
 .4اش به خاطر دين نبود، بدانيد كه او دين ندارداش به خاطر دين نبود، و دشمنىدوستى
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 [13تا  10آيات (: 60]سوره ممتحنه )

عْلَمُ ﴿
َ
ُ أ ِينَ آمَنُوا إذَِا جَاءكَُمُ الَمُْؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنه الَلَّه يُّهَا الََّه

َ
بإِيِمَانهِِنه فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُنه مُؤْمِنَاتٍ فلَاَ  ياَ أ

نْفَقُوا وَ لاَ جُنَ 
َ
ارِ لاَ هُنه حِل  لهَُمْ وَ لاَ هُمْ يَُلُِّونَ لهَُنه وَ آتوُهُمْ مَا أ نْ تَنْكِحُوهُنه إذَِا آتيَتُْمُوهُنه ترَجِْعُوهُنه إلَِى الَكُْفه

َ
احَ عَلَيْكُمْ أ

جُورهَُنه وَ 
ُ
ِ يَُْ  أ نْفَقُوا ذَلكُِمْ حُكْمُ الَلَّه

َ
نْفَقْتُمْ وَ ليْسَْئَلوُا مَا أ

َ
ُ لاَ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الَكَْوَافرِِ وَ سْئَلوُا مَا أ كُمُ بيَنَْكُمْ وَ الَلَّه

ارِ فَعَاقَبْتُمْ فَ وَ إنِْ فَاتكَُمْ شَْ  ١٠ عَليِم  حَكِيم  
وْوَاجِكُمْ إلَِى الَكُْفه

َ
نْفَقُوا وَ اتِهقُوا ء  مِنْ أ

َ
وْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أ

َ
ِينَ ذَهَبَتْ أ آتوُا الََّه

نْتُمْ بهِِ مُؤْمِنُونَ 
َ
ِي أ َ الََّه ِ شَيئْا  وَ لاَ يسَِْْ  ١١ الَلَّه كْنَ باِللَّه نْ لاَ يشُِْْ

َ
يُّهَا الَنهبُِِّ إذَِا جَاءكََ الَمُْؤْمِنَاتُ يُبَايعِْنَكَ لَىََ أ

َ
 لاَ قْنَ وَ ياَ أ

رجُْلهِِنه وَ لاَ 
َ
يْدِيهِنه وَ أ

َ
تيَِ ببُِهْتَانٍ يَفْتََيِنَهُ بيََْ أ

ْ
ِ  يزَْنيَِ وَ لاَ يَقْتُلْنَ اولادهُنه وَ لاَ يَأ سْتَغْفِرْ يَعْصِينَكَ فِِ مَعْرُوفٍ فَبَايعِْهُنه وَ ا
َ غَفُور  رحَِيم   َ إنِه الَلَّه ِ  ١٢ لهَُنه الَلَّه يُّهَا الََّه

َ
ُ عَلَيْهِمْ قَدْ يئَسُِوا مِنَ الَْْخِرَةِ كَمَا يئَسَِ ياَ أ هوْا قوَْما  غَضِبَ الَلَّه ينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَل

صْحَابِ الَقُْبُورِ 
َ
ارُ مِنْ أ   ﴾١٣ الَكُْفه

 ترجمه آيات

سوى شما آمدند خدا هجرت كرده و به ( از ديار خود)ايد زنانى كه به عنوان اسلام و ايمان اى كسانى كه ايمان آورده
( بپذيريد)ايمانشان داناتر است شما از آنها تحقيق كرده و امتحانشان كنيد اگر با ايمانشان شناختيد آنها را ( به صدق و كذب)

و ديگر به شوهران كافرشان برمگردانيد كه هرگز اين زنان مؤمن بر آن كفار و آن شوهران كافر بر اين زنان حلال نيستند، ولى 
 انداى را كه شوهران مخارج آن زنان كردهنفقهمهر و 

  



به آنها بپردازيد و باكى نيست كه شما با آنان ازدواج كنيد در صورتى كه اجر و مهرشان را بدهيد و هرگز تمسك مكنيد به 
زنانشان ايمان  اگر)م از كفار مهر و نفقه مطالبه كنيد آنها ه( اگر زنانتان از اسلام به كفر برگشتند)عصمتهاى زنان كافر و شما 

 (.10)مهر و نفقه بطلبند، اين حكم خداست ميان شما بندگان و خدا به حقايق امور دانا و به مصالح خلق آگاه است ( آوردند
اى كه به سوى كافران رفتند شما در مقام انتقام برآييد و به قدر همان مهر و نفقه( مرتد شده)و اگر از زنان شما كسانى 

 (.11)ايد بترسيد و پرهيزكار شويد اند بدهيد و از خدايى كه به او ايمان آوردهد به مردانى كه زنانشان رفتهايخرج كرده
چون زنان مؤمن آيند كه با تو بر ايمان بيعت كنند كه ديگر هرگز شرك به خدا نياورند و سرقت و زنا نكنند ! اى پيغمبر

اى يعنى فرزندى كه ميان دست و پ)اء و بهتان ميان دست و پاى خود نبندند خود را به قتل نرسانند، و بر كسى افتر اولادو 
مخالفت  (كه به آنها كنى)و با تو در هيچ امر به معروفى ( خود پرورده و علم به آن از انعقاد نطفه دارند به دروغ به كسى نبندند

 (.12)كن كه خدا بسيار آمرزنده و مهربانست نكنند بدين شرايط با آنها بيعت كن و بر آنان از خدا آمرزش و غفران طلب 
يار و دوستدار خود مگيريد كه آنها از عالم ( يعنى جهودان) اى اهل ايمان هرگز قومى را كه خدا بر آنان غضب كرده

 (.13)آخرت به كلى مايوسند چنان كه كافران از اهل قبور نوميدند 

صلى اللَّه عليه و آله و )بيان آيات حكم زنانى كه ايمان آورده به سوى پيامبر 
 ...كردند ازدواج با آنها وهجرت مى( سلم

ِينَ آمَنُوا إذَِا جَاءكَُمُ الَمُْؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنه ﴿ يُّهَا الََّه
َ
 ﴾...ياَ أ

ول خدا بين رس هايى كهو در عهدنامه. رساند كه بعد از صلح حديبيه نازل شدهسياق و زمينه اين آيه شريفه چنين مى
و مردم مكه برقرار گرديده نوشته شده است كه اگر از اهل مكه مردى ملحق به مسلمانان شد، ( صلى الله عليه وآله و سلم)

مسلمانان موظفند او را به اهل مكه برگردانند، ولى اگر از مسلمانان مردى ملحق به اهل مكه شد اهل مكه موظف نيستند او را 
آيد كه يكى از زنان مشركين مسلمان شده، و به سوى مدينه مهاجرت و نيز از آيه شريفه چنين برمى. نندبه مسلمانان برگردا

ند، و او را به وى برگردا( صلى الله عليه وآله و سلم)كرده و همسر مشركش به دنبالش آمده و درخواست كرده كه رسول اللَّه 
آنچه در عهدنامه آمده اين است كه اگر مردى از طرفين به طرف : دهدر پاسخ فرمو( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 صلى)ديگر ملحق شود بايد چنين و چنان عمل كرد، و در عهدنامه در باره زنان چيزى نيامده، و به همين مدرك رسول اللَّه 
 اى راآن زن را به شوهرش نداد، و حتى مهريه( الله عليه وآله و سلم

  



احكامى  شود، و آيه شريفه دلالت براينها مطالبى است كه از آيه استفاده مى. اده بود به آن مرد برگردانيدكه شوهر به همسرش د
 .مناسب اين مطالب نيز دارد، البته احكام مربوط به زنان

ِينَ آمَنُوا إذَِا جَاءكَُمُ الَمُْؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴿ پس اينكه در آيه يُّهَا الََّه
َ
 قبل از امتحان و پى بردن به ايمانشانزنان را  ﴾ياَ أ

 .كردندخوانده از اين جهت بوده كه خود آنان تظاهر به اسلام و ايمان مى «مؤمنات»
يعنى ايمان آن زنان را بيازماييد، يا افرادى به ايمان آنان شهادت دهند، و يا خودشان سوگند ياد كنند به  ﴾فَامْتَحِنُوهُنه ﴿

عْلمَُ بإِيِمَانهِِنه ﴿ :و در اينكه فرمود. اندن پيدا كنيد كه به راستى ايمان آوردهطورى كه يقين و يا اطمينا
َ
ُ أ ست به اشاره ا ﴾الَلَّه

توانيد به واقعيت امور علم پيدا كنيد، چنين علمى خاص خداى تعالى است، و اما شما كافى است كه اينكه شما مسلمانان نمى
ارِ فَ ﴿ و در جمله. علم عادى به دست آوريد

فان » :توانست بفرمايدمى ﴾إنِْ عَلمِْتُمُوهُنه مُؤْمِنَاتٍ فَلَا ترَجِْعُوهُنه إلَِى الَكُْفه
آن  و اين براى« اگر ديديد مؤمنند» :ولى چنين نفرمود، بلكه صفت ايمان را دوباره ذكر كرد، و فرمود« علمتموهن صادقات

نكه گفتيم چنين زنانى را نزد خود نگهداريد، براى ايمان آنان است، چون است كه به علت حكم اشاره نموده، فهمانده باشد اي
 .ايمان باعث انقطاع علقه زوجيت بين زن مؤمن و مرد كافر است

مجموعا كنايه است از همان انقطاع رابطه همسرى، نه اينكه  ﴾وَ لاَ هُمْ يَُلُِّونَ لهَُنه ﴿ و ﴾لاَ هُنه حِل  لهَُمْ ﴿ و دو جمله
 .حرمت زنان مؤمن بر مردان كافر و به عكس را توجيه كندبخواهد 
نْفَقُوا﴿

َ
 .اند به آنان بدهيداى را كه مردان كافر به زنان مؤمن خود دادهيعنى شما مسلمانان مهريه ﴾وَ آتوُهُمْ مَا أ

جُورهَُنه ﴿
ُ
نْ تَنْكِحُوهُنه إذَِا آتيَتُْمُوهُنه أ

َ
: فرمايددر اين آيه به معناى مهريه است، مى« جرأ» كلمه ﴾وَ لاَ جُنَاحَ عَليَْكُمْ أ

 .ماندوقتى مهريه آن زنان را به همسران كافرشان داديد، ديگر مانعى براى ازدواج شما با آن زنان باقى نمى
ن است كه به معناى عقد و ازدواج دائمى است، و بدي «عصمت» جمع «عصم» كلمه ﴾وَ لاَ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الَكَْوَافرِِ ﴿

به معناى اين است كه در  «امساك عصمت» و. كنداند كه زن را حفظ و ناموسش را نگهدارى مىجهت آن را عصمت ناميده
پس به حكم اين جمله مردان مسلمان بايد در اولين روزى كه به . صورت كافر بودن زن باز هم عقد ازدواج او را ابقاء دارند

 .ا كنند، چه اينكه زنان مشرك باشند، و يا يهود و يا نصارى و يا مجوسآيند، زنان كافر خود را رهاسلام در مى
 و نيز در 1﴾وَ لاَ تَنْكِحُوا الَمُْشِْْكَاتِ حَتِه يؤُْمِنه ﴿ در سابق يعنى در تفسير آيه شريفه
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وتوُا الَكِْتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ ﴿ تفسير آيه شريفه
ُ
ِينَ أ بين اين دو آيه و آيه مورد بحث نسخى : فتيم كهگ 1﴾وَ الَمُْحْصَنَاتُ مِنَ الََّه

 .واقع نشده
نْفَقُوا﴿

َ
نْفَقْتُمْ وَ لْيسَْئَلُوا مَا أ

َ
به كفار  «يسئلوا» به مؤمنين، و ضمير در« و اسئلوا» ضمير جمع در كلمه ﴾وَ سْئَلُوا مَا أ

اى فار پيوست، شما نيز بايد از كفار مهريهاگر زنى از شما مسلمانان به ك: گردد، و معناى جمله مورد بحث اين است كهبرمى
توانند مهريه زنى را كه به شما مسلمانان پيوسته از شما مطالبه كنند، آيه ايد مطالبه كنيد، هم چنان كه آنها مىكه به آن زن داده

لكُِمْ ذَ ﴿ :فرمايد، مىاى ختم شده كه در آن به اين معنا اشاره شده است، كه احكام مذكور در آيه حكم خداستشريفه با جمله
ُ عَليِم  حَكِيم   ِ يَُكُْمُ بيَنَْكُمْ وَ الَلَّه  .﴾حُكْمُ الَلَّه

زْوَاجِكُمْ وَ إنِْ فاَتكَُمْ شَْ ﴿ :معناى آيه شريفه
َ
  ﴾...ءن مِنْ أ

ِينَ ذَ وَ إنِْ فَاتكَُمْ شَْ ﴿ ارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتوُا الََّه
وْوَاجِكُمْ إلَِى الَكُْفه

َ
نْفَقُواء  مِنْ أ

َ
وْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أ

َ
 ﴾...هَبَتْ أ

 به معناى دور شدن چيزى از آدمى است، به نحوى كه دسترسى به آن ممكن نباشد، و در آيه« فوت» كلمه: راغب گفته
ارِ وَ إنِْ فَاتكَُمْ شَْ ﴿

وْوَاجِكُمْ إلَِى الَكُْفه
َ
به معناى رسيدن به آخر و  «قابع» و «معاقبه» و كلمه 2به همين معنا است ﴾ء  مِنْ أ

و  .عاقبت هر چيز تفسير شده، و منظور از آن در آيه اين است كه اگر از كفار غنيمتى كه عاقبت جنگ است به شما رسيد
 4بعضى. تاز باب تفعيل اس -با تشديد قاف  - «عقبتم» با اينكه از باب مفاعله است به معناى «عاقبتم» :اند كهگفته 3بعضى
 .از عقبه به معناى توبه گرفته شده: اندگفتهديگر 

 در جمله «من» در آيه شريفه مهريه باشد، و حرف «ءشى» رسد اين است كه مراد از كلمهتر مىو آنچه به ذهن نزديك
ِي﴿ و مراد از جمله «فاتكم» متعلق باشد به جمله «الى الكفار» ابتداى غايت را برساند، و جمله «من ازواجكم»  نَ ذَهَبتَْ الََّه

وْوَاجُهُمْ 
َ
اى مهريه و اگر از شما: به همانان برگردد، در نتيجه معناى آيه چنين باشد« انفقوا» بعضى از مؤمنين باشد، و ضمير در ﴾أ

از همسران كافرتان نزد كفار مانده و از دست رفته باشد، و همسرانتان به كفار پيوسته باشند، اگر مؤمنين در جنگ به غنيمتى 
 .ند، مهريه اين گونه افراد را به همان مقدارى كه از چنگشان رفته به آنان بدهندرسيد

البته آيه شريفه به وجوهى ديگر نيز تفسير شده، اما وجوهى است كه از فهم دور است، و به همين جهت از نقل آنها 
 .چشم پوشيديم

نْتُمْ بهِِ مُؤْمِنُونَ ﴿
َ
ِي أ َ الََّه  ين جمله امر به تقوى نموده، و خداى تعالى رادر ا ﴾وَ اتِهقُوا الَلَّه
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روا كنيد، از خدا پ: شود كهبا صله و موصول توصيف كرده، تا علت لزوم تقوى را بيان كرده باشد، در نتيجه معنايش اين مى
 .براى اينكه به او ايمان داريد

 آنو شرايط ( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)حكم بيعت زنان مؤمن با رسول خدا 
يُّهَا الَنهبُِِّ إذَِا جَاءكََ الَمُْؤْمِنَاتُ يُبَايعِْنَكَ ﴿

َ
 ﴾...ياَ أ

 كند، و در آن امورى را بررا معين مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه شريفه حكم بيعت زنان مؤمن با رسول خدا 
صلى )ن، و نافرمانى نكردن از رسول خدا آنان شرط كرده است كه بعضى مشترك بين زنان و مردان است، مانند شرك نورزيد

در كارهاى نيك، و بعضى ديگر ارتباطش به زنان بيشتر است، مانند احتراز جستن از سرقت و زنا، و ( الله عليه وآله و سلم
 مديگران را به شوهر نسبت دادن كه اين امور هر چند به وجهى مشترك بين زن و مرد است، و مردان ه اولاد، و اولادكشتن 

دار تدبير توانند چنين جرائمى را مرتكب شوند، و ليكن ارتباط آنها با زنان بيشتر است، چون زنان به حسب طبع عهدهمى
يله زاده به وسمنزلند، و اين زنانند كه بايد عفت دودمان را حفظ كنند، و اينها چيزهايى است كه نسل پاك و فرزندان حلال

 .شودآنان حاصل مى
يُّهَا الَنهبُِِّ إذَِا جَاءكََ الَمُْؤْمِنَاتُ يُبَايعِْنَكَ ﴿ ه، جملبنابراين

َ
نه وَ فَبَايعِْهُ ﴿ اى است شرطيه، و جواب شرط جملهجمله ﴾ياَ أ

 َ  .باشدمى ﴾اسِْتَغْفِرْ لهَُنه الَلَّه
ِ شَيئْا  ﴿ و جمله نْ لاَ يشُِْْكْنَ باِللَّه

َ
 با ايشان شرط كن كه هيچ چيزى را شريك فرمايدكند، مىشرط اول را بيان مى ﴾لَىََ أ

نياز و اين شرطى است كه هيچ انسانى در هيچ حالى از اين شرط بى. خدا نگيرند، نه بت، و نه اوثان، و نه ارباب اصنام را
 .نيست

استفاده  و از سياق. و نيز از شوهران و از غير شوهران چيزى ندزدند: فرمايداين شرط دوم است مى ﴾وَ لاَ يسَْْقِْنَ ﴿
 يعنى با گرفتن دوستان اجنبى و با هيچ كس ﴾وَ لاَ يزَْنيَِ ﴿ .شود كه بيشتر، منظور ندزديدن از شوهران مورد عنايت استمى

زاده، را به شوهر خود ملحق سازند كه اين عمل ديگر زنا نكنند، و چنين نباشد كه از راه زنا حامله شوند، آن وقت فرزند حرام
افتد، اش بين دست و پايش مىآورد، بچهاند، چون زن وقتى بچه مى، كه با دست و پاى خود مرتكب شدهكذب و بهتانى است

 .كرد، چون دو عمل است و دو تا نهى لازم داردو اين شرط غير از شرط قبلى است كه از زنا جلوگيرى مى
ند، و نفرموده خدا را معصيت نكنند، با اينكه در اين جمله فرموده تو را معصيت نكن ﴾وَ لاَ يَعْصِينَكَ فِِ مَعْرُوفٍ ﴿

اين  شود، وو نافرمانى نسبت به آن جناب هم، منتهى به نافرمانى خدا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)معصيت رسول خدا 
ى اكند، بردر مجتمع اسلامى سنت و مرسوم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بدان جهت بوده كه بفهماند آنچه رسول خدا 

 جامعه
  



 .اعتبار كردن آن استشود، و مخالفت با آن در حقيقت تخلف از سنت اجتماعى و بىاسلامى عملى معروف و پسنديده مى
عبارتى است كه هم شامل ترك معروف، از قبيل نماز،  «معصيت در معروف» شود كه عبارتاز اين بيان روشن مى

 -كه از رسوم جاهليت اولى است  -گرى زنان از قبيل تبرج، و عشوه شود، و هم شامل ارتكاب منكر،روزه، و زكات مى
 .شودمى

َ غَفُور  رحَِيم  ﴿  .كنداين جمله بيان مقتضاى مغفرت است، و هم حس اميد را در آن زنان تقويت مى ﴾إنِه الَلَّه

 و نهى از دوستى با آنان( مغضوب عليهم)ياد آورى شقاوت و هلاكت ابدى يهود 
يُّ ﴿

َ
ُ عَلَيْهِمْ ياَ أ هوْا قوَْما  غَضِبَ الَلَّه ِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَل  ﴾...هَا الََّه

از ايشان ياد شده، از آن جمله در  ﴾الَمَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿ يهود است كه در قرآن مجيد مكرر به عنوان «قوم» مراد از اين
ِ ﴿ :باره آنان فرموده آيد كه غير از كفار ينكه منظور يهود است ذيل آيه است كه از ظاهر آن برمىشاهد ا 1﴾وَ باَؤُ بغَِضَبٍ مِنَ الَلَّه

 .سابق الذكر است
صْحَابِ الَقُْبُورِ ﴿

َ
ارُ مِنْ أ در « كفار» مراد از آخرت، ثواب آخرت است، و مراد از ﴾قَدْ يئَسُِوا مِنَ الَْْخِرَةِ كَمَا يئَسَِ الَكُْفه

انند يهوديان مغضوب عليهم م: فرمايدآيه قبلى است كه منكر خدا و قيامت بودند مىاين جمله همان طور كه گفتيم كفار در 
 اند، چون الف و لام درمراد از اين كفار فقط مشركين مكه: اندگفته 2بعضى از مفسرين. پرست منكر معادندكفار مشرك بت

صْحَابِ الَْ ﴿ در جمله« من» الف و لام عهد است، و حرف« الكفار»
َ
خواهد خداى تعالى مى. براى ابتداى غايت است ﴾قُبُورِ مِنْ أ

در اين آيه شقاوت دائمى و هلاكت ابدى يهود را به ياد مؤمنين بياورد تا از دوستى با آنان و نشست و برخاست با ايشان پرهيز 
وسند، يعنى براى آنها يهوديان از ثواب آخرت مايوسند، همان طور كه منكرين قيامت از مردگان خود ماي: فرمايدكنند، مى

 .دانندوجود و حياتى قائل نيستند، چون مرگ را هيچ و پوچ شدن مى
مراد از كفار، معناى معروف آن نيست، بلكه منظور همه مردگان است كه در قبر نهفته : اندگفته 3بعضى از مفسرين

كه نهفته  همانطور: شودمفسرين معنا چنين مىدر نتيجه به قول اين . به معناى ستر و نهفتن است «كفر» اند، چون كلمهشده
 .شدگان در قبر مايوسند

 :بيانيه است، و معناى جمله اين است كه «من» مراد از كفار همان كفار اصطلاحى است، و كلمه 4:اندبعضى ديگر گفته
 يهوديان از ثواب آخرت مايوسند، همانطور كه كفار مدفون
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ولَئكَِ ﴿ :اى ديگر فرمودهوس از آنند، چون در آيهدر قبور از ميان همه أهل قبور ماي
ُ
ار  أ ِينَ كَفَرُوا وَ مَاتوُا وَ هُمْ كُفه إنِه الََّه

 ِ  .1﴾عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الَلَّه

ر بيعتشان با پيامب، رواياتى در باره زنان مهاجر، امتحان ايمان آنها]بحث روايتى 
 [...ا آنها و، حكم ازدواج ب(صلى اللَّه عليه و آله و سلم)

مكه  در حديبيه با مشركين( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : در مجمع البيان از ابن عباس روايت آورده كه گفت
 صلى الله)صلح كرد به اينكه هر كس از اهل مكه نزد مسلمانان آيد، به اهل مكه برگردانند، و هر كس از اصحاب رسول خدا 

 .د، اهل مكه او را به آن جناب برنگردانند، و اين صلح نامه را نوشتند و مهر كردندبه مكه آي( عليه وآله و سلم
 صلى الله)بعد از اين جريان، زنى به نام سبيعة دختر حارث اسلميه در همان حديبيه مسلمان شد، و نزد رسول خدا 

اتل، از قبيله بنى مخزوم بوده، و به قول مقكه بنا به روايتى نامش مسافر و  -به دنبالش شوهر كافرش . آمد( عليه وآله و سلم
زن مرا به من برگردان، چون تو شرط كردى كه ! اى محمد: به طلب همسرش آمد، و عرضه داشت -صيفى بن راهب بوده 

يُّهَا﴿ هر كس از ما نزد تو آيد به ما برگردانى، و مهر عهدنامه تو هنوز خشك نشده، در همين بين بود كه آيه شريفه
َ
ِينَ اَ  ياَ أ لَّه

 .نازل گرديد ﴾فَامْتَحِنُوهُنه ﴿ -من دار الكفر الى دار الاسلام  ﴾آمَنُوا إذَِا جَاءكَُمُ الَمُْؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 
امتحان زنان نامبرده اين بود كه سوگند بخورند كه بيرون آمدنشان از دار الكفر فقط به خاطر محبتى : گويدابن عباس مى

آمده، اند، نه اينكه از شوهرشان قهر كرده باشند، و يا مثلا از زندگى در فلان محل بدشان مىرسولش داشتهبوده كه به خدا و 
 اند در مدينه زندگى بهترى به دستاند، و خواستهآمده، و يا در مكه در مضيقه مالى قرار داشتهو از فلان سرزمين خوششان مى

شان در بيرون آمدن عشق به اسلام اند، بلكه تنها و تنها انگيزهرا در دل داشته آورند، و يا در مدينه عشق مردى از مسلمانان
به خدايى كه به جز او هيچ معبودى نيست، من جز به خاطر علاقه به اسلام از شهر » و سوگند را به اين عبارت ياد كنند. بوده

اى را مهريه( صلى الله عليه وآله و سلم) سول خداسبيعه دختر حارث اسلميه اين سوگند را خورد، و ر «امخود بيرون نيامده
مخارجى هم كه براى او كرده بود داد، و خود او را به وى رد نكرد، و . كه او از شوهر كافر خود گرفته بود به شوهرش داد

 .عمر بن خطاب با وى ازدواج نمود
 آمد بهمى هر مردى كه از طرف كفار به مدينه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
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 .رسانيدشان را به همسران كافرشان مىداشت تا امتحان كند، بعد از امتحان مهريهداد، ولى زنان را نگه مىكفار پس مى
عمر  ﴾وَ لاَ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الَكَْوَافرِِ ﴿ :فرمايدوقتى اين آيه نازل شد، كه در آن مى: زهرى گفته است: گويدسپس مى

ن دختر ابى امية ب( و يا قريبه)ز زنان خود را كه در مكه و مشرك بودند، طلاق گفت، يكى از آن دو قرينه بن خطاب دو تا ا
ديگرى  و. زيستندمغيره بود كه بعد از طلاق عمر، معاوية بن ابى سفيان با او ازدواج كرد، و هر دو در مكه بودند، و مشرك مى

اللَّه بن عمر بود كه بعد از طلاق عمر ابو جهم بن حذافة بن غانم كه يكى از ام كلثوم دختر عمرو بن جرول خزاعى، مادر عبد 
 .مردان قبيله خزاعه بود با وى ازدواج نموده، و مشرك در مكه زندگى كردند

دختر ربيعة بن حارث بن عبد المطلب، همسر طلحة بن عبيد اللَّه بود كه اسلام بين آن دو جدايى  «اروى» از آن جمله
طلحه مسلمان شد، و مهاجرت كرد، و اروى هم چنان در مكه نزد  ﴾وَ لاَ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الَكَْوَافرِِ ﴿ :ون فرموده بودانداخت، چ

فاميل خود بماند، ولى چيزى نگذشت كه مسلمان شد، و بعد از طلحه شوهر اولش خالد بن سعيد بن عاص بن اميه با او 
دينه آمد، به م( صلى الله عليه وآله و سلم)بود كه از مكه فرار كرد و به سوى رسول خدا البته وى نيز از آن زنانى . ازدواج نمود

 .او را نگه داشت، و پس از چندى او را به عقد خالد در آورد( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا 
كرد،  كه به سوى مدينه فراريكى ديگر اميه دختر بشر بود كه در مكه همسر ثابت بن دحداحه بود، و مسلمان شد و از م

او را نگه داشت و به عقد سهل بن حنيف در آورد، ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . چون شوهرش در آن ايام كافر بود
 .و از سهل داراى فرزندى به نام عبد اللَّه بن سهل شد

ن ربيع همسر ابو العاص ب( ه وآله و سلمصلى الله علي)زينب دختر رسول خدا ( يكى ديگر: )شعبى گفته: گويدباز مى
رسانيد، و شوهرش ابو العاص مشرك و ( صلى الله عليه وآله و سلم)بود، كه مسلمان شد، و خود را در مدينه به رسول خدا 

ليه ع صلى الله)كافر در مكه بماند، و پس از چندى به مدينه آمد، و زينب به او امان داد، و سرانجام مسلمان شد، و رسول خدا 
 .همسرش را به او برگردانيد( وآله و سلم

در مواد صلح نامه حديبيه بيش از اين نيامده بود كه اگر مردى از كفار مكه به مدينه : كند كه گفتهو از جبائى نقل مى
ة بن م دختر عقبآمد بايد مسلمانان او را به اهل مكه برگردانند، و نامى از زنان برده نشده بود، و به همين جهت وقتى ام كلثو

 ابى معيط مسلمان شد، و به مدينه
  



خواستند خواهرشان را به ايشان رد ( صلى الله عليه وآله و سلم)مهاجرت كرد، دو برادرش به مدينه آمدند، و از رسول خدا 
 .1كند، حضرت فرمود شرط ميان ما و شما در خصوص مردان بود، و به همين دليل ام كلثوم را به ايشان نداد

 هايى كه از اسلام خارج شدند و به كفار پيوستندنز
اين معانى در روايت ديگر از طرق اهل سنت وارد شده، و بسيارى از آن روايات را سيوطى در تفسير الدر : مؤلف

در  شوهرانشانهايشان را به و نيز داستان امتحان اين گونه زنان، و بر نگرداندن آنان به كفار، و دادن مهريه 2المنثور خود آورده
 .3تفسير قمى آمده

 :و اما زنانى كه از حوزه اسلام گريختند و به كفار پيوستند، مجموعا شش نفر بودند: زهرى گفته: گويددر آن تفسير مى
فاطمه دختر ابى امية بن مغيرة، خواهر ام سلمه كه  - ۲ام الحكم دختر ابى سفيان كه همسر عياض بن شداد فهرى بود  - ۱

در  شد، ور بن خطاب بود، و داستانش چنين بود كه وقتى عمر بن خطاب خواست مهاجرت كند فاطمه حاضر نمىهمسر عم
عبده دختر عبد العزى بن  - ۴بروع دختر عقبه همسر شماس بن عثمان  - ۳آخر از دين اسلام برگشت و در مكه باقى ماند 

كلثوم دختر  - ۶هل بن هشام، همسر هشام بن عاص بن وائل هند دختر ابى ج - ۵فضله بود كه همسر عمرو بن عبد ود بود 
هاى اين زنان را از غنيمت به شوهرانشان داد، و مهريه( صلى الله عليه وآله و سلم)جرول، همسر عمر كه رسول خدا 

 .4شوهرانشان، آن مهريه را به همسران سابق خود رساندند

 ﴾وَ لَا تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الَكَْوَافرِِ ﴿ :در باره جمع بين آيهچند روايت در باره ازدواج با زنان كافر و توضيحى 
وتوُا الَكِْتَابَ ﴿ و آيه

ُ
ِينَ أ   ﴾...وَ الَمُْحْصَنَاتُ مِنَ الَََّّ

سزاوار نيست مسلمان با اهل كتاب  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از زراره از امام باقر 
 .5﴾وَ لاَ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الَكَْوَافرِِ ﴿ فرمود. حرمت اين عمل در كجاى قرآن است! ه داشتم فدايت شومعرض. ازدواج كند

عموميت داشته باشد و در نكاح دائمى، هم شامل « امساك بعصم» اين روايت بر اين اساس درست است كه: مؤلف
 .حدوث آن باشد، و هم شامل بقائش

وتوُا الَكِْتَابَ مِنْ ﴿ معناى آيه( علیه السلام)اره از امام باقر و نيز در همان كتاب است كه زر
ُ
ِينَ أ وَ الَمُْحْصَنَاتُ مِنَ الََّه

 .6نسخ شده ﴾وَ لاَ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الَكَْوَافرِِ ﴿ اين آيه به وسيله آيه: را پرسيد، فرمود ﴾قَبْلكُِمْ 
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وَ ﴿ اين باشد كه آيه سوره مائده يعنى آيه ﴾...وَ لاَ تُمْسِكُوا﴿ شايد مراد از نسخ آيه مذكور به وسيله آيه: مؤلف
وتوُا الَكِْتَابَ 

ُ
ِينَ أ  شده و هم به طور متعه را، و آيهازدواج با زنان اهل كتاب هم به طور دائم را شامل مى ﴾الَمُْحْصَنَاتُ مِنَ الََّه

و  .با آنان را نسخ كرده و اما نكاح متعه آنان هم چنان بر جواز خود باقى استتنها نكاح دائم  ﴾وَ لاَ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الَكَْوَافرِِ ﴿
باشد با  تواند نسخ اصطلاحى، پس منظور از نسخ، نسخ اصطلاحى نيست، بلكه منظور تخصيص است، و چطور مىبنابراين

اى را كه بعدا نازل خواهد شد ازل شده، آيهاى كه قبلا ناينكه آيه مورد بحث قبل از آيه سوره مائده نازل شده، و معنا ندارد آيه
 اى كه قبلا نازل شده تنها يك قسم نكاحخير، آيه: گوييممى. خواهى گفت اين اشكال در تخصيص هم وارد است. نسخ كند

 اين، علاوه بر. كرده، و آن نكاح دائمى بوده، و آيه سوره مائده آن قسم ديگرش را حلال كردهبا زنان اهل كتاب را حرام مى
قابل  اى دارداى كه چنين زمينهگذارى نازل شده، و خواسته است گشايشى به كار مؤمنان بدهد، و آيهآيه مائده در زمينه منت

 .نسخ نيست
وتوُا الَكِْتَابَ ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه

ُ
ِينَ أ ه علی)ابى الجارود از امام ابى جعفر : گويدمى ﴾وَ الَمُْحْصَنَاتُ مِنَ الََّه

ا بعِِصَمِ وَ لاَ تُمْسِكُو﴿ و نيز به وسيله آيه ﴾وَ لاَ تَنْكِحُوا الَمُْشِْْكَاتِ حَتِه يؤُْمِنه ﴿ روايت كرده كه اين آيه به وسيله آيه( السلام
 .1نسخ شده است ﴾الَكَْوَافرِِ 

وَ لاَ تَنْكِحُوا ﴿ هاش از يك جهت ديگر ضعيف است، و آن اين است كه آياين روايت غير از ضعف راوى: مؤلف
ه ازدواج كند كاين معنا را افاده مى« ...و المحصنات» شود، و آيه شريفهپرستان مىتنها شامل زنان مشرك از بت، ﴾...الَمُْشِْْكَاتِ 

بق سا ما در. اى نيست تا يكى از آن دو ناسخ ديگرى باشدبا زنان اهل كتاب جائز است، و بين اين دو آيه منافات و معارضه
وَ ﴿ بحث كرديم، و در تفسير آيه ﴾وَ لاَ تُمْسِكُوا بعِِصَمِ الَكَْوَافرِِ ﴿ به وسيله آيه« ...و المحصنات» در باره نسخ شدن آيه

وتوُا الَكِْتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ 
ُ
ِينَ أ  .نيز مطالبى گذشت كه مفيد مطالب اين بحث است ﴾الَمُْحْصَنَاتُ مِنَ الََّه

 مِنْ ء  وَ إنِْ فَاتكَُمْ شَْ ﴿ آمده كه در ذيل جمله( علیه السلام)روايت ابى الجارود از امام ابى جعفر  و در تفسير قمى در
وْوَاجِكُمْ 

َ
ايد رفتند، مهريه آنان را از يعنى اگر زنانى از شما مسلمانان به طرف كفارى كه با آنان عهدنامه نوشته: فرمود ﴾أ

فرادى به شما پيوستند، شما هم مهريه آنان را به شوهران كافرشان بدهيد. اين حكم خداى ايشان بگيريد، و اگر از زنان كفار ا
 .2شما است كه در بينتان مقرر نموده
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 .تفسير كند «زن» را به «ءشى» خواسته است كلمه( علیه السلام)آيد كه امام از ظاهر اين حديث برمى: مؤلف
بعد از آنكه رسول خدا )صلى الله  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)دق و در كافى به سند خود از ابان از امام صا

ياَ ﴿ تاد، خداى تعالى اين آيه را فرسعليه وآله و سلم( مكه را فتح كرد با مردان بيعت فرمود. سپس زنان آمدند تا بيعت كنند
يُّهَا الَنهبُِِّ إذَِا جَاءكََ الَمُْؤْمِنَاتُ يُبَايعِْنَكَ 

َ
خود را به قتل نرسانيم و ما اين كار را  اولادند گفت: خدا شرط كرده كه ه .﴾...أ

هايى را بزرگ كرديم و بعد كشتيم. ام حكيم دختر حارث بن هشام همسر عكرمة بن ابى جهل هم عرضه داشت: ايم، بچهكرده
رت رمود: اين است كه لطمه به صويا رسول اللَّه! اين معروفى كه خدا شرط كرده تو را در مورد آن معصيت نكنيم، چيست؟ ف

نزنيد، و چهره خود را نخراشيد، و موى خود مكنيد، و گريبان چاك نكنيد، و جامه سياه نپوشيد، و صدا به واويلا بلند نكنيد. 
 زنان مكه پذيرفتند، و با آن جناب بر طبق اين شرايط بيعت كردند.
، لذا كنميه وآله و سلم( فرمود: من با زنان مصافحه نمىهند پرسيد: چه جور بيعت كنيم، رسول خدا )صلى الله عل

 .1خود را در اين آب كنيد دستور داد قدحى آب آوردند، خودش دست در آب نهاد، و بيرون آورد و فرمود حال دست
 .روايات در اين معانى بسيار زياد وارد شده، هم از طرق شيعه و هم از طرق اهل سنت: مؤلف

ناى از مع( علیه السلام)من از امام صادق : د خود از عبد اللَّه بن سنان روايت آورده كه گفتو در تفسير قمى به سن
معروف همان امورى است كه خداى تعالى بر زنان واجب  :سؤال كردم، فرمود ﴾وَ لاَ يَعْصِينَكَ فِِ مَعْرُوفٍ ﴿ جمله شريفه

 .2ستور دادهكرده، مانند نماز و زكات و هر عمل خير ديگرى كه به ايشان د
كرد به اينكه لطمه به صورت نزنيد، و چه نكنيد و چه را تفسير مى« معروف» اين روايت شاهد رواياتى است كه: مؤلف

و همه اينها از باب اشاره به بعضى . هاى دوران جاهليت را ترك كنيدگرىو عشوه: نكنيد، و در بعضى از آنها آمده كه فرمود
 .از مصاديق آن است
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 ( 61)سوره صف 

 سوره صف مدنى است و چهارده آيه دارد 
  
  

 [9تا  1آيات (: 60]سوره صف )

رضِْ وَ هُوَ الَعَْزِيزُ الََْْ ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه ِ الَرهحْْنَِ الَرهحِيمِ سَبهحَ لِلَّه ِينَ آمَنُوا لمَِ  ١ كِيمُ بسِْمِ الَلَّه يُّهَا الََّه

َ
ياَ أ

نْ تَقُولوُا مَا لاَ تَفْعَلُونَ  ٢ تَقُولوُنَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ 
َ
ِ أ نههُمْ  ٣ كَبَُِ مَقْتا  عِنْدَ الَلَّه

َ
ا كَأ ِينَ يُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِلهِِ صَفًّ َ يُُبُِّ الََّه إنِه الَلَّه

ُ وَ إذِْ قاَلَ مُوسَِ لقَِوْمِهِ ياَ قوَْمِ لمَِ تؤُْذُ  ٤ بنُْيَان  مَرْصُوص   واَغَ الَلَّه
َ
ِ إلَِْكُْمْ فَلَمها وَاغُوا أ ِ رسَُولُ الَلَّه

نّ 
َ
وننَِِ وَ قدَْ تَعْلمَُونَ أ

ُ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَفَْاسِقِيَ  ِ إلَِْْكُمْ  ٥ قُلُوبَهُمْ وَ الَلَّه ِ رسَُولُ الَلَّه
ائيِلَ إنِّ  قا  لمَِا وَ إذِْ قاَلَ عِيسََ ابِْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِِ إسََِْ ِ مُصَد 

 ِ ا جَاءَهُمْ باِلْْيَ  حَْْدُ فَلمَه
َ
تِ مِنْ بَعْدِي اسِْمُهُ أ

ْ
ا  برَِسُولٍ يَأ ِ ظْلمَُ  ٦ نَاتِ قاَلوُا هَذَا سِحْر  مُبيِ  بيََْ يدََيه مِنَ الََهوْرَاةِ وَ مُبَشْ 

َ
وَ مَنْ أ

ِ الَكَْذِبَ وَ هُوَ يدُْعَ  المِِيَ  مِمهنِ افِْتََىَ لَىََ الَلَّه ُ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَظه فْوَاهِهِمْ  ٧ إلَِى الَِْْسْلَامِ وَ الَلَّه
َ
ِ بأِ يرُِيدُونَ لُِْطْفِؤُا نوُرَ الَلَّه

ُ مُتمُِّ نوُرهِِ وَ لوَْ كَرِهَ الَكََْفرُِونَ  ِ لُِْظْ  ٨ وَ الَلَّه رسَْلَ رسَُولََُ باِلهُْدىَ وَ دِينِ الَْْقَ 
َ
ِي أ ِينِ كُُ هِِ وَ لوَْ كَرِهَ الَمُْشِْْكُونَ هُوَ الََّه  هِرَهُ لَىََ الَد 

٩﴾  

 ترجمه آيات

گويد و او خدايى عزيز و حكيم به نام خداى رحمان رحيم، آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است براى خدا تسبيح مى
 (.1)است 

 (.2)گوييد به مردم مىكنيد ايد چرا چيزهايى كه خود عمل نمىهان اى كسانى كه ايمان آورده
  



 (.3)كنيد خشم بزرگى نزد خدا منتظر شما است اگر بگوييد آنچه را كه عمل نمى
 (.4)ايستند تو گويى بنيانى ساخته شده از قلعند دارد كسانى را كه در راه او به صف كارزار مىمحققا خدا دوست مى

دانيد كه من فرستاده خدا به سوى شمايم دهيد با اينكه مىهان اى قوم چرا مرا آزار مى: و چون موسى به قوم خود گفت
انحراف ظاهريشان را به انحراف باطنيشان سرايت )پس وقتى مردم از راه حق منحرف شدند خدا دلهايشان را منحرف كرد 

 (.5)كند و خدا مردم فاسق را هدايت نمى( داد
به سوى شمايم در حالى كه كتاب آسمانى قبل از خود  من فرستاده خدا: و چون عيسى بن مريم به بنى اسرائيل گفت

دهم ولى همين كه آيات روشن يعنى تورات را تصديق دارم و به آمدن رسولى بعد از خودم كه نامش احمد است بشارت مى
 (.6)برايشان آورد گفتند اين سحرى است آشكار 

خدا مردم  شود وبا اينكه به سوى اسلام دعوت مىو چه كسى ستمكارتر است از كسى كه دروغ را بر خدا افتراء ببندد 
 (.7)كند ستمكار را هدايت نمى

خواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش كنند و خدا تمام كننده نور خويش است هر چند كه كافران كراهت داشته مى
 (.8)باشند 

اديان غلبه دهد هر چند كه مشركين كراهت  او كسى است كه رسول خدا را به هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه
 (.9)داشته باشند 

 بيان آيات اشاره به مطالب اين سوره مباركه

خبر  و. كند بر اينكه در راه خدا جهاد نموده، با دشمنان دين او كارزار نماينداين سوره، مؤمنين را ترغيب و تحريك مى
خواهند آن را با دهان خود خاموش سبحان كه كفار اهل كتاب مىدهد كه اين دين نورى است درخشان از جانب خداى مى

هد هر دكند، هر چند كه كافران كراهت داشته باشند، و دين خود را بر تمامى اديان غلبه مىكنند، ولى خدا نور آن را تمام مى
ا خداى سبحان، او را فرستاده ت اى است از طرفاند فرستادهو اين پيغمبرى كه به وى ايمان آورده. چند كه مشركين نخواهند

بنى اسرائيل را به آمدنش ( علیه السلام)هدايت باشد، و دين حق را به شما برساند، و اين همان است كه عيسى بن مريم 
 .بشارت داد

 اكند امتثال كنند، و در راه خدا جهاد نموده، خدا رپس بر مؤمنين است كه كمر همت بر اطاعتش ببندند، و آنچه امر مى
در دينش يارى كنند، تا خداى تعالى به سعادت آخرتشان رسانيده، ياريشان كند، و در دنيا فتح و پيروزى نصيبشان كند، و بر 

 .دشمنانشان غالب و مسلط نمايد
  



دهند تخلف كنند به ديگران نگويند، و در آنچه وعده مىو نيز بر مؤمنين است كه هرگز آنچه را كه خود عمل نمى
و اين خطر را هم دارد كه خدا . دهدكه اين گونه اعمال ايشان را مستوجب خشمى از خدا نموده، رسول را آزار مى ننمايند،

دانستند آن جناب رسول چنين كرد، چون با اينكه مى( علیه السلام)دلهايشان را منحرف سازد، همان طور كه با قوم موسى 
 .كندخدا مردم ستمكار را هدايت نمىو . خدا به سوى ايشان است، مع ذلك آزارش دادند

 .اين سوره به شهادت زمينه آياتش در مدينه نازل شده است
رضِْ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه  ﴾سَبهحَ لِلَّه

اين  ا از هر نقص آغاز كرده براىو اگر سوره مورد بحث را با تسبيح و تنزيه خد. تفسير اين آيه در سوره حشر گذشت
نگاه آكنند، و گويند كه خود عمل نمىاست كه در اين سوره سخن از بديها و توبيخ مؤمنين به ميان آمده كه چرا چيزى را مى

 .سازدتهديدشان كرده به اينكه اگر به خود نيايند، دچار خشم خدا گشته، و خدا دلهاى تبهكاران را منحرف مى

 با توجه به سياق و زمينه كلام «كنيدگوييد آنچه را كه عمل نمىچرا مى» :ب توبيخىمقصود از خطا
ِينَ آمَنُوا لمَِ تَقُولوُنَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿ يُّهَا الََّه

َ
 ﴾ياَ أ
 و گفتار آيه. براى تعليل است« لام» در آن استفهامى است، و حرف« ما» است، و حرف« لما» مخفف كلمه« لم» كلمه

 1ى از مفسرينو اينكه بعض. كنند توبيخ كندگويند عمل نمىخواهد مؤمنين را به خاطر اينكه بدانچه مىينه توبيخ است، مىدر زم
مؤمنين را،  كند، نهمنافقين هستند و آيه شريفه اين طائفه را سرزنش مى» ايداى كسانى كه ايمان آورده« مراد از جمله» اندگفته

درست نيست، و نبايد به آن گوش فرا داد، براى اينكه قرآن پر است از آياتى كه مؤمنين را « محترمند زيرا مؤمنين از نظر قرآن
كند، مخصوصا آياتى كه در باره جنگها و متعلقات آن نازل شده، از قبيل آيات راجع به جنگ احد، احزاب، توبيخ و عتاب مى

و مؤمنين صالح اگر صالح شدند و جلالت قدر . ا و امثال آنحنين، صلح حديبيه و جنگ تبوك، و مساله انفاق در راه خد
ها بوده كه خداى تعالى از آنان نمود، و به اين وسيله به تدريج تربيتشان كرد، و گرنه صلاح يافتند، به خاطر همين توبيخ

 .نفسانى و جلالت قدر را از پيش خود در نيافتند
اهر لفظ آيه مطلق است، و در خصوص تخلف كردار از گفتار و و مورد توبيخ در آيه مورد بحث هر چند بر حسب ظ

خلف وعده، و نقض عهد است، و درست هم هست، چون وقتى ظاهر انسان موافق باطنش نشد، همه اين اعمال از او سر 
 زند، و ليكن سياق و زمينهمى
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ِينَ يُقَاتلُِونَ فِِ ﴿ آيات مورد بحث كه آيه َ يُُبُِّ الََّه اإنِه الَلَّه ِينَ آمَنُوا هَلْ ﴿ در آن قرار گرفته، و آيه ﴾ سَبيِلهِِ صَفًّ يُّهَا الََّه
َ
دُلُّكُمْ ياَ أ

َ
 أ

 فهماند كه گويا بعضى از مؤمنين قبلدر آيات بعد از آن واقع شده، و همچنين آياتى نظير اينها كه در آن است مى ﴾لَىََ تُِاَرَةٍ 
وجه پشت به جنگ نكنند، و پا به فرار نگذارند و يا از بيرون شدن براى جنگ از جنگ وعده پايدارى داده بودند كه به هيچ 

  .اندتثاقل نورزند، و يا از انفاق در تهيه ابزار جنگ براى خود و ديگران مضايقه ننمايند، ولى در موقع عمل خلف وعده كرده

نْ تَقُولوُا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿
َ
ِ أ  ﴾كَبَُِ مَقْتا  عِنْدَ الَلَّه

عالى خداى ت: خواهد مضمون آيه قبلى را تعليل كند، و بفرمايداين آيه مى. به معناى خشم شديد است «مقت» مهكل
كند، چون اين آيد كه چيزى را بگويد كه بدان عمل نمىاز همه اعمال انسان بيش از همه از اين عملش سخت به خشم مى

 .هاى نفاق استخود از نشانه
كند، غير از آن است كه عمل نكند به آنچه كه نكه انسان چيزى را بگويد كه بدان عمل نمىالبته بايد توجه داشت اي

شود مى كند، و گاهشود بدانچه قبلا گفته عمل كند، و يا رسما خلف وعده مىشود كه انسان موفق نمىگاهى مى)گفته است، 
چون قسم اول ناشى از ضعف ( دوم نفاق است نه اولى دهد، بناى عمل نكردن به آن را دارد، اين قسمكه از اول كه وعده مى

اراده و سستى همت است كه البته خود يكى از رذائل اخلاقى، و منافى با سعادت نفس انسانى است، چون خداى تعالى 
 سعادت نفس بشر را بر اين اساس تامين نموده كه به اختيار خود اعمال خير كند و حسناتى كسب نمايد، و كليد كسب اين

شود، و خلف دهد ولى در مقام عمل سست مىحسنات داشتن عزم راسخ و همت بلند است، و اگر ديديم كسى وعده مى
 .رودفهميم كه مردى سست عنصر و ضعيف الاراده است، و از چنين انسانى اميد خير و سعادت نمىكند، مىوعده مى
ِينَ يُقَاتلُِونَ فِِ سَ ﴿ َ يُُبُِّ الََّه نههُمْ بنُْيَان  مَرْصُوص  إنِه الَلَّه

َ
ا كَأ   ﴾بيِلهِِ صَفًّ

به معناى اين است كه چند چيز، مثلا چند نفر انسان و يا درخت، در خطى مستقيم  -بنا به گفته راغب  -« صف» كلمه
ت كه دهد، و به همين جهت اساين كلمه در آيه شريفه و در همه جا مصدرى است كه معناى اسم فاعل را مى. 1قرار بگيرند

ه اين و معناى آي. باشدمى «يقاتلون» و اگر منصوب آمده براى اين است كه حال از ضمير فاعل در جمله. شودجمع بسته نمى
 دارد كسانى را كه در راه او قتالخدا دوست مى: است كه
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 .اندكنند، در حالى كه به صف ايستادهمى
محكم كارى شده، به طورى  1عناى ساختمانى است كه با رصاصبه م «مرصوص» به معناى بناء، و كلمه «بنيان» كلمه

 .كه در مقابل عوامل انهدام، مقاوم باشد
يان كه وقتى خداى به اين ب. كندو توبيخ قبلى را تعليل مى -البته با دلالت التزامى  -اين آيه شريفه جنبه تعليل را دارد 
هند، ولى دكوه ايستادگى كنند، قهرا از مقاتلاتى كه وعده پايدارى مىدارد كه چون تعالى از مقاتلان آن كسانى را دوست مى

 .گذارند، خشمگين خواهد بودكنند و پا به فرار مىپايدارى نمى

را و نهى مسلمانان از اينكه مانند آنها رسول ( عليه السلام)مراد از ايذاء بنى اسرائيل پيامبرشان موسى 
 را بيازارند( مصلى اللَّه عليه و آله و سل)اللَّه 

ِ إلَِْكُْمْ ﴿ ِ رسَُولُ الَلَّه
نّ 
َ
 ﴾...وَ إذِْ قاَلَ مُوسَِ لقَِوْمِهِ ياَ قوَْمِ لمَِ تؤُْذُوننَِِ وَ قدَْ تَعْلمَُونَ أ

 .فهماند كه بنى اسرائيل با لجاجت خود رسول خدااين آيه شريفه به طور اشاره مى
و اين  .تعالى به كيفر اين رفتارشان دلهايشان را منحرف ساخت حضرت موسى را آزار داده بودند، تا جايى كه خداى

را اذيت كنند، و كارشان بدانجا انجامد كه كار ( صلى الله عليه وآله و سلم)خود نهيى است براى مؤمنين از اين كه رسول خدا 
خن به امت اسلام نموده، قوم موسى بدانجا كشيد، و دلهايشان منحرف گشت، هم چنان كه در آيه زير به طور صريح روى س

عَده لهَُمْ عَذَابا  ﴿ :فرمايدمى
َ
نْيَا وَ الَْْخِرَةِ وَ أ ُ فِِ الَدُّ َ وَ رسَُولََُ لعََنَهُمُ الَلَّه ِينَ يؤُْذُونَ الَلَّه  .2﴾ مُهِينا  إنِه الََّه

ِ ﴿ و آيه مورد بحث بدان جهت كه نهيى الزامى در آن هست، در معناى آيه يُّهَا الََّه
َ
ِينَ آذَوْا ياَ أ ينَ آمَنُوا لاَ تكَُونوُا كََلَّه

 َ ِينَ آمَنُوا اتِهقُوا الَلَّه يُّهَا الََّه
َ
ِ وجَِيها  ياَ أ ا قاَلوُا وَ كََنَ عِنْدَ الَلَّه ُ مِمه هُ الَلَّه

َ
 .باشدمى 3﴾ وَ قُولوُا قوَْلا  سَدِيدا  مُوسَِ فَبَِهأ

است، دلالت دارد بر اينكه منظور از اذيت آن جناب ( علیه السلام)موسى  اين دو آيه از سوره احزاب كه در مقام تبرئه
به عملى كه خدا او را از آن عمل تبرئه نموده، نافرمانى خود بنى اسرائيل نسبت به دستورات وى، و بيرون شدن از اطاعت آن 

 ا بنى اسرائيل به آن جناب نسبتجناب نبوده، چون اگر اين طور بود معنا نداشت خدا آن جناب را تبرئه كند، پس يقين
  

                                                      
 .رصاص سفيد قلع، و رصاص سياه سرب است 1
، آيه احزاب -. كنند، خداوند در دنيا و آخرت لعنتشان كرده، و عذابى خوار كننده برايشان تهيه نموده استكسانى كه خدا و رسول را اذيت مى 2

57. 
چون كسانى مباشيد كه موسى را آزردند و خدا آن جناب را از آن تهمت كه به وى زدند تبرئه نمود، و او نزد خدا ! ايديمان آوردهاى كسانى كه ا 3

 .70و  69احزاب، آيه  -. ايد از خدا پروا كنيد، و سخن سديد و سنجيده بگوييداى كسانى كه ايمان آورده. آبرومند بود



آيه بعد . اش كردهشده، و او از اين تهمت آزرده شده، و خدا از آن تبرئهناروايى داده بودند، كه مايه آبروريزى آن جناب مى
 .مؤيد اين معنا است «از خدا پروا كنيد، و سخن سنجيده بگوييد» :هم كه فرمود

( لمصلى الله عليه وآله و س)و امت اسلام به رسول خدا ( علیه السلام)ه موسى باز مؤيد اين احتمال كه بنى اسرائيل ب
فرمايد مانند بنى اسرائيل نباشيد، اين است كه خداى تعالى در همان سوره تهمت زده بودند، و آيه مورد بحث به مسلمانان مى

 ﴿ :فرمايداى از مصاديق ايذاى زبانى و عملى اشاره نموده، مىبه پاره
َ
نْ يؤُْذَنَ ياَ أ

َ
 تدَْخُلُوا بُيُوتَ الَنهبِِ ِ إلِاه أ

ِينَ آمَنُوا لاَ يُّهَا الََّه
وا وَ لاَ  نسِِيَ لَِْدِيثٍ إنِه ذَلكُِمْ كََنَ لَكُمْ إلَِى طَعَامٍ غَيْرَ ناَظِرِينَ إنِاَهُ وَ لَكِنْ إذَِا دُعِيتُمْ فَادْخُلوُا فَإذَِا طَعِمْتُمْ فَانتْشَُِْ

ْ
مُسْتَأ

لَُْمُوهُنه مَتَاعّ  فَسْئَلُوهُنه مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ  ...ؤْذيِ الَنهبِِه يُ 
َ
نْ تَنْكِحُوا  ...وَ إذَِا سَأ

َ
ِ وَ لاَ أ نْ تؤُْذُوا رسَُولَ الَلَّه

َ
وَ مَا كََنَ لكَُمْ أ

ِ عَظِيما   بَدا  إنِه ذَلكُِمْ كََنَ عِنْدَ الَلَّه
َ
وْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أ

َ
 .1﴾أ

اى است به نهى مسلمانان از ايذاى رسول خدا اشاره ﴾وَ إذِْ قاَلَ مُوسَِ لقَِوْمِهِ ﴿ تا اينجا به دست آمد كه در جملهپس 
هم چنان كه ذيل آيه هم كه سخن از انحراف . ، به زبان و عمل، با علم به اينكه رسول خدا است(صلى الله عليه وآله و سلم)

كه چه  فسقى است( صلى الله عليه وآله و سلم)سلمين است به اينكه ايذاى رسول خدا قلوب دارد، نوعى تخويف و تهديد م
 .بسا به انحراف دلها بينجامد

ُ قُلُوبَهُمْ ﴿ :معناى جمله زَاغَ الَلََّّ
َ
ا زَاغُوا أ  و بيان اينكه مقصود از ازاغه و اضلال خداوند چيست ﴾...فَلمََّ

ُ قُلُو﴿ وَاغَ الَلَّه
َ
ا وَاغُوا أ ُ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَفَْاسِقِيَ فَلَمه  ماضى ثلاثى مجرد و كلمه« زاغوا» كه كلمه« زيغ» ماده ﴾بَهُمْ وَ الَلَّه

 .اش انحراف از حق به سوى باطل استماضى باب افعال آن است، به معناى منحرف كردن از استقامت است كه لازمه« أزاغ»
حمت خود را از صاحبان چنين دلى دريغ داشته، هدايت خود را از آنان به اين است كه ر« ازاغه كردن خداى تعالى» و

البته بايد  .شود، براى اينكه ازاغه خدا را تعليل كرده به هدايت نكردنقطع كند، چون از تعليل، اين معنا به خوبى استفاده مى
 توجه داشت كه اين

  
                                                      

هاى رسول اللَّه مشويد، مگر آنكه براى صرف طعامى دعوت شده باشيد، در آن صورت هم ، بدون اجازه داخل خانهايداى كسانى كه ايمان آورده 1
به ظرف طعام آن جناب خيره مشويد، و ليكن هر وقت دعوت شديد داخل شويد، و به محضى كه طعام خورديد پراكنده شويد، و سرگرم سخن 

ا و اين براى شم... كنيد، از پشت پرده درخواست كنيدو چون چيزى درخواست مى... دهدآزار مىگفتن نشويد، كه اين عملتان رسول خدا را 
زاب، آيه اح -. شايسته نيست كه فرستاده خدا را اذيت كنيد، و يا بعد از مرگش با همسرش ازدواج كنيد، اين عملتان نزد خدا جرمى بزرگ است

53. 



ن را تثبيت كردن است، چون فسق آنان سبب اين مجازات ازاغه ابتدايى نيست، بلكه بر سبيل مجازات است، زيغ خود آنا
يضُِلُّ بهِِ كَثيِرا  وَ يَهْدِي بهِِ كَثيِرا  وَ مَا ﴿ :و اينكه فرموده. شده، هم چنان كه گمراه كردن خدا هم هيچ وقت ابتدايى نيست

دا به وسيله قرآن كريم از باب مجازات فاسقان به خوبى گوياى اين حقيقت است كه گمراه كردن خ 1﴾يضُِلُّ بهِِ إلِاه الَفَْاسِقِيَ 
 .به خاطر فسقشان است، و گرنه ساحت خداى عز و جل منزه از آن است كه ابتدائا و بدون جرم كسى را ازاغه و اضلال كند

ُ قُلوُبَهُمْ ﴿ مراد از جمله: اندگفته 2شود كه بعضىاز اينجا فساد اين گفتار روشن مى وَاغَ الَلَّه
َ
ه از ايمان نيست، ازاغ ﴾أ

اگر منظور از آن را ازاغه از ايمان بدانيم، كلام از فايده ساقط  ثانياو  .كندخداى تعالى كسى را از ايمان ازاغه نمى اولااينكه 
ه كشود، چون اگر مسلمانى از ايمان ازاغه شد، ديگر مسلمان نيست، و معنا ندارد به يك كافر بگويند خدا او را به جرم اينمى

 .كندكافر شده كافر مى
ه توان گفت به طور كلى هيچ كفرى مستند بوجه فسادش اين است كه دليل اولش به طور مطلق صحيح نيست، و نمى

اى را ابتدائا و بدون هيچ جرمى از نعمت ايمان محروم كند، و يا از راه خدا نيست، آنچه بر خدا جائز نيست اين است كه بنده
اما به عنوان مجازات چرا جايز نباشد؟ با اينكه برگشت معناى چنين ازاغه و اضلال، در حقيقت به اين  راست گمراه سازد، و

است كه خدا رحمت خود را از چنين كسى دريغ ندارد، و هدايت خود را از او قطع كند، به خاطر اينكه بنده با فسق و اعراض 
 .كند و نه نقل، و چنين مجازاتى را نه عقل منع مىاز رحمت او خود را از لياقت رحمت و هدايت انداخته است

به هيچ وجه درست نيست براى اينكه آنچه از زيغ منسوب « شودكلام از فايده داشتن ساقط مى» و دليل دومش كه گفت
و ردد، گشود، و سبب حد معينى از كفر مىبه خود بنده است آن مقدارى است كه به خاطر فسقى كه دارد در دلش پيدا مى

شود تثبيت و پا بر جا كردن اين كفر در قلب بنده است پس زيغ بنده از ايمان به خاطر فسق و آنچه كه به خدا نسبت داده مى
 .پديد آمدن كفر در دلش مطلبى است و تثبيت كفر در دل او بر طريق مجازات مطلبى ديگر است

  
                                                      

 .26بقره، آيه  -. سازدكند ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مىيرى را هدايت مىخدا جمع زيادى را با آن گمراه و عده كث 1
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ر ش از خود، و بشارت به آمدن پيامبتصديق پيامبر پي( : عليه السلام)دو بخش دعوت و رسالت عيسى 
 بعد از خود

قا  لمَِا بيََْ يدََيه ﴿ ِ ِ إلَِْكُْمْ مُصَد  ِ رسَُولُ الَلَّه
ائيِلَ إنِّ  ا  برِسَُووَ إذِْ قاَلَ عِيسََ ابِْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِِ إسََِْ ِ لٍ  مِنَ الََهوْرَاةِ وَ مُبَشْ 

حَْْدُ 
َ
تِ مِنْ بَعْدِي اسِْمُهُ أ

ْ
 ﴾يَأ
صلى )اش و سه آيه بعدش در مقام اين است كه رسالت و نبوت رسول خدا ر آغاز كلام گفتيم كه اين آيه و آيه قبلىد

را كه نزد مردم با ايمان مسلم است، براى سايرين مسجل سازد و بفهماند كه آن جناب را با هدايت ( الله عليه وآله و سلم
هد، هر چند كه كافران از اهل كتاب را خوش نيايد، و نيز دينى كه او اش دو دين حق فرستاده تا بر همه اديان غلبه

خواهند آن را با دهنهايشان خاموش كنند، در حالى كه آورده نورى ساطع از طرف خداى تعالى است، و مشركين مى
 .كند، هر چند كه مشركين را خوش نيايدخدا نور خود را تمام مى

د، و در راه اش كنندانند فرستاده خدا به سويشان است، آزار ندهند، بلكه يارىه مىپس بر مؤمنين است كه او را با اينك
 .پروردگارشان و براى احياى دين او و نشر كلمه توحيد جهاد كنند

ائيِلَ ﴿ شود كه جملهاز اينجا معلوم مى براى  چينى استبه منزله مقدمه و زمينه ﴾...وَ إذِْ قاَلَ عِيسََ ابِْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِِ إسََِْ
به آمدنش  (علیه السلام)اى است مبشر كه عيسى فرستاده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : فرمايدمطلب بعدى كه مى

بشارت داده، و او كسى است كه خداى تعالى او را به هدايت و دين حق گسيل داشته، و دين او نورى است كه مردم با آن راه 
 .يابندسعادت را مى

وى اى بنى اسرائيل من فرستاده خدا به س» حكايت كرده، كه فرمود( علیه السلام)و اين مطلبى كه قرآن كريم از عيسى 
آيد به نام ام، كه بعد از من رسولى مىشمايم، و تورات را كه قبل از من نازل شده تصديق دارم، و من اين بشارت را آورده

ِ إلَِْكُْمْ ﴿ نخست با جمله. تهخلاصه دعوتى است كه آن جناب داش، «احمد ِ رسَُولُ الَلَّه
اصل دعوت خود را اعلام داشته،  ﴾إنِّ 

كند به اينكه هيچ شانى و پستى و امتيازى به جز اين ندارد، كه حامل رسالتى از طرف خدا به سوى ايشان است، و اشاره مى
قا  لمَِا بيََْ يدََيه مِنَ الََهوْرَاةِ وَ ﴿ :گويدباشد، مىدهد تا رسالت خود را ابلاغ كرده متن رسالت خود را شرح مىآنگاه  ِ مُصَد 

ا  برِسَُولٍ  ِ  .دهمكنم و هم از نبوت بعد از خود خبر مىهم نبوت و كتاب قبل از خودم را تصديق مى،  ﴾...مُبَشْ 
قا  لمَِا بيََْ يدََيه مِنَ الََهوْرَاةِ ﴿ پس اينكه گفت ِ كند كه دعوتش مغاير با دين تورات، و مناقض يان مىاين معنا را ب ﴾مُصَد 

ضت و تازه نسخ، معنايش مناق. كند، مگر اندكى رابا شريعت آن دين نيست، بلكه آن را تصديق دارد، و احكامش را نسخ نمى
  گويد فلان حكم توراتدهد، و خلاصه مىنيست، بلكه معنايش اين است كه از سرآمد عمر منسوخ خبر مى

  



 كنم، و به همينمان روز اول نزول تورات عمرش تا امروز بود، نه اينكه بگويد اين حكم هميشگى تورات را من باطل مىاز ه
 :هم فرمود( در سوره آل عمران)جهت بود كه در گفتار خود 

ِمَ ﴿ ِي حُر 
حِله لكَُمْ بَعْضَ الََّه

ُ
قا  لمَِا بيََْ يدََيه مِنَ الََهوْرَاةِ وَ لِْ ِ قَدْ جِئْتُكُمْ باِلْْكِْمَةِ وَ ﴿ و به حكم آيه 1﴾عَليَْكُمْ مُصَد 

طِيعُونِ 
َ
َ وَ أ ِي تََتَْلفُِونَ فيِهِ فَاتهقُوا الَلَّه َ لَكُمْ بَعْضَ الََّه ِ بَي 

ُ
 اىاز ميان مسائلى كه مورد اختلاف بنى اسرائيل بود تنها پاره 2﴾لِْ

 .را بيان كرد
تِ ﴿

ْ
ا  برَِسُولٍ يَأ ِ حَْْدُ  وَ مُبَشْ 

َ
اين قسمت از آيه به قسمت دوم از رسالت آن جناب اشاره دارد، هم  ﴾مِنْ بَعْدِي اسِْمُهُ أ

قا  لمَِا بيََْ يدََيه مِنَ الََهوْرَاةِ ﴿ چنان كه جمله ِ  .به قسمت اول از رسالتش اشاره داشت ﴾مُصَد 

له و صلى اللَّه عليه و آ)اسلام  به آمدن پيامبر( عليه السلام)توضيح اينكه مفهوم بشارت دادن عيسى 
 اين است كه دين اسلام اتم و اكمل است( سلم

دانيم كه بشارت عبارت است از خبرى كه شنونده از شنيدنش خوشحال گردد، و معلوم است كه چنين و اين را هم مى
ظار بعثت پيامبر و دعوت او انتتواند باشد، و خيرى كه از خبرى چيزى جز از خيرى كه بشنونده برسد و عايد او شود، نمى

رود اين است كه با بعثتش باب رحمت الهى به روى انسانها باز شود، و در نتيجه سعادت دنيا و عقبايشان به وسيله عقائد مى
يغمبر كه پبا در نظر گرفتن اين -و بشارت به آمدن پيامبرى بعد از پيامبرى ديگر . حقه، و يا اعمال صالح، و يا هر دو تامين گردد

 وقتى تصور دارد و داراى -سابق دعوتش پذيرفته شده، و جا افتاده، و با در نظر داشتن وحدت دعوت دينى در همه انبياء 
يشتر، و تر آورده باشد، دينى كه مشتمل بر عقائد حقه بتر، و دينى كاملخاصيت بشارت است كه پيامبر دوم دعوتى پيشرفته

نسبت به سعادت بشر در دنيا و آخرت فراگيرتر باشد، و گرنه انسانها از آمدن پيامبر دوم چيز  تر براى جامعه، وشرايع عادلانه
 .گردندشود، و از بشارت آمدنش خرسند نمىزائدى عايدشان نمى

تِ مِنْ بَعْدِي﴿ با اين بيان روشن گرديد كه جمله
ْ
ا  برَِسُولٍ يَأ ِ ش ا معنايهر چند از اين نكته خبرى نداده، ام ﴾وَ مُبَشْ 

ن آن تر و كاملتر از دينى است كه تورات متضمآورد پيشرفتهمى( صلى الله عليه وآله و سلم)فهماند كه آنچه پيامبر احمد مى
 .اى است بين دو دعوتبدان مبعوث شده در حقيقت واسطه( علیه السلام)است، و آنچه عيسى 

قا  ﴿ :در نتيجه كلام عيسى بن مريم را اين طور بايد معنا كرد ِ ِ إلَِْْكُمْ مُصَد  ِ رسَُولُ الَلَّه
تم از اى هسمن فرستاده، ﴾...إنِّ 

 ناحيه خداى تعالى به سوى شما تا شما را به سوى
  

                                                      
 .50آل عمران، آيه  -. تصديق كننده آنچه پيش روى من است از تورات و تا حلال كنم بعضى چيزهايى را كه بر شما حرام شده بود 1
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ِمَ عَليَْكُمْ ﴿ شريعت تورات و منهاج آن دعوت كنم ِي حُر 
حِله لكَُمْ بَعْضَ الََّه

ُ
و بعضى از آنچه را كه بر شما حرام شده :  ﴾وَ لِْ

تان حلال كنم، و اين همان شريعتى است كه خداى تعالى به دست من برايتان آورده، و به زودى آن را با بعثت پيامبرى به براي
 .كندكه بعد از من خواهد آمد تكميل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)نام احمد 

كند، دقت كنيم م بدان دعوت مىاز نظر اعتبار عقلى هم مطلب از اين قرار است، چون اگر در معارف الهى كه اسلا
تر و كاملتر است، مخصوصا توحيدى كه اسلام بدان هاى آسمانى ديگر كه قبل از اسلام بوده دقيقخواهيم ديد كه از شريعت

و يكى از اصول عقائد اسلام است، و همه احكام اسلام بر آن اساس تشريع شده، و بازگشت همه معارف حقيقى  - خواندمى
 .اى مطالب در باره آن گذرانديموحيدى است بسيار دقيق كه ما در مباحث سابق اين كتاب پارهت -بدانست 

و همچنين شرايع و قوانين عملى اسلام كه در دقت آن همين بس كه از كوچكترين حركات و سكنات فردى و اجتماعى 
افراط و تفريط در يك يك آنها جلوگيرى نموده، و انسان گرفته تا بزرگترين آن را در نظر گرفته، و همه را تعديل نموده، و از 

ريزى كرده و بر اساس توحيد براى هر يك حدى معين فرموده، و در عين حال تمامى اعمال بشر را بر اساس سعادت پايه
 .تنظيم فرموده است

ِي يََدُِ ﴿ آيه شريفه ه الََّه مى ِ
ُ
ِينَ يتَهبعُِونَ الَرهسُولَ الَنهبِِه الَْْ مُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ الََّه

ْ
نَِْيلِ يَأ  عِنْدَهُمْ فِِ الََهوْرَاةِ وَ الَِْْ

ونهَُ مَكْتُوبا 
يْهِمُ الَْْبََائثَِ وَ يضََعُ عَنْهُمْ إِ 

ِمُ عَلَ ي بَِاتِ وَ يُُرَ   لهَُمُ الَطه
غْلَالَ الَهتِِ كََنَ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الَمُْنْكَرِ وَ يُُلُِّ

َ
هُمْ وَ الَْْ نيز  1﴾تْ عَلَيْهِمْ صََْ

 .به همين نكته اشاره نموده است و نظير اين آيه آيات ديگرى است كه در توصيف قرآن آمده
تِ مِنْ بَعْدِي﴿ و اين جمله، يعنى

ْ
ا  برَِسُولٍ يَأ ِ هر چند تصريح به بشارت كرده، الا اينكه دلالت ندارد بر اينكه  ﴾وَ مُبَشْ 

د داشته، اما آيه سوره اعراف كه در چند سطر قبل نقل و ترجمه شد، از اين ابهام پرده وجو( علیه السلام)در كتاب عيسى 
نَِْيلِ ﴿ برداشت، و فرمود  عِنْدَهُمْ فِِ الََهوْرَاةِ وَ الَِْْ

سوره فتح كه در وصف رسول خدا  39و همچنين آيه  .﴾يََِدُونهَُ مَكْتُوبا 
نَِْيلِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِِ الََهوْرَاةِ ﴿ فرموده  .بر اين معنا دلالت دارد ﴾وَ مَثَلُهُمْ فِِ الَِْْ

  
                                                      

ها كنند از پيامبرى درس نخوانده كه قبل از آمدنش نام او را در تورات و انجيل خود يافته بودند، و او ايشان را به همه نيكىآنهايى كه پيروى مى 1
سازد، و بارهاى سنگين دوششان را ها را برايشان حلال، و همه پليديها را بر آنان حرام مىكند، و همه پاكيزهكند، و از همه بديها نهى مىامر مى

 .157اعراف، آيه  -. كنداندازد، و آن زنجيرهايى را كه بر دست و پا دارند باز مىمى



 به نام احمد( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)معروف بودن پيامبر 
 عليه صلى الله)از رسول خدا ( علیه السلام)با كمك سياق دلالت دارد بر اينكه اين تعبير را عيسى  «اسمه احمد» جمله
، و شناختندمى «محمد» دارد بر اينكه اهل تورات و انجيل آن جناب را به اين نام و نيز به نام و نيز دلالت. كرده( وآله و سلم

 .اين دلالت روشن است، و خفايى در آن نيست
 :حسان بن ثابت هم كه گفته است

 1و الطيبون على المبارك احمد   ***  صلى الاله و من يحف بعرشه 
 .نيز مؤيد اين معنا است

 :گويدبو طالب كه مىو همچنين شعر ا
 خلوف اللسان ضعيف السبب  ***    و قالوا لاحمد أنت امرء

 2بحق و لم ياتهم بالكذب   ***  ألا ان أحمد قد جاءهم 
 .شناختنددلالت دارد بر اين كه در آن روز آن جناب را به نام احمد مى

مزه، و فرزندانش جعفر، و على چنين وصيت خواست از دنيا برود، به برادرانش عباس، و حو نيز در هنگامى كه مى
 :كرد

 3فى نصر أحمد دون الناس أتراسا  ***   كونوا فدى لكم امى و ما ولدت 
 :را به نام محمد نام برده( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز شعر ديگر ابو طالب كه در آن رسول خدا 

 4أول الكتبنبيا كموسى خط فى    ***   أ لم تعلموا أنا وجدنا محمدا
شود كه مردم مكه نيز بشارت آمدن آن جناب را در كتب آسمانى كه در آن ايام نزد و از اين يك بيت شعر استفاده مى

 .انداهل كتاب بوده ديده
و نيز مؤيد ديگر گفتار ما اين است كه جمعى از اهل كتاب از يهود و نصارى و در بين آنان علمايى از ايشان مانند عبد 

 بن سلام و غير او به آن جناب ايمان آوردند، چون آيات اللَّه
  

                                                      
 .درود خداى معبود و فرشتگان پيرامون عرشش، و همه پاكان بر احمد مبارك باد 1
روغ ا برايشان آورده، نه دولى بدانند كه احمد دين حق ر. پايه و اساس استگو هستى كه حرفهايت بىمردم در باره احمد گفتند تو مردى خلاف 2

 .را
 .مادرم و همه فرزندانى كه به دنيا آورده فدايتان باد، در نصرت احمد و دفع دشمن از وى سپر او باشيد 3
 .دانيد كه ما محمد را پيامبرى چون موسى يافتيم كه در كتب آسمانى گذشته نامش و نبوتش نوشته شده بودمگر نمى 4



در تورات  گويد نام اين پيامبرقرآنى را كه متعرض بشارت به آمدن رسول اسلام است شنيده بودند، و شنيده بودند كه قرآن مى
اينكه  باقى نماند، به دليلو انجيل آمده، در نتيجه آن آيات را قبول نموده، در مقام تكذيبش برنيامدند، چون شكى برايشان 

 . اندسخنى كه حاكى از شك و ترديدشان باشد نگفته
نيم، بيهاى امروز خالى از بشارت عيسى است، و اثرى از آنچه قرآن صريحا بيان داشته در آنها نمىو اما اينكه انجيل

ها هم روشن است، و ، و وضع انجيلروشن -اى است باقى كه معجزه -هيچ ضررى به حال ما ندارد، براى اينكه وضع قرآن 
 .ها و اعتبارش در جلد سوم اين كتاب بحث كرديمما در باره سند اين انجيل

ا جَاءهَُمْ باِلَْْي نَِاتِ قاَلوُا هَذَا سِحْر  مُبيِ  ﴿ نى به ب« هم» و ضمير. گرددبرمى« احمد» به كلمه« جاء» ضمير در كلمه ﴾فَلَمه
 .بشارت و معجزه قرآن و ساير معجزات نبوت است« بينات» و مراد از كلمه. گرددغير ايشان برمىاسرائيل، و يا به ايشان و 

چون احمد كه كتب آسمانى بشارت آمدنش را داده بود مبعوث شد، و براى بنى اسرائيل : و معناى جمله اين است كه
حرى اين س: بود، گفتند( علیه السلام)عيسى و يا براى آنان و سايرين معجزاتى روشن آورد كه يكى از آنها همان بشارت 

 .نيز قرائت شده «هذا ساحر مبين» به صورت ﴾قاَلوُا هَذَا سِحْر  مُبيِ  ﴿ البته جمله. است آشكار
و ليكن اين معنا با سياق آيه سازگار . گرددبرمى( علیه السلام)به عيسى  «جاء» ضمير در: اندگفته 1بعضى از مفسرين

 .نيست

 است «ظالمترين» رد كننده دعوت به اسلام وجه اينكه
سْلَامِ ﴿ ِ الَكَْذِبَ وَ هُوَ يدُْعَ إلَِى الَِْْ  الَلَّه

ظْلمَُ ممِهنِ افِْتََىَ لَىََ
َ
 ﴾...وَ مَنْ أ

اى رد كند، چون معن ﴾هَذَا سِحْر  مُبيِ  ﴿ گفتندخواهد سخن كفار را كه مىاستفهام در اين آيه شريفه انكارى است، مى
 .كند، دين خداى تعالى نيستاين بود كه محمد رسول نيست، و دينى كه به عنوان دين خدا تبليغ مىآن 

فرمود، چون اساس اين دين تسليم شدن آن دينى است كه رسول اسلام بشر را به سويش دعوت مى «اسلام» و مراد از
و بدون ترديد مقتضاى ربوبيت و الوهيت خداى . عمالكند از قبيل عقايد و اخواهد و امر مىدر برابر فرامينى است كه او مى

تعالى هم همين است كه بندگانش در برابر فرامينش تسليم مطلق باشند، پس در نتيجه دينى كه اساسش اين تسليم است، 
 داند، پسبدون شك دين حق است كه عقل بر هر انسانى تدين بدان را واجب مى
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 .، گفتارى است باطل، و افترايى است بر خداگفتن اينكه اين دين سحرى است آشكار
در حقيقت استدلالى است بر بطلان سخن كفار، و  ﴾وَ هُوَ يدُْعَ إلَِى الَِْْسْلَامِ ﴿ شود كه جملهو از همين جا روشن مى

 .اينكه سخن مزبور افترايى است بر خداى عز و جل
دارد، و شرع هم از آن نهى كرده است، و معلوم است و افتراء هم ظلمى است كه عقل در ظلم بودن آن هيچ ترديدى ن

شود، يك ظلم را اگر نسبت به يك فرد معمولى شود از نظر اهميت مختلف مىكه ظلم در مورد اشخاصى كه به ايشان ظلم مى
سى كه بر ك تر ازظالم بنابرايناش به مقدار آن نيست كه همان ظلم در باره خداى تعالى واقع شده باشد، تصور كنيم، زشتى

 .خدا افتراء ببندد وجود ندارد
ه شود به اينككه دعوت مىآنگاه بندد تر از آن كس كه بر خدا دروغ مىهيچ شخصى ظالم: و معناى آيه اين است كه

 كند، نيست، با اينكه دين اسلام جز اين كه بندگان تسليم خدادين اسلام را بپذيرد و در پاسخ دين اسلام را از خدا نفى مى
گويد، و حتى چنين دينى بدون شك دين خدا است، و خدا اين ستمكاران را و هيچ ستمكار ديگرى را شوند چيزى نمى

 .كندهدايت نمى
فْوَاهِهِمْ ﴿

َ
ِ بأِ  ﴾...يرُِيدُونَ لُِْطْفِؤُا نوُرَ الَلَّه

 و خاموش. بش آن استاست، به معناى خاموش كردن نور، و از بين بردن تا «يطفئوا» كه مصدر فعل «اطفاء» كلمه
 .كردن نور با دهان به اين است كه آن را با فوت خاموش كنند

فْوَاههِِمْ ﴿ :فرمايداين آيه در سوره توبه نيز آمده، در آنجا مى
َ
ِ بأِ نْ يُطْفِؤُا نوُرَ الَلَّه

َ
راغب در باره فرقى كه . 1﴾يرُِيدُونَ أ

نْ يُطْفِؤُا﴿ همعناى آي: آيه مورد بحث با آيه سوره توبه دارد گفته
َ
اين است كه قصد خاموش كردن نور خدا را دارند،  ﴾يرُِيدُونَ أ

و حاصل گفتارش اين . 2اين است كه قصد دارند كارى بكنند كه به وسيله آن كار نور خدا را خاموش كنند ﴾لُِْطْفِؤُا﴿ و در آيه
ِ ﴿ متعلق اراده در جمله: است كه نْ يُطْفِؤُا نوُرَ الَلَّه

َ
ِ ﴿ خود اطفاء است، و در آيه ﴾يرُِيدُونَ أ لق متع ﴾يرُِيدُونَ لُِْطْفِؤُا نوُرَ الَلَّه

اش خاموشى نور خداست، و آن عبارت است از پف كردن و خاموشى كه غرض و غايت است، نه اراده سببى است كه نتيجه
 .متعلق اراده

ه ظلم كفار و نسبت سحر دادن به دعوت اسلامى اش به منزله شارحى است كه معناى آيه قبلى را كاين آيه و آيه بعدى
 دهند، و حاصل اين دو آيه اينكرد شرح مىرا حكايت مى
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خواهند نور خدا را خاموش كنند، و ليكن خدا ايشان را به كفار با اين سخنان خود كه باد دهان ايشان است، مى: است كه
 .دهدد را بر همه اديان غلبه مىكند، بلكه نور خود را تمام و دين خومقصدشان هدايت نمى

فْوَاههِِمْ ﴿ :پس معناى اينكه فرمود
َ
ِ بأِ مع اند نور خدا مانند نور شاين است كه كفار پنداشته ﴾يرُِيدُونَ لُِْطْفِؤُا نوُرَ الَلَّه

 .ودشاش با خدا قطع مىاست كه با يك پف خاموش گردد، و همين كه آن را سحر بخوانند نورش خاموش گشته، رابطه
ود شپذيرد، نه تنها خاموش نمىولى در پندار خود خطا كردند، چون دين، نور خدا است كه به هيچ وجه خاموشى نمى

 .كه خدا تماميت آن را اراده كرده، هر چند كه كافران كراهت داشته باشند

 معناى اظهار دين حق بر همه اديان
رسَْلَ رسَُولََُ باِلهُْدىَ وَ ﴿

َ
ِي أ ِينِ كُُ هِِ وَ لوَْ كَرِهَ الَمُْشِْْكُونَ هُوَ الََّه ِ لُِْظْهِرَهُ لَىََ الَد   ﴾دِينِ الَْْقَ 
اى است بيانى، ولى ظاهرا اين اضافه در اصل اضافه لاميه اند اضافهبه طورى كه گفته «حق» به كلمه «دين» اضافه كلمه

ز حق و باطل براى خود دينى دارند كه مطابق اقتضاى بوده، و عنايت لطيفى در آن به كار رفته، و آن اين است كه هر يك ا
خاص آنها است، و خداى تعالى از بين آن دو، دين حق را پسنديده، براى اينكه خودش حق است و بدين جهت رسول خود 

 .را به ابلاغ دين حق گسيل داشته
لام گوييم دين اسدهد، وقتى مىمى شود، معناى غلبه راوقتى در مورد چيزى عليه چيز ديگر استعمال مى «اظهار» كلمه

هاى غير و منظور از همه اديان، همه روش. را بر ساير اديان اظهار داد، معنايش اين است كه آن را بر ساير اديان غلبه داد
ِ ﴿ و اين آيه در مقام تعليل جمله. شودخدايى است كه در بين بشر سلوك مى ُ مُتمُِّ نوُرهِ ايش است، و معندر آيه قبلى  ﴾وَ الَلَّه

كند، براى اينكه خدا آن كسى است كه رسول خود را با نورش گسيل داشت، نورى كه خدا نور خود را تمام مى: اين است كه
 .پرست نخواهندهمان هدايت و دين حق است، تا آن را بر همه اديان غلبه دهد، هر چند كه مشركين بت

مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكََةٍ ﴿ خدا در زمين است، هم چنان كه اين معنا از جملهشود كه دين حق نور از اين دو آيه استفاده مى
 .شود، كه تفسيرش در سوره نور گذشتنيز استفاده مى 1﴾...فيِهَا مصِْبَاح  
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، (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)هاى پيامبر اكرم رواياتى در باره نام)]بحث روايتى 
 [(مصلى اللَّه عليه و آله و سل)يامبر اسلام فاصله بين عيسى و پ، بشارت عيسى

نههُمْ بنُْيَان  مَرْصُوص  ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
ا كَأ ِينَ يُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِلهِِ صَفًّ َ يُُبُِّ الََّه يعنى چنان : گفته است ﴾إنِه الَلَّه

 .1ناپذيرندبندند كه گويى بنيانى استوار و انهدامصف مى
ِ إلَِْكُْمْ ﴿ بيان در ذيل آيهو در مجمع ال ِ رسَُولُ الَلَّه

نّ 
َ
: تهگف ﴾وَ إذِْ قاَلَ مُوسَِ لقَِوْمِهِ ياَ قوَْمِ لمَِ تؤُْذُوننَِِ وَ قدَْ تَعْلمَُونَ أ

چيد، و آن اين بود كه زنى را وادار كرد كه بگويد موسى با ( علیه السلام)اى عليه موسى در قصه قارون روايت شده كه توطئه
 .2و نيز جمعى را وادار كرد كه بگويند موسى برادرش هارون را به قتل رسانده. ن زنا كردهم

حَْْدُ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله
َ
تِ مِنْ بَعْدِي اسِْمُهُ أ

ْ
ا  برَِسُولٍ يَأ ِ : دهفرمو( علیه السلام)آمده كه امام ، ﴾...وَ مُبَشْ 

سول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( پرسيدند: چرا به نام احمد و محمد و بشير از ر -خدا لعنتشان كند  -بعضى از يهوديان 
ام(. و نذير ناميده شدى. فرمود: اما محمد ناميده شدم، بدين جهت كه من در زمين محمود )و از نظر دوست و دشمن ستوده

در زمينم(. و اما بشير خوانده شدم به  تر از ستودگيمو اما أحمد ناميده شدم بدين جهت كه من در آسمان احمد )و ستوده
خاطر اين كه هر كس مرا اطاعت كند به بهشت بشارت دارد. و نذير خوانده شدم چون خدا هر كسى را كه نافرمانيم كند از 

 .3آتش انذار كرده
ول من از رس: و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عرباض بن ساريه روايت كرده كه در باره همان آيه گفته است

من در ام الكتاب، عبد اللَّه و خاتم النبيين بودم در حالى كه آدم در بين : شنيدم كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .گويم: من دعاى ابراهيم، و بشارت عيسى و رؤياى مادرم هستمآب و گل خود بود، و به زودى تاويل اين سخن را مى

اش قرار دهد، و عيسى به آمدنم بشارت داد، و مادرم در خواب ديد كه نورى از او را در ذريه ابراهيم دعا كرد كه نبوت
 .4خارج شد، كه با آن كاخهاى شام را برايش روشن كرد

ق از ابو قره دوست جاثلي: و در عيون الاخبار به سند خود از صفوان بن يحيى صاحب السابرى روايت كرده كه گفت
 را( علیه السلام)ديدارش با امام رضا  من درخواست كرد وسيله
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بگو در آيد. همين كه بر آن جناب وارد شد، فرش منزل آن جناب را بوسيد، : از آن جناب اجازه خواستم فرمود. فراهم سازم
 .و گفت: در دين ما اين عمل در برابر اشراف و بزرگان اهل زمانمان واجب است

اى ديگر كه همه اند، و فرقهاى كه ادعايى كردهفرمايى در باره فرقهمىعرضه داشت: خدا اصلاحت كند، چه آنگاه 
ديگر كه  اىگويى در باره فرقهگفت: چه مىآنگاه عادلند به نفع ايشان شهادت دادند. فرمود: چنين ادعايى پذيرفته است. 

 رفته نيست.دهند؟ فرمود دعويشان پذيهاى ديگر به نفع ايشان شهادت نمىكند، و فرقهادعايى مى
گفت: ما مسيحيان ادعاء داريم كه عيسى روح اللَّه و كلمه او است، مسلمانان هم دعوى ما را پذيرفتند، و بر آنگاه 

 بنابراينصدق دعوى ما شهادت دادند. از سوى ديگر مسلمانان ادعاء كردند: محمد پيغمبر است، و ما پيرو آنان نشديم، 
 و اسلام را يكى از ما، و آن دينى كه مورد اتفاق هر دو است بهتر است.كيش مسيحيت را هر دو قبول داريم، 

اى يوحنا ما مسلمانان كه  امام ابو الحسن رضا )علیه السلام( پرسيد: نام تو چيست؟ عرضه داشت: يوحنا. فرمود:
اريم را به اين عنوان قبول د شناسيم. آن عيسايىدانيم هر عيسى نامى را، به اين سمت نمىعيسى را روح اللَّه و كلمه خدا مى
به آمدنش بشارت داده، و در باره شخص خودش هم اعتراف كرده، كه بنده خدا و مربوب  كه به نبوت محمد ايمان داشته، و

او است. حال اگر عيسايى كه به نظر تو روح اللَّه، و كلمه او است، آن عيسايى نيست كه به محمد ايمان داشته، و به آمدنش 
ده، و در باره خودش اعتراف كرده به اينكه خدا يكى است، و او بنده خداست، ما از چنين عيسايى بيزاريم و ديگر بشارت دا

هر دو طائفه بر سر يك كيش اتفاق نداريم. يوحنا برخاست و به صفوان بن يحيى گفت: بلند شو كه اين مجلس به درد ما 
 .1خوردنمى

تم اى كه انتظار داشاين بوده كه آن فايده «خوردز اين مجلس به درد ما نمىبرخي» گويا منظورش از اينكه گفت: مؤلف
 .نداشت، براى اينكه حجتى كه وى براى امام آورد كارگر نيفتاد

و  بين عيسى: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در كمال الدين به سند خود از يعقوب بن شعيب از امام صادق 
( پانصد سال فاصله بود كه در مدت دويست و پنجاه سال آن نه پيامبرى بود، و نه عالمى معروف و محمد )صلى اللَّه عليهما

 ظاهر. عرضه داشتم: پس مردم
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در اين مدت چه وضعى داشتند؟ فرمود به دين عيسى تمسك داشتند، پرسيدم: آيا اين مردم در اين تمسكشان مؤمن به شمار 
 .1فرمود: هيچ گروهى از آنان بدون عالم نبودندآنگاه رفتند؟ فرمود: بله مؤمن بودند. مى

يرُِيدُونَ لُِْطْفِؤُا ﴿ در تفسير آيه 2امامى است كه حجت است، و در اين ميان رواياتى «عالم» منظور آن جناب از: مؤلف
فْوَاههِِمْ 

َ
ِ بأِ رسَْلَ رسَُولََُ باِلهُْدىَ وَ دِينِ ﴿ و آيه ﴾نوُرَ الَلَّه

َ
ِي أ وارد شده كه منظور از نور و هدى و دين حق، ولايت  ﴾الََْْق ِ  هُوَ الََّه

 .امير المؤمنين است، كه البته اين قسم تفسير يا از باب ذكر مصداق است، و يا از باب ذكر باطن قرآن است، نه تفسير اصطلاحى
هور مطلبى است كه با تاريخ مشرا پانصد سال دانسته، ( علیه السلام)و اما اينكه در اين حديث فاصله بين عيسى و محمد 

اند كه تاريخ ميلادى تاريخ معتبرى نيست، و در آن اختلالى هست كه ما در جلد سوم اين مخالفت دارد، ولى محققين گفته
 .كتاب در اين خصوص بحث كرديم
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 [14تا  10آيات (: 60]سوره صف )

دُلُّكُمْ لَىََ تَُِ ﴿
َ
ِينَ آمَنُوا هَلْ أ يُّهَا الََّه

َ
لِْمٍ ياَ أ

َ
ِ وَ رسَُولَِِ وَ تُُاَهدُِونَ فِِ سَبيِلِ  ١٠ ارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أ تؤُْمِنُونَ باِللَّه

نْفُسِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْر  لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
َ
مْوَالكُِمْ وَ أ

َ
ِ بأِ رِي مِنْ يَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَ يدُْخِلكُْمْ جَنهاتٍ تَُْ  ١١ الَلَّه

نْهَارُ وَ مَسَاكِنَ طَي بَِة  فِِ جَنهاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الَفَْوْوُ الَْعَظِيمُ 
َ
ِ  ١٢ تََتْهَِا الَْْ ِ ِ وَ فَتْح  قرَِيب  وَ بشَْ  خْرىَ تَُبُِّونَهَا نصَِْ  مِنَ الَلَّه

ُ
وَ أ

ِ  ١٣ الَمُْؤْمِنيَِ  نْصَارَ الَلَّه
َ
ِينَ آمَنُوا كُونوُا أ يُّهَا الََّه

َ
ِ قاَلَ الَْْوََاريُِّونَ ياَ أ نْصَاريِ إلَِى الَلَّه

َ
 كَمَا قاَلَ عِيسََ ابِْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَاريِ يَِ مَنْ أ
ِينَ آمَنُوا لَىََ  يهدْناَ الََّه

َ
ائيِلَ وَ كَفَرَتْ طَائفَِة  فَأ ِ فَآمَنَتْ طَائفَِة  مِنْ بنَِِ إسََِْ نْصَارُ الَلَّه

َ
صْبَحُوا ظَاهرِِينَ  عَدُو هِِمْ نََنُْ أ

َ
  ﴾١٤ فَأ

 ترجمه آيات

 دهد؟خواهيد شما را بر تجارتى راه نمايم كه از عذابى دردناك نجاتتان مىآيا مى! ايدهان اى كسانى كه ايمان آورده
(10.) 

 شما خيرآن تجارت اين است كه به خدا و رسولش ايمان آوريد و در راه خدا با اموال و جانهايتان جهاد كنيد اين براى 
 (.11)است اگر بدانيد 

كند كه از زير درختانش نهرها روان است آمرزد و به جناتى داخلتان مىخداى تعالى گناهانتان را مى( اگر چنين كنيد)
 (.12)و مساكنى طيب در باغهايى عدن و جاودانه دارد و اين خود رستگارى عظيمى است 

  



 و تو اى پيامبر مؤمنين را بشارت. م هست نصرتى از خدا و فتحى نزديك استو سود ديگر اين تجارت كه مورد علاقه شما ه
 (.13)ده 

از شما چه : ياران خدا باشيد همان طور كه عيسى بن مريم هم به حواريين گفت! ايدهان اى كسانى كه ايمان آورده
اى كافر ز بنى اسرائيل ايمان آوردند و طايفهاى اماييم انصار خدا پس طائفه: كند، حواريين گفتندكسى مرا در راه خدا يارى مى

 (.14)شدند و ما آنانى را كه ايمان آوردند عليه دشمنانشان يارى كرديم و نيرومند و غالب شدند 

 بيان آيات

اين آيات مؤمنين را به ايمان به خدا و رسول او و به جهاد در راه خدا دعوت نموده، و آنان را به مغفرت و جنت در 
كند به اينكه نسبت به وعده نصرت خدا و تاييد دهد، و ايشان را دعوت مىاى جميل مىنصرت و فتح در دنيا وعده آخرت، و

 .او اعتماد كنند
دو معنا را  چينى براى ايناين دو معنايى كه گفتيم غرض نهايى سوره است، و مطالبى كه در آيات قبلى بود جنبه زمينه

 .داشت

 دهد و مغفرت و جنت و نصرت و فتح در پى داردب اليم نجات مىتجارتى كه شما را از عذا
لِْمٍ ﴿

َ
دُلُّكُمْ لَىََ تُِاَرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أ

َ
ِينَ آمَنُوا هَلْ أ يُّهَا الََّه

َ
 ﴾ياَ أ

 .استفهام در اين آيه جنبه پيشنهادى را دارد كه در معناى امر است
به معناى تصرف در سرمايه به منظور به دست آوردن سود است، و در كلام  -به طورى كه راغب گفته  -« تجارة» كلمه

 .1آمده باشد« جيم» حرف« تا» اى نيست كه بعد از حرفعرب به غير از اين كلمه هيچ كلمه
اش جان آدمى، و ربح آن نجات از عذاب دردناك در اين آيه شريفه ايمان و جهاد تجارت به حساب آمده كه سرمايه

نه لهَُمُ الََْْنهةَ يُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِ﴿ :يه شريفه در معناى اين آيه استاست، و آ
َ
مْوَالهَُمْ بأِ

َ
نْفُسَهُمْ وَ أ

َ
َ اشِْتََىَ مِنَ الَمُْؤْمِنيَِ أ  لِ إنِه الَلَّه

ِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ  ِي باَيَعْتُمْ بهِِ  …الَلَّه وا ببَِيْعِكُمُ الََّه  .2﴾فَاسْتَبْشُِْ
 شما را به» :فرمود. آن را بزرگ داشته« تجارة» خداى عز و جل با نكره آوردن كلمه
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و در بيان ربح آن هم كه همان نجات از عذاب است، بيان . يعنى به تجارتى مهم و عظيم و جليل القدر« تجارتى راه بنمايم
 .گنجدر بيان نمىتا بفهماند آن قدر بزرگ است كه د« عذابى» نكرد چه عذابى است، و فرمود

يَغْفِرْ ﴿ اش را داده، همان مغفرت و جنت است، و به همين جهت در نوبت دوم جملهو مصداق اين نجات كه وعده
را بدل از آن نجات آورد، و اما نصرت و فتح كه آن دو را نيز وعده داده، مصداق ، ﴾...لَكُمْ ذُنوُبكَُمْ وَ يدُْخِلكُْمْ جَنهاتٍ 

يغفر لكم ذنوبكم و يدخلكم » :كه خارج از آن بودند، و به همين جهت آن دو را جداگانه ذكر كرد، و نفرمودنجات نبودند، بل
شمنان كند، و بر دآمرزد، و به جنات داخلتان مىنجات از عذاب همين است كه گناهانتان را مى -جنات و ينصركم و يفتح لكم 

خْرىَ تَُبُِّونَهَا ﴿ :مغفرت و جنت و نصرت و فتح فاصله انداخت، و فرمودبلكه ميان « كندپيروزتان نموده، فتح نصيبتان مى
ُ
وَ أ

ِ وَ فَتْح  قرَِيب    .پس خواننده عزيز بايد از اين نكته غافل نماند ﴾نصَِْ  مِنَ الَلَّه
نْفُ ﴿

َ
مْوَالكُِمْ وَ أ

َ
ِ بأِ ِ وَ رسَُولَِِ وَ تُُاَهِدُونَ فِِ سَبيِلِ الَلَّه  ﴾...سِكُمْ تؤُْمِنُونَ باِللَّه
خواهد كلمه تجارت را كه در آيه قبلى پيشنهاد كرده بود براى آنان اين آيه شريفه جمله استينافى و جديد است، كه مى

ان تجارت اين است كه به خدا و رسولش ايم» تفسير كند، گويا شخصى پرسيده اين تجارت چيست؟ و در پاسخ فرمود اين
و اگر ايمان به رسول را با ايمان به خدا ذكر كرد، براى اين بود كه بفهماند اطاعت .«جهاد كنيدآورده، در راه او با مال و جانتان 

دهد واجب است، و گرنه ايمان به خدا بدون ايمان به رسول معنا ندارد، چون اين رسول است كه رسول در آنچه دستور مى
ِ ﴿ :كند، هم چنان كه فرمودهبه ايمان به خدا دعوت مى ِ وَ إنِه الََّه نْ يُفَر قُِوا بيََْ الَلَّه

َ
ِ وَ رُسُلهِِ وَ يرُِيدُونَ أ ينَ يكَْفُرُونَ باِللَّه

ا ...رُسُلهِِ  ولئَكَِ هُمُ الَكََْفرُِونَ حَقًّ
ُ
 .1﴾أ
يد، خير كنبه خدا و رسولش ايمان بياوريد، و چنين و چنان : يعنى اين كه گفتيم ﴾ذَلكُِمْ خَيْر  لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

 .گيردو اما جاهلان، اعمالشان قابل اعتناء نيست، و معيار قرار نمى. خود شما را در نظر گرفتيم اگر به راستى از اهل علم باشيد
 .كنيدمراد اين است كه اگر شما اهل علم و فهم باشيد، خير بودن اين تجارت را درك مى: اندبعضى از مفسرين گفته
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نْهَارُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُ ﴿
َ
 ﴾...نوُبكَُمْ وَ يدُْخِلْكُمْ جَنهاتٍ تَُرِْي مِنْ تََتْهَِا الَْْ

 :شود، و تقدير كلام اين است كهاين جمله جواب شرطى است كه در ظاهر كلام نيامده، ولى از آيه قبلى فهميده مى
 .«...ان تؤمنوا باللَّه و رسوله و تجاهدوا فى سبيله يغفر لكم ذنوبكم»

توانيم و از اين اطلاق مى. شودمطلق آمده، يعنى نفرمود كدام گناه آمرزيده مى «ذنوبكم» فه مورد بحث كلمهدر آيه شري
اعتبار عقلى هم مساعد با اين معنا است، چون اين . شودنتيجه بگيريم كه تمامى گناهان با شرايطى كه ذكر شده آمرزيده مى

ودان ذكر شده، و معنا ندارد كه كسى داخل چنين بهشتى بشود، در حالى آمرزش در آيه شريفه مقدمه داخل شدن در بهشت جا
اكِنَ وَ مَسَ ﴿ :و اى بسا به منظور اشاره به همين نكته بوده كه دنبال آيه فرموده. اى از گناهانش آمرزيده نشده باشدكه پاره

 دن آن جنات خود اشاره است به اينكه مغفرت مزبورپس دائمى و ثابت بو .يعنى جناتى ثابت و دائمى ﴾طَي بَِة  فِِ جَنهاتِ عَدْنٍ 
 .شوددر آيه شامل همه گناهان مى

دهد، متاع قليل دنياى آنچه مؤمن به خدا مى. علاوه بر اين، در آيه شريفه ميان ثمن و مثمن معامله، مقابله واقع شده
اى قوى به اين معامله اقدام كند و يب نفس و ارادهناپايدار است، و آنچه خدا به مؤمن وعده داده تا او را دلخوش سازد تا با ط

لكَِ ذَ ﴿ :خود را قربانى نمايد متاع و زندگى دائمى و باقى است، و به همين جهت به منظور تاكيد اين مطلب در آخر فرمود
 .﴾الَفَْوْوُ الَْعَظِيمُ 

ِ وَ فَتْح  قرَِيب  ﴿ خْرىَ تَُبُِّونَهَا نصَِْ  مِنَ الَلَّه
ُ
 ﴾...وَ أ
صفتى است كه در جاى موصوف به كار رفته، و نيز « اخرى» و كلمه ﴾...يَغْفِرْ لَكُمْ ﴿ آيه عطف است بر جمله اين

ِ وَ فَتْح  قرَِيب  ﴿ خبرى است براى مبتدايى كه حذف شده، و جمله ن است، و تقدير كلام اي «اخرى» بيان كلمه ﴾نصَِْ  مِنَ الَلَّه
ر داريد، ديگ -و يا خصلتى  -و شما نعمتى  -تحبونها و هى نصر من اللَّه و فتح عاجل  اخرى -و يا خصلة  -و لكم نعمة :است

 كه دوستش داريد، و آن عبارت است از نصرتى از خدا و فتحى نزديك 
ِ الَمُْؤْمِنيَِ ﴿ و جمله ِ نوا مقل يا ايها الذين ا» :شد، گويا فرمودهعطف است بر چيزى كه از جمله سابق فهميده مى ﴾وَ بشَْ 

 .«و بشر المؤمنين»، «...هل ادلكم
نْفُسَ ﴿ :فرمايداين بشارت در مقابل بشارتى است كه در آيه شريفه زير واقع شده، مى

َ
َ اشِْتََىَ مِنَ الَمُْؤْمِنيَِ أ هُمْ إنِه الَلَّه

نه لهَُمُ الََْْنهةَ 
َ
مْوَالهَُمْ بأِ

َ
ِي باَ ...وَ أ وا ببَِيْعِكُمُ الََّه  يَعْتُمْ فَاسْتَبْشُِْ

  



اى هم كه در آيه مورد بحث داده شده، در خصوص نصرت و شود كه مژده، و از اين محاذات و مقابله روشن مى1﴾بهِِ 
 .دهدفتح نيست، بلكه مجموع پاداشهايى است كه خدا در دنيا و آخرت مى

اى شود، ولى مفسرين در معنهمه اين مطالب امورى است كه از آيه شريفه به كمك سياق و اعراب كلماتش استفاده مى
بعضى  .اند كه سياق، آن طور كه بايد با آن مساعد نيست، و به همين جهت از نقل آن خوددارى كرديمآيه سخنانى ديگر گفته

ِ الَمُْؤْمِنيَِ ﴿ اند كه جملههم احتمال داده ِ  .استينافى و جديد باشد ﴾وَ بشَْ 

نصَْارَ اَ ﴿ :معناى اينكه فرمود
َ
ِ كُونوُا أ   ﴾...للََّّ

﴿ ِ نْصَارَ الَلَّه
َ
ِينَ آمَنُوا كُونوُا أ يُّهَا الََّه

َ
 ﴾...ياَ أ

يه قبلى ، آيه شريفه جنبه ترقى نسبت به آبنابراين. يعنى آن قدر دين خدا را يارى كنيد كه به اين علامت شناخته شويد
دُلُّكُمْ ﴿ فرموددارد كه مى

َ
با جان و مال خود تجارت كنيد، و خدا : شودبه اين مىدر نتيجه برگشت معناى هر دو آيه ، ﴾...هَلْ أ

 .را با ايمان و جهاد در راه او يارى نماييد، و بر يارى خود دوام و ثبات داشته باشيد
كشاند، و منظور از يارى كردن خدا يارى پيامبر خدا در پيش گرفتن راهى است كه آدمى را با بصيرت به سوى خدا مى

نَا وَ مَنِ اتِهبَعَنِِ ﴿ :ر فرمودههم چنان كه در جاى ديگ
َ
ِ لَىََ بصَِيَرةٍ أ دْعُوا إلَِى الَلَّه

َ
 .2﴾قُلْ هَذِهِ سَبيِلِ أ

ِ ﴿ دليل بر اينكه منظور از يارى خدا، يارى دين خدا و پيامبر خدا است، اين است كه جمله نْصَارَ الَلَّه
َ
بيه را تش ﴾كُونوُا أ

ِ قاَلَ الَْْوََاريُِّونَ ﴿ كما» :فرمايدمى ،(علیه السلام)كند به گفتار عيسى مى نْصَاريِ إلَِى الَلَّه
َ
قاَلَ عِيسََ ابِْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَاريِ يَِ مَنْ أ

 ِ نْصَارُ الَلَّه
َ
چه كسى ياور من به سوى خدا است؟ حواريين گفتند ماييم : همان طور كه عيسى بن مريم به حواريين گفت ﴾نََنُْ أ

ار خدا بودن حواريين معنايش اين بود كه انصار عيسى بن مريم باشند در پيمودن راه خدا، و توجه به آن پس انص« انصار خدا
ِ ﴿ پس، از اينكه جمله. و راه خدا همان توحيد و اخلاص عبادت براى خداى سبحان است. درگاه نْصَارُ الَلَّه

َ
محاذى و  ﴾نََنُْ أ

ِ ﴿ مقابل جمله نْصَاريِ إلَِى الَلَّه
َ
شود كه معناى هر دو جمله يكى است، يعنى قرار گرفته، و مطابق آن واقع شده، معلوم مى ﴾مَنْ أ

ِ ﴿ معناى جمله نْصَارُ الَلَّه
َ
ِ ﴿ هم ﴾نََنُْ أ نْصَاريِ إلَِى الَلَّه

َ
ِينَ آمَنُوا كُونوُا ﴿ پس اينكه مخاطبين در جمله. است ﴾مَنْ أ يُّهَا الََّه

َ
ياَ أ

 ِ نْصَارَ الَلَّه
َ
 خدا باشند، معنايش اين است انصار ﴾أ
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در نشر دعوت و اعلاى كلمه حق باشند، و در اين راه جهاد كنند، و اين ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه انصار رسول خدا 
، و اطاعت قاطع و صادق او در اوامر و نواهى او است، هم چنان (صلى الله عليه وآله و سلم)همان ايمان آوردن به رسول خدا 

 .شودز سياق آيات سوره هم همين معنا استفاده مىكه ا
صْبَحُ ﴿

َ
ِينَ آمَنُوا لَىََ عَدُو هِمِْ فَأ يهدْناَ الََّه

َ
ائيِلَ وَ كَفَرَتْ طَائفَِة  فَأ مت از اين قس ﴾وا ظَاهرِِينَ فَآمَنَتْ طَائفَِة  مِنْ بنَِِ إسََِْ

كى كند كه بنى اسرائيل دو طائفه شدند، ياشاره نموده، بيان مى( علیه السلام)آيه شريفه به ماجرا و سرانجام پيشنهاد عيسى 
اى ديگر كه كفر ورزيدند، و خداى تعالى مؤمنين را بر كفار كه دشمن ايشان حواريين بودند كه به وى ايمان آوردند، و طائفه

 .بودند غلبه داد، و بعد از آنكه روزگارى دراز توسرى خور آنان بودند، سرور ايشان شدند
ر اين قسمت از آيه اشاره است به اينكه امت پيامبر اسلام هم عين اين سرنوشت را دارند، آنها نيز مانند امت عيسى د

خواهى از آنان برآمده اجابت و اگر مؤمنين، خداى تعالى را كه در مقام نصرت. شوند يكى مؤمن، و ديگرى كافردو طائفه مى
شتند، خداى تعالى هم ايشان را عليه دشمنانشان نصرت داده، و همان طور كه كردند، و پاس حرمت دستورات او را نگه دا

 .بخشدمؤمنين به عيسى بعد از روزگارى مذلت به آقايى رسيدند، ايشان را نيز بر دشمنان خود سرورى مى
حَسه عِيسََ فَلَ ﴿ :فرمايدخداى تعالى در آخر داستانهاى عيسى در سوره آل عمران به اين داستان اشاره نموده، مى

َ
ا أ مه

 ِ نْصَارُ الَلَّه
َ
ِ قاَلَ الَْْوََاريُِّونَ نََنُْ أ نْصَاريِ إلَِى الَلَّه

َ
و اين قصه در شش آيه از آن سوره آمده كه دقت  1﴾مِنْهُمُ الَكُْفْرَ قاَلَ مَنْ أ

 .سازددر آنها معناى آيه مورد بحث را روشن مى

عليه )دهنده، حواريون عيسى  چند روايت در باره تجارت نجات)بحث روايتى 
 ...(و( السلام

دُلُّكُمْ لَىََ تُِاَرَةٍ ﴿ در تفسير قمى در روايتى كه ابى الجارود از امام ابى جعفر در تفسير آيه
َ
ِينَ آمَنُوا هَلْ أ يُّهَا الََّه

َ
ياَ أ

لِْمٍ 
َ
ميديم اين تجارت چيست كه اگر بفهميم فهبود مى چه خوب د:اصحاب گفتن فرموده:نقل كرده  ﴾تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أ

 را ماناولاد جان و مال و حتى
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مْوَالكُِمْ ﴿ داديم. خداى تعالى فرمود:هم در به دست آوردن آن مى
َ
ِ بأِ ِ وَ رسَُولَِِ وَ تُُاَهِدُونَ فِِ سَبيِلِ الَلَّه  ...تؤُْمِنُونَ باِللَّه

 .1﴾ذَلكَِ الَفَْوْوُ الَْعَظِيمُ 
 .2ز طريق اهل سنت نيز روايت شدهاين معنا ا: مؤلف

ِ وَ فَتْح  قرَِيب  ﴿ و در همان تفسير در ذيل آيه خْرىَ تَُبُِّونَهَا نصَِْ  مِنَ الَلَّه
ُ
. يعنى فتح امام قائم: آمده كه امام فرمود ﴾وَ أ

 .3و در روايتى ديگر فرموده: يعنى فتح مكه
زمين هيچ وقت از عالمى كه ما  :مده كه در ضمن حديثى فرمودآ( علیه السلام)و در كتاب احتجاج از امير المؤمنين 

رود، خالى نبوده، هر چند كه اين دو طائفه هميشه در يحتاج خلق را بيان كند و متعلمى كه در راه نجات به دنبال علماء مى
ده، ها را مثل براى آيندگان كرتهاى انبياى گذشته بيان نموده است، و آن اماند. و خداى تعالى اين معنا را در امتاقليت بوده

نْ ﴿ فرمايد: عيسى به ساير بنى اسرائيل گفت:مثل اين كلامش كه در باره حواريين عيسى )علیه السلام( مى
َ
صَاريِ إلَِى مَنْ أ

نها مُسْلمُِونَ 
َ
ِ وَ اشِْهَدْ بأِ ِ آمَنها باِللَّه نْصَارُ الَلَّه

َ
ِ قاَلَ الَْْوََاريُِّونَ نََنُْ أ  .4﴾الَلَّه

 .دهداين روايت هر چند در تفسير آيه آل عمران وارد شده، ولى در باره آيه مورد بحث نيز فائده مى: مؤلف
اند و در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن سعد از عبد اللَّه بن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم روايت كرده

فر : از بين خود دوازده نآن چند نفرى كه در عقبه ديدارش كردند فرمود به( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : كه گفت
 .5را به عنوان كفيل قوم خود به من معرفى كنيد، همان طور كه حواريون عيسى بن مريم كفيل قوم خود بودند
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 ( 62)سوره جمعه 

 سوره جمعه مدنى است و بيست و يك آيه دارد 
  
  

 [8 تا 1آيات (: 62]سوره جمعه )

و﴿ رضِْ الَمَْلكِِ الَقُْدُّ
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ يسَُب حُِ لِلَّه ِي  ١ سِ الَْعَزِيزِ الَْْكَِيمِ بسِْمِ الَلَّه هُوَ الََّه

 ِ ِي يَِ رسَُولا  مِنْهُمْ يَتْلوُا عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَ يزَُك  م 
ُ
يهِمْ وَ يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَْْكِْمَةَ وَ إنِْ كََنوُا مِنْ قَبْلُ لفَِِ ضَلَالٍ بَعَثَ فِِ الَْْ

ُ ذُو الَفَْضْلِ  ٣ وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لمَها يلَْحَقُوا بهِِمْ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ  ٢ مُبيٍِ  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَ الَلَّه  الَعَْظِيمِ  ذَلكَِ فَضْلُ الَلَّه
سْفَارا  بئِسَْ مَثَلُ الَْ  ٤

َ
ِينَ حُْ ِلُوا الََهوْرَاةَ ثُمه لمَْ يَُمِْلُوهَا كَمَثَلِ الَْْمَِارِ يَُمِْلُ أ

ُ لاَ مَثَلُ الََّه ِ وَ الَلَّه بوُا بآِياَتِ الَلَّه ِينَ كَذه قَوْمِ الََّه
المِِيَ  يُّهَا  ٥ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَظه

َ
ِ مِنْ دُونِ الَنهاسِ فَتَمَنهوُا الَمَْوتَْ إنِْ كُنْتُمْ قلُْ ياَ أ وْلِْاَءُ لِلَّه

َ
نهكُمْ أ

َ
ِينَ هَادُوا إنِْ وعََمْتُمْ أ الََّه

المِِيَ  ٦ صَادِقيَِ  ُ عَليِم  باِلظه يْدِيهِمْ وَ الَلَّه
َ
مَتْ أ بَدا  بمَِا قدَه

َ
ونَ مِنْهُ فَإنِههُ مُلاَقيِكُمْ قُلْ إنِه الَمَْوتَْ  ٧ وَ لاَ يَتَمَنهوْنهَُ أ ِي تفَِرُّ الََّه

هَادَةِ فَيُنبَ ئُِكُمْ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ    ﴾٨ ثُمه ترَُدُّونَ إلَِى عَّلمِِ الَغَْيْبِ وَ الَشه

 ترجمه آيات

اك شاهى منزه و پهر چه در زمين و آسمانهاست همه به تسبيح و ستايش خدا كه پاد. به نام خداوند بخشاينده مهربان
 (.1)و مقتدر و داناست مشغولند 

 پيغمبرى( دانستنديعنى قومى كه خواندن و نوشتن هم نمى)اوست خدايى كه ميان عرب امى 
  



بزرگوار از همان مردم برانگيخت تا بر آنان آيات وحى خدا تلاوت كند و آنها را از لوث جهل و اخلاق زشت پاك سازد و 
 (.2)كمت الهى بياموزد با آنكه پيش از اين همه در ورطه جهالت و گمراهى بودند شريعت كتاب سماوى و ح
ملحق  (در اسلام)چون به عرب ( مراد عجمند( صلى الله عليه وآله و سلم)كه به روايت از پيغمبر )و نيز قوم ديگرى را 

 (.3)شوند هدايت فرمايد كه او خداى مقتدر و همه كارش به حكمت و مصلحت است 
( بر خلق)كند و خدا را فضل و كرامت خداست كه آن لطف را در حق هر كه بخواهد مى( رسالت و نزول قرآن) اين

 (.4)فضل و رحمت نامنتهاست 
تورات كرده و خلاف آن عمل نمودند در مثل به حمارى ماند كه بار كتابها بر پشت ( علم)وصف حال آنان كه تحمل 

آرى قومى كه مثل حالشان اين است كه آيات خدا را تكذيب كردند بسيار مردم بدى ( دو از آن هيچ نفهمد و بهره نبر)كشد 
 (.5)ستمكاران را رهبرى نخواهد كرد ( براه سعادت)هستند و خدا هرگز 

اى رسول ما جهودان را بگو اى جماعت يهود اگر پنداريد كه شما به حقيقت دوستداران خدائيد نه مردم ديگر پس 
 (.6( )كه علامت دوستان خدا آرزوى مرگ و شوق لقاى به خداست)گوييد گر راست مىتمناى مرگ كنيد ا

نند كاند ابدا آرزوى مرگ نمىپيش فرستاده( براى آخرت خويش)و حال آنكه در اثر آن كردار بدى كه به دست خود 
 (.7)و خدا از كردار ستمكاران آگاهست ( بلكه از آن ترسان و هراسانند)

ه ب( از مرگ)گريزيد شما را البته ملاقات خواهد كرد و پس بگو عاقبت مرگى كه از آن مى( جهودان به)اى رسول ما 
 (.8)سازد ايد آگاه مىكرده( از نيك و بد)گرديد و او شما را به آنچه سوى خدايى كه داناى پيدا و پنهانست باز مى

 بيان آيات اشاره به مطالب سوره جمعه

كند كه نسبت به نماز جمعه اهتمام بورزند، و آنچه در به پاداشتنش  انگيزنده، مسلمين را وادار مىاين سوره به بيانى كاملا
لازم است فراهم سازند، چون نماز جمعه از شعائر بزرگ خدا است كه تعظيم و اهتمام به امر آن، هم دنياى مردم را اصلاح 

ا با تسبيح و ثناى بر خود آغاز كرد كه در ميان قومى امى رسولى كند، و هم آخرتشان را، و خداى تعالى بيان اين مطلب رمى
از خود آنان مبعوث كرد تا آيات او را بر آنان بخواند، و با اعمال صالح و اخلاق پاك تزكيه شان كند، و كتاب و حكمتشان 

 شوند، وبه آنان ملحق مىبياموزد و به همين منظور كتاب خدا و معارف دينش را به بهترين وجهى بر آنان و افرادى كه 
 هاى بعد از آنان تحميلنسل

  



كرد، و زنهارشان داد از اينكه مثل يهود نباشند كه خداى تعالى تورات را بر آنان تحميل كرد، ولى آنان آن را حمل نكردند، و 
 .باشدبه معارف آن معتقد نشدند، و به احكامش عمل نكردند، در نتيجه مانند الاغى شدند كه بارش كتاب 

شود بازار و دادوستد را رها نموده، به سوى دهد كه وقتى بانك نماز جمعه بلند مىو در آخر به عنوان نتيجه دستور مى
حالى  را در( صلى الله عليه وآله و سلم)كنند، و رسول خدا و نيز افرادى را كه خلاف اين دستور عمل مى. ذكر خدا بشتابند

ن داند كه ايكند، و اين رفتار را نشانه آن مىروند، سرزنش مىموده، به سوى دادوستد مىكه مشغول خطبه نماز است رها ن
 .اين سوره در مدينه نازل شده است. اندگونه افراد معارف كتاب خدا و احكامش را نپذيرفته

 كنندمعناى اينكه آنچه در آسمان و زمين است خدا را تسبيح مى

ِ مَا فِِ الَسه ﴿ وسِ الَْعَزِيزِ الَْْكَِيمِ يسَُب حُِ لِلَّه رضِْ الَمَْلكِِ الَقُْدُّ
َ
 ﴾مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ

ز معنايش اين است كه طهارت و نزاهت ا« سبحان اللَّه» :گوييموقتى مى. به معناى منزه دانستن است« تسبيح» كلمه
 .دهيمهمه عيوب و نقائص را به او نسبت مى

نيست كه  پس معناى آن اين. مضارع تعبير كرده، براى اين است كه استمرار را بفهماند و اگر از تسبيح، در آيه با صيغه
به فتح ميم  -« كمل» و كلمه. كنندكنند، بلكه معنايش اين است كه همواره و مستمرا تسبيح مىنامبردگان، در آينده تسبيح مى

ست، ا« قدس» صيغه مبالغه از« قدوس» و كلمه. ستكسى است كه مقام حكمرانى در نظام جامعه مختص به او ا -و كسر لام 
 و كلمه. پذيردبه معناى مقتدرى است كه هرگز شكست نمى« عزيز» و كلمه. كه آن نيز به معناى نزاهت و طهارت است

 كند،كند با علم مىشود، هر چه مىبه معناى متقن كار، و كسى است كه هيچ عملى از وى از جهل و گزاف ناشى نمى« حكيم»
 .گيردو براى آن مصالحى در نظر مى

ِي بَعَثَ ﴿ چينى است براى آيه بعدى، يعنىاين آيه شريفه مقدمه و زمينه لَّه كه متعرض مساله بعثت رسول ال ﴾...هُوَ الََّه
دايت ه غرض از بعثت او اين بود كه مردم به كمال و به سعادت برسند، و بعد از ضلالتى آشكار كه داشتند: فرمايداست، و مى

 .گردند

 مقتضيات منزه بودن خداى تعالى از هر نقص و حاجت
كنند؟ جوابش اين است كه موجودات آسمانى و و اما اينكه چگونه آنچه در آسمانها و زمين است خدا را تسبيح مى

 آنها است و جبرانبا نقصى كه در ( كنند همچنينهمان طور كه با آنچه از كمال دارند از كمال صانع خود حكايت مى)زمينى 
دارند، چون هيچ اش خدا است، خدا را از هر نقص و حاجت منزه مىكننده آن خدا است، و با حوائجى كه دارند و برآورنده

رود خداى تعالى حاجت و نقصى نيست مگر آن كه تنها كسى كه اميد برآوردن آن حاجت و جبران كردن آن نقص در او مى
 از هر نقص و است، پس خود او مسبح و منزه

  



ى و همچنين حكمران. حاجت است، و در نتيجه حكمرانى در نظام تكوين در بين خلق و بر طبق دلخواه هم، تنها حق او است
در اهل  تواندو تشريع قانون در نظام تشريع و در بندگانش به هر طور كه صلاح بداند خاص او است، و او ملكى است كه مى

 .هل مملكت است كه او را اطاعت كنندمملكتش حكم براند، و بر ا
ن جهت كند، از اييكى ديگر از مقتضيات نزاهتش اين است كه اگر در نظام تشريع براى خلق خود دينى تشريع مى

نيست كه احتياجى به عبادت و اطاعت آنان داشته باشد، و بخواهد با عبادت آنان نقصى از خود جبران و حاجتى از خود 
 .وس و منزه از هر نقص و حاجت استبرآورد، چون او قد

يكى ديگر اين است كه اگر دينى براى خلقش تشريع كرد و آن را به وسيله رسولش به اطلاع خلق رسانيد، و خلق 
و بر  شود،دعوت آن رسول را نپذيرفتند، و در نتيجه خدا را اطاعت و عبادت نكردند، نقصى بر ساحت مقدسش عارض نمى

نشيند، و نه چنان است كه خلق او را شكست داده باشند، چون او عزيز است، يعنى مقتدرى است نمى اش گردىدامن كبريايى
 .شكست ناپذير

يهوده و كند، ممكن نيست بو باز اگر به مقتضاى ملك بودن و قدوس و عزيز بودنش دينى براى بندگانش تشريع مى
كند، كند جز به خاطر مصلحتى كه دارد نمىطلاق است، آنچه مىبدون نتيجه تشريع كرده باشد، براى اينكه او حكيم على الا

كند، تنها سعادت دنيا و آخرت آنان را در كند جز به نفع بندگانش و خيرى كه به خود آنان عايد شود نمىو نيز آنچه اراده مى
 .نظر دارد

آيات آن كتاب براى مردم، و  تشريع دين، و انزال كتب آسمانى، و بعث رسولان براى تلاوت: و كوتاه سخن اينكه
د و گذاراش فضل و منتى است از خدا، و به همين جهت در آيه بعدى منت آن فضل را بر مردم مىتزكيه و تعليم خلق، همه

 :فرمايدمى

مبعوث  و( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)و اشاره به عدم منافات بين امى بودن پيامبر  «اميين» مقصود از
 ، با جهانى بودن دعوت آن جنابشدنش در اميين

ِي يَِ رسَُولا  مِنْهُمْ ﴿ م 
ُ
ِي بَعَثَ فِِ الَْْ  ﴾...هُوَ الََّه

به  -ن سواداو منظور از اين بى. است، يعنى كسى كه قادر بر خواندن و نوشتن نيست« امى» جمع كلمه« اميين» كلمه
ودند، و جز سواد ببيشترشان بى( الله عليه وآله و سلم صلى)مردم عرب هستند، كه در عصر رسول خدا  -طورى كه گفته شده 

تش هم صرفنظر از رسال( صلى الله عليه وآله و سلم)شمار قادر بر خواندن و نوشتن نبودند، و خود رسول خدا افرادى انگشت
ِي يَِ رسَُولا  مِنْهُمْ ﴿ :از همان اكثريت بود، و لذا فرمود م 

ُ
ِي بَعَثَ فِِ الَْْ رسولى  سواداو كسى است كه در ميان مردمى بى:  ﴾هُوَ الََّه

 .از جنس خود آنان و براى همه آنان مبعوث كرد
  



مشركين باشند، يعنى غير اهل كتاب، به شهادت اينكه قرآن كريم از « اميين» اند كه مراد از كلمهبعضى احتمال داده
م ِ ﴿ :كند كه گفتنديهوديان نقل مى

ُ
 .1﴾ي يَِ سَبيِل  لَيسَْ عَلَيْنَا فِِ الَْْ

ا آيات يعنى او را مبعوث كرد ت ﴾يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياَتهِِ ﴿ :فرمايدليكن اين احتمال درست نيست، براى اينكه در ذيل آيه مى
خدا را بر آن اميين بخواند، و اگر منظور از اين كلمه مشركين باشند، بايد بگوييم كه آياتى از قرآن تنها بر مشركين خوانده 

 .اى در قرآن نيست كه مخصوص غير عرب، و غير اهل كتاب باشدشده، و حال آنكه هيچ آيهمى
رست اين نيز د. گفتندمى «ام القرى» اند كه منظور از اميين اهل مكه باشد، براى اينكه مكه راديگر احتمال داده 2بعضى

مهاجرين  به «يعلمهم» و در «يزكيهم» دهد كه ضمير درنيست، براى اينكه با مدنى بودن سوره مناسبت ندارد، زيرا بوى آن مى
 .و اين از مذاق قرآن به دور است. و ساير مسلمانان اهل مكه كه بعد از فتح، اسلام آوردند و به نسلهاى بعد ايشان برگردد

( لمو سصلى الله عليه وآله )ممكن است از آيه شريفه اين معنا به ذهن كسى خطور كند، كه مبعوث شدن رسول خدا 
در بين مردم امى، و امى بودن خود آن جناب منافات دارد با اينكه آن جناب مبعوث بر آنان و بر عموم بشر باشد، لذا براى دفع 

ها مبعوث شده باشد، و آيات خدا را به آنان تعليم داده، خير، هيچ منافاتى ندارد، كه آن جناب در بين امى: گوييماين توهم مى
و كتاب و حكمتشان بياموزد، و كتابش هم به لغت آنان باشد، و در عين حال مبعوث به همه جهانيان باشد، شان كند، تزكيه

براى اينكه همه آنچه كه گفته شد مربوط به مرحله اول دعوت است، و به همين جهت در همان اوائل دعوت متعرض ساير 
ا حدى حكومت اسلامى پايدار شد، آن وقت شروع كرد به ملل و ساير اقطار عالم نشد، همين كه دعوتش مستقر گرديد، و ت

 .نگارى به سران كشورهاى آن روزدعوت يهود و نصارى و مجوس، و نامه
كايت بنا به ح( كه بعثت خاتم الانبياء استجابت آن دعا است)هم ( و اسماعيل)بينيم در دعاى ابراهيم هم چنان كه مى

ة  مُسْلمَِة  رَبهنَا وَ اجِْعَلْنَا مُ ﴿ :قرآن آمده مه
ُ
يِهتنَِا أ رَبهنَا وَ ابِْعَثْ فيِهِمْ رسَُولا  مِنْهُمْ يَتْلوُا عَليَْهِمْ آياَتكَِ  ...سْلمَِيِْ لكََ وَ مِنْ ذُر 

 ، و3﴾وَ يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَْْكِْمَةَ 
  

                                                      
 .75آل عمران، آيه  -. توانند بر ما حكومت كنندكتاب نمىيك مشت مردم بى 1
 .284، ص 10، ج مجمع البيان 2
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شند، چه اهل مكه باشند، و چه نباشند، علاوه شود، چه عرب مضر باشند، و چه نبادعاى آن جناب شامل همه آل اسماعيل مى
 .بر اينكه منافات ندارد كه آن جناب مبعوث به سوى آل اسماعيل و غير ايشان باشد

صلى )يعنى آيات كتاب خدا را بر آنان بخواند با اينكه امى است، و اين جمله صفت رسول خدا  ﴾يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياَتهِِ ﴿
 .تاس( الله عليه وآله و سلم

يِهِمْ وَ يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ ﴿ :مراد از تزكيه و تعليم كتاب و حكمت و وجه مقدم آوردن تزكيه در جمله وَ يزَُك 
  ﴾وَ الَْْكِْمَةَ 

يِهِمْ وَ يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَْْكِْمَةَ ﴿  راست، مصدر باب تفعيل است، و مصد« يزكيهم» كه مصدر« تزكيه» كلمه ﴾وَ يزَُك 
است، كه به معناى نمو صالح است، نموى كه ملازم خير و بركت باشد، پس تزكيه آن جناب مردم را « زكات» ثلاثى مجرد آن

به معناى آن است كه ايشان را به نموى صالح رشد دهد، اخلاق فاضله و اعمال صالحه را عادتشان كند، در نتيجه در انسانيت 
 .ا و آخرت استقامت يابد، سعيد زندگى كنند، و سعيد بميرندخود به كمال برسند، و حالشان در دني

است كه  «تعليم حكمت» در مقابلش. بيان الفاظ و تفسير معانى مشكل، و مشتبه آنست« تعليم كتاب» و منظور از
وا عَلَيْهِمْ يَتْلُ ﴿ :عبارتست از معارف حقيقتى كه قرآن متضمن آنست، و اگر از قرآن يك بار تعبير به آيات كرده، و فرموده

فهماند براى هر ب -به گفته بعضى  -براى اين بوده كه  ﴾وَ يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ ﴿ و بار ديگر تعبير به كتاب نموده و فرموده ﴾آياَتهِِ 
 .يك از اين دو عنوان نعمتى است كه خدا به سبب آن بر بشر منت نهاده

تاب و حكمت ذكر كرده، و در دعاى ابراهيم كه چند سطر قبل نقل شد در اين آيه شريفه مساله تزكيه را قبل از تعليم ك
تعليم كتاب و حكمت را جلوتر از تزكيه ذكر كرد، و اين بدان جهت بوده كه آيه مورد بحث در مقام توصيف تربيت رسول 

يه وم حقه و معارف حقيقاست مؤمنين امت را، و در مقام تربيت، تزكيه مقدم بر تعليم عل( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
خواست كه اين زكات و علم به و اما در دعاى ابراهيم مقام، مقام تربيت نبود، تنها دعا و درخواست بود، از خدا مى. است

شود، بعد تزكيه، چون تزكيه اش بدهد، و معلوم است كه در عالم تحقق و خارج، اول علم پيدا مىكتاب و حكمت را به ذريه
يابد، پس اول بايد به اعمال صالح و اخلاق فاضله عالم شد، و بعد به آنها عمل كرد تا به و اخلاق تحقق مىاز ناحيه عمل 
 .هم به دست آيد( پاكى دل)تدريج زكات 

خواهد بفرمايد امت اين جمله مى. است «ان» در اين جمله مخفف «ان» كلمه ﴾وَ إنِْ كََنوُا مِنْ قَبْلُ لفَِِ ضَلَالٍ مُبيٍِ ﴿
پس معلوم شد كه آيه مورد بحث مشتمل است بر تسبيح، و سپس حمد و . ى قبل از بعثت پيامبر در ضلالتى آشكار بودندام

 سياقى كه دارد سياق منت
  



  .نهادن است كه توضيحش خواهد آمد

 ﴾وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لمَها يلَْحَقُوا بهِِمْ وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْْكَِيمُ ﴿
 در آن براى« من» گردد، و حرفبه اميين برمى« منهم» و ضمير« اميين» كند بررا عطف مى« آخرين» كلمهاول آيه، « واو»

و عزيز اند، و اخداى تعالى مبعوث كرد در ميان مردم امى و مردمى ديگر كه هنوز به آنان ملحق نشده: فرمايدمى. تبعيض است
 .دكنو حكيم است، يعنى هيچ وقت كار لغو و گزاف نمى. شودىاش مغلوب نماست، يعنى غالبى است كه هرگز در اراده

ُ ذُو الَفَْضْلِ الَعَْظِيمِ ﴿ ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَ الَلَّه  ﴾ذَلكَِ فَضْلُ الَلَّه
به همان بعثت است، و به خاطر اينكه آن را امرى بزرگ و قابل احترام معرفى كند با كلمه مذكور  «ذلك» اشاره با كلمه

پس رسول خدا كسى است كه به چنين امرى بزرگ و فضلى عظيم . صوص اشاره به دور است مورد اشاره قرار دادهكه مخ
اين بعث، و اينكه آن جناب خدا را بخواند و مردم را تزكيه كند و كتاب و حكمتشان : و معناى آيه اين است كه. اختصاص يافته

آن را  دهد، و مشيتش تعلق گرفت كهبه هر كس مشيتش تعلق گيرد مىبياموزد، خود فضل و عطائى است از خداى تعالى كه 
 .بدهد، و خدا داراى فضلى عظيم است( صلوات اللَّه عليه)به محمد 

ه به اشاره به بعث تنها نباشد، بلك «ذلك» رود كلمهاند، و احتمال مىالبته اين معنايى است كه مفسرين براى آيه كرده
طرافش دارد، يعنى به بعث كننده و بعث شده، و مردمى كه بعث براى آنها است، آن وقت معناى بعث باشد با نسبتى كه به ا

 صلى الله)دهد، و فعلا خواسته است محمد اين بعث از فضل خدا است كه آن را به هر كس بخواهد مى :شودآيه چنين مى
اختيار كرد، و امت او را براى اين كار انتخاب نمود  را به آن مخصوص كند، در نتيجه او را براى رسالت خود( عليه وآله و سلم

ِي بَعَثَ ﴿ اين آيه و دو آيه قبلش يعنى آيه. و پيامبر را از ميان آنان برگزيد، و به سوى آنان گسيل داشت  ﴾لعَْظِيمِ اَ  ...هُوَ الََّه
 .لحن امتنان را دارد

ه عليه و آله و صلى اللَّ)عثت پيامبر اسلام وجه ارتباط تشبيه يهود به حمار حامل اسفار با آيه مربوط به ب
 (سلم

سْفَارا  ﴿
َ
ِينَ حُْ ِلُوا الََهوْرَاةَ ثُمه لمَْ يَُمِْلُوهَا كَمَثَلِ الَْْمَِارِ يَُمِْلُ أ

 ﴾...مَثَلُ الََّه
 نبردارى است كه البته در خصوص اعيابه معناى پرده -به فتح سين و سكون فاء  - «سفر» كلمه: گويدراغب مى

آنجا كه  تا -يعنى برداشتن نقاب از صورت  «سفر خمار» يعنى برداشتن عمامه از سر، و «سفر عمامه» شود، ماننداستعمال مى
 :دارد، و در قرآن آمدهبه معناى كتابى است كه از حقائق پرده برمى -به كسر سين و سكون فاء  -و سفر : گويدمى

  



سْفَ ﴿
َ
 .1﴾ارا  كَمَثَلِ الَْْمَِارِ يَُمِْلُ أ

 به شهادت سياق اين است كه تورات به آنان تعليم «مثل آنهايى كه تورات بر آنان تحميل شد» :و منظور از اينكه فرمود
بئِسَْ ﴿ فرمايداين است كه به آن عمل نكردند، ذيل آيه هم كه مى «ولى آن را حمل نكردند» و مراد از اينكه فرمود. داده شد

 ِ ِ مَثَلُ الَقَْوْمِ الََّه بوُا بآِياَتِ الَلَّه كسانى كه تورات تحميلشان شد ولى آن را » و منظور از. مؤيد و شاهد بر اين معنا است ﴾ينَ كَذه
نازل كرد و او معارف و شرايع آن را ( علیه السلام)يهوديانى است كه خدا تورات را بر پيامبر آنان موسى « حمل نكردند

دستورات آن عمل ننمودند، لذا خداى تعالى برايشان مثلى زد، و آنها را به الاغى تشبيه  تعليمشان داد، ولى رهايش كردند، و به
كرد كه كتابهايى بر آن بار شده، و خود آن حيوان هيچ آگاهى از معارف و حقائق آن كتابها ندارد، و در نتيجه از حمل آن كتابها 

 .ماندچيزى به جز خستگى برايش نمى
ه قبلش اين است كه بعد از آنكه خداى تعالى سخن را با مساله بعث پيامبرى امى آغاز كرد، و وجه اتصال اين آيه به آي

شان كند، بر مسلمانان منت نهاد كه از ميان همه اقوام امى پيامبر را در بين آنان مبعوث كرد، تا كتاب را بر آنان بخواند، و تزكيه
مراهى به سوى نور هدايت بيرونشان نموده، از حضيض جهل به اوج و كتاب و حكمتشان بياموزد و در نتيجه از ظلمتهاى گ

كند، كه به جاى شكرگزارى در علم و حكمتشان برساند، و در آخر سوره هم به طور عتاب و توبيخ به رفتار آنان اشاره مى
جمعه از  ، با اينكه نمازمقابل اين منت چگونه به سوى لهو و تجارت شتافتند، و پيامبر را در حال خطبه جمعه تنها گذاشتند

 .بزرگترين مناسك دينى است
در بين آن آغاز و اين انجام سوره مثل مذكور را براى يهوديان آورد كه تورات تحميلشان شد، ولى آن را حمل نكردند، 

ر ايد به امپس مسلمانان ب. اى از معارف و حكمتهاى آن ندارندو چون خرانى شدند كه بار كتاب بر دوش دارند، و هيچ بهره
دين اهتمام بورزند و در حركات و سكنات خود مراقب خدا باشند، و رسول او را بزرگ بدانند، احترام كنند، و آنچه برايشان 
آورده ناچيز نگيرند، و بترسند از اينكه خشم خدا آنان را بگيرد، همان طور كه يهود را گرفت، و آنان را جاهلانى ستمگر 

 .ار كتاب به دوش دارند تشبيهشان كردخواند، و به خرانى كه ب
 آيه: در تفسير روح المعانى وجه ارتباط آيه مورد بحث به آيه قبلش را چنين بيان داشته
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عوث كند به اينكه اين رسول مبكرد، و خلاصه اشاره مىمورد بحث متضمن اشاره به همان مطلبى است كه آيات قبل بيان مى
تى مبعوث كرد كه در تورات و به زبان انبياى بنى اسرائيل بشارتش را داده بود، پس گويا را خداى تعالى بر طبق همان صفا

ِي بَعَثَ ﴿ :فرموده ها ها مبعوث كرد كه يكى از آن نشانىآن خدايى است كه پيامبر مبشر در تورات را به همان نشانى، ﴾...هُوَ الََّه
مثل يهوديانى كه آن بشارتها را ديده بودند، و اين پيامبر را هم امى بودن، و يكى ديگر مبعوث شدن در قومى امى است، و 

 .1ديدند و يقين كردند كه اين همان است و باز ايمان نياوردند، مثل حمار است
 .در سياق آيه دليلى بر صحت آن نيست ثانياتحكم است و  اولاولى خواننده عزيز توجه دارد كه اين قول 

 ن كه اگر راست گوييد آرزوى مرگ كنيداستدلال عليه يهود با اين بيا
ِ مِنْ دُونِ الَنهاسِ فَتَمَنهوُا الَمَْوْ ﴿ وْلِْاَءُ لِلَّه

َ
نهكُمْ أ

َ
ِينَ هَادُوا إنِْ وعََمْتُمْ أ يُّهَا الََّه

َ
 .﴾تَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيَِ قُلْ ياَ أ

داييم ما اولياى خ» گويدرا در ادعايش كه مى در اين آيه شريفه عليه يهود استدلال شده، استدلالى كه دروغگويى يهود
التَِ وَ قَ ﴿ فرمايدكند، و خداى تعالى ادعاهاى آنان را در قرآن حكايت كرده، مىكاملا آشكار مى« و دوستان و پسران او هستيم

حِبهاؤُهُ 
َ
ِ وَ أ بْنَاءُ الَلَّه

َ
ِ خَالصَِة  مِنْ دُونِ قُلْ ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾الََْْهُودُ وَ الَنهصَارىَ نََنُْ أ ارُ الَْْخِرَةُ عِنْدَ الَلَّه إنِْ كََنتَْ لكَُمُ الَده

كه در آيه اولى خود را پسران و دوستان خدا، و در دومى  4﴾وَ قاَلوُا لَنْ يدَْخُلَ الََْْنهةَ إلِاه مَنْ كََنَ هُودا  ﴿ :و نيز فرموده 3﴾الَنهاسِ 
 .انددارندگان حق ورود به بهشت معرفى كردهمالكين منحصر خانه آخرت، و در سومى 

را به  گرىاى كسانى كه كيش يهودى: يهوديان را مخاطب قرار بده، و به ايشان بگو: و حاصل معناى آيه اين است كه
زوى ييد، آرگوايد، اگر معتقديد كه تنها شما اولياى خداييد، و نه هيچ كس ديگر، و اگر در اين اعتقادتان راست مىخود بسته

مرگ كنيد، و خريدار آن باشيد، براى اينكه ولى خدا و دوست او بايد دوستدار لقاى او باشد، شما كه يقين داريد دوست 
 شودخداييد، و بهشت تنها از آن شما است، و هيچ چيزى ميان شما و بهشت و خدا حائل نمى
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ائل به ديدار دوست برسيد، و در مهمانسراى او پذيرايى مگر مردن، بايد مردن را دوست بداريد، و با از بين رفتن اين يك ح
 .شويد، و از دار دنياى پست كه به جز هم و غم و محنت و مصيبت چيزى در آن نيست آسوده گرديد

 «ء للَّهاوليا» :بلكه فرمود «اولياء اللَّه»  :نكرد، و نفرمود «اللَّه» را اضافه به «أولياء» اينكه كلمه: اندگفته 1بعضى از مفسرين
 .براى اشاره به اين است كه ادعاى يهود خالى از حقيقت است

المِِيَ ﴿ ُ عَليِم  باِلظه يْدِيهِمْ وَ الَلَّه
َ
مَتْ أ بَدا  بمَِا قدَه

َ
 ﴾وَ لاَ يَتَمَنهوْنهَُ أ

رگ تمناى مدهد كه اين يهوديان هرگز خداى عز و جل بعد از پيشنهاد تمناى مرگ به يهوديان، به پيامبر خود خبر مى
مَتْ ﴿ يهوديان به خاطر: فرمايداند، مىكند به آنچه در دنيا مرتكب شدهنخواهند كرد، و اين تمنا نكردنشان را تعليل مى بمَِا قدَه

يْدِيهِمْ 
َ
يْدِيهِمْ ﴿ و جمله. كنندهرگز چنين آرزويى نمى ﴾أ

َ
مَتْ أ . اندهكنايه است از ظلم و فسوقى كه در دنيا مرتكب شد ﴾بمَِا قدَه

داند كنند، و خدا داناى به ظالمان است، مىهايى كه كردند آرزوى مرگ نمىيهوديان به سبب ظلم: پس معناى آيه اين است كه
دارند، چون دشمنان خدايند، و بين خدا و آنان ولايت و محبتى در كار كه ستمكاران هيچ وقت لقاى خدا را دوست نمى

 .نيست
ِ خَالصَِة  مِنْ دُونِ الَنهاسِ ﴿ :فرمايدزيرند كه مى و اين دو آيه در معناى آيه ارُ الَْْخِرَةُ عِنْدَ الَلَّه قلُْ إنِْ كََنتَْ لكَُمُ الَده

ُ عَليِم   يْدِيهِمْ وَ الَلَّه
َ
مَتْ أ بَدا  بمَِا قدَه

َ
المِِيَ فَتَمَنهوُا الَمَْوتَْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيَِ وَ لنَْ يَتَمَنهوْهُ أ  .2﴾ باِلظه

هَ ﴿ ونَ إلَِى عَّلمِِ الَْغَيْبِ وَ الَشه ههُ مُلَاقيِكُمْ ثُمه ترَُدُّ ونَ مِنْهُ فَإنِ ِي تفَِرُّ  ﴾ادَةِ فَيُنَب ئُِكُمْ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قُلْ إنِه الَمَْوْتَ الََّه
ههُ مُلَاقيِكُمْ ﴿ حرف فاء كه در ابتداى جمله دهد، و در آن يهوديان را جواب شرط مى در آمده، به جمله معناى ﴾فَإنِ

 .ترسند كه به وبال اعمال زشتشان گرفتار شوندكند كه از آمدنش كراهت دارند، براى اينكه از آن مىتهديد به آمدن مرگى مى
ها و اريبه سوى پروردگارشان كه با ستمكآنگاه كند، چه بخواهند و چه نخواهند، مرگ به زودى آنان را ديدار مى: فرمايدمى

 گردند، و او به حقيقت اعمال آنان آگاهاش خارج شده بودند، بر مىها از زى بندگىدشمنى
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گوييد، و بگو اگر خانه آخرت نزد خدا تنها از آن شما است، و هيچ كس ديگرى از مردم از آن بهره ندارد، پس آرزوى مرگ كنيد اگر راست مى 2

 .95و  94بقره، آيه  -. اند، و خدا داناى به ظالمان استكنند، به خاطر گناهانى كه كردهآرزويش را نمىهرگز و ابدا 



است، چه اعمال ظاهريشان، و چه پنهانيشان، براى اينكه او عالم به غيب و شهادت است، و به زودى ايشان را به حقيقت 
 .د داداعمالشان و آثار سوء آن كه همان انواع عذابها است خبر خواه

اينكه  شوند، براىكند كه فرار از مرگ خطايى است كه مرتكب مى، در آيه شريفه نخست به ايشان اعلام مىبنابراين
دارد كه اگر از مرگ كراهت دارند، براى اين است كه از لقاء اللَّه كراهت اعلام مى ثانياو . يابدمرگ به زودى ايشان را در مى
رسد، گردند، و خدا به حساب اعمالشان مىاست از ايشان، چون خواه ناخواه به سوى خدا برمىدارند، و اين هم خطاى دومى 

دارد كه هيچ يك از اعمالشان بر خدا پوشيده نيست، چه اعمال ظاهريشان و و ثالثا اعلام مى. دهدو سزاى بديهايشان را مى
 .عالم به غيب و شهادت است گردد، چون اوچه پنهانى، و مكر و نيرنگشان جز به خودشان بر نمى

اى است به اينكه مرگ حق است و حتمى است، هم چنان كه در جاى اول اشاره: پس در آيه شريفه چند اشاره هست
رْناَ بيَنَْكُمُ الَمَْوتَْ وَ مَا نََنُْ بمَِسْبُوقِ ﴿  :، و باز فرموده1﴾كُُُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الَمَْوْتِ ﴿ :ديگر فرموده  .2﴾يَ نََنُْ قَده

 .كند به اينكه برگشت به سوى خدا براى پس دادن حساب اعمال حق است، و در آن شكى نيستدوم اشاره مى
اند واقف گشته، تمامى اعمالشان بدون كم و كاست به و سوم اشاره دارد به اينكه به زودى به حقيقت اعمالى كه كرده

 .گرددايشان برمى
و به خاطر اينكه به اين معنا اشاره . از اعمال آنان بر خداى تعالى پوشيده نيستو چهارم اشاره دارد به اينكه چيزى 

هَادَةِ ﴿ كرده باشد جمله  ثم تردون الى اللَّه» :توانست بفرمايدآورد، و گرنه مى «اللَّه» را به جاى كلمه ﴾عَّلمُِ الَغَْيْبِ وَ الَشه
 .«...فينبئكم

ِي يِنَ هُوَ ﴿ :رواياتى در ذيل آيه)بحث روايتى  م 
ُ
ِي بَعَثَ فِِ الَْْ اهل فارس و ، ﴾...الَََّّ

 ...(تحصيل ايمان، و

ِي يَِ رسَُولا  مِنْهُمْ ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه م 
ُ
ِي بَعَثَ فِِ الَْْ از پدرش، از ابن ابى عمير، از معاوية بن عمار، از  ﴾هُوَ الََّه

 :مودهروايت كرده كه در ذيل آيه فر( علیه السلام)امام صادق 
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مردم عرب مشرك با سواد بودند، و ليكن كتابى آسمانى از ناحيه خدا، و پيغمبرى كه به سويشان مبعوث شده باشد نداشتند، 
 .1و بدين جهت خدا آنان را امى خواند

عد از اهل مكه داخل يعنى كسانى كه ب: فرموده ﴾وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لمَها يلَحَْقُوا بهِِمْ ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل جمله
 .2در اسلام شدند

ستند اينها چه كسانى ه: كرد، شخصى پرسيدروايت شده كه پيغمبر اين آيه را قرائت مى: گويدو در مجمع البيان مى
ر اگر ايمان د: دست بر شانه سلمان گذاشت، و فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . آورندكه بعد از ما اسلام مى

 .3آورندباشد مردانى از نژاد اين مرد آن را به دست مىثريا 
اين روايت را سيوطى هم در الدر المنثور از تعدادى از كتب حديث نقل كرده كه از آن جمله است صحيح : مؤلف

و . اندآن را نقل كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)بخارى، و مسلم و ترمذى، و نسايى كه همگى از ابى هريره از رسول خدا 
به آن خدايى كه جانم به دست او است اگر علم : دست خود را بر سر سلمان فارسى نهاد، و فرمود: در روايت نامبردگان آمده

 .4يابنددر ثريا باشد مردانى از اين نژاد به آن دست مى
ليه وآله صلى الله ع) رسول خدا :و نيز از سعيد بن منصور و ابن مردويه از قيس بن سعد بن عباده روايت شده كه گفت

 .5آورنداگر ايمان در ثريا باشد مردانى از اهل فارس آن را به دست مى: فرمود( و سلم
ِينَ حُْ ِلُوا الََهوْرَاةَ ثُمه لمَْ يَُمِْلُوهَا كَمَثَلِ الَْْمَِارِ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

ل حمار كتابها را حم: گويدمى ﴾مَثَلُ الََّه
آنان  كند، همچنين بنى اسرائيل كه تورات برداند كه در آن كتابها چيست، و به دستورات آن كتابها عمل نمىنمى كند، ولىمى

 .6حمل شد، ولى مثل حمار آن را حمل كردند، نه فهميدند كه در آن چيست، و نه عمل كردند
ليه وآله صلى الله ع)رسول خدا : كه گفتو در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، و طبرانى از ابن عباس روايت كرده 

كسى كه روز جمعه در حالى كه امام مشغول خواندن خطبه است سخن بگويد، مانند الاغى است، كه كتابها : فرمود( و سلم
 كشد.را به دوش مى
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 .1اش جمعه نيستگويد: ساكت باش، جمعهو حتى آن هم كه به وى مى
 .كه در وجه اتصال اين آيه به ما قبل داشتيم تاييد شده استدر اين روايت بيان قبلى ما : مؤلف

ِينَ هَادُوا﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه يُّهَا الََّه
َ
اولياى خدا همواره آرزوى : آمده كه در تورات نوشته شده بود ﴾قُلْ ياَ أ

 .2مرگ دارند
، مردى نزد ابو ذر آمد: روايت آورده كه فرمود( معلیه السلا)و در كافى به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق 

 ايد، و لذا از انتقالبراى اينكه شما دنيا را آباد و آخرت را خراب كرده: آيد؟ فرموداى أبا ذر چرا ما از مرگ بدمان مى: و گفت
 .3آيداز خانه آباد به خانه خراب بدتان مى

در باره رابطه  گفتارى در اينكه منظور از تعليم حكمت چيست توضيحى
 هاى عملى با مبانى اعتقادىسنت

خواهد و آنچه اى ندارد جز اينكه در آنچه مىانسان در زندگى محدودى كه دارد، و سرگرم آبادى آن است، چاره
 .خواهد تابع سنتى باشد، و حركات و سكنات و تمامى مساعى خود را بر طبق آن سنت تنظيم نمايدنمى

در اينكه چه نوع سنتى باشد، بستگى به رأى و نظريه انسان، در باره حقيقت عالم و حقيقت چيزى كه هست اين سنت 
ينيم اختلافى ببه شهادت اينكه مى. خودش دارد، و خلاصه بستگى به جهان بينى و انسان بينى، و رابطه ميان انسان و جهان دارد

 .كه سنتهايشان هم مختلف شودها و اقوام در جهان بينى و نفس بينى دارند، باعث شده كه امت
داند، و پيدايش آرى، كسى كه براى ما وراى عالم ماده وجودى قائل نيست، و هستى را منحصر در همين عالم ماده مى

ين تولد اش در فاصله بپندارد مادى محض، كه هستىبيند، و انسان را موجودى مىعالم هستى را مستند به اتفاق و تصادف مى
شود، و براى خود سعادتى به جز سعادت مادى، و در اعمالش هدفى به جز رسيدن به مزاياى مادى از قبيل ىو مرگ خلاصه م

گيرى از متاع دنيا و رسيدن به لذائذ مادى و يا لذائذى كه منتهى به كند، و به جز لذتو جاه و امثال آن دنبال نمى اولادمال و 
 ه مهلتششود آرزويى ندارد، و معتقد است كماديات مى
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شود، چنين كسى و چنين قومى كند، و بعد از مردن همه چيز تمام مىدر اين كامرانى تا مدتى است كه در اين دنيا زندگى مى
 .كندكند غير از آن سنتى است كه يك انسان و يا يك قوم معتقد به مبدأ و معاد پيروى مىسنتى كه به حكم اجبار پيروى مى
ش و بقاى عالم مستند به نيرويى ما فوق عالم و منزه از ماده است، و يقين دارد كه در وراى كسى كه معتقد است پيداي

ت كند، سعاددر آنچه مى -و چنين قومى  -اى ديگر، و بعد از اين زندگى زندگانى ديگرى هست، چنين كسى اين خانه خانه
كنند، و آرايى كه دارند مردم، و هدفهايى كه دنبال مى گيرد، و به همين جهت صورت اعمال اين گونههر دو نشاه را در نظر مى

 .با دسته اول مختلف است
ه اند و چه آنها كپرستند چه آنها كه برهمايىشود، مردمى كه بتها هم مختلف مىها مختلف است سنتو چون بينش

 .اند به خاطر اينكه معتقد به معاد نيستند، سنتى دارندبودايى
كه مجوسى و يا كليمى و يا مسيحى و يا مسلمانند، براى خود سنتى دارند كه مخالف با سنت  و اهل كتاب، چه آنها

 .ديگران است
اند و به معاد معتقدند، به خاطر اينكه براى در ميان اقوام مزبور آنها كه اهل ملت و دين آسمانى: و كوتاه سخن اينكه

نند كه بر كآنها ادعاء مى. كنندكه مناسب با اين حيات باشد اتخاذ مىخود حياتى جاويد و ابدى قائلند، در اتخاذ سنت، آرايى 
هر انسانى لازم است كه وسيله زندگى عالم بقاء را فراهم نموده، خود را براى توجه به پروردگارش مهيا سازد، و در اشتغال 

رند ارند و تنها در برابر ماديات خضوع داو اما كسانى كه ملت و دينى ند. به كار زندگى دنيايى كه فانى است، زياده روى نكند
 .و همه اينها كه گفته شد جاى ترديد نيست. رفتارى غير از اين دارند

اش رهين ماده و همه زد و بندش در اسباب ظاهرى مادى چيزى كه هست انسان از آنجايى كه به حسب طبع مادى
شود، و هميشه اين سبب او را به دامن آن سبب پرتاب، و نفعل مىزند و يا از آن اسباب متاثر و ماست، يا اسباب را به كار مى
رسد كه حيات دنياى فانى اصالت كند، و هيچ وقت از آنها فراغت ندارد، لذا به خيالش چنين مىآن به دامن اين متوسلش مى

وجود او است، و بايد براى  شود، هدف نهايى و غرض اقصاى ازدارد، و دنيا و مقاصد و مزايايى كه به زندگى دنيا مربوط مى
 .به دست آوردن سعادت آن زندگى تلاش كند

پس زندگى دنيا چنين حياتى است و آنچه در دست اهل دنيا از ذخيره، نعمت، آرزو، نيرو، و عزت هست حقيقتش 
ايى چيزهنامند نيز چنين همين است كه گفتيم، و آنچه را كه فقر، عذاب، محروميت، ضعف، ذلت، مصيبت، و خسران مى

 و كوتاه. است
  



ه را كند، و آنچآنچه از خير عاجل و يا نفع فانى در دنيا هست به نظر اهل دنيا خير مطلق و نفع مطلق جلوه مى: سخن اينكه
 .پندارددارد شر و ضرر مىكه دوست نمى

همين پندارهاى خلاف واقع مردم دنيا كه چنين وضعى دارند، آن دسته از آنان كه اهل ملت و كتاب نيستند، عمرى را با 
برند، و از ما وراى اين زندگى خبرى ندارند، ولى آنهايى كه اهل ملت و كتابند، اگر هم بر طبق دسته اول عمل كنند، بسر مى

اعتراف دارند كه حقيقت خلاف آن است، و هميشه بين قول و فعلشان ناهماهنگى هست هم چنان كه خداى تعالى در اين 
ظْلمََ عَلَيْهِمْ قاَمُواكُُه ﴿ :باره فرمود

َ
ضَاءَ لهَُمْ مَشَوْا فيِهِ وَ إذَِا أ

َ
 .1﴾مَا أ

كند به چراغى كه فروكش شدن كند؟ اسلام بشر را دعوت مىحال ببينيم در اين ميان اسلام به چه چيز دعوت مى
قمِْ ﴿ :م چنان كه فرمودهگيرد، هبرايش نيست، و آن عقايد و دستور العملهايى است كه از فطرت خود بشر سرچشمه مى

َ
فَأ

ِ ذَلكَِ الَد ِ  ِ الَهتِِ فَطَرَ الَنهاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِْلَْقِ الَلَّه ينِ حَنيِفا  فطِْرَتَ الَلَّه ِ  .2﴾ينُ الَقَْي مُِ وجَْهَكَ للَِّ 
م و در مرحله عل كند؟ به طور قطع فطرتاز سوى ديگر ببينيم فطرت به چه دعوت مى. اين وضع دعوت اسلام است

. داش را تامين نمايكند مگر به علم و عملى كه با وضعش سازگار باشد، و كمال واقعى و سعادت حقيقىاعتقاد دعوت نمى
 كند كه به سعادتپس، از اعتقادات اصولى مربوط به مبدأ و معاد، و نيز از آراء و عقائد فرعى، به علوم و آرايى هدايت مى

 .دهد كه باز در سعادت او دخالت داشته باشدهمچنين به اعمالى دستور مىانسان منتهى شود، و 

 كندكه اسلام بدان دعوت مى، حكمت عبارت است از علم و عمل حق و سر چشمه گرفته از فطرت
و به همين جهت خداى تعالى اين دين را كه اساسش فطرت است، در آياتى از كلامش دين حق خوانده، از آن جمله 

رسَْلَ رسَُولََُ باِلهُْدىَ وَ دِينِ الََْْق ِ ﴿ :فرموده
َ
ِي أ يَهْدِي إلَِى ﴿ :، و نيز در باره قرآن كه متضمن دعوت دين است فرموده3﴾هُوَ الََّه

 .4﴾الََْْق ِ 
و حق، عبارت است از رأى و اعتقادى كه ملازم با رشد بدون غى، و مطابق با واقع باشد، و اين همان حكمت است، 

 اى كه در صدقشارت است از رأى و عقيدهچون حكمت عب
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محكم باشد، و كذبى مخلوط به آن نباشد، و نفعش هم محكم باشد، يعنى ضررى در دنبال نداشته باشد، و خداى تعالى در 
ُ عَلَيْكَ الَكِْتَابَ وَ الَْْكِْمَةَ ﴿ :فرمايدآيه زير به همين معنا اشاره نموده مى نْزَلَ الَلَّه

َ
در وصف كتاب خود كه بر آن  ، و نيز1﴾وَ أ

، و نيز رسول گرامى خود را در چند جا از كلام مجيدش معلم حكمت 2﴾وَ الَقُْرْآنِ الَْْكَِيمِ ﴿  :فرمايدجناب نازل كرده مى
 .3﴾وَ يُعَل مُِهُمُ الَكِْتَابَ وَ الَْْكِْمَةَ ﴿ :خوانده، از آن جمله فرموده

ست متصدى آن و بيانگر آيات آنست، تعليم حكمت ا( لله عليه وآله و سلمصلى ا)پس تعليم قرآنى كه رسول  بنابراين
و كارش اين است كه براى مردم بيان كند كه در ميان همه اصول عقائدى كه در فهم مردم و در دل مردم از تصور عالم وجود 

نيز در سنتهاى عملى كه  و حقيقت انسان كه جزئى از عالم است رخنه كرده كدامش حق، و كدامش خرافى و باطل است، و
گيرد، و عنوان آن غايات و مقاصد است، كدامش حق، و كدام باطل و خرافى مردم به آن معتقدند، و از آن اصول عقائد منشا مى

 .است
معتقدند كه حيات ماديشان اصالت دارد، و هدف نهايى است، حتى  -كه همان منكرين اديانند  -مثلا بعضى از مردم 

نْيَا﴿ :اندگفتهبعضى از آنان  نْيَا إلِاه لهَْو  وَ ﴿ :كند به اينكهولى قرآن متوجهشان مى 4﴾مَا هَِِ إلِاه حَيَاتُنَا الَدُّ وَ مَا هَذِهِ الََْْيَاةُ الَدُّ
ارَ الَْْخِرَةَ لهََِ الََْْيَوَانُ  و موت، صحت و مرض، غنى ، و نيز مردم معتقدند كه اسباب حاكم در دنيا تنها حيات 5﴾لَعِب  وَ إنِه الَده

يْلِ وَ الَنههَارِ ﴿ :گويندو فقر، نعمت و نقمت، و رزق و محروميت است و مى
 :كند به اينكه، و قرآن متذكرشان مى6﴾بلَْ مَكْرُ الَله

مْرُ ﴿
َ
لاَ لََُ الَْْلَْقُ وَ الَْْ

َ
ِ ﴿ :فرمايد، و نيز مى7﴾أ  .يات راجع به حكم و تدبير، و از اين قبيل آ8﴾إنِِ الَُْْكْمُ إلِاه لِلَّه
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رده، شان ككنند، ولى قرآن تخطئهاند و هر چه بخواهند مىو نيز يك عده معتقدند كه خودشان در مشيت و خواست مستقل
ُ ﴿ :فرمايدمى نْ يشََاءَ الَلَّه

َ
به دست ، و يا معتقدند به اينكه اطاعت و معصيت و هدايت كردن و هدايت شدن 1﴾وَ مَا تشََاؤُنَ إلِاه أ

َ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ ﴿ دهد به اينكهانسانها است، ولى خداى تعالى هشدارشان مى حْبَبْتَ وَ لكَِنه الَلَّه
َ
 .2﴾إنِهكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أ

ِ ﴿ :فرمايدباز جمعى معتقدند كه نيرويشان از خودشان است، و خداى تعالى آن را انكار نموده، مى ةَ لِلَّه نه الَقُْوه
َ
 3﴾عا  جََِيأ

كند شود، و قرآن بر خلاف اين پندار حكم مىو يا معتقدند به اينكه عزتشان تنها با داشتن مال و فرزندان و ياوران حاصل مى
ِ جََِيعا  ﴿ :فرمايدو مى ةَ لِلَّه ةَ فَإنِه الَْعِزه  يبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الَْعِزه

َ
ِ الَْعِزه ﴿ :فرمايد، و نيز مى4﴾أ  .5﴾ةُ وَ لرَِسُولَِِ وَ للِمُْؤْمِنيَِ وَ لِلَّه

و نيز جمعى كه همان دسته اول و منكرين اديانند معتقدند كه كشته شدن در راه خدا مرگ و نابودى است، ولى قرآن 
حْيَاء  وَ لَ ﴿ :فرمايدآن را حيات دانسته مى

َ
مْوَات  بلَْ أ

َ
ِ أ  .6﴾كِنْ لاَ تشَْعُرُونَ وَ لاَ تَقُولوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فِِ سَبيِلِ الَلَّه

ان نموده، شو معارفى ديگر از اين قبيل كه منكرين اديان و دنياپرستان در باره آنها آراء و عقائدى دارند، و قرآن تخطئه
ِ ﴿ در آيه شريفه( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، و رسول خدا به سوى معارفى ديگر دعوتشان مى الْْكِْمَةِ ادُْعُ إلَِى سَبيِلِ رَب كَِ ب

 .مامور دعوت به آن شده است 7﴾وَ الَمَْوعِْظَةِ الَْْسََنَةِ 
اى از آن ذكر شد معارف و علوم بسيار زيادى است كه زندگى دنيا خلاف آن را در ذهن تصوير و اين معارف كه نمونه

و خداى تعالى در كتاب مجيدش پندارد، دهد كه صاحب ذهن، آن را حقيقت مىكند، و همان خلاف را آن چنان آرايش مىمى
 و رسول خدا به امر

  
                                                      

 .30انسان، آيه  -. خواهند مگر آنكه خدا هم خواسته باشدو نمى 1
 .56قصص، آيه  -. كنددارى هدايت كنى، بلكه خدا است كه هر كه را بخواهد هدايت مىتوانى هر كس را كه دوست مىتو نمى 2
 .165بقره، آيه  -. اش از خداستنيرو همه 3
 .139نساء، آيه  -. اش از خداستعزت همه كنند؟آيا عزت را از پيش خود طلب مى 4
 .8منافقون، آيه  -. عزت تنها از آن خدا و رسول او و مؤمنين است 5
 .154بقره، آيه  -. كنيداند ولى شما زندگيشان را درك نمىاند، بلكه زندهشوند نگوييد مردهو به كسانى كه در راه خدا كشته مى 6
 .125نحل، آيه  -. به سوى راه پروردگارت دعوت كنمردم را با حكمت و موعظتى نيكو  7



دهد كه مؤمنين يكديگر را به آنچه حقيقت است سفارش كنند، هم چنان خدا در تعليمش مؤمنين را هشدار داده، دستور مى
الِْاَتِ وَ تَ ﴿ :كه فرموده ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الَصه نسَْانَ لفَِِ خُسٍْْ إلِاه الََّه يؤُْتِِ الَْْكِْمَةَ مَنْ ﴿ :، و نيز فرموده1﴾وَاصَوْا باِلَْْق ِ إنِه الَِْْ

لْْاَبِ 
َ
ولوُا الَْْ

ُ
رُ إلِاه أ كه وتَِِ خَيْرا  كَثيِرا  وَ مَا يذَه

ُ
 .2﴾يشََاءُ وَ مَنْ يؤُْتَ الَْْكِْمَةَ فَقَدْ أ
اش هم طرزى گرىديد و ريختهخواهد انسان را در قالبى از علم و عمل بريزد كه قالبى جپس قرآن در حقيقت مى

اش انسانى بسازد داراى حياتى كه به دنبالش مرگ نيست، و تا ابد پايدار است، گرىخواهد با اين ريختهجديد است، قرآن مى
ِ وَ للِرهسُولِ إذَِا دَعَّكُمْ لمَِا يُُيْيِكُ ﴿ :فرمايدو به همين معنا آيه زير اشاره نموده، مى  وَ ﴿ :فرمايد، و نيز مى3﴾مْ اسِْتَجِيبُوا لِلَّه

َ
أ

لُمَاتِ ليَْ  حْيَينَْاهُ وَ جَعَلْنَا لََُ نوُرا  يَمْشَِ بهِِ فِِ الَنهاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِِ الَظُّ
َ
 .4﴾سَ بِِاَرِجٍ مِنْهَامَنْ كََنَ مَيْتا  فَأ

به آن مقدارى كه اين كتاب  اى كه سخن از حكمت داشت ذكر كرديم، البتهو ما وجه حكمت و معناى آن را در هر آيه
 .مجال بحثش را داشت

تفسير قرآن، تلاوت آنست، و اما غور و كنجكاوى در معانى آيات » :اندو از آنچه گذشت معلوم شد اينكه بعضى گفته
 .فاسد و سخنى بسيار دور از ذهن است« باشدقرآن تاويل، و ممنوع مى
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 [11تا  9آيات (: 62]سوره جمعه )

يُّهَ ﴿
َ
ِ وَ ذَرُوا الََْْيْعَ ياَ أ لَاةِ مِنْ يوَْمِ الَُْْمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ الَلَّه ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُديَِ للِصه ذَلكُِمْ خَيْر  لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ  ا الََّه
رضِْ وَ ابِْتَغُوا مِنْ فَ  ٩ تَعْلَمُونَ 

َ
وا فِِ الَْْ لَاةُ فَانتْشَُِْ َ كَثيِرا  لَعَلهكُمْ تُفْلحُِونَ فَإذَِا قُضِيَتِ الَصه ِ وَ اذُْكُرُوا الَلَّه وَ إذَِا  ١٠ ضْلِ الَلَّه

ِ خَيْر  مِنَ الَلههْوِ وَ  وا إلَِْهَْا وَ ترََكُوكَ قاَئمِا  قُلْ مَا عِنْدَ الَلَّه وْ لهَْوا  انِْفَضُّ
َ
وْا تُِاَرَة  أ

َ
ُ خَيْرُ الَرهاوِ  رَأ   ﴾١١ قيَِ مِنَ الََ جَِارَةِ وَ الَلَّه

 ترجمه آيات

شود به سوى ذكر خدا بشتابيد هان اى كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه در روز جمعه براى نماز جمعه اذان داده مى
 (.9)و دادوستد را رها كنيد، اگر بفهميد اين براى شما بهتر است 

ار د و خدا را بسيار ياد كنيد تا شايد رستگو چون نماز به پايان رسيد در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا طلب كني
 (.10)گرديد 

كنند شوند به سوى آن متفرق گشته تو را در حال خطبه سر پا رها مىو چون در بين نماز از تجارت و لهوى با خبر مى
 (.11)بگو آنچه نزد خدا است از لهو و تجارت بهتر است و خدا بهترين رازقان است 

بوط به نماز جمعه، امر به شتاب بدان و رها كردن هر بيان آيات بيان آيات مر
 كارى باز دارنده از آن

 اين آيات وجوب نماز جمعه و حرمت معامله را در هنگام حضور نماز تاكيد نموده، در
  



سيار روند عتاب نموده، عملشان را عمل بضمن كسانى را كه در حال خطبه نماز آن را رها نموده، به دنبال لهو و تجارت مى
 .داندناپسند مى

ِ وَ ذَرُوا﴿ لَاةِ مِنْ يوَْمِ الَُْْمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ الَلَّه ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُديَِ للِصه يُّهَا الََّه
َ
 ﴾...الََْْيْعَ  ياَ أ

ذَُوهَا وَ إذَِا ناَدَيْ ﴿ منظور از نداء براى نماز جمعه، همان أذان ظهر روز جمعه است، هم چنان كه در آيه لَاةِ اتَِه تُمْ إلَِى الَصه
 .، نيز مراد همين است1﴾هُزُوا  

به معناى يك روز از هفته است، كه عرب قديم  -به ضم حرف جيم و ميم، يا به ضم جيم و سكون ميم  - «جمعه» كلمه
نماز » و منظور از. مال قرار گرفتاند، و اين نام بيشتر مورد استعاند، و سپس آن را جمعه خواندهگفتهمى «يوم العروبة» آن را

دويدن به سوى  «سعى به سوى ذكر خدا» و منظور از. همان نمازى است كه مخصوص روز جمعه تشريع شده «روز جمعه
كْبَُِ ﴿ همان نماز است، هم چنان كه در آيه «ذكر خدا» و مراد از. نماز جمعه است

َ
ِ أ اند مراد به طورى كه گفته2﴾وَ لََِّكْرُ الَلَّه

 .نماز است
وَ ذَرُوا ﴿ و جمله. هاى قبل از نماز استدر خصوص آيه مورد بحث خطبه« ذكر خدا» منظور از: اندگفته 3ولى بعضى

آيد در حقيقت نهى از هر عملى است كه انسان را از نماز باز بدارد، امر به ترك بيع است، و به طورى كه از سياق برمى ﴾الََْْيْعَ 
و اگر نهى را مخصوص به خريد و فروش كرد، از اين باب بوده كه خريد . باشد، و چه عملى ديگرحال چه خريد و فروش 

 .داردترين مصداق اعمالى است كه آدمى را از نماز باز مىو فروش روشن
 گويند، تندتروقتى در روز جمعه براى نماز جمعه اذان مى! ايداى كسانى كه ايمان آورده: و معناى آيه اين است كه

 .دارد دست برداريدبدويد، و براى رسيدن به نماز از خريد و فروش و هر عملى كه شما را از نماز باز مى
تشويق و تحريك مسلمانها به نماز و ترك بيعى است كه بدان مامور  ﴾ذَلكُِمْ خَيْر  لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ و جمله

 .اندشده
لَاةُ فَ ﴿ ِ فَإذَِا قُضِيَتِ الَصه رضِْ وَ ابِْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الَلَّه

َ
وا فِِ الَْْ  ﴾...انتْشَُِْ

متفرق شدن مردم در زمين  «انتشار در ارض» و مراد از. اقامه نماز جمعه، و تمام شدن آن است «قضاء صلاة» منظور از
 و مشغول شدن در كارهاى روزانه براى به دست آوردن فضل

  
                                                      

 .58 مائده آيه -. كنندزنيد، نداء شما را مسخره مىو چون به سوى نماز نداء مى 1
 .45عنكبوت، آيه  -ذكر خدا بزرگتر است  2
 .102، ص 28، ج روح المعانى 3



اگر در ميان همه كارهاى روزانه فقط طلب رزق را نام برد، براى اين بود كه مقابل ترك  و. است -يعنى رزق و روزى  -خدا 
بيع در آيه قبلى واقع شود، ليكن از آنجايى كه ما در آيه قبلى گفتيم كه منظور از ترك بيع همه كارهايى است كه آدمى را از 

كارهايى است كه عطيه خداى تعالى را در پى دارد، چه  دارد، لا جرم بايد بگوييم منظور از طلب رزق هم همهنماز باز مى
طلب رزق و چه عيادت مريض، و يا سعى در برآوردن حاجت مسلمان، و يا زيارت برادر دينى يا حضور در مجلس علم، و 

 .يا كارهايى ديگر از اين قبيل
رضِْ ﴿ جمله

َ
وا فِِ الَْْ از نظر ادبى و قواعد علم اصول تنها جواز و اباحه امرى است كه بعد از نهى قرار گرفته، و  ﴾فَانتْشَُِْ

 .«و اذكروا» و جمله« و ابتغوا» كند، هر چند كه امر هميشه براى افاده وجوب است، و همچنين جملهرا افاده مى
َ كَثيِرا  لَعَلهكُمْ تُفْلحُِونَ ﴿  ، در نتيجه شامل توجهمنظور از ذكر در اينجا اعم از ذكر زبانى و قلبى است ﴾وَ اذُْكُرُوا الَلَّه

به معناى نجات از هر نوع بدبختى و شقاء است كه در مورد آيه با در نظر گرفتن  «فلاح» و كلمه. شودباطنى به خدا نيز مى
مطالب قبلى، يعنى مساله تزكيه و تعليم، و مطالب بعدى، يعنى توبيخ و عتاب شديد، منظور همان زكات و علم خواهد بود، 

بندد، و عوامل غفلت را كند، و در ذهن نقش مىزياد به ياد خدا باشد، اين ياد خدا در نفس آدمى رسوخ مى چون وقتى انسان
َ لعََلهكُمْ ﴿ :شود كه خود مظنه فلاح است، هم چنان كه فرمودهكن ساخته، باعث تقواى دينى مىاز دل ريشه وَ اتِهقُوا الَلَّه
 .1﴾تُفْلحُِونَ 

 « ...آنچه نزد خدا است بهتر از لهو و تجارت است بگو» :معناى اينكه فرمود
وا إلَِْهَْا وَ ترََكُوكَ قاَئمِا  ﴿ وْ لهَْوا  انِْفَضُّ

َ
وْا تُِاَرَة  أ

َ
 ﴾...وَ إذَِا رَأ

به معناى شكسته شدن چيزى، و متلاشى شدن  -گفته  2به طورى كه راغب -است  «انفضوا» كه مصدر «انفضاض» كلمه
 .3ورد آيه استعاره شده براى متفرق شدن مردم از محل نمازاجزاى آن است، و در م

 متفقند در اينكه 5و از طرق اهل سنت( علیه السلام) 4روايات وارده از ائمه اهل بيت
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صلى الله )رسول خدا . كاروانى از تجار وارد مدينه شد، و آن روز روز جمعه بود، و مردم در نماز جمعه شركت كرده بودند
كاروانيان به منظور اعلام آمدن خود، طبل و دائره كوبيدند، مردم داخل مسجد، نماز . مشغول خطبه نماز بود( سلم عليه وآله و

اين آيه شريفه بدين مناسبت نازل . را رها نموده، به طرف كاروانيان متفرق شدند( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا 
 و ضمير در. ال طبل و دائره و ساير آلات طرب به منظور جمع شدن مردم استهمان استعم «لهو» منظور از بنابراينو . شد

اى گردد، چون مقصود اصلى مردم از متفرق شدن همان رسيدن به تجارت بود، و طبل و دائره وسيلهبه تجارت برمى «اليها»
 . براى تجارت بوده، نه مقصود اصلى

د، گويا گردكه در تقدير است برمى «يكى از لهو يا تجارت -احدهما » هبه كلم «اليها» ضمير: اندگفته 1بعضى از مفسرين
يا به طرف سر و صداى طبل متفرق شدند، و يا به طرف تجارت، : يعنى «انفضوا الى التجارة» و، «انفضوا الى اللهو» :فرموده

 در آيه شريفه با آوردن كلمه و به همين جهت. اى بود، براى متفرق شدن مردمچون هر يك از اين دو عامل سبب جداگانه
 .و ضمير مذكور هم صلاحيت براى برگشتن به هر دو عامل را دارد، «تجارة و لهوا» بين آن دو ترديد انداخت، و نفرمود «أو»

. است مؤنث «اليها» مذكر، و ضمير «لهو» بايد ضمير با مرجعش از نظر مذكر و مؤنث بودن مطابق باشد، و كلمه: خواهى گفت
شود ضمير مذكر به آن چون در اصل مصدر است، لذا هم مى «لهو» بله، قاعده همين است، ليكن كلمه: گوييمىجواب م

 .برگردانيد و هم مؤنث
ِ ﴿ و باز به همين جهت است كه و آن  ﴾خَيْر  مِنَ الَلههْوِ وَ مِنَ الََ جَِارَةِ ﴿ :را بهتر از هر دو دانسته، و فرموده ﴾مَا عِنْدَ الَلَّه

 .«خير من اللهو و التجارة» :را جدا جدا ذكر كرد، و نفرمودهدو 
ُ خَيْرُ الَرهاوقِيَِ ﴿ ِ خَيْر  مِنَ الَلههْوِ وَ مِنَ الََ جَِارَةِ وَ الَلَّه صلى الله )در اين قسمت از آيه به رسول خدا  ﴾قُلْ مَا عِنْدَ الَلَّه

و مراد  .رتكب شدند متنبه كند، و بفهماند كه كارشان چقدر زشت بودهكند كه مردم را به خطايى كه مامر مى( عليه وآله و سلم
ِ ﴿ از جمله  .فرمايدثوابى است كه خداى تعالى در برابر شنيدن خطبه و موعظه در نماز جمعه عطاء مى ﴾مَا عِنْدَ الَلَّه

راى اينكه ثواب خداى به ايشان بگو آنچه نزد خدا است از لهو و تجارت بهتر است، ب: و معناى جمله اين است كه
تعالى خير حقيقى و دائمى، و بدون انقطاع است، و اما آنچه در لهو و تجارت است اگر خير باشد خيرى خيالى و غير دائمى 

و علاوه بر اين، چه بسا خشم خدا را در پى داشته باشد، هم چنان كه لهو هميشه خشم خداى تعالى را در پى . و باطل است
 .دارد
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به  «خير» يعنى كلمه)كه در آيه استعمال شده معناى افعل التفضيل را ندارد  «خير» كلمه: اندفسرين گفتهبعضى از م
ُ الَوَْاحِدُ الَقَْههارُ ﴿ ، هم چنان كه در آيه(است «خوب» نيست بلكه به معناى «بهتر» معناى مِ الَلَّه

َ
رْباَب  مُتَفَر قِوُنَ خَيْر  أ

َ
 أ
َ
اين 1﴾أ

 .ونه استعمالها در مورد كلمه مذكور شايع استچنين است، و اين گ
وْا﴿ :فرمايدو در آيه شريفه كه مى

َ
 ﴿ به غيبت« متفرق شويد -فانتشروا » التفاتى از خطاب، ﴾...وَ إذَِا رَأ

َ
و چون  ﴾وْاوَ إذَِا رَأ

است، و  -ود كه در عمل آنان ب يعنى آن عتاب و استهجانى -به كار رفته، و نكته آن تاكيد مفاد سياق ، «بينندلهو و تجارتى مى
ليت كنند، قابخواهد بفهماند اين مردم كه از شرافت و افتخار گوش دادن به سخنان شخصى چون خاتم انبياء اعراض مىمى

 .آن را ندارند كه پروردگارشان روى سخن به ايشان بكند
ِ خَيْر  ﴿ در جمله توانست خداى تعالى را گوينده قرار خدا هست، چون مىاى به اين اعراض هم اشاره ﴾قُلْ مَا عِنْدَ الَلَّه
 «ر استآنچه نزد خداست بهت» ولى به پيامبرش فرمود از قول او به ايشان بگويد «آنچه نزد ما است بهتر است» دهد، و بفرمايد

اذا  و» آيه هم كه فرمودهم چنان كه اول  «قل» :تنها فرمود «به ايشان بگو -قل لهم » و در همين مقدار هم به پيامبرش نفرمود
ضمير آن را بدون داشتن مرجع آورد، چون قبلا نامى از ايشان نبرده بود، تا ضمير به ايشان برگرداند، بلكه به دلالت سياق  «راوا

يكى از اسماى  «خير الرازقين» و كلمه. رسانداكتفاء نمود، و همه اينها شدت خشم و اعراض خداى تعالى را از ايشان مى
 .و ما در سابق در باره معناى رازقيت خداى تعالى بحث كرديم. خداست، نظير رازق، كه آن نيز نام او است حسناى

شار انت، رواياتى در باره شتاب به سوى نماز جمعه و تعطيل كارها)بحث روايتى 
 ...(در زمين بعد از نماز و طلب رزق، و

داد ديگر خريد و شخصى ندا مى :گفتر روز جمعه اذان مىدر مدينه هر وقت مؤذن د: در كتاب فقيه روايت آمده كه
لَاةِ مِنْ يوَْمِ الَُْْمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ﴿ فروش مكنيد، حرام است، براى اينكه حق تعالى فرموده ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُدِيَ للِصه يُّهَا الََّه

َ
ياَ أ

ِ وَ ذَرُوا الََْْيْعَ   2﴾ذِكْرِ الَلَّه
ت را الدر المنثور هم از ابن ابى شيبه، عبد بن حميد، و ابن منذر از ميمون بن مهران نقل كرده، و ترجمه اين رواي: مؤلف

 در مدينه رسم چنين بود. عبارت روايت وى چنين است
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 .1بيع حرام شد، بيع حرام شد: دادندگفت، در بازارها ندا در مىكه هر گاه مؤذن أذان روز جمعه را مى
ِ ﴿ ذيل جمله و تفسير قمى در به معناى سرعت در راه رفتن است، و در روايت ابى  «سعى» :گفته ﴾فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ الَلَّه

معنايش اين است كه برويد و چون گفته  «فاسعوا» شودوقتى گفته مى: آمده كه فرمود( علیه السلام)الجارود از امام باقر 
ن هدف عمل كنيد. و در آيه سوره جمعه معنايش اين است كه براى نماز معنايش اين است كه براى فلا «اسعوا» شودمى

ترين جمعه شارب )سبيل( خود را كوتاه كنيد، و موى زير بغل را زائل سازيد، ناخن بگيريد، غسل كنيد، بهترين و نظيف
ت هم اين است كه آدمى جامه را بپوشيد، و خود را معطر سازيد، اينها سعى براى نماز جمعه است. و سعى براى روز قيام

رَادَ الَْْخِرَةَ وَ سَعَ لهََا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِن  ﴿ :خود را براى آن روز مهيا كند، هم چنان كه فرموده
َ
 .2﴾وَ مَنْ أ

 .در همه جا به معناى دويدن نيست «سعى» اين است كه كلمه( علیه السلام)منظور امام : مؤلف
تِ فَإذَِا قُضِيَ ﴿ روايت كرده كه در ذيل جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا  انس: گويدو در مجمع البيان مى
رْضِ 
َ
وا فِِ الَْْ لَاةُ فَانتَْشُِْ منظور متفرق شدن براى كسب و كار و طلب دنيا نيست، بلكه منظور عيادت مريض : فرمود ﴾...الَصه

 .3و تشييع جنازه، و زيارت برادر مؤمن است
ز ، و ا(صلى الله عليه وآله و سلم)ن روايت را سيوطى هم در الدر المنثور از ابن جرير، از انس از رسول خدا اي: مؤلف

 .4ابن مردويه، از ابن عباس از آن جناب نقل كرده
 .5: نماز در روز جمعه، و انتشار در روز شنبه استروايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب از امام صادق 

 .در اين معنا روايات ديگرى نيز هست: مؤلف
 روايت كرده كه( علیه السلام)از امام صادق  6باز در آن كتاب است كه عمر بن يزيد
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شوم، با اينكه خداى تعالى قضاى حوائج را تكفل فرموده، نه براى بينيد كه براى برآوردن حوائج سوار مىدرست مى: فرمود
عالى شك دارم، بلكه دوست دارم خداى تعالى مرا در حال طلب رزق حلال ببيند مگر اين است كه در تكفل خداى ت

ِ ﴿ فرمايداى كه خداى تعالى مىنشنيده رضِْ وَ ابِْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الَلَّه
َ
وا فِِ الَْْ لَاةُ فَانتَْشُِْ   ﴾فَإذَِا قُضِيَتِ الَصه

به روى خود گل بگيرد، و پيش خود بگويد: رزق من برايم  اى شود، و در آن راكنى اگر مردى داخل خانهتو گمان مى
آيد، آيا اين منطق درست است؟ هرگز درست نيست، و چنين شخصى يكى از آن سه نفرى است كه دعايشان از بالا فرو مى
 .شودمستجاب نمى

و را از خدا گويد عرضه داشتم: آن سه طائفه چه كسانى هستند؟ فرمود: مردى كه زنى دارد و مرگ اراوى مى
تواند طلاقش داده آزادش كند. خواهد، چنين دعايى مستجاب نيست، براى اينكه عصمت آن زن به دست او است، مىمى

اى كرده، و يا حقى بر او دارد، و در هنگام حقدار شدن شاهدى نگرفته، و آن شخص منكر حق دوم مردى كه با كسى معامله
ين كسى هم دعايش مستجاب نيست، براى اينكه به وظيفه خود عمل نكرده. سوم مردى كند، چناو شده، و عليه او نفرين مى

رود، و از خدا رزق نشيند و به طلب رزق بيرون نمىتواند رزق خود را در آورد، ولى در خانه مىاى كه دارد مىكه با سرمايه
 .1او هم مستجاب نيست دارد، دعاىخواهد، تا همه سرمايه را بخورد، آن وقت دست به دعا برمىنمى

ه در حالى كه خطب( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)چند روايت در باره پراكنده شدن مردم از نزد پيامبر 
وا إلَِهَْا﴿ :خواند، و نزول آيهجمعه مى وْ لهَْوا  انِْفَضُّ

َ
وْا تَِِارَة  أ

َ
  ﴾...إذَِا رَأ

ى الله صل)كاروانى وارد مدينه شد، در حالى كه ما با رسول خدا : فتو نيز در همان كتاب آمده كه جابر بن عبد اللَّه گ
به سوى آن كاروان رفتند، و به جز دوازده نفر كه يكى از ايشان ( نماز را رها كرده)مشغول نماز بوديم، مردم ( عليه وآله و سلم

وْا ﴿ من بودم كسى باقى نماند، و در اين جريان بود كه آيه شريفه
َ
وا إلَِْهَْاوَ إذَِا رَأ وْ لهَْوا  انِْفَضُّ

َ
 .2نازل گرديد ﴾...تُِاَرَة  أ

( ه و سلمصلى الله عليه وآل)در بينى كه رسول خدا : و از كتاب عوالى اللئالى حكايت شده كه مقاتل بن سليمان گفته
 ماند،ينه هيچ كس باقى نمىآمد در مدخواند، دحيه كلبى با مال التجارة از شام آمد، و او هر وقت مىدر روز جمعه خطبه مى

آورد، از آرد و گندم و آورد، تمامى آنچه مردم بدان نيازمند بودند مىآمدند، چون هر وقت مال التجارة مىهمه به سوى او مى
 زد تا مردم از آمدنش مطلع شوند و از او جنس بخرندآمد طبل مىغير آن، و نيز هر وقت مى
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در خطبه نماز جمعه بود، دحيه كلبى وارد شهر مدينه شد، و در آن ( عليه وآله و سلمصلى الله )آن روز كه رسول خدا 
 .ايام هنوز اسلام نياورده بود، مردم آن جناب را بالاى منبر تنها گذاشتند، و رفتند، و در مسجد به جز دوازده نفر كسى نماند

باريد، اينجا بود كه سوره جمعه بر سنگ بر آنان مى رفتند خداى تعالى از آسماناگر اين دوازده نفر هم مى: حضرت فرمود
 .1آن حضرت نازل شد

روايت شده، و اخبار در عدد باقى  3و هم از طرق اهل سنت 2اين داستان به طرق بسيارى هم از طرق شيعه: مؤلف
 .ماندگان در مسجد از هفت تا چهل نفر اختلاف دارد

( لامعلیه الس)و از امام صادق . به معناى اين است كه مردم متفرق شدند «انفضوا» و نيز در مجمع البيان است كه جمله
است.يعنى مردم به سوى تجارت منصرف شده، و تو را سر پا بالاى منبر  «منصرف شدند» به معناى: روايت شده كه فرمود

 .4تنها گذاشتند
ا نديدم كه نشسته خطبه بخواند، پس ر( صلى الله عليه وآله و سلم)من هيچگاه رسول خدا : گويدجابر بن سمرة مى

 .5اگر كسى برايت حديث كرد كه آن جناب نشسته خطبه خوانده دروغ گفته است
 .اين معنا در رواياتى ديگر نيز آمده: مؤلف

و ابو  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه از طاووس روايت كرده كه گفت
 .6خواندند، و اولين كسى كه بالاى منبر نشست، معاوية بن ابى سفيان بودعمر و عثمان همگى ايستاده خطبه مى بكر و
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 ( 63)سوره منافقون 

 سوره منافقون مدنى است و يازده آيه دارد
  
  

 [8تا  1آيات (: 63]سوره منافقون )

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ إذَِا جَاءكََ ﴿ ُ يشَْهَدُ إِ  بسِْمِ الَلَّه ُ يَعْلمَُ إنِهكَ لرََسُولَُُ وَ الَلَّه ِ وَ الَلَّه  نه الَمُْنَافقُِونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنِهكَ لرََسُولُ الَلَّه
ِ إنِههُمْ سَاءَ مَا كََنوُا ١ الَمُْنَافقِِيَ لكَََذبِوُنَ  وا عَنْ سَبيِلِ الَلَّه يْمَانَهُمْ جُنهة  فَصَدُّ

َ
ذَُوا أ نههُمْ آمَنُوا ثُمه  ٢ يَعْمَلُونَ  اتَِه

َ
ذَلكَِ بأِ

نههُمْ خُشُب   ٣ كَفَرُوا فَطُبعَِ لَىََ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ 
َ
جْسَامُهُمْ وَ إنِْ يَقُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْ كَأ

َ
يْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أ

َ
وَ إذَِا رَأ

نّه يؤُْفَكُونَ مُسَنهدَة  يَُسَْبُونَ كُُه صَيْحَةٍ عَ 
َ
ُ أ وَ إذَِا قيِلَ لهَُمْ تَعَالوَْا يسَْتَغْفِرْ لَكُمْ  ٤ لَيْهِمْ هُمُ الَعَْدُوُّ فَاحْذَرهُْمْ قاَتلََهُمُ الَلَّه

ونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبُِِونَ  يْتَهُمْ يصَُدُّ
َ
وْا رُؤسَُهُمْ وَ رَأ ِ لوَه سْتَغْفَرْ  ٥ رسَُولُ الَلَّه

َ
ُ سَوَاء  عَلَيْهِمْ أ مْ لمَْ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ لنَْ يَغْفِرَ الَلَّه

َ
تَ لهَُمْ أ

َ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَفَْاسِقِيَ  ِ خَزَائنُِ  ٦ لهَُمْ إنِه الَلَّه وا وَ لِلَّه ِ حَتِه يَنْفَضُّ ِينَ يَقُولوُنَ لاَ تُنْفِقُوا لَىََ مَنْ عِنْدَ رسَُولِ الَلَّه هُمُ الََّه
مَاوَاتِ  رْضِ وَ لكَِنه الَمُْنَافقِِيَ لاَ يَفْقَهُونَ  الَسه

َ
ِ  ٧ وَ الَْْ ذَله وَ لِلَّه

َ
عَزُّ مِنْهَا الَْْ

َ
يَقُولوُنَ لَئنِْ رجََعْنَا إلَِى الَمَْدِينَةِ لَُْخْرجَِنه الَْْ

ةُ وَ لرَِسُولَِِ وَ للِمُْؤْمِنيَِ وَ لَكِنه الَمُْنَافقِِيَ لاَ يَعْلَمُونَ    ﴾٨ الَْعِزه

 ترجمه آيات

نزد تو آمده گفتند كه ما به يقين و حقيقت گواهى ( رياكار)اى رسول ما چون منافقان . به نام خداوند بخشنده مهربان
 و خدا گواهى. داند كه تو رسول اويىخدا مى( فريب مخور)دهيم كه تو رسول خدايى مى

  



 (.1) گوينددروغ مى( سخن به مكر و خدعه و)دهد كه منافقان مى
ندند بب( بروى خلق)اند تا بدينوسيله راه خدا را قرار داده( و مايه فريب مردم)خود را سپر جان خويش ( دروغ)هاى قسم

 (.2)كنند كنند بسيار بد مىكه آنچه مى( بدانيد اى اهل ايمان)
بر ( قهر و ظلمت)م مهر كافر شدند خدا ه( بدل)ايمان آوردند و سپس ( بر زبان)كه آنها ( نفاق و دروغ)براى آن 

 (.3)درك نكنند ( از حقايق ايمان)دلهايشان نهاد تا هيچ 
ر تو را به شگفت آرند و اگ( به آراستگى ظاهر)كالبد جسمانى آن منافقان را مشاهده كنى ( از برون)اى رسول تو چون 

و )كه چوبى خشك بر ديوارند  گويى( ولى از درون)به سخنهايشان گوش فرا خواهى داد ( بس چرب زبانند)سخن گويند 
ول اى رس. هر صدايى بشنوند بر زبان خويش پندارند( هيچ ايمان و معرفت ندارند و چون در باطن نادرست و بد انديشند

از حق  (به مكر و دروغ)به حقيقت اينان هستند از ايشان بر حذر باش، خدايشان بكشد چقدر ( دين و ايمان)دشمنان ( بدانكه)
 (.4)د گردنباز مى

و هر گاه به آنها گويند بياييد تا رسول خدا براى شما از حق آمرزش طلبد سر بپيچند و بنگرى كه با تكبر و نخوت 
 (.5)گردانند روى مى

بخشد كه اى رسول تو از خدا براى آنان آمرزش بخواهى يا نخواهى به حالشان يكسان است، خدا هرگز آنها را نمى
 (.6)هدايت نخواهد كرد ( به راه سعادت)خدا هيچ وقت  همانا قوم نابكار فاسق را

گويند بر اصحاب رسول انفاق مال مكنيد تا از گردش پراكنده شوند در صورتى كه اينها همان مردم بد خواهند كه مى
 (.7)كنند خدا را گنجهاى زمين و آسمانها است لكن منافقان درك آن نمى

هر اربابان عزت و ثروت مسلمانان ذليل را از ش( يهوديان)مراجعت كرديم البته بايد گويند اگر به مدينه مى( پنهانى)آنها 
 (.8)بيرون كنند و حال آنكه عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ايمان است و ليكن منافقان از اين معنى آگاه نيستند 

 يان آياتب

ى الله صل)سلمين متهم ساخته، رسول خدا كند، و آنان را به شدت عداوت با ماين سوره وضع منافقين را توصيف مى
كند به اينكه از كارهايى كه دهد، تا از خطر آنان بر حذر باشد، و مؤمنين را نصيحت مىرا دستور مى( عليه وآله و سلم

ينه اين سوره در مد. سرانجامش نفاق است بپرهيزند، تا به هلاكت نفاق دچار نگردند، و كارشان به آتش دوزخ منجر نشود
 .ازل شده استن

 از باب كذب مخبرى( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)كاذب بودن منافقان در شهادت به رسالت پيامبر 
 بوده است

﴿ ُ ُ يَعْلَمُ إنِهكَ لرََسُولَُُ وَ الَلَّه ِ وَ الَلَّه  إذَِا جَاءكََ الَمُْنَافقُِونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنِهكَ لرَسَُولُ الَلَّه

  



 ﴾الَمُْنَافقِِيَ لكَََذبِوُنَ  يشَْهَدُ إنِه 
 ى اظهار ايمان و پنهان داشتن كفراست، كه در عرف قرآن به معنا« نفاق» اسم فاعل از باب مفاعله از ماده« منافق» كلمه
 .باطنى است

دهد و حقيقتش عبارت است از اينكه خبرى كه گوينده مى. به معناى دروغ است كه ضد راستى است« كذب» و كلمه
« كذب در» و مخالفت« در صدق» ولى چه بسا مطابقت. خارج مطابقت نداشته باشد، پس صدق و كذب وصف خبر استبا 

نامند، در نتيجه خبرى كه بر حسب اعتقاد خبر دهنده مطابق با واقع باشد، به حسب اعتقاد خبر دهنده را هم صدق و كذب مى
نامند، هر چند كه الفت خبر به حسب اعتقاد خبر دهنده را دروغ مىنامند، هر چند كه در واقع مطابق نباشد، و مخصدق مى

 .گويندنوع اول را صدق و كذب خبرى، و نوع دوم را صدق و كذب مخبرى مى. در واقع مخالف نباشد
ِ ﴿ :پس اينكه فرمود ان منافقين است كه گفتند حكايت اظهار ايم ﴾إذَِا جَاءكََ الَمُْنَافقُِونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنِهكَ لرََسُولُ الَلَّه

دهيم كه تو حتما رسول خدايى، چون اين گفتار ايمان به حقانيت دين است كه وقتى باز شود ايمان به حقانيت هر شهادت مى
آورده، و ايمان به وحدانيت خداى تعالى و به معاد است، و اين ( صلى الله عليه وآله و سلم)دستورى است كه رسول خدا 

 .ل استهمان ايمان كام
ُ يَعْلمَُ إنِهكَ لرَسَُولَُُ ﴿ :و اينكه فرمود الله عليه وآله  صلى)تثبيتى است از خداى تعالى نسبت به رسالت رسول خدا  ﴾وَ الَلَّه

ت آن كه كافى در تثبيت رسال( صلى الله عليه وآله و سلم)و اينكه با وجود وحى قرآن و مخاطبت قرآن با رسول خدا (. و سلم
جهت  اى صريح بر كاذب بودن منافقين باشد، از اينمع ذلك به اين تثبيت تصريح كرد، براى اين است كه قرينهجناب بود و 
گويند معتقد نيستند، هر چند كه گفتارشان يعنى رسالت آن جناب صادق است، پس منافقين در گفتارشان كاذبند كه بدانچه مى

ُ ﴿ به كذب مخبرى، نه به كذب خبرى، پس جمله منظورش كذب مخبرى است نه كذب  ﴾ يشَْهَدُ إنِه الَمُْنَافقِِيَ لكَََذبِوُنَ وَ الَلَّه
 .خبرى

﴿ ِ وا عَنْ سَبيِلِ الَلَّه يْمَانَهُمْ جُنهة  فَصَدُّ
َ
ذَُوا أ  ﴾...اتَِه

معناى  هب - به ضمه جيم -« جنة» و كلمه. باشداست و به معناى سوگند مى« يمين» جمع -به فتح همزه  -« ايمان» كلمه
د دال به تشدي -« صد» و كلمه. سپر است، و منظور از سپر معناى مجازى آن است، يعنى هر چيزى كه انسان با آن حفظ شود

كه همان  -آيد، و هم به معناى اعراض، و بنا بر معناى دوم مراد اين است كه منافقين از راه خدا هم به معناى جلوگيرى مى -
 و بنا بر. آيدو گاهى هم به معناى برگرداندن مى. اعراض نمودند -دين باشد 

  



منافقين عامه مردم را از راه دين برگرداندند، در حالى كه خود را در پشت سپر : شود كهاين، مراد از جمله مورد بحث اين مى
 .سوگندهاى دروغينشان حفظ كردند

و سپر خود قرار داده، از راه خدا و دين او  منافقين سوگندهاى دروغين خود را وقايه: شود كهو معناى آيه اين مى
 .اعراض نمودند، و يا به مقدارى كه توانستند امور را فاسد و وارونه ساختند، و بدين وسيله مردم را از دين خدا برگرداندند

 يعنى از روزى كه دچار - تقبيح اعمال منافقين است، اعمالى كه به طور استمرار ﴾إنِههُمْ سَاءَ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ ﴿ و جمله
 .مرتكب شده بودند -نفاق شدند تا روز نزول سوره 

  ﴾...آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبعَِ عَْلَ قُلُوبهِِمْ ﴿ :منظور از اينكه در باره منافقين فرموده
نههُمْ آمَنُوا ثُمه كَفَرُوا فَطُبعَِ لَىََ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ ﴿

َ
  ﴾ذَلكَِ بأِ

لب قبل اند اشاره به همه مطابعضى هم گفته. به زشتى اعمال ايشان است -اند به طورى كه گفته - «ذلك» اشاره با كلمه
 .است، يعنى دروغگويى، و سپر قرار دادن سوگند دروغ، و برگرداندن مردم از راه خدا، و اعمال زشت منافقين

صلى الله عليه وآله )ادت زبانى به يگانگى خدا و رسالت رسول خدا همان شه «ايمان آوردند» و منظور از اينكه فرمود
ِينَ آمَنُوا ﴿ :است، كه سپس در باطن دل از ايمان به خدا كافر شدند، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده( و سلم وَ إذَِا لقَُوا الََّه

 .1﴾عَكُمْ إنِهمَا نََنُْ مُسْتَهْزِؤُنَ قاَلوُا آمَنها وَ إذَِا خَلوَْا إلَِى شَيَاطِينهِِمْ قاَلوُا إنِها مَ 
البته بعيد هم نيست كه در بين منافقين كسانى بوده باشند كه ايمان اولشان حقيقى و جدى بوده، ولى بعدا از دين برگشته 

رى رسول خدا اباشند، و اين ارتداد خود را از مؤمنين پنهان نموده، در باطن به منافقين پيوسته باشند، و مثل آنان منتظر گرفت
 :رسدو مؤمنين شده باشند، هم چنان كه از آيات سوره توبه نظير آيه زير همين معنا به نظر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
َ مَا وَعَدُوهُ ﴿ خْلفَُوا الَلَّه

َ
عْقَبَهُمْ نفَِاقا  فِِ قُلُوبهِِمْ إلَِى يوَْمِ يلَقَْوْنهَُ بمَِا أ

َ
نافقينى كه از همان آغاز، ايمان در و نيز در آيه زير از م2﴾فَأ

 .3﴾وَ كَفَرُوا بَعْدَ إسِْلَامِهِمْ ﴿ دلهايشان داخل نشده تعبير كرده به اينكه
 اظهار ﴾آمَنُوا ثُمه كَفَرُوا﴿ رسد كه منظور از جمله، پس ظاهر چنين به نظر مىبنابراين

  
                                                      

ما با شماييم، و مؤمنين را مسخره : گويندنند، مىكگويند ايمان آورديم، و چون با شيطانهايشان ديدار مىخورند مىو چون به مؤمنين برمى 1
 .14 بقره، آيه -. ايمكرده

وبه، آيه ت -. خدا هم دل آنها را ظلمتكده نفاق گردانيد تا روزى كه به كيفر بخل و اعمال زشت خود برسند( و نقض عهد)در نتيجه اين تكذيب  2
77. 

 .74توبه، آيه  -. بعد از گفتن شهادتين كافر شدند 3



، و يا تنها گفتار بدون ايمان درونى، و كافر شدنشان بدين شهادتين باشد، اعم از اينكه از صميم قلب و ايمان درونى باشد
روج ايمان اش خجهت بوده باشد كه اعمالى نظير استهزاء به دين خدا، و يا رد بعضى از احكام آن مرتكب شده باشند، و نتيجه

 .از دلهايشان بوده -اند اگر واقعا ايمان داشته -

 زده هاى منافقين مهرمعناى اينكه خداوند بر دل
گيرى عدم فهم منافقين است از مهرى كه به دلهايشان خورده، و نتيجه ﴾فَطُبعَِ لَىََ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ ﴿ و جمله

شود ديگر دل آدمى حق را نپذيرد، پس چنين دلى گيرى بر آن دلالت دارد كه طبع و مهر به دل خوردن باعث مىاين نتيجه
 .ايمان و محروم از حق است براى هميشه مايوس از

حال ببينيم مهر به دل خوردن يعنى چه؟ يعنى همين كه دل به حالتى در آيد كه ديگر پذيراى حق نباشد، و حق را 
ُ لَىََ قُلُوبهِِمْ وَ اتِه ﴿ :شود، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهپيروى نكند، پس چنين دلى قهرا تابع هواى نفس مى وا بَعُ طَبَعَ الَلَّه

هْوَاءهَُمْ 
َ
وَ ﴿ :و نيز نتيجه ديگرش اين است كه حق را نفهمد و نشنود، و به آن علم و يقين پيدا نكند، هم چنان كه فرموده 1﴾أ

ُ لَىََ ﴿ :، و نيز فرموده3﴾وَ نَطْبَعُ لَىََ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ لاَ يسَْمَعُونَ ﴿ :و نيز فرموده 2﴾طُبعَِ لَىََ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ  وَ طَبَعَ الَلَّه
كند به زند، بلكه اگر چنين مىو به هر حال بايد دانست كه خداى تعالى ابتداء مهر بر دل كسى نمى 4﴾قُلُوبهِِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 

عنوان مجازات است، چون مهر بر دل زدن گمراه كردن است، و اضلال جز بر اساس مجازات به خداى تعالى منسوب 
 .شود، كه اين معنا مكرر در اين تفسير بيان شدنمى

جْسَامُهُمْ وَ إنِْ يَقُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْ ﴿
َ
يْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أ

َ
 ﴾...وَ إذَِا رَأ

خطاب به شخص معينى نيست، بلكه خطابى ، «شنوىسخنان ايشان را مى» و« و چون ايشان را ببينى» ظاهرا خطاب
ايشان را ببيند، و سخنان ايشان را بشنود، چون منافقين همواره سعى دارند ظاهر خود را بيارايند، است عمومى به هر كس كه 

ت كه و منظور اين اس. مورد خطاب نيست( صلى الله عليه وآله و سلم)پس تنها رسول خدا . و فصيح و بليغ سخن بگويند
بدنى آراسته دارند به طورى كه هر كس به آنان برخورد ظاهرى فريبنده، و : گيرندبفهماند منافقين چنين وضعى به خود مى

 آيد، و از سخنان شمرده وكند از ظاهرشان خوشش مى
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ظمى گويند و گفتارشان ندارد به آن گوش فرا دهد، از بس كه شيرين سخن مىبرد، و دوست مىفصيح و بجاى آنان لذت مى
 .فريبنده دارد

نههُمْ خُشُب  مُسَنهدَة  ﴿
َ
به ضمه  - «خشب» و كلمه. كنداين جمله منافقين را به حسب باطنى كه دارند مذمت مىدر  ﴾كَأ

اسم مفعول آن مصدر  «مسندة» كه كلمه «تسنيد» و مصدر. است، كه به معناى چوب است «خشبة» جمع كلمه -خاء و شين 
 .ل آن تكيه داشته باشداست، به معناى آن است كه چيزى را طورى نصب كنى كه بر چيز ديگرى نظير ديوار و مث

منافقينى كه اجسامى زيبا و  :خواهد بفرمايدجمله مورد بحث در مقام مذمت منافقين، و متمم جمله سابق است، مى
زى تكيه مانند كه به چيفريبنده و سخنانى جاذب و شيرين دارند، به خاطر نداشتن باطنى مطابق ظاهر، در مثل مانند چوبى مى

 شود، اينان نيز همينبدون روحند، همان طور كه آن چوب نه خيرى دارد، و نه فائده بر آن مترتب مى داشته باشد و اشباحى
 .طورند چون فهم ندارند

فرمايد منافقين از آنجا كه در ضمير خود كفر اين جمله مذمت ديگرى است از ايشان، مى ﴾يَُسَْبُونَ كُُه صَيْحَةٍ عَليَْهِمْ ﴿
برند كه مبادا مردم بر باطنشان دارند، عمرى را با ترس و دلهره و وحشت بسر مىمؤمنين پوشيده مى پنهان دارند، و آن را از

 .كنند عليه ايشان است، و مقصود صاحب صيحه ايشان استشنوند خيال مىاى كه مىپى ببرند، به همين جهت هر صيحه
سلمانان به حد كاملند، براى اينكه بدترين دشمن انسان آن كسى يعنى ايشان در عداوت با شما م ﴾هُمُ الَعَْدُوُّ فَاحْذَرهُْمْ ﴿

 .است كه واقعا دشمن باشد، و آدمى او را دوست خود بپندارد
نّه يؤُْفَكُونَ ﴿

َ
ُ أ اى بسا اگر  و. اين جمله نفرينى است بر منافقين به قتل، كه شديدترين شدائد دنيا است ﴾قاَتلََهُمُ الَلَّه

 .و باب مفاعله را بكار برد، براى همين افاده شدت بوده است« خدا آنان را بكشد -قتلهم اللَّه » نفرمود
: اندديگر گفته 2بعضى. منظور از مقاتله در اين آيه طرد و دور كردن از رحمت است: اندگفته 1ولى بعضى از مفسرين

 ين مشمول لعنت و طرد هستند، و اينمنافق: خواهد بفرمايداى است خبرى مىعبارت مورد بحث نفرين نيست، بلكه جمله
رود، اين كلمه به منظور برانگيختن تعجب در شنونده به كار مى: اندديگر گفته 3بعضى. مشموليت براى آنان مقرر و ثابت است

 ولى آنچه از.«فلانى چه شاعر زبردستى است -قاتله اللَّه ما أشعره » گويندمثلا مى
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 .ى است كه ما بيان كرديمآيد، همان وجهسياق به دست مى
نّه يؤُْفَكُونَ ﴿
َ
 1ىگردانند؟ بعضچگونه از حق روى برمى: فرمايداين جمله براى انگيختن تعجب شنونده است، مى ﴾أ
 .صرف توبيخ و سركوب كردن است، و جنبه استفهام ندارد: اندهم گفته

 اوصاف و احوالى ديگر از منافقين
﴿ َ وْا رُؤسَُهُمْ وَ إذَِا قيِلَ لهَُمْ تَعَال ِ لوَه  ﴾...وْا يسَْتَغْفِرْ لَكُمْ رسَُولُ الَلَّه

ت، كه به اس« لى» و مصدر ثلاثى مجردش« لوى» باشد، مصدر باب تفعيل از مادهمى« لووا» كه مصدر فعل« تلوية» كلمه
 .معناى ميل و انحراف است

 -د تا رسول اللَّه براى شما از خدا طلب آمرزش كنشود بياييد وقتى به منافقين گفته مى: و معناى عبارت اين است كه
ز روى اعراض ا -گشتند شدند و مردم از آن با خبر مىشده كه فسقى يا خيانتى مرتكب مىاين پيشنهاد وقتى به آنان داده مى

 .ورزندبار مىجابت او استكبينى كه از پيشنهاد كننده روى گردانيده، از اگردانند و تو آنان را مىو استكبار سرهاى خود را بر مى
ُ لهَُمْ ﴿ مْ لمَْ تسَْتَغْفِرْ لهَُمْ لنَْ يَغْفِرَ الَلَّه

َ
سْتَغْفَرْتَ لهَُمْ أ

َ
  ﴾...سَوَاء  عَليَْهِمْ أ

اى بر اين و يكسانى كنايه از اين است كه فائده. يعنى چه براى ايشان استغفار بكنى و چه نكنى، برايشان يكسان است
 .استغفار تو سودى به حالشان ندارد :پس معناى آيه اين است كه. دشوكار مترتب نمى

َ لاَ يَهْدِي الَقَْوْمَ الَفَْاسِقِيَ ﴿  :فهمانداين جمله مضمون آيه را تعليل نموده، مى ﴾إنِه الَلَّه
 تآمرزد علتش اين است كه آمرزش، خود نوعى هدايت به سوى سعادت و بهشاگر گفتيم خدا هرگز ايشان را نمى

اند، و خدا بر دلهايشان مهر زده، است، و منافقين فاسقند، و از زى عبوديت خدا خارجند، چون در نهان خود كفر پنهان كرده
 .كندو هرگز مردم فاسق را هدايت نمى

وا﴿ ِ حَتِه يَنْفَضُّ ِينَ يَقُولوُنَ لاَ تُنْفِقُوا لَىََ مَنْ عِنْدَ رسَُولِ الَلَّه  ﴾...هُمُ الََّه
گرفته شده، و انفضاض به معناى متفرق شدن است، و معناى  «انفضاض» مضارعى است كه از مصدر «ينفضوا» كلمه

اند گويند مال خودتان را بر مؤمنين فقير كه همواره دور رسول اللَّه را گرفتهمنافقين همان كسانى هستند كه مى: آيه اين است كه
ا ياريش كنند، و اوامرش را انفاذ، و هدفهايش را به كرسى بنشانند، و وقتى شما به اند تانفاق نكنيد، چون آنها دور او را گرفته
 تواند بر ماشوند و او ديگر نمىآنها كمك نكرديد از دور او متفرق مى
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 .حكومت كند
رْضِ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ خَزَائنُِ الَسه دين، : يدفرمامى.«لا تنفقوا» هاى منافقين است كه گفتنداين جمله پاسخ از گفته ﴾وَ لِلَّه

زمين  هاى آسمان واو كسى است كه تمامى خزينه. دين خدا است و خدا براى پيشبرد دين خود احتياج به كمك منافقان ندارد
تواند مؤمنين فقير را غنى كند، پس اگر بخواهد مى. كندرا مالك است، از آن هر چه را بخواهد و به هر كس بخواهد انفاق مى

ادت كند و يا با صبر به عبخواهد كه صالح باشد، مثلا آنان را با فقر امتحان مىو همواره براى مؤمنين آن سرنوشتى را مىاما ا
 .فهمنددارد، تا پاداشى كريمشان داده، به سوى صراط مستقيم هدايتشان كند، ولى منافقان اين را نمىخود وامى

اند كه معناى احتمال داده 1ولى بعضى .داننديعنى وجه حكمت اين را نمى« فهمندو ليكن منافقين نمى» اين است معناى
دانند خزائن عالم به دست خدا است، و او رازق همه است، و غير او رازقى نيست، پس اگر منافقين نمى: آيه اين باشد كه

نين فقير اب است، در نتيجه اگر به مؤماند غنى و فقر به دست اسبتواند فقراء را غنى سازد ليكن منافقين پنداشتهبخواهد مى
 .انفاق نكنند مؤمنين، رزقى پيدا نخواهند كرد

ةُ وَ لرَِسُ ﴿ ِ الَْعِزه ذَله وَ لِلَّه
َ
عَزُّ مِنْهَا الَْْ

َ
 لاَ ولَِِ وَ للِمُْؤْمِنيَِ وَ لكَِنه الَمُْنَافقِِيَ يَقُولوُنَ لَئنِْ رجََعْنَا إلَِى الَمَْدِينَةِ لَُْخْرجَِنه الَْْ

  ﴾يَعْلَمُونَ 
من وقتى » و اگر نگفت. گوينده اين سخن و همچنين سخنى كه آيه قبل حكايتش كرد، عبد اللَّه بن ابى بن سلول بود

داند از براى اين بوده كه همفكران خود را كه مى «كنيمما چنين و چنان مى» و گفت «كنمبه مدينه برگشتم چنين و چنان مى
 .وند با خود شريك سازدشگفته او خوشحال مى
 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  «تر استآنكه ذليل» خودش است، و از «آنكه عزيزتر است» و منظورش از

خواسته با اين سخن خود، رسول خدا را تهديد كند به اينكه بعد از مراجعت به مدينه آن جناب را از مدينه خارج خواهد مى
نند كه عزت تنها خاص خدا و رسولش و مؤمنين است، در نتيجه براى غير نامبردگان چيزى به جز داولى منافقين نمى. كرد

 .ماند، و يك چيز ديگر هم بار منافقين كرد، و آن نادانى است، پس منافقين به جز ذلت و جهل چيزى ندارندذلت نمى
*** 
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ن ابى و د اللَّه ابرواياتى در باره ماجراى رفتار و گفتار منافقانه عب)بحث روايتى 
 (نزول آيات مربوطه

اين آيات در باره عبد اللَّه بن أبى منافق و همفكرانش نازل شده، و جريان از اين قرار بود كه : گويددر مجمع البيان مى
 كنند، وخبر دادند قبيله بنى المصطلق براى جنگ با آن جناب لشكر جمع مى( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا 

 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . رهبرشان حارث بن ابى ضرار پدر زن خود آن حضرت، يعنى پدر جويريه، است
گفتند، و بين مى «مريسيع» هاى بنى المصطلق كه به آنچون اين را بشنيد با لشكر به طرفشان حركت كرد، و در يكى از مزرعه

ى المصطلق لشكر بن. ان برخورد نمود، دو لشكر به هم افتادند و به قتال پرداختنددرياى سرخ و سرزمين قديد قرار داشت با آن
و  اموال و زن( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . شكست خورد، و پا به فرار گذاشت، و جمعى از ايشان كشته شدند

 .فرزندشان را به مدينه آورد
بر كنار آن آب لشكرگاه كرده بود، ناگهان آبرسان انصار از ( سلمصلى الله عليه وآله و )در همين بينى كه رسول خدا 

 .يك طرف، و اجير عمر بن خطاب كه نگهبان اسب او و مردى از بنى غفار بود از طرف ديگر كنار چاه آمدند تا آب بكشند
رياد هم افتادند، جهنى ف به جان( به خاطر اينكه دلوشان به هم پيچيد)سنان جهنى آبرسان انصار و جهجاه بن سعيد غلام عمر 

 (.كمك كمك)زد اى گروه انصار، و جهجاه غفارى فرياد برآورد اى گروه مهاجر 
جريان (. و آن دو را از هم جدا كرد)مردى از مهاجرين به نام جعال كه بسيار تهى دست بود به كمك جهجاه شتافت 

، سر و صدا كردمچرا چنين كردى؟ او گفت چرا بايد نمىحياى هتاك اى بى: به گوش عبد اللَّه بن أبى رسيد، به جعال گفت
سوگند خورد، چنان گرفتارت بكنم كه  1به آن كسى كه بايد به احترام او: بالا گرفت تا كار به خشونت كشيد، عبد اللَّه گفت

 .ديگر، هوس چنين هتاكى را نكنى
: گفت -كه از آن جمله زيد بن ارقم بود  -ش بودند عبد اللَّه بن ابى در حالى كه خشم كرده بود به خويشاوندانى كه نزد

خواهند ما را از شهرمان بيرون نموده با ما در شهر خودمان زورآزمايى اند، حالا مىمهاجرين از ديارى ديگر به شهر ما آمده
 كنند، به خدا سوگند مثل ما ومى
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يد به آگاه باش.«اق كن تا خودت را هم بخوردسگت را چ -سمن كلبك ياكلك » :ايشان همان مثلى است كه آن شخص گفت
و منظورش  تر را بيرون خواهد نمود،خدا اگر به مدينه برگشتيم تكليفمان را يكسره خواهيم كرد، آن كس كه عزيزتر است ذليل

 .بود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  «ترذليل» خودش، و از كلمه «عزيزتر» از كلمه
اين كارى است كه شما خود بر سر خود آورديد، مهاجرين را در شهر خود جاى : رد، و گفتسپس رو به حاضران ك

ا هدهند، به خدا اگر پس مانده غذايتان را به جعالداديد، و اموالتان را با ايشان تقسيم كرديد، امروز مزدش را به شما مى
رد از شهر شما خارج گشته به عشاير و دوستان خود كشدند، و گرسنگى مجبورشان مىداديد، امروز سوار گردنتان نمىنمى

 .ملحق شوند
به خدا  :وقتى او اين سخنان را شنيد گفت «زيد بن ارقم» در ميان حاضران از قبيله عبد اللَّه، جوان نورسى بود به نام

ى رحمان عزيز است، كس و كار تويى كه حتى قومت هم دل خوشى از تو ندارند، و محمد هم از ناحيه خداسوگند ذليل و بى
 :عبد اللَّه گفت. و هم همه مسلمانان دوستش دارند، به خدا بعد از اين سخنان كه از تو شنيدم تو را دوست نخواهم داشت

 .تر بودىساكت شو كودكى كه از همه كودكان بازيگوش
ن را براى آن جناب نقل رفت، و جريا( صلى الله عليه وآله و سلم)زيد بن ارقم بعد از خاتمه جنگ نزد رسول خدا 

اى  :در حال كوچ كردن بود، شخصى را فرستاد تا عبد اللَّه را حاضر كرد، فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . كرد
رسد؟ گفت به خدايى كه كتاب بر تو نازل كرده هيچ يك از اين حرفها عبد اللَّه اين خبرها چيست كه از ناحيه تو به من مى

ام، و زيد به شما دروغ گفته. حاضرين از انصار عرضه داشتند: يا رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( او ريش دهرا من نز
سفيد ما و بزرگ ما است، شما سخنان يك جوان از جوانان انصار را در باره او نپذير، ممكن است اين جوان اشتباه ملتفت 

 .ه باشدشده باشد، و سخنان عبد اللَّه را نفهميد
عبد اللَّه را معذور داشت، و زيد از هر طرف از ناحيه انصار مورد ملامت قرار ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 .گرفت
اسيد  .قبل از ظهر مختصرى قيلوله و استراحت كرد و سپس دستور حركت داد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

يا رسول : ، سپس گفت(يعنى گفت السلام عليك يا نبى اللَّه)را به نبوت تحيت داد،  بن حضير به خدمتش آمد، و آن جناب
 مگر نشنيدى رفيقتان چه گفته؟: كردى؟ فرمودشما در ساعتى حركت كردى كه هيچ وقت در آن ساعت حركت نمى! اللَّه

  



او را  يا رسول اللَّه تو اگر بخواهى: ه داشتاسيد عرض. تر را بيرون خواهد كرداو پنداشته اگر به مدينه برگردد عزيزتر ذليل
ن، چون با او مدارا ك! يا رسول اللَّه: اضافه كردآنگاه . بيرون خواهى كرد، براى اينكه او به خدا سوگند ذليل است و تو عزيزى

ا تاج كردند، تمىبه خدا سوگند خدا تو را وقتى گسيل داشت كه قوم و قبيله اين مرد داشتند مقدمات پادشاهى او را فراهم 
 .بيندسلطنت بر سرش بگذارند، و او امروز ملك و سلطنت خود را در دست تو مى

 عليه وآله صلى الله)از ماجراى پدرش با خبر شد، نزد رسول خدا  -كه او نيز نامش عبد اللَّه بود  -پسر عبد اللَّه بن ابى 
خواهى پدرم را به قتل برسانى، اگر چنين تصميمى دارى دستور بده ام مىشنيده! يا رسول اللَّه: آمد، و عرضه داشت( و سلم

كنم، و در من سر او را برايت بياورم، چون به خدا سوگند خزرج اطلاع دارد كه من تا چه اندازه نسبت به پدرم احسان مى
ور اين كار بكنى، و بعد از كند، و من ترس اين را دارم كه غير مرا مامخزرج هيچ كس به قدر من احترام پدر را رعايت نمى

توزى كند، و اجازه ندهد قاتل پدرم را زنده ببينم كه در بين مردم رفت و آمد كند، و در آخر وادارم كشته شدن پدرم، نفسم كينه
ضرت ح. كند او را كه يك مرد مسلمان با ايمان است به انتقام پدرم كه مردى كافر است بكشم، و در نتيجه اهل دوزخ شوم

 .نه، برو و هم چنان با پدرت مدارا كن، و ما دام كه با ما است با او نيكو معامله نما :دفرمو
در آن روز تا غروب و شب را هم تا صبح لشكر را به پيش راند، تا ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گويندمى

اده كرد، و مردم آن قدر خسته بودند كه روى خاك مردم را پيآنگاه آفتاب طلوع كرد و حتى تا گرماى آفتاب استراحت نداد، 
افتادند، و به خواب رفتند، و آن جناب اين كار را نكرد مگر براى اينكه مردم مجال گفتگو در باره عبد اللَّه بن ابى را نداشته 

 .باشند
. دبو «بقعاء» و نامش مردم را حركت داد تا به چاهى در حجاز رسيد، چاهى كه كمى بالاتر از بقيع قرار داشت،آنگاه 

 (صلى الله عليه وآله و سلم)در آنجا بادى سخت وزيد، و مردم بسيار ناراحت و حتى دچار وحشت شدند، و ناقه رسول خدا 
 منافقى عظيم امروز در مدينه مرد، بعضى از حضار پرسيدند: منافق عظيم چه كسى بوده؟: حضرت فرمود. در آن شب گم شد

داند شترش كجا است؟ آن كند كه من علم غيب دارم، آن وقت نمىمنافقين گفت: چگونه دعوى مى رفاعة. مردى از: فرمود
گويد شتر كجا است؟ در همان موقع جبرئيل نزد آن جناب آمد، و گفتار آورد چرا به او نمىكسى كه به وحى برايش خبر مى

 عليه وآله و سلم( هر دو خبر را به اصحابش اطلاع آن منافق را و نيز محل شتر را به وى اطلاع داد. رسول خدا )صلى الله
 دانم، و ليكن خداىكنم كه علم به غيب دارم، من غيب نمىداد، و فرمود: من ادعا نمى

  



اصحاب رفتند و شتر را در همانجا كه  .تعالى به من خبر داد كه آن منافق چه گفت، و شترم كجا است. شتر من در دره است
 .با خود آوردند، و آن منافق هم ايمان آوردفرموده بود يافته 

و همين كه لشگر به مدينه برگشت ديدند رفاعة بن زيد در تابوت است، و او فردى از قبيله بنى قينقاع، و از بزرگان 
 .يهود بود كه در همان روز مرده بود

نه رسيد من از شدت اندوه و شرم به مدي( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از آنكه رسول خدا : گويدزيد بن ارقم مى
لى الله عليه ص)رسول خدا آنگاه . نشين شدم، تا آنكه سوره منافقون در تصديق زيد، و تكذيب عبد اللَّه بن ابى نازل شدخانه

اى پسر! زبانت راست گفت، و گوشت درست شنيده : اش بيرون آورد، و فرمودگوش زيد را گرفته او را از خانه( وآله و سلم
 .د، و دلت درست فهميده بود، و خداى تعالى در تصديق آنچه گفتى قرآنى نازل كردبو

هاى مدينه بود، و هنوز داخل مدينه نشده بود، همين كه خواست وارد شود، عبد اللَّه بن ابى در آن موقع در نزديكى
 ه خوابانيد، و از ورود پدرش جلوگيرى كرد،پسرش عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن ابى سر راه پدر آمد، و شتر خود را در وسط جاد

لى الله ص)به خدا سوگند جز با اذن رسول خدا : واى بر تو اين چه كارى بود كه كردى؟ و به پدر خود گفت: و به پدر گفت
ه بد اللَّ ع. تر چه كسى استگذارم داخل مدينه شوى، تا بفهمى عزيزتر كيست، و ذليلتوانى و نمىنمى( عليه وآله و سلم

شخصى  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . پيام داد( صلى الله عليه وآله و سلم)شكايت خود از پسرش را به رسول خدا 
رسيده ( صلى الله عليه وآله و سلم)حالا كه دستور رسول خدا : پسر گفت. را فرستاد تا به پسر او بگويد مزاحم پدرش نشود

 .بن ابى داخل مدينه شد، و چند روزى بيش نگذشت كه بيمار شد و مردعبد اللَّه . كارى به كارت ندارم
وقتى سوره منافقون نازل شد، و دروغ عبد اللَّه برملا گشت، مردم به اطلاعش رساندند كه چند آيه شديد اللحن در 

اللَّه در  ستغفار كند، عبدروى تا آن جناب برايت ا( صلى الله عليه وآله و سلم)ات نازل شده، مقتضى است نزد رسول خدا باره
تكليف كرديد زكات مالم را بدهم دادم، ديگر چيزى . به من گفتيد به او ايمان آورم، آوردم: پاسخ سرى تكان داد، و گفت

فِرْ غْ وَ إذَِا قيِلَ لهَُمْ تَعَالوَْا يسَْتَ ﴿  :و در همين سر تكان دادنش اين آيه نازل شد كه. نمانده كه بگوييد برايش سجده هم بكنم
وْا رُؤسَُهُمْ  ِ لوَه  .1﴾لاَ يَعْلَمُونَ  ...لَكُمْ رسَُولُ الَلَّه

 جزئيات اين داستان كه در اين حديث آمده از چند روايت مختلف گرفته: مؤلف
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شده كه از زيد بن ارقم و ابن عباس و عكرمة، و محمد بن سيرين، و ابن اسحاق، و ديگران نقل شده، و مضمون آنها در 
 .ر داخل شده استيكديگ

آمده كه اين آيات در جنگ مريسيع كه جنگ با بنى المصطلق ، ﴾...إذَِا جَاءكََ الَمُْنَافقُِونَ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه
خودش در اين جنگ شركت كرد ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . بود، و در سال پنجم هجرت اتفاق افتاد نازل شده

 .چاهى كم آب فرود آمد و در مراجعت كنار
انس بن سيار، همپيمان انصار و جهجاه بن سعيد غفارى اجير عمر بن خطاب در كنار چاه به هم برخوردند، و هر دو 

و همين باعث . دلو من، جهجاه هم گفت دلو من: سيار گفت .دلو در چاه انداخته تا آب بكشند، دلوها در چاه به هم پيچيد
سيار قبيله خزرج را و جهجاه قريش . جاه به صورت سيار سيلى زد، و خون از روى او جارى شددرگيرى بين آن دو شد، جه

 .اى به پا شودرا به كمك طلبيد، هر دو گروه سلاح برگرفتند، و چيزى نمانده بود كه فتنه
: و گفت شم شد،چه خبر شده؟ جريان را برايش گفتند، و او سخت در خ: عبد اللَّه بن أبى سر و صدا را شنيد، پرسيد

كردم كه زنده بينى نمىخواستم اين مسير را بروم، و من امروز خوارترين مردم عرب هستم، و من هيچ پيشمن از اول نمى
 .بمانم و چنين سخنانى بشنوم، و نتوانم كارى بكنم، و وضع را به دلخواه خود تغيير دهم

شما كرديد، اينها را در منازل خود جاى داديد، و مال خود اين كارى است كه : رو كرد به اطرافيان خود و گفتآنگاه 
را با آنان تقسيم نموديد، و با جان خود جانشان را از خطر حفظ كرديد، و گردنهاى خود را آماده شمشير ساخته، زنان خود را 

بال شما بيرونشان كرده بوديد و، آن هم از مردمى كه اگر (داريداينهم مزدى است كه دريافت مى)بيوه و فرزندان را يتيم كرديد 
 .«تر را بيرون خواهد كرداگر به مدينه برگرديم، آن كس كه عزيزتر است ذليل» :گفتآنگاه . شدندگردن مردمى ديگر مى

يه صلى الله عل)رسيد، و آن روز رسول خدا يكى از حضار در آن مجلس زيد بن ارقم بود كه تازه داشت به حد بلوغ مى
هنگام گرماى ظهر در سايه درختى با جمعى از اصحاب مهاجر و انصارش نشسته بود، زيد از راه رسيد، و  در( وآله و سلم

اه شنيده اى پسر! شايد اشتب: حضرت فرمود. گزارش داد( صلى الله عليه وآله و سلم)سخنان عبد اللَّه بن ابى را به رسول خدا 
رمود: شايد از او خشمگين باشى. عرضه داشت: به خدا قسم هيچ ام. فباشى. عرضه داشت: به خدا سوگند اشتباه نكرده

 .دشمنى با او ندارم. فرمود: ممكن است خواسته سر بسرت بگذارد؟ عرضه داشت: نه به خدا سوگند
  



 .مركب را زين، و آماده حركت كن، و فورا سوار شد: به غلامش شقران فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
كرد كه در آن گرماى ظهر حركت كرده باشد، ولى بالأخره سوار شدند، و سعد يكديگر خبر دادند ولى كسى باور نمىمردم به 

 :حضرت فرمود. السلام عليك يا رسول اللَّه و رحمة اللَّه و بركاته: بن عباده خود را به آن جناب رسانيده، عرضه داشت
كرديد. فرمود: مگر سخنان رفيقتان را اى ظهر حركت نمىو عليك السلام. عرضه داشت: شما هيچ وقت در گرم

اى؟ پرسيد: كدام رفيق يا رسول اللَّه؟ ما به غير تو رفيقى نداريم؟ فرمود: عبد اللَّه بن ابى، او پيش بينى كرده كه اگر نشنيده
ليه وآله سول اللَّه )صلى الله عتر را از شهر بيرون كند. سعد عرضه داشت: يا ربه مدينه برگردد آن كس كه عزيزتر است ذليل

 .ترندو سلم( تو و اصحابت عزيزتر و او و اصحابش ذليل
آن روز را تا به آخر به حركت ادامه داد، و با احدى سخن نگفت، قبيله خزرج ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

اگر چنين  :گفتند. امد كه من هيچ يك از اين حرفها را نزدهعبد اللَّه قسم خور. نزد عبد اللَّه بن ابى آمدند، و او را ملامت كردند
شويم تا از آن جناب عذرخواهى كنى، عبد اللَّه سر و كله ( صلى الله عليه وآله و سلم)اى برخيز تا نزد رسول خدا حرفى نزده

 .را تكان داد كه نه
كت كرد، و اجازه استراحت نداد، مگر آن شب را هم تا به صبح حر( صلى الله عليه وآله و سلم)شب شد رسول خدا 

پياده شد، اصحاب هم پياده شدند، در حالى كه آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)فرداى آن روز رسول خدا . به مقدار نماز صبح
ا عبد اللَّه بن ابى نزد رسول خد(. و همه به خواب رفتند)قدر خسته بودند كه خاك زمين برايشان بهترين رختخواب شد، 

ام، و به وحدانيت خدا و رسالت آن حضرت آمد، و سوگند ياد كرد كه من اين حرفها را نزده( صلى الله عليه وآله و سلم)
عذرش را پذيرفت، آن وقت ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  .زيد بن ارقم به من دروغ بسته: شهادت داد، و گفت

 .ند كه تو چرا به بزرگ قبيله ما تهمت زدىقبيله خزرج نزد زيد بن ارقم رفته شماتتش كرد
! هابار ال: گفتاز آن منزل حركت كرد زيد با آن جناب بود، و مى( صلى الله عليه وآله و سلم)هنگامى كه رسول خدا 

به  1رحاءبچيزى از راه را نرفته بودند كه حالت وحى و . امام، و به عبد اللَّه بن ابى تهمت نزدهدانى كه من دروغ نگفتهتو مى
 صلى الله عليه وآله )رسول خدا 
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چكيد، دست داد و آن قدر سنگين شد كه نزديك بود شترش زانو بزند و بخوابد، و خود او عرق از پيشانى مباركش مى (و سلم
د كرد و بلن (و يا از روى شتر)اش و بعد از آن كه به حالت عادى برگشت، گوش زيد بن ارقم را گرفته، او را از روى بار و بنه

 .ات نازل كردهاى پسر سخنت راست و دلت فراگير است، و خداى تعالى قرآنى در باره: فرمود
بر آنان خواند، و  ﴾وَ لَكِنه الَمُْنَافقِِيَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ و چون به منزل رسيدند و پياده شدند، سوره منافقين را تا جمله

 .1اختخداى تعالى عبد اللَّه بن ابى را رسوا س
نههُمْ خُشُب  مُسَنه ﴿ آمده كه در تفسير جمله( علیه السلام)و نيز در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر 

َ
 ﴾دَة  كَأ

 هُمُ ﴿ د،پندارنيعنى هر صدايى را دشمن خود مى، ﴾يَُسَْبُونَ كُُه صَيْحَةٍ عَليَْهِمْ ﴿ كنند،شنوند و نه تعقل مىيعنى نه مى: فرمود
نّه يؤُْفَكُونَ 

َ
ُ أ  .﴾الَْعَدُوُّ فَاحْذَرهُْمْ قاَتلََهُمُ الَلَّه

و پس از آنكه خداى تعالى رسول گرامى خود را از ماجرا خبر داد، قوم و قبيله منافقين نزد ايشان شدند، و گفتند واى 
يم، و رغبتى به آيكان دادند كه نه، نمىمنافقين سرى ت. بر شما، رسوا شديد، بياييد نزد رسول خدا تا برايتان طلب آمرزش كند

يْتَهُمْ ﴿ :استغفار آن جناب نشان ندادند، لذا خداى تعالى فرمود
َ
وْا رُؤسَُهُمْ وَ رَأ ِ لوَه وَ إذَِا قيِلَ لهَُمْ تَعَالوَْا يسَْتَغْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ الَلَّه

ونَ  ونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبُِِ  .2﴾يصَُدُّ
خداى تبارك و تعالى همه امور  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)ز سماعة از امام صادق و در كافى به سند خود ا

خود را به مؤمن واگذار كرده، ولى اين كه او خود را خوار كند به او واگذار ننموده، مگر نديدى كه خداى تعالى در قرآن 
ةُ وَ لرَِسُولَِِ ﴿ كريم در اين باره فرموده: ِ الَْعِزه  .3كه به حكم اين آيه مؤمن بايد عزيز باشد، و ذليل نباشد ﴾ وَ للِمُْؤْمِنيَِ وَ لِلَّه

 .4كافى، اين معنا را از داوود رقى، و حسن احمسى و به طريقى ديگر از سماعه روايت كرده: مؤلف
من يست كه مؤسزاوار ن: فرمود( علیه السلام)امام صادق : و نيز به سند خود از مفضل بن عمر روايت كرده كه گفت

به اينكه كارى را انجام دهد كه در آخر مجبور به : به چه چيز خود را ذليل كند؟ فرمود: عرضه داشتم. خود را ذليل كند
 .5عذرخواهى شود

  
                                                      

 .370، ص 2، ج تفسير قمى 1
 .370، ص 2، ج تفسير قمى 2
 .2، ح 63، ص 5، ج كافى 3
 .6، ح 64و ص  4و ح  1، ح 63، ص 5، ج كافى 4
 .5، ح 64، ص 5، ج كافى 5



ها گفتارى پيرامون مساله نفاق در صدر اسلام اشاره به خطر منافقين و فتنه انگيزى
 هايشان در صدر اسلامو توطئه

هاى اخلاقى، دروغها، باره منافقين اهتمام شديدى ورزيده، و مكرر آنان را مورد حمله قرار داده، و زشتى قرآن كريم در
و مسلمانان  (صلى الله عليه وآله و سلم)هايى كه عليه رسول خدا فتنه. كشدهايشان را به رخشان مىها، و فتنهها، دسيسهخدعه

يل سوره بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، عنكبوت، احزاب، فتح، حديد، هاى قرآن كريم از قببپا كردند، و در سوره
 . حشر، منافقين و تحريم سخن از آن را تكرار نموده

و نيز در مواردى از كلام مجيدش ايشان را به شديدترين وجه تهديد نموده به اينكه در دنيا مهر بر دلهايشان زده، و بر 
كند، به طورى كه ديگر راه سعادت گيرد، و در ظلمتها رهايشان مىفكند، و نورشان را از ايشان مىاگوش و چشمشان پرده مى

 . دهدخود را نبينند، و در آخرت در درك اسفل و آخرين طبقات آتش جايشان مى
ردند؟ و كچه كيدها و مكرها كه ن. و اين نيست مگر به خاطر مصائبى كه اين منافقين بر سر اسلام و مسلمين آوردند

هايى كه حتى مشركين و يهود و نصارى به اسلام وارد ها كه عليه اسلام طرح ننمودند، و چه ضربهها و دسيسهچه توطئه
و براى پى بردن به خطرى كه منافقين براى اسلام داشتند، همين كافى است كه خداى تعالى به پيامبرش خطاب . نياوردند

 :سازندباش، و مراقب باش تا بفهمى از چه راههاى پنهانى ضربات خود را بر اسلام وارد مىكند كه از اين منافقين بر حذر مى
 . 1﴾هُمُ الَعَْدُوُّ فَاحْذَرهُْمْ ﴿

هاى منافقين ظاهر شد، ها و توطئهبه مدينه، آثار دسيسه( صلى الله عليه وآله و سلم)از همان اوائل هجرت رسول خدا 
شش ماه بعد از هجرت نازل شده و در آن به شرح اوصاف آنان  -اند به طورى كه گفته -قره بينيم كه سوره بو بدين جهت مى

ر گيريشان از لشكر اسلام دها و انواع كيدهايشان اشاره شده، نظير كنارههاى ديگر به دسيسهپرداخته، و بعد از آن در سوره
 با يهود، و تشويق آنان به، كه عده آنان تقريبا ثلث لشكريان بود، و پيمان بستن 2جنگ احد

  

                                                      
 .4منافقون، آيه  1
رسول خدا با اصحاب خود مشورت كرد كه چطور است : آمده 477صفحه  -نوشته مترجم و استاد على اكبر غفارى  -در كتاب قصص قرآن  2

معلوم  ماندند كه( نهيعنى كنار شهر مدي)شما مسلمانان در مدينه بمانيد و كفار را واگذاريد تا هر جا كه دلخواهشان بود پياده شوند اگر در همان جا 
ابى  ناست كنار شهر مدينه جاى ماندن ايشان نيست و اگر خواستند داخل شهر شوند آن وقت دست به شمشير زده با آنان كارزار كنيم؟ عبد اللَّه ب

مند ه خدا دلهايشان را علاقهو در مقابل او آنهايى ك. بن سلول منافق مرحباگويان از جاى برخاسته در ميان اصحاب فرياد زد همين رأى را بگيريد
لَّه بن ابى مخالفت عبد ال. ايميا رسول اللَّه ما را به سوى دشمنانمان حركت ده تا گمان نكنند ما از آنها ترسيده: به شهادت كرده بود بپا خاسته گفتند

ام كه به سوى هيچ دشمنى نرفتيم مگر اينكه يا رسول اللَّه در همين مدينه بمان و به سوى دشمن حركت مكن، چه، من تجربه كرده: كرده گفت
با هزار  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گويدتا آنجا كه مى. كشته داديم و هيچ دشمنى به سوى ما نيامد مگر اينكه ما بر آنها پيروز شديم

در نماز بر مردم امامت كند هنوز لشكر اسلام به احد نفر از اصحاب خود حركت كرد و ابن ام مكتوم را جانشين خود قرار داد تا در نبودن او 
ام ن نرسيده بودند كه عبد اللَّه بن ابى يك سوم جمعيت را از رفتن به جنگ منصرف ساخت و اين عده عبارت بودند از يك تيره از قبيله خزرج به

قرار داد كه رسول خدا به حرف او اعتناء نكرد و گوش به حرف  عبد اللَّه بهانه اين شيطنت را اين. اى از اوس به نام بنى حادثهبنو سلمه و تيره
 . ...ديگران داد



 ، و فتنه به پا كردنشان در(تهمت به عايشه)و منتشر كردن داستان افك  2و ساختن مسجد ضرار 1لشكركشى عليه مسلمين
 و امثال آن تا آنكه كارشان 4و داستان عقبه 3داستان سقايت

  
                                                      

 .حشر گذشت -داستان اين پيمان در تفسير  1
 .گذشت 107توبه آيه  -داستان اين توطئه در تفسير  2
 .يان گرديدمنظور داستان نزاع اجير عمر بن خطاب و سنان جهنى در كنار چاه بنى المصطلق است كه در صفحات قبل ب 3
ليه وآله و صلى الله ع)منافقين كه همه آرزويشان اين بود كه رسول خدا ( در گودال خم)پس از پايان يافتن مساله نصب امير المؤمنين به خلافت  4

مبر برآمدند پيغناراحت شده در صدد كشتن ( از مساله خلافت على ع)از دنيا برود و كار امت مختل ماند تا بين اصحاب كشمكش پيدا شود ( سلم
ليكن خداوند كه او را وعده فرموده بود تا از شر دشمنان محفوظ بدارد، حبيب خود را كفايت فرمود و از سوء قصدى كه در باره وى داشتند 

 .نجاتش بخشيد
 مدينه حركت كند گروهى ازبه طرف ( از غدير خم)عازم شد ( صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى رسول خدا ( داستان بدين قرار اتفاق افتاد كه)

صلى )رسيده خود را پنهان نمودند و هميانها را پر از ريگ ساخته منتظر عبور رسول خدا ( هرشى)منافقان زودتر حركت كردند و به عقبه هرشا 
ند شايد به اين وسيله ناقه آن از آن محل شدند تا وقتى خواست از آنجا عبور كند هميانها را از بالا به طرف جاده رها كن( الله عليه وآله و سلم

زد من و عمار ياسر را ن( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : حذيفه گويد. حضرت را رم دهند و حضرت به زمين افتاده او را به قتل برسانند
م كشيدمهار ناقه را در دست داشتم و مىمن . خود طلبيد و به عمار فرمود تو ناقه را از عقب بران و بمن فرمود تو هم مهار ناقه را محكم نگاهدار

صلى )رسيديم ناگاه هميانهايى پر از ريگ از بالاى كوه به طرف تنگه پرتاب شد و شتر رسول خدا ( تنگه كوه)رفتيم تا نيمه شب به بالاى عقبه و مى
 .اى ناقه آرام باش كه باكى بر تو نيست: رم كرد حضرت فرمود( الله عليه وآله و سلم

در آن موقع برقى ساطع گشت كه من همه آنها را . اينها منافقين دنيا و آخرتند: من گفتم يا رسول اللَّه اين جماعت كيانند؟ فرمود: ويدحذيفه گ
ه شد و شد كه سفيده صبح دميد حضرت پيادپيغمبر اكرم وقتى از تنگه سرازير مى. ديدم نه تن از آنها قريشى و پنج تن از طوائف ديگر بودند

نقل از قصص . هيچ كس حق نجوى ندارد: ساخت و منتظر آمدن اصحاب گرديد و آن چهارده تن نيز به نماز حاضر شدند حضرت فرمود وضوء
 .658قرآن نوشته مترجم، صفحه 



به جايى رسيد كه خداى تعالى به مثل آيه زير ( مصلى الله عليه وآله و سل)در افساد و وارونه كردن امور بر رسول خدا 
ِينَ فِِ قُلُوبهِِمْ مَرَض  وَ الَمُْرجِْفُونَ فِِ الَمَْدِينَةِ لَنُغْرِيَنه ﴿ :تهديدشان نموده فرمود ِ لئَنِْ لمَْ ينَْتَهِ الَمُْنَافقُِونَ وَ الََّه هِمْ ثُمه لاَ كَ ب

خِذُوا وَ قُت لُِوا تَقْتيِلا  يَُاَوِرُونكََ فيِهَا إلِاه قَليِلا  مَلعُْ 
ُ
يْنَمَا ثقُِفُوا أ

َ
 .1﴾ونيَِ أ

روايات هم از بسيارى به حد استفاضه رسيده كه عبد اللَّه بن ابى سلول و همفكران منافقش، همانهايى بودند كه امور 
 براى مسلمانان بودند، و مؤمنين كردند، و همواره در انتظار بلايىواژگونه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)را عليه رسول خدا 

شان يك سوم مسلمانان بود، و همانهايى بودند كه در جنگ احد از يارى مسلمانان مضايقه شناختند، و عدههمه آنها را مى
دانستيم ر مىاگ ﴾لوَْ نَعْلَمُ قتَِالا  لاتَهبَعْنَاكُمْ ﴿ :گفتندكردند، و خود را كنار كشيده، در آخر به مدينه برگشتند، در حالى كه مى

 .«آمديمشود با شما مىقتالى واقع مى

 (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)رد اين سخن كه نفاق بعد از هجرت پديد آمد و قبل از رحلت پيامبر 
هاى گيزهنيز ان( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)و اثبات اينكه قبل از هجرت و بعد از پيامبر ! برچيده شد

 ه استنفاق وجود داشت
اند حركت نفاق از بدو وارد شدن اسلام به مدينه شروع و تا نزديكى وفات رسول و از همين جا است كه بعضى نوشته

ى اند، و ليكن با تدبر و موشكافاين سخنى است كه جمعى از مفسرين گفته. ادامه داشت( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
هاى بعد از رحلت آن جناب، و در نظر گرفتن رخ داد و فتنه( عليه وآله و سلمصلى الله )حوادثى كه در زمان رسول خدا 

 .كندطبيعت اجتماع فعال آن روز، عليه اين نظريه حكم مى
اى در دست نيست كه دلالت كند بر اينكه نفاق منافقين در ميان پيروان رسول خدا هيچ دليل قانع كننده: اولابراى اينكه 

و حتى آنهايى كه قبل از هجرت ايمان آورده بودند رخنه نكرده باشد، و دليلى كه ممكن است در ( سلم صلى الله عليه وآله و)
 اين باره اقامه شود،

  
                                                      

خود دست  كنند از عملپراكنى مىاگر منافقين و آنهايى كه در دل بيمارى دارند از آزار پيامبر و سوء قصد نسبت به زنان مسلمان و آنها كه شايعه 1
. اندك ىبرندارند بطور قطع تو را به سركوبى آنان خواهيم گمارد تا جايى كه ديگر در مدينه نمانند و همسايه تو در اين شهر نباشند مگر در فرصت

 .61و  60احزاب، آيه  -. ملعون هستند، هر كجا كه يافت شوند بايد دستگير و به خوارى كشته شوند



و آن دليل اين است كه منشا نفاق ترس از اظهار باطن و يا طمع خير است، و پيامبر و مسلمانان آن روز كه . هيچ دلالتى ندارد
كرده بودند، قوت و نفوذ كلمه و دخل و تصرف آن چنانى نداشتند كه كسى از آنان بترسد و در مكه بودند، و هنوز هجرت ن

يا طمع خيرى از آنان داشته باشد، و به اين منظور در ظاهر مطابق ميل آنان اظهار ايمان كنند و كفر خود را پنهان بدارند، چون 
مشركين مكه يعنى دشمنان سرسخت آنان و . ودندخود مسلمانان در آن روز تو سرى خور و زير دست صناديد قريش ب

 .! شوداى براى نفاق تصور نمىكردند، در چنين جوى هيچ انگيزهمعاندين حق هر روز يك فتنه و عذابى درست مى
و مسلمانان ياورانى از اوس و خزرج پيدا كردند، ( صلى الله عليه وآله و سلم)به خلاف بعد از هجرت كه رسول خدا 

همان طور  نمودند،دفاع مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيرومندان اين دو قبيله پشتيبان آنان شده و از رسول خدا و بزرگان 
هايشان نفوذ كرده بود، و به وجود همين دو كردند، و اسلام به داخل تمامى خانهكه از جان و مال و خانواده خود دفاع مى

كرد، و مشركين جرأت علنى كردن مخالفت خود را نمايى مىخود باقى بودند قدرتقبيله عليه عده قليلى كه هنوز به شرك 
كردند، در حالى كه در باطن كافر نداشتند، به همين جهت براى اينكه از شر مسلمانان ايمن بمانند به دروغ اظهار اسلام مى

 .بردنديافتند عليه اسلام دسيسه و نيرنگ به كار مىبودند، و هر وقت فرصت مى
اين دليل درست نيست، اين است كه علت و منشا نفاق منحصر در ترس و طمع نيست تا بگوييم هر : وجه اينكه گفتيم

جا مخالفين انسان نيرومند شدند، و يا زمام خيرات به دست آنان افتاد، از ترس نيروى آنان و به اميد خيرى كه از ايشان به 
د، بلكه شاى براى نفاق پيدا نمىلف چنان قدرتى و چنين خيرى نداشت، انگيزهورزد، و اگر گروه مخاانسان برسد نفاق مى

ند، بدون گيرروند، و دور هر ناحق و صدايى را مىبينيم كه در مجتمعات بشرى دنبال هر دعوتى مىبسيارى از منافقين را مى
ود بينيم كه در مقام مخالفت با مخالفين خمىو نيز اشخاصى را . اينكه از مخالف خود هر قدر هم نيرومند باشد پروايى بكنند

ورزند تا شايد هدف خود گذرانند، و به اميد رسيدن به هدف بر مخالفت خود اصرار هم مىآيند، و عمرى را با خطر مىبرمى
لو ن غرا كه رسيدن به حكومت است به دست آورده، نظام جامعه را در دست بگيرند، و مستقل در اداره آن باشند، و در زمي

هم از همان اوائل دعوت فرموده بود كه اگر به خدا و دعوت اسلام ايمان ( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا . كنند
 .بياوريد، ملوك و سلاطين زمين خواهيد شد

 بعضى از: با مسلم بودن اين دو مطلب چرا عقلا جائز نباشد كه احتمال دهيم
  



نظور مسلمان شده باشند؟ يعنى به ظاهر اظهار اسلام كرده باشند تا روزى به آرزوى خود مسلمانان قبل از هجرت به همين م
كه همان رياست و استعلاء است برسند، و معلوم است كه اثر نفاق در همه جا واژگون كردن امور، و انتظار بلا براى مسلمانان 

ش از ترس و طمع منشا گرفته باشد، و اما نفاقى كه ما احتمالو اسلام، و افساد مجتمع دينى نيست، اين آثار، آثار نفاقى است كه 
را داديم اثرش اين است كه تا بتوانند اسلام را تقويت نموده، به تنور داغى كه اسلام برايشان داغ كرده نان بچسبانند، و به 

 نظم يافته و آسياى مسلمين به نفع تر كردن آن، مال و جاه خود را فداى آن كنند تا به اين وسيله امورهمين منظور و براى داغ
ينند دين جلو زنند كه بببله اين گونه منافقين وقتى دست به كارشكنى و نيرنگ و مخالفت مى. شخصى آنان بچرخش در آيد

گيرد كه در چنين موقعى دين خدا را به نفع اغراض رسيدن به آرزوها را كه همان پيشرفت و تسلط بيشتر بر مردم است مى
 .كنندد تفسير مىفاسد خو

اند، در اثر پيشامدهايى در باره حقانيت و نيز ممكن است بعضى از آنها كه در آغاز بدون هدفى شيطانى مسلمان شده
ذَلكَِ ﴿ دين به شك بيفتند، و در آخر از دين مرتد بشوند، و ارتداد خود را از ديگران پنهان بدارند، هم چنان كه در ذيل جمله

نههُمْ آمَنُ 
َ
ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدَه مِنْكُمْ ﴿ بدان اشاره نموديم، و هم چنان كه از لحن آياتى نظير آيه ﴾...وا ثُمه كَفَرُوابأِ يُّهَا الََّه

َ
ياَ أ

ُ بقَِوْمٍ  تِ الَلَّه
ْ
 .شود، نيز امكان چنين ارتداد و چنين نفاقى استفاده مى1﴾عَنْ دِينهِِ فَسَوْفَ يَأ

شركين مكه كه در روز فتح ايمان آوردند، چگونه ممكن است اطمينانى به ايمان صادق و خالصشان و نيز آن افراد از م
ن دانند كه كفار مكه و اطرافيااند، مىداشت؟ با اينكه بديهى است همه كسانى كه حوادث سالهاى دعوت را مورد دقت قرار داده

ان بياورند، و اگر آوردند به خاطر آن لشكر عظيمى بود كه مكه و مخصوصا صناديد قريش هرگز حاضر نبودند به پيامبر ايم
در اطراف مكه اطراق كرده بود، و از ترس شمشيرهاى كشيده بر بالاى سرشان بود، و چگونه ممكن است بگوييم در چنين 

دند، ايمان آورجوى نور ايمان در دلهايشان تابيده و نفوسشان داراى اخلاص و يقين گشته، و از صميم دل و با طوع و رغبت 
 .اى نفاق در دلهايشان راه نيافتو ذره

كه در  نبود، و چنان نبوده( صلى الله عليه وآله و سلم)استمرار نفاق تنها تا نزديكى رحلت رسول خدا : اينكه ثانياو 
 نزديكيهاى رحلت نفاق منافقين از دلهايشان پريده باشد، بله
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در وضع منافقين داشت، اين بود كه ديگر وحيى نبود تا از نفاق ( ليه وآله و سلمصلى الله ع)تنها اثرى كه رحلت رسول خدا 
خواستند اى براى اظهار نفاق باقى نماند، ديگر براى چه كسى مىعلاوه بر اين، با انعقاد خلافت ديگر انگيزه. آنان پرده بردارد

 دسيسه و توطئه كنند؟ 
افقين تمامى من( صلى الله عليه وآله و سلم)كه بعد از رحلت رسول خدا آيا اين متوقف شدن آثار نفاق براى اين بوده 

موفق به اسلام واقعى و خلوص ايمان شدند، و از مرگ آن جناب تاثيرى يافتند كه در زندگيشان آن چنان متاثر نشده بودند، 
چيزى دادند و چيزى . ى كردندو يا براى اين بوده كه بعد از رحلت يا قبل از آن با اولياى حكومت اسلامى زدوبندى سر

ها كه قبل از رحلت داشتند نكنند، و اين را گرفتند كه حكومت آرزوهايشان را برآورد، گرفتند، اين را دادند كه ديگر آن دسيسه
اى تصادفى بين منافقين و مسلمين واقع شد، و همه آن دو دسته يك راه را برگزيدند، و در و يا آنكه بعد از رحلت مصالحه

 تيجه ديگر تصادم و برخوردى پيش نيامد؟ ن
بعد از  هاىدقت كنيم، و فتنه( صلى الله عليه وآله و سلم)شايد اگر بقدر كافى پيرامون حوادث اواخر عمر رسول خدا 

رحلت آن جناب را درست بررسى نماييم، به جوانب كافى اين چند سؤال برسيم، منظور از ايراد اين سؤالها تنها اين بود كه 
 .به طور اجمال راه بحث را نشان داده باشيم
  



 [11تا  9آيات (: 63]سوره منافقون )

ِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَ ﴿ مْوَالُكُمْ وَ لاَ اولادكُمْ عَنْ ذِكْرِ الَلَّه
َ
ِينَ آمَنُوا لاَ تلُهِْكُمْ أ يُّهَا الََّه

َ
ونَ ياَ أ ولئَكَِ هُمُ الَْْاَسَُِ

ُ
 ٩ أ

نْفِقُوا مِنْ مَ 
َ
جَلٍ قرَِيبٍ فَ وَ أ

َ
رْتنَِِ إلَِى أ خه

َ
ِ لوَْ لاَ أ حَدَكُمُ الَمَْوْتُ فَيَقُولَ رَب 

َ
تَِ أ
ْ
نْ يَأ
َ
كُنْ منَِ ا رَوقَْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أ

َ
قَ وَ أ ده صه

َ
أ

الِْيَِ  ُ خَبيِر  بمَِا تَعْ  ١٠ الَصه جَلُهَا وَ الَلَّه
َ
ُ نَفْسا  إذَِا جَاءَ أ رَ الَلَّه ِ   ﴾١١ مَلُونَ وَ لنَْ يؤُخَ 

 ترجمه آيات

تان شما را از ياد خدا به خود مشغول نسازد و هر كس چنين كند زيانكار اولادهان اى كسانى كه ايمان آورديد اموال و 
 (.9)است چون زيانكاران افرادى اينچنينند 

گرنه بعد از رسيدن مرگ  ايم انفاق كنيد و تا مرگ شما نرسيده فرصت را از دست ندهيد وو از آنچه ما روزيتان كرده
 (.10)دادى صدقه دهم و از صالحان باشم شد تا اندك زمانى مهلتم مىخواهد گفت پروردگارا چه مى

 (.11)كنيد با خبر است و ليكن خداى تعالى هرگز به كسى كه اجلش رسيده مهلت نخواهد داد و خدا از آنچه مى
 ، و بخل ورزىاولادمال و سر گرمى به : بيان آيات نهى از دو صفت نفاق آور

 دهد به اينكه از بعضى صفات كه باعث پيدايشدر اين چند آيه مؤمنين را تذكر مى
  



 .و غافل شدن از ياد خداست، و يكى ديگر بخل است اولادشود بپرهيزند، يكى از آنها سرگرمى به مال و نفاق در قلب مى
ِينَ آمَنُوا لاَ تلُهِْكُمْ ﴿ يُّهَا الََّه

َ
ِ  ياَ أ مْوَالُكُمْ وَ لاَ اولادكُمْ عَنْ ذِكْرِ الَلَّه

َ
 ﴾...أ

گرفته شده، و اين كلمه به معناى مشغول و سرگرم شدن به كارى و غفلت از كارى ديگر  «الهاء» از مصدر «تلهى» كلمه
ياد خدا غافل كند، چون انسان را از  اولاداين است كه اشتغال به مال و  «از ذكر خدا اولادالهاء اموال و » است، و منظور از

الَمَْالُ وَ الََْْنُونَ ﴿ :دارد هم چنان كه فرمودخاصيت زينت حيات دنيا همين است كه آدمى را از توجه به خداى تعالى باز مى
نْيَا از  ماند، و نيز غيركند، و ديگر جايى براى ذكر خدا و ياد او باقى نمىو اشتغال به اين زينت دل را پر مى 1﴾ويِنَةُ الََْْيَاةِ الَدُّ

ود كه شماند، و فراموشى پروردگار از ناحيه عبد باعث آن مىكردار، و ادعاى بدون تصديق قلبى برايش نمىگفتار بى
َ فَنسَِيَهُمْ ﴿ :پروردگارش هم او را از ياد ببرد، هم چنان كه فرمود و اين خود خسرانى است آشكار، هم چنان كه باز  2﴾نسَُوا الَلَّه

لَالةََ باِلهُْدىَ فَمَا رَبحَِتْ تُِاَرَتُهُمْ ﴿ :منافقين فرمود در صفت وُا الَضه ِينَ اشِْتَََ ولئَكَِ الََّه
ُ
 .3﴾أ

ونَ ﴿ :فرمايدو در آيه مورد بحث به همين معنا اشاره نموده، مى ولئَكَِ هُمُ الَْْاَسَُِ
ُ
 .﴾وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأ

در حالى كه بايد  «تان شما را از ياد خدا غافل نسازداولادمال و » :كرده و فرموده را نهى اولاددر اين آيه شريفه مال و 
ست كه اين ا اولادو اين به خاطر آن بوده كه اشاره كند به اينكه طبع مال و  «نشويد اولادشما سرگرم به مال و » :فرموده باشد

شوند، دند، و گرنه مؤمنين هم مانند سايرين از ياد خدا غافل مىانسان را از ياد خدا غافل سازد، پس مؤمنين نبايد به آنها دل ببن
 .اى است، كه از تصريح مؤكدتر استپس نهى در آيه نهى كنايه

 شودپيش از مرگ انفاق كنيد كه چون اجل آمد آرزوى باز گشت اجابت نمى
حَدَكُمُ ﴿

َ
تَِ أ
ْ
نْ يَأ
َ
نْفِقُوا مِنْ مَا رَوقَْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أ

َ
 ﴾...الَمَْوتُْ وَ أ

كند به انفاق در راه خير، اعم از انفاق واجب مانند زكات و كفارات، و مستحبّ مانند در اين جمله مؤمنين را امر مى
را آورد براى اعلام اين حقيقت بود كه دستور فوق درخواست انفاق از چيزى  ﴾مِنْ مَا رَوقَْنَاكُمْ ﴿ و اگر قيد. صدقات مستحبى
 هاى است كه خداى تعالى بكنند عطيهباشد، چون آنچه را كه مؤمنين انفاق مىو خدا مالك آن نيست نمى كه مؤمنين مالكند
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آنان داده، و رزقى است كه رازقش او است، و ملكى است كه او به ايشان تمليك فرموده، آن هم تمليكى كه از ملك خود او 
 .بيرون نرفته پس در هر حال منت خداى تعالى راست

حَدَكُمُ الَمَْوْتُ  مِنْ ﴿
َ
تَِ أ
ْ
نْ يَأ
َ
 .يعنى قبل از آنكه قدرت شما در تصرف در مال و انفاق آن در راه خدا تمام شود ﴾قَبْلِ أ

جَلٍ قرَِيبٍ ﴿
َ
رْتنَِِ إلَِى أ خه

َ
ِ لوَْ لاَ أ  را مقيد به قيد «اجل» اين جمله عطف است بر جمله قبلى، و اگر كلمه ﴾فَيَقُولَ رَب 

راى اين بود كه اعلام كند به اينكه چنين كسى قانع است به مختصرى عمر، به مقدارى كه بتواند مال خود را در كرد، ب «قريب»
و نيز براى اين است كه اجل و عمر هر قدر هم كه باشد . كند تا اجابتش آسان باشدراه خدا انفاق كند، تقاضاى اندكى مى

هر آنچه خواهد آمد نزديك  -1كل ما هو آت قريب» :فرمود( آله و سلمصلى الله عليه و)اندك است هم چنان كه رسول خدا 
 .«است

الِْيَِ ﴿ كُنْ مِنَ الَصه
َ
قَ وَ أ ده صه

َ
چه » شود تا جواب تمناىبه نصب قاف خوانده مى« اصدق» در اين جمله كلمه ﴾فَأ

شود تا جزاى شرطى تقديرى باشد، ىبه سكون نون خوانده م« اكن» باشد، و كلمه« دادىشد مرا تا مدتى اندك مهلت مىمى
 .باشدمى« اگر تصدق دهم از صالحان خواهم بود -ان اتصدق اكن من الصالحين » و تقدير
جَلُهَا﴿

َ
ُ نَفْسا  إذَِا جَاءَ أ رَ الَلَّه ِ  ﴾وَ لَنْ يؤُخَ 

را بخواهد مايوس كرده در اين جمله آرزومندان نامبرده را از اجابت دعايشان و هر كس ديگر را كه از خدا تاخير اجل 
شود، و اين معنا در كلام خداى تعالى مكرر هاى مرگ آمد، ديگر تاخير داده نمىوقتى أجل كسى رسيد، و نشانه: فرمايدمى

خِرُونَ سَاعَة  وَ لاَ ﴿ :فرمايدآمده كه اجل يكى از مصاديق قضاى حتمى است، از آن جمله مى
ْ
جَلُهُمْ فَلَا يسَْتَأ

َ
إذَِا جَاءَ أ

 .2﴾يسَْتَقْدِمُونَ 
ُ خَبيِر  بمَِا تَعْمَلُونَ ﴿ ممكن هم هست عطف بر آغاز كلام باشد، و فايده « أحدكم» اين جمله حال است از ضمير ﴾وَ الَلَّه

خبر نشويد و انفاق كنيد، براى اينكه خدا به اعمال شما دانا است، طبق همان تعليل را دارد، و معنايش اين است كه از خدا بى
 .دهدجزايتان مى اعمال
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 (چند روايت در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

كُنْ منَِ ﴿ :فرمايداز كلام خدا پرسيد، آنجا كه مى( علیه السلام)در كتاب فقيه آمده كه شخصى از امام 
َ
قَ وَ أ ده صه

َ
فَأ

الِْيَِ  الِْيَِ ﴿ هاز صدقه است، يعنى تا صدقه دهم، و منظور از جمل« اصدق» :فرمود، ﴾الَصه كُنْ مِنَ الَصه
َ
حج است، يعنى  ﴾وَ أ

 .1تا حج خانه خدا كنم
ظاهرا ذيل حديث از قبيل اشاره به بعضى از مصاديق صلاح باشد، نه اينكه بخواهد صلاح را منحصر در حج : مؤلف

 .كند
حج  اده دارند، و استطاعتهيچ كس از كسانى كه مال زكات ند: و در مجمع البيان از ابن عباس نقل كرده كه گفته است

 .كندرود مگر اينكه هنگام مرگ از خدا درخواست بازگشتن به دنيا مىاند، از دنيا نمىداشتند و نرفته
بينيم كه گويى؟ ما اين افراد كافر را هم مىاى ابن عباس از خدا بترس، اين چه حرفى است كه مى: شنوندگانش گفتند

ِي﴿ :اين آيه را خواندآنگاه آورم، من از قرآن برايتان دليل مى: ند؟ گفتكندرخواست برگشتن به دنيا را مى يُّهَا الََّه
َ
نَ آمَنُوا ياَ أ

الِْيَِ  ...لاَ تلُهِْكُمْ  علیه )صاحب مجمع البيان اين معنا را از امام صادق . صلاح در اينجا حج است: گفتآنگاه  ﴾مِنَ الَصه
 .2نيز روايت كرده( السلام

 .3اى از ارباب كتب حديث از ابن عباس روايت كرده استالمنثور هم آن را از عدهالدر : مؤلف
وَ ﴿ :روايت آورده كه در ذيل كلام خدا كه فرموده( علیه السلام)و در تفسير قمى به سند خود از ابى بصير از امام باقر 

جَلُهَا
َ
ُ نَفْسا  إذَِا جَاءَ أ رَ الَلَّه ِ كتابها و مقدراتى است موقوف و غير حتمى، هر كدام را بخواهد عملى  نزد خدا: فرموده ﴾لَنْ يؤُخَ 

وَ لنَْ ﴿ كند، اين است معناى آيهكند، تا شب قدر برسد، در آن شب همه چيزهايى را كه تا سال بعد بايد رخ دهد نازل مىمى
جَلُهَا

َ
ُ نَفْسا  إذَِا جَاءَ أ رَ الَلَّه ِ در شب قدر نازل كرده باشد، و نويسندگان آسمانها آن را يعنى وقتى كه خدا آن مقدر را  ﴾يؤُخَ 

 .4شودنوشته باشند، و اين همان مقدرى است كه ديگر تاخير داده نمى
  

                                                      
 .68، ح 142، ص 2، ج فقيه 1
 .296، ص 10، ج مجمع البيان 2
 .226، ص 6، ج الدر المنثور 3
 .370، ص 2، ج تفسير قمى 4



  
  

 ( 64)سوره تغابن 

 سوره تغابن مدنى است و هجده آيه دارد 
  
  

 [10تا  1آيات (: 64]سوره تغابن )

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ يسَُ ﴿ ِ شَْ بسِْمِ الَلَّه
رْضِ لََُ الَمُْلْكُ وَ لََُ الَْْمَْدُ وَ هُوَ لَىََ كُُ 

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه  دِير  ءٍ قَ ب حُِ لِلَّه

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِير   ١ ِي خَلقََكُمْ فَمِنْكُمْ كََفرِ  وَ مِنْكُمْ مُؤْمِن  وَ الَلَّه مَاوَ  ٢ هُوَ الََّه رَكُمْ خَلقََ الَسه ِ وَ صَوه رْضَ باِلَْْق 
َ
اتِ وَ الَْْ

حْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إلَِْْهِ الَمَْصِيرُ 
َ
ُ عَليِم  بذَِاتِ  ٣ فَأ ونَ وَ مَا تُعْلنُِونَ وَ الَلَّه رْضِ وَ يَعْلمَُ مَا تسُُِّْ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ يَعْلَمُ مَا فِِ الَسه

دُورِ  ِ  ٤ الَصُّ  الََّه
ُ
تكُِمْ نَبَأ

ْ
 لمَْ يَأ

َ
لِْم  أ

َ
مْرهِمِْ وَ لهَُمْ عَذَاب  أ

َ
تيِهِمْ رسُُلُهُمْ  ٥ ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَباَلَ أ

ْ
نههُ كََنتَْ تَأ

َ
ذَلكَِ بأِ

ُ غَنِِ  حَِْي ُ وَ الَلَّه هوْا وَ اسِْتَغْنَِ الَلَّه  بشََْ  يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَ توََل
َ
نْ لنَْ يُبْعَثُوا قلُْ  ٦ د  باِلَْْي نَِاتِ فَقَالوُا أ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وعََمَ الََّه

ِ يسَِير   ِ لََُبْعَثُُه ثُمه لََُنبَهؤُنه بمَِا عَمِلتُْمْ وَ ذَلكَِ لَىََ الَلَّه
ُ بمَِا  ٧ بلََ وَ رَبّ  نْزَلْناَ وَ الَلَّه

َ
ِي أ ِ وَ رسَُولَِِ وَ الَنُّورِ الََّه فَآمِنُوا باِللَّه

ِرْ  ٨ خَبيِر   تَعْمَلُونَ  ِ وَ يَعْمَلْ صَالِْا  يكَُف  عَنْهُ سَي ئَِاتهِِ وَ  يوَْمَ يََمَْعُكُمْ لِْوَْمِ الََْْمْعِ ذَلكَِ يوَْمُ الََهغَابنُِ وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِللَّه
بَدا  ذَلكَِ الَفَْ 

َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ
ولَئكَِ  ٩ وْوُ الَعَْظِيمُ يدُْخِلهُْ جَنهاتٍ تَُرِْي مِنْ تََتْهَِا الَْْ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ِينَ كَفَرُوا وَ كَذه وَ الََّه

صْحَابُ الَنهارِ خَالِدِينَ فيِهَا وَ بئِسَْ الَمَْصِيرُ 
َ
  ﴾١٠ أ

 ترجمه آيات

 گويد هر آنچه در آسمانها و زمين است خداى را و ملكتسبيح مى. به نام خداى رحمان و رحيم
  



 (.1)اش براى او است و او بر هر چيز توانا است حمد نيز همهاش از او و همه
 (.2)كنيد بينا است او كسى است كه شما را بيافريد، بعضى از شما كافر و بعضى مؤمنند و خدا بدانچه مى

 (.3)آسمانها و زمين را به حق آفريد و شما را صورتگرى كرد و صورتهايتان را زيبا كرد و بازگشت به سوى او است 
داند و خدا داند و نيز آنچه را كه شما پنهان كنيد و آنچه را آشكار سازيد مىاو آنچه را كه در آسمانها و زمين است مى

 (.4)داناى به درون دلها است 
مگر خبر آن كسانى كه قبل از اين كافر شدند به شما نرسيده كه چگونه در دنيا وبال كفر خود را چشيدند و در آخرت 

 (.5)ليم دارند هم عذابى ا
، گفتند آيا يك فرد انسانآمدند ولى آنها مىو اين بدان جهت بود كه همواره پيامبرانشان با آيات و معجزات روشن مى

ما را هدايت كند؟ در نتيجه اين تكبر كافر شدند و از پذيرفتن حق اعراض نمودند خدا هم از آنان و از ايمان آوردنشان اظهار 
 (.6)نيازى ستوده است بى نيازى كرد و خدابى

شويد شوند، بگو چرا، به پروردگارم سوگند كه به طور قطع مبعوث مىكسانى كه كافر شدند پنداشتند كه مبعوث نمى
 (.7)ايد خبرتان خواهند داد و اين براى خدا آسان است و بدانچه كه كرده

 (.8)كنيد با خبر است و خدا بدانچه مى ايم ايمان بياوريدپس به خدا و رسول او و نورى كه ما نازل كرده
آن روز روز تغابن است و كسى كه به خدا ايمان آورده عمل صالح ، «يوم الجمع» كند براىروزى كه شما را جمع مى

كند كه از زير درختانش نهرها روان است و در آن جنات تا ابد آمرزد و در جناتى داخلش مىكرده باشد خدا گناهانش را مى
 (.9)نه خواهد بود و اين خود رستگارى عظيمى است جاودا

 (.10)و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند آنان اهل آتش و در آتش خالدند و چه سرانجامى است 

 بيان آيات

اى از اسماء حسنى و صفات علياى خداى تعالى كه وجود قيامت و بعث و جزا را اقتضاء ذكر پاره
 دارند

اى از آن است، و غرض سوره اين است كه از نظر سياق و نظم شبيه به سوره حديد است، و گويى خلاصه اين سوره
هايى كه ها و تاسفمؤمنين را تشويق و تحريك كند به اينكه در راه خدا انفاق كنند، و غرض ديگرش اين است كه ناراحتى

 د كه اگر در راه ايمان به خدا و جهاد در راه او و انفاقدر اثر هجوم مصائب در دلهاشان نشسته برطرف سازد، و نويد ده
  



 .شوند، همه به اذن خدا استدر آن راه مشقاتى را متحمل مى
كند كه چينى براى بيان اين غرض را دارد، در آن آيات بيان مىو آياتى كه در صدر سوره واقع شده جنبه مقدمه و زمينه

كند كه براى بشر بعث و بازگشتى فراهم سازد، تا همه به سويش برگردند و در اسماى حسنى و صفات علياى خدا اقتضا مى
آن بازگشت اهل ايمان و عمل صالح به سوى بهشت جاودان هدايت شوند، و اهل كفر و تكذيب به سوى آتش ابدى رانده 

ز اعت كنيد و بر مصائب و نيبايد خدا و رسول را اط: فرمايدشوند، پس اين مطالب مقدمه چينى است براى آيات بعد كه مى
و  .دار باشيد، بدون اينكه از منع موانع متاثر و از ملامت شماتتگران بيمى به خود راه دهيددر برابر انفاق در راه خدا خويشتن

 .اين سوره به شهادت سياق آياتش در مدينه نازل شده
رضِْ ﴿

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِِ الَْْ ِ مَا فِِ الَسه ِ شَْ  يسَُب حُِ لِلَّه

 .﴾ءٍ قَدِير  لََُ الَمُْلكُْ وَ لََُ الََْْمْدُ وَ هُوَ لَىََ كُُ 
گفتار در معناى تسبيح و معناى ملك و حمد و قدرت، و نيز اينكه مراد از آنچه در آسمانها و زمين است شامل خود 

 .شود، در سوره جمعه گذشتها و زمين نيز مىآسمان
بر اطلاق ملك خدا، و عدم محدوديت آن به هيچ حد و قيدى و هيچ شرطى دلالت دارد  ﴾لََُ الَمُْلْكُ ﴿ اطلاق در جمله

 .اش نافذ استپس هيچ حكم نافذى غير حكم او نيست، و او هيچ حكمى ندارد مگر آنكه طبق اراده
گردد، د به او برمىزنفهماند كه تمامى حمدهايى كه از هر حامدى سر مىمى ﴾وَ لََُ الََْْمْدُ ﴿ و همچنين اطلاق در جمله

براى اينكه حمد عبارت است از ثناى در برابر عمل نيكى كه به اختيار از كسى سر زده باشد، و وقتى خلائق همه از خداست، 
 زند، مگرو امر و تدبير خلائق هم از او است، پس هيچ ذاتى جميل و صفتى جميل و عملى جميل از هيچ محمودى سرنمى

 .ها نيز ثناى خدا استهمه آفرين و مرحبا و متشكرم آنكه از خدا سرزده است،
ِ شَْ ﴿ و همچنين جمله

كند، و كه آن نيز كليت دارد، بر عموميت متعلق قدرت او دلالت مى ﴾ءٍ قَدِير  وَ هُوَ لَىََ كُُ 
 .فهماند قدرت او محدود به هيچ حد، و مقيد به هيچ قيد و شرطى نيستمى

ه كرديم در مقام اثبات معاد است قهرا آيه مورد بحث به منزله مقدمه اول براى اثبات و وقتى آيات همانطور كه اشار
فهماند خداى عز و جل منزه از هر نقصى و هر نقطه ضعفى در ذات و صفات و افعالش است، او مالك شود، و مىمعاد مى

 كند، و قدرتت كه به جز جميل اراده نمىحكم بر هر چيز و تصرف در آن است، هر طور كه بخواهد و اراده كند، و معلوم اس
  



اش سازد، همانطور كه در آغاز تصرف كرد تواند در خلقش تصرف نموده و دوباره زندهاو هر چيزى را فرا گرفته، پس او مى
تعلق  تاش تعلق گرفته باشد، كه البته جز به حكمتواند مردگان را مبعوث كند، هر طورى كه ارادهو ايجادش نمود، پس او مى

  .گيردنمى

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِير  ﴿ ِي خَلقََكُمْ فَمِنْكُمْ كََفرِ  وَ مِنْكُمْ مُؤْمِن  وَ الَلَّه  ﴾هُوَ الََّه
بود فهماند اگر خلقتى نرساند، يعنى تنها مىصرف ترتب كفر و ايمان بر خلقت را مى «فمنكم» در كلمه «فاء» حرف

خواهد بفهماند كفر و ايمان هم دو مخلوق خداى تعالى هستند و يا ذكور نمىكفر و ايمانى هم نبود، پس حرف م
خواهد بفهماند مردم بعد از آنكه خلق شدند دو دسته شدند، بعضى كافر و نيستند از اين جهت ساكت است، تنها مى

 .بعضى مؤمن، و اگر كافر را اول ذكر كرد براى اينكه هميشه اكثريت با كافران است
دهد كه بعضى از شما كافر و بعضى براى تبعيض است و چنين معنا مى «و منكم» و «فمنكم» در دو كلمه «من» و حرف

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِير  ﴿ مؤمنند و با جمله توجه داد كه تقسيم شدن مردم به دو قسم همانطور كه گفتيم حق است، و آن  ﴾وَ الَلَّه
ك كفر و ايمان ظاهر و باطن اعمال است، كه خدا به آن بينا است، نه چيزى از آن دو نزد خدا از يكديگر متمايزند، چون ملا

 .شوندبر او پوشيده است، و نه به يكديگر مشتبه مى
مردم مخلوق خدايند، و از نظر كفر و ايمان و اعمال : فرمايداين آيه مقدمه دوم براى اثبات معاد و حتميت آن است، مى

 .خوب و بد براى او متمايزند
حْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إلَِْهِْ الَمَْصِيرُ ﴿

َ
رَكُمْ فَأ ِ وَ صَوه رضَْ باِلَْْق 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ   ﴾خَلَقَ الَسه

معنايى خلاف معناى باطل است، و باطل اين است كه آسمانها و زمين را بدون هدف و غرضى ثابت  «حق» مراد از
نها﴿ :چنين خلقتى باطل فرمودخلق كرده باشد، هم چنان كه در جاى ديگر در نفى  ذَْناَهُ مِنْ لَدُ نْ نَتهخِذَ لهَْوا  لاتََه

َ
رَدْناَ أ

َ
و  1﴾لوَْ أ

 ﴿ :نيز فرمود
َ
ِ وَ لكَِنه أ  باِلْْقَ 

رْضَ وَ مَا بيَنَْهُمَا لاعَِبيَِ مَا خَلقَْنَاهُمَا إلِاه
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  .2﴾ونَ كْثََهَُمْ لاَ يَعْلمَُ وَ مَا خَلقَْنَا الَسه

حْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴿ و در جمله
َ
رَكُمْ فَأ قلم به دست گرفتن و نقشه كشيدن نيست، بلكه منظور،  «تصوير» منظور از ﴾وَ صَوه

 اعطاى صورت است، و صورت هر چيز قوام و نحوه وجود آن
  

                                                      
 .17انبياء، آيه  -. كرديمب بازى درست كنيم و براى خود سرگرمى فراهم سازيم، از پيش خود درستش مىخواستيم اسبااگر مى 1
 .39و  38دخان، آيه  -. دانندما آسمانها و زمين را به بازى خلق نكرديم، و آن دو را جز به حق نيافريديم، ولى بيشتر مردم نمى 2



حْسَنِ تَ ﴿ :است، هم چنان كه در جاى ديگر فرمود
َ
نسَْانَ فِِ أ  .1﴾قْوِيمٍ لقََدْ خَلقَْنَا الَِْْ

عبارت است از تناسب تجهيزات آن نسبت به يكديگر، و تناسب مجموع آنها با آن غرضى كه به  «حسن صورت» و
خاطر آن غرض ايجاد شده، اين است معناى حسن، نه خوشگلى و زيبايى منظر و يا نمكين بودن، چون حسن يك معناى 

حْسَنَ كُُه شَْ ﴿ :رمودعامى است كه در تمامى موجودات جارى است هم چنان كه ف
َ
ِي أ  .2﴾ءٍ خَلقََهُ الََّه

و اگر در آيه مورد بحث تنها حسن صورت انسانها را نام برد، شايد براى اين بوده كه مردم را توجه دهد به اينكه خلقت 
طلاق لى الاانسانها طورى شده كه با بازگشت آنان به سوى خدا سازگار است، براى اينكه وقتى خداى تعالى ملكى قادر ع

و او در افعالش منزه از هر نقص . خواهد در آن تصرف نمايدخواهد حكم كند، و به هر طور كه مىتواند به آنچه مىاست، مى
و عيب، و بلكه محمود و ستايش شده است، از سوى ديگر مردم از نظر كفر و ايمان مختلفند، و او به اعمال آنان بينا است، و 

كه براى آن غايت و هدفى است، پس بر او واجب است كه مردم را بعد از نشاه دنيا براى نشاه ديگر خلقت هم لغو نيست، بل
مبعوث كند، براى نشاه جاودانه و فناناپذير، تا در آن نشاه به مقتضاى اختلافى كه از نظر كفر و ايمان داشتند زندگى كنند، و 

 .شودى مىاين همان جزا است كه مؤمن با آن سعادتمند، و كافر شق
 .اشاره به همين نتيجه است ﴾وَ إلَِْهِْ الَمَْصِيرُ ﴿ و جمله

ُ عَليِم  بذَِاتِ الَصُّ ﴿ ونَ وَ مَا تُعْلنُِونَ وَ الَلَّه رضِْ وَ يَعْلمَُ مَا تسُُِّْ
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ   ﴾دُورِ يَعْلَمُ مَا فِِ الَسه

كند، شبهه آنان اين است كه چطور د اساسى ندارد دفع مىدر اين آيه شريفه شبهه منكرين معاد را كه به جز استبعا
ممكن است موجودات فانى و متلاشى شده در عالم، دوباره برگردند؟ با اينكه حوادث عالم و اعمال و صفات قابل شمار 

د؟ روشود و بعضى جزو غيب به شمار مىنيست؟ بعضى ظاهر و علنى، و بعضى باطن و سرى است، بعضى به چشم ديده مى
داند، و آنچه شما در باطن مى -كه آن نيز قابل شمار نيست  -دهد كه خدا آنچه در آسمانها و زمين است آيه شريفه جواب مى

 .داندسازيد همه را مىكنيد و آنچه علنى مىخود پنهان مى
دُورِ ﴿ و جمله ُ عَليِم  بذَِاتِ الَصُّ م ن دنباله سخن آورده شد، تا شمول علبه گفته بعضى اعتراضى است كه به عنوا ﴾وَ الَلَّه

ونَ ﴿ خدا به  را كاملا روشن ﴾مَا تُعْلنُِونَ ﴿ و به ﴾مَا تسُُِّْ
  

                                                      
 .4ن، آيه تي -. انسان را در نيكوترين تقويم آفريديم 1
 .7سجده، آيه  -. خدايى كه خلقت هر چيزى را نيكو كرد 2



هاى مردم است، اسرارى كه سازد، و معنايش اين است كه وقتى خداى تعالى محيط به مضمرات و اسرار نهفته در سينه
ونوََمَا تُعْلنُِونَ ﴿ خودشان هم توجهى به آنها ندارند، آن وقت چگونه ممكن است  .بر او پوشيده بماند ﴾مَا تسُُِّْ

ُ عَليِم  ﴿ و در جمله اگر به جاى ضمير، اسم ظاهر را آورد، براى ، «و هو عليم» :توانست بفرمايدبا اينكه مى، ﴾...وَ الَلَّه
يز براى اين است كه اللَّه است، و ن اين بود كه به علت حكم اشاره كرده و فهمانده باشد اگر عالم به اسرار و آشكار شما است،

 .اى كلى باشد تا نظير مثلى معروف همه به آن تمسك كنندبراى اين بود كه قاعده
لِْم  ﴿

َ
مْرهِمِْ وَ لهَُمْ عَذَاب  أ

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَباَلَ أ  الََّه

ُ
تكُِمْ نَبَأ

ْ
 لمَْ يَأ

َ
  ﴾أ

 .همان كفر و آثار كفر يعنى فسق است «امر» ر و فسق آنان است، و منظور ازآثار سوء كف «وبال امر» منظور از
از آنجا كه مقتضاى اسماى حسنى و صفات علياى مذكور در آيات قبلى اين بود كه خداى عز و جل براى مردم معادى 

د، و نيز آنچه كه بر مردم لازم است برقرار كند، و آنان را دوباره به سوى خود برگرداند، لذا لازم بود اين مقتضا را اعلام نماي
انجام دهند، و آنچه را كه واجب است اجتناب كنند، و خلاصه شرع و دينى را كه لازم است براى تامين سعادت معادشان 
داشته باشند، اعلام بدارد، و چون طرق اين شرع رسالت است لذا لازم بود رسولانى بر اساس انذار از عقاب آخرت و تبشير 

 .ب آن و يا بگو بر اساس انذار از خشم خدا و تبشير به رضاى او، گسيل بداردبه ثوا
كردند، آورد كه در زمانهاى پيش زندگى مىدر آيه مورد بحث به منظور اشاره به اين معنا سرگذشت اقوامى را به ياد مى

از آنگاه رت عذابى دردناك دارند، و نسبت به دين خدا كفر ورزيدند، و به همين جهت وبال امر خود را چشيدند، و در آخ
بشان سبب كفرشان تكذيب رسالت بود، و سبب اين تكذي: فرمايدشود به اينكه چرا كفر ورزيدند؟ و مىاين يادآورى منتقل مى

 .هم انكار بعث و معاد بود
 ازل فرمودهگيرد كه پس بر مردم حاضر واجب است به خدا و رسولش و دينى كه بر آن رسول نو در آخر نتيجه مى

هاى مذكور را با تبشير و انذار ختم فرمود، البته به طور اشاره به آنچه براى مؤمنين تهيه ديده كه و مقدمه چينى. ايمان بياورند
 .گر مهيا نموده كه همان آتش ابدى استهمان بهشت جاودانه است، و آنچه براى كفار تكذيب

 ﴿ :پس اينكه فرمود
ُ
تكُِمْ نَبَأ

ْ
 لمَْ يَأ

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ  أ كه  خبر آنهايى» خطابش به مشركين است، و منظورش از ﴾الََّه

 داستانهاى اقوام گذشته است، چون قوم نوح و« قبلا كافر شدند
  



مْرهِِمْ ﴿ عاد و ثمود و ديگران است كه خدا به كيفر گناهان هلاكشان كرده بود، و جمله
َ
اب آن عذاشاره است به  ﴾فَذَاقُوا وَباَلَ أ

لِْم  ﴿ بنيانكن كه خدا بر آنان نازل كرد و منصرفشان فرمود، و جمله
َ
 .اشاره است به عذاب اخروى آنان ﴾وَ لهَُمْ عَذَاب  أ

 بشََْ  يَهْدُونَنَا﴿
َ
تيِهِمْ رُسُلُهُمْ باِلَْْي نَِاتِ فَقَالوُا أ

ْ
نههُ كََنتَْ تَأ

َ
 ﴾...ذَلكَِ بأِ

كند، و به همين جهت آيه را بدون عطف آورد تا به منزله اب آخرت را بيان مىاين آيه علت آن عذاب انقراض و عذ
، «ذلك» :چرا آن عذابها بر سر آن اقوام نازل شد؟ در جواب فرموده باشد: جوابى از سؤالى فرضى باشد، گويا سائلى پرسيده

ه عذابهايى است كه در آيه قبل ذكر شده اشاره ب «ذلك» اين نزول عذاب براى آن بود كه آنها چنين و چنان كردند، پس كلمه
 .بود

نيز از  و، «آمدندهميشه به سوى آنان مى -كانت تاتيهم » و اگر از مساله آمدن رسولان و دعوت آنان تعبير كرد به جمله
ارد، بدين جهت دكه به مقابله دلالت بر نداشتن استمرار ، «تولوا» و، «كفروا» و «فقالوا» كفر كفار و سخنان ايشان تعبير كرد به

بود كه بفهماند كلمه و بهانه كفار در همه اعصار يك چيز بوده و بر سر همان يك كلمه پافشارى هم داشتند، و آن كلمه عبارت 
ِ ﴿ :فرمايد، آيه شريفه در معناى آيه زير است كه مىبنابراينبود از عناد و لجبازى، و  نْبَائ

َ
ا وَ هَ تلِكَْ الَقُْرىَ نَقُصُّ عَليَْكَ مِنْ أ

 ُ بوُا مِنْ قَبْلُ كَذَلكَِ يَطْبَعُ الَلَّه  .1﴾ لَىََ قُلُوبِ الَكََْفرِِينَ لقََدْ جَاءتَْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلَْْي نَِاتِ فَمَا كََنوُا لُِْؤْمِنُوا بمَِا كَذه
 إِ ﴿ :فرمايدو نيز در معناى آيه شريفه زير است كه مى

 لَى قوَْمِهِمْ فَجَاؤهُُمْ باِلَْْي نَِاتِ فَمَا كََنوُاثُمه بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رسُُلا 
بوُا بهِِ مِنْ قَبْلُ كَذَلكَِ نَطْبَعُ لَىََ قُلُوبِ الَمُْعْتَدِينَ   .2﴾لُِْؤْمِنُوا بمَِا كَذه

 بشََْ  يَهْدُونَنَا﴿
َ
ينجا معناى دوم است، شود و هم بر جمع، و مراد از آن در اهم به يك نفر اطلاق مى« بشر» كلمه ﴾فَقَالوُا أ

ه منظور آوردند، ب( بدون الف و لام)را نكره « بشر» و اگر كلمه« ما را هدايت كنند -يهدوننا » :فرمايدبه دليل اينكه دنبالش مى
 آيا افرادى از: فرمايد از در انكار پرسيدندتحقير هدايتگران بوده، و استفهام در آيه انكارى است، مى

  
                                                      

داستانهايش را برايت شرح داديم، رسولانشان با آيات روشن به سويشان آمدند، ولى آنچه را كه قبلا تكذيب كرده  -كه نام برديم  -ها را اين قريه 1
 .101اعراف، آيه  -. زندچنين بر دلهاى كفار مهر مى آور نبودند، آرى خدا اينبودند، به هيچ وجه نسبت به آن ايمان

لى و ما بعد از او يعنى بعد از نوح رسولانى به سوى قوم او فرستاديم، پس اين رسولان به سوى قوم خود آمدند، و آيات بينات برايشان آوردند، 2
 .74س، آيه يون -. زنداين چنين بر دلهاى تجاوزگران مهر مىو خدا . به هيچ وجه نسبت به چيزى كه قبلا تكذيبش كرده بودند ايمان آور نبودند



 ر ما ندارند ما را هدايت كنند؟ بشر كه هيچ برترى ب
 ها كه هلاك شدند، وثنى مذهبو اين سخن از ايشان به جز كبرورزى منشا ديگرى نداشته، علاوه بر اين، اكثر اين امت

هوْا﴿ ، كه اساس دعوت انبيا است، و به همين جهت خداى تعالى جمله(و معاد)بودند، و منكر نبوت   رعرا متف ﴾فَكَفَرُوا وَ توََل
 بشََْ  يَهْدُونَنَا﴿ كرد بر جمله

َ
 .و فهماند كه كفر و اعراض خود را بر اساس تكبر خود بنا كردند، ﴾أ

ُ ﴿ :معناى جمله  و مراد از استغناى خداى سبحان ﴾وَ اسِْتَغْنَى الَلََّّ
﴿ ُ ت، خداى تعالى به اين معنا نيسنيازى است، و استعمال آن در مورد به معناى طلب بى «استغناء» كلمه ﴾وَ اسِْتَغْنَِ الَلَّه

پرستان نيازى كرده كه بتنيازى است، و بدين جهت اظهار بىچون خداى عز و جل غنى بالذات است، بلكه به معناى اظهار بى
دارد، و بقا را براى پنداشتند كه همين كمالات جمع آنان را از فنا نگه مىعلم و نيرو و استطاعت را خاص خود دانسته، مى

 :نياز از ايشان نيست، هم چنان كه در جاى ديگر قرآن از آنان حكايت كرده كه گفتندكند گويا عالم وجود بىن تضمين مىآنا
بَدا  ﴿

َ
نْ تبَيِدَ هَذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
تْهُ لَْقَُولنَه هَذَا لِى ﴿ :و نيز فرموده1﴾مَا أ اءَ مَسه ذَقْنَاهُ رحَْْةَ  مِنها مِنْ بَعْدِ ضَُه

َ
اعَةَ وَ لَئنِْ أ ظُنُّ الَسه

َ
 وَ مَا أ

 .2﴾قاَئمَِة  
و مال اين اعتقاد در حقيقت به اين است كه خدا به آنان احتياج دارد، و احتياجى كه دارد در دست اينان است، و 

ُ ﴿ ، مراد از جملهبنابراين مْرهِِمْ  فَذَاقُوا وَباَلَ ﴿ همان بلاى انقراض كفار خواهد بود، كه جمله ﴾وَ اسِْتَغْنَِ الَلَّه
َ
ت نيز بر آن دلال ﴾أ

 .كردمى
پندارد كه خداى تعالى رهين منت اوست، و او حق علاوه بر اين، انسان طبعا خودپسند است، و پيش خود چنين مى

حرمتى نزد خدا دارد، و بر خدا واجب است وى را هر جا كه باشد مورد احسان قرار دهد، مثل اينكه خداى تعالى احتياج دارد 
 :فرمايده سعادت او را تامين نموده و به وى احسان كند، هم چنان كه آيه زير نيز به اين پندار باطنى انسان اشاره نموده مىبه اينك

جِدَنه خَيْرا  مِنْهَا مُنْقَلَبا  ﴿
َ
ِ لَْ
اعَةَ قاَئمَِة  وَ لئَنِْ رُدِدْتُ إلَِى رَبّ  ظُنُّ الَسه

َ
ظُنُّ ﴿ :، و نيز فرموده3﴾وَ مَا أ

َ
اعَةَ قاَئمَِة  وَ لَئنِْ  وَ مَا أ الَسه

ِ إنِه لِى عِنْدَهُ للَحُْسْنَِ 
 .4﴾رجُِعْتُ إلَِى رَبّ 
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 .50سجده، آيه 
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 .36كهف، آيه  -. يافت
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 .50آيه 



و مال اين پندار در حقيقت به اين است كه سعادتمند كردن آنان به هر طريق كه خودشان بخواهند وظيفه خداست، 
شاندن وبال اين پندار، و در آخرت عذاب كردنشان در مثل اينكه العياذ باللَّه دست خدا زير سنگ ايشان است، و در دنيا چ

 ، مراد از استغناى خداى تعالى از ايشان همان مجموعى است كه از جملهبنابرايننيازى او از ايشان است، حقيقت اظهار بى
لِْم  ﴿

َ
مْرهِِمْ وَ لهَُمْ عَذَاب  أ

َ
 .شوداستفاده مى ﴾فَذَاقُوا وَباَلَ أ

تر است، به هر حال چه آن مراد باشد و چه ناى خداى تعالى آورديم، و معناى دوم عمومىپس دو وجه در معناى استغ
شود كه بر هيچ كس پوشيده نيست، و اين جمله در معناى آيه شريفه اين، از جمله مورد بحث عظمت و قدرتى استفاده مى

رسَْلْنَا رسُُلَنَا تتََْاَ كُُه مَا جَ ﴿ :فرمايدزير است كه مى
َ
حَادِيثَ ثُمه أ

َ
تْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضا  وَ جَعَلنَْاهُمْ أ

َ
بوُهُ فَأ ة  رسَُولهَُا كَذه مه

ُ
اءَ أ

 .1﴾فَبُعْدا  لقَِوْمٍ لاَ يؤُْمِنُونَ 
نياز از استدلال و اقامه برهان است مراد از جمله مورد بحث اين است كه خداى تعالى بى: انداز مفسرين گفته 2و بعضى

 .تمام حجت بر آنان به بيشتر از اين است كه آنان را ارشاد نموده به سوى ايمان رهنمون شودو در نتيجه ا
ه او نياز است، براى اين كمراد اين است كه خداى تعالى از اطاعت و عبادت آنان از ازل تا ابد بى: اندبعضى ديگر گفته

 .ان دلچسب نيستكنيد چندولى اين دو وجه به طورى كه ملاحظه مى. غنى بالذات است
ُ غَنِِ  حَِْيد  ﴿ خداى تعالى در ذاتش غنى : دهداين جمله جاى تعليل مضمون آيه را گرفته، و آيه را چنين معنا مى ﴾وَ الَلَّه

و در افعالش محمود است پس آنچه بر سر كفار بياورد، يعنى چشاندن وبال امر آنان، و تعذيبشان به عذاب اليم در مقابل كفر 
 .ن، همه از مقتضاى غناى او و عدل او است، چون به جز مقتضاى عمل خود آنان را به آنان برنگردانيدهو اعراضشا

 اشاره به آياتى كه در آنها براى وقوع و تحقق قيامت قسم ياد شده است
ِ لََُبْعَثُُه ثُمه لََُنَبه ﴿

نْ لنَْ يُبْعَثُوا قُلْ بلََ وَ رَبّ 
َ
ِينَ كَفَرُوا أ ِ يسَِير  وعََمَ الََّه  ﴾ؤُنه بمَِا عَمِلتُْمْ وَ ذَلكَِ لَىََ الَلَّه

ان آسمانى پرستان با انكار معاد، اديكند، و آن اين است كه بتپرستان را بيان مىدر اين آيه ركنى ديگر از اركان كفر بت
 را منكرند، چون وقتى معاد را كه اثر دين است، و امر

  
                                                      

پس از  ها را يكىآوران خود را يكى پس از ديگرى فرستاديم، اما هر امتى كه پيامبرش به سويش آمد، تكذيبش كرد، و ما آن امتسپس پيام 1
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اند، تنها انكار معاد است كه آن استوار است، منكر شدند خود دين را هم منكر گشته و نهى و حساب و جزاى دين بر پايه
 .تواند بهانه و علت انكار رسالت باشد، چون با انكار معاد، ديگر تبليغ و انذار و تبشير معنا نداردمى

ِينَ كَفَرُوا﴿ و در آيه مورد بحث منظور از لله صلى ا)ان معاصر رسول خدا پرستان است كه يك دسته آنعموم بت ﴾الََّه
منظور : انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى. كردندبودند، و از آن ميان نيز جمعى در مكه و اطراف آن زندگى مى( عليه وآله و سلم

 .تنها مشركين اهل مكه است
ِ لََبُْعَثُُه ثُمه لََُنبَهؤُنه بمَِا عَمِلْتُمْ ﴿ و در جمله

ور فرموده از دست( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا  ﴾قُلْ بلََ وَ رَبّ 
نْ لنَْ يُبْعَثُوا﴿ پندار مشركين پاسخ دهد، و در جواب اينكه پنداشتند

َ
ِ لََُبْعَثُُه ﴿ بفرمايد ﴾أ

گارم سوگند كه به پرورد ﴾بلََ وَ رَبّ 
يكى « ربى» يكى سوگند« بلى» ده، يكى كلمهو در اين جمله مطلب به چند وسيله تاكيد ش «به طور يقين مبعوث خواهيد شد

 .لام تاكيد، و چهارم نون تاكيد ثقيله
رساند، البته بعديت بر حسب رتبه كلام، و در اين جمله تراخى و بعديت را مى ﴾ثُمه لََنُبَهؤُنه ﴿ در جمله« ثم» و كلمه

ِ يسَِير  ﴿ اى جملهاى هم به غرض بعث شده، و آن غرض رسيدگى به حساب خلق است، و معناشاره اين  ﴾وَ ذَلكَِ لَىََ الَلَّه
است كه مبعوث كردن مردم و خبر اعمالشان را به ايشان دادن، براى خداى تعالى آسان است، و هيچ دشوارى ندارد، و اين رد 

لى به جز يممكن نيست خداى تعالى چنين كارى بكند، و دل: گفتنداعتقاد مشركين است كه مساله بعث را محال دانسته مى
هْوَنُ عَليَْهِ ﴿ و در جاى ديگر قرآن از اين آسانى بعث به مثل. استبعاد نداشتند

َ
ِي يَبْدَؤُا الَْْلَقَْ ثُمه يعُِيدُهُ وَ هُوَ أ تعبير 2﴾وَ هُوَ الََّه

ش بر او و برگرداندنگرداند، او كسى است كه خلق را بدون سابقه و از هيچ بيافريد، و سپس دوباره او را برمى: آورده، فرموده
 .تر استآسان

و دليل بر اينكه معاد براى خداى تعالى دشوارى ندارد، همان اسماء و صفاتى است كه در صدر آيات نام برد، يعنى 
است، كه معنايش دارنده تمامى  «اللَّه» خلق، ملك، علم، محموديت، و منزه بودن، كه جامع همه آن اسماء و صفات كلمه

 .صفات كمال است
 و چرا، «و ذلك عليه يسير» شود كه چرا در جمله مورد بحث نفرموداز اينجا روشن مى
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 معاد براى خدا آسان است، براى اين: نام جلاله را آورد؟ خواست تا به علت حكم اشاره كرده باشد، و فرموده باشد اگر گفتيم
 .رف ادعابود كه او اللَّه است، پس جمله مورد بحث يك حجت برهانى است، نه ص

اى است كه پيغمبر گراميش را براى وقوع معاد وادار به سوگند به پروردگار آيه مورد بحث سومين آيه: اندمفسرين گفته
 :فرمايدخود كرده، يكى ديگر از آن موارد آيه زير است كه مى

﴿ ِ
 حَق  هُوَ قلُْ إيِ وَ رَبّ 

َ
تيِنَا ﴿ :فرمايدىو يكى ديگرش اين است كه م 1﴾وَ يسَْتَنْبئُِونكََ أ

ْ
ِينَ كَفَرُوا لاَ تَأ وَ قاَلَ الََّه

تيِنَهكُمْ 
ْ
ِ لََأَ

اعَةُ قُلْ بلََ وَ رَبّ   .، و سومى آنها آيه مورد بحث ما است2﴾الَسه
ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِر  ﴿ نْزَلْناَ وَ الَلَّه

َ
ِي أ ِ وَ رسَُولَِِ وَ الَنُّورِ الََّه  ﴾فَآمِنُوا باِللَّه

لم شد وقتى مس: فرمايددر اولش آمده، مى «فاء» گيرى از مضمون آيه قبلى است، به دليل اينكه حرفه نتيجهاين جمل
ايد خبر خواهند داد، پس واجب است بر شما كه شما به طور يقين مبعوث خواهيد شد، و شما را به ريز و درشت آنچه كرده

ه بر رسولش نازل كرده كه همان قرآن باشد كه با نور ساطع خود شما كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد و نيز به آن نورى ك
 .كند، ايمان بياوريدرا به سوى صراط مستقيم هدايت نموده و شرايع دين را بيان مى

نْزَلْناَ﴿ در جمله
َ
ِي أ ِ ﴿ التفاتى از غيبت، ﴾وَ الَنُّورِ الََّه د نكته اين ه، و شايبكار رفت« أنزلنا» به تكلم با غير ﴾فَآمِنُوا باِللَّه

كند تكميل نمايد، چون خيلى التفات تكميل حجت باشد، و بخواهد حجت قبلى را از راه شهادت كه بهتر عذر را قطع مى
نْزَلْناَ﴿ :كه يك جمله خبرى است، و اينكه بفرمايد« و النور الذى انزل» فرق هست بين اينكه بگوييم

َ
ِي أ كه ديگر  ﴾وَ الَنُّورِ الََّه

خبرى نيست بلكه شهادتى است از خداى تعالى بر اينكه قرآن كتابى است آسمانى و نازل از ناحيه او، و معلوم است كه جمله 
 .شهادت تاكيدش از صرف خبر بيشتر است

اى در اين شهادت است با اينكه مشركين منكر اين هستند كه قرآن كلام چه فايده: ممكن است در اينجا بپرسى كه
و از ناحيه او نازل شده و اگر كفار اين معنا را قبول داشتند همان حجت گذشته براى اثبات معاد كافى بود،  خداى تعالى است

 و احتياجى به اين التفات نداشت؟
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قبل از اين آيات خداى تعالى چند نوبت به وسيله تحدى انكار مشركين را باطل كرده و فرموده : گوييمدر پاسخ مى
دهيد خود محمد كه يك فرد بشر است آن را ساخته و اين قرآن از ناحيه خداست، و احتمال مى اگر شك داريد كه: بود

پرداخته باشد، شما مشركين هم بشريد، و عرب هم هستيد، يك سوره و حد اقل يك آيه به مثل آن بياوريد، پس در مقام آيه 
خبر است و حتى از خبرى كه مدلل است، نيز  اى در كار نيست، و براى اقامه حجت شهادت مؤكدتر از صرفچنين بهانه

 .مؤكدتر است
ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِر  ﴿ خواهد آورد، علمش به دقائق اعمال آنان، مىاين جمله علم خداى تعالى را به ياد آنان مى ﴾وَ الَلَّه

د، در ايمان آوردن خود كوشش هم بكني ايمان بياوريد، و: را به اين وسيله تاكيد كند، و معناى آن اين است كه« فامنوا» دستور
ماند، و او به طور قطع جزاى اعمالتان براى اينكه خدا به دقائق اعمالتان عالم است، هرگز از هيچ يك از آن اعمال غافل نمى

 .دهدرا مى

 كنندآياتى كه بر جمع شدن مردم در قيامت براى فصل قضاء دلالت مى
 ﴾...مْعِ ذَلكَِ يوَْمُ الََهغَابنُِ يوَْمَ يََمَْعُكُمْ لِْوَْمِ الََْْ ﴿

وز ر «يوم جمع» و منظور از «...شويدبه طور قطع مبعوث مى» :فرمودظرف است براى جمله قبلى كه مى «يوم» كلمه
ورِ وَ نفُِخَ فِِ الَصُّ ﴿ :شوند، تا خداى تعالى بينشان فصل قضا كند، هم چنان كه فرمودقيامت است كه مردم همگى جمع مى

 .1﴾جَمَعْنَاهُمْ جََعْا  فَ 
إنِه ﴿ :فرمايدكند و مىو مساله جمع شدن براى روز قيامت در قرآن كريم مكرر آمده، و امثال آيه زير آن را تفسير مى

ُ يَُكُْمُ ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾رَبهكَ يَقْضِِ بيَنَْهُمْ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ فيِمَا كََنوُا فيِهِ يَُْتَلفُِونَ  بيَنَْهُمْ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ فيِمَا كََنوُا فيِهِ  فَاللَّه
، كه همه اين آيات اشاره دارند به 4﴾إنِه رَبهكَ هُوَ يَفْصِلُ بيَنَْهُمْ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ فيِمَا كََنوُا فيِهِ يَُْتَلفُِونَ ﴿ :فرمايدو مى 3﴾يَُْتَلفُِونَ 

 .لقضاء و داورى استاينكه جمع شدن مردم در قيامت به منظور فصل ا
 كه تغابن مصدر باب تفاعل آن) «غبن» كلمه: گويدراغب مى ﴾ذَلكَِ يوَْمُ الََهغَابنُِ ﴿
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رى پول خاگر مى)كنى از راهى كه او متوجه نشود كلاه سر او بگذارى، به معناى اين است كه وقتى با كسى معامله مى( است
يامت كه در قرآن آمده روز ق« يوم التغابن» منظور از: گويدمىآنگاه ، (رىفروشى پول بيشترى بگيكمترى بدهى، و اگر مى

اند، و اينكه اى كه آيات زير بدان اشاره نموده مغبون شدهشود كه در معاملهاست، چون در آن روز براى همه مردم كشف مى
ِ ﴿ :آن آيات بعضى از مردمند كه جان خود را در برابر خوشنوديهاى خدا  ﴾وَ مِنَ الَنهاسِ مَنْ يشَِْْي نَفْسَهُ ابِتْغَِاءَ مَرْضَاتِ الَلَّه

نْفُسَهُمْ ﴿، «فروشندمى
َ
َ اشِْتََىَ مِنَ الَمُْؤْمِنيَِ أ ونَ ﴿ و« ...خدا از مؤمنين جانهايشان را خريدارى كرده ﴾...إنِه الَلَّه ِينَ يشَْتََُ الََّه

يْمَانهِِمْ ثَمَنا  قلَيِلا  
َ
ِ وَ أ  .«آورندآنهايى كه با عهد خدا و سوگندهاشان بهاى اندكى به دست مى ﴾بعَِهْدِ الَلَّه

فهمد كه از اند، آن كس كه معامله نكرده مىشود كه مغبون شدهگران كشف مىدر روز قيامت براى همه اين معامله
از معامله كردنش مغبون فهمد كه اش بهاى اندك دنيا به دست آورده مىمعامله نكردن مغبون شده، و آن كس كه در معامله
 .شده، پس همه مردم در آن روز مغبون خواهند بود

 « يوم التغابن» چند وجه دربارهء وجه تسميهء روز قيامت به
وز به اين معنا است كه در آن ر: به چه معنا است؟ گفته اند «يوم التغابن» و از بعضى از مفسرين وقتى سؤال شده كه

 .1كنندمقادير دنيايى ظهور مى تمام اشياء بر خلاف معيارها و
گذارى است، وقتى درست است كه تغابن در آيه را به اين معنا و اينكه در آغاز كلامش گفت تغابن به معناى كلاه
آور را اختيار كردند، و هر چند اين معنا معناى خوبى است، ولى با بگيريم كه كفار معامله سودبخش را رها نموده معامله زيان

 .رساندسازد، چون اين كلمه از باب مفاعله است، و مغبون كردن هر دو طرف يكديگر را مىنمى «ابنتغ» كلمه
خْفَِِ ﴿ :كندترى است، و آيات زير هم آن را تاييد مىو آن وجه دوم كه از بعضى نقل كرد وجه دقيق

ُ
 فَلاَ تَعْلمَُ نَفْس  مَا أ

عْيٍُ 
َ
ةِ أ َ ﴿ ،2﴾لهَُمْ مِنْ قُره يْنَا مَزِيد  لهَُمْ مَا ي ِ مَا لمَْ يكَُونوُا يَُتْسَِبُونَ ﴿ ،3﴾شَاؤُنَ فيِهَا وَ لَدَ  .4﴾وَ بدََا لهَُمْ مِنَ الَلَّه
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هم كفار در قيامت تغابن دارند و هم : وجه بايد گفت كه بنابراينو مقتضاى اين وجه عموميت تغابن است، يعنى 
 شوند كه چرابينند، ناراحت مىهاى در جوار رحمت حق را مىالعينمؤمنين، تغابن مؤمنين براى آن است كه وقتى آن قرة 

بيشتر عمل نكردند، و اما كفار تغابنشان براى اين است كه چرا اصلا عمل نكردند، و وجهى كه بين دو طايفه مشترك است، 
 .اين است كه چرا در دنيا آن طور كه بايد روز قيامت را نشناختند

 .سازد، براى اينكه معناى تغابن مغبون كردن يكديگر استلى با معناى تغابن نمىولى اين وجه هم مثل وجه قب
ن دسته اي: البته در اين ميان وجه سومى هم هست، و آن اين است كه تغابن را تنها مخصوص گمراهان بدانيم و بگوييم

اه گرى گمراه شونده، طايفه گمرشوند، يكى طايفه گمراه كننده، ديدو طايفه هستند كه هر يك به دست ديگرى مغبون مى
كننده غابن هستند، زيرا پيروان خود را وادار به دنياپرستى و ترك آخرت و در نتيجه وادار به گمراهى نموده، آنان را مغبون 

سازند، و مغبون هستند، براى اينكه همان پيروان ضعيف، ايشان را با پيروى كوركورانه خود كمك نموده، استكبارشان را مى
 .اند و هم مغبونكنند، پس هر دو طايفه هم غابنيشتر مىب

وجه چهارمى هم هست كه طبق آن روايت هم وارد شده، و آن اين است كه بگوييم تمامى بندگان خدا چه خوب و 
ده شچه بد در بهشت سهم و منزلى و در دوزخ هم منزلى دارند، بنده اگر اطاعت خدا كند به منزلى كه در بهشت برايش فراهم 

شود، و روز قيامت منزلهاى بهشتى اهل دوزخ را شود، و اگر نافرمانى خدا را بكند، داخل منزلى كه در آتش دارد مىداخل مى
دهند، پس در قيامت اهل بهشت دوزخيان را مغبون دهند، و منزل دوزخى اهل بهشت را به اهل دوزخ مىبه اهل بهشت مى

 .شوندنموده، مؤمنين غابن و كفار مغبون مى
ِ ﴿ تغابن در خود آيه با جمله: انداز مفسرين بعد از ايراد اين وجه گفته 1بعضى  ﴾وَ بئِسَْ الَمَْصِيرُ  ...وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِللَّه

 .2تفسير شده، ولى ما آن طور كه بايد ظهورى در آيه نديديم، كه چگونه آيه تغابن را تفسير نموده است
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 .تغابن بايد كفار هم غابن مؤمنين و مؤمنين مغبون كفار باشند مترجم



ِ وَ يَعْمَلْ صَالِْا  وَ مَنْ يؤُْ ﴿ و اما جمله از آنجا كه در طول اين تفسير مكرر معنا شده، ديگر  ﴾وَ بئِسَْ الَمَْصِيرُ  ...مِنْ باِللَّه
 .پردازيمبه معنايش نمى

بودن آن « يوم التغابن» هاى روز قيامت وچند روايت در باره نام]بحث روايتى 
 [...و

 اى داخلهيچ بنده: روايت آورده كه فرمود( الله عليه وآله و سلمصلى )در صحيح بخارى از ابو هريره از رسول خدا 
راى اين رفت، و ببيند منزلى را كه اگر نافرمانى كرده بود بدانجا مىشود مگر آنكه منزلى را كه در دوزخ دارد مىبهشت نمى

كرد مى در بهشت دارد، و اگر خوبىشود، مگر آنكه آن منزلى كه اى داخل آتش نمىبيند تا شكرش بيشتر شود، و هيچ بندهمى
 .1بيند تا حسرتش بيشتر شودشد، مىبدانجا منتقل مى

در اين معنا روايات بسيارى از طرق عامه و خاصه وارد شده كه بعضى از آنها در تفسير اوائل سوره مؤمنون : مؤلف
 .گذشت

: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)ادق و در تفسير برهان از ابن بابويه به سند خود از حفص بن غياث از امام ص
روزى است كه اهل « يوم التناد» خورند، و منظور ازروزى است كه اهل آسمان و زمين به هم بر مى« يوم التلاق» منظور از

ُ ﴿ كنند كه:دوزخ اهل بهشت را نداء مى ا رَوَقكَُمُ الَلَّه وْ ممِه
َ
فيِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الَمَْاءِ أ

َ
از آن آب و يا از آنچه خدا  كمى ﴾أ

ظور كنند، و منروزى است كه اهل بهشت اهل آتش را مغبون مى« يوم التغابن» و منظور از، «روزيتان كرده به ما افاضه كنيد
 .2شودكنند، ديگر كسى دچار مرگ نمىآورند و ذبح مىروزى است كه مرگ را مى« يوم الحسرة» از

اى از روايات وارد شده كه آيات را مربوط به شؤون ولايت دانسته، ورد بحث عدهو در ذيل آيات اول سوره م: مؤلف
: گويد، و روايتى كه مى3منظور از ايمان و كفر ايمان به ولايت و كفر به آن در روز اخذ ميثاق است: گويدمانند روايتى كه مى

، و بايد دانست كه همه اين 5مراد از نور، امام است: گويد، و رواياتى كه مى4مراد از بينات ائمه هدى )علیه السلام( هستند
 .روايات به باطن آيات نظر دارند، و به هيچ وجه جنبه تفسير الفاظ آيه را ندارند
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 [18تا  11آيات (: 64]سوره تغابن )

ِ يَهْدِ قَلبَْهُ ﴿ ِ وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِللَّه صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلِاه بإِذِْنِ الَلَّه
َ
ِ شَْ  مَا أ

ُ بكُِل  طِيعُوا  ١١ ءٍ عَليِم  وَ الَلَّه
َ
َ وَ أ طِيعُوا الَلَّه

َ
وَ أ

ْتُمْ فَإنِهمَا لَىََ رسَُولِناَ الَْْلََاغُ الَمُْبيُِ  ِ الَمُْؤْمِنُونَ  ١٢ الَرهسُولَ فَإنِْ توََلْه
ِ فَلْيَتَوَكَّه ُ لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ وَ لَىََ الَلَّه يُّ  ١٣ الَلَّه

َ
ِينَ ياَ أ هَا الََّه

وْوَاجِكُمْ وَ اولادكُمْ عَدُوًّا لكَُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إنِْ تَعْفُوا وَ تصَْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِ 
َ
َ غَفُور  رحَِيم  آمَنُوا إنِه مِنْ أ إنِهمَا  ١٤ نه الَلَّه

جْر  عَظِيم  
َ
ُ عِنْدَهُ أ مْوَالُكُمْ وَ اولادكُمْ فتِْنَة  وَ الَلَّه

َ
نْفُسِكُمْ  ١٥ أ

َ
نْفِقُوا خَيْرا  لِْ

َ
طِيعُوا وَ أ

َ
َ مَا اسِْتَطَعْتُمْ وَ اسِْمَعُوا وَ أ فَاتهقُوا الَلَّه

ولئَكَِ هُمُ الَمُْفْلحُِونَ 
ُ
ُ  ١٦ وَ مَنْ يوُقَ شُحه نَفْسِهِ فَأ َ قرَْضا  حَسَنا  يضَُاعِفْهُ لكَُمْ وَ يَغْفِرْ لكَُمْ وَ الَلَّه  شَكُور  إنِْ تُقْرضُِوا الَلَّه

هَادَةِ الَعَْزِيزُ الَْْكَِيمُ  ١٧ حَليِم     ﴾١٨ عَّلمُِ الَْغَيْبِ وَ الَشه

 ترجمه آيات

كند و خدا به هر چيزى رسد مگر به اذن خدا و كسى كه به خدا ايمان آورد خدا دلش را هدايت مىهيچ مصيبتى نمى
 (.11)دانا است 

دهد اطاعت كنيد كه اگر اعراض كنيد او مسئول نيست، هر فرمانى كه مىو خداى را اطاعت كنيد و رسول را هم در 
 (.12)زيرا به عهده رسول ما بيش از اين نيست كه پيام مرا به روشنى به شما برساند 

 (.13)اللَّه معبودى است كه جز او معبود به حقى نيست و بايد مؤمنان تنها بر اللَّه توكل كنند 
 بعضى از همسران و فرزندان شما دشمن شمايند از آنان بر حذر! رديدهان اى كسانى كه ايمان آو

  



هم  ايد چون خداى تعالىباشيد و اگر عفو كنيد و از خطاهايشان بگذريد و بديهايشان را نديده بگيريد كارى خدايى كرده
 (.14)غفور و رحيم است 

 (.15)نزد خدا اجرى عظيم هست شما فتنه و مايه آزمايش شمايند و  اولادجز اين نيست كه اموال و 
توانيد از خدا بترسيد و بشنويد و اطاعت كنيد و اگر انفاق كنيد براى خودتان بهتر است و كسانى كه پس تا آنجا كه مى

 (.16)موفق شده باشند از بخل نفسانى خويشتن را حفظ كنند چنين كسانى رستگاراند 
آمرزد كه خدا شكرگزار و حليم است كند و شما را مىچند برابر مى اگر به خدا قرضى نيكو بدهيد خدا آن را برايتان

(17.) 
 (.18)عالم غيب و شهادت و عزيز و حكيم است 

 بيان آيات

ى را چيندر اين آيات به بيان غرض سوره شروع نموده است، چون آياتى كه گذشت گفتيم همه جنبه مقدمه و زمينه
 .دبيننق در راه خدا، و صبر در برابر مصائبى است كه در خلال مجاهدات در راه او مىدارد، و غرض سوره وادارى مردم به انفا

ها، و صبر در برابر آنها را ذكر فرموده تا ذهن شنونده براى تاثر از و در ميان همه اين اغراض اول مساله مصيبت
 .تر گردد، و ديگر عذرى باقى نماندتر و صافسفارشات بعدى به انفاق آماده

رسد مگر به اذن خدا، اذن تكوينى است نه اذن لفظى و نه اذن صود از اذن كه فرمود هيچ مصيبتى نمىمق
 تشريعى

ِ شَْ ﴿
ُ بكُِل  ِ يَهْدِ قَلبَْهُ وَ الَلَّه ِ وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِللَّه صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلِاه بإِذِْنِ الَلَّه

َ
 ﴾ءٍ عَليِم  مَا أ
ى كه دهد، چيزت و حالتى است در انسان كه در اثر برخورد به هر حادثه به او دست مىبه معناى صف «مصيبت» كلمه

 به معناى اعلام رخصت «اذن» آورد و كلمهشود، حوادثى كه با خود ضرر مىهست بيشتر در مورد حوادث ناگوار استعمال مى
اين  1كند، و اينكه بعضىاجازه آن را صادر مىو عدم مانع است، و همواره ملازم با آگهى اذن دهنده نسبت به عملى است كه 

 .اند صحيح نيستكلمه را به معناى علم گرفته
 :پس از آنچه گفته شد چند نكته روشن گرديد
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اذن در آيه اذن لفظى نيست، بلكه اذن تكوينى است، كه عبارت است از بكار انداختن اسباب، و يا به : اول اينكهنكته 
اى خود را تواند اقتضانعى كه سر راه سببى از اسباب است، چون اگر آن مانع را بر ندارد سبب نمىعبارت ديگر برداشتن مو

ت تواند مثلا پنبه را بسوزاند، ولى به شرطى كه رطوبدر مسبب بكار گيرد، مثلا آتش، اقتضاى حرارت و سوزاندن را دارد، و مى
رف از بين پنبه و آتش با علم به اينكه رطوبت مانع است و برطبين آن و بين پنبه فاصله نباشد، پس برطرف كردن رطوبت 

كردن آتش در پنبه و به كرسى نشاندن اقتضايى كه در ذات خود دارد، كردنش باعث سوختن پنبه است، اذنى است در عمل
 .يعنى سوزاندن

سى كه ديگرى به او اذن ك)دانستند كه ماذون له را مختص به مواردى مى «اذن» و در عرف عام معمول بود كه كلمه
من به فلانى اذن دادم كه چنين » :گفتنددانستند، مثلا مىچون عامه، معناى اعلام را در مفهوم اذن شرط مى. از عقلا باشد( داده

شود كردند آتش شعور ندارد، و نمىچون فكر مى، «من به آتش اذن دادم كه پنبه را بسوزاند» :گفتندو هرگز نمى «و چنان كند
 .«من به اسب اجازه دادم بدود» :گفتنديزى را به آن اعلام نمود، و نيز نمىچ

ِ ﴿ :ولى قرآن كريم در اين موارد نيز استعمال كرده، در مورد عقلا فرموده رسَْلْنَا مِنْ رسَُولٍ إلِاه لُِْطَاعَ بإِذِْنِ الَلَّه
َ
، 1﴾وَ مَا أ

و بعيد نيست اين تعميم بر اين اساس باشد كه قرآن 2﴾ي بُِ يَُرُْجُ نَبَاتهُُ بإِذِْنِ رَب هِِ وَ الََْْلََُّ الَطه ﴿ :و در مورد غير عقلا فرموده
كند كه علم و ادراك در تمامى موجودات جريان داند، بلكه چنين افاده مىكريم علم و ادراك را مختص ذوى العقول نمى

نْطَقَنَا اَ ﴿ دارد، هم چنان كه در تفسير آيه شريفه
َ
نْطَقَ كُُه شَْ قاَلوُا أ

َ
ِي أ ُ الََّه  .3گفته شد ﴾ءٍ للَّه

شود، پس هر سببى را كه فرض و به هر حال عمل از هيچ عامل و اثر از هيچ مؤثرى بدون اذن خداى سبحان تمام نمى
ارد، را بردگذارد در مسبب خود اثر كند، و اذن خداى تعالى به عمل كردن آن همين است كه آن موانع كنى موانعى دارد كه نمى

و هر سببى را فرض كنى كه در سببيت تمام باشد، يعنى هيچ مانعى جلوگير عملش نباشد، باز عملكردش به اذن خدا است و 
اذن خدا در آن اين است كه مانعى بر سر راهش نگذاشته باشد، پس تاثير چنين سببى هم ملازم با اذن خدا است، در نتيجه 

 .گذاردخود اثر نمىهيچ سببى بدون اذن او در مسبب 
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مصائب عبارت است از حوادثى كه آدمى با آن مواجه بشود، و در آدمى آثار سوء و ناخوشايندى بجاى : دوم اينكهنكته 
رسد، براى اينكه اذن خداى تعالى تمامى مؤثرها را فرا گذارد، و اينكه اين گونه حوادث مانند حوادث خوب به اذن خدا مى

 .شودذن او از مؤثرش صادر مىگرفته، هر اثرى به ا
اين اذن، اذن تشريعى و لفظى يعنى حكم به جواز نيست، بلكه اذنى است تكوينى، پس اصابه مصيبت : نكته سوم اينكه

شود، هر چند كه اين مصيبت ظلمى باشد كه از ظالمى به مظلومى برسد، و هر چند كه ظلم از نظر همواره با اذن خدا واقع مى
 .ست، و شرع به آن اذن نداده استتشريع ممنوع ا

و به همين جهت است كه بعضى از مصائب را نبايد تحمل كرد، و صبر در برابر آنها جائز نيست، بلكه واجب است 
 .شودآدمى در برابرش تا بتواند مقاومت كند، مثل ظلمهايى كه به عرض و ناموس آدمى و يا جان آدمى متوجه مى

آن مصائب كه قرآن مردم را به صبر در برابرش خوانده، مصائبى نيست كه دستور مقاومت شود كه و از اينجا روشن مى
در برابرش را داده و از تحمل آن نهى فرموده، بلكه مصائبى است كه خود انسان در آن اختيارى ندارد، نظير مصائب عمومى 

ا در آن مدخليت دارد، از قبيل ظلمهايى كه به نحوى با عالمى، از قبيل مرگ و ميرها و بيماريها، و اما مصائبى كه اختيار انسانه
 .اختيار سر و كار دارد، در صورتى كه به عرض و ناموس و جان آدمى متوجه شود، بايد به مقدار توانايى در دفع آن كوشيد

ِ يَهْدِ قَلبَْهُ ﴿ :مفاد جمله  خدا با سكون و و رابطه بين اعتقاد به عموميت علم و مشيت ﴾وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِللََّّ
 آرامش قلبى

ِ يَهْدِ قَلبَْهُ ﴿ ِ ﴿ آيد كه جملهاز ظاهر سياق بر مى ﴾وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِللَّه صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلِاه بإِذِْنِ الَلَّه
َ
خواهد مى ﴾مَا أ

، پس هيچ يك از اين آيند و مكروه است، هم علم دارد و هم مشيتخداى تعالى به حوادثى كه براى انسان ناخوش: بفرمايد
رسد، مگر بعد از علم خدا و مشيت او، پس هيچ سببى از اسباب طبيعى عالمى مستقل در تاثير نيست، حوادث به آدمى نمى

گر دهد ماى رخ نمىچون هر سببى كه فرض كنى جزو نظام خلقت است كه غير از خالقش ربى ندارد، و هيچ حادثه و واقعه
 .او بخواهد برسد ممكن نيست نرسد، و آنچه او نخواهد برسد ممكن نيست برسدبه علم و مشيت ربش، آنچه 

رضِْ وَ لاَ ﴿ :و اين حقيقتى است كه قرآن كريم آن را به لسانى ديگر بيان نموده و فرموده
َ
صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِِ الَْْ

َ
مَا أ

هَا إِ 
َ
نْ نبََِْأ

َ
نْفُسِكُمْ إلِاه فِِ كتَِابٍ منِْ قَبْلِ أ

َ
ِ يسَِير  فِِ أ  .1﴾نه ذَلكَِ لَىََ الَلَّه
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اش اين است كه او به تنهايى مالك هر چيز باشد، و مالك پس خداى سبحان كه رب العالمين است لازمه ربوبيت عامه
باشد، پس هيچ حقيقى ديگرى غير او نباشد، و نظام جارى در عالم هستى مجموعى از انحاى تصرفات او در خلقش مى

چيز ساكنى بدون اذن او حركت و سكون ندارد، و هيچ صاحب فعلى و هيچ قابل فعلى جز با سابقه علم و  متحركى و هيچ
 .كند، و قضايش ردخور نداردمشيت او فاعليت و قابليت ندارد، و علم و مشيت او خطاء نمى

ن انسان را به آن حقايق رهنمو پس اعتقاد به اينكه خداى تعالى اللَّه يگانه است، اعتقادات مذكور را به دنبال دارد، و
داند اسباب ظاهرى مستقل در پديد شود، چون مىبخشد، به طورى كه ديگر دچار اضطراب نمىشده، قلب را آرامش مى

د، آورآوردن آن حوادث نيستند، زمام همه آنها به دست خداى حكيم است، كه بدون مصلحت هيچ حادثه ناگوارى پديد نمى
ِ يَهْدِ قلَبَْهُ ﴿ لهو همين است معناى جم  .﴾وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِللَّه

معناى آن اين است كه هر كس به توحيد خدا ايمان آورد و در برابر دستوراتش صبر : انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى
ِ وَ إنِها إلَِْهِْ رَاجِعُونَ ﴿ كند، خداى تعالى قلبش را به گفتن بر وجه درست نيست، براى اينكه ص ولى اين. كندهدايت مى ﴾إنِها لِلَّه

 .را در معناى ايمان اخذ كرده
معنايش اين است كه هر كس به خدا ايمان آورد، خدا قلبش را به سوى آنچه كه بايد بكند : اندديگر گفته 2بعضى

برود طرف  گر ستمى به اوكند، و اكند، و در موارد عطايا شكر مىكند، در نتيجه در موارد ابتلا به گرفتاريها صبر مىهدايت مى
 .و اين وجه قريب به همان معنايى است كه ما براى جمله كرديم. بخشدرا مى

ِ شَْ ﴿
ُ بكُِل  اين جمله تاكيد استثناى گذشته است، ممكن هم هست اشاره باشد به آنچه آيه سوره حديد  ﴾ءٍ عَليِم  وَ الَلَّه

صَابَ مِنْ مُصِ ﴿ :فرمودكرد، و مىافاده مى
َ
هَامَا أ

َ
نْ نبََِْأ

َ
نْفُسِكُمْ إلِاه فِِ كتِاَبٍ مِنْ قَبْلِ أ

َ
رضِْ وَ لاَ فِِ أ

َ
 .3﴾يبَةٍ فِِ الَْْ

 اطاعت خدا و نافرمانيش نافرمانى او است( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)اطاعت رسول 
ْتُمْ فَإنِهمَا﴿ طِيعُوا الَرهسُولَ فَإنِْ توََلْه

َ
َ وَ أ طِيعُوا الَلَّه

َ
 ﴾لَىََ رسَُولِناَ الَْْلَاَغُ الَمُْبيُِ  وَ أ

آيد كه منظور از اطاعت خدا با بر مى، «اطيعوا اللَّه و الرسول» :را دو بار آورد، و نفرمود« اطيعوا» از ظاهر اينكه كلمه
 اطاعت رسول دو چيز است، و با هم اختلاف دارند، و از
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براى او است، در آنچه از شرايع دين كه تشريع كرده، و پذيرفتن آن بدون منقاد شدن « اطاعت خدا» فهميم كه مراد ازاين مى
هد، دانقياد و امتثال دستوراتى است كه او به حسب ولايتى كه بر امت دارد مى« اطاعت رسول» چون و چرا است، و مراد از

 .ولايتى كه خدا به او داده است
ْتُمْ فَإِ ﴿ در جمله« تولى» و كلمه

ه معناى ب« بلاغ» به معناى اعراض، و كلمه، ﴾نهمَا لَىََ رسَُولِناَ الَْْلََاغُ الَمُْبيُِ فَإنِْ توََلْه
 .تبليغ است

كه اگر شما از اطاعت خدا در آنچه از دين تشريع كرده، و يا از اطاعت رسول بدان جهت كه : و معناى جمله اين است
تواند شما را مجبور بر اطاعت كند، براى اينكه يد، رسول ما نمىدهد اعراض كنولى امر شما است در آنچه به شما دستور مى

 .او مامور به اين رفتار نشده بلكه تنها مامور شده كه رسالت خدا را به شما برساند، كه رسانيد
زايد بر احكام و شرايع قرآن دستور داده، چه ( صلى الله عليه وآله و سلم)شود كه آنچه رسول خدا از اينجا روشن مى

اوامرش و چه نواهيش، رسالت خداى تعالى است، و در حقيقت اوامر و نواهى خدا را رسانده، و اطاعت مردم در آن اوامر و 
كند، چون نواهى نيز مانند اطاعت اوامر و نواهى قرآن اطاعت خدا است، هم چنان كه اطلاق آيه زير نيز بر اين معنا دلالت مى

رسَْلْنَا مِ ﴿ :فرمايدمى
َ
ِ وَ مَا أ ، و ظاهرش اين است كه اطاعت رسول در آنچه امر و يا نهى 1﴾نْ رسَُولٍ إلِاه لُِْطَاعَ بإِذِْنِ الَلَّه

كند، به طور مطلق لازم است، چون آن جناب در آن اوامر و نواهى ماذون به اذن خدا، و اذن خدا در اطاعت رسول مستلزم مى
وامر و نواهى او را اراده كرده باشد، قهرا خود آن أوامر و نواهى را هم علم و مشيت خدا به اطاعت اوست، و وقتى اطاعت ا

از مصاديق أمر و نهى خود خدا است، ( صلى الله عليه وآله و سلم)شود امر و نهى رسول خدا اراده كرده است، پس معلوم مى
 .هر چند كه در مورد غير أحكام و شرايعى باشد كه خود خدا جعل كرده است

همين كه گفتيم برگشت اطاعت رسول به اطاعت خداى تعالى است، در آيه شريفه از غيبت به خطاب و به خاطر 
دنبالش خدا را متكلم به حساب آورده، « خدا را اطاعت كنيد»  :التفات شده با اينكه قبلا خدا را غايب فرض كرده، فرموده بود

هم دستورات ما است، و مع ذلك در ضمن سخن تهديدى هم ها و دستورات رسول تا بفهماند گفته، «رسول ما» :فرمايدمى
 .كرده باشد، و به طور اشاره فهمانده باشد كه نافرمانى او نافرمانى ما است
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اش اطاعت شود، و ايمان به بيان اينكه اطاعت يك نحوه عبوديت است و فقط بايد از خدا و فرستاده
 خدا و اطاعت او يك نوع توكل بر او است

﴿ ُ ِ الَمُْؤْمِنُونَ الَلَّه
ِ فَلْيَتَوَكَّه  ﴾ لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ وَ لَىََ الَلَّه

. اين آيه در مقام بيان علت وجوب اطاعت خداست، و علت اينكه چرا اطاعت رسول از مصاديق اطاعت خداست
راى ؤون عبوديت و بردگى بتوضيح اينكه اطاعت كه عبارت است از گردن نهادن در برابر اوامر و نواهى مولى، خود يكى از ش

شود، هيچ منظورى ندارد جز اينكه مالك اراده و عمل برده باشد، به طورى كه اى را مالك مىمولى است، زيرا اگر مولى برده
كند و هيچ عملى را انجام ندهد مگر آنچه را كه مولايش از او بخواهد انجام اش اراده نكند مگر آنچه را كه مولى اراده مىبرده

عْهَدْ ﴿ :فرمايداى از عبوديت عبد است، هم چنان كه در آيه زير هم بدان اشاره نموده مىهد، پس طاعت مولى نحوهد
َ
 لمَْ أ

َ
أ

يْطَانَ  نْ لاَ تَعْبُدُوا الَشه
َ
با اينكه هيچ كس شيطان را به عنوان خدايى نپرستيده، پس منظور از پرستش  1﴾إلَِْكُْمْ ياَ بنَِِ آدَمَ أ

 .اطاعت كردن اوست شيطان همان
پس معلوم شد اطاعت كردن يك مطيع از مطاع خود عبادت آن مطاع است، و چون به جز خداى عز و جل معبودى 

ه مورد در نتيجه معناى آي. نيست، پس طاعتى جز براى خدا، و يا هر كسى كه خدا اطاعتش را واجب كرده باشد صحيح نيست
كنيد، زيرا به جز معبود كسى نبايد اطاعت شود، و معبود به حق هم به جز خدا خداى سبحان را اطاعت : شودبحث چنين مى

كسى نيست، پس بر شما واجب است كه او را عبادت كنيد، و با اطاعت غير او آن غير را كه يا شيطان است يا هواى نفس 
 .و به اين بيان روشن شد كه چگونه جمله مورد بحث در مقام تعليل است. شريك خدا نسازيد

و خصوص الوهيت را انتخاب نمود نيز روشن ، «لا رب غيره» :با آنچه كه تا اينجا گفتيم وجه و نكته اينكه چرا نفرمود
 .شودمى

ِ الَمُْؤْمِنُونَ ﴿
ِ فَليَْتَوَكَّه ُ لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ ﴿ :فرموداين جمله معناى جمله قبلى را كه مى ﴾وَ لَىََ الَلَّه توضيح . كندتاكيد مى ﴾الَلَّه

از يك ماده مشتقند، به معناى آن است كه انسان شخص غير خودش را قائم مقام خود كند تا او  «توكل» كه با «توكيل» اينكه
گيرى اين است كه اراده وكيل قائم مقام اراده موكل، و فعل او فعل اين باشد، و امور انسان را اداره نمايد، و لازمه اين وكيل

داند، و اراده مطاع ى اطاعت منطبق است، چون مطيع هم اراده و عمل خود را تابع اراده و عمل مطاع مىاين به وجهى با معنا
 قائم مقام اراده مطيع، و عمل مطيع متعلق اراده
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ه وجهى كند، و توكيل ب، اطاعت به وجهى به توكيل برگشت مىبنابراينشود، گويى عمل از خود مطاع صادر شده، و مطاع مى
 .استاطاعت 

كند همين پس اطاعت بنده از پروردگار خود اين است كه اراده خود را تابع اراده پروردگارش كند، و عملى هم كه مى
و به عبارتى ديگر بنده اراده خود را و آنچه را كه متعلق اراده او است همه را فداى اراده و عمل پروردگارش . جنبه را داشته باشد

 .اه او بكندنموده، و چنين ايثارى در ر
پس اطاعت خداى تعالى در آنچه براى بندگانش تشريع كرده، و در متعلقات آن، خود نوعى از توكل بر خدا است، و 
چون اطاعت خدا براى هر خداشناس و مؤمن به خدا واجب است، پس توكل بر او نيز بر مؤمنين لازم است، و مؤمنين هم 

 .شناسد، و به او ايمان ندارد، اطاعت هم نداردن نهند، و اما كسى كه او را نمىبايد بر او توكل كنند و هم اطاعتش را گرد
 .پس از آنچه گذشت روشن شد كه ايمان و عمل صالح نوعى از توكل بر خدا است

برخى از همسران و فرزندانتان دشمن شمايند، از آنان بر حذر : مقصود از اينكه خطاب به مؤمنين فرمود
 ...باشيد و

يُّ ﴿
َ
ا لكَُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ياَ أ وْوَاجِكُمْ وَ اولادكُمْ عَدُوًّ

َ
ِينَ آمَنُوا إنِه مِنْ أ  ﴾...هَا الََّه

دهد، و سياق خطاب به را مى« بعضى از همسران شما» تبعيضى است، و معناى« من ازواجكم» در جمله« من» كلمه
ِينَ آمَنُوا﴿ تعبير يُّهَا الََّه

َ
هماند كه فرساند و مىمنى همسران را به مؤمنين مجموعا علت حكم را مىو نيز وابسته كردن دش ﴾ياَ أ

ورزند كه شوهرانشان ايمان دارند، و عداوت به خاطر ورزند بدان علت مىبعضى از همسران مؤمنين كه با آنان دشمنى مى
از اصل ايمان، و يا از اعمال  خواهند شوهران خود راايمان مىتواند علت داشته باشد كه اين زنان بىايمان جز اين نمى

اى كه مقتضاى ايمان است، از قبيل انفاق در راه خدا و هجرت از دار الكفر، برگردانند و منصرف كنند، و شوهران زير صالحه
هاى بزرگ از قبيل بخل و خوددارى از انفاق خواهند كفر و معصيتكنند، و يا مىروند، قهرا زنان با آنان دشمنى مىبار نمى

مندى به راه خدا و پيشرفت دين خدا و مواسات دارند شوهران بجاى علاقهدر راه خدا را بر آنان تحميل كنند، چون دوست مى
 .مند باشند، و براى تامين آسايش آنان به دزدى و غصب مال مردم دست بزنندو همسران خود علاقه اولادبا بندگان خدا، به 

همسران را دشمن مؤمنين شمرده، البته دشمن ايمان ايشان، و از اين جهت كه پس خداى سبحان بعضى از فرزندان و 
اى اعمال صالحه را انجام ندهند، كنند دست از ايمان به خدا بردارند، و پارهدشمن ايمان ايشانند شوهران و پدران را وادار مى

 بتىهاى زن و فرزند به خاطر محعضى از خواستهو يا بعضى از گناهان كبيره و مهلكه را مرتكب شوند، و چه بسا مؤمنين در ب
  



از اين گونه زنان و فرزندان حذر كنيد، و رضاى آنها را مقدم : فرمايدكه به آنان دارند اطاعتشان بكنند، و لذا در آيه شريفه مى
 .بر رضاى خدا نگيريد

َ غَفُور  ﴿ راى به معناى قصد ب« عفو» گويد كلمهراغب در مفردات مى ﴾رحَِيم  وَ إنِْ تَعْفُوا وَ تصَْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإنِه الَلَّه
الى كه قصد فلان چيز را كرد، در ح: معنايش اين است كه، «اعتفاه» و يا، «عفاه» :شودگرفتن چيزى است، مثلا وقتى گفته مى

ه من معنايش اين است ك« ت عنهعفو» :و چون گفته شود -گويد تا آنجا كه مى -آنچه را نزد خود داشت، به دست گرفته بود 
به معناى ترك ملامت است، و فرقش با عفو اين « صفح» و كلمه: گويدمىآنگاه . 1گناه او را زايل كردم و از او چشم پوشيدم

 فَاعْفُوا وَ اصِْفَحُوا﴿ :تر است، و به همين جهت خداى تعالى در يك جمله هر دو را ذكر كرده و فرمودهاست كه از عفو بليغ
مْرِهِ 
َ
ُ بأِ تَِ الَلَّه

ْ
كه از « مغفرت» و كلمه: و سپس گفته. 2كندكند، ولى صفح نمىشود كه انسان عفو مىچون گاهى مى، ﴾حَتِه يَأ

اى در تن كسى بپوشانى كه تن او را از آلودگى نگه بدارد، و از همين باب است است، به معناى آن است كه جامه« غفر» ماده
 ات را در خم رنگ بينداز و آن را رنگ كن تا چركتابيعنى جامه« اغفر ثوبك فى الوعاء» گويدديگرى مى بينى يكى بهكه مى

شود، و ديرتر چرك را نشان دهد و غفران و مغفرت از ناحيه خداى تعالى به اين است كه بنده را از اينكه عذاب به او برسد 
ُ ﴿ و، ﴾مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب كُِمْ ﴿ و، ﴾اغُفْرَانكََ رَبهنَ ﴿ :حفظ فرمايد و در قرآن فرموده نوُبَ إلِاه الَلَّه  .3﴾وَ مَنْ يَغْفِرُ الََُّّ

خواهند مؤمنين را تشويق كنند به اينكه اگر زن و فرزندانشان آثار مى ﴾تَعْفُوا وَ تصَْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا﴿ پس سه جمله
 .ن حال بر حذر باشند كه فريب آنان را نخورنددشمنى مذكور را از خود بروز دادند، صرفنظر كنند، و در عي

َ غَفُور  رحَِيم  ﴿ اگر منظور از مغفرت و رحمت مغفرت و رحمت خاصه الهى باشد آن مغفرت و رحمتى كه  ﴾فَإنِه الَلَّه
د و معنا نهست« تغفروا» و« تصفحوا» و« تعفوا» رسد به همانهايى كه در آيه مورد بحث مخاطب به خطابهاىتنها به مؤمنين مى

پوشى كنيد، خداى تعالى هم با شما به مغفرت و اين باشد كه اگر شما مؤمنين از خطا و دشمنى زنان و فرزندان خود چشم
اند، كند، در اين صورت جمله مورد بحث وعده جميلى به مؤمنين است در برابر رفتار صالحى كه كردهرحمت خود معامله مى

 ه را به مؤمنين صاحب عفو و صفح دادههم چنان كه در آيه زير همين وعد
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ُ لَكُمْ ﴿ :فرمايدمى نْ يَغْفِرَ الَلَّه
َ
 لاَ تَُبُِّونَ أ

َ
 .1﴾وَ لَْْعْفُوا وَ لْْصَْفَحُوا أ

و اگر منظور مغفرت و رحمت عام الهى باشد، بدون اينكه مقيد به مورد خطاب باشد، در اين صورت ديگر جمله مورد 
اگر مؤمنين چنين كنند خود را به صفات خدا متصف و به اخلاق خدايى : خواهد بفرمايده مىبحث وعده نخواهد بود، بلك

 .اند، چون خدا هم غفور و رحيم استمتخلق كرده
جْر  عَظِيم  ﴿

َ
ُ عِنْدَهُ أ مْوَالُكُمْ وَ اولادكُمْ فتِْنَة  وَ الَلَّه

َ
 ﴾إنِهمَا أ

مايش دارد، و آزمايش بودن اموال و فرزندان به خاطر اين است كه به معناى گرفتاريهايى است كه جنبه آز« فتنه» كلمه
شود كه از نظر هاى جذاب زندگى دنيا است، نفس آدمى به سوى آن دو آن چنان جذب مىاين دو نعمت دنيوى از زينت

چرباند، دو را مى گيرد، و بلكه جانب آناهميت همپايه آخرت و اطاعت پروردگارش قرار داده، رسما در سر دو راهى قرار مى
نْيَا﴿ :شود، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودو از آخرت غافل مى  .2﴾الَمَْالُ وَ الََْْنُونَ ويِنَةُ الََْْيَاةِ الَدُّ

با  :نهى كند، و بفرمايد اولادخواهد از غفلت از خدا به وسيله مال و و تعبير آيه مورد بحث كنايه از نهى است، مى
 .جانب خدا را رها نكنيد، با اينكه نزد او اجرى عظيم هست اولادال و شيفتگى در برابر م

َ مَا اسِْتَطَعْتُمْ ﴿ :معناى اينكه فرمود َ حَقَّ تُقَاتهِِ ﴿ و جمع آن با آيه ﴾فاَتَّقُوا الَلََّّ   ﴾اتَِّقُوا الَلََّّ
َ مَا اسِْتَطَعْتُمْ ﴿  ﴾...فَاتهقُوا الَلَّه

چون سياق جمله سياق دعوت و تشويق به اطاعت خدا و انفاق  -از خدا پروا كنيد يعنى به مقدار استطاعتى كه داريد 
مْوَالُكُمْ ﴿ تفريع شده بر جمله «فاء» و جمله مورد بحث به خاطر حرف -و مجاهده در راه او است 

َ
در نتيجه معناى  ﴾...إنِهمَا أ

در نتيجه  .ى از آن مقدار را از تقوا و ترس خدا كوتاه نياييدابه مقدار استطاعتتان از خدا بترسيد و از ذره: شود كهآن چنين مى
َ حَقه تُقَاتهِِ ﴿ رساند كه آيه شريفهآيه شريفه همان مطلبى را مى در مقام افاده آن است نه اينكه بخواهد بفرمايد هر 3﴾اتِهقُوا الَلَّه

ِلنَْا مَا ﴿ ا كنيد چون خداى تعالى به حكم آيهچه توانستيد رعايت تقوى را بكنيد و هر مقدار كه نتوانستيد تقوى را ره وَ لاَ تَُمَ 
 به بيش از مقدار طاقت از4﴾لاَ طَاقةََ لَناَ بهِِ 

  
                                                      

 .22نور، آيه  -. داريد خداوند شما را ببخشد؟يند، آيا دوست نمىآنها بايد عفو كنند و صرفنظر نما 1
 .46كهف، آيه  -. مال و فرزندان زينتى براى زندگى دنيا هستند 2
 .102آل عمران، آيه  -. آن چنان كه حق تقوى و پرهيزكارى است از خدا بترسيد 3
 .286بقره، آيه  -. مدارمجازاتهايى كه طاقت تحمل آن را نداريم بر ما مقرر ( پروردگارا) 4



 . از ما نخواسته آرى هر چند اين معنا در جاى خود صحيح است، ليكن آيه مورد بحث ناظر به آن نيست
 .از آنچه گذشت دو نكته روشن گرديد

َ مَا اسِْتَطَعْتُمْ ﴿ هميان آي: اول اينكهنكته  َ حَقه تُقَاتهِِ ﴿ و آيه ﴾فَاتهقُوا الَلَّه كه بين  هيچ منافاتى نيست، و اختلافى ﴾اتِهقُوا الَلَّه
دهد تقواى شما همه مواردى را كه در آن دو هست چيزى نظير اختلاف به مقدار و كيفيت است، در جمله اولى دستور مى

دهد تقواى شما در همه موارد متصف به حقيقت باشد، تقواى صورى ، و در دومى دستور مىسعه و قدرت شما است فرا بگيرد
 .و ظاهرى نباشد، اولى راجع به كميت و مقدار تقوا است، دومى مربوط به كيفيت آن است

َ مَا اسِْتَطَعْتُمْ ﴿ جمله: انداز مفسرين كه گفته 1سخن بعضى: دوم اينكهنكته  َ حَقه ﴿ اسخ جملهن ﴾فَاتهقُوا الَلَّه اتِهقُوا الَلَّه
 .است، سخن درستى نيست، و فسادش روشن گرديد ﴾تُقَاتهِِ 

نْفُسِكُمْ ﴿ :معناى جمله
َ
نفْقُِوا خَيْْا  لِْ

َ
 « خيرا» و وجه منصوب بودن كلمه ﴾وَ أ

نْفُسِكُمْ ﴿
َ
نْفِقُوا خَيْرا  لِْ

َ
طِيعُوا وَ أ

َ
َ مَا اسِْتَطَعْتُمْ ﴿ اين قسمت از آيه جمله ﴾وَ اسِْمَعُوا وَ أ كند، و را تاكيد مى ﴾فَاتهقُوا الَلَّه

به معناى استجابت و قبول پيشنهاد و دعوت است، كه مربوط به مقام التزام قلبى است، به خلاف طاعت كه انقياد « سمع» كلمه
اگر منصوب آمده « خيرا» و كلمه، (نه هر بذلى ديگر)به معناى بذل مال در راه خدا است « انفاق» در مقام عمل است، و كلمه

ن انفاق كنيد و ايما -و انفقوا و امنوا خيرا لانفسكم » به خاطر عاملى است كه حذف شده، و تقدير آن 2به گفته صاحب كشاف
 در عين دلالت بر انفاق، متضمن معناى« انفقوا» احتمال هم دارد كلمه. باشدمى« آوريد به چيزى كه براى خودتان خير است

نْفُسِكُمْ ﴿ و يا نظير آن هم باشد، و معنا چنين باشد« مواقد»
َ
نْفِقُوا خَيْرا  لِْ

َ
انفاق كنيد و با انفاق خيرى را براى خود از  - ﴾وَ أ

د چيز ديگرى را توانيشده، شما مى« از پيش بفرستيد» متضمن معناى« انفاق» كه در عبارت داخل گيومه كلمه« پيش بفرستيد
 .ه بر آن دلالت كندفرض كنيد كه مقام آي

براى اين بود كه مؤمنين را بيشتر خوشدل سازد، و بفهماند اگر انفاق كنيد ، «لكم» :و نفرمود« لانفسكم» :و اگر فرمود
كند، و در هنگام شود، چون انفاق دست و دل شما را باز مىمند نمىخيرش مال شما است، و به جز خود شما كسى از آن بهره

 خود رفع نيازهاى جامعه
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 .1لرزددست و دلتان نمى
ولئَكَِ هُمُ الَمُْفْلحُِونَ ﴿

ُ
 .تفسير اين جمله در تفسير سوره حشر گذشت ﴾وَ مَنْ يوُقَ شُحه نَفْسِهِ فَأ

ُ شَكُور  حَليِم  ﴿ َ قرَْضا  حَسَنا  يضَُاعِفْهُ لكَُمْ وَ يَغْفِرْ لكَُمْ وَ الَلَّه  ﴾إنِْ تُقْرضُِوا الَلَّه
انفاق در راه خدا است، و اگر اين عمل را قرض دادن به خدا، و آن مال انفاق شده را « ض خداى تعالىاقرا» منظور از

 .قرض حسن خوانده، به اين منظور بوده كه مسلمين را به انفاق ترغيب كرده باشد
گران و آخرت به انفاقاشاره است به حسن جزايى كه خداى تعالى در دنيا  ﴾يضَُاعِفْهُ لكَُمْ وَ يَغْفِرْ لكَُمْ ﴿ جمله

پنج نام از اسماى حسناى الهى هستند، كه  «حكيم» و «عزيز»، «عالم غيب و شهادت»، «حليم»، «شكور» دهد، و اسمهاىمى
 .شرحش و وجه مناسبتش با سمع و طاعت و انفاق كه در آيه بدان سفارش شده است روشن است

وْوَاجِكُمْ وَ ﴿ :ران و فرزندان مؤمنين و نزول آيهروايتى در باره دشمن بودن بعضى از همس]بحث روايتى 
َ
إنِه مِنْ أ

 [ ﴾...اولادكُمْ عَدُوًّا لكَُمْ 
وْوَاجِكُمْ وَ ﴿ روايت شده كه در ذيل آيه( علیه السلام)در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر 

َ
إنِه مِنْ أ

خواستند از وطن كافرنشين خود اين آيه راجع به مسلمانانى است كه وقتى مى: هفرمود ﴾اولادكُمْ عَدُوًّا لكَُمْ فَاحْذَرُوهُمْ 
ه خدا گفتند: تو را بداشتند، و مىبه دار هجرت مهاجرت كنند، زن و فرزندشان دست به دامنشان انداخته، از رفتن بازشان مى

د بعضى از مسلمانان تسليم خواسته زن و فرزندهيم كه از ما دست بر مدار كه بعد از رفتنت از بين خواهيم رفت، سوگند مى
ماندند، و آيه شريفه آنان را از چنين زن و فرزندانى بر حذر داشته، از اطاعت آنان نهى شدند، و در دار الكفر مىخود مى

گفتند: ، و مىداشتندشدند، و راه خدا را پيش گرفته از زن و فرزند دست بر مىفرمايد، بعضى ديگر از مسلمانان تسليم نمىمى
به خدا سوگند اگر شما با من هجرت نكنيد، و خداى تعالى روزى بين من و شما در دار الهجرة جمع كرد، ديگر كارى به 

 .2كارتان نخواهم داشت، و تا ابد سودى به شما نخواهم رساند
  

                                                      
انفاق در راه خدا كه اسلام بدان سفارش كرده تنها براى اين نيست كه اختلاف طبقاتى از بين برود بلكه رژيم تربيتى و تمرينى است كه : خلاصه 1

 .(مترجم). شودزيده مىبا ممارست در آن فضيلت سخا و كرامت نفس در شما ور
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وگند خود صرفنظر نموده، به ولى خداى تعالى دستور داد بعد از آنكه در دار هجرت به زن و فرزند خود رسيدند از س
 .بهترين وجهى با آنان برخورد نمايند، و صله رحم را رعايت كنند

َ غَفُور  رحَِيم  ﴿  .﴾وَ إنِْ تَعْفُوا وَ تصَْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإنِه الَلَّه

 .1اى از صاحبان كتب حديث از ابن عباس روايت شدهاين معنا در الدر المنثور هم از عده: مؤلف
آله و صلى الله عليه و)در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عبادة بن صامت و عبد اللَّه بن ابى أوفى، از رسول خدا  و

مْوَالُكُمْ وَ اولادكُمْ ﴿ اند كه در تفسير جملهنقل كرده( سلم
َ
اى است، و فتنه امت من براى هر امتى، فتنه: اندفرموده ﴾إنِهمَا أ

 .2شوند مال استمايش مىكه به وسيله آن آز
إنِهمَا ﴿ راجع به حب خود حسنين را آيه( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)اشكال وارد بر چند روايت حاكى از اينكه پيامبر 

مْوَالُكُمْ وَ اولادكُمْ فتِْنَة  
َ
 را قرائت نموده است ﴾أ

 .3ردهنقل ك( صلى الله عليه وآله و سلم)سول خدا نظير اين روايت را نيز از ابن مردويه از كعب بن عياض از ر: مؤلف
و باز در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه، احمد، ابو داوود، ترمذى، نسايى، ابن ماجه، حاكم و ابن مردويه، همگى از 

نى قرمز همشغول خطابه بود كه حسن و حسين با پيرا( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتبريد روايت كرده
 از منبر پايين آمد و هر دو را( صلى الله عليه وآله و سلم)افتادند رسول خدا رفتند و مىمى( به طرف آن جناب)وارد شدند، و 

إنِهمَا ﴿ :خداى تعالى درست فرموده :بغل كرد يكى را به اين طرف و يكى را به آن طرف و به منبر بالا رفت، و سپس فرمود
مْوَالُكُمْ وَ ا

َ
 افتند، نتوانستم طاقت بياورم، و كلامم راآيند و مىمن وقتى چشمم به اين دو پسر افتاد كه مى، ﴾ولادكُمْ فتِْنَة  أ

 .4قطع نكنم، بناچار براى گرفتن آن دو پايين آمدم
دا خفتنه است، اما نه حتى براى رسول  اولاداشكال نيست، براى اينكه درست است كه اموال و اين روايت بى: مؤلف

 .، كه سيد انبيا و سرآمد مخلصين و معصوم و مؤيد به روح القدس است(صلى الله عليه وآله و سلم)
تر است، و آن روايتى است كه باز الدر المنثور از ابن مردويه، از عبد روايت ديگرى هست كه لحنش از اين هم شنيع

در حالى كه داشت بالاى منبر براى مردم ايراد خطبه ( و سلمصلى الله عليه وآله )رسول خدا : اللَّه عمر، نقل كرده كه گفت
 آمد، پا بر دامن خود نهاد و افتاد و گريه كرد، ناگزير رسول خداكرد چشمش به حسين بن على افتاد كه داشت مىمى
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ه دست و او را دست ب از منبر پايين آمد، مردم وقتى چنين ديدند، دويدند و حسين را برداشتند،( صلى الله عليه وآله و سلم)
خدا شيطان را بكشد كه فرزند چه : فرمودآنگاه ( صلى الله عليه وآله و سلم)گردانيده تا به رسول خدا رساندند، رسول خدا 

 .1اماى است، به آن خدايى كه جانم به دست اوست، من متوجه نشدم كه از منبر پايين آمدهفتنه
تى رسول وق: ست كه از ابن منذر، از يحيى بن ابى كثير نقل شده كه گفتنظير اين روايت در شناعت لحن روايتى ا

 فتنه است، براى اينكه گريه اين دو كودك اولاد: صداى گريه حسن و حسين را شنيد، فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
ا بايد اين روايات را طرد نموده قبولش ي بنابراين. 2خود كرد كه برخاستم در حالى كه عقل از من سلب شده بودآن چنان مرا بى

 .نكرد، و يا آنكه تاويل و توجيهش كرد

َ حَقَّ تُقَاتهِِ ﴿ :روايتى در ذيل آيه َ مَا اسِْتَطَعْتُمْ ﴿ و ﴾اتَِّقُوا الَلََّّ  و روايتى در باره بخل ورزيدن ﴾فاَتَّقُوا الَلََّّ
ان سفيان بن مره همدانى از عبد خير برايم: كه گفت و در تفسير برهان از ابن شهرآشوب از تفسير وكيع روايت شده

ِ ﴿ :فرمايدنقل كرد كه گفته بود، من از على بن ابى طالب از اين كلام خداى تعالى پرسيدم كه مى َ حَقه تُقَات فرمود: ، ﴾هِ اتِهقُوا الَلَّه
به ياد خداييم، و هرگز فراموشش به خدا سوگند غير از اهل بيت كسى به اين دستور عمل نكرده، اين ماييم كه همواره 

كنيم، و ماييم كه او را اطاعت نموده، هرگز نافرمانيش كنيم، و ماييم كه شكرش را به جاى آورده، هرگز كفرانش نمىنمى
 .ايمنكرده

َ ﴿ و چون اين آيه نازل شد اصحاب گفتند ما توانايى چنين تقوايى را نداريم، خداى تعالى آيه  ﴾تَطَعْتُمْ مَا اسِْ فَاتهقُوا الَلَّه
 .3(تا آخر حديث)را نازل فرمود، 

ه از را ديدم ك( علیه السلام)من امام صادق : و در تفسير قمى آمده كه پدرم از فضل بن ابى مره برايم حديث كرد كه
شب از امفدايت شوم من : عرضه داشتم. بار الها مرا از شر بخل نفسم نگه بدار: گفتكرد و مىاول شب تا صبح طواف مى

وقَ شُحه وَ مَنْ يُ ﴿ :فرمايدچه بلايى بالاتر از بخل نفس سراغ دارى؟ خداى تعالى مى: فرمود. شما به غير از اين دعا را نشنيدم
ولئَكَِ هُمُ الَمُْفْلحُِونَ 

ُ
 .4﴾نَفْسِهِ فَأ
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 ( 65)سوره طلاق 

 سوره طلاق مدنى است و دوازده آيه دارد 
  
  

 [7تا  1يات آ(: 65]سوره طلاق )

تهِِنه ﴿ يُّهَا الَنهبُِِّ إذَِا طَلهقْتُمُ الَن سَِاءَ فَطَل قُِوهُنه لعِِده
َ
ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ ياَ أ َ رَبهكُمْ لاَ بسِْمِ الَلَّه ةَ وَ اتِهقُوا الَلَّه حْصُوا الَعِْده

َ
 وَ أ

ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  تَُرْجُِوهُنه مِنْ بُيُوتهِِنه وَ لاَ يَُرْجُْنَ إلِاه  ِ وَ مَنْ يَتَعَده حُدُودَ الَلَّه تيَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَي نَِةٍ وَ تلِكَْ حُدُودُ الَلَّه
ْ
نْ يَأ
َ
أ
مْرا  
َ
َ يُُدِْثُ بَعْدَ ذَلكَِ أ وْ فَارِ  ١ لاَ تدَْريِ لعََله الَلَّه

َ
مْسِكُوهُنه بمَِعْرُوفٍ أ

َ
جَلهَُنه فَأ

َ
شْهِدُوا ذَوَيْ فَإذَِا بلََغْنَ أ

َ
قُوهُنه بمَِعْرُوفٍ وَ أ

ِ وَ الَْْوَْمِ الَْْخِرِ  ِ ذَلكُِمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كََنَ يؤُْمِنُ باِللَّه هَادَةَ لِلَّه قيِمُوا الَشه
َ
َ يََعَْلْ لََُ مَُْرجَا  عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أ وَ  ٢  وَ مَنْ يَتهقِ الَلَّه

ِ شَْ يرَْوُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَُتَْ 
ُ لكُِ  مْرِهِ قَدْ جَعَلَ الَلَّه

َ
َ باَلغُِ أ ِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنِه الَلَّه ْ لَىََ الَلَّه وَ الَلاهئيِ  ٣ ءٍ قَدْرا  سِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّه
 ِ ئ
شْهُرٍ وَ الَلاه

َ
تُهُنه ثلََاثةَُ أ نْ يضََعْنَ يئَسِْنَ مِنَ الَمَْحِيضِ مِنْ نسَِائكُِمْ إنِِ ارِْتبَْتُمْ فَعِده

َ
جَلُهُنه أ

َ
حْْاَلِ أ

َ
ي لمَْ يَُضِْنَ وَ اولاتُ الَْْ

مْرِهِ يسُْْا  
َ
َ يََعَْلْ لََُ مِنْ أ ِرْ عَنْهُ سَي ئَِاتهِِ وَ يُعْظِمْ لََُ  ٤ حَْْلَهُنه وَ مَنْ يَتهقِ الَلَّه َ يكَُف  نْزَلََُ إلَِْكُْمْ وَ مَنْ يَتهقِ الَلَّه

َ
ِ أ مْرُ الَلَّه

َ
 ذَلكَِ أ

جْرا  
َ
وهُنه لَِضَُي قُِوا عَلَيْهِنه وَ إنِْ كُنه اولاتِ حَْْ  ٥ أ سْكِنُوهُنه مِنْ حَيثُْ سَكَنْتُمْ مِنْ وجُْدِكُمْ وَ لاَ تضَُارُّ

َ
نْفِقُوا عَلَيْهِنه أ

َ
لٍ فَأ

تَمِرُ 
ْ
جُورهَُنه وَ أ

ُ
رْضَعْنَ لكَُمْ فَآتوُهُنه أ

َ
خْرىَ حَتِه يضََعْنَ حَْْلَهُنه فَإنِْ أ

ُ
تُمْ فَسَتَُضِْعُ لََُ أ  ٦ وا بيَنَْكُمْ بمَِعْرُوفٍ وَ إنِْ تَعَاسََْ

 ُ ُ لاَ يكَُل فُِ الَلَّه ا آتاَهُ الَلَّه يْهِ رِوْقُهُ فَلْيُنْفِقْ ممِه
ُ بَعْدَ لُِْنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَ   نَفْسا  إلِاه مَا آتاَهَا سَيَجْعَلُ الَلَّه

   ﴾٧ عُسٍْْ يسُْْا  

  



 ترجمه آيات

دهيد در زمان عده طلاق دهيد تو و امتت وقتى زنان را طلاق مى! اى نبى اسلام. به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
و حساب عده را نگه داريد و از خدا، پروردگارتان ( زمانى كه از عادت ماهانه پاك شده و با همسرشان نزديكى نكرده باشند)

هايشان بيرون مكنيد خودشان هم بيرون نشوند مگر اينكه گناهى علنى مرتكب شوند كه در اين صورت د، آنان را از خانهبترسي
و اينها همه حدود خدا است و كسى كه از حدود خدا تجاوز كند به نفس خود ستم كرده تو چه . توانيد بيرونشان كنيدمى
 (.1)اى پديد آورد و شوهر به همسرش برگردد مدن عده حادثهدانى شايد خدا بعد از طلاق و قبل از سر آمى

داريد و يا به خوبى و خوشى از آنان پس وقتى به اواخر عده رسيدند يا اين است كه به خوبى و خوشى آنان را نگاه مى
اى خدا اقامه شويد و در هر حال دو نفر از مردم خود را كه معروف به عدالت باشند شاهد بگيريد و شاهد هم برجدا مى

شوند كه به خدا و روز جزا ايمان دارند و شهادت كند، اينها كه به شما گفته شد اندرزهايى است كه افرادى از آن موعظه مى
 (.2)دهد كسى كه از خدا بترسد خدا برايش راه نجاتى از گرفتاريها قرار مى

شود اش مىبر خدا توكل كند خدا همه كاره دهد و كسى كهو از مسيرى كه خود او هم احتمالش را ندهد رزقش مى
 (.3)اى قرار داده رساند و خدا براى هر چيزى اندازهكه خدا دستور خود را به انجام مى

ه عده اى است كبينند اگر به شك افتاديد كه از پيرى است و يا به خاطر عارضهو از زنان شما آن زنانى كه حيض نمى
و اما زنان آبستن عده طلاقشان اين است كه فرزند خود . آنهايى كه از اول حيض نديدند و همچنين. طلاقشان سه ماه است

 (.4)سازد و هر كس از خدا بترسد خدا امور دنيا و آخرتش را آسان مى. را بزايند
ظيم ع اين امر خدا است كه خدا آن را به سويتان نازل كرده و كسى كه از خدا بترسد خدا گناهانش را تكفير و اجرش را

 (.5)كند مى
نشينيد سكنى دهيد و به ايشان به منظور تنگنا نهادن زنان طلاقى خود را در همان منزلى كه بر حسب توانايى خود مى

شان را بدهيد تا حمل خود را بزايند حال اگر بچه شما را شير دادند اجرتشان را بدهيد ضرر نرسانيد و اگر داراى حملند نفقه
 (.6)بى و خوشى مشورت كنيد و اگر در باره اجرت سخت گيرى كرديد زنى ديگر آن كودك را شير دهد و با يكديگر به خو

و بايد مرد توانگر بقدر توانگريش و مرد فقير بقدر تواناييش و خلاصه هر كس از آنچه خدايش داده انفاق كند كه خدا 
 ا بعد از هر سختىكند مگر به مقدار قدرتى كه به او داده و خدهيچ كس را تكليف نمى

  



 (.7)دهد گشايشى قرار مى

 ...بيان آيات بيان آيات راجع به حكم طلاق، عده، رجوع و

اين سوره مشتمل بر بيان كلياتى از احكام طلاق است، و به دنبال آن مقدارى اندرز و تهديد و بشارت، و اين سوره به 
 .شهادت سياقش در مدينه نازل شده

يُّهَا الَنهبُِِّ ﴿
َ
ةَ ياَ أ حْصُوا الَعِْده

َ
تهِِنه وَ أ  ﴾... إذَِا طَلهقْتُمُ الَن سَِاءَ فَطَل قُِوهُنه لعِِده

كند، چون او است كه به سوى امت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در آغاز سوره نخست خطاب را متوجه رسول خدا 
را به شخص او خطاب كرد، و اين گونه خطابها  شود مطالب مربوط به همه امتفرستاده شده و پيشواى امت است، پس مى

در استعمال شايع است، خطابى است مخصوص بزرگ قوم، و مقدم بر همه آنان، ولى منظور عموم پيروان و زيردستان او 
است،  «لنساءيا ايها النبى قل لامتك اذا طلقتم ا» است، پس ديگر وجه و دليلى ندارد كه مثل بعضى از مفسرين بگوييم تقدير آيه

 .يعنى اى پيامبر به امتت بگو كه وقتى زنان را طلاق داديد چنين و چنان كنيد
اين است كه چون خواستيد طلاق بدهيد و « و چون زنان را طلاق داديد با عده طلاق دهيد» :و معناى اينكه فرموده

ق دادن دوباره طلاق دهند، پس در حقيقت نزديك شد اين كار را انجام دهيد چنين و چنان كنيد، چون معنا ندارد كه بعد از طلا
لَاةِ فَاغْسِلُوا﴿ :فرمايداين تعبير نظير تعبير در آيه زير است كه مى ، يعنى چون خواستيد به نماز بايستيد 1﴾إذَِا قُمْتُمْ إلَِى الَصه

 .چنين كنيد
مدت كه شرع معين كرده تمام  عبارت از اين است كه زن در آن مدت از ازدواج جديد، خوددارى كند، تا آن« عده» و

طلاق دادن براى زمان عده است، به طورى كه زمان عده را از روز وقوع طلاق حساب « طلاق دادن براى عده» شود، و مراد از
شود كه طلاق در طهرى واقع شود كه در آن طهر عمل جنسى انجام نشده باشد، از آن تاريخ كنند، و اين بدين صورت مى

 .تواند شوهر كنددارد تا سه بار حيض ديدن و پاك شدن، كه بعد از آن مىه مىحساب عده را نگ
ةَ ﴿ حْصُوا الَعِْده

َ
 ها و پاك شدنها را كه معيار عده است بشماريد ويعنى عدد حيض ﴾وَ أ
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رد، و و منظور از اين دستور نگه دارى زن است، چون زن در اين مدت حق نفقه و سكنى را دا. حسابش را داشته باشيد
تواند تواند از خانه بيرونش كند، البته حقى هم شوهر به او دارد، و آن اين است كه مىهمسرش بايد مخارجش را بدهد، و نمى

 .به طلاق خود رجوع نموده، زندگى با او را از سر گيرد
َ رَبهكُمْ لاَ تَُرْجُِوهُنه مِنْ بُيُوتهِِنه ﴿  هبدل باشد از جمل، «بيرونشان نكنيد» است كه جملهظاهر سياق اين  ﴾وَ اتِهقُوا الَلَّه

من بيوتهن » است، و منظور از« بيرونشان نكنيد» و خاصيت اين بدل آوردن تاكيد نهى در جمله« از خدا پروردگارتان بترسيد»
 «هايشانخانه» :هايى است كه زنان قبل از طلاق در آن سكنى داشتند، و به همين جهت فرمودههمان خانه «هايشاناز خانه -

 .با اينكه خانه مال شوهر است
نهى از بيرون رفتن خود زنان از خانه است، هم چنان كه جمله قبلى نهى شوهران بود از بيرون  ﴾وَ لاَ يَُرْجُْنَ ﴿ و جمله

 .كردن آنان
تيَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَي نَِةٍ ﴿

ْ
نْ يَأ
َ
ا و يا ناسزا و يا اذيت اهل خانه مرتكب يعنى مگر آنكه گناهى ظاهر و فاش از قبيل زن ﴾إلِاه أ

 .عبارت از گناهان مذكور است «فاحشه» وارد شده كه( علیه السلام)شوند، هم چنان كه در روايات وارده از ائمه اهل بيت 
ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ ِ وَ مَنْ يَتَعَده حُدُودَ الَلَّه كه براى طلاق ذكر شده كه يعنى هر كس از احكامى  ﴾وَ تلِكَْ حُدُودُ الَلَّه

شود، آرى تمامى احكام الهى حدود اعمال بندگان است، و كسى كه از آن حدود خدا است تجاوز كند، چنين و چنان مى
احكام تجاوز كند در حقيقت از حدود خدا تجاوز كرده و آن را رعايت ننموده، و كسى كه چنين كند يعنى نافرمانى پروردگار 

 .م كرده استخود كند، به خود ست
مْرا  ﴿

َ
َ يُُدِْثُ بَعْدَ ذَلكَِ أ دانى، چه بسا خداى تعالى بعد از اين امرى پديد آورد، يعنى يعنى تو نمى ﴾لاَ تدَْريِ لَعَله الَلَّه

امرى كه وضع اين زن و شوهر را عوض كند، و رأى شوهر در طلاق همسرش عوض شده، به آشتى با وى متمايل گردد، 
لغَْنَ فَإذَِا بَ ﴿ .ه دست خداست، ممكن است محبت همسرش در دلش پيدا شود، و به زندگى قبلى خود برگرددچون زمام دلها ب

وْ فَارقُِوهُنه بمَِعْرُوفٍ 
َ
مْسِكُوهُنه بمَِعْرُوفٍ أ

َ
جَلَهُنه فَأ

َ
 ﴾وَ الَْْوَْمِ الَْْخِرِ  ...أ

شان سر آيد، چون شرف شوند، نه اينكه به كلى عدهاين است كه به آخر زمان عده نزديك و م« بلوغ أجل زنان» مراد از
معنا نخواهد داشت، زيرا منظور از اين جمله همان رجوع است كه بعد از عده « فامسكوهن» اگر عده سر بيايد ديگر جمله

 نكند، تا عده سر آيد واين است كه در اين چند روزه آخر عده رجوع « فارقوهن» ديگر رجوعى نيست و منظور از جمله
 جدايى به

  



 .كلى حاصل گردد
اين است كه اگر شوهر خواست برگردد، و از  ،«امساك و نگهدارى زن به طور معروف باشد» :و مراد از اينكه فرمود

جدايى با زن صرفنظر كند، بايد كه از آن به بعد با او نيكوكارى نموده، حقوقى را كه خدا براى زن بر مرد واجب كرده رعايت 
 شودپس تقدير كلام چنين مى. هم اين است كه حقوق شرعيه زن را احترام بگذارد «مفارقت به نحو معروف» از و مراد. نمايد

 .«فامسكوهن بمعروف من الشرع او فارقوهن بمعروف من الشرع»
شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿

َ
ى عدالت در و توضيح معنا. يعنى دو نفر مرد عادل از خودتان شاهد بر طلاق بگيريد ﴾وَ أ

 .تفسير سوره بقره گذشت
﴿ ِ هَادَةَ لِلَّه قيِمُوا الَشه

َ
 .توضيح اين جمله نيز در سوره بقره بيان شد ﴾وَ أ

ِ وَ الَْْوَْمِ الَْْخِرِ ﴿ ه اين امر ب: فرمايداشاره به مطالب قبل است، مى« ذلك» كلمه ﴾ذَلكُِمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كََنَ يؤُْمِنُ باِللَّه
ن ممك. يز از خدا، و اقامه شهادت براى خدا، و اين نهى از تعدى در باره حدود الهى كه گفتيم چنين و چنان استتقوا و پره

هم هست بگوييم اشاره است به همه مطالب گذشته، چه احكامى كه بيان شد، و چه امر به تقوى و به اخلاص در شهادت و 
شوند، به حق ركون نموده لبى است كه مؤمنين به وسيله آنها موعظه مىهمه اينها مطا: فرمايدنهى از تعدى در حدود خدا، مى

اى هم به اين معنا دارد كه اعراض از اين احكام، و يا تغيير دادن آن شوند، و اين تعبير در عين حال اشارهاز باطل دل كنده مى
 .خارج شدن از ايمان است

َ ﴿ معناى جملات آيهء شريفهء  با توجّه به سياق و موضع آن ﴾...يََعَْلْ لَُِ مََرْجَا  وَ مَنْ يَتَّقِ الَلََّّ
َ يََعَْلْ لََُ مَُْرجَا  وَ يرَْوُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَُتْسَِبُ ﴿   ﴾قَدْرا   ...وَ مَنْ يَتهقِ الَلَّه

َ ﴿ :فرمايدمى حدود او را نشكند، و و هر كس از محرمات الهى به خاطر خدا و ترس از او بپرهيزد، و  ﴾وَ مَنْ يَتهقِ الَلَّه
خداى تعالى برايش راه نجاتى از تنگناى مشكلات زندگى  ﴾يََعَْلْ لََُ مَُْرجَا  ﴿ حرمت شرايعش را هتك ننموده، به آن عمل كند

ت خود كند كه فطركند، چون شريعت او فطرى است، و خداى تعالى بشر را به وسيله آن شرايع به چيزى دعوت مىفراهم مى
كند، و از همسر و مال و هر آورد، و سعادت دنيايى و آخرتيش را تامين مىرا دارد، و حاجت فطرتش را بر مى او اقتضاى آن

چيز ديگرى كه مايه خوشى زندگى او و پاكى حياتش باشد، از راهى كه خود او احتمالش را هم ندهد و توقعش را نداشته 
ندهد كه اگر از خدا بترسد و حدود او را محترم بشمارد و به اين  فرمايد، پس مؤمن اين ترس را به خود راهباشد روزى مى

جهت از آن محرمات كام نگيرد، خوشى زندگيش تامين نشود، و به تنگى معيشت دچار گردد، نه، اينطور نيست، براى اينكه 
 .رزق از ناحيه خداى تعالى ضمانت شده و خدا قادر است كه از عهده ضمانت خود بر آيد

  



ِ  وَ مَنْ ﴿ ْ لَىََ الَلَّه شد دهد، خود را كنار بكو كسى كه بر خدا توكل كند، از نفس و هواهاى آن، و فرمانهايى كه مى ﴾يَتَوَكَّه
خواهد بر عملى كه خودش دوست دارد ترجيح و اراده خداى سبحان را بر اراده خود مقدم بدارد، و عملى را كه خدا از او مى

 .خدا متدين شود و به احكام او عمل كندبدهد، و به عبارتى ديگر به دين 
چنين كسى خدا كافى و كفيل او خواهد بود، و آن وقت آنچه را كه او آرزو كند، خداى تعالى هم همان  ﴾فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿

چه را دهد، نه آنخواهد، البته آنچه را كه او به مقتضاى فطرتش مايه خوشى زندگى و سعادت خود تشخيص مىرا برايش مى
 .داندواهمه كاذبش سعادت و خوشى مى كه

ها بدو خدا كافى و كفيل او است، علتش اين است كه خداى تعالى آخرين سبب است، كه تمامى سبب: و اينكه فرمود
ونى اش دگرگرسد، بدون اينكه ارادهآورد و به خواسته خود مىشود، در نتيجه وقتى او چيزى را اراده كند بجا مىمنتهى مى

لُ الَقَْوْلُ لَدَيه ﴿ :گويداو است كه مىپذيرد،   :گويدگردد، چون او است كه مىاش حائل نمى، و چيزى بين او و خواسته1﴾مَا يُبَده
ِبَ لِْكُْمِهِ ﴿ ُ يَُكُْمُ لاَ مُعَق  شوند، سببيت خود را ، و اما ساير اسباب كه انسانها در رفع حوائج خود متوسل بدانها مى2﴾وَ الَلَّه

يه خدا مالكند، و آن مقدار را مالكند كه او به آنها داده، و هر صاحب قدرتى آن مقدار قدرت دارد كه به آن داده، در نتيجه از ناح
 .اش داده باشدتواند عمل كند كه او اجازهدر مقام فعل آن مقدار مى

مْرِ ﴿ پس تنها خدا براى هر كس كه بر او توكل كند كافى است، و هيچ سبب ديگر چنين نيست،
َ
َ باَلغُِ أ خدا به  ﴾هِ إنِه الَلَّه

نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ :رسد، او است كه فرمودههر چه بخواهد مى
َ
رَادَ شَيئْا  أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
قدَْ جَعَلَ ﴿ :، و نيز فرموده3﴾إنِهمَا أ

ِ شَْ 
ُ لكُِ  دى محدود دارد، و خداى سبحان موجودى است كه پس هيچ چيز نيست مگر آنكه قدرى معين و ح ﴾ءٍ قَدْرا  الَلَّه

 .يابد، و او خودش محيط به هر چيز استكند، و هيچ چيزى به او احاطه نمىهيچ حدى او را تحديد نمى

 شرح مفاد آيهء كريمهء فوق
ورد از سياق و م شود، و اما اگراين معناى آيه بود، از نظر اينكه در بين آيات طلاق واقع شده و با مورد طلاق منطبق مى

 وَ  ﴿ صرفنظر كنيم، و اطلاق خود آيه را در نظر بگيريم، جمله 
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َ يََعَْلْ لََُ مَُْرجَا  وَ يرَْوُقهُْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَُتْسَِبُ   دهد كه هر كس از خدا بترسد و به حقيقتاين مفاد را به دست مى ﴾مَنْيتَهقِ الَلَّه
و  -شود مگر با معرفت نسبت به خدا و اسما و صفات او بته چنين تقوايى حاصل نمىكه ال -معناى كلمه پروا داشته باشد 

كه لازمه آن اين است كه اراده نكند مگر فعل و تركى را كه او  -سپس به خاطر رعايت جانب او از محرمات و ترك واجبات 
چنين كسى هيچ عملى انجام  -ستهلك شده باشد اش در اراده خداى تعالى ماراده كرده باشد، و لازمه اين هم آن است كه اراده

 .اى از خدادهد مگر از ارادهنمى
لازمه اين نيز آن است كه خود را و متعلقات خود از مشخصات و افعالش را ملك خداى تعالى بداند، آن هم ملك طلق 

كش تصرف كند، و اين ملكيت همان تواند در ملاو، و او را مالك على الاطلاق خود بداند، مالكى كه به هر نحو بخواهد مى
ماند مگر باشد، پس براى بنده از ملك حقيقى چيزى باقى نمىاش مىولايت خدايى است كه خدا با آن ولايت متولى أمر بنده

اش از آنچه كه خداى سبحان تمليكش كرده باشد، تازه همان را هم كه او دارد باز به ملكيت خدا باقى است، و ملك همه
 .و جل استخداى عز 

دهد، از تنگناى وهم و زندان شرك نجات مى ﴾يََعَْلْ لََُ مَُْرجَا  ﴿ اى را به حكماينجاست كه خداى تعالى چنين بنده
از جايى كه او احتمالش را هم ندهد رزق  ﴾وَ يرَْوُقهُْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَُتْسَِبُ ﴿ ديگر به اسباب ظاهرى دلبسته نيست و به حكم

رساند، براى اينكه او قبل از رسيدن به چنين كند، اما رزق ماديش را بدون پيش بينى خود او مىرا فراهم مى مادى و معنويش
دانست، همان اسبابى كه دل به آن بسته بود، و از آن اسباب توكلى رزق خود را حاصل دسترنج خود و اثر اسباب ظاهرى مى

 مثلش مثل كسى بود كه در شبى بس ظلمانى نور بسيار ضعيفى پيش پايشهم كه بسيار زيادند جز به اندكى اطلاع نداشت، و 
خبر باشد، و ليكن خداى سبحان از همه اسباب خبر دارد، و او است كه را روشن كرده باشد، و از ما وراى آن فضاى اندك بى

ز آن اسباب بخواهد اجازه بخشد، و به هر يك اچيند، و هر طورى كه بخواهد نظام مىاسباب و مسببات را پشت سر هم مى
 .دهد تاثيرى كه خود بنده چنان تاثيرى براى آن سراغ نداشتهتاثير مى

 -كه رزق حقيقى هم همانست، چون مايه حيات جان انسانى است، و رزقى است فنا ناپذير  -و اما رزق معنويش را 
 داند كه از چه راهى به وىقى آگهى دارد و نه مىرساند، دليلش اين است كه انسان نه از چنين رزبدون پيش بينى خود او مى

 .رسدمى
دار سرپرستى بنده متوكل خويش است، او را از پرتگاه هلاكت خداى سبحان كه ولى و عهده: و كوتاه سخن اينكه

 بينى آن راكشد، و از طريقى كه خود او پيشبيرون مى
  



بر خداى تعالى توكل كرده، و همه امور خود را به او واگذار نموده، اى به خاطر اينكه دهد، و چنين بندهكند، روزى مىنمى
دهد، خلاصه آنچه را كه بيند از دست نمىهايى را كه قدرت به دست آوردن آن را در خود مىهيچ چيز از كمال و از نعمت

د، براى اينكه او به وى كناميدوار بود به وسيله سعى و كوشش خود به دست آورد همان را خداى تعالى برايش فراهم مى
شود، و هيچ سبب از اسباب ظاهرى اينطور نيست، براى اينكه كاره او مىتوكل كرد، و كسى كه بر خدا توكل كند، خدا همه

مْ إنِه ﴿ افتد، ولى خداى تعالى اين طور نيست،افتد بار ديگر نمىهر سببى را كه در نظر بگيرى يك بار كارگر مى
َ
َ باَلغُِ أ ، ﴾رِهِ  الَلَّه

ِ شَْ ﴿ رسد و تمامى امور در حيطه قدرت خداى تعالى استچون خدا به كار خود مى
ُ لكُِ  و وقتى حدود  ﴾ءٍ قَدْرا  قَدْ جَعَلَ الَلَّه

كند، بنده متوكل هم يكى از موجودات است، او نيز از تحت قدرت خدا خارج و اندازه هر موجودى را خداى تعالى معين مى
 .ها و حدود او نيز به دست خدا استهنيست، پس انداز

ه تر يعنى افراد متوسط از اهل تقوى كشود، و اما افراد پايينو چنين مقامى تنها نصيب صالحين از اولياى اين امت مى
ترى از حيث معرفت و عمل دارند، از موهبت ولايت خدايى هم آن مقدارى برخوردارند كه با اخلاص ايمان و درجات پايين

اى از اين موهبت نداشته باشند، چگونه محروم باشند با اينكه صالحشان مطابقت دارد، و چنان نيست كه هيچ بهره اعمال
ُ وَلُِّ الَمُْؤْمِنيَِ ﴿ :خداى عز و جل فرموده ُ وَلُِّ الَمُْتهقِيَ ﴿ :و جاى ديگر به طور مطلق فرموده 1﴾وَ الَلَّه  .2﴾وَ الَلَّه

تدين هستند، و اين سنت حيات را پذيرفته، ورود و خروجشان در امور ناشى از اراده خداى آرى همين كه به دين حق م
تعالى است، خود تقوى اللَّه و توكل بر او است، براى اينكه اين گونه افراد مؤمن و متقى اراده خداى تعالى را در جاى اراده 

شوند، و خداى تعالى برايشان از هر ناملايمى برخوردار مى اند، در نتيجه به همان مقدار از سعادت زندگىخودشان قرار داده
دهد، و پروردگارشان كافى ايشان است، و او به دهد، و از جايى كه خود آنان به فكرشان نرسد روزيشان مىمخرجى قرار مى

 هر چيزى قدر و مقدارىنشاند، و چگونه چنين نباشد با اينكه او است كه براى رسد و اراده خود را به كرسى مىكار خود مى
 .معين كرده است

 و اين مؤمنين از محروميت از سعادت هم آن مقدار سهم دارند كه شرك در ايمان و
  

                                                      
 .68آل عمران، آيه  -. و خداوند ولى و سرپرست مؤمنان است 1
 .19جاثيه، آيه  -خداوند يار و ياور پرهيزكاران است،  2



كند، چون همانطور كه در بالا گفتيم غير از صالحان از اولياى خدا، آنها كه از رتبه عملشان رخنه كرده باشد، و رخنه هم مى
ِ إلِاه وَ هُمْ مُشِْْكُونَ ﴿ :هم چنان كه فرمود ترند از شرك خالى نيستند،پايين كْثََهُُمْ باِللَّه

َ
و از سوى ديگر به طور  1﴾وَ مَا يؤُْمِنُ أ

كَ بهِِ ﴿ :مطلق فرموده نْ يشَُْْ
َ
َ لاَ يَغْفِرُ أ  .2﴾إنِه الَلَّه

ار  لمَِنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِْا  ﴿ :و نيز فرموده ِ لَغَفه
ى هر كسى كه از شرك توبه كند، و باز به طور مطلق ، يعن3﴾وَ إنِّ 

َ غَفُور  رحَِيم  ﴿ :فرموده َ إنِه الَلَّه  .4﴾وَ اسِْتَغْفِرُوا الَلَّه
تر از رود مگر با توبه از شرك خفى كه هر مرحله از آن پايينپس مؤمن به هيچ درجه از درجات ولايت اللَّه بالا نمى

 .درجه ولايت آن مرحله است
رد بحث از آيات برجسته قرآن است، و مفسرين در باره جمله جمله آن سخنانى پراكنده دارند، كه از نقلش آيه مو
 .كنيمصرفنظر مى

 مدت عده طلاق
شْهُرٍ ﴿

َ
تُهُنه ثلََاثةَُ أ   ﴾...وَ الَلاهئيِ يئَسِْنَ مِنَ الَمَْحِيضِ مِنْ نسَِائكُِمْ إنِِ ارِْتبَْتُمْ فَعِده

است به معناى شك و ترديد، و در خصوص آيه منظور شك در يائسه شدن  «ارتبتم» مصدر فعل كه «ارتياب» كلمه
است، چون ممكن است زنى حيض نبيند، ولى شك داشته باشد كه حيض نديدنش به خاطر كبر سن است، يا به خاطر 

ر در علت يائسه شدنشان شك شوند، اگپس معناى آيه اين است كه آن زنانى كه از حيض يائسه مى. اى مزاجى استعارضه
داشتيد كه آيا به خاطر رسيدن به حد يائسگى است، يا به خاطر عارضه مزاجى است در صورتى كه طلاقشان داديد بايد سه 

 .ماه عده نگه بدارند
زنانى كه در سن  و معنايش اين است كه، ﴾...وَ الَلاهئيِ يئَسِْنَ ﴿ اين جمله عطف است بر جمله ﴾وَ الَلاهئيِ لمَْ يَُضِْنَ ﴿

 .حيض ديدن حيض نديدند نيز عده طلاقشان سه ماه است
نْ يضََعْنَ حَْْلَهُنه ﴿

َ
جَلُهُنه أ

َ
حْْاَلِ أ

َ
زى اند، رويعنى منتهاى زمان عده زنانى كه آبستن هستند و طلاق گرفته ﴾وَ اولاتُ الَْْ

 .است كه وضع حمل كرده باشند
َ يََعَْلْ لََُ ﴿ مْرِهِ يسُْْا  وَ مَنْ يَتهقِ الَلَّه

َ
 يعنى كسى كه از خدا بترسد، خداى تعالى ﴾ مِنْ أ
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معنايش : اندگفته 1و بعضى. سازدآيد آسان مىهايى را كه برايش پيش مىدهد، يعنى شدايد و مشقتبرايش آسانى قرار مى
 .دهدو يا عوضى آخرتى به او مى فرستد،اين است كه امور دنيا و آخرت را برايش آسان نموده، يا فرجى دنيايى برايش مى

نْزَلََُ إلَِْكُْمْ ﴿
َ
ِ أ مْرُ الَلَّه

َ
  ﴾...ذَلكَِ أ

وَ مَنْ ﴿ :يعنى آنچه خداى تعالى در آيات قبلى بيان كرد احكامى است كه او به سوى شما نازل كرد، و در اينكه فرمود
 
َ
ِرْ عَنْهُ سَي ئَِاتهِِ وَ يُعْظِمْ لََُ أ َ يكَُف  د اى است از تقوى، مانندلالتى هست بر اينكه پيروى اوامر خدا خود مرحله ﴾جْرا  يَتهقِ الَلَّه

اى ديگر از تقوى است، و شايد اين دلالت براى آن باشد كه امتثال اوامر هم ملازم با اجتناب از محرمات كه آن هم مرحله
 .اجتناب از حرام است، و آن حرام عبارت است از ترك امتثال

قوى گناهان صغيره است، در نتيجه ت «سيئات» پوشاندن آن به وسيله مغفرت است، و مراد از «سيئاتتكفير » و معناى
جْرا  ﴿ ماند، و مجموع جملهتنها براى گناهان كبيره باقى مى

َ
ِرْ عَنْهُ سَي ئَِاتهِِ وَ يُعْظِمْ لََُ أ َ يكَُف  ه در معناى آي ﴾وَ مَنْ يَتهقِ الَلَّه

ِرْ عَنْكُمْ سَي ئَِاتكُِمْ وَ ندُْخِلكُْمْ مُدْخَلا  كَرِيما  ﴿  :مودهباشد كه فرشريفه زير مى ، 2﴾إنِْ تَُتَْنبُِوا كَبَائرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُف 
عبارت است از ورع از محارم » :هم كه در تعريف تقوى فرمود( علیه السلام)آيد كه مراد معصوم و از اين دو آيه شريفه بر مى

 .اهان كبيره استهمان گن« خدا
آيد كه مخالفت با احكامى كه خداى تعالى در باره طلاق و عده نازل فرموده از گناهان كبيره است چون و نيز بر مى

شود، و ممكن نيست كه مسائل خود آيه را شامل نگردد، تقوايى كه در آيه شريفه ذكر شده مشتمل بر مسائل مذكور نيز مى
 .شودابل تكفير نيست، و گرنه نظم و معناى آيه مختل مىپس مخالفت مذكور جزو سيئات ق

سْكِنُوهُنه مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجُْدِكُمْ ﴿
َ
 ﴾...أ

 و «و جدان» به معناى تمكن و مقدار توانگريتان است، چون غنى را «من وجدكم» كلمه: گويدراغب در مفردات مى
 .3اند هم به ضمه و هم به كسرهم به فتحه واو حكايت كردهرا ه «وجد» خوانند، و بعضى قرائت كلمهمى «جدة»

 گردد، و اين معنا را سياق تاييدبه مطلقات، يعنى زنان طلاقى بر مى «هن» ضمير
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ايد بايد در همان مسكن كه خودتان ساكنيد سكنى بدهيد، البته هر و معناى آيه اين است كه زنانى را كه طلاق داده. كندمى
 .وجدش، آن كس كه توانگر است به قدر توانگريش، و آنكه فقير است باز به مقدار تواناييشكس به مقدار 

وهُنه لَِضَُي قُِوا عَليَْهِنه ﴿ يعنى حق نداريد ضررى متوجه آنان كنيد تا ماندن در آن سكنى برايشان دشوار  ﴾وَ لاَ تضَُارُّ
 .شان قرار دهيدشود، و از نظر لباس و نفقه در مضيقه

 ف بچه شير خوار زن مطلقهتكلي
نْفِقُوا عَلَيْهِنه حَتِه يضََعْنَ حَْْلهَُنه ﴿

َ
اگر : فرمايدمعناى اين قسمت از آيه روشن است، مى ﴾وَ إنِْ كُنه اولاتِ حَْلٍْ فَأ

 .زنان طلاقى حامله باشند، بايد نفقه آنان را بدهيد تا فرزند خود را بزايند
رْضَعْنَ لكَُمْ فَآ﴿

َ
جُورهَُنه فَإنِْ أ

ُ
يعنى اگر حاضر شدند نوزاد خود را شير دهند، بر شما است كه اجرت شير  ﴾توُهُنه أ

 .دادنشان را بدهيد، چون اجرت رضاعت در حقيقت نفقه فرزند است، كه به گردن پدر است
تَمِرُوا بيَنَْكُمْ بمَِعْرُوفٍ ﴿

ْ
د، معناى شوورد چيزى استعمال مىاز آن مشتق است، وقتى در م «ائتمروا» كه فعل «ائتمار» ﴾وَ أ

دهد، به طورى كه طرفهاى مشورت به يكديگر امر كنند، و در آيه مورد بحث كه ائتمار مشورت كردن در باره آن چيز را مى
ى در باره فرزند خود مشورت كنيد تا به نحو: فرمايدخطابش به زن و مرد است، مى، «ائتمار بكنيد» به صيغه امر آمده و فرموده

پسنديده و عادى به توافق برسيد، به طورى كه هيچ يك از شما و فرزندتان متضرر نشويد، نه مرد با دادن اجرت زيادتر از حد 
معمول متضرر شود، و نه زن با كمتر گرفتن، و نه فرزند با كمتر از دو سال شير خوردن متضرر گردد، و همچنين ضررهاى 

 .از شما متوجه نشودديگرى كه ممكن است پيش آيد به هيچ يك 
خْرىَ ﴿

ُ
تُمْ فَسَتَُضِْعُ لََُ أ هر چند معناى تحت اللفظى اين جمله اين است كه اگر يكى از شما خواست به  ﴾وَ إنِْ تَعَاسََْ

طرف ديگر ضرر برساند، و اختلافتان برطرف نگرديد، به زودى زنى ديگر غير از مادر طفل او را شير خواهد داد، ولى منظور 
 .كه بايد به زودى و قبل از آنكه كودك گرسنه شود، زنى ديگر آن كودك را شير دهداين است 
 ﴾لُِْنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ ﴿

و انفاق از سعه به معناى توسعه دادن در انفاق است، و امر در اين جمله . بايد صاحب سعه از سعه خود انفاق كند
دهند، بايد در ايام عده و ايام شيرخوارى دار خود را طلاق مىگر وقتى همسر بچهفرمايد مردان توانمتوجه توانگران است، مى

 .كودكشان، به زندگى مطلقه و كودك خود توسعه دهند
  



﴿ ُ ا آتاَهُ الَلَّه  به معناى عطا« ايتاء» به معناى تنگى روزى است، و كلمه« قدر رزق» ﴾وَ مَنْ قُدِرَ عَليَْهِ رِوْقُهُ فَليُْنْفِقْ مِمه
 تواند به زندگى همسر طلاقى و كودك شيرخوارشو كسى كه فقير و در تنگناى معيشت است، و نمى: فرمايدكردن است، مى

 .تواند از مالى كه خداى تعالى به او عطا كرده به ايشان انفاق كندتوسعه دهد، هر قدر كه مى
ُ نَفْسا  إلِاه مَا آتاَهَا﴿ كند، هر كسى را به قدر تعالى هيچ كسى را تكليف ما لا يطاق نمىيعنى خداى  ﴾لاَ يكَُل فُِ الَلَّه

جمله مورد بحث  ،بنابراينفرمايد، در مساله مورد بحث هم به مرد تهى دست تكليف توسعه نكرده است، تواناييش تكليف مى
 .خواهد حرج را از تكاليف الهى كه يكى از آنها انفاق همسر مطلقه است نفى كندمى

ُ بَعْدَ عُسٍْْ يسُْْا   سَيَجْعَلُ ﴿ دهد كه به زودى در اين جمله به اشخاص تهى دست تسليت و دلدارى داده، مژده مى ﴾الَلَّه
 .دهدخداى عز و جل بعد از تنگدستى و سختى، گشايش و رفاه مى

رواياتى در ذيل آيات طلاق، راجع به احكام طلاق، عده، رجوع )بحث روايتى 
 ...(و

سوره نساء كوتاه، هفت سال بعد از  :ابن مردويه از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه گفت: كه در الدر المنثور است
 .1سوره نسايى كه جنب سوره بقره است نازل گرديد

 .منظور از سوره نساء كوتاه، همين سوره طلاق است: مؤلف
بن حميد، بخارى، مسلم، ابو  ، احمد، عبد(در كتاب المصنف)و در همان كتاب آمده كه مالك، شافعى، عبد الرزاق، 

سر همگى از پ (در كتاب سنن خود)داوود، ترمذى، نسايى، ابن ماجه، ابن جرير، ابن منذر، ابو يعلى، ابن مردويه، و بيهقى، 
صلى الله عليه )همسر خود را در حال حيض طلاق دادم، و جريان را براى رسول خدا : اند كه خود او گفتعمر روايت كرده

بايد برگردى و او را نگه بدارى تا از حيض پاك شود، و دوباره حيض : گفتم، حضرت در خشم شد و فرمود( موآله و سل
ببيند و باز پاك شود، آن وقت اگر خواستى طلاقش دهى، يعنى در حال طهارتش و قبل از آنكه با او عمل زناشويى انجام دهى 

تهِِنه ﴿ :اش فرموداى كه خداى تعالى در بارهطلاق بدهى، اين است آن عده صلى الله عليه )رسول خدا آنگاه ، ﴾فَطَل قُِوهُنه لعِِده
 يا ايها النبى اذا طلقتم النساء شطلقوهن فى قبل» :آيه را اينطور خواند كه( وآله و سلم
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 .1«عدتهن
 .آمده« هنلعدت» نقل كرده، قرائت خود ابن عمر است، و در قرآن كريم« فى قبل عدتهن» اينكه آيه را: مؤلف

مْرا  ﴿ و در همان كتاب آمده كه ابن منذر، از ابن سيرين نقل كرده كه در باره جمله
َ
َ يُُدِْثُ بَعْدَ ذَلكَِ أ : هگفت ﴾لَعَله الَلَّه

 او را يك بار طلاق داد، و آيه شريفه( صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله در باره حفصه دختر عمر نازل شد كه رسول خدا 
يُّهَا الَنهبُِِّ إذَِا طَلهقْتُمُ الَن سَِاءَ ياَ ﴿

َ
مْرا   ...أ

َ
ور داد دست( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد، و به رسول خدا  ﴾يُُدِْثُ بَعْدَ ذَلكَِ أ

 .2كه به طلاق خود رجوع كند
قى كه بر طبق سنت و يا بر هر طلا: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از زراره از امام باقر 

رمود: را برايم تفسير كن، ف« طلاق عده» و« طلاق سنت» عده نباشد اعتبار ندارد. زراره اضافه كرده كه به امام باقر عرض كردم
خواهد همسرش را طلاق دهد، او را زير نظر بگيرد تا حيض شود، و سپس از اما طلاق سنت اين است كه مردى كه مى

بدون اينكه با او جماع كرده باشد يك بار طلاق دهد، و دو نفر را هم بر طلاق دادن خود شاهد آنگاه حيض پاك گردد، 
اش تمام بگيرد، و سپس زير نظرش داشته باشد تا دو بار خون حيض ببيند و پاك شود، كه اگر براى بار سوم خون ببيند، عده

رى كه اگر بخواهد دوباره با او ازدواج كند، مثل ساير مردان شده، و رابطه زوجيت بين آن دو به كلى قطع گرديده، به طو
كند، و در آن مدت تواند با او ازدواج كند، و اگر نخواست نمىاجنبى خواستگارى است از خواستگاران، اگر خواست مى

ميرد، زن )مطلقه در كه او را زير نظر داشت تا از عده در آيد، نفقه و سكنايش را بايد بدهد، و نيز در آن مدت اگر مرد ب
اى هست، و نه برد، ولى بعد از تمام شدن عده نه ديگر نفقهبرد، و اگر زن بميرد، مرد از او ارث مىاش( از او ارث مىعده

 ارثى.
ةَ ﴿ اش فرمود:سپس فرمود: و اما طلاق عده كه خداى تعالى در باره حْصُوا الَعِْده

َ
تهِِنه وَ أ نين است چ، ﴾فَطَل قُِوهُنه لعِِده

كه اگر مردى از شما خواست همسرش را طلاق عده دهد، بايد او را زير نظر بگيرد تا حيض شود، و سپس از حيض در آيد، 
يك بار طلاقش دهد، بدون اينكه بعد از پاك شدن با او جماع كرده باشد، و دو نفر شاهد عادل هم گواه بر طلاق بگيرد، آنگاه 

از چند روز البته قبل از آنكه همسرش حيض ببيند، به او رجوع كند، و بر رجوع خود شاهد و اگر خواست همان روز يا بعد 
 هم بگيرد، و با او جماع كند، و نزد خود نگه بدارد، تا حيض ببيند، و بعد
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 از حيض ديدن و از حيض خارج شدن، يك بار ديگر طلاقش دهد، بدون اينكه با او جماع كرده باشد، و شاهد هم بر طلاق
دادنش بگيرد، و باز هر وقت خواست البته تا قبل از حيض ديدن به او رجوع كند، و بر رجوع خود شاهد هم بگيرد، و بعد 

دارى كند، تا براى بار سوم حيض ببيند، و چون از حيض خارج شد، قبل از آنكه از رجوع با او جماع كند، و نزد خود نگه
لاق دادنش گواه هم بگيرد، در اين صورت ديگر رابطه زناشويى بين او و همسرش با او جماع كرده باشد طلاقش دهد، و بر ط

تواند در عده به او رجوع كند، )و يا در خارج عده او را عقد كند(، مگر بعد از آنكه آن زن با به كلى قطع شده، و ديگر نمى
 .دتواند دوباره عقدش كنمردى ديگر ازدواج بكند، اگر او طلاقش داد آن وقت مى

ن زنى را چنيبيند چه بايد كرد؟ فرمود مثل اگر زن از كسانى باشد كه هيچ خون نمى: شخصى پرسيد: گويدزراره مى
 .1بايد به طلاق سنت طلاق داد

ردى كه م( علیه السلام)من شنيدم از امام صادق : و صاحب قرب الاسناد به سند خود از صفوان روايت كرده كه گفت
د فرموآنگاه مساله را پرسيد كه من همسرم را در يك مجلس سه بار طلاق دادم، فرمود اعتبار ندارد، به خدمتش آمد، و اين 
ةَ وَ اتِهقُوا اَ ﴿ فرمايدخوانى كه مىمگر كتاب خدا را نمى حْصُوا الَْعِده

َ
تهِِنه وَ أ يُّهَا الَنهبُِِّ إذَِا طَلهقْتُمُ الَن سَِاءَ فَطَل قُِوهُنه لعِِده

َ
َ ياَ أ  للَّه

تيَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَي نَِةٍ 
ْ
نْ يَأ
َ
 .﴾رَبهكُمْ لاَ تَُرْجُِوهُنه مِنْ بُيُوتهِِنه وَ لاَ يَُرْجُْنَ إلِاه أ

مْرا  ﴿ فرمايد:بينى كه مىآيا نمى: فرمودآنگاه 
َ
َ يُُدِْثُ بَعْدَ ذَلكَِ أ و سپس فرمود: هر چيزى كه مخالف كتاب  ﴾لَعَله الَلَّه

 .2اشد، بايد به كتاب خدا و سنت برگردانده شودخدا و سنت ب
تيَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَي نَِةٍ ﴿ و در تفسير قمى در معناى جمله

ْ
نْ يَأ
َ
اين  :فرموده، ﴾لاَ تَُرْجُِوهُنه مِنْ بُيُوتهِِنه وَ لاَ يَُرْجُْنَ إلِاه أ

از خانه خود  -تواند به او رجوع كند كه مى و در مدتى -عمل براى مرد حلال نيست، كه زنش را بعد از آنكه طلاق داد 
خارج سازد، و بر خود زن نيز حلال نيست كه از خانه شوهرش بيرون رود، مگر آنكه زن گناهى آشكار مرتكب شود كه در 

 .تواند او را بيرون كندآن صورت مرد مى
ه شوهر سرقت كند، و يكى هم از مصاديق به معناى آن است كه زن نامبرده يا زناكار باشد و يا از خان «فاحشة» و كلمه

 فاحشه سليطه شدن بر شوهر است، كه اگر زن طلاقى يكى
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 .1تواند او را از خانه خود خارج سازداز اين اعمال را مرتكب شود، مرد مى
ن اره زروايت آورده كه در ب( علیه السلام)و در كافى به سند خود از وهب بن حفص، از يكى از دو امام صادق و باقر 

 سازد،دارد، و در آن ايام زينت خود را براى شوهرش ظاهر مىاش نگه مىاش را در خانهعده: طلاقى كه در عده است فرموده
مْرا  ﴿

َ
َ يُُدِْثُ بَعْدَ ذَلكَِ أ تا شايد خداى تعالى دوباره محبت وى را در دل شوهرش بيفكند، و نفرت و كينه او را از  ﴾لَعَله الَلَّه

 .2ش بيرون سازددل شوهر

َ يََعَْلْ لَُِ ﴿ :در ذيل آيه شريفه، چند روايت در باره تقوى، توكل و كفايت خداوند وَ مَنْ يَتَّقِ الَلََّّ
  ﴾...مََرْجَا  

رسيده ( علیه السلام)در اين معانى و معانى جمله جمله دو آيه مورد بحث روايات ديگرى از ائمه اهل بيت : مؤلف
 .است

 كسى كه خداى: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)به سند خود از معاوية بن وهب، از امام صادق  و باز در آن كتاب
دارد: كسى كه توفيق دعايش داده باشند از اجابت دعايش دريغ تعالى سه چيز به او داده باشد، از سه چيز ديگرش دريغ نمى

دارند، و كسى كه نعمت توكلش دادند از متش دريغ نمىدارند، و كسى كه توفيق شكرش دادند از زيادتر كردن نعنمى
 .كنندموهبت كفايتش مضايقه نمى

ِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ فرمايد:اى كه مىآيا كتاب خداى عز و جل را خوانده: فرمودآنگاه  ْ لَىََ الَلَّه ر كه ب كسى ﴾وَ مَنْ يَتَوَكَّه
ويِدَنهكُمْ لَئنِْ شَكَرْ ﴿، «خدا توكل كند او وى را كافى خواهد بود

َ
به طور قطع اگر شكرگزارى كنيد نعمتتان را زياد  ﴾تُمْ لَْ

سْتَجِبْ لكَُمْ ﴿ كنم،ومى
َ
 .3بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را ﴾ادُْعُونِِ أ

از كلام خداى ( علیه السلام)از امام صادق : و نيز در همان كتاب به سند خود از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت
َ يََعَْلْ لََُ مَُْرجَا  وَ يرَْوُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَُتْسَِبُ ﴿ :فرمايدپرسيدم كه مى عز و جل به  يعنى در دنيايش: فرمود، ﴾وَ مَنْ يَتهقِ الَلَّه

 .4دهداو اين چنين رزق مى
: ه گفتاند كت كردهعبد بن حميد و ابن جرير و ابن ابى حاتم، از سالم بن ابى الجعد، رواي: و در الدر المنثور است كه

َ ﴿ اين آيه، يعنى آيه در باره مردى از قبيله اشجع نازل شد كه دچار فقر و بلايى شده بود، دشمن پسرش را  ﴾...وَ مَنْ يَتهقِ الَلَّه
« كنصبر  از خدا بترس و -اتق اللَّه و اصبر » :شد، حضرت فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)اسير گرفته بود، نزد رسول خدا 

 و
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اش ملحق شد، در بين راه به چند رأس پس از چندى پسرش كه اسير شده بود برگشت، خداى تعالى آزادش كرد، به خانواده
ن عرضه داشت، در همي( صلى الله عليه وآله و سلم)بز دست يافته بود، آنها را هم آورده بود، و جريان را به حضور رسول خدا 

 .1آن بزها مال خودت باشد: زل كرد، حضرت فرمودبين خداى تعالى اين آيه را نا
اند كه و باز در همان كتاب است كه ابو يعلى و ابو نعيم و ديلمى، از طريق عطاء بن يسار، از ابن عباس روايت كرده

َ يََعَْلْ لََُ مَُْرجَا  ﴿ در تفسير آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفت هاى دنيا و يعنى از شبهه: فرمود ﴾وَ مَنْ يَتهقِ الَلَّه
 .2دهداز سكرات مرگ و از شدائد روز قيامت برايش مخرجى قرار مى

اند ، و ابن مردويه و بيهقى، از ابو ذر روايت كرده(وى حديث را صحيح دانسته)و نيز در همان كتاب است كه حاكم 
َ يََعَْلْ لََُ مَُْرجَا  وَ يرَْوُقهُْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَُتْسَِبُ وَ مَنْ يَ ﴿ آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : كه گفت را  ﴾تهقِ الَلَّه

ردند، كاى ابو ذر اگر تمامى مردم به اين آيه تمسك مى: فرمودآنگاه تلاوت كرد، و آن قدر تكرار كرد تا چرتش گرفت، و 
 .3كردشان را كفايت مىخدا همه

سول ر: اند كه گفتبى حاتم و طبرانى و خطيب، از عمران بن حصين، روايت كردهو نيز در همان كتاب آمده كه ابن ا
: كسى كه اميد خود را از خلق بريد، و همه اميدش را به خدا بست، خدا هر مئونه از فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
دهد، و كسى كه همه اميدش به دنيا مىكند، و از جايى كه خود او احتمالش را هم ندهد روزى هايش را كفايت مىمئونه

 .4نمايدباشد، خدا او را به همان دنيا واگذار مى
ه روايت كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)ابن ابى حاتم، از ابن عباس، و او بدون واسطه از رسول خدا : و نيز آمده كه

د، نيازترين مردم باشد، و هر كس ميل دارد بىدارد نيرومندترين مردم باشد، بر خدا توكل كن: هر كس دوست مىكه فرمود
رين تبايد به آنچه در دست خدا دارد، اعتمادش بيشتر از آنچه در دست خود دارد بوده باشد، و كسى كه ميل دارد محترم

 .5مردم باشد از خدا بترسد
 .كرديمدر سابق در ذيل بحث پيرامون همين آيات مورد بحث معنايى براى اين گونه روايات : مؤلف
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د، و بينعده زنى كه حيض نمى :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از حلبى، از امام صادق 
بيند، ولى حيضش منظم نيست، سه نوبت شود، سه ماه است، و عده زنى كه حيض مىاى كه خونش قطع نمىمستحاضه

را پرسيدم، و عرضه داشتم: منظور از  ﴾إنِِ ارِْتبَْتُمْ ﴿ جناب معناى جملهگويد: از آن حلبى مى شدن است.حيض ديدن و پاك 
اين شك و ريبه چيست؟ فرمود: حيضى كه بيشتر از يك ماه طول بكشد ريبه است، و صاحبش بايد سه ماه عده نگه دارد، 

 .1)تا آخر حديث( نه اينكه معيار را حيض ديدن قرار دهد
عده زن : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)از محمد بن قيس از امام ابى جعفر  و نيز در همان كتاب به سند خود

اى كه مطلقه شده وضع حملش است، و بر همسر او است كه در اين مدت نفقه او را به طور معروف و معمول بدهد حامله
 .2تا فرزندش را بزايد

هر : فتروايت كرده كه گ( علیه السلام)عبد اللَّه امام صادق و نيز در آن كتاب به سند خود از ابى الصباح كنانى از ابى 
گاه مردى همسرش را كه آبستن است طلاق دهد، بايد نفقه او را بپردازد، تا فرزند به دنيا آيد، همين كه فرزندش را زائيد 

 رى بگيرد، اگر مادر طفلدهد، و نبايد به او ضرر بزند، مگر آنكه زن شيردهى پيدا شود كه مزد كمتمزد شير دادنش را مى
حاضر شد به آن مزد كمتر فرزندش را شير دهد البته او مقدم بر بيگانه است، چون مادر كودك است، لذا تا روزى كه بچه 

 .3دهدگيرد و شير مىشود مزد مىاز شير گرفته مى
ت كرده كه رواي( علیه السلام) و صاحب كتاب فقيه به سند خود از ربعى بن عبد اللَّه و فضيل بن يسار، از امام صادق

ُ ﴿ در تفسير جمله ا آتاَهُ الَلَّه يْهِ رِوْقُهُ فَلْيُنْفِقْ ممِه
اگر به مقدارى كه از گرسنگى نميرد به او داد، و  :فرمود ﴾وَ مَنْ قُدِرَ عَلَ

 .4ازداش جدايى بينداش را هم تامين كرد، كه هيچ، و گرنه بايد )حاكم شرع( بين شوهر و زن طلاقىجامه
 .5اين روايت را صاحب كافى هم به سند خود از ابى بصير از آن جناب روايت كرده: مؤلف

نْ يضََعْنَ حَْْلَهُنه ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله
َ
جَلُهُنه أ

َ
حْْاَلِ أ

َ
زن حامله اگر مطلقه شد، سرآمد  :آمده كه، ﴾وَ اولاتُ الَْْ

ر شكم دارد بگذارد، حتى اگر بين طلاق و زائيدنش يك روز فاصله شود، پس اش همان وقتى است كه بزايد، و آنچه دعده
 بعد از زائيدن و پاك شدن
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وهر تواند شاش نه ماه است، و نمىتواند شوهر كند، و همچنين به عكس، اگر بين طلاق و زائيدن نه ماه طول بكشد، عدهمى
 .1كند، مگر بعد از وضع حمل

 من از آن جناب: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)بد الرحمن بن حجاج از ابى الحسن و در كافى به سند خود از ع
اش با سقط جنين تمام شده يا نه؟ و اش را سقط كرده، آيا عدهاز زن آبستنى سؤال كردم كه شوهرش طلاقش داده، و او بچه

صورتى كه مشخص باشد كه همان حمل اگر سقط به صورت مضغه باشد چطور؟ فرمود: هر چه را كه انداخته باشد، در 
اى كه خلقت بچه است كه انداخته، چه تمام باشد و چه ناقص، عده طلاقش همان سقط است، و در عده طلاق لازم نيست

 .2آورد تمام شده باشدمى
ابى طالب  نتوانم گفتار على بو در الدر المنثور است كه ابن منذر از مغيره روايت كرده كه گفت من به شعبى گفتم نمى

: عده زن شوهر مرده آخر دو أجل است. شعبى گفت: اتفاقا نه تنها بايد آن را بپذيرى، بلكه مانند را بپذيرم، كه گفته است
حْْاَلِ ﴿ هشريف اى، بايد بپذيرى، براى اينكه همين على بن ابى طالب بارها فرمود: آيهترين مطالبى كه پذيرفتهروشن

َ
وَ اولاتُ الَْْ

جَلُهُ 
َ
نْ يضََعْنَ حَْْلَهُنه أ

َ
 .4است 3تنها مربوط به زنان مطلقه، ﴾نه أ

مرو بن حفص ابو ع: و نيز در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، از عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، روايت كرده كه گفت
ختر قيس نوشت، كه من تو را طلاق اى به همسرش فاطمه دابن مغيره با على بن ابى طالب به سفر يمن رفت، از يمن نامه

و به هشام و عباس بن ابى ربيعه نوشت كه نفقه او را بدهند، فاطمه آن نفقه ( و اين سومين بار بود كه او را طلاق داد)ام داده
نيستى،  هبه خدا سوگند تو اصلا نفقه ندارى مگر اين كه حامله باشى، ك: بردگان به او گفتندرا اندك شمرد و اعتراض كرد، نام

ه صلى الله علي)رفت، و مساله خود را با آن جناب در ميان نهاد، رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)فاطمه نزد رسول خدا 
 .5اش داداز آن جناب اجازه خواست تا از منزل شوهرش منتقل شود، و حضرت اجازه. برىتو نفقه نمى: فرمود( وآله و سلم
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بهصْنَ ﴿ :شعبى اضافه كند كه عده زن شوهر مرده در جاى ديگر قرآن آمده، و فرمودهجا داشت  4 وْوَاجا  يتََََ

َ
ِينَ يُتوََفهوْنَ مِنْكُمْ وَ يذََرُونَ أ وَ الََّه

شْهُرٍ وَ عَشْْا  
َ
رْبعََةَ أ

َ
نْفُسِهِنه أ

َ
 .(مترجم) ﴾بأِ
 .(مترجم). بتواند به او رجوع كند و نفقه مخصوص طلاق رجعى است و اين بدان جهت است كه طلاق بار سوم طلاقى نيست كه شوهر 5



من تا كنون چنين : د، و جريان او را پرسش نمود، فاطمه جريان را براى مروان شرح داد، مروان گفتمروان نزد فاطمه فرستا
ام، مگر از يك زن، و ما با اين حرفها حاضر نيستيم ناموس خود را رها كنيم، اين مطلبى است كه هيچ يك از چيزى نشنيده

حاكم بين من و شما كتاب : شوهرت بمانى، فاطمه گفتمردم حاضر به آن نيستند، و خلاصه تو بايد هم چنان در خانه 
تيَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَي نَِةٍ ﴿ :خداست، و خداى تعالى فرموده

ْ
نْ يَأ
َ
دْريِ لَعَله لاَ تَ ﴿ :فرمايدتا رسيد به اينجا كه مى، ﴾وَ لاَ يَُرْجُْنَ إلِاه أ

مْرا  
َ
َ يُُدِْثُ بَعْدَ ذَلكَِ أ حكم براى زنانى است كه ممكن است شوهرانشان در ايام عده پشيمان  اين: فاطمه گفتآنگاه ، ﴾الَلَّه

شده، دو باره به زنان خود برگشته، بخواهند با آنان زندگى كنند، و اين بار سوم است كه همسر من مرا طلاق داده، ديگر 
ى سخن برد، و وقته نمىچون حامله نيست نفق: گوييدشود مىاى حادث شود چطور وقتى سخن از نفقه مىمنتظرى چه حادثه

 .كنيدنه بايد در خانه حبس باشد، براى چه حبسش مى: گوييدشود مىاز آزادى مى
حكم خدا اين است كه وقتى كسى بخواهد همسر خود را طلاق دهد، او را زير نظر بگيرد، تا حيض شود، و از حيض 

اش سه ند عدهبيار بايد حيض ببيند، و اگر حيض نمىبيند سه بيك بار طلاق دهد، در صورتى كه حيض مىآنگاه پاك گردد، 
تواند رجوع كند، و اش وضع حمل او است، و اگر شوهر در ايام عده خواست رجوع كند مىماه است، و اگر حامله باشد عده

شْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿ :دو شاهد هم بر رجوع خود بگيرد، هم چنان كه خداى تعالى فرمود
َ
اين دو شاهد را هم  و، ﴾وَ أ

 .در هنگام طلاق دادن بگيرد، و هم هنگام رجوع كردن
تواند او را طلاق دهد، و اگر رجوع حال اگر در ايام عده رجوع كرد كه همسر او است، و شوهرش دو بار ديگر مى

د را ع شده، و زن اختيار خواش به كلى قطتواند رجوع كند، بلكه با همان يك طلاق رابطهاش سر آمد، ديگر نمىنكرد، تا عده
 .1دارد كه با چه كسى ازدواج بكند، با شوهر سابقش و يا با غير او
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 [12تا  8آيات (: 65]سوره طلاق )

بْنَاهَا عَذَابا  ﴿ مْرِ رَب هَِا وَ رسُُلهِِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابا  شَدِيدا  وَ عَذه
َ
ي نِْ مِنْ قرَْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أ

َ
فَذَاقتَْ وَباَلَ  ٨  نكُْرا  وَ كَأ

مْرهَِا خُسْْا  
َ
مْرهَِا وَ كََنَ عَّقبَِةُ أ

َ
ُ  ٩ أ نْزَلَ الَلَّه

َ
ِينَ آمَنُوا قَدْ أ لْْاَبِ الََّه

َ
ولِ الَْْ

ُ
َ ياَ أ ُ لهَُمْ عَذَابا  شَدِيدا  فَاتهقُوا الَلَّه عَده الَلَّه

َ
 إلَِْْكُمْ أ

مَاتِ إلَِى الَنُّورِ وَ مَنْ رسَُولا  يَتْلوُا عَليَْكُمْ آياَتِ اَ  ١٠ ذِكْرا  
لُ الِْاَتِ مِنَ الَظُّ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه ِ مُبَي نَِاتٍ لُِْخْرِجَ الََّه للَّه

بَدا  قَ 
َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ
ِ وَ يَعْمَلْ صَالِْا  يدُْخِلهُْ جَنهاتٍ تَُرِْي مِنْ تََتْهَِا الَْْ حْسَنَ يؤُْمِنْ باِللَّه

َ
ُ لََُ رِوْقا   دْ أ ِي  ١١ الَلَّه ُ الََّه الَلَّه

َ لَىََ  نه الَلَّه
َ
مْرُ بيَنَْهُنه لَِعَْلمَُوا أ

َ
لُ الَْْ رْضِ مِثْلهَُنه يَتَنَْه

َ
ِ شَْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الَْْ

ِ كُُ 
حَاطَ بكُِل 

َ
َ قدَْ أ نه الَلَّه

َ
ءٍ قَدِير  وَ أ

  ﴾١٢ ءٍ عِلْما  شَْ 

 ياتترجمه آ

ها كه مردمش از دستورات پروردگارشان سرپيچى كردند و فرمان پيامبران او را گردن ننهادند در نتيجه و چه بسيار قريه
 (.8)ما آنها را به حساب سختى محاسبه نموده به عذابى عجيب گرفتار كرديم 

 (.9)هاى خود را چشيدند و عاقبت امرشان خسران شد آن مردم وبال سرپيچى
ين عذاب و خسران دنياى آنان بود و خداى تعالى براى آخرت آنان عذابى سخت تهيه ديده، پس اى خردمندان تازه ا

 (.10)از مؤمنين از خدا بترسيد، چون خداوند چيزى كه مايه تذكر شما است بر شما نازل كرده 
 يى را كه ايمانرسولى فرستاده تا آيات خدا را براى شما بخواند، آياتى كه روشن است، تا خدا آنها

  



دا كند خآورد و عمل صالح مىو كسى كه به خدا ايمان مى. ها به سوى نور بيرون كندكنند از ظلمتآورده و اعمال صالح مى
هاى جاودانه كه ايشان تا ابد در آن خواهند كند كه نهرها از زير درختانش جارى است بهشتهايى داخل مىاو را به بهشت

 (.11)كرده است رزق چنين كسان را  بود و خدا چه نيكو
دا شود تا معلوم گردد كه خخدايى كه هفت آسمان و از زمين هم مثل آن را بيافريد و امر او در بين آنها پيوسته نازل مى

 (.12)بر هر چيزى توانا است و اينكه خداى تعالى به هر چيزى احاطه علمى دارد 

  ﴾حَاسَبنَْاهَا حِسَابا  شَدِيدا  فَ ﴿ بيان آيات مقصود از شدت حساب در جمله

كى از كند، و ياين آيات موعظه و تهديد و بشارت است، و با اين اندرزها توصيه به تمسك به احكام خدا را تاكيد مى
اى در باره هيچ حكمى به قدر احكام راجعه به زنان آن احكام همان احكام طلاق و عده است، و در قرآن كريم هيچ توصيه

 .ها خبرى هستده، و اين نيست مگر به خاطر اينكه دنبال اين احكام و اين توصيهتاكيد نش
بْنَاهَا عَذَابا  ﴿ مْرِ رَب هَِا وَ رسُُلهِِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابا  شَدِيدا  وَ عَذه

َ
ي نِْ مِنْ قرَْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أ

َ
  ﴾ نكُْرا  وَ كَأ

و بنا به گفته . 1مشتق است، به معناى سرباز زدن از اطاعت استاز آن « عتت» كه فعل« عتو» مصدر: گويدراغب مى
ى و اين كلمه به معناى زيركى و تيزهوش: گفته« نكر» و نيز در باره كلمه. قريب المعناى با استكبار است« عتو» راغب كلمه

و مراد از آن . 2مولى باشدسياستمدارى است، و نيز به معناى پيشامد بسيار دشوارى است كه در انظار غير معروف و غير مع
 .در خصوص آيه شريفه معناى دوم است

 .3به معناى منكر و كار بسيار زشتى است كه نظيرش از كسى ديده نشده باشد« نكر» :و در مجمع البيان گفته
، كه 4﴾الَقَْرْيَةَ  وَ سْئَلِ ﴿ كنند، نظير آيهاهل قريه است، كه به نحو مجاز از اهل قريه به قريه تعبير مى، «قريه» و مراد از

مْرِ رَب هَِا وَ رُسُلهِِ ﴿ منظور سؤال از اهل قريه است، و جمله
َ
اشاره است به اينكه اهل قريه به خدا كفر ورزيدند و  ﴾عَتَتْ عَنْ أ

 مرتكب شرك شدند، و كفر
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يدند و شرايع او را ترك ديگرى به رسولان خدا ورزيدند، و دعوت آنان را تكذيب كردند، علاوه بر اين، به خدا كفر ورز
كردند، و به رسولان او كفر ورزيدند و ولايت آنان را نپذيرفتند، با اينكه مامور به ولايت آنان بودند، هم چنان كه نظير اين معنا 

ْتُمْ فَإنِهمَا لَىََ رسَُولِناَ الََْْ ﴿ در آيه طِيعُوا الَرهسُولَ فَإنِْ توََلْه
َ
َ وَ أ طِيعُوا الَلَّه

َ
 گذشت و شدت حساب در جمله 1﴾لاَغُ الَمُْبيُِ وَ أ

گيرى در حساب، و به اصطلاح مته به خشخاش گذاشتن، به منظور پاداش عبارت است از سخت ﴾فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابا  شَدِيدا  ﴿
اب دنيا ، حسو مراد از اين حساب. يا كيفر تمام و دقيق دادن، كيفر و پاداشى كه مو به مو با وضع صاحب عمل تطبيق كند

يْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا ﴿ :فرمايداست، نه حساب آخرت، به دليل اينكه در جاى ديگر مى
َ
صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أ

َ
وَ مَا أ

هْلَ الَقُْرىَ آمَنُوا وَ اتِهقَوْا لفََتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ﴿ :فرمايد، و نيز مى2﴾عَنْ كَثيِرٍ 
َ
نه أ
َ
بوُا وَ لوَْ أ رْضِ وَ لكَِنْ كَذه

َ
مَاءِ وَ الَْْ رَكَاتٍ مِنَ الَسه

خَذْناَهُمْ بمَِا كََنوُا يكَْسِبُونَ 
َ
 .3﴾فَأ

 معدل و نتيجه محاسبه اعمال آدمى -البته آنچه كه در نظر دين مصيبت است  -رسد پس آنچه مصيبت به انسان مى
گذارد، بلكه از كند، و مته به خشخاش نمىانگارى مىحه و سهلاست، و خداى تعالى از بسيارى از اعمال عفو نموده، مسام

آيد امر خدا و رسولان خدا را اطاعت كنند، گيرى در مورد مستكبرين صرفنظر ننموده، آنهايى كه عارشان مىاين سخت
ناخته سابقه و ناشبىكند كه اندازد، در نتيجه عذابى مىگيرد، و هيچ يك از گناهانشان را از قلم نمىحسابشان را سخت مى

 .باشد
ها كه اهلش از امر پروردگارشان گردنكشى نموده، از اطاعت پيامبر خود چه بسيار قريه: و معناى آيه اين است كه

استكبار ورزيدند، و در نتيجه ما حساب شديدى از آنها كشيديم، و در محاسبه اعمالشان به سختى مناقشه كرديم، و در آخر 
 .شان نموديم، عذابى كه معهود نبود و سابقه نداشت، و آن عبارت بود از انقراض نسلشان در دنيابه عذابى سخت مبتلا
 مراد عذاب آخرت است، و اگر با فعل ماضى: انداز مفسرين گفته 4و اينكه بعضى
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 .تعبير كرده، از نظر تحقق و حتميت وقوع بوده، سخن درستى نيست« عذبنا»
بْنَاهَا﴿ لهاين را هم بگوييم كه در جم مْرِ رَب هَِا﴿ التفاتى از غيبت ﴾فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابا  شَدِيدا  وَ عَذه

َ
ه تكلم ب ﴾عَتَتْ عَنْ أ

بكار رفته، در اول آيه، خداى تعالى غايب فرض شده، و در آخر خود خدا گوينده شده است، و نكته اين التفات اين است كه 
 .بر عظمت عذاب دلالت كند

مْرهَِا خُسْْا  فَذَاقتَْ ﴿
َ
مْرهَِا وَ كََنَ عَّقبَِةُ أ

َ
 ﴾وَباَلَ أ

اين است كه وبال همان عتو و استكبار خود را چشيدند، و ، «اهل قريه وبال امر خود را چشيدند» :مراد از اينكه فرمود
اطاعت را  تمعناى آيه اين است كه عقوبت عتو و استكبارشان به ايشان رسيد، و عاقبت عتو خسارت است، پس در حقيق

 .شان همان خسران گرديدفروخته و عتو را در عوض گرفتند، و سود اين معامله
ُ لهَُمْ عَذَابا  شَدِيدا  ﴿ عَده الَلَّه
َ
  ﴾أ

بْنَاهَا عَذَابا  نكُْرا  ﴿ دهد، هم چنان كه جملهاين جمله از كيفر آخرت آنان خبر مى فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابا  شَدِيدا  وَ عَذه
مْرهَِافَذَا

َ
داد، و اگر جمله مورد بحث را با واو عاطفه عطف به ما قبل ننموده، آن را از از كيفر دنيايى آنان خبر مى، ﴾قتَْ وَباَلَ أ

ما قبل جدا ساخت، براى اين بود كه اين جمله در مقام پاسخ از سؤالى بود كه ممكن است به ذهن كسى در آيد، و گويا شنونده 
مْرهَِا خُسْْا  ﴿ بعد از شنيدن جمله

َ
اين است كه خدا برايشان عذابى : پرسيده منظور از خسران چيست؟ فرموده، ﴾وَ كََنَ عَّقبَِةُ أ

 .سخت فراهم كرده است

 تقواى خدا و بيم از وبال عتو و استكبار در برابر او مقتضاى عقل و نقل است
ِينَ آمَ ﴿ لْْاَبِ الََّه

َ
ولِ الَْْ

ُ
َ ياَ أ ُ إلَِْكُْمْ ذِكْرا  فَاتهقُوا الَلَّه نْزَلَ الَلَّه

َ
  ﴾نُوا قَدْ أ

تان را از بايد بر حذر باشيد و نفس :فرمايدگيرى از خطاب قبلى است، به مؤمنين مىاين قسمت از آيه مورد بحث نتيجه
و و خسران وبال عتاينكه در مقابل امر پروردگارتان عتو و استكبار كند، و از اطاعت او شانه خالى نمايد، جلوگيرى كنيد، تا 

 .ها رسيد به شما نرسدعاقبت كه به اهل آن قريه
ِينَ آمَنُوا﴿ :خوانده، فرموده( خردمندان)و در اين جمله مؤمنين را اولى الالباب  لْْاَبِ الََّه

َ
ولِ الَْْ

ُ
َ ياَ أ نى يع ﴾فَاتهقُوا الَلَّه

د و منظور از اين تعبير اين بو. ايددمندانى كه ايمان آوردهها چنين شد، پس شما از خدا بترسيد، اى خرحال كه وضع اهل قريه
كه از عقل مؤمنين كمك بگيرد تا تقوايى كه از آنان خواسته محقق شود، چون وقتى مؤمنين بشنوند كه مردمى از امر 

قتى بفهمند كه واى گرفتار شدند، و سابقهپروردگارشان استكبار ورزيدند و به حساب سختى محاسبه، و به عذاب نكرى و بى
عاقبت استكبار خسران است، بعد بشنوند كه اين سرنوشت مخصوص يك قوم و دو قوم نبوده، بلكه هر قومى كه آن چنان 

 اند، به اين چنينبوده
  



كند به اينكه عتو و استكبار از امر خدا، در حقيقت به استقبال عذاب شديد خدا اند، عقلشان حكم مىسرنوشتى دچار شده
سازد تا به حكم عقلشان به تقوى گرايند، دهد، و عقلشان را بيدارتر مىاست، و به همين جهت ايشان را هشدار مىرفتن 

مخصوصا مؤمنينى كه خداى تعالى برايشان كتابى تذكرآور فرستاده، آنچه نفعشان هست معين و آنچه به ضررشان هست تذكر 
دهد از چنين هدايتى منحرف ديگر عقل آنان به هيچ وجه اجازه نمىداد، و به سوى حق و طريق مستقيم هدايتشان كرده، 

 .گشته، راه آن قوم را بروند، و به سرنوشت آنان دچار گردند

 ناميد و از بعثت او تعبير به انزال فرمود «ذكر» را( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)وجه اينكه رسول خدا 
﴿ ِ  ﴾... مُبَي نَِاتٍ رسَُولا  يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياَتِ الَلَّه

پس مراد از ذكرى كه خدا نازلش . و ممكن هم هست بدل از آن كلمه باشد، «ذكرا» اين آيه عطف بيان است براى كلمه
كرده، همان رسول است و اگر رسول را ذكر ناميده، به خاطر آن است كه رسول وسيله تذكر است، خدا و آيات او و راه دعوت 

اهر است، و ظ( صلى الله عليه وآله و سلم)شخص خاتم الانبياء محمد « رسول» كند، منظور ازرى مىبه سوى دين حق را يادآو
ب، و ، مراد از انزال رسول، بعثت او از ناحيه عالم غيبنابراينكند، و اين معنا را تاييد مى، «يتلوا عليكم ايات اللَّه مبينات» جمله

ن بهره بودند، و احتمال رسيدن به آخداست، بعد از سالها كه از چنين نعمتى بىظهور او براى بشر به عنوان رسالت از ناحيه 
نْزَلْناَ الََْْدِيدَ ﴿ :دادند، هم چنان كه در باره خلقت آهن هم اين تعبير را آورده و فرمودهرا هم نمى

َ
، و معلوم است كه 1﴾وَ أ

 .اين نعمت از ناحيه ما است: رمايدخواهد بفخواهد بفرمايد آهن را از آسمان انداختيم، بلكه مىنمى
ل تفسير را به جبرئي« رسولا» و اين تعبير كه در آيه شريفه در باره رسول آمده، صاحب كشاف را بر آن داشته كه كلمه

جبرئيل  شود كهاين مى، «تا آيات روشن خداى را به روشنى برايتان تلاوت كند -... يتلوا عليكم» منظور از جملهآنگاه كند، 
غير اين  ﴾...يَتْلُوا عَليَْكُمْ ﴿ ولى ظاهر جمله. 2كندات خدا را بر پيغمبر بدان جهت كه رهبر و متبوع شما است تلاوت مىآي

 .معنايى است كه صاحب كشاف گفته
ليكم ارسل رسولا يتلوا ع» با فعلى تقديرى منصوب شده باشد، و تقدير كلام «رسولا» اين احتمال هم هست كه كلمه

 باشد، و مراد از ذكرى كه بر امت نازل شده قرآن «هايات اللَّ
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 .كريم، و يا أحكام و معارف آن باشد
لُمَاتِ إلَِى الَنُّورِ ﴿

الِْاَتِ مِنَ الَظُّ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه  .تفسير اين آيه در آيات نظير آن گذشت ﴾لُِْخْرِجَ الََّه
ِ وَ يَعْمَلْ ﴿ بَدا  وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِللَّه

َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ
 اين قسمت از آيه كسانى ﴾صَالِْا  يدُْخِلهُْ جَنهاتٍ تَُرِْي مِنْ تََتْهَِا الَْْ

 .دهدرا كه به خدا ايمان آورده عمل صالح انجام دهند، وعده جميل و بشارت به بهشت مى
ُ لََُ رِوْقا  ﴿ حْسَنَ الَلَّه

َ
ايمانى « رزق» ستايد، و مراد ازا در آنچه به ايشان روزى كرده مىدر اين جمله احسان خدا ر ﴾قَدْ أ

. دهداست كه به ايشان روزى كرده، و همچنين عمل صالحى كه توفيقش را به ايشان داده، و بهشتى كه در آخرت به ايشان مى
 .مراد از رزق تنها بهشت است: انداز مفسرين گفته 1ولى بعضى

 ها هفت تا آفريدرا مانند آسمان مقصود از اينكه خداوند زمين
مْرُ بيَنَْهُنه ﴿

َ
لُ الَْْ رْضِ مِثْلهَُنه يَتَنَْه

َ
ِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الَْْ ُ الََّه   ﴾...الَلَّه

فرمايد د، مىكنبيانى است كه مضمون آيات قبل را كه همانا مساله ربوبيت خداى تعالى و بعثت رسول بود تاكيد مى
براى شما رسول فرستاده، و ذكر نازل كرده، تا او را اطاعت كنيد و به احكام ذكرش عمل كنيد، و نيز خدايى شما را  خدايى

تهديد كرده به اينكه اگر تمرد كنيد و مخالفتش نماييد، حسابى شديد از شما خواهد كشيد و به عذابى اليم دچار خواهد 
اطاعتش كنيد، به بهشت جاودانتان خواهد برد، كه هفت آسمان و هفت زمين  ساخت، و باز خدايى شما را بشارت داده كه اگر

 .را آفريده، خدايى است قدير و عليم
ِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴿ توان در تفسير جملهمطالبى كه مى ُ الََّه  .گفت، در تفسير سوره حم سجده گذشت ﴾الَلَّه

رضِْ مِثْلَهُ ﴿ و از ظاهر جمله
َ
مثليت عددى است، يعنى همانطور كه آسمان هفت  «مثل» آيد كه مراد ازبر مى ﴾نه وَ مِنَ الَْْ

ول ا: تا است، زمين هم مثل آن هفت تا است، حال بايد ديد منظور از هفت تا زمين چيست؟ در اين باب چند احتمال هست
 نوع ساختمان زمينى است كه ما در بگوييم منظور از هفت تا زمين هفت عدد از كرات آسمانى است، كه ساختمانش از اينكه

( پياز چون طبقات)بگوييم منظور از آن تنها زمين خود ما است، كه داراى هفت طبقه است، كه  دوم اينكه. كنيمآن زندگى مى
 سوم. ترين طبقاتش همين طبقه اولى است كه ما روى آن قرار داريمرويهم قرار دارند، و به تمام كره احاطه دارند، و ساده

 اينكه
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زمين را  بسيط( علماى جغرافى قديم)هاى هفتگانه روى زمين است، كه ها و قسمتهاى هفتگانه اقليمبگوييم منظور از زمين
اند اين چند وجه وجوهى است كه هر يك طرفدارانى دارد، و چه بسا با مراجعه به تقسيم كرده( و يا قاره)به هفت قسمت 

 .ده گذشت، بتوان به احتمال چهارم دست يافتمطالبى كه در تفسير سوره حم سج
رْضِ مِثْلهَُنه ﴿ و چه بسا گفته باشند كه مراد از جمله

َ
اين است كه خداى تعالى از زمين چيزى خلق كرده، ، ﴾وَ مِنَ الَْْ

ر آن روح مثل آسمانهاى هفتگانه، و آن عبارت است از انسان كه موجودى است مركب از ماده زمينى، و روحى آسمانى، كه د
 .هايى از ملكوت آسمانى استنمونه

مْرُ بيَنَْهُنَّ ﴿ :ها و زمين در جملهمراد از امر و نزول آن بين آسمان
َ
لُ الَْْ   ﴾...يَتَنَََّ

مْرُ بيَنَْهُنه ﴿ و از ظاهر جمله
َ
لُ الَْْ گردد، و هر دو بر مى« ارض» و« سماوات» آيد كه ضمير در آن به كلمهبر مى، ﴾يَتَنَْه

نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ همان امر الهى است كه آيه شريفه« امر» منظور از كلمه
َ
رَادَ شَيئْا  أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
تفسيرش كرده،  1﴾إنِهمَا أ

فرمايد امر خدا همان كلمه ايجاد است، و آن وقت منظور از تنزل امر بين آسمانها و زمين، شروع كردن به نزول از مصدر مى
شود تا به عالم ارضى برسد، تا آنچه خداى عز و جل اراده كرده به طرف آسمانها است كه از يكى به سوى ديگرى نازل مى امر

تكون يابد، چه اعيان موجودات و چه آثار و چه ارزاق و چه مرگ و زندگى و چه عزت و ذلت و چه غير اينها، هم چنان كه 
وْحَْ فِِ ﴿ :در جاى ديگر قرآن آمده

َ
مْرَهَاوَ أ

َ
ِ سَمَاءٍ أ

رضِْ ثُمه يَعْرُجُ إلَِْهِْ فِِ ﴿ :، و نيز فرموده2﴾كُُ 
َ
مَاءِ إلَِى الَْْ مْرَ مِنَ الَسه

َ
يدَُب رُِ الَْْ

ونَ  ا تَعُدُّ لفَْ سَنَةٍ ممِه
َ
 .3﴾يوَْمٍ كََنَ مِقْدَارُهُ أ

آنها را از آسمان به سوى رسول خدا مراد از امر دستورات شرعى است، كه ملائكه وحى : انداز مفسرين گفته 4بعضى
در زمين قرار داشت، ليكن اين ( صلى الله عليه وآله و سلم)كنند، چون رسول خدا وحى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)

ه اند، علاوه بر اين، ذيل آيرا منحصر در أوامر تشريعى نموده «امر» اند و كلمهمفسرين آيه را بدون هيچ دليلى تخصيص زده
َ ﴿ :فرمايدريفه كه مىش نه الَلَّه

َ
 .سازدبا اين تخصيص نمى ﴾...لَِعَْلَمُوا أ
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ِ شَْ ﴿
َ لَىََ كُُ  نه الَلَّه

َ
ِ شَْ أ

حَاطَ بكُِل 
َ
َ قَدْ أ نه الَلَّه

َ
اين قسمت از آيه يكى از نتائج مترتب بر خلقت  ﴾ءٍ عِلمْا  ءٍ قَدِير  وَ أ

كند، و در آن خلقت و امر به خداى تعالى نسبت داده شده و مخصوص آن ذكر مى آسمانهاى هفتگانه و از زمين مثل آن را
جناب شده است، و همين طور هم هست، چون هيچ متفكرى كه در مساله خلقت غور كند، در اين معنا شكى برايش باقى 

نى بر همه خردمندان ماند كه قدرت خداى تعالى شامل هر چيز و علمش محيط به هر چيز است، پس بر چنين كسى يعنمى
مؤمن واجب است كه از مخالفت امر او بپرهيزند، چون سنت اين خداى قدير عليم بر اين جارى شده كه مطيعان اوامرش را 

خَذَ ﴿ :پاداش، و اهل عتو و استكبار را مجازات فرمايد، هم چنان كه خودش در باره اين سنت فرموده
َ
خْذُ رَب كَِ إذَِا أ

َ
وَ كَذَلكَِ أ

لِْم  شَدِيد  الَْ 
َ
خْذَهُ أ

َ
 .1﴾قُرىَ وَ هَِِ ظَالمَِة  إنِه أ

ُ إلَِكُْمْ ذكِْرا  رسَُولا  ﴿ دو روايت در ذيل جمله)بحث روايتى  نزَْلَ الَلََّّ
َ
و در  ﴾...قدَْ أ

 (باره خلقت سماوات و ارضين

ي نِْ مِنْ قرَْيَةٍ ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه
َ
 .2ز قريه اهل قريه استمنظور ا: آمده كه، ﴾وَ كَأ

روايت  (علیه السلام)و در تفسير برهان از ابن بابويه نقل شده كه وى به سند خود از ريان بن صلت از حضرت رضا 
منظور از ذكر، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، و ما اهل آن جناب هستيم، و : كرده كه در گفتگويش با مامون فرموده

ُ ﴿ خدا هم آمده، آنجا كه در سوره طلاق فرموده:اين معنا در كتاب  نْزَلَ الَلَّه
َ
ِينَ آمَنُوا قَدْ أ لْْاَبِ الََّه

َ
ولِ الَْْ

ُ
َ ياَ أ فَاتهقُوا الَلَّه

ِ مُبَي نَِاتٍ  وآله و سلم(  كه در آن منظور از ذكر را رسول خدا )صلى الله عليه ﴾إلَِْكُْمْ ذكِْرا  رسَُولا  يَتْلُوا عَليَْكُمْ آياَتِ الَلَّه
 .دانسته، پس ذكر، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و ما اهل بيت او هستيم

: برايم حديث كرد كه وى گفت( علیه السلام)و در تفسير قمى است كه پدرم از حسين بن خالد از ابى الحسن رضا 
مَاءِ ذَاتِ الَُْْبُكِ ﴿ :فرمايدمرا از معناى كلام خداى عز و جل آنجا كه مى: من به آن جناب عرضه داشتم  خبر بده، فرمود: ﴾وَ الَسه

  آسمان محبوك به زمين
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امام انگشتان خود را در هم كرد و فرمود: اينطور محبوك به زمين است، عرضه داشتم: چطور آسمان محبوك آنگاه است، 
مَاوَاتِ بغَِ ﴿ فرمايد:به زمين است، با اينكه خداى تعالى مى خدا آسمان را بدون ستونهايى كه به  ﴾يْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَارَفَعَ الَسه

گوييد آيد آسمان به زمين تكيه ندارد، پس چگونه شما مى)و معلوم است كه از اين آيه بر مى، «چشم شما بيايد بر افراشته
كه به  بدون ستونهايى» رمايد:فاند؟( فرمود: سبحان اللَّه مگر اين خداى سبحان نيست كه مىآسمان و زمين به هم فرو رفته

 .آيدشود ستونهايى هست، ولى به چشم شما نمىعرضه داشتم: بله. فرمود: پس معلوم مى« چشم شما بيايد؟
گويد: امام )علیه السلام( كف دست عرضه داشتم: خدا مرا فدايت كند، آن ستونها چگونه است؟ حسين بن خالد مى

اى ا در آن قرار داد و فرمود: اين زمين دنيا است، و آسمان دنيا بر بالاى زمين قبهچپ خود را باز كرد و دست راست خود ر
آن، و زمين سوم بالاى آسمان دوم قرار گرفته، و  اى است بر بالاىاست، و زمين دوم بالاى آسمان دنيا، و آسمان دوم قبه

، و آسمان چهارم بر بالاى آن قبه است، و زمين اى است بر بالاى آن، و زمين چهارم بالاى آسمان سوم استآسمان سوم قبه
اى است روى آن، و زمين ششم بر بالاى آسمان پنجم است، و آسمان پنجم بالاى آسمان چهارم است، و آسمان پنجم قبه

اى است بالاى آن، و عرش رحمان اى است روى آن، و زمين هفتم بالاى آسمان ششم واقع است، و آسمان هفتم قبهششم قبه
ِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ ﴿ فرمايد:بارك و تعالى بر بالاى آسمان هفتم قرار دارد، و اين كلام خداى تعالى است كه مىت الََّه

مْرُ بيَنَْهُنه 
َ
لُ الَْْ رْضِ مِثْلهَُنه يَتَنَْه

َ
 .﴾مِنَ الَْْ

د از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و و اما منظور از صاحب امر، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و وصى بع
هاى شود، يعنى از آسمانهاى هفتگانه و زمينسلم( است، كه قائم بر وجه زمين است، كه امر الهى تنها به سوى او نازل مى

 آيد.هفتگانه فرود مى
شش  ين است، و آنبينيم، فرمود: آرى زير پاى ما تنها يك زمعرضه داشتم: ما كه بيش از يك زمين زير پاى خود نمى

 .1زمين ديگر فوق ما قرار دارند
 .2نظير اين روايت حكايت شده( علیه السلام)و از طبرسى از عياشى از حسين بن خالد از حضرت رضا : مؤلف

و اين حديث در باب خودش حديثى نادر است، و با در نظر گرفتن ذيل آن كه سخن از تنزل امر دارد، اين معنا به ذهن 
 .اند از باطن عالم خبر دهند نه از ظاهر آن و خلقت ماديش، و خدا داناتر استرسد كه امام خواستهىنزديكتر م
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  (66)سوره تحريم 

 حريم مدنى است و دوازده آيه داردسوره ت
  
  

 [9تا  1آيات (: 66]سوره تحريم )

يُّهَا الَنهبُِِّ ﴿
َ
ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ ياَ أ ُ غَفُور  رحَِيم  بسِْمِ الَلَّه وْوَاجِكَ وَ الَلَّه

َ
ُ لكََ تبَْتَغِ مَرْضَاتَ أ حَله الَلَّه

َ
ِمُ مَا أ قدَْ  ١ لمَِ تَُرَ 

ُ مَوْلاكَُمْ وَ هُوَ الَعَْليِمُ الَْْكَِيمُ  يْمَانكُِمْ وَ الَلَّه
َ
ُ لكَُمْ تََلِهةَ أ وْ  ٢ فَرَضَ الَلَّه

َ
سََه الَنهبُِِّ إلَِى بَعْضِ أ

َ
تْ وَ إذِْ أ

َ
ا نَبهأ وَاجِهِ حَدِيثا  فَلمَه

كَ 
َ
نْبَأ
َ
هَا بهِِ قاَلتَْ مَنْ أ

َ
ا نَبهأ عْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلمَه

َ
ُ عَلَيْهِ عَرهفَ بَعْضَهُ وَ أ ظْهَرَهُ الَلَّه

َ
نَِّ الَعَْليِمُ الَْْبَيِرُ بهِِ وَ أ

َ
إنِْ  ٣  هَذَا قاَلَ نَبهأ

ِ فَقَدْ صَغَتْ قُ  ِ تَتُوباَ إلَِى الَلَّه ئ
َ هُوَ مَوْلاهَُ وَ جِبِْيِلُ وَ صَالحُِ الَمُْؤْمِنيَِ وَ الَمَْلاَ  كَةُ بَعْدَ لوُبُكُمَا وَ إنِْ تَظَاهَرَا عَليَْهِ فَإنِه الَلَّه

وْوَاجا  خَيْرا  مِنْكُنه مُسْلمَِاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَ  ٤ ذَلكَِ ظَهِير  
َ
نْ يُبْدِلََُ أ

َ
انتَِاتٍ تاَئبَِاتٍ عَّبدَِاتٍ سَائحَِاتٍ عَسََ رَبُّهُ إنِْ طَلهقَكُنه أ

بْكَارا  
َ
هْليِكُمْ ناَرا  وَقُودُهَا الَنهاسُ وَ الَْْجَِارَةُ عَلَيْهَا مَلاَ  ٥ ثيَ بَِاتٍ وَ أ

َ
نْفُسَكُمْ وَ أ

َ
ِينَ آمَنُوا قُوا أ يُّهَا الََّه

َ
ئكَِة  غِلَاظ  شِدَاد  ياَ أ

مَرَهُمْ وَ 
َ
َ مَا أ ِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا الَْْوَْمَ إنِهمَا تُُزَْوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  ٦ يَفْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ  لاَ يَعْصُونَ الَلَّه يُّهَا الََّه

َ
 ياَ أ

٧  ِ ِرَ عَنْكُمْ سَي 
نْ يكَُف 

َ
ِ توَْبةَ  نصَُوحا  عَسََ رَبُّكُمْ أ ِينَ آمَنُوا توُبُوا إلَِى الَلَّه يُّهَا الََّه

َ
ئَاتكُِمْ وَ يدُْخِلكَُمْ جَنهاتٍ تَُرِْي مِنْ ياَ أ

يْدِي
َ
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرُهُمْ يسَْعَ بيََْ أ ُ الَنهبِِه وَ الََّه نْهَارُ يوَْمَ لاَ يُُزِْي الَلَّه

َ
تْمِمْ لَناَ نوُرَنَ تََتْهَِا الَْْ

َ
يْمَانهِِمْ يَقُولوُنَ رَبهنَا أ

َ
ا وَ هِمْ وَ بأِ

ِ شَْ اغِْفِرْ لَنَ 
وَاهُمْ جَهَنهمُ وَ بئِسَْ اَ  ٨ ءٍ قَدِير  ا إنِهكَ لَىََ كُُ 

ْ
ارَ وَ الَمُْنَافقِِيَ وَ اغُْلُظْ عَليَْهِمْ وَ مَأ يُّهَا الَنهبُِِّ جَاهدِِ الَكُْفه

َ
 لمَْصِيرُ ياَ أ

٩﴾ 
  



 ترجمه آيات

خدا  كنى آنچه را كهاختن همسرانت حرام مىچرا به منظور خوشدل س! اى پيامبر. به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
 (.1)برايت حلال كرده؟ و خدا آمرزنده و رحيم است 

 (.2)خداوند راه چاره شكستن سوگند را براى شما بيان كرد و خدا سرپرست شما است و او داناى حكيم است 
 ا فاش ساخت و خدا پيامبر خودو چون پيامبر مطلبى را سرى به بعضى از همسران خود گفت و همسر نامبرده آن سر ر

اى از اين خيانت را به وى اعلام داشت و از همه جزئيات آن خوددارى را از اين افشاگرى همسرش خبر داد و پيامبر گوشه
چه كسى از اين عمل من به تو خبر داد؟ فرمود خداى عليم خبير به من خبر داد : كرد وقتى به او فرمود تو چنين كردى پرسيد

(3.) 
هاى ، چون دل(اميد است خدا دلهايتان را از انحراف به استقامت برگرداند)شما دو زن اگر به سوى خدا توبه ببريد و 

شما منحرف گشته و اگر هم چنان عليه پيامبر دست به دست هم بدهيد بدانيد كه خداوند مولاى او و جبرئيل و مؤمنين صالح 
 (.4)و ملائكه هم بعد از خدا پشتيبان اويند 

اميد است پروردگار او اگر او شما را طلاق دهد همسرانى بهتر از شما روزيش كند همسرانى بدل از شما كه مسلمان، 
 (.5)مؤمن، ملازم بندگى و خشوع، تائب و عابد و صائم باشند، كه يا بيوه باشند و يا بكر 

اش مردم و سنگ است حفظ كنيد، آتشى نهگيراخود و اهل خود را از آتشى كه آتش! ايدهان اى كسانى كه ايمان آورده
ه دهد نافرمانى ننموده بلكه هر چكه فرشتگان غلاظ و شداد موكل بر آنند فرشتگانى كه هرگز خدا را در آنچه دستورشان مى

 (.6)كنند گويد عمل مىمى
يست يد چيز ديگرى نكردامروز ديگر معذرت نخواهيد براى اينكه كيفر شما جز آنچه مى! اى كسانى كه كفر ورزيديد

(7.) 
اى خالص شايد پروردگارتان گناهانتان را تكفير نموده در اى كسانى كه ايمان آورديد به سوى خدا توبه ببريد توبه

سازد نورشان جناتى داخلتان كند كه نهرها از زير درختانش روان است در روزى كه خدا نبى و مؤمنين با او را خوار نمى
گويند پروردگارا نور ما را تمام كن و ما را بيامرز كند مىحركت است از جلو و طرف راست حركت مىجلوتر از خودشان در 

 (.8)كه تو بر هر چيز توانايى 
با كفار و منافقين جهاد كن و بر آنان سخت بگير و خشونت به خرج ده و جايگاه ايشان در جهنم است كه ! اى پيامبر

 (. ***9)چه بد بازگشت گاهى است 
  



 بيان آيات

و بعضى از همسرانش اتفاق افتاد آغاز شده، و آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين سوره با داستانى كه بين رسول خدا 
اى از حلالها را بر خود حرام كرد، و بدين سبب در اين آيات آن جناب آيد پارهاى كه شرحش مىاين بود كه به خاطر حادثه

كه چرا به خاطر رضايت بعضى از همسرانت، حلال خدا را بر خود حرام كردى، و در حقيقت و  دهدرا مورد عتاب قرار مى
 .خواهد رسول گرامى خود را عليه آن همسر يارى كندآيد عتاب متوجه همان همسر است، و مىبه طورى كه از سياق بر مى

نگ اش انسان و سگيرانهعذاب آتشى كه آتشكند به اينكه جان خود را از بعد از نقل اين داستان مؤمنين را خطاب مى
دهند، جز ايشان خود اعمالشان است، و معلوم است است نگه بدارند، و بدانند كه به جز اعمال خود آنان به ايشان جزايى نمى

ن اتواند از عمل خود بگريزد پس هيچ كس از اين جزا خلاصى ندارد، مگر پيغمبر و آنهايى كه به وى ايمكه هيچ كس نمى
وره را در آخر، س. كندرا به جهاد با كفار و منافقين خطاب مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بار ديگر رسول خدا آنگاه آوردند، 

كند، مثلى از زنان كفار، و مثلى از زنان مؤمنين، و در اينكه سياق سوره ظهور در مدنيت آن دارد حرفى به آوردن مثلى ختم مى
 .نيست

مُِ مَا لمَِ تَُ ﴿ آنچه را كه خدا برايش حلال كرده( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)پيامبر  مقصود از تحريم ر 
ُ لكََ  حَلَّ الَلََّّ

َ
  ﴾أ

ُ غَفُور  رحَِيم  ﴿ وْوَاجِكَ وَ الَلَّه
َ
ُ لكََ تبَْتَغِ مَرْضَاتَ أ حَله الَلَّه

َ
ِمُ مَا أ يُّهَا الَنهبُِِّ لمَِ تَُرَ 

َ
 ﴾ياَ أ

اى از حلالهاى خدا را بر خود حرام كرده، ولى تصريح نكرده كه ه با عتاب، كه چرا آن جناب پارهخطابى است آميخت
اشاره دارد بر اينكه « خواهى؟آيا خشنودى همسرانت را مى» آنچه حرام كرده چيست، و قصه چه بوده؟ چيزى كه هست جمله

داده، آن را انجام مى( صلى الله عليه وآله و سلم)سول خدا آنچه آن جناب بر خود حرام كرده، عملى از اعمال حلال بوده، كه ر
اند، تا آن جناب ناگزير كردهدادند و اذيت مىو بعضى از همسرانش از آن عمل ناراضى بوده، آن جناب را در مضيقه قرار مى

 .شده سوگند بخورد كه ديگر آن عمل را انجام ندهد
يُّهَا الَنهبُِِّ ﴿ پس اگر در جمله

َ
خطاب را متوجه آن جناب بدان جهت كه نبى است كرده، و نه بدان جهت كه رسول  ﴾ياَ أ

اى كه جزو رسالتهاى او براى مردم باشد، و است، دلالت دارد كه مساله مورد عتاب مساله شخصى آن جناب بوده، نه مساله
 معلوم است كه وقتى

  



 .بحث مربوط به يكى از رسالتهاى آن جناب باشد كه مساله مورد «يا ايها الرسول» :صحيح و مناسب بود بفرمايد
ُ لكََ ﴿ در جمله «تحريم» و مراد از حَله الَلَّه

َ
ِمُ مَا أ تحريم از طرف خدا نبوده، بلكه تحريم به وسيله نذر و سوگند ، ﴾لمَِ تَُرَ 

ُ لكَُمْ تََلِهةَ قَ ﴿ :فرمايدبوده، آيه بعدى هم بر اين معنا دلالت دارد، چون در آنجا سخن از سوگند كرده مى دْ فَرَضَ الَلَّه
يْمَانكُِمْ 

َ
شود آن جناب با سوگند آن حلال را بر خود حرام كرده، چون خاصيت سوگند همين است كه وقتى به معلوم مى ﴾أ

شود آن سازد، پس معلوم مىكند، و چون به ترك عملى متعلق شود آن عمل را حرام مىعملى متعلق شود آن را واجب مى
 .سوگند به ترك آن عمل خورده، و آن عمل را بر خود حرام كرده، اما حرام به وسيله سوگند جناب

آرى منظور از تحريم چنين تحريمى است، نه اينكه حرمت آن عمل را براى شخص خودش تشريع كرده باشد، چون 
 .ن اختيارى نداردتواند چيزى را كه خدا حلالش كرده بر خود و يا بر همه تحريم كند، و چنيپيغمبر نمى

وْوَاجِكَ ﴿
َ
خواهى رضاى زنان خود را به دست بياورى، و اين جمله بدل يعنى تو با اين تحريم مى ﴾تبَْتَغِ مَرْضَاتَ أ

اى است بر اينكه عتاب مذكور در ممكن هم هست حال از فاعل آن باشد، و اين جمله خود قرينه.«لم تحرم» است از جمله
ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴿ رت است، نه خود او، جملهحقيقت متوجه زنان آن حض ُ ﴿ و نيز جمله ﴾...إنِْ تَتُوباَ إلَِى الَلَّه وَ الَلَّه

 .كنداين معنا را تاييد مى ﴾غَفُور  رحَِيم  
ُ مَوْلاكَُمْ وَ هُوَ الَْعَليِمُ الََْْ ﴿ يْمَانكُِمْ وَ الَلَّه

َ
ُ لَكُمْ تََلِهةَ أ  ﴾كِيمُ قَدْ فَرَضَ الَلَّه

 «على» در قرآن آمده، و با حرف( صلى الله عليه وآله و سلم)در مورد رسول خدا  «فرض» هر جا كلمه: راغب گفته
هم داخل آنان است، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)متعدى شده، دلالت دارد بر وجوب آن عمل بر همه امت، كه رسول خدا 

آمده، دلالت دارد بر اينكه آن عمل براى آن جناب ممنوع و حرام  «لام» حرف هر جا اين كلمه در مورد آن جناب به وسيله
ُ لََُ ﴿ :بينيم فرمودهنيست، مثلا وقتى مى  الَنهبِِ ِ مِنْ حَرَجٍ فيِمَا فَرَضَ الَلَّه

ُ لَ ﴿ :و يا فرموده، ﴾مَا كََنَ لَىََ كُمْ تََلِهةَ قدَْ فَرَضَ الَلَّه
يْمَانكُِمْ 

َ
 .1آن جناب در اين موارد منعى ندارد بايد بفهميم كه، ﴾أ

 بر وزن تذكرة و تكرمة بوده، و اين كلمه مانند «تحللة» در اصل «تحلة» و كلمه
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يْمَانكُِمْ ﴿ معناى آيه: راغب گفته. مصدر است «تحليل» كلمه
َ
ُ لَكُمْ تََلِهةَ أ اين است كه خداى تعالى راه چاره  ﴾قَدْ فَرَضَ الَلَّه

 .1ه همان دادن كفاره است براى شما بيان كردهشكستن سوگند را ك
اى است كه گويى شكستن سوگند سود و بهره -خداى تعالى براى شما تقدير كرد : شوددر نتيجه معناى آيه چنين مى

 :خداى تعالى به انسان داده، و از آن منع نفرموده، چون فرمود
فاره بشكنيد، و خدا ولى شما است، چون تدبير امورتان به كه سوگند خود را با دادن ك -« عليكم» :و نفرمود، «لكم»

 .نمايد، و او است داناى فرزانهكند و هدايتتان مىدست او است، و او است كه برايتان تشريع احكام مى
به ترك عملى سوگند خورده بوده، و به وى دستور ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه دلالت دارد بر اينكه رسول خدا 

يْمَانكُِمْ ﴿ :دهد سوگند خود را بشكند، چون فرمودهمى
َ
ُ لكَُمْ تََلِهةَ أ  و، «فرض اللَّه لكم حنث ايمانكم» و نفرمود، ﴾فَرَضَ الَلَّه

شود سوگندى كه آن جناب خورده بود آزاديش را سلب كرده بوده، و اين با از حل به معناى گشودن است، معلوم مى« تحلة»
 .مناسب است، نه سوگند بر انجام فعلىسوگند بر ترك عملى 

حفصه دختر )توسط يكى از همسرانش ( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)توضيح آياتى كه افشاى سر پيامبر 
و  كند و از پشتيبانى خدا و جبرئيلرا حكايت مى( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)و آزار شدن پيامبر ( عمر

 دهدخبر مى صالح مؤمنين و ملائكه از آن جناب
ُ عَليَْهِ ﴿ ظْهَرَهُ الَلَّه

َ
تْ بهِِ وَ أ

َ
ا نَبهأ وْوَاجِهِ حَدِيثا  فَلمَه

َ
سََه الَنهبُِِّ إلَِى بَعْضِ أ

َ
نَِّ الَعَْليِمُ  ...وَ إذِْ أ

َ
كَ هَذَا قاَلَ نَبهأ

َ
نْبَأ
َ
قاَلتَْ مَنْ أ

  ﴾الَْْبَيِرُ 
 كرده باشى و نخواهى ديگران از آن خبردار شوند، و كلمهبه معناى مطلبى است كه در دل خود پنهان « سر» كلمه

است، به معناى اين است كه همان مطلب را براى كسى فاش سازى و سفارش كنى كه آن « سر» كه باب افعال همان« اسرار»
ضمير  ه حديث، وب« به» گردد، و ضميربه همان بعض ازواج بر مى« نبات به» را پنهان بدارد و به كسى اطلاع ندهد، و ضمير در

 در و« عرف» يعنى افشاى سر، و ضمير در« انباء» به« عليه» ، و ضمير(صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا « أظهره» در
« اءانب» به« هذا» گردد، و اشاره بهبه حديث بر مى« بعضه» و ضمير در، (صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا « أعرض»

 .يعنى افشاى سر است
سرى از اسرار خود را نزد بعضى ( صلى الله عليه وآله و سلم)و زمانى كه رسول خدا :و حاصل معناى آيه اين است كه

افشا كرد، و به وى سفارش فرمود كه اين مطلب را به كسى نگويد، همين  -يعنى حفصه دختر عمر بن خطاب  -از همسرانش 
 كه حفصه آن سر را
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ديگرى گفت، و قسمتى از سر آن جناب را فاش نموده از فاش كردن بقيه آن سر خوددارى بر خلاف دستور آن جناب به 
جريان را به عنوان اعتراض به خود او خبر داد، يعنى خبر داد كه تو سر مرا فاش ( صلى الله عليه وآله و سلم)نمود، رسول خدا 

 عليه صلى الله)ام؟ رسول خدا ، و سر تو را فاش ساختهامكردى، آن زن پرسيد چه كسى به تو خبر داد كه من اين كار را كرده
فرمود خداى عليم و خبير به من خبر داد، و او خدايى است كه عالم به سر و علانيه، و با خبر از سرائر و اسرار ( وآله و سلم

 .است
ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَ إنِْ تَظَاهَرَا عَليَْهِ ﴿ َ هُوَ مَوْلاهَُ وَ جِبِْيِلُ وَ صَالحُِ الَمُْؤْمِنيَِ وَ الَمَْلَائكَِةُ إنِْ تَتُوباَ إلَِى الَلَّه فَإنِه الَلَّه

 ﴾بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِير  
 ايد، و اگر عليه آن جناب دست بهاگر شما دو زن به سوى خدا برگرديد كه هيچ، وسيله توبه خود را فراهم كرده: يعنى

 ...است دست هم دهيد، بدانيد كه مولاى او خدا
صلى الله عليه وآله و ) تمامى روايات اتفاق دارند بر اينكه منظور از آن دو زن حفصه و عايشه دو همسر رسول خدا

 .هستند( سلم
به معناى ميل است، كه البته در اينجا منظور ميل به باطل و « صغو» است، و« صغو» فعل ماضى از ماده« صغت» و كلمه

را آزردند و ( صلى الله عليه وآله و سلم)وب، پس مسلم شد كه اين دو زن، رسول خدا خ. خروج از حالت استقامت است
إنِه ﴿  :عليه او دست به دست هم دادند، و دست به دست هم دادن عليه آن جناب از گناهان كبيره است، به دليل اينكه فرموده

ُ فِِ  َ وَ رسَُولََُ لعََنَهُمُ الَلَّه ِينَ يؤُْذُونَ الَلَّه عَده لهَُمْ عَذَابا  مُهِينا  الََّه
َ
نْيَا وَ الَْْخِرَةِ وَ أ ِينَ يؤُْذُونَ رسَُولَ ﴿ :، و نيز فرموده1﴾ الَدُّ وَ الََّه

لِْم  
َ
ِ لهَُمْ عَذَاب  أ  .2﴾الَلَّه

لب ق كرده، و با اينكه دو نفر دو تا( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه خطاب را متوجه دو تا از همسران رسول خدا 
 و اين صرف استعمالى 3دارد، قلب را به صيغه جمع آورده

  
                                                      

، احزاب -. دهند، خداى تعالى در دنيا و آخرت لعنتشان كرده و برايشان عذابى خوار كننده آماده كرده استكسانى كه خدا و رسول را آزار مى 1
 .57آيه 

 .61توبه، آيه  - .دهند، عذابى دردناك دارندرا آزار مى( ه وآله و سلمصلى الله علي)و كسانى كه رسول خدا  2
دهد، آن چنان كه گويى صاحب دل هاى گوناگون به صاحبش مىو اين يا به خاطر آن است كه قلب حالات گوناگون دارد، حالاتى كه واقعيت 3

 .(مترجم). امروز آن شخص ديروزى نيست، به كلى دگرگون شده، و انسانى ديگر شده است



ر دو دل گوييم مگمگر دلهايتان چدنى است، و نمى: گوييمدر فارسى هم خطاب به دو نفر مى)است كه نظائرش بسيار است، 
 (.شما چدنى است

َ هُوَ مَوْلاهَُ ﴿ به معناى پشت به پشت هم دادن، و كمك كردن است، و « هرتظا» كلمه ﴾...وَ إنِْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإنِه الَلَّه
براى اين آورده شده كه بفهماند خداى سبحان عنايت خاصى به آن جناب « هو» بوده، و ضمير فعل« تتظاهرا» اصل اين كلمه

 د، و كلمهشوكند، و متولى امور او مىاى از مخلوقاتش خود او وى را يارى مىدارد، و به همين جهت بدون هيچ واسطه
  .باشد و او را در هر خطرى كه تهديدش كند يارى نمايد« متولى عليه» دار امربه معناى ولى و سرپرستى است كه عهده« مولى»

 ظور ازو من، «جبريل» عطف است بر كلمه« صالح المؤمنين» ، و كلمه(اللَّه)عطف است بر اسم جلاله « جبريل» و كلمه
را مفرد آورده، معناى جمع از آن « صالح» صلحاى از مؤمنين است، و اگر كلمه -1انده گفتهبه طورى ك -« صالح المؤمنين»

كند، كه منظورمان از آدم جنس انسان هيچ آدم حسابى چنين كارى نمى: گوييماراده كرده است، هم چنان كه خود ما نيز مى
« سامر» من در سامر و حاضر بودم، با اينكه كلمه :ييمگوو نيز مى. است، و منظورمان از كار هم جنس آن كار است نه يك كار

به « حاضر» در عين اينكه مفرد است به معناى جماعتى است كه در شب در بيابان پياده شوند و به گفتگو بپردازند، و كلمه
 .هددمعناى جمعيتى است كه اين كار را در شهر انجام دهند، پس اين دو كلمه مفرد است، و معناى جمعيت را مى

را مقايسه كرده با مفرد داراى الف  -صالح المؤمنين  -ولى اين سخن درست نيست، صاحب اين قول مضاف به جمع 
رساند، مضاف به جمع و لام، از قبيل الصالح و السامر و الحاضر، و گمان كرده همانطور كه مفرد داراى الف و لام جنس را مى

الصالح من » معنايى است غير آن معنايى كه عبارت« صالح المؤمنين» هرهم همين طور، در حالى كه چنين نيست، و ظا
 .رساندكند، ولى اولى جنسيت و كليت را نمىكند دومى افاده جنس مىآن را افاده مى« المؤمنين

نين مراد از صالح المؤم: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و در روايت وارده از طرق اهل سنت هم آمده كه رسول خدا 
 نيز آمده، كه به زودى( علیه السلام)است، و اين معنا در روايات وارده از طرق شيعه از ائمه اهل بيت ( علیه السلام)تنها على 

 و مفسرين در اينكه منظور از صالح المؤمنين كيست اقوالى ديگر. از نظر خواننده گرامى خواهد گذشت، ان شاء اللَّه
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 .نداشت از نقلش صرفنظر كرديمدارند، كه چون هيچ يك دليل 

به كار ( لمصلى اللَّه عليه و آله و س)لحن و بيان عجيبى كه در آيات متضمن پشتيبانى و تاييد رسول اللَّه 
 رفته است

كه ينخبر آن است، و اگر خبر را مفرد آورده با ا «ظهير» مبتدا، و كلمه «ملائكه» كلمه ﴾وَ الَمَْلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِير  ﴿
باشد براى اين است كه بفهماند ملائكه در پشتيبانى پيامبر متحد و متفقند، گويى در صف واحدى قرار دارند، مبتدا جمع مى

بانى ملائكه براى اين بود كه پشتي «ملائكه بعد از خدا و جبريل و صالح مؤمنين پشتيبان اويند» :و مثل تن واحدند، و اگر فرمود
 .ى نامبردگان در اول آيه يك طرف، و ملائكه به تنهايى يك طرف قرار دارندرا بزرگ جلوه دهد، گوي

 بر دشمنان، و تشديد عتاب به آنهايى( صلى الله عليه وآله و سلم)و در آيه شريفه در اظهار و پيروز ساختن رسول خدا 
و  صلى الله عليه وآله)رسول خدا خطاب را متوجه خود  اولااند، لحنى عجيب بكار رفته، كه عليه او پشت به پشت هم داده

دهد سوگندش را بشكند، و اين لحن نموده، او را به خاطر اينكه حلال خدا را حرام كرده عتاب نموده، بعد دستور مى( سلم
 .در حقيقت تاييد و نصرت آن جناب است به صورت عتاب

وَ ﴿ :به سوى مؤمنين بر گردانيده، فرمود( مصلى الله عليه وآله و سل)خداى تعالى در آيه بعدى خطاب را از رسول خدا 
وْوَاجِهِ 

َ
سََه الَنهبُِِّ إلَِى بَعْضِ أ

َ
تا به وسيله اين التفات قصه را براى مؤمنين نقل كند، و در نقل قصه نامى از آن همسر نبرد،  ﴾إذِْ أ

كرده  (صلى الله عليه وآله و سلم)ل خدا و مطلب را مبهم ذكر كرد، و اين نام نبردن، و نيز تاييدى كه قبل از نقل قصه از رسو
بردارى از اين ماجرا، و نيز نقل آن به طور سربسته همه و همه نوعى تاييد بيشتر از آن جناب به بود، و همچنين اصل پرده

 .رودشمار مى
هايتان در دل: مودو سپس التفاتى ديگر بكار برده، خطاب را از مؤمنين برگردانيده، متوجه آن دو زن كرد، و به آن دو فر

اثر عملى كه كرديد منحرف شده، و به جاى اينكه به آن دو دستور دهد كه توبه كنند، خاطرنشان ساخت كه شما دو نفر بين 
ايد، يا اينكه از گناه خود توبه كنيد، و يا عليه كسى كه خدا مولاى او است، و جبرئيل و صالح مؤمنين و دو امر قرار گرفته

ان اظهار اميد كرده كه اگر پيامبر طلاقشان دهد، خداى تعالى زنآنگاه اويند، به اتفاق يكديگر توطئه كنيد، ملائكه پشتيبان 
 .كند كه با كفار و منافقين بجنگد، و آنان را در فشار قرار دهدبهترى نصيب آن جناب فرمايد، و سپس به پيامبر امر مى

 .ا مثل بياورد، يكى براى كفار، و يكى براى مؤمنينشود كه دو تو در آخر رشته كلام بدينجا منتهى مى
ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَ إنِْ تَظَاهَرَا﴿ خداى تعالى بعد از آنكه در آيه  إنِْ تَتُوباَ إلَِى الَلَّه

  



ه خطاب متعرض حال آن دو زن گرديد، كلام خود را بين دو طرف ايمان و كفر به دوران انداخت، در يك آي ﴾...عَلَيْهِ 
هْليِكُمْ ﴿ :به مؤمنين كرد و فرمود

َ
نْفُسَكُمْ وَ أ

َ
ِينَ آمَنُوا قُوا أ يُّهَا الََّه

َ
يُّ ﴿ :و يكى را خطاب به كفار كرد و فرمود ﴾...ياَ أ

َ
هَا ياَ أ

ِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا ِينَ آ﴿ :دو باره خطاب را به مؤمنين كرد و فرمود، ﴾...الََّه يُّهَا الََّه
َ
 و بار ديگر خطاب، ﴾...مَنُوا توُبُواياَ أ

ارَ ﴿ :را از مؤمنين برگردانيده متوجه رسول گرامى خود نمود و فرمود يُّهَا الَنهبُِِّ جَاهدِِ الَكُْفه
َ
و باز خطاب را متوقف ، ﴾...ياَ أ

ينَ كَفَرُوا﴿ :نموده مثالى براى كفار زد و فرمود ِ ُ مَثَلا  للَِّه ُ ﴿ :لى براى مؤمنين زد و فرمودو مثا، ﴾...ضََُبَ الَلَّه  مَثَلا  وَ ضََُبَ الَلَّه
ينَ آمَنُوا ِ  .﴾...للَِّه

ان اينكه اند و بينيكوكار و ماجور نبوده( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)اشاره به اينكه همه همسران پيامبر 
زْوَاجا  خَيْْا  مِنكُْنَّ ﴿ ملاك بهتر و برترى مفاد

َ
 تاس( اطاعت)توبه و قوت  ﴾أ

وْوَاجا  خَيْرا  مِنْكُنه ﴿
َ
نْ يُبْدِلََُ أ

َ
 ﴾...عَسََ رَبُّهُ إنِْ طَلهقَكُنه أ

صلى الله عليه )هر چند شما به شرف زوجيت رسول خدا : فرمايدنيازى خدا را خاطرنشان ساخته، مىدر اين آيه بى
تنها به تقوى است و بس، هم چنان كه ايد، ليكن كرامت نزد خدا به اين حرفها نيست، بلكه مشرف شده( وآله و سلم

جْرا  عَظِيما  ﴿ :در جاى ديگر نيز فرموده
َ
عَده للِْمُحْسِنَاتِ منِْكُنه أ

َ
َ أ يعنى خداى تعالى اگر براى شما زنان 1﴾فَإنِه الَلَّه

ك از شما ي پيامبر اجر عظيم مهيا ساخته، براى اين نيست كه همسر اوييد، بلكه براى اين است كه نيكوكاريد، پس هر
 .كه نيكوكار نباشد، نزد خدا پاداشى ندارد

اجر عظيم : فرمايدبراى تبعيض است، مى «من» را از نظر، دور ندارد، چون حرف «منكن» خواننده گرامى كلمه
است، و آن بعض همان نيكوكاران است، معلوم ( صلى الله عليه وآله و سلم)مخصوص بعضى از شما همسران رسول خدا 

 .اندهمسران آن جناب همه نيكوكار نبودهشود مى
عَذَابُ ضِعْفَيِْ وَ كََنَ ذَلكَِ ﴿ :فرمايدو نيز مى

تِ مِنْكُنه بفَِاحِشَةٍ مُبَي نَِةٍ يضَُاعَفْ لهََا الَْ
ْ
ِ  لَىََ ياَ نسَِاءَ الَنهبِِ ِ مَنْ يَأ الَلَّه
ِ وَ رسَُولَِِ وَ  عْتَدْناَ لهََا رِوْقا  كَرِيما  يسَِيرا  وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنه لِلَّه

َ
تيَِْ وَ أ جْرَهَا مَره

َ
از اين آيه و مخصوصا 2﴾تَعْمَلْ صَالِْا  نؤُْتهَِا أ

از نظر هدايت و ضلالت و خوبى و بدى دو ( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد كه همسران رسول خدا نيز بر مى« منكن» از كلمه
 .جور بودند، و همه يكسان نبودند

 نيازى خدا اظهار اميد كرد، كه اگر آنهمين جهت بود كه دنبال اظهار بى و به
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ح كار، قانت و سائجناب طلاقتان دهد خداى تعالى زنانى بهتر از شما به او روزى كند، زنانى كه مسلمان، مؤمن، عابد، توبه
 .باشند، زنانى بيوه يا دوشيزگانى بكر( گيرروزه)

كرد، و متصف به مجموع اين صفات بوده، بهتر ازدواج مى( صلى الله عليه وآله و سلم)پس هر زنى كه با رسول خدا 
از آن دو زن بوده، و اين بهترى نبود مگر به خاطر اينكه داراى قنوت و توبه بودند، و يا داراى قنوت به تنهايى بوده و در ساير 

 .ه اطاعت و خضوعصفات با ساير زنان اشتراك داشتند و قنوت عبارت است از ملازمت ب
د تايي ﴾وَ كََنتَْ مِنَ الَقَْانتِيَِ ﴿ اى كه در آخر سوره در باره مريم آمده كهاين معنايى كه براى قنوت كرديم با جمله

فاقد آن بودند، و آن عبارت ( صلى الله عليه وآله و سلم)شود، پس قنوت همان چيزى است كه بعضى از زنان رسول خدا مى
كه اطاعت خدا هم در آن است و آن دو زن نداشتند، و نيز تقوى از ، (صلى الله عليه وآله و سلم)ول خدا بود از اطاعت رس

 .، و پرهيز از آزار او، كه باز فاقد آن بودند(صلى الله عليه وآله و سلم)نافرمانى رسول خدا 
آن حضرت  نان فعلى از زنان قبلىوجه بهترى ز: اندشود كه بعضى گفتهبا بيانى كه گذشت فساد اين گفتار روشن مى

اين است كه زنان فعلى آن جناب داراى شرافت همسرى با آن جناب هستند، و زنان قبلى به خاطر جدايى از آن جناب اين 
شرافت را از دست دادند، وجه فساد اين سخن اين است كه اگر ملاك بهترى كه در آيه شريفه آمده صرف همسرى با آن 

كرده افضل و اشرف از زنان مطلقه آن جناب باشد، هر چند آن صفاتى كه ر زنى كه با آن جناب ازدواج مىجناب باشد، بايد ه
و )در آيه ملاك كرامت و برترى است نداشته باشد، و در اين صورت شمردن آن صفات در آيه شريفه هيچ مورد نداشته، 

رى، زوجيت و همسرى نيست، بلكه همان صفاتى مورد سخن گفتن است، پس ملاك برتچون خداى عز و جل منزه از بى
 (.است كه در آيه ذكر شده

 «بكر» و «ثيب» عاطفه شمرده، و تنها بين دو صفت «واو» در كشاف آمده كه اگر بپرسى چرا در اين آيه صفات را بدون
ن است همه آنها در يك نفر صفاتى كه در اول آيه شمرده، مانعة الجمع نيستند، و ممك: گوييمواو عاطفه آورده، در پاسخ مى

يافت شود، و به همين جهت واو عاطفه لازم نداشت، به خلاف دو صفت ثيب و بكر، ممكن نيست در آن واحد در يك فرد 
 .1اند، و يا دوشيزهجمع شود، زيرا زنان يا بيوه
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هْليِكُمْ ناَرا  وَقُودُ ﴿
َ
نْفُسَكُمْ وَ أ

َ
ِينَ آمَنُوا قوُا أ يُّهَا الََّه

َ
 ﴾...هَا الَنهاسُ وَ الَْْجَِارَةُ ياَ أ
به معناى حفظ كردن چيزى است از هر خطرى كه به آن « وقايه» جمع امر حاضر از مصدر وقايه است، و« قوا» كلمه

اسم هر چيزى است كه با آن آتش را بگيرانند، چه  -به فتحه واو  -« وقود» صدمه بزند، و برايش مضر باشد، و كلمه
گيرانه آتش جهنم است، و اگر انسانهاى معذب در آتش دوزخ را آتش« نار» نند آن، و مراد از كلمهآتش هيزم و چه ما

دوزخ خوانده، بدين جهت است كه شعله گرفتن مردم در آتش دوزخ به دست خود آنان است، هم چنان كه در جاى 
يكى از ادله تجسم اعمال است هم چنان كه ظاهر  ، در نتيجه جمله مورد بحث1﴾ثُمه فِِ الَنهارِ يسُْجَرُونَ ﴿ :ديگر فرموده

ِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا﴿ :فرمايدآيه بعدى هم كه مى يُّهَا الََّه
َ
: دفرمايهمين معنا است، براى اينكه در آخرش مى، ﴾...ياَ أ

 .هااند به بتتفسير كرده 2را بعضى« حجارة» و اما كلمه. دهندتنها و تنها اعمال خودتان را به شما به عنوان جزا مى

مَرهَُمْ وَ ﴿ :مراد از توصيف ملائكة موكل بر جهنم به غلاظ و شداد بودن و اينكه
َ
َ مَا أ لَا يَعْصُونَ الَلََّّ

  ﴾يَفْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ 
مَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا﴿

َ
َ مَا أ اى موكل يعنى بر آن آتش ملائكه ﴾يؤُْمَرُونَ  عَلَيْهَا مَلَائكَِة  غِلاَظ  شِدَاد  لاَ يَعْصُونَ الَلَّه

 .اى غلاظ و شداداند تا انواع عذاب را بر سر اهل دوزخ بياورند، ملائكهشده
 و« فرشته غليظ» تر با مقام اين است كه منظور ازاست، و غليظ ضد رقيق است، و مناسب« غليظ» جمع« غلاظ» كلمه

چون فرشتگان مثل ما آدميان قلب مادى ندارند تا متصف به )عمل دارند، فرشتگانى باشد كه خشونت « فرشتگان غلاظ»
ارَ وَ ﴿ :آيد غلظت را عبارت از غلظت در عمل دانسته، فرمودهاى هم كه بعدا مىدر آيه( خشونت و رقت شوند جَاهدِِ الَكُْفه

معناى پهلوان و قهرمان و نيرومند در تصميم و عمل  هم جمع شديد است، كه به «شداد» كلمه ﴾الَمُْنَافقِِيَ وَ اغُْلُظْ عَليَْهِمْ 
 .است

مَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ ﴿ و جمله
َ
َ مَا أ : مايدفرمى، «غلاظ شداد» به منزله تفسيرى است براى جمله ﴾لاَ يَعْصُونَ الَلَّه

د كه خداى تعالى به آنان داده، و غير از خدا و منظور از غلاظ و شداد اين است كه فرشتگان نامبرده ملازم آن ماموريتى هستن
گذارد، و خدا را با مخالفت و يا رد، عصيان اوامرش هيچ عامل ديگرى از قبيل رقت و ترحم و امثال آن در آنان اثر نمى

ر ضعف و كنند، بدون اينكه چيزى از خود آنان فوت شود، و يا به خاطكنند، هر چه را مامور باشند مو به مو اجرا مىنمى
گفتيم اد، مىددهند عذابى است كه اگر انسانى آن را انجام مىنتيجه عذابى كه آنان به انسانها مى)خستگى از ماموريت كم كنند، 

 گرىفلانى شكنجه
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توان صاحب عمل را وقتى عمل چنين عملى بود، مى( شفقت است، و خلاصه اينكهرحم و بىغلاظ و شديد، و مردى بى
 .د خواندغليظ و شدي

 توضيحى راجع به مكلف بودن ملائكه
مَرَهُمْ ﴿ شود كه جملهو با اين بيان روشن مى

َ
َ مَا أ ناظر به اين است كه اين فرشتگان ملتزم به تكليف  ﴾لاَ يَعْصُونَ الَلَّه

از  1ز مانند بعضىدهند، پس شما خواننده عزيناظر به اين است كه عمل را طبق دستور انجام مى« يفعلون» خويشند، و جمله
مفسرين خيال نكنيد كه جمله دومى تكرار جمله اول است، خير، جمله اول راجع به دست نكشيدن از كار است، و جمله دوم 

 .دهندراجع به اين است كه كار را مو به مو طبق دستور خدا انجام مى
آخرت  اى است به اينكه ملائكه دريه اشارهدر اين آ: فخر رازى در تفسير كبير خود در ذيل آيه شريفه مورد بحث گفته

آنها در آخرت مورد تكاليف و اوامر و نواهى ( همانطور كه ما انسانها در دنيا مكلف هستيم)شوند مكلف به تكاليف مى
 2گردند، و عصيان ملائكه به همين است كه با امر و نهى خدا مخالفت كنندمى

ض ملائكه مح: خواهد بفرمايداى وجود ندارد آيه شريفه تنها مىاشارهولى اين حرف درست نيست، چون در آيه چنين 
شود، پس ملائكه نه در دنيا عصيان دارند و نه اطاعتند، و در آنها معصيت نيست، و به اطلاقش شامل دنيا و آخرت هر دو مى

 .در آخرت، پس هيچ وجهى ندارد كه رازى تكليف ملائكه را مختص به آخرت بداند
يف ملائكه از سنخ تكليف معهود در مجتمع بشرى ما نيست، چون در بين ما انسانهاى اجتماعى تكليف و نيز تكل

عبارت از اين است كه تكليف كننده اراده خود را متعلق به فعل مكلف كند، و اين تعلق امرى است اعتبارى، كه دنبالش پاى 
ختيار باشد، و به اختيار خود اراده تكليف كننده را انجام آيد، يعنى اگر مكلف موجودى داراى اثواب و عقاب به ميان مى
گردد، و در چنين ظرفى يعنى ظرف اجتماع، و نسبت به چنين شود، و اگر ندهد سزاوار عقاب مىبدهد، مستحق پاداش مى

كليف تتعلقى يعنى تعلق اعتبارى البته، هم فرض اطاعت هست و هم فرض معصيت، هم ممكن است مكلف فعل مورد اراده 
 .كننده را بياورد و هم ممكن است نياورد

اما در غير ظرف اجتماع مثلا در بين ملائكه كه زندگيشان اجتماعى نيست، و اعتبار در آن راه ندارد، تا فرض اطاعت و 
ى اتمعصيت هر دو در آن راه داشته باشد، تكليف هم معناى ديگرى دارد، آرى ملائكه خلقى از مخلوقات خدايند، داراى ذو

 طاهره و نوريه، كه اراده
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بلَْ عِبَاد  ﴿ :دهند مگر آنچه او مامورشان كرده باشد، هم چنان كه فرمودكنند مگر آنچه خدا اراده كرده باشد، و انجام نمىنمى
مْرِهِ يَعْمَلُونَ 

َ
جزا و پاداشى نيست، نه ثوابى و نه ، و به همين جهت در عالم فرشتگان 1﴾مُكْرَمُونَ لاَ يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

ر هاى تشريعى، و تكاليف تكوينيشان هم به خاطاند، نه امر و نهىعقابى، و در حقيقت ملائكه مكلف به تكاليف تكوينى
، و 2﴾م  وَ مَا مِنها إلِاه لََُ مَقَام  مَعْلوُ﴿ :اختلافى كه در درجات آنان هست مختلف است، هم چنان كه در جاى ديگر قرآن آمده

يْدِينَا وَ مَا خَلفَْنَا﴿ :گويندنيز از خود ملائكه نقل كرده كه مى
َ
مْرِ رَب كَِ لََُ مَا بيََْ أ

َ
لُ إلِاه بأِ  .3﴾وَ مَا نَتَنَْه

و آيه شريفه مورد بحث بعد از آيات قبلى جنبه تعميم بعد از تخصيص را دارد، چون خداى تعالى نخست با بيانى 
آموزد، و در آخر، خطاب را متوجه عموم مؤمنين را ادب مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا  خصوصى همسران رسول

ه فهماند كاش خود دوزخيانند حفظ نماييد، و مىگيرانهكند، كه خود و اهل بيت خود را ادب كنيد، و از آتشى كه آتشمى
افتد، آتشى كه به هيچ وجه ه به جان خودتان مىگردد، و آتشى شدهمين اعمال بد خود شما است، و در آن جهان بر مى

 .خلاصى و مفرى از آن نيست

 در قيامت جزا عبارت است از خود عمل و عذر خواهى در آن روز بلا اثر است
ِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا الَْْوَْمَ إنِهمَا تُُزَْوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يُّهَا الََّه

َ
  ﴾ياَ أ

ه عذر و زبان ب)ريفه خطابى است عمومى به همه كفار، خطابى است كه بعد از رسيدن كفار به آتش دوزخ اين آيه ش
 شود كه امروز سخن عذرخواهىبه ايشان مى( خواهى گشودن، كه اگر كفر ورزيديم، و يا گناه كرديم عذرمان اين بود و اين بود

وه بر اين، جزايى كه به شما داده شد عين اعمالى است كه كرده علا. به ميان نياوريد، چون روز قيامت روز جزا است و بس
بوديد، خود اعمال زشت شما است كه امروز حقيقتش برايتان به اين صورت جلوه كرده است، و چون عامل آن اعمال خود 

، قابل ، چون واقعيتتوانيد عامل بودن خود را انكار كنيدشما بوديد، عامل بودنتان قابل تغيير نيست، و با عذرخواهى نمى
اين معنايى است كه از ظاهر خطاب در آيه . شودتغيير نيست، و كلمه عذاب كه از ناحيه خدا عليه شما محقق شده باطل نمى

 .شوداستفاده مى
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عذرخواهى كفار بعد از داخل شدن در آتش است، و عذرخواهى خود نوعى توبه است، و بعد : اندگفته 1ولى بعضى
 معنايش اين است كه در مقابل: اندگفته ﴾...إنِهمَا تُُزَْوْنَ ﴿ شود، و در معناى جملهن در آتش، ديگر توبه قبول نمىاز داخل شد

 .دانددهند كه حكمت لازمش مىايد آن جزايى را به شما مىاعمالى كه كرده
م به اى هو تهديدى جدى شد، اشارهو در اينكه آيه مورد بحث دنباله آيات سابق قرار گرفت، و در آن خطابى قهرآميز 

 .اين حقيقت هست كه نافرمانى خداى تعالى و رسول او چه بسا كار آدمى را به كفر بكشاند
ِرَ عَنْكُمْ سَي ئَِاتكُِ ﴿ نْ يكَُف 

َ
ِ توَْبةَ  نصَُوحا  عَسََ رَبُّكُمْ أ ِينَ آمَنُوا توُبُوا إلَِى الَلَّه يُّهَا الََّه

َ
 جَنهاتٍ تَُرِْي مْ وَ يدُْخِلكَُمْ ياَ أ

نْهَارُ 
َ
 ﴾...مِنْ تََتْهَِا الَْْ
از ماده نصح است كه به معناى جستجو از بهترين عمل و بهترين گفتارى است كه صاحبش را بهتر و « نصوح» كلمه

عنايش م« ودنصحت له ال» :گويىبيشتر سود ببخشد، و اين كلمه معنايى ديگر نيز دارد، و آن عبارت است از اخلاص، وقتى مى
و بنا بر گفته وى، . 2اين است كه من دوستى را با او به حد خلوص رساندم، و اين معنايى است كه راغب براى اين كلمه كرده

ه بنده را براى اى كاى كه صاحبش را از برگشتن به طرف گناه باز بدارد، و يا توبهتواند عبارت باشد از توبهتوبه نصوح مى
 .، و در نتيجه، ديگر به آن عملى كه از آن توبه كرده بر نگرددرجوع از گناه خالص سازد

ه به البت -بعد از آنكه مؤمنين را امر فرمود كه خود و اهل بيت خود را از آتش حفظ كنند، در اين آيه براى نوبت دوم 
د، و آنان گناهانشان را بپوشاناين اميد را كه خدا « عسى» توبه كنند، و سپس با تعبير: فرمايدبه همه مؤمنين مى -طور عمومى 

 .را داخل بهشتهايى كند كه نهرها از زير آن روان است، متفرع بر آن فرمان كرده است

ِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴿ :دو احتمال در معناى جمله ُ الَنَّبَِِّ وَ الَََّّ   ﴾...يوَمَْ لَا يُُزِْي الَلََّّ
﴿ ِ ُ الَنهبِِه وَ الََّه كه ، «خزى الرجل» :شودوقتى در باره كسى گفته مى: گويدراغب مى ﴾ينَ آمَنُوا مَعَهُ يوَْمَ لاَ يُُزِْي الَلَّه

دچار انكسار شده باشد، يا انكسار از ناحيه خودش و يا از ناحيه ديگران، انكسارى كه از ناحيه خود شخص به او دست 
آيد، و انكسارى كه از ناحيه ديگران به او مى« خزايت» دهد، همان حياى مفرط و برون از حد اعتدال است، كه مصدرشمى
 آيد و هم ازمى« خزايت» هم از «اخزاء» است و اما« خزى» شود، مصدرشرسد، كه نوعى خوار شمردن هم ناميده مىمى

 نظير اين مطلب كه در باره كلمه: گويدمىآنگاه ، «خزى»
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كند، و فضيلتى پسنديده ه خود آدمى در نفس خود ايجاد مىآيد، ذلت و هوانى كمى« هان» و« ذل» گفتيم، در دو كلمه« خزى»
رسد، و است، و ذلت و هوانى كه از ناحيه غير به انسان مى -به فتحه ذال  -« ذل» ، و-به فتحه ها  -« هون» است، مصدرش

 .1است -به ضمه ذال  -« ذل» و -به ضمه هاء  -« هون» يكى از رذائل اخلاقى است، مصدرش
و معناى آيه اين است كه به سوى خدا توبه كنيد كه . در آيه شريفه ظرف است براى مطالب قبل« يوم» مه، كلبنابراين

اميد است خداى تعالى گناهان شما را بپوشاند و داخل بهشتتان كند، در روزى كه خداوند شخصيت پيغمبر و مؤمنين را 
 .كندى جميلى كه به آنان داده بود خلف نمىهاسازد، و وعدهشكند، يعنى ايشان را از كرامت محروم نمىنمى

ِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴿ در اين آيه مطلب مقيد شده به مؤمنين كه با پيامبرند، و اعتبار معيت و با پيامبر بودن براى  ﴾الَنهبِِه وَ الََّه
ا شند، و آن اين است كه ملازم باين است كه بفهماند صرف ايمان آوردن در دنيا كافى نيست، بايد لوازم ايمان را هم داشته با

 .پيامبر باشند، و او را به تمام معناى كلمه اطاعت كنند، و مخالفت و بگو مگو با وى نداشته باشند
ِينَ آمَنُوا﴿ احتمال هم دارد كه جمله خبر دومش، و  ﴾...نوُرهُُمْ يسَْعَ ﴿ خبر آن، و جمله« معه» مبتدا باشد، و كلمه ﴾الََّه

ُ ﴿ جمله  كند، و روزى كهروزى كه خدا پيامبر خود را خوار نمى: خبر سومش باشد، و معناى آيه چنين باشد، ﴾...ونَ يَقُول
ِينَ آمَنُوا﴿ و اين احتمال، احتمال . شودشوند، و آن جناب هم از ايشان جدا نمىبا اويند، و از او جدا نمى «ايمان آورندگان ﴾الََّه

گانه عدم خزى، سعى نور، و درخواست اتمام آن، اولى مخصوص هاى سهخاصيت اش اين است كه ازخوبى است، و لازمه
پيامبر، و دومى و سومى مخصوص مؤمنين با او باشد، مؤيد اين احتمال آيه سوره حديد است كه مساله به راه افتادن نور در 

يْدِيهِمْ يوَْمَ ترََى الَمُْؤْمِ ﴿ :فرموددانست، و مىپيش پاى طرف راست را خاص مؤمنين مى
َ
نيَِ وَ الَمُْؤْمِنَاتِ يسَْعَ نوُرُهُمْ بيََْ أ

يْمَانهِِمْ 
َ
اولين خبر و آن ديگرى ، ﴾...نوُرُهُمْ يسَْعَ ﴿ و جمله «امنوا» متعلق باشد به جمله «معه» احتمال هم دارد كه كلمه. 2﴾...وَ بأِ

ه به او كند، و كسانى كروزى كه خدا پيامبرش را خوار نمى: شود، معنا چنين مىبنابراينباشد، كه  «الذين» دومين خبر براى
دگارا گويند پرورمى ثانيانورشان در جلو و در دست راستشان در حركت است، و  اولاايمان آوردند، و در نتيجه با او هستند، 

 .نور ما را كامل كن
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يْمَانهِِمْ ﴿
َ
يْدِيهِمْ وَ بأِ

َ
يوَْمَ ترََى الَمُْؤْمِنيَِ وَ الَمُْؤْمِنَاتِ يسَْعَ نوُرُهُمْ ﴿ ضمون در آيه شريفهعين اين م ﴾نوُرُهُمْ يسَْعَ بيََْ أ
يْمَانهِِمْ 

َ
يْدِيهِمْ وَ بأِ

َ
 كنيم كه احتمال داردبود، و ما در آنجا مقدارى پيرامونش بحث كرديم، در اينجا تنها اين را اضافه مى1﴾بيََْ أ

 .آيد نور ايمان باشد، و نور دست راستشان نور عمل باشدىنورى كه در پيش روى آنان به حركت در م

تمِْمْ لَناَ نوُرَناَ﴿ :مقصود از دعاى مؤمنين در قيامت
َ
و مراد از امر به جهاد با منافقين به پيامبر اكرم  ﴾...رَبَّنَا أ

 (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)
تْمِمْ لَناَ نوُرَناَ وَ اغِْفِرْ ﴿

َ
ِ شَْ  يَقُولوُنَ رَبهنَا أ

آيد مغفرتى كه مؤمنين درخواست از سياق بر مى ﴾ءٍ قَدِير  لَناَ إنِهكَ لَىََ كُُ 
ور رساند كه مؤمنين در آن روز نكنند سبب تماميت نور و يا حد اقل ملازم با تماميت نور باشد، در نتيجه آيه شريفه مىمى

شود نقصى در درجات ايمان و عمل امروز است، معلوم مى بينند، و چون نور آن روز ايمان و عمل صالحخدا را ناقص مى
بينند كه آثار گناهان در نامه اعمالشان جاى عبوديت را گرفته، و در آن نقاط عمل صالحى نوشته نشده، بينند، و يا مىخود مى

جاى خالى آن گناهان شود كه گناهى در نامه نماند، ولى و آمرزش گناهان كه درخواست دوم ايشان است، تنها باعث آن مى
وَ ﴿ كنند، خدا نورشان را تمام كند، يعنى آن نقاط خالى را هم پر كند، و آيه شريفهكند، لذا درخواست مىرا چيزى پر نمى

جْرُهُمْ 
َ
هَدَاءُ عِنْدَ رَب هِِمْ لهَُمْ أ يقُونَ وَ الَشُّ ِ د  ِ ولَئكَِ هُمُ الَص 

ُ
ِ وَ رُسُلهِِ أ ِينَ آمَنُوا باِللَّه  .هم به اين معنا اشاره دارد 2﴾وَ نوُرهُُمْ الََّه

وَاهُمْ جَهَنهمُ وَ بئِسَْ اَ ﴿
ْ
ارَ وَ الَمُْنَافقِِيَ وَ اغُْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأ يُّهَا الَنهبُِِّ جَاهدِِ الَكُْفه

َ
 ﴾لمَْصِيرُ ياَ أ

طايفه است، و خلاصه منظور اين  بذل جهد و كوشش در اصلاح امر از ناحيه اين دو «جهاد با كفار و منافقين» مراد از
گير خود جلو شر و فسادى كه اين دو طايفه براى دعوت دارند بگيرد، و معلوم است كه اين است كه با تلاش پى

جلوگيرى در ناحيه كفار به اين است كه حق را براى آنان بيان نموده، رسالت خود را به ايشان برساند، اگر ايمان آوردند 
و در ناحيه منافقين به اين است كه از آنان دلجويى كند و تاليف قلوب . اوردند با ايشان جنگ كندكه هيچ، و اگر ني

كه )و اگر هم چنان به نفاق خود ادامه دادند، جنگ با منافقان . نمايد، تا به تدريج دلهايشان به سوى ايمان گرايش يابد
بر آن جارى نشده، و آن جناب (  عليه وآله و سلمصلى الله)، سنت رسول خدا (شايد ظاهر آيه شريفه هم همين باشد

 در
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 .را به همان معنايى كه كرديم بگيريم «جاهد» تمام عمر با هيچ منافقى نجنگيده، ناگزير بايد كلمه
گيرى با آنان در اقامه حدود است، چون بيشتر كسانى كه در عهد منظور از جهاد، سخت: انداز مفسرين گفته 1بعضى
ولى خواننده عزيز خودش به نادرستى اين . خوردند، همين منافقين بودندحد مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 .سخن واقف است

 [رواياتى در ذيل آيات نخست سوره تحريم و شان نزول آن آيات]بحث روايتى 

ياَ ﴿ هروايت كرده كه در تفسير آي( سلامعلیه ال)قمى در تفسير خود به سندى كه به ابن السيار دارد، از او از امام صادق 
وْوَاجِكَ 

َ
ُ لكََ تبَْتَغِ مَرْضَاتَ أ حَله الَلَّه

َ
ِمُ مَا أ يُّهَا الَنهبُِِّ لمَِ تَُرَ 

َ
الله  صلى)عايشه و حفصه روزى كه رسول خدا : فرموده است ﴾أ

ى، جناب اعتراض كردند كه چرا به خانه ماريه رفت در خانه ماريه قبطيه بودند به گوش نشستند، و بعدا به آن( عليه وآله و سلم
شوم، خداى تعالى در اين آيه آن جناب را عتاب كرد كه چرا حلال خدا حضرت سوگند خورد كه و اللَّه ديگر نزديك او نمى

 .2را بر خود حرام كردى، كفاره قسم را بده، و هم چنان به همسرت سر بزن
من از آن جناب از مردى پرسيدم كه : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)امام باقر و در كافى به سند خود از زراره از 

ا او را گفتم خدزدم و مىبه همسرش گفته: تو بر من حرامى، حضرت فرمود: اگر من حاكم مبسوط اليد بودم توى سرش مى
ته هيچ اثرى ندارد، و زنش هم چنان زن كنى؟ بله اين مرد سخنى كه گفاى بر خود حرامش مىبر تو حلال كرده، به چه اجازه

او است، تنها دروغى به زبان خود رانده، و به حلال خدا گفته كه تو بر من حرامى، و گرنه با اين كلام نه طلاقى واقع شده و 
 شود.اى لازم مىنه كفاره

حَله اَ ﴿ عرضه داشتم: پس آيه شريفه
َ
ِمُ مَا أ يُّهَا الَنهبُِِّ لمَِ تَُرَ 

َ
ُ لكََ ياَ أ گويد؟ اين آيه كفاره را واجب كرده چه مى، ﴾للَّه

بر خود حرام كرد، و سوگند خورد  است؟ فرمود: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ماريه را در عين اينكه همسرش بود
 .3اى كه بر آن جناب واجب شد كفاره سوگند بود، نه كفاره تحريمكه به او نزديك نشود، و كفاره
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در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابى حاتم و طبرانى و ابن مردويه، به سندى صحيح از ابن عباس روايت  و
رفت، در آنجا شربتى از عسل هر وقت به خانه همسرش سوده مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتكرده

شنوم، از آنجا به خانه حفصه من از تو بويى مى: ايشه رفت، عايشه گفتنوشيد، روزى از منزل سوده در آمد و به خانه عمى
به گمانم بوى شربتى باشد كه من در خانه سوده نوشيدم، و و اللَّه : حضرت فرمود. شنومرفت، او هم گفت من از تو بويى مى

يُّهَا الَنهبُِِّ لمَِ ﴿ نوشم، خداى تعالى اين آيه را فرستاد كهديگر نمى
َ
ُ لكََ ياَ أ حَله الَلَّه

َ
ِمُ مَا أ  .1﴾...تَُرَ 

اين حديث به طرق مختلف و الفاظى مختلف نقل شده، ليكن به روشنى با آيات مورد بحث كه همه در يك : مؤلف
 .شودسياق قرار دارند تطبيق نمى

به هم  و حفصه خيلىعايشه : اند كه گفتو نيز در آن كتاب است كه ابن سعد و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كرده
لى الله ص)جوشيدند، روزى حفصه به خانه پدرش عمر رفت، و با پدر گرم گفتگو شد، رسول خدا علاقمند بودند و با هم مى

وقتى خانه را از حفصه خالى ديد، فرستاد كنيزش بيايد، و با كنيزش در خانه حفصه بود، و اتفاقا آن روز ( عليه وآله و سلم
رفت، عايشه آن جناب را با كنيزش در خانه به خانه عايشه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا روزى بود كه بايد 

نيزش را ك( صلى الله عليه وآله و سلم)حفصه يافت، منتظر شد تا بيرون بيايد، و سخت دچار غيرت شده بود، رسول خدا 
رسول . نىكبا تو بود، به خدا سوگند تو با من بدى مىمن فهميدم كه چه كسى : بيرون كرد، و حفصه وارد خانه شد و گفت

د سپارم آن را حفظ كن. پرسيكنم، و من نزد تو سرى مىبه خدا سوگند راضيت مى. فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
چون  صهآن سر چيست؟ فرمود: آن اين است كه به خاطر رضايت تو اين كنيزم بر من حرام باشد و تو شاهد آن باش. حف

اش داد كه رسول اين را شنيد نزد عايشه رفت و سر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را نزد او فاش ساخت، و مژده
خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كنيز خود را بر خود حرام كرد، همين كه حفصه اين عمل خلاف را انجام داد، خداى تعالى 

ُ لكََ ﴿ :اخت، و در آخر فرمودپيامبر گراميش را بر آن واقف س حَله الَلَّه
َ
ِمُ مَا أ يُّهَا الَنهبُِِّ لمَِ تَُرَ 

َ
 .2﴾ياَ أ

عْرَضَ عَنْ ﴿ اين روايت هم آن طور كه بايد به روشنى با آيات مورد بحث و مخصوصا با جمله: مؤلف
َ
عَرهفَ بَعْضَهُ وَ أ

تعالى بعضى از خلافكاريهاى آن دو زن را بيان كرد، و همه را  سازد، زيرا ظاهر اين عبارت اين است كه خداىنمى ﴾بَعْضٍ 
 ياَ﴿ بيان نكرد، و ظاهر عبارت
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يُّهَا الَنهبُِِّ 
َ
فاش ساخت، و به آن جناب عتاب كرد ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين است كه همه آن اسرار را براى رسول خدا  ﴾أ

 .كنىر خود حرام مىكه چرا چيزى را كه پروردگارت برايت حلال كرده ب
سََه الَنهبُِِّ ﴿ اند كه در تفسير آيهو نيز در آن كتاب است كه طبرانى و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كرده

َ
 إلَِى وَ إذِْ أ

وْوَاجِهِ حَدِيثا  
َ
در  (صلى الله عليه وآله و سلم)حفصه در خانه خودش به درون اطاق رفت و ديد كه رسول خدا : گفته ﴾بَعْضِ أ

ا به : جريان ربه حفصه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)دهد، رسول خدا حجره او با ماريه كنيزش عمل زناشويى انجام مى
عايشه خبر مده تا من به تو بشارتى بدهم، و آن بشارت اين است كه پدرت بعد از من و بعد از ابو بكر زمامدار مسلمانان 

 .شودمى
ى به تو خبر چه كس: پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)به عايشه رسانيد، عايشه از رسول خدا حفصه بلافاصله خبر را 

خداى عليم و خبير، عايشه گفت: من ديگر به روى تو نظر : شوند؟ فرمودداد كه پدر من و پدر حفصه بعد از تو زمامدار مى
وآله و سلم( هم او را بر خود حرام كرد، و اينجا بود كه  كنم تا ماريه را بر خود حرام كنى، رسول خدا )صلى الله عليهنمى

ِمُ ﴿ آيه شريفه يُّهَا الَنهبُِِّ لمَِ تَُرَ 
َ
 .1نازل گرديد ﴾...ياَ أ

روايات در اين باب بسيار زياد، و بسيار مختلف است، و در بيشتر آنها آمده كه ماريه را به خاطر كلام حفصه : مؤلف
كَ هَذَا﴿ كلام عايشه، و گوينده بر خود حرام كرد، نه به خاطر

َ
نْبَأ
َ
، حفصه بود، نه عايشه« چه كسى اين را به تو خبر داد ﴾مَنْ أ

 .و منظور حفصه از اين سؤال اين بود كه چه كسى به تو خبر داد كه من جريان ماريه را به عايشه رساندم
عْرَضَ عَنْ بَعْضٍ  عَرهفَ ﴿ و اين روايات با همه كثرتش در عين حال، ابهامى را كه در جمله

َ
هست، برطرف  ﴾بَعْضَهُ وَ أ

براى چه كسى بعضى از داستان را تعريف كرد، و از بعضى ( صلى الله عليه وآله و سلم)نكرده و روشن نكرده كه رسول خدا 
گوارى به زركه هيچ انسان بنقل كرده آمده است ( علیه السلام)بله در روايتى كه ابن مردويه از على . ديگرش صرفنظر نمود

عَرهفَ ﴿ فرمايد:دهد ته و توى يك ماجرا را در آورد، براى اينكه خداى عز و جل )در باره رسول گراميش( مىخود اجازه نمى
عْرَضَ عَنْ بَعْضٍ 

َ
و نيز در روايتى كه ابن . 2گيرى كشف كرد، و از بقيه آن صرفنظر نمودقسمتى از داستان را با پى ﴾بَعْضَهُ وَ أ
( صلى الله عليه وآله و سلم)آمده كه آن قسمتى را كه رسول خدا  4اندو ابن مردويه از ابن عباس نقل كرده 3، از مجاهدابى حاتم

 گيريش صرفنظر نمودگيرى و كشف كرد مساله ماريه بود، و آنچه را كه از پىپى
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 .ندمساله زمامدارى ابو بكر و عمر بعد از رحلت خود بود، چون ترسيد اشاعه پيدا ك
اشكالى كه متوجه اين دو روايت است اين است كه كجاى اين كار كرامت و بزرگوارى است، آيا افشا كردن ماجراى 

و يا پنهان كردن زمامدارى ابو بكر و عمر بزرگوارى است؟ يا اينكه ! ؟(كه يك مساله خانوادگى است بزرگوارى است)ماريه 
دارد، و سان بزرگوار همواره مسائل خانوادگى و ناموسى خود را پنهان مىاگر كرامتى باشد در عكس اين قضيه است؟ يك ان

 .گذاردمسائل اجتماعى را در اطلاع همه مى
علاوه بر اين، سبب نزول آيه از عمر بن خطاب به چند طريق روايت شده، و در روايات او اسمى از اين ماجرا برده 

من همواره حريص : از ابن عباس روايت شده كه گفت 3و ترمذى 2و مسلم 1اى از كتب حديث نظير بخارىنشده، مثلا در عده
ِ فَقَدْ صَغَتْ ﴿ را كه آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)بودم، از عمر جريان دو نفر از همسران رسول خدا  إنِْ تَتُوباَ إلَِى الَلَّه

رفت، من نيز با او حج كردم، در بين راه عمر از جاده  تا آنكه سالى عمر به حج: در باره آنان نازل شده بپرسم ﴾قُلُوبُكُمَا
ت، اى نشسمشك آب را گرفتم، و با او رفتم، ديدم بله در نقطه( خواهد دست به آب برساندمن حس كردم مى)منحرف شد، 

 (.و يا دست خود را بشويد)ايستادم تا كارش تمام شد، بعد آب به دستش ريختم تا وضو بگيرد، 
 :ودهشان فرمكه خداى تعالى در باره( صلى الله عليه وآله و سلم)امير المؤمنين آن دو زن از زنان رسول خدا  اى: گفتمآنگاه 

ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴿ : اين از تو عجب است، اى ابن عباس، آن دو زن عايشه و حفصه كيانند؟ گفت ﴾إنِْ تَتُوباَ إلَِى الَلَّه
 ن را برايم نقل كرد.شروع كرد جريانشاآنگاه بودند، 

و گفت: ما مردم قريش و اهل مكه زنان را توسرى خور خود داشتيم، و بر آنان مسلط بوديم، و چون به مدينه مهاجرت 
كرديم، به مردمى برخورديم كه توسرى خور زنان خود هستند، و زنانشان بر آنان تسلط دارند، رفته رفته زنان ما هم شروع 

آمد، ز ياد گرفتن، روزى من به همسرم غضب كردم، و با او قهر نمودم، ولى او مرتب از در آشتى در مىكردند از زنان مدينه چي
ى كنى، )تو كه از پيغمبر بالاتر نيستى(، به خدا قسم زنان پيغمبر اگر بين يككردم، همسرم گفت چرا آشتى نمىو من آشتى نمى

زنان پيغمبر  كند و شب آشتى. گفتم:كشد، روز قهر مىز يك روز طول نمىاز آنها با پيغمبر اختلافى بيفتد، اين كدورت بيش ا
 هم هر كدامشان چنين
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 كنند زيانكارند.
اى از انصار بود، كه با او نوبت گذاشته بودم، يك گفت: و منزل من در مدينه در محله عوالى بود، و مرا همسايهآنگاه 

ت آورد، و يك نوبرفت و خبر وحى و اخبار ديگر را براى من مىو سلم( مىبار او به خدمت رسول خدا )صلى الله عليه وآله 
 رفتم.من مى

نند كه كهاى خود را نعل مىكرديم، كه قبيله غسان دارند اسبچند روزى داشتيم با آن همسايه صحبت مى در اين بين
ان آيا قبيله غس: مهمى رخ داده، پرسيدم حادثه: به جنگ ما بيايند، روزى به طرف خانه آمد و درب خانه مرا كوبيد و گفت

ود زنان خ( صلى الله عليه وآله و سلم)تر است، و آن اين است كه رسول خدا اى كه از حمله غسان مهمآمده؟ گفت نه، حادثه
ول كردم كه رسمن در دلم گفتم اى داد و بيداد حفصه دخترم بيچاره شد، و من اين را هميشه پيش بينى مى. را طلاق داده

نتواند با دختر من زندگى كند، و سرانجام او را طلاق دهد، همين كه نماز صبح را خوانديم، ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 عليه صلى الله)پرسيدم آيا رسول خدا . كندلباس خود را پوشيدم و به طرف خانه حفصه روان شدم، ديدم حفصه گريه مى

نام باغى است كه ماريه در آن منزل )دانم، ولى از من كناره گيرى كرده و در مشربه نمى :تو را طلاق داد؟ گفت( وآله و سلم
من به طرف مشربه رفتم، در آنجا به غلامى . عزلت گزيده( گفتندداشت، و به همين مناسبت آن باغ را مشربه ام ابراهيم مى

بگير داخل شوم غلام سياه برگشت و گفت اجازه  اجازه( صلى الله عليه وآله و سلم)سياه برخوردم، گفتم از رسول خدا 
ستند، پهلوى گريگرفتم، ليكن حضرت چيزى نفرمود، ناگزير به طرف مسجد رفتم و پيرامون مسجد جمعيتى را ديدم كه مى

 .آنها نشستم
ت و رون رفغلام به د. ولى نتوانستم خود را آرام كنم، دوباره برخاستم نزد غلام سياه آمده گفتم برايم اجازه بگير

برگشت، و گفت اجازه گرفتم، ليكن حضرت چيزى نگفت، همين كه خواستم برگردم، غلام صدايم زد كه برگرد و داخل 
به حصيرى تكيه كرده و خشونت ( صلى الله عليه وآله و سلم)شو، حضرت اجازه فرمودند، داخل منزل شدم ديدم رسول خدا 

ا اى؟ فرمود: نه، عرض كردم: اللَّه اكبر، يول اللَّه آيا زنان خود را طلاق گفتهيا رس: عرض كردم. حصير در بدنش اثر گذاشته
اند، چون در ايم زنان ما بد هوا شدهرسول اللَّه ما مردم قريش همواره مسلط بر زنان خود بوديم، از روزى كه وارد مدينه شده

بدون اينكه پروايى داشته باشد و به خشم من اعتنايى مدينه زنان بر مردان مسلطند، روزى من به همسرم خشم كردم، ولى او 
بكند با من گفت و شنود و نشست و برخاست كرد، من به او پرخاش كردم كه مثلا چقدر پررويى گفت: پررويى ندارد، به 

كشد، مىن خدا سوگند زنان رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( همينطورند، اگر كدورتى پيش بيايد بيشتر از يك روز طول
 شبش با آن حضرت گفت و شنود

  



كنند، هر كس اين كار را بكند هم بد مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كنند، من در پاسخ همسرم گفتم زنان رسول خدا مى
 زيانكار است، بعدا روزى به خانه دخترم حفصه رفتم، از او پرسيدم آيا شما زنان پيامبر اينطوريد كه سر به سر آن جناب

خت و هر كس از شما چنين كند بدب: آرى، گفتم :دهيد؟ حفصه گفتگذاريد، و اگر قهر هم بكنيد تا شب بيشتر ادامه نمىمى
زيانكار است، براى اينكه چه امنيتى داريد، از اينكه خداى تعالى به خاطر خشم رسولش بر شما خشم كند؟ و آيا بعد از خشم 

 .چون اين را شنيد تبسم كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)ا خدا جز هلاكت چه خواهد بود، رسول خد
مگذار، و از او ( صلى الله عليه وآله و سلم)عرض كردم من همواره به حفصه سفارش كردم سر به سر رسول خدا 

ول ستر بود، و نزد رچيزى درخواست مكن، هر چه خواستى به خود من بگو تا برايت فراهم كنم، و اگر هوويت از تو قشنگ
 .بسم كردبار ديگر ت( صلى الله عليه وآله و سلم) تر بود تحريك نشوى، رسول خدامحبوب( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

همين كه اجازه . دهى خودمانى و آزاد بنشينم؟ فرمود بلهعرض كردم اجازه مى( من چون آن جناب را خوشحال ديدم)
يا رسول  :انه افكندم، بجز سه قطع پوست دباغى نشده چيزى نيافتم، عرض كردمداد سرم را بلند كردم و نگاهى به اطراف خ

 پرستند چه زندگى مرفه واللَّه دعا بفرما و از خدا وسعتى براى امتت درخواست كن، مردم فارس و روم با اينكه خدا را نمى
اب آيا اى پسر خط: فرمودآنگاه و نشست،  برخاست( صلى الله عليه وآله و سلم)اى دارند، تا اين را گفتم رسول خدا گشاده

به شك افتادى؟ آخر آنها مردمى كافرند، و خداى ( دستى من و امتم نسبت به حقانيت دين مناز دارايى روم و فارس و تهى)
مان در ه)( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا . اند همه را در دنيا به آنان دادهتعالى هر سهمى كه از خوشى زندگى داشته

سوگند ياد كرده بود كه به خانه همسران خود نرود، و خدا او را در اين باب مورد عتاب قرار داده، و برايش كفاره سوگند ( ايام
 .را واجب كرده بود

و ليكن به طورى كه ملاحظه  -اين داستان از عمر بن خطاب به طور مختصر و مفصل به چند طريق نقل شده، : مؤلف
پرده به بعضى از همسرانش س( صلى الله عليه وآله و سلم)ن روايت هيچ سخنى در باره اينكه سرى كه رسول خدا اي -كنيد مى

بود چه بوده؟ ندارد، و نيز در آن نيامده كه آنچه افشا كرد چه بوده و آنچه از افشايش اعراض فرمود چه بوده، با اينكه مهم به 
 .دست آوردن اين معانى است

صلى الله )آيد كه مراد از تحريم حلال در آيه شريفه اين است كه رسول خدا ز ظاهر اين روايت برمىو در عين حال ا
لت فرمايد، چون آيه شريفه دلاتمامى زنان خود را بر خود حرام كرده بوده، با اينكه آيه شريفه غير اين را مى( عليه وآله و سلم

 دارد بر اينكه آن جناب در صدد
  



انش بوده، و به خاطر دلخوشى آنان چيزى را بر خود حرام كرده، علاوه بر اين در اين روايات نيامده كه تحصيل رضاى همسر
ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَ إنِْ تَظَاهَرَا ﴿ :چرا مساله توبه را به دو نفر از زنان آن حضرت اختصاص داد و فرمود إنِْ تَتُوباَ إلَِى الَلَّه

 .﴾...عَلَيْهِ 

است و اينكه چگونه اهل خود را ( عليه السلام)على  «صالح المؤمنين» راجع به اينكه منظور از رواياتى
هْليِكُمْ ناَرا  ﴿ از آتش حفظ كنيم

َ
نفُْسَكُمْ وَ أ

َ
  ﴾...قُوا أ

ور منظ: رمودفشنيدم مى( علیه السلام)من از امام باقر : و در تفسير قمى به سند خود از ابى بصير روايت آورده كه گفت
َ هُوَ مَوْلاهَُ وَ جِبِِْ ﴿ از صالح المؤمنين در آيه شريفه يْهِ فَإنِه الَلَّه

ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَ إنِْ تَظَاهَرَا عَلَ لُ وَ يإنِْ تَتُوباَ إلَِى الَلَّه
 .1على بن ابى طالب )علیه السلام( است ﴾صَالحُِ الَمُْؤْمِنيَِ 

ه صلى الله عليه وآل)از رسول خدا : ن مردويه از اسماء بنت عميس روايت كرده كه گفتو در الدر المنثور است كه اب
على  صالح المؤمنين: فرمودو مى «و صالح المؤمنين» رسيد به جملهكرد تا مىرا تلاوت مى ﴾...إنِْ تَتُوباَ﴿ شنيدم آيه( و سلم

 .2بن ابى طالب است
اس در اين محمد بن عب: ابى بصير كه در سابق نقل كرديم گفته است صاحب تفسير برهان بعد از نقل روايت: مؤلف

خود صاحب برهان مقدارى از آن احاديث را نقل كرده آنگاه معنا پنجاه و دو حديث از طرق خاصه و عامه جمع آورى كرده، 
 .3است

ياَ ﴿ وقتى آيه: كرده كه فرمود روايت( علیه السلام)و در كافى به سند خود از عبد الاعلى مولاى آل سام از امام صادق 
هْليِكُمْ ناَرا  

َ
نْفُسَكُمْ وَ أ

َ
ِينَ آمَنُوا قوُا أ يُّهَا الََّه

َ
نازل شد، مردى از مؤمنين نشست و شروع كرد به گريه كردن، و گفتن اينكه  ﴾أ

خدا )صلى الله عليه وآله  ام. رسولدارى از زن و فرزند خود نيز شدهدارى نفس خودم عاجز بودم، اينك مامور نگهمن از نگه
كنى، و ايشان را و سلم( به او فرمود: در نگهدارى اهلت همين بس است كه به ايشان امر كنى آنچه را كه به خودت امر مى

 .4كنىنهى كنى از آنچه كه خودت را نهى مى
نْفُ ﴿ و نيز در كافى به سند خود از سماعه از ابى بصير روايت كرده كه ذيل آيه

َ
هْليِكُمْ ناَرا  قُوا أ

َ
از امام : هگفت ﴾سَكُمْ وَ أ

: آنها را امر كن بدانچه كه خدا امر كرده، و نهى كن از آنچه پرسيدم چگونه زن و فرزند را از آتش دوزخ حفظ كنم؟ فرمود
يت كردند اى، و اگر نافرمانات عمل نمودهاى، و به وظيفهخدا نهى كرده، اگر اطاعتت كردند كه تو ايشان را حفظ كرده

 .5اىاى ادا كردهخودشان گنهكارند، تو آنچه را بر عهده داشته
 .6اين روايت را به طرقى ديگر از ذرعه از ابى بصير از آن امام بزرگوار نقل كرده: مؤلف
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ى و)عبد الرزاق، فاريابى، سعيد بن منصور، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، حاكم : و در الدر المنثور است كه
نْفُسَكُمْ قُو﴿ اند كه در تفسير آيهاز على بن ابى طالب روايت آورده، «المدخل» ، و بيهقى در كتاب(حديث را صحيح دانسته

َ
ا أ

هْليِكُمْ ناَرا  
َ
 .1خود و زن و بچه خود را تعليم خير دهيد، و آنان را ادب نماييد: فرمود ﴾وَ أ

( لمصلى الله عليه وآله و س)رسول خدا  :بن اسلم روايت كرده كه گفتو نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از زيد 
هْليِكُمْ ناَرا  ﴿ آيه شريفه

َ
نْفُسَكُمْ وَ أ

َ
شش را تلاوت كرد، و سپس در پاسخ كسانى كه پرسيدند چگونه اهل خود را از  ﴾قُوا أ

 .2كراهت دارد نهى كنيددارد امرشان كنيد، و از آنچه خدا بدانچه خدا دوست مى: آتش حفظ كنيم؟ فرمود

 چند روايت پيرامون مراد از توبه نصوح و راجع به نور مؤمنين در روز قيامت
ياَ ﴿ ريفهپرسيدم آيه ش( علیه السلام)از امام صادق : و در كافى به سند خود از ابى الصباح كنانى روايت كرده كه گفت

ِ تَ  ِينَ آمَنُوا توُبُوا إلَِى الَلَّه يُّهَا الََّه
َ
به اينكه بنده خدا از گناهى توبه كند، و ديگر آن گناه : به چه معنا است؟ فرمود ﴾وْبةَ  نصَُوحا  أ

گويد: من از حضرت ابى الحسن )علیه السلام( از را مرتكب نشود )اين توبه نصوح و خالص است(. محمد بن فضيل مى
 .3ار نكند )تا آخر حديث(اين آيه پرسيدم. فرمود: اينكه از گناه توبه كند و ديگر آن را تكر

 عليه صلى الله)معاذ بن جبل بن رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت
اينكه بنده خدا از گناهى كه كرده پشيمان شود و به : يا رسول اللَّه توبه نصوح چيست؟ فرمود: عرضه داشت( وآله و سلم

 .4گرددى كند، و ديگر آن گناه را مرتكب نشود، همانطور كه شير بعد از دوشيدن ديگر به پستان برنمىدرگاه خدا عذرخواه
 .مؤلف: روايات در اين معنا از طرق شيعه و سنى بسيار است

 يسَْعَ ﴿ در تفسير آيه( علیه السلام)امام صادق : و در كافى به سند خود از صالح بن سهل همدانى روايت آورده كه گفت
يْمَانهِِمْ 

َ
يْدِيهِمْ وَ بأِ

َ
اينان امامان مؤمنينند، كه در روز قيامت نورشان جلو پاى مؤمنين و طرف راست آنها : فرمود ﴾نوُرُهُمْ بيََْ أ

آيند، و با نور اى ديگر آمده كه خود امامان جلو مؤمنين و طرف راست آنان به حركت در مىآيد. در نسخهبه حركت در مى
 .5كنند، تا آنان را به منزلهاى اهل بهشت برسانندين را روشن مىخود راه مؤمن

س آن روز هر ك: نقل كرده كه در تفسير آيه بالا فرموده( علیه السلام)و در تفسير قمى آمده كه ابى الجارود از امام باقر 
 .6يابد، و البته هر مؤمنى در آن روز نور داردنور داشته باشد نجات مى
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 [12تا  10آيات (: 66]سوره تحريم )

تَ لوُطٍ كََنَتَا تََتَْ عَبْدَينِْ مِنْ عِبَادِناَ صَ ﴿
َ
تَ نوُحٍ وَ امِْرَأ

َ
ينَ كَفَرُوا امِْرَأ ِ ُ مَثَلا  للَِّه بَ الَلَّه الِْيَِْ فَخَانَتَاهُمَا فَلمَْ ضََُ

ِ شَيئْا  وَ قيِلَ ادُْخُلاَ الَنهارَ مَعَ  اخِليَِ يُغْنيَِا عَنْهُمَا مِنَ الَلَّه ِ  ١٠ الَده تَ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ ربَ 
َ
ِينَ آمَنُوا امِْرَأ ُ مَثَلا  للَِّه وَ ضََُبَ الَلَّه

المِِيَ  حْصَنَتْ وَ مَرْيَمَ ابِْنَتَ عِ  ١١ ابِنِْ لِى عِنْدَكَ بيَتْا  فِِ الََْْنهةِ وَ نََ ِنِِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَ عَمَلهِِ وَ نََ ِنِِ مِنَ الَقَْوْمِ الَظه
َ
مْرَانَ الَهتِِ أ

قتَْ بكَِلمَِاتِ رَب هَِا وَ كُتُبهِِ وَ كََنتَْ مِنَ الَقَْانتِيَِ   ﴾١٢ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَده

 ترجمه آيات

از  فرخداى تعالى براى كسانى كه كافر شدند مثلى زده و آن همسر نوح و همسر لوط است كه در تحت فرمان دو ن
بندگان صالح ما بودند، و اين دو زن به آن دو بنده صالح خيانت كردند و همسريشان با پيامبران هيچ سودى برايشان نكرد و 

 (.10)شوند از عذاب خدا جلوگير نشد و به ايشان گفته شد داخل آتش شويد همانطور كه بيگانگان با انبيا داخل مى
ارا نزد پروردگ: زند و آن داستان همسر فرعون است كه گفتان آوردند مثلى مىو نيز خداى تعالى براى كسانى كه ايم

 (.11)اى در بهشت بنا كن و مرا از فرعون و عمل او نجات بده و از مردم ستمكار برهان خودت برايم خانه
روردگار خود و و داستان مريم دختر عمران است كه بانويى پاك بود، و ما در او از روح خود دميديم و او كلمات پ

 (.12)كتب او را تصديق كرد و از خاشعان بود 
  



ل با ذكر دو مث( حفصه و عايشه)بيان آيات تعريض شديد به دو همسر پيامبر 
 .بيانگر اينكه هيچ سبب و نسبى ملاك كرامت و برترى نيست

مثلى  كند، و يكى همجسم مىاين آيات كريمه متضمن دو تا مثل است، يكى مثلى كه خدا به وسيله آن حال كفار را م
ه كند كه اگر چنين شدند بكه بيانگر حال مؤمنين است، مثل اول وضع كفار را در شقاوت و هلاكت روشن نموده، بيان مى

خواهد سر خاطر خيانتى بود كه به خدا و رسولش كردند، و سرانجام خيانت به خدا و رسول همين است، از هر كس كه مى
ى سر بزند كه وابسته و متصل به انبيا باشد، و مثل دومى بيانگر اين حقيقت است كه سعادت و رستگارى بزند، هر چند از كس

مؤمنين هم تنها به خاطر ايمان خالصشان به خدا و رسول و قنوتشان و حسن اطاعتشان بوده، و اتصال و خويشاوندى كه با 
 .كرامت نزد خدا تنها و تنها تقوى است و بسشود ملاك كفار داشتند ضررى به حالشان نداشت، پس معلوم مى

زند، كه هر دو همسر دو و براى مجسم كردن اين معنا نخست حال اين طايفه اول را به حال دو تا زن تاريخ مثل مى
دو  ن حال اينو با اي -و چه كرامتى بزرگتر از اين  -پيامبر بزرگوار بودند، دو پيامبرى كه خداى تعالى عبد صالحشان ناميده 

زن به آن دو بزرگوار خيانت كردند، و در نتيجه فرمان الهى رسيد كه با ساير دوزخيان داخل دوزخ گردند، پس اين دو زن 
همسر و هم بستر دو پيامبر بزرگوار بودند، اما همسرى آنان سودى به حالشان نبخشيد، و بدون كسب كمترين امتيازى در 

 .زمره هالكان به هلاكت رسيدند
زند، يكى همسر فرعون است، كه درجه كفر شوهرش بدانجا رسيد كه در دوم را به دو زن ديگر تاريخ مثل مى و طايفه

اما اين همسر به خدا ايمان آورد، و ايمانى ، «رب اعلاى شما منم»  :فرياد زد( شرمى و جنونبا كمال بى)بين مردم معاصر خود 
ل بهشتش كرد، و قدرت همسرى چون فرعون و كفر او نتوانست به ايمان خالص آورد، و خداى تعالى او را نجات داد و داخ

اى وارد سازد، دومى مريم دختر عمران است، مريم صديقه و قانته كه خدايش به كرامت خود گراميش داشت، و وى خدشه
 .از روح خود در او بدميد

يز به شده، كه آن دو ن( عليه وآله و سلمصلى الله )و در اين تمثيل تعريض و چوبكارى سختى به دو همسر رسول خدا 
بينيم آن جناب خيانت كردند و سر او را فاش ساخته، عليه او دست به دست هم دادند و اذيتش كردند، و مخصوصا وقتى مى

 .فهميم كه اين تعريض تا چه حد شديد استدارد، مى( داخل دوزخ شويد)سخن از كفر و خيانت و فرمان 

 با اينكه همسر پيامبر بودند( عليه السلام)و همسر لوط ( عليه السلام)ح سر انجام بد همسر نو
تَ لوُطٍ كََنَتَا تََتَْ عَبْدَينِْ مِنْ ﴿

َ
تَ نوُحٍ وَ امِْرَأ

َ
ينَ كَفَرُوا امِْرَأ ِ ُ مَثَلا  للَِّه بَ الَلَّه  ضََُ

  



 ﴾...عِبَادِناَ صَالِْيَِْ فَخَانَتَاهُمَا
هر دو به يك معنا است، با اين تفاوت كه خيانت را در خصوص نفاقى « نفاق» كلمهو « خيانت» كلمه: گويدراغب مى

برند كه در مورد دين بورزند، اين معناى برند كه در مورد عهد و امانت بورزند، و نفاق را در خصوص خيانتى بكار مىبكار مى
پس خيانت به معناى مخالفت با حق به وسيله  اصلى و موارد استعمال اصلى اين دو كلمه بود، ولى بعدها درهم و برهم شد،

ته و هم گف« من به فلانى خيانت كردم -خنت فلانا » :شودنقض سرى عهد است، و مقابل خيانت امانت است، هم گفته مى
 .1«من به امانت فلانى خيانت كردم -خنت امانة فلان » :شودمى

ينَ كَفَرُوا﴿ در باره جمله ِ كى اينكه اين جمله متعلق باشد به مثل، كه در آن صورت معنا چنين دو احتمال هست، ي ﴾للَِّه
خداى تعالى مثلى زده كه با آن حال كسانى را كه كافر شدند ممثل كند، و بفهماند كه خويشاونديشان به بندگان صالح : شودمى

 متعلق به فعل دوم اينكهو احتمال . سودى به حالشان ندارد، هم چنان كه سودى به حال همسر نوح و همسر لوط نداشت
خداى تعالى زن نوح و لوط و سرگذشت آنان را مثل زده براى كفار تا : شودباشد، كه در آن صورت معنا چنين مى« ضرب»

عبرت بگيرند، و بفهمند كه اتصال و خويشاوندى با صالحان از بندگان خدا سودى به حالشان نداشت، اينها نيز با خيانتى كه 
 .كردند اهل آتش خواهند بود( صلى الله عليه وآله و سلم)ا نسبت به رسول خد

اين دو زن در تحت دو نفر : و منظور از اينكه فرمود، «ضرب» مفعولند براى فعل« امرأت لوط» و« امرأت نوح» دو كلمه
 .از بندگان صالح ما بودند اين است كه همسر آن دو بودند

﴿ ِ گردد، و برمى «امرأتين» و تثنيه دومى به كلمه، «عبدين» ضمير تثنيه اولى به كلمه ﴾شَيئْا  فَلَمْ يُغْنيَِا عَنْهُمَا مِنَ الَلَّه
 .اى از عذاب خدا را كه متوجه آن دو زن شد از آنان دور نكردندمعناى جمله اين است كه آن دو بنده صالح ما ذره

اخِليَِ ﴿ فته شد، داخل آتش شويد همانطور كه سايرين و بيگانگان از انبيا يعنى به ايشان گ ﴾وَ قيِلَ ادُْخُلاَ الَنهارَ مَعَ الَده
قوم نوح و قوم لوط است، هم چنان كه آيه زير هم كه در باره همسر نوح است به اين « داخلين» و منظور از. شوندداخل مى

مْرُناَ وَ فَارَ الََهنُّورُ قُلنَْ ﴿ :فرمايدمعنا اشاره دارد، مى
َ
هْلكََ إلِاه مَنْ سَبَقَ حَتِه إذَِا جَاءَ أ

َ
ٍ وَوجَْيِْ اثِْنَيِْ وَ أ

ا احِِْْلْ فيِهَا مِنْ كُُ 
هْلكَِ ﴿ :فرمايداى ديگر كه راجع به همسر لوط است، و مى، و آيه2﴾عَلَيْهِ الَقَْوْلُ 

َ
سَِْ بأِ

َ
 فَأ
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تا آنكه عذاب ما رسيد، و تنور جوشيدن آغاز كرد، بدو گفتيم از هر جنسى دو فرد راى سوار كشتى كن، اهل خودت راى نيز، مگر آن كسى كه  2
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تَ 
َ
حَد  إلِاه امِْرَأ

َ
صَابَهُمْ بقِِطْعٍ مِنَ الَلهيْلِ وَ لاَ يلَْتَفِتْ مِنْكُمْ أ

َ
مع » ، ممكن هم هست منظور از جمله1﴾كَ إنِههُ مُصِيبُهَا مَا أ

ولى به هر حال لطف اين جمله را از نظر دور )خصوص كفار از قوم نوح و لوط نباشد، بلكه عموم كفار باشد ، «الداخلين
 ا ساير دوزخيان هيچ فرقى نداريد، و اتصالشما با همه اتصالى كه با نوح و لوط داشتيد، امروز ب: خواهد اشاره كندمدار، كه مى

 (.و همسرى با انبيا خردلى در سرنوشت شما دخالت ندارد
قدارى آن مآورد، و نيز داخلين را مطلق ذكر كرد، براى اين بود كه به بى« گفته شد -قيل » و اگر اين خطاب را در قالب

و كرامتى ندارند، و خداى تعالى هيچ باك و پروايى ندارد، كه  دو زن، و همه كفار اشاره كند، و بفهماند نزد خدا هيچ ارزش
 .شوندآن دو در كجا و به چه سرنوشتى هلاك مى

 هايش از پروردگار متعالشرح دعاى همسر فرعون و درخواست
ِ ابِنِْ لِى عِ ﴿ تَ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَب 

َ
ينَ آمَنُوا امِْرَأ ِ ُ مَثَلا  للَِّه  ﴾...نْدَكَ بيَتْا  فِِ الَْْنَهةِ وَ ضََُبَ الَلَّه

ينَ آمَنُوا﴿ بحثى كه بايد در باره جمله ِ ينَ كَفَرُوا﴿ داشته باشيم، همان بحثى است كه در جمله ﴾للَِّه ِ  .يمداشت ﴾للَِّه
ِ ابِنِْ لِى عِنْدَكَ بيَتْا  فِِ الََْْنهةِ ﴿ و در جمله ر ا كه يك بنده شايسته در مسيخداى سبحان تمامى آرزوهايى ر، ﴾إذِْ قاَلتَْ ربَ 

عبوديتش دارد خلاصه نموده، براى اينكه وقتى ايمان كسى كامل شد ظاهر و باطنش هماهنگ، و قلب و زبانش هماواز 
وراند، پرگويد، و در دل آرزويى را نمىكند مگر آنچه را كه مىكند، و نمىگويد مگر آنچه را كه مىشود، چنين كسى نمىمى

 .جويدكند، مگر همان چيزى را كه با عمل خود آن را مىخواست آن را نمىو در زبان در
اى كه در عبوديت داشت، دعايى را نقل و چون خداى تعالى در خلال تمثيل حال اين بانو، و اشاره به منزلت خاصه

ديت او است، و در طول زندگى كند بر اينكه دعاى او عنوان جامعى براى عبوكند كه او به زبان رانده، همين خود دلالت مىمى
اى بنا كند، و از فرعون و عمل كرده، و درخواستش اين بوده كه خداى تعالى برايش در بهشت خانههم همان آرزو را دنبال مى

پس همسر فرعون جوار رحمت پروردگارش را خواسته، خواسته است تا با خدا نزديك . او و از همه ستمكاران نجاتش دهد
 نزديكى با خدا را بر نزديكى با فرعونباشد، و اين 

  
                                                      

و زنهار، كسى متوجه رفتن شما نشود، اما همسرت را مبر، كه او نيز به همان عذابى گرفتار  خاندان خود را شبانه در پاسى از شب بيرون ببر، 1
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ده، و شكرده يافت مىترجيح داده، با اينكه نزديكى با فرعون همه لذات را در پى داشته، در دربار او آنچه را كه دل آرزو مى
 ىشود همسر فرعون چشم از تمامشده، پس معلوم مىرسيده، در آنجا يافت مىحتى آنچه كه آرزوى يك انسان بدان نمى

رسيده، بلكه در عين اينكه همه آن لذات برايش لذات زندگى دنيا دوخته بوده، آن هم نه به خاطر اينكه دستش به آنها نمى
فراهم بوده، مع ذلك از آنها چشم پوشيده، و به كراماتى كه نزد خدا است، و به قرب خدا دل بسته بوده، و به غيب ايمان 

 .مت ورزيده، تا از دنيا رفته استآورده، و در برابر ايمان خود استقا
تواند براى همه پويندگان اين راه، مثل و اين قدمى كه همسر فرعون در راه بندگى خدا برداشته، قدمى است كه مى

باشد، و به همين جهت خداى سبحان حال او و آرزوى او و عمل در طول زندگى او را در دعايى مختصر خلاصه كرد، دعايى 
كند قطع رابطه كرده، و به خبر مىهاى دنيا و هر چيزى كه آدمى را از خدا بىدهد كه او از تمامى سرگرمىنمىكه جز اين معنا 

 .پروردگار خود پناهنده شده، و جز اين آرزويى نداشته كه با خدا نزديك باشد، و در دار كرامت او منزل گزيند
زند، نام آن جناب به طورى كه در روايات آمده آسيه ثل مىبراى مؤمنين همسر فرعون را م، «امرأت فرعون» :فرمايدمى

ِ ابِنِْ لِى عِنْدَكَ بيَتْا  فِِ الََْْنهةِ ﴿ :بوده اى درخواست كرده كه هم نزد خدا باشد و هم در بهشت، در اين دعا خانه، ﴾إذِْ قاَلتَْ ربَ 
حْيَاء  ﴿ :چنان كه خود خداى تعالى فرموده و اين بدان جهت است كه بهشت دار قرب خدا و جوار رب العالمين است، هم

َ
أ

علاوه بر اين، حضور در نزد خداى تعالى و نزديكى او كرامتى است معنوى، و استقرار در بهشت كرامتى 1﴾عِنْدَ رَب هِِمْ يرُْوَقُونَ 
 .است صورى، پس جا دارد كه بنده خدا هر دو را از خدا بخواهد

منظورش از قوم ظالمين همان قوم فرعون است و اين دعا در حقيقت بيزارى ديگرى  ﴾المِِيَ وَ نََ ِنِِ مِنَ الَقَْوْمِ الَظه ﴿
اى ستمكار نجات دهد، هم چنان كه جمله قبلى كند، او را از جامعهاست از فرعونيان، و از خداى تعالى درخواست مى

 .درخواست نجات از مجتمع خاص خانوادگى بود

 (سلامعليها ال)اوصاف و فضائل مريم 
حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهِ مِنْ رُوحِنَا﴿

َ
 ﴾...وَ مَرْيَمَ ابِْنَتَ عِمْرَانَ الَهتِِ أ
داوند خ -... و ضرب اللَّه مثلا للذين امنوا مريم» :و تقديرش اين است كه، «امرأت فرعون» اين آيه عطف است به جمله

 .«...دانمريم را مثل زده براى كسانى كه ايمان آورده
بينيم كه به نام مباركش تصريح نموده، ولى در باره همسر فرعون چنين كارى نكرد، مى( علیه السلام)در خصوص مريم 

 اصولا در قرآن كريم جز مريم نام هيچ زنى برده نشده، تنها آن
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 .جناب است كه در حدود بيست و چند سوره و در سى و چند آيه نام او را برده است
حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهِ مِنْ رُوحِنَاالَهتِِ ﴿

َ
مريم  ستايد، و ستايشدر اين قسمت از آيه مريم را به خاطر عفتش مى ﴾أ

در قرآن كريم مكرر آمده، و شايد اين به خاطر رفتار ناپسندى باشد كه يهوديان نسبت به آن جناب روا داشته، ( علیه السلام)
و در سوره  1﴾وَ قوَْلهِِمْ لَىََ مَرْيَمَ بُهْتَانا  عَظِيما  ﴿ :فرمايدوى زدند، و قرآن كريم در حكايت آن مىو تهمتى باشد كه ايشان به 

حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهَا﴿ :فرمايدانبياء هم نظير اين قصه آمده مى
َ
 .2﴾وَ الَهتِِ أ

قتَْ بكَِلمَِاتِ رَب هَِا﴿ همان وحى انبيا باشد، تصديق  3ردگار خود را كه به قول بعضىيعنى مريم كلمات پرو ﴾وَ صَده
ولى اين وجه درست . مراد از كلمات خداى تعالى در اينجا وعده و تهديد و امر و نهى خداست: اندديگر گفته 4بعضى. كرد

 .د و امر و نهى است، ديگر احتياج نبود نام كتب خدا را ببرد، چون كتب آسمانى همان وعده و وعيبنابرايننيست، زيرا 
منظور از كتب خداى تعالى همان كتبى است كه شرايع خداى تعالى در آن است، شرايعى كه از آسمان نازل  - «و كتبه»

شده، مانند كتاب تورات و انجيل، و اصطلاح قرآن هم در كتب آسمانى همين است، و شايد منظور از تصديق كلمات 
مَا ﴿ :صديقه بوده، هم چنان كه در آيه زير فرموده( علیه السلام)اين باشد كه مريم پروردگارش و تصديق كتب خداى تعالى 

يقَة   ِ هُ صِد  مُّ
ُ
 .5﴾الَمَْسِيحُ ابِْنُ مَرْيَمَ إلِاه رسَُول  قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ الَرُّسُلُ وَ أ

و خاضع در برابر اويند، و دائما بر اين حال هستند، يعنى مريم از زمره مردمى بود كه مطيع خدا  ﴾وَ كََنتَْ مِنَ الَقَْانتِيَِ ﴿
را با اينكه زن بود، فردى از قانتين خواند با اينكه كلمه مذكور جمع مذكر است، بدين جهت بود كه ( علیه السلام)و اگر مريم 

 .بيشتر قانتين مردان هستند
( لامعلیه الس)اى ديگر، در خصوص مريم يهمؤيد اينكه قنوت به اين معنا است اين است كه قنوت به همين معنا در آ

ياَ مَرْيَمُ اقُْنُتِِ لرَِب كِِ وَ اسُْجُدِي وَ ارِْكَعِ مَعَ ﴿ :گويندآمده، آنجا كه ملائكه به حكايت قرآن كريم مريم را ندا داده مى
 .6﴾الَرهاكعِِيَ 
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يله خود مريم باشد، چون آن جناب از خاندان اند مراد از قانتين خصوص قوم و قباز مفسرين احتمال داده 1ولى بعضى
 .و از بيتى به وجود آمد كه عموما اهل صلاح و طاعت بودند

 به خاطر اينكه آيه شريفه در مقام تعريض ثانيابه خاطر وجهى كه قبلا ذكر كرديم، و  اولاولى اين احتمال بعيد است، 
است، و در چنين مقامى مناسب آن است كه منظور از قانتين عموم ( صلى الله عليه وآله و سلم)به دو تن از زنان رسول خدا 

 .اهل طاعت و خضوع براى خدا باشد

 ، خديجه، مريم و(عليها السلام)رواياتى پيرامون فضيلت فاطمه )بحث روايتى 
 (آسيه و در باره نحوه كشته شدن همسر فرعون

روايت كرده كه در شان نزول ( علیه السلام)مام صادق در تفسير برهان از شرف الدين نجفى، و او بدون ذكر سند از ا
تَ لوُطٍ ﴿ آيه شريفه

َ
تَ نوُحٍ وَ امِْرَأ

َ
ينَ كَفَرُوا امِْرَأ ِ ُ مَثَلا  للَِّه بَ الَلَّه اين مثل را خداى تعالى براى عايشه و : فرموده ﴾...ضََُ

آن جناب دست به دست هم داده، سر او را فاش  حفصه زده، كه عليه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و در دشمنى با
 .2كردند

ه از مردان، بسيارى ب: روايت كرده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و در مجمع البيان از ابو موسى از رسول خدا 
دوم مريم حد كمال رسيدند، ولى از زنان به جز چهار نفر به حد كمال نرسيدند، اول آسيه دختر مزاحم همسر فرعون، و 

 .3دختر عمران، و سوم خديجه دختر خويلد، و چهارم فاطمه دختر محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( بودند
ه اند ك، از ابن عباس روايت كرده(وى حديث را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه احمد و طبرانى و حاكم، 

افضل زنان اهل بهشت، خديجه دختر خويلد، و فاطمه دختر محمد : فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفت
)صلى الله عليه وآله و سلم(، و مريم دختر عمران، و آسيه دختر مزاحم همسر فرعون است، و در فضيلت او همين بس كه 

ِ ابِنِْ لِى عِنْدَكَ بيَتْا  فِِ ﴿ خداى تعالى داستانش را در قرآن براى ما ذكر كرده كه گفت:  .4﴾الََْْنهةِ رَب 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در همان كتاب آمده كه طبرانى از سعد بن جناده روايت كرده كه گفت

 .5خداى تعالى مريم دختر عمران و همسر فرعون و خواهر موسى را در بهشت به ازدواج من در آورد: فرمود
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ر فرعون به دست همسرش فرعون كشته شد، چون فرعون به دست آيد آسيه همسبه طورى كه از روايات برمى: مؤلف
 .آورده بود كه وى به خداى يگانه ايمان آورده، و اما اينكه به چه صورت كشته شده، روايات اختلاف دارند

 وقتى فرعون مطلع شد كه همسرش به خدا ايمان آورده، به او تكليف كرد كه به كفر برگردد،: در بعضى از آنها آمده كه
و او زير بار نرفت و حاضر نشد جز خدا كسى را بپرستد، فرعون دستور داد سنگ بسيار بزرگى بر سرش بيفكنند، به طورى 

 .1كه زير سنگ خرد شود، و مامورينش همين كار را كردند
يم وقتى او را براى عذاب حاضر كردند، دعايى كرد كه خداى تعالى آن را در قرآن كر: و در بعضى ديگر آمده كه

ِ ابِنِْ لِى عِنْدَكَ بيَتْا  فِِ الََْْنهةِ ﴿ حكايت نموده، و آن اين بود كه گفت و خداى تعالى دعايش را مستجاب نمود، و قبل ، ﴾...رَب 
جان شريفش از كالبد جدا شد، و سپس صخره بسيار بزرگى را بر جسد بيجانش آنگاه از شهادت خانه خود را در بهشت ديد 

 .2انداختند
اش داد، و در آخر سنگ بعضى ديگر آمده كه فرعون او را با چهار ميخ به زمين كوبيد، و از ناحيه سينه شكنجهو در 

 .و خدا داناتر است -3اش گذاشت، و در برابر تابش خورشيد رهايش كردآسيايى روى سينه
  

                                                      
 .246و  245، ص 6، ج الدر المنثور 1
 .246و  245، ص 6، ج الدر المنثور 2
 .246و  245، ص 6، ج الدر المنثور 3



  
  

 ( 67)سوره ملك 

 سوره ملك مكى است و سى آيه دارد 
  
  

 [14تا  1 آيات(: 67]سوره ملك )

ِ شَْ ﴿
ِي بيَِدِهِ الَمُْلكُْ وَ هُوَ لَىََ كُُ  ِ الَرهحْْنَِ الَرهحِيمِ تَبَارَكَ الََّه ِي خَلَقَ الَمَْوتَْ وَ الََْْيَاةَ لَِْبْلوَُكُمْ  ١ ءٍ قَدِير  بسِْمِ الَلَّه الََّه

حْسَنُ عَمَلا  وَ هُوَ الَعَْزِيزُ الَْغَفُورُ 
َ
يُّكُمْ أ

َ
ِي خَ  ٢ أ لقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقا  مَا ترَىَ فِِ خَلْقِ الَرهحَْْنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارجِْعِ الََّه

تيَِْ يَنْقَلبِْ إلَِْكَْ الَْْصََُِ خَاسِئا  وَ هُوَ حَسِير   ٣ الَْْصَََِ هَلْ ترَىَ مِنْ فُطُورٍ  مَاءَ اَ  ٤ ثُمه ارِجِْعِ الَْْصَََِ كَره نْيَا وَ لقََدْ وَيهنها الَسه لدُّ
عِيرِ  عْتَدْناَ لهَُمْ عَذَابَ الَسه

َ
يَاطِيِ وَ أ ينَ كَفَرُوا برَِب هِِمْ عَذَابُ جَهَنهمَ وَ بئِسَْ  ٥ بمَِصَابيِحَ وَ جَعَلْنَاهَا رجُُوما  للِشه ِ وَ للَِّه

لقُْوا فيِهَا سَمِعُوا لهََا شَهِيقا  وَ هَِِ تَفُورُ  ٦ الَمَْصِيرُ 
ُ
 لمَْ تكََادُ تَمَ  ٧ إذَِا أ

َ
لهَُمْ خَزَنَتُهَا أ

َ
لقَِْ فيِهَا فَوْج  سَأ

ُ
ُ مِنَ الَغَْيْظِ كُُهمَا أ يزه

تكُِمْ نذَِير  
ْ
ُ مِنْ شَْ  ٨ يَأ لَ الَلَّه بْنَا وَ قُلْنَا مَا نزَه نْتُمْ إلِاه فِِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ قاَلوُا بلََ قَدْ جَاءنََا نذَِير  فَكَذه

َ
كُنها  وَ قاَلوُا لوَْ  ٩ ءٍ إنِْ أ

عِيرِ  صْحَابِ الَسه
َ
وْ نَعْقِلُ مَا كُنها فِِ أ

َ
عِيرِ  ١٠ نسَْمَعُ أ صْحَابِ الَسه

َ
ِينَ يَُشَْوْنَ رَبههُمْ باِلغَْيْبِ  ١١ فَاعْتََفَُوا بذَِنبْهِِمْ فَسُحْقا  لِْ إنِه الََّه

جْر  كَبيِر  
َ
وِ اجِْهَ  ١٢ لهَُمْ مَغْفِرَة  وَ أ

َ
وا قوَْلَكُمْ أ سَُِّ

َ
دُورِ وَ أ هُ عَليِم  بذَِاتِ الَصُّ

 لاَ يَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وَ هُوَ الَلهطِيفُ  ١٣ رُوا بهِِ إنِه
َ
أ

 ﴾١٤ الَْْبَيِرُ 

 ترجمه آيات

 (.1)به نام خداوند بخشنده بخشايشگر، پر بركت است خدايى كه ملك به دست اوست و او بر هر چيزى توانا است 
  



 (.2)رفتارتريد و او عزيزى آمرزنده است شما را بيازمايد كه كدامتان خوش كسى كه موت و حيات را آفريده تا
بينى به دقت نظر كن آيا هيچ فطور و آن خدايى كه هفت طبقه آسمان را آفريد تو در خلق رحمان هيچ تفاوتى نمى

 (.3)خورد؟ اختلالى در نظام عالم به چشمت مى
 (.4)افتد و اختلالى نخواهى يافت مت از خستگى مىنه، مسلما اگر دوباره هم نظر بيندازى پلك چش

 تا براى شنيدن اخبار غيبى به آسمان)ما آسمان دنيا را با چراغهايى زينت داديم و آنها را وسيله رجم شيطانها قرار داديم 
 (.5)ايم و براى آن شيطانها عذابى دردناك تهيه كرده( نزديك نشوند

 (.6)فر شدند عذاب جهنم دارند و چه بد بازگشت گاهى است و كسانى هم كه به پروردگار خود كا
شنوند كه با همان نفس ايشان را چون هوا به داخل خود شوند از آتش صداى نفسى مىزمانى كه در آتش افكنده مى

 (.7)كند كشد در حالى كه فوران مىمى
پرسند مگر پيامبرى ان آتش مىشود خازنخواهد متلاشى شود هر فوجى كه داخل آن مىگويى از شدت غضب مى

 (.8)رسان برايتان نيامد؟ بيم
گويند چرا آمد ولى ما تكذيب كرديم و گفتيم خدا هيچ پيامى نازل نكرده و شما با سايرين هيچ فرقى نداريد جز مى

 (.9)اينكه در ضلالتى بزرگ هستيد 
 (.10)بوديم دوزخيان نمى كرديم ازاگر گوش داده بوديم و تعقل مى( وا حسرتا)گويند و نيز مى

 (.11)كنند، پس خرد و نابود باد ياران دوزخ و در آخر به گناه خود اعتراف مى
برند و نگرانى دارند آمرزش و اجرى كبير دارند اند حساب مىمحققا كسانى كه از پروردگار خود با اينكه او را نديده

(12.) 
 (.13)ها است اريد، او داناى به اسرار نهفته در سينهو شما سخن خود را چه فاش بگوييد و چه پنهان بد

آيا كسى كه موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست؟ در حالى كه او از اسرار دقيق با خبر و نسبت به همه چيز عالم 
 (.14)است 

 بيان آيات اشاره به غرض سوره مباركه ملك

 اى تمامى عالم است، در مقابلغرض اين سوره بيان عموميت ربوبيت خداى تعالى بر
  



ها كه معتقدند براى هر يك از نواحى عالم ربى جداگانه است كه يا از خيل فرشتگان است، و يا از مخلوقات مسلك وثنى
 .ديگر، و خداى عز و جل رب همه عالم نيست، بلكه تنها رب آن ارباب است و بس

برد، چون در حقيقت ذكر اين ى از خلقت و تدبير را نام مىهاى الهو به همين جهت در اين سوره بسيارى از نعمت
 .ها استدلالى است بر ربوبيت عامه الهىنعمت

آغاز كرده، چون اين كلمه به معناى كثرت صدور بركات از « تبارك» و نيز به همين مناسبت است كه سخن را با كلمه
ستايد، چون رحمت، حمان كه مبالغه در رحمت است مىناحيه خداى عز و جل است، و نيز مكرر جناب ربوبى را به صفت ر

همان عطيه در قبال استدعاى حاجتمند است، و در اين سوره سخنى هم از انذار و تهديد آمده، و در آخر به مساله حشر و 
 .گرددقيامت منتهى مى

 وم اينكهدرا بپذيرند، و  يكى دعوت به اينكه يگانگى او در ربوبيت: شودو مضامين آيات آن به دو مساله خلاصه مى
 .به معاد معتقد شوند و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده است

  ﴾بيَِدِهِ الَمُْلكُْ ﴿ افاده كمال تسلط خدا بر ملك در جمله
ِ شَْ ﴿

ِي بيَِدِهِ الَمُْلكُْ وَ هُوَ لَىََ كُُ   ﴾ءٍ قَدِير  تَبَارَكَ الََّه
 .دهدچيزى استعمال شود از كثرت صدور خيرات و بركات از آن چيز خبر مىدر باره هر « تبارك» كلمه

ِي بيَِدِهِ الَمُْلْكُ ﴿ و جمله خدايى كه ملك » گردد، و اين تعبير يعنىها مىاز آنجا كه مطلق است شامل تمامى ملك ﴾الََّه
بر ملك خبر دهد، و بفهماند آن چنان  خواهد به طور كنايه از كمال تسلط خدااستعاره به كنايه است، مى «به دست اوست

كند، همانطور كه يك انسان نيرومند موم را در دست خود به ملك در مشت او است كه به هر نحو بخواهد در آن تصرف مى
چرخاند، پس خداى تعالى به نفس خود مالك هر چيز و از هر جهت است، و نيز مالك آورد و مىهر شكل بخواهد در مى

 .ديگر استملك هر مالك 
 در جمله «كملي» تر از توصيف او بهپس توصيف خداى عز و جل به اينكه ملك به دست اوست، توصيفى است وسيع

 .2﴾لََُ الَمُْلْكُ ﴿ تر و مؤكدتر است از توصيف او در جمله، و صريح1﴾عِنْدَ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿
ِ شَْ ﴿ و جمله

 ت به اينكه قدرت خداى تعالى محدوداشاره اس ﴾ءٍ قَدِير  وَ هُوَ لَىََ كُُ 
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به هيچ حدى و منتهى به هيچ نهايتى نيست، و لازمه اطلاق ملك هم به حسب سياق همين است، هر چند كه صرف نظر از 
 .از لوازم اطلاق قدرت است كه از صفات ذات است( كه از صفات فعل است)سياق، مطلق آوردن ملك 

شود، اى هم به حجتى دارد كه با آن حجت بر امكان معاد استدلال مىفاده نمود، اشارهدر اين آيه شريفه علاوه بر آنچه ا
 .آيدو توضيحش به زودى مى

  ﴾...خَلَقَ الَمَْوتَْ ﴿ :وجه اينكه فرمود
حْسَنُ عَمَلا  وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْغَ ﴿

َ
يُّكُمْ أ

َ
ِي خَلقََ الَمَْوْتَ وَ الََْْيَاةَ لَِْبْلُوَكُمْ أ  ﴾فُورُ الََّه

رود كه آن چيز حالتى دارد كه به خاطر داشتن آن حالت داراى شعور و اراده در مورد چيزى بكار مى «حيات» كلمه
 آيد معناىبه معناى نداشتن آن حالت است، چيزى كه هست به طورى كه از تعليم قرآن برمى «موت» و كلمه. شده است

اى همان موجود داراى شعور و اراده از يكى از مراحل زندگى به مرحله ديگرى به خود گرفته، و آن عبارت از اين است كه
ديگر منتقل شود، قرآن كريم صرف اين انتقال را موت خوانده با اينكه منتقل شونده شعور و اراده خود را از دست نداده، هم 

رْناَ بيَنَْكُمُ الَمَْوْتَ ﴿ چنان كه از آيه ا در چر: ديگر نبايد پرسيد بنابراينشد، اين معنا استفاده مى 1﴾مُونَ فِِ مَا لاَ تَعْلَ  ...نََنُْ قَده
د كه آياز تعليم قرآن برمى: مگر مرگ هم آفريدنى است؟ چون گفتيم« خدا موت و حيات را آفريده» :آيه مورد بحث فرموده

 .پذير استت خلقتامرى است وجودى كه مانند حيا. مرگ به معناى عدم حيات نيست، بلكه به معناى انتقال است
پندارند، باز خلقت پذير هست، چون علاوه بر اين اگر مرگ را امر عدمى بگيريم، همانطور كه عامه مردم هم چنين مى

 .اين عدم با عدمهاى صرف فرق دارد و مانند كورى و تاريكى، عدم ملكه است، كه حظى از وجود دارد

حْسَنُ عَمَلا  ﴿ :مفاد اينكه در تعليل آفرينش موت و حيات فرمود 
َ
يُّكُمْ أ

َ
  ﴾لَِبلُْوَكُمْ أ

حْسَنُ عَمَلا  ﴿ جمله
َ
يُّكُمْ أ

َ
 «بلاء» بيانگر هدف از خلقت موت و حيات است، و با در نظر گرفتن اينكه كلمه ﴾لَِْبْلُوَكُمْ أ

ت ر آفريده كه نخسخداى تعالى شما را اينطو: شودبه معناى امتحان است، معناى آيه چنين مى( كه مصدر ليبلوكم است)
موجودى زنده باشيد، و سپس بميريد، و اين نوع از خلقت مقدمى و امتحانى است، و براى اين است كه به اين وسيله خوب 

كنيد، و معلوم است كه اين امتحان و اين تمايز براى شما از بدتان متمايز شود، معلوم شود كدامتان از ديگران بهتر عمل مى
 .ى پاداش و كيفرى است كه بشر با آن مواجه خواهد شدهدفى ديگر است، برا
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اى هم به اين نكته دارد كه مقصود بالذات از خلقت رساندن كند، اشارهآيه مورد بحث علاوه بر مفادى كه گفتيم افاده مى
ده ذكر كرده و فرموجزاى خير به بندگان بوده، چون در اين آيه سخنى از گناه و كار زشت و كيفر نيامده، تنها عمل خوب را 

پس صاحبان عمل نيك مقصود اصلى از . خلقت حيات و موت براى اين است كه معلوم شود كداميك عملش بهتر است
 .اندخلقتند، و اما ديگران به خاطر آنان خلق شده

و عزيز است، چون ملك مطلق فهماند امطالب صدر را تاييد نموده مى ﴾وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَْغَفُورُ ﴿ :فرمايدذيل آيه هم كه مى
و قدرت مطلقه خاص او است، پس هيچ كس نيست كه بر او غالب شود، و اگر مخالفين و عاصيان خود را قدرت مخالفت و 

فهماند او غفور است، چون از بسيارى گناهان و نيز مى. گيردعصيان داده به منظور آزمايش بوده، و به زودى از آنان انتقام مى
 .آمرزدكند، و بسيارى از آنها را به طورى كه وعده داده در آخرت مىمى در دنيا عفو

و در عين حال با آوردن اين دو نام، هم عاصيان را تخويف كرد و هم تطميع نمود، چون وقتى اين دو نام در سياق 
 .رسانددعوت ذكر شوند، تخويف و تطميع را مى

خواهد د نمىانادعاى بدون دليل نيست، و آن طور كه بعضى پنداشتهاين را هم بايد دانست كه مضمون آيه شريفه صرف 
 اى بديهى و يا نزديك به بديهى است كه به لزومبلكه مقدمه. مساله خلقت مرگ و زندگى را براى آزمايش، در دلها تلقين كند

اچار ايى كه دنبال آن مرگ است، نبراى اينكه انسانى كه به زندگى دنيا قدم نهاده، دني. كندو ضرورت بعث براى جزا حكم مى
عملى و يا به عبارتى اعمالى دارد كه آن اعمال هم يا خوب است يا بد ممكن نيست عمل او يكى از اين دو صفت را نداشته 
باشد، و از سوى ديگر به حسب فطرت مجهز به جهازى معنوى و عقلايى است، كه اگر عوارض سويى در كار نباشد او را به 

دهد، و بسيار اندكند افرادى كه اعمالشان متصف به يكى از دو صفت نيك و بد نباشد و اگر باشد ك سوق مىسوى عمل ني
 .در بين اطفال و ديوانگان و ساير مهجورين است

شود، و در غالب افراد سريان دارد، غايت و هدف آن موجود به شمار و آن صفتى كه بر وجود هر چيزى مترتب مى
شود نظور آفريننده آن از پديد آوردن آن همان صفت است، مثل حيات نباتى فلان درخت كه غالبا منتهى مىرود، هدفى كه ممى

د شوشود، و معلوم مىبه بار دادن درخت، پس فلان ميوه كه بار آن درخت است هدف و غايت هستى آن درخت محسوب مى
لاح آن، غايت و هدف از خلقت انسان است، و اين منظور از خلقت آن درخت همان ميوه بوده، و همچنين حسن عمل و ص

نيز معلوم است كه صلاح و حسن عمل اگر مطلوب است براى خودش مطلوب نيست، بلكه بدين جهت مطلوب است كه 
 در به هدف رسيدن موجودى ديگر

  



قرار  ض لغو و تاثيماى است كه با هيچ نقصى آميخته نيست، و در معرآنچه مطلوب بالذات است حيات طيبه. دخالت دارد
ِ وَ الَْْيَْرِ ﴿ :فرمايدبيان، آيه شريفه در معناى آيه زير است كه مى بنابراينگيرد، نمى  كُُُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الَمَْوتِْ وَ نَبْلُوكُمْ باِلشْه 
 .1﴾فتِْنَة  

ِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقا  ﴿  ﴾...الََّه
مال البته مفسرين اينطور احت. در حالى كه طباق هستند، يعنى مطابق و مثل همندآن خدايى كه هفت آسمان را آفريد، 

 .توانستيم در اين باره ايراد كنيم ايراد نموديممطالبى كه مى« حم سجده» و ما در تفسير سوره. اندداده

آن بيان اينكه مقصود از نبودن تفاوت در خلق ارتباط و اتصال اجزاء عالم و وحدت نظام جارى در 
 است

به معناى دور شدن چيزى است از انسان، به طورى  «فوت» كلمه: گويدراغب مى ﴾مَا ترَىَ فِِ خَلْقِ الَرهحَْْنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ﴿
ارِ وَ إنِْ فَاتكَُمْ شَْ ﴿ :و در قرآن كريم آمده كه. كه دست يافتن به آن دشوار باشد

وْوَاجِكُمْ إلَِى الَكُْفه
َ
ما زنان شاگر از  ﴾ء  مِنْ أ

دو  است، به معناى اختلاف «فوت» از ماده «تفاعل» كه مصدر باب «تفاوت» كلمه: گويدمىآنگاه  «چيزى نزد كفار مانده باشد
چيز در اوصاف و خصوصيات است، گويا اين از آن دور و آن از اين دور است، خصوصيات اين در آن نيست و خصوصيات 

در خلقت خدا چيزى كه از  ﴾مَا ترَىَ فِِ خَلقِْ الَرهحَْْنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ﴿ :فرمايدن آمده مىآن در اين نيست، اين كلمه هم در قرآ
 .2«مقتضاى حكمت خارج باشد وجود ندارد

پس منظور از نبودن تفاوت در خلق، اين است كه تدبير الهى در سراسر جهان زنجيروار متصل به هم است، و موجودات 
ش به شود، و در نتيجه دادنبه اين معنا كه نتايج حاصله از هر موجودى عايد موجود ديگر مى بعضى به بعض ديگر مرتبطند،

در نتيجه اصطكاك اسباب مختلف در عالم خلقت، و برخوردشان نظير برخورد دو . موجوداتى ديگر وابسته و نيازمند است
خواهد ىگذارد، او مخواهد سبكى كند او نمىن مىباشند، ايكفه ترازو است كه در سبكى و سنگينى دائما در حال مقابله مى

شود، و نتيجه اين خواهد بلند شود اين مانع مىگذارد، او مىخواهد بلند شود او نمىگذارد، اين مىسنگينى كند اين نمى
ار اتفاق ودپس دو كفه ترازو در عين اختلافشان در به دست آمدن غرض تراز. شودمند مىكشمكش آن است كه ترازودار بهره

شود ترازودار جنس كشيدنى خود را بكشد و وزن آن را معلوم دارند، و يا به عبارتى ديگر اختلاف آنها است كه باعث مى
 .كند

 پس منظور از نبودن تفاوت در خلق اين شد كه خداى عز و جل اجزاى عالم خلقت را
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آن خلق شده برسد، و اين از به مقصد رسيدن آن ديگرى طورى آفريده كه هر موجودى بتواند به آن هدف و غرضى كه براى 
 .مانع نشود، و يا باعث فوت آن صفتى كه براى رسيدنش به هدف نيازمند است نگردد

نيست، بلكه خطاب ( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب به شخص رسول خدا « نخواهى ديد ﴾مَا ترَىَ ﴿ خطاب در جمله
اضافه كرد، و به نام مقدس رحمان نسبت داد، « رحمان» را به كلمه« خلق» و اگر كلمه تواند ببيند،به هر كسى است كه مى

لف بدون ا -را نكره « تفاوت» براى اين است كه اشاره كند به اينكه غايت و هدف از خلقت، رحمت عام او است، و اگر كلمه
تيجه رساند، در نو نكره در سياق نفى عموميت را مىآورد، با در نظر گرفتن اين كه اين نكره در سياق نفى قرار دارد  -و لام 

 .بينىدر سراسر جهان هيچ تفاوتى نمى: شود كهمعنا چنين مى
رار تك، «ارجاع بصر» و مراد از. نظمى استبه معناى اختلال و بى «فطور» كلمه ﴾فَارجِْعِ الَْْصَََِ هَلْ ترَىَ مِنْ فُطُورٍ ﴿

 .اگر بخواهى يقين كنى كه در سراسر خلقت تفاوتى نيست بايد با دقت نظر كنى نظر است، و اين كنايه است از اينكه
تيَِْ يَنْقَلبِْ إلَِْكَْ الَْْصََُِ خَاسِئا  وَ هُوَ حَسِير  ﴿  ﴾ثُمه ارِجِْعِ الَْْصَََِ كَره

سرسرى  1ول راغباست، و اين ماده به معناى نارسايى در ديد چشم، و يا به ق« خسا» اسم فاعل از ماده« خاسئ» كلمه
اين ماده به معناى خستگى در اثر تمام شدن نيرو است، به چنين : گفته« حاسر» راغب در معناى كلمه. ديدن و گذشتن است

گويند و هم محسور، اما حاسر به اين تصور كه خود او خودش را خسته كرده، و اما محسور به اين تصور كسى، هم حاسر مى
ر هم ممكن است به معناى حاس ﴾يَنْقَلبِْ إلَِْكَْ الَْْصََُِ خَاسِئا  وَ هُوَ حَسِير  ﴿ :و اينكه فرمود. كرده اشكه تمام شدن نيرو خسته

 .2باشد، و هم به معناى محسور
تثنيه كرة است كه به معناى رجعت و برگشتن است، و اگر به صيغه تثنيه آورده صرفا براى اين بوده  «كرتين» و كلمه

را برساند، و چنين معنا دهد كه در خلقت آسمانها و زمين بنگر، آيا هيچ تفاوت و ناسازگارى در بين كه تكثير و تكرار 
ود و از كار شبينى؟ و دوباره و سه باره و چند باره برگرد و نظر بيفكن، كه اگر چنين كنى نظرت خسته مىموجودات آن مى

 .افتد، و هيچ تفاوتى نخواهى ديدمى
 اين نكته اشاره شده كه نظام جارى در عالم نظامى است واحد و پس در اين دو آيه به
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 .متصل الاجزاء و مرتبط الأبعاض

 اشاره به مراد از اينكه فرمود ستارگان را رجوم براى شياطين قرار داديم
نْيَا بمَِصَابيِحَ ﴿ مَاءَ الَدُّ  ﴾...وَ لقََدْ وَيهنها الَسه

كند، و اگر ستارگان را چراغ ناميده به خاطر نورى است كه از آنها تلألؤ مى است،( چراغ)جمع مصباح « مصابيح» كلمه
 .در اين باره بحث كرديم -در سوره حم سجده  -و ما قبلا 
يَاطِيِ ﴿  قرار داديم، و -تيرها  -هايى يعنى ما ستارگان را كه آسمان را با آنها زينت داديم رجم ﴾وَ جَعَلْنَاهَا رجُُوما  للِشه

ان كه در كنيم، هم چنشوند تا خبرهاى آسمانى را استراق سمع كنند، تيرباران مىا شياطينى را كه به آسمان نزديك مىبا آنه
تْبَعَهُ شِهَاب  مُبيِ  ﴿ :جاى ديگر فرمود

َ
مْعَ فَأ قَ الَسه تْبَعَهُ شِهَا﴿ :، و نيز فرموده1﴾إلِاه مَنِ اسِْتَََ

َ
ب  إلِاه مَنْ خَطِفَ الَْْطَْفَةَ فَأ

 .2﴾ثاَقبِ  
اند جمله مورد بحث دلالت دارد بر اينكه مراد از كواكب كه آسمان را زينت داده تمامى ستارگان بعضى از مفسرين گفته

ها، چون ثوابت و سيارات هر يك در جاى خود، و در مدار خود قرار دارد، آسمان است، چه ثوابت و سيارات، و چه شهاب
نيز  شود، بر شهابهاهمانطور كه بر ستارگان فعلى اطلاق مى، «نجم» و «كواكب» شد، و دو كلمهتواند منظور از رجوم باو نمى

 .شوداطلاق مى
شوند، و شوند، و به وسيله آنها شيطانها رجم مىهايى هستند كه از كواكب جدا مىشهابها تكه: اندديگر گفته 3بعضى

هاى علمى امروز اين وجه با نظريه. كه خدا بخواهد همه را فانى سازد ريزند، مگر وقتىاما خود كواكب به هيچ وجه فرو نمى
 .ايماش بحث كردهتر است، و اما اينكه رجم شيطانها به وسيله شهابها چه معنا دارد، قبلا مختصرى در بارهموافق

عِيرِ ﴿ عْتَدْناَ لهَُمْ عَذَابَ الَسه
َ
كه  ايمان هستند عذاب دوزخ را تهيه كردهيعنى ما براى شيطانها كه همانا اشرار از جني ﴾وَ أ

 .آتشى است مشتعل
ينَ كَفَرُوا برَِب هِِمْ عَذَابُ جَهَنهمَ وَ بئِسَْ الَمَْصِيرُ ﴿ ِ   ﴾وَ للَِّه

اى از نشانيهاى ربوبيت خداى تعالى را ذكر كرد، به دنبالش تهديد كافران و منكران به ربوبيت او را بعد از آنكه پاره
 .ها را آميخته با تهديد و انذار بياورداين سوره بر همين منوال است كه حجتآورد، و قرار 
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ينَ كَفَرُوا﴿ و مراد از ِ ه كلى پرست، كه بهاى بتعموم كسانى هستند كه به ربوبيت خدا كافر باشند، چه وثنى ﴾للَِّه
 شانست، و چه آنهايى كه اصلا منكر ربوبيتگويند خداى تعالى تنها رب اربابهاى ايربوبيت خدا را براى عالم منكرند، و مى

هستند، و چه آنهايى كه مثل يهود و نصارى بين خدا و پيامبرانش جدايى انداخته، يكى آن خدايى را قبول دارد كه موسى را 
 .پرستد كه عيسى را فرستاده، و هر يك به خدا و پيغمبر ديگرى كافر شدندفرستاده، و آن ديگرى خدايى را مى

فه در عين اينكه جنبه تداخل را دارد، چنان هم نيست كه نسبت به ما قبل خود مربوط و متصل نباشد بلكه هم آيه شري
حْسَنُ عَمَلا  وَ هُوَ الَْعَزِيزُ الَغَْفُورُ ﴿ به آيه

َ
يُّكُمْ أ

َ
ِي خَلقََ الَمَْوتَْ وَ الََْْيَاةَ لِْبَْلُوَكُمْ أ  چون در آن سخن از مرگ)اتصال دارد  ﴾الََّه

چيزى كه هست نسبت به آيه . و هم به آيه قبليش اتصال دارد( و مغفرت رفته، و در اين سخن از عذاب جهنم رفته است
يه عذاب كرد، و در اين آقبليش جنبه تعميم بعد از تخصيص را دارد، در آيه قبلى عذاب سعير را در خصوص شيطانها ذكر مى

 .داندجهنم را شامل عموم كافران مى

 م و حكايت سؤال و جواب ملائكه موكل بر دوزخ با دوزخيانوصف جهن
ُ مِنَ الَْغَيْظِ ﴿ لقُْوا فيِهَا سَمِعُوا لهََا شَهِيقا  وَ هَِِ تَفُورُ تكََادُ تَمَيزه

ُ
  ﴾إذَِا أ

« مبازد» به معناى رد نفس، و به عبارت ديگر« زفير» به معناى طولانى شدن زفير است، و« شهيق» كلمه: گويدراغب مى
 .1است، البته بازدمى كشيده

« تميز» و كلمه. به معناى ارتفاع جوشش است 2است، بنا به گفته صاحب مجمع البيان« تفور» كه مصدر فعل« فوران» و
 .به معناى تقطع و تفرق است، و كلمه غيظ به معناى شدت خشم است

شنوند، شهيقى كه چون شهيقى از آن مىشوند، صداى وقتى كفار در جهنم ريخته مى: و معناى آيه اين است كه
شود، در حالى كه جهنم جوشان كشاند، همانطور كه با شهيق هوا داخل سينه كشيده مىمغناطيس آنان را به داخل خود مى

ب كند، به طورى كه گويى از شدت غضشود بالا و پائين مىاست، و ايشان را مانند نخودى كه در ديك جوشان بالا و پائين مى
 .خواهد متلاشى شودمى

تكُِمْ نذَِير  ﴿
ْ
 لمَْ يَأ

َ
لهَُمْ خَزَنَتُهَا أ

َ
لقَِْ فيِهَا فَوْج  سَأ

ُ
 ﴾كُُهمَا أ

 مگر براى شما: پرسندشوند خازنان جهنم از ايشان مىاى كه داخل جهنم مىهر دسته
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به معناى جماعتى است كه  -گويد مى 1اغببه طورى كه ر - «فوج» پيامبرى نيامد، و شما را از چنين عذابى انذار نكرد؟ كلمه
زير  شوند، هم چنان كه آيهبه سرعت از جايى عبور كنند، و در اين جمله اشاره است به اينكه كفار دسته دسته داخل دوزخ مى

ِينَ كَفَرُوا إلَِى جَهَنهمَ وُمَرا  ﴿ :فرمايدهم به اين معنا اشاره نموده، مى خاطر آن است كه هر متبوعى با  ، و اين به2﴾وَ سِيقَ الََّه
وَ يََعَْلَ الَْْبَيِثَ بَعْضَهُ لَىََ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جََِيعا  فَيَجْعَلهَُ ﴿ :شوند، هم چنان كه در آيه زير فرمودهتابعين گمراه خود داخل مى

 .اى از سوره انفال توضيح اين معنا گذشت، كه در ذيل آيه3﴾فِِ جَهَنهمَ 
اى اش كرده باشند، و منظور از خزنه ملائكهخازن است، كه به معناى نگهبان چيزى است كه ذخيره جمع «خزنة» كلمه

ظ  عَليَْهَا مَلاَئكَِة  غِلاَ ﴿ :فرمايدكنند و در باره همانها است كه مىاست كه موكل بر آتشند، و انواع عذابهاى جهنم را تدبير مى
دْرَ ﴿ :فرمايد، و نيز مى4﴾شِدَاد  

َ
صْحَابَ الَنهارِ إلِاه مَلاَئكَِة   ...اكَ مَا سَقَرُ وَ مَا أ

َ
 .5﴾عَليَْهَا تسِْعَةَ عَشََْ وَ مَا جَعَلْنَا أ

شوند، ملائكه موكل شوند و يا به سوى آن سوق داده مىاى كه در جهنم ريخته مىهر دسته: و معناى آيه اين است كه
  !براى شما نذير، يعنى پيامبرى كه شما را از چنين عذابى بترساند نيامده؟ مگر: پرسندبر دوزخ و نگهبانان آن از در توبيخ مى

بْنَا﴿   ﴾...قاَلوُا بلََ قدَْ جَاءنََا نذَِير  فَكَذه
ير كنند به اينكه نذدهند، و در آن اعتراف مىاين جمله حكايت پاسخى است كه دوزخيان به فرشتگان خازن دوزخ مى

 .انذارشان كرد، ولى تكذيبش كردند و افترا به او بستندبرايشان آمد، و از آتش دوزخ 
ُ مِنْ شَْ ﴿ لَ الَلَّه نْتُمْ إلِاه فِِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ ﴿ اين جمله بيان تكذيب ايشان است، و همچنين جمله ﴾ءٍ وَ قُلْنَا مَا نزَه

َ
 .﴾إنِْ أ

 بعد -ان جمله دومى كلام فرشتگان نامبرده است، كه به دوزخي: اندگفته 6ولى بعضى
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 1ولى اين احتمال و همچنين احتمال ديگرى كه بعضى. ايدشما در ضلالتى روشن بوده: گويندمى -از آنكه اعتراف كردند 
 .جمله مذكور كلام ملائكه نامبرده از زبان پيامبران آن كفار باشد، از سياق آيه بعيد است: اند كهداده

وْ نَعْقِلُ ﴿ :در جواب فرشتگان گفتند و وجه اينكه دوزخيان «سمع» موارد استعمال
َ
  ﴾...لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أ

عِيرِ ﴿ صْحَابِ الَسه
َ
وْ نَعْقِلُ مَا كُنها فِِ أ

َ
 ﴾وَ قاَلوُا لوَْ كُنها نسَْمَعُ أ

شود، و گاهى در غرضى كه عقلا از شنيدن سخن دارند، گاهى در معناى شنيدن صدا و سخن اطلاق مى «سمع» كلمه
لا از شنيدن سخن اين است كه به مقتضاى آن ملتزم شوند، اگر مقتضاى آن اين است كه كارى را انجام دهند يا و غرض عق

شود، بيشتر در نيروى تشخيص خير از شر و نافع از مضر استعمال مى «عقل» ترك كنند انجام داده و يا ترك كنند، و اما ماده
رود، و غرض از تشخيص خير و شر اين است كه آدمى به مقتضاى كار مىالبته گاهى هم در غايت و غرض از اين تشخيص به 

ريفه آيه ش. آن عمل كند، و به آن ملتزم و معتقد باشد، در مقام به دست آوردن خير و نافع برآيد، و شر و مضر را ترك كند
ونَ  لهَُمْ قُلوُب  لاَ ﴿ :فرمايدزير، عقل و سمع را در غرض از عقل و سمع استعمال كرده، مى عْيُ  لاَ يُبْصُِِ

َ
يَفْقَهُونَ بهَِا وَ لهَُمْ أ

ضَلُّ 
َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
ولئَكَِ كََلْْ

ُ
، چون معناى اين كلام اين است كه با اين وسائل درك، مطالب 2﴾بهَِا وَ لهَُمْ آذَان  لاَ يسَْمَعُونَ بهَِا أ

 .كنندكنند، ولى به مقتضاى آن ملتزم نيستند، و عمل نمىرا درك مى
كنند، نه از نيروى عقل، چون از درك دقائق امور و ادراك حقيقت و چون بيشتر مردم تنها از نيروى سمع استفاده مى

 شوند، لذا در آيه اول كلمهمند مىيابى به مصالح و مفاسد واقعى عاجزند، و از نيروى عقل تنها خواص از مردم بهرهآن و راه
 .درا آور «نعقل» را و سپس «نسمع»

وْ نَعْقِلُ ﴿
َ
استجابت دعوت رسولان، و التزام به مقتضاى سخن ايشان است، كه ، «سمع» منظور از ﴾لوَْ كُنها نسَْمَعُ أ

التزام به مقتضاى دعوت به حق ايشان است، تا آن را تعقل كنند و با راهنمايى عقل ، «عقل» خيرخواهان امينند، و منظور از
 .بايد انسان در برابر حق خاضع شود بفهمند كه دعوت ايشان حق است، و

اگر ما در دنيا رسولان را در نصايح و مواعظشان : گوينددوزخيان در پاسخ فرشتگان مى: و معناى آيه اين است كه
 كرديم،اطاعت كرده بوديم، و يا حجت حق آنان را تعقل مى
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 .شديمذب نمىامروز در زمره اهل جهنم نبوديم، و همانند ايشان در آتش جاودانه، مع
اگر در آيه، هم سمع را آورد و هم عقل را، براى اين بود كه تكاليف دينى دائر مدار ادله : انداز مفسرين گفته 1بعضى

 .سمعى و عقلى است
عِيرِ ﴿ صْحَابِ الَسه

َ
 ﴾فَاعْتََفَُوا بذَِنبْهِِمْ فَسُحْقا  لِْ

ر برابر خداى تعالى كوتاهى نموده و خيرى را كه خدا برايشان جمله قبلى را از روى ندامت گفتند، ندامت از اينكه چرا د
اند اثرش همين است كه امروز داخل آتش كنند به اينكه آنچه كردهدر نظر گرفته بود از دست دادند و در اين جمله اعتراف مى

 .تكنند همين اسشوند، و جا داشت كه آن طور عمل نكنند، و آن گناه و ذنبى كه به آن اعتراف مى
را مفرد آورد، از اين بابت است كه منظور از آن معناى مصدرى است، هر چند كه در اصل مصدر  «ذنب» و اگر كلمه

عِيرِ ﴿ در جمله «سحق» است و كلمه صْحَابِ الَسه
َ
به معناى آن است كه چيزى را با دست  -گفته  2به طورى كه راغب ﴾فَسُحْقا  لِْ

 .رينى است به آنانتكه تكه و خرد كنى، و اين جمله نف
جْر  كَبيِر  ﴿

َ
ِينَ يَُشَْوْنَ رَبههُمْ باِلْغَيْبِ لهَُمْ مَغْفِرَة  وَ أ   ﴾إنِه الََّه

بعد از آنكه حال كفار و جزايى كه در برابر كفر دارند بيان كرد، در مقابل آن حال مؤمنين به غيب را بيان كرد تا تقسيم 
خصوص خشيت و ترس از خدا را آورد، چون مقام، مقام انذار و وعيد بود، و اگر را تمام كرده باشد، و از اوصاف مؤمنين 

ر ترسند عذابى است داند و از آن مىخشيت آنان را خشيت به غيب خواند، براى اين است كه آن عذابى كه به آن ايمان آورده
 .پرده غيب، نه عذابى كه امروز با حواس خود آن را احساس كنند

 در باره معاد، با بيان علم فراگير و احاطه مطلق خداوند بر اعمال و احوال موجودات اىجواب به شبهه
دُورِ ﴿ هُ عَليِم  بذَِاتِ الَصُّ

وِ اجِْهَرُوا بهِِ إنِه
َ
وا قوَْلكَُمْ أ سَُِّ

َ
 ﴾وَ أ

. داساسى ندار اى را كه ممكن بود در دلها خلجان كند برطرف نموده و آن شبهه به غير از استبعاد،در اين جمله شبهه
بعد از آنكه رشته سخن به بيان ربوبيت براى تمامى موجودات كشيده شد، و معلوم شد كه همين معنا مستلزم : توضيح اينكه

بعث قيامت براى كيفر و پاداش است، و نيز بعد از آنكه سخن از ملك مطلق و قدرت مطلقه خدا و خلقت و تدبير او به ميان 
ا و احاطه به احوال و اعمال موجودات نرفت، با اينكه مساله بعث و جزا بدون علم خدا تصور آمد، و سخنى از آگاهى خد

ندارد، لذا جا داشت كسى توهم كند كه اعمال موجودات با كثرت بيرون از شمارى كه دارد چگونه براى خدا ممكن است 
 همه آنها را ضبط كند،
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آيد؟ و اين توهم ناشى از اين آوردن آن نيست، چگونه به حساب مى مخصوصا نيات درونى انسانها كه راهى براى به دست
سنجد، و چون خودش قادر به كند، و با سنگ و ترازوى خودش مىاست كه انسان هر چيزى را با وضع خودش مقايسه مى

ت، لذا ى دل اساى نيست، تا چه رسد به ضبط نيات درونى كه اعمال قلب و پنهان در زواياچنين آمارگيرى و ضبط گسترده
 !.كند؟ها را ضبط مىپرسد خدا چطور ايناز خود مى

سخن چه آهسته باشد و چه با صوت بلند، نسبت به خداى تعالى يكسان : فرمايدآيه شريفه اين شبهه را دفع نموده، مى
همه اعمال ظاهرى و  دهد به اينكه منظور از اين يكسانى، يكسانىسياق آيه شهادت مى. است، چون او داناى به نيات است

ان و اگر آن را در خصوص سخن. پنهانى نسبت به خداى تعالى است چه سخنان و چه اعمال ديگر نه تنها سخنان آهسته و بلند
يك عمل را اگر بخواهيم پنهانى انجام دهيم بايد )تر بود، ذكر كرد از اين جهت بود كه معناى پنهان و آشكار در سخنان روشن

اى ينهتوان پنهان و آشكار كرد، و بيش از اين هزا كنيم، و به زحمت بيفتيم، ليكن يك سخن را به آسانى مىمكانى خلوت پيد
 (.ندارد كه آن را با صداى بلند و يا آهسته و بيخ گوش طرف بگويد

 لاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ الَلهطِيفُ الَْْبَيِرُ ﴿
َ
 ﴾أ

آن  بيان. علم خدا به اعمال ظاهرى و باطنى، و سرى و علنى خلق در بر دارد استفهامى است انكارى، كه حجتى را بر
، هر چند كه نسبتى به خود او دارد، و ليكن -كه يكى از آنها اعمال اختيارى خود او است  -حجت اين است كه اعمال خلق 

پس  كند،ضاى ساير اسباب ايجاد مىاش و اقتدر حقيقت اين خداى سبحان است كه آن عمل را اراده و از طريق اختيار بنده
در حقيقت خالق آن اعمال هم خدا است، چون او است كه صاحب عمل را آفريده، و صاحب عمل با همه آثار و اعمالش و 

كند، همه و همه مخلوق رساند و آثارش را از او ظاهر مىروابطى كه بين او و بين آثارش موجود است، و او را به آثارش مى
ِ شَْ ﴿ خدايند،

ُ خَالقُِ كُُ  ِ شَْ الَلَّه
رَ فَهَدىَ ﴿ ،1﴾ءٍ وَكيِل  ءٍ وَ هُوَ لَىََ كُُ  ِي قدَه ِي خَلقََ فَسَوهى وَ الََّه ، پس خداى سبحان محيط 2﴾الََّه

به خلايق است، هم به عين و جسم آنها، و هم به آثار و اعمالشان، چه ظاهرش و چه باطنش، چه اينكه پنهان بدارند، و چه 
 !آشكار كنند، و چگونه تصور دارد كه محيط باشد ولى آگاه نباشد؟
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اى است به اينكه خلقت خدا تنها شامل جرم موجودات نيست، بلكه آثار و اعمال آنها هم در ضمن در اين آيه اشاره
ه دلال كرده است به اينكمخلوق او است، براى اينكه در اين آيه براى اثبات علم خدا به آثار و احوال و اعمال يك مخلوق است

به خود آن مخلوق علم دارد، و اگر آثار و احوال و اعمال يك موجود از وجود خود آن موجود خارج بود، اين استدلال تمام 
 .نبود

و معناى فلان موجود همين است كه )علاوه بر اين، احوال و اعمال يك موجود از مقتضيات خود آن موجود است، 
، وقتى خود موجود منسوب به خداست، قهرا بنابراينو ( بوداعمال باشد، و گر نه موجودى ديگر مىداراى فلان احوال و 

 .احوال و اعمالش هم منسوب به اوست
يات ، و به جزئ(تر استحتى از نور هم لطيف)يعنى خداى تعالى در باطن اشيا هم نفوذ دارد،  ﴾وَ هُوَ الَلهطِيفُ الَْْبَيِرُ ﴿

كند و دو اسم لطيف اى است حاليه كه مطالب قبل خود را تعليل مىآگاه است، جمله مورد بحث جمله وجود اشيا و آثارش
 .و خبير از اسماى حسناى خدا است، كه در آخر آيه آمده، تا مضمون آن را تاكيد كند

حْسَنُ عَمَلا  ﴿ :رواياتى در ذيل جمله)بحث روايتى 
َ
يُّكُمْ أ

َ
و در ذيل  ﴾لَِبلْوَُكُمْ أ

 (ى ديگر از آيات گذشتهبرخ

يُّكُمْ ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)در كافى به سند خود از سفيان بن عيينه از امام صادق 
َ
حْسَنُ لَِْبْلُوَكُمْ أ

َ
 أ

 كنيد، بلكه منظور اين است كه معلوم كند عمل شمافرموده منظور اين نيست كه معلوم كند كداميك بيشتر عمل مى ﴾عَمَلا  
تر است، و درستى عمل به خشيت از خدا و نيت صادقه است، )خلاصه منظور مقدار نيست بلكه تر و درستكدامش صواب
 كيفيت است(.
فرمود: و مهم هم همان كيفيت است، انجام خود عمل خيلى دشوار نيست، اين دشوار است كه انسان آن را آنگاه 

و آگاه باشيد كه عمل خالص آن عملى است كه نخواهى مردم تو را در  خالص انجام دهد، و هم چنان خالص باقيش بدارد،
تر از عمل است، آگاه و هوشيار باشيد كه ارزش برابر آن بستايند، و جز خدا كسى را منظور نداشته باشى. آرى نيت مهم

يعنى هر كسى بر نيت خود عمل  ﴾هِ كُُ  يَعْمَلُ لَىََ شَاكُِتَِ ﴿ :عمل به همان نيت است. و در پايان اين آيه را تلاوت كردند
 .1كندمى

حْسَنُ عَمَلا  ﴿ از جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)من از رسول خدا : و در مجمع البيان آمده كه ابو قتاده گفت
َ
يُّكُمْ أ

َ
 ﴾أ

 : منظور اين استپرسيدم، كه منظور از آن چيست؟ فرمود
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مود: عقل آن كس از شما كاملتر است كه خوفش از خدا بيشتر باشد، و بهتر فرآنگاه كه كدام يك از شما عقل بهترى داريد. 
 1.در اوامر و نواهى او نظر كند، هر چند كه عمل مستحبى او كمتر باشد

ِ ﴿ آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و نيز در همان كتاب از ابن عمر نقل كرده كه گفت ِي بيَِدِه  تَبَارَكَ الََّه
حْسَنُ عَمَلا   ...كُ الَمُْلْ 

َ
يُّكُمْ أ

َ
، پرهيزديعنى كدامتان از حرامهاى خدا بيشتر مى: را تلاوت كرد، و در معناى جمله آخر فرمود ﴾أ

 .2دهدتر انجام مىو واجبات خدا را سريع
ِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقا  ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه  .3اندم قرار گرفتهآمده كه يعنى روى ه ﴾الََّه

 .4يعنى از فساد: فرموده« من تفاوت» و در همان كتاب در باره جمله
 .5در ملكوت آسمانها و زمين نظر بيفكن: آمده كه ﴾ثُمه ارِجِْعِ الَْْصَََِ ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل جمله

 .6يعنى به ستارگان: آمده كه «بمصابيح» و در همان كتاب در باره جمله
 .7شنونديعنى صداى افتادن در آتش را مى: آمده ﴾سَمِعُوا لهََا شَهِيقا  ﴿ ر همان كتاب در باره جملهو د

ُ مِنَ الَغَْيْظِ ﴿ و در همان كتاب در رابطه با جمله  .8يعنى غيظ بر دشمنان خدا: آمده ﴾تكََادُ تَمَيزه
عِيرِ  وَ قاَلوُا لوَْ كُنها نسَْمَعُ ﴿ و در همان كتاب در باره جمله صْحَابِ الَسه

َ
وْ نَعْقِلُ مَا كُنها فِِ أ

َ
 : منظور اينآمده كه فرمود ﴾أ

ها درك نكردند، نه، هم شنيدند و هم درك كردند، ولى اطاعت نكردند و نپذيرفتند، دليل بر نيست كه گوشها نشنيدند، و فهم
عِيرِ  فَاعْتََفَُوا﴿ فرمايد:اينكه هم شنيدند و هم فهميدند اين است كه مى صْحَابِ الَسه

َ
 .9﴾بذَِنبْهِِمْ فَسُحْقا  لِْ

معنى اين آيه دلالت دارد بر اينكه منظور از نشنيدن و تعقل نكردن همان اطاعت نكردن و نپذيرفتن بعد از : مؤلف
ت وم اسرا اعتراف به گناه خواند، و معل« فهميديمشنيديم و مىاگر مى» شنيدن و فهميدن است، و خداى تعالى همين جمله

شود كه فاعلش به بدى آن عمل علم داشته باشد، يا علم سمعى يعنى دليل نقلى، و يا علم عقلى يعنى كه وقتى عملى گناه مى
 .دليل عقلى
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 [22تا  15آيات (: 67]سوره ملك )

 فَامْشُوا فِِ مَنَاكبِهَِا وَ كُُوُا مِنْ رِوْ ﴿
رضَْ ذَلوُلا 

َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ الَْْ نْ  ١٥ قهِِ وَ إلَِْهِْ الَنُّشُورُ هُوَ الََّه

َ
مَاءِ أ مِنْتُمْ مَنْ فِِ الَسه

َ
 أ
َ
أ

رضَْ فَإذَِا هَِِ تَمُورُ 
َ
نْ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِبا  فَسَتَعْلمَُونَ كَيْفَ نذَِيرِ  ١٦ يَُسِْفَ بكُِمُ الَْْ

َ
مَاءِ أ مِنْتُمْ مَنْ فِِ الَسه

َ
مْ أ
َ
وَ لقََدْ  ١٧ أ

ِينَ مِ  بَ الََّه يْرِ فَوْقَهُمْ صَافهاتٍ وَ يَقْبضِْنَ مَا يُمْسِكُهُنه إلِاه الَرهحْْنَُ إنِههُ  ١٨ نْ قَبْلهِِمْ فَكَيْفَ كََنَ نكَِيرِ كَذه  وَ لمَْ يرََوْا إلَِى الَطه
َ
أ

ِ شَْ 
ِي هُوَ جُنْد  لَكُمْ يَنْصُُِكُمْ مِنْ دُونِ الَرهحَْْ  ١٩ ءٍ بصَِير  بكُِل  نْ هَذَا الََّه مه

َ
يِ  ٢٠ نِ إنِِ الَكََْفرُِونَ إلِاه فِِ غُرُورٍ أ نْ هَذَا الََّه مه

َ
أ

مْسَكَ رِوْقهَُ بلَْ لَُّْوا فِِ عُتُو ٍ وَ نُفُورٍ 
َ
اطٍ  ٢١ يرَْوُقُكُمْ إنِْ أ نْ يَمْشَِ سَوِيًّا لَىََ صََِ مه

َ
هْدىَ أ

َ
 فَمَنْ يَمْشَِ مُكِبًّا لَىََ وجَْهِهِ أ

َ
أ

 ﴾٢٢ مُسْتَقِيمٍ 

 ياتترجمه آ

او است آن كسى كه زمين را براى شما رام كرده پس در اقطار آن آمد و شد كنيد و از رزق آن بخوريد و بدانيد كه زنده 
 (.15)شدن بار ديگر شما به سوى او است 

 چگونه خاطرتان جمع و ايمن از اين است كه فرشتگان آسمان، زمين را در زير پايتان بشكافند يا اينكه اگر چنين كنند
 (.16)آيد؟ زمين چون گهواره درمى

ها را بر سرتان ببارند اگر اينطور است پس به زودى خواهيد و آيا ايمن هستيد از اينكه آنان كه در آسمانند سنگ پاره
 (.17)فهميد كه تهديد چيست 

  



ه عقوبتى انند كه به چداين غفلت تنها از شما نيست كسانى هم كه قبل از شما بودند پيامبران را تكذيب كردند و نمى
 (.18)گرفتار شدند 

 كنند و جز رحمان كسى آنها رامگر پرواز مرغان بر بالاى سر خود را نديدند كه چگونه پر و بال خود را باز و بسته مى
 (.19)آرى او به هر چيزى بينا است . دارددر فضا نگه نمى

پنداريد تا شما را يارى كند؟ نه، كافران لشكر خود مى آيا چه كسى است آن كسى كه شما او را به جاى رحمان ياور و
 (.20)هيچ يك از آنچه گفتيم ندارند تنها سرمايه آنان غرور است و بس 

دهد؟ نه، هرگز، بلكه اين كفار با روشن شدن حق از آن دانيد اگر اللَّه به شما رزق ندهد او مىو يا كسى را كه خدا مى
 (.21)ورزند لجاجت مى كنند و در گريز از آندورى مى

تر است و يا آن كس كه استوار و راست قامت در صراط خزد هدايت يافتهپس آيا كسى كه با صورت روى زمين مى
 (.22)دارد؟ مستقيم گام برمى

 هاى تدبير الهىاى از نشانهبيان آيات پاره

نمايد، و اين كه ربوبيت آن جناب را اثبات مى كند، تدبيرىهاى تدبير الهى را ذكر مىدر اين آيات پشت سر هم، نشانه
رضَْ ذَلوُلا  ﴿ :فرمايدها را با انذار و تخويف ذكر نموده، مىنشانه

َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ الَْْ  وَ لمَْ يرََوْا إلَِى ﴿ :فرمايددنبالش مى، ﴾هُوَ الََّه

َ
 أ

يْرِ  ِي خَلقََ الَمَْوتَْ وَ ﴿ كه بعد از انذار در آيه، ﴾الَطه ِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴿ و آيه ﴾الََْْيَاةَ  الََّه قرار  ﴾...وَ لقََدْ وَيهنها﴿ و آيه ﴾...الََّه
 .گرفته

 فَامْشُوا فِِ مَنَاكبِهَِا وَ كُُوُا مِنْ رِوْقهِِ وَ إلَِْهِْ الَنُّشُورُ ﴿
رضَْ ذَلوُلا 

َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ الَْْ  ﴾هُوَ الََّه

توان سوارش شد، و اضطراب و معناى مركب رام و راهوار است، مركبى كه به آسانى مىها به در مركب« ذلول» كلمه
جمع منكب است، كه نام محل برخورد استخوان بازو با شانه است، و اگر نقاط مختلف زمين « مناكب» و كلمه. چموشى ندارد

 براى« پشت -ظهر » مين، مثل استعاره آوردنگويد استعاره آوردن منكب براى زمى 1راغب. ها خوانده، استعاره استرا منكب
و .«گذاشتاى بر پشت زمين زنده و باقى نمىهيچ جنبنده ﴾مَا ترََكَ لَىََ ظَهْرهَِا مِنْ دَابهةٍ ﴿ :سوره فاطر است 45زمين در آيه 
ى اعتبار بود كه زمين براناميد، به اين ( شانه)و منكب ( گرده)، «پشت» رام خواند، و قطعات آن را -چون اسبى  -اگر زمين را 

 انواع تصرفات
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مفسرين ديگر در توجيه ذلول بودن و منكب . ورزددارد، و نه از تصرفات بشر امتناع مى -زلزله  -انسان رام است، نه چموشى 
 .گرددداشتن زمين توجيهات مختلفى دارند كه تمام آنها به همين توجيه ما برمى

و همچنين « نشور» و كلمه. رساندامر وجوبى نيست، بلكه تنها جواز و اباحه را مى« بخوريد از رزق آن» امر در جمله
به معناى احياى مردگان بعد از مردن است، و اصل اين كلمه به معناى نشر طومار و جامه، يعنى گشودن آن بعد « نشر» كلمه

 .از جمع كردن و پيچيدن آن است
ست كه زمين را منقاد و رام شما كرد، تا بتوانيد بر پشت آن قرار بگيريد، و معناى آيه اين است كه خداى تعالى آن كسى ا

اش برويد، و از رزقش كه او برايتان مقدر فرموده بخوريد، و به انواع مختلفى براى به دست آوردن و از اين قطعه به آن قطعه
 .آن رزق در زمين تصرف كنيد

شود، گان كه با مرگ پيچيده شده، دوباره در قيامت در محضر او باز مىيعنى طومار زندگى مرد ﴾وَ إلَِْهِْ الَنُّشُورُ ﴿
كند، پس به همين دليل رب و مدبر امر زندگى دنيايتان او آورد، و براى حساب و سپس جزا زنده مىمردگان را از زمين درمى

حكومت بر شما در ميراندن و زنده است، كه در زمين جايگزينتان نموده، به راه و روش زندگى در آن هدايتتان كرد، و نيز 
 .كردن و حساب و جزاء براى او است

اى است روشن به اينكه زمين نيز هاى آن قرار دارد، اشارهو در ناميدن زمين به نام ذلول، و تعبير اينكه بشر روى شانه
 و مگو و بحث به آن دستشناسى بعد از قرنها بگيكى از سيارات است، و اين همان حقيقتى است كه علم هيئت و آسمان

 .يافته
رضَْ فَإذَِا هَِِ تَمُورُ ﴿

َ
نْ يَُسِْفَ بكُِمُ الَْْ

َ
مَاءِ أ مِنْتُمْ مَنْ فِِ الَسه

َ
 أ
َ
  ﴾أ

ز در برابر كند، و نيبعد از آنكه در آيه قبل اقامه حجت كرد بر ربوبيت خداى سبحان، اينك در اين آيه بشر را تهديد مى
ايش را به جا هخبريد، و شكر نعمتنمايد كه تا كى از خدا بىدر مساله ربوبيت، او را توبيخ مىانگاريش اعتنايى و سهلبى

 ريزيد؟ هاى خود تراشيده را دور نمىشويد و شريكآوريد؟ يعنى در برابر ربوبيتش خاضع نمىنمى
مَاءِ ﴿ و مراد از كلمه موكل بر آسمان و حوادث عالمند، و  فرشتگانى هستند كه« آن كس كه در آسمان است ﴾مَنْ فِِ الَسه

برگردانده، با اينكه اين كلمه در معنا جمع است، به اين جهت است كه كلمه مذكور « من» به كلمه -يخسف  -اگر ضمير مفرد 
 معنايش اين است كه زمين زير پاى فلان قوم ـ« خسف الارض بقوم كذا» :شودو وقتى گفته مى. در لفظ مفرد است

  



است، به طورى كه صاحب مجمع گفته به  «تمور» كه مصدر فعل «مور» و كلمه. و همه را در شكم خود فرو برد شكافته شد،
 .1كه آن نيز به همين معنا است «موج» معناى تردد درآمد و شد است، نظير كلمه

، و چه ايمنى از ايدو معناى آيه اين است كه چگونه با خاطر جمع و دل آسوده به ربوبيت خداى تعالى كفر ورزيده
ملائكه ساكن آسمان و موكل بر امور عالم داريد از اينكه زمين را زير پايتان بشكافند، و به امر خدا شما را در شكم زمين پنهان 

 .سازند، در حالى كه زمين هم چنان متزلزل و مضطرب باشد و چون گهواره آمد و شد داشته باشد؟
اين  «در آسمان بودن خدا» خداى سبحان، و منظور از «كسى كه در آسمان است» مراد از: انداز مفسرين گفته 2بعضى

است كه سلطنت و تدبير امور خدا در آسمان است، و گر نه معنا ندارد خدا در مكان بگنجد، و آسمان و عالمى از عوالم او را 
 .ه استاشكالى است ليكن خلاف ظاهر آيولى از نظر ما هر چند معناى بى. در خود جاى دهد

نْ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِبا  فَسَتَعْلمَُونَ كَيْفَ نذَِيرِ ﴿
َ
مَاءِ أ مِنْتُمْ مَنْ فِِ الَسه

َ
مْ أ
َ
 ﴾أ

لائكه آيا از م» :و معناى آيه اين است كه. به معناى باد تندى است كه ريگ و شن و سنگ با خود بياورد« حاصب» كلمه
همانطور كه بر قوم لوط فرستادند، و قرآن جريانشان را چنين « ر بر شما بفرستندداايد، كه باد سنگ و ريگآسمان ايمن شده

رسَْلنَْا عَليَْهِمْ حَاصِبا  إلِاه آلَ لوُطٍ ﴿ :حكايت كرده
َ
 .3﴾إنِها أ

دارد،  بر سر «فاء» مصدر به معناى انذار است، و اين جمله به خاطر اينكه حرف «نذير» كلمه ﴾فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذَِيرِ ﴿
د، شود، و آن عبارت است از اينكه مشركين به ربوبيت خداى تعالى كافر شدنمتفرع بر مطلبى است كه از آيات قبل استفاده مى

پس به زودى خواهند فهميد معناى انذار چيست، و معناى آيه : فرمايدو از عذاب او ايمن گشتند، لذا در جمله مورد بحث مى
 .روشن است

صلى )كه منظور از آن رسول خدا  .رسان استصفت مشبهه و به معناى بيم «نذير» كلمه: اندن گفتهاز مفسري 4بعضى
 .پايه استاست، ليكن اين سخن بى( الله عليه وآله و سلم

ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَكَيْفَ كََنَ نكَِيرِ ﴿
بَ الََّه   ﴾وَ لقََدْ كَذه

 است، ممكن هم هست بهعقوبت و دگرگون شدن نعمت « نكير» مراد از كلمه
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شهادت داده، وعيد و تهديد آن  ﴾فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذَِيرِ ﴿ معناى انكار باشد، و اين آيه نظير شاهدى است كه بر صدق جمله
 .كندرا تصديق مى

هاى منقرض گذشته آيات مرا تكذيب كردند، پس چگونه بود عقوبت من و دگرگون و معناى آيه اين است كه امت
 اختن نعمتم؟ و يا چگونه بود انكار من بر آنان كه هلاك و منقرضشان كردم؟س

در اين آيه التفاتى از خطاب به غيبت به كار رفته، در آيات جلوتر مردم كافر مورد خطاب قرار گرفته بودند، و در اين 
طر راى آن است كه اشاره كند به اينكه كفار به خاو نكته اين التفات ب، «قبل از ايشان ﴾مِنْ قَبْلهِِمْ ﴿ اندآيه غايب به حساب آمده

باكيشان نسبت به خشم پروردگارشان كوچكتر از آنند كه خدا با آنان جهالت و اهمالشان در تدبر در آيات ربوبيت خدا، و بى
ان كند، بي خواستسخن بگويد، و آنان را به چنين شرافتى مشرف سازد، بدين جهت از آنان روى گردانيده معارفى را كه مى

 .به پيامبرش خطاب كرد

يِْْ ﴿ ذكر آيت پرواز پرندگان  وَ لمَْ يرََوْا إلَِّ الَطَّ
َ
و بيان وجه اينكه فرمود جز خدا كسى طيور را در  ﴾...أ

 داردفضا نگه نمى
يْرِ فَوْقَهُمْ صَافهاتٍ وَ يَقْبضِْنَ مَا يُمْسِكُهُنه إلِاه اَ ﴿  وَ لمَْ يرََوْا إلَِى الَطه
َ
ِ شَْ أ

 ﴾ءٍ بصَِير  لرهحَْْنُ إنِههُ بكُِل 
« صافات» كنند، و منظور از كلمهاين است كه بالاى سر انسان در هوا پرواز مى« طير فوق انسانها باشند» منظور از اينكه

جمع  ه صيغهبندند، و اگر اين دو كلمه را بكنند، و سپس مىاين است كه مرغان در هوا بال خود را باز مى« يقبضن» و كلمه
 .جنس مرغان است، نه يك مرغ« طير» داشت نه طيور، بدان جهت بود كه مراد از كلمه -مفرد  -آورد، با اينكه سخن از طير 

ور منظ: به منزله جواب است از سؤالى تقديرى و فرضى، گويا شخصى پرسيده ﴾مَا يُمْسِكُهُنه إلِاه الَرهحَْْنُ ﴿ و جمله
دم را به سوى پرواز طيور و باز و بسته شدن بالهاى آنها در هوا جلب كرده چيست؟ در اين جمله پاسخ قرآن از اينكه توجه مر

 .داردداده كه منظور اين است كه بفهمند جز خدا كسى طيور را در فضا نگه نمى
زمين هم  ن درگو اينكه ماندن طيور در فضا و ساقط نشدن آنها مستند به اسبابى طبيعى است، هم چنان كه ماندن انسا

هاى سنگين وزن در روى آب نيز اينطور است، و همه امور طبيعى همين طور همين طور است، و ماندن و شنا كردن ماهى
يح شود، و به همين جهت صحمستند به اسباب و علل طبيعى است، و ليكن همه اين علل طبيعى به خداى تعالى منتهى مى

اين اختصاص به مرغان ندارد، چرا در آيه خصوص مرغان : خواهى گفت. نسبت دهيم است كه ماندن مرغان در هوا را به خدا
 را نام برد؟ جوابش اين است كه بعضى از اسباب طبيعى

  



براى همه شناخته شده نيست، مثل ماندن مرغان در فضا و آمد و شد كردن در هوا، كه در بدو نظر سؤال انگيز است، و به 
فهماند سبب حقيقى و اعلاى پيدايش مرغان، خداست، و كند، و مىتقل به خداى سبحان مىمحض مشاهده آن انسان را من

و بعضى ديگر اينطور نيستند، نظير ايستادن و زندگى كردن انسان در روى زمين، كه انسان  .پروازشان هم مستند به او است
لامش نظر بندگان خود را به آن گونه امور جلب بينيم خداى سبحان در ككند، و لذا مىمعمولى را منتقل به اين معنى نمى

 .كند، تا زودتر و بهتر به وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت پى ببرندمى
هاى بسيارى از اين قبيل امور آمده، نظير نگهداشتن آسمانها بدون ستون، و نگه داشتن زمين از و در كلام الهى نمونه

ها و رنگها و زبانها و امثال آن، كه سبب طبيعى نزديك آنها ب، و اختلاف ميوهها بر روى آمتلاشى شدن، و نگه دارى كشتى
شود به اينكه خدا آنها را ايجاد كرده، و اگر از نظرها پنهان است، و در نگاه اول ذهن از توجه به آن امور به آسانى منتقل مى

كند، تا در در پديد آورنده سبب طبيعيش فكر مىبعدها در اثر دقت و تحقيق متوجه سبب طبيعى و نزديك آن گردد، آن وقت 
 .﴾إلَِى رَب كَِ الَمُْنْتَهَ ﴿ آخر باز به خداى تعالى منتهى شود، و بفهمد كه

را آورد؟  ﴾نَ يَقْبضِْ ﴿ و به جاى آن فعل، «قابضات» :نفرمود «صافات» در تفسير كشاف در پاسخ اينكه چرا در مقابل كلمه
اصل در طيران و پرواز، گشودن بالها است نه جمع كردن آنها، چون طيور در فضا مانند ماهيان علتش اين است كه : گويدمى

در دريا شناورند، و اصل در شناورى باز كردن و گشودن بال است، و اما جمع كردن و بستن آن براى اين است كه به اين 
ز و شنا همان بال زدن است، و بدين جهت عمل اصلى وسيله جلو برود، و از بالى كه زده بود نتيجه بگيرد، پس اصل در پروا

ان تا بفهماند عمل طيور مانند ماهي( يقبضن)آورد، و عمل غير اصلى را به صيغه فعل مضارع ( صافات)را به صيغه اسم فاعل 
 .1گيرى از بال زدن است، و خودش مقصود اصلى نيستهمان بال زدن است، و اما بال جمع كردن براى نتيجه

 ن سخن وقتى درست است كه آيه شريفه بخواهد يكى از آيات الهى را خاطرنشان سازد، آيتى كه از مجموع جملهو اي
شود، و آن مساله طيران است، ولى احتمال دارد آيه شريفه بخواهد دو آيت را ارائه دهد، يكى استفاده مى ﴾صَافهاتٍ وَ يَقْبضِْنَ ﴿

 نيفتادن مرغان در حال بال زدن،
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 .ى نيفتادنشان در حال بال جمع كردنو يك
هاى زمين، مساله پرواز طيور در هوا را آورد، و در اينكه بعد از يادآورى ذلول بودن زمين، و سوار بودن انسان بر منكب

 .لطفى نهفته است كه بر كسى پوشيده نيست
ِي هُوَ جُنْد  لكَُمْ يَنْصُُِكُمْ مِنْ دُونِ الَره ﴿ نْ هَذَا الََّه مه
َ
 ﴾حَْْنِ إنِِ الَكََْفرُِونَ إلِاه فِِ غُرُورٍ أ

اين آيه توبيخ و سركوبى كفار است، كه به جاى خداى تعالى معبودهايى ديگر گرفتند تا ياريشان كنند، و به همين 
 شجهت سياق آيه قبلى را كه سياق غيبت بود به سياق خطاب برگردانيد تا توبيخ و سركوبى رخ به رخ انجام گيرد، و سرزن

 .تر شوددردناك
ِي﴿ و معناى جمله نْ هَذَا الََّه مه

َ
 شود، كه اينآن چه كسى است كه به آن اشاره مى. پرسمنه، بلكه مى: اين است كه، ﴾...أ

ياور شما و لشكر شما است غير از رحمان، اگر خداى رحمان سرنوشت شومى و يا عذابى براى شما مقدر كرده باشد آيا آن 
ين و اين بيان اشاره است به اينكه پندار مشرك. كند؟ نه، پس غير از خدا كسى نيست كه شما را يارى كندرى مىياور، شما را يا

پرستند، مگر به خاطر همين كه آنان را در شدائد يارى كنند، با اينكه اين مشركين و ها را نمىخطا است، مشركين بت
 .مالك نفع و ضررى هستند، و نه براى ديگران ها نه براى خود،خدايانشان هر دو ملك خدايند، و بت

آميز و چون مشركين از اين توبيخ و سركوبى خدا پاسخى نداشتند بدهند، لذا خود خداى تعالى از آن سؤال ملامت
ان كرده، خيال شور شده كه از هر طرف احاطهيعنى غرور آن چنان به آنان حمله ﴾إنِِ الَكََْفرُِونَ إلِاه فِِ غُرُورٍ ﴿ :جواب داد، كه

 .اند اعتقادشان به الوهيت آلهه اعتقاد درستى استكرده
مْسَكَ رِوْقهَُ بلَْ لَُّْوا فِِ عُتُو ٍ وَ نُفُورٍ ﴿

َ
ِي يرَْوُقُكُمْ إنِْ أ نْ هَذَا الََّه مه

َ
  ﴾أ

شود، و شاره مىپرسم آن چه كسى است كه به آن ابلكه مى: فرمايداست، مى« بلكه» در اينجا نيز به معناى« أم» كلمه
دهد، و آيا اگر خدا روزى خود را از شما دريغ بدارد، آن كس به جاى خدا شما اين است آنكه شما را روزى مى: شودگفته مى

يعنى حق براى آنان روشن ، ﴾بلَْ لَُّْوا فِِ عُتُو ٍ وَ نُفُورٍ ﴿ :دهد به اينكهخود خداى سبحان پاسخ مىآنگاه دهد؟ را روزى مى
پيرويش نمايند، بلكه در دور شدن از حق و نفرت از آن هم آنگاه شوند تا تصديقش كنند، و در برابر آن خاضع نمىشده ولى 

 .روندچنان ادامه داده، و بيشتر جلو مى

 تمثيلى براى بيان حال مؤمن طالب بصيرت و كافر جاهل و لجوج
مهنْ ﴿

َ
هْدىَ أ

َ
 فَمَنْ يَمْشَِ مُكِبًّا لَىََ وجَْهِهِ أ

َ
اطٍ مُسْتَقِيمٍ  أ  ﴾يَمْشَِ سَوِيًّا لَىََ صََِ

 به «ء على وجههإكباب الشي» است، و( باب افعال) «إكباب» اسم فاعل از «مكب» كلمه
  



اين است كه داخل شد در كب و  «أكب» معناى آن است كه كسى را به رو به زمين بيندازى، در كشاف گفته معناى عبارت
 .1داراى كب شد

ستفهامى است انكارى از يكسان بودن دو حالت سر پا راه رفتن و با صورت روى زمين خزيدن، و اين آيه مورد بحث ا
تعريض و توبيخى است از كفار، كه در ضمن روى سخن را هم از آنان برگردانيد، و از شرافت حضور و خطاب محرومشان 

عد از آنكه در آخر آن آيه سخن از لجاجت ايشان رفت، تر بگويم در آيه قبلى كفار را مخاطب قرار داده بود، ولى بكرد، ساده
در آيه مورد بحث ديگر خطاب را ادامه نداد، بلكه آنان را غايب فرض كرد، و اين خود مزيد بر تعريض است، و منظور آيه 

خواهد ىم مانند كه راهى را كهاين است كه كفار در لجاجت و سركشى عجيبى كه دارند، و در نفرتشان از حق مثل كسى مى
يند نه بطى كند با خزيدن روى زمين، آنهم به صورت، طى كند، و معلوم است كه چنين كسى نه بلنديهاى مسير خود را مى

تواند رود نمىها را، پس چنين كسى هرگز نظير آن كس ديگر كه سر پا و مستقيم راه مىها را، و نه نقاط پرتگاه و سراشيبىپستى
كند، و علاوه بر بيند، و احيانا اگر موانعى هم سر راهش باشد مشاهده مىدم از قدمهاى خود را مىباشد، چون او جاى هر ق

كه كنند، اينها با اينشود، و اين كفار راه زندگى خود را مثل آن شخص خزنده طى مىداند كه اين راه به كجا منتهى مىاين مى
دهند متعمدا چشم خود را از زند، يعنى با اينكه حق را تشخيص مىختوانند مستقيم راه بروند، خوابيده روى زمين مىمى

د عمل كنند از اى كه بايتوانند طبق وظيفهزنند و با اينكه مىبندند، و خود را به نديدن مىشناختن آنچه كه بايد بشناسند مى
نين كه امور ندارند، به خلاف مؤم شوند، و در نتيجه بصيرتى بهپوشند در برابر حق خاضع نمىعمل كردن به وظيفه چشم مى

 .دهند، و بر صراط مستقيم پايدار و استوارند، و در نتيجه از هلاكت ايمنندراه زندگى را تشخيص مى
از آنچه گذشت روشن گرديد كه مثل آورده شده در آيه، مثلى است براى عموم، حال هر كافر جاهل و لجوج را كه به 

 .سازدمؤمن طالب بصيرت و جوياى حق را ممثل مى دهد، و حال هرجهل خود ادامه مى

 فَ ﴿ روايتى دال بر اينكه قلب بر چهار قسم است، در ذيل آيه)بحث روايتى 
َ
مَنْ أ

 ( ﴾...يَمْشِِ مُكِبًّا عَْلَ وجَْهِهِ 

 قلب: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)در كافى به سند خود از سعد از ابى جعفر 
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است كه در آن هم نفاق است و هم ايمان، و قلبى است به كلى منكوس و زير و رو شده، و قلبى است  چهار قسم است، قلبى
 .مطبوع و مهر شده، و قلبى است أزهر، پرسيدم قلب أزهر كدام است؟ فرمود قلبى است كه در آن نورى چون چراغ هست

گزارد، و اگر به او نعمتى دهد شكر مىو اما قلب مطبوع قلب منافق است، و قلب أزهر قلب مؤمن است، اگر خدا 
 ﴿ :اين آيه را در معناى قلب منكوس تلاوت كردآنگاه كند. و اما قلب منكوس قلب مشرك است، مبتلايش كند صبر مى

َ
أ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  نْ يَمْشَِ سَوِيًّا لَىََ صََِ مه
َ
هْدىَ أ

َ
م نفاق در آن هست و هم ايمان و اما قلبى كه ه، ﴾فَمَنْ يَمْشَِ مُكِبًّا لَىََ وجَْهِهِ أ

رسيد، هلاك شده بود، و اگر در حال ايمان قلب مردمى است كه در طايف بودند، اگر أجل يكى از آنها در حال نفاق مى
 .1يافتمرد نجات مىمى

( یه السلامعل)اين روايت را تفسير برهان هم از ابن بابويه و او به سند خود از فضيل از سعد خفاف از ابى جعفر : مؤلف
را زيادى  «انور» كلمه «قلب ازهر» قلب چهار قسم است تا آخر اين حديث نقل كرده و ليكن در: نقل كرده، در نقل وى آمده

 .2(قلب ازهر انور)دارد، 
منظور از طائف چند فرسنگى مكه معظمه نيست بلكه  «قلب مردمى است كه در طائف بودند» :و اما اينكه امام فرمود

ِينَ إنِه ﴿ كند، هم چنان كه فرمود:آيد، و پيرامون دل طواف مىطائف شيطانى است كه بسيار به سراغ دل آدمى مىمنظور از   الََّه
ونَ  رُوا فَإذَِا هُمْ مُبْصُِِ يْطَانِ تذََكه هُمْ طَائفِ  مِنَ الَشه ،پس معناى روايت چنين است كه قومى با طائف شيطانى 3﴾اتِهقَوْا إذَِا مَسه

كند تا بميرند، اگر در حالى كه همان شيطان طوافگر با كنند، و شيطان لحظه به لحظه پيرامون دلشان طواف مىمى زندگى
 .انداند، و اگر در حال ايمان بميرند نجات يافتهايشان باشد بميرند، هلاك شده

 فَمَنْ يَمْشَِ ﴿ اين را هم بايد دانست كه در اينجا رواياتى است كه جمله شريفه
َ
ن از را بر منحرفي ﴾... مُكِبًّا لَىََ وجَْهِهِ أ

بيق كلى كند، كه البته جنبه تفسير ندارد، بلكه از باب تطو پيروان ولايت او، و دوستانش تطبيق مى( علیه السلام)ولايت على 
 .بر مصداق است
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 [30تا  23آيات (: 67]سوره ملك )

كُمْ وَ جَعَلَ لَكُ ﴿
َ
نشَْأ
َ
ِي أ فْئدَِةَ قَليِلا  مَا تشَْكُرُونَ قُلْ هُوَ الََّه

َ
بْصَارَ وَ الَْْ

َ
مْعَ وَ الَْْ كُمْ فِِ  ٢٣ مُ الَسه

َ
ِي ذَرَأ قُلْ هُوَ الََّه

ونَ  رضِْ وَ إلَِْهِْ تَُشَُْْ
َ
ِ وَ  ٢٥ وَ يَقُولوُنَ مَتَِ هَذَا الَوْعَْدُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيَِ  ٢٤ الَْْ نَا نذَِير  مُبيِ  قُلْ إنِهمَا الَعِْلْمُ عِنْدَ الَلَّه

َ
 إنِهمَا أ

عُونَ  ٢٦ ِي كُنْتُمْ بهِِ تدَه ِينَ كَفَرُوا وَ قيِلَ هَذَا الََّه وْهُ وُلفَْة  سِيئَتْ وجُُوهُ الََّه
َ
ا رَأ ُ وَ مَنْ مَعَِ  ٢٧ فَلَمه هْلكََنَِِ الَلَّه

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
قلُْ أ

وْ رحََِْنَا فَمَنْ يَُِيُر الَكََْفرِِينَ مِنْ 
َ
لِْمٍ  أ

َ
نَْا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِِ ضَلَالٍ مُبيٍِ  ٢٨ عَذَابٍ أ  قُلْ هُوَ الَرهحَْْنُ آمَنها بهِِ وَ عَلَيْهِ توََكَّه

تيِكُمْ بمَِاءٍ مَعِيٍ  ٢٩
ْ
صْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْرا  فَمَنْ يَأ

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
  ﴾٣٠ قُلْ أ

 ترجمه آيات

 (.23)ا را هستى داد و برايتان گوش و چشم و دل قرار داد ولى شكر شما اندك است بگو او همان كسى است كه شم
 (.24)شويد بگو او همان كسى است كه شما خاكيان را در زمين خلق كرد و به سوى او محشور مى

راست  شود اگردهيد چه وقت انجام مىاى كه مىگويند اين وعدهمى( به خاطر همان عتو و نفور و ناسپاسيشان)و 
 (.25)گوييد؟ مى

 (.26)رسانى روشنگرم بگو علم آن تنها و تنها نزد خداست و اما من فقط بيم
  



د اين شوشود و به ايشان گفته مىهمين كه آن وعده را نزديك ببينند اثر نوميدى و خسران در چهره كفار نمايان مى
 (.27( )رسدس كى مىپرسيديد پو شما مى)اش را به شما دادند است آنچه قبلا وعده

چه دخالتى در سرنوشت شما )خدا، من و پيروان مرا هلاك كند و يا بر ما رحم كند ( فرضا)بگو به من خبر دهيد اگر 
 (.28)دهد كافران را چه كسى از عذاب دردناك پناه مى( كفار دارد و

س به زودى خواهيد دانست چه كسى بگو آن كس همان رحمان است كه ما به وى ايمان آورديم و بر او توكل كرديم پ
 (.29)در ضلالت آشكار است 

 (.30)ايد در طبقات زمين فرو برود چه كسى است كه آبى گوارا برايتان بياورد؟ بگو اگر آبى كه شما به وسيله آن زنده

 بيان آيات

در  ه آن به وحدانيت خدادهد تا به وسيلهاى ديگرى از ربوبيت خداى تعالى را به مشركين تذكر مىاين آيات نشانه
ور كند، هم چنان كه گفتيم همه سوره اينطخلقت و تدبير رهنمونشان شود، و در آن مطالب را توأم با تخويف و تهديد بيان مى

اجت ه لجب ﴾بلَْ لَُّْوا فِِ عُتُو ٍ وَ نُفُورٍ ﴿ است، چيزى كه هست بايد اين را در نظر بگيريم كه خداى تعالى بعد از آنكه در جمله
و عناد آنان در باره حق اشاره كرد، سياق را از خطاب به آنان برگردانيد، و روى سخن از ايشان برتافته خطاب را متوجه رسول 

بوبيت هاى رحالا تو با آنان سخن بگو، و بگوششان بخوان، و آيات و نشانه: كرد، و فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
قُلْ هُوَ ﴿ همه بر يگانگى من در ربوبيت دلالت دارند به يادشان بياور، و از عذاب من انذارشان كن من در خلقت و تدبير را كه

ِي كُمْ ﴿، ﴾...الََّه
َ
ِي ذَرَأ ُ ﴿، ﴾...قُلْ إنِهمَا الَْعِلْمُ ﴿، ﴾...قُلْ هُوَ الََّه هْلكََنَِِ الَلَّه

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
يْتُمْ ﴿، ﴾...قُلْ هُوَ الَرهحَْْنُ ﴿، ﴾...قُلْ أ

َ
 رَأ
َ
قُلْ أ

صْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْرا  
َ
 .تو بگو چنين و چنان: فرمايدكه در همه اين آيات مى ﴾...إنِْ أ

كُمْ ﴿ مقصود از انشاء بشر
َ
نشَْأ

َ
ِي أ   ﴾...هُوَ الَََّّ

فْئدَِةَ قَ ﴿
َ
بْصَارَ وَ الَْْ

َ
مْعَ وَ الَْْ كُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ الَسه

َ
نشَْأ
َ
ِي أ  ﴾ليِلا  مَا تشَْكُرُونَ قُلْ هُوَ الََّه

 به معناى ايجاد ابتدايى چيزى و تربيت آن است، و در اينكه در آخر اين آيه بشر را عتاب كرده به اينكه «انشاء» كلمه
سوره  9سوره مؤمنون و آيه  78و همچنين در آخر نظير اين آيه مانند آيه  «چه كم است شكرگزاريتان ﴾قَليِلا  مَا تشَْكُرُونَ ﴿

 هاى الهىده دلالت دارد بر اينكه انشاى بشر و ايجاد او و مجهز كردنش به جهاز حس و فكر، از اعظم نعمتالم سج
  



 .گيرى كردتوان عظمت آن را اندازهاست، كه با هيچ مقياسى نمى
 هو منظور از انشاى بشر صرف خلقت او نيست، بلكه منظور خلقت بدون سابقه او است، يعنى حتى در ماده هم سابق

داند، و از پديد دار مىنداشت، و در ماده چيزى به نام انسان نبود، هم چنان كه در آيه زير خلقت جسم و ماده بشر را سابقه
وَ لقََدْ ﴿ :فرمايدرسد از ايجادش تعبير به انشاء نموده، مىكند، ولى وقتى به خود او مىآوردن جسمش تعبير به خلقت مى

نسَْانَ مِ  ثُمه  ...عَلقََةَ مُضْغَة  نْ سُلَالةٍَ مِنْ طِيٍ ثُمه جَعَلْنَاهُ نُطْفَة  فِِ قرََارٍ مَكِيٍ ثُمه خَلقَْنَا الَنُّطْفَةَ عَلقََة  فَخَلقَْنَا الَْ خَلقَْنَا الَِْْ
نَاهُ خَلقْا  آخَرَ 

ْ
نشَْأ
َ
 .1﴾أ

غه، خلقتى شدن نفس بشر با آن مض شود انسان سميع و بصير، و متفكر شدن مضغه به وسيله تركيبكه از آن فهميده مى
اى ندارد، اى و مضغهاى و علقهديگر است، و سنخيتى با خلقت انواع صورتهاى مادى قبل، يعنى صورت خاكى و گلى و نطفه

اينها همه اطوارى است كه ماده انسان به خود گرفته، و اما خود انسان داراى شعور در هيچ يك از اين اطوار وجود نداشته، و 
 .يه به هيچ يك از آنها نيست، و اين همان انشا استشب

ونَ ﴿ و نظير آيه سوره مؤمنون نْتُمْ بشََْ  تَنْتشَُِْ
َ
نْ خَلقََكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثُمه إذَِا أ

َ
« ناگهان -اذا » كلمه)است،  2﴾وَ مِنْ آياَتهِِ أ

 (.را از نظر دور نداريد
كُمْ ﴿ :پس اينكه فرمود

َ
نشَْأ
َ
ِي أ بْصَارَ وَ ﴿ اشاره است به خلقت انسان، و جمله ﴾هُوَ الََّه

َ
مْعَ وَ الَْْ وَ جَعَلَ لَكُمُ الَسه

فْئدَِةَ 
َ
، و منظور از جعل، جعل انشايى سمع و بصر و افئده است، 3اشاره است به مجهز شدن انسان به جهاز حس و فكر ﴾الَْْ

مْعَ ﴿ شايى بودن آنها فرمودههم چنان كه جعل نفس آدمى انشايى است، و در جاى ديگر در باره ان  لكَُمُ الَسه
َ
نشَْأ
َ
ِي أ وَ هُوَ الََّه

فْئدَِةَ قلَيِلا  مَا تشَْكُرُونَ 
َ
بْصَارَ وَ الَْْ

َ
 .4﴾وَ الَْْ

  
                                                      

ضغه ماى از گل آفريديم، سپس او را نطفه كرده در جايى محفوظ قرار داديم، سپس نطفه را علقه خلق كرديم، و علقه را ما انسان را از چكيده 1
 .و سپس او را موجودى ديگر انشا نموديم... خلق كرديم

 .14-12مؤمنون، آيات  -
 .20م، آيه رو -. هاى ربوبيت منحصره او اين است كه شما را از خاك خلق كرد، و سپس ناگهان بشرى شديد، و منتشر گشتيدو يكى از نشانه 2
حس :باشدصرهو پنج جهاز نيز براى حواس باطنى، كه همه ابزار فكرند مىلامسه،ذائقه،شامه،سامعه،وبا:باشدپنج جهاز براى حس مى 3

 .مترجم -مشترك،خيال،واهمه،حافظهو متصرفه
 .او كسى است كه براى شما سمع و أبصار و افئده انشا كرد، و چه اندك است شكر شما 4



پس انسان هر چند كه به صفات بسيارى از قبيل حواس پنجگانه ظاهرى و باطنى از ساير موجودات، يعنى جمادات و 
ر از ساير تر آيه به دو صفت سمع و بصر اكتفاء كرده، و اين يا به خاطر اين بوده كه اين دو مهمنباتات ممتاز است، ولى د

امتيازات است، و يا احتمالا براى اين بوده كه اصلا منظور از آن دو همه صفات و حواس ظاهرى است، و در آيه بر جزء اطلاق 
است، نفس متفكر آدمى است كه انسان با اين « قلب -فؤاد » عكه جم« افئدة» شده و كل اراده شده است، و منظور از كلمه

 .شودامتياز از ساير حيوانات ممتاز مى
، هاى عظماى الهى باشدگزاريد، شكرى كه شايسته اين نعمت و يا همه نعمتيعنى كم شكر مى ﴾قَليِلا  مَا تشَْكُرُونَ ﴿
 .باشدمى «تشكرون شكرا قليلا» و تقدير كلام مفعول مطلق است، «قليلا» زايده و كلمه «ما» كلمه بنابراين

 .شودمى «قليلا شكركم» ، معناى جملهبنابرايناند، كه را مصدريه گرفته «ما» از مفسرين كلمه 1و بعضى
ونَ ﴿ رضِْ وَ إلَِْهِْ تَُشَُْْ

َ
كُمْ فِِ الَْْ

َ
ِي ذَرَأ  ﴾قُلْ هُوَ الََّه

عناى خلقت است، و منظور از خلق كردن ايشان در زمين اين از آن مشتق است، به م« ذرأكم» كه فعل« ذرء» مصدر
عالى شود، آرى خداى تاست كه خلقتشان وابسته به زمين است، و كمال آنان جز به اعمالى وابسته به ماده زمينى تمام نمى

صالح از طالح ممتاز مواد زمينى را در دل بشر زينت داده، به طورى كه دلها به سوى آن مجذوب شود، و به اين وسيله افراد 
حْسَنُ عَمَلا  وَ إنِها لَْاَعِلُونَ مَا عَلَ ﴿ :گردند، هم چنان كه فرمود

َ
يُّهُمْ أ

َ
رضِْ ويِنَة  لهََا لِنَبْلُوهَُمْ أ

َ
يْهَا صَعِيدا  إنِها جَعَلْنَا مَا لَىََ الَْْ

 .2﴾جُرُوا  
ونَ ﴿ و جمله  .اى است قطعىزا و قيامت و وعدهاشاره است به مساله بعث و ج ﴾وَ إلَِْهِْ تَُشَُْْ

  ﴾وَ يَقُولوُنَ مَتَِ هَذَا الَوْعَْدُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيَِ ﴿
كند كه در آمدن در اين جمله سخن كفار و منكرين معاد را حكايت مى. منظور از اين وعده همان قيامت موعود است

 .آن عجله كردند، البته استعجالشان به منظور استهزا بوده
نَا نذَِير  مُبيِ   قُلْ ﴿

َ
ِ وَ إنِهمَا أ  ﴾إنِهمَا الَْعِلمُْ عِنْدَ الَلَّه

 پس اين وعده كى» گفتنداين جمله، جواب از استعجال ايشان است كه مى
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كنند، و ما به زودى آنچه روى زمين است يم تا ايشان را بيازماييم، كدامشان بهتر عمل مىاين ماييم كه آنچه روى زمين است زينت زمين كرد 2
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رسد نزد خدا است، و غير از خداى تعالى كسى و حاصل جواب اين است كه علم به اينكه قيامت چه وقت مى، «...رسدمى
و من بجز اينكه نذيرى  1﴾لاَ يَُلَ يِهَا لوَِقْتهَِا إلِاه هُوَ ﴿ :هى نيست هم چنان كه خودش در جاى ديگر قرآن فرمودهرا از آن آگا

اما  شويد، وآشكار هستم مسئوليت و اختيارى ندارم، من تنها مامورم به شما خبر دهم كه به زودى به سوى خدا محشور مى
 .نمداشويد، نمىاينكه چه وقت محشور مى

 لمه، لام در كبنابراينشود، و اين معانى از آيه و سياقى كه آيه در آن قرار دارد يعنى سياق سؤال و جواب استفاده مى
إنِهمَا ﴿ لام عهد است و مراد، علم به وقت حشر است، و اما اگر الف و لام را براى جنس بدانيم، هم چنان كه از جمله «العلم»

 ِ حقيقت  شود كه به طور كلىشود، در نتيجه معنايش اين مىبا قطع نظر از چيز ديگرى همين جنس استفاده مى ﴾الَْعِلمُْ عِنْدَ الَلَّه
وَ لاَ ﴿ :يابد، مگر به اذن خداى تعالى، هم چنان كه فرمودعلم نزد خداست، و احدى به هيچ مقدار از آن علم احاطه نمى

كرانش جز اين را بدانم كه شما به زودى محشور و خدا نخواسته كه من از آن علم بى 2﴾شَاءَ  ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إلِاه بمَِايُُيِطُونَ بشََِْ 
 .شويد، و شما را از آن روز انذار كنم، و اما اينكه وقت رسيدن آن روز چه زمانى است علمى بدان ندارممى

ِينَ كَفَرُوا﴿ وْهُ وُلفَْة  سِيئَتْ وجُُوهُ الََّه
َ
ا رَأ  ﴾...فَلَمه

زيد » است، و ممكن هم هست از باب «نزديك -قريب » و مراد از آن. است« نزديكى -قرب » به معناى« زلفة» كلمه
وقتى آن وعده : و معناى آيه اين است كه. گرددبه عذاب برمى 3به وعد، و به قول بعضى« رأوه» باشد، و ضمير در جمله« عدل

شود، و در سيمايشان اثر خسران و نوميدى هويدا ر ورزيدند ترش مىو يا عذاب را نزديك ببينند آن وقت روى كسانى كه كف
 .گرددمى

عُونَ ﴿ ِي كُنْتُمْ بهِِ تدَه با تشديد،  «تدعون» بدون تشديد دال و «تدعون» :انداز علماى لغت گفته 4بعضى ﴾وَ قيِلَ هَذَا الََّه
ه و معناى جمله اين است كه به ايشان گفت. با تشديد «تدخرون» تشديد وبى «تدخرون» هر دو به يك معنا است، مثل دو كلمه

پرسيديد پس آن قيامت و عذاب چه اى است كه به شما دادند، و شما همواره مىبينيد همان وعدهاين عذاب كه مى: شودمى
 كرديد، و از ظاهردر آمدنش عجله مى ﴾مَتَِ هَذَا الَوْعَْدُ ﴿ وقت است، و با گفتن
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اند گوينده از مفسرين گفته 1بعضى. كننداند، كه به امر خدا به اهل دوزخ خطاب مىگوينده اين كلام ملائكهآيد كه رمىسياق ب
 .گويندآن خود كفارند كه به يكديگر مى

وْ رحََِْنَا فَمَنْ يَُيُِر الَكََْفرِِينَ مِنْ عَذَابٍ ﴿
َ
ُ وَ مَنْ مَعَِ أ هْلكََنَِِ الَلَّه

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
لِْمٍ  قُلْ أ

َ
 ﴾أ

ُ ﴿ خواهد، شرط آن جملهشرطيه است، كه شرط و جزا مى «ان» حرف هْلكََنَِِ الَلَّه
َ
فَمَنْ يَُيُِر ﴿ و جزايش جمله ﴾أ

به من خبر دهيد ببينم اگر خدا مرا و مؤمنين را كه با منند هلاك كند، و يا به ما : فرمايد به ايشان بگواست، مى ﴾...الَكََْفرِِينَ 
ورزيد، و مستحق عذاب دردناك اوييد، كه همين شماييد و به خدا كفر مى -هلاكمان نكند، چه كسى كافران را  رحم نموده،

كند به اينكه هلاك شدن ما و هلاك دهد؟ و در اين جمله به طور قاطع كفار را تهديد مىاز عذاب دردناك او پناه مى -
به طور قطع و به خاطر كفرتان به شما خواهد رسيد از شما برطرف نشدنمان هيچ سودى به حال شما ندارد، و عذابى را كه 

 .سازدنمى
كردند، و مؤمنين را به مردن نفرين مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كفار مكه رسول خدا : انداز مفسرين گفته 2بعضى

، به هر حال سرنوشت ما به دست چه خدا ما را هلاك كند و چه باقى بدارد: لذا خداى تعالى مامورش كرد به ايشان بگويد
كنيد، چه كسى را داريد كه از عذاب اليم خدا كه به خاطر كفرتان اوست، و ما از زحمت او اميد خير داريم، و اما شما چه مى

  ايد، پناهتان دهد؟به خدا مستحق آن شده
نَْا فَسَتَعْلمَُ ﴿   ﴾ونَ مَنْ هُوَ فِِ ضَلَالٍ مُبيٍِ قُلْ هُوَ الَرهحَْْنُ آمَنها بهِِ وَ عَليَْهِ توََكَّه

انند تا خوگردد كه رسول اللَّه مامور شده بشر را به توحيد او دعوت كند، و كفار همان خدا را مىضمير به خدايى برمى
 ن وخوانم، و شما او را به نفرين مو معناى آيه اين است كه بگو آن خدايى كه من شما را به توحيد او مى. او را هلاك سازد
ايم، خوانيد، همان رحمانى است كه نعمتش هر چيزى را فرا گرفته، و ما به او ايمان آورده بر او توكل كردهعليه مؤمنين مى

 به زودى خواهيد فهميد چه كسى در ضلالت! بدون اينكه به چيزى غير او متمايل شويم، و يا اعتماد كنيم، پس اى مردم كافر
 آشكار است؟ ما و يا شما؟ 

« توكلنا» باشد، بعد از فعل آورد، و مفعول فعل« به» را كه ضمير در« امنا» اگر بپرسى چرا مفعول فعل: كشاف گفته در
 باشد جلوتر از فعل آورد، و خلاصه« عليه» را كه ضمير در
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ود، كه قبلا به كافران ب در مقام تعربض« آمنا» علتش اين بود كه كلمه: گويم؟در پاسخ مى« امنا به و توكلنا عليه» :چرا نفرمود
ر و ب: فرمودآنگاه ايمان آورديم به رحمان، و مثل شما به او كفر نورزيديم، :ذكرشان به ميان آمده بود، پس گويا فرموده

و توكل نكرديم بر آنچه شما بر آن توكل  -رساند انحصار را مى( بر او)چون مقدم شدن كلمه  -خصوص او توكل كرديم 
 .1جال و اموالتان توكل كرديد، و ما بر خداى رحمان و بسنموديد، شما بر ر

تيِكُمْ بمَِاءٍ مَعِيٍ ﴿
ْ
صْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْرا  فَمَنْ يَأ

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
 ﴾قُلْ أ
به  «معين» است، و كلمه -غائر  -به معناى فرو رفتن آب در زمين است، و منظور از اين مصدر اسم فاعل « غور» كلمه
مرا خبر دهيد اگر آب شما به زمين فرو رود، و روى زمين : و معناى آيه اين است كه. جارى در روى زمين استمعناى آب 

 آبى نماند، چه كسى است كه در روى زمين برايتان آب جارى سازد؟
البته  هكند، كو دشمنى آن جناب تطبيق مى( علیه السلام)در اين باره رواياتى است كه آيه شريفه را بر ولايت على 

 .2منظور از آنها تفسير نيست بلكه تطبيق كلى بر مصداق است
  

                                                      
 .583، ص 4، ج تفسير كشاف 1
 .379، ص 2، ج تفسير قمى 2



  
  

 ( 68)سوره قلم 

 سوره قلم مكى است و پنجاه و دو آيه دارد 
  
  

 [33تا  1آيات (: 68]سوره قلم )

ِ الَرهحْْنَِ الَرهحِيمِ ن وَ الَقَْلمَِ وَ مَا يسَْطُرُونَ ﴿ نْتَ بنِعِْمَةِ  ١ بسِْمِ الَلَّه
َ
جْرا  غَيْرَ مَمْنُونٍ  ٢ رَب كَِ بمَِجْنُونٍ  مَا أ

َ
 وَ إنِه لكََ لَْ

ونَ  ٤ وَ إنِهكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ  ٣ ي كُِمُ الَمَْفْتُونُ  ٥ فَسَتُبْصُِِ وَ يُبْصُِِ
َ
عْلَمُ بمَِنْ ضَله عَنْ سَبيِلهِِ وَ هُوَ  ٦ بأِ

َ
إنِه رَبهكَ هُوَ أ

عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ 
َ
بيَِ فَلاَ تطُِ  ٧ أ وا لوَْ تدُْهنُِ فَيُدْهِنُونَ  ٨ عِ الَمُْكَذ ِ اءٍ بنَِمِيمٍ  ١٠ وَ لاَ تطُِعْ كُُه حَلاهفٍ مَهِيٍ  ٩ وَدُّ اوٍ مَشه  هَمه
ثيِمٍ  ١١

َ
ٍ بَعْدَ ذَلكَِ وَنيِمٍ  ١٢ مَنهاعٍ للِْخَيْرِ مُعْتَدٍ أ

نْ كََنَ ذَا مَالٍ وَ بنَيَِ  ١٣ عُتُل 
َ
ليَِ إذَِا تُتْلَ عَليَْهِ  ١٤ أ وه

َ
سَاطِيُر الَْْ

َ
 آياَتُنَا قاَلَ أ

قْسَمُوا لَْصَِْمُِنههَا مُصْبحِِيَ  ١٦ سَنسَِمُهُ لَىََ الَْْرُْطُومِ  ١٥
َ
صْحَابَ الََْْنهةِ إذِْ أ

َ
 ١٨ وَ لاَ يسَْتَثْنُونَ  ١٧ إنِها بلَوَْناَهُمْ كَمَا بلَوَْناَ أ

ِيمِ  ١٩ ئمُِونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائفِ  مِنْ رَب كَِ وَ هُمْ ناَ صْبَحَتْ كََلصِه
َ
نِ اغُْدُوا لَىََ حَرْثكُِمْ إنِْ  ٢١ فَتَنَادَوْا مُصْبحِِيَ  ٢٠ فَأ

َ
أ

نْ لاَ يدَْخُلَنههَا الَْْوَْمَ عَليَْكُمْ مسِْكِي   ٢٣ فَانْطَلقَُوا وَ هُمْ يَتَخَافَتُونَ  ٢٢ كُنْتُمْ صَارمِِيَ 
َ
 ٢٥ وَ غَدَوْا لَىََ حَرْدٍ قاَدرِيِنَ  ٢٤ أ

ُّونَ  وْهَا قاَلوُا إنِها لضََال
َ
ا رَأ قُلْ لكَُمْ لوَْ لاَ تسَُب حُِونَ  ٢٧ بلَْ نََنُْ مَُْرُومُونَ  ٢٦ فَلَمه

َ
 لمَْ أ
َ
وْسَطُهُمْ أ

َ
قاَلوُا سُبْحَانَ رَب نَِا إنِها  ٢٨ قاَلَ أ

قْبَلَ بَعْضُهُمْ لَىََ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ  ٢٩ كُنها ظَالمِِيَ 
َ
نْ يُبْدِلَناَ خَيْرا  مِنْهَا  ٣١ ا وَيْلَنَا إنِها كُنها طَاغِيَ قاَلوُا يَ  ٣٠ فَأ

َ
عَسََ رَبُّنَا أ

كْبَُِ لوَْ كََنوُا يَعْلَمُونَ  ٣٢ إنِها إلَِى رَب نَِا رَاغِبُونَ 
َ
 ﴾٣٣ كَذَلكَِ الَعَْذَابُ وَ لَعَذَابُ الَْْخِرَةِ أ

  



 ترجمه آيات

 .م و در آخرت رحمتى بيكران براى خواص از بندگان داردبه نام خدا كه در دنيا رحمتى براى عمو
 (.1)نويسند ن، سوگند به قلم و آنچه با قلم مى

 (.2)كه تو به خاطر لطفى كه پروردگارت به تو كرده ديوانه نيستى 
 (.3)و اينكه براى تو اجرى است غير مقطوع 

 (.4)و اينكه تو ملكات اخلاقى بس بزرگى دارى كه بر آن مسلطى 
 (.5)س به زودى خواهى ديد و آنها نيز خواهند ديد پ

 (.6)كه كدامتان مبتلا به جنونيد 
 (.7)محققا پروردگارت داناتر است به اينكه چه كسى از راه او دور و چه كسانى راه يافتگانند 

 (.8)گران را اطاعت مكن پس تكذيب
 (.9)ند خواهند كه تو سازش كنى و آنها هم با تو بسازآنان همين را مى

 (.10)خورد اطاعت مكن جو كه براى هر حق و باطلى سوگند مىو نيز هر فرومايه عيب
 (.11)كند و كسى را كه در بين مردم سخن چينى و افساد مى

 (.12)شود و تجاوزگر و گناهكار است و كسى را كه مانع رسيدن خير به خلق مى
 (.13)شناسند و مردم پدرى برايش نمى ها، بد دهن و خشن استكسى كه علاوه بر همه آن عيب

 (.14)كسى كه تنها مايه غرورش اين است كه صاحب مال و فرزندان است 
 (.15)هاى قديمى است گويد افسانهشود مىهنگامى كه آيات ما بر او خوانده مى

 (.16)سازيم ما در برابر غرورش به نهايت درجه، خوارش مى
چنان كه صاحبان آن باغ را آزموديم كه قسم خوردند و به هم قول دادند فردا ميوه باغ آزماييم هم آرى ما ايشان را مى

 (.17)را بچينند 
 (.18( )و يا بدون اينكه از آن استثنا كنند)بدون اينكه ان شاء اللَّه بگويند 

 (.19)در نتيجه بلايى فراگير از ناحيه پروردگارت باغ را دور زد در حالى كه ايشان در خواب بودند 
 (.20)و در نتيجه باغ سوخت و چون شب سياه شد 

 (.21)يكديگر را صدا زدند ( قبل از بيدار شدن فقرا)صبح زود 
 (.22)كه اگر به وعده ديشبتان پاى بنديد برخيزيد و به سوى زراعت خود برويد 

 (.23)گفتند و آهسته به سوى باغ روانه شدند اين را آهسته مى
  



 (.24)كينى داخل باغشان نشود تا در آن روز هيچ مس
 (.25)به قصد نيامدن فقرا و زياد شدن درآمد سحرگاهان بيرون شدند 

 (.26)ايم محققا راه را عوضى آمده: تا به باغ رسيدند، همين كه وضع باغ را ديدند گفتند
 (.27)ايم نه، بلكه محروم شده: يكى از آن ميان گفت

خدا را از داشتن شريك در ( دانيد وچرا باغ را رازق خود مى)به شما نگفتم  روتر از همه بود گفت مگرآنكه ميانه
 (.28)داريد؟ رزاقيت منزه نمى

 (.29)گفتند منزه است پروردگار ما كه به راستى ما ستمكارانى بوديم 
 (.30)رو به يكديگر كرده گناه را به گردن يكديگر نهادند آنگاه 
 (.31)مى طغيانگر بوديم واى بر ما كه به راستى مرد: گفتند

 (.32)اميد است پروردگارمان باغى بهتر از آن به ما بدهد، كه ما دل به سوى پروردگارمان نهاديم 
 (.33)آرى عذاب چنين است و البته عذاب آخرت بزرگتر است اگر مردم بناى فهميدن داشته باشند 

 بيان آيات محتويات سوره مباركه قلم و محل نزول آن

هاى ناروايى كه مشركين به وى زده و او را ديوانه را به دنبال تهمت( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  اين سوره
سازد، و آن جناب را هاى جميل و پاسدارى از خلق عظيمش دلخوش مىدهد، و به وعدهخوانده بودند، تسليت و دلدارى مى

 .كند كه در برابر حكم پروردگارش صبر كندن نهى نموده، امر اكيد مىبه شديدترين وجهى از اطاعت مشركين و مداهنه با آنا
 آيه اوايل اين سوره تا: اندسياق همه آيات اين سوره سياق آيات مكى است، و از ابن عباس و قتاده نقل شده كه گفته

كه هفده آيه است  ﴾لوَْ كََنوُا يَعْلمَُونَ ﴿ جملهدر مكه نازل شده، و ما بعد آن تا  -كه شانزده آيه است  ﴾سَنسَِمُهُ لَىََ الَْْرُْطُومِ ﴿
كه پانزده آيه است در مكه و ما بعد آن تا آخر سوره كه چهار آيه « يكتبون» در مدينه نازل شده، و نيز بعد از آن جمله تا جمله

ست، وجه نيبى ﴾لوَْ كََنوُا يَعْلَمُونَ ﴿ جملهتا  ﴾إنِها بلَوَْناَهُمْ ﴿ اين نقل نسبت به هفده آيه يعنى از جمله 1است در مدينه نازل شده
 .تر است تا آيات مكىزيرا به آيات مدنى شبيه

  «ن»
 .ها بحث كرديمدر تفسير سوره شورى در باره حروف مقطعه اوايل سوره
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 گفته شده است «ما يسطرون» و «قلم» وجوهى كه در باره قسم به
 ﴾وَ الَقَْلمَِ وَ مَا يسَْطُرُونَ ﴿

و بنا  -به فتحه سين و سكون طاء ( مشتق از آن است« يسطرون» كه فعل) «سطر» معلوم است، و اما مصدر« قلم» ىمعنا
به معناى صفى از كلمات نوشته شده، و يا از درختان كاشته شده، و يا  -شود به گفته راغب گاهى به دو فتحه نيز خوانده مى

 .1معنايش اين است كه فلانى سطر سطر نوشت( سطر فلان كذا: )شوداز مردمى ايستاده است، و وقتى گفته مى
لم آيد كه منظور از قنويسند سوگند ياد كرده، و از ظاهر سياق برمىخداى سبحان در اين آيه به قلم و آنچه با قلم مى

ز ه قلم و نوشته اشود، و از اين جهت اين سوگند را ياد كرده كاى است كه با قلم نوشته مىمطلق قلم، و مطلق هر نوشته
هاى الهى است، كه خداى تعالى بشر را به آن هدايت كرده، به وسيله آن حوادث غايب از انظار و معانى ترين نعمتعظيم

د اى را كه در پس پرده مرور زمان و بعتواند هر حادثهكند، و انسان به وسيله قلم و نوشتن مىنهفته در درون دلها را ضبط مى
 افتد، و حوادث هزاران فرسنگمثل اينكه حادثه قرنها قبل، همين الآن دارد اتفاق مى)ه نزد خود حاضر سازد، مكان قرار گرفت

 .پس قلم و نوشتن هم در عظمت، دست كمى از كلام ندارد( دهدتر در همين جا دارد رخ مىآن طرف
را به سوى كلام و قلم هدايت كرده، و در عظمت اين دو نعمت همين بس كه خداى سبحان بر انسان منت نهاده كه وى 

نسَْانَ عَلهمَهُ الََْْيَانَ ﴿ :و طريق استفاده از اين دو نعمت را به او ياد داده، و در باره كلام فرموده  :و در باره قلم فرموده2﴾خَلقََ الَِْْ
نسَْانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ ﴿ مَ الَِْْ

 .3﴾عَلهمَ باِلقَْلَمِ عَله
يست ها است، و اين تنها قلم ننويسند سوگند به يكى از نعمتن خداى تعالى به قلم، و آنچه مى، سوگند خوردبنابراين

كه به آن سوگند ياد كرده، بلكه در كلام مجيدش به بسيارى از مخلوقات خود بدان جهت كه نعمتند سوگند ياد فرموده، مانند 
 .به انجير و زيتونآسمان، زمين، خورشيد، ماه، شب، روز، و امثال اينها تا برسد 

 .مصدريه است، و مراد از آن خود نوشتن است «و ما يسطرون» در جمله «ما» كلمه: انداز مفسرين گفته 4بعضى
 مراد از قلم، قلم اعلى، يعنى قلم آفرينش است، كه در حديث: اندديگر گفته 5بعضى
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آن اعمالى است كه فرشتگان حفظه و كرام الكاتبين  «رونما يسط» و منظور از. آمده كه اولين موجودى است كه خدايش آفريده
 .نويسندمى

ليكن اين  .صرفا براى تعظيم باشد، نه كثرت «يسطرون» اند كه تعبير به صيغه جمع دراين احتمال را هم داده 1و بعضى
 .احتمال درست نيست

 .ند، و آن لوح محفوظ استنويسمنظور آن چيزى باشد كه در آن مى: اند كهاحتمال داده 2و نيز بعضى
اما همه اين . هاى ايشان باشدنويسند صاحبان قلم، و نوشتهمراد از قلم و آنچه مى: اندبعضى ديگر احتمال داده

 .اساس استاحتمالات واهى و بى

نتَْ بنِعِْمَةِ رَب كَِ بمَِجْنُونٍ ﴿ :مراد از نعمت در آيه
َ
  ﴾مَا أ

﴿ ِ نْتَ بنِعِْمَةِ رَب كَِ ب
َ
 ﴾مَجْنُونٍ مَا أ

يه صلى الله عل)اين جمله آن مطلبى است كه خداى تعالى براى اثباتش سوگند خورده، و خطاب در آن به رسول خدا 
و معناى جمله اين است كه تو به خاطر . باى سببيت و يا مصاحبت است «بنعمة» در كلمه «باء» است، و حرف( وآله و سلم

 .ارزانى داشته مجنون نيستىكه خدا به تو  -و يا با نعمتى  -نعمتى 
كند، اى كه دلالت بر نبوت آن جناب مىو سياق آيه دلالت دارد بر اينكه مراد از اين نعمت، نعمت نبوت است، چون ادله

كند، زيرا اگر دفع نكند بر نبوت هم دلالت ندارد، و اگر نكند هدايت هر گونه اختلال روانى و عقلى را از آن جناب دفع مى
زدند و مجنونش گيرد، و اين آيه در مقام رد تهمتى است كه به آن جناب مىلازمه نظام حيات بشرى است پا نمىالهى كه 

 .﴾وَ يَقُولوُنَ إنِههُ لمََجْنُون  ﴿ :فرمايدو در آخر همين سوره تهمت ايشان را حكايت كرده، مى. خواندندمى
، عقل كامل، سيرت مرضيه، و برائت آن جناب از هر عيب و مراد از نعمت، فصاحت بيان: انداز مفسرين گفته 3بعضى

اتصافش به هر صفت پسنديده است، چون ظهور اين صفات خود دليل قطعى است بر اينكه چنين كسى مجنون نيست، ليكن 
دادن  تفرماييد در مقام تسليتر است، و آيه مورد بحث و آيات بعدش به طورى كه ملاحظه مىبيان گذشته ما در حجيت قاطع

خواهد آن جناب را تاييد كند، و در عين و دلخوش ساختن آن جناب است، مى( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا 
 .حال سخن كفار را تكذيب نمايد
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 است «خلق عظيم» معناى اينكه فرمود پيامبر اجر غير ممنون دارد و بر
جْرا  غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿

َ
 ﴾وَ إنِه لكََ لَْ

ر منه السي» :شودبه معناى قطع است، وقتى گفته مى« من» و اسم مفعول آن است، و مصدر« من» از ماده« ممنون» كلمه
فعول از اسم م« ممنون» روى او را از رفتن قطع و ناتوان كرد، البته بايد توجه داشت كه كلمهمعنايش اين است كه پياده« منا

اى با زبان خود آن را بر آن شخص سنگين سازى، كلمه نعمتى را كه به كسى داده آيد، و منت به معناى آن است كهمنت نيز مى
اجرى است كه رسالت نزد خدا دارد، و اين جمله در مقام ، «اجر» و مراد از. مذكور در آيه مورد بحث به معناى اول است

الت خدا را تحمل كن، كه اجرت تو زحمات رس: فرمايداست، مى( صلى الله عليه وآله و سلم)دلخوش ساختن رسول خدا 
 .رودشود، و زحماتت هدر نمىنزد پروردگار قطع نمى

اند، به اين بيان كه آنچه خداى تعالى به رسول گراميش به را به معناى همان منت نهادن گرفته« من» و چه بسا كه كلمه
 (صلى الله عليه وآله و سلم)ل خدا دهد، در حقيقت اجرتى است در مقابل زحماتى كه كشيده، پس رسوعنوان پاداش مى

ولى اين معنا درست نيست، زيرا رسول . مستحق آن اجرت و طلبكار آن از خداى تعالى است، و خداى تعالى منتى بر او ندارد
هم مانند همه خلائق بنده و مملوك خدا است، آن هم مملوك به حقيقت معناى ملك، هم ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

دهد اش مىملوك او است و هم صفاتش و هم اعمالش، پس اگر خداى عز و جل چيزى از آنچه ذكر شد به بندهذاتش م
كند، و بنده خدا آنچه را كه دارد موهبت و عطيه خدا است، و اى است از ناحيه او، نه اينكه دينى است كه پرداخت مىعطيه

ك شده باز مالك حقيقى خود او و آنچه فعلا مالك است و آنچه به تمليك خدا مالك شده است، و در همان حال كه او مال
دهد تفضلى است از ناحيه او، و اگر تفضل اش مىشود، خدا است، پس آنچه خدا به بندهقبلا مالك بوده، و يا بعدا مالك مى
اش دارد، معامله ناميده، ندهاش اجر و پاداش ناميده، و قرارى را كه بين اجر خود و عمل بو عطايى را كه در مقابل عمل بنده

تر اين نيز تفضل ديگرى است از او، پس منت تنها براى خدا است، او است كه بر تمامى خلائق خود از انبيا گرفته تا پايين
 .تر از انبيا در اين معنا برابرندمنت دارد، و انبيا و پائين

 ﴾وَ إنِهكَ لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿
زند، حال چه لكه نفسانى است، كه افعال بدنى مطابق اقتضاى آن ملكه به آسانى از آدمى سر مىبه معناى م «خلق» كلمه

اينكه آن ملكه از فضائل باشد، مانند عفت و شجاعت و امثال آن، و چه از رذائل مانند حرص و جبن و امثال آن، ولى اگر 
 مطلق ذكر شود، فضيلت و

  



 .شودخلق نيكو از آن فهميده مى
 خوانده شود، و چه با ضمه آن، در اصل به يك معنا بوده، مانند كلمه «خاء» چه با فتحه «خلق» كلمه: گويدراغب مى

دهند، و ليكن در اثر استعمال بيشتر فعلا چنين كه چه با فتحه اول خوانده شوند و چه با ضمه يك معنا را مى «صرم» و «شرب»
ر به رساند، و اگشود مىت ظاهر و قيافه و هيئت را كه با بصر ديده مىشده كه اگر به فتحه خاء استعمال شود معناى صور

م كند، پس اينكه قرآن كريشود افاده مىضمه خاء استعمال شود معناى قوا و سجاياى اخلاقى را كه با بصيرت احساس مى
 .1اخلاقى عظيمى دارى سجاياى -اى پيامبر  -معنايش اين است كه تو ، ﴾إنِهكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ :فرموده

ايد، سترا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و اين آيه شريفه هر چند فى نفسها و به خودى خود حسن خلق رسول خدا 
شمارد، ليكن با در نظر گرفتن خصوص سياق، به خصوص اخلاق پسنديده اجتماعيش نظر دارد، اخلاقى و آن را بزرگ مى

بيل استوارى بر حق، صبر در مقابل آزار مردم و خطاكاريهاى اراذل و عفو و اغماض از آنان، كه مربوط به معاشرت است، از ق
سخاوت، مدارا، تواضع و امثال اينها، و ما قبلا در آخر جلد ششم اين كتاب احاديثى را كه محاسن اخلاقى آن جناب را 

 .شمارد نقل كرديممى
تفسير . است -اسلام  -دين  «خلق» مراد از كلمه: اندرين گفتهاز مفس 2و از آنچه گذشت روشن گرديد اينكه بعضى

 .درستى نيست، مگر اينكه منظور خود را طورى توجيه كنند كه به بيان ما برگشت كند
ي كُِمُ الَمَْفْتُونُ ﴿

َ
ونَ بأِ  ﴾فَسَتُبْصُِِ وَ يُبْصُِِ

ه حال ك: فرمايدمطالب گذشته است، مى گيرى از خلاصهدر اولش آمده، نتيجه« فاء» اين جمله به خاطر اينكه حرف
معلوم شد تو ديوانه نبودى، بلكه داراى مقام نبوت و متخلق به خلق عظيمى هستى، و از ناحيه پروردگارت اجرى عظيم 
خواهى داشت، اينك بدان كه به زودى اثر دعوتت روشن خواهد گشت، و براى ديدگان ظاهرى و باطنى خلق معلوم خواهد 

 زنند؟گران تو كه تهمت ديوانگى به تو مىبه جنون كيست، آيا تويى و يا تكذيبشد كه مفتون 
 و« ورميس»، «معقول» مصدرى است كه وزن اسم مفعول دارد، نظير كلمات« مفتون» كلمه: انداز مفسرين گفته 3بعضى

 « فلان ليس له معقول» :گويندكه وقتى مى« معسور»
  

                                                      
 .«خلق» ، مادهمفردات راغب 1
 .333، ص 10، ج مجمع البيان 2
 .585، ص 4، ج تفسير كشاف 3



به معناى اين است كه از فلان كار، آنچه آسان « خذ ميسوره و دع معسوره» و عبارت. ردمعنايش اين است كه فلانى عقل ندا
است، و معناى جمله اين « فى» به معناى حرف« بايكم» در كلمه «باء» و حرف. است انجام بده، و مقدار دشوارش را رها كن

 .دو طرف مخالف استبينند كه فتنه در كدام يك از بينى و ايشان هم مىاست كه به زودى تو مى
عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ ﴿

َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَله عَنْ سَبيِلهِِ وَ هُوَ أ

َ
 ﴾إنِه رَبهكَ هُوَ أ

همت كند به اينكه تبعد از آنكه با بيانات قبلى فهماند كه بالأخره در اين ميان ضلالت و هدايتى هست، و اشاره مى
به اينكه او ديوانه است خودشان مفتون و گمراهند، و به زودى گمراهيشان ( و سلمصلى الله عليه وآله )زنندگان به رسول خدا 

هدايت يافته است و هدايت او و گمراهى آنان ( صلى الله عليه وآله و سلم)شود كه رسول خدا روشن گشته، و نيز معلوم مى
راه او به  داند چه كسى ازند كه خدا بهتر مىكبه بيانى از خداى سبحان ثابت شد، اينك در اين جمله مطلب را چنين تاكيد مى

بيراهه رفته، و چه كسى راه او را يافته است، چون راه، راه او است و امر هدايت هم به دست او است، و معلوم است كه 
 .داند چه كسى در راه او است، و چه كسى در آن نيستصاحب راه و راهنما بهتر مى

بيَِ ﴿  ﴾فَلَا تطُِعِ الَمُْكَذ ِ
 گيرى از خلاصه معناى آيات سابق است، و الف و لام دراين جمله به دليل اينكه فاى تفريع در آغاز آن در آمده نتيجه

مطلق موافقت است، چه عملى و چه زبانى، و معناى جمله اين  ﴾فَلاَ تطُِعِ ﴿ الف و لام عهد است، و منظور از كلمه« المكذبين»
ن سابق الذكر مفتون و گمراهند، پس با ايشان به هيچ وجه نه زبانى و نه عملى موافقت گرااست كه حال كه معلوم شد تكذيب

 .مكن
وا لوَْ تدُْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿  ﴾وَدُّ

به معناى روغن، و ادهان و « دهن» است، و «دهن» است كه مصدر باب افعال از ماده« ادهان» از مصدر« يدهنون» كلمه
و . است، كه كنايه است از نرمى و روى خوش نشان دادن« ماست مالى» ه اصطلاح فارسىمداهنه به معناى روغن مالى، و ب

دارند تو با نزديك شدن به دين آنان روى خوش به ايشان نشان دهى، گران دوست مىمعناى آيه اين است كه اين تكذيب
، دارند كمى تو از دينت مايه بگذارى ايشان هم با نزديك شدن به دين تو روى خوش به تو نشان دهند، و خلاصه اينكه دوست

كمى هم آنان از دين خودشان مايه بگذارند، و هر يك در باره دين ديگرى مسامحه روا بداريد، هم چنان كه نقل شده كه كفار 
 پيشنهاد كرده بودند از تعرض به خدايان ايشان كوتاه ـ( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا 

  



 .متقابلا متعرض پروردگار او نشوند بيايد، و ايشان هم
در كلمه دوم « فاء» بوده، و حرف ﴾لوَْ تدُْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ با آنچه گذشت روشن گرديد كه متعلق مودت كفار مجموع

 .گيرى است، نه سببيتفاى نتيجه

آله و  عليه وصلى اللَّه )صفات رذيله برخى از دشمنان دين كه داراى مال و فرزند هستند و خدا پيامبر 
 را از اطاعت آنها و از مداهنه و مماشات با آنها نهى فرموده است( سلم

 ﴾وَنيِمٍ  ...وَ لاَ تطُِعْ كُُه حَلاهفٍ مَهِيٍ ﴿
خورد، و لازمه بسيار سوگند خوردن در هر امر مهم و غير مهم به معناى كسى است كه بسيار سوگند مى «حلاف» كلمه

كه سوگند خورنده احترامى براى صاحب سوگند قائل نباشد، و چون سوگندها به نام خدا بوده،  و هر حق و باطل، اين است
شود سوگند خورنده، عظمتى براى خداى عز و جل قائل نيست، و همين بس است براى رذلى او، و رذالت اين پس معلوم مى

 .صفت
 1ولى بعضى. رت رأى و كوتاهى فكر استاز مصدر مهانت يعنى حقارت است، و منظور از آن، حقا «مهين» و كلمه

 .به معناى كذاب است: اندديگر گفته 2بعضى .به معناى كسى است كه بسيار شرارت كند: اندگفته
جويى و طعنه زنى است، پس هماز يعنى است، و اين ماده به معناى عيب «همز» صيغه مبالغه از ماده «هماز» و كلمه

: اندديگر گفته 4بعضى. به معناى خصوص طعنه زدن با اشاره چشم است «همز» :اندگفته 3ىو بعض. زنجو و طعنهبسيار عيب
 .به معناى غيبت كردن است

اءٍ بنَِمِيمٍ ﴿ و جمله به معناى نقل كننده سخنان مردمى به سوى « مشاء» به معناى سعايت و دو به هم زنى است، و ﴾مَشه
به معناى كسى است كه منع خيرش بسيار باشد، يا از « مناع خير» ى آن دو است، ومردمى ديگر، به منظور ايجاد فساد و تيرگ

 .گذارد چيزى به آنان برسدكند، و يا نسبت به اهلش چنين است و نمىهمه مردم منع خير مى
 عناىبه م« أثيم» و كلمه. اسم فاعل از اعتداء است، كه به معناى از حد گذراندن ظلم و بيداد است« معتدى» و كلمه

به معناى  «اثم» و كلمه. كسى است كه اثم و گناه بسيار كند، به حدى كه كار هميشگى و دائميش شود و از آن دست برندارد
ديد با ضمه عين و ضمه تاء و تش -« عتل» و كلمه. عمل زشتى است كه باعث شود آن چيزى كه قرار است برسد ديرتر برسد

ى سخن خشن و درشت، ولى در آيه مورد بحث به شخص بد اخلاق و جفا كار تفسير به معناى اشتلم فارسى است، يعن -لام 
 كند، وشده، كسى كه در راه باطل به سختى خصومت مى

  
                                                      

 .27، ص 29، ج روح المعانى 1
 .27، ص 29، ج روح المعانى 2
 .27، ص 29، ج روح المعانى 3
 .334، ص 10، ج مجمع البيان 4



ه مردم نمايد، و نيز به كسى تفسير شده كخورد، و از خوردن ديگران جلوگيرى مىنيز به كسى تفسير شده كه خود بسيار مى
 .كشاندزندان و شكنجه مى گيريهاى خود بهرا با بهانه

اند به معناى كسى است كه از زنا متولد گفته1 بعضى. شود كه اصل و نسبى نداشته باشدبه كسى گفته مى« زنيم» و كلمه
زنيم كسى است كه به : اندديگر گفته 2بعضى. شده، و خود را به قومى ملحق كرده باشد، و در واقع از آن قوم و دودمان نباشد

كسى است كه در شرارت علامتى داشته باشد، كه با آن شناخته شود، و : اندديگر گفته 3بعضى. پستى مشهور باشد لئامت و
 .چون در محفلى سخن از شرارت رود، او قبل از هر شرورى ديگر به ذهن در آيد، و اين چند معنا همه به هم نزديكند

( ه و سلمصلى الله عليه وآل)از دشمنان دين را كه پيامبر  پس اين نه صفت رذيله، اوصافى است كه خداى تعالى بعضى
 .كردند توصيف كرده، و در حقيقت جامع همه رذائل استرا به اطاعت خود و مداهنه دعوت مى

ٍ بَعْدَ ذَلكَِ وَنيِمٍ ﴿
معنايش اين است كه شخص مورد نظر بعد از آن معايب و رذائلى كه برايش ذكر كرديم عتل  ﴾عُتُل 

شود كه دو صفت اخير از ساير رذائلى كه فهميده مى «بعد ذلك» اند از تعبيراز مفسرين گفته 4بعضى. م نيز هستو زنيم ه
 .برايشان شمرد بدتر است

اى است به اينكه شخص مورد نظر آن قدر داراى صفات خبيث است كه ديگر جا ندارد در و ظاهرا در اين جمله اشاره
اصل و نسب است فرض هم كه از آن خبائث صرفنظر شود، وى فردى تندخو و خشن و بى امر حق از او اطاعت شود، و بر

اى طرد شود، و افراد جامعه نه به سخن او گوش دهند كه اصلا نبايد در جوامع بشرى به مثل او اعتنا شود، بايد از هر جامعه
 .و نه در عملى پيرويش كنند

نْ كََنَ ذَا مَالٍ وَ بنَيَِ ﴿
َ
 ﴾أ

باشد، و اين جار و مجرور متعلق به فعلى است كه از « لان» حرف لام در تقدير دارد، و تقدير آن« أن» مهظاهرا كل
و .«كند براى اينكه مالدار استاو چنين و چنان مى» :شود، و معنايش اين است كهمجموع صفات رذيله مذكور استفاده مى

و در نتيجه بيگانگى از خدا، تمامى رذائل خبيثه در دلش پيدا  ورزد،خلاصه مالدارى ياغيش كرده، به نعمت خدا كفران مى
ريفه ، آيه شبنابراينورزد، و شده، بجاى اينكه شكر خدا را در برابر آن اموال بجا آورد، و نفس خود را اصلاح كند كفران مى

 در افاده مذمت و تهكم، جارى مجراى آيه شريفه
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 لمَْ ترََ إِ ﴿ :فرمايدزير است كه مى
َ
ُ الَمُْلكَْ أ نْ آتاَهُ الَلَّه

َ
ِي حَاجه إبِرَْاهِيمَ فِِ رَب هِِ أ  ﴾لَى الََّه

است، و معنايش اين است كه اى پيامبر او را به خاطر اينكه مالدار  «لا تطع» متعلق به جمله «أن» كلمه: اندگفته 1بعضى
 .تر استتر و به ذهن نزديكناى قبلى عمومىولى مع. ش تو را به اطاعت واندارداولاداست اطاعت مكن، و خلاصه مال و 

اى باشد، براى اينكه از نظر علم ﴾...إذَِا تُتْلَ ﴿ در جمله شرطيه «قال» تواند متعلق به كلمهنمى: اندديگر گفته 2بعضى
 .كندنحو هيچ وقت ما بعد شرط در ما قبل آن عمل نمى

سَاطِيرُ ﴿
َ
ليَِ  إذَِا تُتْلَ عَليَْهِ آياَتُنَا قاَلَ أ وه

َ
 ﴾الَْْ

 جمع اسطوره است، و اسطوره به معناى داستانهاى خرافى است، و آيه شريفه جنبه تعليل دارد و كلمه «اساطير» كلمه
 .كندرا تعليل مى ﴾لاَ تطُِعْ ﴿

 ﴾سَنسَِمُهُ لَىََ الَْْرُْطُومِ ﴿
 .عناى بينى استبه م «خرطوم» گذارى است، و كلمهبه معناى علامت «سمة» و همچنين «وسم» مصدر
اطلاق خرطوم بر بينى آن شخص كافر، با اينكه خرطوم تنها بينى فيل و خوك است، در حقيقت نوعى : اندگفته 3بعضى

توبيخ و ملامت است، و در اين آيه تهديدى است به آن شخص، به خاطر عداوت شديدى كه با خدا و رسول او و دينى كه 
 .ورزيده استبر رسولش نازل كرده، مى

هيم، به دكنيم، و ذلتى نشاندار به او مىنهايت او را خوار مىگذارى در بينى او اين باشد كه بىو ظاهرا منظور از علامت
طورى كه هر كس او را ببيند با آن علامت او را بشناسد، چون بينى در قيافه و صورت انسان يكى از مظاهر عزت و ذلت است، 

گوييم من دماغ فلانى را به خاك ماليدم، و يا دماغش را خرد كردم، و ش انداخته، و هم مىگوييم فلانى باد به دماغهم مى
از مفسرين آن را حمل  4هر چند كه بعضى. شود نه در دنياگذارى در دماغ آن شخص در قيامت واقع مىظاهرا عمل علامت

 .خته استبر رسوايى در دنيا كرده، و براى توجيه اين نظريه خود را به زحمت اندا

ال با ذكر داستان صاحبان باغى كه به م( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)تهديد مكذبان متمول زمان پيامبر 
 ...دل بستند و از خدا غافل گشتند و از فقرا دريغ كردند و باغشان نابود شد و

صْحَابَ الََْْنهةِ ﴿
َ
ِيمِ  ...إنِها بلَوَْناَهُمْ كَمَا بلَوَْناَ أ  ﴾كََلصِه

 است به معناى امتحان، و نيز به معناى پيش آوردن« بلونا» كه مصدر« بلاء» كلمه
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ت، به معناى اس« يستثنون» كه مصدر فعل« استثناء» به معناى چيدن ميوه از درخت است، و كلمه« صرم» مصيبت است، و كلمه
ه قطعى و در هنگام وعد« ان شاء اللَّه» فتن كلمهاين است كه بعضى از افراد كل را از حكم كل كنار بگذاريم، و نيز به معناى گ

 :گويىاند، بدين جهت است كه وقتى مىيا هر سخن قطعى ديگر است، و اگر اين كلمه را هم استثناء خوانده
روم مگر يك احتمال، و معنايش اين است كه من فردا در همه احتمالات به سفر مى« رومفردا ان شاء اللَّه به سفر مى»

 .است كه خدا نخواهد به سفر بروم آن اين
اش را به معناى درختى است كه ميوه «صريم» آن عذابى است كه در شب رخ دهد، و كلمه، «طائف عذاب» و منظور از

ريگزارى بريده از ريگزار ديگر است : اندديگر گفته 2بعضى. به معناى شب بسيار تاريك است: اندگفته 1بعضى. چيده باشند
 .اى نداردرويد، و هيچ فايدهيزى نمىكه در آن چ

را كه  (صلى الله عليه وآله و سلم)گران نبوت رسول خدا تا هفده آيه، تكذيب ﴾إنِها بلَوَْناَهُمْ ﴿ آيات مورد بحث يعنى آيه
ه طور م بگران هكند، و تشبيهى كه در آن آمده دلالت دارد بر اينكه اين تكذيبزدند تهديد مىبه آن جناب تهمت جنون مى

قطع عذاب خواهند شد، و بلكه هم اكنون يعنى در ايام نزول آيات، عذاب در راه بوده، چيزى كه هست خود كفار از آن غافل 
فهمند، امروز سرگرم و حريص در جمع مال و زياد كردن فرزندانند، و به يكديگر به كثرت مال و بودند، و به زودى مى

عتمادشان به مال و فرزندان و سائر اسباب ظاهرى است، كه فعلا به كام آنان و طبق فروشند، و همه اشان فخر مىاولاد
ها شكر پروردگارشان را به جاى آورده، راه حق را پيش گيرند و هواهايشان در جريان است، بدون اينكه در برابر اين نعمت

ذاب آخرتشان و يا عذاب دنياييشان به ناگهانى دهند تا عو همچنين به اين وضع خود ادامه مى. پروردگارشان را عبادت كنند
خبر از ناحيه خدا برسد، هم چنان كه در روز جنگ بدر رسيد، و به چشم خود ديدند كه همه آن اسبابهاى ظاهرى و بى

بينند، خاصيت شد، و اموال و فرزندان كمترين سودى به حالشان نبخشيد، و در آخرت هم اهل بهشت نظير اين وضع را مىبى
گردند، اما اين رغبت و تمايل، عذاب شوند، و به سوى پروردگار خود متمايل مىهاى خود پشيمان مىآن وقت كفار از كرده

گرداند، و اين پشيمانى نظير پشيمانى صاحبان باغ است، كه پشيمان شدند، و يكديگر را ملامت نمودند و به خدا را برنمى
مايل به درد ايشان هم نخورد، عذاب خدا اين چنين است، و عذاب آخرت سخت سوى پروردگارشان متمايل شدند، و اين ت

 ترعظيم
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است اگر بناى فهميدن داشته باشند، اين معنايى كه كرديم در صورت اتصال آيه به ما قبل خود، و در فرضى بود كه با آنها 
 . يكباره نازل شده باشد

صلى الله عليه وآله و )د بحث در مورد نفرينى نازل شد كه رسول خدا و اما بنا بر آنچه در روايات آمده، كه آيات مور
رفتار ملايمت را عليه قبيله مضر مبدل به شدت فرما، و آن را به صورت ! پروردگارا» :عليه مشركين كرد، و عرضه داشت( سلم

خصوص قحطى خواهد بود، و اينكه  ﴾مْ إنِها بلَوَْناَهُ ﴿ در اين صورت منظور از بلاء در جمله.«قحطى بنما، نظير قحطى يوسف
هست، اين  اما مطلبى كه. بلاى آنان را تشبيه كرد به بلاى صاحبان باغ، براى همين بوده كه باغ مذكور در اثر بلاء خشك شد

قْبَلَ بَعْضُهُمْ لَىََ بَعْضٍ يَتَلاَ ﴿ :است كه آخر داستان صاحبان باغ كه يكديگر را ملامت كردند، و قرآن فرمود
َ
با داستان  ﴾نَ وَمُوفَأ

 .قحطى مكه آن طور كه بايد منطبق نيست
 هم چنان كه مبتلا .﴾كَمَا بلَوَْناَ﴿ اين شد كه ما ايشان را به بلاء مبتلا كرديم، ﴾إنِها بلَوَْناَهُمْ ﴿ و به هر حال معناى جمله

شتند كه داستانشان در بحث روايتى آينده صاحبان باغ را، كه مردمى يمنى بودند، و باغى در آنجا دا« اصحاب الجنة» كرديم
 .آيد ان شاء اللَّهمى

 سوگند خوردند، كه« أقسموا» يعنى در زمانى مبتلاشان كرديم كه« بلونا» ظرف زمان است براى فعل« اذ» كلمه
 .در همين صبح فردا خواهند چيد «مصبحين» چينند،شان را مىهاى باغبه زودى ميوه ﴾لَْصَِْمُِنههَا﴿

اند كه صبح همان شب ميوه را آيد كه قبل از رسيدن فرداى مذكور دور هم جمع شده مشورت كردهاين جمله برمى از
رى چينيم، بلكه همه اعتمادشان بر نفس خودشان و بر اسباب ظاهان شاء اللَّه مى: بدون اينكه بگويند ﴾وَ لاَ يسَْتَثْنُونَ ﴿ بچينند

 .ها را براى فقرا و مساكين استثناء نكردنداين باشد كه مقدارى از ميوه ﴾وَ لاَ يسَْتَثْنُونَ ﴿ بود، ممكن هم هست منظور از جمله
من » بلايى دور زن، كه شبانه همه اطراف باغ را احاطه نمود،« طائف» پس دور زد و دوره كرد آن باغ را ﴾فَطَافَ عَلَيْهَا﴿

ِيمِ ﴿ ى كه صاحبان باغ در خواب بودنددر حال ﴾وَ هُمْ ناَئمُِونَ ﴿ از ناحيه پروردگارت،« ربك صْبَحَتْ كََلصِه
َ
ختى باغ مانند در، ﴾فَأ

و ممكن است به اين معنا باشد كه آن باغ مانند شب تار سياه شد، چون در اثر آتشى كه خدا . اش را چيده باشندشد كه ميوه
ند بيابانى ريگزار شد، كه هيچ گياهى در آن و يا به اين معنا باشد كه باغ مذكور مان. به سوى آن فرستاد درختانش سوخت

 .شوداى بر آن مترتب نمىرويد و هيچ فايدهنمى
 ﴾قاَدِريِنَ  ...فَتَنَادَوْا مُصْبحِِيَ ﴿

 است به معناى ندا كردن يكديگر است، اين« تنادوا» كه مصدر فعل« تنادى» كلمه
  



 لمهو ك. است، به معناى داخل در صبح شدن است« مصبحين» اعلكه مصدر اسم ف« اصباح» و كلمه. او را ندا كند و او اين را
است كه به معناى چيدن ميوه از درخت است، و مراد از اين كلمه در آيه، خود چيدن نيست بلكه « صرم» از ماده« صارمين»

ن به باغ و د رفتبه معناى اين است كه چون داخل صبح شدند يكديگر را به قص« فتنادوا مصبحين» و جمله. اراده چيدن است
باب  «تخافت» كه مصدر« خفت» و كلمه. به معناى زرع، و نيز به معناى درخت است« حرث» و كلمه. چيدن ميوه صدا كردند

ست ا« قدر» از ماده« قادرين» به معناى منع و كلمه« حرد» تفاعل آن است، به معناى كتمان و پنهان كردن چيزى است، و كلمه
 .گيرى استدازهكه به معناى تقدير و ان

نِ ﴿ شدنددر حالى كه داشتند داخل صبح مى« مصبحين» يكديگر را صدا زدند،« فتنادوا» و معناى آيه اين است كه
َ
أ

د صبح ش: گفتندمى -گفتند؟ فهماند كه در ندا چه مىكند، و مىاين جمله نداى طرفينى را معنا مى ﴾اغُْدُوا لَىََ حَرْثكُِمْ 
كه صيغه امر و به معناى صبح زود به طرف كار و كسب رفتن  «اغدوا» كلمه بنابراينود روان شويد، و برخيزيد به سوى باغ خ

 متعدى شده، و گرنه با حرف «على» نيز هست، و به همين جهت بود كه با حرف «روى آوريد -اقبلوا » است، متضمن معناى
يعنى اگر قصد و تصميم  ﴾إنِْ كُنْتُمْ صَارمِِيَ ﴿ 1-كرده است هم چنان كه زمخشرى نيز به اين نكته اشاره -شد متعدى مى «الى»

 .بر صرم و چيدن ميوه داريد
در حالى كه به طور آهسته و مخفيانه با  ﴾وَ هُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ يعنى روانه شدند و به سوى باغشان رفتند، ﴾فَانْطَلقَُوا﴿

نْ لاَ يدَْخُلَ ﴿ :گفتندكردند، و مىيكديگر مشورت مى
َ
امروز رفتنتان به باغ را از انظار مخفى ، ﴾نههَا الَْْوَْمَ عَليَْكُمْ مسِْكِي  أ

نان ها را به آكنند سهمى از ميوهشوند، و ناچارتان مىبداريد، تا فقرا و مساكين خبردار نشوند، و گرنه آنها هم داخل باغ مى
در حالى كه قرارشان بر اين بود كه مسكينان را منع « دعلى حر» صبح زود به طرف باغ روان شدند،« و غدوا» اختصاص دهيد،

ها را خواهند چيد، و حتى يك دانه آن را به كردند كه به زودى ميوهدر دلهاى خود چنين فرض و تقدير مى، «قادرين» كنند،
 .مسكينان نخواهند داد

ُّونَ بلَْ نََنُْ مَُْرُومُونَ ﴿ وْهَا قاَلوُا إنِها لضََال
َ
ا رَأ  ﴾فَلَمه

 ولى همين كه باغ را بدان وضع مشاهده كردند، و ديدند كه چون صريم شده، و طائفى
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ُّونَ ﴿ از ناحيه خدا دور آن طواف كرده و نابودش ساخته، با خود گفتند ما چه گمراه بوديم، كه به خود وعده داديم  ﴾إنِها لضََال
 .دهيمچينيم و يك دانه هم به فقرا نمىها را مىميوه

 .ايمنكند راه باغمان را گم كرده: اند كهاينطور معنا كرده 1بعضى
اين جمله اعراض از جمله سابق است، و معنايش اين است كه نه تنها گمراهيم بلكه از رزق هم  ﴾بلَْ نََنُْ مَُْرُومُونَ ﴿

 .محروم شديم
قُلْ لَكُمْ لوَْ لاَ تسَُب حُِونَ ﴿

َ
 لمَْ أ
َ
وْسَطُهُمْ أ

َ
  ﴾رَاغِبُونَ  ...قاَلَ أ

وْسَطُهُمْ ﴿
َ
كرد، هر چند تر بود چون او همواره مردم خود را به حق يادآورى مىروتر و معتدلآنكه از سايرين ميانه ﴾قاَلَ أ

 .منظور از اوسط كسى است كه سن و سال متوسطى داشته: انداز مفسرين گفته 2نمود بعضىكه در مقام عمل از آنان پيروى مى
قُلْ لكَُمْ ﴿ -ليكن اين حرف درست نيست 

َ
 لمَْ أ
َ
ن شود قبلا به آنان نصيحت كرده بود، و اگر قرآمعلوم مى -آيا به شما نگفتم  ﴾أ

ياج فهمانيد كه چنين نصيحتى قبلا شده بوده، ديگر احتكريم آن را نقل نكرده، براى اين بود كه جمله مورد بحث به خواننده مى
ت خود داريد؟ و چرا بر قدرگوييد، و او را از داشتن شريكها منزه نمىچرا تسبيح خدا نمى، ﴾لوَْ لاَ تسَُب حُِونَ ﴿ -به ذكر آن نبود 

د و خدا گوييچينيم، و ان شاء اللَّه نمىها را مىخوريد، كه حتما فردا ميوهكنيد و سوگند مىو ساير اسباب ظاهرى اعتماد مى
نيد؟ اين كتاثيرها را به خود و ساير اسباب ظاهرى منسوب مىكنيد و همه را به كلى از دخالت و سببيت و تاثير معزول مى

 .همان شرك است، كه شما را از ارتكابش زنهار دادم
يدن شد كه خدا هيچ شريكى ندارد، اگر به چمعنايش اين مى «ليصرمنّها مصبحين الا أن يشاء اللَّه» آرى اگر گفته بودند

شدند باز به مشيت خدا نشده بودند، پس همه امور به دست خداست، گر نمىشدند به اذن خدا شده بودند، و اميوه موفق مى
 .و او را شريكى نيست

منظورشان از تسبيح خدا ياد خدا و توبه به درگاه او بوده، چون گناهى از ايشان سر زده بود، و آن اين : اندگفته 3بعضى
ند، اين وجه بد نيست البته در صورتى كه منظور از استثناء هاى چيده شده محروم سازبود كه نيت كردند مسكينان را از ميوه

 .كنار گذاشتن سهمى از ميوه براى فقراء باشد
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  ﴾قاَلوُا سُبْحَانَ رَب نَِا إنِها كُنها ظَالمِِيَ ﴿
رو متوجه خطاى خود شده، خدا اين جمله حكايت تسبيح صاحبان باغ مذكور است كه بعد از ملامت آن شخص ميانه

نى، و اعتراف داريم، تنزيهى نگفتخدا را از شركايى كه در سوگند خود برايش اثبات كرديم منزه مى: سبيح كردند، و گفتندرا ت
كند، آرى ما در اثبات شريكها براى او ستمكار داريم كه يگانه رب ما اوست و او است كه با مشيت خود امور ما را تدبير مى

ا هم تسبيح خدا است، و هم اعترافشان است به اينكه در اثبات شركا بر نفس خود ستم ، جمله مورد بحث مبنابراين. بوديم
 .اندكرده

و بنا بر آن قول ديگر كه نقل كرديم جمله مورد بحث توبه و اعتراف ايشان است به اينكه هم به خود ستم كردند و هم 
 .به فقرا

قْبَلَ بَعْضُهُمْ لَىََ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿
َ
 ﴾فَأ

 .رو به يكديگر نهاده بعضى بعض ديگر را به خاطر ظلمى كه مرتكب شدند به باد ملامت گرفتند پس
 ﴾رَاغِبُونَ  ...قاَلوُا ياَ وَيْلَنَا﴿

آن  «جنة» به كلمه« منها» از آن مشتق شده به معناى تجاوز از حد است و ضمير در« طاغى» كه اسم فاعل« طغيان» كلمه
ند به هايى كه سوختردد، چون منظورشان اين بوده كه اميد است پروردگار ما چيزى بهتر از ميوهگاش برمىهم به اعتبار ميوه

 .ما بدهد
دمى اى واى بر ما كه ما مر: صاحبان باغ بعد از آنكه به ظلم و طغيان خود متوجه شدند گفتند: و معناى آيه اين است كه

م، براى اينكه براى پروردگار يكتاى خود اثبات شريك كرديم، و او را متجاوز از حد بوديم، و پا از گليم عبوديت فراتر نهادي
يگانه در ربوبيت ندانستيم، و ما اميدواريم پروردگارمان بهتر از آن جنت كه طائفى از عذاب، سياهش كرد و سوزاند، چيزى 

 .به ما بدهد، چون ما ديگر از هر چيزى ديگرى دل بريديم، و دل به او بستيم
كْبَُِ لوَْ كََنوُا يَعْلمَُونَ كَذَلكَِ اَ ﴿

َ
  ﴾لعَْذَابُ وَ لعََذَابُ الَْْخِرَةِ أ

است، يعنى نمونه عذابى  «العذاب كذلك» خبر مقدم است، و تقديرش «كذلك» مبتداى مؤخر، و كلمه «العذاب» كلمه
 امتحان اولادسان را با مال و و حاصلش اين شد كه خداى تعالى ان. دهيم عذاب اصحاب باغ استكه ما بشر را از آن زنهار مى

نياز از پروردگار احساس نموده، در شود و خود را بىطغيان نموده مغرور مى اولادكند، و انسان به وسيله همين مال و مى
گيرد، و قهرا جرأت بر كند، و اسباب ظاهرى و قدرت خود را شريك خدا مىنتيجه اصلا پروردگار خويش را فراموش مى

 كند، در حالى كه غافل استمىمعصيت پيدا 
  



زترين انگياز اينكه عذاب و وبال عملش دورادور او را گرفته، و اينطور عذابش آماده شده، تا ناگهان بر سرش بتازد، و با هول
و كردند و اافتد كه به او مىهايى مىشود، و به ياد نصيحتترين شكل رخ بنمايد، آن وقت از خواب غفلتش بيدار مىو تلخ

شود، و از كند، از ظلم و طغيان خود شرمنده مىهاى خود اظهار ندامت مىداد، آن وقت نسبت به كوتاهىگوش نمى
كند، تا اين بار شكر او را به جاى آورد، عينا همانطور كه سرگذشت صاحبان باغ پروردگارش درخواست برگشتن نعمت مى

 .ين داستان يك قاعده كلى براى همه انسانها بيان كندخواهد با نقل اقرآن مى بنابراين. به آن انجاميد
علتش اين است كه عذاب آخرت از قهر الهى منشا ، «و هر آينه عذاب آخرت بزرگتر است اگر بفهمند» :و اينكه فرمود

دارد، نتواند در برابرش مقاومت كند، عذابى است كه خلاصى از آن نيست، حتى مرگى هم به دنبال دارد، و چيزى و كسى نمى
پذيرد، عذاب آخرت از تمامى به خلاف عذابهاى دنيوى كه هم در بعضى اوقات قابل جبران است، و هم با مرگ پايان مى

 .شودانتها است، نه چون عذابهاى دنيا كه بالأخره تمام مىجهات وجود، محيط به انسان است، و دائمى و بى

 [« ما يسطرون» و «قلم»، «ن» رواياتى در باره مراد از]بحث روايتى 

ف مقطعه تفسير حرو( علیه السلام)در كتاب معانى به سند خود از سفيان بن سعيد ثورى روايت كرده كه از امام صادق 
است، نهرى است در بهشت، كه خداى « ن» كه در اول سوره« نون» اما حرف: ها را پرسيده، و آن جناب فرمودهاول سوره

ود، و منجمد گشته مداد شد، و به قلم فرمود تا بنويسد، قلم آنچه بوده و تا روز قيامت تعالى به آن دستور داد منجمد ش
خواهد شد در لوح محفوظ سطر به سطر نوشت، پس مداد مدادى است از نور، و قلم هم قلمى است از نور، و لوح هم لوحى 

 است از نور.
ته و مداد را برايم بيشتر شرح بده، و از آنچه خدا به تو آموخگويد به او گفتم: يا بن رسول اللَّه امر لوح و قلم سفيان مى

اى است كه فرشته« نون» دادم، بدانكهتعليمم بفرما. فرمود: اى ابن سعيد اگر نبود كه تو اهليت پاسخ را دارى پاسخت نمى
به اسرافيل گزارش  اى است كهدهد، لوح هم فرشتهاى است كه به لوح گزارش مىدهد، و قلم فرشتهبه قلم گزارش مى

نگاه آدهد و ميكائيل هم به جبرئيل، و جبرئيل به انبيا و رسولان. اى است كه به ميكائيل گزارش مىدهد، و او نيز فرشتهمى
 خيز برو كه بيش از اين را صلاحتفرمود اى سفيان بر

  



 .1دانمنمى
از معناى لوح و قلم ( علیه السلام)از امام صادق : و در همان كتاب به سند خود از ابراهيم كرخى روايت كرده كه گفت

 .2انددو فرشته: پرسيدم، فرمود
ن وَ ﴿ روايت كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و نيز در همان كتاب به سند خود از اصبغ بن نباته از امير المؤمنين 

و كتابى از نور كه در لوح محفوظ قرار دارد، و مقربين درگاه : منظور از قلم، قلمى است از نور، فرمود ﴾الَقَْلَمِ وَ مَا يسَْطُرُونَ 
ِ شَهِيدا  ﴿ خدا شاهد آنند،  .3﴾وَ كَفَِ باِللَّه

 هَذَا كتَِابُنَا﴿ وارد شده، و ما در تفسير آيه( علیه السلام)در معانى گذشته رواياتى ديگر از امامان اهل بيت : مؤلف
در باره لوح و قلم روايت كرده ( علیه السلام)ا كه قمى از عبد الرحيم قصير از امام صادق حديثى ر4﴾يَنْطِقُ عَليَْكُمْ باِلَْْق ِ 

نقل كرديم، در آن آمده بود كه سپس مهر بر دهان قلم زد، و ديگر از آن به بعد تا ابد قلم سخن نگفت، و نخواهد گفت، و آن 
 .5ها از آنجا استعبارت است از كتاب مكنون كه همه نسخه

له صلى الله عليه وآ)الدر المنثور است كه ابن جرير از معاوية بن قره از پدرش روايت كرده كه گفت رسول خدا و در 
: لوحى از نور و قلمى از نور است كه بر تمامى آنچه شده و تا قيامت فرمود ﴾ن وَ الَقَْلمَِ وَ مَا يسَْطُرُونَ ﴿ در معناى( و سلم

 .6ه استشود جريان يافته و همه را نوشتمى
منظور اين است كه ، «جريان يافته»  :در معناى اين حديث رواياتى ديگر نيز هست و اينكه در حديث فرمود: مؤلف

ست نظير اين تعبير تعبيرى ا. دهد، مطابق همان چيزى است كه در آن كتاب نوشته شدهآنچه از حوادث در متن كائنات رخ مى
سپس بر دهان قلم مهر نهاد، در نتيجه ديگر سخن نگفت، و تا قيامت هم سخن » :كه در روايت ابو هريره آمده، كه فرمود

 .7«نخواهد گفت

 ...و ﴾...كَُُّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ ﴿ مراد از، ﴾خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ رواياتى در باره مراد از
 روايت كرده( علیه السلام)و در معانى به سند خود از ابى الجارود از امام ابى جعفر 
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 .1خلق عظيم همين اسلام است: فرمود ﴾وَ إنِهكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ فسير آيهكه در ت
 إنِهكَ لَعَلَ خُلُقٍ ﴿ نقل شده است كه در باره جمله( علیه السلام)و در تفسير قمى از ابى الجارود از حضرت امام باقر 

 .2«على دين عظيم» يعنىفرمود  ﴾عَظِيمٍ 
صلى الله عليه وآله و )ين اسلام مشتمل بر كمال هر خلق پسنديده هست و رسول خدا منظور اين بوده كه د: مؤلف

 .3«بعثت لاتمم مكارم الاخلاق» :داراى آن بوده، و در روايت معروف از آن جناب نقل شده كه فرمود( سلم
قريش  كه گفت وقتىو در مجمع البيان به سندى كه به حاكم رسانده، و او با سندى كه به ضحاك رسانده روايت كرده 

را بر سايرين مقدم داشت، و او را تعظيم كرد، شروع ( علیه السلام)على ( صلى الله عليه وآله و سلم)ديدند كه رسول خدا 
ن ﴿ :خداى تعالى در پاسخ آنان اين آيه را نازل كرد. محمد مفتون على شده: ، و گفتند(علیه السلام)كردند به بدگويى از على 

نْتَ بنِعِْمَةِ رَب كَِ بمَِجْنُونٍ ﴿ و در آن خداى تعالى سوگند خورد به اينكه، ﴾وَ مَا يسَْطُرُونَ  وَ الَقَْلمَِ 
َ
تو به خاطر اينكه خدا  ﴾مَا أ

جْرا  غَيْرَ مَمْنُونٍ وَ إنِهكَ لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ انعامت كرده مجنون نيستى،
َ
 ، و توو تو اجرى انقطاع ناپذير دارى ﴾وَ إنِه لكََ لَْ

كه منظور از اين گمراه، ، ﴾بمَِنْ ضَله عَنْ سَبيِلهِِ ﴿ -تا آنجا كه فرمود  -كه منظور همان قرآن است ، «داراى خلقى عظيم هستى
عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ ﴿ اى بودند كه آن سخن را گفته بودند،عده

َ
 .4(شناسدو او على بن ابى طالب را بهتر مى)، ﴾وَ هُوَ أ

وايت را صاحب تفسير برهان نيز از محمد بن عباس نقل كرده، و او به سند خود از ضحاك كه به همين اين ر: مؤلف
 .5و سبيل خدا همان على بن ابى طالب است: منوال حديث را ادامه داده تا در آخر گفته است

ه اند منظور از حلاف، وليد بن مغيرگفته -بعضى : آمده كه ﴾...وَ لاَ تطُِعْ كُُه حَلاهفٍ ﴿ و باز در همان كتاب در تفسير آيه
پيشنهاد كرد مال زيادى به آن جناب بدهد، و آن حضرت دست از دين ( صلى الله عليه وآله و سلم)است، كه به رسول خدا 

 داند اسود بن عببعضى ديگر گفته( نقل از عطاء)منظور اخنس بن شريق است، : اندخود بردارد، بعضى ديگر گفته
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 .1(نقل از مجاهد)ده، يغوث بو
در اين باره رواياتى ديگر در تفسير الدر المنثور و غير آن آمده، كه ما از نقل آنها صرفنظر كرديم، خواننده محترم : مؤلف

 .2تواند به كتب حديث مراجعه نمايدمى
 هيچ: فرمود( لمصلى الله عليه وآله و س)رسول خدا : و نيز در همان كتاب از شداد بن اوس روايت كرده كه گفت

كند و شود پرسيدم جواظ يعنى چه؟ فرمود: كسى كه زياد جمع مىداخل بهشت نمى« عتل زنيم» و، «جعظرى» و« جواظ»
كند. پرسيدم بفرما جعظرى چه معنا دارد؟ فرمود: كسى كه خشن و درشت خو باشد. پرسيدم عتل زنيم هيچ انفاق نمى

و زنيم  كندگيرد و ستم مىنوشد، و بسيار خشم مىخورد و مىكه بسيار مى كيست؟ فرمود: هر شكم باره بد اخلاق است
 .3است

 .كسى است كه اصل و نسب نداشته باشد: اندگفته 4و در معناى زنيم بعضى
ٍ بَعْدَ ذَلكَِ وَنيِمٍ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

 «نيمز» به معناى كسى است كه كفرش عظيم باشد، و «عتل» آمده كه ﴾عُتُل 
 .5آن كسى است كه پدرش معلوم نباشد، و او را فرزند غير پدرش بخوانند

 ماجراى صاحبان باغى كه به عذاب الهى نابود گشت
ناَهُمْ إنِها بلَوَْ ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و باز در همان كتاب است كه ابى الجارود از حضرت ابى جعفر 

صْحَا
َ
: اهل مكه مبتلا شدند به گرسنگى، همانطور كه صاحبان آن باغ مبتلا شدند، و آن باغ در فرمود ﴾بَ الََْْنهةِ كَمَا بلَوَْناَ أ

 .6گفتنددنيا در ناحيه يمن بود، در نه ميلى صنعا قرار داشت، و به آن رضوان مى
د از ر بنده خدا گناه كنو نيز در همان كتاب است كه شخصى به ابن عباس گفت جمعى از همين امتند كه معتقدند اگ

شود، ابن عباس گفت به آن خدايى كه غير او معبودى نيست، اين مطلب در كتاب خدا از آفتاب نيم روز رزق محروم مى
 .آورده ﴾ن وَ الَقَْلَمِ ﴿ تر است، و خدا آن را در ضمن قصه صاحبان باغ در سورهروشن

 شد، مگر آنكه حق هر صاحباش برده نمىاى از آن باغ به خانههجريان چنين بوده كه پير مردى باغى داشت، و هيچ ميو
 داد بعد از آنكه از دنيا رفت، فرزندانشحقى را از آن مى
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آن باغ را به ارث بردند، و آنان پنج پسر بودند، در همان سالى كه پدرشان از دنيا رفت آن باغ آن قدر حاصل آورد كه در هيچ 
وانان بعد از نماز عصر به طرف باغ روانه شدند، ميوه و رزقى بسيار زياد ديدند كه تا آن روز و سالى آن طور نياورده بود، ج

 .در حيات پدرشان چنان حاصلى به آن باغ نديده بودند
پدر ما پير و خرفت شده و عقلش را از دست داده : وقتى حاصل بسيار را ديدند طاغى و ياغى شده به يكديگر گفتند

گاه آنها ندهيم، تا اموالمان زياد شود م قرار بگذاريم امسال به احدى از فقراى مسلمين چيزى از اين ميوهبود، بياييد با ه
هاى بعد روش پدر را دنبال كنيم، چهار نفر از برادران قبول كردند، و پنجمى ايشان در خشم شد و او همان بود كه بعد سال

َ ﴿ از سوخته شدن باغ گفت قُلْ لكَُمْ ل
َ
 لمَْ أ
َ
 .«گوييد؟آيا به شما نگفتم چرا خداى را تسبيح نمى ﴾وْ لاَ تسَُب حُِونَ أ

 :آيا نفر پنجمى أوسط از حيث سن و سال بود؟ ابن عباس گفت: همين شخصى كه از ابن عباس سؤال كرده بود، پرسيد
د، به دليل تر بوهمه بهتر و عاقلاين است كه از  «أوسط» نه اتفاقا از حيث سن و سال از همه كوچكتر بود، بلكه منظور از كلمه

ها كوچكتر است به خاطر همين كه از همه كه از همه امت( صلى الله عليه وآله و سلم)اينكه قرآن كريم در باره امت محمد 
ة  وَسَطا  ﴿ :ها بهتر است فرمودهامت مه

ُ
 .﴾وَ كَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أ

وْسَطُهُمْ ﴿
َ
يرين گفت از خدا بترسيد، و طريقه پدر را پيش بگيريد تا سالم باشيد و سود بهترين آن برادران به سا ﴾قاَلَ أ

ببريد، برادران بر او خشم كردند، و او را به كتك گرفته سخت كوبيدند، وقتى آن برادر يقين كرد كه برادران قصد كشتن او را 
 .يب كرددارند، تسليم گفتارشان شد، و به اكراه و بدون رضايت درونى رأى آنان را تصو

هاى خود برگشته، هم سوگند شدند كه هر وقت خواستند ميوه بچينند صبح خيلى زود بچينند، و در از آنجا به خانه
اين سوگند خود ان شاء اللَّه هم نگفتند، خداى تعالى به خاطر اين جرمشان مبتلاشان نموده، بين آنان و آن رزق حائل شد، 

 :، مع ذلك حتى يك دانه هم عايدشان نشد، و اين داستان را در قرآن كريم آورده فرمودرزقى كه ايام چيدنش بسيار نزديك بود
قْسَمُوا لَْصَِْمُِنههَا مُصْبحِِيَ وَ لاَ يسَْتَثْنُونَ ﴿

َ
صْحَابَ الََْْنهةِ إذِْ أ

َ
فَطَافَ عَليَْهَا طَائفِ  مِنْ رَب كَِ وَ هُمْ إنِها بلَوَْناَهُمْ كَمَا بلَوَْناَ أ

 ِ ِيمِ ناَئ صْبَحَتْ كََلصِه
َ
 .يعنى مثل باغى كه درختانش آتش گرفته باشد ﴾مُونَ فَأ

ت شبى كه گفآنگاه صريم به معناى شب بسيار تاريك است، : چيست؟ گفت «صريم» اى ابن عباس،: سائل پرسيد
 .هيچ نور و ضوئى در آن نباشد

 غتان برويد، اگربرادران وقتى صبح برخاستند يكديگر را صدا زدند كه زودتر به با
  



اى ابن : يدسائل پرس «و هم يتخافتون» بچينيد، برادران به طرف باغ روانه شدند،( تا كسى با خبر نشده)خواهيد بچينيد مى
فتند كه گكردند و آهسته سخن مىبه چه معنا است؟ گفت به معناى تشاور است، با يكديگر مشورت مى «تخافت» عباس

، ﴾لاَ يدَْخُلَنههَا الَْْوَْمَ عَليَْكُمْ مسِْكِي  وَ غَدَوْا لَىََ حَرْدٍ قاَدِريِنَ ﴿ شان اين بود كهسخن آهستهكسى صدايشان را نشنود، و 
ك از ها را بچينند كه هيچ ياحدى از فقرا نبايد داخل باغتان شود، همه فكرشان در پياده كردن اين نقشه بود كه چگونه ميوه

دادند كه ميوه و باغى در مسلم و خاطر جمع بودند كه ميوه را خواهند چيد، و هيچ احتمال نمى «قادرين» فقرا خبردار نشود،
 .كار نباشد، و عذاب خدا و خشم او ايشان را گرفته باشد

وْهَا﴿
َ
ا رَأ ُّونَ بلَْ نََنُْ مَُْرُومُونَ ﴿ وقتى ديدند كه چه بلايى بر آنان نازل شده ﴾فَلَمه  ى خداى تعالى از آنآر ﴾قاَلوُا إنِها لضََال

 .رزق محرومشان كرد، و اين به خاطر جرمى بود كه كردند و خدا به ايشان ظلم نكرد
قْبَلَ ﴿

َ
قُلْ لكَُمْ لوَْ لاَ تسَُب حُِونَ قاَلوُا سُبْحَانَ رَب نَِا إنِها كُنها ظَالمِِيَ فَأ

َ
 لمَْ أ
َ
وْسَطُهُمْ أ

َ
 ﴾نَ وبَعْضُهُمْ لَىََ بَعْضٍ يَتَلاَوَمُ  قاَلَ أ

سََ قاَلوُا ياَ وَيْلَنَا إنِها كُنها طَاغِيَ عَ ﴿ كردند كه اين چه تصميمى بود كه ما گرفتيم،يعنى خود را ملامت مى: ابن عباس گفت
نْ يُبْدِلَناَ خَيْرا  مِنْهَا إنِها إلَِى رَب نَِا رَاغِبُونَ 

َ
كْبَُِ لوَْ كََنوُا يَعْلمَُونَ كَذَلكَِ الَعَْذَابُ وَ لَعَذَ ﴿ :و در آخر فرمود ﴾رَبُّنَا أ

َ
 .1﴾ابُ الَْْخِرَةِ أ

از آنها آمده كه باغ مورد  2قريب به اين مضمون و مضمون حديث قبل از آن رواياتى ديگر رسيده، و در بعضى: مؤلف
 .بحث از مردى از بنى اسرائيل بوده، كه بعد از مردنش پسرانش آن را ارث بردند و بعد دچار اين سرنوشت شدند
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 [52تا  34آيات (: 68]سوره قلم )

 فَنَجْعَلُ الَمُْسْلمِِيَ كََلمُْجْرمِِيَ  ٣٤ إنِه للِْمُتهقِيَ عِنْدَ رَب هِِمْ جَنهاتِ الَنهعِيمِ ﴿
َ
مْ لكَُمْ  ٣٦ مَا لكَُمْ كَيْفَ تََكُْمُونَ  ٣٥ أ

َ
أ

ُونَ  ٣٧ كتَِاب  فيِهِ تدَْرسُُونَ  يْمَان  عَلَيْنَا باَلغَِة  إلَِى يوَْمِ الَقِْيَامَةِ إنِه لكَُمْ لمََا تََكُْمُونَ  ٣٨ إنِه لكَُمْ فيِهِ لمََا تََيَره
َ
مْ لكَُمْ أ

َ
 ٣٩ أ

يُّهُمْ بذَِلكَِ وعَِيم  
َ
كَائهِِمْ إنِْ كََنوُا صَادِقيَِ  ٤٠ سَلْهُمْ أ تُوا بشَُِْ

ْ
كَاءُ فَلْيَأ مْ لهَُمْ شَُْ

َ
نَ إلَِى يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يدُْعَوْ  ٤١ أ

جُودِ فَلاَ يسَْتَطِيعُونَ  جُودِ وَ هُمْ سَالمُِونَ  ٤٢ الَسُّ بْصَارُهُمْ ترَْهَقُهُمْ ذلِهة  وَ قَدْ كََنوُا يدُْعَوْنَ إلَِى الَسُّ
َ
فَذَرْنِِ وَ مَنْ  ٤٣ خَاشِعَة  أ

بُ بهَِذَا الََْْدِيثِ سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ    ٤٤ يكَُذ ِ
ُ
جْرا  فَهُمْ مِنْ  ٤٥ مْلِ لهَُمْ إنِه كَيْدِي مَتيِ  وَ أ

َ
مْ تسَْئَلُهُمْ أ

َ
أ

مْ عِنْدَهُمُ الَغَْيْبُ فَهُمْ يكَْتُبُونَ  ٤٦ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ 
َ
فَاصْبِِْ لُِْكْمِ رَب كَِ وَ لاَ تكَُنْ كَصَاحِبِ الَْْوُتِ إذِْ ناَدىَ وَ هُوَ  ٤٧ أ

نْ تَ  ٤٨ مَكْظُوم  
َ
الِْيَِ  ٤٩ دَارَكَهُ نعِْمَة  مِنْ رَب هِِ لَنُبذَِ باِلْعَرَاءِ وَ هُوَ مَذْمُوم  لوَْ لاَ أ وَ إنِْ يكََادُ  ٥٠ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الَصه

ِكْرَ وَ يَقُولوُنَ إنِههُ لمََجْنُون   ا سَمِعُوا الََّ  بْصَارهِِمْ لمَه
َ
لقُِونكََ بأِ ِينَ كَفَرُوا ليَُزْ   ﴾٥٢ وَ مَا هُوَ إلِاه ذِكْر  للِْعَالمَِيَ  ٥١ الََّه

 ترجمه آيات

 (.34)ها و باغهاى پر از نعمت است محققا براى مردم پرهيزكار در نزد پروردگارشان بهشت
  



 (.35)كنيم؟ آيا ما با مسلمانان چون مجرمان رفتار مى
 (.36)كنيد؟ شود و اين چه حكمى است كه مىشما را چه مى

 (.37)خوانيد؟ ى داريد كه از آن درس مىآيا كتاب
 (.38)كنيد از آن شما است؟ كه آنچه را شما انتخاب مى

 (.39)توانيد هر حكمى برانيد؟ ايم كه تا روز قيامت مىو يا ما سوگندهاى مؤكد به نفع شما و عليه خود خورده
 (.40)اى پيامبر از ايشان بپرس كه اين كتاب بر كدامشان نازل شده؟ 

س شوند اگر چنين است پند شركايى دارند كه در قيامت با شفاعت آنها داراى سرنوشتى مساوى با مسلمين مىنك
 (.41)گويند شركايشان را معرفى كنند اگر راست مى

چون كبر و )توانند سجده كنند شوند ولى اينان نمىرسد و خلق به سجده دعوت مىروزى كه شدت به نهايت مى
 (.42( )شده استنخوت ملكه ايشان 

شود و اين بدان جهت است كه در دنيا كه سالم هايشان و از سراپايشان هويدا مىدر حالى كه سيماى ذلت از چشم
 (.43)كردند شدند و اجابت نمىبودند دعوت به سجده مى

دريجا نفهمند ت كنند به خود من واگذار، ما به زودى از راهى كه خودشانپس كيفر كسانى كه به اين قرآن تكذيب مى
 (.44)بريم به سوى عذاب پيش مى

 (.45)دهم كه كيد من سخت ماهرانه است و من به ايشان مهلت مى
 (.46)اند؟ اى و ايشان در اين بدهكارى گرانبار شدهنكند تو از ايشان مزدى خواسته

 (.47)اند؟ و يا از عالم غيب اختيار دار و نويسنده قضا و قدر شده
بر حكم پروردگارت صبر كن و چون يونس صاحب داستان ماهى مباش كه دلگير و خشمين ندا كرد پس تو در برا

(48.) 
 (.49)افتاد سقف مىيافت هر آينه با حالتى نكوهيده در بيابان بىو اگر نعمتى از ناحيه پروردگارش او را در نمى

 (.50)ولى پروردگارش او را برگزيد و از صالحينش كرد 
گويند او اند بعد از شنيدن قرآن تو را با چشم زخم خود سرنگون كنند و مىك است كسانى كه كافر شدهو محققا نزدي

 (.51)مجنون است 
 (. ***52)در حالى كه قرآن نيست مگر تذكر براى عالميان 

  



 بيان آيات

ذاب كرده بود، و ع( و سلمصلى الله عليه وآله )گران رسول خدا اين آيات دنباله تهديدهايى است كه در باره تكذيب
ين يكسان گران و متقهاى نعيم هستند، و اينكه تكذيبسازد كه مردم با تقوى در بهشتآخرتى آنان را به اين بيان مسجل مى

 هاى دنيا در اختيار دارند استدراجتوانند اميد كرامتى از خدا داشته باشند، و چون مجرمند آنچه هم از نعمتنيستند، پس نمى
كند به اينكه در برابر را امر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)است نه نعمت و كرامت، و نيز در اين آيات رسول خدا  1لاءو ام

 .نمايدحكم پروردگارش صبر كند و اين امر را تاكيد مى
 ﴾إنِه للِْمُتهقِيَ عِنْدَ رَب هِِمْ جَنهاتِ الَنهعِيمِ ﴿

ران كرده گتقين در آخرت است، در مقابل بيانى كه از حال و روز آخرتى تكذيباين آيه شريفه بشارت و بيان حال م
 .بود

اى كه تدبير و رحمت بين خدا و براى اين بود كه اشاره كند به رابطه« عند اللَّه» :و نفرمود« عند ربهم» :و اگر فرمود
دانستند، ست كه در دنيا ربوبيت را منحصر در او مىمتقين دارد، و اينكه اگر متقين چنين نعمتى نزد خدا دارند، به خاطر اين ا

 .دادندو عبادت را خالص براى او انجام مى
هشت ها در بكه به معناى نعمت است اضافه كرد، براى اين بود كه آنچه از نعمت« نعيم» را به كلمه« جنات» و اگر كلمه

ش مخلوط با الم باشد، و ان شاء اللَّه به زودى در است خالص نعمت است، نه چون دنيا كه نعمتش آميخته با نقمت و لذت
 .ولايت است، «نعيم» خواهد آمد كه مراد از كلمه 2﴾ثُمه لَتُسْئَلُنه يوَْمَئذٍِ عَنِ الَنهعِيمِ ﴿ تفسير آيه

 فَنَجْعَلُ الَمُْسْلمِِيَن كََلمُْجْرمِِينَ ﴿ شرح مفاد آيه
َ
نكه ذبان به ايو آيات بعد از آن كه در مقام نفى حكم مك ﴾أ

 باشدبر فرض وجود قيامت، با مسلمانان برابرند مى
 فَنَجْعَلُ الَمُْسْلمِِيَ كََلمُْجْرمِِيَ ﴿
َ
  ﴾أ

مْ ﴿ خواهد حجتى را بر مساله معاد اقامه كند، همانطور كه آيهرسد كه آيه شريفه مىدر بدو نظر اين احتمال به نظر مى
َ
أ

ِينَ آمَنُوا وَ عَ  الِْاَتِ كََلمُْفْسِدِينَ فِِ نََعَْلُ الََّه   ﴾مِلوُا الَصه

  
                                                      

مْلِ لهَُمْ إنِه كَيْدِي مَتيِ  ﴿ و آيه ﴾سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلمَُونَ ﴿ معنى استدراج و املاء در تفسير آيه 1
ُ
 .خواهد آمد ﴾أ
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 .در اين مقام است، كه تفسيرش گذشت 1﴾اَلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اَلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
اله بعث اگر مس: گفتندگران را رد كند، كه به مؤمنين مىخواهد كلام تكذيبرسد كه مىو نيز اين احتمال هم به نظر مى

ر بين باشد، در آنجا نيز مانند دنيا ما متنعم خواهيم بود، و خداى تعالى اين گفتارشان را در آيه زير حكايت فرموده و معادى د
ِ إنِه لِى عِنْدَهُ للَْحُسْنَِ ﴿ :كه

اعَةَ قاَئمَِة  وَ لَئنِْ رجُِعْتُ إلَِى رَبّ  ظُنُّ الَسه
َ
 .2﴾وَ مَا أ

روايت  نمايد، دركند، احتمال دوم را تاييد مىگران و متقين را رد مىبو ظاهر سياق آيات بعدى كه حكم تساوى تكذي
از هم گويند صحيح باشد بهم آمده كه مشركين وقتى داستان بعث و معاد را شنيدند، گفتند اگر آنچه محمد و پيروانش مى

 .كه برابر با حال آنان باشد حال ما بهتر از حال آنان خواهد بود، همانطور كه در دنيا بهتر است، و حد اقل اين است
م در آخرت ه: گفتندليكن اين اشكال متوجه احتمال دوم هست، كه اگر بخواهد سخن و ادعاى كفار را رد كند كه مى

يا بهتر از آنان زندگى خواهيم داشت و يا مساوى آنان، جا داشت تطابق بين رد و مردود را رعايت كند، و در مقابل گفتار 
 فَنَجْعَلُ الَمُْسْلمِِيَ كََلمُْجْرمِِيَ ﴿ :نه اينكه بفرمايد« ا فنجعل المجرمين كالمسلمين» ايدمردود آنان بفرم

َ
 .﴾أ

خواهد تساوى را رد كند، و ليكن نه تنها از اين دهد كه هر چند آيه شريفه مىدقت در سياق، اين معنا را دست مى
هماند، و فهاى اضافى ديگرى را هم به طور اشاره مىد، بلكه نكتهجهت كه مجرمين با آن همه جرم مساوى با مسلمانان نيستن

گوييد در اينكه شما كفار مى: دهد كه مجرمين با ايشان برابر باشند، گويا فرمودهآن اين است كه احترام مسلمين اجازه نمى
 سلمانان را با آن همه احترامىشود كه مآخرت هم ما و مسلمانان يكسان هستيم سخن باطلى است، براى اينكه خدا راضى نمى

 .كه نزدش دارند مانند مجرمين قرار دهد، و شما مجرميد پس با آنان حال و روز يكسانى نخواهيد داشت
خواهد عليه مساوات دو طايفه اقامه حجت كند، و حجتش اين است كه مساوات آن دو با ، آيه شريفه مىبنابراين

 .سازدافات دارد، نه اينكه اين مساوات با عدالت خدا نمىاحترامى كه مسلمانان نزد خدا دارند من
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اده كنند، اگر انجام كارى را اركسانى هستند كه تسليم فرمان خدايند، و جز آنچه او اراده كرده پيروى نمى« مسلمين» و مراد از
است، و آن به اين « اجرام» كلمهكنند، در مقابل اين تسليم همان دهند، و اگر ترك كارى را خواسته ترك مىكرده انجام مى

 .معنا است كه كسى عمل زشت مرتكب بشود، و مطيع فرمان خدا نباشد
مْ عِنْدَهُمُ الَْغَيْبُ فَهُمْ يكَْتُبُونَ ﴿ اين آيه و آيه بعدش تا جمله

َ
در مقام رد مساله تساوى مجرمين و مسلمين است،  ﴾أ

تملاتى داشت، يكى يكى آنها را ايراد نموده و به صورت استفهام انكارى كه از طرف كفار ادعا شده بود، و چون اين ادعا مح
 .كندرد مى

هبت اند يا از طرف خداى تعالى و موبيان حجت چنين است كه يكسان بودن مجرمين و مسلمين كه كفار چنين پنداشته
 .و رحمتى از او است، و يا از ناحيه او نيست

بينيم عقل چنين حكمى ندارد، قرآن قل خود ما انسانها هم بدان حكم كند، كه مىاگر از ناحيه او باشد قطعا بايد يا ع
 .﴾مَا لَكُمْ كَيْفَ تََكُْمُونَ ﴿ :فرمايدكريم هم به همين معنا اشاره نموده مى

 ،و يا دليلى نقلى بر آن دلالت كند، كه چنين دليلى هم نيست، و قرآن كريم به نبود اين چنين دليل نقلى اشاره نموده
مْ لكَُمْ كتَِاب  ﴿ :فرمايدمى

َ
،و يا اين است كه دليل بر اين حكم ...در دست داريد( و دليلى نقلى و آسمانى)نكند كتابى  ﴾...أ
اند اند نه عقل است و نه نقل، بلكه گفت و شنودى شفاهى است كه خدا با آنان كرده، و آنها از خدا قول گرفتهكه كفار كرده

و اهل تسليم و عبادت به مساوات رفتار كند، اين هم كه معقول نيست، زيرا مردم عادى مانند انبيا نيستند، كه در قيامت بين آنان 
 .خوب تا اينجا سه تا احتمال را آورديم، و جوابش را هم گفتيم. تا خدا شفاهى با آنان سخن بگويد

يكى اينكه حكم تساوى بين : احتمال هستاصلا آن حكم از ناحيه خدا نباشد در اينجا نيز چند : احتمال چهارم اينكه
اى باشد براى فرار از مسئوليت، در صورت جدى بودن سه و ديگر اينكه صرف بهانه. مجرمين و مسلمين حكمى جدى باشد

كنند مستند به خودشان باشد، به اين معنا كه خودشان كارگردان صحنه قيامت باشند احتمال هست، يكى اينكه حكمى كه مى
يامت را به نفع خود بچرخانند، از آن جمله خود را با مسلمانان يكسان سازند هر چند كه خدا نخواهد قرآن كريم از و امور ق

يُّهُمْ بذَِلكَِ وعَِيم  ﴿ :اين احتمال جواب داده كه
َ
از ايشان بپرسيد كدامشان زعيم و متولى در تدبير امور قيامت هستند؟  ﴾سَلْهُمْ أ

كَائهِِمْ ﴿ اين حكم شركاء و خدايان ايشانند، از اين هم پاسخ داده كهو يا اين است كه حاكم در  تُوا بشَُِْ
ْ
كَاءُ فَلْيَأ مْ لهَُمْ شَُْ

َ
نكند  ﴾أ

 حاكم بر اين حكم شركاء ايشانند، اگر چنين است بگو تا شركاى خود را
  



 .بياورند
شان را، بلكه زمام غيب به دست ايشان احتمال سوم اين است كه نه خود را مستقل در اين حكم بدانند، و نه شركاي

شود، و خودشان براى خود باشد، قضا و قدر همه امور مردم منوط به مشيت آنها باشد، هر چه آنها در غيب بنويسند همان مى
مْ ﴿ :ايدفرمدر آيات مورد بحث اين احتمال رد شده مى. اند، كه در عين اينكه مجرمند با مسلمانان برابر باشندچنين نوشته

َ
أ

 .اين هم سه احتمال ديگر ﴾عِنْدَهُمُ الَغَْيْبُ فَهُمْ يكَْتُبُونَ 
رفتن اى باشد براى فرار از مسئوليت براى نپذيو اما اگر اين حكمشان حكمى جدى نباشد، بلكه همانطور كه گفتيم بهانه

زد فردا از ايشان م( عليه وآله و سلمصلى الله )كنند رسول خدا ، چون فكر مى(صلى الله عليه وآله و سلم)دعوت رسول خدا 
كند كه از بيغوله ضلالت به راه حق هدايتشان كرده، آن وقت زير بار سنگين آن مزد خرد خواهند شد، از اين هم مطالبه مى

جْرا  فَهُمْ مِنْ مَغْرَ ﴿ كند كهخطاب مى( صلى الله عليه وآله و سلم)پاسخ داده، به رسول خدا 
َ
مْ تسَْئَلُهُمْ أ

َ
م اين ه ﴾مٍ مُثْقَلُونَ أ

 .هفتمين احتمال
 اين بود آنچه كه از تدبر در آيات مورد بحث در باره اينكه چرا مرتب در آنها ترديد شده و يكى پس از ديگرى فرمود

واند تولى مفسرين ديگر در ضبط اين ترديدها سخنانى ديگر دارند، اگر كسى بخواهد مى. شوداستفاده مى، «يا اينكه، يا اينكه»
 .به تفسيرهاى مطول مراجعه كند

 ﴾مَا لكَُمْ كَيْفَ تََكُْمُونَ ﴿
اين جمله در مقام اين است كه تعجب هر كسى را از حكم آنان برانگيزد، كه چطور حكم كردند به اينكه مجرم و مسلم 

قت كند، و در حقيكمى نمىو اين اشاره است به اينكه عقل از چنين حكمى امتناع دارد، و چنين ح! در قيامت يك وضع دارند
 ﴿ كنيد؟معنايش اين است كه چه اختلالى در فكر شما رخ داده، و رأى و نظريه شما را فاسد كرده كه اينطور حكم مى

َ
مْ لَكُمْ أ

ُونَ  ندارند،  ليلى نقلىاين آيه اشاره است به اينكه براى حكمى كه كردند هيچ د ﴾كتَِاب  فيِهِ تدَْرُسُونَ إنِه لَكُمْ فيِهِ لمََا تََيَره
انى است، كتاب آسم، «كتاب» كرد، و منظور از كلمههم چنان كه آيه قبلى به نداشتن دليلى عقلى بر طبق حكمشان اشاره مى

ى كتابى كه است يعن« تقرؤن»، «تدرسون» كه از ناحيه خداى تعالى نازل شده باشد، كه البته چنين كتابى حجت است، و معناى
كه يكى از باب تفعل و ديگرى از باب افتعال است، به يك معنا « اختيار» و« تخير» خوانده باشيد، و كلمهدر آن اين حكم را 

ونَ ﴿ و جمله. است ُ  در مقام مفعول است براى جمله ﴾إنِه لَكُمْ فيِهِ لمََا تََيَره
  



ى ايد اين طور باشد كه كتابى آسماننه، آن طور نيست، ش: و استفهام در آيه انكارى است، و معنايش اين است كه« تخيرون»
داشته باشيد، و در آن خوانده باشيد كه اى مشركين اختيار با شما است، هر چه دلتان خواست و در باره دنيا و آخرت و يا تنها 
 آخرت خود اختيار كرديد بكنيد، و خلاصه هر نامربوطى خواستيد از دهانتان بيرون بريزيد، اختيار سعادت و آخرتتان با

 .شودخودتان است، هر چه شما بخواهيد و بگوييد همان مى
يْمَان  عَليَْنَا باَلغَِة  إلَِى يوَْمِ الَقِْيَامَةِ إنِه لكَُمْ لمََا تََكُْمُونَ ﴿

َ
مْ لَكُمْ أ

َ
 ﴾أ

 .بستهن نه، چنين اختيارى ندارند، و خدا با عهد و سوگندى شفاهى چنين پيمانى با ايشان: اين آيه اشاره است به اينكه
ن اسم فاعل آن است به معناى رسيد «بالغة» كه كلمه «بلوغ» جمع يمين است، كه به معناى سوگند است، و كلمه «ايمان» كلمه

إلَِى ﴿ ، جملهنبنابرايبه معناى سوگندهايى است كه تاكيد را به نهايت رسانده باشد، و  «ايمان بالغه» به انتهاى كمال است، پس
مؤكدة  ام لكم علينا ايمان كائنة الى يوم القيامة،» مستقر و متعلق به مقدر، و تقدير كلام( به اصطلاح)ظرفى است  ﴾يوَْمِ الَقِْيَامَةِ 
است، يعنى نه، آن هم نيست، بلكه شايد اين باشد كه شما قسمتى به گردن ما داشته باشيد، و خلاصه ما سوگند « نهاية التوكيد

كنيم، هر حكمى تا روز قيامت اعتبار داشته باشد كه اختيار قيامت را به شما واگذار مىبسيار مؤكد خورده باشيم سوگندى كه 
 .خواستيد بكنيد

اند، در نتيجه از باب اطلاق لازم و اراده ملزوم و تعبيرى را به عهد و پيمان معنا كرده« ايمان» از مفسرين كلمه 1بعضى
 .باشدبه كنايه مى

 .باب اطلاق جزء، و اراده كل باشداند از هم احتمال داده 2بعضى
جواب قسم است، و همان چيزى است كه معاهده فرضى بر آن واقع شده، و استفهام  ﴾إنِه لَكُمْ لمََا تََكُْمُونَ ﴿ و جمله

ان مدر آن انكارى است، و معنايش اين است كه نه، آن هم نيست، شايد اين باشد كه شما ما را قسم مؤكد داده باشيد، و از ما پي
 .گرفته باشيد پيمانى كه تا قيامت دوام داشته باشد، كه ما تسليم شما باشيم، و هر حكمى كه خواستيد برانيد

يُّهُمْ بذَِلكَِ وعَِيم  ﴿
َ
 ﴾سَلْهُمْ أ

يه صلى الله عل)در اين جمله ديگر روى سخن با ايشان نيست، گويا از آنان روى گردانيده، خطاب را متوجه رسول خدا 
 كرد، تا بفهماند اينگونه افراد از اينكه لايق( موآله و سل

  
                                                      

 .329، ص 10، ج مجمع البيان 1
 .34، ص 29، ج روح المعانى 2



ان از ايش» :خطاب باشند ساقطند، و به همين جهت در بقيه سؤالها كه چهار سؤال است ايشان را غايب فرض كرد، و فرمود
و . دبه معناى كسى است كه قائم به امرى و متصدى انجام آن باش« زعيم» كلمه« بپرس كدامشان مسئول اين تسويه شده؟

 .استفهام در جمله انكارى است
يلى در كند، چون چنين دلاز ايشان بپرس وقتى ثابت شد كه خدا بين دو طايفه را تسويه نمى: معنى آيه اين است كه

كنيد متصدى امر تسويه شده باشد؟ آيا اگر چنين كسى باشد كار نيست، آن كداميك از شما است كه بر حسب ادعايى كه مى
شان است؟ و بطلان اين ادعا آن قدر واضح است كه كسى بجز مشركين است؟ اگر هست كيست؟ و كداميكاز ميان اين 

 .گويدديوانگان چنين سخنى نمى

كََئهِِمْ ﴿ :مراد از شركاى مشركين در آيه  توُا بشَُُِ
ْ
كََءُ فَليَْأ مْ لهَُمْ شَُُ

َ
  ﴾...أ

كَائهِِمْ ﴿ تُوا بشَُِْ
ْ
كَاءُ فَلْيَأ مْ لهَُمْ شَُْ

َ
  ﴾إنِْ كََنوُا صَادِقيَِ أ

ين جمله رد بر مشركين است، بنا بر آن فرضى كه حكمشان به تساوى مجرمين و مسلمين بر اساس اين ادعايشان باشد 
در نتيجه ايشان  كنند، وبا خدا در ربوبيت شريكند، و ثالثا در قيامت نزد خدا شفاعتشان مى ثانيامعبودند،  اولاكه معبودهايشان 

شريك  انياثمعبودهاى ايشان معبود نيستند، و  اولافهماند و استفهام در آيه انكارى است و مى. لمين برابر خواهد كردرا با مس
 .توانند بكنندبا خدا در ربوبيت نيستند، و ثالثا چنان شفاعتى نمى

كَائهِِمْ ﴿ و جمله تُوا بشَُِْ
ْ
 ﴿ كنايه است از نبود شركا، و نفى در جمله ﴾...فَلْيَأ

َ
كَاءُ أ  .كندرا تاكيد مى ﴾مْ لهَُمْ شَُْ

مراد از شركا، خدايان دروغين ايشان نيست، بلكه مراد هر كسى است كه در اين اعتقاد : انداز مفسرين گفته 1بعضى
ولى خواننده متوجه است كه اين معنا . گويند آن شريكهاى خود را بياورندباطل شريك ايشان باشد، و اينها اگر راست مى

 .ب مقام محاجه نيستمناس
اند مراد از شركا، شهدا و گواهان هستند، و معنا اين است كه نه، بلكه شايد بر اين قول گواهانى ديگر گفته 2بعضى

 .گويند بياورنددارند، خوب، اگر دارند و راست مى
« ام» بحث به خاطر كلمه ليكن اين تفسيرى است كه از جهت الفاظ آيه دليلى بر آن ندارند، علاوه بر اين، جمله مورد

استدراك و اعراض از ما قبل است، و بايد مطلبى غير مطلب ما قبل را افاده كند، و مساله شهادت اگر در بين باشد لا بد 
 شاهدانى خواهند بود كه از ناحيه خدا كتابى و يا وعده و يا پيمانى دارند، و اين دو احتمال يعنى داشتن كتاب و داشتن پيمان
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 .رد شده بودقبلا 
اند مراد از شركا، شركاى در الوهيتى است كه خود آنان معتقد بودند، ليكن منظور از آوردن آن شركا ديگر گفته 1بعضى

اين است كه اين مشركين آن شركا را در قيامت بياورند، تا بر صدق اعتقاد آنان شهادت دهند، و يا نزد خداى تعالى شفاعتشان 
 .داند كه اين بيان قانع كننده خصم نيسترم مىولى خواننده محت. كنند

  ﴾يوَمَْ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴿ :معناى از شركاى مشركين در آيه
جُودِ فَلاَ يسَْتَطِيعُونَ ﴿   ﴾وَ هُمْ سَالمُِونَ  ...يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يدُْعَوْنَ إلَِى الَسُّ

مثلى است « قكشف از سا» و امثال آن، و تعبير« بياد آر -اذكر » يلظرفى است متعلق به فعلى تقديرى، از قب« يوم» كلمه
 كشيده شود، شلوار را بالابراى افاده نهايت درجه شدت، چون وقتى انسان به سختى دچار زلزله يا سيل يا گرفتارى ديگر مى

 ته معناىم سازد، زمخشرى در كشاف گفتر به تلاش بپردازد، و وسيله فرار از گرفتارى را فراهبندد، تا بهتر و سريعكمر را مى
است، و گر نه در آن روز نه ساق پايى در بين است، و نه « رسدروزى كه شدت امر به نهايت مى»، ﴾يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴿

ته ساو دستش در غل و زنجير ب» :گويىشلوارى كه از آن بالا بكشند، هم چنان كه در باره يك فرد شديد البخل فرومايه مى
 .2زنندبا اينكه نه دستى مطرح است، و نه بسته شدن با غل و زنجير، و آن عبارت تنها مثلى است كه در مورد بخيل مى، «است

اى است كه در بين واقع شده چون سخن از شرك مشركين به ميان آمده بود، و اين آيه تا پنج آيه بعد، مطلب معترضه
ه رسانند، لذا در اين چند آيقيامت اگر قيامت و حسابى باشد ايشان را به سعادت مىاينكه آنها معتقد بودند شركا در روز 

معترضه فرمود نه خداى تعالى شريكى دارد، و نه در آن روز اين شركاى خيالى شفاعتى دارند، و تنها راه احراز سعادت در 
ر دنيا را پذيرفتن، آنهم آن چنان آخرت سجود است، يعنى خاضع شدن براى خداى سبحان و يگانگى او در ربوبيت، د

 .پذيرفتنى كه آدمى را داراى صفت خضوع سازد، و روز قيامت سعادتمند كند
توانند براى او سجده كنند، در گران مجرم كه در دنيا براى خدا سجده نكردند، در آخرت هم نمىو اما اين تكذيب

تواند يكسان باشد، بلكه خداى سبحان به خاطر هيچ وجه نمى شوند پس حال آنان با حال مسلمانان بهنتيجه سعادتمند نمى
كند، تا شقاوتشان به حد نهايت برسد، و مستحق عذاب استكبارى كه كردند در دنيا معامله استدراج و مماشات با ايشان مى

 .اليم آخرت گردند
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جُودِ فَلاَ يسَْتَطِيعُونَ يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يدُْعَوْنَ إلَِى اَ ﴿ :پس معناى اينكه فرمود ياد  اين شد كه اى پيامبر به ﴾لسُّ
توانند بكنند، چون شوند براى خدا سجده كنند نمىآر روزى را كه بر اين كفار بسيار سخت خواهد شد، و چون دعوت مى

روز  روز قيامت هم اى كسب نكردند،حالت خضوع براى خدا در دل ندارند، و در دنيا به خاطر تكبرى كه داشتند چنين ملكه
 .كشف باطن آدمى است، وقتى باطن در دنيا باطنى بوده كه نگذاشته ايشان خاضع شوند، در آخرت هم نخواهد گذاشت

بْصَارُهُمْ ترَْهَقُهُمْ ذلِهة  ﴿
َ
كه همان كفار مجرم باشند دو حال « يدعون» اين دو جمله براى نائب فاعل در جمله ﴾خَاشِعَة  أ

 .در حالى كه چشمهايشان از شرم به زير افتاده است، و در حالى كه ذلت قهرى سراپاى آنان را فرا گرفته: يدفرماهستند كه مى
 .كند چشم استها نسبت داده براى اين است كه اولين عضوى كه خشوع قلبى را حكايت مىو اگر خشوع را به چشم

﴿ ِ جُودِ وَ هُمْ سَال سالم بودنشان از آفات و امراضى است كه در آن ، «سالم بودن» مراد از ﴾مُونَ وَ قَدْ كََنوُا يدُْعَوْنَ إلَِى الَسُّ
روز به خاطر استكبار، گريبانشان را گرفت و نگذاشت حق را بپذيرند، و يا منظور مطلق استطاعت و قدرت بر سجود در دنيا 

جده كنند توانستند سنكه سالم بودند و مىشدند در برابر خداى سبحان سجده كنند با ايآن روز كه دعوت مى: فرمايداست، مى
 .و بهترين تمكن را داشتند سجده نكردند و به دعوت انبيا اعتنا ننمودند

 (.چون دليلى بر آن نيست)ولى درست نيست، . منظور از سجود نماز است: اندگفته 1بعضى
بُ بهَِذَا الََْْدِيثِ ﴿ فَذَرْنِِ وَ مَنْ ﴿ قرآن كريم است، و جمله« لحديثهذا ا» منظور از كلمه ﴾فَذَرْنِِ وَ مَنْ يكَُذ ِ
بُ  كنايه است از اينكه خداى تعالى به تنهايى براى عذاب آنان كافى است، و دست از ايشان بر نخواهد داشت، و ، ﴾...يكَُذ ِ

 .، و تهديدى براى كفار نيز هست(صلى الله عليه وآله و سلم)اين تعبير خود نوعى تسليت براى رسول خدا 

  ﴾سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيثُْ لَا يَعْلمَُونَ ﴿ معناى استدراج كفار و مكذبان
 ﴾سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿

دنى كند، عذاب كراى است استينافى و مستقل، و در آن كيفيت أخذ خدا و عذاب كردنشان را بيان مىاين جمله، جمله
 است، به اين معناست كه درجه «نستدرجهم» كه مصدر فعل «استدراج» شد، و كلمهاستفاده مى «...فذرنى» كه اجمالش از آيه

كسى را به تدريج و خرده خرده پايين بياورند، تا جايى كه شقاوت و بدبختيش به نهايت برسد و در ورطه هلاكت بيفتد، 
 اى بكند، نعمت پشت سرخداى تعالى وقتى بخواهد با كسى چنين معامله
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شود، و در شكر آن كوتاهى دهد به همان مقدار سرگرم و از سعادت خود غافل مىدهد، هر نعمتى كه مىنعمت به او مى
 .بردكند، و از ياد مىنموده، كم كم خداى صاحب نعمت را فراموش مى

 كت نزديك شود، وپس استدراج، دادن نعمت دنبال نعمت است به متنعم تا درجه به درجه پايين آيد، و به ورطه هلا
ندارند، پشود، كه كفار آن را خير و سعادت مىبراى اين است كه اين هلاكت از راه نعمت فراهم مى ﴾مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلمَُونَ ﴿ قيد

 .نه شر و شقاوت
مْلِ لهَُمْ إنِه كَيْدِي مَتيِ  ﴿

ُ
 ﴾وَ أ

ست، گرى ابه معناى نوعى حيله «كيد» ن است، و كلمهاز آن مشتق شده به معناى مهلت داد «املى» كه فعل «املاء» كلمه
 .به معناى قوى و محكم است «متين» و كلمه

دهم تا در نعمت ما با گناه بغلتند، و هر جور دلشان خواست گناه كنند، من به كفار مهلت مى: و معناى آيه اين است كه
 .كه كيد من قوى است

ده، برگرداني «من» فهماند به هر نعمت ملكى موكل است بهرساند و مىرا مىكه عظمت  «ما» و اگر در اين آيه سياق را از
كنم، براى اين است كه املا و من چنين و چنان مى: فرمايدكنيم، و در اين آيه مىما چنين و چنان مى: فرموددر آيه قبلى مى

مده، به غير خداى سبحان نسبتش نداده، مهلت دادن همان تاخير أجل است، و در قرآن كريم هر جا سخن از اجل به ميان آ
جَل  مُسَمًًّّ عِنْدَهُ  ثُمه قضَِ﴿ :مثلا فرموده

َ
جَلا  وَ أ

َ
 .1﴾أ

جْرا  فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿
َ
مْ تسَْئَلُهُمْ أ

َ
 ﴾أ

 جمله عطفبه معناى تحميل ثقل است، و اين  -به كسر همزه  -« اثقال» به معناى غرامت است، و كلمه« مغرم» كلمه
كَاءُ ﴿ است بر جمله مْ لهَُمْ شَُْ

َ
اند به اينكه در قيامت با و معنايش اين است كه شايد تو از اين مجرمين كه حكم كرده، ﴾...أ

 اند در برابر دعوت تو بايد مزد سنگينى بپردازند، و بدين جهت براىاى، و ايشان فكر كردهمسلمين يكسانند، مطالبه اجر كرده
 .زنند، نه اينكه راستى سخنى جدى بوده باشدغرامت اين حرفها را مى خلاصى از آن

مْ عِنْدَهُمُ الَْغَيْبُ فَهُمْ يكَْتُبُونَ ﴿
َ
 ﴾أ

شود و در منصه گيرى محدود نازل مىآيد كه مراد از غيب، غيب عالم است كه همه امور با اندازهاز ظاهر سياق برمى
ه اين است ك «نزد ايشان بودن غيب» گيرى و قضا، و مراد ازهمان اندازه، «نوشتن» ز، مراد ابنابراينگردد، و ظهور مستقر مى

 .مسلط بر غيب باشند، و عالم غيب ملكشان باشد
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رانند، شود كه مگر امر قضا و قدر به دست ايشان است و ايشانند كه هر جور بخواهند قضا مىدر نتيجه معناى آيه اين مى
 ند كه در قيامت با مسلمين وضعى برابر داشته باشند؟او براى خود چنين خواسته

مراد از اينكه غيب نزد ايشان باشد، تنها اين است كه علم به غيب داشته باشند، آن هم نه : انداز مفسرين گفته 1بعضى
هرى معناى ظا اند صحيح و مطابق غيب باشد، و مراد از كتابت هم همانهمه غيب، بلكه همين كه حكمى كه در باره خود كرده

اند صحيح است، و اين علم را تنها آنان مگر علم غيب دارند به اينكه حكمى كه كرده: كلمه است، و معناى آيه اين است كه
اى نزد ايشان است، و به ارث به ايشان رسيده، و بايد دارند، و هيچ كس ديگر ندارد؟ و يا علمى است كه به صورت نوشته

وت تو اظهار بدارند؟ ليكن اين معنا بعيد است، بلكه اصلا نبايد دنبالش را گرفت، احتمالات ديگرى امروز آن را در مقابل دع
 .كه در اين آيات ذكر شده جايى براى اين احتمال باقى نگذاشته

جْرا  ﴿ و اگر قرآن كريم اين احتمال را بعد از ديگر احتمالها ذكر كرد، و حتى از احتمال
َ
مْ تسَْئَلُهُمْ أ

َ
مؤخر ذكر هم  ﴾أ

تر و كرد از اين يكى جلوتر ذكر شود، براى اين بود كه احتمال مورد بحث از همه آنها ضعيفنمود، با اينكه ظاهر اقتضا مى
 .بعيدتر بود

ناشكيبا  (عليه السلام)به صبر و نهى از اينكه چون يونس ( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)امر به رسول اللَّه 
 باشد

 ﴾كْمِ رَب كَِ وَ لاَ تكَُنْ كَصَاحِبِ الَُْْوتِ إذِْ ناَدىَ وَ هُوَ مَكْظُوم  فَاصْبِِْ لُِْ ﴿
از مصدر كظم غيظ  «مكظوم» است، و كلمه( علیه السلام)حضرت يونس پيغمبر  -ماهى  -منظور از صاحب حوت 

را گرفته  م گلويشاند به كسى كه خشاست كه به معناى فرو بردن خشم است، و به همين جهت مكظوم را تفسير كرده
كند از را نهى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى آن را خالى كند، در اين آيه رسول خدا باشد، و او نتواند به هيچ وسيله

، فرمايد تو اينطور مباشباشد، كه در هنگام مناجات با خدا مالامال از خشم بوده، مى( علیه السلام)اينكه مانند يونس 
نهى از سبب خشم است، و سبب خشم اين است كه آدمى كم حوصله باشد، و در آمدن عذاب براى و اين در حقيقت 

 .دشمنانش عجله كند
تو در برابر قضايى كه پروردگارت رانده، كه از راه استدراج هلاكشان كند صابر ! اى پيامبر: و معناى آيه اين است كه

اندوه و غيظ نشوى، و در آخر خداى را به تسبيح و اعتراف به ظلم باش، و مانند صاحب حوت مباش، تا مثل او مالامال از 
ندا نكنى، و خلاصه صبر كن و از اين معنا كه مبتلا به سرنوشتى چون سرنوشت يونس و ندايى چون نداى او در شكم ماهى 

 لاَ إلَََِ إلِاه ﴿ :بشوى بر حذر باش، او به طورى كه در سوره انبياء آمده در شكم حوت گفت
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َ
المِِيَ أ ِ كُنْتُ مِنَ الَظه

 .1﴾نْتَ سُبْحَانكََ إنِّ 
خواهد در عين اينكه با رسول گراميش است، مى «تا -الى » به معناى «لحكم ربك» لام در جمله: اندگفته 2و بعضى

زمانى كه خدا  تا: فرمايدگويد، قوم او را تهديد كند به اينكه به زودى خدا بين او و ايشان حكم خواهد كرد، مىسخن مى
 .حكم كند صبر كن

 .تر استولى وجه قبلى با سياق آيات قبلى مناسب

نْ تدََارَكَهُ نعِْمَةن مِنْ رَب هِِ ﴿ :بيان عدم منافات بين آيه
َ
نَّهُ كََنَ مِنَ الَمُْسَب حِِينَ ﴿ :با آيه ﴾...لوَْ لَا أ

َ
  ﴾...فَلَوْ لَا أ

نْ تدََارَكَهُ نعِْمَة  مِنْ رَ ﴿
َ
 ﴾ب هِِ لَنُبذَِ باِلْعَرَاءِ وَ هُوَ مَذْمُوم  لوَْ لاَ أ

سيدن به معناى ر« تدارك» كند، و كلمهرا تعليل مى( فرمود چون صاحب حوت مباشكه مى)اين آيه شريفه نهى سابق 
انداختن ر به معناى پرت كردن و دو« نبذ» و پيوستن به چيزى است، و در اين آيه كلمه نعمت به قبول توبه تفسير شده، و واژه

 .دهدبه معناى زمين لخت و بدون سقف و يا گياه است، و مذموم از ذم است كه مقابل مدح را معنا مى« عراء» است، و كلمه
 يافت، و مافاتش را جبراناى را از پروردگارش در نمىنعمت توبه( علیه السلام)اگر يونس : و معناى آيه اين است كه

 .شدشد، در حالى كه به خاطر عملى كه كرده بود مذمت هم مىگياه افكنده مىكرد، در بيابانى بدون سقف و نمى
نههُ كََنَ مِنَ الَمُْسَب حِِيَ للََبثَِ فِِ بَطْنهِِ إلَِى يوَْمِ ﴿ اين آيه شريفه با آيه: در اينجا ممكن است بگويى

َ
فَلوَْ لاَ أ

حكم اين آيه آن بود كه تا قيامت در شكم ماهى بماند، و به حكم منافات دارد، براى اينكه مقتضاى عمل يونس به 3﴾يُبْعَثُونَ 
سقف و گياه، و در حالى كه مذموم هم باشد بيفتد، و اين آيه مورد بحث، مقتضاى عملش اين بوده كه جسدش در بيابانى بى

 .شونددو مقتضا با هم جمع نمى
كند، كه هر يك از آن دو اثرى جداگانه مى گوييم دو آيه مذكور هر يك از يك مقتضاى خاصى حكايتدر پاسخ مى

اگر مداومت يونس در تسبيح خداى عز و جل در طول زندگيش  :سازد كهدارد، آيه سوره صافات اين معنا را خاطرنشان مى
ن رساند، و آيه مورد بحث از ايمداومت در تسبيح را مى «مسبحين» شد، چون كلمهو قبل از ابتلايش نبود چنين و چنان مى

 .اش را قبول كرد، و به همين جهت ماهى او را در بيابان نينداختدهد كه خدا در شكم ماهى او را دريافت و توبهمعنا خبر مى
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كند بر اينكه بيرون رفتن يونس با خشم اقتضاى اين را داشته كه تا روز قيامت در در نتيجه مجموع دو آيه دلالت مى
يش قبل از افتادن در شكم ماهى و بعد از آن از اين اقتضا منع كرده، و باعث شده كه شكم ماهى بماند، و ليكن تسبيح دائم

مقدرش طورى ديگر شود، و آن اين است كه ماهى او را در بيابان بيندازد، و نيز مقتضاى عملش اين بود كه او را به صورتى 
تى از پروردگارش بود، كه او را دريافت، و نه تنها زشت و مذموم بيندازد، و ليكن مانعى ديگر از آن جلوگيرى نمود، و آن نعم

 .مذموم نشد، بلكه پروردگارش او را اجتبا كرد و از صالحانش قرار داد، پس بين دو آيه منافاتى نيست
ه طور متعين ب بنابراينحقيقت نعمت، همانا ولايت و سرپرستى خداست، و : هاى گذشته مكرر گفتيم كهو ما در بحث

نْ تدََارَكَهُ نعِْمَة  مِنْ رَب هِِ لوَْ لاَ ﴿ جمله
َ
 .معنايى ديگر خواهد داشت ﴾ أ

الِْيَِ ﴿   ﴾فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلهَُ مِنَ الَصه
 .در مباحث گذشته گذشت «صلاح» و «اجتبا» توضيح اين جمله يعنى معناى

 اشاره به اينكه دليلى بر نفى چشم زخم و خرافى بودن آن نيست
ِكْرَ وَ إنِْ يكََ ﴿ ا سَمِعُوا الََّ  بْصَارهِِمْ لمَه

َ
لقُِونكََ بأِ ِينَ كَفَرُوا ليَُزْ  ﴾ادُ الََّه

به معناى ازلال، يعنى « ازلاق» به معناى زلل و لغزش است، و« زلق» است، و كلمه« ان» بدون تشديد، مخفف« ان» كلمه
محققا آنها كه كافر شدند وقتى قرآن را شنيدند  :و معناى آيه اين است كه .صرع است، و كنايه است از كشتن و هلاك كردن

 .هاى خود تو را به زمين بيندازند، يعنى با چشم زخم خود تو را بكشندنزديك بود با چشم
چشم زدن است، كه خود نوعى از تاثيرات نفسانى  -اند به طورى كه همه مفسرين گفته -« ازلاق به ابصار» و مراد از اين

نفى آن نداريم، بلكه حوادثى ديده شده كه با چشم زدن منطبق هست، و رواياتى هم بر طبق آن وارد است و دليلى عقلى بر 
 .شده، و با اين حال علت ندارد كه ما آن را انكار نموده بگوييم يك عقيده خرافى است

ز كينه با نظرى سرشار اشنوند معناى آيه اين است كه وقتى ذكر را يعنى قرآن را از تو مى: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .خواهند با همان نگاه تيزشان تو را بكشندكنند، به طورى كه مىو خشم به تو نظر مى

 ﴾وَ يَقُولوُنَ إنِههُ لمََجْنُون  وَ مَا هُوَ إلِاه ذِكْر  للِْعَالمَِيَ ﴿
د بگويند انخواستهاين است كه مىشنوند، خود دليل بر نسبت ديوانگى به آن جناب دادن در هنگامى كه قرآن را از او مى

ز قرآن به ج: فرمايدخواهد پاسخشان بدهد، مىقرآن از القائات شيطانها و جن است، و به همين جهت خداى تعالى وقتى مى
 .ذكر براى عالميان نيست
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نْتَ بنِعِْمَةِ رَب كَِ ﴿ :و در آغاز سوره نسبت جنون به خود آن جناب را رد كرد، و فرمود
َ
در آخر سوره هم  ﴾بمَِجْنُونٍ  مَا أ

 .همان سخن آغاز سوره را آورد، تا آغاز و انجام با هم منطبق باشد

 [ ﴾...يوَمَْ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴿ :رواياتى در ذيل آيه]بحث روايتى 

 ير آيهسروايت كرده كه در تف( علیه السلام)كتاب معانى الاخبار به سند خود از حسين بن سعيد، از ابى الحسن : مؤلف
جُودِ ﴿ شود مؤمنين : در قيامت حجابى از نور هست كه وقتى كنار زده مىفرموده ﴾يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يدُْعَوْنَ إلَِى الَسُّ

 .1شودخواهند سجده كنند ليكن پشتشان خم نمىافتند، اما منافقين با اينكه مىهمه به سجده مى
از آن جناب معناى : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)بن زراره از امام صادق و در همان كتاب به سند خود از عبيد 

زند؟! سبحان : آيا خدا جامه خود را بالا مىفرمود ﴾يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴿ :فرمايدكلام خداى عز و جل را پرسيدم كه مى
 .2ربى الاعلى

 تنزيه خداى «سبحان ربى الاعلى» منظور از جمله: گويدبعد از نقل اين حديث مى( رحمة اللَّه عليه)صدوق : مؤلف
نقل ( علیه السلام)و در اين معنا روايتى ديگر نيز از حلبى از امام صادق . 3اى داشته باشدسبحان است از اينكه ساق پا و جامه

 .4كرده
منظور : عرضه داشتم( السلام علیه) به امام صادق: باز در همان كتاب به سند خود از معلى بن خنيس نقل كرده كه گفت

جُودِ وَ هُمْ سَالمُِونَ ﴿ :خداى تعالى از اينكه فرمود د سجده توانستنيعنى در دنيا مى: چيست؟ فرمود ﴾وَ قدَْ كََنوُا يدُْعَوْنَ إلَِى الَسُّ
 .5كنند، و نكردند

لى ص)از رسول خدا : اند كه گفتدهو در الدر المنثور است كه بخارى، ابن منذر و ابن مردويه، از ابى سعيد روايت آور
زند، در همان هنگام تمامى زن و مرد با ايمان به پروردگارمان ساق پاى خود را بالا مى: فرمودشنيدم مى( الله عليه وآله و سلم

ولى  دخواهند سجده كننماند كسانى كه در دنيا به ريا و خودنمايى سجده كرده بودند، آن روز مىافتند، باقى مىسجده مى
 .6شوديك پارچه مى( مانند يك تخته)پشتشان 
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 صلى الله)رسول خدا : و در همان كتاب است كه ابن منده در رد بر جهمى مذهبان از ابى هريره روايت كرده كه گفت
 .1كندرا تلاوت كرد، و فرمود خدا ساق پايش را برهنه مى ﴾يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴿ :آيه( عليه وآله و سلم

، عبد بن حميد، ابن ابى الدنيا، طبرانى، و آجرى، در (در مسند خود)و نيز در همان كتاب است كه اسحاق بن راهويه 
 و ابن مردويه، و بيهقى در كتاب( وى حديث را صحيح دانسته)و حاكم ، «الرؤية» و دارقطنى در كتاب، «الشريعة» كتاب

ى روز خداى تعال: اند كه فرمودروايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا همگى از عبد اللَّه بن مسعود از رسول ، «البعث»
دهد كه ايها يك منادى ندا در مىآنگاه آيد، كند، و خود خدا در چند تكه ابر پايين مىقيامت همه مردم را يك جا جمع مى

گرى كرد و رزق داد و چنين مقرر كرد كه ايد، با اينكه شما را بيافريد، و صورتالناس؟ آيا از پروردگارتان راضى نشده
 كرد؟ آيا اين قرار ازدانست، و عبادتش مىامروز هر انسانى در تحت سرپرستى وليى باشد كه در دنيا او را ولى خود مى

 .گويند: بله هستپروردگارتان عادلانه نيست؟ همه مى
پرستيد، و همان معبود در آن روز برايشان نيا مىرود كه در دفرمود: پس هر انسانى از شما به طرف معبودى مىآنگاه 

ه عزير را شود، و براى كسانى كپرستيدند شيطان عيسى ممثل مىشود، )مثلا( براى كسانى كه عيسى را مىممثل و مجسم مى
سنگ  اىاى درخت، و براى جمعى چوب خشك، و براى عدهشود، تا آنجا كه براى دستهپرستيدند شيطان عزير ممثل مىمى

 .شودممثل مى
ن شود، و به ايشامانند، در اين هنگام خداى تعالى برايشان ممثل مىتنها اهل اسلام بدون معبود، ايستاده باقى مى

ايم تا به طرفش راه بيفتيم، ما پروردگارى داريم كه هنوز او را نديده گويند:افتيد؟ مىگويد: چرا مثل بقيه مردم به راه نمىمى
 گويند: ما ربى داريم كه بين ما و او علامتى است، اگرشناسيد؟ مىروردگار خود را اگر ببينيد به چه علامتى مىفرمايد: پمى

 زند! او ساق خود را بالا مى گويند:پرسد آن چه علامتى است؟ مىشناسيم، مىاو را ببينيم به آن علامت مى
افتند، مگر كردند، به خاك مىكه در دنيا برايش سجده مى كند، همه آنهايىدر اين هنگام خدا پاى خود را برهنه مى

توانند سجده كنند )تا آخر شود، نمىشود، و مانند شاخ گاو يكپارچه مىهايشان براى سجده خم نمىجمعيتى كه پشت
 .2حديث(

 اين سه روايت اساسش تشبيه است، كه براهين عقلى و همچنين قرآن عزيز: مؤلف
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 .به همين جهت يا بايد آنها را دور انداخت، و يا تاويل كردكند و آن را رد مى

 ...رواياتى در باره املاء و استدراج گنهكاران، چشم زخم، و
قتى خداى تعالى و: فرمود( علیه السلام)امام صادق : و در كافى به سند خود از سفيان بن سمط روايت كرده كه گفت

تغفار را كند، و به اين وسيله اسشود، به دنبالش به يك گرفتارى مبتلايش مى اى را بخواهد، هر گاه گناهى مرتكبخير بنده
ا از دهد تا استغفار راى را بخواهد، هر گاه گناهى مرتكب شود دنبالش نعمتى به او مىاندازد، و وقتى شر بندهبه يادش مى

سَنسَْتَدْرجُِهُمْ ﴿ فرمايد:اش مىجل در باره يادش ببرد، و در نتيجه گنهكارى را ادامه بدهد، اين همان است كه خداى عز و
 .1كندو منظور اين است كه به وسيله نعمت خود و گناه او وى را استدراج مى ﴾مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلمَُونَ 

 .ج را آورديماى از روايات استدرا، هم پاره2﴾سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلمَُونَ ﴿ در سابق يعنى در تفسير آيه: مؤلف
ت رواي( علیه السلام)در روايت ابى الجارود از امام باقر  ﴾إذِْ ناَدىَ وَ هُوَ مَكْظُوم  ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه

 .3مكظوم به معناى مغموم است: فرمودكرده كه مى
نْ تدََارَكَهُ نعِْمَة  مِنْ رَب هِِ ﴿ و نيز در همان كتاب در ذيل آيه

َ
 .4منظور از نعمت، رحمت است: فرمود ﴾لوَْ لاَ أ

 .5جايى است كه سقف نداشته باشدفرموده  «عراء» و در معناى كلمه
ر تفسير د( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در الدر المنثور است كه بخارى از ابن عباس روايت كرده كه گفت

ِينَ كَفَرُوا﴿ آيه  .6اله چشم زخم حق استمس: فرمود ﴾وَ إنِْ يكََادُ الََّه
له و صلى الله عليه وآ)رسول خدا : از جابر روايت كرده كه گفت« الحليه» و در همان كتاب است كه ابو نعيم در كتاب

 .7دهدچشم زخم، مرد سالم را در قبر و شتر سالم را در ديگ قرار مىفرمود ( سلم
مصداق  كند، كه البته جنبه جرى و تطبيقولايت تطبيق مى در اين ميان رواياتى هست كه آيات سابق را با مساله: مؤلف

 .بر كلى دارد، نه اينكه تفسير آن آيات باشد، و به همين جهت از ايراد آن خوددارى كرديم
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 ( 69)سوره الحاقه 

 سوره الحاقه مكى است و پنجاه و دو آيه دارد 
  
  

 [12تا  1آيات (: 69]سوره الحاقه )

﴿ ِ دْرَاكَ مَا الَْْاَقهةُ  ٢ مَا الَْْاَقهةُ  ١ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ الَْْاَقهةُ  بسِْمِ الَلَّه
َ
بتَْ ثَمُودُ وَ عَّد  باِلقَْارعَِةِ  ٣ وَ مَا أ ا  ٤ كَذه مه

َ
فَأ

اغِيَةِ  هْلكُِوا باِلطه
ُ
صٍََ عَّتيَِةٍ  ٥ ثَمُودُ فَأ هْلكُِوا برِِيحٍ صََْ

ُ
ا عَّد  فَأ مه

َ
رَهَا عَلَيْ  ٦ وَ أ يهامٍ حُسُوما  سَخه

َ
هِمْ سَبْعَ لَْاَلٍ وَ ثَمَانيَِةَ أ

عْجَاوُ نََلٍْ خَاويَِةٍ 
َ
نههُمْ أ

َ
عَ كَأ وَ جَاءَ فرِْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلهَُ وَ الَمُْؤْتفَِكََتُ  ٨ فَهَلْ ترَىَ لهَُمْ مِنْ باَقيَِةٍ  ٧ فَتَََى الَقَْوْمَ فيِهَا صََْ

خْذَة  رَابيَِة  فَعَصَوْا رسَُولَ رَ  ٩ باِلْْاَطِئَةِ 
َ
خَذَهُمْ أ

َ
لِنجَْعَلَهَا لكَُمْ تذَْكرَِة   ١١ إنِها لمَها طَغَ الَمَْاءُ حَْلَْنَاكُمْ فِِ الَْْاَريَِةِ  ١٠ ب هِِمْ فَأ

ذُن  وَاعِيَة  
ُ
  ﴾١٢ وَ تعَِيَهَا أ

 ترجمه آيات

 (.1)شود و هم رحيم آن روزى كه مسلما واقع مى به نام اللَّه كه هم رحمان است
 (.2)چه روز واقع شدنى است؟ 

 (.3)تو خبر ندارى كه آن روز تحقق يابنده چيست 
 (.4)قوم ثمود و عاد قيامت كبرى و عذاب كوبنده را تكذيب كردند 

 (.5)يا صاعقه هلاك شدند ( و يا زلزله)اما قوم ثمود به وسيله صيحه 
 (.6)ويران ساز به هلاكت رسيدند  گر وو اما قوم عاد به وسيله بادى بسيار سرد و تند و طغيان

هاى ديدى كه مانند كندهآن مردم را مى( اگر آنجا بودى)خداوند آن را هفت شب و هشت روز بر آنان مسلط كرد تو 
 (.7)اند درخت خرما سرنگون شده

  



 (.8)پرسيدى آيا احدى از اين قوم باقى ماند؟ آن وقت مى
 (.9)لوط هم از راه عبوديت خطا رفتند فرعون و ياغيان قبل از او و قراء قوم 

 (.10)در نتيجه فرستاده پروردگارشان را نافرمانى نمودند پس خداى تعالى ايشان را به عقوبتى بس شديد بگرفت 
 (.11)شما را در هنگامى كه آب طغيان كرد بر كشتى نشانديم ( در داستان نوح اين ما بوديم كه)

 (.12)گير مايه عبرت قرار دهيم اى آيندگان عبرتتا آن را براى شما مايه تذكر و بر

و اشاره به هلاكت اقوامى كه آن را « قارعه» و« حاقه» بيان آيات تسميه قيامت به
 تكذيب كردند

آورد، در اينجا قيامت را حاقه ناميده، در جاى ديگر قارعه و واقعه يعنى قيامت را به ياد مى« حاقه» اين سوره مساله
كند كه هايى را ذكر مىدر اين آيات سخن را در سه فراز سوق داده، در فصلى به طور اجمال سرانجام امتخوانده است، و 

كند، و در فصلى اوصاف حاقه را بيان مى. بگرفت( عقوبتى شديد) «اخذى رابيه» منكر قيامت بودند، و خداى تعالى آنان را به
 و. ، و يكى اصحاب شمال، يكى اهل سعادت و ديگرى اهل شقاوتو اينكه در آن روز مردم دو گروهند، يكى اصحاب يمين

هادت كند، و اين سوره به شدر فصل سوم در راستى و درستى خبرها و سخنان قرآن تاكيد نموده، آنها را حق اليقين معرفى مى
 .سياق آياتش در مكه نازل شده

دْرَاكَ مَا الَْْاَقه ﴿
َ
 ﴾ةُ الَْْاَقهةُ مَا الَْْاَقهةُ وَ مَا أ

روز قيامت كبرى است و اگر به اين نامش ناميد، براى اين بود كه روزى است حق و ثابت،  «الحاقه» مراد از كلمه: گفتيم
 «ما» است، كه به معناى ثابت و مقرر واقعى است، و كلمه «حق» از مصدر «الحاقه» و غير قابل تخلف و ترديد ناپذير، و كلمه

گوييم فلانى دانشمند است در فارسى هم مى)ستفهامى است كه به منظور بزرگ شمردن قيامت آمده، ا ﴾مَا الَْْاَقهةُ ﴿ در جمله
 لمهبلكه دو باره ك« الحاقة و ما هى» :و درست به همين جهت بود كه با آوردن ضمير اكتفاء نكرد، و نفرمود( و چه دانشمندى

 .«الحاقة» كلمه و اين جمله استفهاميه خبر است براى. را تكرار كرد« الحاقه»
خواهد بفهماند، و با تكرار نام آن اين به غير از بزرگداشت قيامت چيز ديگرى نمى ﴾الَْْاَقهةُ مَا الَْْاَقهةُ ﴿ ، جملهبنابراين

 .كندتفخيم و بزرگداشت را افاده مى
دْرَاكَ مَا الَْْاَقهةُ ﴿

َ
 خطاب در اين جمله به هر كسى است كه قابل خطاب ﴾وَ مَا أ

  



بير دانى قيامت چيست؟ و اين تعتو نمى: فرمايدكند، مىباشد، و در آن علم به حقيقت روز قيامت را از همه مخاطبين نفى مى
كنايه است از كمال اهميت آن روز و نهايت درجه عظمتش، و شايد منظور از روايتى هم كه از ابن عباس نقل شده همين 

آن را درك ( صلى الله عليه وآله و سلم)آمده رسول خدا « دانستىتو نمى -ادراك  ما» هر جا در قرآن جمله: باشد، او گفته
داند خلاصه كلام اينكه اولى كنايه است آمده آن جناب آن مطلب را واقعا نمى« دانىتو نمى -ما يدريك » كرده و هر جا جمله

 .از عظمت مطلب و دومى تصريح است
بتَْ ثَمُودُ وَ عَّد  باِلقَْا﴿  ﴾رعَِةِ كَذه

ناميده كه آسمانها و زمين را به هم « كوبنده -قارعه » نيز يكى از اسامى قيامت است، و بدين جهت آن را« قارعه» كلمه
ند، ستارگان كاندازد، خورشيد را تيره و ماه را منخسف مىها را به راه مىكند، كوهكوبد، و به آسمان و زمينى ديگر تبديل مىمى

شوند، كه قرآن به همه اينها ناطق است، چيزى كه هست مقتضاى اشيا به قهر خداى تعالى دگرگون مى ريزد و تمامىرا مى
« قارعه» ولى به جاى ضمير، كلمه، «عاد و ثمود به آن تكذيب كردند -كذبت ثمود و عاد بها » :ظاهر كلام اين بود كه بفرمايد

 .را آورد، تا باز هم امر قيامت را بزرگ جلوه دهد
يه و آيات بعدش تا نه آيه هر چند در صدد بيان اجمالى از داستان نوح، عاد، ثمود و فرعون و طاغوتهاى قبل از اين آ

اشاره كند، و « قيامت -الحاقه » اى از اوصافخواهد به پارهاو و مؤتفكات، و هلاكت آنان است، و ليكن در حقيقت مى
 ى« ما» كذيب قيامت هلاك كرد، پس در حقيقت اين آيات جوابهاى بسيارى را به خاطر تخداى تعالى امت: بفرمايد

ورِ ﴿ استفهاميه است، هم چنان كه جمله  .جواب ديگرى است ﴾...فَإذَِا نفُِخَ فِِ الَصُّ
اى است كه ثمود و عاد و فرعون و طاغوتهاى قبل از او و مؤتفكات و و حاصل معنا اين است كه قيامت همان كوبنده

 .دند، و خدا به اخذى شديد ايشان را بگرفت، و به عذاب انقراض هلاكشان كردقوم نوح تكذيبش كر
اغِيَةِ ﴿ هْلكُِوا باِلطه

ُ
ا ثَمُودُ فَأ مه

َ
  ﴾فَأ

 چيست، آيا صيحه آسمانى است «طاغيه» كند، و در اينكه مراد ازاين جمله اثر تكذيب ثمود را به طور مفصل بيان مى
خَذَ ﴿ :رآن مختلف است، در سوره هود سبب هلاكتشان را صيحه دانسته، فرمودهو يا زلزله است و يا صاعقه؟ آيات ق

َ
ِينَ وَ أ  الََّه

يْحَةُ   و در سوره 1﴾ظَلَمُوا الَصه
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خَذَتْهُمُ الَرهجْفَةُ ﴿ :اعراف زلزله دانسته فرموده
َ
 :و در حم سجده صاعقه دانسته فرموده 1﴾فَأ

﴿ ْ خَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الَعَْذَابِ الَ
َ
 .2﴾هُونِ فَأ

و معناى آيه اين است . مصدر است، نه اسم فاعل« طغوى» و كلمه« طغيان» مانند كلمه« طاغيه» كلمه: اندگفته 3بعضى
و ليكن وجه اول با . نيز مؤيد اين سخن است 4«كذبت ثمود بطغويها» آيه شريفه. اما ثمود به سبب طغيانشان هلاك شدند: كه

ون آيات بعد در مقام بيان كيفيت هلاكت آنان است، كه از ميان چند طريقه اهلاك زير تر است، چسياق آيات بعدى مناسب
ر پس آيه مورد بحث هم بايد د. يعنى اهلاك به وسيله باد، و يا اخذ رابيه و شديد، و يا طغيان آب، با كدام طريق هلاك شدند

صفت  «يهطاغ» لاك آنان را بيان كند، در نتيجه كلمهمقام بيان اهلاك ثمود به وسيله عذاب طاغيه باشد، و بخواهد كيفيت اه
 .عذاب است، نه صفت مردم ثمود

صٍََ عَّتيَِةٍ ﴿ هْلكُِوا برِِيحٍ صََْ
ُ
ا عَّد  فَأ مه

َ
 ﴾وَ أ

رپيچى به معناى طغيان و س «عتو» از مصدر «عاتية» به معناى بادى سخت سرد و بسيار تند است، و كلمه «صرصر» كلمه
 .رى استاز اطاعت و ناسازگا

عْجَاوُ ﴿
َ
نههُمْ أ

َ
عَ كَأ يهامٍ حُسُوما  فَتَََى الَقَْوْمَ فيِهَا صََْ

َ
رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَْاَلٍ وَ ثَمَانيَِةَ أ  ﴾نََلٍْ خَاويَِةٍ  سَخه

جمع حاسم است، هم چنان كه  «حسوم» تسخير باد صرصر بر قوم عاد به معناى مسلط كردن آن بر آنان است، و كلمه
است، كه به معناى داغ كردن مكرر چند بار پشت سر هم است، و  «حسم» جمع شاهد است، و حاسم از ماده« شهود» هكلم

باد صرصر را در هفت شب و هشت روز پشت سر : دهدو جمله را چنين معنا مى، «سبع» اين كلمه صفت است براى كلمه
 -« عجز» جمع -با فتحه همزه  -« اعجاز» است، و كلمه( دهبه خاك افتا)جمع صريع « صرعى» هم بر آنان مسلط كرد و كلمه

به معناى چيز تو خالى است كه آن را دور انداخته « خاوية» است، و كلمه( آخر و دنباله هر چيز) -با فتحه عين و ضمه جيم 
( بودى اگر)، و تو باشند، و معناى آيه اين است كه خدا باد صرصر را در هفت شب و هشت روز پى در پى بر آنان مسلط كرد

 .اندهاى تو خالى درخت خرما به زمين افتادهديدى كه مانند ريشهآن مردم را مى
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  ﴾فَهَلْ ترَىَ لهَُمْ مِنْ باَقيَِةٍ ﴿
از آنان  آيا هيچ نفسى» :فرمايداين جمله كنايه است از اينكه عذاب تمامى آنان را فرا گرفت، مى، «من نفس باقية» يعنى
 .بينى كه زنده مانده باشديعنى حتى يك نفر را نمى« بينى؟ه مىرا باقى ماند

« بقيه» هر چند به شكل اسم فاعل است، ليكن به معناى مصدر است، و گاهى به معناى« باقيه» كلمه: اندگفته 1بعضى
 .تر استشود، ليكن معنايى كه ما كرديم به ذهن نزديكاستعمال مى

  ﴾بْلهَُ وَ الَمُْؤْتفَِكََتُ باِلْْاَطِئَةِ وَ جَاءَ فرِْعَوْنُ وَ مَنْ قَ ﴿
هاى قبل از وى هستند، كه چون امت «من قبله» خصوص فرعون زمان موسى است، و منظور از «فرعون» منظور از كلمه
 درباز مص «خاطئة» ها است، و كلمهدهات قوم لوط و اهالى آن قريه «مؤتفكات» كردند، و مراد از كلمهاو خدا را تكذيب مى

نشينان قوم لوط خاطئه آوردند، اين است هاى قبل از او و قريهفرعون و امت: در قيافه اسم فاعل است، و مراد از اينكه فرمود
 .كه طريق عبوديت را به خطا پيمودند، و بقيه الفاظ آيه روشن است

خْذَة  رَابيَِة  ﴿
َ
خَذَهُمْ أ

َ
  ﴾فَعَصَوْا رسَُولَ رَب هِِمْ فَأ

 از« رابيه» گردد، و مراد از رسول جنس رسول است، و كلمهبه فرعون و آن دو طايفه ديگر برمى( عصوا)ضمير در 
 .عقوبت شديد است« از گرفتن آنان به گرفتنى رابيه» به معنى زياده است، و منظور« رباء» مصدر

 .ها استاند عقوبتى زيادتر از ساير عقوبتگفته 2بعضى
 .عقوبتى خارق العاده استمنظور از آن : اندگفته 3بعضى

ا طَغَ الَمَْاءُ حََْلْنَاكُمْ فِِ الَْْاَريَِةِ ﴿   ﴾إنِها لمَه
به معناى كشتى است، در اين جمله خطاب را متوجه افرادى كرده  «جاريه» اين آيه اشاره است به طوفان نوح، و كلمه

وح نياكانشان همانها بودند كه به وسيله كشتى ن كه در كشتى نوح سوار بودند، كه در حقيقت خطاب به عموم بشر است، كه
توان حال بعضى از آنان را به همه نسبت داد، و بقيه از غرق نجات يافتند، چون اين اخلاف و آن اسلاف يك نوعند، و مى

ات رق نجاين ما بوديم كه آن زمان كه آب طغيان كرد شما را سوار كشتى كرديم، و از غ: فرمايدمى. )الفاظ آيه روشن است
 (.داديم
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توضيحى در باره اينكه يكى از سنن الهى به كمال رساندن همه موجودات است و انسان علاوه بر كمال 
 با سنت تشريع به سوى كمال هدايت شده است، تكوينى

ذُن  وَاعِيَة  ﴿
ُ
 ﴾لِنَجْعَلهََا لكَُمْ تذَْكرَِة  وَ تعَِيَهَا أ

 ه از جملهك« حمل» به كلمه« نجعلها» هاى نجات سوار كرد، پس ضمير دردر كشتىكند كه چرا ايشان را اين آيه بيان مى
گردد، به اعتبار اينكه حمل مذكور رفتارى است از خدا با بشر، پس در حقيقت معناى جمله شود برمىاستفاده مى« حملناكم»

ما قرار براى ش -مايه تذكرى  -اى را تذكره اين است كه اگر ما اين رفتار را با شما كرديم براى اين بود كه اين رفتار خود
 .دهيم، تا از آن عبرت بگيريد، و اندرز شويد

وعى اذن براى آن » به معناى ريختن چيزى در ظرف است، و مراد از« وعى» است، و« وعى» از مصدر« تعيها» و كلمه
اش و از يادش نبرند، تا اثر و فايدهمردم داستان حمل كشتى نوح را در گوش و هوش خود جاى دهند : اين است كه« حمل

 .كه همان تذكر و اندرز گرفتن است مترتب شود
اشاره شده « رساندن به مطلوب» و« ارائه طريق» اش به هدايت ربوبى به هر دو نوعش يعنىدر اين آيه با هر دو جمله

ست كه هر نوع از انواع موجودات را هاى عامه ربوبى كه در سراسر عالم جارى است اين ااست، توضيح اينكه يكى از سنت
به كمال لايقش و آن هدف نهايى كه بر حسب وجود خاص به خودش متوجه آن است برسد، و به همين منظور آن موجود را 

عْطيَ كُُه ﴿ :به جهازات و ابزارى مجهز كرده كه او را در رسيدن بدان هدف كمك كند، هم چنان كه قرآن كريم فرمود
َ
ِي أ الََّه

رَ فَهَدىَ ﴿ :، و نيز فرموده1﴾ءٍ خَلقَْهُ ثُمه هَدىَ شَْ  ِي قَده ِي خَلَقَ فَسَوهى وَ الََّه ، كه توضيح آن در تفسير دو سوره طه و اعلى 2﴾الََّه
 .و غير آن دو گذشت

 ،انسان هم در اينكه استكمالى تكوينى و راهى به سوى كمال وجوديش دارد، مانند ساير انواع موجودات مادى است
شوند، چيزى كه هست انسان به هدايت ديگرى اختصاص كه همه به هدايت ربوبى به سوى كمال وجوديشان سوق داده مى

يافته، و آن هدايت تشريعى است، آرى نفس انسانى استكمالى از طريق افعال اختيارى خود دارد، چون اين افعال اختيارى در 
 شود كه همين ملكاتآورد، و در زندگى دنيائيش داراى ملكات و احوالى مىمىاثر تكرار، اوصاف و حالات درونى در او پديد 

 .شودغايت و نتيجه زندگى او است، و با اين ملكات سرنوشت زندگى ابديش معين مى
 و همين معنا باعث شده كه در بين تمامى موجودات خصوص او، مورد عنايت بيشترى

  
                                                      

 .50طه، آيه  -. ت كه هر چيزى را كه خلقتش داد هدايتش هم كردپروردگار من كسى اس 1
 .3و  2اعلى، آيه  -. گيرى نموده سپس هدايت كردنقص خلق كرد، و اندازهخدايى كه خلق كرد و تمام عيار و بى 2



ال كتب آسمانى برايش سنت دينى مقرر كنند، و به سوى آن سنت راهنماييش كنند، تا قرار بگيرد و از راه ارسال رسولان و انز
ة  بَعْدَ الَرُّسُلِ ﴿ بعد از فرستادن رسولان، ديگر مردم عليه خداى تعالى حجتى نداشته باشند، ِ حُجه 1 ﴾لِِلَاه يكَُونَ للِنهاسِ لَىََ الَلَّه

 .داشتيم گذشت( در جلد دوم اين كتاب، و در جاهاى ديگر)ساله نبوت هايى كه پيرامون مكه تفصيل اين معنا در بحث
و همه اينها، هدايت به معناى راه نشان دادن و اعلام صراط مستقيم است، كه خود انسان بدون راهنمايى خداى تعالى 

ا شَاكرِ﴿ :تواند آن را پيدا كند، هم چنان كه فرمودنمى بيِلَ إمِه ا كَفُورا  إنِها هَدَيْنَاهُ الَسه ، حال اگر اين راه را دنبال بكند، و 2﴾ا  وَ إمِه
از آن منحرف نشود، به زندگى طيب و سعيدى خواهد رسيد، و اگر از دستش بدهد و از آن اعراض كند به شقاوتى دائمى 

نْ بيَ نَِةٍ وَ يَُيَِْ مَنْ حَْه لِْهَْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَ ﴿ :شود، هم چنان كه فرمودرسد، و حجت خدايى به هر حال عليه او تمام مىمى
 .3﴾عَنْ بيَ نَِةٍ 

هاى الهى اين است كه بشر را از راه ارائه طريق به سوى حال كه اين معنا روشن شد معلوم گرديد كه يكى از سنت
ه معناى اين است كه راه كند چون تذكره ببه همين معنا اشاره مى ﴾لِنَجْعَلَهَا لكَُمْ تذَْكرَِة  ﴿ جمله. سعادت حياتش هدايت كند

سعادت او را به يادش بياورند، و اين مستلزم آن نيست كه آدمى تذكر هم پيدا بكند، و حتما راه سعادت را پيش بگيرد، ممكن 
 .است تذكر در او اثر بكند، و ممكن هم هست اثر نكند

كند، و به سوى آن نقطه به  هاى الهى اين است كه همه موجودات را به سوى كمالشان هدايتيكى ديگر از سنت
ذُن  وَاعِيَة  ﴿ حركتشان در آورد، و به آن نقطه برساند، جمله

ُ
 -فرا گرفتن  - «وعى» به همين معنا اشاره دارد، چون ﴾وَ تعَِيَهَا أ

 هيكى از مصاديق هدايت شدن به هدايت ربوبى است و اگر خداى تعالى اين وعى را به خودش نسبت نداد، همانطور كه تذكر
را به خود نسبت داد، براى اين بود كه منظور از تذكره اتمام حجت است كه كار خداست، و اما وعى و فرا گرفتن، كار مستقيم 
او نيست، هر چند كه هم ممكن است به او نسبت داده شود و هم به خود انسان، و ليكن سياق آيه سياق دعوت و بيان اجر و 

 شود، و اجر و مثوبت از آثار وعى است البته بدان جهت كه فعلمترتب مىثواب است، اجرى كه بر اجابت دعوت 
  

                                                      
 .165نساء، آيه  -. تا براى مردم، بعد از اين پيامبران، بر خدا حجتى باقى نماند 1
 .3دهر، آيه  -. يا كفران كند( و پذيرا گردد)نشان داديم، خواه شاكر باشد  ما راه را به او 2
 .42انفال، آيه  - .گردد با دليل زنده شودشود دانسته هلاك شود، و آن كس هم كه زنده مىتا هر كس هلاك مى 3



 .انسان و مستند به اوست، نه بدان جهت كه توفيقى الهى و منسوب به آن جناب است
هْلَ اَ ﴿ گذارد، هم چنان كه از آيه شريفهآيد كه حوادث خارجى در اعمال انسان اثر مىاز آيه شريفه برمى

َ
نه أ
َ
 لقُْرىَ وَ لوَْ أ

رْضِ 
َ
مَاءِ وَ الَْْ  .1﴾آمَنُوا وَ اتِهقَوْا لفََتَحْنَا عَليَْهِمْ برََكَاتٍ مِنَ الَسه

آيد كه اعمال انسان در حوادث خارجى اثر دارد كه در تفسير همين شود، يعنى از آن برمىعكس اين مطلب استفاده مى
 .آيه در سوره اعراف مقدارى در اين باره سخن رفت

ذُ ﴿ (عليه السلام)رواياتى متعدد دال بر اينكه امير المؤمنين )يتى بحث روا
ُ
نن أ

 (بوده است ﴾وَاعِيَةن 

اين : تگفته اس ﴾لِنَجْعَلَهَا لكَُمْ تذَْكرَِة  ﴿ ابن منذر از ابن جريح روايت كرده كه در تفسير آيه: در الدر المنثور است كه
ها كه در گذشته در دريا غرق شده بود، و آثارى كه از بين چه بسيار كشتى است، و( صلوات اللَّه عليه)تذكره براى امت محمد 

 .2آن آثار را يافتند، مثلا آثار كشتى نوح را در كوه جودى يافتند( صلى الله عليه وآله و سلم)رفته بود، و بعد از قرنها امت محمد 
 .رفت كه مؤيد اين روايت استمطالبى ( علیه السلام)در تفسير سوره هود در خلال داستان نوح : مؤلف

و در همان كتاب است كه سعيد بن منصور، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، و ابن مردويه، از مكحول روايت 
ذُن  وَاعِيَة  ﴿ :وقتى آيه: اند كه گفتكرده

ُ
گارم من از پرورد: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد رسول خدا  ﴾وَ تعَِيَهَا أ

گويد: بعد از اين دعاى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و ستم اين اذن واعيه را على بن ابى طالب قرار دهد، مكحول مىخوا
 .3گفت: هيچ نشد چيزى از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بشنوم و فراموش كنمسلم( على )علیه السلام( بارها مى

ابن ابى حاتم، واحدى، ابن مردويه، ابن عساكر، و ابن النجارى همگى از برده و نيز در همان كتاب است كه ابن جرير، 
خدايم دستور فرموده تو را نزديك كنم و : به على فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتروايت كرده

 رى، بهدهم فرا بگيآنچه را تعليمت مىدورت ندارم، و به تو تعليم دهم و تو فراموش نكنى، و اين حق برايت ثابت شده كه 
  

                                                      
 .96اعراف، آيه  -. گشائيممىها اگر ايمان بياورند و تقوى پيشه كنند بركاتى از آسمان و زمين به رويشان مردم قريه 1
 .260، ص 6، ج الدر المنثور 2
 .260، ص 6، ج الدر المنثور 3



ذُن  وَاعِيَة  ﴿ دنبال اين فرمايش آيه
ُ
 .1نازل شد ﴾وَ تعَِيَهَا أ

 عليه صلى الله)رسول خدا : نقل كرده كه گفت( علیه السلام)و در همان كتاب است كه ابو نعيم در كتاب حليه از على 
تو را نزديك كنم، و تعليمت دهم تا تو فرا بگيرى، پس از آن اين آيه يا على خدا مرا دستور داده كه : فرمود( وآله و سلم

ذُن  وَاعِيَة  ﴿ نازل شد:
ُ
 .2پس اى على تو هستى اذن واعيه )گوش فرا گيرنده( علم من ﴾وَ تعَِيَهَا أ

 آن را( لسلامعلیه ا)اين معنا در تفسير برهان هم از سعد بن عبد اللَّه آمده كه او به سند خود از امام صادق : مؤلف
است كه او هم به سند خود  5و نيز از ابن بابويه. است كه او به سند خود از آن جناب نقل كرده 4و نيز از كلينى. 3روايت كرده

 .نقل كرده است( علیه السلام)از جابر از امام صادق 
ز واحدى در كتاب اسباب النزول از و باز همين مطلب را از ابن شهرآشوب از حلية الاولياء از عمر بن على آورده، و ا

 .6نقل كرده است( علیه السلام)بريده آورده، و از ابى القاسم بن حبيب، در تفسير خود از زر بن حبيش از على 
و صاحب تفسير . 7صاحب غاية المرام اين مطلب را از طرق شيعه و سنى در شانزده حديث آورده: و كوتاه سخن اينكه

 .8عباس در اين باره سى حديث از طرق شيعه و سنى آورده است محمد بن: برهان گفته
  

                                                      
 .260، ص 6، ج الدر المنثور 1
 .260، ص 6، ج الدر المنثور 2
 .375، ص 4، ج تفسير برهان 3
 .350، ص 1، ج كافىاصول  4
 .375، ص 4، ج تفسير برهان 5
 .9، ح 376، ص 4، ج تفسير برهان 6
 .366، ص 69، باب ة المرامغاي 7
 .376، ص 4، ج تفسير برهان 8



 [37تا  13آيات (: 69]سوره الحاقه )

ورِ نَفْخَة  وَاحِدَة  ﴿ ة  وَاحِدَة   ١٣ فَإذَِا نفُِخَ فِِ الَصُّ تَا دَكه بَالُ فَدُكه رْضُ وَ الَِْْ
َ
وَ  ١٥ فَيَوْمَئذٍِ وَقَعَتِ الَوَْاقعَِةُ  ١٤ وَ حُِْلتَِ الَْْ

 ِ مَاءُ فَهَِ يوَْمَئذٍِ وَاهِيَة  ا تِ الَسه رجَْائهَِا وَ يَُمِْلُ عَرْشَ رَب كَِ فَوْقَهُمْ يوَْمَئذٍِ ثَمَانيَِة   ١٦ نشَْقه
َ
يوَْمَئذٍِ تُعْرَضُونَ لاَ  ١٧ وَ الَمَْلكَُ لَىََ أ

وتَِِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ فَيَقُولُ  ١٨ تََفَِْ مِنْكُمْ خَافيَِة  
ُ
ا مَنْ أ مه

َ
ِ مُلَاقٍ حِسَابيَِهْ  ١٩ هَاؤُمُ اقِرَْؤُا كتَِابيَِهْ  فَأ

نّ 
َ
ِ ظَنَنْتُ أ

فَهُوَ فِِ  ٢٠ إنِّ 
يهامِ الَْْاَلِْةَِ  ٢٣ قُطُوفُهَا دَانيَِة   ٢٢ فِِ جَنهةٍ عَّلِْةٍَ  ٢١ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 

َ
سْلفَْتُمْ فِِ الَْْ

َ
بُوا هَنيِئا  بمَِا أ   ٢٤ كُُوُا وَ اشَِْْ

ُ
ا مَنْ أ مه

َ
وتَِِ وَ أ

وتَ كتَِابيَِهْ 
ُ
دْرِ مَا حِسَابيَِهْ  ٢٥ كتَِابهَُ بشِِمَالَِِ فَيَقُولُ ياَ لَْْتَنِِ لمَْ أ

َ
غْنَِ عَنِ ِ مَالِْهَْ  ٢٧ ياَ لَْتَْهَا كََنتَِ الَقَْاضِيَةَ  ٢٦ وَ لمَْ أ

َ
 مَا أ

إنِههُ كََنَ  ٣٢ ثُمه فِِ سِلسِْلةٍَ ذَرعُْهَا سَبْعُونَ ذرَِاعّ  فَاسْلُكُوهُ  ٣١ ثُمه الََْْحِيمَ صَلُّوهُ  ٣٠ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ  ٢٩ هَلكََ عَنِ ِ سُلطَْانيَِهْ  ٢٨
ِ الَعَْظِيمِ   ٣٦ وَ لاَ طَعَام  إلِاه مِنْ غِسْليٍِ  ٣٥ فَليَسَْ لََُ الَْْوَْمَ هَاهُنَا حَِْيم   ٣٤ وَ لاَ يَُُضُّ لَىََ طَعَامِ الَمِْسْكِيِ  ٣٣ لاَ يؤُْمِنُ باِللَّه

كُ 
ْ
  ﴾٣٧ لُهُ إلِاه الَْْاَطِؤُنَ لاَ يَأ

 ترجمه آيات

 (.13)اى در صور دميده شود پس زمانى كه نفخه واحده
  



 (.14)ها احاطه يافته آن را در يك لحظه متلاشى و زير و رو كند و قدرت الهى بر زمين و كوه
 (.15! )دهدآن وقت است كه واقعه قيامت رخ مى

 (.16)گردد صولت و رفعتش مبدل به ضعف مىشكافد كه در چنين روزى و آسمان مى
 (.17)كند و فرشتگان در پيرامون آن ايستاده عرش پروردگارت را آن روز هشت نفر حمل مى

 (.18)ماند شويد و از شما هيچ سر پنهانى بر خدا مخفى نمىآن روز همگى شما بر خدا عرضه مى
سعادتم  ام را بخوانيد كه بهزند بياييد نامهخوشحالى فرياد مى اما كسى كه نامه عملش را به دست راستش داده باشند از

 (.19)كند حكم مى
 (.20)بينم من در دنيا يقين داشتم كه روزى حسابم را مى
 (.21)پس او در عيشى است كه از آن خشنود است 

 (.22)در بهشتى است داراى مرتبتى بلند 
 (.23)اش نزديك هاى رسيدهميوه

 (.24)كه گوارايتان باد به خاطر آن اعمال نيكى كه در ايام گذشته كرده بوديد  بخوريد و بنوشيد
 (.25)ام را به من نداده بودند گويد اى كاش نامهو اما كسى كه نامه عملش را به دست چپش داده باشند مى

 (.26)ديدم كه چيست و حسابم را نمى
 (.27)اى كاش همان مرگ اولى نابودم كرده بود 

 (.28)امروز به دردم خورد  نه مالم
 (.29)نه قدرتم بجاى ماند 

 (.30)بگيريد او را و دست و پايش را ببنديد ( رسدپس خطاب مى)
 (.31)و سپس در آتشش افكنيد 

 (.32)او را به زنجيرى كه طولش هفتاد ذراع است ببنديد آنگاه و 
 (.33)آورد كه او در دنيا به خداى عظيم ايمان نمى

 (.34)كرد مسكين تشويق نمىو بر اطعام 
 (.35)در نتيجه امروز در اينجا هيچ دوستى حمايت كننده ندارد 

 (.36)و به جز چرك و خون دوزخيان هيچ طعامى ندارد 
 (. ***37)چرك و خونى كه خوراك خطاكاران است و بس 

  



ن دنفخ در صور، كوبيده ش: ها، مقدمات و وقايع قيامت اى از نشانهبيان آيات پاره
 ...ها، انشقاق آسمان، وزمين، كوه

 دهداى از وقايعى كه در آن روز رخ مىاى از نشانيها و مقدماتش و شمهاين آيات فصل دومى است كه حاقه را با پاره
 .كندمعرفى مى

ورِ نَفْخَة  وَاحِدَة  ﴿  ﴾فَإذَِا نفُِخَ فِِ الَصُّ
كه هم چنان كه رسم است براى اعلان مردم به اين)ز مساله قيامت كنايه است ا« دميدن در صور» در سابق گفتيم كه تعبير

ست ، دميدن در شيپور نيز كنايه ا(زنندمثلا فلان مال التجاره آمده، و يا فلان سفر در پيش است، همه حاضر شويد شيپور مى
بوده  براى اشاره به اين معناتوصيف كرده، « واحدة» از حاضر كردن مردم براى رسيدگى به حسابهايشان، و اگر آن را به صفت

كه مساله حتمى است و قضائش رانده شده و امر معلقى نيست كه احتياج به تكرار نفخه داشته باشد، و آنچه از سياق آيات به 
 .شوندآيد اين است كه منظور از اين نفخه واحده، نفخه دوم است كه در آن مردگان زنده مىذهن مى
رضُْ وَ ﴿

َ
ة  وَاحِدَة   وَ حُِْلتَِ الَْْ تَا دَكه بَالُ فَدُكه  ﴾الَِْْ

است، و معنايش كوبيدن سخت است، به طورى كه آنچه  «دكتا» مصدر فعل مجهول -با تشديد كاف  - «دك» كلمه
شود خرد گشته به صورت اجزايى ريز در آيد، و منظور از حمل شدن زمين و جبال اين است كه قدرت الهى بر كوبيده مى

توصيف كرد، براى اين  «واحدة» با كلمه( آورد، و علاوه بر آن «دكة» با تاى وحدت)را  «دك» يابد، و اگر مصدرآنها احاطه مى
 .ها و زمين احتياج به كوبيدن بار دوم نداردبود كه به سرعت خرد شدن آنها اشاره كند، و بفهماند خرد شدن كوه

 ﴾فَيَوْمَئذٍِ وَقَعَتِ الَوَْاقعَِةُ ﴿
 .شودروزى قيامت بپا مىيعنى در چنين 

مَاءُ فَهَِ يوَْمَئذٍِ وَاهِيَة  ﴿ تِ الَسه   ﴾وَ انِشَْقه
است،  «وهى» از ماده «واهيه» دهد، و كلمهدر هر چيز استعمال شود معناى جدا شدن قسمتى از آن را مى «انشقاق» كلمه

 .ستو به قولى به معناى پاره شدن چرم و جامه و امثال آن ا. كه به معناى ضعف
رجَْائهَِا﴿ ممكن هم هست آيه شريفه

َ
مَاءُ فَهَِ يوَْمَئذٍِ وَاهيَِة  وَ الَمَْلكَُ لَىََ أ تِ الَسه در معناى آيه زير باشد كه  ﴾وَ انِشَْقه

لَ الَمَْلاَئكَِةُ ﴿ :فرمايدمى ِ مَاءُ باِلغَْمَامِ وَ نزُ  قُ الَسه
 وَ يوَْمَ تشََقه

  



 .1﴾تنَْْيِلا  
رجَْائهَِا وَ يَُمِْلُ عَرْشَ رَب كَِ فَوْقَهُمْ يوَْمَئذٍِ ثَمَانيَِة  وَ الَمَْلكَُ ﴿

َ
  ﴾لَىََ أ

و رجاى هر چيز ديگر به معناى كناره آن است، و جمع آن أرجاء  «رجاى آسمان» و «رجاى چاه» :گويدراغب مى
رجَْائهَِ ﴿ :آيد، يعنى اطراف، هم چنان كه در قرآن آمدهمى

َ
به طورى كه گفته شده، هم در مورد « ملك» و كلمه 2﴾اوَ الَمَْلكَُ لَىََ أ

وَ يَُمِْلُ عَرْشَ رَب كَِ ﴿ در جمله« هم» شود، و هم در مورد جمع، و مراد از آن در اين آيه جمع است، و ضميريك نفر اطلاق مى
اند به همه خلائق گفته 3ولى بعضى .گرددشود به ملائكه برمىبه طورى كه از مقتضاى سياق ظاهر مى ﴾فَوْقَهُمْ يوَْمَئذٍِ ثَمَانيَِة  

 .گرددبرمى
آيد كه عرش در آن روز حاملينى از ملائكه دارد، هم چنان كه از ظاهر آيه زير نيز اين و از ظاهر كلام خداى تعالى برمى

ِينَ يَُمِْلُونَ الَْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلََُ يسَُب حُِونَ ﴿ :فرمايدشود مىمعنا استفاده مى ينَ  الََّه ِ حُِمَْدِ رَب هِِمْ وَ يؤُْمِنُونَ بهِِ وَ يسَْتَغْفِرُونَ للَِّه
آيد حاملان عرش در آن روز اند، و از ظاهر آيه مورد بحث برمى، و در روايات آمده كه اين حاملان عرش چهار فرشته4﴾آمَنُوا

و يا غير ايشان؟ آيه شريفه ساكت است، هر چند هشت نفرند، و اما اينكه اين چهار نفر و يا هشت نفر از جنس ملائكه بودند، 
 .باشند، خالى نيستكه سياق آن از اشعار به اينكه از جنس ملك مى

غرض از ذكر انشقاق آسمان، و بودن ملائكه در اطراف آن، و اينكه  - همانطور كه اشاره كرديم -ممكن هم هست 
د، شونر آن روز ملائكه و آسمان و عرش براى انسانها ظاهر مىحاملين عرش در آن روز هشت نفرند، اين باشد كه بفرمايد د

 .5﴾وَ ترََى الَمَْلَائكَِةَ حَاف يَِ مِنْ حَوْلِ الَعَْرْشِ يسَُب حُِونَ حُِمَْدِ رَب هِِمْ ﴿ :هم چنان كه قرآن در اين باره فرموده
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رند، و براى آوگويند، و به او ايمان مىعرش هستند، پروردگار خود را به حمد تسبيح مىكنند، و كسانى كه پيرامون كسانى كه عرش را حمل مى 4

 .7مؤمن، آيه  - .كننداند استغفار مىهمه كسانى كه ايمان آورده
 .75زمر، آيه  -. گوينداند، و پروردگار خود را به حمد تسبيح مىوار گرفتهبينى كه پيرامون عرش را حلقهملائكه را مى 5



 در آن روزبروز و افشاى حقايق است ، شويدمقصود از اينكه فرمود در قيامت عرضه مى
 ﴾يوَْمَئذٍِ تُعْرَضُونَ لاَ تََفَِْ مِنْكُمْ خَافيَِة  ﴿

عرضه شدن بر خداى تعالى باشد، هم چنان كه « شويدعرضه مى -تعرضون » آيد كه مراد از جملهاز ظاهر كلام برمى
ا﴿ :در جاى ديگر فرموده ن است كه فروشنده جنس خود را در لغت به معناى اي« عرض» ، و كلمه1﴾وَ عُرضُِوا لَىََ رَب كَِ صَفًّ

جلو مشترى بگسترد و به او نشان دهد، در نتيجه معناى عرض بر خداى تعالى در روز قيامت كه روز جدايى حق از باطل، و 
آنچه نزد هر انسان از عقيده و عمل هست براى خداى تعالى فاش و سفره دل آدمى باز : روز داورى است اين است كه

ها شهادت و همه سرها علن و آشكار ه هيچ عقيده و هيچ فعلى از او براى خدا پنهان نماند، و همه غيبگردد، به طورى كمى
ائرُِ ﴿ گردد، و اين از خصائص قيامت است، آرى قيامت َ ِ مِنْهُمْ ﴿ است، و 2﴾يوَْمَ تُبْلَ الَسْه يوَْمَ هُمْ باَرِوُونَ لاَ يَُفَِْ لَىََ الَلَّه

 .ماندشوند، و از آنان چيزى بر خدا پوشيده نمىها آشكار و همه مردم براى خدا ظاهر مىست كه سريرهاست، روزى ا 3﴾ء  شَْ 
هاى سابق خود گفتيم كه آنچه در قرآن از خصائص قيامت آمده اختصاص به قيامت ندارد، مثلا اگر و ما در بحث

ر خدا كسانى ديگر نيز مالك باشند، و اگر فرموده روز قيامت ملك مخصوص خداست، معنايش اين نيست كه در دنيا غي
وند شآن روز امر به دست خداست، و يا از عذاب او براى كسى پناهگاهى نيست، و يا خلائق برايش بارز و ظاهر مى: فرموده

ماند، و خصائص ديگر، معنايش اين نيست كه خدا تنها در روز قيامت چنين است، و يا چيزى از خلائق بر او پوشيده نمى
بينند كه خداى تعالى چنين مردم آن روز فاش و هويدا مى: زيرا اين صفات دائما براى خدا هست، بلكه مراد اين است كه

شود كه در دنيا هم، در معرض علم خدا بوديد، در آن روز براى شما آشكار مى: شود كهپس معناى آيه اين مى. 4خدايى است
 .ماندو هيچ يك از آنها پنهان نمى گردد،هايتان ظاهر مىو آن روز همه فعل

  
                                                      

 .48كهف، آيه  -. شوندبه صف بر پروردگارت عرضه مى 1
 .9طارق، آيه  -. شوددر آن روز كه اسرار پنهان آشكار مى 2
 .16مؤمن، آيه  -. خلق پديد آيد و هيچ كرده آنها بر خدا پنهان نباشد( نيك و بد)آن روزى كه همه  3
آن طور كه بايد باور كنند كه غير خدا كسى مالك نيست، ولى در قيامت به اين حقيقت  توانستندكردند انسانها هم مالكند، و نمىدر دنيا خيال مى 4

خبر است، ولى در قيامت كاملا پى دهند بىكردند خدا از نيات و صفات درونى و اعمالى كه در خلوت انجام مىشوند، در دنيا خيال مىواقف مى
 .مترجم.بودبرند، كه هيچ چيز بر خدا پوشيده نبوده و نخواهد مى



شود و آنكه كتابش به دست چپش وصف حال آن كس كه در آن روز كتابش به دست راستش داده مى
 گويندشود، و نقل آنچه مىداده مى

وتَِِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقِرَْؤُا كتَِابيَِهْ ﴿
ُ
ا مَنْ أ مه

َ
 ﴾فَأ

هاء » گويىاست، و اگر طرف مرد باشد، مى« هاكم» امر به چند نفر است و به منزله« هاؤم» كلمه: در مجمع البيان گفته
 «هاء يا امرأة» گويىو به يك زن مى، «هاؤم يا رجال» گويىو به جمعيتى مى، «هاؤما يا رجلان» گويىو به دو مرد مى، «يا رجل

، «هاؤن» گويىو به چند زن مى، «هاؤما» گويىو به دو زن مى -آورى ىنم« ياء» دهى و بعد از همزه حرفو همزه را كسره مى -
 .و اين لغت اهل حجاز است

و به جماعت مردان « هاءا» :گويندو به دو نفر مى« هاء» :گويندو اهل نميم و قيس، در مفرد مذكر مثل اهل حجاز مى
 .«هاؤن» و به چند زن، «هاءى» و به يك زن، «هاؤا» :گويندمى

و در همه اين « هاك، هاكما، هاكم، هاك، هاكما، هاكن» :گويندآورند، مىضى از قبايل عرب بجاى همزه كاف مىو بع
 .1است، و اين امرى است كه نهى ندارد« بگير» زبانها اين كلمه به معناى

ه از حيث تلافى كبيان تفصيلى اختلاف حال مردم در روز قيامت است، اخ« خاطئون» اين آيه شريفه و ما بعدش تا كلمه
وتَِِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ ﴿ سعادت و شقاوت دارند، و ما در سابق در تفسير

ُ
گفتارى در معناى دادن كتاب به دست راست 2﴾مَنْ أ

ر و همچنين د« كتابيه» به ملائكه باشد، و هاء در كلمه ﴾هَاؤُمُ اقِرَْؤُا كتَِابيَِهْ ﴿ اصحاب يمين داشتيم، و ظاهرا خطاب در جمله
 .نامندآخر همه آيات بعدى، هاى وقف است، كه اصطلاحا آن را هاى استراحت مى

بياييد نامه : گويدكند و مىاما كسى كه كتابش به دست راستش داده شده رو به فرشتگان مى: و معناى آيه اين است كه
 .كندعمل مرا بگيريد و بخوانيد كه چگونه به سعادت من حكم مى

﴿ 
َ
ِ ظَنَنْتُ أ

ِ مُلَاقٍ حِسَابيَِهْ إنِّ 
 ﴾نّ 

ل كند، و حاصشد تعليل مىدر اينجا به معناى يقين است، و آيه مورد بحث آنچه را از آيه قبل فهميده مى «ظن» كلمه
ا به كند، براى اين بود كه من در دنياين تعليل اين است كه اگر گفتم كتاب من كتاب يمين است، و به سعادت من حكم مى

 كنم، و به پروردگارم ايمانداشتم، و يقين داشتم كه به زودى حساب خود را ملاقات مى چنين روزى يقين
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 .آوردم، و عمل خود را اصلاح كردم
  ﴾فَهُوَ فِِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿

كند به عيش راضيه، به عيشى كه خودش آن را بپسندد، پس اگر رضايت را به عيش نسبت يعنى چنين كسى زندگى مى
 .مجاز عقلى است داده از باب

 ﴾الَْْاَلِْةَِ  ...فِِ جَنهةٍ عَّلِْةٍَ ﴿
يعنى او در بهشتى است كه داراى مقامى عالى است، و او در آن بهشت لذاتى دارد، كه نه چشمى ديده و نه گوشى 

 .شنيده باشد، و نه بر قلب كسى خطور كرده باشد
 اى است كه به حداست، كه به معناى ميوه -ف و سكون طاء به كسره قا -جمع قطف « قطوف» كلمه ﴾قُطُوفُهَا دَانيَِة  ﴿

تواند هاى آن بهشت به وى نزديك است، به طورى كه هر جور بخواهد مىچيدن رسيده باشد، و معناى جمله اين است كه ميوه
 .بچيند

يهامِ الَْْاَلِْةَِ ﴿
َ
سْلفَْتُمْ فِِ الَْْ

َ
بُوا هَنيِئا  بمَِا أ بخوريد و بنوشيد، از همه آنچه  :شودبه ايشان گفته مىيعنى  ﴾كُُوُا وَ اشَِْْ

خوردنى و نوشيدنى در بهشت است، در حالى كه گوارايتان باشد، و اين پاداش آن ايمان و عمل صالحى است كه در دنياى 
 .گذرا و ناپايدار براى امروزتان تهيه ديديد

وتَِِ كتَِابهَُ بشِِمَالَِِ فَيَقُولُ يَ ﴿
ُ
ا مَنْ أ مه

َ
دْرِ مَا حِسَابيَِهْ وَ أ

َ
وتَ كتَِابيَِهْ وَ لمَْ أ

ُ
 ﴾ا لَْْتَنِِ لمَْ أ

ا دهند، و معناى اينكه چرصاحبان اين سخن طايفه دومند، يعنى اشقياى مجرم كه نامه اعمالشان را به دست چپشان مى
كنند كه اى كاش نامه رزو مىدهند، در سوره اسراء گذشت، اين طايفه در قيامت آنامه اعمال مجرمين را به دست چپشان مى

بينند چه عذاب اليمى فهميدند حسابشان چيست، و اين آرزويشان از اين جهت است كه مىديدند، و نمىاعمال خود را نمى
 .برايشان آماده شده

 ﴾ياَ لَْْتَهَا كََنتَِ الَقَْاضِيَةَ ﴿
گردد، آن مرگ اولى كه انسان را از دنيا خارج ىى تقديرى برم «موتة الاولى» به «ليتها» ضمير در: اندگفته 1مفسرين

 .2كندمى
اى كاش همان مرگ اول كه ما آن را چشيديم و از دنيا خارج شديم كار ما را يكسره كرده : و معناى آيه اين است كه

 شديم، و درساخت و ديگر مبعوث نمىبود، و ما را نابود مى
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ميرند، تا در نفخه دوم زنده شده در عرصه محشر دهد، و برزخيان مىآورد، در مقابل مرگ دوم كه در هنگام نفخه صور رخ مىو به عالم برزخ مى 2

 .مترجم -حاضر گردند 



 .ديديمبينيم نمىچه را مىگرفتيم و آناين ورطه عذاب هميشگى قرار نمى
غْنَِ عَنِ ِ مَالِْهَْ هَلكََ عَنِ ِ سُلْطَانيَِهْ ﴿

َ
 ﴾مَا أ

 گويد، چون او تاهاى دنيايى خود مىنتيجه ديدن كوششاين دو جمله دو كلمه حسرت است كه در آن روز بعد از بى
كنند، مامى ناملايمات احتمالى را از او دفع مىپنداشت كليد سعادتش در زندگى مال و قدرت است، و اين دو تدر دنيا بود مى

سازند، و به همين خيال خام بود كه تمامى سعى و توان خود را صرف به دست آوردن و بر هر محبوب و لذتى مسلطش مى
 شد اعراض نمود، و دعوت كنندهمال و قدرت كرد، و قهرا از ياد پروردگار خود و از هر سخن حقى كه به سوى آن دعوت مى

 اند، و امروز ديگر مال و فرزندان بكارها از كار افتادهكرد، همين كه سر از قبر برداشت، و ديد كه تمامى سببرا تكذيب مى
گويد، اما اى نداشت، و قدرتش هم باطل شد، لذا از در حسرت و درد اين دو جمله را مىفهمد كه مالش فايدهآيند، مىنمى

  !چه سودى از گفتن؟
 ﴾فَاسْلُكُوهُ  ...فَغُلُّوهُ خُذُوهُ ﴿

يقال » پس تقدير كلام. كند، كه بگيريد او را و در آتش بيفكنيداين جملات دستور خدا به ملائكه را حكايت مى
ه معناى است، كه ب «غل» امر از مصدر «غلوه» و كلمه «...شود بگيريد او رابه ملائكه گفته مى» است، يعنى «...للملائكة خذوه

 .بنددو زنجير است كه دست و پاى اسير را به گردنش مىبستن با غل 
 امر از ماده« صلوا» يعنى او را داخل آتش عظيم كنيد، چون جحيم به معناى آتش عظيم است، و ﴾ثُمه الََْْحِيمَ صَلُّوهُ ﴿

 .است، كه به معناى ملازم قرار دادن آدمى است با آتش« صلو»
عناى به م «ذرع» به معناى زنجير و قيد است، و كلمه «سلسله» كلمه ﴾عُونَ ذرَِاعّ  فَاسْلُكُوهُ ثُمه فِِ سِلسِْلةٍَ ذَرعُْهَا سَبْ ﴿

به معناى فاصله بين آرنج و نوك انگشتان است، كه خود يك واحد طولى است، و سلوك مجرم  «ذراع» طول است، و كلمه
ه و حاصل كلام اين است ك. چنين زنجيرى بپيچند اى كه طولش هفتاد ذراع باشد به معناى آن است كه وى را دردر سلسله

 .1او را در چنين قيدى مقيد كنيد
  

                                                      
ه ذهن خواننده خطور كند كه هفتاد ذراع بودن سلسله چه خصوصيتى دارد؟ اگر عرض بيشتر معذب شدن است، كه مجرم در اينجا ممكن است ب 1

 :شود، چرا فرمودبه كمتر از هفتاد ذراع هم بسته مى
بار گفتم كه  گوييمصدمى گوييم شايد عدد هفتاد صرفا به منظور تكثير آورده شده باشد، در فارسى نيز به همكلام خودهفتاد ذراع؟ در پاسخ مى

رساند، احتمال دارد در آيه شريفه هم عدد هفتاد به همين چنين و چنان مكن، و به خرجت نرفتكه در اين گونه تعبيرات عدد صد صرفا مبالغه را مى
 .مترجم. منظور آورده شده باشد



ِ الَعَْظِيمِ وَ لاَ يَُضُُّ لَىََ طَعَامِ الَمِْسْكِيِ ﴿  ﴾إنِههُ كََنَ لاَ يؤُْمِنُ باِللَّه
د بحث در مضارع از آن است، به معناى تحريك و تشويق كردن است، و دو آيه مور« يحض» كه فعل« حض» مصدر

م كه وى به فرمايد بدين علت چنين دستور دادياست، مى( بگيريد و ببنديد و در آتش بيفكنيد)مقام بيان علت دستور قبلى 
وايان كرد، و از رنج بينكرد، بلكه در اين باره مسامحه مىآورد، و مردم را به اطعام مسكينان تشويق نمىخداى عظيم ايمان نمى
 .مودناحساس ناراحتى نمى

 ﴾الَْْاَطِؤُنَ  ...فَلَيسَْ لََُ الَْْوَْمَ هَاهُنَا حَِْيم  ﴿
هُ إنِه ﴿ گيرى از جملهكه در آغاز آن آمده نتيجه «فاء» به معناى دوست است، و آيه شريفه به خاطر حرف «حميم» كلمه
آورد در نتيجه امروز در اين عرصه، دوستى و حاصل كلام اين است كه او از آنجا كه به خدا ايمان نمى. است ﴾...كََنَ لاَ يؤُْمِنُ 

 .كه سودش ببخشد يعنى شفيعى كه برايش شفاعت كند ندارد، چون كافر آمرزش ندارد، در نتيجه شفاعتى هم نخواهد داشت
ز تن ابه معناى چركاب است، و گويا مراد از آن چرك و كثافاتى است كه  «غسلين» كلمه ﴾وَ لاَ طَعَام  إلِاه مِنْ غِسْليٍِ ﴿

 است، و ﴾...وَ لاَ يَُُضُّ ﴿ گيرى از جملهدر آيه قبلى، و نتيجه «حميم» ريزد، و آيه شريفه عطف است به كلمهاهل دوزخ مى
كرد، امروز طعامى به جز غسلين اهل دوزخ حاصل معنايش اين است كه او از آنجا كه كسى را به اطعام مسكينان تشويق نمى

كُ ﴿ ندارد، و جمله
ْ
كند، و خاطون عبارتند از كسانى كه گناه و خطا كارى، را تعريف مى «غسلين» كلمه ﴾لهُُ إلِاه الَْْاَطِؤُنَ لاَ يَأ

 .عادتشان شده باشد

رواياتى راجع به حمله عرش در قيامت، كسانى كه كتابشان به )بحث روايتى 
 ...(شود، ودست راست يا چپ داده مى

ر معناى د( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : ابن زيد روايت كرده كه گفت در الدر المنثور است كه ابن جرير، از
 .1كنند، و روز قيامت هشت نفرامروز عرش خدا را چهار نفر حمل مى :فرمود ﴾وَ يَُمِْلُ عَرْشَ رَب كَِ فَوْقَهُمْ يوَْمَئذٍِ ثَمَانيَِة  ﴿ آيه

 يومئذ» شريفه مقيد كرده بهدر اينكه خداى تعالى حاملين عرش را در آيه : مؤلف
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 .اشعار و بلكه ظهور روشنى است در اينكه هشت نفر بودن حاملان مخصوص آن روز است« امروز
كنند، چهار نفر از عرش را هشت نفر حمل مى: در حديثى ديگر فرمود( علیه السلام)و در تفسير قمى آمده كه امام 

ين عبارتند از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى )علیه السلام(، و اما چهار نفر اولين و چهار نفر از آخرين، اما چهار نفر اول
 .1آخرين عبارتند از محمد و على و حسن و حسين )علیه السلام(

 -در روايات بسيارى آمده كه هشت نفر مخصوص روز قيامت است، و در بعضى آمده كه حاملين عرش خدا : مؤلف
 .چهار نفر از ما هستند و چهار نفر از هر كس كه خدا بخواهد -ان علم او است با در نظر گرفتن اينكه عرش خدا هم

چون روز قيامت بشود هر دسته از  :روايت آمده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى بصير از امام صادق 
امام خود را بدانند و او را به امامت شناخته  اند، اگر نامشوند، امامى كه در عصر آن امام مردهمردم به نام امامشان خوانده مى

نَاسٍ بإِمَِامهِِمْ فَمَنْ ﴿ شود، براى اينكه خداى تعالى فرموده:باشند نامه عملشان به دست راستشان داده مى
ُ
يوَْمَ ندَْعُوا كُُه أ

ولئَكَِ يَقْرَؤُنَ كتَِابَهُمْ 
ُ
وتَِِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ فَأ

ُ
معناى معرفت و اثبات امام است، چون كتاب او همان امام به  «يمين» و كلمه 2﴾أ

و كسى كه امام خود را نشناسد، از اصحاب شمال است، همان كسانى كه  -تا آنجا كه امام فرمود  -خواند او است، كه مى
مَالِ فِِ سَمُومٍ وَ ﴿ شان فرموده:خداى تعالى در باره ِ صْحَابُ الَش 

َ
مَالِ مَا أ ِ صْحَابُ الَش 

َ
ٍ مِنْ يَُمُْومٍ  وَ أ

 .3﴾...حَِْيمٍ وَ ظِل 
وتَِِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ ﴿ و در برخى از روايات، آيه: مؤلف

ُ
ا مَنْ أ مه

َ
بر  تطبيق شده، و در بعضى( علیه السلام)بر على  ﴾...فَأ

وتَِِ كتَِابهَُ بشِِمَالَِِ ﴿ آن جناب و بر شيعيانش، و همچنين آيه
ُ
ا مَنْ أ مه

َ
شمنان آن جناب تطبيق شده، كه همه اين بر د ﴾...وَ أ

 .روايات از باب تطبيق كلى بر مصداق است، نه از باب تفسير
له صلى الله عليه وآ)از ابى سعيد خدرى از رسول خدا ( وى حديث را صحيح دانسته)حاكم : و در الدر المنثور است كه

 .4گنداندبريزند، تمام اهل دنيا را مىاگر يك دلو از غسلين به روى دنيا : روايت كرده كه فرمود( و سلم
  

                                                      
 .384 ، ص2، ج تفسير قمى 1
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نشين و در همان كتاب است كه بيهقى در كتاب شعب ايمان از صعصعة بن صوحان روايت كرده كه گفت مردى باديه
كُلُهُ إلِاه الَْْاَطِؤُنَ ﴿ :فرمايدآيه چه معنا دارد كه مى طالب رسيد، و پرسيد: اينبه حضور على بن ابى 

ْ
مامى كه تبا اين، ﴾لاَ يَأ

كُلُهُ إلِاه الَْْاَطِؤُنَ ﴿ اى اعرابى:مردم خطوه و قدم زدن دارند، على )علیه السلام( تبسمى كرد و فرمود: 
ْ
، «الا الخاطئون» نه ﴾لاَ يَأ

 كند.مرد عرب عرضه داشت: بله به خدا درست فرمودى اى امير المؤمنين، خداوند بنده خود را تسليم عذاب نمى
اى وضع كن تا به ها همه داخل دين شدند، تو براى مردم قاعدهجانب ابى الاسود و فرمود: عجمرو كرد به آنگاه 

ابو الاسود هم برايشان حركت ضمه و نصب و جر را ترسيم  نزنند.وسيله آن سخن گفتن خود را اصلاح كنند، و غلط حرف 
 .1با كسره كرد، و معين كرد در كجا كلمه با ضمه خوانده شود و كجا با فتحه و كجا

( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا « الدروع الواقعية» و در تفسير برهان از ابن بابويه نقل كرده كه در كتاب
اى كه خدا در كتاب خود يادآور شده بر روى همه اگر يك ذراع از آن سلسله: روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود

 .2شوندآن آب مى هاى دنيا بگذارند، از شدت حرارتكوه
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 [52تا  38آيات (: 69]سوره الحاقه )

ونَ ﴿ قْسِمُ بمَِا تُبْصُِِ
ُ
ونَ  ٣٨ فَلَا أ ههُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ  ٣٩ وَ مَا لاَ تُبْصُِِ  وَ مَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قَليِلا  مَا تؤُْمِنُونَ  ٤٠ إنِ

ِ الَْعَالمَِيَ  ٤٢ وَ لاَ بقَِوْلِ كََهِنٍ قلَيِلا  مَا تذََكهرُونَ  ٤١ قَاويِلِ  ٤٣ تنَْْيِل  مِنْ رَب 
َ
لَ عَلَيْنَا بَعْضَ الَْْ خَذْناَ مِنْهُ  ٤٤ وَ لوَْ تَقَوه

َ
لَْ

حَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ  ٤٦ ثُمه لقََطَعْنَا مِنْهُ الَوَْتيَِ  ٤٥ باِلْْمَِيِ 
َ
نه وَ إِ  ٤٨ وَ إنِههُ لََذَْكرَِة  للِْمُتهقِيَ  ٤٧ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أ

َ
نها لَنعَْلمَُ أ

بيَِ  ة  لَىََ الَكََْفرِِينَ  ٤٩ مِنْكُمْ مُكَذ ِ ههُ لََْقُّ الَْْقَِيِ  ٥٠ وَ إنِههُ لَْسََْْ  ﴾٥٢ فَسَب حِْ باِسْمِ رَب كَِ الَعَْظِيمِ  ٥١ وَ إنِ

 ترجمه آيات

 .(38)بينيد سوگند به همه آنچه كه شما مى( هر چند حاجتى به سوگند نيست با اينحال)
 (.39)بينيد و آنچه نمى

 (.40)كه قرآن سخن رسول بزرگوارى است 
 (.41)و هرگز سخن يك شاعر نيست راستى چرا كم هستند ايمان آورندگان شما 

 (.42)سخن كاهن هم نيست و چه اندك هستند تذكر پذيران شما 
 (.43)بلكه نازل شده از ناحيه پروردگار عالم است 

 (.44)از پيش خود جعل كند و به ما نسبت دهد و اگر پيامبر حتى يك كلمه 
 (.45)گيريم با دست تواناى خود او را مى

  



 (.46)كنيم و سپس او را هلاك مى
 (.47)تواند جلو ما را از او بگيرد آن وقت كسى از شما نمى

 (.48)خورم كه قرآن مايه تذكر مردم با تقوى است و باز سوگند مى
 (.49)ايد كنندهشما تكذيبدانيم كه بعضى از و ما مى

 (.50)و همين قرآن مايه حسرت كافران است 
 (.51)و محققا حق اليقين است 

 (.52)پس به نام پروردگار عظيمت تسبيح گوى و نام او را منزه بدار 

. ستسوگند به مجموع خلائق ا «بينيدبينيد و آنچه نمىآنچه مى» بيان آيات قسم به
 قسم چند وجه ديگر در باره اين

كند، اين دسته از آيات، فصل سوم از آيات سوره است كه مطالب سابق مربوط به حاقه را به لسان تصديق قرآن تاكيد مى
 .تا با تصديق قرآن حقانيت خبرهايى كه از مساله قيامت داد ثابت شود

ونَ ﴿ ونَ وَ مَا لاَ تُبْصُِِ قْسِمُ بمَِا تُبْصُِِ
ُ
 ﴾فَلَا أ

كه با سوگند خوردن به آنچه ديدنى و آنچه ناديدنى است، و يا به عبارت ديگر به غيب و شهادت، آيد از ظاهر آيه برمى
ه شود، زيرا از ادب قرآن بدر حقيقت به مجموع خلائق سوگند خورده، ليكن اين سوگند شامل ذات متعاليه خداى تعالى نمى

 .دو را به يك نحو و در عرض واحد تعظيم كنددور است كه خداى تعالى و خلائق او را در يك صف قرار دهد، و هر 
به طور كلى در سوگند خوردن به هر چيزى، نوعى تعظيم مورد آن سوگند است، و خلق خدا كه در اين آيات مورد 

پرورده خدا است، جليل و جميل است، چون خود او جميل است، و به جز جميل سوگند قرار گرفته بدان جهت كه دست
ِي ﴿ :ه چنين نباشد با اينكه خود او خلقت و فعل خود را ستوده، و خويشتن را بدان ثنا گفته و فرمودهآفريند و چگوننمى الََّه

حْسَنَ كُُه شَْ 
َ
حْسَنُ الَْْاَلقِِيَ ﴿ :، و نيز فرموده1﴾ءٍ خَلقََهُ أ

َ
ُ أ ، پس موجودات از ناحيه خداى تعالى جز خوبى 2﴾فَتَبَارَكَ الَلَّه

 .در آنها باشد از ناحيه خودشان است، و يا از ناحيه مقايسه يكى با ديگرى است ندارند، و هر بدى كه
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رموده، را انتخاب ف« ما تبصرون و ما لا تبصرون» در اينكه براى اثبات حقانيت قرآن در ميان همه سوگندها سوگند به
ه الم، نظامى كه اجزاى جارى آن همه بمناسبتى با مقام هست، كه بر كسى پوشيده نيست، براى اينكه نظام واحد حاكم بر ع

 كند به صحت همهكند بر اينكه صانع همه يكى است، و همه به سوى او در حركتند، و نيز حكم مىهم مربوطند، حكم مى
آثار و احكام توحيد، از مساله بعث رسل و انزال كتب گرفته، تا اينكه قرآن بهترين كتاب آسمانى است، چون تمامى 

 .سوى حق و به سوى طريق مستقيم است هايش بهدعوت
ونَ ﴿ از آنچه گذشت روشن شد كه آنچه بعضى از مفسرين در تفسير جمله ونَ وَ مَا لاَ تُبْصُِِ اند، و ذيلا هگفت ﴾بمَِا تُبْصُِِ

 .گذرد، درست نيستاز نظر خواننده مى
 .ى سياق با اين تفسير سازگارى نداردول. منظور از جمله اول خلائق، و از جمله دوم خالق است: اندگفته 1بعضى
 .هاى باطنى استهاى ظاهرى، و از دومى نعمتمراد از اولى نعمت: اندديگر گفته 2بعضى

مراد از اولى جن و انس و از دومى ملائكه و يا مراد از اولى اجسام و از دومى ارواح است، و : اندديگر گفته 3و بعضى
. ، و يا از اولى آثار ديدنى قدرت خدا و از دومى آثار نديدنى قدرت او و اسرار خلقت استيا از اولى دنيا و از دومى آخرت

 .تر استوجه نادرستى اين اقوال اين است كه لفظ آيه از همه اينها عمومى

 وجه اينكه قرآن را قول رسولى كريم خواند
 ﴾إنِههُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ ﴿

لى الله ص)پيامبر اسلام « رسول كريم» آيد اين است كه منظور ازآنچه از سياق برمى گردد، وبه قرآن برمى« انه» ضمير
خواندند رسالت آن جناب را خواهد در مقابل سخنان كفار كه او را شاعر و يا كاهن مىاست، و اين آيه مى( عليه وآله و سلم

 .تصديق كند
شود چون اين نسبت به شخص آن جناب نيست، بلكه مىو اگر قرآن را قول رسولى كريم خوانده، باعث هيچ اشكالى ن

گويد از ناحيه به عنوان رسالت او است، و معلوم است كه رسول بدان جهت كه رسول است سخنى از خود ندارد، آنچه مى
ِ الَْعَالمَِيَ ﴿ گويد، و اين معنا را با بيانى بيشتر در جملهفرستنده خود مى  .دهتوضيح دا ﴾تنَْْيِل  مِنْ ربَ 

ل بود كند، براى اينكه اگر مراد جبرئيليكن سياق آن را تاييد نمى. مراد از رسول كريم، جبرئيل است: اندگفته 4بعضى
 اين قرآن را شيطانها نازل: جا داشت بفرمايد
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لَ عَلَيْنَا بَعْضَ وَ لوَْ تَقَ ﴿ :فرمايداند، همان طور كه در سوره شعرا اينطور فرمود، علاوه بر اين آيه بعدى كه مىنكرده وه
قَاويِلِ 

َ
دارد با اين احتمال مناسبت دارد، كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)و همچنين آيات بعدش كه سخن از رسول خدا ، ﴾الَْْ

 .منظور از رسول كريم، پيامبر عظيم الشان باشد
 ﴾وَ مَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قَليِلا  مَا تؤُْمِنُونَ ﴿

ر است تا به آخ( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، چون آورنده آن كه رسول خدا بودن قرآن را نفى مىدر اين آيه شعر 
ثريت توبيخ مجتمع ايشان است، كه اك ﴾قَليِلا  مَا تؤُْمِنُونَ ﴿ عمر حتى يك شعر نسرود، تا چه رسد به اينكه شاعر باشد، و جمله

 .ن نياوردندآنان ايمان نداشته، و بجز اندكى از ايشان ايما
رُونَ ﴿  ﴾وَ لاَ بقَِوْلِ كََهنٍِ قَليِلا  مَا تذََكه

ه ب« كهانت» انكار شده است، و( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله كهانت بودن قرآن و كاهن بودن رسول خدا 
رُونَ قَلِ ﴿ و جمله. عقيده كاهنان عبارت است از اينكه كاهن پيامها و اطلاعاتى را از جن دريافت كند يخ نيز توب ﴾يلا  مَا تذََكه

 .مجتمع مشركين است
ِ الَْعَالمَِيَ ﴿   ﴾تنَْْيِل  مِنْ ربَ 

يعنى قرآن از ناحيه رب العالمين نازل شده است، نه اينكه خود رسول آن را پرداخته و به دروغ به خدا نسبت داده 
 .باشد، كه در سابق هم به اين معنا اشاره فرمود

خَذْناَ مِنهُْ ﴿ به اينكه( صلى اللَّه عليه و آله و سلم)ر مفاد تهديد پيامب
َ
قَاويِلِ لَْ

َ
لَ عَلَينَْا بَعْضَ الَْْ وَ لوَْ تَقَوَّ

  ﴾...باِلْمَِينِ 
قَاويِلِ ﴿

َ
لَ عَليَْنَا بَعْضَ الَْْ  ﴾حَاجِزِينَ  ...وَ لوَْ تَقَوه

بت خن و قولى از ناحيه خود تراشيد و به من نسكرد، معنايش اين است كه س« تقول» فلانى بر من: گويدوقتى كسى مى
كند، و اگر قطع شود صاحبش به معناى رگى است كه به جگر، خون وارد مى -گفته  1به طورى كه راغب -« وتين» و كلمه. داد
 .ميردمى

 .به معناى رگ قلب است: اندديگر گفته 2بعضى
ه ما رسالت خود را به دوش او نهاديم، و با قرآن كريم به سوى اگر اين پيامبر كريم ك: و معناى اين آيات اين است كه

خَذْناَ مِنْهُ باِلَْْمِيِ ﴿ اى اقوال را از پيش خود بتراشد و به ما نسبتش دهد،شما فرستاديم، پاره
َ
ت ما او را مانند مجرمين دس ﴾لَْ

 مان قدرت ما است او را گرفته انتقام از اوكنيم، و يا با دست خود كه هكنيم، و يا ما دست راست او را قطع مىبسته مى
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و سپس او را به جرم اينكه دروغ به ما  ﴾ثُمه لقََطَعْنَا مِنْهُ الَوَْتيَِ ﴿ .1كه اين احتمال اخير در روايت قمى هم آمده. ستانيممى
حَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿ كشيم،بسته مى

َ
يست كه بتواند او را از ما پنهان كند، و ما را آن وقت هيچ كس از شما ن، ﴾فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أ

 .از انتقام گيرى از وى مانع شود، و در نتيجه از عقوبت و اهلاك ما برهاند
اين آيات تهديدى است به پيامبر بر فرضى كه آن جناب سخنى را كه از خدا نيست به خدا نسبت دهد، و چگونه ممكن 

اى است از ناحيه خدا، و خداى تعالى او را به نبوت گرامى داشته و به رسالت ادهاست اين فرض تحقق يابد، با اينكه او فرست
 ! خود برگزيده؟

نْ ثبَهتْنَاكَ لقََدْ كدِْتَ ترَكَْنُ إلَِْهِْمْ شَيئْا  قَليِلا  ﴿ :فرمايدپس آيات مورد بحث در معناى آيه زير است كه مى
َ
وَ لوَْ لاَ أ

ذَقْنَاكَ ضِعْفَ الََْْ 
َ
 تَُِدُ لكََ عَليَْنَا نصَِيرا  إذِا  لَْ

هاى ، و نيز در معناى آيه زير كه بعد از ذكر نعمت2﴾يَاةِ وَ ضِعْفَ الَمَْمَاتِ ثُمه لاَ
كُوا لََْبطَِ عَنْهُمْ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ ﴿ :فرمايدبزرگى كه به انبيايش داده مى شَْْ

َ
 .3﴾وَ لوَْ أ

ن است كه هر كس به دروغ ادعاى نبوت كند و سخنانى به خدا نسبت دهد پس ديگر ايراد نشود كه مقتضاى آيات اي
ه بينيم منافات دارد، زيرا چسازد، و اين با آنچه در خارج مىكند، و در دنيا به شديدترين عقاب گرفتار مىخدا او را هلاك مى

 .بسيار كسانى كه به دروغ ادعاى نبوت كردند، و به چنين عقابى هم مبتلا نشدند
درستى اين ايراد بدين جهت است كه تهديد در آيه مورد بحث متوجه شخص رسول صادق است، چنين رسولى كه نا

كند، نه تهديد به مطلق اى مىدر ادعاى رسالتش صادق است، اگر چيزى به دروغ به خدا نسبت دهد خدا با او چنين معامله
 .ادن از ناحيه خداى تعالىمدعيان نبوت، و مفتريان بر خدا در ادعاى نبوت و در خبر د

  ﴾وَ إنِههُ لََذَْكرَِة  للِمُْتهقِيَ ﴿
در اين جمله كرامت تقواى آنان، و كرامت معارف الهى و معاد و حقائق آن را خاطرنشان ساخته، درجاتى را كه متقين 

ه شريفه آي بنابرايننيست،  كند، و قرآنى كه سخنش اين است تقول و افترانزد خدا و در آخرت در بهشت دارند يادآورى مى
 در مقام بيان

  
                                                      

 .384، ص 2، ج تفسير قمى 1
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 .حجتى است بر اينكه قرآن منزه از تقول و افترا است
ة  لَىََ الَكََْفرِِينَ ﴿ بيَِ وَ إنِههُ لََْسَْْ نه مِنْكُمْ مُكَذ ِ

َ
  ﴾وَ إنِها لَنعَْلَمُ أ

را  بود براى آنان، كه اين حسرت گرند، و همين تكذيبشان حسرتى خواهددانيم كه بعضى از شما تكذيبيعنى ما مى
 .شوند احساس خواهند كرددر روزى كه محشور مى

  ﴾وَ إنِههُ لَْقَُّ الَْْقَِيِ فَسَب حِْ باِسْمِ رَب كَِ الَْعَظِيمِ ﴿
اش سخن گفته شد، و اين دو سوره يعنى واقعه و حاقه هر دو در آخر سوره واقعه نظير اين دو آيه گذشت، و در باره

كنند، و آن بيان اوصاف روز قيامت است، سياق هر دو و آخر آنها نيز يكى است، و آيه مورد بحث را دنبال مى يك غرض
 شوند كه قرآن ودهد، و اين دو سوره هر دو با اين نكته ختم مىسوگندى است بر حقانيت قرآن، كه از روز قيامت خبر مى

ار دهد به اينكه اسم پروردگرسول گرامى خود را دستور مىآنگاه است، و  شود حق اليقينآنچه خبر داده كه در قيامت واقع مى
عظيم خود را تسبيح گويد، يعنى منزه بدارد از اينكه عالم را به باطل بيافريند، و براى آن هدفى به نام معاد قرار ندهد، و از 

 .كند باطل سازداينكه معارف حقى را كه قرآن در امر مبدأ و معاد بيان مى
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